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مقدمه ناشر 


تار یخ انقلاب مشروطیّت ایران, تألیف مرحوم د کتر مهدی ملک‌زاده؛ 
سالها نایاب بود» اینک محدداً منتشر می‌شود. انتشارات علمی خوشوقت است که 
حدمت انتشار مجدد کناب را تصیب ود کرده و توفیق یافته است تا خوانندگان 
گرامی را ازیکی از منابم مهع تار يخ مشروطیّت برخوردار دارد. 

مز یت این تار یخ آن است که و بسنده خود از خانوادة آزادی است و 
پدرش ملک المتکلمین یکی از شهدای نامدار مشروطیّت می باشد و بدین سبب 
مولف خود در وجوانی ناف وقایع بوده و کشمکش های میان استبداد و آزادی را به 
چشم دیده است. همچنین به غلّت شرکت در بعضی وفایع و به علت آشنائیها و 
ارتباط هائی که با سران و دست‌اند رکاران جتروطه داشته- جه کسانی که از 
دوستان پدرش بوده اند و جه کسانی که بعدها با خود او آشنانی پیدا کرده اندس 
توانسته است مقداری اطلاعات دست اول دوپارة تار یخ مشروطه پیدا کند؛ و نیز 
شواهد و روایات دیگر را به محک نقد و بررسی زند. از این زو آنچه در این 
کتاب آمده است؛ می تواند تا حة ز یادی اطمیدان خواننده را درنزدیک بودن به 
وقایم حلب کند. 

این حاب حدید بی کم و کاخست از‌زوی حاپ نخست که در زمان خود 
مولف و با تظارت شخص وی انحام پذیرفته است: انتشار می یاید. 

لازم به تذگر می‌باشد که فهرست اعلام دراین چاپ توسط آفای 
مرول جن با گت نع وقسیبه نله است: اد اس که این مت ور ناد 
طالباث علم و دوستداران حقیقت پسندیده آید. 


انتشارات سخن 


شناسانی 

حون تنظیم این تار یخ را بر عهده گرفتم به ناجار از اول تا خر آثرا مطالعه 
کردم و آنجه بشتر در متدرحات آن یعمةٌ نمودم بهتر بد متام علم و دانش و یاه 
را 4 0 
تحعیق و تفکر تکارندة ان بی بردم. 

ولی چيزي: که سای حیرت من شد این بود که مولف این تار يخ به حلاف 
بعضی از نو یسند گان تار یخ انقلاب مشروطیت با آنکه آزادی ایران و حکومت 
ملی از خائواد؛ او سرجشمه گرفته و تخم آزادی به وسیله آنها در ایران کاشته شده 
و شخصاً در جر پان انقلابانا مشروطیت سهم به سزائی داشته و یکی از عوامل مهم 
آن نیضت ملی بیده در این تار نخ اسمی از خود نبرده و جنین وانمود کرده که 
تماشاجی آن صحن انقلاب عظیم بوده و ۵اه رستا یز بزرک بالات کسانیکه 
خود را بانی وباعث آن معرفی می کنند فیگانه بوده اکتت , 

ولی نظر به اینکه هر فدر تار یخی از وروی تحقبق و تعمق نوشته شده باشد 
و مندرحاتش متکی به ادل عقلی و فلسفی و مدارک مثبت وغیرقابل تردید باشد: 
شخصیت و مراتب علمی و دانش مولف خواهی نخواهی در خواننده تأثیر بسیار 
دارد و بروی مخصوصی به مطالب می دهد و کتاب را وز ین‌تر می نماید و بر نقل 
معنوی آن می افزاید این بود که خود را موظف دانستم که سطری جند از مقامات 
علمی و مراتب فضلی و موقعیت احتماعی و سیاسی مولف ان تار یخ را برای 
نسل های آینده بتگارم. 

شاید علت ایتکه نگاریتة این تار یخ از بردن نام نحود و خودنمانی احتناب 
کرده برای این باشد که او معروف تر از آن است که محتاج باشد خود رابشناساند و 
عالم‌تر از آن است که احتیاج به فضل فروشی داشته باشد و آزادیخواه‌تر از آن است 


که بخواهد موقعیتی برای خود ذست و با کند. 

حناب آقای د کتر مهدی ملک‌زاده فرزند ملک الت‌کلمین پس از تکمیل 
تحصیلات مقدماتی همانطوری که در آزادیخواهی در مکتب پدر تر بیت يافته بود؛ 
در تحصیل دانش ئیز از آن مرد پورگ پیروی نموده و در عنفوان حوانی به تحصیل 
حکمت الهی پرداخت و شرح منظومٌ حکمت را نزد حکیم معروف جهانگیرخان 
قشقائی و ز بان انگلیسی را نزد آوائس خان که یکی از ارامنةٌ جلفای اصفهان بود 
فرا گرفت. 

در هفده سالگی در خدعت پدز بزرگوارش به طهران آمد و وارد مدرسنة 
دارالفئوث شد و به تحصیل علوم جدید همت گماشت و دیری نگذشت که وارد 

در نوزده سالگی( بای تکمیل تحصیلات به طرف کشور فرانسه رهسپار 
گزدید, ولی در اسلامبول شم لین یک که.سالها منفیزکییر عتمانی در ایران 
بود و یکی از آزادمردانی بود که امش دز تاز یخ مشروطیت ابرات برده شده و با 
ملک المتکلمین دوستی به سزائی آداشت او را به,رفتن به بیروت و ورود در 
دانشگاهی که در آن زمان شهزت جهانی واشت تشویق نبود. 

کش ملک زاده اندرز آن مرد خیرخواه را پذیرفت و به بیروت رفت و وارد 
در مدرسةٌ شبانه‌روزی لائیک شد و در اندک زمانی به اخذ دیپلم «با کالورا» 
تال گردید و سپس وازد دانشکدة طب شد. پس از خاتمة دورة طب و رسیدن به 
بقام دکتری و به دست آوردن دیپلم (ا) و نشان برگ خرما برای تکمیل 
تحصیلات خود به پار یس رقت, 

در اواخر سال ۱۳۲۷ قعری به اپران بازگشت و از طرف صنبم الدوله وز یر 
فش ضمیر قنارشه قح بده مت لتاق ذالف گنه لب اسخاب: گزوید وب 
اعد نشان درج؛ اول علمی نائل شد و مدت بیست‌و پنج سال استاد دانشگاه بود. 
سالها عضویت شورای عالی معارف را عهده‌دار بود و هشت دوره نمایندگی 
مجلس شورای ملی و دو دوره نمایندگی مجلس موّسسان را داشت-- در دورة 
ریاست وزرائی مستوفی الممالک عهده‌دار وزارت کشور و معاونت ر یاست 


وزراء بود و جندی مستقلاً کفالت ر یاست وزراء را عهده‌دار بود و سالها ر یاست 
بهداری قشون و عضویت شورای عالی قشون را داشت. سپس برای انجام کار 
مهمتری که سالها انديشة آنرا در مغز خود می بروراند دست از کارهای دولتی و 
نمایندگی کشید و به نگارش تاریخ مشروطیت پرداحت و بیشتر ساعات خود را به 
مطالعه و تحقیق می گذراند. صرفنظر از اينکه خود او تار یخ زنده و ناطق دورة 
مشروطیت ایران است» در اکثر وقایع مهم وارد نوده و از کلية حوادث دوره انقلاب 
اطلاع کامل دارد. در شناسائی تار یخ مللو انقلابات دنیا و تحولاتی که در 
حهان گذشته پیش آمده در ایران بی نظیر است و شحاعت گفتار و فصاحت بیان 
را از پدر بزرگوارش به ارث برده است. 


مغ فره وشی 


«فهرست کلی مطالب» 
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فصل اول 


تنبه و تذ کر 


متجاوز از یک قرن است کد تاربخ از دایر؛ افسائه‌سرایی و داستان‌نویسی فدم بیرون 
نهاده و در جایگاه منیم علوم عالیه ستقرگشته است, افسانه نویسان و داستان‌سرایان» 
متام خود را به‌علماً و دانشمندان واگذا رکرده‌اند تاریخ در کلیه علوم رخنه کرده و راه 
بافته و در هرعلمی بخشی به‌خود اختصاص داده است. 

امروزکسی می‌تواند قلم در دست گیرد و تاریخ بنویسد که در فلسفه و علم 
معرفت‌الروح و معرقت‌الاجتماع متبخر باشد و از تحولات سیاسی و اجتماعی سلل و 
انقلربات امم و نهشت‌های احتماغی اقوام ؛ اطلاع کاسل داشته باشد. 

اهعّت تاریخ برای دانستن ترقی و تکامل و تجربه افراد بشر به‌انداز‌ای روشن 
است که بحث در آن درحکم توضیح واضحات اسْثت 

یکی ِ_ِ تاو عمر حفیقی اسان مناسب,با اطلاعات تارعخی اوست و 
هر قدر تاریخ بیشتر بداند ببشتر عمر کرده است. 

میرزاسیداحمدبهپهانی که یکی از شاگردان مرحوم میرزاابوالحسن جلوه حکیم و 
دانشمند معروف بود؛ چنین نقل می کرد: یکی از روزهایی که در حضور سرحوم جلوه 
بودم یکنفر تاجر اصفهانی براو وارد شد مرحوم جلوه پس از جواب سلدم و 
احوالپرسی کتایی در دست گرفت و به‌بطالعه آن مشغول شد مرد اصفهانی برای ِ 
صحبتی کرده باشد و يا آنکه مفصودی داشت از مرحوم جلوه سژال کرد آقا سن شما 
چقدر است؟ جلوه بدون آنکه سرشی را از روی کتاب بلند کند. آهسته گنت» هزا رسال, 
سرداصفهانی در حیرت شد و جواب جلوه را مطابق سژال خود نیافت و خیال کرد 
مرحوم جلوه سوال او را نفهمیده است؛ دوباه پرسید» آقا من برسیدم سن حضرتعالی 
چقدر است سرحوم جلوه سرش را از روی کتاب برداشت و گفت فهمیدم و گنتم هزارسال 
وشاید بیش از هزارسال. 

بعضی از فلاسفه می‌نویسند تاریخ قوُ حافظه اسان است و بزرگترین کوا 
سورخی این است که چون می‌خواهد اریخ یک فوم یا دوره‌ای را 
اصلاحاتی که به آن قوم و آن دوره و زبان تعلقی دارد اعم از سیاسی ؛ اجتماعی » نظاسی و 


شش 


۴ تاریخ اتثلاب مشروطت ابران 


فرهتگی از روی سدار ک صحیح و بتابم بعتبر جمم کند و آنها را مرتب نماید و سپس هر 
قسمت رایه کارخالة تحقیق و تعمق برده‌و تجزیه و تحلیل نماید وعلل وموجبات پیش 
آمدن آن وقایع را روتتن کند و فلسته آنِ را آشکا رما ید و وتابع و حوادت تاریخی ر 
چون طلای خالص بدون عل وش در دسترس مرو رد. و چون منظور اصلی در 
تاریخ احیای کلیه وقایع گذشته و استفاده از آن است هر قدر اطلاعات بیشتر فراهم آید 
و تنوع آنها زیادتر باشد راه وصول به‌منظور زد پکتر | 

هرگاه مورخی بخواهد از اصل دقسد خود که روشن ساختن حقایق تاربخی 

ست. با نماند» باید در تشخیص حیثبات و خصوصیات بکوشد یعنی حوادث را 
تسب در اعصا رگذشته انقاق افتاده و اشخاص را پهمان وضع که در محیط 
خویش می‌زیسنند و با همان طرز فکر که در محیط خود داشته‌اند به‌با بنماباند و این 
کار را فریضة همت و وظیفه حتمی خود بداند, 

مورخ باید در نوشتین تاریج خود را نبیند و از عقاید شخصی و احساسات خویش 
بر کنار شود تا بنواند خوانند کال کتاب خود را ستقیماً با حوادث ایام گذشته: رویرو 
کند. 

به گنت یکی از محققین : تاریخ حقیقی واعلمي بدست کسی نوشته می‌شود که 
بکلی از خویشتن مجرد شود و صاف ناهن ژوحيه مردام.آن مان را پیدا کند و آگر 
غیر اژ این راء دیگری سورخ در پیش گیرد تاریخ/چثب علمی خود را از دست می‌دهد. 

چنانکه در یک نمایش؛ هنرپيشه وفتی می‌تواند رل خود را خوب بازی کند و 
تماشا کنندگان را تحت تأثیر حقیقی داستان قرار دهد که خود را فراموشی نمعاید و 
شخصیت دیگری پیدا کند یعنی همان سرد داستان بشود, 

یکی از فلاسفه ی‌گوید بهترین مورخ کسی است که بهیچ زمان و بهیچ ملتی 
تعلفی نداشته پاشد و تاریخ علمی صحیح تاریخی است که علل و فلسفه حوادث را روشن 
کند و روابط علتها و معلولها را نشان دهد, 

تاریخ مثل سایر علوم کوشش ی کند که حقابق را بوسیل شاهد و نظر بدست 
آو رد تا بتوان به‌وسیلة مطالعد و تحقیق علل تغیبرات و عولات و انقلایاتی که در 
زندگانی بشر روی داده روشن نماید. 

پس تاریخ علمی است که زندکانی گذشته بشر را آشکار سی کند و آگر بخواهيم 
تاریخ را روشنتر تعریف کنیم» بهتر است بگویيم تاریخ مشعلی است که دانشمندان 
پدست اقراد بشر داده تا بدان وله تاریکی را که گذشتة انسان را در طلمت خود فرو 
برده روشن کند و اسرار زندگانی و شئون سختلفه پیچیده و درهم‌آمیخته حیات را بربا 


مکشوف سازد. 


باب ارد. ۵ 


پا اینکه دیرژمالیست حسم و جانم دستخوش خستکی و انوالی شده و باس و حرمان 
در قلبم راهیافته نخواستم وظینه‌ای که برعهد: مردال معاصر انقلاب مشروطیت است؛ 
مخصوماً تسانی که شاهد و ناظر آن تحولات عظیم بوده و در آن حوادث شکقت ش ر کت 
داشته‌اند , ادا نشده باشد. 

زبرا محفقین در علم تاریخ براین عقیده‌اند که فقط به‌تاریخی می‌توان اعتماد 
داشت که نویسندگان بعاصر نکاشنه‌اند؛ فلسنه این نظریه هم روشن و محتاح به ذ کر 
دلیل و اثبات تیست. 

زیرا چون وافعه با سرگذشتی را شخص از قول دیکری نقل کرد | کثر به‌میل و 
سلیقه و مسلک خود تغبیرانی در آنچه شنیده بی‌دهد و برای دیگران نقل می کند یا 
می‌نویسد و هرگاه قاصله مابین وقوع حوادث و نگارش زیاد شد؛ آنقدرشاخ و برگهای 
زاید و تصورات بی‌اساس در آن راه می‌یاید که حقیقت موضوع از دست رفته و تاریخ 
صورت افسانه‌ای را پیدا می کند. 

از طرف دیگر» نگران"بودم از اینکه چون بعضی از سورخین معاصرء افکارم 
دستخوش احساسات قلبی و حب ذ بقشهای شخصی قرار گیرد و بطور بیطرفی و از روی 
اثصاف و وحدان نتوانم این راه را به‌پایانا پرسانم و این خدمت مکی را انحام دهم 
بهمین جهت بود که سالها در نگا رش#قاریخ مشروطیّتب تردید داشتم و ازکام برداشتن 
در راهی که لازنه او: حقیقت گوبیستت ولر ادف تمانلات فلبی و سلک سیاسی 
نویسنده باشد خودداری می کردم. 

زیرا نگارش تحولات سهمی که چون طوفانی دستگاه زندگانی اجتماعی و سیاسی 
چندین خزارسالهُ یک ملتی را بهم دربی‌نوردد و اوضاع لوینی روی کار می‌آورد برای 
کسانی که خود شریک و سهیم در آن تحول و انقلابات بوده‌اندومعیتها و رنجها درآن 
راه کشیده‌اند و علاقه و ایمان به کار خود دارند و ثسبت به‌دستگاهی که بوجود 
آوردها ند متعصب له ا حوادث و وقایع را با بیطرفی و خونسردی»؛ نوشتن واحساسات 
و عقاید و ثمایلات روحی خود را در آن راه ندادن» حقبقت‌گو و حقیقت‌جو بودن و دوست 
و دشمن را به یک نظر نگاه کردن بسیار مشکل است. 

ایست که» پیش از آنکه سحقتین و علافمندان به‌مطالعه تاریخی که از طرف 
مردان معاصر وشته شده است بیردازند» باید حالات روحی و احلاق و سابته 
زندگانی و قوت‌نفس و نبروی وجدان و پا کی روح و آداپ و عاداث تویسنده آن تاریخ 
را تحت دّت ترار دهند و از مکارم اخلاق و علو نقس و مسلکك سیاسی سورخ اطمینال 
پپدا کنند و یتین کنن د که نگارند تاريخ روحش دستخوش احساسات شخصی و 
تمایلات خصوصی نشده و آنچه را که وشته از روی راستی و صداقت و بیطرفی بوده 
است و حز حقیقت گویی و حقیتت‌جویی منظوری نداشته است, 


۶ _ ناریم انسلاب متروظت انرال 


یا در نظرگرفتن نکات سهمی که بتذ تر شدم و مشکل اساسی که نویسندکان 
معاصر بطوری له بدان اشا ره کردم درپیش دا رند» دور از اتصاف دیدم که تاریخ انتلاب 
مشروطیت که یکی از سهمترین تحولاتیست که در دور؛ زندگانی چندین عزارسالة ایران 
پیش آمده از طرف کسانی که خود شریکد و سهیم آن اثقلاب بزرگ بوده‌اند و از 
حریائات مهم آن آگاهی کامل داشته‌اند نگاشته نشود و حوادث و وفایم مهم تاریخی 
دستخوشی تصورات و تخبلات کسانی که در آن مان نبوده و اطلاعاتشان بیشتر متکی 
به نفل قول است گردد , 

علت اساسی دیگری که مشوق من در نوشتن این تاریخ شد لغزش و خطاهایی 
بود که عده‌ای از مورخین بعاصر مرتکب شده‌اند و حب بغض شخصی و یا عدم اطلاع 
از وقایع با جاه‌طلبی و خودنمایی در نگارش آنها راه یافته و آنان را از راه حقیقت‌گوبی و 
راستی منحرف نموده» مطالبی دورا ز حتبتت نگاشته‌اند, 

اینک که به‌نگارش تاریخ مشروطیت مصمم هستم از خداوند توفیق می‌خواهم 
که مرا از تمایلات نفسائی قاغراض خصوصی مصون دارد و احساسات و عتید؛ مسلکی 
در روح و قلبم راه نیابد و این وظیفلملی را که برعهده گرفته‌ام از روی انصاف و وجدان 
انجام دهم. 

مرگاه خوانندگان این # لشرزشی و اتحرافی از نکارنده مشاهده فرمودند حمل 
برغرض شخصی و تمایل عمدی به‌طرفدا راز اضول متزوطیت نفرمایند بلکه خطایی 
بدانند بدون اراده؛ و يا از روی اشتباه از قلم ناچیوّم تراوش کرده و با نظر عفو و اغماضص 
برآن نگرند و با قضاوت عادلانه اشتبا مات و نواقص این تاریخ را اصلاح فرمایند. 


از طلوع مشروطیت نا اسروز عده زیادی اپرانیان و مستشرفین خارحی و علاقنندان 
به تحولات نوین در ایران تازیخمشروطیت ایران را که بعضی از آنها به‌طبع رسیده و در 
دسترس عموم گذارده شده و بعضی هوز ناقص و با محال یچ آن بدست پیامده؛ 
نگاشته‌اند و نا آنجایی که به‌حقایق ابور و برا کز ملی و استاد و مدارکك دست 
داشنه‌اند و گرفتاربهای شخصی و موائع موجود به‌آنها اجازه داده وظیفه‌ای را که برعهده 
گرفته اند انجام داده‌اند. 

ولی متاسفانه مجموع کنبی که در تاریغ مشروطیت تا حال نوشته شده و مورد 
مطالعه و دقت نگارنده ج ان پا ناقص و نارسا بوده و یا اشتبا هات و مطالب دور از 


حقیقت. داشنته . 


حوادت روز پرداخند و بهشرح وتابمی که در انثلدب روی داده؛ قلمفرسایی کرده ۳ 


کاب اول ...۷ 


مطلفاً در پبرامو فلسفة این تحول ملی و نهضت عمومی و علل و سوجبات بسیاری کد 
موجد. انقلاب مشروطیت بوده و همکی را در صدسال قبل از مشروطیت باید حستج و کرد 
ستخن نگفته اند. 

نکارنده بخلاف دیکران جلد اول اين تازیخ را به وقایم مهم داخلی ایران و 
پیش آببدهای خارجی که در یک قرن تبل از مشروطیت ظهورکرده و هر یک عاسل 
مهتی در پیدایش آن نهضت بلی بوده بطور بقصل اختصاص داده‌ام, 

این ت که خوانندگان این تاریخ » پس از مطالعذ جلد اول با یکک فکر روشن و 
بصیرت کامل از اوضاع گذشته و اطلاع به‌علل و موجبات ظهور انقلاب مشروطیت و 
پپنش به‌حال موسسین حقیقی مشروطبت به‌حقیتت و فلسنه آن انقلاب ملی پی‌خواهند 
برد وبه گفتك بعضی ازمحفقین که میکوینده اتقلاباتی که درمیان یک‌سلتی ظاهر می‌شود 
در قرون پیش باید جستج و کردو ریشه وسدا آنرا بایدد رگذشته پید! کرد» تصد یق خوا هند 
کرد, 

انتلابات در تمام کشورهای حهان با پیش‌آمدهایی که گاهی هم چندان مهم 
لیست ظلا هر می‌شود ولی این پیش آنذ‌ها, در حکم کبریتی است که به‌یک مخزن باروت 
زده می‌شود و سحتفین و سورخین باید برای پلیت‌آوردن آن سخزن که درفرنها روی هم 
الباشته شده و در زیر پرد؛ استتار ستتور بوده» به ان پی‌ببرند و از کمیت و کیفیت آن 
آگاهی يا بند , 

اینست که برخلاف تصورات نویسندگان گوتاه‌نظر که وقوع حوادت کوچک و 
سعلحی را علت پیدایش یک انقلاپ ملی و آتش‌فشانی کانون ملتی پنداشته‌اند بدون 
شک و نردید ترا کم قرنها بدیختی » مصایب» ظلم و شکلجه. بیدادگری؛ بی‌عدالتی؛ 
ریا کاری» سالوسی و مفاسد دیگر در روی عم توده‌ای از عدم رضایت و ازجان گذشتگی 
پوحود می‌آورد که با حرقه‌ای محترق شده بنای آتش‌فشانی را سی‌گذارد و در تلیحه 
تحول عظیمی در دستگاه یک کشوری بوحود سی‌آید, 

پس حای نردید بافی نمی‌باند که مادامی له یک استعداد حتیتی متکی 
به‌علل وموجبا تگونا کون درمیان یک ملتی که قرنها درتاریکی زیسته پیدا نشود بحال 
است با پیش آبد و حوادث کوچک که هزارها دفعد در زندگانی اکثر از بال جهان 
بطور عادی دیده شده است یک انتلاب عمومی ملی بوجود آید و کاخ استبداد چندین 
هرا رساله وازگون شود و یک دستگاه ثازه و فلسفه نوینی روی کار بياید. 


از حمله سورخینی که تاریخ بشروطیت ایران 1 نگاشته و در این راه رنج پسیار برده و 
حمت زباد کشیده سیداحمد کسروی است. این مردمحقق و دانشمند ثاریخ مشروطیت 
را در سه جلد تالیف و به طیم رسانیده و آنچه در فوه داشته کوشش کرده است که 


۸ نا ز یه شزاس سسم #فلست اي ال 


گفند ها یش مکی په‌اسناد و مدار لد صحتح پاش 

لکن بطوری ئه خود افرار رده در بان انقلاپ در آذریایجان می‌زیسته و سن 
او هم احازه نمی‌داده که در مرا گر انقلابی شر کت داشته باشد و از آنچه درسایر بلاد 
ابران می‌گذشنته بکلی بی‌اطلا ع و با آنکه اطلاع سختصر و سطحی داشته» اینست که 
قسمت عمده تاریخ او در اطراف حوادث و وفایمی است که در آذربا یجان رخ داده 
چنانچه نکارنده این تاریخ به‌او اعتراض کردم که چرا از انقلابات ساپر شهرهای ايران 
له هر یکك در پیدایش مشروطیت سهم سهمی داشته‌اند سخن نگفته و حق آنان را ادا 
تکرده او حواب داد که اطلاعات کافی در دسترس خود نداشته و موفق نشده است که از 
اوضاع و چگونگی احوال انقلابات آن بلاد بدا رکك مورد اعنماد بدست آورد و فقط 
۳ شنیده‌بوده قناعت کرده ولی در سورد حوادت و انقلابات آذربا یجان مخصوصاً 
تمربز » الحق ونلیفد یکنفر سورخ کنجکاو و محقق را انجام داده و گنجینه سودمندی از 
وثایع آن سامان جمم و بدطیم رسائیده که در خورسباسگراری و قدردایست, 

متاسفانه ثاریخ کسروتیخالی از اشتباه و خطا نیست و چون نمی‌خواهم او را 
محکوم بدغرض رانی یکنم مجبوزم پگويم در ذ کر بسیاری از حوادث و شرح‌حال و 
بوقعیث اشخاص در این انقلاب بلی خطا کرده و از اين راه ظلم بزرگی را در حق 
خادمین مشروطیث وجکوننت‌ملن روااداشنه , 

بعقیده نگارنده بهتراست که تاریخ نستزوی را بنام ریخ انقلابات مشروطیت در 
آذ ربا یجان پناسیم زیرا با کمال دقت کل حوادسهه انتلابات آن سامان را نکاشته و از 
اشخاصی که در نهضت مشروطبت در آذ ربایجان شر کت داشته‌اند نام برده ولی از آنچه 
در سایر بلاد ایران گذشته یا بهسکوت گذرائده و پا بطور اختضار اشاره‌ای کرده و 
گذشته است. 


اخلم‌الاسلام کرمانی تا ریخ مشروطیت را بنام بیداری‌اپراتیان نوشته وبه‌طع رسانیده. 
تا ریخ بیدا ری ابرانیان آگرچه دارای بعضی مطالب سودمند است» بعضی حوادنی آکد در 
آن زمان رخ داده و نویستده نسبت به‌آنها علافنند بوده و پا اطلاع + حیقعری: داخته 
بهتفصیل نکاشته ولی حقأً باید گقت که تاریخ بیداری‌ایرانیان :۳ براق 
آیندکان نوشته نشده بلکه پرای خوش آند عده‌ای که در آن زسان می‌زیستند برشته 
تحریر د رآیده؛ علت شم لوتتته که تام لاسام بطوری که خود ادعا کرده‌واین ادعا ۳ 
هم پس از آنکه مشروطیت در ایران برقرار شد و حکومت ابران بدست مشروطه‌طلبان 
افتاد نموده که از پیشقدبان آزادی بوده و در این راه رنج بسیار برده و قسمت عملده 
تثاب خود را هم پدشرح بحافل سری اختصاص داده؛ با حتیتت وق نمی‌دهد و 
کمترین تأثیر وجودی و اقدام تالعی از طرف او ویارانش که بنام انجمن سری نگاشته 


لاب ارل ۹ 


در پیدایش مشروطیت در دست نداریم. تاظم‌الاسلام در ثتاب بیداری صفحات چندی, 
به‌بحاید کسانی کد حیات داییتند و از خوان نعمت آنها برخوردار بود نکاشته و عده‌ای 
را که اهیث زیادی در طهور سشروطبت نداشته‌اند چون فهرمانان ملی ناسرده و آنها 
را مصد و کارهای عظیم که هپچیکک با حثیقت وفق نمی‌دهد معرفی ترده است, 

نعلاوه مطالب دور از حقتت که با درسورد خود بدان اشاره خواهیم کرد جعل 
کرده و ناریخ را لکه‌دار نموده, 

ناظم‌الاسلام کرمانی همائطوری که خود را از پبروان مرحوم طباطبانی معرفی 
کرده و با بهتر بگوییم برای اثبات مشروطه‌خواهی خود» خود را بدان برد بزرگ 
چسبانیده با ستبدین سروسری داشته و برای متا و سافم آنها در بیان مشروطاه- 
خواهان تبلیغاتی می کرده. 

برای اثبات آئچه در بالا نکاشتم اجازه می‌خواهم داستانق را که در آن زمان در 
حضور چندین هزار تفر روی داده در اینجا بنکارم. 

بعلوری که خوانند کان تا زیخ بیدا ری ایرانیان متوجه شده‌اند ناظم الاسللام» کرسانی 
بوده و علافه زیادی به‌حرپانات اوضاغ کرمان داشته چنانچه تسمت عمده کتاب خود را 
وتف پیش‌آمدهای کربان کرده است بو وتاشی نه در آن سابان دست داده به تفصیل 
تکاشته است.. ۳ ۱ 

در آن زمان نصرة‌الدوله پسر فرسانقرن که در عتفوان جوانی بوده والی کرسان 
شده بوذ و در طلوع مشروطیث مابین او و مشروطه‌طلبان کرمان بخالفت و کشمکش 
شدیدی که منجر به‌قتل چند نفر شد روی دادءاين شاهزاده ستبد که دارای قدرت 
بسیار بود بیدادگری را نسبت به آزاد یخواهان به‌سرحد کال رسانید بطوری که پس از 
حنگهای خونین, آزاد یخواهان مجبور شدند یه تلگرافخاته متحصن شده و از مر کز 
دادخواهی کنند تلگرافات متعددی بهمرحوم بلک‌التکلین که در آن زمان مظهر 
افکار عمومی و زبان ملت ایرال شناخته شده بود مخابره کردند؛ ملک لمتکلمین به‌ناظم- 
الاسلام دستور می‌دهد که در کنفرانس مهمی که برای پیش آسد اوضاع کرسان 
کی شده بود ثلخرافها را بخواند. بس از آنکه ملکالتکلمین در میال حمعیت 
انبوهی بر درسی خطابه جای می‌گیرد و شرح مقصلی از انقلابات خونین کرمان و مظالم 
والی وفت بیان می کند بهنائلم الاسلام که پای کرسی خطابه نشسته بود اشاره می کند 
که برای اطلاع عانه نلگرافات کربان را قرائت کند؛ ناظم‌الاسلام که باطتاً با نصرذ 
الدوله همدست بود و از او استفاده سی کرد بحای اینکه تلکرافاتی را که سردم 
منمکشیده و آزادیخواه مخابره کرده بودند پخواند یک تلگراف جعلی که حا لی بر 
انلها ر رشضاپت از نصرة‌الدوله بود می‌خواند, 

بلک‌المتکلمیی از این نزویر ناظم‌الاسالرم چنان آشقته می‌شود که می‌گوید ابن 


۰ ۱ باز یه اب مسر وت ای ال 


برد خالن را از اين مجلتی پیرول لد + بردم اه را با نوسري از مجلس ببرول‌سی لنتد, 

یعضی از نوبسند لاب تاربخ متروطبت جولْ ائلم‌الاسلام لرمانی سرچشمه 
متروطیت را بانوتی له خوده حمعی از دوستانلی تشکیل داده بودها ند دانسته و در اطراف 
تاثبرات آن دائون با انجمن سری گزاف‌توییها درده در صورتی که لساتی را که بنام 
اعضای انجمن سری نکاشته هبجکدام اهمت بسزایی درییدایش مشروطت نداشته اند 
و ثاری که درخورد کر باشد از آنها بباد نداریم, 
3 نکثة قابل توجه و اشتباه بزرگی ئه اغلب از نویسندگان تاریخ مشروطبت و 
مردائی له در هت شر لت داشته‌اند کرده‌اند اینست له هر یک تضور کرده‌اند که 
کاتونی که در آن شر کت داشته و طبعاً اپینگوثه انجمنها در آن زمان سخنی بوده یگانه 
عاسل و موجد مشروطیت ایرا بوده است و این تحول بزرک تاریخی را آنها بوجود 
آورده‌اند و بعبا رت دیگر سوتور القلاب همان مجمعی بود که آنها داشته‌اند درصورنی 
که هرگاه با حسن‌غلن در نظریه آنها انديشه لیم باید اقرار تدم که اشتباه آنها از 
اینجا ناشی شده است که پوابلطه وحود حکومت اسنبدادی نطلق و نرس و عدم 
اغشمادی که در میان مردم حکمفزیا یود و وحشت از حاسوسان و کار کتان دولت از 
وجود مجامح و تانوئهای بتعدد آزاد یخوأ فان که هر بک برای همان منظور در تلاش 
بودند بی‌خبر بودند و ار مساعی آنافددر راه هذف منترد اطلاعی نداشتند این بود 
له جز باران خود و گروه‌های خود چبز ذ یگزعن وا یمی‌د یدد, 

چقدر باید نابینا بود و از تحولات عظیم خهال و فلسفة انتلابات ملل و تاریخ 
نهضتهای امم بی‌اطلاع بود که نصور شود کد یک دسنگاه بزرگ استبدادی چندین 
هرارساله را می‌توان با مساعی ناچیز واژگون کرد و بیان عظیمی را با سیم ملایمی 
ريشه کن نمود. 

این بود له پسی از آنکه .برد؛ تللمانی استبداد کنار رفت هزارها افراد روشنفکر 
و صدها انجسهای مخفی که همه خواعان تغیبر اوضاح بودند ظاهرگشتند و همه 
دست برادری بیکد یگر داده تودة عظیمی برای پدست آوردن حکومت سلی ایجاد فردند 
و همگی در زیر پرچم آزادی جای گرفته آل انقلاب خوئین را بوجود آوردند. 

این تذ کر نیز ناگفنه نماند که انجمنهای فرهنگی که از چندین سال تبل از 
مشروطیت در ایران تأسیس یافث در باطن طرقدار تغیبر اوضاع بودند و در لباس 
بعارف‌خواهی برای بست آوردن حکوست بلی و قانون کوشش و تلاش سی کردند, 

بعضی از نویسندگان دورة مشروطیت چون داسنان‌نویسان قدیم پهلوانی در 
ببان رهبران بشروطه برگزیده و او را بحور انقلابات مشروطه دانسته و همه جیز و 
همه دارها را ازطرف او دانسته و حق دیگران را زیر پا گذارده‌اند, 

ابعضی دبکر که خود مقام و دنزلتی در مبال مشروطه‌طلبان داشته‌اند و کم و 


داب او ۱۱ 


بیش خدبانی در راه ازادی کرده‌اند از حدود انصاف خارح شده و تارهابی ند دیگران 
لرده‌اند پدخود نسبت داده و نام نیک خود را بمرض حاء‌طلبی آلوده درده‌اند, 

یکی از مشروطه‌طلبان بعروف که چون خساتی در راه آزادی الجام داده و 
زحماتی کشیده و از این جهت:از ذکر ناسش خوددارق می کشم با صرف چندین سال 
وقت تاریخ مشروطیت ايران را در چهار جلد نکاشنه که سه جلد آن حا لی ساعی و 
قدا کا ری وخددات خود سولف است. 

پرفسور براون انگلیسی مستشرق انی وایران دوست ممروف با حسن یت و کمال 
ببطرفی ناریخ اثثلاب مشروطبت ایران وا به زبان انگلیسی نکاشته و یواسطه مقاسی که 
در تحقیق مسائل مخصوصاً تاریخ داشته و وسائل و اطلاعات زباد و آشنایی که با 
برگزیدگان مشروطه خواه داشته است بخوبی از عهدة انجام آن برآمده است ولی با 
وحود این ندون آنکه خود خواسته باشد از اشتباه بصون نمانده است و بطوری که 
تکارنده تعفیق کردم علت این اشتباعات آن بوده است که پس از آنکه مجلس 
شورایملی با توپ ستمگران خزاب شد و آشیانة آزادیخوامان از هم یاشید عده‌ای از 
مشروطه‌طلبان اجباراً به‌اروپا سهاجوت کردند و با پرفسور براون که عاشق ایرال و 
آزادی بود تماس یبدا کردند. و بعضی آز آنها برای نشاندادن اهمیت شخصی خود 
در پیدایش مشروطبت اللاعات خارج از حقیقت به‌ایتان داده و ابتان هم مسموعاث 
خود را که از زبان مردال معروف بدست آورگه‌یودند در تاویخ مشروطیت تقل کرده‌اند. 


پس از انقلاب کبیر روسبه کتابهای متعدد راجم به‌ایران و نهخت مشروطیت ابران در 
روبه نکاشته شده که هر یک دارای مطالبی سودمند است ولی اخبراً یکی از محقتبن و 
مطلعین علم تاریخ موسوم به بلسکی کورگی که زبان فارسی را خوب می‌داند پس از 
ده سال بطالعه در اوضاع احنماعی و سیاسی کامل اژ نهضت انقلاب مشروطیت ایران و 
بدست آوردن مدارك بسیار مهم از سیاست خارجی ایرال و مداخله روسهای تزاری و 
مخالفت آنها با مشروطیت ایران تاریخ مشروطیت ایران را بدزبان روسی نکاشته وگویا 
درسکو بظطیم رسیده است. 

عدة زیادی از نویسندگان و مشروطه‌طلبان تاریخ مشروطیت را نکاشته‌اند و سورد 
استفاده اینجانب قرا رگرفته و از مندرجات آنها بهرسند شده‌ام ولی متأسناند تاحال 
بطیع نرسیده از آنجمله حاجی مبرزایحیی دولت‌آبادی تاریخ مشروطیت را در تحت عنوان 
«زندگانی یحجبی» در چهار جلد تألیف نموده که دارای اطلاعات بسپار سودمند است و 
نکارنده در آینده به‌مطال سودسد آن اشاره خواهم کرد. 

و نیز حاجی‌شبخ سیهدی کاشی معروف به‌شریف له ازمردان آژاد یخواه و باشخصیت 
این کشور بود و در راه مشروطیت و روشن کردن افکار ایرانبان زحمات بسیار تشید در 


۱ تا ریم الاب مشروطت امرال 


ت هشسادسالکی تاریع مسم رولب ابران ۳ با اسناذ و بدار ك صحیح و عکسهای 
علمای تجفب در تفویت مشروطیتا منخابره شبه و اعلامیه‌های منامات روحانی و عبره 
را نکاشته و سورد استفاد؛ اینجالب قرا رگرفته است. 

و نیز ند کره‌ها و یادداشتهای #نیار سودنند از مردان معاصر که در تهران با 
شهرهای دیکر ابران از قببل رشت؛ اصفهان بُزد: لرنان و از عثبات بدست نگارنده 
آبده و مورد مطالعد و استفاده فرار داده‌ام, 

و همچنین کنبی چند در اروپا مخصوصا در فرانسه راجم به‌ایرال تألیف و بطبع 

زسیده که حاکی اطلاعات مفیدی از تحولات اخیر ایران می‌باشد که برای تخارتی 
این تاریخ بورد استفاده قرا رگرفته است. 


فصل دوم 


اهبیت تفت بتروطیت 


بحفقین و کسانی که به‌علوم اجتماعی آشنا هستتد بر این عتیده‌اند له ثهضت 
مشروطت ابران بزرگترین و مهمترین واقعه‌ایست که در دور؛ زندگافی طولائی چندین 
هرا سالد این ملت: گهتتنال پنتن آنلبه لت 

شاید کسانی که به تاریخ آشنایی دارند و کذشته پرحادثه و وقایم بیشمار و بستی 
و بلندیهای گوتاگون و اتتلابات و جنگهای بزرگ و پیدایش حکوتهای مختلف و 
مذاهب گوناگون را که در تاریخ, هیچیک از ملل جهان ننلیر ندارد بدقت مطالعه 
کرده‌انده نظریذ بالا را با تعجب تفن تنند و حمل به‌علاقمندی نگارنده به اصول 
مشروطبت فرض تمایند. ولی هرکاب لسفه‌ای(وا که ما اصول عثیده و منطنی خود را 
به روی آن استوار کرده‌ايم با نضر دثث فریی‌ظطرفی و" انماف تحت مطالعه فرار دهند 
بدون کل غتبده ما را تصدیق و با ما همصدا خواهد شد, 

ایران ازدوره‌مادها و جهانگیری سپروس لبیر نا امروز ناربخش تا خدی روشن 
و در دسترس عموم گذارده شده است و هر مرد منفکر می‌تواند با مطالعة تاریخ چندین 
هزار ساله ماو پرزسی دوره‌های محد و اقلدار و ذلت و مسکلت ایرانیان به‌این حقیشت 
پی‌ببرد له | کتره بلکه هیچیک از جنکها و کشمکشها و انقلابات و خونریزیها متکی 
به یک فلسف حقیقت خواهی و نوع دوستی و ارتقای نوم بشر و سیر درمراحل تکامل 
و السانیت نبوده بلکه هوای تفس و عشق به‌جهانگیری و چاء‌طلبی یا حس اثتقام و 
علافه به توسعه افتدار ظاهر و ترقباث مادی محرلد آنها در جنگها و انتلابانی که فرئها 
جان و هستی ملل بیشماری را دستخوش نابودی و بدیختی قرار داد» بوده است, و 
هرگاه بخوا هشیم یرای اثبات بدعای خود یه‌بینه و برهان و اقامة دلیل بيردازيم و از 
سرگذشت هر یک از فا تحین و آشویگران مسخن رائیم از راه و متصدی که در نظر داریم 
بر کنارمی‌شویم, 

شاید بعضی از نحتقین و نکته سنجان به‌سا خرده بگیرند که اگر حمله خشایارشا 
به‌سصر و خسرویرویز به‌روم و بغول به‌ایران و نادرشاه به‌هندوستان و هزارها از این 


۱۴ بارنم الاب مسر وتلت ابر ال 


توبه تجاوزات حه از بلرف ابرانیان بدسابر لشورها و با از طرف بیگانکان به‌ابرال 
متکی بدحسی حا‌طلبی و هوای حهانکیری بوده رای به نهضت تاو‌آهنگر و طلوع 
مانی و خلهور دین خشارت اسلام و از این تببل نهضنها که در این چندین هرارساله در 
ابران به‌ظهور پیوسته چه جواب خواهی داد 

برای تجزیه و تحلبل این موضوع مهم ناریخی و فلسفی اجازء می‌شواهم بطور 
اختصار جند سطری در اطراف نمختها 1 انتلاباتی که دور در اول از اهمیث بوده و 
هر بکك در تقدیرات زندگانی بادی و بعنوی ایرائپان اهمیت بسباری داشله و بوحب 
اسور را تیز به‌عرض خوانندگان برسانم, 


بطور تحقیق زمان کاو؛ آهنگر معلوم ثیست و مورخین یونانی 
و رومی و بهودی هم که قسمت بهمی از تاریخ ایران‌باستان 
را نگاشته اند اسمی ازاین سرد تاریخی نبرده‌اند و فقط‌سورخین 
ایراتی و "عرب بطور اختصار در این موضوع قلیفرسایی 
کرده‌اند. و فردوسی بیش ازدیگران ای داپستان‌باستانی راشرح داده است‌ه قبام آن 
پهلوان ملی را به‌صورت یک نهضام‌عدالت حویانه:در مقابل طلم و ستمگری نشان 
داده است. ۱ 
آنچه از مجموع نوشته‌های نویستدگان و تاریخ و قصص بست بی‌آید اینست 
که کاوة آهنگر اهل اصنهان بوده و امروز هم در نزدیکی اصفهان یک قلعه خرابه که 
باستان‌شناسان عقیله دارند که دره بتجاوز از بست فرن پبش؛ بنا شده پنام کاوه 


کاوة آهنگر 


خوانده می‌شود و منصوپ به او می‌دانند. 

این برد غیرتمند بواسطه ظلمی که از جانب یک پادشاه سسگ رکه نزاداً هم 
ایرائی نبوده: به‌او شده» برضد جیار قیام کرده و مردم راگرد خود جمع نموده؛ چنانچه 
شاعر حوان و روشنفکر با حبیت‌انله میکده که شرح حال کاوه را به نظم آورده می‌گوید : 


یکی چرم پاره سر چوب کرد زخانه برون رفت و آشوب کرد. 
و برپای ندشست تا آن بادشاه پیداذگر را از تخت بزیر کشیده وبه دستیا ری قیام کنندگان 
پادشاهی دادگر و مهربان برگزیدند. 


شک یت کد نهضت کاوه‌آهنگر یک قیام ملي برضد للم و بیدادگری بوده و او 
ال کی بوده است که در میان کارگران جهان علم عدالت‌خواهی را در هزارماسال 
پیش برافراشته و حتاً کلیه کارگران جهالْ باید کاوة‌آهنگر را پیشوای خود دائسته و 
مچسم؛‌او را بظهر آزادی کارگری فرارد هند. 

آنچه نگارنده سمی کردم که زسان زندگانی کاوه را از روی تواریخ و آثار باستالی 


لباب ۱۲ 2 ۱ 


که در نتیجة حفریات بدست آبده با پکی از ازمنه تاریخی تطبیق دنم موف نشدم و 
بیش از آنچه گفتم بد ر کی بدست یاوردم. 

گرجه در دوره چندین‌مزارسالد تاریخ ایران مکرر مخصوصاً دز دور؛ُ سلطنت 
اشکا نبان برضد شاهان ستمگر قیام شده و آنها را از میان برداشته‌اند ولی آن فیاسها پدست 
شاهزادکال و حگام و روحانیون و مردال متتقذ بوده و هیجوقت جنب ملی نداشته , 

لکن قبام کاوه از طرف یککنفر کارگرگمنام از طبقة سوم بوده و منظوری جز 
عدالت‌خواهی نداشته, 

و نیز از حیث قدست» لهضت کاوء‌آهنگر دارای اهمت بسیار و در خور ستایش 
است اگرچه نهشت کاو؛‌آهنگر به خلاف نهضت مشروطیت فقط محدود به‌از میان بردن 
یک پادشاه حبار و برقرار کردن پک سلطان عادل بوده و اصولی را در برنداشته که در 
روی آن اساسی گذارده شود که پای عدالت استوارگردد ولی آن:نهضت تا هر اندازه هم 

حقیقت داشته باشد دارای اهیّت بهم تاریخی و یکی از مفاخر مهم باستانی ابران 


بشما ر سی رود. 
بعضی از مق براین عقیده‌اند که کشورکشابی اسکندر 
نفوذ لسفة در آسیا بملاوه حنبذ حهاتگیری که دارای هیچگوئه اهمسیت 
یونان درایران . اصولی ثیست حول معنوطلدرقستی ازجهان‌مخصوصا 


ایران شد و فلسنة یوفان به‌وسیله فانحین در آن کشور راه 
و جات ی ات 
۳ اه مت پوت یسیع چم ند تون ملس 
وقتی که ملت غعالب از حبث تمدن و فرهنگ برملت بغلوب برتری داشته باشد. 
دو قوه مادی و معنوی یعنی زور و فرهتکث دست به‌یکدیگر داده استحاله شکفتی 
در ملت مغلوب بوجود می‌آورد چنانچه بسپاری از اقوامی که در معنویات ففیر بوده‌ائد 
و نمدن آنها ريشه استواری تداشته در اندل زسانی نحت فشار دولتهای فاتح رسوم و 
عادات حتی مذهب و زبان و بعنقدات خود را از دست داده و درملت غالب مستهلکت 
فد جزئی از اجزای آن می‌کردئد و برای همشه ملیت و قومیت خود را از دست 
میذ هند. و دیگر تجد ند حات برای این گوئه اقوام غیرسمکن و محال اتتت حنا تجه 
بیاری ازملل زاد تیتنتر یکی لرقته و حز در تاریخ اسمی از آنها باقی نما نده. 
ولی بدون شنک حملة اسخندر به‌ایران برای بط فلسفه بونان در ایران نبوده و 
کسائی که از روعه دقت» اخلاقی و کردار آن فا تح ّّ تحت بطالعه قرار داده‌اند و 


۳ با زیخ اقلا مسر وطسه ای ان 


به‌روحیات او راه بافته‌اند با آنکه او را شاگرد و ترپت شدء ارسطو بی‌دانند براین 
عنیده‌اند که حملة اسکندریهابران فقط و فقط متکی به‌حس حاهطلبی و تشورگشابی و 
انتقام از ایرائیان که در زمال سلطنت خشایارتا به یونان لشکر کشبدند و آن کشور را 
تحت سلطه درآوردئد :بوده است. 

در همان زبان که سکب افلاطون و ارسطو راه تکامل می‌پیمودند و فلسفة یونان 
بهاوم کمال رسیده بود و حکمت عملی و صنایم ظرینه در ترتی بود شاگرد ارسطو در 
ایران خود را فرزند خدابان دانسنه و مردم را مجبور می کرد که همان احترایات و 
تعظیم و ستایشی که مردم به‌خدایان می کردند نسبت بهاو سرعی دارند و طوق بتدگی 
او را برگردن نهاده در قتل و غارتها و انتیاد سلل با او کمک کنند. 

فقط چون اسکندر فسمتی از هندوستان را فتح کرد و اطلاعات شگفت‌آوری از 
حکما و دانشمدان آن دیارپیدا کرد» سئوالات چندی از بعضی از دانشنندان نمود و 
یکی از برگزیدکان آنها را با خود په‌ایران آورد. ولی آن مرد حکیم هم چون دستگاه 
اساد و هوسرانی اسکندر را دید ثاب نحل نیاورده خود را در آتش انداخت و سوخت 
و جزمشتی خا کستر از حکمت هندویتان برای شاگرد ارسطو یاقی نماند. 

در نتیجه » استبلای شاگرد ارسطو بهایران جر لبّبختی و مسکنت و بیچارکی و 
مذلت چیزی برای. ایرانیال در برنداشت و بارانفراش دولت هخانشی که اساس 
آن در رو ی کردارنیکث» گفتا رنیک و اندیشذنیکک بود؛ جز فساداخلاق و پریشانی اوضاع 
و محو استقلال ایران یادگاری از آن فاح جاه‌طلب باقی نماند, 


انتشار فلسفه مانی در ايران یکی از پیش ‌آمدهای مهم 


مانویون تاریخ است که در اطراف آن کتابها نوشته شده و شاید بیش 
از چندین قرن بورد بحث و بجادله محافل علمی و بتفکرین 


پسن بحت ۳ موضوع از حول این لتاب بیرون است و نقط به‌این ند .کر 
قناعت می کنم ۲ ته بانی چرهان ز زیادی در اپرال پیدا کرد و معتقدیتی در آسیا بخضوضاً 
زیخ بدست آورد و تا امروز هم که نردیک به‌دوهزار سال از آن ژبان می‌گذ رد 
پیروائی در یمالک بالکان و شرق اروپا دارد, 

ولی مسلک و مرام مانی نتوانست تحولی در ايران بوجود آورد و تغیبری در 
اوضاع ایران پدهد و پیشرفتی درابران نکرد و طرقدا رال زیادی پیدا ننمود, 


لناب اول ۷۱۷ 


از حمله وقایع بهمی که درکذشنه ایران روی داد بقول بعشضی 
رواخ نهضت و بقول دیگران فتنة مزد کث بود. 
ف متاسفانه ما از فلسفه‌ای که مزد کیان تعقیب می‌کرده‌اند و 
اصول ی که بای عقاید آنها در روی آن جای داشته اطلاع 
زیادی در دست. نداریم و آنجه را که به‌آنها نست می‌دهند ثمی‌توانيم بطور یقین 
تصدیق کنیم زیرا در آن زبان پیروی از مسلک اشترا کی و بدست‌آوردن هزارها بلکه 
صد ها هز ار طرفدا رو گرویدن پادشاه وفت به آن سسلک و مرام بتظر خیلی دورمی‌آید. 
مورخین خارج یکه تاریخ گذشتذ ایران را نگاشته‌اند نهضت مد کیان را 
بدسکوت گذرانیده‌اند و با بطورمبهم و بدون آنکه اهمیت تاریخی برای آن قاثل 
بشوند بدان آشاره کرده‌اند, 
سورخین ایرائی و عرب هم که تاریخ ایران را در دور استیلای اسلام نگاشته‌اند 
لخواسته‌اند که اول مرام و عتيدة آن طایفه را روشن بنگارند و سپس بهانتقاد از آن 
بیردازند, آنها نهضت مزد کیان را یک فتنه هرج ومرج‌طلبی و آنا رشیست دانسته‌اند. 
بعضی از محققین براین غقبده‌اندکه بیدایش و مسلکث مردکیان در نتیجة 
فسادی بود ه که در دستگاه روحانیت آن بان به‌وجود آبده بود, همستی بغها و 
دولتیان و ظلم وستمگری آنها و عدم*وضا یت مردم از اوضاع » ریش پیدایش وپیشرقت 
آن حماعث بوده. 
در نتیجه تحقیقات عمیق به‌این حقیقت برّمل‌خوریم که طریق مزد کیان متکی 
به‌اصول اشترا کی بوده و چون در آن زمان زمینه برای قبول چنین مسلکی مستعد نبود 
به‌سخالفت شدید مردم مخصوصاً روحانیون برخورده و پس از کشتار بی‌شماری که از 
آنها شده شیرازة کار آنها از هم پاشیده و ازمیان رفته‌اند. 
و از روی انصاف باید تصدیق کنیم که نهضت و یا فتن مزد کیان و اژ بین رفتن 
آنها بدست مغ‌ها سیب قدرت فوق‌العادء روحانیون آن زمان در دستگاه دولت شده و 
همین بداخلات که به‌انواع خرافات و سوهومات و ند کرداریها آلوده بوده دولت 
ساسانی را ضیف و اتوان کرده و یکی از ریشه‌های از میان رفتن استقلال ایران بوده 


۳۹ 


است. 

شک نست که اکر سبلک و مرام مزد کیان در روی حق و عدالت استوار بود 
بکلی از میان ثمی‌رفت و پسی از مرگ انوشیروان و ضعف قوق‌العاده‌ای که در دستگاه 
دولت ساسائی بمرور زبان پیدا شد و عاقبت به‌سقوط آن منتهی گشت مجددا مسلکه 
بز د کیان رونقی پیدا می کرد و پیروانی بدست می‌آورد. 

خواجه‌نظام الملک وزیر معروف ایران براین عقیده بوده اننت: که عتاید حسن 
حباح از مرام مزد کیان سرچشمه کرفته ولی این نظریه صحیح نیست زیرا میا عقاید 


۸ باریه القلاب ستروطت اه آن 


اسماعبلیه و مزد کیان اختلاف زیادی است که سازش مان آن دو عقیده» خیلی دور از 
نقصودی که داريم باز می‌دارد به آنچه دربالا گفتیم قناعت می کنيم, 


بدون شک ظهور اسلام و استیلای عرب در ابران» ازمهمترین 
طلوع وقایم تاریخی است که در مادیات و معتویات ایران و 
دین مبین اسلام _ایرانیان تأثیر داشته زیرا آیین مقدس اسلام روح ایرانیان را 
تسخیر کرد و قشون مهاجم عرب کشور ابران را متصرف‌شد, 
چون کشورگشایان عرب به‌نیروی معنوی و مأدی مجهز بودند» در اند کك زمانی 
برایران استیلا یافتند و قرونی چند برآن کشورباستانی حکمفرمایی کردند. 
از نظر حقیق تگویی و حقیقت‌جویی باید اسلام را از عرب و عرب را از اسالام جدا 
دانست و برای هر یکك؛ یک پرونده و دفتر بخصوصی در تاریخ باز نمود ؛ زیرا دین مبین 
اسلام آییتی بود آسمانی و غرب فوسی بود وحشی و آلوده به‌هزارها عادات مذومه, 
دین مقدس اسلام چون آفتانی رشان دراقق تاریک عربستان‌طالم شدوچون از 
میداه کل سرچشمه گرفته بود و اداس آن دزبروی حق و عدالت بود و سراسش ترویج 
توحید و خداشناسی و از بیاله برد "کفر و بت‌پرنی و پا کث کردن جامعه از فاد 
اخلاق و آداب و عادات رذیله بود» بسیازف.از امسم رتلل» بدون آنکه دستخوش 
هجوم عرب واقم شوند و دین حنیف با شمشیر برآئها تحمیل شود با آغوش کشاده آن 
رحمت الهی را استقبال کردند و از روی بینه و برهان و عقل و تفکر دین اسلام را 
پذ یرقتند و پبش از قوم عرب به‌اصول مسلمائی بای‌بند شدند و به‌احکام و فوانینش عمل 
کرد ند. عقید: محققین در فلسفه ادبان پدانست که مللی که دین و بذهب ويا سلکی 
را از روی عقل و منطق می‌پذیرند پایة ایمانی آنها استوارتر و علاقه آنها به‌ اصول ی که 
آزادانه پذیرفته‌آند هزارها مرتبه محکمتر وبالاتراست» از اقوامی که دین و مسلک 
برآنها تحمیل شده ولوآنکه از صمیم قلب و از روی وجدان آن مذهب را پذ برفته باشند, 
کسان ی که از سالهای اخیر سلطلت ساسانیان اطلاع دارند و در تاریخ آن زمان 
تعمق کردهء‌اند اتفاق کلمه دارند که در آن زمان فاد دستگاه روحائیت که زبام امور 
کشور پهناور ایران را در دست داشتند و در ماه شنون مداخله می کردند ظلم و 
ستمگری را بجایی رسانیده بودند که بردم همگی از دستگاه دولت و روحانیت بجان 
آمد» آرزومند تغییر و تحول و پیدایش فرجی بودند. و هرگاه پیغمبرا کرم ظهور نکرده 
بود و دین اسلام رواح نیافته بود زمانی نمی کشی د که ایرانیان کیش نصرائیث را 
می‌پذیرفتند و درجرگه پیروان عیسی وازد می‌شدند. 
اینست که به‌عقيده نگارنده ایرانیان در آن زبان برای قبول یک فلسفة نوین و 


کناب اول ۱۹ 


یک تحول تازه که اساستی در روی عدالت و خداپرستی باشد و آنها را از طلم و 
ییدادگری سفها جات بخشد. و از طوفی بندگی که ینام دین برگردن آنها نهاده بودند» 
آزادی بدهد؛ بدون آ ن که قشون عرب در ایران استلا یابد و موجب آنهمه بدبختی 
شود با دل و جان مذهب اسلام را می‌پذیرفتند و در آن صورت دین حقه اسلام با 
تدن باستانی ایرانیان چون شهد و شکر بهم آمیخته بزرگترین و عالیترین تمدن 
جهانی را بوجود می‌آوردند. 

اسلام که از حق وحقیقت سرچشمه گرفته بود با انوار تاینا کش به‌قلوب و ارواح 
روشتی بخشید» ولی لشگر عرب چون شب تاریک و طلمانی سرتاس رکشور ایران را فرا 
گرقت و تمدن باستائی و صفات عالیه و آداب پسندید؛ اين ملت کهسال را دستخوش 
ژوال و نابودی کرد. اسلام طرفدارو مروح مساوات و برادری و برابری مسسلمائان بود 
چنانچه می‌فرماید (انمالمزسون اخوه) ولی قشون عرب پس از فتح ایران و استیلای 
بران سامان خود را آقا و سرور دانسته و ایرانیال را موالی که به‌معنی بنده و غللام است 
می‌خواندند. 

اساس اسللام در روی تقوی و پا کدامنی بود چنانچه سرلوحة این دین مبین 
«ان| کرمکم عندانتهاتقیکم» می‌باشد , 

و هرگاه کلی ملل جهان از آث آیةٌ مبازکه پیروی می‌کردند و بدان عمل 
می‌نمودند دنیا به‌بالاترین بقام انسانیت تلا می‌گشت و‌عدالت و برابری در میان 
مردمان رونق می‌بافت و جنگ و خونریزی و ستمگری و کفر از جهان رخت برمی‌بست, 

ولی فاتحین عرب خود را از نژاد بالاتر تصور می کردند و به‌چشم حفارت به‌ملت 
باستانی ایران که هزارها سال درمهد عزت و احترام غنوده بوده نگاه می کردند وحتی 
بی‌شرمی را پجایی رسانیدند که ایرانیان را از سوارشدن براسب و لباس فاخر پوشیدن 
متم می کردند و آنان را به کارهای پست میگماشتند و در تحقیر فرزندان اردشیربا بکان 
روگردان تبودند و عزت‌نفس و احساسات لطیف ملتی را که فرنها به‌جهان و جهانیان 
سروزی داشتند حریجه‌دارمی کردند. 

مظالم عرب در ایران بدرجه‌ای زیاد بود و رفتار آنها با ایرانیان بحدی از حدود 
انسائیت و ادپ خارج بودکه اگر بخواهيم شرح بدهیم بای دکتابها بنويسيم و 
داستانهای حیرت‌آور نقل کنیم. 

و مرگاه تمدن عالية ایران که دوهزارسال از سلکات فاضله سرچشمه گرفته بود 
و بدست مردان بزرگ آبیاری گشته بود و ریشه ملیت ایرانیان که در روی نژادی پا که 
استوار بود و مکارم اخلاقی ایرائیان که بلیانش در روی اصول کردارنیک» پتدارنیکه» 
گفتا رنیکک پا برجا بود و آد اب‌وعاد ات باستانی که با جسم وجان ابرانیان آمیخته بود و فرهنگ 
ایران که از یک تمدن قدیم برخوردار بود و از همه بالاتر زبان شیرین فصیح 


۰ اریم انللاب دشروطت ایران 


فا نا پدیر فارسی که پایه‌اش در روی حکم و ادیپات بی‌نلیر استوار بود» در کار نبود» 
بدون‌شک و تردید پس از استیلای عرب به‌ایران طولی ثمی کشید که ملت ابران هم 
چون بسیاری از ملل بی‌پایه و مایة جهان درسیل بیان کن عرب منحل شده و از ایران 
جز اسمی آنهم درتاریخ » چیرزی باقی نمی‌ماند, 
ولی خوشبختانه بدحکم برتری ایرانیان:در تعام شلون برعرب» زمانی نکشید که 

ایرائپان موفقی شدند تمدن و آداپ و رویه مملکتداری خود زا برملت غالب تحمیل 
کنند و تشکیلات کشوری‌ای که در دور ساسانیان در ایران برقرار بوده در قلمرو 
حکوست عرب که نیمی از آسیا را فراگرفته بود» استوا رگردانند و بقام و منزلت و برتبری 
که ازحیثد انش و نمدن وصفات حسته دارا بودند دردل دولت جهانگیرعوب بست آوزند 
و سلطات خلفای بتي‌امید را که با و اس داتحد مثقرض کنند 
و خلافت و سلطلت را در خانوادة عباس برفرار کنند و ژبام امور آن کشور بزرگ را 
پدست فرزندان لابق ايران بسپارند و کوشش کننذ که آب رفنه را به‌حوی بازآرند و 
مثامی را که بزور از آنها گرفقه خبه بود با تدبیر بدست آرند تا بجدداً ایران عزبز» ایران 
کهنسال» ایرانی که فرنها برجهاتیا سلطنت می کرد» ابرانی که تمدنش از هن سنل 
فدیمتر و پایة ملیتش از همه امم قویمتر التِ» چهر؛ُ زیبای خود را به‌عالمیان.نشان 
بدهد و به زبال حافظ به‌همة جهانیان »که پس از استیادی عرب او را سرده می‌پند اشتتد 
بکوید: 

هرگز نمیرد آنکه دلثی زنده شدبه‌عشی فلت است در جریده عالم دوام.سا 


نسل معاصر که انقلاب مشروطیت ايران را درك کرده اسث 

انقلاب به‌اهمیت آن پی‌نسرده و نمی‌تواند تحولات بزرگی را که 

مشروطیت ابران آن نهضت بلی در بردارد درکث کند» علت هم ایس ت که 

بطوری که در یکی از فصول این کتاب خواهيم نگاشت» 

به‌علل وجهاتی هنوز ملت ایرال از متافم مشروطیت برخوردارنشدهو کاسشان از شهد آن 

شیرین نگشته, دیگر آنکه تا تحولات عظیم اثرات خود را ظاهر نسازند؛ سردم به‌قدر وارزش 

حقیقی آن پی‌نمی‌برند. 

ولی زمانی خواهد رسبد که ایرانیان در اهمیت آن انقلاب بزرگ با با همداستان 

شوند و چون هزارها سال زندگانی ایرانیان را در فرون استبداد که نزدیکه به‌زندگانی 

اولیه بوده» با ترقیاتی که در نتیجه پیدایش مشروطیت در تمام شثو ایران برخوردار 
خواهد شد» بستجند» به اهمیت آن پی‌برده و با ما هم‌عقیده خواعند گردید: 

انقلاب مشروطیت بزرگترین واقعه‌ایست که در تاریخ ایران روی داده و 

بالاترین تحول را در شثون سباسی و اجتماعی و فرهنگی ایران بوجود آورده؛ نهضت 


کتاب ازل ۲۱ 


مشروطیت دفتر کهنة قدیم را درم پیچید و حکومت استبدادی را که از اول خاقت تا آن 
زمان در ایران رما نقرمایی می کرد واژگون کرد و حکومت ملی را که پایه ای در روی 
فلسفة نوین و رشد فکر و تعقل و آزادی و عدالت است برقرار کرد, 

مشروطیت آزادی عفبده؛ تساوی حقوق افراد و حکومت مردم برمردم را دز 
ایران استوا ر کرد و تقدیرات ملک و ملت را به خود مردم سپرد و ملت را در وضع قوانین 
مناسب با اخلاق و صلاح جامعه مختا رو آزاد نمود. 

مشروطیت. این عقیده دور از حقیقت را که پادشاه ظل انته و برگزیده خداست و از 
اول دیا مردم بدان معنقد بودند و ريه هزارها سال بندگی و بدبختی بشر بود ازمیان 
برداعت و عملا نان داد که پادشاه نمابنده ملت و منتخب حامعه است و چون 
کردارش برخلاف مصالح مردم باشد او را از مقام خود ساقط و دیکری را که دارای 
مامت باشد می‌توال بجای اواکتفانب وا 


نس زمامداران ۳۹ تحات بخشود و یا ی و پیت 0 و لبافت 
شخصی را استوار کرد. 


جنانچه پیش ار مشروطیت تیام مقایات, بهم دولتی یه‌خانوادة شاه و اعیانل 
اختصاص داشت و فرزندان بی‌لباقت آنها درگهوازه به‌نشان و حمایل سرداری و سروری 
سرافراز می‌شدند؛ بجای لیاقت و استعداد و تاییتکی و علم)وفضل,» بستکی به‌خانواده 
سلطنت راه کامیابی بود و هر کس که از آن انتیاز برخوردار بود ولو اينکه ديوانة 
بی‌سواد و دارای هزارها بفاسد اخلافی بود به‌بالاترین متامات کشوری و لتجری 
می‌رسید و چون حز برای طبقه سمتازه برای دیگر افراد ملت راعی درستگاه دولت نبود 
اشخاسی که دارای استعداد طبیعی بودند و یا حس جاه‌طلبی در آنها زیاد بود در زمره 
طبقه روحانیون وارد می‌شدند و از این راه متزلت و موقعیتی پیدا می کردند. و چون‌مقام 
روحائیت اهمیت بسیار داشت و مورد تکریم عامه و احترام دولتیان بود و در کل امور 
مداخله داشت هر سال هزارها نقر از زارعین و کشاورزان دهات و کسبه دست ارکار 
خود کشیده در - حرکف طلاپ علوم دیئیه درسی‌آمدند و از این راه تقوق..و برثری 
بردیگران پیدا .متفه و برای رسیدن بدان مقام کافی بود که مرد بی‌سوادی ریش 
اند گذا رده عماسة بزرگی برسر و عبایی بردوش گیرد و در مجالس درس و حوزه‌های 
علمیه علمای بزرگ برای درک و فهم علومی که بحث می‌شد و بیست‌سال تحصیل لازم 
داشت وارد شود بدون آنکه کسی از معلومات آنها مئوال کند يا مورد اعغتراض کسی 
واقع شوند. 

این بود که بسیاری از روحانی‌نما یا که آنها را علت حقیقی انحطاط روحانیت 
باید دانست بجای آنکه به‌تحصیل علم وکمال بپردازند و تقوی را پیشه 


۳ ناریح القالاب مترو فیس ابرال 


خود فرار دهند برای ائلهار فضل و برتری غر روز بربزرگی عمامه و بلند کردن 
ریش و قطر شکم و اظهار سالوسی و ریا ثاری می‌پرداختند و اصل معنوی خود را با 
حقبقت اسلام و دین دورترمی کردند, 

مشروطیت امتیاز طبقاتی را از میان برد و سد انحصار را ريشه کن کرد و راه را 
برای نشان دادن استعداد و لیاتث طبیعی و نبوغ افراد ایرائی باز نموذ. 

مشروطیت ایرانل در غلمزي‌دانش را به‌روی فرزندان انران باز ترده با تصویب 
قانون تعلیات اجباری و تأسیس مدازش و دانشگاه و فرستادن عده زیادی از جوانان 
برای تحصیل تلور و سعرفت به‌سما لک مترقی پسبطح دانش را بالا برد و هزارها افراد 
تحصیل کرده و متخصص در رشتههایق مختلف علوم بوجود آورد و آنها را به‌گرداندن 
چرخ کشو رکه سابقاً در دست طبقة مناژه بو8گماشت بطور ی که امروز نددهم مقامات 
مهم کشوری و لشکری در فست. حوالاشست که فرزندان طبقه سوم و دوم بودند و در 
دستگاه دولت راه نداشتند و بازماندگان طبقة اعیان و اشراف قدیم چون عاری از علم و 
معرفتند و به‌تحصیل و تربیت عقیده نداشته‌اند از اشغال کارهای بهم. دولنی محروم 
شئه‌اند , 

اینس ت که حقاً باید اتقلاب مشروطیت را بزرگترین واقعهُ تاریخی ایران دانست, 
تحولی که در اضول اجتماعی و سیاسی این تشور بوجود آورد با موانم بسیاری که در 
پیش داشت جنانچه بدان اساره خواهيم کرد مهمتر از همه حوادث و وقایمی اس تکه 
دراین جندین هزارساله روی داده است. 


فصل سوم 


ایران هنوز از نعست مشروطیت و آزادی 
برخوردار نشده است 


تا اين زان چهل و چندسال از انتلاب مشروطیت ایرال و برقراری حکومت ملی که 
بای آن در روی قانون اساسی مصوب ۱۳۲۴ هجری است می‌گذرد. 

هنوز کشورابران چون‌سایر کشورهای منرقی جهان گام مهمي درراه ترقی و بالابزدن 
سطح فکر و دانش مردم و بهبودی زندگانی مادی آنان برنداشته و از نعت ترقی 
معنوی برخوردار نشده است و کاسشی از شهد حکوست سردم‌برمردم شیرین نگشته است. 

چون این موضوع ندققط از نظر تاریخ اهیت بسیار دارد یلکه مبحث تذ کر و 
تثبهی برای فرزندان این آب و خل که پاز می کند» شابسته است که تا حدی که فرصت 
به‌سا اجازه می‌دهد در اطراف آن تفکر و تجعق کنیم و علل آن محروسبت را بدست آوریم 
و راه کامیابی را پیدا نماییم. 

متاسفانه علل بی‌شماری مالع پُبشرفت اصول نشروطیت و نرقی کشور در این 
چهل‌ساله که از عمر مشروطیت می گذ رد بوده که :در خور آنست که به‌سهمترین آنها 
اشازه کنیم. 


اول؛ آگرچه پس ازآنکه خوانندکان این تاریخ فصلی را که درعلل پیدایش مشروطیت 
در ایران نکاشته ام » از نظر بگذرانند به‌یسیاری از حقایق دست خواهند یافت ولی در 
اینجا با کمال تلف مجبورم حقیلی را که شنیدن و خواندن آن برای هر ایرانی مترقی 
ناگوار است بیان کنم . 

ملت ايران در بدو ظهور بشروطت بحدی ازکاروان تمدن حهان عقب بود و 
از اصول نوین بی‌اطلاع بود که شاید در تمام ایران بیش از عده انگشت‌شماراز تاريخ 
تحولات جهان و فلسفه تکاسل و منافع آزادی و حکومت ملی اطلاعی نداشتند و نا 
درجه‌ای در تاریعی جهل و نادانی غوطه‌ور بود و به‌آداپ و عادات اصول مندرسة 
استبداد عادت کرده بود که سزه کردن آنان از آن عادات قدیم و آننا مودن آنها 
بهاصول نوین سالها بلکه قرئها وقت لازم داشت. بجر عدة کمی از بحقفین و خاورشناسان 
ملل متندن جهان حتی فرزندان اسروز؛ ابران هم نمی‌توانند به‌حکومت استبدادی که 


۴ با رید تفاب مشروطت ابرآن 


هزارها سال در اپران برقرار بوده پی‌ببرند و به‌حفیفت آن راه بابند و شاید اتدیشه کنند 
له انتنداد هم در ایران همآن معنی آله درسایر لشورهای حهان دارد داشته, 

برای روشن کردن اپن حقیقت ثافی اننتت که تاریخ چندین هرا رسالُ ایران را از 
زسان مادها ثا انقلاب مشروطیت صفحه یدصفحه ورق بزنبد و از نظر بگذرانید وملاحظه 
نید له حتی اسمی و کلمه ای از ملت و سردم نمی‌بینید و سطری از بلت ایران نکاشته 
له 

اینست له می‌توان گفت تا ظهور مشروطیت بلت بمعنی امروز وجود نداشته؛ 
بلکه جماعتی بندگان و غلامان بودئد که حان و سال و همه‌چیز آنها در اخثیار طبقظ 
حا کمه بوده و چون حیوانات مطیح خارمی‌خوردند ویارمی تشیدند. 

اینست له همچو سلتی را که هزارهاسال خوی یندگی و اطاعث کو رکورانه در 
روح ر حسمش راه یافته بژودی نمی‌نوان به‌مقامی که یک ملت آزاد داراست و حقوق 
طبیعی که خدا به‌او عطا فربوده آشنا کرد. و بهمین جهت است که دراين مدت چهل 
ال که از مقروظیت م یذ رد )همیتکه سرد ستبدی با دیکتاتوری روی کار آمده؛ 
همانطوری که قوم بهود به کمترضن فلتی که موسی می کرد دست از خداشناسی 
پرمی‌داشتند و به کیش بت‌پرستی د رمی‌آمتاندم بپون اند کث اندیشه در سوقعیت و حقوفی 
که حکوست ملی برای آنها تأبین که و آنان را اق‌بندگی به‌آقایی و خودسختاری و 
آزادی رسانیده تسلیم اراد دیکتاتور شده‌أه9 رای و عقیدة خود را به‌رایگان به‌او 
تفویض کرده‌اند. 

این بود بطور اختصاریکی ازعلل نا کامیابی ما درمشروطیت و برخوردارنشدن از 
منافع آن, 


دوم هنوز مر کب قانون اساسی خشک نشده بود و رژيم مشروطیت برقرار نکشته بود 
که حنکك و متیز میان نت مان زو متجتمین نمزم گت هلر که در حلد 
دوم و سوم این تاریخ از نظر خوانندگان خواهد گذشت به‌ریختن خون هزارها نفر 
بی‌گناه و غارت شهرها و دهات و اشغال قسمتی از شمال ایران بوسیله قشون روس کد 
علناً مخالف مشروطیت ایران بود و ازمستبدین حمایت می کرد منجر گردید, 

این جنگ داخلی که از طرفب سستبدین که هرا رهاسال در ایران ريشه دوانیده 
بودند, به‌پشتیبانی روسها شروع شد چندین سال طول کشید و عاقیت نه فقط آزادی 
ایرائیان بلکه استفلال ایران در سخاطره افتاد, 

تتکدستی دولت؛ خالی بودن خزانه» نداشتن قوای تأبپیه و هزارها بدیختی 
دیگر دست‌به‌دست یکدیگر داده» نه فتط فرصتی بدست نداد که اصلاحاتی در اسور 
مملکت و بهبردی اوضاع ملت بشود و کامی در راه تمدن برداشته شود بلکه همه چیز 


تتاب‌اود ۲۵ 


ما به‌طرف نابودی می رفت . 

در این گیرودار» جنگ اول بین‌المللی آغا زگشت؛ قسمت غرب و جنوب‌وقسمتی از 
شمال ایران محنة جنکهای خونین گشت. 

ایرائیان یز به‌دو دسته تمت شدند آزادیخواهان برای تجات از چتکال روس و 
انگلیس طرفداری آلمان را بِشْة خود قرار دادند و ستتبدین به‌طرنداری روسها و 
انگلیسها قیام کردند و بجان یکدیگر افتادند و در پایان جنک یکك کشور ویران برای 
با باقی ماند. 

بروز قحطی و شیوع حصید و سرض گریپ قوزبالاقور خراببهای جنک شد و 
هزارها نفوس هم از این راه بددپار تیستی رهسیا رشد‌ند. 

پس از خاتم جنگ بعلت پیدایش انقلاب سرخ در روسیه و از یین رقتن دستگاه 
ابتبداد آن کشور زورگو و مهاجم و شکست دولت عثمانی که همیشه استقلال ایران را 
هدید می کرد نور امیدی در دل آزادیخواهان و وطن پرستان پیدا شد و همه امیدوار 
بودند که مانع بزرگ پیشرفنشا تشروطیت که دولت فلدر و مستبد روسیه بود از مبان 
رفته و حال با خیال راحت می‌توان قدام و راه اصلاحات برداشت ومشروطیت را درمعتی 
حقیقی آن در ایرال ستفر نمود, ف 

بدپختانه این آرژو هم بهگور رقت .و دولتَ آزادیخواه انگلسی؛ دولت دسکرات 
انگلیسی که همه احلاح خواهان براین عفبله بودند که بزای آزادی و ترقی ايران 
کمک و مساعدتها خواهد کرد و از جنگ بین المللی فیروزمندانه ببرون آسده بود و 
نفوذ-و قدرتش در شرق زدیکك حکفربا بود؛ برای اینکه سد محکمی در جلو افکار 
کمونستی و فلسفذ تازه که در روسید رواج یافته بود ایجاد کند حکوست دیکتاتوری را 
در ایرال تقویت کرد و در نتیجه آزادی از این کشور رخت بربست و از مشروطیت جز 
نام چپزی باقی نماند و در نتیجه بیست‌سال ایران با اصول دیکتاتوری اداره می‌شد, 

گرچه دولت دیکتا توری گاسهای سهمی برای ترقی ايران و بهبودی اوضاع مادی 
و پیشرقت صنایع و امنیت عمومی برداشت و دور؛ سلطنت پهلوی ایران به ترقیات بیهمی 
تائل شد ولی آزادی فکره آزادی گفتا را آزادی قلم؛ آزادی عقیده مقام خود را به تملی: 
چاپلوسی» سالوسی و بندگی داد, 

( هرعیب که سلطا پسندد هنر است) 

پس از بیست سال دیکتاتوری و بهبودی در اوضاع بادی و اتحطاط اخلاق 
عموم یکه زائید؛ این رژیم است جنگ بین‌المللی دوم آغازگشت و با اینکه دولت 
ایران خود را بی‌طرف اعلام نمود غفلتاً مورد هجوم قشون روس و انگلیس واقم شد 
و سرتاسر ایران اشغال گردید و دول فاتح در تمام اسور داخلی و خارجی ایران بنای 
بداخله راگذاردند و همان سياست ديرينٌ جنوب و شمال, را در پیش گرفتند, 


۶ اریخ انللاب مشرولت ابران 


سوم تفوذ سیاسی روس و انگلیس در ایران بزرگترین مانع نرقیات و همتدم شدن با با 
تاروان تمدن جهان بود. 

ايران در مدت دو فرن چون گوی در میدان سیاست هدف ضریذ چوگان آن دو 
پهلوان زورسند بود و هرگاه می‌خواست توازن و بی‌طرفی را پیش بگیرد هر دو از از 
ناراضی می‌شدند و هر دو توقعاتی له انجام آن از قدرت بکک سلت ثاتوان و فثیر و پریشان 
خارج بود می کردند و چول به‌ناچار به یکک‌طرف رو می کرد طرف دیگر او را مورد حمله 
و هجوم قرارمی‌داد. 

این دو دولت در مدت دو کرن عصاره این تشور را لشیدند و آنچه نیرو داشت 
تحلیل, بردتد, 

هر قدسی که در راه اصلاحات می‌خواست بردارد سدی در مقابل او ایجاد کردند 
و عر اندبشه‌ای برای بهبودی اوضاع ناگوار خود در مغرش می‌پروراند به‌متاوست آنها 
بر می‌خورد. 

نه فقط در دورة مشروطت که بردم تا حدی از ثرفیات حهان آگاهی پیدا 
کرده بودند و آرزومند اصلاحات بودند به‌این دو مانع بر برمی‌خوردنده در دورهٌ 
استبداد هم با اینکه سلاطین آن زبان مخالف آزادی و حکومت سلی بودنده ولی نا 
پکث درجه شیفته ترقیات ملل متمدنه4تفهان شده بودئد وطالب بودند که تا حدی صنایع 
وین در ایران رواح پیدا کند از ترس آن ویذولت و آشبکالتراتی آنها جرأت اینکه 
قدسی در این راه بردارئد نداشتند و در نیجه درقرن نوزدهم و بسلم که دئیا پاسرعت 
بهت‌آور به‌طرف تعالی و ترقی و بسط علم و صنعت و آزادی پیش می‌رفت ملت ایران 
کوچکترین کامی که سوثر در بهبودی اوضاغ ایران باشد و بتواند ایران را از فتر و 
بدبختی تجات دهد نتوانست بردارد. 

ملت ایران نتوانست از سنایع طبیعی و معدنی خود استفاده کند و مجبور بود که 
آنچه را که خود بیش از کفایت داشت از تشورهای بیکانه بست آورد. بلت ایرآن 
بواسطة طمم و زورگویی این دولتها در روی گنجهایی که در دل کشورش تهفته است 
ا زگرسنگی جان می‌دهد و قادر به استفاده از آنها یست, 

امروز که دنیا چونل حلقه‌های زتجیر بهم متصل است و بحال است که ملتی 
بدون معاضدت و کمک متتابلة ملل دیکر اتتصادیات خود را بهبودی بخشد آگر در 
مخیله ایرائیان خطور کند که دست نیا زمبدی په‌طرف یک دولت ثالتی دراز کنند این دو 
هسایه متفقً بر او ناخته و به‌وسائل گوناگون از او جلوگیری سی کنند. 

آگر بخواهم از سداخلات امشروع و زورگویبهای دولت انگلیس و روس دراین 
دو قرن اخیر در ایرال سخن بکویم باید کتابها بنویسم و داستانهای حبرت‌آور نقل 
کلم اینست که مجبورم به‌این چند سطر قناعت کنم و در نتیجه بکويم همه چیز ایران 


کتاب اول ‏ ۲۷ 


و ایرانیان در دو قرنل» سلعبه و با زیچ سیاست این دو دولت زورمند بوده و در تمام شلون 
زندگانی ایرائیان مداخله م یگزدند و مانم بودن دکه ایران گام مهمی در راه ترتی و 
سعادت خود بردارد. 


چهارم یکی از علل و سوجبات مهمی که مانم از برقراری حکومت ملی در ابران شد 
تانون انتخابات کنونی مجلسس شورای ملی است» عیب این فانونل آیتشت که نقد برات 
کشورایران را به‌دست کسانی سپرد که انتلاب مشروطیت برای از بین بردن آنها ظهور 
کد وگناه آل به گردن طبقه تند رو مجلسی که بنأم دیکرات خوانده می‌شد ند و دروطن 
خواهی آنها شکی نبود می‌باشد. 

دمکراتها در اینجا اشتباه بزرگی کرد ند و بهلفظ تا به حقیقت گرویدند و علت 
اشتباه آنها هم این بو د که اکثر آنها بی تجربه بودند و بیسشتر از احساسات نند و شوری 
که درسر داشتند پیروی م یکردند. 

در دور: اول انتخابانتا جتفی بود و هر صنقی برگزیده‌ترین فردی را که داشتند 
انتخاب می کردند و هرگاه جنین عنضتری که شایسته مفامات پارلمائی باشد در میان 
آنها یافث تمی‌شد و کیل خود را ازسایر طبقانت انتخاب می کردند و بهمین جهت مجلس 

در دورة دوم م اتفایات مهدزای بوفاین. انتخاب توذرجه‌ای ۳ با ایتکه با 
۳ یافته بود پس نمی یم دیکراتها یا تمایندگان ملع تن رو و قضمن اهیان 
و اشراف و بلا کین و مل وککالطوایقی خواستند طريقة مترقی‌ترین کشورهای چهان را 
در انتخابات ایران که صدی نود ونه افراد در آن زمان بی‌سواد بودند پیش بگیرند و 
خورا کث یک حوان نیروسند بیست‌ساله را بزور در حاق یکت کود ک چند باهه بریزند, 
انتخا پات عمومی سخفی و آزاد ر پشتهاد کرده به تصویپ رسانید ند و طیعاً از اینکار 
بی‌خردانه نتیجة معکوس گرفته شد و یکره انتخابات وکیل در ایران بدست دولتها 
و سردمان ثروتمند و مالکین بزرگ و رژسای اپلات افتاد که با زور و زر رعایا و تابعین 
پیسواد خود را بدادن رأی به کسانی که آنها مایلند مجبور می‌نمودند درنتیجه 
مجلس ايران ثماینده طبقه سمتازه یعنی ملا کین »۰ابللات و ثروتمندان شد و افکار چنین 
مجلسی با دمکراسی حقیقی و حفظ حتوق عابه فرستکها دور است و جز حفظ منافع و 
مصالح اربا بان خود کاری انجام نمید هد وکامی در رآه اصلاحاته عموسی و ترقیات 
کشور برنمی‌دارد, 

ملخص کلام آنکه بعلت, نادانی و اشتباة آزادیخواهان که در آن ژبان حزب 
دمکرات را تشکیل می‌دادند و از مترفی‌ترین طبقات ایرانی بوذند زبام تشور و ملک 


۸ ناریخ انقلاب سشروطس ابرال 


و ملت دوباره به‌دست همان طفه‌ای که نهضت مشروطیت برای کوناه کردن دست آنها 
پپا شد, افتاد و پولدارها و زوردارها که تا پیش از مشروطیت بنام استبداد برسردم 
حکوست میکردند امروز بنام قائون و نمایندگی ملت درکشوز تفرین شده سلطنت 
م یکنند و دولتهای ی که منتخب این مجلس است حال و رویه اش برهر کس معلوم است. 


پتجم اینک به‌مهترین علت عدم کامپایی و برخوردارنشدن از محصول حکوست ملی و 
سشروطیت برمی‌خوریم» بلکه به‌سرچشمه بدبختیهای ایران و دورماندگی آن از حهان 
مترقی می رسیم , 

بدبختانه این عیب بزر که بال ترین معایپ بشر است و چون لکذ سیاهی در 
روی پیشانی بسیاری از ایرائیان مخصوصا کسائ ی که دردستگاه دولت راه دارند دیده 
می‌شود» بحصول هزارها سنال حکومت استبدادی» حخکوست جبرو زور» حکوست خوف 
و وحشت؛ حکوست ظلم و بیداد گری می‌باشد . 

همانطوری که آزادی زوج. شهاست و جوائسردی و راستی را در اولاد بشر بوجود 
می‌آورد؛ استبداد و وحشت» بلکات فاغله را از میان برده بجای آن دورویی» چاپلوسی»؛ 
تملق» ریا کاری» سالوسی» نفاق» خوف از حقبتت‌گویی و دروغ‌یردازی در شخص 
ایجاد می کند, 

مخصوصاً کسان ی که به‌دستگاه پادشه/نزدیکتر. بوذتلب.ي بیشتر با.دولت ماس 
داشتند به‌رعایت (هرعیب که سلطان ببسندد هنر است) دارای آن "صقات سذمومه 
بودند» این بود که عادات و آداب ناپسندیده طبیعتب انوی شده نمرور زنان جای 
ملکات فاضله را گرفته است, 

این طبقه از مردم که اکثر آنها رجال دولت بودند و در عرف آنها را دو رو 
و ابن الوفت می‌نامتد و خداوند آنها را در فرآن کریم منافق خوانده و در ردیف لفار 
جای داده به‌هیچ اصل و مسلکی سعتقد نیستند وابهیچ آئینی:بابند نمی‌باشند. 

آنها براین عقیده‌ان د که به‌هر قیمتی هست باید جاه ومقام داشت و در دستگاه 
زور و زر راه پافت و متمتع شد و استفاده گرد خواه در دستگاه شیطان باشد با رحمالن 
به‌عبارت دیگر این مردسان برآنند که نان را به‌قیست روز باید خورد و بهر سازی با ید 
رقصید, 

این مردما که تریت‌شدگان مکتب انتبداد و درباراند فوق‌العاده زی رکث و 
ماله تساسستد و تم سباسی و قوه درا که آنها خیلی حاس است و چون سوق‌شناسند 
همانطوزی که مردم در فصول مختلفه بنا براتتضای طبیعت لباس خود را عوض 
م یکنند آتا حم بنا به‌متتضیات زمان و پیش آمدها بدون تشویش بطور طبیعی عقيده 
سیاسی و سنلک و طریقة خود را عوض می کنند و پنان خود را سین و علاقمند بدان 


۲٩  لوا کناب‎ 


دستگاهی که روی کار آمده نتان می‌دهند که حتی نزدیکال خود را مشتبه می کنند. 

و برای خودنمایی و استفاد؛ کادل پیش ازکسانی که موسس اوضاع تازه 
بوده‌اند ثعصب تال داده و اظهار علاقه می کنند و بنابر مثل مجیتفب کال ریت ۱ ۲ 
آش و کا تولبک‌تر از پاپ می‌شوند. 

عمینکه مشروطیت در افق ایران طاهز‌گفت اين مردیان بی‌ایمال و سنانق که 
همه جیز را بازی می‌دانند این نهضت را هم بیآا یه ویایه دانسنه بیش ارپپش خود را 
به‌دستگاه سلطنت که مر کز اقندار و مقام ثابت و وسیلة بلست آوردن حاه و منام 
و پول می‌پنداشتند نزدیک کردند و به‌انواع وسائل در برانداختن نهضت مشروطیت و 
فریب دادن مردم و منحرف کردن شاه از امضای قانون اساسی کوشش نمودند, 

پس از آنکه مجلسن شورای‌مل یکشوده شند و قائون اساسی امضا گشت و دول 
معظم دئیا مشروطیت ایرال را به وسمیت شناختند به‌اتتباه خود پی‌برده و حس کردند که 
دستگاه استبداد متزلزل شده و یکك نیروی جوانی که متکی به‌ایمان» به‌آزادیخواهی و 
اصلاح‌طلبی است هید حای جکوست خودمختا ری را ی گیرد و تسلط برابور کشور 
می یا بد و ممکن است دست آنها ارکاوهای دولتی و استفاده‌های ناسشروع کوتاه شود و 
رانده و وابانده شوند؛ این بود که پس از آخرین کوشش ممکن که برای بهم‌زدن 
مشروطیت و منحوف کردن شاه از فلسفل‌نوین بکاو بردند و توفبق لیافتنده چون گیاهی 
که خود را بطور غیرمحسوس به‌طرف نور و [وئینایی میکشد به‌انوام حیله و تزویر 
خود را به‌مقاسات ملی وسران آزاد بخواه نزدیک نتوّدند, 

و همین منافقین که تا دیروز سشروطیت را مخالف صلاح و اخلاق ایرانیان معرنی 
می کردند و پادشاه را برگزيدة خدا و ظل‌الّه می‌گفتند» در سنجامم ملی راه یافتند و 
عضویت یک, یا چند انجمن را به دسایس چند بدست آوردند و خود را مومن به حکوست 
سلی و طرفدار مشروطیت سعرقی کردند, 

و چونْ محمدعلیشاه به‌حکم آچبا ر به‌مشروطیت ایران تن درداد و درمقابل طوفان 
انتلاب ژانو مین زد و منمم قانون اساسی را پسی از تشمکشی بسیار بطوری که شرح 
آن را خواهيم نکاشت امضّا کرد و در مجلس شورای سلی په‌موافشت با مشروطیت و 
طرفدا ری حکومت ملی به‌قرآن مجید تسم یاد کرد» منافقین هم دسته‌جمعی و یا سنفردا 
به‌مجلس رفته و در اطاعت از مشروطیت و حفظ.باتی آزادی قسم اد کردند و در زسرة 
مشووطه خواهان 0 و برای آنکه متام و مسشزلشی درمپان احرار پیدا تنند و حمایت 
و اععماد آنال را بیشتر حلب نمایند» چنانجه در زمانی که سادات قدر و منزلتی داشتند و 
ذریه رسول| کرم مورد احترام و تکريم بودند» اشخاصی .که در سیادت آنها تردید بود 
شجرهُ نسب برای خود تهیه می کردندونسب خانواد؛ خود را به‌ائمه‌اطها رمی رساند ند؛ 
این منافقین و مستبدین ذیروز و مشروطه‌طلب امروزبرای ۲زا دیخواهی خود افسانه‌ها و 


و ماریج الاب مسر طت اب ال 


داستانها درس تکردئد و دروغها جمل نمودند چنانچه یکی خود را از دوسنان فدیمی و 
پیروان واقعی سیدحمالاسدآپادی معرفی می کرد و دنگری مدعی بود که از سی‌سال 
بل با ملکالت‌کامین برای بدست‌آوردن مشروطد و آزادی هم‌فکر و د رکنکاش بوده» 
دیگری مفالاتی که بدون امضا در طرفداری حکوست ملی در روزنامه حبل المتین بطبم 
رسیده بود به‌خود نسبت می‌داد و دیگری خود را عضو انجمن سری که برای بدست 
آوردن مشروطیت ازسالهای پیش تأسیس شده بود معرفی سم ی کرد. 

باری طولی نکشید این نامردان در مجامم ملی و مرا کز موثر راه نافتند و با سران 
مشروطبت و رهبران ملت راه آمد و شد راگشودنه و چنانچه شیوة آنها بود خود را از 
آزاد یخواهان حقیقی مشروطه خواه‌تر معرقی کردند, 

این نابکاران منافق که از حقایق اطلاع داشتند و از مخالفت باطنی محدعلی 
شاه با بشروطه وکین او ثسبت به‌سشروطه‌خواهان آگاه بودند و دشمنی روسها را با 
نهخت نوین می‌دانستند و به‌همکاری شاه و روسها برای از پا درآوردن مجلس و 
مشروطیت اطمنان داشتند شمه روزه به‌دربار رفته و اعتماد شاه را به هفکری خودشان 
درمخالفت باطئی با مشروطیت جلسا گرّده بودند, 

و برای اینکه رفت و آند و عضویتتانن_,در سجامم ملی مورد سوءظن شاه واقع 
نشود په‌او فهمانیده بودند که آمیزش آتان با مشروطه‌طلبان برای کسب اطلاع ازمرا کز 
ملی که فوق‌العاده مورد توجه و نوهمم. شاهبوده می بانتدونیز رهبرال مشروطیت را 
قانع کرده بودند که برای متافع متروطت و کسب اطلاع از جریانات یاسی و 
نقشه‌ها یی که برای واژگون کردن حکوست ملی در دربار کشبده می‌شود بدانجا می‌روند 
و برای اینکه اطمینان طرفین را به خود جلب کنند و تکذارند مورد سوءظن آنان واقم گردند 
این ثایا کان برای طرفین جاسوسی می کردند و خبرهای مهم دربار را محرمانه به‌مرا لز 
ملی و زعمای مشروطیت می‌ساندند و آنچه میان مجامع و سحافل آزادیخواهان 
می‌گذشت به‌دربار خبر می‌دادند و چون این منافقین نه‌ایمانی به‌سشروطه داشنند و 
نه عقده‌ای به‌استبداد و جز منافع خود چیزی نم وخواستند از روی صداقت برای طرفین 
حاسوسی می کردند و از این راه اعتماد و اطمینان شاه و ملیون را به‌خود حلب کرده 
بودند, 

این مردان دورو و منافق که در دستگاه دوطرف راه داشتند و از حریانات و تباث 
غر یک اطلاع کامل داشتند و حز حفظ مقام و مناقم خودء خواه مملکت استبدادی 
باشد یا مشروطه مثظوری نداشتند با حزر و بدهایی که در اوضاع پیشی می‌آند چون 
میزان الهوا به‌چپ و راست متمایل مي‌شدند. اگر جریانات به‌نفع مشروطه‌خواهان بود 
بیشتر خود را به آخها نز ذ یک می کردند و هرگله کارها به مسضلحت مستبدین پیشرفت 
می کرد بیش از پیش خود را شاءپرست و فدابی"معرفی می کردند. 


داب اول . ۳٩‏ 


به‌طوزی که در جلد دوم این .کتاب به‌تفصیل خواهیم تکاشت پس ار یک‌سالو 
اندی کشمکش و حنگ و ستیز طولی تکنتید که ستاره اقبال آزادی افول کرد و تزلزل 
و یاس و تا اسیدی در دستگاه مشروطه‌طلبانل راه ناقت: وا خکنت آزادیخواهان و 
مشروطیت برای همه مبخصوصا برای آن طبقة سلتون که اطلاع کامل از اوضاع داشتند 
مسلم شد؛ این بود که همان صدرنشینان مجامم دلی معتکف باغشاه با دربار استبداد 
شدند و همال روزی که مجلس را با توپ ستمگری خراب و موسسین مشروطیت و 
علمدا ران آزادی را شهید بی تردند این نامردان حاصر و ناطربودند وشاه‌و ستبدین را 
در ريشه کن کردن مشروطیت و آزادی تین و تمجید می کردند وشاه را سایه خدا و 
قدر قد رت و رهبران سشروطیت را مقفد و فتنه جومی‌خواندند 

تا چند ماه یس از انهدام مشروطیت که مسحدین » آزادی را يراي همیشه از 
ایران. رخت برنسته می‌دانستنده بساط عبش وعشرت در روی زمینهایی که از خون 
آزاد یخواهان هنوز رنکین بودبرپا کرده و آن منافتبن؛ که صد رتشپنان باغشاه بودند با 
اطمینان به کامروایی و زورگزنی برسردم حکومت می کردند. 

ولی زسانی نکشید که آتش انقلاب در آذربایجان شعله‌ورشد و یک قیام عموسی 
در ایران برضد دستگاه استبداد برپا کشت فعافل بیشمار سری چه در تهران و چه 
ولایات برای واژگون کردن تخت پام‌شاه جاپر کشمکر تأسپس گردید. صدها نفر از 
سعاریف مشروطه‌خواه در سفارت عشمالی بر اع»پدست آوردنا جتوق بلی متحصن شدند 
و عده‌ای از علما به‌حضرت‌عدالعظيم پناهنده گلتند و جمعی در قلهکك که سفارت 
انگلسی درآنجا بوذ پثاه بردند, 

علمای نجف در مخالفت با مستدین و طرفداری مشروطیت» نهضت کردند و 
مهاجرین و فراریائی که به کشورهای ارویا و اسلاسول رفته بودند انجمنها تشکیل داده 
بنای تبلیغ را برضد دستگاه استبدادی و مظالم محمدعلیشاه و دربا ریان گذا ردند, 

گیلان و اصفهان بدست مشروطه‌طلبان افتاد و تشول ملی در ا کثر از تقاط ایران 
برای حمایت بشروطیت ایحاد گشت و در نتیحه تزلزل و وحتت در دستگاه استبداد 
راه یافت و بنافقین که مشروطیت را سرده تصور می کردند به‌اشتباه خود بی‌بردند و با 
خاطری آشفته و بیسا ک دربقام چاره‌جویی برآمدند. 

چون این دقعه کار سخت بود و دشمنی و خونریزی میان مستبدین و منروطد 
طلبال بجایی رسیده بود که یکی از دو طرف باید برای عمیشه از بیان برود» وضعیث 
مشروطه‌خواهان حقیقی و مستبدین واقعی روشن بود و طرفین تصمیم داشتند که تا آخر 
ایستادگی و مقاوست کنند ولی طبقَ منانق که نه‌ستروطه‌طلب بود و نه مستید و 
به‌هیچ رژیم و مسلکی جز حفظ منافم خود پای‌بند نبود مجپور به‌چاهاندیشی بود زبرا 
آگر مشروطه‌طلبان فانح می‌شدند با رویه‌ای که در باعشاه پیشی گرفته بودند و خود را 


۳۴ نازیم انقاي سر رطیت ابران 


مستبدبر ازشاه معرفی ثرده بودند فنا و زوال آنها حتمی و غبرقابل احتناپ بود. 

این پست‌فطرنال منافق که علت واقعی انحطاط احلاقی ایران می‌باشند و سلکك 
آنها حلب لقع شخصی است و اسلحذ آنها پررویی؛ چاپلوس» حاسوسی و فتنه‌جویست 
و در هر سوقع بی‌توانند مثل بازیگران نآثر لباس خود را عوض کنند و ماسک تازهای 
بگدارند» جون تزلزل دستگاه استبداد را حس کردند و بدخنح و موفقیت مشروطه‌خواهان 
یثین حاصل نمودند درسقام چاره‌جویی برآمدند و چارة کارخود را پیش از آنکه کار اژ 
دار بگذرد» در راه بافتن به‌مرا کز آزادیخواعان و نماس با آنها و متقاعد کردن آنان 
به‌اینکه از روز اول مشروطه‌خواه بوده و به‌ناچاری برای حفظ جال و بال خود با 
مسنبدین همکاری لرده‌اند بافتند, این بو دکه به کلیه وسایل ممکنه دست زدند و 
آانی را از بستگان خود به‌طرف رشت و اصفهان گسیل داشنند. و چند نفری را هم در 
میا متحصنین سفارث عثمالی و حضرت‌عبدالعظيم فرستادند و تمکهای مالی بطور 
محربانه به‌مجاهدین که قصد حمله به‌تهرال را داشتند نموده و پیش از آنکه تهران 
به دست مشروطه‌خواهان مستخو شود با سران قشود ملی روابط دوسنانه پیدا کردند و 
برای اطمینان آنان اطلاعات کال از نقته‌های محمدعلبشاه و نظریات روسها و 
جکونگی احوال مالی دربا ر بوسیلً فرسیتاد که دسترس آنها "گذا ردند, 

دسانی که نواریخ افوام و للن را مطالعه کزده‌اند می‌دانند که گاهی مورخین 
و سحققین داستانهایی درضمن تاریخ نقل بمدنند که اهمیلیه این داستان برای رواد 
شناسی و درلد حتایق اوضاع اجتماعی وسیاسی ازتکارش یک کتاب بیشتر است, 

اینست که نگارنده برای روشن کردن مطالبی که در اين مبحث بیان کردم؛ 
ذاستانی را که کاسلا راست ومتکی بهحقیقت است برای خوانندگان این تاریخ نقل 
می کنم و به‌این مبحت تأثرانگیز و خجلت آور خاتمه می‌دهم و امیدوارم داستان. فوی که 
پنام مجاهد روز تبه نوشته شده بصورت نمایشنامه‌ای تدوین و بمحرض نئمایش 
عمومی گذارده شود, 
علت اینکه داستانه ذیل بنام مجاهدین رور شنبه نکاشته 
شده اینست که در روز شنبه جنگ میان مشروطه‌خواهان و 
مستبدین با فتح مشروطه‌طلبان خانمه یافت و تهران بلکد 
ایران پدست فاتحین بلی افتاد, همان روز صدها نقر از 
افرادی که در حنکث شر کت نداشنند و در خانه‌های خود مجخنی بودند و بعضی از آنها 
هم از ستبدین بودند به‌محض شنیدن خبر قتح مشروطه‌خواهان و فرار محمدعلیشاه از 
سوراخها ببرون آسده خود را چون مجاعدین سلی مسلح و ملسس نموده و.بنای, خودنمایی 
و اظهار رشادت گذارده و از فدا کاری خود در جنک داستانها سرایبدند ولی بزودی 
عده‌ای از آنها رسوا شدند و بنام مجاهد روزشنبه معروف گشتند, 


بجاهد ین روزشنبه 


کاب ارل ۳۳ 


محسن‌خان نیکنام جوانی بود آزادبخواه و بدزیور احلاق پسندیده آراسته و در 
شجاعت و شهامت و پا لی نیت سرسلسله جوانان دمکرات مسحسوب می‌شد در جنگهای 
مازندران شجاعتها از خود نشان داد و در دسشگیری و کمک ستمتدان سعی بسپار 
کرد. 

لقن ار تشکیل حزب دسکرات در ایران که در آن زان بنتام انتلایبرن خوائده 
می‌شدند در آن حزب عضویت بافت و سیس بوسیلة نگارند؛ این تاریخ وارد در 
ژاندارمری که به‌ریاست صاحجسصبان سوئدی نلیس شده بود؛ گردید و پس از چندی 
برای برقرار کردن امتیت لرستان به‌طرف آن سامان رهسپا رگشت, 

پیش از آنکه حتک مبان ژاندارمها و متمردین شروع بشود چون خطر را حتمی 
می‌دالست» وصیت کرد که عرگاه در جنگ کشته شود تمام مایملک او را فروخته صرف 
ساختمان مقبرة شهید راه آزادی و خطیب بلندپایة ملی سیدحمال‌الدین واعظ که در 
بروحرد به اسر محمدعلیشاه بدست‌امیرافخم همد‌انی شهید شده بود یتمایند. 

بدبختاته همانطوری کهپش پیتی کرده بود در حتگهای لرستان شهید شد و 
با زماندگانقی به وضیت او عمل کردنداو‌ستره؛ سیدحمال‌الدین را بتیان نهادند. 

محسن خان برای تگارنده و عماد خلت یه یکی از آزادمردان بود و سالها با 
سحسن خان دوست و همتدم و در حتکها و اتلابیات ممدم و یار بودنده, داستان 
شگفت‌آوری که رفتار و کردار سردمان درباری ان روز را به‌وجه احسن نشان می‌دهد 
حکایت کرد که من عینا در اینجا نقل می کنم. 

محسن‌خان گفت: عموی مرا می‌شناسید که یکی از رجال دور استبداذ و مردان 
بعروف مبتروطه ابروژ است و فعلا مقام بهمی در حکوست ملی بلست آورده است. در 
طلوع, مشروطیت او عتیده‌مند بود و می‌گفت که این سروصداها پایه و اساسی ندارد و 
این بازیها را آخوندها برای ستفعت خود فراهم کرده‌اند و با مختصر یولی که از طرف 
دولت به‌انها داده شود پایان خوا هد یافت, 

ولی همینکه سلروطیت رسمیت پیدا کرد و مجلس شورای‌ملی تأسیس شد و 
نهشتهای آزادیخواعی در عمه‌جا به‌پا گشت و پادشاه به‌ستروطیت تن در داد و 
دولتهای بزرگ مشروطیت ایران را به‌رسمیت شتاختند به‌خطای خود اقرا رکرد و چون 
سایر رجال دولت به‌مجلس رفت و درطرفداری مشروطیت فسم یاد کرد و درموقم ادای 
تسم اشگی عم ریخت و پس از چند روز دریکی از انجمنهای مهم سلی عضویت یافت و 
با سران آزادیخواه بنای آمد وشد را گذارد و در مجالس و محافل ازمنافع حکوست ملی و 
قانول سخن می‌راند و از اظهار تتفر از دستگاه استبداد خودداری نمی کرد ولی در همان 
حال اکتراً به‌دربار می‌رفت و مثل پیش خود را به‌شاه و درباربان نزدیک و مقرب 
می‌ساخنت, 


۴ ناریخ انقلاب مشروطت ايرال 


از آنچه مابین او و سرا مشروطه‌خواه می‌کذشت ما اطلاعی نداشتيم و ار روابط 
حقیفی او با دربار هم چیزی نمی‌دانسنيم ولی استنباط می لردیم که در جزر و سدهایی 
له پیش می‌آید و موفقیت و نا لامی‌هایی که متناوبا نصیب این دو دسته می‌شد وضع عموی 
بزرگوارم تغیر می کرد و خود را به‌طرفی که حوادث با او مساعد بود نزدیکتر می کرد, 
ولی در همان حال روبه کج‌دار و مریز را از دست نمی‌داد و در جلب اعتماد دوطرف 
سعی بسیار می‌نمود , 
چنانچه در قضی میدان توپخانه که یکی از وقایم مهم تاریخ مشروطیت ایران 
است و رابطذ بابین مشروطه‌خواغان و مسشدین در شده بود و این دودسته بکلی 
از هم جدا شده بودند و به‌حنگ و ستبز پرداخته بودند» عموجان محربانه با دو طرف 
را پبعطه داجنت ت ولی زسانی بکشید که مجیبدغلیشاه به‌پاغتاه رفت و به‌دسنور و کمک 
روسها اردوی مجهز و کاسملی تشکیل داد و بنای بدسری و مخالفت را با مشروطه خواعان 
گذارد و فعف و فتوری در دستگاه آزادی‌طلبا ظاهرگشت. عموجال که از حقایق امور 
اطلاع داشت و شم ساسی اوایمیار تیز بود ازآن مان به‌عنوان کسالت مزاح آمدو تد 
را پا مشروطه‌طلبان ت رکث کرد و از خضور در سجامع ملی خودداری می کرد ولی مرثباً 
به‌باغشاه می‌رفت و از نزدیکك کردن,خود به‌پادشاه و درباریان مستبد بیش ازپیش 
لوشا بود. 
پس از آنکه باط مشروطیت برچیده شلای‌کموحان له اپن دستگاه‌نوین را یکسره 
برباد رفته می‌دانست معتکف باغشاه شد و بعد ا جندی به‌مقام سهمی نائل کشت و 
دیکر کلمه‌ای از مشروطیتث و حکومت ملی حتی با نزدیکترین دوستان و بستگان خود 
به‌میان نمی‌آورد . 
دیری ۱۸ تین انقلادپ برضد شاه ستمگر و دستگاه استبداد در تمام 
ایران روشن شد و سستبدین را مضطرب و پریشان‌خاطر نمود» گرچه عموجان عقیده‌مند 
بود که دولت رومیه با اقتدار فوق‌العاده و دنب دارد هیچ وقت به‌مشروطیت 
ایرا نمکین نخواهد کرد و هرگاه محمدعلیشاه و قشونشس موفق به‌خاموش کردن 
انثلابات نشوند دولت روسیه فشون وارد ایران خواهد کرد و با -رئیزه به نهضت 
آزادیخواهان خاتمه خواهد داد. ولی چون سرد محیل و محاففله ثاری بود و از موقعیت 
خود و همکاری زبادی که با مستبدین کرده بود نگران بود بی‌نهایت مضطرب و پریشان 
دیده می‌شد و | کثر ساعات را به‌تفکر در اسور و تبادل نثلر با درپاربان همعتیده و 
هم بسلک خود میپرداخت و راه چاره می‌اند پشید 
همین که از تشکیل تبون سلی درگیاان و اسنهان اطلاع پافت و از پیشرقت 
مجاهدین آذربایجال آگاهی پیدا کرد و از تصمیم مفاماث ای لجف در برانداختن 
استبداد مطلع شد بیش ازپیش در مقام چاره‌جویی برآمد. 


نات‌اول ۵ 


زیرا بطوری که مکرر می‌گفت این دفعه دوصف از .یکدیکر جدا شده و به ریختن 
خون بکدیگر همت کماشته و کار به ازمیان رفتن یکی از دو طرف تحام خوا هد شد, 

یعلاوه چون بلیون تهران داستائهای شگفت آور از قدرت مجا هدین راه مشروطیت 
و سرسختی آنها و بی رحمی که نسیت به‌ستبدین روا می‌دارند نقل می کردند درباریان و 
مستبدین عموماً و طبقك منافقین خصوصاً چنال ترسیده بودند که روز و شب آرام نداشتند 
و هر کسی درفکر این بود که چگونه از این طوفال خلاصی بافته پای در ساحل نجات 
گذارد, 

عموجان یا بهگفتة مرحوم محسن‌شان» خالن‌عموه به همان میزان که نهضت بلی 
درایرال دامته پیدا می کرد و پیشرفت می‌نمود از آندوشد با درباروستبدین می کاست 
و در استحکام مناسبات خود پا مرا کز سلی چنانچه خواهیم دید کوشش می‌نمود. 

نظر به‌سابقه آشنابی که با سردار اسعد رئیس و فرماندة اردوی ملی اصنهان که 
غارم تهران بودند داشت یکی از عموزاده‌ها را که بورد اطمینانش بود محرمانه 
بطوری که ما هم اطلاع بیدا نگزديم. بدان سامان فرستاد. 

چون می‌دانست که من مشروطه‌شواه هستم و با مشروطه‌طلبانی که در حضرت 
عبدالعغليم متحصی هستند آبد و شد.دارم یکت روز مرا احضار کرد وگفت فرزند عزیزم 
کاردا خیلی مشکل شذه است و طوفافل مهلکي بنظرتي‌با بی‌آید تو باید کوشش 
و اعتماد مشروطه‌طلبان را نسبت به‌سن جلب کشی"سپس نبلفق پول به‌مس داد وگفت 
محرماله با آقای... ملاقات کن و این پول را به‌ایشان بده و به‌ایشان اطمیان بده که 
من از صمیم قلب با مشروطه و آزادیخواهان موافق عستم و بودن من در دربار به‌نفع 
آنها است و نا حال هم سوفق شده‌ام خدمات سودمندی برای موفقیت آنان انجام د هم, 
نن چون عموانم را خوب می‌شناختم یدوی آنکه اظهارنظری بکنم؛ منظور او را 
به‌وجه احسن انجام دادم و به‌ابید آنکه شاید اطلاعات بفیدی برای مشروطه‌خواهان 
از او بدست آورم رابطه مابین او و متحصنین شدم. 

به‌میزائی که مشروطه‌طلبان پیشرفت می کردند عموجالم رقت وآمد خود را با 
باغشاه کم می کرد و کوشش می کرد رشتة ارتباط خود را با مشروطه‌طلبان محکمتر 
"کند و دراینکا رهم تا آنجابی که من وارد بودم نا حدی کامیاب شده بود, 

زبانی نکشید که قشول ملی از اصفهان و رشت به‌طرف تهران رحسیار شدند و 
جنک فزوین به‌لقم آزاد یخواهان خاتمه یافت و به تسخیر آن شه رکه در چهار راه کشور 
داتعم است ستتهی شد و بعد جنگك بادایک پیش آبد و همه یقین کردند که بزودی 
نهران میدان کارزار خوا هد شد. 

یک روز پیش از آنکه مجاهدین مشروطه‌خواه وارد نهران شوند عموجانم مرا 
خواست و صورت اسامی بیست‌وینج نفر از جوانان خانواده و نو ثرهای فدیمی مورد 


۶ تاویخ انقلات مشروطت ابران 


اطمینان را بدمن داد و گفت عرچه زودتر آنها را در بیروئی که بنام دیوانخانه 
خوانده می‌شد حاضر کنم, 

عموجانم بعلاوه کبر سن و مقام مهمی که در دستگاه دولت داشت سمت بدری 
نیت به‌ما داشت و اطاعت اوامر او برای همه با حتمی و واحب بود. 

من بدون فوت وقت بوفق شدم که بیست‌ویک‌نفر از افرادی را که کنتة بود تا 
سه‌ساعت ازشب رفته حاشر لنم. 

ی کلف زا سمت بیشکاری پدر را داشت به‌سا اطلاع داد که آقا اسر 
فرسوده‌اند که شما شب را در اینجا بمانید تا فردا صبح دستورانی که در نظر دارد به‌شما 
دهد ۱ 

نیمه‌ب آن روژما با صدای توب و ثفنگی از خواب بدار خدیم و معلوم شد 
همان‌شب قشون مشروطه‌طلب وارد تهران شده و جنک در میان آنها و قشون اسنبداد 
د رگرفته است, 

هنوز آفتاب نزده بود کعپوجانم وحشت زده وارد دیوانخاند شد و اسر داد که ما 
بطور منظم ن تط ‏ ی 

پس از آنکه با حال تأسف و,تحیر دقیقه‌ای چند قدم زد و با وخشت و رنگ 
پریده به‌صدای تویها گوش می‌داد وجلزي آهسته که با نمی‌توانستيم بشنویم زیرلب 
می‌گفت پیش آمد و در جلوی صف با ایستا دیپس از آنکه,وضم و عیکل ما را از نظر 
گذرانید با یک حال تاثرآور و صدای مجززتی تن حال از او ندیده,بودم چنین گفت* 
فرزندان سی این صدای ۳ زا می‌شنوید و این طونان بدبختی که ما با احاطه کرده 
بسا دا بصن را که اعضای بدن بن عستید نهدید 
می کند حس می کنید و چون جوائید و تجربه ندارید و یا بواسطة اطمیتانی که به‌سن 
دارید که هميشه حافظ و حامی شما بوده‌ام اندیشه‌ای در دل راه نداده‌اید و برای نجات 
از مهلکه فکری نکرده‌اید. حق هم با شما است زیرا هميشه تقدیرات شما بسته به‌سرنوشت 
من بوده است و من باید شما را به‌راهی که صواب و صلاح است و سمادت شما در آن 
است هدایت کنم و شما هم با ایمان و اطمینان کامل از دستورات و نقشه سن بیروی 

ما همکی سر تمکین و تسلیم در مقابل پدر خانواده فرود آوردیم و با تعظیم 
گفته او را تصدیق کردیم. 

سپس چئین گفت - - عزیزان .سس این دو گروه که دسته‌ای ینام مشروطه‌طلب و 
دسته‌ای بنام مستبد يا شاه‌پرست در مقابل هم ایستاده و با بیرحمی خول یکدیگر را 
می‌ریزند متصود و متظوری جز ریاست و آقایی و حکومت کردن ندارند» ستبدین 

شش می کنند سلطنت. چندین‌هزارساله خود را حفظ کنند و مشروطه‌طلبان سعی 


شب اول . ۳۷ 


می دنند فدرت. را از دست. انها گرفند خود برسملکت حکمفودایی دننده پس ائسال 
عاقل تباید خود را برای ابن دیوانکان درمهنکه اندازد و با تدبیر و خرد باید راهی که 
سعادت و تامیابی را در بردارد پیدا کند. 

با این بیان عموجان» حیرت بی‌نظبری به‌عمه ما دست داد زیرا در همان موقع 
"له عموجان مشفول سحبت بود و از صلح و سلاست سخن می‌گفت؛ نوکرهایش 
مقداری لباس متحدالشکل و تفتکک و فشنکک از زبر زمین بیرون آورده درمتابل صف با 
می‌انباشتند, 

سپس چنین گفت: من در تمام دور ژندگانيم چه در زسان شاشهید و چه دردور 
نر ک‌با زار مظقرالدین‌شاه و هرح ومرج مشروطه دافم و مقام خود و خانواده‌ام که تما 
عزیزان هستید حفظ کرده‌ام و هیجوقت گول این حرفهای بی‌سغز و بی‌سعنی زا که این 
دوگروه شعار خبد قرار داده و به‌حان یکدیکر افتاده‌اند نتخوردهام و بعتتد بوده‌ام که 
انسان عاقل کسی است که از هر پیش آمدی به‌نقم خودشی استفاده کندوبا هرطرقی که 
خکومت و قدرت دردست دار سازشی کند و درامن وامان و کاسرائی زندگانی کند, یکی 
از پسرعمه‌ها که یم ظریقی داستیه آهسته کت مقصود خان‌دایی ایتست که هر که 
خر است ما بالاتش بشویم. 

در این وقت صدای رعدآساییتلهگوبا از لزکیدن ببی بود عمارت را ثکان داد 
و عموجان بیش اژییش مضطرب و پریشال نو جندایش فطع, شده پس از چند دقیقه 
سکوت با صدای لرزان و رنگك‌پریده دتبالةٌ گفته هاایاخود را گرفت و چلین گفت : 

تصور نکنید که آنچه را که بشما گفتم عقید: شخصی من است تمام عقلای دئیا 
هم همین عفیده را دارند و حتی دین مین اسلام که همه ما از آن پبروی می کنیم و 
بهآن معتقد هستیم همین اندرز را به‌مسلمانان می‌دهد و آنها را به پیروی از تسانی که 
شاهد فتح و پیروزی را در برگرفته‌اند توصیه می‌فرماید و ما را به پیروی از حدیث شریف 
«الحق لمن غلب» عدابت می‌فرماید و من که یکی از مومئین اسلام هستم هميشه از 
این دستور خردمندانه پیروی کرده‌ام و در نتیجه در تمام مراحل زندگانی کابیاب 
شده‌ام , 

یکی از جوانان که با دقت به‌حرفهای عموجان گوتی می‌داد بطوری که عموجان 
نتنود گفت : «با رو طرفدا ر زور است» 

سپس چول کسی که در اندیشة عمیقی قرو رقته باشد کلام خود را تطم کرد و 
دستها را به کمر زده بتای راه‌رفتن را گذارد و با یک تبسمی که آثار تزویر و شیطنت از او 
اهر بود چتین گفت: ولی عیب کار در اینست که ما تمي‌توانيم پیش‌بیتی کنيم که 
کدام یک از این دودسته قاتح و عالب خواهد شد و دیگری را از میان خواهد برد تا 
پیتی از آنکه کار ار کار بکدرد خود را به‌آنها نزدیک کرده و از آن تمد کلاعی به‌دسنت 


۳۸ تارب اتقلاب متروطتا یراد 


پياوريم و از میوة فتح و ظفر برخوردارشویم. 

ما دون آنکه چیزی ازگفته‌های عموی بزرگوار يفهميم حبرت‌زده گوش می‌داد یم 
و زبرچشمی به‌یکدیگر نگاه می گردیم و با اشاره‌ای منظور رئیس و حامی خالواده 
را استفهام می‌نمودیم. 

چون عموجان به‌حالت باس و تردید ما پی‌برد با صدایی که آثار اعنماد از آن 
طاهر بود رشتذ صحبت را که چند لحظه قطم شده بود به دست گرفت و با اطمیتان خاطر 
چنین گفت : 

من هميشه با نیروی تدبیر و عقل برسشکلات غلبه کرده‌ام و در هر زمان کاسران 
و موفق بوده‌ام» امروز هم که یکی از مشکل‌ترین زوزهای زندگانی باست و ممکن 
است با اندلغقلنی عمه‌چیز خود را از دست بدهیم اگر شما فرزندان بهآنچه دستور 
می‌دهم عمل کنبدوبا دقت وظیفه‌ای که دراین ساعت خطرنا ك برای تمامعین کردهام 
انجام دهید بدون‌شک و تردید شاهد موفتیت را دربرخواهيم گرفت و از این آشوب 
و غوغا که به‌یست خون هزازها نفر تمام خواهد شد بدون آنکه خاری به‌پای شما فرو 
رود کاپ ببرون خواهپم آبد, 

نمینتن به پسرش رو کرده گفت + دستورای ی که به‌نو داده‌ام بدون‌غفلت ائجام 
ذ هید و کسی که سورد اطمیتان باشد بهّخانه راه ندهیدر 

بنابر دستور عموی بزرگوار همذ ما لباسهتحدالشکل آکه شبیه به‌لباس نظامیان 
بوددر بر کردیم و قطار و فشنکك به کمر بسته نفنگهای سه‌تیر را بردوش گرفته به‌سشق 
پرداختيم , 

ولی چیزی که موجب حیرت همه ما شد این بود که بجای یک کازه د و کلاه 
از نوع مختلف برای ما حاضر کرده بودند و بجای یک پرق عده‌ای بپرق سرخ که 
علاست انقلاب یود و بیرق‌سفید در دسترس ما گذارده بودند. کلاههایی ثه برای با 
ثهیه کرده بودند نیمی از کلاههای مجاهدین سلی که از پوست سیاء‌پریشم که رشته های 
آن تسمتی از صورت وگردن را می‌پوشانید و کلاههای نمدی معروف به گلاه صنیع 
حضرتی که جمعی از اوباش طرفدار استبداد به‌ریاست صلیع حضرت برسر می‌گذاردند و 
خود را فداییان محمدعلیشاه می‌خواندند؛ بود. 

عصر همان روز عموحانم برای سان دیدن ما از اندرون به‌دیوانخانه آسد و همه 
ما را با دیدة تحسین از نظرگذراند و تذ کرانی چند برای رفم نقایص به‌ما داد از جمله 
گفت که سعی کنید لباسهایی که در بر کرده‌اید تدری مندرس و فرسوده شود و چون 
موقم جنک و جدال است از تراشیدن ریش و آرایش سر و صورت خودداری کنید: 
سپس به‌سن ر و کرده گنت فرزند آگر ممکن است یک گوسفند خریداری کرده به‌خانه 
یبا ورید. 


لاب ابن . ۳۹ 


من برای خرید گوسفند به لوجه رفتم ولی تمام د دا لین و بازارها بسند بود و 
جنبنده‌ای جز جنگجویال درشهر دیده نمی‌شد و صدای مهیب نوب و نفنگ محیط شهر 
را فرا گرفته بود بناچار دست خالی به‌خانه سراجست کردم و عموجال را که با رب‌دشامبر 
ترمه در روی یمکتی از مخمل درا کشیده از اوضاع شهر و عدم موفقیت خود آگاه 
نمودم » کمی فکر " ترد و بعد گنت نگرال نباش منفوزیکد دارم به‌وسیلد دیگر انجام 
خواهد شد, 

ردز سوم پیشازظهر جاسوسان عموجان یکی بعداز دیگری خبر آوردند که 
قشون مشروطه خواهان فاتح شدند و محمدعلیشاه به‌سفارت روسیه پناهنده شد و جنگ 
بهنفم آزادیخواهان خاثمه یافت. 

ما بثایر تعلیماتی که عموحال داده بودسرتا پا مسلح شده کلاههای صنیم حضرئی را 
سوزانیده کلاههای مجاهدی را برس کته سروصورت و لباسهای خود را خاله‌آلوده 

کرده دست و سروصورت بعضی را چون مجروحین جنک نواریبچی نموده لباسهای 
بعضی را با خون بوفلمون و مرغهایی که درسرطویله بود رنگین نموده برای اغذ دستور 
عموحان در خیابال دیوانخانه صف کشلیدپم. 

ساعتی تکشید که پردة در اندرون بالا رفت و عموحان که تا ساعتی پیش در 
لباس راحتی ترمه در روی نیمکت استراچت ی کردیا لباس مخصوصی و سرو وضم پکث 
مجاهدی که از میدان جنک بیرول آمده درز متایل با ظاه رشن و همگی را غرق درخنده 
و نعجب کرد. عموجان هم لباس‌متحدالشکل درگ کرده و کلاه بزرگی از یدست که در 
کنار آن سوراخی دیده می‌شد بر. سرگذآرده و دو صف فشنک بر کمر و گردنش ی و 
چکمه‌های خود راگل آلوده کرده و چون حنگجوپان قرون‌وسطی با مردی که پس از 
بی‌خوابی و برد چند روزه جنگی را به‌پایال رسانیده در مقابل صف سا ترار گرفت, 

بنا به‌دستور عموزاده همه با پا تمام نبرو و قوتی که در بدن داشتیم فریاد 
زنده‌باد مشروطه» پاینده‌یاد آزادی» مرده‌باد استبداد» مرگ برای شاه ستد را- 
بطوری که خمسایکان سر آسیمه از خان‌ها بیرون دویدند به‌فلکک رساندیم و نعنگها را در 
دست گرفته به‌درودیوار و ینجره‌های خانه شلیکك کردم و خرابی تابل توجهی وارد 
آوردیم. 

سپس عموجان در جلو و ما در عقبلن راه بهارستان را در پیش گرفتيم و چون 
به جماعتی می‌رسيديم, از فرباد زنده‌باد مشروطه و مرده‌باد استبداد فروگذار نمی کردیم 
و مجاهدینی را که در راه می‌دبدیم چون یار سهربان در آغوش کنیده صورت آنها را 
غرق‌بوسه می کردیم 

بدین ثحو خود را به‌درسجد سپهسالار که محل اجتماع و توقف سردارانن بلی و 
فاتحين مشروطیت بود رسانیدیم, 


۰ 1 تاریم انقلاي مسر وت ایران 


چون بواسطة جمعیت زباد دخول در مسجد ثار مشکلی بود عموزاده ئد جوائی 
نبرومند و صدای رسایی داشت در حلو ما افتاده فریاد می ثشید بدمجا هدین حثیتی و 
فداییان وافعی ملت راه بدهید که سرداران در اننظار آنها هستند, 

یهاین تدییرها ما راهی به‌درون مسجد پیدا کردیم ولی فضای مسجد و ایوانها و 
بالاخانه‌ها چنان از جمعیت پر بود که رسیدن به‌ابوانی که جایگاه سرداران ملی و سران 
مشروطه طلب بود غیرسمکن بنظر میرسید. 

عموجائم که مرد کاردانی بود و می‌داننت چد یاید کرد چیزی درگوش پسرش 
کفت و عموزاده با آن صدای رعدآسا فریاد کشید: 

مردم امپربهادر جتکك سرسلسلة مستبدین را زتجیر کرده می‌آورند. مرذم کد 
کیله‌ای از اميربهادر در دل داشتنه و آرزومند بودند او را زبون وگرفتار ببینند چون 
سیل خروشان به‌طرف در سجد متوجه شدند و در نتیجة این تدییر راهی برای ما پیدا 
شد و توانستيم خود را بقابل ایوان بزرگی که رهبران سشروطیت جای داهتند 
برسائيم ؛ به‌دستور عموجان با در مغابل ایوان صف بستیم و عموجان قدم در ایران 
گذارد و با یک حالت انکسار فریاد کشید. سلام برشما ای سرداران سلی» ای تجات 
دهندگان ايران و پرچمداران آژادی؛ یلام پرشما ای زنده کنندگان مشروطیت و 
., ویرال کنندگان کاخ ظلم و استبدادلیسس دستهای خود را به‌طرف آسمان یلند کرد و 
گنت خدا را شکر که نمردم و این روز سغاذنترو خوشبختی !و آزادی را درلد کردم. 

بعد چون عاشقی که به‌سعشوقش رسیده باشط یک‌یک سرداران ملی را چون جان 
شیرین در بقل گرفت و صورت آنها را بوسید و با حالت کریه گفت: این جوانائی که در 
مقایل شما صف کشیده‌اند مدت سه روز و سدشب است با دشمن بدخواه» دشمن انسائیت» 
دشمن آزادی» در حنکک و نیرد بودند و از شدت خستگی و حراحات فادر بر ابستادن 
پیستند همکی از اقربا و نزدیکان بن حستند که جان ناقابل خود را برای حفظ حقوق 
بلت بر کف گرفتاند و صدها دشمن بشروطیت را در این جنگهای وحشتتالد در خالد و 
خون کشیده‌اند و قدا کاری و شهامت و از خودگنشتگی نشان دادند تا شاهد فشح را 
دربرگرفتند, 

کرچه چند نفر آنها در راه وطن شید شدند و عده‌ای مجروح و قاذر به‌حر کت 
نیستند و کلب این فدایی ملت که بیش از هر محلی مورد عدف سستبدین بود خراب و 
وبران شد -سپس سوراخی که د رکلاه داشت نشان داد و خود منهم نزدیک بود 
په‌سعادت شهادت نائل شوم ولی خداوند متدر فرموده بود کد این روز فیرور را به‌چشم 
پیینم و کامم از شربت گوارای آزادی و مشروطیت شیرین شود و چشمم از زیارت 
سرداران فاتح سلی روشن گردد و بیرق آزادی روی بام خانة ویرائه‌ام. به‌اهتزاز درآید, 

پس آزاین نطق:با برروبی چند نفری را پس و پیش کرده در تنارسردار اسعد 


ساب اول ۴۱ 


جای گرفت و چول کسی له بار دیرینه خود را بافند باشد گرم صحیت شد, 

عبوحالم لد وت را از دستك نمی‌داد در آن دوساغنی دا در که بوذ پم با ۱ دشر 
سرا ملبون و برگزیدگان آشنابی پیدا کرد و با زبان چرب و ترم محبت آنان را بهطرف 
خود حلپ نمود و درمذا کراتی له بی‌شد خود را داخل کرده و چنانچه شیوه منافقین 
و مردمال دورو است» بیش از سردارال نلی در منکوب کردن سستبدین پافشاری 
می کرد. 

چون با آن شم حساسی که داشت استنباط کرد که بزودی محمدولیخان سپهدار 
عهده‌دار ریاست دولت مشروطه خواهد شد. برآن شد با او راهی یابد و برای نزدپک 
شدن او وسیله مولری بدست آورد. در ضمن تحقیقات مطلع شد که شیخ الاسارام قزویتی 
که معروف به رئیس المجا هدین بود سورد مبحبت و احترام سپهدار است و در آن سردار 
فانح نفوذ بسیار دارد این بود که بعجله در حتجوی وی برآند و او را در مان آن 
غوغا و آشوب درگوشد یکی از بالاخانه‌های مسجد یافت و با اينکه آشنایی با هم 
نداشتند چون دوست گرامی وا راتدیمی او را در آغوش گرفت و سروصورتشش را پوسید و 
در کنارش نست و از خدماتش اطهار تشک کرد و از رنج و زحماتی که در این چند 
روزه کشیده بود حق‌شناسی نمود وازاو خواخشی کرد که حون حنکك تمام شده وزحمات 
پایال یافتد دیگر این محل برای یک‌شخصبتی چون,اپشان سزاوار نیست و برای رفم 
خستکی محتاح به لستراحت می‌باشد و خواعش کرد که او رآ سرافراز نموده کلیة خرابة او 
را بدقدوم خود رشگک گلستان قرباید, 

رس المجا هدین که برد بمحجوبی بود با ادب از عموحائم و۱ ] ولی 
دعوت او را نیذ یرفت , 

لکن عموجان سردی نبود که از این حرفها از سبدان در برود و نفشه‌ای را که 
درسر داشت اقتص بکدارد. 

این بود که فریاذ تشید که بدروح حواتانم که در راه آزادی شید شدها ند یکك 
دقیقه نمی گذا رم شما در این محل امناسب زیست کنبد و وجود عزیزت که یک آیتی 
برای ملت ایران است در رئج و اراحتی باشد و بدون آنکه متتظر جوا شیخ الاسلام 
بشود زیر بغل سید بیچاره را گرفته بلندش کرد و با کمک ما او را از پلکان باریکك 
پایین آورده راه خان عموجان را پیش گرفتیم, 

در راه از میان صفوف سجاأ هد ین و دستجات انبوه مردیان تهران عبور می کردیم 
و فریاد زنده‌باد مشروطه: زنده‌یاد رئیس المجاهدین را به آسمان می رسانيدیم. 

ولی هینکه وارد بحله عربها تديم ینا به‌دستور عموزاده فریاد رنده‌یاد 
فلان‌الدوله ناجی ملت و ذوست نشروطت که لقب غنوجانم نود فضا را فرا گرفت و 
عموحانم باد ذر آمتین انداخته بلندیلند بطوری که هسایکان که ار روی کنحکاوی 


۳۲ نازیم انللاب مشروطلت ابران 


نت در نخائه‌ها و پنحره‌ها ایستاده‌بودند» پننوند, از شجاعت و فدا ثاری شود صحبت 
می لرد. مردم محل دد | لشر مشروطه خواه بودند و عموجانم را بکی اژ رجال دربار و 
طرفدار استبداد می‌دانستند از مشاهدة این احوال حیرت‌زده شده و از تصور باطل و 
سوءئلن بی‌جا سبت به‌یکد‌نادم فدا کار مشروطیت از خانه‌ها بیروت ريخته به تعفیم و 
تکریم او پرداختند. عموجانم برای آنکد بتام و اهمیت ملی خود را به‌چشم رئیس- 
المجا هدین بکشد بهمردم اطمینان می‌داد که او حافظ آنها خواهد بودوهما نطوری که 
در ابن رستاخیز جان و مال آنها را حفظ کرده بعد از اینهم آنان را چون فرزندان خود 
خواهد ذانست. 

باری با جمعیت زیادی وارد دیوانخانه شدیم و عموجانم خراببهایی که چند 
ساعت پیش خود ما وارد کرده بودیم به‌رخ رئیس‌المجاهدین و مردم محل می تنید 
و از ساراتی که در راه مشروطیت کشیده داسنانها نقل بی کرد. 

به‌ورود در طالار بزرگ حیرتی ناگفتنی برس دست داد زیرا تا دیروز دیوارهای 
این طالار از صورتها و عکسهای مستبدین معروف و سندنشینان باغشاه پوشیده شده 
بود و امروز بجای آنها عکسهای زعهای بلت و رهبران مشروطیت و شهدای راه آزادی؛ 
آن طالا ر بزرگ را تزیین کرده بود. 

نهار مفصلی ازگوشت بوقلنوّن. و جوخذهایی که صبح برای زنگین کردن 
لباسهای با به کار رفله بود صرف شد و چند ساعتی یهد ثرافتبائه‌ها و داستانهای دروغی 

ذ کر خیر عموجان ورل بزرگی که در این گیرودار بازی کرده بود نقل تمام 
مچالس و بحافل تهران شد و سردمان پا کفطرت کد دیروز او را یکی از ستبدین 
درجه اول می‌پنداشتند از انديشه و عقیده باطل خود استخفار می کردند و گروه‌گروه 
ساکنین تهران مخصوصاً کسائی که طالب دوستی و جلب محبت برگزیدگان مشروطه 
عطلب بودند» بدیدن عموجانم آسده و به‌او تبریکث می‌گنتند و او را خادم ملت و غمخوار 
است می خواندند و بجز خداوند که همه‌جیز در پیشگاه او اشکار است وبا پیست‌ویکثفی 
دیگری ازاين نمایشی مضحک و داستان حیرت‌آوو خبر ندانست. 

در ثتیجه پس از چند روز عموجان عزیز از طرف دولت انقلایی والی یکی از 
اپالات جنوب شد و چنانچه اطمیتان داده بوذ در این رستاخیز عظیم که به‌قیمت حان 
هزارها نفر مردمان پی‌گناه و آزاد یخواهان باایمانل و خرابی و ویراتیهای بیشمار و تحل 
و غارتهای پسیار خاتمه یافت» به‌مقصود خود کد جاه ومفام بود نائل گشت ! 

تفو برتو ای چرخ کردون تقو 


هرگاه در این مسحتك) بیش از آنجد ده تاریخ نویسی اجازه می‌د هد ؛ بسط مقال کردیم 


شاب ال ۳۳ 


برای ۱هعمت فوق‌العادها ست له موصوع فقوی در یامه ملتب. ۲ ان !رد و جهلرست 
له با را بدطرف پست‌ترین مراحل انسائیت سوق مید عد. 

بدپختی در این است له مرض دورویی و تفای له رحس لد امراخی اجتماعی 
است» دارد روزبه روز دامنه‌اش وسیعتر بی‌شود و بسن اس مس ئله 5 بیال ملت 
ایران بیش ازپیش شایم می‌گردد. 

اگر سایق براین دورویی و ابن‌الوقتی اختص‌صی بدنبتاه ر وبال داننت ایتک 
| کر طبقات بخصوصاً نسل حوان به‌این مرض تلا تنده‌اند و علت عمویب یبدا کردل 
مرضصی نقاق و دورویی انیت ۸3 برای پیروان این بسلکا هیجوفت خطری در کار 
ایمانند در مقابل هر پیش آمدی سر خود را خم می کنند و طوفان حوادت بدون آنکه 
کمترین گزندی به‌آنها برساند از روی سر آنها میگذ زد . ۰ 

از آنچد کنته شد مهمر ایست که دوزوبی و خا کشیرسزاجی بزرگترین نردبان 
ثرقی و رسیدن به‌بقامات عالیه بت و رسوخ درعقیده و ثبات در ایمان بالاترین مائع 
وصول به‌آرزوهای تشسالی این سین بتسلکی که انسان را از مخاطرات حفظ کند ۴1 را 
را برای سیدن به‌مدارح عالیه پاز نماید بوای مردمانی که اقد شخصبت و ایمانند 
|سندیده و قابل‌قبول است» آینست کین مرضص نهلک بتد ریع عمومیت پیدا کرده و 
در ۱ کر طبقات مردم راه یافته ات , 


شم هرگاه کسی انديشه کند که مدهبی يا ستلکی یدون داشنن معنندین ثابت و 
مونیین استوار پبترفت خواهد کرد و اصولی که به‌آن علاقمندند حابه‌عمل خواهد 
پوشید راهی به‌خطا رفته اند و اشتباه یزرگی کرده‌اند, 

هینطور مشروطیت و آزادی زمانی رواح می‌بابد و معنی حقیقی پیدا می کند که 
کسانی که زمام کشور را در دست دارند بدان اعتقادو ایمان داشته باشند چنانجه 
بذهب اسللام را به‌دست علمای بهود نمی‌نواد رواج داد: آزادی و حکومت سلی را 
نمی‌نوان بوسیلة مستبدین و طرقدارال خودمختا زی بسط و توسعه و اجرا نمود. 

مجاسفانه در این مدت جهل‌سال که اژعمر مشروطیث ایرال می‌گذرد همان رجال 
ستبد که در دور‌های استبداد برمردم حکوست می کردند زسام کشور را در دست 
جاخرل و تمام کارها و مشاغل مهم دولتی در انحصار آنها بود ؛ حتی سنبدبن معروف 
که دشمنهای سرسخت مشروطیت و اصول نوین بودند و خون هزارها سشروطه خواه را 
ریختند یکی بعد از دیگری ینام رئیس دولت مشروطه برمردء ایبانر مابی, حی. کردند 

مین او که سرسلسلة مستبدین بود و تهشت مشروطت بای بخاشت با او 
آغا زگردید و در القلاب آذریایجان رئیس اردوی دولنی -. ۶ ست یکسأل با 


۴ ن باریم اتقلاب روت ایران 


آزادیخواعان می‌جنکند: پس از جندی نطهیر شذ و بده‌تام زیاست دولب مسروطه 
رسد» در دل خود به حمق آزادیخواهان و ریش مشروطه‌طلبان می‌خند ید , 

تا این تاریخ ژسام حخوست ابران به‌دست آزادیخواعان وافعی و مشروطه‌طلبان 
حقیقی نیفتاده است و در دستگاه دولت برای آنییا راهی نبوده است و هرگاه بطوو 
اتفاق فردی از این طبقه سوقتاً مقامی را اشغال کرده: چون مسلک و فکر او یا محیط 
دولت سازش نداشته» موفق به انجام یاری نشده و پس از مختصر زبانی از کار کناره‌گیری 
کرده است 

پس پنا برآنجه در بالا گفته شک چکونه می‌توان ابید داشت که کشوری که 
زمامدارانش معتید یه مشووطیت نو دوادو بهاضول آزادی ایمال نداشته و خوی انشنداد 
و خودسری و پیروی از عوای نس "ور بی‌اعننابی بذقانون در نهاد آنهاست از نعمت 
حکومت ملی و آژادی برخوردار شود و راه ملل"بترفی جهان (1 پیش کیرد وبه‌متام عالیه 
بشریت نائل گردد مهمثر از آنچه در این فصل نکاشتم ایتست که دیرزمانیست که یک 
بی‌ایمانی و لامذهبی و پابتدتبودن به اصول و مقدسات در تمام شثون ملی دا حکمفرباست 
بخصوصاً جوانان ایران که سردان یه این کشور هستند و عده زیادی تحصیل کرده در 
مپان آنها پافث می‌شود و بیش از سابر طبقات باید علافمند به‌حفظ آزادی و اصول 

دمکراسی باشند حز سبدن بستامات عالیه و تأمین زندگانی مادی بهرصورت د ذر 

تحت هر رژیم و حکومتی باشد» چیزی درسر ندارند و روح آنها ازبعنویات دور و کمترین 
اندیسشه فدا کازی و ازخود گذشنگی از بغز آنها بر وش نمی کند .و جز زور و زرغامن 
دنک ی در آنها تأثیر ندارد. 


لصل چها رم 


ده 


اوضاع ابران پیش از مشروطیت ۰ 


برای آاینکد بدتحولانی که در اوضاع اپران بواسطٌ انقلاب متروطیت پیش مد 
پی‌ببریم ناچاریم بطور اختضار شمه‌ای از گنشتة این کشور بدتانی بان کنیم و نظر 
خوانندگان را به‌آن دستگاهی که سالها به‌نيم جهان فرمانفرمایی داشته روشن نماییم, 


هرگاه صفحات تاریخ چندین هزا رساله ایرانیان را ورق بزنیم و مندرجات آن را 
از نظلر بکذرانيم جز داستان یادتباهان و شرح زئدکانی آنها چیزی تخواهید بافت و از 
بلث و توده مردم که مالک حقیقی معلکت بوده و خبروشر اسور سربوط به‌آنها بوده و 
تمام وقایع و پیش آمدهای تاریخی فقط وفقط کاو تقدیر ات آنها تأثیر داشته و در جمم 
کشمکنها و حنگها حان و مال آنها عاسل, فتح و ظفربوده و در شکستها و نا نامیها 
همه‌چیز آنها در بعرض فنا و نیستی قرارگرفته» آسمی برده نشده است. قلسقه این اسر هم 
اپنست که ملتی به‌معنای حقبقی کلمه وحود نداشته تا نامی از آن برده شود. 

جماعتی علام و بنده بدون اراده» بدون رای در تقدیرات خود وکشوری که در آن 
ژیست می کردند بنام ملت ایران خوانده بی‌شدند و حان و مال و عقبده و ایمان و 
بذهب و هبه‌چیز آنها دستخوش هوای نضی و تماپلات شاه بوده و چون حبوانات 
مطح و اهلی خار می‌خوردند و بار می‌بردند و برای آنها حتی در اظها رنظر و عتیده دز 
تقدیرا تشال نبود . ( همه بندگان شاء بودند و همه چیز برای شاء بود.) 


مردی برطبق اصل ورائت و یا با زور و فلد ری بر اریکه سلطتت 

جای می‌گرفث و به‌اراده خود و به‌میل شخصی و تما یلات 

دولت یعنی شاه . تفسانی برمردم حکوست می کرد و آنچه را او می‌پسندید؛ 

پسندیده بود و آنچه را او نمی‌پستدید» منفور بود (هرعیب 
که سلطان بیسندد عتر است). ۴ 

چون خود زا برگزيده خداوند می‌دانست و مردم هم بتأسفاثه همین" عتنده را 


۱۷ ۴ 


داشند, احدی (! براه حقی حواب و سذال لبود؛ اراده شاه در حکم ئائون الهی بود 
و اطاعت او را در حکم اطاغت از خدا می‌دانسنند «اطیموانه و اطیعوالرسول و اولی- 
الاسره پادشاه اولی‌الامر بود و اطاعت او پرشمه واحب و مخالفت و طفغیان به با دشاه 
مخالفت با خدا بود, 

جون حان و مال و دولث و مقام و احترام مردم بسته بهارادة شاه بود و اراده شاه 
هم ینابر اوضاع و احوال مزاج و پیش‌آمدها و حوادث دستخوش تغییر و تبدیل بود 
احد‌ی از آپندة خود ؛ ولو بالا ترین متام را در دستگاه دولت داشت :؛ اطمینان نداشت و 
اننیت برای هیچ فردی بوجود نبود؛ چه بسا می‌شد که در نتیجذ مختصر انحراف و 
تسالتی له در مزاح پادشاه پیدا می‌شد هزارها نفر به بدترین بدبختی مبتلا می‌شدند و 
بالعکس به‌مقاماتی بنند ابل مي‌کیبنند, 

مصویت پرای احدئل نود جداحجه یکت روز غلامی له یمبنه -حیزی خریداری 
یده بود, یلا پمیل ناه پدستّام صدا رت می‌رسید و فردا مر او با از من خدا می نردند و 
نام افوام و تزدیکان بیکتاه او ی شتا 

گردانندة این دستگاه عظبه :۶و وچنت بود و بمحصول آن تعدی, تجاون 
قلد ری و پیروی از عوای نش بود, 

حدف دسائی ند می خواستند به‌مفاق/بلطنت نزدیک پشوند و از عتایت آن 
برخوردار لردند و با از تجاوزات دولت در امان باشند یک چیز بود و آن کاری کنند لد 
شاه را خوش آید و چول متاع مطلوب و پسندید دربار پادشامان چاپلوسی و تملق و 
گزانگویی است و بادشاهان با اخلاق ناپسند عادت کرده‌اند پس طیعاً هر لسن که 
جربزبا تشر بود زودنر می‌توانست عنایت شاه را به خود جلب کند و مورد سرحمت واقم 
شود» اینست که در تشور استبدادی ایران بستی و تملق تویی حای ملکات فاضله را 
گرفنه بود و چاپلوسی و برخلاف وجدان و حقیتت سخن گفتن پسندیده بود و عزت‌نفس 
و شهاست اخلاقی و حتبقت گویی مطلوب نبود و انتقاد از اعمال ناشایستة دولت و شاه 
موجب بدبختی و جال را از لف دادن بود و حق‌گویی و حقیفت‌جویی جز ذلت و 
بیچارگی نتیجذ دیگری نداشت. 

اینست که ریش ملکات فاضله در کشورهای استبدادی می‌خشکد و درغکویی ؛ 
دورویی؛ تملق » چاپلوسی در بیان جامعه رواج پیدا کرده مطلوب خاص و عام می‌شود, 

این انخطاط اخلاقی یک طبیعت ثانوی مخالف با ملکات اسانیت بوجود آورده 
و ما را بحدی لورو کر ساخته و در تاریکی و فباد عوطهور کرده بود که خدا 
داناست که تا چند تسل دیگر ملت ابرال از این آلودگیهای اخلافی نجات خواهد 
یافت و روحتی با تكث و منزه خواهدشد. 


شاب ار ۳۷ 


شکث ثست له ظهور البا و تزول تسب آسمالی برای هدایت 
جاسند. انساثیت به‌طرف.حق و راستی و خداشناسی. اسث و 
فلاسنه برآنند که چون حاسعه و يا ملتی دجار فساد اخلاق 
شود و ظلم و ستمکری بنهایث برسد خداوند برای رهایی آن 
آلوم از شلالت و بدبختی و با کث کردن آنال از آلودگیهای اخلاقی و نشان‌دادن راه 
صواپ و سلاح پیغبری مبعوث می‌فرماید تا سردم از او پیروی کرده و بسعادت دنیا و 
آخرث ایل گردند و از ظلم ظالمین نجات پابند و جانشینال رسول هم سکلف‌اند برطبق 
ب و احکام مردم ر رهبری کنند و جافظ اصول و فوانین آسمانی باشتد و هرکاه 
ی که زبایدار دین و عد‌رنشینان آیین هستند و حافظ کتاب و هادی احکام 
می‌باشند از راهی که خدا و رسول معین کرده منحرف شون و از هوای ننس پیروی 

ند حدیث «اذافسدالعالم فسدالعاگم» مصداق پیدا می کند و فساد و فتنه در تمام 


روحاابت 


1 


شنون پیدا می‌شود زیرا بزرگان و رهبران دین زام عقول مردم را در دست دارند و 
پرووح و فکر عوام حکوستم ی کنند و عوام‌الناس هم بدون نعقل و تفکر ثور کورانه 
از آنها پیروی ی کنند و راهی زاکه آنان می‌پیمایند صواب می‌دانند و نجات دئیا و 
آغرث خود را در آن می‌پندارند, 
پس از ظهور اسلام. بدبختانشنهانی تکفا که سلطنت ظامری جای سلطنت 
معنوی را کرفت و غاصییی سقام خلفای حقه تطیلمانان را اثلغال کردند و اختلاف و فساد 
در دستگاه سلمانی راه بافت و زور و قلدری خاق عدالت اجنماعی را گرفت و تدرت 
مسلمانان رویهاتعطاط گذا رد و کشورهای اسلامی یکی بعد از دیگری از دست رفت 
و حتی جزیرةالعرب که مر کز نهضت اسلامی بود تحت استبلای بیگانگان فرارگرفت 
و روحانت فلسفد حقبتی خود را از دست داده د کانی برای حلب نفع و حکوست برمردم 
شد» ریا کاری» سالوسی و عوام‌فریبی جای بلکات فاضله و اصول عالیة اسلامی .را 
گرفت و دین لباس دولت در ب رکرد و جاه‌طلیانی چند صدرنشین متام ائمٌاطهار و 
علمای متقی و پرهیز کارشدند. 
روحانیون واتعی و علمای حقیقی و متقی گوشه‌نشینی اختبا ر کردند و میدان 
ملک و ملت در اختبار روحانی نمایان و زهدفروشان درآمد چنانچه شاعر دلسوخته‌ای 
" رسول| کرم را سخاطب قرارداده‌می‌گوید: 
دین تو را از بی‌آرایشند ازبی آرایش و پیرایشند 
بسکه ببستند براو برگ وساز گرتوبیابی نشناسیش باز 
و حافظ در تمام غزلیات خود ار ریا کاری و سالوسی روحانبون شکابت بی کند 
و از زهدفروشان در ناله و فغان است سخصوصا در قرون اخیر بحدی دین مبین اسلام 
را آلوده به‌خرافات کردند و حثایق و اصول را از غلر دور داشتند که کشورهای ملرقی 


۴۸ تارج اتفلات روصت ای ان 


دئبا مذهب اسلام را که پابه‌اش در روی عدالت وافعی و اخوت حقیقی است و مبانی او 
با تمدل وین و فلسته حدید سازتی دارد مخالف با نمدن دانسته و سد راه ترتی اقوام 
مسلمان داسته و «گلادستون» صدراعظم بعروفانخلیس در مجلس عوام آن کشور 
بطور صریح می‌گوید نا این کتا ب که مقضودش ترآن‌مجيد است در میال سسلمانان 
حکمفرمایی می کند سلمائال روی ثرفی و تمدن را نخواعند دید, 

علت هم ایلست که روحانیون برای بتانم و محالح و رونق بازار رباست خود و 
تگاهداری بردم در جهل ۶ ادائی حقایق دین را آشکار نکردند و اضول را از انظار 
مسئور داشته خرافالی چند بنام دین به‌معرض. تمایشی کذازدند چنانتجه دین اسلدء 
تحصیل علم را برای مرد و ژد لا زم و ضروری دایسته و می‌فرساید «طلب | لعلم فريضةة 
علی کل سلم و مسسلماه ۱۱ ولی روحانیون بخصوصا دین فروشان سد راه علب و معرقت 
شدند و پیروان و طرفداران فرهنکک نوین را که پاید نمام ترقبات حهان است بیدین و 
کافر خواندند و بدارس حدید را لانث شیطان نامپدند و در لتبحه اسلا را در دیا 
مخالف با ترقی و تمدن سطرقی کردند و چون برجسم و جان نرده تسلط داشتند تعندا 
ملتی را در طلمت جهل فرو بردند فعرق در خرافات و سوهومات کردند و چون کسانی 
پیدا می‌شدند که حنایق را درلد ی کرکند و توشتی برای پاره کردن آن حجاب 
طلمانی که بنام دین درست کرده بوفوند. می‌نمودناه دورد عجوم روحاتی نمابان سالوس 
شده به‌بدترین بدیختیها سیتلا می‌گشنند و تحلای۱ حقبتی ورروحا نیون واقعی که از تعست 
تقوا و زهد برخوردار بودند و حثایق برای آتهدا روشن بود بجای آنکه فد مردانکی 
علم کرده این دسنگاهی که بنام اسلام برپا شده بود و متأسفانه محو کنندة سلمانی 
بود از ان بردارند گوشه نشبتی و انزوا اختیار سی کردند و از مداخله در امور اجتماعی 
خودداری می‌نمودند و به‌عیادت سعبود می‌پرداختند و غافل از این بودند که 
عبادت بجر خدست خلق یست, 

و سردم عوام هم با گوشه تشیتان کاری تداشتند وکزد کنانی می‌گفخد که قدرت 
و توانابی داشتتد و زسام امور در دست آنها بود. 

برای آنکه بهتر بتوانيم ماعیت دستگاهی را که بنام دین و خداء آخوندهاو روحانی- 
نمایان براه انداخته بودند و برحان و مال مردم حکومت می کردند» روشن کنیم؛ دو 
داستاتی که سرحوم سلک‌المتکلمین در کتاب من الخلق الی الحق که در۱۳۰۳ قمری در 
هندویتان نگاشته و در همانجا بطیم رسیده و د رکتاب رژیای صادته که در ۱۳۱۸ در 
اصفهان نکاشته و درمسکو پطیم رسیده در ابنجا نقل می کنیم. 


و سنا ۳ درهسارک ای فا وی سوسپسرب رین ایرانی | و ار 


کناب اول ۴۹ 


میان رفتن بی‌گناهاتی چند منتهی شد و چون این‌داستان بهترین مظهر اوضاع آن زمان 
است خالی از فایده نمی‌دانم در اینجا تقل کنم. 

در محله درب کوشک اصفهان که خانة ما هم در عمان محل بود مرد نجیبی از 
خاندان معروف موسوم به‌چراغعلیخان که سردم او را بنام خان بی‌خواندند سکنا 
داشت. این برد که در حدود پتجاسال داشت به‌حسن اخلاق و بزرگواری درسیان اهل 
محل معروف بود و مردم به‌نظر احترام به‌او تگاه می کردند و پدران او سعروفیت بسا در 
اصفهان داشتند آگر چه جراغعلیخان مکلت زیادی نداشت ولی با کمال آبرومندی 
زندگانی می کرد و درب خانة او هميشه به‌روی ستمندان باز بود و بدون تظاهر به‌فترا 
کمک می کرد و از بدبختان دستگیری می‌نمود , 

چراغعلیخان در یکك خانُ تدیمی که از ساختمانهای دور صفویه بود و از 
پدرانش بهاو ارث رسیده بود سکنا داشت و از نعمت دو فرزند دلبند یکی دختر و دیکری 
پسر بهره‌سند بود و در تربیت آنها پحدی که وسایل آن زبان احازه می‌داد کوناهی 
نکرده بود. ۰ 

دختر را پس از رسیدن به‌سن بوخ شوهر داده بود و سپس تمام توجهش به ثربیث 
پسر معطوف شده بود و برای اینکه آلودگی بر احلاق و آداپ فرزندش بیدا نشود از 
فرستادنش به‌مکتب خودداری کرده ببد. و او را تحت تریث یکنفر معلم سرخائه که از 
شایستگی او اطمینال داشت قرار داده بود/نطولی نکتیدبه جوان که اخلاقش از 
سجایای خانوادٌ اصیلی سرچشمه گرفته بود و قطرتاً یکو بنیاد بود از ترییث معلم 
دلسوز بهره‌مند شد و زبان فارسی و متدمات عربی و بای را بخویی آموخث و در 
نوشتن خط نستعلیق که مطلوب آن زبان بود استعداد مخصوصی ار خود نشان داد. 
چراغعلیخان از ترقی جسم و جان فرزندش خان‌خانال خرسند بود و امیدوار بود روزی 
جای نبا کان گراميش را گرفته به‌مقامات عالیه نائل شود, 
هیجده‌سالگی رسید پدر به‌فکر آن افتاد چنانجه معمول 
مان بود » سرالجامی در کارش بدهد و همسری له در نجابت و اصالت در خورخانواده 
باشد» برایش انتخاب کند. پس راز دل را یا برادر خود حاحی‌محسدخان درمیان نهاد و 


و .چون: خان ها نان به‌سه 


س 


برای این منظور مهم از او استمداد کرد. 
حاحی‌محمد خان که سردی عمیق و مردم‌شناس بود برادر را به‌وصلت با خانوادة 
آقابزرگ نواب که از بازماندگان سلسلذ جلیل صفویه بودند و به‌تقوا و پا کداسنی 
شهرتی بسزا داشنند و دختری که شایسته حسری خال‌خانان باشد؛ در خانه داشتند, 
تشویق کرد و خود متعهد شد که متدسه ابن اسر خیر را فراهم کند و برادرزاده را که 
چون فرزند گرامی دوست می‌داشت: يا پیوند با خانوادة سحترم و اصیلی معادتمند تماید, 
زمانی نکشید که توافق وصلت ین این دو خانوادة فدیمی و نجیپ حاصل شد 


۵۰ باریع اقلا بت ا طمت. بر ون 


و مجلس عقد منصلی چنانجه در خور ام و شهرت آنها بود در خانة نواب پدر عروس 
منعقد شد و چون چراغعلی‌خان آرزومند بود حتن عروسی فرزندش را با براسم و شکوه 
بسیار برپا لند. تصمیم گرفتند که دو باه پس از احرای عقد جشن عروسی گرفنه شود و 
عروس زیبا خانه شوهر را به‌طلعت جمال خود روشن نماید, 

دوماه فاصله بین عقد و عروسی را چراغعلی خان بهنعمبر خانه بوروثی پرداخث 
و طالار بزرگی که یادکار دور؛ جلال نا کانش بود و از چندی قبل: دستخوش خرابی 
شده پود و بواسطة سختی وضعبت غبرتابل استقاده شده بود تعمر کرده و برای عزوسی 
زینت نمود باغچه را به‌سکک تاژه گل کاری کردند و بقول مرد ظریفی کلب احزان را 
رشکك کلستان نمودئد, 

چون موعد حشن عروسی رسپد برای دوسنان و افوام رتعة دعوت فرستاده شد ولی 
بعضی علما را حتاب خان شخصاً دعوت کرد و خواهش تمود قدم رنجه داشته درحشن 
عروسی سرآفرازش فرمایند. _ 

اهالی محل که حفیقتا اودل وحان اين خانواده را دوست می‌داشتند از هیچگونه 
مساغدت مضایقه نکردند» شادیها کردند و تحف چندی فرستادند» حوانهای هم سن 
خان‌خانان با دسثه‌های کل و حراغهای الرّان در دو طرف راه عبور عروس ایستادئد 
و با هلهله و شادی مقدم عروس را تلقولیک گنتند وا چند نفر از جوانان دو طرف داماد را 
گرفنه به استقبال عروس رفتند و با مبا کی منت عروسن پا,وارد خانه داماد کردند. 

چراغعلی حان کلیجه ترم؛ ملبله‌دوزی که" از پدرش به‌یاد گار نکاهداشته بود 
پوشبد و دم درب خانه ورود عروس عزیزش را شادباش گفت. 

زلها یی که در کوچه و روی بامها پرای تماشا آمده بودند بنای کف‌زدن و علهله 
را گذاردند و با این مراسم عرومی ثازئین را وارد در حجله خانه کردند, 

طالار بزرگ یرای پذیرایی به‌وضم دلیسندی از فرشهای گرانبها و چهلجراغ مزبن 
شده بود و چون یک تععث الماس می‌درخشید و آب از فوارة دریاچة مقایل طالار جستن 
می کرد و به گلهای زنگا رن که‌د ریاچه را احاطه کرده بودند شکوه بخصوصی بی‌داد. 

هوا کم کم تاریک شد و بدعوین که از علمای شهر و تجار بعتبر و ریش‌سفیدال 
محل و دوستان بودند یکی بعدازدیگری وازد و در طالار بزرگ بهقول آخوندها 
غلی‌قدر مراتبهم جای گرفنند. 

انواع شبرینیهای خانگی که بادر داباد با تمال سلیقه نهبه کرده به‌بدعوین 
خورانده شد و چای و قلبان چنانچه سم بود پی‌دربی صرف شد, 

سپس صندلی خانمی نزدیک درب ورود طالا ر گذا ردند و روضه‌خوان سحله برای 
شکوه بذ کر مصیبت پرداخت و آن مجلس عبش را با ذ کر مصائب دلخراش روز 
غاشورا ب‌عزا مسدل کرد و آنقدر هم ذوق نداشت که بنهمد در اینگونه مجالی باید 


شاب اول ۵۱ 


روص ساسبی از قبیل عروسی قاسم خواند, لهآنکه از زخم شیر و نشنگی اطفال» سردم 
را متأثر شرد. 

باری آخوند اشی اشک زیادی از ستمعین گرفت و مسرور بود که موففیتی 
تصیبش شده و گفنه هایشی در دلها اثر کرده, 

سین سفرةٌ بزرگ چربی که در حدود دوازده ذرع طول داشت؛ در وسط طالار 
کسترانیدند و روق آن را با یک سفغره قلمکار اصنهان که اطرافشی بیخلاف گفته های آخو ند 
روضه خوان اشعار مناس نوشته شده بود يوشانبدند و پیشخدمتها یکی بعد از دیگری 
با مجمع های بزرگ سی که سعلو از انواع خورا کیها بود وارد طالار شده و سطح 
سقره وا با رعایت صدروذیل و قرینه‌سازی معلو از آن اطعمه گوارا کردند و چون نحل 
خالی درسفره بافی نماند جناب خان پس از عذرخواهی زیاد و اظهار شردندگی مدعوین 
را نه تناول دا دعوت کرد. 

در اینجا یک حقیقت را نذ کر می‌دهم؛ [نویسنده بطوری کد خوانندگان این کتاب 
"یلا حخله فرموده‌آند به‌طبقفا آخوند‌ها ارادتی ندارم و مکرز از اعمال زشت و کرداز 
ناپسند آنها انتقاد کرده‌ام و آنها رامصدر پدیختی کشور ایران سی‌دانم س منصفانه 
اقرار می کنم که در میان طبقات مختلفه‌ای"کد در ايران زندگانی می کنند فقط بلاها 
هستند که فهم و تعوری دارند و قابل. معاشرتند و په‌فول یکی از حکما با آخوند ده 
می‌توان معاشرت کرد یی 0 بت ست. ) 

چون مدعوین پس از تعارف زیاد دور سفزه نشستند تجار و کسبه بدون آنکه 
کلمه‌ای برزیان آورند روی سفره خم شده و عرق ریران به خوردن پرداختتد ولی آخوندها 
پااینکه معروف به پرخوری هستنه و حکایاتی چند از اشتهای آن بزرگواران در السنه 
هست بنای شوخی و بذله‌گویی را گذاردند و سجلسی را از آن حالت سکوت و ائدوهی که 
ارگفته‌های آخوند روضه‌خوان فراگرفته بود بیرون آورده و حال وحد و سروری در 
بدعوین ایجاد ؟ کردند و خنده و بشاشست ت جای گریه و اندوه را گرفت و شام با مسرت و 
شادی برگذارشد شد 

چون شام خورده شد چنانجه رسم بود دلا کث حمام به‌وظیفذ عادی خود پرداخت 
و در حالیکه آفتابه و لگن در دست داشت و حوله سفیدی روی شانه انداخته بود و 
جاروبی پرای مسواک بکمربسته بود از صدر مجلس درمقابل هر پکث از مدعوین ژائو 
به زمین گذا رده و بمشستن دست آنها پرداخت و پیشخدسنها سفره را برچیدند و بساط چاي 
و قلبال از نو شروع شد و تا پاسی از شب مجلس به‌خوشی گذشت؛ سپس مهمانها یکی 
بعد از دیکری خداحافظی لرده رفنند, 

دختران حوان و مشاطه‌ها کد همراه. عروس آنده بودند حجلةه عروس را که 
در طبقُ فوقانی با بهاصطلاح در بالاخانه انتتخاب شده بود چولْ خانه پریان آرایش 


۳ رید الفتلانی سس و طلیت ابر ال 


دادند و جهیره؛ عروس را ده با ال سلیقه تهیه شده بود و در مان آلها اشیای بسیار 
نفیس بافت بی‌شد در محلهای مناسب له جلب‌لر بسکان داماد را بتماید نهادند, 

طاقچه‌ها را از طافچه بوشهای زری و مخسل آراستند و جعبه های حانم و لقرة طلا- 
کوب را در روی طاقچه پوشها جای دادند و در وسط هرطاتچه یک کلاب‌پاش بلور با 
یک لاله با رعایت فرینه گذاردند. 

در صدر اطاق یک مخده ترمه و دو متکای زری شرابه‌دار برای نشستن: عروس و 
داماد نهاده شده بود و در جلو یک آینة نقره که عروس و داباد برای اولین دقعه 
چهره زیبای یکدیگر را ببینند» گذارده بودند و در دو طرف آینه دو حام بلور و دو 
شمعدان نقره و در هرگوشة اطاق یک شم تانوری بزرگ در سوزوگداز بود و در 
وسط اطاق یک مجمر که در آن عود و کندر می‌سوخت و بوی عطر از آن متصاعد بود 
سشاهده می‌شد. : 

مپزهای متعدد برای شربت و شیربنی و اسباب چای و تنقلات در محلهای مناسب 
جای داده بودند و درودیواز رآ پا پارچه‌های حریر و گلهای رنگارنگ زینت کرده بودند. 

عروسن پچسال را که از ساغتم ورود به‌خانه داباد در اطاق مخصوص زیردست 
مشاطه‌ها و دخترهای حوان که به‌آرایش اوربشغول بودند عرق می‌ریخت و التماس 
م ی کرد که دیخر بس است و آثار حسیّبکی از چشم‌های نازنینش دیده بی‌شد با هلهله و 
شادی به‌حجلدگاه آوردند و پس از آنکه مقدآری نقل وتباتانثار تدسش کردند در روی 
مخده حای ذادند و چون همه کارها مرتب شده بود و سهمانی مردانه برگذارشده بود» 
حناب خان را برای دست‌بدست‌دادن عروس و داباد خر لردند. 

چراغملیخان با همان کلیجة ترمث کذایی در حالبکه دست فرزئد دلبتدشی را 
به یک دنست گزفت وادر است دیگر حعبه حواهری که برای روکشایی عروس تهیه کرده 
بود داشت و آثار بناشت از چهرة تجیبش ظاهر بود» در بیان کف زدن و شادمانی وارد 
حجله‌خانه عروس محبویش شد و پس از آنکه با سر کرنشی به‌حضار کرد ونبسم 
شیرینی به روی عروس زیبایش نمود دست عروس را گرفته در دست داماد نهاد و از 
خداوند مهربان سعادت آنهارا مسئلت کرد. 

مادرداماد چند چنگ اشرفی طلا تثار دو قرزند دابند خود کرد و خانمها هر یکك 
مشتی نقل و شاهی سفید به‌سر و روی داماد و عروس پاشیدند و خوشبختی آن دو 
کل نوستان جوانی که هر یکك نماینده یکد خانوادة نجیب و شریف و شایسته هسری 
یکدیگر بودند با مدای بلند مسئلت کردند و به‌حناپ خان و نادر داباد که هنوز از 
جوائی و قشنگی بهرسند بودند تبریک گفتند. 

چراععلیخان چون مردی که به‌انجام وظینه‌ای که برعهده داشته موفق کشته و بار 
سنگیتی از دوشش برداشته شده و فرزند عزیزش را سعادتمند رده و تخم بنا و هستی 


لاب اور ۵۳۴ 


در خانواده لشته, با چهرهة خندان و روحی بناش روی هندلی ثنار درباچه نشست و 
بکشیدن قلیان و صحت با دوستان تزدیک که برای ابراز صممیت و علرافمندی بل 
خانواد؛‌خان با سایر سدعوین رفته بودند پرداخت. 

رفقای جوان خان‌خانان له مجلس بزمی برای خود تهیه کرد بودند و ابوب 
کلیمی را که در آن زمان به‌زدن تار معروب بود محرمانه بدون اطلاع خان دعوت 
کرده بودند و اتتظار داشتند به‌یاد جشن عروسی دوست عزیزشان خان‌خائان شیی را 
به‌خوشی و خرمی بگذرانند» ازدرنک بی‌موقم خان چون سیندی روی آتش پایین و بالا 
می‌رفتند و با اظهار خستگی و احنیاح به ابمتراحت و تشیدن خمیا زه‌های طویل از حثاب 
خان خواهتی کردند که چون خیلی خسنه شده‌اند بهتر است به‌اندرون تشریف برده و 
استراحت فرسایند. 

جراغعلیخان هم که حتیقتا خسته شنده بود و احتباح زیادی به استراحت داشتت پس 
از اظها ر تشکر و قدردانی از زحماث دوستان برای استراحت به‌اتاق خود رفث» حوانها که 
از قید خضور خان راحت شلات به‌طرف سرداب بزرگ که زير طالار بود هجوم آوردند و 
بساط عیش و نوش را چنانچه در خوزآن زمان بود و بوجه احسن تهیه شده بود آراستند. 

توضیح آنکه غلت انتخاب سرداب وا ببراي شب‌نشیلی با وجود گرسی هوا و در 
دسنرس داشتن باغ خرم و با صفاء ستتوو نمودن اي ساز بود که به‌گوش کسی رسد 
و مسایکان مطلم نشوند, 

ملاسحمد رفیح يا به‌قول اهالی محل آفا تعتهد که پیشنماز سجد حله و برد 
ریا کار و سالوس و جاطلبی بود و هميشه در کمن نود سوقعی بدست‌آورده انقلایی برپا 
کند و از این راه تسب ثیرت و نقوذی تمایده چند روز تبل از عروسی خان‌خانان 
به چراغعلیخان پیغام داده بود کد برای شکوه وشاد کامی این وصلت و ترویح شریعت 
خوب است شب عروسی فرژند خود را برآن گمارید که کلاه پوستی که علاست طبقة 
ظالمه ات از سر برداشته و عمانه که لبانی و علانت اهل دین است برسرگذارد» و 
چراغعلیخان بهکفت او اعننایی نکرده بود» بوسیلة یکی از نمامان اطلاع یدا کرد که 
رفتای جوان داباد در خفیه محلس جشنی برپا کرده و کلیمی ساززن معروف را دعوت 
کرده‌اند, 

آخوند سالوس موفم را برای آرزوی دیرینه و اظهار تتدس مناسب دید و برای 
عملی کردن متظوری که داشت طلاب سدرس درپ کوشک و چند نفر از اوباش محل را 
دور حود جمم کرد و به‌آنها گفت: چراغعلیخان از خدا بی‌خبر و پسرش مجلس فستی و 
فجوری فراهم کرده‌اند و تنبور و نقاره تهیه کرده‌اند و از این را» ریشه مسلمانی را 
می‌خواهند از پیخ یکتند و کاخ عضمت ذین را واژکون کنند پس یرما واحب است برای 
امر به‌معروف و نهی از منکر این آتیانه فسق و فساد را ویران کنیم و ارواح انمف اطهار 


که باربه انهلات روت رال 


رااز خود خشنود نماییم و به‌عالمبان نشان بدهیم که اسلام پار و باور دارد و ریپ 
لبست و چون شما مردان پرهبزگار و م-عصب جالباز پیروانی دارد. 

طلاپ مدرسد درب کوشک» از لعمت فضل و دانش بی‌نصیب بودند و ا کثر 
آنها در تتبعه حادثذ سوء و بد کرداری که کرده بودند ازده یا محلی که سکنا داشته‌فرار 
کرده و در لباس اهل علم د رآیده بودئد و بدین وسبله از بحازات معاف و مصونیت 
پیدا لرده بودند. چنانچه آخوند ملامحمد یاقر که یه‌لقب فقیه مابن طلاب معروف بود 
و اسلا یکی از رعایای کرون اصفهان بود و به‌جرم آدم کشی مورد تعقیب واقم شده بود 
و امروز در پشت سنکر لباس اهل علم و دین به‌شرارت مشغول و رباست طلاب این 
مذدارسه را داست از اپنکه لقع چربی بدست آسده پسیار خرسند شد و برای اینکه نقشد 
خود را طوری ثرئیپ بدعد که جوائانی که مرتکب فسفند غافلگیر شوند و آلث جرم 
علی‌الرئوس الاشهاد بدستشان بیفند به‌سشورت پرداخنند و از مرد فنه‌جویی له از داخل 
جانه چراغعلیخان اطلاع داشت استمداد جنستند و برآن شدند که پاسی از نیمه شب 
گذشنه وارد طویله واقعه دز ممبایگی خانه خان پشوند و به‌توسط نردپام خود را به 
پشت‌بام رسانیده و از راه پلد داخلخانه پشوئد و برای اینکه نقتّه خود را با تهور 
انجام دهند بعضی از آنها در موقم حررکت دای در خم ردئد و سری از باده گرم کردند. 
و چناب آفای فقیه که بیش از دیکرئْا کارآزموده و |دوراندیش بود و سردی وگرمی 
روزگار را دیده بود برای آنکه آگر خدای تخواعتله واپرتی "که به جناب سجتهد رده بود 
حقیقت نداشنه باشد و سروصدایی درکار نباشد و اين عمل به‌سرشکستکی اهل علم 
تمام شود چتان صلاح دانستند که آقایان طلاب چند شیشه مشروب با خود همراه داشنه 
باشند و در صورت ضرورت به‌وحود آن مایم حرام در خانه خان استشهاد نما یند. 

این نفشذ ماهرانه که به‌قول خودشان برای حقظ بیضة اسلام و ارتقای دین 
حضرت خیرالانام ضرورت داشت با چابکی و تردستی انجام یافت و هتوز آن اطفال ماد زٍ 
مرده از مدای تار لدتی نبرده بودند که مورد هجوم سی تفر آخوند گردن کلفت و ده نفر 
اوباش که هر یک جماق کلفتی در دست داشتند» شدند. 

به حمله اول تام درو پتجره‌ها خرد شد و تار بهودی بدیخت چنان برزمین کوفته 
ش د که اثری از آن اند و هر یک از این جوانان معصوم که بش از هبجده‌نوزده 
سال نداشتنند زیر چماق پبرحمی چند نفر از حامیان دین افتادند. 

دای شکستن در و پنجره و ظروف و اثائیه و کاسه کوزه با فریاد نالٌ مضرویین 
پدبخت غوغا و آشوبی برپا لرد و تمام اهل خانه از زن و سرد و مهمانها و نو کرها 
سراسیمه چون مردسان جن زده به‌طرف حوضخاته دویدند و هر کدام که نزدیک مع رکه 
جدال شدند از چماق بی‌رحمانه مروجین شریعت بی نصیب نشدند. 

در آن میال آخوندی بش شرابی از جیبش بیرون تشید و در بهال حوضخانه 
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بدزمین نوبید و فرباد و ادیتا: وا ابلاما را بش کرد . 

انوب بهودی له نرد دهنه داری بودو از اینگوئه مجالس زیاد دیده بود بححضص 
ورود لشکر دین با کمال تردستی خود را از حوضخانه بیرون اتداخث و به‌خبال آنکه 
راه تجانی پیدا کند به‌طرف راه آب که به‌باغ هسایه می‌رفت شتافت و به روی سینه افتاد 
"که از راهآب فرار کند. 

ولی غافل از آنکه فرارش اژ چشمم تبزبین شیخ هبیت‌الته مخفی نمانده بود و 
آخوند گردن کلفث متلی عقابی که شکار خود را تعقیب کند به‌دنبال بهودی بدبخت 
افناد و هنوز نیمی از تن بهودی درسوراخ راهآب داخل نشده بود که آخوند چند چماق 
حاتاته بریشت و کمرشی فرود آورد و سپس پاهای او را گرفنه از عتب چون موش از 
سوراخ راءآب بیرونش کشید, 

بهودی بیچاره در زبر دست و پای آخوند فریاد و ناله منی کرد و خدا و پیخمر و 
سوسی و عیسی را بهشفاعت می‌طلبید و چون از توسل به خدا و انببای سرسل کاری‌ساخته 
نشد ناچار بوسیلدای که دیاین حامیال دین و شریعت متزلنی دارد چاره‌جوشد و 
فسم یاد کرد ثه برای اسب بیتن از ببه نوسان نگرفته و با کمال مبل آن را به‌جتاب 
آخوند تقدیم بی لند ولی تسم او در چناب آخجوند اثری نکرد و به کاوش جیب و بغل 
یهودی پرداخت و آتچه پول و سابخاشیا یافت» برداشت و با یک اردنگی بهودی 
پدیخت را از خانه بیرول انداعت وفریاد کرد" ای(ملمون ایتبیت سزای کسی که مرتکب 
عمل خلاف شرع انورشود, 

ی از آنکه حوانها از يا درآمدند و چند لفری که مختصر متاوستی در سقابل 
قشون دبن کرده بودند بسختی مجروح شدند جندانته برای محو کلی1 آثار جرم و خلدف 
شرع بیغما پرداختدد و آنچه ائبای سبک ول قیمتی یافتند جیب و بغل خود را پر کردند 
و پس از این فتح پیروزمندانه کتهای چند نفری که منوز ربتی داشتند بسته و 
کشان کشان به‌طرف مدرسد بردند و عده دیگر را ثه ببهوش و سخت مجروح شده بودند 
بحال خنود گذاردند, 

طوفان بدبختی که در آن شب بهآن خائواد؛ شریف رو کرد و صدای ناله و فریادی 
که از این نائون تجابت بلند شد تمام همسایکال دور و تزدیک را روی پشت بام و 
کوچه‌های مجاور تشید. 

عروس سیه‌روزگار از شدت وحشت غش کرد و بادر داباد به.حملة فلبی مبتلا شد 
و عاتیت هم جان بسلامت در نبرد» داماد جوان سروبا برهنه از حجله عروسی بیرون 
دوید و چون راه‌پله تاریک بود از بالای پله به‌پایین پرت شد و پایش شکست» بسیاری 
از سهمانها مجروح شدند ولی خوشبختانه ستخدمین نگذاردند چراغعلیخان در این 
معر له وارد شود و درب اطانش را از پشت بستند. 


۶ج ناریخ الللاب مشروطت ابرال 


پس از اتحام ویفه روحاست آخوندها جون فتون فاتحی وارد مدرسه شدند و 
اسرای خود را در بکی از املاقها زندائی دردند. 

هنوز بینا لطلوغین ننده بود له مزده ابن فتح و فیروزی را به‌آفاسجنهد رسانیدند 
و آن جناب ثه از بادث سوفثیت سر از پا نمی‌شناخت به‌لهیه مثدمات تیه متطلفین از 
احکام شرع پرداخث و یرای اینکه اواسر شرع یاشکوه هرچه ثمامتر اجرا شود دستور داد 
خاند و کوچه را آبپاشی کردند و صحن حائه را فرش نمودند و طلاب‌بدارس نزدیک و 
عده‌ای از علما را دعوت نمودند سماور بزرگی آتش کردند و ایوان را از قالیجه زیتت 
دادند و چند تازیانه در یک سبنی مسی در کنار حوض نهادند و حناپ آخوند عمام؛ 
بزرگتر از معمول بر سر نهاد و عبای سفیدی برتن پوشید و در صدرایوان جای گرفت؛ 
زمانئی نکشید که تمام سطح خانه و پشت‌یامها از جمعبت مملوگردید و محبوسین 
سیه روزگا را که ازخستگی و لوفتگی تادر به راهرفنن نبودند کت‌بسته درمیال فریادهای 
فحش و ناسر وارد کردند و چوبه جانیان در بقابل ایوان حای دادند. حناب آخوند 
خطابة مفصلی در امر به‌سعروفاو نهی از کر ایراد نمودند و سپس مجرمین را یکی بعد 
از دیگری تازيانه زدند و حکم‌انته زاایکبین ثرتیب احرا کردند. 

دوازده ال از آنچه حکایت کردبيگذشبه بوده روزی در بملی برای کاری 
به تجا رتخانه حاجی محمد حسین تالجخشیرازی رفته پودم شخصی که به‌جمم و خرج 
فجا رتخانه اشتغال داشت نظر مرا جلب کرکااو پوی آشناابه‌متاسم رسید در ذهن خود 
خیلی نجسس لردم و پس از تفکر زیاد با کمال تغجب صورت و حالت جوان زیبایی را 
که سایقا دیده بودم در چهرة این سرد افسرده که نیمی ار موهایش سفید شده بود پافتم» 
بی‌اختیا راز او سئوال کردم آفا شما اهل اصفهان هستید» حواب داد بلی» سپس گفتم 
شما خان‌خانان نیستید» گت خوب شناخته‌اید. یس از آنکه سرا شتاخت بسیارشادبان 
شد و چون زانی بود که ایران ر تراك کرده بود و به کشور هندوستان پثا هنده شده بود 
از آن حامال از من پرسش کرد» گفتم که پیش از آنکه به‌سئوالات شما جواب بدهم 
به‌من بگویید چرا اینقدر پیرو فرسوده شده‌اید. پس از لمی تأمل با بکك حالت یاس و 
تاامیدی به‌من چواب داد: 

گنت .ین بدبخت خیلی طولائیست و محتاح به‌وقت مناسب و کافی است که 
برای شما حکایت کنم. 

از او خواهش کردم شام را با من صرق کند تا وقت کافی برای صحبت داشته 
باشیم» خواعشی مرا قبول کرد و گفت اگر نیم‌ساعت در اینجا توقف کنید کار من تمام 
می‌شود و ممکن لین باتفاق بهر کجا که بیل شما باشد برویم» من که از یافتن آشنای 
قشدیمی و فصسایة دیرین خرسند بودم با کمال ببل در انتضا رش نشستم و چون 
کارهایش تمام شد با تفاق براه افتادیم؛ عوا کم کلم ثاریک می‌شد و کوچه‌ها خلوت؛ 


لاب اول 2۷۲ 


خان‌خانال بدمی گفت من محل مناسبی در لثار رودخانه می‌شناسم و الب مساحات 
یسکاری را در آنجا میگذراي حول جای خلوت و باصفاییست هرگاه مبیل دارید به‌آنجا 
برویم و با خاطری آسودهو دور از مردم در داسن طیعت لمی درددل کنیم بدون 
انديشه تقاضای او را پذیرفتم و پی از ریم ساعت بدسحل بعهود رسیدیم و در روی 
تپ سبزی که مشرف به رودخانه بود چون دو یار قدیمی در پهلوی هم جای گرفتیم» پس 
از احوال پرسی و سئوال و جواب بسپا رکه تکرار آن در اینجا یقایده است به‌سرگذشت 
خود پرداخت و چلین حکایت کرد 

طلم و پیدادگری خانه ما را خراب کرد و آبروی چندین سالة با را بباد داد. پس 
از آنچه دید» و شنبده‌اید مأسورین حفا کار به آنجه شده بود فناعث نکردند و حا کم شهر 
و اسام جمعاه برای ایتکه سهمی از این خوان تغما بدست آووند پنام حفظ نظم عمومی 
و احترام مبانی شرع و دین پدر یذبختم را تهدید به‌حبس کردند و مطالبة مبلغ هنگفتی 
که در توانایی او نبود نمودند و چون پولی در دسترس خود نداشت یناجار خائه بدری 
را ند یکی از بازوگانان سخله‌گرووگذارد و به‌هریک سهمی که تقاضا داشتند پرداخت؛ 
منهم که بواسطة یرت‌شدن از پلکان پايم شکسته بود در یستر بیداری افتادم و 
ازاوضاع بی‌خبر بودم‌و پس از شش ماه معالجه توائستم با عصا راه بروم و هنوز هم 
بطوری که ملاحظه می‌فرمایید در زآهررفتن می‌لنگد» مادر پیچاره‌ام در نثیجه وحشت 
پس از چند روز وفات کرد و بدرم که بکلیينزوي شد» بود و حزن و اندوه سرتاپای 
وجودش را فراگرفته و آن چهرة بشاش و خندان,به یک صورت رنگ پریده و بضطرب 
مبدل شده بود» زمانی زیست نکرد و به رحمت ایزدی پیوست. 

عروس نا کامم از همان ساعت اول بدمرش حملة مبتلا شد و آنچه خانوادهٌ 
پدرش و من در توانایی داشتیم برای شقای او بکار بردیم و از طبیب انگلیسی که 
مدتیست در اصفهان توقف دارد استمداد کردیم» پدیختانه نلاش ما بجاتی نرسید وبا 
آن برض مهلک دست بکریبان بود. 

آخوند محله که سح رک این بیدادگری بود بیش ازپیش دام ربا کاری گسترانید و 
به‌عنوان امربه‌سعروف و نهی‌ازستکر تمام کلاهیهای بحله را مجبور به گذاردن عمابه 
نمود و کسانی که موی سر داشتند تراشید و داشتن شارب را حرام اعلام کرد و از این 
راه شهرتی بسزا یافت و در جامعة علمیه بتامی را که سالها بود انتظار داشت پیدا کرد 
و ثروت هنگفتی بدست آورده و خانة پدری سرا که یادگار نیا کانم بود با هزار تزویرو 
پشت هم‌اندازی به سیلع ناقا بلی خرید و سن ستمند که عزيزانم را از دست داده بودم 
وسلجا و پناهی نداشتم راه صحرا بیش گرقتم و پس ازسالها سرگردانی روزگار سرا بهاینجا 
کشانید, 

پس از آنکه سرگذشنش پپابان رسید بنای‌گریستن راگذارد و من هم ازگریستن 


2۸ باریه اتفلاب سر وش ابر ان 


او به گرید درآمدم: ساعتی در آلمکان تنییا و دور از وطی و آشنا له توبی طییعت هم در 
شم و اندوه پا ما شر دت درده و یکت محبط غمنا دث در پرئو روشنایی ماعتاب تلور 
بوجود آمده بود؛ بدون آنکه کلمه‌ای به‌زبان آوربم گذشت؛ جون پاسی آزگنت گدقی 
بود و ازمصایب این مرد بدیخت آزرده شده بودم دستهای شعیتش را در میان دو دست 
خود گرفتم و به‌اوگفتم دوست‌عزیزم تو تنها کسی نیستی که پامال ظلم و بیدادگری 
شده‌ای پنکه نمام ملت اپران در زیر قتار متمگران جان می‌دهد و چون حاهل است 
راه چاره نمی‌یابد و چون کور است راه رستکاری را نمی‌بیند و چون ثر است ندای آزادی 
را تمی‌شنود. 

یس در پیشگاه خدایی له خالق من وتو و در این ساعت تنهایی اظر اعىال 
تو و من است عهد کن و پیمان ببند که طلم و سئمی که به‌تو و خانواده‌اث شده از راه 
خدت بدانوع و نرویج اصول انسانیت و تشویق ایرائیان به‌علم و معرفت نلافی للی. 

بطوری که نویسنده ابن تاریخ آگاهی یافث زبانی تگذشت که کفته‌های 
سلک‌الت‌کلمین ۳ بلوزآنی در ثلا و رفح خان‌خاثال راه یافت و کانوتیا زعشق 
به‌وطن و آزادی در دلش بوحود آنل+ عشق به‌ایران حاق: مصایس.گنشته را گرثت و 
جذبه نوع دوستی قلب با کش را مسخر لرل,و کهال مطلوب را در راهی که هدایت- 
کننده او می‌پیمود یافت و به‌اتفاق مثلک‌المنکلمین هندوسنان را ثر ثك و راه ایران را 
پیش گرفتند و تا زسانی که چراغ عمر هردو"آخابوش ننده پود بافدا کاریهای بسیار و 
از خودگنشتکی در روشن کردن افکار و ترویج ال بدنیت و آزادی بپای ننشستند تا 
پروانه‌وار درگرد شمم آزادی سوختند, 

بدت بیست‌هپنج سال خال‌خانان همدم و عمندم و عمفکر و هم سلکك 
سلک‌المتکلمین بود و درسفر کردستان بطوری که در این تاریخ خواهیم نکاشت با او 
همراه بوده و پس از پیدایش مشروطت جانف مجاهدت دربر کرده و درصف سریا زان بلی 
جای گرقت و در جنک مجلس با شهامت بی‌نظیری بدییکار برخاست و به‌دست لشگر 
شقاوت چندین زخم مهلک برداشت شت و دو روز پس از تهادت ملکد‌المتکلمین دارفانی را 
وداع کرد و روح پا کشی در بیشگاه عرش خالنی عدالت و آزادی به‌دیدار محبویش 
نایل 


انتشار رژیای صادقه در ۱۳۱۸ هجری غوغایی در ایران 
برپا ساخت و هزارها نسخة خطی آن درشهرهای ایران متتشر 
شد و سپس آن کتاب در پطر سبورغ و هندوستان به‌طیم وسید 
نکارندة این تثاب برای آنکه فاد دستگاه روحانست را در 
ایزان به‌عالمیان تشان دهد و بیدادگری ستبدین را آشکارسازد حفابق چندی را تحت 


رژیای صادقه 


شاب اول 2۹ 


عنوان خوابی له دیده متشر می‌سارد و ما در اینجا ففط فسمتی را له با مندرحات ابن 
لصل ارتباط دازد غیثا نقل می لنیم: 

خواب دیدم صحرای محشر برپا شده و آفای شیخ محمدئقی معروف بد آفا ثجفی 
را با عمان بدن عنصری در حالی له برخرسیدی سوار است و حمعی آخوند 
و اوباش اطراف او را گرفته و صلواة می‌فرستادند وارد صحرای محشر کردند. 

آقا نجفی با حالت بهت به‌اطراف نگاه می کند و از آخوندی که لو خرش را 
گرفته بود سئوال می کند چه خبر است؟ 

ناگاه خطاب از مصدر جلال می‌رسد» ای شیخ محملدتقی ما تورا در دنیا به‌سقام 
جائشیتی پیغمر خود برفزيديم و احکام خود را به‌دست تو سبردیم و سعادت بندکان 
خود را که موا هب الهی حستند در کف تو نهادیم از علم؛ روت فدرث» صحت. ریاست» 
نفوذ کلمد» عمرطولانی و تمام آتچه رابرای بشرسعادت می‌نامند برخوردارت گردیم؛و تو 
را مامور احرای خطاب‌مبین (واحکم بین‌الناس بالعدل) قرار دادیم» چرا از وظیفه‌ای که 
پروردگار تو برای نو معین کوبة بود و تو را مکلف بدان نموده بود منحرف شدی و از 
احکام الهی سرپیچی کردی و از طریقی,راستی و حقیقت منصرف کشتی حقو عدالت که 
پایه و اساس مذ هب بندس اسللام است زی پاگذاردی و بدخظطلم و بیدادگری پرداختی؛ 
بساط فتنه وسالوسی را گستردی و خلق‌نند| رایاسالتهوات تفسانی خود کردی, 

با اسلام رکه پس از پیعمبرا گرم (ص) و وصی(برحی او به‌اوج عظمت و 
بزرگواری رسیده بود و انوار ثابنا کش شرق و ویب عالم را روشن کرده بود و ینای 
متبن و احکام بینش آسایش و تمدن فرزندان انسان را دوبرداشت و کاخ باعظمت 
تقوی و پا کداننی و خداشناسی و وحید را اسنوار کرده بود به‌شما سپردیم و شما یرای 
عیش و ریاست چند روز دنیا و پیروی هوای نفس؛ آن اساس منین که جامم ترین 
مذاهب عالم است» ویران کردید و طوق عبودیت کفار را برگردن بسلمانان استوار 
نمودید و اسلام را دچار ضعف و فتور و سئمانان را ببتلا به‌فساد اخلاق کردید و کار 
خرابکاری را بجایی وسانیدید که پیروان سذاهب غیر حقه اسلام را مخالف تمدل و ترقی 
بشریت اعلام کردند و قرآن کریم را ماتم وصول به‌سعادت و مدارج علم و دانش 
فااننتعتد : 

چرا ا زگفته پیغمبر خود که می‌فرساید «طلب‌العلم فریضْةعلی کل مسلم و مسلمه» 
دوری حستی و تحصیل علم‌ودانش را مخالف اسلام خواندی و پیروان‌فضیلت و 
پرهی زکاری را تکفبر کردی و باپ علم و معرفت را به‌ووی مسلمانان بستی و مردم را 
به‌بی‌خردی و زیستن درظلمت جهل‌ونادانی تشویق شمودی, 

چرا به‌گفتة پروردگار خود که می‌فرماید. «وشاورهم‌فی‌الامر» اعتنا نکردی و 
نشاوره در بهام اسور بلک و ملت را بدعت در دین گفته و از اینراه در تمام دور 


۰ متا ز بح !اااافيم سسمي 8 نت مس ال 


ژند لانت حکومت خوده‌ختاری و ستمداری را نقوت مودی و با حمستی با انها 
بیغما گری:و اندوختن مال پرداختی؛ + جرا ار ثص صریح « آن ان نحکم‌بالعدل والاحسان» 
پپروی نکردی و ظلم به‌خلق خدا را پیش خود فرار دادی و جباران و بیدادگران را 
تشویق و تقویت نمودی. 
چرا «طلب‌العلم و لوفی‌الحین» رازیر پا گذاردی و لسانی که برای تحصیل و 
صمعرقت با ی ۳ 5 مسافرت ثردند و با اندوخنه‌ای از علم و 
دائشی به‌وطن خود کته لافر و بی‌دین اعلام ردی. 
جرا یبروان آزادی و عدالت. را طبیعی مذهپ و فاسق خواندی و ربختن خون 
آنها را بیاح کردی: جرا عبم‌ای از مفسدین را بتام طلاپ علوم 2 خود جمم 
کر وه معا القانسقها: و عارت.بندگان خدا پرداختی: 
چرا یرای پردن بلک سبدماربینی او را تکفیر لردی و خون آن ید پیرسرد 
بی‌کناه را ریختی و از خدا و خلق شرم نکردی. 
چرا دو برادر تاحر بدبحتِ,را که طلب حقة خود را از تو مطالبه می کردند کافر 
و مش رک خواندی و آن نیجارگان (ا با آن وضح فجیم به کشتن دادی؛ به‌چه غلت مأمور 
وصول مالیات را که بنا بروظیفه ای که داشتت لیات دبوانی را از تومطالبه می کرد و 
تو می‌خواستی هزارها خروار بدهی وب را از قراز خرواری پتجفران تسعی رکنی و او زیر 
پار ترفت"تکفیر " کردی و حکم به‌بی‌دیتی او دایوی.و آن ن3ملوم و بیچاره را کشتی و 
خانواده‌ای را بی‌سراپرست نمودی. 
مطایق کدام عدالت و انصاف صدها دختر با کرة ده دوازده ساله را برای 
شهوترانی خود صیغه کردی و پس از چندی کاسرانی آن بدیختها را رها کردی و در 
تتيجه صد ها کدا و فاحشه بوجود آوردی. 
به کدام دلیل تحصیل حکمت الهی را که بای پرورزش روح بشر است منم کردی 
و حکما را کافر و بی‌دین خواندی و کتاپ مشنوی را که یکی از سقاخر ایرانست با ابر 
۱ گرفته بیرون : انداختی و لویسندة او را گمراه و لانذهب خطاب کردی و خوانندگان آن 
کتاپ-ستطاب را طیعی بذ هب و مخالف اسلام فلمداد کردی, 
برطبق کدام دین و شریعت مدارس جدید را خانُ شیطان و موسین آنرا کافر 
و بی‌ایمان اعلام کردی و بچه‌هایی که برای تریبت به‌مدرسه می‌رفتند ناپا ک و زشت 
سرشت خواندی و اولیای آنها را تهدید کردی و کسانی که از اين اساس مقدس 
طرقداری می تردند بی‌ایمان و سر کث و ریختن خون آنها را باح کردی, 
جرا دین خدذا و احکام رسول را آلث حقا کاری و طلم به‌سردم و بز کندن ریس 
تمدن و انسائیت فراردادی و از روز جزا و حساب نترسیدی و از خدا و پغسر شرء 
تگردی و کردی انجه که خود بهتر می‌دانی 


داب بر 8۷ 


آفا تجمی که از گنته‌های خالق خود حتغیر شده بود در حالیکه انکشنانش را در 
بیال ريش انبوه وحنا بسن خود فرو کرده بود رو به اطرافیال درد و گفت سرخر را به طرف 
دنا برگردانید. اين شخص هم (متصودش خدا-بود) پالوتش کج شده و بی‌دین و 
لابناعت ابیت و همان حرفهايي "که چندایق است بعضی زنادفه در دنیاً می‌گویند 
می‌گوید. ولی عملة عذ اب بهاو مهلت نذاده ب قعر اسفل) لسافلیی سرنگونشی بی کتند. 

ملف کتاب پس ازآنکه اعمال عمال دولبِ و روحانیون را مي‌نویسد به‌د رگاه عداوند 
محبوب و خالق نیک و کار اله ومنانجات‌بي کند و درخانمه این فصل چنین بی‌نویسد: 

ای مردم ایران به‌خدایی که حال.من و شما درقدرت اوست آکر روزی اسام زمان 
که همین علما و روحانبول خود را نایب او می‌دانند و هر روز برای ظهور آن حضرت 
العجل می‌گویند ظهور فرماید و کاری برخلاف خوای نفبس و ستافع آنها بنباید و از 
رلتار آنها انتقاد کند فوراً تکفیرش. خواهند کرد و خون با کش را خواهند ریتخت 
چنا نچه علمای پهود حضرت‌عیسی راشهید کردندوشزیح قاضی حکم قتل بزرگترین آزادسرد 
دوران» فرزند پیخیر و اسان ما حضرت سید لشهدا را داد و به حکم آن روحانی سلعون 
شربت شهادت نوشید, 

و نیز عزارها از انبیا و فلاسفد که غلیدار تمدن و انسانیت بودند به‌دست این 
ناپکا ران شهید شدند, 

برای اینکه فرزندان ایران که ارو اخوشخانه در نیج قدا کاری جمعی‌از 
آزادمردان بهنعمت نتروطیت نایل شندء‌اند و ازقنادی یز خوردازند.و جرچه سی‌خواهند 
می‌گوبند و می‌ویسند و آنچه را سا در این تاريخ. از اعمال: ستبدانه: و جفا کاری 
روحالیون نوشته‌ايم حمل به گزافکویی و تعصب در آزادیخواهی نکنند عین مقاله‌ای که 
پی از بیست سال مشروطیت و کاسته‌شدن تفوذ ملاها و برقراری آزادی و ثانون در 
کشوردریکی از مجلات کاوه در برلن نوتنه شده در اینجا تقل می کنیم. 

روزتس اوه سا رد سال ۱۳۳۹ 

آنچه را که نویسندگان فدیم و جدید در آن اتفاق دارند همانا لطافت و خشکی 
هوای اصفهان است که برای حفظ هر چیزی از فساد و پوسیدن سناسب‌نرین ناب 

بیوه ماعها تروتازه می‌ساند: آهن زنکت نمی زند و حسد سرده زود بتلاشی 
نمی‌شوده همه اینها از منافب ۱" شهر است ولی بدبخانه معلوم می‌شود این خاصیث 
خارق‌العاد؛ هوا در حفظ هرچیری به‌حال اصلی خود و سا نم بودن. احدوث تغییرو انقازب 
در آن پایه و مایة ترقی مردم و عثل و علم و تمدن و اعنقادات وموعوبات و از همه بیشتر 
در تعصب جاعلانة عوام آن شهر نیز تأثیر عظیم داشنه و کهنه پرستی و حال توتف و 
تمسکل به‌عادات و آداب قدیمه را چنان راسخ کرده که آگر شاه سلطان حسین بِفتتاً رانده 


و با رید ایهزات میات ام ال 


شود بخ خرابیهای مارات و ابئبه صفونه و درل آیادی ده آنهم از تاثیر ارضی خارجی 
مانند حکومت شاهرادگال پدید آمده و ریطی به‌هوای اضفهان ندارد فرقی درخال 
پا یتخت بزرگ صفوبه تخواعد بافت. 

همانطور ند در عهد صفوبد آخوندهای شهر عمپنه جهاد را با مردم مملکت خود 
و انشخاص بی‌دست‌وپا و اشخاص تاپم الاسلام می کردند و با اسیله کنند کان خارجی 
در صلح بودند و به‌قول خودتان (بسط ید نداشتند) بهودیها و زردشتپها را آزار داده و 
هیست وسطوت اسلام را به‌آنها نشان می‌دادند ولی در استپلای افغانها استخاره به حر کت 
و جهاد راه ثمی‌داد و چندین رو متغول نعیین مکان ستارگان نحسی بودن د که فشون 
دولت از دروازه سواجه آن بپرون نرود. 

همانطور که شاه طهماسب اول سقیر انگلستان را برای اینکه کافر است از حضور 
خود ببرون کرد و پخدست او یک خا کدانداز پر از خاک کرده جای بای آن تافر را 
تطهیر نمود و تبز برای جلوگیری از شرپ شراب حکم کرد کلیذ درختهای مو را ریشه. 
کن للنشد. اسروز نیز همان" نردم احعهان در زير اداره صاحسممتصبان معسمم خود برخد 
هموطنان خود جهاد می کنند و ُنالا,جماعنی که بزرگان آنها نشول روس را بدثعاف و 
خوشی, در شهر حود پذیرفتند و املاک خولرا هزیر حمایت آنها دادند برش مدا رش 
حدیده و تأسیسات ترفی؛ برضد پیرقای. سداهب دابگر از ایرانان شمشیر عاج ز کش 
تکفیر را استعمال می کنند و سقلد آن آخوناتبریزی هستل که گفت ما با روسها کازی 
نداریم که از ولایات خود بیرون کنیم ولی آگرتی‌خواهيم که صاحب شبریمت از با 
راغی شود اول باید برضد این زلفدارها بجنگیم» بلی بابد قبول کنیم که اصفهان بیوه و 
گزخوب دارد ولی باید اقرار کنیم که این شهرعزیزما که وطن کاوه است خیلی چیزهای 
بیمزه هم از حتظطل- جهل و ثنرات تغصب دارد؛ اخیرا یکی از ز عجایب پا پنتخت صفویه 
در جراید ابران بنظر رسب و آن چنان است که یک نمایشی در اصفهان برپا بود و جمعی 
از بخترمین شهر با خانواده‌های خود در آنجا حضور پیدا کرده بودند فردای آن روزجمعی 
از آخوتدهای جاهل خبر شدند و غوغایی بریا تردند و حکم قنل اشخاصی را کد به 
نما یش رفته بودند داده؛ ریختن , خون آنها را مباح شمرده‌اند. 

مردم عاسه‌ شم که گوش بهزنگکت خروح دحال و اجتماع وازدحام بودند به‌سر آن 
اشخاص کم‌عقلی که در پهلوی چاه دحال خواستداند نما یی که از آثار تمدن پاریس و 
لندن است دایر بکنند ريخته و قصد اجرای حکم آدابتاشفی‌الارضین مسحلات حوباره و 
میدان کهته را کرده‌اند؛ آگر چه ترویج رسوم تمدل اطراف برج ایقل در بای سنارجنبان 
کار آسالی ثست لکن اگر ورین اصفهان کاری نکنند که از تاثر فدتغییر آب وعوای 
آنجا بیرون نایند مشغول ذمه و متحمل وزرو وبال برای ثاریکی و کفافت و خرابی 
فاقعشن جها نهک راد بزد 


پاری تحصیل علوم جدید از قبیل فیزبک و شیمی و تاریخ طبیعی سمنوع بود و 
دانتتدان این علوم مرتد روحانیون بودند. 

با ایتکه پیغمپر اسلام تحصیل علم طب را واحب شمرده و شناسایی علم طب 
بدون دانستن تشریح ملم و محال است» هرگاه دانشجویان یزشکی برای استفادة علمی 
استخوان مرده‌ای را لسی کرده و با مرده‌ای را بورد استفاده علمی فرار می‌دادند کافر 
و مرتد شناخته شده و ریختن خول آنها بباح بود. 

تحصیل علم عرفان و فلسفه مینوع بود و عرفا و حکمای بی‌دین و لابذهب و 
پیرو عقأید تیطانی معرفی شده بودند. 

هرنوع | کتشاف و اختراع علمی عمل شیطانی بحسوب بی‌شد و قدم بیرون 
گذاردن از محیط خرافات و ظلمت در حکم مخالفت با اصول شرع محسوب 
مت نهر چون سرد روشنفگری یافت بی‌ند که فدمی دراه ترفی و تجدد برمی‌داشت و 
از اصول نوین پبروی می کرد و روزنه‌ای از روشنایی در آل محیط تاریک به‌مردم نشان 
می‌داد او را خارح از حدود استلام.می بند اشتند و ریختن خون و بردن مالش برای عموم 
حلال بود, 

حتی آگ ر کسی در خانة خود تصویر ق یااپردة نفاشی و با آلت موسپقی داشت مورد 
تعتیب روحانیون ترارمی‌گرفت و حد یی درحق او اچرا می‌شد, 

تاسیس مدارس جدید از طرف علماً ومژوسانیون مبببوع بود و هرگاه کسی 
حسارت کرده و به‌افتتاح مدرسه‌ای مبادرت می‌حست مورد تعقیب قرار می‌گرنت و 
اثائیه مد رسه بیغما می رفت و مژسس بدرسه بهنهمت تکفیر بدیجازات می رسید. 

چون فردی بواسطه گرفتاری و یا معتقد نبودن به پیشنماز بحل در نماز جماعت 
حاضر نمی‌شد دیری نمی‌گذشت که چون جنایتکاران سورد ملامت و سرزنش قرار 
می‌گرفت و مشهم به‌بی‌دیتی و لامذهبی می‌گشت. 

افزدی که به‌علت گرقناری از نعمت زیارت رهبران دین محروم می‌شدند و از 
بوسیدن دست آنان غفلت می کردند؛ علاقندی آنان به‌اصول دین باتردید تلقی 
می‌گرداید , 

تسانی که در دادن حق ابام و خصی سانحه می کردند و تام روحانیون را هر 
چندی با تحف و هداپا شغپرنن نمی کردند» مردود بودند و زندگانی براي آنان در آن 
شهر و دیار مشکل می‌گشت و کاحی مجبور به‌سهاجرت از وطن خود می‌شدند. 

عرگاه در روزهای سوگواری مذهبی آثار حزن و تأتر در چهره فردی دیده نمی‌شد 
متهم به بی‌دینی گشته و زندگانی او در آن بحیط مشکل موم کت با اگر در روزهای 
سوگواری به‌حمام رقته و سرو صورت خود را اصلاح نموده و یا تعوذیانته لباس نو در بر 
کرده بود بطور قطم ثافر و بی‌دین محسوب می‌شد و جال و عستی او مورد خطر قرار 


۴ باویم اتقلاب دتم وت ابرال 


می گرفت: 

هرگاه در روزهای بارانی کسی براي اجتلاب از آلوده نشدن به‌گل و تثافاث 
کفش پاشه بلند به‌پا می کرد بدفرنگی مابی مثهم می‌شد و مورد سخریه نقاباث 
روحانی قرارمی‌گرفت و از دخولتش درمجامع عمومی جلوگیری می‌شد. 

تحصیل برای دختران ممنوع بود و آسوختن زبان اجنبی و علوم جدید برای 
مردان مردود و تراشبدن سر و زدن شارب از واحبات بحسوب می‌شد و معمم بودن و 
ملیس به‌لباس یلند لشتن ازمحسنات بتمار می‌رفت. 

این استبداد روحانی جنان روح ربا کاری و سالوسی در عموم افراد ایجاد کرده 
بود که کمتر کسی از این آلودگی اخلاقی مبرا بود و همة مردم برای حفظ شئون و 
بوقعیت اجشماعی خود متضاهر به‌دینداری و پیروی از آئچه که روحانیون» سلماتی 
می‌تآمیدند» بودند. جچه سیار کسانی که در خانه‌های خود واحبات دین را بجا 
نمیآوردند ولی برای فریب دادن دپگران و جلب توجه آخوندها همه روزه به‌سجد 
رفته نماز حماعت میگوا رد نک و تبیح در دست گرفته و لبهای خود را برای فریب 
دیگران ح رکت می‌دادند و پینه مضتبوعی در روی پیشانی خود بوجود آورده تا به‌سردم 
نان بدهند که ساعانی چند برای عبادتپزورد کا رسجده کرده‌اند. 

گردشگاه عمومی مردم قبرستا نهآ نود و تفریح و سرگرمی» روضه‌خوانی و تعزیه‌داری 
وگریه کردن و سینه‌زدن بود. 

در روزهای عزاداری در همه شهرها و تصبات عده زیادی ازمردم کفن دربر کرده 
سرهای خود را یا شمشیر و قمه شکافنه بدن خود را با کارد و خنجرسوراخ سوراخ کرده 
و از متابل مردم بطور دسته جمعی با فریاد و فغان می‌گذشتند و این عمل مخالف دین و 
عقل را عزاداری برای سیدالشهدا می‌نامید ند, 

تأسف دراین است که روحانیون وعلمای دین تصدیق داشتند که این عمل عوام 
مخالف با مواژین دین اسلام است و خود را مجروح تردن برخلاف شرع و عفل است 
ولی برای رونق باژار خود نه‌قتط از آنان جلوگیری نمی کردند بلکه به تشویق آنان نیز 
می‌پرداختند وگاهی در حلوی دسته‌های سینه زن و قمه زن افتاده از این سحد به‌آن 
مسجد و از این محله به‌آن بحله می‌رفتند و این اعمال را تلاهرات دیتی و مسلمائی 
می‌تامیدند, 

عمامه علانت اهل علم بود و عمامذ بزرگ نشان اعلبت شناخنه شده بود این 
بود که آخوندهای بی‌سواد به‌حای تحصبل علم به بزرگ کردن عمامه می‌پرداختند و هر 
یک کنیدی بوسر می‌نهادند که گردئهای باریک برزحمت آن بار سنگین را می‌توانست 
تحمل کند. 

روحانی‌نما بان و یا خوشه چینهای خرن روحایت هرچندی برای استفاده‌و تسب 


شاب اول ۶۵ 


شمهرت و نان دادن قدرت و نفوذ خود بددولت و جلب عوام نبرنگی بکار می‌بردند و 
آشوبی برپا می لردند» چنانچه گاهی برضد حکما و متحددین علم مخالفت بلند لرده و 
ای بدمخالت پیروال افکار نوین قبام می نمود ند و پنام امر بدمعروف و نهی ازمتکز 
خانواده‌هایی را ویرال و بدبختانی را به روز مصیبت می‌نشاندند, 

منجمله از شاهکارهای این بزرگوارها این بود که هر چندی معجزه و کرامتی 
دروی درست کرده و از این راه استفادء بسیاری می‌بردند و منافم بیشماری. بدست 
می‌آوردند؛ چنانکه در کناب زندگاتی ابپر کنیر که اخیرا شم رسیده می نویسد درفضیه 
بعجز؛ مصنوعی که در شهر تبریز بهدست آخوندها درست تد صدها هزارتوبان غاید 
آنان گردید و آن واقعه پدرجه‌ای کسب شهرت و اهبت کرد که فتسول انگلیس بفیم 
ثبربز چهلچراغ قیمتی بسیار زیبا یه اماسزاده‌ای که در آن بعجزه شده بود هدید کرد..... 

بجدالاسلام کرمانی که خود اهل علم و فشل بود و با روحانبون آمپزش تسیار 

9 داستانی حکایت می کرد که ما برای ثثبه عوام عین آلرا نفل می لنیم. 
درسال ۱۳۱۹ قمری بهقعید تهران از اصفهان حر کت کردم پیش از ظهر بود که 
وارد کاشان شدم و به خلاف انتظازاتتهي را خلوت و خالی از سکنه دیدم چون روز 

تعطیل تبود علت را از کاروانسرادار پرسیدم: 

جواپ داد در اماسرادة نردیک ظهر معجره‌ای" روی داده و مردم برای زیا رت 
به آنجا رفتهاند, 

از کیفیت معجزه از او سئوال شردم فقط گفت ی گویند شتری در امامراده پناهنده 
شلده. 

بیکاری و حس کنجکاوی مرا برآن داشت که با یکی دو نفر از همراهان 
به انامزاده معهود برویم و از کیفیت این وافعه شکفت‌آور اطلاع پیدا کنیم. 

هزارها نفرشهری و دهاتی در محوطه و اطراف اباسزاده اجتماع کرده نوحه‌سرایی 
می کردند و میته سی‌زدند و منبر بلندی که با یک ثال کشمبری بوشیده شده بود 
دربقابل اماسزاده قرار داده بودند. 

محنهد معروف کاشان که اکر اشثباه نکرده بادم نامش آخوند ملاحبیب‌انته بود 
در روی عرشة منبر جای گرفت و پس از ادای یک خطبه عربی طولانی چتین گفت: 
«شتر مطلومی بواسطهٌ جور و ببرحمی ساربال فرا ر کرده؛ به‌اين اماسزاده واجب‌التعظیم 
پنا هنده شده است ». 

مردم پحال شثر مظلوم گریه کردند و ناله و ففان از ظلم ساربان بیرحم به‌آسمان 
رس نیدند. 

پس از آنکه روحانی بعروف خطابه خود را تمام کرد ظرفهای بزرگ شربت قند 
به‌سیان آوردند و بهر یک اژ زابرین جامی دادند من در حیرت بودم که شربت قند به‌این 


و ناریح ادفهاي مسم هلت ام ال 


شراوانی ار لجا بهیه شده ولی بزودی معلوم شد له بار شتر بناهنده شده فند بوده و 
شربت از آن فند تهیه تنده است. 
یس از آنکه جمعیت عریک مبلفی پول نقد ندیم متولی امامزاده کردند و زنها 
اشبابی نقیس از فبیل گوشواره و انگشتر به‌امامزاده هدیه نمودند و در مثابل سشتی از 
پشم شتر برای ثبر ک بدست آوردند متفرق شدند, 
ما برای نماشا واردصحن امامزاده شدیم و شتر کوه پیکری را در آنجا دیدیم 
که به‌زانو درآیده و بخوردن نقل ونبات که زایرین بداو نقدیم کرده بودند مشغول بود, 
چیزی که بیشتر نظر ما را جلب کرد این بود که ساربال شتر دابان متولی 
انامزاده را گرفته بود و به‌او التماس می کرد و قسم می‌خورد که این شتر مال من نیست 
و متعلقی به‌مشیرالملک وزیر اصفهان است و آگر بفهمد که یکی از بهترین شترهایش از 
دست رفته حتما مرا مجازاث خواهد کرد برای خدا به‌سن رحم کن و حال که بار شتر را 
تصاحب کردی خود شتر را به‌من پس بده. ولی متولی که آن روز بنام ستولی‌باشی 
خوانده می‌شد با کمال تکبر ق‌بی‌اعتثایی فریاد می کرد که ای بی‌دین این شنر مظلوم 
ازظلم تو به پسر پیغمبر پناه برده و احلبي نمی‌تواند او را از این حصن حصین ببرون کند. 
با ایتکه ساربان حاضر شد بست توناله به‌جناب متولی تقدیم کند و شتر خود را 
یبرد اله و زاریش بجایی نرسید و گزیه کنان به‌طرف محلی که کاروان در آنجا اقاست 
کرده بود رشت, 
با هم برای آنکه اطلاع بیشتری از این حاکله پیدا کنیم از عقب او رفتیم و چون 
مسافتی از چشم دوربین متولی و همدستانش دورشدیم وافعه را از ساریال سوال کردیم 
او بطور ساده به‌ما جواب داد که دیشب در موقعی که شترها مشغول چرا بودند و 
شتربانان در خواب بودند این متولی با چند نفر زححاواجعتر بر پرده و در امامزاده 
اسیر کرده‌اند» حال می‌گوید 4 شنثر در امامزاده بست نشسته است 
سیس دامال مرا گرفته و با تضرع و التماس گفت ۳1 رضای خدا اگر می‌توانید 
برای من کاری بکنید و به‌من راهی نشان بدهید, 
بن به‌او حواب دادم تا زود است راه خود را در پیش بخیرو از این محل که 
ممکن است جال خود را روی شتر بگذاری دورشو, 


عرگاء در اين فصل بیش از سایر فصول داستان‌سرایی کردم و در تسیر حدیت 
شربف اذ افسدا لعا لم فسد العالم گفتگو نمودم برای این است که به‌عقیده کلیه محفقیلی 
که اوضاع اجتماعی ایران را تحت دقت و مطالعه قرار داده‌اند سرچشمه همه 
بدبختیهای اپن سامان و دور افتادن ایرانیان از کاروان تمدن حهان همائا اتحراف 
آخوندها از جاد؛ حقیقت و اصول مقدسة اسلام و بیروی آنها از هوای نفس می‌باشد و 


باب ول و2 


پجای آنکه ملت ابران را به‌طرف حق و عدالت و تمدن له جات دنام آخرت در آن 
است شدایت لنند, آنان را درینجلاب خرافات و موهوبات و فاد غوطه‌ور ساختند و 
عاقبت خودتان هم در همان سفا کی تن جامعد را فرو برد ند سرنگون شدند. 

جیزی له بایه تعجب و بلکه ورد لفات و تأعف است: این ات له اکفر 
روحانیون ابران مردان باهوش و مطلع به اوضاغ, جهاننه و از وضعیت اسقنا ث جامعه 
و پدبخنیهایی که برای این ملت جاهل فراهم کرده‌اند مطلعند ولی برای ریاست و 
مفام؛ حقابق و اصول مسلمه را زبر پا گذارده و کان‌لم‌یکن پنداشته‌اند و غافل از آنند که 
هرگاه فومی راه زوال و نیستی پیش گیرد» بزرگان و سروران آنال پیش از دیگران دچار 
بذلت و بدبختی خواهند شد, 


اقلیت دنورالفکر 


در بقابل قدرت و خودمختاری طبقة حا کمه و روحانیون» یک طبقه کوچک روششکری 
که عده آنها در تمام ایران اژ چند هزار نقر تجاوز نمی کرد و معتقدین بسیار ناچیزی 
داشتند وجود داشت , 

این اقلیت روشن شمپر که ازچند نفر روحانی متقی سنزوی و حکما و غرفا و طرفداران 
تمدن و فرهنگ نوین تشکیلق پافته بود چون حسم ناتوانی در میان دو سک آسیا زیر 
فشار روحائبون و عمال دولت یا,ولت و سختی عمر پرمحنتی میکذ رانیدند و چولن 
روحانیون به‌عوام تلفین کرده بودند له آفان مردماتی بی‌دین و مخالف شرع مین اند 
مورد تفر و بی‌اعتتایی عموم بودندژو در لوچه و‌بازار سردم از بلاقات و معاشرت و 
صحبت با آنها اجتناب می کردند. عمانطوري که از حذامي دوری می‌حستند از آنان 
پرهیز می کردند. 

بعضی از حکما که بیشتر مایل به‌محاشرت با مردم و کسب شهرت بودند و 
نمی‌خواستند از جامعه دور باشند بناچار فلسفه را باس شرع پوشانیده بودند و اصول 
فلسقی را با عقاید اسلامی تطببق کرده بودنه چنانکه مجلس درس آنها یک معجونی از 
فته و اصول و فلسفه را تشکیل می‌داد و با کمال احتیاط مراقب بودند که بیاناتشان با 
بوازین شرع بغایرت نداشته باشد و حریه‌ای به‌دست ملاهای متعصب و آخوندهای 
ریا کار ندهند, 

اکر چد حکمت الهی و فلسنه پا اصول دین اسلام کوچکترین معقایرت و مخالفت را 
ندارد ولی متأسفاته در آن زمان موازین دین یک سلسله خرافات و موهوماتی بود که 
نلاها یرای مصالح خود وارد در دین کرده بودند و فیلسوف بیجاره مجبور بود آن 
خرافات را با اصول عالیه فلسنه تطبیق دعد. 

بیاد دارم مرحوم سید جمال‌الدین واعظ معروف که یکی از رهبران آزادی بود 
تقل سی کرد که روژی در سسجد درس جهانگیرخان قشقایی حکیم و دانشمند معروف 
حضور داشتم, 


۹ کدابااال . 8۹ 


آن حکيم دانشمند از بعراج روحانی و حسمانی مسخن می لفت و لوشش بسیار 
مي لرد ده بعراج روحانی را پا احادیث و اخباری له حفیفت آنها معلوم ثیست تطبیق 
پل شد, 

شمثبر تکقبر ملاها چون بلای آسمانی بالای سر مردان روشنفکر آویخته شده 
ود و چون قدم از حدودی که روحانی نعایان برای مردم معبن کرده بودند یالاتر 
بی‌گذازدند هستی آنها بباد فنا می رفث . 
روحانیون ستقی و پا کداین هم اکر اعمال ناشایستك روحانی‌نماها را انتقاد 
ی کردند از بلای تکنیر مصون تبودند و فورا به بی‌دینی متهم می‌شدند چنانچه سرحوم 
جی‌شیخ هادی تجم‌آبادی که در علم و تتوی و پا کدامتی و عصمت در زبان خود 
ی‌لللیر بوده چون اعمال و رفتار آخوندها را ثقبیح می کرد و از کرداز آنها انتقاد می‌نمود 
هاتهام بابیگری تکفیرشی کردند وسالها در وش ائزوا عمر با شرافت خود را به‌پایان 
زسانید و جر با عده معدودی اهل فضل‌ودانش و عشاق راستی و حفیثت معاشرت 
لداشت: 

حکمای ابران بیرو فلسته قدیِم, پونان بودند و از دنل حدید و فرهنک نوین 
اطلاعی نداشتند» آنها سعی بی کردند کف فوحید و نهذیب اخلاق به‌پیروا خود 
پیاموزند ولی با تأسف؛ بسیاری از ترییت‌یافتگان دکتب فلسفة فدیم راه‌تبلی و بیتیدی 
پیش گرفتند و از سعی و عمل و کوشثن وفنجاهیت دوزی, جستند در ننيجه از آنها 
"کمترین نفعی عاید جامعه نشد و ایرائیان طرقی ارسعلوسات و منویات آنها نبستند. 


و اما طوایفی که بنام بابی» صوقی و شیخی در ایران خوانده می‌شد ند و سالها با منشرعین 
در کشمکش و جدال بودند, چون‌شرح حال و مسلک آنها به‌تفصیل در کتب تاریخ 

۱ از طرف مستشرفبن نکاشنه شده از ۵ گو عتاید آنها خودداری می کنم و فقتط به‌این 
جمله مختصر | کنفا می‌نمایم که این طوایف با ایتکه بخالف با تمدن و اصول نوین 
لبودند چون مردود عوام و سورد نفرت روحانیون بودند سانم بزرگی برای پیشرفت افکار 
آزادیخواهان شده بودند ژیرا آخوندها چون کسی دم از افکار نازه و آزادی می‌زد فورا 
او را متهم به‌طرفداری یکی ازاین طوایف می کردند. 


طرفداران فلس نوین که آنها را در دورة استبداد فرنگی مآب می‌خواندند و امروز آنان 
را مشروطه‌طلب و آزادیخواه می‌نامنده در ایران انکشت شمار بودند و شاید عدة 
آنها از چندصد لفر تجاوز نمی کرد و دائماً حدف تیر بیدادگری طبقد حا کمه و روحانیون 
پودند» گوبا دستگاه اسبداد و بساط روحانی‌نما استتباط کرده بودند که این عده اجیز 
که ۱ کثرشان از طبفه متوسط مردم بودند» بساط ستمگری و سالوسی را خواهند برجید 


#۲ "ریم ااقيي ستوراشت رال 


و طومار استبداد و ظطلم را خواهند درید و پرجم آزادی و مساوات را بلشد خواهند ل, د 
و اصل تفکیکک قوف روحانی از قوف سیاسی را اجرا خواهند نمود و حکوست مردم برسردء 
را در روی شالود؛ یک فائون اساسی اسنوار خواهند کرد اين بود که چون تسی پاار 
دایر: لهنه پرستی و استبداد پسندی پبرون می‌نهاد و کاسی در راه حقوق مردم برمی‌داتت 
و کلمه‌ای از بساوات اجتماعی و آزادی بر زبان می‌رائد و با قدسی برخالفث ظالمین و 
ستمگران برمید اشت م به بدترین مجازات می‌شد و او را به‌اتهام بی‌دیتی و لامذهبی 
و یا جمهوری‌طلبی از پای درمی‌آوردند. 

در آن زان طرفدا ری از آزادی عقیبده بزرکترین کناه محسوب می‌شد و آزادیخواهی 
و عدالت‌جویی بالاترین چرم بود و طرفداری از تمدن و فرهتکک نوین ذئب لایقفر 
مدوب می‌خد 

نه‌فقط اصول نظری و مسائل کلی از قبیل مشروطه‌خواهی و یا جمهوری‌طلی 
مردود بوده بلکه بخالغت با خرافات کود خانه و عادات مذسوبه جرم شناخته می‌شد 
چنانچه کسی اظهار عتیده می کرد که اطفال مکتب را بجای نشاندن در روی پاصسهای 
کثیف در روی نیمکت چوبی بنشاننظ.یه‌فرنگی‌سابی محروف می‌شد وسورد. بی‌احترامی واقم 
می‌گردید و یا شخصی لباس کوتاه در برکزده و کفش پاشنه‌بلند برپا می کرد از مفررات 
آبین اسلامی خارج شده بود. 

هرگاه از خانه کسی صدای آواز با شا ز‌پلند می‌شندماحب خانه منهم به‌بی‌دبنی 
نی‌شد و کاهی هم خانه و کاشانة او به‌باد بغما می‌رقت, 

در روی صندلی تشستن نقلید از کفار قلنداد می‌شد و تراشیدن صورت و گذاردن 
موی سر متوع بود, 

هرگاه خدای نخواسته اشیخاصی به‌فراگرفتن زبالن اجلبی و آموختن علوم طبیعی و 
حغرافبا مبادرت می کردند بدون‌شکک بی‌دین و بی‌ایمان بودند و مورد تمستخر و نفرت 
مقابات بعتفذ و انکشت‌نمای عوام و خواص می‌شدند» پیروی از عادات و آداب 
اروپایبان حتی آداب پسندیده مردود بود. 

در تظر روحائی‌نمایان سلمال وافعی کسی بود که موق سر را تراشیده شارب 
خود را زده ريش را رها کرده و همه عفته خضاپ کند و کسانی که از خضاب کردن 
خودداری می کردند سورد سوءظن متولیان دین قرارسیگرفتند, 

روضه‌خوانی در شبهای‌عروسی که تب شادسانی بود از واجبات شمرده 
می‌شد. معاشرت با غیرشیعه حتی پا اهنل کتاب ممنوع یود و چون مردی با یکی از آن 
طوایف آسد وشد دائشت مظنون نلقی می‌شد» ادبیات در آن زمان رواجی تداشت و ادیا و 
شعرا را مردسان پاوسرا می‌دانستند, 

نقاشی و پیکرسازی بطورقطع منوع بود» استعمال اغذیه اروبایی سمنوع بود؛ 


‌ اب اول..۰ ۱۷۱ 
حلی متشرعین از خوردن من و لوحه‌فرنگی ده از ارویا بهابران آمده بود 
شودداری می کردند و شرب لیموناد را مکروه می‌داسنند, 

شلیدم مردی یکك قوطی: ماهی سارذین در حضور چند نفر صرف کرده بود سورد 

واقع شده و به‌ناچار در بحضر یکی از علما حضور بافته و از کردة خود نوبه 

رد4 بود, 

پلسس دین که از طلاب علوم دینیه تقکیل شده بود چون افواح منظم در 

ارس جای داشتند و تمام زندگانی فردفرد مردم را تحت نظرگرفته و به‌اصطلاح خود 

ی اسر به‌معروف و هی ازستکر و اجرای مترراتی که روحانیول مقرر کرده بودند» انجام 

دادند. 

عمابه و عبا و لباس بلند که مخصوص به روحانیون بود در قرن قبل از پیدایش 

روطیت عموبیت پیدا کرده بود و ا کثر مردم حتی عوام برای اینکه متظاهر به‌زهد 

و احترابی در میان حانعه داشته باشتد لباس روحائیت در بر می کردند چنانچه 

اصنهان که روحانیسد ایشی از سایر شهرهای ایران رواح داشت نود درصد سردم 

۰ بودند. 

کی اشخاصی که حرقه آنها با روحالیت نغایرت داشت و کسب و کار پستی 

اسند و شفل آنها مخالف عفت تهب لباس زفاثیت در بربی کردنده جارو کش» 

تك حمام: مشروب‌فروش و از این فیل "دم" چم معظمو چون روحانیون ریش را 

ند کرده و عبای قراخی برتن می لردند. 
معروف اننت که در زبان اصرالد ین شاه چراغعلیخان تامی حا کم اصفهان 

بود» چون معمول بود که عموم طبقات از حا کم تازه وارد دیدن کنند روزی که 

در طالار بزرگ چهل‌ستون برای پذیرایی بار عام داده بود عده‌ای مردال معمم و عبا 

۱ ش وارد طالا رمی‌شوند. 

چراغعلیخان خپال ی کند که آنان علمای شهرند و برای تکريم آتها برمی‌خبزد 

و باندازه‌ای که درخور بقام رتیوت است به‌آنها احثرام می‌گذارد» در ضمن متوحه 

۱ بی‌شود که دستهای همه واردین یاه است 

از روی تعجب علت سباه بودن زا آنها را سزال سی کند یکی از آنها جواب 
می‌د هد ما صنف رنگرز مستیم و از برای عرض تبریک شرفیاب شده‌ایم. 

جراغعلیخال از احترام و ترنش بی‌موردی که به یک عده آثارگر 5 گرده متغیر 
می‌شود و آنها را بیرون سی کند و سیس به‌علمای معروف از آنجه گذشته بود شکایت 

ب ی کند و پس از مباحتة بسیار که چندین ماه یطول می‌انجامد علما موافقت می کنند 
"که کسیه بجای عمابه سفید غعمامة بخور یا زرد رن برس رگذارند و از مان زمان عمامة 
پر وشک رکه نا چند مال قبل عم در ايران سرسوم بود معمول می‌شود. 


۷۳۲ باریه تلبت بت ات ابر ال 


در ایران رباست عالیه روحانیت انتخابی نیست و تسانی که در زهد و ننوی و علوم 
دنه و پشت‌پا زدن بددنبا بردیگران برتری دارند و به‌حکم طبیعت ورد اعتماد و 
توجه عموم مسلماتانند بهستام عالی رباست روحائبت و مرحعیت نائل می‌شوند و سردم 
در اور دنبا و آخرت خود از آنها پیروی و تقلید بی کنند چنانچه در قرن گذشته چند 
نفر از بزرگان روحانی مشل میرژای‌شیرازی» حاجی میرزاحسیین ۰ حاجی سیرزاخلیل ؛ 
آقا میرزاسحمد تقی شیرازی و آخوند ملا کاظم خراساتی متام مرجمیت داشتند و هنوز 
هم کسالی که مخالف نقلید از میت ثیستند په‌نقلید آنها باقی هستند. این علمای حقیفی 
و رهبران وافعی اسلام برای انجام وظیقه بقدسی که عهده‌دار بودند» از توفف در ایراك 
و آلودشدن به‌دستگاه ریاست جسمانی احتناب کردند و در کنف آستانه مقدسة ائمة 

اطهار عمر پر افتخار خود را به‌پایان رسانیدند و از دنیا جز نام نیک از خود چیزی باقی 
نگذا رد ند. 

در بغابل دستگاه معنوی روحائیت عد؛ٌ بیشماری از سردمان دنباپرست و 
جاه‌طلب که از معلوسات علمی بی‌بهره بودند و از تقوی وزعد اثری در آنها دیده نمی‌شد 
بنام روحائیث بساط سالوسی و ریا ثاری و عوام‌فریبی را در سرتاسر ایران کستردند و با 
جلب عوام و همدستی با رجال دولت و بذاخله در اموری که از وظیف روحائیون نبود 
و بدست‌آوردن ثروت, مقاسی راتلیه آرزود پنودند يافتند و خود را سرجم 
مسلمین و قیمم دنا و آخرت آثان اعاام تیار ب همدسثی دواتپان ستد ابلا کد 
خالصة دولتی را که کرورها ارزش داشت نضاخب کردند و با وسایلی که قلم از 
نوشتن آن شرم دارد ثروتمند شدند و فرباتفربای بمطلق حان و سال و عقاید سردم 

هر یکهه خزارد اوباش و عوام بسایقه را که لباس روحائیت در بر گرده بودند 
بنام طلاب علوم دینیه با ماهی چند ریال کمکد خرح؛ گرد خود جعم کردند و بربحیط 
قدرت و نفوذ خود افزودند, 

بطور مثل : آقا نجنی معروفٍ باآنکه سواد زیادی نداشت و از نعست تقوی بی‌بهره 
بود, در حدود پنج‌هزارنقر طلبه گرد خود جنم کرده بود و بهریک از آنها از ماهی 
سه‌تومان ثا پنچ تومان ماهپانه می‌داد و در مجلس درسش و برای احرای اوامرش حاشر 
خدمت بودند و چون فشون منطمی از اواسر او اطاعت سی کردند و در تعام شئون زئدگانی" 
سردم از کوچکد و بزرکگه غنی وفقیر» زندگان و حتی مردگان مداخله می‌نمودند و چون 
فروتمددی از دیا می‌رفت تمام هستی او را ینام سهم امام شبط و مابین خود قسمت 
می کردند و هر یک از علما و طلاب علی‌قدرمرانبيم از این نمد کلاهی و از آن 
دسترنم مسلمان فثبد سیم بسزا بی‌بردند, 

در همان زمان دانشمندانی بودند که متام اعلمیت داشتند و در زهد.و نقوی 


تتاب اولی .۰ ۷۴ 


معروف بودند ولی چون در اسوری که از وظیفة روحالیت نبود مداخله نمی کردند در 
مجالس درسئان جز جند تلی بیش علم‌دوست و حتقت‌جو حضور پیدا نمی لرد و با 
تنکدسنی وففر در کوش مدرسه‌ای سکنی کرده و بدعبادت و تدریس می‌گذرادند, 

بعروف است که آفا تجفی که یکی از متمولترین سردان آن زسال بود و ثروت او 
به کرورها می‌رسید چندین سال مالیات دیوانی را نپرداخته بوده سیرزا اسدانته‌خان رئیس 
مالبه وقت که در آل ژسان وزیرش می‌نامیدند» روزی آقا را برای تصقبه حساب بالیاتی 
به خانه خود دعوت نمود» آقا نجلی با جمعی از طلاب و علما به‌منزل او رفشد» وزیر نا 
درب خانه از آئان استشال کرد و دست آقا را بوسید و با | کرام و احترام حرچه تماستر 
درصدر طالارنشانید» پیشخدمت چایی و شیریتی به‌حضور آقا آورد ولی آقا از خوردن 
امتناع کرد و با بی‌شرمی گفت سردم بعضی صحیتها در اطراف عقیده دیتی وزبرمی کنند, 
بعنی این حرف این پود ئه چون وریر منهم به‌بی‌دیتی و لابدهبی است رعایت حدوذ 
شرع به‌سن اجازه نمی‌دهد که چبزی در خانه اوبخورم. 

حرب حجذالاسلام 4 بنحکن بود به‌قیمت جال وزیر بدیخت تمام شود چون صاعته 
برسر آن سرد بیچاره فرود آمد و جال 3 آیروی خود را بباد قنا رفته پنداشست» اچار یرای 
جات از این بهلکه سخوف با تنی لرزان و رلکك پریده قلمدان و کاعد خواست و سطری 
بدین مضمون روی کاغذ وشته تقدیهحضور آقا کزد بحضرت آیةاننه... تا این تاریخ 
کل بدهی مالیانی ابلا ثك و مستغلات خوگرا بهایتجا نس پرداخته اند و دیگراز این 
بابت حسابی با دبوان اعلی ندارند», 

آقا پس از خواندن کاغذ مذ کور خنده تبربلی کرد و دس به‌طرف شبریتی دراز 
لمود و گفت من جناب‌وزیر را از هرسسلعاتی مسامان‌تر می‌دائم و در علاقمندی ایشان 
بداصول دین سبین کمنرین تردیدی ندارم و سپس روی میزیان را که نا ساعت پیش 
نجس بود یوسید و یا کاسیابی به‌منزل خود مراجعت ترد» توضیح آنکه شرح فوق را 
میرزا اسدانته خان وزیر در ۱۳۱۸ هجری در حضور مرحوم ملک‌التکلمین و سید 
حمال‌الدین و خاجی فاتح الملک و بویدالبلطنه حکایت کرد و سا در اینجا عین گفتة 
او را نثل نمودیم. 

چنانچه در بالا اشاره کردیم چون مرد ثروتمتدی فوت می لرد تمام دارایی او 
به‌عنوان سهم امام دستخوش چپباول روحاتی‌نماها می‌شد. 

از آنجمله حاحی اسماعبل نحف‌آبادی که یکی از مشمولین آن زمان بود و در 
اطراف دارایی او داستانها نقل می کردند پس از مردنش» هستی او از طرف ایام جمعه 
در تحت عتوان سهم اسام ضبط شد و نابین متولیان دین نقسیم گشت و فرزندان او در 
اند کك زمانی بهگدابی افتادئد. 

فدرت و قلدری ملاها بجایی رسیده بود که روزی حاجی‌میرژا بها و میرزا رضا 


۴ تاربة انقلاب مشروطیت ایران 


حکمی که از دانشمتدان و بحترمین .بودند و در حکمت و ادییات بقام شامخی داشنند 
از اعمال ناایستة حاجی‌میرزاهاشم ابام‌جمعه در حضور چندنقر انتقاد کرده بودند. 
حاسوسال این خبر را به‌ابام‌جمعه رسانیده بودند و او پلادرنگ جمعی از فراشان 
خود را مأمور دستکیری آنها نمود و آن دو مرد بحترم را با تحقیر آنچه تمامتر به خانةً 
ابام جمعه بردئد و به‌حکم او به‌چوب بستند و چند روزی در سحل امناسبی حبس 
کردند نا عاقبت از آنها نوشته گرفنند که دیگر ازاين قبیل فضولیها نکنند. 

چون در بالا اسمی از فراشهای ابام حمعه بردم بی‌فایده نمی‌دانم برای بصیرث 
خوانندگان این تاریخ ثوضیحی در این باب بدهم. 

امام‌جمعه اصفهان در حدود پانصدنفر اوباش که غر بکک سابقه نتکینی داشنند 
و دارای هیکلی مهیب و صورتی ابطبوخ و سبیلهای از بنأگوش دررفته بودند بنام 
فراشهای مخصوص در خدست خود نگا هداشته بود و هروقت از خانه بپرون می‌رفت؛ این 
حماعت که هریک چماق کلفنی در دست داششند و کاردی به کمر زده بودند دور خر او 
را احاطه کرده و با سلام و ضلواة.آقا را متایعت می‌نمودند و سردم را به تعظیم و تکریم 
آقا مجبور می کردند. این فراشها قو۵بچریه آفا بودند و هرروز به‌عناوین مختلف دامی 
برای مردمان بدپخت میگستردند و,بهجبراو انواع رذالتهاً پولی بدست می‌آوردند و 
تفدیم حضرت امام می کردند و خود کی سهم ناچیرّیی از ان بعمامی‌بردند. 

آبرو وحثیث مردم دستخوش طمم و وی نفس ان تبردمان بی‌آبرو بود و احدی 
جرأت اعتراض بر آنها را نداشت زیرا اعتراض وجرده‌گیری بر آنها در حکم بی‌احترامی 
به‌امام جمعه بود و بی‌احترامی په‌انام جمعد در حکم بی‌احترامی به‌خدا و پیغببر بود 
و به‌قول مرحوم سلک‌المتکلمین سردم دستی را که باید ببرند از ترس مجبور بودند 


شکفت‌آورتر از همه آنچه گفنيم اینست که با آنکه در این دو ترن اخیر ملل مترقی 
دنیا با سرعنی هرچه تمامتر مراحل تمدن و دانش را طی می کنند و به‌اوج ترقی و 
سعادت رسپده‌اند و برتری و آقایی خود را به‌جهائیان ثاپت کرده‌اند و نفوذ خود را که 
متکی به‌علم و صنأیم است در تمام یمالک جهان بسط داده‌اند» روحانیرن ایران که 
برجسم وجان و ارادة مردم تسلط دارند و می‌ئوانند عابه را بهرراعی که بخواهد 
هدایت کنند و از اوضاع دنیای مترقی و اثرات آن در جهان بخوبی بباگاهند, بجای 
آنکه برای حفظ قومیت و ملیت و احترام و تجلیل مذهب اسلاه له خود را نماینده آن 
می‌دانند مردم را به تحصیل علم و دانش و آسوختن صنایم وسعی و عمل و کار و ژحمت 
و استفاده از منایم ثروت مملکت و بسط زراعت و تجارت تشویق کنند و راهی را که ملل 
راقیه می‌روند در پیش گیرند بردم را بدتتبلی و پیعاری و بی‌سوادی و بیکاری تشویق 


شلات اول ۵ ۷ 


می ثنند و در بجامم و مثاب رگفنه و می‌گوبند ده خداونه این فرتکیهای نجس را خلق 
کرده ات کة (حمت کب ار کنید 1 مواد و اشیاق مورد احتیاج مسلمانان ر شهیه 
مایند نا مسلمائان با فراحث خاطر به‌عبادت خدا بیردازند, 

بعضی از ملاها چون نمی‌ثوانند برتری و ترقیات اظهر من‌الشسی ملل منرقی را 
پرسردم پوشیلده بدا رند؛ می‌گویند خداوند دئیا را به‌فرنگیها داده است و آخرت را برای 
سبلما نها ذخیره کرده است. ۰ 
نتیجه- همانطوری که مغها علت واقعی انقراض دولت‌ساسانی بودند نفوذ بی‌یایاتی که 
تمام شنون مملکت می کردند دولت سبصدساله صفوید را نابود ک‌دند و دی از 
خرافات و لهنه پرستی در دور مملکت تشیدندوسلتی را که قرنها علمدارتمدن‌وفدرت 
بود زبون یک‌مشت افغانی کردند و عاقت خود آنها عم در عمان ما ک‌طلمانی کهاملت 
ایران را فرو بردند سرنگون شدند و در آخر سلطنت فاجاربه یک ویرانه خالي از مدن 
و دانش و آلوده به‌فساد اخلاق وخرافات بنام کشور ایران باقی گذاردند, 


" شاید بهتر بود دراتجت عنوان ملت در این تاریخ چیزی 

جلع نمی‌نوشتم و ین محث (پشکوت می‌گذراندم, زیرا معنی و 

مفهوسی که ملل امرَوژ چهان از ثلمه ملت می‌فهمند و حثوق و 

حدودی که برای او فائل‌اند» در ایران به‌معشی حقیقی کلمه 

وحود نداشته بلکه در این کشور سوجوداتی بودند بدبخت و فاقد هرگوئه اختیارات که 

چون حیوانات اهلی خار می‌خوردند و بارمی‌بردند تا می‌بردند. 

با اينکه ثمام کار و زحمت و مشقت روی شاند مردم .بود و سغادت و تکبت ثشور 

مربوط به‌آنها بوذ قبروغتر امو رتنیا در نقدیرات آنال تأثیر دانشت و آتایی و سروری 

و ژورمندی پادشاهان و زیامداران مرهول سعی و عمل و رئج و زحمت آنان بود وتتیجه 

تمام قتل وغارتها و سایر مصایب دامنگیر آنال می‌شد خواه در ادواری که دولت ایران 

ستقل و در اوج قدرت بود و یا ژبانی که احائب ذر ابران مسساط بودند] سردم ایران 

حزگروهی بنده که کمترین حقی در نعبین نثدیرات داشته باشد؛ نبود و حدود و حفوق 
او در حد حدود و حتونی بود که برای حبوانات اهلی قاثل بودند. 

حان و مالش دسنخوش اراده و هوای نفس دولنها بود و فکر و اندیشه‌اش در 

اموری که به‌سعادت و سلامت عمومی سربوط بود کمترین اثری نداشت و کور تورانه 

حتی در چیزهایی که در ضررشان بود بدحکم «چه فرمان یزدان چهفرمان شاه» از اوامر 
دولنها اطاعت می کردند وطوق بندگی آثان 5 برگردن بی‌نها دند, 

یک روز خشایارشا از روی هوای نفس ملیونها ایرانی را برای سر کوبی یونان 


۶ باریغ الللاب بتروط ابران 


بازرگانان مغولی را فنل عام سی کردئد و در نتیجه ایران به‌ا ۵ و خول کتنیده می‌شد 
و ببش از ثیمی از مردم ایرال از بین بی‌رفتند و چراغ تمدن ابران خاسوش می‌تد: 
پدون آنکه مردم بدانند چه کناهی کرده‌اند و برای چه به آل روزمپاه ننسته‌اند. 


آنچه با در این کتاپ نگاشنيم شرح حال مردها بود و از زنیا 
۱ دد نیمی از حمعیت ایران را تشکبل می‌دهند نامی برده تشد. 
زن درابران زیر به‌قول عوام داخل آدم نبودند و در جمم و خرح داخل 
بو ۵ ند 
اگر مردها درایران استبدادی از حقوق بشربت محروم بودند زئهای ابرات ارمزایا 
و امتباژات حیواناب اعلی عم یی‌نصیب نودند. ژیرا حیوانات باده همان آژادی حیوائات 
نر را داشتند و با هم آمیزش ذاشتند و آزادانه در کوه و صتحرا جرا می تردند» ولی زن 
۰ از معاشرت و بلاقات و صخبت با بان سحروم بود و اغلب درگوشذ خانه محبوس و 
بهجور و حنی احازة دید و بازدید بستکال ود را هم نداشت» زنهای ایرال در چادر 
سیاهی ستور بودند و از کلیه استتا راظجتماعی آ۵ا نان سحروم بودند. 
یکی ۹ زارویاسان درشرح مسافرنتی بایان جلین مب تویسد: مین در دورة اقاستم 
در انز ۳ و-بازار اجسام متحر کی می‌دیدم که در 
پارچذ سیاهی پوشیده شده بودند و می گفتتد اپنها زهای ایرانی هستند. 
در کشور استبدادی ایران للم و ستمگری عادت و طبیعت ثائوی مردم شده بود 
و هر کس له فوی‌تر و زورسندتر بود ذسبت به‌مادون خود ظل, می کرد و چول زنها از 
همه ضعیتتر بودند مظلومترین طبتات ایرانی محسوب می‌شدند و ظلم و ستمکری درحق 
آنها بافرق تصور بود. 
مثلا پینه‌دوزی ده | مب ز#ست چاسنة ود و هه دا و ند و تور 
می‌زدلد نسبت یه همسر خود حبا رو بیداد گر بود. 
ژنها را بحدی تحقیرمی ٍِِ سردها آئها را ضعیفه میگفتند و از بردن نام آنها 
خودداری مي لردند. و غافل از این بودند کد شر کت هادن زن در امور اجتماعی ؛ 
محروم لردن آنها ۱ ز حفوق عمومی و آزاخت و عدم وعایت مساوات و برابری درحقی 
آنها و حفلت در تربیت و مستورنگاهداشش خن آنان بزوگترین ریش بدبختي و دورافتادلی 
ابرائیان بلکه ملل شرق از تاروان تمدن جهان و دست یافتن به‌تمدن و مدارح عالبه 
بوده است. و محال است تا مادران از آزادی و تربیث برخوردار لشوئد و از غلم و دانش 
بهره‌سند نگردند پک دسل مثرقی و متمدنی بوجود بیاید و بک دلياي لویئی اپجاد گردد, 


شاب ۷۷ 


تعجب در ایست ثه روحائی نمایان سالوس و زهدفروشان ریا ثار مستور 
نکا هداشتن ژنها و محروم کردن آئها را از زندکانی احتماعی که محصول استبداد و 
خودخواعی مردم حاهل است» یکی از احکام دین جلوه می‌دهند و در این کارناروا و 
طلم بیجا بحدی پافتاری بی کتند که لام را که پایه‌اش در روي «طلب‌العلم 
فربضةعلی کل مسلم وسلمه» برقرار است در نظر جهانیان مخالف با نمدن و اصول 
عالیه انسائیت معرقی نموده‌اند. 


| کثر محتلین و کسانی که در فلسفه تاریخ سطالعه و دتت 
آیا ایرانیان مستعد براي نرده‌اند چراین عتیله‌اند له با زورو جبر یک مسلک مخصوصی 
ت مشروطیت پودند . با رژیم معینی را بر یک ملتی می‌نوان تحمیل کرد ولی تا یک 
+استعداد بعثوی و شایستگی واقعی و حسی آزادیخواهی و 
استقلال‌طلبین در ملتی وحود نداشته باشد محال است بغواند در مقابل قدرث بطلته که 
از چندین هزار سال پیش در تام تبون کشور تفوذ یاخته و انتدا رات عظیمی د و1 
دارد نهختی پوجود آورذ و دستگاه تدایم را که متکی به‌عادات و آداب بسیاری است 
درهم پیچیده و بساط نوینی روی کار آوْزد. ۱ 
با تصدیق به‌اصل غیر قابل تدیدی که ببال کردیم چو سرد محقفی اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی اپران را قبل از مشروطیت تحت مطللع دقیق ترار بدهد به‌این 
طقة اول از رجال دولت و روحانیون و شاهزادگال تشکیل يافته بود و با اینکه 
تاحدی از اوضاع دئیا مطلم و بمناسد احتماغی و اخلافی و خعف دستگاه دولت آگاهی 
د اشعنده ولی چون خود آنها موخپ و باسی آن همه یدیختی بودند و از آن یات 
استفاده نی تیه تمام هم خود را در 9 مورب و ی و ثفوذ 
مه پوسو ره شاف اسر لیس هر نام شیم 
# ز اراده و مخالفت با متافع آنها نبود. 
هرگاه در میان آئها کسانی بافت می‌شد که از انضاف و وجدان نصیبی داشتند 
و از دستگاه ستمگری ببزار بودند جون خود از آن پساط بهر‌مند می‌شدند و از 
۳ کرد و جوت حرفی از قائین و عدالت به‌میان بی‌آند و از حتوق ملت 
۳ رویه بحافظله کاری پیشی گرفنه ورس / تابالم برای مد اخله در امور 
ذولت و بدست گرفتن تقد بر ات حود می‌بند اشتند, 
طق سوم با حلبته غوام که الثریت ملت ایران ر کین می‌داد و تماأم.فشار 


۷۸ تا وی انفلاب متروطت ابرال 


استبداد و سنگیلی ظطلم و بیدادگری برروی شانذ آنها وارد می‌آمد و نهذ ثلية وسابل 
زندگانی کشور بر عهدة آنها بود چون حبوانات مطع بار می ذشید ند و خار می‌خوردند 
و در طلت حهل و ادانی می‌زیستند و از علم و نمدن و آزادی اطلاع و بهره‌ای 
نداشتند و چون روشنفکران آنها را متوجه پدبختی و ذلتی که در آن غوطه‌ور بودند 
می‌نمودند بطورطییعی و یا خونسردی جواب می‌دادند خداوند چتین مقرر نرسوده. 

این بیچارگان آنهمه مدّلت و بندگی را حیات. طبیعی می‌پنداشتند و از وضعیت 
دلخراش خود عم چندان ناراضی نبودند زیرا تصور سی کردند که همانطوری که 
خداوند حیواناتی را طعمهُ حبوانات دیگر قرار داده» اين طبفه از بردم را هم بنده و 
خدیتگذار طبقه حا کمه خلق لرده است و هبچوفت تصور نمی کردند و به‌مخله آنها 
لمی‌گذشت که آنان هم انسانند و در حقوق با سایرین سساوی هستند بلکه خود را 
مخلوقی پست‌تر و دون طبقذ حا کمه می‌پنداشتند. 

بلکه‌المتکلمین در یکی از خطابه‌های سعرونشی که در چهاردهم شنوال ۱۳۲۵ در 
سدرسة ضدر تهران ایراد گرد چنین می‌گوید ۱ 

بزرگترین بدپختی و بالاترین ماب نااسیدی ما این است؛ مردمائی که تمام 
فشار دستگاه پیدادگری و استبداد حیم و نان؛,عقل و خرده روح و ایمان آنها را در 
اخنیا ر خود در آورده و به خدمتگذازه خود وادالکرده و حتی آنها را از حتوق اولیه 
بشر سحروم نموده و از جمیم مزایای زندگاق بی‌نصیبآنباخته بجای آنکه با ما که 
برای بدست آوردن حقوقی حثه آنها کوششی سی کنیم یاری کنند و خود را از زير بارظلم 
پیدادگران رهایی بخشند» آلت دست مان طبقه ظالمه شده و به تقلید متبدین حبار 
و طالمین متمکار به‌رستگار کنلدگان خود می‌نازند و مشفقان و هدایت کنندگان خود را 
پدخواه می‌دانند, 

سید حمال‌الدین هم در یکی از نطفهایتی که در سسجد تاه تهران ایراد نموده 
چنین میگوید: 

ای مردم تا زماتی که شما این ستبدین ببرحم را آقا و سرور خود می‌دانید بحال 
است روی خوشبخلی و سعادتو را پیتید و به‌سدارج عالبه تمدن نایل شوید, 

حقیقت اینست که در نمام ادوار استبداد» عامه مردم که از نعست دانش بی‌بهره 
بودند» آلث پدون اراد طبته حا کمه بودند و چون آزادسردی برای نجات آنها از 
منجلاب پستی و مذل تگامی:بزمی‌داشت ت به تخریک اولبای دولت و روحا نیون کهنه پرست 
مورد طعن و لعن علته عوام قراز م‌گرفت و حان و ستی خود را به‌دست همان کسانی 
1 برای رهایی آیپا؟ از قید بشدگی و اسارت و بدبختی تیام کرده بود باد می‌داد. 

این بود که طبنهٌ اول ۳۹1 از زمامداران کشور و روحائیون تشکیل پافیه بود 
حامبائیه با بهثر بگوییم متولبان استبداد و کهنه پرستی بودند و مبنا عوام به علث جهل 


۷۹  لرا‌بات‎ 


و ادانی لور کورانه از آنها پیروی و اطاعت می لردئد و این دو لت با لا و پایین با 
تمام قوا در حفظ بساط استبداد و کهنه پرستی و خرافات عمکاری می ثردند و برند هر 
نوع تجددخواهی و آزادی‌طلبی همداستان بو‌دند. 
پس یدون شبهه کشوری که هزاران سال در تاربکی جهل و استبداد زیست 
می کرده و بیش از یکه در صد مردسانش سواد خواندن و وشتن نداشنه و مرا کز 
اقتدارش در دست جباران و مخالفین آزادی و اصلاحات اجتماعی بوده‌و نقوذ طبقه حا کمه 
برروح و جان مردمش سلطه کامل داشته و شاید بیش از چند نفری یافت نمی‌شدند 
که از تحصیلات عالیة امروزه بهره‌مند باشند و از تاریخ گذشته دئیا و تحولات و 
انتلابات بزرگ جهان اطلاع و آگاهی داشنه باشند و عدة آزادیخواهان و مومنین 
به اصول حکومت ملی انکشت شمار بودند و کشور بوسیلة دیوار آعنی استبداد از 
دنبای منمدن جدا بود و مردم صدها فرسنگ از ملل منرقی دور بودند و از فرهنگ 
لوین و تمدن عالم بکلی بی‌بهره و بی‌اطلاع بودند؛ بدون پیدایش علل و سوجبات قویه 
و پیش‌آمدهای فوق‌العاده بنمکن لبست آن ملت پنواند بطور ناگهانی و غبر متظره قد 
علم کند و درفش آزادی را برافرار3 و دستگاه اسداد کهن را در هم پیچد و بساط 
نویتی برروی کار بیآورد. 
چون تدای آزادی در ایرال"بلند.شد و تارف بشروطیت در افق ایران بدبدار 
گشت, تمام جهانیان با شگفت این نهضت ژاسغیردسترقبه اللقن. کردند و جراید آزاد یخواه 
دنیا با تعجب و تین در اطراف نهضت سشروظیت ایران قلم‌فرسایی نمودند و سقالات 
و سجلانی در این موضوع نگاشنند و علل و موحباتی برای بیش آمدن انقلاب ابران 
ذ کر کردند که ما درموتم خود به بعضی از آلها آشاره خواهيم کرد. 

اینک نگارند؛ این تاربخ یرای اینکه حقفت نهضت مشروطت ایرات را از 
تاریکی بیرون بیاورم و فلسف؛ پیدابش این انقلاب بزرگ را در دسترس متفکرین و 
فرزندان آیبده ایران فرار دهم برآن شدم که بطور تحقیق در علل و موجبات و وتایع 
مهمی که دریک‌قرن قبل از پیدایش‌نشروطبت بوقوع پیوسندودر طهور این انقلاب 
ملی آهمیت و تأثبر بزرگی داشته بتفصیل بنویسم و مهمترین موضوعی را له مورخین 
تاریخ مشروطبت ایران اعم از ایرانیان و یا خارجیها گذاشننه ‏ و گذشنه‌اند برشتذ تحریر 
درآورم. 

و اما بت متوسط که در ثمام عالم» آزادی و نهشتهای بزرگ از مان آنها 
سرچشمه گرفته و موجب پیدایش انقلابات شگفت بودند در ایران هم چون در سایر 
کشورهای استبدادی حهان در مبان فشار بیدادگری طبق اول و جهل و نادانی طبقة 
سوم می‌ژیستند و چون گامی در راه حق و حفبفت برمی‌داشتند و قدمی از دایرة عادات و 
آداپ بدیوبه فراثر می‌گذاردند» سورد هجوم و حملد و طعن و لعن طبته حا مه و عوام 


۰ ااریج انب متروطت ايران 


قرارمیگرفنند و به‌انواع امیامات و بدبختیها مبتلا می‌شدند, 

دانستن این تکنه نیز لمال اهمیت را دارد که عده زیادی از مردمان طبقة متوسط 
که نکری روشن دائتند و از اوضاع کشور ناراضی بودند و از فشار استبداد طبقَهُ حا لمه 
و ریا ثاری و مالوسی روحانیون رنج می کشبدند و تشه اصلاحات و تحول اوضاع 
بودند چوئ از اوضاع حهان بی‌اطلاع یودند و از ثاریخ انقلابات و تحولات آگاهی 
نداشتند فلاح وتات حامعاه وا در پیروی طریقه‌های مذهبی که در آن زان در ایران 
شیوع یم کرده بود و یا تعقیتتب,فلسنه و عرفال دانسته و پیروان آن سبالک 
شدند واز ازاین راهی که این طیقه ازمردم پیش گرفتند بجای آنکه کمکی به تجدد و آزادی 
نما یند چون مورد مخالفت و تفر طنقة حا کمه و رفجانیون بودند» مانع بزرگی برای 
پیشرفت کار آزادیخواهان کشنند» زیرا جَون آزآد بردی اذل !پران پیدا می‌شد وگامی 
در راه افکار نوین پرسی د اشت فورا او را متهم بهپبروی سالک بذهبی از قبیل بابی 
و صوفی و شبخی می‌نمودند و با آنها هم همان معاسله‌ای که با مرتدین از شریعت 
می کردند مجری بی‌داشتند و یک سهر بی‌دیتی برپیشانی او می‌زد ند واز حامعه طردش 
می کردند چنانچه پس از ظهور مشروطبت هم با اپنکه عده‌ای از علمای بزرگ که 
مرجعیث عمومی داشتند طرفدار متروطه بودند» مستبدین مشروطه‌خواهان را بابی و 
بی‌دین خواندند و مشروطیت را مخالف موازین شرع مبین اعلام نمودند و مشروطه 
مشروعه خواستا رشدند وبا این کشمکش را در فصلی که تحت عنوان مشروطه مشروعه 
خواهیم نگاشت بنظر خوانندگان می‌رسانیم, 


علل و موجباتی که سیب پیدایش مشروطیت شد 


از یک‌قرن پیش از ظهور مشروطیت وفایم و حوادلی در ایران و جهان بوقوع پیوست 
که هریک کمک مهمی در پیدایش مشروطیت و انقلاب آزادی ایران نمود و نیز 
مردان بزرگی از خطبا و نویسندگان و آزادسردان ظهور کردند که تخم آزادی 
و عدالتخواهی را در قلوب سردم کاشتند و زميت انقلاب مشروطیت را فراهم کردند, 
بعضی از این آزادمردان ئبْبَلم خود را درو تکرده پبس از طلوع بشروطیت دارفانی را 
وداع گفتند و عده‌ای در نت بشروطیت فیک وچیم پدزدیا تفا شود 
بورذا ند 

اینک بهذ کر وقایم بهمی که دز جهان واکر اپران بوقوع پیوست و هریکث به‌سهم 
خود کمک بسزایی در بیدایتی انفلاب فروطیت ایزان داشت سبادرت می کنیم و 
سپس بهشرح حال سردان بزرگ که موسسین مشروطیت وموحد آزادی بودند می‌پردا زیم. 


انقلاب کبیر فرانسه را که مهمترین حوادث سیاسی و اجتماعی 
انقلاب کبیر فرانسة خوان بدا دانبیه در ببداری ملل از خواب غفلت و ویران 
کردن کاخ بیدادگران و ثجات اقوام از بندگی و استبداد و 
یست آوردن آزادی و حقو حقه بشریت بالاترین مقام رادر 
تاریخ دنیاً حانز اسث, 

پر هر مرد متفکری لازم است که تاریخ انقلاپ کیپرفرانسه را تحت دفت و مطالعد 
قران هت و از ز تکان بزرگی ه آن نهضت ملی برار کان بشریت داده و تحولاب عظیمی 

که آن جنبش آزادیخواهی در کلب شنون جامعة بقر بوجود آورده, آگاه گردد, 
در زباتی که تمام دئیا در تا ریکی استبداد فرو رفته بود و سلاطین جاير و دولتهای 
خودمختار و روحانیون ربا کار چون شاهین پنجه‌های خود را در اعماق جسم و حان 
ملل جها فرو برده بودند و زنجیر اسارت و بندگی به‌گردن کليه اقوام استواربود و 
پادشاهان خود را سایه خدا و منتخب خالق جهان می‌پنداشتند و سردم خود را سخلوتی 


و ما رید انفالاب مثیم و لت ام ال 


مادول ترمانفرمایال حابر تصور می ثردند» درنتیجاه مک اسطخا ث بی‌نلیر و یک 
«لوفال بی‌مانند» جرفه‌ای در آن عالم طلمانی جستن لرد و خرمن عستی استبداد بزرگترین 
ثشور جهان را مبدل به‌تلی خا کسثر نمود. یا بهترگفته شود ثو کب درخشانی در 
ای کشور فرانسه پدیدار شد و با نور و حرارت خود ارواح را روشن و قلوب را گرمی و 
امد بخشيد و چنان تحول عظیمی در کلیه شون احتماعی و سیاسی و فرهتگی آن سلت 
بوجود آورد که پایذ تمدن دئیای نوین و ریش ترفیات محیرالعقول علم و صنعت گردید. 
پایة این نهضت یزرگ و بشریت و اپن انقلاب عظیم انسائیت در روی اين اصل 
سلم غیرفابل تردید اسنوار بود «خداوند انسان را آزاد خلقی کرده و باید آزاد زندگانی 
دند#, 
این نهشت بلی که از روح و قلب یک ملت ستمدیده سرچشمه گرفته بود» چنان 
رستاخیز عظیمی دردنبا بربا کرد و طوفان بی‌تظیری بوجود آورد که دئیا درمقابل عظمث 
آن سرتمکین فرود آورد و تاخ و تخت -لاطین و ابهت و بزرگواری روحانیون چون 
اشیای مبکث وزن که در میر بل و طوفان قرارگیرند یکی بعد از دیگری سقوط کرده 
و جای خود را به‌قانون حفوق بشریث و اصل مسلم آزادی و عدالت دادئد, 
جیری که تمام دیا را دچار اندیشه و شتگفتی کرد» این است که چون آزادیخواهی 
و استقلال‌طلبی در قلب و روح ملتیوا: یاقت چثالنیروی عظیمی بوجود می‌آورد و 
توانایی و قدرتی ایجاد می کند که بزرگتر یر قدرنهای جهانی در مقابل آن زبون و 
اتوان می‌شوند. 
چناتکه ملنی که در آن زمان عدث تفوسش از بیست و پنج میلیون تجاوز نمی کرد 
در مقابل قدرت حکوست حایرة استبدادی و نفود بی‌مانند فرقد کائولیک و سنطذ پاپ و 
پایداری هزارها خانواد؛ اشرافی و مخالفت نیش از ئیمی از مردم و دشمنی چتدین 
دولت مقندر و بزرگ چون امپراطوری اطریش» آلمان» انگلیس و ایتالیا وقتی که 
قد مردانگی علم کرده و با نپروی ایمان قیام نمود» ار طرفی تمام دشمنهای داخلی را 
به‌وادی نیستی فرستاد و ازطرف دیگر دولتهای پزرگ راتعکست داد و ار پای درآورد و 
پرچم آزادی را با سربلندی و افتطا ر بر بالای کاخ بزرگُترین سلاطین جهان برافراشت, 
این بود که چون متاوة درخشان آزادی در افق کشور فراسه پدیدارگتت و 
انقلاب چون کوه آنشفشان منفج رکشت و با نور و گرسی خود ئلی کشورهای جهان را 
روشنابی و حرارت بخشید» هر یک از ملل بنابر استعداد ذاتی و ترببت فکری و دور و 
نزدیکی بطور کم‌ویش از این موهبت عظمی برخوردار شدند, 
سمالک کوچک سجاور فرانسه چون بلژیکک و قسمتی از ایتالیا حکوست ملی را 
اختیار کردند و سمالک بزرگ اروبا مجبور شدند اصلاحانی در اسور اجتماعی خود 
نموده حقوقی برای ملل خود قائل شوند و حدودی برای دستگاه خودمخاری قبول 


دناب اال ۳ 


طبعا تشورهای دوردست مخصوصاً ممالک آسیابی که صدها فرستک از آن 
کانون آزادی دور بودند و بواسطه حهل و نادانی‌مردم و فدرت دستگاه استبدادی حکومت 
در للمت بندگی و بردگی بیگذراندنده تتوانستند از آن نعمت. عظمی زیاد بهره‌سند 
شوند,.. . 
ولی با هم موانع و مشخلات کمی از آن روشنایی بر قلوپ عده‌ای از مردمان 
آن کشورهای دورافتاده پرتو افکند و افکار نویتی در بیان عده قلیلی بوجود آورد و 
ایران هم پطوری که ذیلا می‌نکاريم از این نست بی‌نصیب نشد و این فکر نوین بوسیلةً 
چند تفر از مردان انقلاپی فرانسه دراین تشورباسانی راه یافت, 
پس از خاتمة انقلاب درفرانسه ناپلدون بزرگ که یکی ازسربا زان شجاع انقلاب 
بود به‌مغام امپراطوری نایل شد و پس از فتوحات درخشان و تسلط بر ارویا بنای 
بیکید؟ ی را با انگلستان" له یگانه دولتی بود که درمفابل قدرت ناپللون بقاوست‌بی کرد 
کتاود ‏ و چون تشور انکلستان جزپره‌ایست که ازدریاها محصور است و قدرت دریایی 
انگلیس برنیروید ریایی تا بلئون برتری فا ثبت اشغال‌خا کدا نگلستان برای ناپللون سمننم بود: 
اين بود که امپراطور پزرگ فراسه,بر آلاد که بهمترین فستهای انیراطوری 
انگلیسی که هندوستان بود اشغال کت و چون آزارام دریا به‌دلیلی که ذ کر کرديم 
مسر نبود برآن شد که از راه خشکی و عبوی از سمالکقا مختلفه؛ آن کشور وسیم و 
حاصلخبز را اشغال نماید و برای عملی کردن این منظور مجور بود یا از راه دوستی پا 
بومیل جنگ از ممالکی که در واه عندوستان جای داشتند عبور کند. 
از جمله کشورهایی که در سر راه هندوستان واقم شده بود ایران بوده از اینرو 
نایلئون برای وصول آرزویی که در دل داشت هیاتی به زیاست ثرا گا ردان به‌ایران 
فرستاد. 
چون در آن زمان شهرت امبراطور فرانسه در تمام شرتق و غرب عالم طنین انداز 
شده بود و فتحعلیشاه پادشاه ايران اتحاد با یک دولت مقتدر را خواهان بود با تمال 
میل دوستی ناپلئون راقبول کرد و ژنرال‌گاردان را با تشریفات تمام به‌دربار خود 
پد یرفت, 
چون منظورما بیال شرح مسافرت نمایتدگان اپلئون به‌ایرال نبست فقط قسمتی 
از یادداشتهای آقای «مانری دویرن» را که یک مرد انقلابی و از عمراهان ژترال 
گاردان بود در اینجا می‌نگاريم. 
مسیوهانری دویرن نبی‌نویسد «ایراتیان مردسان باهوشی شستشد ولی از اوضاع 
حهان و تحولاتی که در قرن آخیر روی داده یکلی بی خبرند جنانچه گوبی دریشت قیال 
چین زندگانی میکنند.من وفتی له ازانقلاب کبیرفرانه و اصول‌جمهوریت وحقوق بشربرای 


۸۴ تا ریخ انفلاب مش روطب ابرال 


از ثناب هزارویکشب برای آنها سخن می‌گویم,» 

آنچه از نوشنجات مسیوهانری دویرن بست مي‌آید این است له این مرد 
انتلابی چنانچه مسلکث کلی سردمان انقلابی و آزادیخواه جهان است کوشتی کرده اسث 
سازد. 

در قمت دیگری ازیادداشتهای خود می تویسد.:«| گرچه مابواسطه نهدیدی که 
انکلب‌ها به دولت ایران" لردند و فشاری که بدیادشاه وارد آد وردند ازایران رائده‌شدیم: 
ولی رابطة فرانسویها با رجال بعروف ایران و سخنانی که با آنان از نهضت نوین وافکار 
تازه کرده‌ايم شاه ۳ از با تگران ۴ رتجبده‌خاطر کرد وسمد در بیرون کردن ماازاپران 
شید » ۳ 

توضیح آنکد انگلیسها فتجعلیشاه را نهدید کردند که هرگاه ژنرال‌کاردان و 
همراهانش را از خالد ايران ببروناآنکند فارس را مستقل کرده و شاهوادة زندید را 
که آن زىان در هندوستال می‌زیست به یراق آورده و سلطننش را رسما خوا هندشناخت. 


در دور استبداد سَلفزت به کلوارهایی که دارای حکوست 
مسافرت ایرانیان به سلی بودند دخصوصاً سالک جمهوری سنوع بود و دولت 
کشورهای مترقی اجازه نمی‌داد که مردم ايران با دنیای خارج ارتباط پیدا 
ند وبوبی از تمدن و آزادی به‌بشاسنان برسد بعلاوه دوری 
راه و ندانستن زبان و فقدان وسایل لازمه برای مسافرت» ایرانیان را از دنیای مترفی جدا 
کرده بود چنانچه معیرالممالک دوستمجمدخان با اینکه داباد ناصرالدین شاه بود یرای 
رفتن به‌اروبا مجبور شد به‌عنوان عشات مسافرت کند و از آنجا ناشناس بهاروپا برود و 
در ننیچه سالها سورد بی‌لطفی شاه بود, 
تاپیش از مشروطیت ایرائیاتی که به کتورهای متمدن مسافرت کرده بودند از 
چندصد نفر تجاوز نمی کرد و ا کثر آنها برای لسب و تجارت به‌آن کشورها رقنه بودند 
و چند نفری هم برای تحصیل و عده‌ای هم از طرف دولت مأموریت داشعتت 
ایرانیان که در محیط ناریکد و ناامن ایران زیست 9 چون وارد دنبای 
وسیم و تورانی و آیاد کشورهای مترقی می‌شدند چنان شبعنه اوضاخ و دستگاه آنها 
می ند و میب نات ساقی و موی ان ملق مرا هاگ چویا ومففیر دود 
ار ی داستانهای شکفت آو رکه برای شنوندگان غیرفابل قبول بنظر می‌رسید 
تقل می کردند. 


لاب ابا ۸۵ 


کرجه این حفیفت را لباید ناگفته گذاشب ده طب شُاعرایهُ ابرانی ما را به گزانگویی 
عادت داده و آنچه مسافرین برای هموطنان خود نقل می لردند بمراتب بیش از 
آنچه دیده بودند بود و از حققت کمی دور بود ولی چون انسان مجدوب دستکاهی 
شد آن بساط چندین‌برایر بزوگتر و بالاتر در نظرش جلوه می کند 

مردبانی که در کوچه‌های نلک و کتیف و خانه‌های خشت‌وکلی زندگانی کرده 
بودئد از دیدن .خیابانهای باشکوه و عمارات جندین طبته و موژه‌ها و تماشاخانه‌ها 
و آثار صنعتی و کارحانجات مبهوت ‌تدند و آنجا را بهشت موعود تصورمی کردند, 
ملردمانی که جان و بالتان دستخوشی هوای نی دولت بود و از دیدن ماسورین 
حکوست و فراتی سرخ پوشی دبوان بر خود می‌لرزیدند» چون وارد کشوری می‌شدند که 
تمام افرادتی در نتابل فانون ساوی بودند و حملگی از نعمت آزادی و عدالت 
برخوردار می‌شدند» در شگفت بی‌گشتند و آنیا را ری بالاتر از خود می‌پنداشتند و آرژو 
می کردند روزی از زندگی یز تج و ملال و بندگی و سرافکندگی رهایی یابند و چون 
اقوام آزاد در نت لوای عدالت زندگی آتنند و ازعلم و تمدن بهرسند گردند. 

ترقیات مادی و معتوی تشورهای ارزیا یحدی بعضی ایرانیان را مفتون ساخته 
یود که حتی اصرالدین‌شاه هم که مزد منيجبي بوداو‌از نصایح جدش آفابحمدخان 
سرسلسلة قاجاریه که به‌ولیمهدش فتحعلیشاه گوذم بود پیروقا می کرد «آگر می‌خواهی 
درایران براحتی سلطنت کلی سعی لن که مردم گرسنه و بی‌سواد باشند» درسفرهایی که 
به‌فرنگستان کرد نتوانست نحت تأثیر ترقیات گوثاگون و جلوة تمدن و آثار علوم که جیلگی 
زاییدة عدالت و قانون بودند واقم نشود و یس ازمراجعت از فرنگستان به‌ایرانل برآن شد 
که عدالتخانه‌ای برپا کند و مجلس مشاوره‌ای نلسسی نماید ولی تمایل قلی خود او 
بداستبداد و خودسری و ثفوذ فوق‌العادة روحانیون و شاهزادگان بانم آن منظورشد و 
دردوره‌ای که دئا با قدمهای بلند به‌طرف تمدن و علم. رهسیار بود در بدث پنجاسال 
سلطتت این پادشاه جابر؛ گامی در راه انسالیت و ثرقی و تریبت برداشته نشد و حتی 
اندیته‌ای هم درقلوب زبامداران برای بهبودی اوضاع واه تیافت, 

این است که سافرت اپرانیان یه کشورهای بترقی و متاهده آن دستگاه 
بزرگ تمدن و ترقیات گوناگول و صنایع و علوم و کتشافات و اختراعات و شهرهای 
زیبا و ای مجلل که جمله محصول حکونت بلی بزد» تظر آئها را جاس ردو همگی 
وا مفتون تجلیات دنبای نوین ساخث و آرزومند کرد که روزی از نعست ترقی برخوردار 
شوند و در ردیف بلل راتیه حای گيرند. 


۸۶ عا زب تشه بستی ا طیست. از اه 


اگر چد در فصلی ده بحت عنوان مطللعذ آزادی خواعب 
نگاشت از تاثیر مهم انثلابات و دتمکنهای مرامی بابین 
دولت ستید روسپه و احراپ آزادبخواه سخن خواهيم راند 
و از وثایعی که ستارن یا نهشضت مشروطة ایران توا موز 
پهناور روی داد صحبت خواهيم لرد. ولی برای حفظ ترئیب خاصی که در نوشئن اد 
تاریخ اتخاذ کرده‌ايم و علل و موجبات پیدایش مشروطیت را در یک فصل او 
مجبوریم سطری چند از تأثیر انقلابات روسیه در پیدابتی مشروطیت ایرال بنگاریه, 

دولت مغندر و ستبد روس پسی از انعقاد قرارداد تر کمن‌چای و تضمین سلطتت 
ابرال در خاتوادة قاحاریه همبته توشا بود که قدرت و لفوذ خود را در ایران زیاد 
دند و راه بدخلیع‌فارس و دریای آزاد ثه یکی از بزرگترین آرزوهای دیریدذ آن دولت 
بود پیدا دند, 

برای وصول به‌این منظور به‌وسایل نهدید و تعطیع هر چند امتیازی بدست می‌آورد 

و برای تحت نود درآوردن تقابات متتنذ ایرای تشبناتی ی" کرد, 

تس بربکاد قزاق در تخت قرماندهی و ریاست صاحبمتصبان روسی در زان 
احسرالدپن‌شاه یکی از موفتیتهای بزرگ آن دول برای بدست‌آوردن افتدار و نفوذ وی 
در داخلذ ايران بود. زیرا بریکاد قراقق یجان قوة متظم دولت ایران محسوب می‌شد و 
اغلب مأموریتهای مهم دولنی به‌آنها محول سم گنت و چول یاحبنصبان ارشد تراقخانه 
روسی بودند اواسر دولت متبوعه خود را پبروی می کردند و ازسفارث روس در تهران و 
فرمانده عالی قشون روس درقفثاز دستورب یگرفتند, 

امتیا زات راه‌آهن جلفا و راه شوسه رشت و بانک رمنی و وامی که به‌ایران دادند 
و ما در موقع خود از مضرات هریک سخن خواهیم گفت لفوذ دولت روسیه را در ایران 
روزافزون کرده بود و از همه بالاتر نفودی بود کد متامات سیاسی روسبه در دستگاه 
دولت ایران پیدا لرده بودند و بدمیل خود می نوانستند صد راعلمبا و وزرا و حکاه را 
تغییر بدهند و کسانی که بورد اعتمادشان بود بجای آنان بنتائند و در نتیجه بسیاری 
از رجال دولت ایرال سرتمکین در نثابل سپاست آن دولت فرود آورده و دست نشاندة 
سفیر روس شده بودند. 

خوشبختاه آن دولت با و نفتدر له بر یک شش ششم سطح زمین حکفرما یی 
می گرد زخم مهلکی در پهلو داشت که او را راحت و آسوده نمی‌گذاشت و چنین سندر 
بود لد من حراحت مهلک روزی او را از پای درآورد و بر روی خرابه‌های دولت 
استبدادی هرارساله ثاخ با ۳ را بنا کند و درفش سرخ را به‌اهتزاز درآورد, 

انثلابات روسیه که پیش از بکك قرت از بخواب مشروطیت ایران مرت ادن 
بود و به‌فیمت جان مبلپوئها مردسان آزادبخواه و بی‌گناه خاتمه یافت ماتع بزرگی بود 


انفا بات روسیه 


#۹ تیاب او ۸۲ 


یه روسها بسوائند. با سرفارغ بدجهانگیری بپردازند و طبع اسبدادی خود را انطوری لد 
ما بل پردنه بر بامر ملل بجمیل کتتق, 
روشنفکران ایران له از فننار روزافزون دولت روسیه به‌ابران و مداخلا مأسورین 
آی دولت در امور داغلی این سابان یجان آمده بودند انقلاب آزادیخواهان روسیه را 
لفر تسین می‌نگریسنند و بوفتیت آزادمردان آل دیار را خواستکار بودند و با وجود 
پوار آهلی اسنبداد که ابرائیان را از تماس با مطبوعاث آزاد جها جدا کرده بود 
شاپل ممکله اخبار مسرت‌بخشی نهخت آزادیخواهان روسبه را پست می‌آوردند و 
رمپان دلدادگان آزادی بنتشر سی کردند. 
افتتام مجلس دوبا در روسیه آکرچه دولت سبتعجل بود؛ برای ایرائیان مژده 
ح پخشی بود و شر کت بلت روسیه در متدرات خود نوبد سعادت را به‌اپران روشنمکر 


م می‌داشت و آزادمردان ایرانل / برای لهید یکت تحول عمومی تشجیم ی گزه, 


لگور ژابن که در اقصای‌شرق حای داشت و از دریاهای 
بی‌پایان" اخاطه شده بود و درگمنامی می‌زیست و تمتر اسمی 
از آن در جهان بزذه می‌شد در نتیجه پبدایش مشروطبت در 
آن کشور بهائد کث ژمائی به‌ترقبات فوق‌العاده نایل گشت و 
در امور اجتماعی» فرهنگی» لشگری و صنابع "پیننزنت شابائی, نمود و توجه جهانیان را 
بطود معطوف د اشت. 
چون تشور ژاپن یکی از سمالکك آسیایی است و در آن زمان نمام کشورهای 
آسیا در تاریکی حهل و استبداد می‌ژیستند» ظهور ستارة درخشان حکومت سلی در یک 
کشور دوردست آسبایی تاثیر امین در کلیه ممالکث آسیا متجمله ایران نمود و طبقة 
روشنفکران ابران این تحول عظیم و نرقی عیرمنتظرة ژاپن را له میوة درخت مفدس 
آزادی بود با شگفت و تسین تلفی می کردند و آرزوستد بودند که روزی آنها هم از 
قبد بندگی تجات یافته و همان راهی که کشور آسیابی ژابن می‌پیما ید پیش بگيرند. 
روزنام حبل‌المتین ثلکثه که بزرگترین ناسة ملی فارسی زبلن یود و ورودش 
بداپرال ممنو گشنه بود ولی بطورقاچاق و خفیه به‌مجامم علی می رسید و روزناب حکست 
له به‌مدیریت زعبهالدولد در سصر طبع می‌شد و محلات و روزنایه‌های آزاد یخواه سصر 
که برای عده‌ای از ایرانبان مترقی و آشنای به زبان عربی می‌رسید؛ در اطراف ترقبات ژاپن 
پتفصیل قلمقرسایی سی کردند و بلل سترق را بدپپروی از اصول و راهی که آن دولت 
کهنسال با پیوند اصول مشروطبت حوان و نیرومند شده بود توصبه می‌نمودند و از 
پرنامه‌ای که دولت بترقی ژاین برای وصول بهیدارج عالیه نمدن تعتیب نی کرد 
صحبت بی‌داشتند و ایرائبان را چون ژاین به‌فرستادن جوانال به‌سمالک متمدنه برای 


مشروطیت ژاین 


۸/۸ تارج ا/فالانب مرو ال ابر ان 


دسپ علم و عتر و استخدام متخصمین خارحی برای ابجاد صنابع نوین نشوبق 
می‌نمودند. 
رعبران مدئت و سپاستمداران آژادبخواه ثبر در سهم خود مردم را بدپیروی از 
مسلک ژابن تشویق می‌نمودند» چنانچه مبلک‌التکلن در ثنابی که بتام من‌الخلق 
الی‌الحق نکاشته و در هندوستال بطبع ربده و در آن زمان شهرت بسزابی یافند بود 
و از طرف مامورین سرحدی دولت ایران مبط و از میان برده شد چنین می‌نویسد:«سلت 
ژاین که هزارها سال درگمنامی و ثاریکی می‌زیست و هزارها فرسنکک از کشورهای 
متمدن حهان دور و از دزیاهای بیکران احاطه شده بود امروز بواسطف برراری 
حکومت سلی و وضع قوانین عادلانه و دخالت مردم در نشدیرات کشور خود و حلب 
علما و متخصصین اژممالک منرقی و اعزام نوباوگان خود به‌ارویا برای کسب تحصیل 
و دانش با سرعت معجزه‌آسایی راه ترقی و نمدن را می‌پیماید و برخلاف ثصورات باطل 
بداتدیشان که ملل آسیایی را قابل قبول تمدن نمی‌دانند و آتها را ثبمه وحشی می‌خوانند 
با سربلددی در ردیف سلل هترقی. جهان جای گرفته است و شاید بزودی انوار تابنالك 
این ستار؛ درخشان که چون کانوتین پیرومند آتشفشانی می کند با حرارت و روشنایی 
خود ارواح پژمرده و مایوس ساير ملل امد و نبرو بخشیده و در راه عدالت و 
اسانیت راهنما پی نماید» 
و نیز سیدحمال‌الدین خطیب سعروف" آزادایخواه دواخطابدهای خود از ترقیأت 
ژابن سخن می‌راند و سردم را یه ببروی مسلک آ کشورآسیایی تشویق می کرد. 
مشروطیت ژاین نور امیدی در دلهای ابرانیال روشنفکر مأیوس بوجود آورد 
و ترقی, سریع آن کشور آسیایی که متکی ب‌شر کت دادن مردم درکارهای مملکتی ۳ 
و برخوردار شدن مردم از نعمت فالول بوده ایرائیان طرفدار فلسفة وین را به‌اتیة شور 
خود ناحدی دلگرم و امیدوارساخت. 
این است که حفاً مشروطیت کشور ژاپن وا باید یکی از عوامل پیدایش حکوست 
ملی در ایران دائست. 
ژبرا هماتطوری که چون عضوی مربض شود مرض او به‌سابر اعضای دیگر 
سرایت می کند» یرومدی عضوی نیز در سلامتی سایر اعضا موثر و سودمند می‌شود. 
و چون اهمیت پیروسدی ژاپن را در تقدیرات ایران در فصل دیکر خواهیم 
نگاشت در اینجا به‌آنچه گفته شد قباعت می کتيم و به‌این مبحث خانمه می‌دهیم. 
نا قبل از پیدایش حزب فراماسون در ایرا؛ ایرانیان از افکار 
ایجاد حزپ فراماسو وین و فلسفه حدید و عقاید احراب مثرقی اروپا و علل 
در ابرال اختلافات فکری و انتلابات اچتماعی اطلام نداشتند و اکر 
همم کم و بیش از طرتی له در لصول پیش بدان اشاره کردیم 


داب ااد ۸۹ 


اطلاعاتی پیدا نرده بودند خیلی سعلحی و کم غمق نود و مسموعاتی پیشتر نود ولی 
پیدابی حزب فراماسون درایران وش رکت عده‌ای ازمردان روشنفکر و آرژومند تغییرات 
اجساعی در این جمعیت» جمعی از ایرانیان را به‌فلسف نوین دنیای مترفی آشنا کرد و 
آرزوها را در روی یک پایذ محکمتری استوار نمود. 

عده‌ای از رهبران بزرگ مشروطیت و موسسین انقلاب ملی چنانچه پس از 
مرگشان معلوم شد در آن حزب ش ر کت داشتند, 

تاسیس کنندکان طریته فراماسوئری در ایران بطور تحقبقی معلوم نیست ولی 
بطوری که شهرت دارد موجد این حزب یرزاسلکم‌خان بود که برای برقراری قانون و 
عدالت در ايران کوشش بسیار نموده بوّد و تألیفات سودمندی از خود یادگارگذارده 
وبا درسوقم خود به‌شرح آن خواهيم پرداخت. 

ولکن عده‌ای از مطلعین سرچشمه این فکر نوپن و مسلکت تازه را از احبه 
اروپاییانی که درایران بوده‌اند می‌دانند, 

آنچه مسلم است حرب فراباشون در زمان سلطنت اضرالدین‌شاه در ایران تأسیس 
گرد ید و عده‌ای در آن شر کت دائشتداولی بس از کشته شدن ناصرالدین‌شاه حزب 
مذ کور رونق بیشتری پیدا کرد و بعضی از فرانسویان از جمله د کتر ارل در توسعه آن 
همت گماشت و جمعی از معاریف عصوْیت آن حزب,را پذبرفتند و نیز چتد نفر از 
شاهزادکانل مسنید برای آنکه تکیه‌گاهی داشتهباشند و بکنکه آن به انديشه هایی له 
دردل داشنند برسند در آن حزب عضویت یافته بودند, 


طبعاً در کشورهایی که آزادی و قائون نیست طبقاتی که در 
متا بناهبی وتف کف مورد فشار و طعن و لعن و تجاوز عایگ 
1 فرار می‌گیرند» مخصوصاً در سمالک شرق و مسلمان که 

دم بیشتر به‌عقاید مذهبی علاقمند هستند تا به‌وطن و آب 
و خالد ز ی سس اش عوام به بیرحمی و شقاوت منتهی می‌شود, 

در ايران هم بهود» ارامته» زردشتی و طرفداران مذاهب حدید از فشار و 
صدبات عامه مصون نبودند و دولتهای وقت هم نسبت به‌آنها بیرحمیها روا داشته‌اند 
کد‌شاید. درتاریخ کر نظبر آن دیده تده باشد, 

چنانچه در انقلابات پابیه ده‌ها عزار نفر بهلا کت ریدند و بطوری که مورخین 
اروپابی از فبیل کنت‌دوگویبتو و نیکلا و یره که مفصلا در اطراف این موضوع 
قلیفرسابی نموده‌اند در جنکهای زنجان» مازندران» ثبریز برحمیها و عهدشکنیها از 
طرف مأمورین و قشون دولت نسبت به‌سمردین شده که بدافسانه بیشتر شبیه است نا 
به حاسللت , 


۰ ناونع نات تشترواطت رای 


فتبار روحائیون ه عامدمردم بدطلدسي له در ان پودند طبعا اه را مایل 
به یکت حخومت آزاد بخواه و قائولی نموده بوذ و اررومد بودند لد روری در بحب لوای 
فائون از مت‌گریهاپی له بدآنها می‌شد رهایی یابند و در عفیده و ایمال خود آزاد باشند 
و از محرومیتهایی, کد در لتیجد سالوسی و ریا لاری روحائیون نعبب آنها شده بود 
خلاحی شوند. 

این بود که روشننکران اقلیتها همم با اینکه قدرت و توانایی نداشتند و هود آنها 
محتاح به‌حمایث دیگران بودند تا آنجایی ثه برای آنها بقدور بود از دستگاه اسشدادی 
ببزاری می کردند و برای پیدایش مشروطیت و برفراری قانون سعی و کوشنی می‌نمودند 
و رخبران نهضت بشروطیت را ناجی خود دانسته و آنها را تکريم و تحسین نموده و از 
آنان پیروی می کردند. 


آگرچه‌ما دزموقعی که به‌نام نانی‌واسامی گرامی آژادبردانی له 


ات ...و آزادیوا دردل مرماق ایان فاهسدورسان نات 
سید حمال‌الد ین اسد آبادی ت ۷ ۳ اد 4 ۳ ِ ِ ۲ ۳ در 
بهایران سر و یت ابران و موسسین لومت تنلی بودتد» شرح رید ی 


و تاثیر شخعیتآرادسرد بزرگ سیدجمال‌الدین را خواهيم 
تگاعنی ولی جون مسبافرت آن سرد تامنی در زمایلمبلطتت تاصرالدپن‌شاه بداپران اههپت 
فراوان در تتویر اتکار و پیدایش فلسفقه نولو دا ازد متتشیاست آنه دراين فصل له از 
علل پیدایش مشروطیت بحث می کنیم این وافعشنهم تاربخی را نیز یبال لحا یم و برای 
اینکه عین حتیثت را بدون ثم و زیاد بنگاريم بهتر بافتيم شرحی را که عباس مپرزای 
ملک‌آرا برادر ناصرالدین‌شاه که خود شاهد و ناظر و معاصر آن جریانات بوده در این 


عتتا طلن کت 


و مصر و جنگ انگلسی از تأثیر روزنامه‌جات او بود که در پاریس می‌نوتت ؛ بعد از 
این تنصیلات که قبل ازسفر ناصرالد ین‌شاه بهفرتکستان بود؛ سیدحمال الدین عازم تجد 
بود که نزد ابن الرشید برود, محمدحسن خان بلشب بداعلمادالسلطنه که وزیر انطباعات 
لت و نوشتن روزنابثة ابران و تاریخ ایرال به‌عهده اوست به حضورشاه عرض رده بوذ 
"له وجود سیدجمال‌الدین بجهت نوشتن روزنامه و تاریخ ضروریست و به‌اجازة شاه 
تلگرافی به‌عدل کرد و حسب‌الامر شاه سبد بد کور را به‌تهران دعوت نمود؛ سبد هم 
آید, بجلس اول لد او را به حضورشاه برد ند + عرص نمود: له مرا آوردید؛ من مثل تسیر 
پر نده عبنم در دست شماه با عاطل و پاطل نکدارید؛ ‌ا بر هر ثار نهید و بر ند هر 
دزلت یباندازید چون شعشیر برش دارم. از وفع تکلم او شاه تلفر و خنوف بهمرننانید و 


لسات !ال ۹۹ 


دیکرادن نرفابی نداد. 

سیددر خانه حاحی مد حسن امین الضرپ منزل نمود و صسا به حاحی‌بمحمدصن 
سپرده شده بود ند سید جندان آفنایی تشود ولی سردم فوح‌فوح به‌دبدن او رفتند 
لس سید به‌هر لس رسید آزادی‌طلب درد و چنان تتریری داشت که هر کس او را در 
یک مجلس مید بد فریفته او می‌شد. 

وزیر مختار انگلیس مناپ لین دیرینة فتنه سصر به‌شاه اظهار کرد که تباید در 
تهران بماند: شاه هم بددحاحی‌بجمدحسن فرمود له چول سید وا با طلبيددايم بناسب 
پست نحت‌الحفظ اخراج نماييم و او را پخته و راضی کن برود به‌خارجه» حاجی هم او 
را برداشته برد بدما زندران برای دیدن املالك خود, 

سید از آنجا به‌سسکو رفت و با روزنامه‌نویسها و بحتثین آشنایی به‌سانید و 
بر ضد انگلیس خیلی چیزها نوشت و از قرار معلوم نزد و کلای روسیه متقبل شد که 
به هندوستان برود و عند را بدانگلیس بشوراند» روسها شم او را محترم داتتک 

شاه که به‌فرنکسنان فتت, انگلسها در لندن از آو خواختشی کردند که مبد 
جمال‌الدین را به‌زبان خوش راضی ده به‌ایرال بعاودت بدهد» شاه هم در سراجعث 
که باید از اهواز عبور کند سپد را از مسکوطلبید و به زبال چرب و نرم او زا فریفته به 
مأموریت موقت او وا به بطرزبورغ فریهاد .و سفارتل. مود که بعد از انجام خدمت به ‏ 
اپران مراجعت کند سید هم از آن قرار رقتار تعود» بعد از رسیدن سید به‌تهران حکم 
شد گوشه کیری اختیار کند و ترلد معاشرت نماپد سبد هم جنین کرد ولی در جزو با 
| غلب مردم راه بهمرسانید و به‌تحوای «الانسان حریص علی باسنم» عالب مردم با او 
بلاقات کردند و خیلی از مردم را فربنت و تشویق خروج از عبودیت نمود و سحاسن 
سلطنت مشروطه را گفت و چنان پنداشت که انن مردم کسانی هستند که برای رفا هیت 
سلت خود را بمهلکه خواهند انداخت و ندانست که تماما بایل به‌متافع شخصیه 
سی‌باشند و اگر هر یک شکایتی دارند نه از آن است که ملت بیچارة ایران چرا دردست 
فلالمین گرفتا رند و با چرا مکاتب برای ترقی ندارند» ابداً ابدآ, شکایت سردم برای این 
چیزها لیبست» بلکه همه برای اپن است له چرا به‌ما تمثر منفعت می‌رسد و بستگان 
امین السلطان هر یک سالی پست هزار توسان می‌برند» چرا ما تمی‌بريم. در واقع ابنها 
هم عمان تثالمان هستند منتهی دسنشان ار کار کوتاء شده‌ازاین جهث شکا بت می نما یند, 

خلاصه خرده‌خرده صدا بللد شد که سیدحمال الدین اینگونه حرفها به‌مردم حالی 
می کند» سید متوحش شد و رفت در زاویه ملس حضرت عبدالعقیم خائه‌ای نردیک 
بهسحن لرایه کرده متحصن شد حاجی‌امین الضرب هم فرار داد.باهی بنجاه تومال به 
او پد هد, 

سید هم ند عیال دارد نه اطفال , نه پرادر و نه وابسند و بکلی وارسنه است» آبد 


۲ 4 تریح ای مرو عبت امراف 


9 ماه فرشم برش او زباد شید شاه ین 2۵ ند ۳ ۳-۶ ۳۹ رو ۵ اسمش را پلو بسن معد لک 
لروه لروه آنجا رفنند, 

وزیر خنار انگلسی به‌شاه اطلاغ داد له اباب فننه را سید فراهم لرده تا زود 
اسث فکر ثار باشبد والا فتنه بالا خواعد گرفت و در این ایام بود که طرقداران میرزا 
ءلگم خان با در فروین دحجوسس نمه‌دند, د؛ 


و جنس موتعی بکك شب متجاوز از سبصد جیار 
خد ند متحدالعال به‌سباجد و مداری تهران انداعتند و بدحهت هریک از علمای 
بلد هم مخضوماً پا بنی به‌توسط اشیخاص نامغئوم فرنتادنده تماما تشویقی مردم بود 
بهخروج لردن و خلم 1 منقاه نتاطتتن ۸ این توتتعات که پست افتادء شاه 
فهنید که کار سیدجمال‌الدین | ست بکك روز محمدحسیپن خان بوزیاشی را با جند نفر سوار 
مور هگن و اخراح سید گردند و آنها رفتند و سید را آنچه خواست به‌ملایمت سوار 
اسب کرده ببرئد ممکن نشد بالاخره او را کشان ثشان به‌روی زمین به‌خانه حا کم 
بلد؛ حضرت عبدالعظپم بردند: سبد خدمتگزاری داشت کرسانی بیرزا رضا نام» در بان 
بازار بتا گذارد به‌فریاد زدنکه اولاد پیغمیر را به‌ظلم و ی احتری می‌برنده ای سردم 
اسداد نمایید؛ احدی جوابش را داي و حکومت فرستاد آن تو کر را گرفتند آوردنده جوب 
زدند و حبسی نمودند و سبد را عم سوار بر اسب رده نحت الحفظ به تعجیل به‌طرف عراق 
عرپ فرستادند» سید چند روژی در بخاقماد ساند ولی ئنی‌دالم چه‌شد که روانه بصره کردند 
و چندی نکذشت که معلوم شد در لندن اسکا و خزایت درانن است که انگلسهاباوجود 
عداوتی که با او داشتند متعرض او نشدند و مشغول شد به‌نوشتن روزنام؛ عربی و باسمه 
کردن در مطبعه میرزایلکم‌خان و فرسناد به‌عراق عرب و ایران نزد علما و تحار و 
مطلب همان بود که تاه چون تمام رفتار و کردارتشس برخلاف شرع و عرف و بر ضد 
منافع ملت ایران است و تماماً به‌هوای تفس است ت آنهم له از روی عتل بلکه از ز رو 
فتواکک وب هتتة لهذا س او واجب است؛: جندی بعد سید مذ کر وانناصیول آبد 
و موااحب کافی دوا لت غتمانی به‌او داده نگاهداری نمود؛ گاه از عتمانبها گله کرد در 
جواب گفتند:ما جهت ایتکه دهن سید بسته شود و از شما آنقدر بدگویی نکند او را 
نکاهداشتهايم شما بجابی که از ما بمتون باشید شکایت می ند و در این اظهار 
حق شکایت ندا رید. 


.م ناصوالدین‌شاه پس از مراجعت سقر سوم فرنگستان یا از برای 
قرب دادن کشورهای متمدن و یا آنکه حفِعَه تحت تأثیر 
ترتیات ممالک راقیه واتع شده بود» به‌خیال قانتییین مجلس 

مجلن شولاگا دگعة: عورای دولین اکاد وعجلسی از رجال دزبا ریق آرانتتاز چون 
اپن عمل شاه تا حدی بردم راستوجه اوضاع دنیای نترقی مود ما در ایتجا جریان امر 


ناصرالدین‌شاه و اند یس 


سس 


تشاب اوال ۹۳ 


۳ بعلو ری ,شاه شاعراده‌سلک‌آرا له ریاست آن مجلس را خافبه و نکاشتا. است ی 
ل ی دنیم 


راز بعد ازسلام مراجعت از فرنگستان شاه» شاهزاده‌ها و وزرا حضور يافتبم» فرسایش 
اول ابن بود» در این سفر آنچه ملاحظه کردیم تمام نظم و ترقی اروپ به‌جهت این 
است که لانزن دارند؛ با هم عزم خود را حزم نموده‌ايم له در ایران قالون اپجاد نموده 
و از روی فانون رفتار نماييم شما بنشینید و فانونی بتویسید و در این ن باب تا کید 
پسهار کرد و هیچیک از ما له چیزی نمی‌فهمديم نتوانستيم عرض دنم که بند اول 
قاون سلب امتیاز و خودسری از شخص همایون است و شما هرگ ثمکین نخواهید 
فیرمود؛ لاعلاج همگی بله‌بله گنتيم و حکم شد در ءجلس دربار جمم شده و بذا کره 
سا پیم. 

حسب‌الاسر نشتبم و حرثهای لاطایل خبلی گفتند؛ چیزی که معنی داشت این 
بود که گفته شد هرگاه بخواهيم. از خودمان فاتون بگذاريم سالهاً طول م ی کشد 
آخرالامر هم پوج خواهد شد فرنگیهاسالها در این راه زیت کید هو رام میج 
پیش گرفته‌اند نتیحه قانون آنها هم ,توق است که چندر ثرقی کرده‌اند تب 
تانون آنها را ترجمهکنيم و آتچه در آئ‌قانون مخالف شرع اسلام است از قلمم بیاندازیم, 
رای ما تمام یر این فرارگرفت و به‌عرض ناهنانيديم» تحلبین فرمودند بعد درمجلس 
گفته شد.یک نفر ریس لازم است که اجزابی جمم ماید و پنشیند و آنچه در قوانین دول 
خارجه مخالفتی_پا شرع ندارد ترجمه نموده کنایی مدون کند و این قرعه بتام من 
مسکین افتاد و فرار چنان بود له هر جزیی که نوشته م‌شود در بجلس خوانده 
شود و بعد از تصذبق سجلسی به‌حضور شاه برده بصحه برسد» احزا جناپ ناصضرائملکت 
فره‌گوزلو.بود» ثیرزاعباس خان مهندس و میرزاممدخان پسر صدیق الملکت کیچهارسال 
, درمدارس فرنگستال تحصیل کرده معین شدند با چند نقر سترجم و نویسنده. : 

*من قانون اسأسی خشمانی را له بدحت‌یاشا نرئیب داده است در ظرف دو روز 
ثرجمه کرده به‌مجلس دربار حاضر کردم و در حضور کامران سیرزا نایبالسلطنه و میرزا 
علی اصفرخان صد راعظم خوانده شد همانا در بند شعیت ویکم انیت مذ کوربود 
که اجزای محلی اعیان تباید عمرتال کیت اجه ال باشد ‏ 

قرائت این بند که رسید نایب‌السلظنه ومیرخصم بهیکدیگز چنسکنه ز زدند و 

رنک آنها تغعبر کرد زیرا آنها از سی‌وسه سال بیشتر نداشتنده من دالستم در ترجمة 
این بند خطا شده؛ آگر چه سکرر گفتم آنچه نوشته شده ترجمه است و ربطی به‌سن ندارد 
و هر چه را باید قلم زده قلم بزنیده کین این مسئله از دل آنها بیرون نرفت بعد از 


‌ 


چند روز هرفدر از قوائین فرنگستان ثرحمه شدهء بود به‌سجلس بردند و بغالپ بطالب 


۹۴ با یج ابقلاب مشرواطس ابر ال 


ابراد ترفنند و اسخاصی دد بییجوحد ثابل خطاپ نم دئد و بجز خوردن مال مردم و 
تقلب در حساب دبوان دبکر چیزی نمی‌دانسند بلاگذاردند به‌ایراد گرفتن قوائین ند 
سالها حکمای فرنکستان زحمتها در نوشنی آن لشیده بودند آنجه ما با این احمنها بیاحثه 
لردیم فایده نکرد و هر بندی که خوانده شد گفنند این بند شاشد من دلتنگ شدم و 
این شعر ملای روم را خواندم. 
شیر بی‌دم وسر اشکم ده دید این جلین شبری خدا هم افرید 

گننم, اگر قانون می‌خواهید این است و ار نمی‌خواهید پس چرا مردم را زحمت 
بی‌دعید و عریشذ استعفای خود را از این لار نوشتم و حضور شاه نقديب لردم و شاه 
هم این خدیت وا به‌مبر زا علی خالن‌امین الدولد رجوع قربودند. 

مشارالبه حون مب مواح ژر سر راج تا» و اولیای ۳ ر جوب متام اول بلی‌یلی 
گفت لیکن بهیچوجه منود و هیچکس هم تیرسبد که با آن همه تأ کید آن قانول 
چه شد, 


برای ایتکه خواتندگان ابی تاریخ بفانید که ندشاه و ندرجال دولت مج طالب 
قائون نبودند و اطها رات تاصرالدیی‌شاه بی‌اسناسن, و براعل فریب بوده است در زمبان 
تاظت همین پادشاه و ذ کاءالمل‌کد بعخی از تب 1 حراید ۱ ترجمه 
می کرد و مجورا رفظ 3 تانون در ترحمه های او دیده بی‌تشد مثلا بی‌نوشت فلان زیر با 
فلان سردار و پا فلان تاحر بو اسیلد عمل لاف فاتونی ند رده بود توقیف شد و 
یا فلا تبخص بر طبق قائون معکوه گنت و با بدمقام بالاثری سید. 

چون لفظ قانون برطیم مستبد شاه و درب ریان گران می‌آمد آن مرد دانشمند را 
مجور لردند له دیگ؟ کر در ترحمه‌هایی هی کح اس فاتین نبرد و آن بتواودیهموتن 
وی وتو مثلا مي نوث شت فلائی در لندن »علابق قاعدء ید 

بعضی از مورح تایب و جاپلوس برای اینکه ناصرالدین‌شاه ر که در 
دوره‌ای که دنا با گامهای بلئد به‌طرف تمدن و آزادی پیش می‌رفت و به‌سدارج عالپد 
ترفی تابل شده بود؛ ند اخت ماش ایران از فلع آهتین استیداد با پبرون نهد درمغا بل 
تا ربخ تبرنه نشنده می‌گویند ناصرالد ین‌شاه مایل به وضح تواتین و اصلاحات بود ولی 
طیحم سردم برای تول عندالت حاضر نود 3 روحانیون که در آن زبان نفوذ پسیار سا ۳ 
بانع این منظور بودند. 


اسامی اون ق 4 


بدون تردید انقلانبی ند در نتیجه واکداری انعصار دخانیانت 
واکذاری ابرال به‌یکك شر لت انکلبسی روی داد نی از بر گتری 

الحصار ثنبا کوو توتون حرادت دورة سلطنت پنجاه سالذ اصرالدبی‌شاه بود و این 

تخت عموسی له صرقا جنیة مذهبی داکنت:دز تحولانی که 
سپس در ابران روی داد و به‌انتلاب مشروطیت ستتیهی شد تاثبر بسزایی ات 
" " عده‌ای از مورخین و نویسندگان معتقدند که اتحصار دخانیات طلیعة انقلاب 
روطیت و بزرگترین عابل پذایش آن تحول عظیم بوده است ولی چون بدقت این 
لعل مهم تاریخی را نحث مطالعد ترار دهیم و از روی تحتیق در آن اندیشه کم 
ال حقیئت منطقی می‌رسیم که آن تهضت به‌دو جهت بطور غیر ستفیم در پیدایش 
شروطیت موثر و نافم بوده است. 
اول-آنکه مردم که تا آن زمان مرعوب دولت بودئد و خود را در مقابل 
ارات دولت اسنبدادی وشاه زبون و ناتوان تصورمی کردند؛ بواسطه کامیابی که در 
ائللاب انحصار تنبا کو نعیِتّان,شد جرأت و جسارت پیدا کرده و فهمیدند در مقایل 
اراده شاه و دولت می‌توان پایدارق لد و با یک قیام عموسی بممکن ایک منافع خودذ را 
حلفا ننند و شاه را که صاحب اختیار کل واولی‌الامر و حا کم بر تقدیرات ملت است 
مچبور به نسليم نمایند و اين فکر و انتایشه تخمی آوکابیایی در دلها کاشت و درمقابل 
سلیم و رضا در پیشگاه زور و قلدری روح مقاواشتدو:پایدارق ابوجود آورد. 
۱ دوم - چون این نهضت ععمومی پتابر احگام علمای روحانی ذر سرتاسر ایرال 
برپا شد و با کاپابی آنها خانمه یافت افتدار زیادی نیب آنان کشت وشاه و دربا ریان 
که شکست خورده از اين مبارزه بپرون آبدند ببش از پیش سرعوب نفوذ و قدرت 
روحائیت شدند و طبعا نهضت بتروطبت هم که بدتیاری عده‌ای. از غلمای بزرگ « 
مراجع نقلد برپا گشت؛ قدرثی له در نتیجه انتلاب انعصار دخانیات نیب روحالیون 


شده بود و اقتداراتی که پس از آن واقعه بدست آورده بودند کمک شایاتی در لیشرقت 
لهشت مشروطیت و برتراری حکوست بلی نمود, 

برای اینکه خوانندگان این تاریخ از چکونگی آن واقعة بهم ناریخی آگاهی 
پابند ما آنچه را که شاهزاده ملک‌آرا که خود شاهد و ناظر جریاتات بوده و از حفایق 
امر اطلاع کامل داشته و به‌عقیدة نخارنده از سابر بدارك به‌حقیقت نردیکتر است در 
اپنجا نفل می, کم 


از جمله کارهایی که اعلبحضرت شاه به‌صوابدید وزرای خود در فرنکستان کرد یکی 
این بود که اتحصار تتبا کو و توتون ایران را به‌تیمتی خیلی نازل بدون شرایط به‌یک 
کمپانی انگلیسی فروخت و حال آنکه لازم بود شرایط لازمی در این عمل بگذارد و 


تو 4 با مج انقاژانی مت و لت ایو ال 


فحتی دراب شرساله بکیردولی جول لمهانی بلغ گرانی بهاطرافیال شاه داد و عیحکس ۳۹ 
سمکن بود متشاً اثری نود بأفی نماند الا انحه پول لرفت؛ ندا همکی تصدیق و تسین 
نمودند و کمبانی درضمن شرابط سقبل شده بود له سالی پست و پنج هزارلیرة انکلیسی 
به‌شاه بدهد و در خارج شرطنامه عم قرار داد بدمپرزاعلی اصغر خال‌صد راعظم و بعضی 
دیگر بیلفی بدهد ولی تفصیل آن در پرده باند. 

شاه از لت شيارگ ییاه نس همیتکه ۱ سم سالی بیست و ینج 
هزارلیره راشنید هوش ازسرش بدر رفت و فورا قرارناسه را امضاً کرد. 

انگلسها هم به‌ایران آمده و مائند دولعی که اپران را فتح کرده است په‌ثمام 
بلاد مأموز گرستاد ند و در هریلای سواز گرفتند نه احرای احکام آنها را نماید و 
سوارها را با مواجب کافی و اسپهای سواری خوپ و اسلحة جدید مسلح نمودند و ار 
این راء هیچ قراری با وژرای جاعل نداده بودند. 16 

بطور مطلنی کمپانی سخنار و به فول حکما وجود لابشرط بود» چون مبدان را بدون 
بالم و بلاشرط دیدند با رعایا با کمال سختی معامله کردند و در هیچ بحلي اعتتا 
به‌حکومت تکردند و ازطرف امرای دولت که همگی از کمیانی رشوه خورده بودند هرروز 
به‌حکام ولایات احکام صاذر می‌شد که البت 8 تارهای تمیانی ستتهای سعی 
بجای ۳ و از اهتمام مساعد ت ذفرقهای فروکة ر تکنند» از اپن حهت ثمام وعایا 
و تجار بصدا در آمدند و ازعلما استفنا نمودئلو لمام رس به حرمت دادند. 

آقاسیدعلی| کبر فالع اسیری در شیراز به‌متبر درآمد» از زیر عبا شمشیری ببرون 
آورد و گفت امروز جهاد واجب است, این پیش‌آمد را حکوست فارس به‌تهران تلگراف 
کرد از تهران حکم شد سید را گرفته تحت‌الحفظ روان عراق عرب تمایند, 

در تبریز همم قبل از سایر تقاط انقلاب شروع شد و به‌مآمورین اتحصار اجازة 
سداخله ندادند و تلگرافاتی به نهران بخابره نمودند, 

شاه وزرا مشورت تنود و قرار بر این شد اسین حضور را به تبریز بفرستند تا یا 
نجتهد بزرگ بلاقات نماید و یعضی هدایا از طرف شاه ببرد و مردم راسا دت کند. 
مشارالیه روانه تبریز شد سه روز قبل ازورود او به‌تبریز تمام نجار و بسیاری از مردم له 
در حدود بست‌هزار ثفر می‌شدند پازارها را تعطیل کرده ۶ حمله مسلح شدند و سخی 
را امین حضورنام نهاده کاغدی به‌گردنش بسته که بهمعتی فزمان است وسکت را کشان 
کشان در کوجه و بازارگردالیدنده امین حضور ترسید و در دو فرسخی شهر توقف تمود؛ 
ولبعهد مجپورشد شخصا به‌خا رح شهر رفته با احتیاط امین حضور را در کالسکه تخصی 
خبود نشانده به‌شهر بیاورد و بعد پرای ملاقات محتهد اقدام کند: ابین حضور پس از 
تحصیل اطیتان به‌خاند بحتهد می‌رود و هدایای شاه را تقدیم سی کند ولی حرأت 
نمی کند موصوع اتعصار را به‌میان بپاورد. شاه به‌ولیمهد و والی وت حکم می‌د هد که 


٩۱ بات‎ 


افواح را مسلح لرده و برای حلو یز ی ار اغتشاشی ادا م لارم بنسایند ولی والی حواب 
می د شد جون اغلب سردم مخالف هبتند اسنحه دادن به‌دست افراد صللاح فتتجعا 3 


ممکن است ت همکی به‌انثلابیون بلیو ند ند, 


ازقرارمعلوم مبدعلی| کبر که ازشبراز تبعید شده بود در بصره سیدحمال الدین اسدآیادی 
را ملاقات نموده بود و از او دستورانی دریافت نموده و از آنجا به‌سامره رفته حضور 
حجةالاسلام حاجی‌میرزاحسن‌شیرازی که اعلم علمای زمان بوده وسیده و آنجناب را از 
چگونگی اوضاع مطلم لم می کند. 

پس از فنتگیی :و تسید تیدطای ‏ ی دروم کت از بتای انتلاب را گذارده و در 
نتیجه جنک درمیان مأسورین دولت و قوا الملکدشیرازی از یک طرف و عامذ سردم از 
طرف دیگرشروح می‌شود و عد؛ زیادی از دو طرف کشته می‌شود. 

خلاصه در نتیجه این تشمکشها حکمی به‌مضمون ذیل از طرف سیرزای‌شیرازی 
صادر می‌شود. «استعمال تنب کو‌و.ئونون به‌ای نحو کان در حکم محاربه با ابام زبان 
است» و این فتوی را به تمام شهرهایا اپران می‌فرستد و علما در ستابر در حضور سردم 
می‌خوائند و سردم قلپاتها را در مپدانها جمع ترده آنتی می‌زنند و آنچه از تهران 
تلگرافهای تهدی دآمیز مخایره می‌شود گقیجه نمی‌بخشد. 

تهرانیان هم بثل تهرعا اطاعت ار آعکمی که از بقام روحاتیث صادر شده 
نموده‌و تعطیل عمومی‌شروع می‌شود ؛ رو زجمعه‌سوم جمادی‌الاول ٩‏ ۱۳۰ که در دوشان ثیه 
اسب‌دوانی بود و شاه هم تشریف داشتند و جمعیت بسپار تماشایی بود هیچکس حرأت 
نکرد قلیان همراه بیآورد» من آن روز در چادر کامران میرزانا یب السلطنه بودم ففط یک 
قلبال آوردند خود نایب السلطنه کشید و به‌ع رکس تعارف ثرد کی تبول ننمود بعد 
گفت برای من عم قلیان نیاورید و چنان پربشان حال بود که بفکر نمی‌رسید زیرا هرقدر 
تصورمی کرد بولهایی که از کمبانی به‌رشوه گرفته است نمی‌تواند رد کند و هم دراین 
فکر بود که چگونه از پولها دل بردارد, 

این حال چند روز دوام پیدا کرد بیان شاه و علما پیغامات زیاد رد و بدل شد 
یکث روز مجلسی در خانه ایپ‌السلطنه منعقد شد تمام علما را احضا رکردند بعضی 
رفتند و بعضی طفره زدند آنچه کوشتی کردند فتوای حلال بودن نبا کو را از علما 
بگیرند موفق نشدند نگر سیدعبدانته‌بهبهانی که رئیس انحصار تنبا کو یک هزارلیره 
برایش فرستاده بود اصرار در حلیت نمود ولی سسموع نشد. 

جند روز از این مجلی گذفنت ت حکم کردند آقامیرزاحسن آشتبانی که اعلم علمای 
نهران بود به‌منبر برود و بگوید استعمال تنبا کو حلال است او منبر رفت ولی حرفی 
از حلال و حرام تنبا کو نزد وقتی که از منبر می‌خواست پابین بیاید یکی از طلاب 


۸ بارنهه انبلات نشرهبلت ایر ان 


سئوال درد آفا حال باید ثلیان دید با نکشید؟ آفا حوأب نداد. 

در همان روزها اعلانهای بتعدد به‌دبوارها جسانیدند له هرگاه اتحصار تبا ده 
از پین نرود روز سوم جمادی‌الثانی انقلاب خواهد شد و نهدیدات زیاد در اعلانات 
نرده بودند» روز بعد نایب اسلطنه پیغام بدآقای‌آشتبانی داد که فعاد" که اوضاع بداین 
مئوال است تما با یاید از تهران خارح شوید و با میج استعمال تشا کو ّ ۱۳ 
فتوی پدهید ایثان هم جواب دادند نردا از تهرال خواهم 

رور دوشتبه سوم حمادی که در خانه آقای 9 بمناسیت وفات. حضرت 
صدیشه روضهد‌خوانی بود جمعیت زیادی در خانة اپشان حضور پیدا کرد و درشهرشهرت 
دادند که بغیر از سیدعبدانته و امام جمعه که پول گرفته‌اند سا: پر علما استعمال نتب لو 
را بکلی حرام کرده‌اند و کلیة علما که بدخائه آمتیانی آمده بودئد گفتند ساهم با شما 
تهرال را ترلد می کم و فرسنادند وسایل نقلیه برای حر لت حاضر نلند: در نئیجه 
بازارها بسته شد و از محلات شهر عد؛ زیادی با چوب و چمای به‌طرف عمارات دولتی 
روانه شده ار ک‌سلطتتی را تحاصره کردند و بئای فحاشی و بدگویی را گذاردند» تاد 
بغایت مضطرب شد و از نایب السلطته چار کار را خواست او هم گفت هر گاه .یکی از 
علما را بهب: مرب چارة کار را خواهب کزد», هبچکس حرأت خارج شدن از عما رت 
سلطننی را نداشت و امین السلطان کفم‌صدراعطم نود در آبدارخانه مخفی شده بود؛ 
مجدالدوله حوانی از خود نشان داد و روائهٌ ات آشتیانی رپس ازآنکه فنحش زیادی 
از مردم شنید یا التماس توانست یکی از علمای طبقه دوم که موسوم به‌آفاعلی! تبر 
بروحردی بود با خود به‌مئزل نایب ااسامنه پبرد ثایپ‌السلطته ضم با چند نفر به میدان 
ارلد آمد و آقاعلی| کبر را ملاقات کرد و علت این طغْیان را سئوال کرد آتاعلی! تبر 
جواب داد چارُ این کار عزل امین السلطان و لغو انعصار تنبا کو می‌باشد و یز سایر 
امتیا زاتی که به‌فرنگیها داده شده باید لغو شود, 

نایب السلطنه قدری تغیر کرد و شیخ علی| کبر هم خود را عقب کشید ولیمردم 
یک دفعه حمله بردند و وارد اراد شدند و یکتفر با قمه به‌ثایبب ااسلطنه حمله کرد ناجار 
نایب الساطنه را که خود را باخته بود در درشکه انداخنه به‌خانه اش رسائدند ولی مردم 
به‌طرف خائه نایب السلطنه هجوم کردند و درها و پنجره‌ها را شکستند به‌سریا زهای 
تبریزی حکم شلیکث به‌طرف بردم دادند ولی آنها اطاعت نکردند و کفتند با بذاعلاو 
مسلمانان تیر نمی‌اندازيم. 

آقا بالاخان که بعدا سردارافخم شد و در قضیه مشروطیت کته شد و قوق‌العاده 
نورد مهر نا یب ‌السلطند بود و در آن مان رنسی تراولان مخصوص بود؛ به‌عده خود 
حکم شلیکث داد و آنها هم اطاعت کردند و در نتیجه در حدود سی نفر از مردم کشته 
شدند و عدهء‌ای هم نجروح گشتند ناچار مردم چون اسلحه نداشتند عقب‌نشینی کردند ۳ 


شا اور ۹۹ 


حمد چند نفر از مفتولین را برداشته به خانه آنشانی بردند, 
رای غلما براین قرار گرفت له فردا بدسبجد رفته اعلان جهاد پدهند و یک اعلان 
هم به‌دیوارها چسبانیدند که علما اعلان جهاد داده‌اند. 
از طرف شاه اسر شد افواجی برای حفاظت ارلك دولتی احضار شود و عدء زیادی 
ازشاهزادگان و رحال دولت آن شب را نا صبح دراراد دولعی به‌ییدا ری کذ را ندند. 
غرابت در این است که کلتل روسی رئیس ترافخانه حکایت می کرد که چند 
مرئبه به‌نایب السلطنه پیفام دادم که فراقها با توپ و تفنگك حاضرند اواسر دولت را 


اطاعت کنتد ولی ایس السلطته چون از وحشت بی‌حال و غش کرده نود جوایی نداد 


فردا صبح کلبه و کرها از طرف شاه احضار شدند از جمله محرر این اوراق بود 

در عرض راه کوجه‌ها پر از حمعیت یود و شهر پرآتوب و مردم به‌شاه فحش بی‌دا دند, 
وارد اراد لایخ در آثجا عد و زیادی نو و سرباز جمم کرده بودلد و حاضر برای دقاع 
-‌ 


پودند بعد با ر به خضور شاه بردند» شاه درروی برفها راه سی رفت, 


شاه جلوی ما آمد: انتطا داشتيم صحبت مهمی بکند گفث هوا خیلی سرد است 
شکار در این روزرها حوب‌س‌شود. متطول شاه از این کلمات اين بود که بنهماند که خود 
را نباخته و اعمیتی به‌سوضوع نمی‌دهاه» بعد" فویودند صدراعظم و نایب لسلطند یایند و 
شما بروید در حایی بنشینی. 

ما همه روژه بهدربا رمی‌رفتیم ولی از جکوتگی اوضاع"چیری نمي‌فهميديم زیرا 
تایب السلطته و صدراعم دائما خلوث می کردند و با غاه ذرگنتگو بودند و لپ 


"پا انگلیسها برای لغو انحصاردر گفتگو بودند-چون همذ آنها پول گرفتد بودند خیلی 


مضطرب بودئد که مسئله کف تشود-.و از طرف دیگر آگر الحصار لغو می‌شد مجبور 
بودند هم پولی که گرفته اند پس بدهند و هم رسوا شوند اين بود که رئیس انگلیسی 
اتعصار را ملاقات نموده و با او قرار دادند که نسبت یداو همه گونه سباعدت کنند یه 
شرط آنکه او هم از پولی که به‌آنها داده دم‌نزنده بالاخره در نتسه گننگوهای زناد شاه 
قبول کرد که خسارت شر کت را که در حدود یکت کرور لیره می‌شد به‌انگلیسها پپردازد 
وانحصارتتبا کولغوشود و دولت پس ازآنکه تلگرافات زبادی به‌علمای نحف مخابره 
نمود و محالس با علمای تهران کرد و کوششی بسپار نمود که شابد آنها راقائم کتد که 
امتیاز بحال خود باقی‌بماند و آنها راضی نشدند؛ امتبازاتحصاز نبا کورالغو کردو رسماً 
درتمام نقاط اپران اعلام نمود و این کشمکش به‌طفریت مخالقین دولت خانهه نافت. 

در همان روزهای شورش سفیر روس مهمانی مفصلی از ثلیه سفرا و نماینده‌های 
خارجه کرد و در آن مجلس از اواع اپران اظهار وحشت و نگرانی تمود و حتی اتلهار 
داشته بوذ که آگر این کشمکش به‌سالمت خائمه پیدا نکند و استرضای خاطر علمای 
اسلام به‌عمل نياید ممکن است که کلیه اسعث خارجی درایران تحریم شود و از این راه 


,۱ با زیم القلاب متموطت آاله 


خسارت زبادی بهتحارت دول ذبتفع وارد شود و نیز گفته بود همکن است مردم پنام 
حیبا د پداتباع خارحد حملد لنند و خارجییبا را سل عام تما بندر 


کشته‌عدن پادشاه مستبد بدست بکث مرد آزادیخواه مظلوم 
کشته‌شدن و نتعصب پکی از وقایم مهم تاربخی است که در آزاد ردن 
ناصرالدین‌شاه لت ایران از قبد بندگی اهمیت بسزایی داردو تأثیر بسیاری 
در جنیش ملی و نهضت مشروطبت ایران حانز است و درخور 
آن است که تاحدی که موفعیت اجاژه می‌دهد در اطراف آن بحث و دقت لنیم. 
دور سلطنت تاصرالدین‌تاء از چندین جهت در خور اهیت است, 
اول؛ آتکد در زمانی ابن پادتاه مستبد و خودخواه رسام ساطتت ایران را دردست 
داشت که نور آزادی قسمتی از عالم را روئن کرده بود و ملل مترفی با سرعت و رغبت 
بی‌نظیری به‌طرف آبادی و آژادی و بسط صنایم و فرهنک نوین پیتی می‌رفتند, 
دوم؛ آنکه تاصوالد بی‌شباه مردی با عزم و اراده بود وبی‌توانست یااندلد کوششی 
ملت خود را به‌شاهراه ترقی هدایث گید 
سوه آنکه سلطت ان پا دشامر پنجاءیتالی دو ام داتت و طول زمان و استحکام 
مقام یکی از بزرگترین عوامل پیش ریم کار است و آوبي‌توانست در ايي مدت طولانی 
قدسی در ره بهبودی اوضاع کشور خود بردازداوها حمعتال بودن ضول زمان و قدرت: 
مت ایران را یدسر سنزل سعادت سوق دهد. 
چهارم؛ شک نیست که این پادشاه ستبد بزرگترین عامل بدبختی و دورافتادگی 
ملت ایران از کاروان نمدن جهان بوده است و سا برای شناسابی حالات و اخللاق او بهثر 
آنن دالستيم که آنچه رااکه..سرزاحسی عانمپهسالار که متام ضدارت هنن پادهاء 
حبار را دارا بوده گنه است و در ایران دوستی و تجددخواهی او شک و شنهه ای نیستی 


دراینجا نقل نیم ۳ 


عباس‌میرژای‌بلکآرا که در زمائی که ناصرا لد ین‌شاه به‌اتفاق حاحی‌مرزاحسپن - 
خان‌سیسالار که بقام دا رت هم و اه رعسیار فردکستان بودند ».حا کلم زتحان بود؛ 
در تاریخ زندگانیش که از طرف انجمن آار ابران بطبع. رسیده چنین می‌نویسد: 
«همینکه خبر ورود شاه به‌قزوین رسید من بهمراهی سرتببان از زنجان به استقال شتافته 
نا قریه قروه که آخر خا کك زنجان است رفتم» مو لب همایون وارد شد درعرض‌راه پیاده 
اینتادم تاه در کالسکه بودند آظها ر التفاتی فرموده حکم بدسواری فرسوث ند سوارشده 
تزدیکت کالسگة تدری زاه رفتوم یعضی فربایشات متفر قه فرمود ند بعد رفته در تلالسکه 
میرزاحسین خال سپهسالا رد خول لردم و این تااسکه ار تالسکه شاه تقریاً یکصدتدم 
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حفد ز حر ام اده امت تیک سقت از ماه مر و م ند رده نش حه دارد 1 ماد رقجاه خودنتی 
لو بد. و باهیچکی خوب نست و روی تیجصی را 


دارد و یک للمه. خرف راست ثمی لو 


لب مسلت. . به اشتخاص دل فله و نتاتحیب است؛ از اد 


۸ ۰1 2 
سرخ لمی تواند پنیند» نا 


نار الدیی شاه لاحاو 


متعقو ی پفءسر مب اند مب دا ری ۳ ۳۱:۳ نعی خه اشد, بجر فرق شکار لاد ۴ امر خو رالد 


خودش زا لد تباب را خوب بیزید و تارنحی و ب تقال حاضر باشده قدر خدمت احدی را 
منللور ندارد و آخر مین و عر لس را که فاعده‌دان باشد و با لیکی در ذاث او باشد 


عو اد نشتی ,1 با تمام ِ دال‌بعا و« خوا شد نموم 2 ح اطرانشی عبر از حند ت_ حوان 


لا یخرب رذل دنم 


۹ نیفلد لاس خان ۳۹۹ 3 لایته اتمه بکس و ان: بو اسان چاه 


1 بالم تتخوااغد کداشت و مناغنت یساغت یگاه بة کالسکة ناه کزده و 


۱ 1 
هی لت لب پطو ه 
ف‌ زب و( 


۱۰ ناریح الفلاني مرو لت ابر اي 


نمی‌دانم از ددام قراول دم اندرون و يا از ندام شا لردبزاز و للدیز این را بعمل آورده 
است و اراین بغولات لا یفطم سی گشسته. 

من در حیرت بودم و در فگر روز سیاه خودم و با خود دی نهد این عرد له شخحر 
اول ایران و سبهسالارو صدراعضم است و مالی زبادتر از دویست هزار توبان نداخل 
می‌برد و خیلی مقرب است اینطور دلتنث و مشوحش می‌باشد پسی وای به‌حال من, 
برسیم. بکك روز سیهسالار در کالسکه به‌عادت معهود مشغول فحتی دادن به‌شاه بود در 
این: بسن بهمی کفت و چرا از ملک عشماتی آبدی, گفتم از ظلم باه گت می خواستی بره 
شام تردی یا بهر جهنم دره‌ای ند می‌گفتند و ایتجا ثیایی؛ گفشم جرا» گفت ی نرسم «این 
بیه کاسه در آخربکشد مهمان را» بعد چون مرا مضطرب دید خندید و گفت شوخی 
ثردم اما ازاين حرامزاده هرچه تصور کنی برمی‌آید . 


این بود عقیده وقضاوث یک صدراعظم مجرب» کارآزنوده؛ خیرخواه» بلت‌دوست: 
بحجدد» قانون‌خواه نسبت به‌پادشتاهی که با هزار وسایل او را به‌فرنگستان می‌برد تا 
شاید این مرد سید و خودینند تحت" تأثیر نمدن ممالکک مترقی قرار گرفته رو یه 
استبدادی خود را تعدیل کند و دا ری‌ثبرای سعادت‌نلک و ملت خود نما ید, 

ناصرالدین‌شاه در دورة سلطنت بتجاء لظله خود دلواری از استبداد و پیدادگری 
دور سملکت کشیده و ایران را از کشورهای سلرّقی و ملل آزاد جهان منزوی و حدا 
کرده بوذ بطوری که در این محیط ظلم و تاریکی کمترین روزنه‌ای از عدالت و آزادی 
و فرهنگ دیده تمی‌شد « چون آزادسردی‌گامی در روتن کردن افکار برمی‌داشت و یا 
کلمهای از تانون و عدالث احتماعی برزبان می راند به زندگانی او خاتعه می‌داد» چنانجه 
مکررگفته بود «هریک از رجال دولت من که فرق میان نقل‌بادام و مملکت بلژیک 
بگذارد بدرد من نمی‌خورد و باید از دستگاه دولت رانده شود». 

منله در زسان ناصرالد ین‌شاه کثاپ تلمالد که یک کتاب تریبتی امه و در زبأل 
لوبی چهاردهم که یکی از متتدرترین و مستبد‌ترین سلاطین اروبا بود تألیف و منتشر 
شده بود یکی از ایرانیان ترحمه و بطم آن پرداخته بود» شاه مطلم می‌شود و از طبم 
این کناب اخلاقی که کسترین مطلبی از افکار نوین دارا نیست جلوگیری می کند و 
تسمتی را کد بل زسیده بود توفیف می‌نماید و هنوز صفحات بعطیم زسیده در آرشیو 

دارالفنون موجود است و شا هد زنده‌ابست از اندیشه‌های آن پادشاه ستبد, 
نویسندگان طرفداو سلاطین قاجارید و رجال آل زبان که مشروطیت را درلد 

کرده بودند چون نمی‌توانستند پرده در روی اسنبداد و خودخواهی ناصرالدین‌شاه 

بکشند و او را از خللمی که به‌سلکهه و بلت خود رواداشنه بود تبرئه کنند و اوضاع ِ 


شتا ۷۱۰ 


احوال گذتناء ابراان را نادیده بکیرند اچار برای تبرئه این سلطا جابر ستبد چا رای 
اندیشیده و دست‌آویزی بدست‌آورده و اعمال و افعال و غفلت او را در راه ترقی ملک 
و سلت و بخالفت با بسط علوم و صنعت حمل بر نفوذ بی‌پایان روحانیون می گردند و 
می‌گفتند له چون علمای روحائی نقوذ کامل در جسم و جان عوام داشتند و مردم 
کورکورانه از اواسر آنها پیروی می کردند و آنها حدا بخالف پا هر نوع اصلاحائی 
پودند و نمدن جدید و فرهنگ‌لوین را سخا اف شرعء و شریعت سعرقی می کردند وعوام 
ر برضد دولت و سلطئت می‌شورانید ند اصرالدین‌شاه باوجودی له میل مقرطی داشت 
که ایران هم جول سایر مالک مترقی فدمی در راه علم و تمدن بردارد و از چشمه 
عدالت میراب کردد از ترس مخالفت و فیام روحانیون له ممکن بودیه زوال سلطنتشی 
منتهی شود حرأت انجام کاری را ثه در بهبودی اوضاع مملکت و جات مت ایران 
از ذلث جهل و نادانی سفید باشد؛ تدائت و بناچار در مقابل قدرث و نفوذ علمای 
روحانی سرنسليم فرودآورد و مملکت را بحال خود گذاشت. 
کسانی که ازحقایق البوراپران اطلاع دارند» منکر تیب فد که روحانیون دردوره 
اصرالد ین شاه مخصوصاً پس ار فضَیِه (تحصار دخاتیات قدرت و سلطه بسیاری داتنند 
و با تمال تهور و جسارت مخالف هرئوع تجلددجواهی و تحولی بودئد و آنان را سد راه 
تمدن و دورافنادن ایرانبان از تارقان فرقی مد انند و در بثابل خدا و خلق و 
ثاریخ مسئول بسباری از بد بختبهای این لشورمی‌شناسنده ولی از روی وحدان و انصاف 
از بورخین طرفدار دور ناریک فاجاربه و مدافعین این سلسله بپرسید؛ بذهب اسم که 
پایه اش در روی اصل متین (عل یسنوی‌الدین یعلمون دالذین لایعلمون) برترار است 
و دینی که پیشوایانش می‌گوینده طلب‌العلم فريضة علی کل سلم و مسلمه» آیا یکث 
پادشاه مفند رو متنفذی که برای هوای نفس و تامیابی خود هزارها عمل خلاف شرع 
و اصول بذهب کرده نمی‌توانست به‌انکای نص صریح قرآن سجید و گفته‌های رسول 
| کرم لااقل باب علم و معرفت را بد روی ملت خود باز کند ومانم پرورش و دانش مردم 
نشود و به‌مردم اجازه بدهد که در تحصیل علوم و کسب ننون مخنار پاشند و تا آنجایی 
" که وسایل ناچیز آن زبان و استعداد آنها احازه می‌داد از روشنابی علم و تمدن بهره‌مند 
گردند. 
حقیقت اینست که ناصرالدین‌شاه خود بزرگترین دشمن بپداری و ترفی ملتش 
نود و او یال ترین سانم و سد راه علم شناخنه شده بود ومی‌خواست برای کامیابی وسلطه 
بطلق و خود کاسی خود و اسلافش» ملت اپران در تاریکی حیل و ادانی و عاداث 
اپسندیده غوطه‌ور باشتد و روشنابی از علم و دانش و عدالت در ایران راه نیابد و 
ابرانبان از دئیای منرقی مجزا و بر کنار باشتد. 
والا در دور سلطنت ناصرالدین‌شاه روحانیون روشنفکر از قبیل حاجی شیخ هادی 


۱+۴ با ز بخ ایا عم و طلیت ام اه 


نجم آبادی و میرزاسیدمحدطباطبابی و حکما و فلاسفد بزرگ از فبیل آخوندملاهادی 
سبزواری و میرزای‌جلوه یافت می‌شدند که ابن بادشاه با دستیاری آنها می‌توانست گامی 
در راه سعادت بلث خود پردارد و ام خود را در ردیف سلاطین مصلح و خیرخواه جا 
دهد 
اّ کرچه در زان خود این پادشاه و دردوره مشروطیت شرح حال او را بطور اختصار 
نوشته اند ولی نویسندکان عهد اصری چنانکه شیوة سردا یست و شاعرمتشی است حز 
تعل و چاپلوسی و تقدیس و تکریم این پادشاه جابر چیز سهمی از خود ببادگار 
تگذاردند و در صنحاتی که نگاشته‌اند او را یکی از بررگترین سلاطین اصلاح‌طلب و 
ملت‌دوست معرق ی کرده‌اند و او را ظل انّه دانسته اند, 
مورخین دوره مشروطیت هم بسیاری از نکات مهم و وقایم تاربخی که در 
نتدیرات ایرال اهمیتی بسرا داشته گنج کذ داد 
ایست که نظر به تأئی نهی که سلطنت طولانی ناصرالدین‌شاه درسرئوشت ملک 
و سلت ایران داشته ضروری دانستیم تهه‌ای از احوال و اخلاق و کارهایی که در زنان 
او شده و تحولاتی که زباسداری او در ادایت و رسوم و افکار مردم داشته و 
تسمتهابی از کتو رکه در دوره او ازاپزان مجزا شندم‌بیگارم و فرزندان اپران را از آن 
دور نتکك و تاریکی آگاه سازم. 
ناصرالدین‌شاه در سال ۱۲۶۴ حجری بعد" از پدرش محمد شاه بسلطنت رسیده 
از تبریز به‌طرف تهران حر کت کرد ولی قبل از اینکه به پایتخت برسد سیف‌الملولمیرزا 
به‌دعوی سلطنت برخاست و پس از چندی تسلیم شد» سیس برد سر کشی بنام سالار در 
خراسان قیام. رو که آنهم منکوب شد ولی نهمتر از هه وقایج تست وبا سا پاییه 
بود که به‌حنگ و کشمکشهای دامنه‌داری منتهی شد و خون مزارها بی‌گناه ریخته شد و 
چون صدها کتاب از طرف مستشرقین و مورخین خارجی و عده‌ای از ایرانیان در این 
موضوع نکاشته شده است ما فقط از نظر اهمیت به‌ذ کر آن مبادرت جسته و می‌گذریم. 
کار برجسته‌ای که در دور ناصرالدین‌شاه شده و هميشه درباریان و شاهرادگان 
به‌آن افتخار بی کنند تسخر هرات بود و آنهم یس از چندی ازدست دادند, 
دیکر حق حاکمیت ایران به‌افغانستان بود که در دور تاصرالدین‌شاه از سیان 
رفت و قسمتی از خاك ایران هم سجرا و ضمیما افغاستان شد. 
حتکث یا ترا کمد را که به تلف شدن هزاران سرباز ایرانی و خسارت بسیار وازدیاد 
تغوذ روسبه درآن سابان خاتمه یافت یکی اژوقايم دور؛ ناصری باید نگاشت. 
کل یتایب با دول خارجه در دور سلطتت تاصرالدین‌شاه بسته شده که 
انجیله سیو نش شش قرارداد تجارتی و سیاسی می‌باشد و جملکی از طریق رشوه و خیانت 


اه ال ۱+۵ 


انجام یافتد بود؛ بزرگترین پایذ بدیختی ایران را فراهم ساخت. 

از همه بهتر فسمتهایی از حالد ایران است که در دوره سلطنت این پادشاه از 
اپرال مجزا شده و با بطور فهرست در ابنجا می‌نگا ریم؛ 

اول- از دست دادن حق حا کمیت ابران در افغانستان, دوم تجزیه فسمتی از 
خالد خراسان, سوم-از دست رفتن مرو و سرخس. چهارمجدا شدن قسمتی از 
ثر کمتستان از ایرادل. پنجم -از دست رفتن عمان و ۱۰۳ جزیره در حلیج فارس. 
ششم- از دست رفتن نیمی از بلوجستان. هفتم- نجاوزاتی که بر سرحدات کرسنان و 
آذریایجان و استرآباد از طرف همسایگان به‌ایران شد. 

در دور سلطنت طولائی این پادشاه که کشور بپش از هر چیزی محتاج به‌مردان 
کاردان و ملت‌دوست بود به‌استثنای دو نقر یکی میرزاتقی‌خال‌امیر لبیر و دبکری 
مپرزاحسین‌خان‌سیهسالار که مر یکت مذنی کوتاه صدارت ایران را عهدهدار بودند و 
بادگارهای گراتبها از خود گذاردند و عافت هم به‌دست آن پادشاه ظالم, از مپان‌رفنند 
ساپر رجال دولت ابران مرالم رشوه‌خوار پست‌فطرت» اجتمی‌پرست» طماع و اقابل 
بودند و هزیک به وب خود حیانتهامبه کشور تردند و رسواییها با ر آوردند قه فلم از 
ذ کر آن شرم دارد, 

عدء بیشماری از ایرانیال در(فپان سلطتث ئاصرالدین‌شاه بواسطة ظلم ماسورین 
دولت و بی‌عدالتی دستگاه سلطنت از ایران ماجرت کردنداد 

رشوه‌خواری» فروش القاب و متاصب مرایده گذاردن تارهای دولنی در دورة 
اپن پادشاه در ایران بعمول شد. 

قدرت روحانی‌نمایان سالوس و جاهطلب که همبشه بزرگترین سد راه ترقی و تعالی 
اپران بود در دورد این یادشاه صد چندان شد. 

شعف‌بنیه مالی و اخلاقی ایران در زمال ناصرالدین‌شاه بحایی رسید که توازن 
بودجة دولت بکلی بهم‌خورده و همدساله بیش از نیمی از حقوق مستخدین کشوری و 
لشگری پرداخنه نمی‌شد. 

ظلم و بیدادگری تسبت به‌سردسان زوشنفکر و اصلاح‌طلب به‌جایی رسبده بود که 
ذ کر آل به‌افسانه بیشترشبا هت دارد نا بدحتفت جنانچه تکارنده تاریخ بیداری ابرانبان 
می‌نویسد» جاسوسان و نماسان به ناصرالدین‌شاه اطلاع دادند که در یکی از محلات 
نهران عده‌ای ار روشنفکران مجمعی دارند و در اطراف امور سیاسی کشور و دستگاه 
سلطنت بحث و کنکاش ی کنند» آن پادشاه بی‌رحم امر داد که اعضای آن مجمع را که 
هیجده ثفر بودئد دستگبر کردند و جملگی را در حضوز خودش در چاه عمیقی که در 
بکی اژ عما رات سلطنتی بود ائداخنند و خود او با تفتکی که دردست داشت بیش از 
پنجاه ثر تفنگ برسر آن بدبختها که در نه چاه با ناله و فغال جان سی‌دادند خالی کردو 


,۱ با رید اییازاب سترا لت ا یرای 


بعد حکم داد چاه را از خالد پر لردئد و آن مردان روشنهنگر را بدین نحو زنده‌یگور کرد. 

و نیز می‌نویسد در ژمان ایالت یحی از شاهزادگاث در کرمان طفلی چها رده‌ساله 
برای خرید نان به‌د کان نائواپی می رود ولی جون در آن‌روزها بدست اوردن نان 
سیخت بود و باورین دولتی که درب د تانهای ثانوایی کماشنه شده بودند ازاتخاصی 
"که نان می‌خواستند ول بطالبه می کردند. آن طفل ميگوید مادرم فقط یک عباسی‌به 
من داده است که نان بخرم و بیش از این پول ندارم که به‌شما بدهم طنل بی‌گناه را 
فراشها دستگیر می کنند و حضور شاهزاده می‌برند ویبی‌گزند این بچه بردم را به- 
اغتشاش تحریکک می کرد» شاهزاد؛ والی بدون سئوال و تحقیق حکم بی کند سرطفل 
را بجای نان برای مادر بیچا ره‌اش می‌برند. 


حول دولت قدرتی نداشت و ایالات و عشایرگاه‌گاه مب کنهنی هی کر 20 این پا دشاه بجای 
تتکیل توای تاستله اساس سپاست خود را در تولید نفاق بایین طبقات مردم گذا رده 
بود و هر چندی ایل و طافهاي را برضد دیگری تحریکک می کرد و بدین‌جهت دائع 
خن داخلی درایران برپا بود. 

عهدشکنی از صفات سخصوص نأصرآلبدین‌شاه بود و چنانکه صدها نفر ازبزرگان 
وگردنکشان را بقید فسم تأمین داذیژولی پس از آنکنه به‌آنها دست می‌یافت بدون 
توجه به‌قسم و حفظ شرافت خود آنها را م ی کشت : 

استعمال نریالك و وافور کشی که بزرگترین بدبختی نسل حاضر محسوب می‌شود 
در دور سلطنت این پادشاه رواج یافت و این مصبت بزرگ که به‌فاسد کردن سل 
ایرانی منتهی شده نتایچ غیرقابل جبرانی از خود ببادگارگذارده که شاید نا ضد سال 
دیگر هم ملت ایران از اثرات نامطلوب آن خلاسی تخوا هند يافت, 

این پادشاه سمضد زل عندی و صیغه و هزارها خواجه و بستخدم دراندرون خود 
داشت و تمام عمر را بجای مملکتداری به‌عیش و عشرت گذراند و شبی نبود که از 
هبستری یک با چند زن برخوردار نشود و تمام عایدی کشور و مالبانی که اژ سردم 
فقبر و برهنه می‌گرفت خرج اندرون و کامرانی و تعبش وشکارمی‌نمود. 

نفوذ دول اجنبی در دور اصرالدین شاه بیشی از تصور روبنرونی گذارد؛ چنانچه 
دولت روس و انگلیس ته‌فقط یه‌استا زات گوناگون نابل شدند و قسمتی از خالد ایرال 
را شمیمة کشور و بستملکات شود کردند پلکه در اسور داخلی ايرال هم بداخله 
می کردند و وزرا و حکام و مامورین عالیرتبة دولت با موافشت و نظر آنها اتتخاب 
می‌شدند. 

ولی چون خوشبختاله از سالهای دراز رقابت شدبدی بین آن دو کشور حکمفرما 
بود تاحدی هر بک ماتع پیشرفت مقاصد و معطایح بکد پگر می‌شدند و در نتیجه همین 


۱ 
1 


لاب اد ۰ 1 


رتابت عنوز ایرانی یا برحاست. 

یکی از مورخین خارحی می‌نوسد: «مدتی برای وزارت خارجه بحیی‌خان 
بیرالدوله که از دست نشاندگانل روبها بود ماپین انکلیسها و روسها کشمکش بود 
عافت ناصرالذین‌نناه. محبور شد برای رضایت دو طرف او را به‌وزارت عدلیه متصوب 
نما یله , » 

ناصرالدین‌شاه به‌چهار چبز عق و علاقه زیاد داشت: اول- به‌استبداد مطلق؛ 
او خود را مالک حان و مال نرده اپران سس‌دانست و برای احدی حقی فانل نبود و 
کسی را در متابل خود فابل اتاره تی‌دالست و چون کسی لمترین حرفی ازسیاست بزبان 
می‌آوزد و یا تامی در آن راه برسید ابشست و یا ثلمه‌ای از فائون و سلروطیت می لت ان 
ومال او در خطر و مرگش حتمی بود. 

در حفیشت. تاصرالدپن‌شاه بر یک قبرستان وسیعی نش ناش ایران بود و 
شاعر شهیر (برنیا ید زمردگان آواز) سلطنت می آلرد. 

دوم--عشق په زن . بطوزي که اشاره کردیم چندین صد زن در حرم خود داشت 
و حتی در آخر عمرله سنشی بد فتا د. رده بود هر چند روز دختر ریبای خردسالی را 
بر عدة زنهاي خود می‌افزود و در سافرنهای چند, روزه که برای شکا رو گرذدش می‌رقت 
عد؛ زیادی از زنهای حرم را همراه می‌پرد و بطوری به این بوضوع علاقمند بود که در 
سفر فرنگستان چند نفر زنهای سوگلی را با"الیکه, مجبوزابود آنها را متور از انظار 
نگا هدارد و همکی چادر سیاه بر سر و صورتشان باشیده بود با خود برد؛ ولی بواسطهة 
مشکلانی که پیتی آبد مجور شد آلها را از تذلیس مراخعث بدشد. 

سوم خورالد . اصرالدین‌شاه بحدی شکم‌پرور و پرخور بود له اغلب دهنش 


ب هگنت 


تاد او چتانچه د کتر طولوزان فرانسوی که طبب مخصوصتی بود مکررگفته بود 


«بثل این است که بعده این برد با از او وین جه‌عتوان. تنل 
په‌اندازة خورالد چند نفر غذا می‌خورد و همه روزه صبح یک دیزی گوتت لوییده و 
آبکوشت که پکی از زنها یش لهبه می ثردمی‌خورد. 

چهارم- تاضرالد ین‌شاه عشق مقرطی به‌شکار داشت و هر سال چتساه را در 
شکارگا هها بی‌گذ راند و دربار مجللی در آنیجا تنکین می‌داد و رجال. و بزرگان و 


با هرادگان و سران سپاه و زنها و فرزندانگی در ر کاب بودند. 


ناسر الدین‌شاه بو اسطة طول ندت شلطتت و بعاشرت زیادی له با مردم وانشت 


ر خواندن لرحمه روزئامه‌های خارجی اطلاع ریادی: ‏ ز داخله ايران و کشورهای 


خارجد داشت و نمی فر اه آتبا یج و از تفای مخصوصاً سباه‌قلو بی‌بهره 
لبود, طبع شعر داشت لی متملفین طوری امر را 8 برده بودند که او تصور 
۳ کدی بو یقن بر تندر 


۸ تاریه انقلاب مشروط ابران 


در اینجا حکایی پیادم آمد له بهسربن معرف مرتبذ خودخواهی این بادشاه و 
پستی متماقین اطرافش می‌باشد و خالی از لعلف می‌دانم له نقل کنم, 

زیرا همانطووی که یک ابلوی لفاشی کار اسناد داستانی را به‌انسان نشانل 
می‌دهد "که برای شرح آن کثابی کفایت نمی کند و با از یک فطعه شعر حقیقت و معمایی 
برای انسان حل و روشن سی‌شود که با خواندن مجله‌ای به آل دست‌نمی‌یابد؛ پا یک 
مثل کوچکد قلسفه حقیقتی را برای شخص آشکار می‌سازد و بعضی داستانهای کوچکك 
هم حالات و اخلاق و وضعیت اجتماعی و افق بان را برای سا روشن می کند. 

یکی از کسانی که در سفر عراق ناصرالدین‌شاه همراه بوده» چنین حکایت کرده 
است؛ شاه برای صرف ناهار در یک نقطذ گرم و بی‌آب و درخت پیاده شد و در زیر چادر 
قلند ری که برایش آماده کرده بودند نشست و چون از قن نقاتی کم‌وییش بی‌نصیب 
نبود مداد را در دست گرفته و دورنمای یک منظرة ییلاقی که د وخت و نهر آبی داشت 
روی کاغذ رسمم نمود. 

درباریان که چول ابناب‌التعشس دور صندلی شاه را احاطه کرده بودند و برای 
مرقلمی که شاه می‌زد صدها آفرین نی‌گفتند پش از تحام‌شندن دورنما یکی از پیرمردان 
درباری که از دیگران کهنه کارتر بود به‌زض, عمایونن رسانید که منظرة این تابلوی 
بیلاقی "که اعلیحضرت همایون رسم/ظسوده‌اند تن در روخ چا کر تأثیر کرده است که 
این محل کرم و بی‌آب‌ودرخت را برای منجوی گلستان ارم نموده و حس م ی کنم که 
محتاج بدبالاپوش .هستم؛ سلتزسین گفته‌های یسرد چاپلوس را تحسین کردند و از 
طرف شاه به پاس این سزاح گویی یکث تلیسجة ترمه به او نرحمت شد, 

یکی از خبطهای بزرگی که احبرالدبن‌شاه در دورة سلطنت خود کرد تشکیل 
بریگاد قزاق به ویاست و فرمأندهی صاحب‌متصبان روسی بود ژیرا به‌اتکای همین قوه 
نفوذ روسها در اپران روبدفزونی نهاد و عاتبت هم حکومت ملی که پس از انقلاب 
مشروطیت روی کار آمد به‌دست مین بریگاد دست‌تشانده روسها اژ بیان رفت , 

از حمله بدبخنیهابی که در دورة سلطنت اصرالدین‌شاه نصبب ملت ایران شد 
وخون يا ک ایرائیان را آلوده کرد و خاید تا قرنها از عواقب هنک آن درابان نباشند 
شبوع سرض سیفلیس وسوزا ك بود. 

این امراض بحدی در ايران شیوع یافت که امروز هم با اينکه طب. به ترقبات 


- زیادی نایل شژه و درمانهای سودمند در دسترس سردم گذارده شده است می‌توان گفت 


که در حدودئیمی ازمردم ایران مبتلا به آن‌گونه امراض هسنند. 

بولف تاریخ بیدا ری ایرانیان در شرح‌حال ناصرالدین‌شاه جنمن مي و یسد این 
یادشاه خودنمایی و ثلون سزاج به کمال داشت و به‌هر کاری دست زد نا تمام گذاشت» 
مردمان آپرژیند و دانا راذلیل کرد و الخاص پست و فرومایه را برمردم سلط کرد در 


ین بر ۱۰۹ 


اپران همه دارهای بد و تاشایسنه در عهد این پادشاه معمول نبده دشمی خلم و آزادی 
افکار بوده حوش‌ظاهر و بدباطل بود و هزاران تغوسی فابل و بیکناه را فدای هوای‌تنر 
و شهوترانی خود کرد خدمات صادفانه را متظور نداشت» مخلص آسائی بود که راه 
دخل برای او پیدا می لردند» الحق در زمان ابن پادشاه ایران بهرجهت پرباد رفت», 


نا صرالدین‌شاه در ذیثعده ۱۳۱۳ هجری در موقعی که‌حنئن پنجاهمن سال سلطنت خود 
| ثهیه می‌دید بددست میرزارضای کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم کشته شد و یک 
لت بدیخت» پریگان» جاهل» فاسدالاخلاق.: جبون رنجور:گذا» مبتلا به‌امراش 
گوناگون» تربا کی» بی‌ایمان و گرفتار هزاران تعصبات حاعلانه و عادات مذمومه از خود 
پیادکا رگذارد. 

در دوره طولاتی سلطنت تاصرالدین‌شاه کارهای مفیدی هم ایلست بعضی از رحال 
روشنفکر شروع و بی‌ریزی شد ولی چون اساس و پایة محکمی نداشت یکی بعد از 
دیگری ازسیان رفت و یا اغشبا روا قعی خود را ازدست داد, 
مدرسة دارالفتون به همت میرژاتتی‌خان امی ر کبیر تاسیس یافت و تا چندی رونتی 
دات و دانش‌آموزانی بیرون می‌داد» ولی نون بنیاد سلطنت اسنبدادی در خفه کردن 
اعلم و دانش بود ازاین مدرسه نیز جرورت ظاهر چیزی نماند. 

به تشویق میرزا حسین خالسپهسا لا رعد این صاحبمنضبي. اطریشی برای نشکیللات 
لفلام و تریبت قشون بهسبک جدید به‌ایران آمد ولی چون دول هسایه علناً متخالف 
بودند و دولت ابران هم علاقمندی بدان نشان نداد پس از اند که زبانی ازمیان رفت, 

امین الدوله به‌تأسیس کارخانه‌قند لهریز کد مور و افلی بعلت. بت 
با رحییها و عدم تشویق وساعدت دولت و غفلت در نهیه مقدمات ضروری یس از چندی 
از کار انتاد. 
۱ همینکه کارخانة قند شروع به بهره‌برداری کرد روسها بتدار زیادی قند وارد 
اپران کردند و به‌قیمت نازل در تمام نفاط کشور فروختدد و نیز به‌بعضی از روحاتی‌نمایان 
بی‌دین پول دادند و بوسیلهة آنها در بان مردم تنهرت دادند که قند کهریز کك را با 
استخوان حبوانات می‌سازند و بعلاوه سازندگان قند فرنگی هستند» اپنست که قند 
کهریز کك طاهر نیست و استعمال آن مکروه است, 

علت دیگری که سبب از بین رقتن این کارخانه شد؛ این بود که موسسین نکر 
نکرده بودند که پا تدافتن راه شوسه و وسایل نقلپة کافی و صحیح : با راههای خراپ و 
خرلنکک سمکن نبود بقد رکفایت چغندر و مواد سورد احتیاج برای یکد کارخانة بزرگ 
تهیه نمود 

ونیز کارمای دیگری از قبیل تأسیس پلسن و یستخاله در دور آن پادشاه شروع 


+۱۹ نا زیجه. اقا اس مت ات ام ال 


سا #لی جوا فقط حنبه بعایلد < و دنمان وراک ۳ ید ! زد بر !و میا دس _ 


ت_ 


جون شرح‌حال ناصرالدیی‌شاه را ذراین فصل نحاشتيم ضروری 


ِِ 


بیرزارضای کریانی ند کانی میرزارفای کرمالی و 


فدا کاربهای او را له عافیت به‌فیست حانشی سام شد بنخاریم. 


ز 
ده َ. 
چب فنخر او این تاری که میررارفای درمالی انجام داد ثه 
و : ۳5 ۲ ۳ ۵ 5 : ۲ 1 
تکی از بوحیات مهم لشسف بسن مس قظنیگ ایران می‌باشد ِ نام او ۶ تاریش حاه پدان 
شتا دا سر یل ۱ ۶ + اد یج آه ۶ دورد زند لا نی یلام رتجهایی له ذ ید 


۵ انح و ان ۶ انشا ای 
‌‌ِ ‌. ‌ ی اه 


سیر زاوضا لس اد عقّد اه ۳ جه ام به نی اي مسناف تا د ۳ بابلا قأات 
۳ ار نا ک رٍِ 4 ر‌ ‌ و 


ید حمال ا لد بوه ابید آبادی تایل سستا و مدوب لضات بال ٩‏ آفکا ر پلند. او شید و حون 


نیام مسردمان دلداده و سح وب ۱ مالس ۰ محافل ناو ۰ ء««* دلیات بسا ۴۳ 


کاب اول ۰ ۱۱۱ 


تخرار می کرد و از شاه و دتتگاه انشیداد بدگویی و انتفاد می‌نمود : سن از تبعید سید از 
+ ان‌میرزا رضا به ۳ براجت و به‌تبلیغ عقاید وین ۳ و در تیچ 2 در 


۱ "۳ خواست ۷ سعی اش ِا بای حق‌سنانی بجایی نرسید و بجای 
گه مثامات دولتی به‌حرفهای حق او گوش بدهند به‌ام رکامران‌سیرزا نایب‌الساطنه 
۱ خبسن و شکتجه کردند وانواع بی‌رحمی وستم در حفش روا داشتند. 
مدت ۲۲ ماه به‌اتفاق حاجی‌سپاح و حاجی‌میرزااحمد کرمانی در قزوین حیس 
و و زسانی هم در انبار دولتی تهران زنداتی بود. 
در سقر دوم سید حمال لد ین به تهران سپرزارضا بیش ازییش از ملافات سید 
ند و قضیت به‌او معتقد گشبت .و پس از ز استخلاص از محبس برای زیارت سید 
سلامبول را پیش گرفت و به‌سلاقات رهب نود نایل گشت. 

"مپرزارضا در استتطاقی خود گفشکه سن بلتیپدجمال‌الدین از مصایبی که بهمن 
ده بود و ظلمهایی که دولتیان در خفن«من_روا داشتند شکایت کردم و سید با 
و ثرشرویی به‌سن جواب داد: «می‌خواستی قبول ظلم نکنی,» 
این کلام سید طوفانی در روح میرزا رنضا تولید "کرد ازهمان زسان سصمم به ريشه کن 
رن درخت طلم و بیدادگری گردید و به کشتن ناضرالدین‌شاه تصمیم گرفت. پس, از 


ِ یدیا رد ند وی 
میرزارضا بوسیلة مأمورین دولتی در همان محل دستگیر شد و پس از استنطاق 


۱۱۷ ناریح ااقلابب مشرو طت بان 


چون انتلدب متروطیت در سلطئت این پادشاه ظاعر گشت 
بعطفرالر یر رد و وتایع سهمی که هربک در پیدایش مشروطیت تأثیر بسزایی 
داشت در این دوره روی داد. ضرورت ابجاب مي ند که 
مختصری از حالات و اخلاق این پادشاه را بنکاريم و سیس 
به‌شرح وفایع دیگر بپردا زیم. 
مظفرالدین‌شاه در ۱۲۶۹ قمری متولد و در ۱۳۱۳ به‌سلطتت سید و در دور 
ولیعهدی فربانفرمایی آذرپایجان را داشت, او بردی بود ئجیب» خوش‌قلب» رحیم: 
مسرف و فوق‌العاده ضعیف‌التضن و بدون‌اراده» اطرافیانش در او ثفوذ بسیار داشتند و او 
را به‌عيش و خوشگذرانی تشویق می کردند» موضوع لهوولعب و هرژگی و اعمال 
خارفعفت دربا ر مظفرالدین‌شاه داستانیست که ما قلم خود را بدان آلوده نمی کنیم و از 
آن مبحث صرفنظر می کنیم؛ گاه‌گاه در دور ولیعهدیش افکار تجددخوامانه از او 
تراوش می کرد و قلباً مایل به‌آسایش و ترفی ملت خود بود ولی چون ضعیف و بی‌آراده بود 
قادر به‌عملی کردن یات قلیی»نبود نبود» بواسطة ضعف نفسش مردم از سلطنت او 
نگران بودنده امد تفاققل وه اوضاغ ایران قرین انیت و اصلاحانی بشود اول ثار 
مهمی که در بدو سلطتتش کرد و مرددم را" تاجدی به‌آینده اسیدوار نمود پر کنار کردن 
میرزا علی اصغرخان اتابک و برگزیدن هرا علی خان‌ابین الدوله به‌صدارت بود, 
بذل و بخشش بی‌حساب این پادشاه و شدمت‌اندازی ذاریاریان به خزانه وعابدات 
دولت؛» مملکت را به‌طرف ورشکستکی سوق داد" همین نکته زمیته استقراض دولت 
ایران را از دولت روسیه بطوری که بتفعیل خواهيم نکاشت فراهم ساخت و موجب 
عزل امین الدوله و انتصاب مجدد اتابکک را یی‌ریزی کرد. 
مظفرالدین‌شاه جساً علیل و روحاً ضعیف بود به همین جهت رغبت به‌قرمانقرسایی 
و رسیدگی به کارهای مملکتی نداشت و کلية آنور در دست صدراعظم و درباریان که 
تا اعماق رفح این پادشاه نفوذٌ داشتند بود» پس از اینکه دربا ربان در اند کك ژبانی 
آنچه پول نقد در خزانه و از عایدات دولت بدست می‌آمد به‌سصرف عیشی وعشرت 
زسانیدند» بنای فروش خالصجات دولتی را گذاردند و مردان بتتفذ و رجال دولت و عده 
زیادی از روحانیون با پرداخت پول سختصری دارای صدما هزار توبان املا ک و دهات 
شدند چنانکه با تقدیم صداشرقی رشوه بعضی املا کی که متجاوز از صدهزار تومال 
قیمت داشت بدست آوردند. 
سهمترین تأثیری که سلطنت مظفرالدینشاه در ایران کرد ابن‌بود که در سد 
بحکم اسنبدادی که ناصرالدین‌شاه پددور ابران کشیده بود و ایرائبان را از دنبای 
متمدن جدا ساخته پود رخنه‌ای پدیدا رگشت و مردم ثوانستند به کشورهای مترقی راه بابند 
و فرزندان خود را برای تحصیل به‌سمالک اروپا بفرسنند و نبز زئجیر اسارتی آکه به‌گردن 


اف اد ملس اپران امه ار بو با عد یل 


5 ۶ 


وتات عا ری دست پایدد و با هم از افشام قشور فلبش. خنید. * 
بخ نی و 


‌ ۳ 5 ۱ ۳ 1 ۱ :1 - ۹ ۳ : 
همست فر هتکی حد بد تاه ناه مسر وس بذیاه نامیه بقع ری له خو اهبر یکاشست 


ِ بان این بادشاه سزوع ۴ ترحمف بعصی ار تخد نا ریخ در این دور اعار سس 
بالات از همه مد وت د, سلطت اي یاهشاه بهحران. خرابیهای بیشما, خانوادد 
۳ ي, "( این ر‌ ین ٩‏ بییک ُ نب 


تا حاریه و ی : بختبهای گرا دون پصبیت: مباسن ابران لته 


پم 1 صبه ٩‏ مب خارحی ده تست 1۳۹ این با ماد رب می‌تویبد . ۱ دید 
به ربا ۳ تفت دلد از سر لس مب ۲ 
مالفرا لد بن تاه ریاد مایل له تتبلیف دا رعای برس نو 3 وس جوبی خیلی حعیف ود 


1 ۱ ۹ 
در به |ام الخد خبای «ی لرشه نجو دم 


۱۷۴ باریه ارب مس روط ایران 


به خلاف پدرتی از | لتساب اموال مردم و متمولین و فتل لس اجنتاب می‌نمود و در 
صورتی له بقدر لفایت پول در اختیارش می‌گذاردند» استتکاف نداشت که فسمتی ار 
اختیا رات سلطنت را تخود مردم واگذارد. 

در مسافرت به‌فرنگستان یکی از مجدویبن عالم مدثیث به‌شاه حمله گرد و او را 
هدف ثیر قرار داد ولی موفق به کشتن او نشد. 

در سلطتت این پادشاه بحرین بطور قطع در تخت‌بلطة انکلیسها قرار گرفث ۲ 
قسمتی از آب رود هیرمند را افغانها تصاحب تردند و علمانیها هم در سرحدات ایران 
نجاوزاتی نمودند و امتیازاتی هم از قمیل تجدید امتیاز راهان به روسیه» امتیاز بانک 
آلمائی به‌آلمانها؛ امتیاز بانک استقراضی به روسها» امتیاز حفر شوش به‌فرانسه و امتباز 
معادن نفت قصرشیرین بهانگلسها داده شد, 

به خلاف خود بظفرالدپن‌شاه که مرد تیککسیرت و رحیمی بود پسرهایش عمگی 
طالم» متعدی و بیدادگر بودند و در حکومتهایی که به‌آنها واگذارشده یود ستمها کردند 
و خونها ربخنند و تعدیاتگوباکون به‌سردم بدبخت روا داشتند و همین رفتار علاف 
انسانیت آنهّا عدم رضایث مردم را نت به حکوست استبدادی صد چندان کرد و زسنه 
را برای انقلاب تهیه نمود. 

نفوذ روسها در سلطتت مظفراللاین‌شاه بیش از پیشی فزونی پافت و مداخله آئها 
در ابور داخلی ایران به‌جایی رسیده بوذ کانیتی, در انتخانب مامورین دولت مداخله 
می کردند و درکارهای ایران: خود را ذیحق می‌ذانستند که اظهار نظر کتند. 

شک نیست که هرگاه جنگ ژاپن و روس پیش نیامده بود و روسها شکست 
نخورده بودند در همان زمان به استقلال ایران خاتمه می‌دادند و يا آنکه فسمتی از ایران 
را ضمیمه خاک خود می کردند, 


در نظر داشلم که شرح حال و زندلی امپن الدوله را درفصلی 
صدارت امین الدو له که به نام مردان ناسی اختصاص داده‌ام بئویسم ولی بواسط 
ارتباط امین الدوله با سلطتت مظفرالدین شاه بهتر دانستم 
پس از آنکه شرح حال مظفرالدین‌شاه را نوشتم زندگانی وزیر 
امی او را بلافاصله ینگا رم, 
ارحمند داشت» زربان فرانسه را خوب می‌دانست و یه تاریخ ملل آشنایی داشت» ازفاسفه 
بی‌نصیپ نبود سرد خوتشذوق و خوش‌متربی بود و طبعی منین و ملایم داشت» از 
سیانیت ذثیا متطلم بود و با افکار تون آشتایی داشت و سعا رف پرور بود, 


۱۱۵ 


۱ ۰ - ما اپ ۵ فا لسن 1 مد ادها ان ج جر او ۱ ۴ تا ناه بهسخت اد زد 
ف‌ ۸ 


۴ ۱ ۱ 39۹ ک‌ 
بوذ و دیکر تاسسی تارخانه قد لهریز نك. در ۱۲۹۵ عجری به‌عتوان سعبر فوی‌العاده 
بیدا لیا رت 4 با آیرومندی ماموزیتی له ند دهد واشتت انتجام داد بش از دی 


پات دارالشورای دولتی انتخاب شه و سعی بسار ند یه تاید بتواند ثوانیئی برای 
موز ندوین و ندصجاه ماه تزمانده ِ جون دستگاه 


لاری از پیش نبرد. 


۱ الزواد ۰ 
مب دوه د 


بفرغا یی له تاحس‌الدین شاه بدق نخستان ( فا مر اه نت 2 با 


۷ 


به اصطلاح آن زبان ملتزم ر کاب بود, 
در اواخر سلطتت ناصرالد یی‌شاه به پیشکاری ایالت آد ریا یتعان انیخاب ۳ 5 و 


۱۱ ریم نلاب ترا طرت ار ال 


ایلزحاتی در امور آن سامانل نمود و در ۱۳۱۵ به‌نهران احضار شد و به رباست ورزا 
متضوب گردید و سیسی پدمفام حصدارت ارثثا بافس, 

در دور ضدارت امین الدوله آزادی بیشتری تعیب بردم گردید و رورن آیدی 
دردل اصارح‌طلبان پا ید آید, 

تانتتبی بدازس جذید بلی که نا آن زمان مجلوع بود در زمان صدا رت‌امین | لدوله 
عملی تد وتشویق بعارف پروران از یادگا رهای دورد ربامداری اوست؛ شخصا به‌نأسیسی 
مدوسه زتندیه پرداحعت و از تشویق معارف‌بروران آن مان تاحدی که اوتاع اجازه 
می‌داد فروگذار نگرد ولی جون اساس حکوبت در روی طرفداری از حهل و نادانی 
بود و رحال دولت و روحانیون با هرگونه اصلاحی در امور تشور مخالف بودند صدارت 
امین الدوله به‌سخالفت ستتفذین و شاهزادگان برخورد و دیرزمانی نکشید که ستعفی 
شد و محدداً ابین السلطان که درقم میگذرانید و یه تحریکك و دسیسه ستنغول بود و در 
تخریپ اسن‌الدوله بستیاری چند نقر از علمای متنفذ و رجال درباری می لوشید 
پدمقام صدارت بررگزیده شد. 


نهضت فرعنکی»را که پسی از کشته شدن تاضرالدیی‌شاه ذر 
طلیعه آژادی یا اران ظهوو کرد حتا اند طلیعذ انقلدب مشروطت ابران 
و 2 5 0 4 4 با نا ۳ مب ۳ 7 4 ب ص. ت: ی 
نهضت فرهنگی در ایران بت مروان روشفکرو_ترتبتخواه که آرژوسند بودند کشور 
شان چون سایر سالک مترقی از نعمت آزادی و عدالت و 
فرهنگت پهره‌مند شود و یتین داشتند که نا قلوب عامه از ثور علم روشن تشود و دانشی 
یراين دماغهای تاریک پرتو نیفکند این تود؛ نادان له درحهل و تاریکی غوطه‌وربود: 
بحال است حنبشی کند و قدمی در راه سعادت خود بردارده این بود که هسنکه سل 
قبود که چون تا رعنکموت تمام عفول سرام ر ت_ یجید و ستید کزاجنانه بو د بو اسطه 
اکشتن اصرالدین‌شاه تاحدی ست و متدلزل گکت» آزادمردان به تشر محارف و نرویج 
دانش و تأیی مدارس جدید و ثربیث فرزندان ابران قیام کردند و به گفتذ ملککد 
الیتکلمین به تهبذ کارخانة آدم‌سازی پرداختند. 
حدید تأسیس نمودند و بازحست معلمین و آموزگا رائی استخدام کردند» بعضی دانشمندال 
بدون آحر و بد داوطلبانه در مدارس ملی بهتعليم و ترییت نوباوگان پرداختند و عده‌ای 
از سعا رف‌پژوهان به تاسیس کلاسهای | کابر همت گماشتند, 
در تهران مجمعی از معا رف‌پروران به‌نام ائجمن معارف انجمثی تشکیل دادئد و 
دولت هم آن انجمن را رسیت داد و تاحدی مردم را در ترویح معارف آزاد گذارد. 
امپن الدوله: حاجی‌میرزایحی‌دولت‌آبادی؛ احتشام‌السلطته» حاجی امپن الضوب 


۳ 


هي وسع رد ثه هنو‌ر مود ا و 


هه یا 


1 د 4شعییل ناریح تحول فرخنگی ایران ( تجاستق ما بذانیه ر 


1 ۳ ۱ ۰ ۹ 
ین د در او فر تک صو یال لی حست. و نتخاس ق رتکد میا ال ۳ 1 
1 / / ۲ ۱ 
لب ۷ مسا شقس # سنتجیی مس مناتبها و2 " میت کته ۷ تا اه خاش هن خن و 
۷ 1 ۰ ۹ 
۱۳| ىا ی ند به 2 8و 1 نیع 3 مس خر شی‌صته نها 
2 ل تا ۸ یس 


۸ باریم الاب مرو ایران 


حاجی نیزا نی دولتآپادي بیشی از سایرین در نامیس مدارس ملی وشن 
بدان مجاعدت نمود.وسی‌سنال عمر خو دوا هرب تربیت فرزند آن | بران ترذ و سیم ِ 
ثروتی که داشت در این راه صرف درد و از آنجمله مدرسد ادب و مدرسة سادات ار 


موضوع بتکاریم. 
ت 


حاج میرزا بعی دولت‌آبادی 


+ وه ساذات عتوز عم دایر و پاپرحاست و در حدود بتجاه ال ار عمر آن 
نوت آگذرد و حد لثر اطفال یتیمم و سید در آنجا مشغول تحصیل هستند و همه ساله در عید 
غدیر از طرف موسسین جشتی برپا می‌شد و بزرگان و معروفین شهر و اولیای اطقال دعوث 
می‌شدند و خطابه‌هایی از طرف داش پروران در تشویق مردم به‌علم و بعرقت ایراد 
می‌شد و ما برای نموند خطابه محتق شهیر ملک‌الشکلمین را که در اولین حشن 


کتا اول ۱۱۹ 


افتتاحیه مدرسه ایراد کرده در اینجا تقل می کخیم: این عین خطابه‌ای که بوسیله 
آقای سیدعیدالوهاب‌معین العلما که در آن مجلس حضور داشته و نوشته است. بدست 
آوردیم, 

«ای بزرگان ابران و ای ثوباوگان امروز و مردان تیه ابن‌ساسان»با اسروز دور 
عم ؟ 0 آمده‌ايم که کائونی برای هدایت افکار بنا کتيم و چراعی پرای روشن تردن 
قلوب برافروزيم و به اصطلاح ایرانبان تدیم اجاق علم و فضل را بئیان نهیم نا از پرتو 
نور درخشان آن قلوب و ارواح ثاریکك ملت ایران روشن شود و بدستباری آن پرچم 
علم و داش بهامتراز آید و حهل جای خود را به‌علم دهد و ناریکی مثام خود را 
به روشنا یی سیرد و ازاين راه‌ما هم با کاروان تمدن همراه شویم و مغامی را که در خور 
این سلت کهنسال که گذشتهة با عظمتش زینت‌بخش تاریخ جهال است با زياييم: حکمای 
قدیم براین عقیده بودند که فرق انسان وحبوان به نطق وییان است ولی حکما وعلمای اسروزة 
جهان براین عقیدء استوارند که فرق میان انسان و حیوانات بهعلم و دانش است زیرا در 
پرنو علم است که انسان به نو طبیعت راه یافت و به‌ستام وحید و خداتناسی ایل 
گشت» بواسطه عنم و دانش» فرزلدآن.انسان که چون حیوانات در مغاره‌ها زیست 
م ی کردند به‌این مثام رفیم و موقم سیم انساتیبه نایل شدء و قوای طبیعت را در اختیار 
خود درآورده و به‌نفم عمومی بکا رالد اختٍ . 

از پرئو علم است که قوة کهربایی و برقق حای چراغ پیه‌سوز و روغن کرچکد را 
گرفت و ناشینهای بخاری و خطوط آهن که هرساعت چندین فرسنک راه می‌پیدایند 
و صدهاً سافر را حمل می کنند» جای خرلنگث را اشفال کرد, 

از پرتوعلم است که ملت گمنام ژاپن که هزارهاسال درظلمت وتاریکی می‌زیست 
امروز به‌این مقام بلند از تمدن و بزرگواری نایل شده و با ملل متمدن جهان در تمام 
شنون لشکری و کشوری و نرهنگی رقابت ی کند وقسمتی از آسیا را به‌نورعلم و تمدل 
روشن کرده. 

اسان جاهل بیش از حدی که قوای ظاهره‌اش درلد می کند نمی‌تواند استتباط 
نماید و بیشی ازسافتی که قوة باصره يا سامعه ال تمیز می‌دهد نمی‌توائدتجاوز نند وی 
چشم و مغز سرد عالم خرق حجاب می کند و قوه نانده‌اش از کوهها و دریاها عبور 
می کند و به‌وجود سعادنی که در دل خالد جای دارد و حیواناتی که در تعر درپاها 
سکنی دارند راه می‌یاید و به نفع خود از وحود آنها متمتم می‌شود. 

جاهل در محیطی که قوای جسمائیش اجازه می‌دهد راه بی‌یابد ولی عالم با قوف 
علم در دستگاه کاینات راه یافته و از اسرارطبیعت و عظمت خالق جهان آگاه می‌شود. 

حاهل ستا ره‌های آسمان را نقعله های نورانی و روشن می‌پندارد» ولی عالم می‌داند 
که در هر یک از این ستارگان عالم بزرگی است که بعضی از آنها هزارها سرتبه از کر 


۱۴ بریحر اوقت دس 9 طت انم ان 


زمین بزرثتر و دارای سخلوقات و معادن بسیار است و با بک نظم و ترئیبی در اطرات 
عالم ای ود بهتی راو درخ کت انار 

پسی در پرئه علم است ثه فرزندان انسان بدین پایه از سعادت و ترقی نایل شده 
و در ربر سایه علم است که عدالت و رستکاری در دنیا یدیدار کگشند و بشرطوق بندکی 
و عبودیت ظالمان را از گرد حود برداشته و از نعمت شخصیت و آزادی و تساوی‌حفوق 
برخوردارشده است. 

پس شما ای ترزندان من که برای تحصبل علم و شرف در این دبستان یا 
کارخانه آدم‌سازی راه یافته‌اند پدانید که خیر دنبا و آخرت شما و ملبث شما و فرزندان 
آنیه شما فقط و نقط در زیر برچم علم ودانش است وسرافرازی شا درمقابل ملل زنده دلپا 
و همندم شدن با کاروال تمدن و انسائیت جز از طریق آسوختن علم و دانش مسر 

پس سعی و کوشتی کنید که روح معصوم و بیگناه خود را به زیور علم و داش 
روشن نمایید تا با سربلدی قبرافرازی درمیان جهاتیان زیست کتید وستامی را لد در 
خور فتبا رلك انته احسن الخالفین است ابید و از نعست هل پستوی‌اندین بعلمون والدین 
لا بعلمون برخوردا رگردید و نام نیک درا بجود را زنده کنید و پرچم پرافتخار ایران را 
که یدبخنانه زمانی است در نیجه خهل و اد اعیلاق و طلم و بیدادگری سرافکنده و 
واژگون شده است برافرازید و مقأمی را که اه‌شور دوزلابتجد و عظمت گذشتة ابران 
است با زبا پید, » 


موثرترین قدم را دو راه بعارف جدید مرحوم میرزاسیدمحمدباطبایی که از علمای 
حلبل القدر و روتنفکر و بورد اعتماد عموم بود پرداست» این روحانی ستورالفکر 
مدرسه‌ای بسک حدید یه‌نام درس اسلام تأسیس نمود و مدیریث او را به‌فرزند خود 
میرژاسیدمضمدصادق‌طباطا نی که درسلک روحانیون بود سپرد و در روزافتتاح مدرسه از 
صدراعظم و عموم زجال متنقذ و شاهزادگان و علمای طراز اول دعوت کرد و در حضور 
آنانْ از متافم توسعه معارف و دانش سخن راند و از آن به‌یعد روحانیول ایران ده 
فرهتکك نوین و مدارس جدید را از مظاهر کفر و فرنگی‌مابی بعرفی می کردند و 
موسسین و پیروان بعارف را بی‌دین می‌خواندند بناچار دست از مخالفت کشیدند و مر 
خموشی برلب نهادند و از آن به‌بعد معارف‌یژوهان با عشق و علاقهُ بیشتری به ترویم 
علوم حدید که پیش قراول نهضت آزادی بود پرداختند. 

لقمان الممالکك ثه تحهپلات خود را در فرانسه به‌یابال رسانده بود و از اطبای 
معروف آنْ زسان بود مدرسه‌ای پنام لفمائیه در تبریز تاسیس کرد. 

ملکل‌الستکلمین چتانچه در سرح زندکائیش خواهیم دید بدرسه‌ای در اصنهان 


کناب اول ۱۳ 


و دبستانی در بندرپهلوی تأسیس نمود» قاضی قزوینی دبستاتی در قزوین تأسپس کرد. 
سعیدالعلمای ما زندرالی مدرسة قدسیه را در تهران تأسسی کرد و سرتفی قلیخان 
معروف به کمالیه مدرس کمالیه را در جنوب شهر تهران ایجاد نمود» این بود که در 
هر یک از بعارف‌پژوهان بدون آنکه کمترین کمکی از طرف دولت به‌آنها بشود 
باسعی و کوشش خرد و ازحیب یرفلوتا خود دبستانی تأسیسی کر نف و آنهایی که‌قادر 
ققتلییبی مدرسه نمودند درمدارس به‌ندریسس و تربیت شاگردان همت گماختند. 
دبستان دانش در تهران تأسیس کرد و دستگاههابی از قییل. نجاری و کرسازی با 
ماشینهای جدید یکار انداخت. 
حاحی علیقلی‌خان سردار اسعد که از خوائین روشتفکر بختیا ری بو د دیستانی برای 
فرزندان ابل تاسیس کرد و معلمینی از تهرانل برای تدریس اجیر نمود و نظاست آن 
مدرسه را به‌شیخ علی‌ناتلم که آز,بردان روشنفکر بود سبرد. 
پسسی از آتکه مقفراپدیی‌شاه نید / سالها انتضار به‌سلطنت 
استقراض رید و درباژیان و اطرافنانش که آرزومند چنین روزی بودند 
از دولت روس و سالها در دل می‌پروزاندند که بطادهای توده شده خزانة 
پایتخت دست یایند به‌تهران آمدنده به خلاف شهرتی که در 
مبأل مردم بود که اصرالدین‌شاه کرورها پول طلای مسکولك در خزانه برای روز مبادا 
انباشته خرائة ایران را تهی یافتند و با ولخرحی مظفرالدین‌شاه و طمع اطرافیانتی 
پرداخت مواحب لشگری و کشوری پس مشکل شده بود و حقوق بستخدسین دولت 
جتد‌ین ماه عقب افتا ده بود زیرا آتجه از راه مالیات و سایر عواید دولتی بدست می‌آید 
پزحست برای سخارج دربارو جیپ دربا ربان ثافی بود. 
این بود که از ۱۳۱۷ که امین الدوله از کار بز کنا وشد و مبرزاعلی اصغرخان 
انابک‌صد راعظم شد به‌بهانه اینکه شاه بریض است و برای بعالجه باید به‌ارویا برود 
و یز برای دست‌زدن به‌اصلاحات اساسی بابد پولی از خارح بدست آورد» مسئله 
استقراض خارجی را بیش کشید. 
می‌گویند امین‌الدوله در نظر داشت که مبلفی از دولت فرانسه يا بلژیک قرض 
کند ولی یعلت مخالفت همسایگال سوفق نشد. 
اتابکك که خود از طرفداران حدی بیاست روسیه بود و به کمک آنها به‌صدارث 
برگزیده شده بود دست نبا زسندی به‌طرف سن پطرژیور دراز کرد و تقاضای یک قرضه که 
درحدود ۲۲ میلیون و تیم منات بود با فرع صدی ینج نمود. 


۳۲ ۱ تریح الاب روت ابر اه 


اپن مدا درات مدنی مختی بود و مردم از آن اطلاعی نداشنند زبرا مردم رای 
در دستگاه دولت نداشتند و دولت را از خود حدا بلکه از خود نمی‌داشستند. 

سردم دولت را یک‌دستگاه حور و منمکری می‌دانستند که خدایا طبیعت و با 
حوادث برآنها مسلط کرده بود» این بود که خود را سهیم و شریکک دولت نمی‌دانستند و 
این خود یکی از نکات برحسته معایب دولتهای استبدادی است. 

ولی طولی نکشهد له زمزمه استفراض ایران از روسیه در جرابد مهم دتیا متخصوصا 

در کشورهایی که به‌وقایع ایران علافمند پودند بلند شد و این خبر چون شیور مر 
درگوش مردمان وطنپرست و مطلم په‌اوضاع ایران صدا کرد زیرا در آن زمان تسادا 
حابراند و فدرث تجاوز کارانه روس در ایرال بسرحد کمال رسیده بود و برای هه 
عالمیان روشن بود که زمانی تخواهد گذشت که ابران دستخوش‌بطامم کشورگشایی آن 
دولت مفتدر استبدادی خواهد شد, 

بدبختی اینجاست که رجال ناقابل و بی‌سواد دولت ایران‌هم که در پرئو آبن 
کشور نیم‌سرده با عزت و قلاربّه خکمفردابی می کردند و اگر در مملکت ذیگری‌بودند: 
کسی کاه هم در آخور آنها نمی زبتخت و حمالی هم از آنها ساخه تبود به‌اين آتش 
خانمانسوز دامن می زد ند و عشق طلا عای دهبیتاتی روسیه جنان آنها را شیفته کرده نود 
که با دل و حان وسایل آن استفراخ یجان براندار را فزاهم می کردند و بدبختی وبذلت 
وطن خود را استقبال می‌نمودند, 

این اسنقراضی که با شرایظ سنکین و فبود تنکین پرایران نائوان تحمیل می‌شد و 
کم رکات بنادر شمال ایران را در تحت کثثرل دولت. روسیه قرار می‌داد با امتبازات 
دیگری که روسها با جبر و زور بدست آورده بودند استیلای آن دولت زورسد و مستبد 
را برفسمتی از خا کك ابران مسلم نی‌نمود, 

یکی دیگر از شرایط این استتراض این بود که دولت ايران را از وام‌گرفتن 
ازسایردول محروم می کرد و سجبور بود هرچندی دست نبا ژمندی خود را به‌طرف روستا 
دراز کند و با یک شرایط ننکین تری که به‌فیمت حیات‌سیاسی و اقتصادی ایران تمام 
می‌شد مبلع ناچیزی از روسها گدابی کند, 

چون زمامداران ایران بخوبی می‌دانستند که در این لشور بی‌سروسامانن ملتی 
نیست که به کردة آنها اعتراض کند و از این خیانت بزرگ انتفام یکشد با بی‌پروایی 
برای بدست‌آوردن آن تنج بادآور تلاش می کردند و برای مصون بودن از حلة ملاها 
وساکت کردن آنها سهمی از آن جوان یغما به‌آنها اختصاص دادند و سیل آنها را چرب 
کردند و مهر سکوت بردهان آنها نهادند و در جیب ۱ کثر آنها علی‌قدر مراتبهم پولی 
ریختند و سکوت و رضایت آنها را پا طلا خریدند, 

این بود که در این خیانت بزرگ که بالاترین ضربه را په‌حیات ایران وارد آورد 


و سروصدا در کشورهای متمدن برپا کرد از طرف روحانیون ایران که در قضیه انحصار 
دخانیات ایران آن غوغا را برپا کردند کمترین انتفاد و اضها ر مخالفتی نشد و این عمل 
تنگین چون یک کارساده الجام یافت. 

فقط .از طرف آزایخواهان ایران کد بدبختانه عده آنها انکشت‌شمار بود و در 
حامعه تدرت و نفوذی نداشتند مخالفت و اعتراضانی شد ولی کمترین نتیجه‌ای ار آن 
اعتراضات پدست یامد 

روتنفکران نا حدی ته اوضاع اجازه می‌داد درمجالس و محافل از مضرات این 
استقراض و مخاطراتی که در برداشت خن راندند و متالاتی به‌روزنامه‌هایی که در 
خارج ایران طبع می‌شد و از ايران غمخواری می کرد فرستادند؛ مجامعی سری‌د رگوشه و 
کنار تشکیل دادند و به‌وسایل مختلفه منجمله نشر شبنامه‌ها» دولت و سردم ؛مخصوصاً 
مقامات روحانی را از مخاطراتی که این استفراض در برداشت آگاه ساختند, 

یکانه مردی که از رحال دولت در مخالفث این عمل ننگین قد برافراشت مرحوم 
میرزاملکم خان‌سقیر کبیر ایران «ولشدن بود. 

سلکم‌خان بدون اندیشه و یروا تلکرانات پیشمار در سفاسد این استقراض 
به‌صد راعم و وزارت خارجه ايران مخابره کرد و دولت را از سخاطرانی که این 
استقراض در بر داشت متنبه و آگاه سایت: و در بستياري از جراید معروف انگلستان و 
فرانسه مقالاتی درمعایب میاسی و اتتصادی أَلْتگاشت. 

مستوفیالممالک داستانی نقل می کرد که از نظر تاریخ خالی از فایده نمی‌دانم 
که دراینجا بطور اختصار بنویسم. 

پس از آنکه اتابک ارصدارت افتاد و بهاروپا مسافرت کرد بیش از پیش به‌مفاسد 
استقراض دولت ايران از روسیه پی‌برد و برآن شد که به‌وسایل بمکنه خود را از آن 
کناهی که مزتکب شده بود تبرئد کند و آن لک سیاه را از دامن خود پا کک ثماید و چون 
میرزاملکم خان او را متصر حقیقی می‌دانست انا بکك می‌خواست خود را در تظر او بیکناه 
جلوه دهد اتفافاً دیری نکشی د که من و انایک و سیرزاملکم خا یکدیگر را در سویس 
بلاقات کردیم»اتایکک از سوقم استفاده‌نموده ما را برای صرف چای در یکی ازعتلهای 
معروف دعوت کرد و پس از صرف چای رشته سخن را به‌مسثله استقراض کشید و برای 
تبرئه خود چنین گفت: 

زمیتذ این استقراض از زسان صدارت امین الدوله طرحش ريخته شده بود و چون 
من به‌مقام جدارت رسیدم خود را در متابل یک اسر تصمیم‌گرفته یافتم» اگر چه 
بظا هر زمام امور دشور دردست من بود ولی مظفرآلدین‌شاه چنال در تحت قوذ درباریان 
مخصوصاً حکیم الملکك که وزیر دربازش بود؛ واقم شده بود که ساعی من برای منحرف 
کردن او از اين استقراض بی‌نتیجه بود و این استتراض بوسیلذ ارفم الدوله که در 


۴ باریم اقرتب مشروطت امر ال 


آن زنان سفیر ثیر ابران درم پظرربورغ بود و صمدخان ممتازالسلطنه انجام بافت , 
من دراین دار تمترین مداخله و ما یلی نداشتم واستناده نکردم» انا یک ازیبانات خود له 

در حدود یک ساعت طول کشید» پنداشت که میرزایلکمخان را منتاعد ساخته و خود 
را در نظر او بپگناه و تبرنه تموده ولی میرزاملکم خان با حال تاأثر به گفته‌های او جنس 
جواپ داد 

من تا حال حنابعالی وا ستحل صد حوب می‌دانستم زیرا می پند آشتم ده : 
نقایل این ی شاگتی کد: پممتکت و مات خود ثرده‌اید لا اقا ل سیم بسزایی از خوان تغا 
یدست آورده‌اید و حال ۲ له می‌فرمایید فایده هم از زاد کار لبرده‌اید و جز مطلمه جر 
عاند شما تشده است حنایعالی را ستحق هزار جوب می‌دانم," 

روزنامه حبل‌المتین ثه ورودش در آن مان به‌اپرال ممنوع بود و با زحب 
زیاد و وسایل غيرستتيم بدست ی آمد بالات مفصل و سودیندی در اطراف متخاطراث 
استشراضی نوشت و در همه جامنتشر نمود. 

شاهزادها بوالحسن میرواب شیخ الرئیس که آن مان در شب شبراز می زیست نطة ی مفصلی 
ذر مفاسد استقراضص از روسیا ر نمود و بهمین حبیت مورد نهدید و تخفیف حکوبب 
وقت واقم شد و تا مدتی از معاشرت مینوغ بوزد» پایر روشننکران هم به توب خود آئحه 
توائایی داشتند برای متحرف تردن دولكٍ از این راه کچ بکار بردند, 

بمجلس سری له در آن مان از عده‌ای آزا دیخواعان پرحستد شمهای جها رشن» 
در خانه حاحی مرو ! یجیی دولت‌آبادی تشکیل تی‌شد ؛ با حلایث هر حدله تمامتر ده 
مبارزه برد قرارداد استقراض پرداخت و هر یک از اعضا باوجود بخاطواتی که نی 
را تهدید بی کرد بی‌پروا در محالس و بحافل : مفلند استقراض برای نردم ان 
مي لردند و نیز بقالاث جند به‌حراید خارحه فرستادند و تلکرافاتی سیم ثمبانی له 
دولت ایران ح نغباً وت در آن و پداعته بهوزرای خا رح ی شمدن حهان نه 
لجن اعتراض بر ضد استقراخی ایرال و روس تخایره ننودند, 

از خمله اقدامات این امن نشر شینانه‌هایی بود له نا آن زمال در ایرال سابمه 
نداشت و در آن شبتانه‌ها مضرات سیاسی و اقتصادی استفراض را لوشزد نموده بودند 
و مخاطرانی له این بی‌احتباطی ولتت پرای شور ابران در برداشت گوخدد حواص 1 
عوام نموده یودند و بطور صریح و آشکار در آن شبنامه نوتته بودند که دریاربان 
و رحال دولت برای منافع شخصی بی خواهند سملکت را ها جانب بفروشند و ملت ابرال 
را دستتشانده روسها قراردهند.. " 

عننامه‌ها بو اسطه دستگاه ژلاتین که تاره درایران بعمول ده بود بطم #ی زسبد 
و پوس له تک رئدة این تاریخ که در آن بان محصل دارالفتول بودم و میرژایحمد غلی. 
ان نسوة‌السلطان که یکی ار دانشمندان روشتفکر بود و فره‌وشی مرجم عمایون ده 


تتاب اول ۵ ۲ ۱ 


مقام علمی و تألیفات زیادش در بیشرفت علم و فرعنکك ایران بر همه بعلوم است و امروز 
هم که بسن کهولت رسیده خدبات سودمندی در بسط علم و معرفت بی‌نماید منتشر 
می‌شد. 

یاد دارم که یکی از شبها که نصرت‌السلطان و می به‌خاله عین الدوله ثه حا له 
تهران بود برای دادن شیناسه رفتیم..چون وارد مدخل عمارت شدیم و پا لت را به‌دست 
قراول دادیم پرد؛ دالان بالا رفت و عین‌الدوله پیدا شد, قراول پا کت را به دست 
عین الدوله داد و او سر پا لث را باز کرد و شبنامه را بیرون آورد؛ ما یا به‌فرا رگذاردیم 
چندنقر قراول به تعقیپ با پرداخنند ولی بواسطة ثاریکی شب به‌ما نرسبدند و جالی از 
آن مع رکه بدر برديم. 

ایتک یرای آگاهی فرژندان آیندة ايران و ضبط در تاریخ اسامی کانی که در آن 
بجمم عضویت داشتند و هر یک یرای آزادی و مشروطیت دا کاریها نمودند 
می‌نکاریم: 

ملک‌المتکلمین» حاحیبیرژا یحبی دولت‌آبادی» آقا میرژا محسن برادر صدرالعلما: 
میرزا سلیمان‌خان میکده؛ حاجی شیخ نبهدی لاشی» حاجی میرزا علیمحمد دولت‌آیادی: 
میرزا مبحمد غلیخان نصرةالسلطان: سیخ محمد زفیم طا ری و اعتضا ذالحکما. 


معتمدخاقان صدری که از روشنفکران آن رانا برد و درآدربار مظنرالدین‌شاه متام 
سهمی داتت شینامه‌ها را با کمال احتیاط بطوری که مورد سوءظن واتم نشود در اطاق 
خلوت مظفرا لدین‌شاه می‌انداخت « نیز از جریاات دربار اعضای مجمم وا آگاه بی‌ساخت‌و 
در چندین مورد بعضی از اعضای آن مجمع را از سخاطره رهانید و چندین‌ماء یکی از آنها 
را که مورد تعقیب بود در خانه خود سختی نگاهداشت, 

نگارنده کوشش کردم له یکی از این شبنامه‌ها را بدست آورده و در اینجا گراور 
لمایم ولی متأسقانه موفق نشدم و چنانچه نویسندگان می‌دانند در این مسلکت نفرین‌شده 
که همه چیز دستخوش فنا است بدست‌آوردن اسناد ومدار کث تاریخی نا چه انداژه نایاپ 
و متاتالل استتم. 

چنانجه معروف بود میرزاسدمحمد طباطبانی نامه اعتراض آمپزی حاءکی از مفاسد 
استقراض به‌سیرزاعلی اصغرخان اتایک نوشته بود ولی نکارنده آنچه لوتش کردم مواد 
آن نامه را بدست بیاورم موفق نشدم, 

اپنکث برای اینکه خوانندگان این تا ریخ یه رویذ روشتفکرانه آن مان وعلافندی 
آنان به‌منافع کشور یی ببرند ببواد نامه‌ای که نلک‌التکلمین به‌سیرزا صرانته‌خان 
مشیرالدوله نگاشته و بوسیله میرزامحمدعلیخان نصرهة السلطان که عضو وزارت خارحد 
ایران بود بدست آوردیم دراینجاعینا تغل مبی کنیم. 


۱۶ بارمح اقالاب ی 9 طلست | بر ال 


پس از عنوالا... «انکای بد حسن بت و ملت دوسنی حنایعا ای بنده را برآن داشت 
که برای حفظ سیادت ایران که مهد پرورش با و نا دان ما بوده و از تعمات آن 
برخوردارهستيم وسرافرازی با در میان‌ملل مرهون افتخا رات جاوىدان گذتسته و استقلال 
ابروزة او است در مقام کستاخی برآنده و اصلی که پایذ تمام حکومتهای خودمختاری و 
سلطتتهای معطلقه بدروی آن استواز است له پادشاه بالکثال رقاب و صاحت اختیار 
ملک و مملکت است وکسی را حق جون و جرا در تارهای او یست در این سوقغ خعلیر 
از نظر مصالح ملک و ملت رعایت نکرده ذرمقام تصدیم پرآیم. "۳ 
زمائیست که در محافل داخلی و جرایذ خارجی از استقراض دولت ایرال‌و روسیه 
سخن گفته می‌شود. 
اینک از قرار معلوم این شهرتها به‌يقین پپوسته و دولت ایران مصمم شده با یک 
شرایط سنگیتی که پا تمابیت و استقلال ایران متاغات دارد این استفراض را عملی نما ید 
و ازاين راه بارگرانی بردوش خود و سلت ایران که هیچوقت فادر نخوا هد بود شائه از 
زیر آن خالی کند بلهد, ۱ 2 تِ_ 
زیرا با عدم توازنی که در دخل,وخرج دولت سوجود است و تسریی که همه‌ساله 
در بودحه کشور مشاهده می‌شود دولت ایران به‌این زودیها. تادر به پرداعت. اقساط 
قروض خود نخواهد بود و این طوقارقت برایمتیشه به‌کردن ملت ایران استوار و 
برقرار خوا هد ماند و حال آنکه هم, جنابعالر که زشتد مها ماو رسیاسی کشور را در دست 
دارید و هم مردا خردمند و مطلم بد‌اوضاع دانخلیل اران می‌دانند که آگر هم اطمینان 
بود که این پول صرف اصلاحات کشور و به کار انداختن چرخ اتنصاد مسلکت می‌شود 
باز هم از نظر سیاست و حفظ موقعیت کشور صلاح دراین کار نبود » درصورتی که برای 
احدی تردید ثیست که تمام آن صرف هوسرانی عده‌ای که کمترین علافه به‌سعادت و 
آفتخا ر سملکت خود ندارند خواهد شد و یک‌سره در چاههای طمم و خودپرستی 
مردمانی که کار با را تا به‌اپن پایك مذلت و پستی رسانیدء‌اند فرو خواهد رفت و حز 
بدناسی و بدروزی و نداست برای سلتٌ ایران اثری باقی نخواهد گذارد. 
پس در نظظر دوراندیش جنابعالی که از همه کس آگاهتر به امورسباسی کشورعستید 
و در سملکت‌دویتی شورد تصدیق عوام و خواص ی‌باشید بهتر تیست که اعلیحضرت 
افدسن پادشاه را کة بیش از همه به‌سفادت ملک و بلت خود غلاقند بی‌باشند از 
مضرات سیاسی این استقراض آگاه فرمایید و پردة خدعه‌ای که درباریان برای ستور 
ساختن حقیقت آویخنه‌اند پاره نمایید و معایب را در پیشگاه حضرتش روشن قرسایید و 
نام ثیکی از خود در ناریخ ایران یه پادگا رگذارید, 
مرگاه حقیقتاً نوازن د غل وخرح دولث بهم خورده‌وچرخ مملکت چنا لچه گفته می‌شود 
بواسط؛ بی‌بولی از لار افتاده آیا بهتر نیست که بوسیلذ یک استتراض داهلی ابن عدم 
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توان را اصلاح یفرمایبد ف با بوسیله برقراری بکث مالیات تازه» کسر بودجه محلکت را 

در صورتی که طرق فوق غیرسمکن و ضرورت فوری بدست آوردن مبلفی از راه 
استقراض خارحی ابجاب می کند بهعقیده ارادتمند صرفه و صلاح در آلست که از بکك 
بملکت بی‌طرف که سیاست خاصی در ایران ندارد از قبیل دملکت فرانسهء آلمان» 
سویس؛ آمریکا و غیره این استقراض یعمل آید و از کاری که مضرات آن مسلم و 
غیرفابل چبران است احتراز فرمایید, » 


پس از انتشار شبنامه‌ها دستگاه جاسوسی و تأمپنات دولنی برای پیدا کردن مرتکبین 
بکار افتاد و خانه‌های مظنوتین را تفتیش نمودئد و عده‌ای را دستگیر کردند و در 
نیمه‌شبی به‌خانه میرزاسحمدعلیخان عضو تلگرانخانه که از جوانان روشنفکر و پرشور 
بود هجوم آوردند و آن سرد آزادیخواه را شهید کردند. 

متلسفاند ساعی وطن تا ایران و سروصدایی که در حراید. آزادیخواه دئیا 
پرمخالفت این قرضه برپاشد بجایی لربید و رجال خائن و درباربان متفعت پرست 
به قیمت شرافت. و استفلال کشور ایزان. این فرَمّذ, ننتکین را عملی لردند و پولی که 
به‌دست آمد نیمی در جیب دزدال و مفتخواران و یمی داییگر خرح سغر فرنگسنال شد, 


استقراض ایران ضعیف و فتبر و مغلو کك از بکث دولت مقتدر 
تأثیر استقراض ایران هسایه که از یکت قرن پیش انديشة استعمار ایران را در 
از روس در مغ خود می‌پرورانید و نفودتن در جنم و جان این ملت 
افکارعموی و جهانیان بیتوا روبه‌افزایش بود آنهم با شرایطی که حق حاکمیت 
دولت قوی را در تسعتی از کشورضعیف مسلم می‌داشت بزرگترین ضربه مهلکی بود که 
به حیات سلت ایران وارد آورد و بالاترین ننک ثاریخی بود که دولت استبدادی 
تاجاریه از خود بیادگا رگذاشت؛ زبرا تا امروز شنیده نشده است که زماسدارال یک سلنی 
برای تعیش کشور خود را به‌اجالب بقروشند و شک نیست که اکر جنگث بین‌المللی 
۴ پیش نمی‌آمد و رژيم حکومت روسبه تغییر نمی لرد دولت ایران قادر تبود 
پولی را که از روسها گرفته سترد دارد و از نفوذ روزافزون آنها در ابران بکاهد و شاید 
امروز اثری از کشور پاستانی ایران در صفحه جهان دیده نمی‌شد. 
این بود که پرمردان متفکر و وطن دوست مسلم شد که با رژیم استبدادی محال 
است ابران پاقی بماند و آگر اندیشه‌ای تکنند و راه چاره‌ای نیابند فنا و زوال ایران 
غیرتا بل اجتناپ است. 
چون درداستان استقراض ازدولت روسیه که یکی ازسیه کاریهای دولت استبدادی 


۱۳۸ تاریخ اتقلاب متروطت ابراد 


بود اشاره کردیم که عده‌ای ازمخالفین با استقراض دستگیر و عده‌ای تبعید شدند؛ ایتک 
برای آنکه خوانندگان از کشف یکی از انجنهای ی که سخالفت داشتند آگاه شوند 
شرح آنرا بطور اختصا رمی‌نگا ریم 

یکی از کساتی که اوراق ند اسنتراض را در دربار مننشر می کرد سوقرالسلطته 
داباد مظقرالدین‌شاه بود. 

یکی از روزها که می‌خواست ت شبنامه‌ای را روی میز تحریر شاه بگذارد شاه در 
آینه دید و فوراً حکم کرد او را دستگیر و چوب پزنند نا همستهای خود را معرفی کند 
موقرالسلطته هم با نامردی افراد انجم را شناسانید و نام هریکك را با نشانی په‌مآمورین 
داد و در ننیجه در شبی که انجمن تشکیل بود مأمورین دولت محل ائجمن را بحاصره 
کرده و افراد را دستگیرکردند. 

بیرزامحمدعلیخان نوری که عضو وزارت تلگراف بود به‌دست مأمورین م شید ند 
و سایرین از آنجمله شیخ یحبی کانبی؛ سیدحسن حبل المتین» وزیر همایون؛ ناصرخانان و 
سیدسحمد سوّثمن لشکر دسنگیروبه‌انواع خواری و ذلت به‌اردییل تبعید شدند. 

میرزاحسن رشدیه که در ۳ آن جمم بود فرا رکرده به‌خانة حاج‌شیخ هادی 
نجم آبادی پدا هنده شد و سیدحسن حبل این و عین‌الدوله سغقامی گشت, 


در همان زان رفسیا به‌امنباز تاز‌ای ایل شدند که رتجیر 
بندگی را به دست‌وپایی طبقة حا کمة ایران استوارتر نمود و 
مردمان متنفد ایرانی را بیش ازپیش تحت نفود خود 
درآوردند, 

روسها بانکی با سرمایه ای که شاید از چندین سیلیون منات تجاوژ نمی کرد تأسیس 
نمودند و با شرایط سل و آسان و شاید بهتر بگوییم بدون شرط و قید بهریک از 
نحتفذین میلغی قرض دادئد و چین بدت پرداخت آن قروض می‌رسید از مطالبه 
7 نی کردند و مردمان طماء اع بی‌خبر و بی‌علاقه په‌تبرافت و سلیت برای اینکه 

این کنج بادآور که در حتپتت پل خون و استقلال ایران بود نصیبی ببرند» هریک 
دا به اطمینان ایتکه پس تخواهند داد از بانک مذ کور ترض دردند و زتجیر مین 
و اطاعت دولت روس را بر‌گردن تهادنده چند سالی نکشید که نود درصد رجال ایران 
شاهزادگان» د ربا ریان» روحانیون» و نجارمسلغی به‌باتک استتراضی مقروض شدند و تحت 
سلطه و نقوذ سیاسی همسایه ستندر و متعدی قرا رگرفتند, 

برای. آنکه حقیقت زا روشنتر گفته باشیم بطور صریح می‌گوييم که روسیا با 
چندین بیلیون مدات طبقه حا کمه» روحانیون؛ تجار و شاهزادگان را خریدند و هرگاه 
فرزندان آیندة ایران بخواهند از حقیقت این ار آگاه شوند می‌توانند به‌دفاتر بانکگ 


با نکك استقراضی روس 
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استقراض ی که پس از انقلاب روسیه بهایران وآگذارشد رجوع کنند و اسامی وامگیرندگان 
را از نظر یگذرانند و ملاحظه نمایند که سرمرد معروفی نبود که در چنبر سیاست دولت 
متجاوز روسیه که قصدی از این کارها جز ضمیمه کردن ابران به کشور پهناور خود و 
راه یافتن به خلیج فا رس نداشت نیفتاده باشد, 

این بود که آزادمردان ایران در اندیشه شدند که با دستگاهی که زمام کشور 
ایران را در دست دارد فنا و زوال ایرال حتمی است و باید طرح نویی انداخت و راه 
چاره‌ای اندیشید و آنهم جز یک قیام ملی و از بین‌بردن حکوست دست نشاند؛ روسها 
راهی نبود. 


رجال ايران و بلاها که در بقابل اجانب تسلیم و مطیع 

بودند و اعمال نامشروع و زورگوییهای آنها را نادیده 

بابی کشی می‌گرفتدد و حتی تجاوزاتی که اطرف خارجیها به‌سلمانان 

میشام. با ديده گذشت و اغماض می‌نگریستند چنانکه در 

قضیه شسهادت مرحوم ثقةالاسلام دز روز عاشورا به‌دست روسها کوچکترین عکس الععلی 

از طرف بقامات روحانی نشان داده نشْده ولیمتاپل ضعفا و بیچا رگان شدیدالعمل» جبار 

وسفا کث بودند؛ چنانچه آگر یکی از آتباع, دولتهای مقتدر توهینی نسبت به‌عالم اسلام 

می کرد اعتراضی به‌او تمی‌شد ولی هرگاه یکت ایرانی بدبیختن.دم از اصلاحات می‌رد و 
طرفداری ازمبانی تعدن می‌نمود خونش سباح و مالش به بغما می‌رفت, 

هرچندی روحانی‌نما بان و دولتیان برای خودنمابی و نشان‌دادن فدرت و مرغوب 
کرد مردم و استیلایانتن بر کسات ی که ثروتی داشتند و یا فکر تازه‌ای در مغز خود 
می‌پرورآندند نغمه‌ای ساز کرده و آشویی برپا می کردند, 

چنانچه آقانجفی که اشهر علمای آن زبان بود برای بردن ملکك سیساربینی که 
در نجاور سلکث آقا بود او را تهم به‌باییگری کرد و در روز روشن به‌تحریک آن 
عالیچناب سید پیرسرد هشنادساله را طلاب علوم دینیه قطعه‌قطعه کردند, 

حاجی‌میرزامحمدصین نرافی که آن زمان به تحصیل علوم دینیه اشتغال داشت 
پرای نگارنده نقل کرد که خود شاد و اظر بودم که آخوند خرگردنی با روی کلوی 
سید گذاشت و آنتدر فشار داد تا سید بدیخت حان داد, 

و نیز در سال قحطی حاجی‌محمدجعفر رئیس بلدیه را بدگناه اینکه گفته بود 
سردم ازگرستگی می‌میرند و آقای‌حجذالاسلام هزارها خروارگندم در انبارهای خود 
جمم کرده و نمی‌خواعد به تیست عادله بفروشد به تحریک همان حجةالاسالام محتکرطلاب 
علوم دییه سروپا برهنه ازعمارت بلدیه بیرونش کشیدند و به‌انواع مصایب کشتندش 
و بدنش را به درختی برای عبرت دیگران آویختند, 


+۱۳ تاریخ الفلاب روط ابرال 


شکفت آورتر از همه این بود ثه در همان زمان دو لفر ثاحر به‌نام حاحی‌بجمد 
حسین و حاجی هادی چیت‌ساز له از بازرکانان محترم شهر بودند و در درستی و 
صدافت شهرتی بسر! داشتند به‌حرم اینکه طلب حقذ خود را از حاحی سیدابوالفاسم 
زنجانی که یکی‌از علمای‌متتفذ بودمطالبه کرده بودند به اشار؛ همان روحانی با فجیع ثرین 
وضعی کشته شدند و رجاله پای آئها را به‌ریسمان بسته و لش‌آن بدبختان را برای 
عبرت دیکران در کوچه و با زار کشیدند. 

پس‌از نفلیر وتایعی ند در بالا ذ کز کردم عده‌بی از باییها و یا متهمین به 
با بیکری که در حدود هشتصد نفر بودند از ترس حان و با به تحربک روسها و یا از روی 
حمق درقتولخانك روس متحصن شدند . 

خبر تحصن آنها در چندساعت درشهر و اطراف منتشر شد و شهرت یافت که بابیها 
برای بدست آوردن آزادی و نشر کفر وزندفه به‌فتسولگری روسها پنا هنده شده‌اند, 

دو اند کث زسانی بازارها و ذ کا کین بسته شد و تعطیل عموبی اعلام آشت و 
صدها هزار نفر اهالی دهات وقصات دست از سب و رراعت کشبده و با علم و چوب و 
چماق به‌طرف شهر رهسپار شدند؛ مباجد بزرگ و خانه‌های علمای معروف مملو از 
جمعیت شد و صدای وادیناء وااسلاما فضائ شهر را فرا گرفت عده انبوهی برای کشتن 
متحصنین به‌طرف قتسولگری روس واه شدند و عمارت و باغ قسولگری را بحاصره 
تردند, 

تسول روس و کار کنان تسولحانه از هتجوم مردم ترستا ک گردیده و مقابات 
دولتی را به عواقب وخیم آن منوجه ساختند. 

خلل السلطان که حا کم اصفهان بود بیش از روسها نگران بود و وحشت‌رده شده 
بود زیرا می‌دانست که در ابنجا پای خارحیان وحیشت یک دولت مقتدری درکار 
است» این بود که بلاها که در مقابل اشخاص بی زور سربخت بودند و مردم را بهر نوع 
کثاهی تشویق می کردند» قرآنها در دست گرفته و جماعت را قسم می‌دادند که از 
اطراف قنسولخانه متفرق شوند و از توهین به نما یندگان دولت روس اجتناب ورزند, 

ملافا تهای متعدد مابین علمای روحانی و حا کم شهر و نما یندکان زوس بعمل 
آسد و در نتبحه لل السلطان و علمای معروف شهر متعهد شدند که هرگاه متحصتین از 
فتسولخانه بیرون بروند کسی مزاحم جان و مال آنها نخواهد شد و از امنیت بهرسند 
خواهند گردید, 

به‌اعتماد این تعهد در نیمه‌شپ متحصنین سیه بخت یکی‌بعد از دیگری محرمانه 
از تسولخانه بیرون رفتند و به‌انديشه اینکه از تاریکی شب می‌توانند استفاده کرده و 
خود را به‌مأمنی برسانند قنسولخانه را ث رکف کردند. 

ولی هنوز چند گامی از تسولخانه دور نشده بودند که هر یک گرفتا ر عده‌ای رجاله 


لناپ اون ۰ ۱۳۱ 


/ طلاب ثه در مین آنها نشسته بودند» شدند و آنچه فلم از نوشتن آن شرم دارد با 

۳ . نی زان ت او را به باییگری متهم می‌نمود و با جمعی آخوند 
و اراذل به‌یعمای خانه‌اش می‌پرداخت» در ننیجه صدها نقر مردم بیکناه کد روحشان از 
این قضاپا اطلاع نداشت و نمی‌دانستند فنسولخانه روس در کجاست بقتول و مجروح 
شدند و صدها خانه به یغما رفت. 

عده بیتماری جلای وطن کردند و باخفت‌وزاری خود را به تهران رسانیدند و با 
فثر و ننکدستی در بایتخت دولث عادل رحل اقامت افکندند, 

حمعی که از طلم بیدادگران به‌جان آمده بودند ایرا را تر کث کردند و به‌طرف 
هندوستان و تقاط دیگر جهان رصیار شدند. (بقول یکی از ظرفا همه چیز مردمان 
روشنفکر بابی شده بود.) 

طولی نکشید که دامن این حریق به‌سایر شهرهای ایران و قصبات و دهات 
سرایت کرد و روحانی‌نما یال نالوس و مأمورین طماع دولت بستباری عوام و رجاله 
آن آتش بيدادگري را یبش از پیش یرافروختند» شهر یزد و اطراف طعسة این حریق 
بیدادگری شد. و جنایاتی رخ داد که,بسیارقن از مورخین خارجی کتابها در اطراب آن 
نکاشتند و ایرانیان را برای یکدنعه دینگر در مقابل ما مترقی جهان وحشی و خونخوار 
معرفی کردند. 

شا هزاده حلاالدو لد حا کم یزد که در بیدا گری از پدرش ظا ل السلطان دست تمی 
نداشت بزرگترین گناه را در مقابل تاریخ یلکه در مقابل اسلام پرعهده گرفت و بزرگترین 
سهم پیدادگری را عهده‌دار بود. 

آگرچه انقلاب بایی کشی در ایران روحانی‌نماها و مامورین دولت را بیش از 
پیش جسور و برجان و مال مردم سسلط ساخت ولی آزادیخواها و مردمان روشنفکر 
که از این پبرحمیها بجان آمده بودند و خود و کشور را در چشم دنیای متمدل سرافکنده 
و زبون می‌بافتند یک حس تاثر و انزجار در روحشان راه یات و تصمیم فدا کاری در 
برانداختن این بساط بیدادگری در سغزشان پدیدارگشت و از همان زمان دست به 
اقذاماتی زدن دکه به نهشت مشروطیت متتهی شد و با بغصیل در سوقم خود خواهيم 


حثک ببان دولت انگلیسی که دز آن زان مفندرترین 
داهای جهان بود. با سلت کوچک ترانتال در تعرلات 
حنک ترانسوال فکری.ملت ايران تأثیر یسزایی داشت و ایرانیان روتنفکر 
با نظر تحسین و تقدیر مقاونت و از خودگذشتگی یک ملت 


۱۳ ما ريخ اففلاب مسر( طلست اب ال 


لوجکد را برای حفظ آژادی و استفلال خود در مقابل زور و فلدری و استتمار ثلقی 
می لردند و همین نوجه به جنک انکلیس و ترانسوال یک روزنه امیدی در دل متفکرین 
و آزادبخواهان تولبد گرده بود؛ بهمین جهت خالی از فایده ندانستم که سطری چند در 
این خصوضضی بتکارم, 

حمهوری ترانسوال کد از یک سلت کوچکد تشکیل و در یکی از نقاط دورافتاده 
افریقا حای داشت برای معادن الماس و کائهای پربر کتی که در اخنیار داشت طمم 
بزرگترین دولت جهان را به خود جلب کرد و جنگك درمیان آن دوسلت درگرفت. 

ملت ترانسوال چنان شهاست و شجاعتی از خود نشان داد که تمام دئیا را 
بهشگفت انداخت بطوری که بعضی از مورخین براین عقیده‌اند که اگر دولت انگلیس 
بایکی از دول بزرگ جهان به‌جنگك برخواسته بود آنقدری که از این ملت کوچک از 
خود گذشته صدمه کشید» خسران نمی‌دید و همین حس از عودگنشتگی ملت ترانصوال 
بود که او را مورد نحسین و تکریم جهانیان قرار داد و تمام سلل آزاد نسبت به‌او 
همد ردی و شففت نشان می‌دادند و موفتیت او را مسثلت می‌نمودند, 

پس از آنکه این سلت " لیب ار پای درآسد چون برای یک صدف 
ستدسی حنکیده بود و شهاست بی‌نضیری ارخعوه نشان داده بود به یک صلح شرافتمندانه 
که شثون ملی او را محفوظ نگاه می‌#اشت» نایل شب و مدت زمانی ایرانبان روشنفکر 
غیرت و مردانکی آن ملت را تحسین و تمجیله‌میی-کردند و ایرانیان را از خواب عمیق 
بدثر از مرگ که فرو رفته بود سرژنش می‌نمودند و بهم می‌گفتند که چه شود که با هم 
با آن انتخارات تاریخی گذشته روزی از خواب غفلت بیدار شویم و ننوذ بیگانگان را 
از میان برداريم و این زنجیر بندگی و اطاعت استبداد را ازگردن خود با زکنیم و در 
ردیف ملل منرقی و سرافراز جهان جای گیریم. 

در نتیجه باید تصدیق کرد که نا اندازه‌ای جنگ انگلیسی و ترائسوال در افکار 
ایرانیان تاثیر نیکی بخشید و به‌آنها فهماند که قیام یکك سلت کوچک برای حفظ 
استقلال و آزادی خود درخور تحسین ومورد تقدیرسلل جهان است و برگ با نام بهتراز 
زندگای باننک و تمکین درمقابل زور و قلدری است. 


در دوراتی که دولت استبدادی روسبه به اوح قد رت و زورگوبی 
رسیده بود و نفوذش درکشورهای مجاور روزافزون بود و 
و اهمیت حیاتی کليه هسنایگان آن دولت از آتيك خود نگران بودند و انتظار 

آن در سیاست ایران می‌رفت دير یا زود اگر نمام خاکك ایران تحت استیلای 
روسها قرار نگیرد بلانردید آبادترین قسمت این کشور باستانی تحت رفیت آن دولث 
منجاوز قرار خواهد گرفت و هیچ قدرتی در عالم قادر به‌جلوگیری از مطامع جهاتگیری 


جنک روس و ژاپن 


تاب رل ۱۳۳ 


آن دولت تخواهد بود, صدای توپ از شرق اقصی بلند شد و جنک مبان روس و ژابن 
درگرفت. 

صرفتظر از ایتکه فتح این برای ایرال اهمیت حیاتی داشت» روتتفکران ایران 
ترقبات آن کشور آسیابی را که در اند اد زمانی در تحت حکویت ملی تصیبش شده بود 
با نظر تحسین وستایش می‌نگریستند و ظفرمندی ژاین را درمقابل حریف زورسند آرزوسند 
بوفند. 

شک نیست که فتح وشکست ژاین برای ملث ایران بیش از سایر ممالک جهان 
دارای اهمبت بود و اگر حمل برگزافگویی نشود؛ زندگانی و مرگ ایران بستگی کامل 
به‌نتیج ابن جنگ داشت زیرا هرگاه روسها فاتح می‌شدنده با غرور جهانگبری که 
داشتند آرزوبی که سالها برای رسیدن یه‌خلی‌فارس در دل سی‌پروراندند عملی می‌گردید 
و دیگر نامی جز در تاریخ از ایران یاقی نمی‌ساند و هرگاه شکست می‌خوردند طبعا 
تزلزلی در ار کان آن دولت بزرگ وارد می‌شد و آزادیخواهان روسیه که بک قرن تمام 
پاندا کاری و از خودگذشتگن با دولت شتمگر استبدادی: در کشمکتی و ستید بودند 
نشجم شده دابنة انقلابات داخلی زا توسعه می‌دادند و آن دولت را به‌خود مشغول 
می کردند و انقلابات داخلی آن کشور تالم اچزای نیات استیلاجویانه اش می‌شد و در 
نتیجه آکر نفود روسها در ایراث رخت برنمی‌بست لااقل تجاوزائشان برای چندی متوقف 
می‌گردبد و به‌قول معروف از این ستون تا آن تون فرجی بودار 

نکنه دیگر که از نظر تاریخ انقلاب اهمت بسزایی دارد و درخور ثذ کر است 
ایست که نهشتهای بی‌دریی آزاد یخواعان روسبه و سرسختی و فدا کاریهایی که یرای 
واژگون کردن دولت استندادی و بدست‌آوردن آزادی از خود نشان می‌دادند ایرانیال 
را در تعقیب افکار نوین تشویق می کرد و هرگاه دولت روس در جنگ با ژابن فانح 
می‌شد بدون‌شکك نخم آزادی و آزادیخواهی را در قلمرو کشور خود برسی‌داشت و آن 
مشعل نورائی که شمام ملل مترفی جهان امیدوار بودند که روزی به‌حیات استبدادی آن 
کشور پهناور خانمه دهد خاموش می‌شد و دیگر در ايران برتو نمی‌انکند و روشنی 
به افکار نمی‌بخشید, 

این بود که مجامم روشنفکر و وطن‌پرست ابران با شوق و ولم به‌جریانات جنگ 
روس و ژاپن علاقمند بودند و از خدایی که هروفت این بلت باستانی در کناو پرتگاه 
پیستی واقع می‌شد او را نجات می‌بخشید» کامیابی‌سلت آسپایی ژاین رامسئلث‌می کردند. 

نکارنده که آن زسان در یکی از کشورهای خارحه مشغول تحصبل بودم و 
پرورش جانم هنوز به‌پایه‌ ای نرسیده بود که بنوانم از روی فلسفه سیاست عالیه جهان 
را تحلیل و تجزیه کنم فقط از روی غریزة وطتخواهی فطری» برای بدست آوردن اخبار 
جدگث نا پاسی از شب را بیدار می‌ماندم و صبح پیش از آنکه سروصورت خود را صفابی 


۱۳۴ تا ریه اقلاب نتروطت ابراله 


بدهم به خواندن اخبار جنک می‌پرداختم. 

خوشبخنانه همانطوری که کلیذ آزادمردان جهان و روشتفگران ابران آرژومند 
بودند دولت نیرومند اسنبدادی روسبه درمقابل دولت کوچک ژاین له نا زه گامی درراه 
ترقی و نمدن برداشته بود به‌زانو افئاد و جنگ شرق اقصی با فتحم و تاسیابی ژابن و 
شکست روسیه و یا بهتر بگویبم جنگ روس و ژابن پا فتح آزادی و شکنت استبداد 
خانمه بافت, 

شکست دولت روس از ژاین اول شربه‌ای بود که به‌پیکر سهیب آن دولت وارد 
آند و آزادیخواهان آن سرژنین .را بیش ازپیش در تعقیب مرام و فدا کاری امیدوار و 
تشجیم نمود. 

این بود که پسی از شکست روسها نیضتهای آزادیخواهانه و انتلابات خوئین 
در آن کشوروسیم روی داد و تا حدی آن دولت ستمگر را به‌خود ستغول کرد. 

دولت استبدادی زوسپه که بواسطه شکست از ژاپن و انتلابات داخلی مجروح 
و اتوان شده بود» در جنگ یین‌المللی ۱۴ ٩‏ از پای درآمد و حکوست ملی حانشین 
دستگاه استبدادی گردید و ایران ازتجطر مرک نجات یافت و آنچد را که دولت متعدی 
روسبه در سالها با زور و قلدری از اپران ه‌چنگ آورده بود دولت آزادیخواه لنين با 
یکث لطف و حس نوع پروری و آزادشتشی به‌ملت ایزال مسترد کرد و ایرانیان را مرهون 
محبت و حس غدالشخواهی خود فرار داد. 

پس بدون‌شک جنک روس و ژابن را یکیْ"ازعوامل مهم بقای ایران و پیدایش 
مشروطیت باید دانست, 


در ادوا رگذشته, ایرائیان ۱ کثر احتباجات زندگانی خود را 
انعطاط اقتصادی و فقر در داخل کشور تهیه بی کردند و کمتر احنیاج به‌امتعه 
عمومی در دور؛ قاجاریه خارجه داشتند بعلاوه تجارت ایرال با تشورهای خارجی 
رونقی بسزا داشت و صادراتش بر وارداتش فزونی داشت 
بعلاوه چول ایران واسطه این شرق وعرب بود و یگانه راه بهم تجارنی دنیای 
قدیم بود همه‌ساله مبلغ هنکفتی از راه تراتزیت عاید دولت می‌شد و با وحود جتگها و 
مصایب گوناگون که در فرون اخیر نصیب دلت ابران شده بود اوضاع اقتصادی ایران 
تاحدی رضاینبخش بود. 
پس از آنکه کشورهای اروپا روبترقی گذاشت علم و صنعت فزونی یافت و 
ماشینهای بخار جای کارهای دستی را گرفت, دول اروپا به‌خیال بدست آوردن بازارهای 
خارحی پرای فروش امتعه خود افتادند, کشورایران دردام اقتصادی ملل غرب افتاد؛ 
بازارهای ابران بملو از محصولات خارجی شد و صنایم داخلی روبه نفصان‌گذارد و 


۱۳۵  لوا‌باتک‎ 


تعادل صادرات و واردات که اساس زندگانی اقتصادی ملت است از میان رفت و رغبت 
عم دم ایران به امتعة خارحه بجایی رسید که فرش ایران که درتمام دنا معروف و مورد 
بسند عالمیان است جای خود را بهقالیهای ماشیتی اروپایی داد و بزرگان ایران 
پارچه‌های نفیس از قبیل زری و حریر ایران را کنارگذارده و بجای آنها پارچه‌های 
ماشیتی اروپایی خریدا ری و استعمال سی کردندد, 
اپرانیان تأسبس شد و مقدار زیادی اجلاس غیرضروری که در خود اروپا مشتری نداشت 
ار قبیل بلورآلات؛ چهلچراغ» لاله و غبره برای ایران تهیه می کردند و با این ثرتیب 

۰ ۱ 1 ۰ سك ۳ ۱ ۰ ۳۹ ۱ ئُ ۱ ۵ هه 
سرمابه ایرانیان را له درحئم زوعنی بود که چراغ هستی ین سلت را روشن نگا هد اشته 

دولت غافل و جاعل ایران عم. به‌این انحطاط اتتصادی توجهی نداشت و 
عمارات سلطنتی و خانه‌های غتاهزادگان و بزرگان هریک موزه‌ای از اجناس و امتعة 
عیرضروری اروپایی شده بود و مرذم بجوام هم از آنها تقلید کرده و تا حد آسکان از 
پوشیدن البسه آروپایی و تزیین کردن پنازل "نود با آشیای کشورهای خارجی فروگذار 
تفی کرذناه, ۳ 

غلما و روحانیول هم که در عقاید و افکاز عابه نفوذاکامل داشتند یجای آنکه 
مردم را ازاین عمل خانه برباد ده که به‌فقر و افلاس ملت ایران سنتهی می‌شد منم نما یند 
خودشان انععه خارجی اتعمال سی کردند چنانکه مکرر در متایر و سجامع سیگفتند 
خداوند فرنکیها ر خلق کرده است که زحمت بکشند و بواد مورد احتیاج مسلمانان 1 
تهیه کنند تا سلمانها با دلی فارغ و بدون زحمت به‌عبادت بیردازند, 

فتر عمومی یجابی رسیده بود که یکی از مورخین اروپایی که در زمان ناصرالدین 
اه در ابران می ژیسته چنین می‌نویسد - «اپرانی‌ای کد در خانه‌اشی چند ظرف سبی و 
یکتطیه تالی یافت شود در نظر مردم ثرو تمند تسوپ می‌شود» و هنوز در تهران 
کوچه‌ای پنام کوچة صدتومانی معروف است که در آن مردی که صدتومان ثروت 
داشته می‌زیسته, 

باری ظلم و ستمگری اولیای دولت» سالوسی و ریا کاری روحائیون» جهل و فتر 
عموسی» نا خوشیهای گوناگون وفساد اخلاق دست به‌دست یکدیگر داده فنای این ملت 
باستانی را فراهم کرده بود» این بود که چون رهبران آزادی به تبلیغات پرداختند و توید 
یک روزگار جدید و بهتری را به‌مردم دادند مردم گرد آنها جمم شدند و آنان را برای 
منظورمقدس ی که درسر داشتند یاری کردند. 


۱۳۶ ۷ربخ الاب مش وطیت ابر ال 


در آن زمان که آزادیخواهان ابران برای روشن لردن افکار 
سردم کوشش می کردند و در انتشار فلسفة نوین پانشاری 
می‌نمودند؛ اوضاع اتتصادی و قتر عمومی را که بزرگترین 
علت بدبختی ملت ایران بود از نظر دور نمی‌داشتند و بخوبی 
متوجه بودند که استقلال حقیقی یک کشور بستگی به‌بی‌نیازی آن از ممالکك خارجه 
دارد, 

در دور؛ صفویه صنایم داخلی ایران و مصنوعات ملی اعم از آنچه برای آسایش 
جسم و پرورش جان ضروری بود به اوح کمال رسیده بود و بیش از نود درصد احتیاجات 
مردم در خود کشور تهبه می‌شد؛ شاه وگدا لباس وطنی دربر می کردند و خاندها با 
منسوحاث و اثائیه‌ای کد در ایران تهبه می‌شد تزیین می‌یافت. 

پارچه‌های نخی و ابربشمی و زری» فرش» روف غذاخوری» چراغ» گلدا؛ 
اشیای تجملی و ابزارمورد احتیاح صنعنگران در خود ایران تهیه می‌شد, 

صنایع ظریفه که از ذوق و سلیفذ سرشار ایرانیان سرچشمه می‌گرفت بحدی نرقی 
کرده بود که نظر تحسین جهانیان راه‌خود جلب کرده و یکی از صادرات مهم کشور 
محسوب سی‌شد و خاله‌های تروتمندان دئیا و همچنین موزه‌ها را تزیین می‌نمود, 

نقاشی» میتیا تورسازی : خانم‌سالي» قلم‌ژنی روین فلزات» طلا کاری» قلاپدوزی» 
سوزن‌زنی » قلمکا ره مخملهای کلداره زریهای نی پا رچه ها ابریشمی گلدارء نقره کوبی ؛ 
فالی و قالیچه» شالهای ثرمه و صدها از همین تبیل صتایم نفیسی به‌اوج ترقی زسیده بود 
و نظر سلیته‌داران دنیای آن زمان را به خود جلپ کرده بود. 

بتاسفانه پس از سقوط دولت صفوبه کلبة صنایع داخلی ایران روبه‌انحطاط و 
فیتیخنی گیذ اهتن و صدها هزار حینعتگر دپار فثر و تنگدستی شدند و کار ورشکستگی 
صنعت در دورة قاجاریه به‌حایی رسید که نوددرصد احتیاحات ضروری ایرائیان از امتعة 
خارجی, تأمین می‌شد و بطوری که در صفحات قبل اشاره کردیم حتی قالی ایران جای 
خود را به‌فالبهای ماشینی ازوپایی داد, 

شهر اصفهان که بزرکترین مر کز صنعتی ایران بود و بیش از نیمی از احتیاجات 
اهالی کشور را تأمین می کرد بیش از سایر شهرها از این بدبختی و ورشکسنگی 
برخوردارگشت و فقر و پریشانی بیش از سایر شهرها دامنگیر آن شهر بزرگ ناربخی 
شد و اطنال صنعتگران در کوچه و بازار اشعاری می‌خواندند که ما برای نموئه یکی از 
آنها را در ایتجا نقل می کنیم : 

ه رکه را کارش بود بافندگی مردنش بهنر بود از زندگی 


شر کیت اسللامی 


برجوم ملک‌السکلمین پس از مراجعت از هندوستان و اطلاع برسرٌ ثرفی کشورهای 


باب ارل ۱۳۷ 


متمدن جهان همیثه در این فکر بود که برای احیای صنایم ایران و روئق بازار 
صنعتکران و خلاصی هزاران نف رکارگر از پریشانی راه و چاره‌ای پیدا کند و چون از 
کمک دولت مایفس بود برآن شد که پا دستیاری حمعی از ثجار روشنفکر در احیای 
صنایم داخلی و رواح بازار امنعذ ایرانی همت گبارد و تا آنجایی که متتضبات زبان و 
وسایل روز اجازه می‌دهد کوشش کند تا این آب رفته را به‌جوی برگرد اند, 

باهها و هننه‌ها در متابر و مجالس سردم را متوحه دورهة مجد و عظمت اپران 
که محصول قدرت افتصادی و ثروت عموسی بود تمود و سردم را به‌سخاطراتی که اوضاع 
اتتصادی آن زمان و فقر عمومی و احتیاح به‌اجانب پیش آورده بود متوجه نمود و حال 
اسف‌آور صنعتگران و عنرمندان را برای آنها تشریح کرد و در خفا با چندنفر از 
بازرگانان ثروتمند و مطلم برای احیای صنایم ملی به کنکاش پرداخت نا آنکه با هزار 
رنج و زحمت آنها را برای تشکیل یکک‌ش رکت‌بلی با سرسایة یک‌میلیون‌توبان به‌قصد 
احبای صنایم داخلی ابرال بستعد و حاضر نمود. 

تا آن زان ش ر کت شهامی در ایران تشکیل نشده بود و مردم از چگونگی آن 
بی‌اطلاع بودند و برای اولین دقغذش ر کت سهامی بنام شر کت اسلامی که محصول 
اقکار نوین بود در اصفهان تشکیل شد» مزدم این نوع شر کتها را به تقلید اروپایبها 
کمپانی می‌امیدند این بود که ش ر کنتمبد کور دویان عوام به‌نام کمبانی معروف شد, 

ملک‌المتکلمین عده‌ای از روحا نبون نف را له متأسفانه با هرنوع اصلاحات 
مخالف بودند با زحمت بسیار موافق نمود و چول تا حدی زمبنه تشکیل شر کت فراهم 
شد و سهام به‌چاپ رسید در روز ۲۴ ریبم‌الاول ۱۳۱۸ در حدود هزار نقر روحانیون 
معروف» رحال دولت» تجار معثبر و ملا کین را در عمارت شخصی خود که به‌سبک جدید 
ساخته شدة بود و معروف به‌عما رت کردی بود دعوت کرد و مجلس باشکوهی فراهم نمود 
و پس از پذیرایی گرمی که از مدعوین بعمل آورد نطق بلیغ و سهیبی راجم به‌اوضاع 
اتتصادی و فقر عمومی کشور نمود و خاطرنشان کرد که دولتهای خارجی سمالکك عشب- 
افتاده را از راه تجارت تحت نفوذسیاسی خود درآورده‌اند و آنها را مستعمره خود کرده‌اند 
و اگر اوضاع به‌این متوال باقی بمائد عنقریب با نیز در زمرة ستعمرات بیکانگان قرار 
خواهیم گرفت. 

۳ چه من بخوبی می‌دانم که بادستگاه جولابی و بافندگی دستی نمی‌توان در 
مقابل دستگاههای عظیم بخاری و کارخانجات بافندگی کشورهای بزرگ رفایت کرد و 
بااین وسایل اچیز غیرسمکن است احتیاجات یک کشور پهناوری را تأمین نمود, 

ایتک بناچاری برای بکار واداشتن عده‌ای از صنعتگران و ترویج امتعة داخله 
شروع می کنیم و امبدوارم در آتبه مشل کشورهای مترقی جهان فرزندان خود را برای 
فراگرفتن علوم و صنایم جدید به‌سمالک مد بفرستیم و کارخانجات نساجی و صنعتی 


۸ نازیم انفلاب مترولیت ایرال 


به‌ایران وارد لنیم و نیا زمتدیهای ملت ایران را رقم نما ییم. 


این خطابة میج ثه در حدود یک‌ساعت طول کشید بطوری مدعوین را تحت تأثیر قرار 
داد که | کثر موافقت خود را با قأسینمن هن کت اعلام کردند. 

حاحیآقالورانته که بعی از روحائیون روشتفکر بوذ و در پیدایش مشروطیت 
سهم بسزایی دارد؛ در تایید ببانات ملک‌المتکلمین نطق جامعی کرذ و نیز سلیمان‌خان 
رکن الملک ثایپ‌الحکومه اصفهان که سرد ادیپ و نیک و کاری بود ببانات موثری در 
این موضوع نمود. 

نغامنامه ای که تهیه شده بود خوانده شد و هربک از حضار بقد ر اسنعلاعت مبلفی 
ازسهام شر لت را قبول گردند. 

شکفت‌آور ایست که در آن زنان که پول فوق‌العاده ایاپ بود در حدود نهصد 
هزارتومال سهام از طرف بردم نعهد و خریدا ری شد و ثلث آنرا نقداً پرداخنند, 

طولی نکشید که صذ‌هاوبتگاه بافندگی نأسیس و بکار افتاد و هزارها صنعتگر 
بیکار مشغول کار شدند؛ چون عبدانوزوز نزدیک شد ملک‌المتکلمین برای هریکك از 
روحانبون بعروف بکث دست لباس وطنی تهیه کرد و در نامه‌ای که به‌آنها نوشت 
خواهتی کرد که برای تشویق عوامووز عیدنورو را لباس وطنی که تقدیم شده دربر 
نمایند و از این اه مردم را به استعمال امتعه وطنی:تشویق قزمایند و نیز برای عید نوروز 
خود و کسانی که بانی این امر خیر بودند کلیة البسه خود را که از پازچه خارحی تهیه 
شده بود به‌فثرا و نیا زمندان بختیيدند و لباسها و ائائیة مورد احتیاج خود را از پارچه های 
وطتی تهیه نمودند. 

زمانی نکشید که شعبات ش ر کت اسلامیه در تمام شهرهای اپران مفتوح کشت 
و امتعة داخلی در تمام کشور رواجح یالت و اين ش ر کت ملی عستة تأسیس کارخاتجات 
بزرگ به‌سبک‌نوین در اصقهان و سابر بلاد ایران کشت و تا حدی احتیاجات ایران را از 
خارحه محدود نمود, 


از جمله وقایمی که اختلاف بزرگی مابین روحانیون و دولتیان 

حاجی‌بیرزام‌حمد رضا ایجاد کرد و خشم علما ۳ نسبت به دولت استبدادی برانگیخت 
نجتهد کربانی ‏ پیش آمدی بود که در کربان رخ داد. 

مردم کربان که ازتعدیات سامورین دولت بستوه آمده‌بودند بنای 

سر دشی و طفیان راگذاردند و گرد حاجی بیرزابحمدرضای مجته د که یکی از علمای 

برهیز کار و خوش نام بود و بواسطة اهمیت خانواده و شخصیتی که داشت شهرت 

بسوابی پیدا کرده بود جمع شدند مجتهد مد کور هم چدانچه شبوة روحانبول است این 


تشاب او ۱۳۹ 


توحه امه را استقال کرد و خاله‌اش نوا خیتت خر گت 

طایفاتخه که با حاجی‌بجمد رضا کین دیرینه داشتند و از او نوعین بسیار 
دیده بودند به‌شا هزاده ظفرا لسلطنه والی وقت که تازه وازد گرمان شده بود چنان فهماندند 
از این مرد مفسدمجو جلوگیری نشود کار فتنه بالا خواهد گرفت و مشکلاتی پیش 
خواهد آمد که جلوگیری اش دشوار خوا هد بود. 

تاهزاده‌ظفرا اساطله عم که از موفعیت بهم و نفوذ حاحی‌بیرژابجمد رضا بی‌اطلاع 
پود و او ۳ درست نمی‌شناخت سبکسوانه به‌قشونبها دسور داد خاند محنید را مخاصره 

کرده و او رابه‌ار کث دولتی بیاورند 

پا آنتکه ده‌ها هزار نفر سردم متفرقه اطراف خانه حاجی‌میرزاسحمد رضا جفع شنده 
بودند و از او پاسبانی می کردند نظامیان بسهولت موفق شدند روحانی مذ کور را 
دستگیر کرده و با یکك وضم خفت‌با ری به‌ار کك دولتی بیاورند, 

طفر السلطنه که از باه قوفقیت مست شده بود بدون مطالعه و نوجه به‌عاقیت کار 
حاجی‌میرزاسحمد رضا را فلکك کرده و چوپ زد, 

ان خر بزودی: دز تهران و جیرد ۱۶ چپگر ایزا و نیج مر کز بویت 

2 در آن زبان صد راعظم « ود باه ی که شده بود بی‌برد و 
ظفرا لسلطته ر معزول کرد و حاحی‌بیرزامحمد رضا ر با احترام روانه خراسان نمود ولی 
این توهین نسبت به‌یکی از شخصیتهای مهم روحانی در جامعه روحانیث اثر خود را 
بختید و دره‌ای بس ععیق درسیان روحانبون و دولتیان ایجاد نمود که منتی به تفت 
مشروطیت گردید. 

ناگفته نماند که حاحی‌میرژامحمد رضا که اخيراً به‌رحمت ایزدی پیوسته یکی از 
بزرگترین زوحانیون پا کداین و باتقوی بود و در تعام طول عمر خود نسبت به حکومت 
بلی و مشروطیت ایمان داست و ستبدین را دشمن خلق و خدا می‌پنداشت, 


گرچه در آنیه بتفصیل از حالات و احوال محمدعلی‌میرزا 


دم آذربا یجان 
بردم ادوا ۱ سخن خواهيم گفت ولی بهسناسبت اینکه در این فصل 
و گفتگو از علل پیش‌آمدن مشروطیت می کنیم ناچاريم این 

ولیعهد را می‌شتانعت: 


بطلب را کوشزد خوانندگان این تاریخ بنماییم که شناسایی 
اهالی آذ ربا یجان به‌اخلاقل رذیله و عادات ناپسندیده و پنتی طینت و شتاوت ذاتی 
محمدعلی‌میرژا عامل سهمی در تهییج آنها به‌انقلاب و طرفداری از مشروطبت بود زیرا 
مردم ربا یجان بخوبی مي‌دائسنند که هرگاه روزی این مرد پست و ستمکر بدمقام 


۰ ۷۱۴ بای افلانت فرصت از ال 


۳ توستاد و با اصول استدادی زبام کشور ۳ 3 دس ارف بدیحتی و بضا یب 
بزرکی تصب لت ابرال خواهد شد. 


کرچه این فاحعة حانگداز در اوایل سلطتت مظفرالدین‌شاه 
روی داد و اگر می‌خواستيم مراغات مان را بکنیم می‌باایست 
دراول‌این فصل که اختصاص به پان علل پیداپش منروطبت 
داشت می‌نکاشتم ولی نظر به‌اهمیت موضوع و تاثبر ی که در 
افکار داشت و تحول ی که در ارواح طبتُ روشنفکر و وطنخواه بوجود آورد بهتر دیدیم این 
فصل را به ذ کر آن حادثه که یکی از مهمترین علل یت آبد انقلاب مشروطبت بود 
خاتعه بد هیم . 


فاجعه بزرگ 


در روزهاب ی که بواسطه از بیان رقتن دور؛ استبداد اصری روزنة امیدی در دلهای 
آرژوسندان نه‌آزادی پبدا شله بود و تصور می‌شد که از شدت ظلم ۳ بیدادگری کاسته 
خواهد شد و تا حدی اتصاف و رحم دو دستگاه دولتی که در را آن پادشاه دلرحم 
مظفرالدین‌شاه فرارگرفته دا خواهد نند» بیک‌ناجعه غمانگیزی بظهوز رسید که نا 
آزادسردی در اپران یافت می‌شود وسایران پایتله است تاثیر آن در دلها و برصفععات 
تاریخ بای خواهد باند و فرزندال پا کتهّادر ان آب‌وها ک سوگوار و اندوهنا کك 
خواهند بود. 

آگرچه ما درفصلی که بهذ کرنام نامی و زندگانی گراسی آزادسردانی که در پید ایش 
الثلاپسشروطیت سهمی دارند و با فداکاری و از خود گذشتگی و نبروی ایمان 
۱ قد رت توع آل زمتا خیز عتلیم را بربا کردند : اختصاص ذاده‌ایم» شرح حال میراآقا 
خال کرمانی و شیخاحمدروحی و خبیرالملک را خواهيم نگاشت. ولی از نظر اینکه 
تهادت آن آزادمردان فرزانه یکی از حوادث مهم قبل از طلوع مشروطیت وکین 
و در پیدایش انقلاب مش وطیت خامل بقمی بوده با نطور اختصار کرفتاری و شهادت آن 
بشلومان را در ایلجا می‌نگاریم, 

ان سه مرد اریخی که هر یک در علوم حدید و قدیم و علم تاریخ و فلیفه 
معرفت بسزایی داشنند و بهالستاٌ خارجه آتبا بودند و در نویسندگی و حبن بیان 
مشهور زبان خود بودند ‏ و کنب و نألیناتی که از آنها باقی مانده بزرگترین سحرف ماع 
دانش و افکار بلند آنها می‌باشد, در دورة استداد ناصرالدین‌شاه ايران را ترک 
کردند و به‌اسلاسول که در آنا زمان م رکر روشنقکران ایرانی بود رفنند و بداتفاق سید 
حمال‌الد ین اسدآباد ی کائون نیت ایران را تشکیل داداد و بهبیدا رکردن ملت ایران 
و سلمانان حهان عست گاتنند و یوس نش رکتب و ربایل و مقالاث در جراید و 


ابعار و خطا ید ها میرم را بسانم فانود و میانای ازاکی و حخومت ملبی ! دراه 


ی تردنده و بداشور لت در بت حشسس زاد بیخواهانه و جات د هیده میردم 1" فا 


۱ ۱ ۱ موز تنتاند کر ات گنای ۰ 3 ۱ و و 
ستد ا ۵ سا طبین ملل دغوته می بمو د بل 5 ای بت رمافی نو حاه نو ده‌هاي ملل شرق 


را به‌ظرف افکار پلند خود: جتب کردند و مر کزی برای یک رسناخیز عمومی نراهم 


نمو د ند 


میرژا آقاغان کرمانی 


اصرالدین‌شاه که شم اه دس آزادیخواعان بو 3 ۱ میدحمال الدین رز دمن 
سرسبخت خود می‌دانست در ۱۳۱۳ دوفیف و نعید آن آزادمردان ر بوسیلة سییر لمیز 
حو2 علاءالملکت ار بابعا ی 2 رخه است نمچ ۵ , ۳۱ برای ازخه متا بات عا لاه دربار عتمانی را 


در این امر خطلیر موانق کند به‌سلطان عبدالحمد فهناید که یام ارامنه برشد دولت 


۱۳۲ با ری انقلاب مشروشاپران 


عشا نی ۳ نجر نگ سید حمال الدبین آن سه نقر مبی‌باشد, 


سلطا عدالحمید که در استبداد طبم و کیندجویی و دشمنی با آزادیخواهان 
,هروفیت جهافی داشت و داستان بیدادگریهای او ورد زیانها بود دستور داد میرراآقاخان 
9 روحی و خببرالملک را دستکیر و تحویل سفیر ابران بد هنه, 

ولی بواسطة شهرت و موقعیت مهم یکه سیدجمال‌الدین در میان ملل شرق و 
مجایع سیاستی کشورهای رب داشت جرأت ۹ د سید را دستگیر کند و سلیم تتدبری 
له انتظلار آن بیگناهان را داشت بنما بد. 

عبد الحمید فقط به‌محدود کردن سبد قتاعت کرد و او را از ملاقاتها و حضور در 
مجامع يا زد اشت. 

علاء‌الملکث مفی رکبیر ایران که خود مرد.ستبدی بود بایرحمی و سختی آن 
ازا دبردان را ببوس و بشید مود و روانةٌ ایران کرد. 

در همان زبان ناصرالدین‌شاه به‌دست میرزارضای کرمانی کشته ند وکین 
مستبد ین ایرال نسیت به‌سیدجمال الدین و آن سه تفر مظلوم شعله و رگشت, 

مدتی آن سه‌نفر در سرحد ایران بحبوس بودند ولی یس از چندی ماموریتی از 
طرف »حدغلی‌مبرزا ولیعهد بدسرحد فرستاده شد و آن آزامردان را با خواری هرجه 
تمامتر وارد تبری زکردند و در بک زیرزمین عمیق و مرطوب حبس و ژنجهر نمودند, 


کناب اول ۱۳۳ 


مرحوم میرژاصالح خان وزیرا گرم که در اواخر عمر لپ آمف‌الدوله پیدا لرده بود 
و یکی از آزادسردانی بود که در دور: مشروطیت خدمات بسپارگرانبهایی از خود 
بیادکارگذارده و در حنکك مجلس ش رکت داشته و در آن زمان کلانتر تبریژ بود و در 
گفته های او شک وتردید نیست داستان حانگداز دون حیس وشهادت آن آزادمردان را 
بتفصیل نکاشته و تسروی در تاریخ مشروطیت و اظم‌الاسلام کرمانی درتاریخ بیداری 
ایرانیان گفته های او را نفل کرده‌اند و ما تکرار آنچه را که آنها نگاشته‌اند دراینجا زاید 
می‌دائيم و فقط به‌آنچه که میرزاصالح خان برای نگا رنده حکایت کرد فناعت می کنیم, 


میرژاصالح خان وزیر | کرم می‌گفت در ملافاتی که من از این سه نفر درمجبس 
تاریکک و مرطوب تبریز کردم اعتماد به تفس و ثیروی فکری میرزاآقاحان که از شخصیت 
فوق‌العادة او حکابت می کرد فدرت ایمان وسربلندی و فصاحت بیان که از شیخ احمد 
روحی مشاهده کردم و تسلیم و رضا و متائتی له در خییرالملک بافتم جتان مرا تحت 
تاثیر قرار داد و روحم را آشنته درد که تا زنده هستم آن ملاقات م‌انگیز را فراموشی 


۴ اویة انفالاب مروت ابران 
ببی کتنم. 

می‌گفت این مردان فوق‌العاده نه‌فتط از کرد؛ خود پنبمان تبودئد و افسردکی 
در چهرة آنها دیده نمی‌شد بلکه آنچه را که برای نجات ملت از قبد خللم و استبداد و 
بدست آوردن آژادی کرده بودند سباهات می کردند چنانچه شبخ احمد روحی یا یک 
متانت فوق‌العاده به‌سن گفت- «اگر شما قدر این زنجیری که به‌گردن ماست می‌دائستید 
آنرا با طلا می‌ساختید.» 

مرحوم بحرالعلوم پرادر ارشد شیخ احمد روحی می‌گفت آث آزادمردان در موف 
شهادت چنان خونسردی و شهامت از خود نشان دادند که موجب یرت کشندگان آنها 
شلد 

شبخ احمد روحی در همان لحظه‌ای که بی‌خواستند سر از بدنش حدا کنند 

محمدعلی میرژا را به‌باد فحش و ناسزا گرفت و او را خائن و پست نژاد و ستمگر خواند. 

باری پس از چند روز آن مظلومین را از محبس بردند به‌ا رک دولتی و در مقابل 
چشم محمدعلی‌میرزا یکی را بعل از دیگری سر پریدند و پوست سر آنها را کنده پر از لاه 
کردند و برای دربار معدلت مدار تهران فرستادند و سرهای بریده را در ثف روذخانه 
زیر شنها دفن کردند و حسدهای بی‌سز را باه یکی دیوار خرابه گذاردند و دیوار را روی 
آن حبد‌های نازنین حراب کردند. 

میرزا صالح خان می‌گفت به‌دستور من آقسرهای بی‌ثل و تنهای بی‌سر را از زیر 
خالث و خا کروبه بیرون آوردند و در قبرستان دفن کردند. 


| کثر مورخین بدون آنکه تعمق و تحقیق در وقایم تاریخی 
حقیقت غیر از این بکنند به‌تقلید از یکدیگر مطالبی را می‌نویسند که بکلی از 
است که نوشته‌اند حقیفت دور است, 
اینست که لازم دانستم در خائمه فصلی که اختصاص بهذ ثر 
علل پیدایش مشروطیت داده شده.حقیتتی را آشکار نما یم و اشتباهی را که نویستدگان 
تاریخ مشروطیت کرده‌اند اصلاح نما یم 
اکفر سورخین داخله و خارجه که تاریخ انقلاب مشروطیت ابران را نگاشته اند 
و سپاری از مردم؛ براین عقیده‌اند که مشروطیت ایران از دور؛ صدارت میرزاتقیخان 
ابیر کبیر سرچشمد گرفته شنت و ۳ آزادی در زمین دلهای ایرائیان به‌دست آن 
صدراعظم کاردان افشانده شده است بدبنجهت او را اول بانی وباجث ظهورمشروطیت 
می‌دانند. 
باتصدیق به‌اینکه امیرکبیر یکی از صدور بزرگ و رجال تاردان و لایق ایران 


شاب او ۱۴۵ 


بوده و در دوره صدارتش کامهای سهمی برای نرفی و سعادت ابران بردایّیته و هرگاء احل 
به‌ او سهلت میداد ممکن بود ابران در دور صدارت او به‌ترفیانی ثایل شود و موقعیت 
مهمی در جهان پیدا تند, 
چنانچه در دوره ثاریخ هزارسال ایران وزرا و رحال بزرگی یبدا شدند و هریکك 
په توب خود خسات فناناپذیری به‌ملک و لت خود کردند و ام یکی از خود 
پیادگار گذاردند. 
ولی اشعد لیافت و کازداتی امی ر کپیر نباید طوری چشم ما را خیره لند و چشم 
بصیرت با را بیندد که یک حقیقت مسلم و غیرقابل تردید را بعکس جلوه یدهیم و خود و 
جهانیان را مشنبد کنیم. 
هرگاه از نظر علم‌الرفح و ائسان‌شناسی مطالعد دقیق و عمق در روحیات و 
احلای و آداب و اعمال امیر لیر ینمادیم بدون‌شک برای ما روشن می‌شود که کمترین 
چیزی که در روح و قلب امی رکبیر اه نداشته فلسفة نوین و آژادی ملت و حکومت سردم 
بوده است. و فکر او از اصول مشروطیت ویبانی دبکراسی فرسنکها دوربوده‌و هیچوقت تصور 
یک انقلاب ملی در دماغ او راه ثیافته است. 
ای رکییر نعفقط طرفدار حکومت ملی موق مللاآببودد بلکه: یک بردی در 
مام معنی کلمه مستید و جابر بوده است. 
در دور صدارت ابیر کببر فشار استبداد و حاسوسی ید رحدای زیاد بوده که 
په‌فول یکی از نویسندگان یکتفر دهانی درخانه خود حرأت نمی کرد نام آنیر تبپر را 
به زبان بیاورد. 
استبداد عفیده و خودسری بحدی در امی رکبیر فوت داشته که یکی از روزها 
که از سبزسیدان تهران می‌گذشته بردی دامن او را میگیرد و می‌گوید این شخص 
بدون احازه و بدون آنکه پول بهین بدهد حلوا از د کان من برداشته و خورده است 
امی رکبیر بدون آنکه رسپدگی و تحفین بکند اسر می‌دهد شکم مردی که حلوا خورده 
پاره کنند تا سعلوم شود حلوا خورده یا تخورده و بعد می‌گوید هرگاه حلوا در شکم او 
پافتید او به‌سحازات خود رسیده است و هرگاه معلوم شد صاحب دکان دروغ گفته ۲ 
بدون جهت سبب قتل بیگناهی شده به‌جبران دروغی که گفته شکم او را هم پاره کنید؛ 
ثصور می کلم آنچه را که در این صفحه نکاشتيم کاقی باشد که خط سیاهی در روی 
مشروطه‌خواهی ام ر کبیر بکشیم و مردم را از آن اشتباه بزرگ پبرون بباوریم. 


پیدایش مردان بزرک در ایران 


| کثر مردمان گیتی در حر دورو زمان مقهور قوای حیوائی بوده و از علم و دانش بی‌بهره‌و 
در دریای موهومات و خرافات غوطه‌ور و جز به‌سیدن آرزوهای نفسانی هدفی 
ندارند. ولی در بیان بدل و اقوام مردانی پیدا شده‌اند که از تردبال انسائیت 
بالا رفته و به‌حقایق بیشتری آگاهی یافته و با ترکك هوای نفس روح خود را 
تقویت کرده و از راه علم و انش بهسر مترل حفتت و کمال نزد یکك شده و چراغ هدائت 
نوع پشر زا دز دنت گرفته و مولامعرا یه حانب زشد و صلاح و سرمنزل نجات و فلاح 
سوق داده‌اند, 

بعطوری که صفحات تاربخ اتوانمو سلل ان به‌سا نشان می‌دهد ظهور این نوایز 
و پیشوایان پتریت:دو موافعی اتفاق رت که کا رقلنآجو بی‌ایمانی و هرج و مرج « ۳ 
جات سم ملل بالا گ فده و وشته انتظامات اجتماعی‌ساز هم پاشیده و ظلم و تعدی و دروغ 
۷ بجار رگی و طلمت همه را فراگرفتد, 

پیمبران و اولیای حی و فلاسفه و خطبا و وبسندگان که برای نجات اثوام خود 
از راه تجی و نادرستی» مبعوث شده‌اند و با فدا کاری که به‌قیمت حان آنها ثمأم شده 
قوم خود را ار برتگاه ضلالت و بستی نعات داده به‌شاهراه حشتت و فلاح عدایت 

لرده‌ا ند موحد سمادت و ثرقی بشروفاند رتکاری آنها هستندوآزادی‌وعدالت و ترقنات 

محیرالعفول علم و صنعث نه امرور بشر به‌آن نایل شده سرهول همین ثوابم بزرگ و 
مردان دوران است. 

چه بسا اقوام "له ترنها در جهل و نادائی و فساد زندگانی کرده بواسطة ظهور 
یک برد بزرگده یک حکیم دانشمند, یک خطیب ارجمنده یک عالم نوع دوست و با 
یک نویسنده فدا ثار پرده طلمت و حهل و نادانی را دریده و به‌اوج سعادت و کامرانی 
زسیده و رستکا ر شده‌اند, 

و چه‌بساملل که ترنها در زیر شکنجه و ظلم و اسنبداد حال داده, بواسطه لهور 
یک آزادمرد فدا کار بهنست حریث و عدالت ثایل شدند و یز چه‌بسا الوام و امم که در 


لاب ۱۷ 


مر قانپ خرافات و شهوات حیوانی و پستی و دیوصعتی فرو رفته» ولی فضل خداو ند شاسل 
حال آنها شده و با ظهور یک نبی‌برسل از تمام سفاسد اخلاقی پا لیزه و منزه از عیوب 
حیوانی؛ طیب وطا هرشدهاند, 

یی مردان بزرگ نزرکترین موهبتی است که خداوند به‌بندگاتشی عطا فرموده 
چنانچه در پیشانی کاخ رفیم پائتثون که مدفن بزرگان جهان است با خط طلا نوشتد 
است «وطن به‌مردان بزرکك حق‌شناس است»: 

یکی اژ فلاسف بزرگ بونان که در هزار سال پیش می‌زیسته چنیل می‌گوید 
«بسا مودان بزرگ در سان ملل پیدا می‌شوند له به‌نور علم و دالش دیا را روشن 
می کنند و تخم آزادی و فضیلت و تقوی در قلوب مردم کاشنه و آنها را رسکار 
می کنند و از راه پرورش افکار و روشن آلردن ارواح و خدمت به‌نوع و نشر علم, و تقوی 
از نردبان بشریت بالا رفله و در ردیف خدایان جاي می‌گیرند و به‌ستام قنانا پذیری نابل 
می‌گردند», 

شک نیست که درمیاد ردان بزرگ عالم تسانی که سلل را از قید بندگی و ظلم 
رهایی داده و به‌آنها آزادی بخافانم پالاترین مغام را حانزند زیرا چنانجه صفحات 
تاریخ ملل جهال به‌ما تال می‌دهد.تا سل ازنممت آزادی برخوردار تننود و سبط 
آزاد بوحود نیا ید بحال است آن ملت وا« ترفی و تکلان پیش گیرد و به‌مقام عالی انساتی 
نایل گردد. 

توایغ دوران و علما و سنکشفین بزرگ تیان همکی تحصول درخت آزادی 
هستند و در محبط آزادی پرورش می‌پا بند جتانجه همه ملل دنبا درفروت بی‌پایاتی که 
در استبداد می زیستند در حهل و تاریکی خوطدور بودئد ولی همینکه از تعمت آزادی 
برخوردار عدند رو به‌ترتی و تعالی گذاردندو این دستگاه عظیم‌علم و لعدن را بوحود 
آورذند. 

گویندة بزرگ ملی سلکه‌التکلمین در یکی از خطابه‌های معروقش که از آزادی 
سخن می‌راند چنین می‌گوید: 

«هر لسی خدای خود را در یکی از صفانش ستایش می کند زیرا صفات خداعین 
ذات اوست. من پروردگار خود را در نظهر آزادی پرستش می کلم و معتقدم بزرگترین 
سواهب رحمانی در این مظهر حدانی تجلی یافته و بالاترین موهبتی که حداوند 
ببند گانشس عطا فرموده آزادی است؛ زیرا یدون آزادی بشر به‌سرسنزل ثمال مطلوب نه 
خه‌اشناسی است ایل تخواهد شد و به رموز حقایق و فلستعاء وجود بی‌نخواهد برد و در 
دتیا و آخرت ستتگار تخواهد شد , ایتست که بدون تک و تردید می‌گویم بدون وصول 
په‌سفام منیع آزادی و حلوس در حایگاه رفیح آزادی و مستی از بادة جان‌پرور آزادی و 
برخوردار شدن از تجلیات آژادی بشر به گسترانیدل بساط حکمت و عدل و صعود به‌مرحله 


۱۴۸ باریع ابقلاب سروس ابر اله 


ثمال و انسائیت نایل نخواهد نشند, 

آرادی ثمال مطلوب انسانی است و بخلهر نکوبی و زسایی اسب و ثاخ عدالت و 
انسانیت جز در روی پایث آزادی استوار تخواعد گشت و درخت تمدن جز در برتو 
آزادی برورش نخواهد یافت و علم و دانتّی جز در بهد آزادی پرورشی نخواهد کرد 
و ريشه ظلم و ستمگری جز با تشه آزادی کنده نخواهد شد و تخم حکمت و فلسفه جز 
در زمین آزادی تخواهد رویید و مردان با شهامت و تنوی حز در هوای آزادی نشو و نما 
نخواهند رد و اصل حقوق بشریت جز در کتف آزادی مصون نخواهد باند و شرافت 
و حتوق ملل جز درسایة آژادی محقوظ تخواهد شد و حفظ شبلون ملی و کائون 
خانوادگی جز با رعابت آزادی ستقر تخواهد گردید و بای قوسیت و ملیت فردی و 
اجتماعی و حفظ حیتیت سیاسی و اجتماغی و مصونیت از تجاوز و نعدی و زیستن با تفوی 
و سر بلندی جز در پناه حصن حصین آزادی میسر نخواهد شد.» 

این است که به‌عقدة آن آزادمرد نامی؛ آزادی ریشه و پایة تمام اصلاحات‌بسیاسی 
و اجنماعی و فرهنگی است.و شایبت. آرزوی بشر است و ماذامی که ملتی از ثعست آزادی 
برخوردار نشود به‌ستام نمدن حقیتی و غزّت وافعی ایل نخواحد شد و در ردیف سلل 
زند جهان جای تخواهد گرفت . 

برای تأیید آنچه در بالاگفنه کد خالی, از فایلبم نمی‌دانم مذا کراتی را که در 
استبداد صغیر در پاریس درمجمعی که ازمتروظ‌طلبان سهاجرتشکبل یافته بود, شد و 
تگارنده عم حضور داشتم در اینجا نقل کنم. 

پس از انهدام مشروطیت عده زیادی آزادیخواهان از ایرال فرا رکرده و به 
تشورهای خارحی پنا هتده شدند از آنجمله چند نقر به اسلامبول رفتند و انجمن سعادت 
را تشکیل دادند و کارت‌پستالی که حاوی عکس شش نفر از بزرگترین سردان آزادیخواه 
ایرال است بطبع رسانده و ستتشر نمودند و میلفی از این راه برای صرف کارهای‌شروری که 
در پیش بود بدست امد, 

بهاءالواعظین که یکی از ناطتین مشهور بود به‌بارسی رفت و در مجمعی که از 
چهل نفر معا رید مشروطه خواهان ایران تشکیل یافته بود عضویت یافت. یکی از روزها 
که مجمم تشکیل یافته بود کارت‌پستالهایی را که در اسلامبول چاپ شده بود میا 
اعضای انجمن نوریم نمود» یکی از مشروطه خوا هان معروف برای اینکه تملقی از" 
ناصرالملکث که در آن مجلس عضو بود و سابتا رئیس‌الوزرای ابران بود و بعد به‌ستام 
لیامت داطلت رسید گفته باشد» گفت خوپ بود عکس حناب آقای ناصرالنلک را هم در 
میان عکسهای مردان آزادیخواه معروف گذارده بودند. 

حاحی‌میرزایحبی‌دولت‌آپادی با همان روح آزادسشی و ضراحت لهجه که داشت 


پا آشفتکی حواب داد 


شاب ار ۷۹ 


«نقامات تلاهری اشخاسی هرفدر هم مهم باشد لمترین قدر و ثبمت تاریخی 
ندارد و با خود آنها از سا می‌رود و اگر ب‌صفحات تاريغ ملل جهان و مردان بزرگ 
دوران نظر کنید خواهید فهمید که مردان بزرك حهاتی لساتی هستند که ساعی و 
کوشش آنها تحولائی در بیان بلل بوحود آورده و تغییراتی در دستگاه اسم ایجاد 
کرده و جریان زندگی عمومی و خطمشی اجتماعی را تغییر داده و سیر تاریخ را عوض 
کرده و صحنه نویتی در حیات بلل بوجود آورده است» این است که تاریخ و آینده 
بثانات نلاهری اشخاص را زیر پا می‌گذارد و اهمیت واقعی و تأثیر وجود افراد را در 
تحولات و ترقیات عالم در نظر می‌گیرد:» 
این فلسقه که متکی بر حق و حقیقت بود» بخارنده این تاریخ را بر آن داشت 
که شرح‌حال مردانی را که تأثیروجودی آنان در بیداری ابران و انقلاب مشروطیت 
بحد تمال بوده و دستگاه چندین هزارسالة استبداد را له در روی یندگی افراد استوار 
بود در نوردیده و بساط تاز‌اي که پایه اش در روی آزادی بلت ایران و بسط عدالت 
اجتماعی استوار است با فضاوت دقیق )و بیطرفی کامل بتکارم. 
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میرژا دضا کرما نی 
حاع ابراهیم و کیل ثبر یز 


عپرد۱ جهاً تگیر ان 


طرحی از کارت‌پستالی که انجمن سعادت انتشار داد 


۱۵ تاریح انقیاز نب سم وس ابر ال 


محققین و خطبا: 
عات اینکه نام گرامی این مرد بزرگ را در درلوعد اسامی 
سیدجمال‌الدین آزادمردان قرار دادم و بر سائی ده با هم در یک زمان 
اسدآبادی می‌زیستند مقدم شمردم این است له سیدحمال‌الدین اول 
تلبی است که فلسفه حدید و افکار وین را با شجاعت و 
صراحت در ایرال منتشر نمود و تخم آزادیخواهی را در دلهای مسنعد کاشت. 
سیدجمال‌الدین یکی از مردان جهانی است و چون سنارٌ درختالی در خاور 
طلوع کرد و قسمتی از کتورهای عقب‌افتاده آسیایی را روشتی بخشید. 
سیدحمالا لد ین اسدآبادی در میال مردم معروف به‌افغانی است و به‌علت همین 
معروفیت است که افاغنه او را از خود می‌دانند آگرچه ما افغائستان را خارج از ایران 
نمی‌دانيم و جدایی مصنوعی آن سامان از ایران نمی‌تواند رشته‌های محکم فتانا پذیری 
آله بوجب وحدت یک لت است از هم گسیخته و افغانستان را ازبا جدا کند و آنها را 
ملت غیر ایرانی بداند» ولییرای رفم این اشتباء متذ گر می‌شوم که بسیاری از 
ایرائبان که زمانی د رکشورهای بیگانه می‌زیسته‌اند بنام آن کشور در میان ایرائیان 
سعروف‌اند و این معروفقیت را دلیل بر یلیت آئهنا نمی‌توان دانعت. 
عجب ایست با اینکه خانواد#تیدجمال‌الدین در اسذآباد همدال سکتی دا رند و 
بعضی از منسویین او در آن محل زندگی می گنتد ما به‌سنانییت شهرت او به‌انقانی او را 
انقانی بدانیم. 
بهمتر از آنچه گفته شد این است که سیدجمال‌الدین در تمام دورة پراتتخار عمرش 
خود را ایراتی می‌داسته و در تمام دئیا خود را ایرائی معرفی کرده و به‌ایرالیت و 
ایرانی بودن افتخار داشتد, 
دولت افغاستان با توجه به‌اینکه مردان بزرگ بالاترین سفاخر ملل دنیا هستند 
و هر سلتی که از وجود نوابغ بیشتر بهرسند بوده در میان اقوام جهان مفتخر و سربلند 
است خواسته است از شهرت سیدجمال‌الدین به‌افغانی بودن استقاده کرده و آن گوهر 
گرانبها را زبنت تاج ملی خود فرار دهد و نیز دولت افغانسنان از شهرت نام سیدحال. 
الدین به‌افغانی و از غفلت دولت و ملت ایران استفاده کرد و نعش آن سرد بزرگ را از 
ت ر کیه بهافغاستان حمل کردنئد و در آنجا دفن نمودند. 
با یفین به‌ایتکه سیدحمال‌الدین ابرانی و اسدآبادی است و تصدیق به‌ایتکه ما 
ملت افغان را ایرائی سی‌دانيم باید به‌اين فلسنه تسلیم شویم که سیدجمال الدین یکی ار 
مردان جهانی است و مردان بزرگ اختصاص به‌قوم و بلت خاصی ندارند و آنها منسوب 
بدعا ئله پشریت هستند زیرا بهعالم بشریت خدمت کرده‌اند و خدناث و عدابا تشان‌شابل 
غموم ابستور 


برای شسلاسا لپ بفه حما لاب نب بوتر ال 2 ۱ ۸ هه را نف ماه هت ۳ 
یک _ 
بجی از دومتال مسبت نوا ٍِ مبلهعیته نمقاماح با ا» ۳ ۱ حتل سوب زب 2 ۱ 1 ر حعور ی با مگیم 
بکاتبه داشدند و به‌افکار یکدیگر اشنا بودنه مي خته و در بعض_ آنار قلم, خود بهباد گا 


کدارده تا کتجر ۰ ۸ 
با ۰ 


«درمراحعت ار هتدوستان وورود بدبوشهرارست غبرسنلره‌ای لهسالها ارژومند 


: ۳ ۱ ۰ 
پزرخوار اصلاع داذه بود و اردورد. توقني ظر بمیم ‏ و تمعبدم ار ال بابال او با مثلله 


۱9 تاریخ انقلاب تشروطت ایرال 


اسای قدیمی با محبت وگزن پذ پرفت و از موفقبتی که در نأسهننی مدرسه اپرائیان در 
بیثی تصییم شده بود اظهار خرستدی کرد پا اينکه عجله داشتم که ژودتر بوشهر را 
نر ك للم چنال مجذوب افکار عالیه و سجایای پسندیده آل مرد بزرگ شدم که 
غرز بعتم بهاقامت مبدل شد و بدت سه‌اه از آن خرمن علم و دانش خوشه چین و بهره‌سد 
بودم و روز و شب ازمجالستش استفاده می کردم. 

سیدجمال‌الدین بدئی سالم و روحی توانا داشت‌ودر آن زبان که پنجاه سال از 
عمرش گذشنه بود قوای جسمی و روحیش بسرحد کمال بود, 

سید قیافه جالب و چشمانی جذاب داشت و کنر اثفاق می‌افتاد که کسی با او 
روبرو بشود و در تحت تأثیر آن روح نیرومند و جاذب قرار نگیرد و بهمین جهت بود که 
در هر شهر و دیاری که وارد می‌شد به‌اند ک‌زمانی عدهُ زیادی به او می‌گرو ید ند و فلسفهة 
او را می پذ یرفتند؛ چنانچه درا کثر کشورهای شرق معتقدین بسیارداشت که او را تاسرحد 
پرسلش دوست بی‌داشتند. 

سید بسپار شیرین زبالل"بود ولی عربی را بهتر از فارسی تکلم می کرد و چون در 
تاریغ ملل و سرگنشنهای امم و دزقلسقه تبحر بسیار داشت و قسمت مهمی از مالک 
متمدن عالم و کشورهای شرقی را سیاح تکزده بود در ببانائش امثال وحکم وحکایات 
شیرین می‌آورد و ستمعین را شیفته و تچذوب می کرد. 

سید دارای قدرت یمان و اتکای‌بنفمربزد و آنله :را که می‌گفت خود بدان 
عتّیده داشت و کمترین هعف‌نفسی در او دیده ئتی‌شد. او در دانش و فهم و درک 
حقایق و فلسفه مقامی بس بلند داشت و خود او هم از این حقیقت آگاه بود» اين بود که 
به اصولی که پایة حکمت و فلسفة خود قرار داده بود ثابت و استوار بود و در محاآوره و 
مباحثه کمترین فتوری به او دست ثمی‌داد و در کمال شجاعت و تهور از عقاید خود دفاع 
می کزد. 

سید دارای شهاست و شخصیت بی‌تظیری بود و هر کس و هرچیز بیش از آنچه 
بوذ در نظرش جلوه نمی کرد» سبد عقیده‌سند بود که تمام بدبختی ایران و ایرائیها و 
مسلمانان و دورافتادگی آنها ازکاروان ترقی جهان از فسادی است که در دستگاه 
روحائیث راه يافته و از حکومتهای استبدادی سرچشمه گرفته است»این بود که پایة مرام 
خود را در پا کث تردن مذهپ اسلام از خرافات و از میان برداشنن حکومتهای 
استبدادی و برقرار کردن حکوست ملی قرار داده بود. 

او با طلم و ستمگری و حکومت شخصی دشمن بود و سعتقد بود که تا کشورهای 
جهان مخصوصاً مسلمانان زنجیر اسارت استیداد را پانه نکنند و در تحت لواي 
حکومتهای ملی جای نگیرند به‌نعست ترقی و تعالی نایل نخواهند شد و از زیر بار 
نفوذ بیکانگان رهایی نخواهند یافت, 


کاب ارل ‏ ۱۵۳ 


سید با نظر تحقیر به‌طبقه‌ای که در آن زبان به نام بزرگان دولت نامبده مي‌شد ند 
نگاه بی کرد و مکرر می‌گفت آنان موریانه هایی هستند که درخت السانیت را فاسد 
می کنند و روح بشریت را مسموم می‌نمایند. 

سید آرژومند بود که روزی مسلمانان جهان منفقی, شوند و خود را از تبود 
خرافات و حهل پا کث و میری سازند و مقامی را که درخور دین اسلام است در جهان 
پیدا کنند.» 

سید در فلسقه و تاریخ مقام بلندی داشت و در قصاحت بیان و قدرت در تحقیق 
و کلام بی‌تظیر بود و به‌سیاست دئیا آشنا بود و حسن تشخیص و ثفکره» او را در ردیف 
سیاستمدا ران نامی جهان حای داده بود و بواسطة نبوغ طبیعی و استعداد ذاتی ویشتکار 
بی‌نظیری که داشت در میان رحال بزرگ شرق مقام شامخی بدست آورده بود و 
ایمانی که ب‌سرام خود داشت و یا بهتر بگوييم عقیده‌ای که په خود داشت او را به‌طرف 
بالا ثرین جامعة بشریت راهنمایی می‌نمود, 

ناریخ تولد سیدجمال‌الذین. بطور نحفیق معلوم نیست ولی ظن قوی برایشست 
که در ۱۲۵۴ خجری متولد شده و قبمتی از دورة جوائی را در افعاتستان گذرانیده و 
پا وجود صغر سن مورد احترام ابرا و رحال آنادولت بوشه, 

ولی بواسطة جنکها و کشکشیای, داخلی" آفتانستان راه هندوستان را پیش 
گرفت و پس از چندی توقف به‌سصر رفت و اژآنجا به‌طراناسلامبول رهسپا رگردید, 

طولی نکشید کد استعداد ذاتی و سقام علمی او توجه وزارت علوم دولت عشمانی 
را جلب نمود و بقاله و خطایه‌هایش سورد ستایش روشنفکران گردید و با صدراعظم 
علمانی آشنایی پیدا کرد و به‌عشویت انجمن دانش انتخاب گردید. 

ثوقعیت سهمی که در آن دیار پیدا کرد و افکار آزادیخواهی و اصلاح‌طلیی که از 
خطابه ها و لوشتجانش ترشح می کرد او را هدف کینه روحانیون فرار داد و دیری 
نکشید که شیخ الاسلام عثمانی که رئسن روحانیون بود سید را تکفیر کرد. 

نید هار اسلامپول ,را ترکث کرد و بهامید این کقوو بظبر بیش ازبایر 
ممالک شرق از نعست آزادی برخوردار ات راه آن دبار وا پیش گرفت. 

ریاض یاشا وزیر مص رکه سرد روشنفکری بود به‌انتعداد ذاتی و متام علمی سید 
پی‌برد و او را تکریم بسیا ر کرد و سبلغی ما هیانه برای او قرار داد. 

زماتی نکشید که سیدمسند استادی حامعه‌الازهر را اشغال کرد و به‌تدریس فلسفه 
و تاریخ پرداخت ولی خدیومصر به تحریک روحانیون و خواهش نمايندة انگلستان‌سید 
را از دیار فراعنه تبعید کرد, 

جرابد مصر نوشتند که سید محقل فراماسون را که سیصد تفر عضو داشت در 
مصر تأسیس کرد و برضد اسنعمار انکلیسها و دولت استبدادی مصر قیام نموذ. 


۴ اریخ سلاپ سشروتلت ایرال 


بسیاری از روئنفکران و جوانان آزادیخواه مصر بالاحس شیخ محمد عبده لد 
سپس به‌عالیترین مقام روحائیت ثایل گشت و فرهنک نوبن اسلامی را ایجاد نمود از 
تربیت‌شدگان سید بودند, 

بتاچار سید مجدداً. راه هندوستال را پیش گرفت و در حیدرآباد د کن سکنی کرد 
و در آنجا رساله ردنیچریه را به‌فارسی نوشت و سنتتر نمود این بود که سبد از طرف 
زماسداران انگلسی به کلکته احضا رشدومدت زمانی تحت‌نظر بودواز ملاقات اشحاص 
و اتثار افکارشی ممنوع شده بود» بعد از جندی آزاد شد و به‌ابریکا رفت ولی توقفتی 
در آمریکا طولانی نشد و به اتکلستان سافرت نمود و از آنجا به پارسس رفت. 

سیدحمال الدین از ۱۳۰۰ نا ۱۳۰۳ در پاریس می‌زیست و در ۱۳۰۱ روزنامه 
العروة الوئقی را تأسیس کرد که ۱۸ نمرة آن منتشر شد و درممالک شرق تمهرتی بسوا 
یافت و مورد نگرانی انگلیسها گردید. 

انگلیسها تدابیری برای جلوگیری از نشر آن روزنامه نمودند و چون سوفق نشدند 
ورود آن را به کشورهایی که نجتِ تفوذشان بود مخصوصاً هندوسنان سمنوع کردند. 

چون نفوذ سیدجمال‌الدین درکشورهای شرق به‌متنهای قوت رسیده بود و در 
میان ملل ارویا هم شهرت بسیاری یافته بوک دولت انگلیس برآن شد که از موقعیت 
سید استفاده کرده و او زا واسطة حل*شکلاتسیابتی شرق مخصوضاً مصر و عثمانی 
فرار دهد ولی وزارت خارحة انکلیس پس ار شبق, از این عیال متصرف شد و سید با 
دلتنکی لندن را تر کد کرد و ظاهراً رهسپار مشرق آزنن کردید. 

زسانی نکشید که سید حمالالدین به‌بوشهر وارد شد و جتانکه درصدر این مقاله 
گفتم به‌ماه ذر این بندر زیست و سیس از طرف اعتمادالسلطنه پنایه‌امر ناضرالدین‌شاه 
به تهران دعوت شد, 

ورود سید حمال‌الدین به‌تهران در ربیم الثافی ۱۳۰۴ بود و توثفتی در پایتخت 
ابران بیش از چیارماه طول نکشید و ماشرح حالات و رفتاری که با او شده‌بود از 
ول شاهزاده عباس میرزا برادر اصرالدین‌شاه در فصل پیش نقل کردیم, 

پس از آنکه سبد تهران را ث رکه کرد به روسیه رفت و در آنجا فعالیتهایی نمود 
و سپس به‌طرف اروپای س رکزی زهسپا رگشت و در ۱۳۰۶ در مونيخ اصرالدیتشاه را 
ملافات کرد و بنا برتقاجای میرزاعلی‌اصفرخان صدراعظم برای ایجاد حسن تفاهم 
مایین دولت روسیه و ايران به‌روسیه مسافرت رد و در هزاروسیصد وهفت به‌تهران 
وارد گشت, 

سدباه در خانة حاجی‌امین الضرب منژل داشت و هفت‌اه در حضرث‌عبدالعظیم 
تحت نظر و منزوی بود چون در تمام دورة توففش در تهران از اعمال دولت استبدادی 
و رفتار ناصرالدین‌شاه انتقاد می کرد و فلسفه‌ای را که پایه‌اش در روی حکومت ملی 


آتاب اول.. ۱۵۵ 


وآزادی بود بی‌پروا منتشر می‌نمود و پپروان بسیاری پیدا کرده بود به‌حکم ناصرالد ین‌شاه 
تحت‌الحفنظ با بی‌احترامی او را از ایران بیرون کردند و چون دولت ابران از دولت 
عشمانی نقاضا کرده بود که سانم شوند سید به‌عتبات مشرف شود و به‌بارقات علمای بزرگ 
که در تجف بودند ایل کردد بناچار شرح موثری از اوضاع ایران و بفاسد دستگاه 
دولت به حاجی‌میرزا حسن‌شیرازی که اعلم‌علمای عصر بود نکاشت و بوسیلة سیدعلی 
اتبر شیرازی که از روحانیون معروف شیراز بود فرستاد» اینست که بسیاری از محققیی 
تحولی که در افکار حاحی‌میرژاحسن‌شیرازی پیدا شده بود و عافت به‌قضیه انحصار 
تبا کومنتهی کشت از تأثیر نشریات سید می‌دانند. 

توقف سید در بصره طولائی نشد و بواسطة کسالت مراج به‌لندن رفت و در آنجا 
به‌اتفاق سیرزاملکم‌خان نشریه‌های گوناکون و نقالات .سودسد خطاب به‌ملت ایران 
در چراید انگلستال دنتشر مود و خطایه‌های, قصیحی از اوضاخ استیدادی شرق در 
مجامع عمومی ایراد کرد و روزنامه‌ای به‌زبان عربی و.انگلیسی بهنام خیاءالخافتین 
منتش رکرد و در اولین نمرة آلْااوضاع ناگوار ایران را بطور وضوح برای عالمیال روشن 
کرد و نامه‌هایی که به‌علمای ایران بزای خلم ناصرالدین‌شاه از سلطنت. نوشته بود افشا 
نمود. 

دولت انگلسس به‌ساثلی که"فکر آن مولجلپ. طول کلام است از انتشار آن 
روزنامه انقلابی جلوگیری کرد ودر ۱۳۱۰ یر چا به دعوفه سلطان عشمانی به اسلامبول 
رفت و با تجلیل ازطرف مأمورین آن دولت از او بذیرایی شد و خانه مجللی در اختبارش 
گذاردند وستمری کافی در حقش برقرار کردند. 

آزادیتخواهال ایران که در اسلامول می‌زیسنند از قبیل میرزاآقاخان کرمانی؛ 
شیخ احمدزوحی و خبیرالملک چون پروانه اطرافش "را گرفتدد و آزادسردان عثمانی در 
بجلس او راه یافتند , 

این بود که زسانی نکشید که سید سورد سوءظن سلعلان مستبد. عثمانی و دربا ریان 
واقم شد ومأمورینی در خقیه پرا و کماشتند و نامه های او را سانسورسی کردند. 

سید با بسپاری از آزادیخواهان ایران سکاتبه داشت و ناسه‌های چندی از او در 
دست است که به‌سلک‌التکلمین و حاجی‌شیخ هادی‌نجم آبا دی و حاجی‌میرژایجیی 
دولت آبادی نگاشته و آنان را به‌قیام برضد ستمگری و استبداد تشویق نموده است, 

با اپنکه ناصرالدین‌شاه سکرر از سلطان عبدالجید تقاضا کرده بود که سید را 
به‌مأمورین ایرانی تحویل بدهند تا به‌ایرانش بفرستند سلطان خشماتی تن درنداد و 
عاقبت سیدبزرگوار پس از یک عمر فعالیت در ۱۳۱۴ در اسلامپول درگذشت, 

عده‌ای از آزادیخواهان براین عقیده‌اند که سلطان عثمانی از سید بدگمان شده بود 
و او را همدست آزادیخواهان عشمانی می‌پنداشت و درصدد از بیان بردن او بود» ولی 


۵۶ ۱ باریع تفاي مسر وت ابرال 


بواسطهُ اهمیتی که سید داشت جرأت نمی کرد که او را علا معدوم لند و از تبعید او هم 
به کشورهای خارج تکران بود بدین‌جهت سیدمتلوم را مس‌وم دردند, 

نظربهاینکه تاریخ زندگانی سیدجمال‌الدین را پروفسور ادوارد براون بتفصیل 
نگاشته ما در اینجا به‌آنچه گنتيم فناعت می کثيم و از تکرار آنچه از اوء دیکران 
نوشته‌اند خودداری می‌نماییم. 


دوست و دشه‌ن متقق‌القول‌اند که در میان فارسی زبانان 
متکلمی به‌بلاغت و خطیبی بهفصاحت ملکه‌المتکلمین نیابده 
و درمیان بردان جهان آزادسردی به‌آن شهایت و ایمان کمثر 
د بده شمده. 

یکی از مجفقین می‌نوسد چون بر کرسی خطابه جای می‌گرفت ولب به‌سخن 
میکشود گوبی عقابی است که جماعت را زیر شهپر خود قرار داده و یا اقیانوس بي کرانی 
اس تکه طوفانی شده, 

در مجامعی که ده‌ها هزار حشقیت در بای کرسی خطابه‌اش حاضر بودند یه 
باگردنها یکنیده و حبرت‌زده به‌طرف, او تتلوچه بودند» فدرت کلام و فصاحت بیانش 
و ایمال درگفنارش چنان شتوندگان هرا تحت تألیار قرار می‌داد که گوبی تمام قوا از 
آنها سلب شده و تبروی حسمانی آنها در قوة تامغه‌تان ننر اکن بافته؛ مجدوب و مخمور 
ساکث و سامع در تجلیات روحی و نرشحات تّلکوتی متکلم فصیح و ناطقی شهیر 
مستپلک شدها ند, 

پیانا نش جول نفخ روح القدس دلهای تا رک را روشتا بی‌می‌بخشید و خطا به ها یش 
جود لسیم جال‌بخلی بهاری عغول جامد و ارواح خمود را روح تازه می‌داد. 

تیروی ایما و فصاحت گفتارتی تحول شگفتی در بلت ابرال بوجود آورد و 
حلوفا نی که خطایه‌هایتی در انکار و ارواح بوحود آورد سد چندین هزارسالة استبداد را 


بلکک المتکلمین 


درهم شکست ‏ و کاخ بیدادگری ترون بیشمار را فرو ربخت. 

خطابه‌های فصبحش که از یک روح مومن به‌آزادی سرچشمه‌می گرفت فلسفذ 
نوین را در ایران استوا رکرد و سعی و کوشش هر رام آزادي و سعادت سلت ایران کاخ 
ستعکران را وا+گون نسود و در روی خا تستر آن پرچم عدالث را برافراشت 
وان‌فی‌ببانه السحراً. 


سلک‌الستکلمین بسیار خوشی صورت بوذ و شمان جذابی ذالسث و لخلفب و بت 
از حصایل ذانی او بود و چون فست مهم از زن دکانیش با حوادث انتلاپ متروطت 
محزوج است ما در اینجا فقط شمدای از فد کاربهایی لد بش از لهخت مشروطیث در 


۱ 2۷ ۳ ۳1 ۶ 


راه سداری مردم و هی زمیت انقلاب نموده بال می لثیم و فسمت آخر سرگدشت 
زند گانی برافتخا وس درضمن داستان نیخت منروطت بنظلر خوانند کال خواهد زسید. 

حاجی‌میرزا نصرالته‌ملکالمتکلمین از خانوادة بهشتی در باه رحب ۱۲۷۷ قمری 
در اصفهان از مادری پرعیز کار و پدری دانشمنه مپرزاسسن بهشتی به‌دنیا آمد و پس از 
تحصیلات مندمائی به‌فراگرفتن حکمت الهی پرداخت و یک دورة کامل فلسقه را نزد 
آخوند ملاصالح فریدنی که بکی از اجلا حکمای‌آن عصر بود فرا گرفت و درسن ۲۲ 
سالگی بدژیارت بکشمع‌ظمه مشرف شد و در مراحعت بنا ب‌دعوت جمعی از سلمانان 
روشنفکر هندوبنان پدان سامان مساقرت کرد و بدت دو سال در نطالعه و تحقیق عفاید 
فلسقی و افکار وین حرف همت نمود؛ ندرسه‌ای که عنوز عم در بمسلی به تأم او 
پرجاست برای تربیت نویاوگان ایراتی سیک جدید تأسپی نمود و کتابی به‌نام من 
الخلق الی‌الحق برای بیدا ری مسلمانان تصنیف و طبع کرده منتشر ساخت, 

اتتشار این کتاپ که علت عمده شهرت او در جوائی شد و شالوده آن در روی 
آزادی عقیده و انتفاد از حراغات بود طایفه اسماعیلیه را که رباست آن با آقاخان معروف 
محلانی بود برضد او برانکیخت و دریبپچه انکلیسها او را از هتدوستان تبعید. کردند, 

پس از مراجعت از هندوستان پهآَیرَأن‌بپنانکه در فصل گذشته به‌آن اشاره کردیم 
از نعست. ملافات سیدجمال‌الدین استآبادي دز بولبهن بهرممند شد و مدت مه‌ماه از آن 
تانون علم و دانتش و مروح اصول تافص آزادی اباب کشت و سپس به‌طرف 
اسنهان رهسپا رگشت. 

زمانی نکش د که صیت شهرتشی پایتخت سلاطین صفویه رافرا گرفت و دوستان و 
پپروان بسیاری پیدا کرد و ماه رسضان را برای وعظ در سسجد جامم اصتهان ده 
برکترین آثار تا ریخی ایران است دعوت شد, 

با اینکه اوضاع آن زمان اجازه نمی‌دادکه خطبا از حدود یکه روحانیون 
سالوس و حکومت اسنبدادی‌معین رده بودند پا فراتر نهند ولی آنش ی که درفلب آن 
حوان افروخته شده بود و نیروی ایمانی که روح آزادش ۳ ی گذانهنتن شعلدور 
کشت و بدون پروا دستگاه روحانیت و حکوست را که در روی پایة -تمگری و سالوسی 
استوار شده بود بباد انتقاد گرفت و از ترقیات ملل آزاد جهان و محاسن قانول و تبعیت 
نمدن و فرهنک وین سخن آغا زکرد, 

همه جانفزای حرفهایی که نا آن زمان شتیده نشده بود مردم آن شهر را تشه 
پبائاتش نمود و همه روزه هزارها نفر با شوق و شعف سطح مسجد و یتت‌بامها را 
پوشانیده و به‌پیانااتش گوش می‌دادند و در شهر از فصاحت بیان و جاذیة گفتا رش 
داستانها نقل می کردند. 

عنوز ماه رمضال به‌آخر نرسیده بود که روحانیونی لد مساجد و متابرشان از 


۸ نتاریخ انللاب مشروطت ایران 


روئی افتاده بود و بازار سالوسی و ربا کاریشان تاد شده بود برند او لپا کردند و آن 
آزادیرد را به‌فساد عقیده که. یگانه حریذ بستیدین و ستمکارال است مهم نمودند و 
دبستانی را که با هزار زحمت و خون‌حگر تاسیس کرده بود و کارخان آدسازی 
می‌نامپد به‌باد غارت دادند. 

یاس و تاامیدی و تأثرات قلبی او را برانگیخت که شهر ظلمانی را تر كگوید و 
راه آذربا پجان را که مردسانش برای قبول افکار نازه ستعدثر بودند بیش گیرد, 

شهید سعید شریف‌زاده که یکی از برگزیدگان احرار بود و دز انقلاب نشروطت 
شهید شد شرح مسافرت ملک‌الستکلمین را به‌تتریز و تأثیراتی که در برداشته بتفصیل 
نکاشته و بدطیم رسپده است, 

پس از مراجعت از تبریز به تهرال چند عاهی درکانونی که پیروان فلسفه سید 
جمالالدین اسدآبادی تشکیل داده.بودند شر کت کرده سپس بنابه‌اصرار ظل السلطان 
به اصفهان مراجعت کرد» روزناس؛ حبل العتین مراجعت ملک‌المتکلمین را به‌اصفهان در 
یکک مقالة مفصلی که با این نعوشروع می‌شود. 

شهر ما اسروز پرشکو شلیست. شکر افزونست افزونثر تدست 
شادباش گقت و مردم را به استفاده از آن میم فطل و دانتی توصبه کرد. 
در همان زمان ناصرالدین‌شا هکششه شد و روخ.اسیدی در ارواح اصلاح‌طلبان اهر 

گفت و ملک‌المتکلمین آرزوی دیریند خوهشراکد تاسیلن,بدرسه بود به‌سوقم عمل 
گذارد و مدرسه‌ای به‌سبکك جدید ۳ نمود 3 ۳۳۹ ده بدان اشاره لردیم 
برای ترویج امتعه‌وطنی و نجات‌دادن حنعنگران ازفقر ویدبختی به تاسیس شر کت اسلامی 
همت گماشت. و چول می‌پنداشت که با ازمیان رفتن ناصرالدین‌شاه زمینه برای ترویج 
افکار وین مستعد شده است به‌تبلیغ اصول آزادی و حقوق سلی برداحت ولی این د 
هم چون گذشته به‌سخالفت شدید روحانیون و حکومت وقت برخورد و چماق تکفیر 
مخالفین بتصد ازبیان بردنش از نیام ببرون آمد و بناچار بار دیگر اصفهان را تر کث 
درده به‌طرف تهرال رهسپاً رشد, 

در همان زمان بود که کتابی به‌نام رژیای صادقه نوشت و در اند که ژمانی در 
سرتاسر ایران و بعضی ار کشورهای خارجه تشر شده علافمندان به تحولات هرا رها 
لسشه از آن کتاب استنساخ کردند و به اطراف فرستادند و پس از چندی روژیای صادته 
در پشرزیور که و هندوستان نطسع سید و اینک نسه اصلی آن دردست نویسنده این 
تاربخ است, 

نشر رویای صادفه بیش ازپیش خشم و کین ملاهای سالوس و دولتیان را 
برافروخت و آنان را درمخالفت با آن مرد آزادیخواه مصمم کرد 

پس از ورود به‌تهران امیدوار بود که در بایتخت کشور آزادتر بشواند به ترویج 
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اندیشه‌های خود بپردازد ولی این خال خامی بود» زیرا طل السلطان که از توقف 
ملک المتکلن و حسن شهرت او در تهران فوق‌العاده تگران شده بود جمعی از 
روحانیون متنفذ اصفهان را برآن داشت که تلگرافات و نامدها به‌روحائیون مهم نهران 
و رحال و دولت و دربار یتویسند و توقف او را در تهران برای ملک وملت مضرو 
خطرنا کد کوشنزد کنند و او را طرفدار انقلاب و حمهوری و عقاید باطلد و بی‌دیتی 
خوانند و تبعید او را از ایران از صدراعظم خواستار شوند و يا لااقل از مبر 
رفتنش مانم گردند. 

روحاتی‌نماهای تهران هم که همیشه بستعد بوذند که نمایشی از خود بدهند 
و کسپ شهرت نمایند در مجالس و محافل تلگرافات علمای اصفهان را برای طلاب 
و مردم عوام خواندند و آنال را برمخالفت آن مرد آزادیخواه تحریک و نشجیم ۲ ردند. 

سپرزاعلی اصفرخان اتابک هم که ملک‌المتکلمین را طرفدار امین الدوله نی‌دانست 
از موتم استفاده کرده و مصمم ید43 به تقاضای ملاها عمل کند ولی پشتیبانی طبتات 
منورالفکر و توجه عامذ مردم‌بانم از اجرای نیات سخالفین گردید و سظفرالدین‌شاه 
"که ملک المتکلمین را می‌شتاخت و دکزر خطابه‌های او را در تبریز و تکیه دولت تهران 
شنیده بود و به‌ستام فضل و تساتتی پی‌برده پود به‌تبعید او تن درنداد» ولی بهمترین 
ال "سیب بیان نشدن ملاها ند ند جمايتی بود که مرحوم میرژاسید سحمدطباطبانی 
که در آن زبان اعلم علمای تهران بود و د-ژهد و نقوی و ملت‌دوسنی و وطن پوستی 
دذرمیان همکاران خود تظبر نداشت؛ از او تمود. 

مرحوم طباطیایی که در همین کتاب بتقصیل در شرح حالش سخن خواهیم 
گفت و از خدمات و فدا کاریهای فتاناپذ یرش در راه مشروطیت خواهیم نگاشت چون 
حملة بی‌رحمانه و مخالفت بی‌انصافا نه جمعی از روحانیون را برصد ملک المتکلمین 
بشاهده کرد به‌حکم آنکه (جال گرگان و سگان از هم جداست-ستحد جانهای مردان 
خداست) برای آنکه نبوغ فکر و استعداد ذاتی خطیب شهیر را تشویق و نرویج کند 
و مشتی بدسیلة مخالفینش بزند با یکث روح جوانمردی بدون اندیشه از بدخواهان که 
قدرت و نفوذ بسیار در تهران داشتند او را درماه رمضان برای وعظ درسسجدی که خود 
درآن تما زمی گذاشت دعوت کرد, 

از همان روز اول سیلی از مردمان روشنفکر و قاطبة اهالی پایتخت برای استفاده 
از پیانات متکلم شهیر به‌طرف منسجد روانه گردید و سطح مسجد و پشت‌باسها از انیوه 
مردم پوشبده شد و در همان روز اول فصاحت یان و اطلاعات عمیق فلسفی و تاریخی او 
اهالی پایتخت را نحت تأثیر قرار داد و نامش سرزبانها افتاد و گنته‌هایش نقل مجالس 
خواص و عوام قرارگرفت و هنوز ماه زسضان تمام تشده بود که از طرف مظنرالذین‌شاه 
بکث انگشتر الماس گرائبها با تشریفات تمام به‌سلک المتکلمین اهدا گردید, 


۰ ریخ انقلاب مروت ابران 


حاجی‌شیخ مهدی کاشی ممروف به‌شربف له از بررکان مشروطه‌طلبان است و 
تاریغ انقلاب مسروطیت را نکاشته بعضی از خطابه های ملک‌المتکلمین را که در همان 
ماه رمضان ایراد کرده نقل نموده و باخواندن آن خطابه ها فرزندان ایران به‌فکر بلند 
و یروی بیان گوینده می‌توانند پی‌ببرند, 

طولی نکشید که موشوع استقراض دولت ایران از دولت روسیه بطوری که در 
فصل گذشته بیان کردیم پیش آند و برای اولین دنعه طقه وطثبرست و روشتفکر برای 
حقظ مصالح و استقلال کشور در مقابل دولت خودسر بنای مخالفت و ایستادگی را 
گذاردند و سلک‌المتکلمین هم به‌سهم خود برای جلوگیری از این خیانت و مملکت‌فروشی 
مجاهدت و کوشش بسیا ر کرد و چون بدبختانه به‌جایی نرسید و مورد تعقیب مأمورین 
دولت قرارگرفت بناچار چندی در تهرال منزوی شد و سپس ازطریق کیلان راه اروپا را 
پیش گرفت. 

آقا سیدحبیب الته اشرف‌الواعظین که یکی از آزادیخواهان بود و در آن سافرت 
پا ملکک‌التکلمین همراه بودا شرح, مسافرت را بتفصیل نگاشته و با مجملی ازگفته های 
او را دراینجا نقل می کنیم: 

«حضرت ملک چون ستارة درخشانی در افق گیلان ظاهر شد و با حرارت ایمان 
و فصاحت بیان قلوب اهالی آن سامان‌ترا که بیش ازنبایر مردمان ابران برای قبول افکار 
نومستعد بود ند روشتایی پختید و مرذم را به‌وطن دوستی و آزادیخواهی و پیروی از 
مالک راقیه دعوت کرد و هزارها نفرشیفته افکازش کشته گردش جمع شدند. 

مجنهد معروف گیلان خمامی که مردی خودخواه و مسشبد بود برضد اطق شهیر 
یام کرد و بیانات او را حمل به‌طرفداری جمهوریت و خلاف اصول مسلمانی اعلام تمود 
ولی بواسط توجه نفوس ؛ کاری از پیش برد و خطبب شهیر پس از چندی توقف در 
رشت با احترام و ا کرام آل شهر را تر ک کرد و روانة بندر انزلی شد» چند روزی در 
انزلی توفف کرد و به تأیس یک ددرسه به‌سبک جدید همت کماشت و چنانچه درتمرات 
حیل‌المتین ۲۱ ریم الاول ۱۳۲۲ و ۱۲ جمادی‌الاول ۲ و ۲۰ ریم الثانی ۱۳۲۲ 
بقصد رفتن به‌اروپا رهسیار باد کویه شد و به‌سلاقات طالب اف نویسندة آزادیخواه 
معروف ثایل گردید و بدستیاری بعضی از تجار ایرانی شالوده تأسیس مدوسه ایراتیان 
باد لوبه را فراهم کرد و چون تصمیم به‌حر کت گرفث از طرف قنسول ایرا به او گوشزد 
شد که ماموزیت دارد که از سافرت ایشان به‌اروپاممانعت کند و بعد بطور خصوصی 
گفنه بود که مصادر اسور نمی خوا هند قضایای سپدحمال الدین دوبا ره تجدید شود و شسما 
به کشورهای آزاد که آزادی عمل برای نشر عقاید خود دارید بروید. 

این بود که بناچار از راه عشق‌آباد به‌طرف مشهد روانه شد و به‌تشویق 


شاب اور ۱۶۹ 


نصبرالملکك شبرا زی متولی‌باشی حند شب در سحد ممروف کوهرشاد منبر رفت و از 
همان شب اول شوق‌وشعفی از طرف مردم پدیدارگشت بطوری له مجبور شد روزها 
را برای استراحت ازشهر بیرون برود و خود را از حماعت پنهان دارد. 

پس از مراجعت از مشهه چندباهی در نهران و اصفهان می‌زیست در ننیجه تأثر 
و افسردگی از اوضاع مصمم رفتن به هندوستان شد و راه آن دیار را پیش گرفت. 

بطوری که علام معروف ذوالریاستین کة یکی از انداران نشروطه‌خواه و 
سرسلسله عرفا بوذ در ثاریخی که نکاشته می‌نویسد 

«با ورود ملک‌المتکلمین به‌شیراز روح نازه در اجساد خمود دمیده شد و شور و 
عشتی در مردم پدیدا رگشت»مردمانی که شوری در سر داشتند و ایمانی در دل 
می‌پروراندند پروانه‌وارگرد شمع وجودش جمم شدند و برای استفاده او را بدوعظ در 
مسجد و کیل دعوت نمودند. 

دراند کب زانی جنان میجاتی در افکار یدیدارشد و حرفهای تازه در میان مردم 
منتشر کشت که علاءالدولد وال مسنبد فارس نگران کشت و به‌تهران تلگرافاتی از 
جریان اسر مخابره کرد و دولت راز تاثیراتن که توثف ملک‌الستکلمین در آل مابان 
کرده بود آگاه ساخت و در شیجه بیا به‌دستّور صدراعظم نیمه‌شبی جهل نفر سوار آن 
آزادمرد را تحت‌الحفظ ازشیراز بیرون بزده و به‌سرخد. اصفهان می رسانتد», 

ذوالریاستین بعضی از حطا په هایی ک1 ملکثالمتکلهین در مسجد بعروف و کیبل 
شیراز اپراد کرده در تاریخی که نگاشته نقل نموه و ما برای جلوگیری از بسط مثال از 
درح آنها در اینجا خودداری می کنیم, 

پس از آزادشدن از دست مأسررین دوئت» ملک‌التکلمین به‌سلکك شخصی خود 
بهدی‌آباد که در ۱۴فرسنگی اصتهان است می‌رود و چتد باهی در آن بحل به‌مطالعه 
و اصلاح امور زراعتی می پردازد و از آنجا برای آخرین‌بار به‌ثهران می‌رود و ما از این 
پی آن مرد آزادیخواه را در صحنه التلاپ ستروطیت خواهیم یافت. 


نامه‌ای را که از مهدی‌آباد به یکی ار دوستانش سیرزااسدابته‌خان وزیر نکاشته و در 
«گرامی مرقومة شریف بوسیلة محمدحسن یک درسوقعی که نتها درگوشه باغ کنار 

قلعه که به‌صواپدید حنابعالی احداث کردم و اینکك درختهایش سایه افکنده و بارور 
شده‌ا ند ؛ درحالیکه متغول به خواندن کناب مخنوی که یکانه مونس من پیب و بودم زیارت 
کردم و ازمطالع آ چشمم روشن و اگرحمل برسزاحگویی تفرسایید از متدرجاتش دلم 

کلمن شناد انصافا معنوی بزرگترین کتاییست که درشرق نوخته شده و هرگاه شخ با 
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دفت این ثتاب ملخوتی را مطالعه ند تعییرات شگفی در اغلاق و افکارش پدیدار 
می‌شود و در عرفان و فلسفه و در کك حقایق به‌ستامی بالانر از آنچه داشته نابل می‌گردد 
میتی ۳ز بسیاری ازحقا یق تابل 
می‌گردد و بهمین جهث است که ملاهای ایران برای نگا هداشتن مردم در ظامت جهل 
و تاریکی خواندن این کتاب مستطاب را متم کرده‌ا ند و سالکین آن طریقت را برند 
می‌دانند ولی امیدوازم اعتناد من به‌مثنوی موجب نگرانی علمای اصفهال نشود زیرا من 
دیر زمانی است که در نظر آنها برتد هستم و به‌قول خودشان تحصیل حاصل محال 
است و نیز از مجلات و کتب نفیسی که بعضی از بزرگان علوم اجتماعی در ارویا تالف 
نموده‌ود رمصر ترجمه ویه‌طیع رسید» وبوسیله یکی ازدوستائم برای این بنده| رسال‌شده‌استفا ده 
و از عرمن علم و دانش آن مردان بزرگ برخوردار می‌شوم و برآن هستم که هرگاه 
تولیق رفیق شود بعضی از آن کنب را برای استفادة طالبین علم و معرفت به‌فارسی 
ترجمه کنم و در دسترس ابناي وطن گذاوم شاید از ابن راء نوری درقلوب پرئو انکند و 
روشنی در دلها پدید گردد, 

باری از این جملات معترضه عدزمی‌خواهم و به‌جواب مندرجات آن ابذگراسی 
که حا کی به‌مراتب مودت وصلاح اتدیشی بت می‌پردازم. 

از اينکه ارادتمند را به‌مراجعك اصقهان نشویق فرموده بودید سپاسگزارم و 
ایکاه ش که منهم چون جنابعالی به اوضاع خوسن ین بودم و ذئیا و مردم را با دریجهة چشم 
آن جناب می‌دیدم ولی: 

ما آزمودهایم دراین ملک بخت خویش 

یاید برون کشید ازاین‌ورطه رخت خویشی 

جناب وزیر از مردم ی که بندگی را زندگی طبیعی می‌دانند و از عبودیث 
هم‌جنسهای خویش که همه مخلوق یک خالق و از مظاهر رحمانی و عواطف آسمانی 
بطور مساوی برخوردارند اتتخار می کنند 9 می‌توان داشت ؛ از مردمی که 
با آغوش کشاده ظلم را استقبال نی زا تشجیم در نابکا ری می‌نمایند و بدخواه 
۳ تکریم می کنند چه امیدی می‌توان داشت 

مردمی که تحمل ظلم جباران را بردباری می‌دانند و سرافکندگی را برسربلندی: 
و بندگی ۴ برمولایی لرجیح می‌دهند» آیا جز مرگ و زوال راهی در پیش خواهند داشت؟ 

از قوبی که شهامت و جوانمردی ازمیان آنها وخت بربسته و ریا کاری و -الوسی 
حای نلکات فاضله را گرفته چه‌انتظا ری می‌توان داشت 

بردمی که جهل و نادانی و عادات رد یله ۷ حای کرفثه و آداب رذیله 
پرسکارم اخلاقی چیره شده و در آين قرن علم و روشنایی از تمدن و عروح په‌ندارج 
انسائیت گربزانند و از آزادمردی و عدالث که بورکترین مواهب خالل سبحال اسث 


۱۶۳ ۰  زب‌یب‎ 


روگردان» چهمی‌توال با آنها لرد و چون شاهراه حثیقت و دستگاه عظم نمدن و انسانیت 
و ترقیات علوم و صنابع ملل و بساط دادکستری و عدالت را به‌آنیا نشان می‌دهی جواب 
می‌دهند؛ چاره چیست باید تقیه کرد» بعنی بندگی کرده یعنی گردن در زیر طوق عبودیت 
گذارده دیگر به‌اینگونه مردم می‌توان ابیدی دائت و امیدوار بود که روزی پرد؛ حهل 
و نادانی را دریده طوق بندگی را دور انداخته و در ردیف سلل زند؛ جهان جای گیرند؟ 

بن از طقه عوام که در بلحلاب حهل و ادانی عوطه ورند و از دیا و تحولات 
بزرگ عالم بی‌خبرند هیچ انتظار وگله‌ای ندارم. ولی خواص که کم‌ویبش از اوضاع 
کشور و جهان مطلع و از معایب اسور آگاهند در حقیقت مسئول اپن همه یدیختی و 
سیه روزگاری هستتد و یه‌قول معروف دیه پرعاقله است , ققط به‌این دلخو‌شند که راه 
درویشی و بی‌تیدی در پیش گرفته و چون کرد منقل تریا ک که خود بزرگتربن سرچشه 
فساد اخلاق و بای رخوت و تنبلی و بی‌حسی است جمم شده از اوشاع کاینات شکایت 
کنند و شعله آتش درون خود را با دود تریا کك خاموتی نمایند. 

آبا بللی که از نعمث آزادی و عدالت برخوردار شدئد حز در لوای شحاعت و 
فدا کاری بعقصود رسپدند؟ 

و اقوامی که بساط علم و تىدن را آراسندجز در زیر پرچم مجاهدت و از خود 
گذشتگی بدان واصل گشتند ؟ 

آیا با حمودت و اظهار عدم رضا یت مکی است بهزدی در اوضاع احتماعی پیدا 
شود و حز درسایة از خودگذشتگی و مجاهدت می‌توان بهنعست آزادی و استتلال 
حقیفی ایل شد و ازسزایای عدالت و قوانین بهره‌مند گشت؟ 

فرضاً بطوری که مرقوم فرسوده بودید به‌اصفهان بيایم و با هزار رنج و مشفت 
موفق به کوتاه کردن دست بی‌رحمی ظل السلطان ازگریبان این مردم بیچاره و ادان 
بشویم. تصور نمی‌قرمایید که سمکن است ظالم دیگری به‌جای او برقرار شود وسودی از 
کرد: خود نبریم زیرا رحال این دولت همه تریت‌شدگان ندرا للم و استبداد هستند و 
در ستمگری پای کم از یکدیگر ندارئد و بقول معروف حمام جن است همه سم دارند؛ 
همه سروری خود را درستعگری بی‌دانند» همه آقایی خود زا در بندگی مردم نشخیص 
داده‌اند» همه دشمن علم و آزادی هستنده همه طالب جهل و نادانی مردسند و خوی 
بیدادگری و ظلم در نهاد همه آنها حای دارد. 

هرگاه نظر خود را به‌طرف سایر نقاط کشور معطوف دارید تصدیقی خواهید فرمود 
کد در همهجا همین آشی است و همین کاسه و در تمام شهرها و دهات همین بساط 
برپاسث. 

یکی از بزرگال نهضت اجتماعی می‌گوید هرگاه در بیابانی خشک و سنکلاخ 
به‌قصد ایجاد جنگل هرروز درخت کاشته شود پس از چند روز هم آنها خشک می‌شوند 


9۴ِ۱ نا ز یه انفلات روصت انم ال 


ولی حون هوای مرطوب و محیط ساعد پپدا شود حسکل بدون زحمت بخودی‌خود 
بوحود می‌اید, 

این است که پس از تفکر زیاد و زحمات بسیار که خود جنابعالی شاهد و گواهید 
بربنده ثابت شده که هرگاه دست به‌اقدامات اساسی زده نشود اقداسات کوچک و ناچیز 
در بیان ملتی نادان مثل پالان خردجال است امروز یکك بارگی را وصله سی کنی فردا 
ده‌پا رگی دیگر پیدا می‌شود. 

لذا باید ریشذ ظلم و بیداد را بنبان کن کرد و بساط ستمگری را پایمال تموده 
درخت لهن جور و استبداد را از بیخ برانداخت و شجرة طیب مساوات و عدالت را 
پجای آو غرس لرد. 

و جون دستگاه حکومت در روی پایه عدالت و آزادی استوار گردد طعاً اتوار 
تابنا دش محیط را روشن کند و چشمها را بینا نماید و حرارتش قلوب سرد و پسرده را 
حرارت بختد و روح تازه در این بدنهای افبرده پیدا شود و شوق و تعفی در میان 
مردم پدیدار گردده زیر بش یا بمدلن‌الفطره می‌باشد و چون روتنایی در انق 
لابعر گردد و پردة طلم و ربا کاری یاز» نود و حنیتت با چهره زیبای خود نمایان گردد 
دیگر فدرت استبدادی نمی‌تواند جلوی) سیر تفت را بگیرد و از سیل تمدن جلوگبری 
نماید و خواهی‌تخواهی قوس که قرنها ادودتاریکی ژیسته_بقتول تجلیات روشنایی شود 
و پا نك شوق و از خودگذشتگی خود را به‌دامان آو اندازد وراه تکامل و انسائیت را 
در پیش گبرد و چون از لعست تمدن برخوردارگردد و از ميوة درحت مساواث و غدالت 
بهره‌بند شود و ناسی از شهد بطبوخ آزادی و آزادسردی زین گرداد و دباعش از 
سیم حائبخشص عدالت و مساوات 1 کف شود دیگر رحصت تهترایی و یااگنت 
ارئجاعی غیرممکن است و خواهی‌تخواهی با کاروان تمدن و اسانیت همتدم شده 
ملک و ملت به‌طرف سعادت و تیکختی خواهد رفت و تمام سوائم را هرقدر صعب و 
دشوار از جلو راه برخواهد دانشت و در پرتو علم و دانش از تردبان انسائبت بالا رفته 
و بدیقامی له خداوند عالم ذر خور او داتسته و می‌فرساید «فتبا ر کشانقه احسی الخالقین » 
تایل خواهد گنتت, 

اینست که مصمم هستم بزودی به‌تهران که مرک تمام اين بدبختیها است بروم 
زبرا اکر کاری بابد لرد در آنجا باید بشود و آگر اصلاحاتی پیش بیاید ۳ با ید 
شروخ شود بادابی که قلب مریض است. سلاستی سایر اعضای بدن غپرسمکن 
۲ باذامی که دساغ ناتوان است تمام مثاعر مختل خواهد بود؛ مکائبی که از مسا 
تهران می رسد بوی عشق و امیدواری از آنها احساس می‌شود. 

چفدر مسرور و متشکر خواهم نش دکه فبل از حر ثت از بهدی‌آباد قدم رنجه 
داشته ارادتمند را برای چند روزی بهملاقات خود مسرور و سرافرازم فرمبا پید و شاید هم 


داب ابید ۱8۶۵ 
اس دیدار آخرین باشل:ا, 


اگر چه دورة فعالیت و ثمرة کار این آزادمرد فرزانه را در 
وقایم انقلاب مشروطبت خواهیم نکاشت در اینجا بطور 
اختصار به‌شرح احوال و چگونکی اخلاق و سیر و سلو کی که 
تفیل و هیر م رومیت دآشته فتاخت.می کنیم: 

آقا سید حمال‌الدین در ۱۲۸۹ درشهر اصفهان متولد شده پدرش آقاسپدعیسی 
از مردان یا کدامن و به‌زهد و تقوی معروف بود و به‌علوم دینی وفته و اصول آشتایی 
کامل داشته و در تریبت فرزندش سید جمال‌الدین کمال سعی و کوشش را می‌نموده. 

عمویشی صدر اصفهاتی یکی از اعلم علمای شیعه و مرجم تقلید مسلمانال بود 
و در نجف اشرف می‌ژیست و عمری را به هدابت مسلمانان و تدریسس علوم دینی به 
پایان رسائید. 

سید جمال‌الدین بس ازابکمیل مقدساث عربی و آشنایی بهادیبات فا رسی به تحصیل 
علوم دینی پرداعت ولی رفح : بلدد پروازش او را به‌قرآگرقتن عرفان و فلسفه کشانید و از 
علوم متقول بهزه‌ای بسا داشت 

حسن بیان وتان کار و شاوی کفتارشن ایا در حر رک وعاظ و بتکلمین‌جای 
داد و زمانی نکشید" که در این بقام شهرتی داسزا یافت و ازتاطقن سعرو فگشنت» » سیسی 
گوهر آزادمنشی و آزادمردی که در حمبرة وجودش سحر بود او را به‌طرف فلس وین 
و افکار جدید قشنانید و درمحانم روتنفکران آن زبان شر کت کرد و پا ملک‌المتکلمین 
آشنایی و سپس دوتی فناناپذیری پیدا کرد و از همان زمان تا آن روزی که هر دو نفز 
در راه آزادی بدرحه رثیعة شهادت ایل گشتند چون دویار سهرپان دست برادری بهم 
داده برای تجات ملک و ملت و هدایت اقکازو بیا کردن انقلاب متروطیت بیا ننشستند, 

افکار جدید و آرژوهای بلتدی که از مغز آن متکلم فصیح در منابر و مجامم 
تراوش می رد روحانیون سالوس و عوام فریب را برضد او قیام داد و چنانچه شیوة آن 
بی‌خردان بود او را به‌بی‌دینی و لامذعبی و هرح ومرج‌طلبی متهم کردند و صدسات بسیار 
په‌او وارد آوردند, 

سید حمال‌الدین مسافرتهای بسیار به‌نقاط مختلفه ابران نمود و در هر موقع ومقام 
مردم را به پرهیز ثاری و مخالفت با اصول استبداد تشوینی می‌نمود و با قلم شیواب ی کد 
داشت مقالائی بس سودمند به روزنامه حبلالمتین کلکته و حراید مصر می‌فرستاد, 

زماتی تکشید که افکار بلندی مورد ستایش اصلاح‌طلبان آن زمال فرارگرفت 
و در ردیف مهمترین رعبرال نهضت افکار نوین بقام پافت, 

در ۱۳۱۹ فمری مسافرتی به‌تبریز کرد و با دلباخنگان آزادی آن سامان آشنابی 


سید جمال‌الدین واعظ 


۶ تاو انفطلامی عم ولتت ای ال 


پیدا ثرد و در بجالس وعظ و حطلابه مرذم را بداهمیت ابو و مزابای حکومت 
قالوئی آشنا تمود؛ سپس بهتهران آسد و بتا به نشوبی محافل آزاذیخواه ثهران شبها را 
در سجد شاه به وعظ پرداخت و زمانی نکتید. ند قصاحت ببال و افنکار بللدش تهران را 
تکان داد و هزارعانفر مردان روشنفکر درپای منبرش احسماع می‌لمودند وصیت‌شهرنش 
درنمام ایران بلند شد و گفته هایش نقل محالس و محافل دید و خطابه هایش حدای 
زبکث حاضر باش آزادی را به کوش ملت ایران سائید, 

سید جمال‌الدین کوئاه‌قد وضعیف و کوچک اندام و کلم بو بود ( کوسج) ولی 
چشمانی جذاب و ستنقذ و بیانی‌شیرین وقبافه‌ای کشاده و چهره‌ای مطبوع و صورسی 
خندان و طبعی شوخ داشث بطوری که کسانی که او را می‌دبدند از معاشرتشی سیر 
لمی‌شد ند و از محضرش لت می‌بردند. 

نکنه‌ای که قابل‌توجه است ابتست که خطایه‌های سیدحمال‌الدین در حالی. له 
بغابت فصیح بود بسیار عوام‌فهم بود و از این جهت نطقهایش در روح عوام تأثبربسیار 
داشت و مردمان عامی و ببنواد از بیائاتش استفاد؛ تامل می کردند وچون نشنگان از 
آن منبع فیض سیراپ می‌گشتند؛ ابر پود که سیدبزرگوار در میان عوام معتقدین بسیار 
داشت و سپاری از سردم او را ثا حد پرستشن .دوست می‌داشتند. 

سیدجمال الدین واعظ که درغلم کلام وتفسیر ید طولانی داشت: کوشش 
می کرد در نطقهای خود عقاید جدید را بااصنول دین تطبیق کند و به‌مردم بفهماند 
که مشروطیت و حکوبت بلی نه نقط مخالف با دین اسلام نیست بلکه همان چپزست 
که پیغسر ما بدان دستور داده. 

آکرچه ما درهرکامی که در سیر انقلاب مشروطیت برمی‌دازیم و هرصفحه‌ای که 
از آن نهضت عظیم می‌نگا ریم سبدجمالالدین را در راس آن حوادث تاریخی خواهیم 
بافت و به‌ستام و سولتی که در پیش آسد انقلاب مشروطیت داشت پی‌خواهيم پرد دلی 
برای آنکه خواتندگان این ثاریخ به‌شیوة بیان و قوت کلام و تأثی رگفتار آن ناط بلند 
پاید ملی بی‌ببرند قسمتی از یکی از خطابه‌هایش را که در مسجد شاه تهران ایراد 
کرده دراینجا عیتاً نقل می کنیم: 

«قال انته تعالی یاابها التاس قدحانتکم موعظة من ربکم وشفاء لمافی‌صدورو هدی 
و رحمةالمومنین» عرض کردم تمام سعادت ما در دئیا و آخرت در اینست که فبول 
کنیم احکام قرآل را و سجری بداریم قوالین قرآن را. 

خرابی ما مسلمانان برای اینست که به‌قرآن عمل نکردلم چنانچه پیغمر | کرم 
می‌فرماید «سیانی علی امته لایبقی من الاسلام الا اسماً و من القرآن الا رسما». 

شما ملاحظه کنید که از غایت للم و استبداد و بدبختی و جهل بقصود پیغمیر 
و فرآن پس از چند سال اژ میا رفت» یعنی تا اسللام اسباب هوای نفس و جاه‌طلبی 


آسامیه ال ۷۱۷ 


اشخاص سنبد نشدء به‌معلی حقیقی وحود داشت» ولی پس از آنکه اشخاس خوامسند 
دین خدا را وسیلذ ریاست و آقایی خود بربندگان خدا قرار بدهند حقیقت اسلام از میان 
رفت, 

روزی برای ریاست به‌حنکك شیعه وسنی پرداخنند و روز دیگر اصولیون و اخبا ریون 
بنای کشمکش را گذاردند و درنتیجه کرورها مردمان بدیخت ازسان رفتند در صورتی که 
عقیده یک امری قلبی و هر کسی باید در احساسات و عقیده قلبی خود آزاد باشد, 

سلاطین مستبد می‌گفتند خطبا و وعاظ باید حرفهایی بزئند که برای دستگاه 
استبدادی ما ضرر نداشته باشد؛ آکر شما ازبندرانزلی بیرول بروید شهرهای آباد؛ مدارس » 
مریضخانه ها کارخانجات؛ سدیندیهاء و هزارها دستگاه که هم برای آسایش بشر 
است و هم ترقی بلت می‌یایید؛ ولی حجلالاسلام ما لباس و عمامه‌اش از پارچه‌های 
فرنگی است و هیچوقت هم به‌خیال نمی‌افنه که ما هم مثل سایر ملل در راه علم و 
ترقی قدمی برداریم. 

معلکت ما که روزی آنادترین کشورهای جهان بود امروژ چون خرابه‌ای در 
میان سمالکث آباد دیده می‌شود هو بال هزارها نقر ایرانی ازگرسنگی و بی کاری 
به‌سماالکث اجنبی یناه می‌برند. 

این نتبچه استبداد است که دولیتهاما نخواست یک قدم در راه اصلاح ملک وملت 
بردارد و همه خپالش این بود که بیشثر برمرکم ظلم کند و آنها را بیچا رهت رکند, 

سلاطین حاپر و علمای سوء دست به‌دست هم دادند و این مملکت را که روزی 
سلاطین رم د رمغابلش زالو به زمین می‌گذا ردند» به این روزسیاه نش نیدنده آگرشما با هم 
متحد بشوید ومنافع ملت خود را در نظر بگیرید و به‌احکام خدا رفتار کنید بزودی همان 
مقامی را که سابق داشتبد با ز خوا هید یافت. 

د رکجای دنیا هر روز یک دستگاه دین‌سازی و مرشدیرستی روی کار می‌آیده در 
کجای دنیا اینقدربوهوبات و خرافات و احنه ویر 1 کب دارنده آمروز خدا خواسته 
است که یکنفر سبد حمال ,در میال شما پیدا شود و از جان بگذرد و فریاد بکشد ای 
سردم: «ظلم نکشید قبول ظلم نکنید ظالم را دست نبوسید.» 

امیرالممنین می‌قرماید طلم بر سه قسم است» یک طلم است که خداوند نمی‌آسرزد 
و آل شرله به خداوند است و یکث ظلم است که خداوند می‌آمرزد و آن ظلم به‌نفس است 
و یک ظلم اس که خداوند هرگز نمی‌آسرزد و آن ظلم به غیراست. 

یک نظری هم به‌تاریخ گذشتگان بکنید نا بفهمید که عاقبت کارظالمها به کجا 
انجامیده است و خدا می‌فرماید۰ فنظر کی ف کان عاقبت‌الظالمین, 

هر خانواده‌ای که سلطنت از بیان آنها ببرون رفت بواسطه تللم بود؛ هر طایفه‌ای 
که ذلیل شم تله بواسطة ظلم بود؛ هر ملتی که دلیل اجائب شد بواسطه طلم بود؛ 


۱۶۸ وید الاب بتتر و فلت ابر ال 


شر ۳ باه یت جو 3 را ار دست داد پو اسعله للی 4 د و #, تلالمی له بهدمملکنی 
حکمفرما ند بو اسعله طلمم بوده السته له بار برای ار مر ارم ندیما می‌گویم«طلم 


شیغ الرئیس در میال تما هراد گان و سلسله قاحاریه از همه 

اپوالحسن میرزا دانتمندتربود و شاید در عصر خود کمتر نظیر داشت؛ در 

شیخ الرئیس حکمت الهی مقامی یس بلند داشت و در علوم دیتی به‌مرتبة 

اجتهاد نایل شده بوده به‌ادبیات فارسی و عربی احاطه کامل 

داشت» در نضهم و نثر فارسی و عربی در ردبف برحسته ترین قصحاء بحسوب می‌شد و در 

فصاحت پیان و بلاخت کلام سورد تصدیق خواص و غوام بود چنانچه | کتر خردمندان 
بسیار شیرین ژبان و خوشی صحبت بود و در نطقهای خود بشامین بکر بکار می‌برد. 


ولی متاسفانه چه در خطابه‌هایش و چد در کفتگوهای عادی بحدی سجع و قاقیه 
بکار می‌برد که به‌جای آنکه الفاظ را برای درك معانی بکار ببردسعانی را فدای الناظ 
می کرد ولی درسقابل آين عیب کوچک در بکار بردن سجم و قافیه استعداد بی‌نظیری 
داشت وگاهی جملاتش بحدی شیرین و لذتبخش بود که شنوندکان را مسحور 
مرلاحن 

شیع الرئسی با اینکه شاهزاده و از خانوادة سلطنت بود فطرتاً آزادیخواه بود و از 
جوائی با دولتهای استبدادی و ملاهای ریا کار و سالوس دشمن بود و بدوت ملاحظه 
و پروا در بنابر و مجالسی از خطا کاریها و متمگربهای آنها سخن می‌گفت و این دو 
طبقه را سرچشمه قساد و بدبختی ایران می‌دانست بهمین جهت روحائیون او را بد 
اتهام بابی بودن تکفبر کردئد و دولنیها او را حمهوریخواه دائسته, و سبت به‌او 


شاب ابر ۶.۹ ۱ 


ستمگریها کردئد و هرگاه اهمیت شخصی و خانوادگی او در دار نبوده در همان ایام او 
زا چون سایر آزادمردان از سیان می‌بردند. 

شیخ الرئیس در دورة ناصرالدین‌شاه چندی در خراسال متوطن بود ولی بواسطة 
اختلافات ی کد با آصف‌الدوله شیرازی والی خراسان پیدا کرد رهسیار بلاد عتماثی گشت 
و پیش از حر کتش از مشهد رباعی ذیل را که زائیدة طبم سرشارش می‌باشد بتوبط 
تایپ السلطنه کامران‌میرزا به ناصرالدین‌شاه ثلگراف کرد 

تایب السلطنه برگو بشه نیکک‌شرشت که ادیبی زخراسال به تواین بیت نوشت 
آمف و ملک خراسان به‌تو اوزانی باد . با ره‌عشق گرفتيم چه سجد چه لنشت 

رجال عشمانی مخصوصاً کسانی که به‌ادییات فارسی آشنا بودند» مقدسش را گرامی 
داشتند و از تجلیل و تکریم آو فروگذار تکردند. 

سلطان عبدالحمید بحبت بسیار نسبت به‌او ابراز داست و تحف و هدایای زیادی 
بداو داد 

در همان زبان سلطاناعئمانی مسجدی پس یبا بتا ساخت و شیخ الرئیس 
قصیده‌ای به‌عربی در وصف آن مسحدسراپیده و نقدیم سلطان عبدالحمید نموذ. 

این قصیده بحدی یلیغ و فصیح استد که قصاید بعروف دور؛ خلفای عباسی را 
بیاد می‌آورد. 

شیخ الرئیس چون همه آزادیخواهان نتوانست آنشی که در دل داشت مستور 
دارد و افکار بلند خود را از نظر رحال ستنبد عتمانی مکنوم کند این بود پیش از آنکه 
عذرش را بخواهند اسلامبول را ترکك کرد و به‌ابران مراحعت نموده چندی در تهران 
می‌زیست و سسی غازم شیراز شد و سالها در وطن سعدی و حافظ به ترویج افکار تازه 
و بارزه با خراقات پرداخت ثا کار به‌جایی رسید که از طرف میرزاابراهيم محلاتی 
مجتهد متنقذ و معروف شیراز طرد و تکفیر شد و سجبور شد وطن سعدی را تر کث کرده 
به تهران بياید. 

درسوقم حر کت ازشیرا ز قصیده‌ای انشا کرده که یکی از ابباتش این است: 

به‌شیخ شهر بکو سر چرا نهی بسر ما 

کسی‌بهپتک گران برزدست خشکک کدویی؟ 

چندی در اصفهان توف کرد و سیس رهسپار تهران گشت» ورودش به‌تهران با 
استقبال شایان روشنفکران پایتخت برگزار شد و ماه رسقان را در سبجد خیابان ری 
به‌وعظ پرداخت و همه روزه عد؛ بیشماری از روشنفکران در یای منبرش اجتماع 
می کردند و از افکار بلندشی سثفیض می‌شدند, 

شیخ الرئیس در مجامم سری که قبل از مشروطبت منعقد می‌شد شر کت داشت 
و در پیدايش نهضت سشروطیت ژحمات بسیار کشبد و پس از طلوع مشروطیت هم از پای 


۷۱۷ باری آلااژبه مسر وت ابر ان 


ندانست و پرای استحکام بیبان آن اساس فوشش بسیار نمود. 

بعد از اتهدام مجلس و مشروطیت به‌دست ستمکران» شیخ الرئیس هم از کسانی 
نود له دستکیر شد و با خفت و زاری در باعشاه محبوس و زنجیر گشت و در آن محیط 
پیداد کری شاهد مخنالم محمدعلی‌میرزا و درباز بود. 

پسی از استخلاصی از حیسی باز هم اژ پا ننشست و مردم را به‌مخالفت با دستگاه 
باغشاه تشویقی و تحریض می‌نمود, 

بعد از فتح تهران به‌سمت تمایندکی مجلس شورای سلی انتخاپ شد و وظایف 
نانونگذاری را با کمال صداقت انجام داد و باقیماند؛ عمر خود را ثیز صرف تنوپر افکار 
نمود, 

چول شیخ الرئیس آثار قلمی خود را نظمأً و تشر در زسان حیاتش بطیم رسانیده 
و در دسترس عموم گذارده ما به‌آنچه در اینجا گفته‌ايم قناعت می کنيم و خوانندگان را 
به خواندن آثار آنه سرحوم که مجموعه‌ای گرانبهاست دعوت می‌نما ییم. 


روخا نپون منورالفکر : 
این روحاتی,بز رگ با اینکه در زسان خود درعلوم دیتی وزعد 
حاجی شیخ هادی و نقوی از همکنال پرتر و بالاتر بود روحی آزادسرد و 
نجم‌آبادی افکاری روشن و معتوفیل ,دانت آنمام. عمر طولانی خود را به 
نهذیب اخلاق و مبارژه با خرافات بپایان رسانید و تا آنجایی 
که می‌توانست مردم را به‌انسائیت و حریت آشنا نمود. 
| کثر روشنفکران دور؛ ناصری تربیت‌یافتگان دبسنان این روحانی بزرگ بودند و 
رهبران ثیضت نوین با او سروسری د اشتند, 
حاجی‌شبخ هادی در قفر و آنزوا و بی‌اعتنایی به‌بقامات ظاهری و دوری از دستگاه 
شساد آن زبان سی‌زیست. 
روزها از صیح در کنار دیوار خانه محفر حود روی زمین می‌نشسث و مردمانی که 
طالب حق و حقیقت بودند گردش جمع می‌تدند و از آن خرسن دانش و کانون فضل 
استفاده می کردند؛ بهین حهت سورد بغقی وکین روحانیون دنیاپرست و دولتیان 
جابر قرارگرفت و او را به‌بی‌دینی و باییگری متهم کردند و مردم را از معاشرت با او 
مائم می‌شد‌ند؛ با وحود مخالفتهایی که با او می‌شد چون احدی از تثوی و عدالت‌پروری 
او شبهه نداشت درکارهایی که می‌خواستند برطبق حق‌وعدالت تصقیه شود دست 
نیا زمندی به‌طرف او دراز می کردند. 
جنالچه حکابت ی کتند مپان میرژا پوسف‌ستوفی‌الممالک صدراعظم وقت و 
میرژاعیسی وزیر در سر ملکی که ارزش بسیار داشت اختلاف و نزاعی پیش آبد 


یاب ایل ‏ ۰ ۰ ۱۷۱ 
و پس از چسال کشمکش لصفیه این ابر را به حطمبت حاحی‌شیخ هادی واکدار نمودند 
ر حاحی شیخ هادی پرای اینکه از حتنت اسر داب آگاه شود و حکمی که می‌دهد 
برپایه حق باشد تغییر لباس داده طبق انگوری پرسر گذارده و متنکرا به‌محل مورد 
اشتلاف می‌ردد و از دازا پوت وسطامین تحقبقاتی بعمل می‌آورد و : پس از 


حاج شیخ هادی تجم‌آبادی 


مرحوم حاجی‌شیخ هادی محله‌ای را له درآن‌سکنی داشت آباد کرد و مریضخاندای 
را له بنام او خوانده می‌شود و هنوز هم برپاست تنلسیس نمود. 

متاسفاند نیشن از طلوع نهضت مشروطیت از دتیاً رفت و عمرش کقاف نداد که 
مهو زحماتش را بچیند و کامش ازشهد افکاری که در دلها کاشنه بود شیرین گردد:, 


۱۳۴ بارسخ انعارب ستروطت ابرال 


گرچه هرگام ی که در نگارش تاریخ انقلاب مشروطیت 
برمی‌داریم به‌نام‌نامی مرحوم طباطبا نی برمی‌خوريم زیرا اپن 
روحانی بزرگ چنانچه خواهیم دید یکی از موسسین و رهبران 
مشروطیث ایرال بود و تا آخر عمر برای حفظ اساس حکوست 
سلی جانفشانی و بایداری نمود ولی چون پیش ازطلوع سشروطیت هم قدسهای سهمی در 


میرزاسید مد طیاطبا نی 


برحوم سیر ژاسید محمد طباطبا نی 


شاب اون ۱۷۳ 


مبان اسامی اشخاصی که انخمم آزادی و عدالت را در افکار تاشنند و زمیته را برای 
نلهور انقلاب سلی فراعم لردند بطور اختصار می‌نگاریم, 

مرحوم طباطبالی فرزند آقاسیدسنادق‌طاطبالی روحانی و سجتهد بزرک و معروف 
ابران است» پس از تکمبل تحصیلات در تهران سالها نزد حکیم دانش‌ند ممرژاجلوه 
به تحصیل حکمت الهی پرداخت و یی بهدنجش ارف مشرف شد و بدتکیل 
تحصیلات دینی هنت گماعت و بهسقام احتهاد و اعلیت نایل گشت, 

در آواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه بناپدرخواست بادشاه عفت بدنهران مراحمت 
برد و با پا تدانتی و تقوی متعول الجام وظایف دبتی لشت, 

در عدان زبان حس ملت دوستی وعدالتخواهی از او تراوش می کرد و با روید 
نامطلوب روحانبون آنْ دوره ده اغلب دین را برای تأسن دیا می خواستند مخالف نود, 

پنتن . ازاعن‌گین نعلود شد که این عالم روحاتی دور مجنم فراماسون عشویت 
داشته و نک آ 0 یسکات یمیت مرچ دارای حماپل «خصوس له علامت 
هگ صر اف مان ری 1 

همینکه هت فرهنکدنوبین »یرما یران آغاز شد و روحانیون سالوس برضد أن 
ابنالین دانش قیام ثردند. سرحوم طباطبا نو( بتک رشادت بی‌تضیری بد تاسسسن مف واه 
ابالام ماننیگن: ید هم لماکت بلمیتوسیاه داهن روحا تبون بخالف فر عنگك جدید 
پسته شید , 

مرحوم طباطبایی یکی از ار کال مهم مشروطیت ایران است و سعی و مجاحدت ا 
در این راء بحدی دارای اهمیت است که می‌توان کفت لد بدو نکوشنی وحمابت او 
آزاد یخواهان سوفق به برقراری ستبروطیت نمی‌شدند. 

مرحوم طباطبائی از آزادمردانی له مورد تعقیب و تکفیر روحالیون ریا کار 
واقء میه۳۲3۹ حمایت می کرد و چون در مراب علم و تقوای او لسرین تردیدی لبود 

از بی‌نفلری و پا تدامتی او همه آگاه بودند و نفوذ کامل در میال مردم دالت اپن 

بود له راعی را که پیش گرفته بود با آلامیایی بپایان رسانید و امس در سرلوحط 
تاریغ مردان بزرک و عحمکسا زان ملت ابرال حای لرفت. 


دربان رحال دوره اسبداد آرادمردانی درمعی حفتت للمه 
نمی‌توان پافت و علت این ابر عم اپتست له جنانکه 
تامرالدین‌شاه سکرر گفته بود «ئو کر ی که ثقل باذام را از 
گت بلزیکك تشر بدهد بدرد مسلکت سمی و رد» برائی 


رحال دولت 


ازادمردال در دستگاه دولت رای نود و رجال دولت عم که از :لت , رباست 


و روت برحورداز بودید ار اوماه اسبدادی اس و ار آن بطر‌فداری هي داد ون 


سط 


۱۷۴ باریعر یقاب تمس ام ال 


1 انجایی ند استثنا در تام اسور هست. در لول یب لرب پستی از منقروطیّت ند لو 
مرخال سلت 3وست و روشنهکر درمیان رجال دوت بیدا لدلد که دم و بسشی برای بهبودی 
اوتاع لشورئلاش کرد ندولی جونآزادی‌عمل ند ااتندوبهمخالفت‌شد پددستگاه‌استبدادی 
پیب یل ازمیال رفته و با از انْديتة خود لادم نده همرتگ حماغت شدند و ما دراین 
فصل بعطور ا ختصارشمه‌ای از زندگانی برگزیدکان آنها وا به نظر خوانندکان؛ می رسانيم, 


برد روشلفکر که بواسطة هوشی فطری و استعداد ذاتی 
سیرژا حسین خان دور سلطنث اصرالدین‌شاه بهمتام صدءارت و سیهسالا ری 
سبهسالار و وزارت خارحه رسید چون. ژمانی در اسلامبول سفیر ایران 
بود و سافرتی هم به‌اروپا کرده بود شیفته اوضاع دنیای 


این 


۳ 


میززا سین خان‌سبهمالار 


‌ 


بل ناه سامت ٩‏ اررومند ام ۸ ار ال ف‌ 1 تست بمدذلی بو ای # حرز۵ار و4۵ این بو د 


داب اول ۱۷۲۵ 


له پس از آتکه به‌سفاسات بزرگ دولتی نابل شد دمال لوشش را بجای آورد کدتشون 
بنتلمی جول ممالکد اروپا سوجود آورد و برای ایل منظور چندنفر صاحبنصب کاردان 
از کشوراظریش برای تربیت قشون اپران استخدام نمودونیز برای اینکه ناصرالدین‌شاه 
را منوجه ترفیاث روزافزون مغرب‌زمین کند و دنیای متمدل و آباد رابه‌اونثان بدهد 
او را تشویق به‌مسافرت فرنکستان کرد و در آن مفر آنچه در قوه داشت فلسفه موفقت 
و ترقبات ملل اروپا را به‌آن پادشاه باهوش وستبد حالی کردوبداونهاند کد تمام این 
ثرقیات شکفت‌آور لنیجة عدالت اجتماعی اسث و خرگاه منت ایرال هم از عدالث بهره‌مند 
شود بخودی خود راءه زستکاری و ترتی را خواهد پیمود و امیدوار بود که پس از 
مراجعث از فرنکسنا» ناصرالدین‌شاه که تحت تأثیر آن ساسان فرارگرفته گاسی در راه 
رستگاری و نرقی ملث خود برخواهد داشت, 

اگر چه سسافرت فرنگستان نا حدی در روح اصرالدین‌شاه موثر واقع شده و تصمیم 
گرفته برد که بسی از مراحعت به‌ایران وزارت داد کستری‌ای که قادر به حفظ حقوق 
افراد باشد تام ی نما ید و براع‌ایز متفلور احکامی هم‌صادر کرده ولی طبع تحاوز کارائة 
خود او ۱ و شاهزادگان"لگذاش ت که این مظور سقدی عملی شود:و تخم 
عدالت پیشی از فشاندشدن خشک شد. 

سپهسالار اصلاحات دیگری هتم در دل می‌پروراند که یکی بعد از دیگری به 
مخالفت شله و شاهزادگان برخورد و برای آنا زیر روشن قسیر جزیاس وحرمان بافی 
نماند, ۱ 

تا عاقیت از هرگوته اصلاحی اامید شد و تمام تلاشش برای جلوگیری از هرج و 
مرج دستگاه دولت و از میال بردن رشوه و غارتگری بجایی نرسید و بواسطه مخالفت 
شا هزادگان و درباربان از کار بر کنار شد و بدون اینکه سودی از زحمات خود بیرد 
دارفانی را وداع کرد. 


آگرچه در ضمن وفایم سلطلت دور ناصرالدین‌شاه شرح‌حال 
آمپن الدوله را نکاشنيم ایتک بطور اختصار نوضیح سید هم 
که امین الدوله با اینکه مردی روشنفکر بود و بهاوضاع دنیای 
نتمدن آشنایی داشت در دوره ساطنت ناصرالدین‌شاه تتوانست 
کار نفیدی انجام دهد ولی در زبان مظفرالدین‌شاه چون به‌صدارت رسید از حسن نیت 
و بلایمت طبم آن پادشاه استفاده کرده و در نشر معارف قدسهای سودمندی برداشت و 
خود دبستانی برباست میرزاحسن رشدیه تاسبس کرده ولی متاسفانه یک سند ثاریخی در 
دسنت ات که تا حدی نقاسی را که ابرائپان وطنبرست برای امپن‌الدوله قائل نودند 
متزلزل می کند وصفحه زندکانی او را لکه‌دار کرده وما حلاص آن‌سند ناریخی را که 


سیرزاعلیخان امین الدوله 


۱۷۶ با یج انقلات متنر؟ طلت ابر ال 


به ححل ناصرالدین‌شاه است و اینکث در اعتار حاحی‌محسر ااسلطنه می‌باشد از نثلر حفبفس.. 
جوبی ثقل می لنسم, 

ناصرالدین‌شاه که از فشار و نداخله دو هسایه حنوپ و شمال در امور ابران 
دلتنکک بود در اواخر سلطنتش به‌این فکر افتاد که پای یکی از دولتهای بزرگ اروبابی 
را در ايران باز نماید و بدینوسیله رثیبی برای روس و انگلیس بوجود آورد و جون 
درآن زمان فقط دولت آلعان بود که در نحت قیادث بیزما رک یه‌اوج قدرت رسیده بود 
برآن شد که محرمانه با دولت آلمان معاهده‌ای ببندد و امتیا زائی به‌آن دولت بدهد و 
این منظور درصورئی عملی می‌شد که روسها و انگلیسها غافلگیر شوند و درمغابل کاری 
انجام شده قرارگیرند این بود که سخبرالدوله پدرعنیم الدوله را محرسانه احضار می دند 
و بداو دنتوز نی‌دهد که بدون آنکه احدی اطلاع حاصل کند به‌برلن برود و برطبق 
نظریاتی که کتبا به‌او داده‌بود با بیزمار ک معاهده‌ای ببنددوبرای اینکه حاسوسان روس 
و انکلیس ار منظور این مستاثرت سقللع نشوند به‌او دستور داد که عریضه‌ای به‌ما بنویس 
و برای معالجه استدعای مسافرت نه‌فرنگسنال را بتما: سبس کتابچه‌ای که به خط خود 
لوشته بود و حاوی مطالبی بود که یدبا دولت آلمان مذا کره کند به‌او می‌دهد و نبز 
کتابچذ ربزی که به‌خط خود نوشته بود یراع ارسال مراسلات در اختیار او سی‌گذارد 
و در آخر آن کتابچه چنین می‌نویسد؟۷7احدی نبایدا از منظور ما مطلم شود راپرتهای 
خودت را بتوسط پسرت سخیرالملک برای تاه یفرست و ازادادن هر نو اطلاعات 
بوسیل امین الدوله احتداب کن زیرا امین‌الدوله پیتی از آنکه مطالب را بدعرض ما 
برساند به تلهک خواهد داد. 

توشیح آنکه قلهک باغ ییلاقی سفارت انگلیس است و مقصود ناصرالدبن‌شاه 
این بوده که امین الدوله بمطالب محرمانة دولعی را پیش از آنکه به‌عرض شاه برساند 
به‌سفا رت انکلیس مید سد. 


این مرد که در دور مشروطیت به‌سفام نیابت ملطلت رسید 

بیرزا ا«هالقا8 تحصیلات خود را در لندن به‌پایان رسانیده بود و با اینکد 
ناصرالملکك رد تجددخواهی بود و از اوضاع جهان اطلاع کاسل داشت 

و از ترقيات ملل و مدارجی که اسم می‌پیمایند آگاه بود چون بسیار محتاط و محافظه کار 
بود در دوره استبداد کاری برای ترقی ملکك و ملت خود نحرد و قدسی برای مردم 
برنداشت و فقط به‌این قائع ش د که درآن محیط خیانت و دزدی خود را از آلودکیها کنار 
نگا هدارد و شرافتمندانه زندگی کند, ناصرالملک هميشه مورد نوجه آزادیخواهان بود و 
در مشروطیت اول به‌سقام ریاست وزرا سید و چون موردسوهء‌تلن محمدعلی‌شاه واقع شد 
معزو لکشت و چندساعتی هم‌محبوس شد وبوسیل4سفیردولتا نگلستان | زحبس خازاصی یافت, 


نب ۱۷۷ 


تالم لاسلام ثرمانی در ثاریخ‌بیداری ابرانیان مکنویی ار تاصرالملگ بدمیرزا 


سلجم طباطبا نی درج لرده» با آنکه آن مکتوب اسنادانه نوشته شده ولی مفهومتی 
اینست که ناصرالملک مخالف با مشروطه شدن اپران بوده و مشروطت را برای ایرانیال 
زود و تامناسب می‌دانسته, 

نگارندة این نا ریخ به‌این حقیقت برخوردم که مکتوب مد کور از طرف ناظم الاسالام 
جعل شده و حقیقت نداشته و چون این مکتوب در حقفت یک لکه‌سیاهی است که 
صفحذ (ندگانی سیاسی اصرالملکک را تاریک کرده برآن شدم که بدحتیقت مطلب بی‌برم 
وموضوع را روشن کتم. 

چون طباطبانی حیات نداشت چکونکی را از فرزند ارجمندش آقا میرزاسیدمحمد 
صادق طباطبانی سوال کردم و ایشان بطور صریحم جواپ دادند که در همان زبان که 
اين مکتوب منششر شد ناصرالملکك شرحی به‌پدرم نوشت و یدرم وحود چنین مکتوبی 
را کتبا تکذیب کرد و در یعضی از جراید آن روز هم تکذیب نامه منتشر شد, 

ناصرالملکک ثنبت بهرجال-ستبد ايران تین بسار داشت و بس از پیدایشر 
مشروطیت مگرز نی گفت که اگر دستثایم خانتی را از دنتگاه دولت کوتاه نکم ال 
است بگذارند مشروطیت حقیقی در اپوان برفراوشود و به هر حیله و نیرنگی له هست 


لباس مشروطه‌خواهی در بزمی کنگزباج انور زادوچیت خواهند: گرفت و مشروطیت 
را که با آن همه فدا کاری بدست آورده‌ابم ار با خواعند بریه 


ناهیم الملکت در دوره ثیابت سللتشی با حزپ معحافقله دار عسدست تد و برعد 


۱۷۸ باریخ انقالاب ستروطس انران 


دمکراتها و تندروها به‌مبارزه برخواست و از پیشرفت دمکراس شدیداً حلوگیری می‌نمود. 


میرزایوسف‌خان مردی بود فطرتاً آژادیخواه و روشن‌شییره 
ب میرزا بوسف‌خان چون وارد وزارت خارجه شد و با افکار تاز؛ جهان آشنایی 
مستشارالدوله پیدا کرد لئوانست جوهر ذانی خود را مخفی نگاهدارد و 
نگذارد آنچه در دل دارد تراوش نکند این بود که گرفتار 

مصایب پسیاری شد و در راه معتقداتش رنج بسیار کشید. 

کتاب یک کلمه» ازضمیر روشن او تراوش کرد و فکر بلندش را آشکا رساخت. 

در عنفوان جوانی با سمت منشیگری وارد قتسولخانه انگلیس در تبریز شد 
و پس از چندی استعفا داد و وارد وزارت خارحه شد سسی بهسمت‌سرقسولی حاجی 
ترخان انتخاب گردید و زمانی در پطر زور که کاردا رسفا رت و چتدی قتسول ژنرال ایران در 
تفلبس بود, 

در ۱۲۸۳ شارژدافر سقا وت پاریس شد و از آنجا به‌لندن رفت و با میرزاملکم.خان 
آشنا و دوست شد و از افکار بلندا یه برد بهرسند کشت و عشق ترفی و تعالی ایران 
بیش ازپیش در نهادش طغیان کرد و شرحیع.یه ابضای خود از منافع قانون و مساوات 
نکاشت و منتشر نمود» در ۱۲۹۰ به‌غراسان تبغی شد و در آنجا کتابچه‌ای در تحت 
عنوان مدافع راه‌آهن به رشتة تحریر درآورد. 

پس از مراحعت به نهران به‌معاونت وزارگ عدلیه انتخاپ شد و جون آن دستگاه 
را فاسد و م رکز رشوه‌خواری و آلت‌دست دولنیان یافت ا زکا رکناره گرفت و شرحی از 
شاد دنتگاه عدالت در ايرآن در روزنامه اختر که در اسلامبول به‌طیم می‌وسید منششر 
نمود» بهمین جهت او را دستگیر کردند و پس از آنکه چوب‌بفعملی زدند در انبار دولتی 
حبسش کردند. 

مبدت پنج‌باه با وضم ناگواری محبوس بود و یا پرداخت مبلغی حریمه از محبس 
خلاصص شد و یه کارگذاری امورخارجه در آذربایجان متتخب گشت و سپس بواسطة 
انتشار کتاب یک کلمه به‌امر ناصرالدین‌شاه گرفتار شد و مغلولا درقزونن محبوس گنت 
و خانه‌اش بغارت رفت و تمام هستی‌اش را از دستش گرفتنه و در نتیجه صدمات زوحی 
و جسمی مریض شد و پس از چندی دارفانی را وداع کرد و در اواخر عمرش کاغدی 
به‌مظطفرالدین‌شاه که در آن ژسان ولیعهد بود نگاشت و از او خواهش کرد که مطالب 
آن را از نظر ناصرالدیی‌شاه بگذراند. 

در آن مکتوب تاربخی نوشته است تا زمانی که هوای نفس و استبداد شخصی در 
ابران حکوست می کند و جان و مال مردم دستخوش امیال یک عده رجال بی‌اطلاع و 
ای‌وحدان است محال است ایران روی ترقی و آسایش را ببپلد و پاپدار زیست کند 


لاب اول ۱۷۹ 


و در خاتمه می‌گوید راه اصلاح ابران فقط در حث حکومت قالول مبسر اسث و بابد 
می‌توانند عقاید خود را بکوبند و بنویند ازستمکری‌ای که سلاطین فاجاریه سخصوصا 
ناصرالدین‌شاه درحفی آزادسردان روا می‌داشتد معطلم توند دستور تلگراقی که ناصرالدپن - 
کرده در اینجا عیناً نقل نموده به‌نظر خوانندگان این تاریخ می‌رسانيم. (چون اصل 
مراسلد روی کاغذ آبی نود نتوانستیم گراور از روی آن بکپریم) 


«میرزا یوسف‌عان ستشار نابق آذربایجان را بحبوساً و مغلولا از 

به‌سعدالسلطنه آذربایجان به‌قزوین می‌آورند همنکه او را به‌فزوین رساندند این 

قزوین حْم را به‌ستحفظین او ینماید و او را بگیرد در همان عمارت 

ر لشه فروین مجبوس کرده یا زنجیر و نند تگاه بدارد و ابداً 

نذا رد احدی يا او براوده نما بد و(تنها باید در محبی بماند سایر محبوسین را هم 

موائلب باشد با ابن محبوس تازه که احدعیبا آنها مراوده نکند و بسیاو مضبوط باشند 
بیرزا بوسف‌خان مستشار را در کمال آشام حیس تماید که احدی آنها را نبیند.» 


عتضر الملك 
تلگر اف کر ذ هجو آب گر فته بر قي برسانند 


شیر و شورشید 
اللطان ناصرالدین هامنشاه قاجار 


در خاتمه اين داستال تد کر می‌دهیم که مقارن همان ایامی که مستشارالدوله 
با آن وضع فجیع در قروبن حبسی و زئجیر بود» دولفر از آزادیخواهان سعروف: حاجی 
سباح محلاتی و حاجی‌سیرزااحمد کرمائی لیز با شدیدترین وضعی در قزوین حبس و 


+ ۱۸ باه اقلا مس دس اه 
۰ 


رنجم بودیه هو سلب‌عمل أسورین دوس با ال او (ومردان برد بود ده وت 
هبرگ را بزتحمل آل شداید برحح مب ۵۵ و حوت ر | ار بالاحائه مرتفعی له در ا 
رندانی بود بعصد خود دی به رمین و 
مجرقح می‌سود و در خبمان ال سرد پات‌کست4 مجروح را با بی رحمی و بی‌احنرامی یه غل 
و زنجر می دشند و بجای معالجه چتد روزی آب و بان را به روی او می‌بندند و آن سرد 
مجروح بااسکستد را گرسنه و نشنه می کذارند. ۱ 

جون حاجی‌سیاح در زمان حباتش شرح زندلانیش را نکاشته و در دسنوس 
ابلای وطن لذارده با ار بیان رح حال آل آزادمرد معروف خودداری می ثلیم و با 

۱ 9۵ ۰ ۰ 0 

حاجی مر ژااحمد ثربانی یکی و آجوبه حای دوران بود ۶ تغیر او در بپان 
بردم اپرال ثمتر دیده شده و غرگاه زوزگار مساعد و آزادی برای او پیش می‌آبد و 
می‌توانست نبوغ ذانی خود را نشان بدهد بدون شک مثام مهمی در تاریخ تحولات 

حاجی‌سیر ژااحمد ترمانی ژٍَ ماج نان ۶ تخل و و دانش بحد تمال پرخورداو 
بوده و درآزادمنتی و حریت‌خواهی در ردیف جوّوثان در مشروطیت بو ده است. و تماء 
عمر پرنتحنت خود را با در ترویب اما آزادي وشات و با در گوشذ ببس و 
زنجیر لدرانیده 

حاحی‌میرزا یحبی دولت‌آبادی از مول حاجیتترزااحمد این جمله را نقل می لرد 
«اثر من ده رو در یک شهری بما نو و انقلابی بر یا نکم آب « بان وین مره حراءه 


حه 


اسکت » غاشت آن 1 زادسرد فر زا ند ی از حنطد بی مش هنز 3 قبه در اتبار < تیان د 


حالی ند عنوز زنجیر به گردن و لد در با دانت دا رغای را وداج ۳ 
فدسن خالق آزادی برو از لمود. 


در میان رحال دورة استبداد میرزاملکم خال پیش از حر لسی 
در آشنا کردن بردم به دستگاه نمدن جهان و بنافم قانون 
و مزاناي حکومت نلی.-عی و ذوشتی نمود و تاثیر افکار 
او در روشن تردن ضیرمردم و پیدابشی مشروطت بسیاز 


میرزاسلکم خان 


گراننها بود. 

غلت بوفتت او هم این بود ده بع‌روه استعداد دانی ۳ آزادنئی که در 
اد شش بود دارای تحصبلات عالیه بود و در علم تاریخ و حفوق بین الملل تخصص 
دانتتته و 9( بت منمدن آشتا بو ۵ ۱ با سسون ۰ زجال ۹ سول 1 


تأمتلله بت آن سامال حه 2۵ وج نس دش 


میرزاملکم‌خا از ارامنذ اصفهان بود و در ٩‏ 


لسشو ‏ لش ۱ یا و2 


ده بو ده لد رس یاقب ی انم وا پد برعته بود وه او عم 
ی 


۳ ۹ ۱ 1 
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۷۴ اریم اتفلاب مشرولت ایران 


و چندی مترجم حضور امبرالدین‌شاه بود سپس به‌ست مستتاری به‌اروپا رنت و مدنی 
درمصر ماموریت بافت و پس از سافرت اصرالدین‌شاه بدفرنگ‌تنال سفارت اپران را در 
انگلستان عهده‌دارشد و بعد بهتهران آمد, 

جنانچه در فصل قبل اشاره کردیم حزب فراباسون را در ایرال بتیان نهاد و از 
این راه افکار نوین را تا آنجا که مقتضپات آن زبان اجازه می‌داد درمیان ایرانیانانتشار 
داد. 

ایاسی که در اروپا می‌زیست به‌تاسیس روزنامة قانون توفیق یافت و از این راه 
به پرورشی افکار ایرانیان و آشنا کردن آنها به‌اوضاع حهان و سر ترقیاث سمالکث منرفی 
و منافم قانون و نتایج سودسد حکوست سلی کمک بسیار نمود. 

کتابی بنام اصول تعدن به‌فارسی تصنیف و طبم و منتش رکرد و رساله‌ايی در تحت 
عنوان حرف ریب نکاشت و رساله غلیبیه که با کمال سهاوت و انشای پسندیده وشته 
شده بود در دسترس عامه گذارد و نیز مجلاتی بنام رفیی و وزیر-‌شیخ و وزیر 
پلوتیکها ی دولتی- تنظظیم لیشکر, و مجلس اداره-سیاح یگوید- توفیق امانت جزو 
انی و اصول آدمیت نگاشته و هنگی را یطیم رسانید و با رنج فراوان درمیان سردم منتشر 
کرد, 

خوشبختانه میرزاملگم‌خان اکسانی ات که تا طلوع مشروطت می‌ژیست 
و تحولاتی که در نیج انقلایاتی که خوكایکیل .از بزرگزین موحدان آن بود به‌چشم 
دیده و شاد کام دارفانی ر وداع کرد, 

میرزاملکه خان کتابی در مفاسد دستگاه دولت و شان دادن راه اصلرحات 
نکاشته و در صدر آن نامه‌ای به‌میرزابحی‌خان مشیرالدوله نوشته و آن کتاب را 
به وسیلهٌ مشارالیه تتدیم شاه نموده وماعین آن نابه را از نظر اهیت ثاریخی در ایتجا 
می‌نکاریم و آن کتاب نیز که حاوی مطالب سودمندیست که پس از شصت‌سال مورد 
استفاده است و در اختبار نگارنده می‌باشد و آگر توفیق سدد کند مصمم هستم آن کتاب 
را به‌طبع برسانم و در دسترس فرزندان ایران بگذارم. 


حناب مشیرالدوله, اشخاص ی که شما را شناخته‌اند تاسف 

نامه میرزانلکم خان دارند که شما پیر شده‌اید ولی من تأسف دراین دارم که شما 
به‌یشیرالدو له چرا خبته شده‌اید قلونی که بفیرت و تعصب سرشته باشد 
پیری ندارند؛ بیری این نوع قلوب در اامیدی و مایوسست, 

دولت ایران بلاشک ناخوش خطرنا کست و خستکی بثل شما طبیبی دلیل 

پر لهایت خطر است؛ بزرگان دولت بعضی بواسطه عدم شعور لازمه برخطر حالت دولت 
ملتت نیستند بعضی هم بلط نقص دولتخواهی جرأت اظهار آنرا ندارند و غالبا 


شاب اول ۱۸۳ 


در رفم امراض دولت غیر کافی بل بغایث ناقابل هستند, 

شما اولین شخص اپران عستید که بواسطه اطلاعات خارجه و کفایت ذاتی و 
اعتبارسن و سابقا دولتخواهی می‌توائید بدون خطر بیان حقیقت نمایید و با کمال جرأت 
به‌بقام راهنمایی دولت برخیزید» علیلی مراج و قرب اجل بجهت سکوت شما عذر کافی 
نیت زیرا که همبن حالت ظاهری بهثرین مقوی احوال شما خواهد نود, 

لهذا برغیرث و دولتخواهی شما لازم است که پیش از مایوسی یک دقعه هم کل 
قوای خود را جمم آورید و یک شور آخری به‌میان این وزرا بیاندازید شاید در دم 
آخر آنش قلب شما در قلوب ایشان تأثیری نماید, 

چون هنکام خطر برهر یک از اهل کشتی لازم است که بقدر قابلیت خود در حفظ 
کشتی بکوشد» لهذا بنده نیز که جزء عملجات این کشتی طوفان زد؛ دولت هستم ازطرح 
نجات این کشتی نمونه‌ای عرض کرده‌ام» ولی هرجه به اطراف نگاه می کنم می‌بیشم زبان 
برا بجزشما کسی نخواهد فهد, 

لهذا نمونه طرح خود زاایقاد خدمت جنابعالی می‌دارم اسم من بجهت دلیل 
بی‌غرضی مخفی تخوا هد سائد, 

کنابچه‌ای که ملاحظه خواهید فرمود بیّسمی نوشته شده که باید مصنف آثرا 
اخراح بلد کرد با اینکه افوال او را باتکغال احترام قبول نمود جناب‌شما را در حکم این 
دو حالت مختار می‌سازم هرگاه جسارت مرا وج تنبیه بلدائید بنده همان ساعت اسم 
خود را بروز خواهم داد و اگر این جزئی حاصل ژحمات چندین سالك مرا قابل التفاث 
بشما رید تین غایبانه شما را بهترین اجر خود خواهم دانست, 

استدعایی که دارم تا سه روز دیگر کتابچه را به نظر اقدس شاهنشاهی روحنا نداه 
رسانیده و به‌حاسل آن رد نمایید تا چهارروز دیگر در هر صورت کتابچه به‌نظر همایون 
خواشد رسید, 


اگرچه درصحنه انقلاباتی که در جلد دوم این کتاب خواهیم 
۳9 نگاشت» من الدوله را خواهیم یافت و از ساعی او بای 
بدست آوردن مشروطبت سخن خواهیم گفت, ولی چون دراین 
فصل از رحال آزادمنشی دوره استبداد سخن راندیم نخواستم 

ذکری از آن آزادمرد نشده باشد. 
صنیع الدوله از خانواد؛ علم و فضل بود و تحصیلات خود را در آلمان بپایان 
رسانده بود؛ مردی بود متفکر» خردمند» آزادیخواه و طرفدار حکومت ملی» خدبانی 
بس سودمند در ثوسعذ فرهنگه‌نوین نمود و رساله‌ای در مناقع خطآهن نکاشت و به‌طیم 
رسائده منتشر نمود و برای تقویت صناپع درایران با زحمات بسیار یک کارخانة ریسندگی 


سد حطه نفد | تچیر الا تاسیسن نزد و لس ار جوز مر ونطیت اول نی بود ده 
۸ ریات متجلسی شمه رای بل , ایتحاب شد و عاقفت حان حو۵د ر برایگان برای وطن ۰ 


با تصدیق به‌ایتکه انتلایات ملی و نهضتهای عموسی از 
تو که فلم تویسندگان و بان خطبا و مغز حکما سرچشمه 
نویسندگان: معی گیزد نویسندگان آزادیخواه ذر دور استبداد بقدری کلم و 
نادر بودند که عد آنها از چندنفر تجاوزنمی نرد. 

با اینکه عرسال هزارها کناب در فته و اصول و صرف و تحو عربی و مسائل 
دیثی 9 احادیث از طرف روحانیون به زبان عربی در ایران متتشر می‌شده سطری از فلسفة 
اجتماعی و حقوق بشری در دسترس مردم گذارده نشده بود . 

جتد لتابی هم لد در اخلاق نوشته شده در مقابل طوفال خرافانی که به‌طیع 
ی رسید و جون بل دربیان حایعه بتتشر می‌شد تأثیر بسزایی نداشت, 

اینک ام گرامی چندنقر از نویسندگان که اثر خامه آنها از روح آزاد یخواهشان 
تراوش کرده و قلمشان در پیدایشی انقلزبمشروطیت موثر بوده در اینجا می‌نویسیم 
و از ذ کر این کلمه خودداری نمی کنيم کد در آن زمان مردنان نتفکر و صاحب‌قلم 
در ابرال یافت می‌شدند ولی قلم روی کاعذ گداردن و آرزوهای قلبی خود را نکاشتن 


شانبه اول ۱۸۵ 


در حکم سند و فتوای فتل آنها محسوپ می‌شد. 

این بود که لسی حرأت نمی کرد که آنچه را که پسندید؛ مقاسات دولتی و 
روحالی نبود بزبان بیاورد» چه رسد به‌اینکه سند کتبی به‌دست بدخواهان بدهد و خود 
را در مهلکه بیاندا زد . 

نویسندگان آزادیخواهی که آثار قلمی آنها در دست است ا کثر در کشورهای 
خارجه زیست می کردند. و تویسندگانی که درایران بودند مقالات خود را بنام ستعار 
امضا کرده و برای جراید خارجه می‌فرستادند و با افکار خود را بصورت تسنامه درآورده 
منتشر می‌ساختند یا اینکه افکار نوین و فلسفه جد‌ید را به‌لباس دین درآورده و نظریات 
خود را با اصول بذ هب و احادیث و آبات قرآن وفق داده و با هزار ترس ولرژو ملاحئله 
منتشر می کردند. 


اکر ادعا کنیم که این مرد قدا کار بیش ازسایر نویسندگان در 
بژیدالاسلام مدیر راه وشن کردن افکار و نشان‌دادن دستگاه ظلم و استبداد 
روزنامه حبل‌المتین و هدایت کردن مردم به‌پیروی از تمدن و آزادمنشی خدمت 
کرده راه گزاف تیننودمايم و علت موفقیت او هم مزایایی بود 
که سایر نویسندگان از آن محروم پوگلها, 
اول-طول ژمان؛ مویدالاسلام متجاوژ,ازسی‌سال با نخیال راحت در محلی امن و 
پدون ترس و بیم قلم در دست گرفت و به‌پیدار کرکان مردم ایران همت گماشت, 
دوم -موّیدالاسالام در هندوستان می‌زیست و برای نویسندگی آزادی عمل داشت 
و می‌نوانست آزادانه افکار خود و دیکران را متتشرکند, 
سوم-مویدالاسلام روزنامه حبل‌المتین را در اختیار داشت و آنچه را که برای 
ثرفی ایران مفید تصور می کرد بدون پروا می‌نوشت و بسهولت در تمام کشورهای 
اسلامی و فارسی زبان منتشر می کرد. 
این سه عامل مهم که هر یکث دربقام خود برای نیل به‌مقصود اهمیت شایانی 
دارد سیب شد که او نوانست در راه پیدایش مشروطیت و نهیة انقلاب ملی خدمات 
فناناپذ بری از خود بیادگا رگذارد و نام خود را درسیان رهبرال سشروطیت حای داده ودر 
تاریخ آزادی ایران از جمله قاندین قیام سلی محسوب گردد. 
مویدالاسلام از اهل کاشان و منسوب به‌خانواده‌ای شریف و اهل علم و فضل 
بود و تمام عمر خود را در راه خدمت بدمیهن و ترویج اصول تمدن گذرانید و حتی ساعتی 
از سلک آزادیخواهی متحرف نشد و روزی را از غسخواری برای ملت ایران و نثانل 
دادن راه رستگاری به‌آنها به غفلت نگذرانید. 
در آخر عمر نابینا شد و دخترگرامی‌اش امور اداری روزنامه را عهده داشت و 
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مویدالاسلام 


پرادرانش بز بهسهم خود در باه ترویج آزادی سعی بسیار نمودند» مد حسن 
حسل‌العبی ثه در تهران روزناسد حمل العتین بومبه را متتشر مي کرد سدنی حسسی » 
ایعیه شد و رمانی در نوشه و ثثار از ترمن سنبدین متخفی ده بود و با ایتکه هتم ز 
حوان بود بواسطه صدبات فوق‌العاده‌ای له در راه پیشرفت مرام دیده بود ناتوانل لت 


۱ ۶ اف و ۳۹ ٍ 
و با بای ثیح دنا ر ۳ 1 
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شاب او ل ۱۸۳۷ 


با اینکه ذرصدر ابن فصل ند کر داد مد منثلور نوبسنده این 
میرزاآقاخان کرما: تاریخ نکاری شرح زندکانی مردائ ی که موسس متروطت 
ی و قیام ملی در ایران بودند ثبست و فنط به‌فسمتی از تاریخ 
حیاث آنها که يا انقلاب ایران بستگی دارد فتاغت م یکنم 
ولی چول قلم بنام یعضی از فرزندان آزادی که دور: عمر و جال خود را فدای پیداری 
ملت و نحات است از تاریکی استبداد و ظلم ستمگران نموده‌اند می رسد؛ اختبار را از 
نویسنده گرفته و لجام گبخنه راه طفیان پیش می گپرذ و از حدودی که نگارنده درنظر 
گرفته بود تجاوژ می کند چنانچه گویی بکث حاذیذ نامرئی از روح آن آزادمردان در فلم 
تجلی کرده وما را می کشد آنجا له خاطره‌خواه اوست, 
سیرزا آفاخان از بردائی است که در استعداد فکری» شهامت ذاتی؛ آزادمنشی 
در ایران بی‌نظیر بود وکافی اننت که در آنار فلمی او دقت و بطالعه نمود و به‌سراتب 
فضل و دانش و نبوغ فکر و تبحر او در تاربخ گذشتگان و فلفذ الهی پی‌برد و از 
قدرت ایمان و لبروی وطنبزنستین ,و آزادمنشی او آگاه‌شد و به حدیاتی که درراه روش کردن 
افکار ایرائیال و دوبدن پردة ظلمانی ابتداد و نتان‌دادن سقام آزادی و آزادمردی و 
سزایای حکوست ملی نمودء اذعان نمود. 
میرزا آفاخان در دوره عمر کرقاه حو د آنی گرا تجام وطایف سلی و رصری حامعد 
به‌طرف نجات و فلاح و نشاندادن مفاسد عگوپیت ارنبدادیا.ي‌روشن کردن مبائی و اصول 
حکومت ملی فرو گذارنکرد و آنجه در نوة یکلقوا مجاهد حتیتی و آزادیخواه واقعی و 
معتقد به اصول حق و اتسانیت بود انجاه داد و به یت خون خود راه رستکاری را برای 
ملت اپرال یاز کرد و در پیدایش انقلاب ملی لمک نمود. 
مپرزا آفاخان فرزند میرژاعبدالرحيم بردسیری از یلو ک سبرجان کرمان و مادرش 
از نواد؛ عارف بعروف بطفرعلیشاه بود در ۲۳۷۰ هجری د رکرسان متولد شد و پس از 
تکیل تحصیلات سقدمائی عربی 9 اذییات فارسی» به‌فرا گرفتن حکمت الهی پرداخت و 
در اند ک زمانی یه عناید فلاسقه و عرفد آلنا شد و نا حدی که اوضاع آن زمان احازه 
می‌داد و وسایل در دست داشت زیان فراتسه را فرا گرفت و زبان ثرکی را یز کم و 


بیش حرف می‌زد. 
در آن زمان فرقذ شبخیه و یایید د رکرسا فعالیتی داشتند و هریک برای پیشرفت 
دج و مه بد خود سردم را تبلیغم می کردند, 


طبم حقیقت جو و روح کنجکاو اوء او را یه آمیزش با سران آن دو فرقه وادار کرد و 
در متام تحتبق و تفکر در فلسفه‌ای که هر کدام پیروی می کردند برآمد. بهمین جهت 
بود که دشمتانش او را متهم به‌بی‌دینی و پیروی مسلکث باببه نمودند, 

جوانْ با حرارت که روح بلندپروازش درعالعی بالاتر ازمحیط ی که در او می‌زیست 


۸ اازیخ انفلاب منوت یزان 


سیر می کرد و از دستگاه استبداد دولتیان و سالوسی روحانبون زمان در رئع و شکنجه 
بود و آل بساط فساد را مخالف با احساسات درونی و تفکرات عقلانی خود در کك می‌نمود 
بدون پروا در مقام انتقاد برآمد-و پدون اندیشه‌و پروا با بان مسج و براهین قوی 
معایب و مفاسد اوضاع را برای هموطنان خود شرح سی‌داد و از عاقبت وخیمی که آن 
اوضاع _برای ملک و ملت درپرداشت سخن می راند. 

ناصرالدوله والی کربان که مردی سختگیر و مستید بود در بقام نهدید و 
تخثیف او برآمد و بحدی آن آزادمرد را رنجه داد که بناچار راه فرار و مهاحرت پیش 
گرفته و به‌اتفاق دوست و همفکر صمیمی‌اش شیخ احمد روحی که یکی از آزادیخواهان 
معروف بود به‌طرف اصفهان رهسیار شداند و چندی در آن دیا ر مهمان ملک‌المتکلمین 
بووند. 

ظلل السلطان پس از آنکه به‌مراتب فضل و دانش و هوش سرشار مبرزاآقاخال 
پی برد بهاو تکلیف کرد که در دستگاه سکومتی خدستی را عهده‌دار شود ولی او 
نپذیرفت و پس از چندی راه هرا را پیش گرفت و چول در تهران هعفکرانش بیشتر 
بودند توقفش در آن شهر طولانی شه و اکثر ایام را به‌مصاحجت حاجی‌بیرزا یحبی 
دولت آبادی و شیخ مهدی‌شریف کاشانی که ز دو از آزادیخواهان و موسین فرهنگ 
بح بل بودند میگذ رالید. 

بالاخره چون محیط استبدادی ایران براکهاف تفه کنندة بود و آرزونند بود که در 
هوای آزادتری ژیست کند ایرال را ت رک کرد و" به‌طرف چشور عثماتی رهسپا رکشت 
زمانی طولانی در اسلامبول می‌زیشت و سفری چند به‌سوریه و مضر نمودة در تمام دوره 
وقفش در اسلامیول بهتکنیل نفسی و آثتعایی به‌فلسنة حدید و آسوختن خلو م طبیعی 
و السنذ خارجه پرداخت بطوری که در آخر عمرش بعلاوث, نبوغ طبیعی و استعداد ذاتی 
درعلم ناریخ سلل وسقوق اسم وطبیعیات و زبان فرانسه و تر کی سقام‌شایخی را دارا بود. 

کتابهایی که در نظم و نشر نوشته و خوشبختانه در دسترس عموم است بهترین 
شاهد مرتبة فضل و دانش آو می‌باشد, 

میرژاآقاخان هم در نظم و هم در نثر در ردایفف نویسندگان بزرگ: محسوب 
می‌شود و فصاحت گفتار و تاثیر بیانش مورد تصدیق وستایش اهل,دانش و فضل است 

در دوره توفنش در اسلامپول کثبی چشد که از آنحمله آينة اسکند ری - ناه 
پاستان- چها ر سفاله و اردیبهشت را نگاشثه که هر یک در عالم مخود گنج شایگانی 
استتاز 

دیوان اشعارش از طرف عبدالحسین میرژاقرمانقرما بطیع رسیده و سورد استفاده 
دوستان علم و ادپ واقم شده است, 

بیرزا آقاخان تغام دور عمر بر افتخار خود را در راه تروبع علم ودانش و مبارژه 


۱۸٩ نب‎ 


یا ظلم و بیدادگری گذ رانید و عاقبت بطوری که در فصل قبل نوشتيم حان شبرین خودرا 
در این راه برایگان نثار کرد و ما برای نمونه چند بیتی از اشعارشی را ده‌نظلر خوانندگان 
می زسانيم که خطاب به‌ناصرالدین‌شاه کرده- 


پنرس ای جهان‌جنوی ایران خدای 
شالشد از دست حور و نتم 
3 ایزد عمی تا حهان آفرید 
"که جز کشتن و بستن و درد و رنح 
ندانست و آزرم کسی را تداشت 
نه جان سپاهی از او شاد کشت 
نعاند ایچ در ملک جایی درست 
یبه ثار رعیت نیرداخت هیچ 
در این سدت سالي پنجاه باز 
همه جان سردم از او شبغسی 
خوینه ته ی کت و مات 
سه نوبت ابید سوق فنرننگه 
چوست شکار است و محو خوشلی 
بخواهيم بر تخت این تخم هکس 
آکزیتن هه ستب‌کناوتنر کس اند 
همه ملک اپران از او شد بباد 
خدایا روانش به آنتی پسوز 
وگر دادگر باشی ای شهریاز 
بنه تیکی گذازند ناد قوا 
تن خویش را شاه پیدادگر 
اگر چبدیبد نردن آسان بنود 
الا ای ند نامدارکهن 
نه دریند آسایش خویش باش 
نیاساید اندر دپار تولس 
ژعنن پشنو این نکته شاهادرست 
شرا هست فرهنکث و رآی و هثر 
کنهبیندادگري ژبیچارگیست 
ژودادلنن کلیست. دیشر 


"ده بعد از تو خیزند مردم بیای 
بگویند با اله زیر و بم 
کسی زین شان شهریاری ندید 
گرفتن هم از گهتران سال و گنج 
همی این برآل آن براین برگماشت 
ته‌یک ذره زو کفور آباد گشت 
هن هکنا رکقور از او گفت بت 
برستید که کربه‌گاهی ملیچ 
که بر تخت می‌ژیست باعزو ناز 
بهر شعبه از ملکنا آم دکسی 
ز بیدا او دستها بر خدا 
فبفزود او را به دل عارو ننک 
کجا )وان آیین لشک رکشی 
زشا کش به بزدان پناهیم بس 
نه از ناسداران پیشین شید 
بد‌خ اک لته آن افسر کیقباد 
دل بند؛ ستحق پر ضروز 
بمانی و نانت بود یادگار 
پرسنند مردم نزاه تا 
جز از گور و نفرین نیارد بسر 
بفرجام زو دل هراسان سود 
سزد گر زسحدی یذیری سخن 
"که خاطر نگهدار درویش باش 
چو آسایش خوبش خواهی و بس 
تباید شهی چولن نو بیداد جست 
برد هلر اتام. دار 
یه یبا فگیر بو یال گسزست 
که بیدادش آید بخود سخت‌تر 


۰ ۷۱۹ با رسار اقلا مرو لب آن ان 


عطالی اف فرزند ند دود ار هد 4 ۱42 و از مت لد بیس ۵ بو 2 

۱ و در عنفوان حوان بدقفقار سافرت کرد و در آن سامان. با 
مپرزاعبدا لرحیم ۰ ی ۳ و 

طالت اف رنج بسیار و زحمات لونا ون به سب داش پرداخت و ذر 


۳ ار هد اد دانی و پشتگار وق یافت و توائست طزبییت 


آنبر عمر خود را در کوشه‌ای امن حرف نشر افکار و اندیشه‌هایی که درحر داشت. ینماید, 


طالپ اف در ولادی قتتاز سکتی داشت و برای روشی کردن افکار عموطنان 


ود کات بسیار تمود و با ایان و تلم با.خت‌یک خرن بغاسد اسنیداد و دورافتاد ی 
7 تس ِ ۳ ت سم 

«البالن ۳ ا رکارو ان نمدت حهان یه نوی ور 2 ساعد و کتابی جتده دز ابن ا اه سا 
وا تحت کرو که بهمتر ی انیا 5 ات احمد و 3 گر کنتا ۳ مبالک‌المجشین لیف 


به دزمان وال هرت پساری بات و متدارحات الب نقل مالس اپرانبان شد و در 


۱٩۱ ۰ داباول‎ 


روشن دردن مردان عقب‌افتاده و علاج اسراض احتماعی و نهبیع عوام و نشویق 
روشنفکران کمک بسیار نمود؛ این است که تالیفات طالب‌اف را یکی اژ عواسل سهم 
ببداری ایرانیال بابد دانست, 

طالب اف از دانشمندان زبان خود محسوب می‌تود و در علوم طیعی و ستاوه 
شناسی و تاریخ دست داشت, پس از پیدایش مشروطیت از طرف مردم تبریز به نمایندگی 
مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به بهانه شعف مراح یا نتوائست و یا نخواست 
بهایران بياید و درمجلس تورای سلی شر کث کند, 

بعد از برقراری سشروطیت طالب اف مقالاتی چند که حا کی از نگرانی او ازاوضاع 
بود منلشر کرد و ایرائبال را اندرز داد که باید یا عقل و احشاط در سسلک تازه قدم 
پردا رند و از تندی و سنا بعت احساسات خودداری کنشند. 

چنانچه دریکی از مقالاتش می‌نویسدهنا بحال دچارگاو یکشاخ بودیم و از این 
می‌ترسم که پعد از این سبتلر به‌گاو هزارشاخ بشویم» منظورش این بود که تا حالا 
دچار استبداد یک نفر بودیم وی ترسم دچار هزارها رجاله و آشوب‌طلب بشویم. 

مفاله او مورد خشم و نارضا تن _طیفه انقلابی آن زان شد و او را به‌محافظه کاری 
و اعتدالی بودن متهم نمودند. 

حاجی شیخ تضل الله که سرساسله روحانیون نلیتد ایران بود»طالب اف را تکفیر 
کرد و بی‌دین خواند و تالیفاتش را سخانف شم اسلام اغللاخ داشت. 

زمانی که میرزاعلیاصغرحان اتایکك چنانچه در شرح حالش خواهيم نگاتت 
به‌اپران مراجعت کرد» طالب اف را در قغتاز ملاقات کرد و طالب‌اف نامه مفصلی در 
تمجید و تعریف اثایک به‌سعدالدوله که در آن زمان میان سلیون شهرت بسزایی داشت و 
از پیشقدمان مشروطبت حساب می‌شد تگاننت 

انتشار این مکتوب سب نارضایتی مشروطه‌خواهال تندرو شد و بنای شکایت 
را از اوگذاردند و افکار او را دراين زسان سخالف با آنچه درگذشنه می‌نگاشت پنداشتند 
ولی حق و حقبقت این است که طالب اف چه در دوره استبداد و چه در زمان مشروطیت 
مردی آزاد یخواه و ملت دوست و روتنفکر و طرفدار ثرقی ایرال بود ولی نظر به" کهولت 
سن و تجربه زیاد و آشنایی به‌اوضاع روسپه استبدادی با افکار تند اتتلابی موافق نبود 
و طرفدار تکامل ندریجی بود, 


آخونداف یکی از تویسندگان روشتفکر ایران بود که درقفقار 
می‌ژیست و در فشون روسبه متام سرهنگی داشت و در ادیبات 
فارسی و عربی مقامی بسس بلند داشت و آثارگرانبهایی چند 
از خود متتشر نمود که در نهدیب اخلاقی حامعه و شان 


آخوند اف 


٩ ۹‏ . باریخ اتقلاب مشروطت ابرآن 


دادن نفاسد احتماعی بسیارسودمند بود, 

آخونداف در نوشتجات خود پرده ربا کاری و سالوسی و تروی رکه روحانی‌نما های 
ابران به روی اصول و حقایقی دین اسلام کشیده بودئد از هم درید و خراناتی را که 
برای بنافع شخصی دین را آلوده کرده بودند به‌مردم نثان داد و آن حماعت را 
بزرگترین مانم ترقی اپران و سسلعانان معرفی کرد وجهاد برضد این طبقه را برهرسسلمان 
واثعی و ایرانی مت دوست واحب و لازم شنرد و کوناه کردن دست روحانی نماپان 
سالوس را برای بهبودی اوشاع ودخول درجرگه سلل متمدن دنیا واجپ و حتمی‌بی‌دانست 
و آنان را کرمهایی می‌خواند که درخت حقیتت و انسائیت و اسللام را فاسد و ریشه کن 
خواهند کرد و ملت کهسال ایران را به‌زوال ابدی خواعند کشائید, 

ناگفته نماند که یکی از نویسندگان معاصر بعضی ا زکتبی که به‌نام میرزاآفاخان 
کرنانی معروف وبتتشر است از آثار قلمی آخونداف می‌داند ولی چولن این ادعا به‌ثبوت 
فرسیده و از موضوع بحث ما خارج است بسکوت میگذرائیم, 


گرچه ما نان شهادت مرحوم خبیرالملک را که یکی از 
.رجال دانتمتد ایران و مطلع یه‌قوانین و تاریح علل بود در 
فصل پیشنکاشتيم ولی بظر به‌ایتکه آن شهید سعید قلم 
شیوابی داشته و تتاله‌ای بس سودمند در تشکیلات کشوری 
به‌سبکک نوین و برطبق قواتین نگاشنه و متاسفائة از طرف محسدعلی‌میرژا ولبعهد قاتل 
نویسندگان آزادیخواه نبریم و از آثار قلمی‌اش نذ کر نداده باشیم, 


خبیرا لملکك 


ذ کاء‌الملک یکی از آزادمردان ادیپ و دانشمند ایراث 
بیرزایهدحسین بود و تمام عمر خود را در ترییت اپنای وطن و تشر معارف 

ذ کاءالملکگ جدید گذراند» بسیاری از مطلعین و باسوادهای اواخر دورة 

اصرالدین‌شاه و دور مظفرالدین‌شاه ترببت یافتگال مکشب 
اپن مرد علم دوست بودند, 

ذ کاءالملک آثارگرانبهایی در تألیف و ترجمة تاریخ ملل از خود بیادگار 
گذارده و کتبی چند که برای روشن کردن افکار نافم تصورمی کرده ترجمه نموده و در 
دسترس عامه قرار داده است. 

آثار ادبی او از نظم و نثر مورذ تقد یر اهل فن بود. 

در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه روزئامة تربیت را تأسبی کرد و با نا کامیهایی 
که برایش پیش آمد چندین سال منتشر نمود. 


۱۹۳ 


در حانمد انن بحتی دق لر »ی ذ یج یاه تویسید گاو رف در 2 در شم در فرن 

پیشی از طلوع مشروطیت در ابران ییدا بدند و آثاری از خود ببادثار لدارده‌اند که 
پیش است با ز سی‌دارد, 

پیش از مسروطیت رورناسه به‌معتی حفیقی کلمه و مفهوم 

ابروزه وحود نداشت فقط ورفه‌ای بدئام روزامة دولنی در 

رو زناسه دوره تاضرا لد ین‌شاه بطبح می‌زسید که حاوی احکام ۳ فراین 

دولتی بو د و اخباری ارلیل ملامتی شاه و یا رفتن تاهبه‌شعکار 

و ازنانن قبیل مطالب بنتسر سمی درد مثا می‌نوشت له خداوند به‌فلان شاهراده خا نجم 

سری عطا فرموده و با فلانکسی بهنتان همایون مفتخر شده و یا فلان شاهراده 

حکومت قسمتی از اپرال لماشته شده, کلمه‌ای از اوضاع اجتماعی و سباسی در آن 

زو نامه دیده نمی‌شد. 


بر زا سبد سین خان عدالت سرزا مد علخان تریت 


#ر دووة مظفرالدین‌شاه دد شتا تا حدی از سختگیریها ناسته شده بود ؛ رو زنابة 
ثربیت بسدپریت میرزابحصدحسین ذ تاءالملک منتشر می‌شد که به‌علاوة اخباری که 
دنا که جبه -یاسی نداشت از قبیل ژلزله و 
آنشفتانبها را منشر می کرد و نبز ومانهایی که جنبه سیاسی نداشت ترجمه و بعطور 


لاه متتشر می‌شد بیس همان ناه درمتروطت یه نا م تبدابت منت لد یله, 


۴ ااربخ انقلاب مشروطت ایرال 


زحمانی که میرزاسبدحسین خان عدالت که بکی ازآزادیخواهان 
بانقوی و نیکو دار بود در راه معارف کشید و صدساتی که در 
این راه دید ایحاپ می کند که نام او را در مبان رهبران 
آزادی بنگا ریم و از خدماتش تقدیر کنیم, 

میرزاسدعسین خان عدالت تبل از پیدایش مشروطیت در مجمم آزاد یخواهان 
آذُ ریا یجان عضویت داشت و برای واژگون کردن استبداد کوشش بسیار نمود و بعد از 
ظهور مشروطیت اول کسی بود که ازحقوق زئان دفاع کرد و در روزنابه عدالت بقالاتی 
چند نگاشت و بهمین جهت سورد تعتیب وتکفیر روحانیون قرارگرفت و اگر با تداییر 
چند او را از تبریز بیرون نکرده بود ند ممکن بود به‌دست سالوسان کشته شود, 


بیرزا سید حسین خان 
عدالت 


, . در نیم قرن پیش از ظهور مشروطیت چند روزنامه ملی در 
زا هی که امش اذ کشورهای بیکانه منتشر می‌شد که حفاً بایدآنها را علمداران 
مشروطیت در کشورهای آزانی, ایران نامید» علت موفقیت این ناسه‌های ملی هم 
بیگانه منتشر می‌شد آزادی ععنطلیی,بود که نویسندکان آن جراید در مسیطی که 
زندگانی می کردند داشتند و از تهدید دولت آیران دور بودند. 
این بود که آنچه را که در صلاخ ملِکف و ملت بی‌دانستند می‌نوشتنده افکاری را 
که از معز آزاد و خردمنشان تراوش می گزّدیقلم می‌آورذند» این نامه‌های سلی هر 
یک در سهم خود خدسات فناناپذیری در نشر اصَول آزادی و عدالت و منافم قانون و 
پیداری ایرانیان و ملل شرق از خود باتی گذاردند و نام نویسندگان و بژسین آنها 
برای همیشه در تاریخ مشروطیت ایران حاویدان خواهد ماند, 


این نام ملی از تجلیات مغز متفکر وقلم ثیرومند سیدجمالا لدین 
اسدآیادی سرچشمه می‌گرقت و مظهر افکار بلند آن دانشمند 
شهیر بود. 
تقی‌زاده در روزناذ کاوه در شرح حال سیدجمال‌الدین 
می‌ویسد «خطابه ها و مقالات سید جمالالدین درفصاحت و استحکام مبادی خطابه‌های 
مد راسلام را بیاد می‌آورد». 

روزنامذ عروةالوئقی در اند که زمانی در شرق وسطی و کشورهای اسلامی 
شهرت بسزایی یافت و یکی از عوامل سباسی قسمتی از آسیا ده افکار بلند و بکری که از 
نو ک قلم سید جمال‌الدین نراوش می کرد ثهضتی در شرق به‌وجود آورد و لرزشی در 
نخت و تاج سلاطین مستبد ایجاد نمود و موجب تحولاتی در بعضی از کشورهای آسیای 


وسطی گردید. 


روزنامك عروةالوئقی 


کناب اول ۰ ۱۹۵ 


پدیختانه پواسطه دبوار آهنی استبداد که ایران را از سابر کشورهای جهان حدا 

و مجزا کرده بود و مماتعت شدیدی که برای ورود جراید خارجه به‌ایران بکار می‌رفت 

حرز عده معدودی ایرائیان که بزحمت به‌آن اسف ملی دست می‌یافتند برای دیکران 
ملدور تبود که از آن چشمه سیراپ گردند و از مقالات سودسند آن مستفید بشوند. 

ان است که روزنامه عرو:الوئتی که بقلم یک دانشند ایرانی منتشر می‌شد و 

تالیر پسیار در سمالکک اسلامی داشت در ایران زیاد سورد استفاده واقم نشد و کمکی را 

که باید در ترویج افکار نوین بنماید نایل نگشت و به‌شهرتی که در خور آن بود 


کامیاب نشد. 
روزنامة قانون 


روزنامه قانونْ بخلاف بسیاری از راید ایرانی جنس 
اخنیاپبانی نداشت و طرفدار اصول و مبانی بود و دستگاه ثمدن 
دنیای مترقی را به‌خوانندگان نتالمی‌داد و فلفة پدایش ترقیات اسم را نشریح 
مي کرد و سر موفثیت ملل اروپا را با قلم شيواي خود در صفحات قاتون می‌نکاشت و با 
پراهین منطقی ابت می کرد که همفزاین ترقیاث زائیده وحود قانون و مساوی یودن 
هد افراد درمقابل قأئول است, 

او عقیدسند بود که برای اینکه ايران درتزکه ملل مترفی جهان جای گیرد و از 
لهمت ترقی برخوردار شود پاید قائون داشته باشد و قانون در کشور حکوست کند 
اراد شخصی. 

روزنامه قانون از ترقیات اقتصادی و راههایی که ملل اروپا پیموده و بدانوسله 
ثرونمند شده‌اند گفتگوسی کرد. 

تناممبین یکث بانکك ملی را برطبق اصول علم اقتصاد اساس بهبود اوضاع مالی 
دولت ایران می‌دانست و از روی بصیرت و منطق این راه صواب را به زمامداران نشان 
می‌داد: 

روزنامة قانون به‌شاه و زمامدا ران کشورایران می‌فهما ند که هرگاه قانون د رسملکت 
حکومت کند کشور ایران به‌طرف ترقی خواهد شتافت و بهبودی در دستگاه دولت پیدا 
خواهد شد و دولت ايران مورد اعتماد سایر ملل قرار خواهد گرفت و اعتبارانش در 
دئیای معزقی صد چندان خواهد گشت. 

اینست که روزنامة فانون و نگارنده او را از رهبران ثرقی ایران باید شناخت و در 
پیدایش نهشت مشروطیت و آزادی ملت ایران از قد اسارت عامل سهم دانست و تاریخ 
مشروطیت ایران با حقشناسی و احترام ام میرزاملکم‌خان و فهرست تألیفات او را 


۱۹۶ عاریج انفلاب مت وب ار ال 


در صقحات خود شبط خواهد نمود, 


ناب ملی حبل المتین یکی از پایه‌های ناخ مثروطیت و 
ووزنامه حبل الستین عامل موثر پیدایش نهضت آزادی‌طلبی در ایران انست, 
نامه حبل المسی صرفتظر ازمثالاث اساسی که در بدت‌سی‌سال 
واندی بقلم آزاد و شیوای مدیر روشن ضمیر آن مثتشر شد 
یکانه سرجم و یناه اقکار نوین بود که در صعحات آنْ مردان شبفته آزادی و آرزومند 
حکوست قانون می‌توانستند افکار خود را مندشر و در دسترس افکار عمومی بگذارند. 
روزئامة حبل‌المتین بخانه وسیله‌ای بود که در آن نالة مطلوسانی که در فشار 
استبداد و طلم ظالمین گرفتار بودند بهگوش جهان و فارسی زیانهای دتیا می‌رسانید. 
امه حبل المتین یکاله پلندگویی بود که صدای آزادسردائی که در محبط ایران 
قدرت نفس کشیدن نداشنند در دلیامبمکس می‌گردائید, 
نامه حبل العتین یگاته ورفه‌ای بود ک)دستگاه ریا تاری و سالوس روحائی‌نما های 
ایران را به‌مردم نشان می‌داد و مفاضد احتماعی وشپاسی را به‌بهترین سبکی تجریه و 
تحلیل می کرد. 
ناس حبل المئین هر هفته در بیست صفحهوار کلکنه منتشر می‌شد و هر نمرة آن 
حاوی جندین متاله سودمند سباسی و احتماغی بود و از اوضاع دلخراش ایران سخن 
می‌گفت و از فلسف بیداری کشور آسیایی ژاین سردم را آگاه می‌ساخت. 
حبل‌المتین در تشویق بردم ایرال به‌فرهنک و تأسیس بدارس ساعی بسیار 
بکار برد و کوشش می کرد حس غرورملی و تقوق را در آنال ایجاد کند. 
در تمام نمرات حبل المتین مقالاتی از آزادمردان نامی ایرال که بعداً قبام برای 
بست‌آوردن حکومث ملی نمودند با امضای محفوظ متدرج می‌شد, 
روزناس حبل‌المنین چول آب خنکك وگوارایی کام تشنگان آزادی را سیراب 
بی کرد و آلامی را که از فثار استبداد به‌روح آنان وارد می‌آمد نسکین می‌داد و دل 
دردسندان را نقویت می کرد. 
اینست که روزنامه حبل‌المتین را رهبر آزادی و یکی از پایه‌های کاخ ستروطیث 
ایران باید دائست و نام نویسنده آنرا در سرلوحة مردان اصلاح‌طلب و وطتخواه ایران 
حای داد, 


ات اون ۱۹۷ 


روزئامد پرورش در آن زمان تاربک جود سنارة درخسانی 
در افق مصر طلوع رد ( خوش درحشید ولی دولت مستعحل 
بود) عنرش کوتاه و زنانی نزیست و یشی از نی مره عفر 
نشد اما هرقدر از حیث زسان نارسا بود از حبث کیفست و تأثیره 
اهمیت داشت.انن نامه سلی په‌قلم توانای نیرزامحمد علیخان پرورش نوشته می‌شد و 


رو زنامه پبروزرشی 


متیر می‌گردید, 

سبک ویئشی بزودی نظر اصلاح‌طلبان و آرژوسندان آزادی را حلب کرد و انوار 
تابنالد و افکار بکرش مردم را از خواپ غفلت تاحدی بیدا ر کرد. پیدایتی این ثاىة 
ملی درمحافل آزادیخواهان آن زنان جوش و خروشی زا بدالوصف ایجاد کرد و تأثیراتش 
دوانتشار اصول آزادی و عناید دسکراسی بسیار بود. 

روزنامة پرورشش درمدت عمر کوتاه شود یکك هیجان روحی و نهضت معلوی در 
بیان ابرانیان مستعد بوحود آورد و آنها را بد توش برای بدست آوردن حقوق ملی 
تشویق نمود ولی متاسفاته عذرکوناه مدیر روشن‌ضمیرش به‌حبات این نامه ملی خانمد 
داد و آن تاره درشقان امیدو آرووخهموتن گفت. 


سیر زا بحمد علیتان پرو رش 


در دور استبداد روزنامه‌هایی چند از قیل اختر در اسلاسول و حکست در مصر 


پهزبان فارسی متتشر می‌شد ولی چون در منظوری که ما تعقیب می کنیم تأثبر بهمی 
تتلشعی از شرح آنها صرفنظر کرده و به‌ قسمت دیکر این تاریخ سی‌پردازيم. 


امن هتم 


مجایع ملی در دوران استبداد 


با در نظرگرفتن اينکه مجامم و انجمنهای سری محصول حکومت استبدادیست» 
درکشورهایی که عقید؛ سردم آزاد است و هرفردی می‌تواند بدون بیم و ترس 
عقیدة؛ خود را آشکارا ابراز کند» وجود انجمنهای سری لزوم پیدا نس کند و 
بهین‌جهت است که امروز در کشورهای آزاد دنیا شنبده نمی‌شو د که مجایم سیاسی 
سری وحود داشته باشد و مزدمیدان نیا زمند باشند. 

اکر تاریخ چندین هزار الهٌ.ایران را بدقت و با حس کنجکاوی نگاه کنيم 
خواهیم یاف ت که در تمام ادوار انجتهای سری وجود داشته و کنکاشهایی بر 
مخالفت روحانیون و دولتها می‌شنه‌لولی این کنکاش کنندگان از اقلیتهای مذهبی که 
جرأت ایدکه معتقدات خود را علناً اطها رکنتلا نکیل می‌ننده و با ازشاهزادگان و رجال 
منلفذ اراضی برای از میان بردن پادشاه و یا#انیری و روی کارآوردن پادشاه و با 
امیر دیگرق بوده است. 

و هیچوقت انجمها بمنظور آزاد کردن سلت از قید استبداد و بسط آزادی و 
عدالت نبوده است, 

چنانکه تا نیم قرن پیش از طلوع مشروطیت انجمتهای سری که در اغلب نقاط 
ایران تشکیل می‌یافت يا از پیروان مذاهب مختلفه از قبیل بابی؛ بهایی؛ صوفی؛ 
شیخی و غیره بود و یا از حمعی از رحال دولت بمتظور معزول کردن صدراعقلم و یا 
حا کم وقت بود. 

پس از ظهور رهبران آزادی که ما نام برگزیدگان آنها را در صفحات پیش 
نکاشتيم مجامم ملی سری چندی در ایران تشکیل گردید» عده کسانی که در این مجامع 
ش رکت داشنند بسیار ناچیژ و انگشت‌شمار بود و علت هم این بود که‌طبقة اول ایرائیان 
که نسیتاً اطلاعی از اوضاع جهان داشتند و با سواد بودند همگی طرفدار استبداد و از 
آن خوان‌یغما برخوردار می‌شدند و از اوضاع راضی بودند»طبته سوم هم که در جهل 
و ظلمت نادانی غوطهور بودند و بندگی ر زندگانی عادی می‌دانستند , بدین حهت عدهٌ 


داب ارل .۰ ۱۹٩‏ 


بعدودی روشنفکران طبقه متوسط دراين مجایح ملی شر کت داشتند. 
مرام سجامع ملی آزاد کردن ملت ایران از قید بندگی و استبداد بود و آرژومند 
پردند چون کشورهای مترقی از نعمت آزادی و عدالت برخوردارگردند و انتظار داشتند 
۱ ی فائون بجای اراده‌و هوای نی شخصی در ایرال حکومت کند و فقیر و غنی در 
پل قائون مساوی باشند این بود که با دل‌وجان برای واژگون کردن حکوست 
متبدادی کوشش می کردند. 
در دوره سلطئت تاصرالدین‌شاه فعالیت انجمنهای ملی اجیز بود و فتظ به‌این 
عت می کردند که گرد هم جمع شده زائوها را در بغل گرفته سرشکث از دیدگان فرو 
ند و به‌حال ایران و ایراتیال غصه بخورند, 
" ول یکشته شدن اصرالدین‌شاه به‌دست یک آزادیخواه تحولی در اوضاع پدید 
د و دور فعالیت مجامع ملی شروع گشت و در اند ک زمانی صدها مدرسه به‌سک 
پد برای تربیت فرزندان ایران تأسیس شد و شبنامه‌هایی که گفتگو از حرابی اوضاع 
شکایث از دستگاه حا کمه نون کرد منتش رگشت و مقالاث سودمند یرای بیدا ری مردم با 
بای مستعار به‌جراید خارجه فرستادة شد و نیز رساله‌هایی ازقبیل رژیای صادقه منتشر 
دید و در مجالسی و محافل روزنامه‌هایی که مقالات سودسند برای روشن کردن افکار 
پرانپان داشت و ترقیات دنئیای مشندن را نتان می‌داد خوانده بی‌شد و خطبای 
آژاد پخواه در منابر تا آنجایی که اوضاع به‌آنهاناچازه می‌داف یه آشنا کردن مردم به‌افکار 
۱ و ترقیات جهان سخن می‌گفتند, 
ابنک برای اینکه خوانندگان این تاریخ به‌سک بیان رهبران آزادی در آن 
مان آشنا شوند خطابه‌ای را که مرحوم ملکه‌المتکلمین در ۱۳۲۰ عجری در تهران در 
مسجد طباطبائی در حضور عد؛ بیشماری ایراد نموده و در تاریخ زندگانی آن سرحوم 
لگاشته شده و بطبع سیده است در ایتجا عبناً نفل می کنیم: 
«بر دانشمندان هرقوسی پوشیده ثبست که ترقی و ارتقای شئون هرملت ازحضیضص 
جهالت و ذلت به‌اوج آسمان اقبال و شرف از افکار بلند و عقاید سودمند بزرگان و 
علمای آن قوم سرچشمه می‌گیرد زیرا آنان هرگونه قدرت و تصرف در نفوس ملت را 
مالکند و مردم در اصغای کلمات و نصایح آنها مطیم و منقادند خواه اطاعتشان ازطریق 
سل روحائیت و انتساپ به‌عالم غیپ باشد و خواه بواسطه قوهٌ جبریه و استعمال لوازم 
للاهریه؛ چنانچه در تاریخ فلسفه ثابت و محتق اس ت که ترقی و تنزل سلل بردوگونه 
است, 
نخست بواسطف سیر طبیعی تمدن و توحش و حر کت قهری صعود و عبوط» پس 
لرقی حرکت به‌طرف برتری و رفعث است که سیر به‌جانب حیات و زندگی باشد و تنزل 
ثثل به‌برگ و اضنخلال است, 


۰ ۲ باریم الاب مشر9 طت ابر الب 


دوم پواسطف اسر فوق‌العاده یا انفاقی بر ,ترفبه مثل نوجه بزرگان و ارباب کلمذ 
اغذه و قدرت کامله در صلاح با فساد. در صورت اول جون ترقی و نقدم موافنی حر لت 
طبعی است لامحاله تدریجی است تظیر حر لت و سبر انسال و حیوانات و هرگاه ترفی 
مستند بهواتع غیرهنتفلره باشد با سرعت هرچه تمامتر پیش می‌رود و در اند ک زمانی 
راه دورو درا ز که اقوام دیگر بطول زمان و تحمل مشقت بسار پیموده‌اند طی می کند 
نظیر سرعت خطآهن که در یکث روز ساقتی که اسب در یکماه طی می کند می‌پیماید و 
این معنی در تکوین نوع بشر سحتر است و سوجب تحیر عقول و آنرا قوذ الهیه و قدرت 
فوق‌الطبیعه باید گفت, 

از این رو اریاب حکمت عملی و اصحاب قلسفه تاریخی بر آنند که در عالم هیچ 
عاسلی را آنقدر اثر در خیروشر عموسی و نفم و ضرر ملی چون حالت رقسای روحائی 
ثیسث از آن ر و که این فرفه را در ارواح و صدور قوة نافذه و رسوخ کاسل است ین آگز 
میل این گروه به‌طرف اصلاح و نجاح و دفم مضار بایل شود به‌اند ک مدتی آثار رشد 
و فلاح و علائم سعادت و اقبالل در سیمای ملک و ملت ظاهر شود و خراییها آباد گردد 
و چون به‌جائب فساد و اخلال موه گردند نیز در زمانی کوتاه ضعف و نقصان و آثار 
مذلت و خدلان پدیدار شود. 

اکرچه اولیای دولت درباب ترّقی و تنزل"ملل مدخلیت کامل دارند و بتجربه 
معلوم شده که هرگاه پادشاه به‌طرف آبادی و رن و عدالت عطف عنان نماید ملث در 
بدت کمی دارای شرف و مرتب ارجمند گردد» چناتچه در بسیاری از کشورها پادشاهانی 
دل آگاه پدیدارشدند و در زمان کمی ملت خود را به اوح سعادت و ترقی رسانیدند. 

ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که حسن نبت سلاطین برای ارتقای بلت 
پدون کمک و ساعدت طبتة روحانی که نافد در صدور و مالک عقولند بسپارسشکل 
است زیرا روحانیون زمام عادات و اخلاق و روش و سلولد عامه را در دست گرفته‌اند و 
برروح آنها حکفرمایی مي کنند این است که می‌فرباید «اذافسدالعالم قسدالعالم» 

پس چون روسای روحانی دچار فساد اخلاق گردند زنانی نکشد که تخم 
بداخلاقی در قلوپ عامه نشانده شود و صفات مذسوبه و اعمال ثاپسندیده در مان سلث 
اه رگردد و نتایج آن که خدرایی ملکک و مملکت است هویدا شود. 

بنابر این جون رسای روحانی مایل به اصلاح شوند نی‌توان امیدوار به آبنده شد 
و داين مستقبل را متور و روشن تصورکرد» مخصوصاً مللی که در تعلیم عمومی صرف 
افکار نکرده و اکثر افراد از علم و دانش نصیبی ندارند» اینگوته مردم جاهل چون 
به‌تحتیق حقایق عاجز و به تشخیص مصالح قادر یستند به‌حکم اجبار یکنوع حالت 
تفلید و تبعیت در طبیعحشان م رکوز است که فطرتا از اشخاصی که محل وثوق واطمینان 
آنها است پیروی کندد و افعال و اعمال آتها را سرمشق خود قرار دهند. 


۹ 


ناب ال ِ«۲ 


تللام طیعت هم این افتضارا در بشر به‌ودیعت نهاده تا انسان دمار برئانی و 
حبر ال وسرگردان تشود؛ جنا تجه شخ یا بد با خود حسّم بصرت دافته راد تکاسل ۳ 
اما پد و یا اینکه از اشخاص خیبر و دانا در طربق سلو لد تقلید نما ند. 
مخصوصاً در ایرانیان که طریق تقلید از علمای روحانی در نمام شفون زندگانی 
سوم اک و نردم بدان عادت کرده‌اند, 
پس ای علمای دین زمام عقول و تفوس عامه در دست شما است»دردنیا و آخرت 
سول عرت و ذلت امت شما هستبد» فساد اخلاق شما بمتزله تولبد مرض در اعضای 
یه است که بزودی به‌تمام بدن سرایت کند و حسن‌اخلاق و نیکویی کردار شما در 
بپان طبقد عامه بشثایه عوای خوتی و الم است له موحب تمونبا نات گردد» سین 
زهیزبد که در مقابل تا ریخ و تسل آبنده در عداد علمای سوء بجسوب تشوید و 1 
بی که ب‌علم خود عمل تمی تما یند و برخلاف وجدان و وظالف شرعیه حکم می لتلد 
ده نشوید, 
زیرا چون بزرگان قوبلی اه لاف و نادرستی پیش گیرند و از هوای تفس ببروی 
"کنند و مصالم عمومی را زیریا بکذازند فساد در تمام شنون راه یابد و بر لت از ىلکث و 
مال برذاشته شود و غعضب الهی همه را فوآگیرد و روز جراهمه اين فلا کت و بدبختها 
را برذمه شما گذارند و مورخین و نکتهشنجان بشریت؛ درحق شما بنویسند آنچه را له در 
هق یشان عبسوی نوشنند و شسا ۳ عگادیا(ختی وگشراجی ملت و سد راه ترقی و 
آسانش بردم بخوانند و دین حنیف اسلام و قرآن ثربم را بائم تمدن شمرند یس بر 
شماست که باب حکمت و دانش را ید روی مردم باز کببد و حفی را از باطل تمیز دهبد و 
لاح و فساد مملکت را درظل حمایت اسلام به‌عوام و خواص القاء نمایید. 
در نرویج علم و ثمدن یکوشید و نفوذ اجانب را بر کشور از نظر دور نداربد و 
برای سرفرازی ایرال و ابرانیان بدرجه‌ای که در خور استعداد و قایلیت بردم است 
همت کنبد و نام خود را در ردیف مردان یکو ثار و نوع دوست و سلت پرست قرار دهید 
و عمال دولت را که به‌چباول این مردم بی‌سربرست مشغولند بتنبه نمایید و دست تعدی 
آنها را ازسرییچا رگان کوتاه نمابید, 
وسایل کار است بر شماست که دیوارحهل و انتیداد کد ان فشور ظلما نی / احاطه 
نموده خواب کنید و به‌دنیای معمدن و آپاد راه بایید» کارخائه آدء‌سازی بوای ترپیت 
نوباوگان و فرزندان ایران بپاً کنید و به‌نشر کلب تاربخ بیداری سلت مبادرت نمایید و از 
مجلات و حراید بووین انم متمدنه جهان برای هدایت افکار و روشن کردن ارواح 
استقاده تمایید تا آنکه به‌همت تما ملت ایران مقاسی را که در خور دور؛ مجد و عضمت 
گذخته اوست بدست آورد و در ردیف ملل زیدة حهان حای گیرد و راء تکامل و ترفی را 


۲۰ ناریخ اافالابپ مشیم 9 یت ابر ال 


بپیماید و به‌سرمنزل فلاح و نجات رسیده و نام شعا برای همیشه به نیکویی و ملت‌دوستی 
برده شود و فرزندان شما به داشتن پدرانی وطندوست ونوع پرور مبا هات نمایند و صنحات 
تاریخ آینده اسم شما را به خیرخواهی و بزرگی یاد کند,» 


برای اینکه حق مردانی که در راه آزادی کامی برداشته‌اند تضییع نشود اقرار می کنیم 
صن با از کیة مجامع مل ی کد دردورهة استبداد درایران تشکیل می‌پافته اطلاع زیادی 
ندا ریم و دراینجا از انجنهایی که فعالیت اعضای آنها منتهی به نهضت مشروطیت شدتا 


بطور تحقیق نمی‌دانيم که افکار نوین و فلسفة آزادیخواهی از 

کربا کجا سرچشمه گرفته است و آل آیین نو از چه طریقی وارد آن 

سامان شده همیتفدر مي‌دانيم دز آخر سلطنت‌ناضرالدین‌شاه 

بجمعی از آزادیخواهان در کرمان تشکیل می‌یافت که در آن 

مجمم میرزا آقاخان کرساتی» شیخ مهدی بحرالعلوم: سیخ احمد روحی» حاجی میرزا احمد 

کرمانی؛ میرژا رضای کرساتی» حاجی‌سیدجواد افضل الملک شر کت داشتند و در راه 

انتشار افکار نوین کوششها کردند و ریک دز:راه نْطلوّپ مصایبی دیدند که به‌قیمت 

جان | کثر آنها تمام شد و ما نام هریک را در تیفحات ناريخ مشروطیت خواهیم یافت 
وازمظلومیت وفدا کاریهای آنهااسخن خوا هیم گفت. 


در این شهر قدیمی از اواخر سلطنت اصرالدین‌شاه یکدسجمع 
سری از نخبه آزاد یخواهان و دانشمندال تشکیل پافته بود و 
جون فثار استبداد روحانیون دراین سامان بیش از سایر قاط 
کشور بود این سجامم با کمال حزم و احتیاط منعقد می‌شد و با 
عشق و علاقندی‌ای که در مردان صدر مشروطیت بود برای روشن کردن افکار مردم 
و تنان دادن مفاسد دستگاه دولث و ملاها کوششی می‌نمودند و تا آخر عمر برپا نششستند 
تا شاهد مقصود را در آغوش گرفتند و ما از راه حق‌شناسی نام اعضای آن انجمن را 
زینت بخش صفحات این تاریخ قرار می‌د هیم و بطور اختصار آنان را به فرژندان آینده 
ایران معرفی می کنیم. 

سروران و موسسین این انجمن‌ملی ملک المتکلمین و سید حمال الدین بودند که 
شرح زندگانی آنها بتفصیل در این تاریخ نگاشته شده و ما از تکرار آن خودداری 
می کنیم و به‌شناسایی دیگران می‌پردازیم. 


اصفهان 


۹ تیاب ارل ۲۰۳۴ 


میرژا محمود صدر یکی از وعاظ معروف آن زبال بود و در حکمت‌الهی مقامی‌بلند 
واشت و در نطق و بیان کم نظلیر بود؛ مردی بود آزاد بخواه» پاك فطرت؛ شیرین گفتار و 
ر مپانل مردم به‌حسن اخلاق و لیکو کاری معروف و دوستان آزادیخواهش او را فال 
ام جعفر صادی می‌نامیدند؛ سرحوم صدر پدر خطیب شهیر صدر واعظ بود که ذر نطو 
و لصاحت کلام شهرتی بسا یافت و در راه طرفدا ری از آزادی جان خود را برایگان 
د, 
لرزند دیگرش که فعلا روزنامه قیام ايران را می‌نگارد و اینک در تهران سا کن 
ٍ آزاد بخواهی و فصاحت گفتا ر را از پدر و برادر ارشدشی بهارت برده, 


مپرزائورا لدین مجلسی از نواد؛ مجلسی معروف بود و در علوم دیتی و عرفان بد 
لا ی داشت» مجلسی طبعی منقد داشت و درسرودن شعر در ردیف اول شعرای آن‌عصر 
هسوپ می‌شد. 

بسیارشوخ وبذله‌گو بود درآخرعمر بواسطة سختی معاش از روی اجبا ر امام‌جماعت 
جد شم سآباد شد و در وصف حالابخود در غزلی که درسن هشتادسالگی سروده و به 
دوست قدیمیش سیدحبیب الته اشرفا لواعظین که در آن زان تهران بود فرستاده چنین 
بي‌کوید: 


شواهی اگر زحال من» ای جان سلامتم "اش مز دور وه هیچ نباشد سلالتم 
از خم کشی چو طرح تیستيم .... کنون فلکك نموده اسام حماعتم 


حاجی فاتح الملک تحصیلاتش را در دارالفنو تهران تمام کرده بود و از 
صاحبیتصبان تحصیل کرده و تریت شده افسران اطریتیی بود و پس از خائٌ 
تحصیلانش بهسقام ریاست قشون اصفهان نایل شد و در آن سامان متوطن گشت. 

او مردی بود. روشنفکر و آزادیخواه و خانه‌اش محفل آزادمردان آن زمال بود و 
نفلر به حسن شهرت و اعتمادی که مردم به‌او داشتند در دوره دوم تقتینیه به نما يندگی 


مجلس شورای ملی انتتخاب شد, 


میرزا اسدانته حان وزیر مدت سی‌سال وزیر اصفهان بود و در نیکی فطرت ویا کی- 
ثیت و یکو کاری سعروف بود و در راه پیشرفت فلسقه نو از بل مال مضانته نداشت‌و 
در حفظ آزادیخواهان از شر بدخواهان خود را مکرر به‌مهلکه انداخت روحانپون او را 
متهم به‌فساد عقیده کرده بودند و انواع زحمات و خسارات به‌او وا رد آوردند. 


حاجی‌میرژابهاء از اجل حکمای زمان خود بود و در عرفان و فلسفه بدطولایی 


۴ ۲ رید الاب سس و لت ای ال 


داشت و در عقا ید انماعی از یکتس انلاعلون پبروی می رد و ار اعمال روحانیون آن 
زمان بدون ملاحظه انتقاد بی کرد و آنها را سرجشمه بدبختی و فساد می‌دانست و بهمین 
جهت امام‌جمعذاصفهان که مردی قلدر و متنفذ و یسواد بود او را بجرم بدگویی از 
علما چوپ زد و بخواری حبسش کرد. 


میرزا رضا حکمی در فلسفه و کلام مقأمی بلند داشت ت و با اینکه فلاسفه در آن 
زمان مردود بودنده در بجلس درسش صدها محسیل حضور می‌یافتند و از آن کانون 
فشل بهرسند می‌شدند در غزل‌سرایی بدطولایی داشت و در روشن کردن افکار هموطنال 
خحود و دریدن‌پردة تاریک سالوسی و ریا کاری زاهد نماها جهد بسیار می کرد و 
بهبن جهت سورد بغض و کین آخوندها بود. 


شبخ حسن شیخ العراقین اعیانی بود در لباس روحانیت» پسپار منشقذ و بتمول ۴ 
فطرتاً آزادیخواه و دشمن آعونت‌مای آن زبان» در دوره زندگانیشی بواسطذ نفوذی ده 
نحات جند نفر از آزاد یخواهان که به‌سخاطرء بررکی دجار شده بودند کمک بسپار نمود. 

شیخ حسن نظا ما لعلما معروت ب6‌تتلیخ حسن تقلام یود و دو یکی فطرت و بدل مال 
و کمک به‌آزادیخواهان و دستگیری مستمندان‌اختبار بود» هه خوش و خندان 
سور ود ازان ماه یز ریود وسمز 


سیدعبدالوهاب اماسی از دوستان نزدیک سید جمال‌الدین واعظ بود و در میال 
رففاایش معروف بهآیت‌الته شده بود» مردی بود نیکونهاد؛ آزادمنش» خبرخواه» بی‌اعتنا 
به‌دئیا, خوش صحبت» لطیفه‌گوه شوخ و بذلهگو» عمری را یه آزادسردی و بی‌اعتنایی 
به‌دستگا هها یی کد زمام ذنیا و آخرت سردم را در دست گرفنه بودند گذ رانید و نام نیکی 
درمیان جامعهه احرار از خود پیادگا رگذارد. 


اشرف الواعظین مردی بود بسیار شوخ ؛ شیرین زبال و کریه‌المنظرو در شعر و 
موی و و متام ارحمندی داشت و از دوستان نزدیکگ نلک‌المتکلمین بود. 

چنانچه در فصول پیش نکاشتر شتیم در سف رگیاون و باد کوبه و خراسان: با آن مرد 
نامی همراه بود و مجموعه‌ای 7 ار عازن / نت که و درضدد طبع آنها بوذ که 
روزگار فرصتش, نداد ودارفانی را وداع کرد. ما آنچه کوئنشی کردیمز که آن مجموعه را 
بای استناد؛ همین تاریخ که ارت آن مشغوليم بدست بياوريم موفق نشدیم. 


لاب اول. ۴۰۵ 


بطوری ثه در یکی از بخنهای کدشه ند ثر دادیم آزادفگران 
..."پیش از متووطیت.در ثبریز من ا[ ابر شهرستانهای ابران 
آذ ربا یجان بودند و علت هم یکی سسافرث بازرگانان آذ ربا یجانی به 
کشورهای مثرقی و دیگر هسایگی با روسیه و اطلاع از 
حوادت و انقلاباتی که در آن سابان روی می‌داد و مبارزاتی که میان آزاد یخواعان و 
دولت مستید روسیه در جریال بود و مهمتر از همه کردار مستبدانة محمدعلی مبرزا 
ولیعهد که در آن زسان فرسانقرسای مطلق آذربایجان بود و هرگوئه ظلم و ستمکری را 
درحق سردم روا می‌داشت» می‌باشد؛ اگرچه آزادمردان تبریز در آن زبان مجامع منظمی 
نداشتتد و مسلکك خاصی را به‌یعنی اسروزه پیروی نمی کردند؛ ولی مرام آنها آراد شدن 
ایران از قید بندگی و عبودیت استبداد بود و این خود بالانرین مسلک و آرزوی هر 
آزادمردی در حهان بوده و خواهد بود. 
بواسطة انتبداد مطلق که در آن زمان در نبریز حکمفرنا بود طرفذاران فلسفهٌ 
نوین قادر به نشکیل انجمنها و مجامع نبودند و فقط چندنفر از رهبرال آنها مجمم سری 
تشکیل داده‌گرد غم جمم مم می‌شد هد ود اطراف اوضاع تبادل نظر می کردند و همین 
انجتتهای دزی کوچک هسعا عقیعی انتااتی) مه رولیت 7 
چون ما درحریان تاریخ متروطیت و در صحتة انقلاب آن آزادسردان را خواهیم 
یافت که هریک مصدر کارهای بزرگ بوده ودآثارگرانبهالی از خود ببادگا ۳ 
در اینجا فنط به‌ذ کر نام آنها فناعت کرده و درتتوقع متاسب ب از هریکه از آنها سخن 
خواهیم گفت: 
سیپدحسن لقی‌زاده» میرزا سبدحسین خالن‌عدالت» بیرزا بحمدعلیخان ترپیت, 
ابوالضیاء» حاجی‌میرزاآقافرشی » شریف‌زاده؛ حکا ک‌باشی؛ مشهدی‌علی‌اصفر اردوبادی. 
«ين آزادمردان برای توسعه و ترویج قکری که در سرداشتند و آرزویی که ذردل 
می‌پروراندند روزنامه‌ای به‌مدپریت میدحین خان‌عدالت وکنایخانه‌ای به‌بدیریت؟ 
بیرزا محمدعلیخان تربیتث تاجن نمودند و ای ن دو موس ه کمک شایانی در روشین کردن 
افکار مردم آذ ربا یجال نمود. 


حوزه علمید نج ف که از علمای مراجم تقلید و طلاب علوم 
دینیه تشکیل می‌باف در نقدیرات بشروطیت ایران یکی از 
ممترین عوامل بود و بدینجهت درخور آنست که چندسطری 
از اوضاع آن سامان بنگاریم. 

بظوری که بکرر از نظر خوانندگان گذنته است در آن زمان قدرت روحانیت در 
ایرال بمرحل4 کمال رسیده بود و تفودُ آن طایفه د رکلية آمور کشور بی‌حدزحاب‌بود؛ 


عتبات 


۰ ۲ ناریح امایلاب مرو طلست ابر ال 


شهر ثجف مر کز روحانیت شپعیان خصوساً ایرائیان بود و علمای بزرگ که مراج 
تقلید بودند در آن شهر می‌زستند و هزارها طلاب علوم دینیه که از | کناف الم برای 
تحصیل فقه و اصول به تجف سافرت کرده بودند در مجالس درس اسانید روحانی حضور 
می‌یافتند و هرسال مبلگزافی پول از هندوستان و ایران و سایر سعالک اسلامی در اختیار 
روحائیوئی که متام اولویت را حائز بودندگذارده سی‌شد و آنان سابین طلاب و ففرا 
تقسیمسی کرذنده 

احکامی که از متام روحائیت نجف صادر می‌شد برای کلیه شیعیان واحب‌الاطاعد 
بود وسرپیچی از آن درحکم سرپیچی از حدود اسلام بوذ. 

چبزی که از نظر تاریخ مشروطت دارای اهمیت است و شناسایی آن شرورت 
دارد این است که آیا پیش از طهور انقلاب سشروطت در ایران انکار آزادیخواهی در 
حورهٌ علمی نحف وحود داشته و اشسخامی از فلسفة نوین پیروی می کرده و سردبان 
آزادیخواه در میان آن حماعت یافت می‌شده و با آنکه پسی‌از پیدایش مشروطیت در 
ایران عده‌ای به‌آن بعتقد شداندو در پیشرفت آن قیام و اتدام نموده‌اند, 

پس از مطالعه و تحقیق پر ناامیبلم شد که افکار آزادیخواعی به‌سعنایی که امروز 
در ممالکك راقیه تلقی می کنند در آن جامعه واه نداشته» ولی در میان طلاب و محصلین 
جوانانی بوده‌اند که شوری در سرداتنثهزو طالب تعول و بهبود اوضاع و ترقیسلمانان 
و برانداختن نفوذ اجائب و ناسپس مدارس بضسبیک جدیدابرای تریت اطنال و بی‌نیاز 
کردن سلمین از ممالک غیرسلمان و ترویجٌامتعة وطتی بوده‌اند و در این راه 
کاسها یی برداشته‌اند و چون مشروطیت در ایران اعلام شد بواسطه همان شوق طبیعی و 
استعداد اصلاح‌خواهی که در نهاد آنان بود فلسفك نوین را پذیرفته و درجرگة مشروطه- 
خواهان وارد شدند و دراین راه کمک‌شایانی در پیشرفت مشروطیت نمودند. 

ایتک برای اثبات آنجه که در بالا بیان کردیم بدشرح احوال و پیدایش افکار 
نوین در آن سامان می‌پردازيم. 

در حدود ۱۳۲۰ قمری» مشهدی بیرزاآفابالاه از طرف حاجی زین العا بد پن 
تقی‌اف که یکی از نجار معتبر ایران مقیم باد کویه بود به‌نجف رفته و از علمای بزرگ 
استفتاء کرده بود که آیا می‌توان دخنران مسلمان را درمدارس حدید وارد و به تحصیل 
و 

این موضوع چند روزی مورد بحث و کشمکش مجامم روحانی واقم شد و سپس 
برگزیدکان روشنفکر روحانیون اظهارنظر کردند که برای پذیرفتن دختران در بدارس 
جدید سانعی نیست و این خود اولبن گامی بود که در راه جدید برداشته شد. 

از طرف دیکر روزنامه حبل‌المنین کلکته که در تمام معنی کلنه رک نام سلی و 
حاوی بقالات سودمند بود و راه رسپدن به‌تمدن و هسقدم شدن با ملل مترقی را به‌مردم 


شاب ارل ۷ ۲ 


تشان می‌داد بوسیلة سیل مخمد پرادر مدیر حبل المتین ند در آن بان در نحف اشرف 
می‌زیست و از طلاب روشنشکر محسوپ می‌شد ؛ در جامعه علمی ثتجف منتشر می‌شد و 
طلاب جوان با شیفتکی فراوان به‌خواندن آن نامه ملی مبادرت می کردند و در اطراف 
ملد رحاتش اظها رنظر می نمودند وگاهی هم مقالات سودمند آن را بنظر علمای بزرگ 
می وسا نید ند. 


شر کت اسلامی که برای ترویج امتع وطنی در اصفهان تلسیس شده بود شعبه‌ای در 
عتبات با ز کرد و جامعة روحانیون را به بوشبدن البسة وطنی تشویق نمود. 

بطوری که زمانی نکشید که | کثر علمای درجه اول لباسهای خود را ازپارچه‌های 
وطنی تهیه نمودند و سایرین را نیز به استعمال منسوجات وطنی تشویق کردند. 

یک دبستان به‌سبک نوین از طرف ابرانمان مقیم بغداد تأسیس گشت و دبستانی 
نیز د رکربلا افتتاح یافت, 

عده‌ای از طلاب جوانْ و روشنفکر از قبیل شیخ اسدانته‌سعفانی» نوبری ایروانی؛ 
شیخ سلیم لتکرانی؛ میرزاحسین ایروانی؛ میرزا احمد فزوینی؛ میرزاعلی هیشت» بقیادت 
سید اسدانته خرفاتی انجمنی تشکیل داده و ور اطراف افکار نوین بحث ‏ وگفتگوسی کردند 
و سید اسدالته خرفائی که درآن زمان رجف اشرفابی زیست و از آزادیخواهان ومعتقدین 
به‌تمدن جدید بود و به اوضاع دنیا تا حدی تضیرت داشت و از علوم جدید هم تادرجه ای 
بهرسند بود» در روشن کردن افکار حوانان سعی.می‌نمود و آنها را به‌طرف افکار نازه 
رهبری سی کرد. 

روزنامه‌های مصر هم تاحدی در روشن کردن افکار حور علميذ نحف کمک 
کردند و آنان را به‌اوضاع دنیا اشنا ساختند. 

حاجی‌میرزااحمد کوزه کنانی که از آزادیخواهان بود به‌ستاسات روحاتی ثجف 
نزدیک شده و آنان را از عفب ماندن مسلمانان از کاروان تمدن‌جهان متوحه می‌نمود, 

شیخ علی که یکی از طلاپ مبرژ بودو درا نقلبسشروطبت کشته‌شد وشیخ اسماعیل 
محلاتی و سیدمهدی لاهیجی و چند نقر از خانواد؛ طباطبانی که در نجف می ژیستند باهم 
همفکری کرده در تبلیغ افکا رتاژه سعی بسیارمی‌نمودند. 

چون در آن زمان عراق عرب نحت حکومت استبدادی دولت عشمانی بود و 
مطبوعات آزاد نبودند احمدبکث که یکی از روشنفکران بود یکك مطبعه‌دستی در بغداد 
تأسس کرد و ابلاغیه‌ها و مقالاتی که از طرف روشنفکران وشته می‌شد به‌طبم. رسانیده 
منتشر می کرد. 

یک کتابخان ملی بوسبلة میرزا رحیم باد کوبه ای ناسیس کردید و حاجی‌میرزاعلی- 
| کبرسرایی بدرسة اخوت را در کاظمین ایجاد کرد و ثیز مدرسة علمیه به‌سبک نوین در 


یا 


.... ۲۳ ۸ ۱۱۸ ۱۱۲۱ مرو اراد بو رای رو 


آخوند ما کاظم خراسانی ؛ حاحی سیرژا حسین حاجی یرزا خلیل ؛ آقاً شبة عبدالله سا زندرانی 


۱ 11 اا از ا۲رسعی۱۱ ۸ ۱۱ ۱۱ ۱ اه تا انا اه 


شاب ارل ۲۰ 


بفدآد افتتاح یافت, 

چندنفر از طلاب آذربا یجانی که در نجف مشغول تحصیل بودند و از بداخغلات 
روسها در آذ ربایجان آکاعی داشتند و به خبث نیت و اجنبی‌پرستی محمدعلی‌سیرزاولیسهد 
پی‌برده بودئد مقامات روحانی را به‌سخاطراتی که آن قسمت از کشور را نهدید می کرد 
متوجه ساختند و چندنفر از علمای زوشتفکر تبریز در ابن زمینه با مقامات روحانی نجف 
مکاتبه نموده و آنان را به‌مشکلاتی که در پیش بود آگاه می کردند و بد کرداریهای 
محمدعلی‌میرزا را به‌سمم آنان می‌رسانيدند. 

این بود که بمحض آنکه مشروطیت از اقق ایران طلوع کرد طلاب روشنفکر 
نجف که تشه حول و اصلاحات بودند بادل وحال در زمره طرفداران مشروطبت جای 
گرفتند و آن تحول نوین را استقبال کردند و چندنفر از روحانبون مراجع تقلید چون 
آخوندملا کاظم خراسانی و حاجی‌مبرزاحسین حاجی‌میرزاخلیل و آقای شیخ عبدالته 
مازئدرانی بطرفداری از مشروطیت قیام کردئد و پیشوایی نهضت سلی را عهده‌دارشدندو 
با احکام | کیده مردم ایران زابطرفداری از اصول مشروطیث و حکومت ملی مکلف 
نمودند و چنانچه در فصول آینده خواهيم نکاشت طرفداری آن بزرگواران یکی 
بزرگترین عاسل یبشرفت مشروطیت دور ایران تذ 


در اواخر سلطنت ناصوآلدین‌شاه آنجمنهایی چند ارآزادیخوا 
حان در تهران‌تشکیل یات ولی یو اسطه نداشتن امنیت و 
تهران آزادی این سجامم با عمدیگر ارتباط و پیوستگی ندانتعند و یا 
آنجایی که مقتضیات آن ژبان اجازه سی‌داد مخفبانه گردهم 
شده به‌درددل و خواندن حراید خارحه که باهزار حمت بدست آورده بودند 
می‌پرداختند و برای اینکه متهم به بی‌دینی و بابیگری که حریه ستبدین بود تشوئد 
جرأت اظهار وجود نمی کردند و فقط گاهی سوز درونی خود را در روزنامة حبل‌المتین 
آشکار می‌ساختند و چون این مجامم و انجمنها تأثبر وجودی از خود باقی نگذارد ما از 
شرح و تفصیل آنها خودداری می لنیم و در قسمت دیگر این تاریخ خواهيم دید که 
پس از کشته شدن اصرالدین‌شاه چگوئه این انجمنهای سری ملی قوت گرفتند و یا 
یکدیگر رابطه پیدا کرده تشریکک‌سساعی کردند و به تاسیس اولین کنگر؛ ملی کد 
در حدود شصت نفر از برجستنه‌ترین آزادیخواهان ایران که از بنیان‌گذاران متروطیت 
بودند درآن‌شر کت کردند و توفیق یافتد وا زمر حل4 سکول وسکوت به مرحله عمل وا ردشدندو 
جنبشی را که آروزمند بودئد آغاز کردند و آرزوهایی را که دردل می‌پروراندند بوجود 
اوردند. 


۰ تاریخ انطلاب سشروطت ابرانه 


ناگفته تماند له شهر اسلاء‌مول پپش‌از مشروطیت. ابران 
مر کز عمده تجارت خارحی ایران بود و عده زیادی از تجار 
معتبر و بعروف ایران در آنجاسکنی داشتند و بکار تجارت 
مشغول بودند. 

اکرچه تاجر جز جلب منافع مادی به‌چیز دیکری علاقمند نیست و روحش ازمعئویات 
فرسنگها دور است ولی بواسطة توقف سیدحمال‌الدین اسدآبادی در اسلامبول عده‌ای از 
تجار ایرانی مفتون افکارنوین شدند و علاقمندی به تغبیر اوضاع سیاسی ورژيم استبداد 
را درایران از خود نشان می‌دادند. 

تا پیش از پیدایش مشروطیت عثمانی از ترس و بیمی که از حکوست استبدادی 
عبدالحمید داشتند دم نمی‌زدند و انلهار وجود نمی کردند ولی پس از انقلاب عشمانی و 
خلع سلطان عیدا لجمید طرفداری حدی خود را از آزادیخواهان ایران و مشروطیت اعلام 
داشتند و انجمن سعادت را تأسیس کردند و بطور ی که در مجلدات دیگر این تاریخ 
خواهيم دید برای خلم مخددعلیشاه از سلطنت و برقراری رژیم مشروطیت در ایران 
کوشش و مساعدت بسیا ر کردند وبا ,در موقع خود نام کسانی که در این راه بنل 
مساعی کرده‌اند و کمک به‌نیضت آزادی ایرانه نموده‌اند خواهیم برد. 


اسلامپول 


با اینکه درا کف ر کلضوزهای جهان داشتن کنایخانه عمومی از 
ضروریات زندگانی‌مردم انست وازهزا رهاسال پیش کتابخانه‌ها 
تاسیس و در دسترس اهل مطالعه قرار داده بودند, 
درایران کتایخانة عموسی ملی را یکی از ماهر نجددخواهی 
و آزادی‌طلبی می‌دانستند و مردان سعارف پرور از ترس اتهام به‌آزادی‌طلبی جرأت 
تأسیس کنابخانة عمومی را نداشتند. 

تا ایتکه در ۱۳۲۲هجری بطوری که تاریخ پیداری ایرانبان بنذ کر شده ملک 
المتکلمین و حاجی‌سید تصرالله نوی و میرزابحمدعلیخان نصرةالسلطان دامن همت‌به 
کمر زده به تأسیسی کتابخانةملی؛ که عسته کنابخانه ملی فعلی است» همت میکما رند ۳ 
یک دستگاه عما رت فوقانی یا به‌اصطلاح آن زمان چند بالاخائه در خیابان ناصری‌نهران 
اجاره می کنند و کتابهای شخصی خود را وقف آن موسسه می کنند و ناحدی که‌اوضاع 
سالی آنها اجازه می‌داده کتابهای مورد احتیاج عمومی را با لوازم ضروری کتابخانه 
خریداری می‌نمایند» عده‌ای از معا رف‌پروران هم کتب چند بدان موسسه‌سلی هدیه 
م ی کنند و کتابخانة عمومی ملی برای اولین دفعه در ایران تأسیس می‌شود. 

کتابخانة ملی بعلاوة استفاد؛ علم ی که از آن می‌شد در اندلد زمانی کانون 
آزادیخواهی و م رکز مهم ترویج افکارئوین گردید و هرروز عده‌ای از روشنفکران در 


کتابخانه بلی 


لاب اول ‏ ۳۱۱ 


آنجا حمم شده به‌تبادل نظظر و اندبشه در اوضا سباسی کشور می‌پرداختند. 

این کانون علمی که فورمغلنی مرکا تج اهل دل و روشتفکران آن زىان شده 
بوذ و بدانوسیله آژادیخواهان با یکدیگر آشنا شده و به‌افکار یکدیگر پی‌می‌بردند زمته 
تشکیل کنکر4ٌعمومی آزاد یخواهان تهران گردید و هستذمر کزی حزب مشروطهطلب را در 
ایران بوحود آورد. 

با ایتکه کتابخاناملی سورد" لتوهنلن دولت وقت بود و سامورین نظمه برافب 
اشخاص ی که در آن کانون معرفت آمد.و شذ تبتی کردند بودند» در اندلك زمانی صدهانفر 
از روئشنفکران و محصلین بدارس عضوّیت آثرا بد یرفته و در آنجا به‌مطالعه می‌پرداختند 
و به‌افکار نوین آشنا می‌شدند. 


پیشی‌از طهور مشروطیت میرزا محمد علیخان تربیت که یکی 

کتابخانه تربیت ازسران آزادیخواه آذربایجان بود و در راه مشروطبت زحمات 

در تبریز بسپا رکشیده و چندین دوره هم و تالت بمجلس شورای‌ملی‌را 

عهده‌دار بود» کتایخانهای پتام تربیت بدستیا ری آقای‌نفی‌زاده 

و میرزاسید حسینخان عدالت در تبریز تأسیسی نمود و از این راه عدست مهمی بدترویج 
معارف و آشنا کردن سردم به اصول حکوست ملی و آزادی‌طلبی نمود. 


فصل نهم 


سیاست بیکانکان در ایران 


شک نیست که سیاست بیگانگان در ایرانل و بداخلات آنها در امور داغلی کشور و 
مطام آنان برای ازدیاد تنوذ خود و بست آوردن امتیازانی که مضر به‌استقلال کشور 
بوده یکی از غوامل مهم پیدایش مشروطیت و نهضت سلی در ایران می‌باشد. 

اختالاف روس و انگلیس درآن زمال جتانجه چندی بعد به‌سعاهده بعروف ۷ ۰ ۱٩۹‏ 
منتهی شد به‌سرحد کمال ریم بود و هریت از این دودولت مقندر هسایه کوتشی 
می کرد نغوذ خود را در این کشورمعف بی‌سروسامان زیادتر گرده برحریف غالپ آید 
و از این خوان‌یغا و یا کشور بی‌صاحب ننافع,بیشتری بدست آورد, 

چنانچه در فصول پیش تگائتتيم, روسها ذو‌دستگاه دولت و رجال و روحانیون 
نفوذ بی‌با بانی داشتد و طوق‌آقابی خود را یه کردن زبامداران اپران اسنوا ر کرده بودمدو 
پا هر نوع تغییر و تحولی مخصوصاً تحولات ملی-کاملا مخالف بودند و در نگاهداری 
دستگاه استبداد ایران کمک سی کردتد, 

همینکه نهشت انتارب در ایران پدیدار شد انگلسها که منتظر فرصت بودند و از 
کامیابیهایی که تصیب حریف شده بود نگران بودند از موقم استفاده کرده بهمشروطه 
طلبان نا حدی که اوضاع اجازه می‌داد کمک کردند. 

تعجب در اینس ت که بعضی از نویسندگان سبتبد و بدخواه مشروطهُ ابران ا 
زایید؛ ساعی انکلیسها می‌دانند و تصور می کنند که این نهضت‌عمومی‌سلی که 
در طول نیم‌فرن مقدمات آن با فدا کاری فرزئدان روشتفکر ایران پوجود آمد و از 
فلسفه‌ای رئالیست سرچشمه می‌گرفت» یک کشمکش -یاسی بود که محرلك آن منافع 
انگلیس درضرق میانه و حفظ.هندوستان بوده است: 

یکی از محققین عالی مقام انگلستان به‌تقی‌زاده گفنه بود"«برای چه شما می‌خواهید 
کاری را که خودنان لرده‌اید به‌ما مئصوب کنید». 

کسانی که از سیاست انگلستان آگاهی دارند و از دور سپادت سه‌قرن آن کشور 
در فسمتی از جهان مطلعند بخوبی بی‌دانند که اتگلیسها در هرمملکتی که راه یافته‌اند 


کناب اول ۰ ۰ ۲۱۲۳ 


یا نحت استتمار آنال بوده است, ه فتط قدمی در روشن لردد ارواح و پرورش افکار 
برنداشه‌اند پلکه برای آفایی وسیادت خود همینه لوتان نوده‌اند مرذم را پابند خرافات 
و موهومات و حفظ عادات مدموبه و لهنه پرستی تکاهدارند نا چون حیوائات بار کشدر 
موفع جنک آن نادانان را کروه‌گروه برای منافم خودفدا کنند و درسوقع صلح به کا رگماشته از 
دسترنج آنها استفاده ثمایند و شکث ثیست که چون مللی پای در دایره تمدن گذاشت و از 
دانش و علم بهرسند شد و به‌شخصیت خود پی‌برد زیربار بردگی و بندگی سلت دیگر 
نخواهند رفت. 

از آنچه بطور اختصار در بالا گفتيم به‌این نتیجه می‌رسیم که دولت‌انگلیسی ند 
طالب مشروطیت است و نه طالب استبداد» او یکک‌چیز طالب است و آن سبادت انگلستال 
در ابران است» خواه آاینسبادت در تحت رژيم مشروطیت تأمین شود و خواه با اصول 
اییتبدادی استوارگردد» چنانچه دیدیم که همان دولت‌انگلیسی طرفدار مشروطبت ایران 
یس از چندی برای حفظ مناقم خود دیکتانوری بیست‌ساله را در ایران تقویت مود و با 
خونسردی و سکوت نه فتظ تاظر اوضاع استبدادی دور دیکتاتوری بود بلکه از آن 
پشتیبانی سمی کرد. 

ولی همینکه جنگ‌دوم بین المللی پیش آبد و منافم خود را در حکومت‌دیکتاتوری 
در مخاطره دید فریاد روزنابه و راديوهاي انگلستال پلند شد و ملت ایران را مظلوم و 
دولت دیکتاتوری را ظالم و ستمگر به‌عالانسعرفی گزد,و ایرانیان را به‌طرفداری 
دسکراسی دعوت تمود. 

اتگلیسی بی‌خواهد درایران تفوذ سیاسی و اقتصادی داشثه باشد و دست‌حریقش 
حنی‌الامکان از تارهای داخلی کوتاه باشد و ایران سدی میان روسیه و هندوستان باشد 
و این منظور و نقطهُ نظر با هر رژیمی که تأمین شود دولت انگلستان طرفدار آن رژیم 
است خواه آن رژيم مشروطه باشد خواه استبداد, 

خوشبختانه در همان زبال که طلیعه نهضت آزاد یخواهی در افق ایرال‌خودنمایی 
می کرد دولت رونیه که بزرگترین حامی دستگاه استبدادی ایران بود و سلطئت خانوادة 
قاجاریه را تضیین کرده بود و با هرنوع ترقیخواهی مخالف بود دچار کشمکشهای 
انقلابات داخل ی که از سالهای پیش در قلوب ملت روسیه ریشه‌دوانیده بود گردید و 
همین گرفتاری آن دولت به‌آزادیخواهان ایران فرصت داد که در منظوری که پبش 
گرفته بودند کامیاب گردند. 

برای آنکه خوانتدگان این تاریخ بداوضاع داخلی روسیه در آن زسان و تهضنهای 
انتلابی آن دوره پی‌برند بطور مختصر سطری چند از وقایم روسیه در زمانی که نهضت 
مشروطیث ایران شروع شد در اینجا می‌نگاريم. 

رویتر در۲۲ جمادی‌التانی ۴ سمتقارن با نهضت انقلاب متروطبت خبرمی‌دهد 


۳۱۴ نا ریم الاب ستر ۱ طلست ابر ال 


«در مسکو انقلاب بزرکی برپا شد در افواه است له دهاتیان قشون را در بوریسیکا 
شکست دادند», 

مجلس دومای روس به‌قشون بحری و عسلجات حهازات اعلان داده که باتفاق 
مجلس دوبا برای حصول آزادی دست از حنگ نکشند. 

٩‏ حمادی‌الثانی-در تفلیسی حنگه مابین مسلمانان و ارامنه شروع شده خبر 
رسید توپچیان فلعدهسویبرگ » باغی شده و پائصد نفر از قشون را کشتند, 

۰ جادی‌الثانی- رویتر از تهران اطلاع می‌دهد تعطیل عمومی است و در 
حدود دوازده هار نفر درسفا رت انگلیس پناهنده شده مشروطه می‌خواهند, 

در ۲رحب ۱۳۲۴ رویثر خبر می‌د هد : 

در روسیه انتلاببون بل مایین پطرسبورلك و هلسنگفررا خراپ کردند و سانم عیور 
فشون شدند. 

رویتر خبر می‌دهد- انقلاب کرالستاد وحشت زیادی در پایتخت روسیه ایجاد 
گرده است, 

لندن- رویتر بر می‌د هد وژیزتا رجه انگلیس در مجلس اظهار داش ت که رس 
ازدولت!بران تقاضا کرده آتش انقلاب را خآمووش کنندو ثقاضا های اصلاح‌طلبها را برآورند. 

۲ جمادی‌الثانی-- پنجاه‌هزا رقر, عملجات کاارخانه های پطرسبورك دست از کار 

کشبده‌اند. 

۶ جمادی‌الثانی- از مسکو خبر بی‌دهثه پااینکه وحشت‌بلوا در پایتخت و 
مسکو بنظر می‌رسد» ولی دولت با کمال جدیت از انتلاب جلوگیری خواهد نمود» عده 
زیادی از رسای انقلاب دستکیر وبجامع آنها منهدم شد. ۱ 

ایتک اعلامیه‌ای را که از طرف اعضای مجلس دومای روسیه پس از انحلال آن 
به‌دست دولت منتشر شده دراینجا عیثاً نقل می کنیم- 
اعلان مجلس دوبا و نواب بلت روسیه 


درجواب اعلان امپراطور «با نواب و قایم مقابان و منتخبین ملت روسیه و اعضای 
در روزهابی که نهضت بجلس بسته شدهء برهم خورده» و ورشکسته دومای سرحوم 
بشروطیت در ایران آغاز هستیم؛ به تحام ملت وطتخواه؛ مظلوم؛ مقهوره پریشان»بی-. 
شده بود خالمان روسیه اعلام می کنيم شماازظلم وستم و تعدی 
و جورواححاد غاتمانسوز وحانگداز حکام سنبد؛ظالم»ستم‌پیشه و بی‌انصاف بجان 
آمدید و با را بجهت اصلاح خود و دنم ظلم و رفع ستم ستمکاران معین نموده و از 
ما خواهشی کردید درراه آزادی و آیادی وطن وابنای وطن سعی و کوشش نماییم» سا هم 
پجهت ادای فرایض خود و خواهش شما آییتی چن د که مبنی‌بر آزادی ملت و آبادی 


لاب ارل ‏ ۴۳۱۵ 


مملکت بود ترئیب داده از امپراطور استدعای غزل وزرابی له در زان بی‌قانونی و 
خودسری هرچه از دستشان برآمده از ظلم و تعدی و اجحاف فروگذار نکردند و با کمال 
بی‌شرمی همواره مخالفث با قوائین بملکتی می کردند و در مقابل حربت و آزادی 
سد های آهنین کشیده بودند» نمودیم و اول چیزی که خواهش کردیم این بود که 
خالصجات دولتی را بدگز و پیمان درست مساحت کرده به‌فلاحت و زراعت پیشگان 
تفسیم نموده از تصرف غاصبین بیرون آورند لیکن اپن امر را چگونه دولت قبول‌توائد 
کرد» چرا که گویا یک نوع سلب اقندار رجال دربار امپراطوریست» لهذا دولت با این 
قانون اتفاق نکرده سخالفت آشکار نمود و پس از آنکه سجلس دوسا اصرار کرده 
زور بداستخلاهی حالصه از دست خاصبین آورد؛ امپراطوز حکم به برهم زدل و 
بستن مجلس نمود» پس از آن وعده کرد که هفت باه بعد مجددا انتخاپ مجلس 
دوسا را از نو کرده لس تازه ثاسیس خواهد کرد که برفرضش صحت؛ و وفای 
به‌وعده در این سدت هقت‌ساه با این خرابی حال بلت و بملکت و تباهی تجارت 
و صناعت و کثرت فتنه و قنتاد که تمام سملکت را احاطه کرده و شورشهایی له 
برپاست و حال آنکه وزرا و رجال دولت هم اظهار عجز کرده‌اند از آرام کردن شورتی و 
دفم خرابی و فساد, چکونه ممکن است 5ذمیلکت روسیه با خونریزیهای فراوان بدون 
مجلس شورایی مر تب از نواب ملت» آسایش لیا کند و آرام گردد» دولث می‌خواهد 
دراين بدت ۷ماه پا کمال استبداد سلطلت کند 9 تمام الاح خواهان وآزادی‌طلبان را 
گوشعالی و س رکوبی داده تا به‌میل خاطر و هوای نفس خود فابز شده یکث مجلس 
مبعوئائی به‌اسم دوما ناسبس نماید که اعضای آنْ مجلس همه به‌سیل خود دولت 
انتخاب شده و هواخواه اببراطور باشند و بالمره طرف ملت را رها کرده بمیدل امیراطور 
رفتا ر کتند: خلاصه همه دست نشاند؛ دولت و تابم اراد سلطنت باشنده آگر دولت این 
انتلاب ملت را فرونشاند و ملکك را آرام کرد و شورشیان را سا کت نمود هرگز رضا 
به‌سلطنت مشروطه و مجلس نواب نخواهد د و دست از استبداد و ظلم نخواهد کشید. 

ای برادران و فرزندان وطن عزیز کوشش و جد وجهد کنید از برای عزت و 
برقرارزی مجلس دوما و نواب عمومی ملت» جایز نیست که مملکت روس یک‌روز از 
مجلس ببعوثان خالی باشد و باز دست استبداد مشغول بکار شود 1 کنون که اسپابتان 
بجهت احتاق حق خود فراهم و آماده است فرصت را از دست ند‌هبد. 

اول» بدون رضایت مجلس دوما دولت نباید مالیات از کسی بگیرد. 

دوم» اینکه دولت هیچکس را بی‌امضای دوبا تمی‌تواند به‌خدست قشوئیو 
لشگری جلب کند» | کنو که محلسی دوبا را بند کرده باید شما هم مالیات و لشگربه‌او 
ندهید تا اچا رشده متابعت از ملت نماید» از دیگران قرض بی‌خواهد؛ بگیرد به‌سا دخلی 
ندارد و ملت عرگز به‌ادای آن نخواهد پرداخت؛ به‌ذمة ملت ثیست؛ قرضی که بدون 


۳۱۶ ماو بل انفلاب مسر و طلت اب ال 


ابضای و ثلای ملت باشد بردمه ملت روسیه ثیست و هرکر ادا نخواهد درد تادوباره 
مجلس نواب وکلای ملت برپا نشود سرخص پیستند بک‌پول بابت سالیات یاچیز دیکر 
بپردا زند و نبز یک نفر فشّون تباید داد این را هم بدانید له هیچ قوت و فدرتی هرچنداز 
حمد فوای دنیا قادرثر و قاهرتر باشد در مقابل انثلاپ سلت نمی‌نواند خودداری نما ید 
و ثل و نواب شما هم با تمام قواي خود مستعد و آباده باری و ابنداد شا هستند», 


لا گفته نماند؛ هما نطوری که آزاد یخوا هان | یرال تجات‌سرزمین خود را از تجاوزات بیکانگان 
بسته به یک تحول بر رگ وانقلاب‌سلی تشیص داده‌بول لبم طنرا لدین شاه‌هم با اینکه کوشش 
می لرد که مناسبات خود را با دولت روسیددومنانه تکاههارد و در مغابل تفاماهای 
ناسشروع آنها تن در می‌داد» از تحاوزات آن دولت درایران نگران بوذ و چون بریضی و 
اتوال بود همیتکه نهضت عمومی در ایران برپاگشت و مقاوست سردم را برای بدست 
آوردن مشروطیت دید به‌ایید ایتکه با تسلیم درمقابل تقاضاهای ملت و برقراری رژيم 
مشروطیت اتحادی مایین دولت و مردم پدا شود و دولت فدرتی پیدا کند و با داشتن 
مجلس شورای‌ملی و وضع فوانین تاحدی جلوگیری از تجاوزات اجائب و خیانتکاریهای 
رحال دولت بشوده این بود که در مقابل نقاضای متروطه خواهان و ملیون مقاوست زیاد 
از خود شان نداد وفربان مشروطیت را امضا نمود. 


فصل دهم 


صدا رت دوباره سیرزاعلی اصغرخان اتابک 


در دور استبداد چون صدراعتلمی معزول بی‌شد اگر او را نمی کشتند بطور یتین 
محبوس میگشت و یا درگوشه‌ای با ترس و وحشت منزوی می‌شد ولی میرزاعلی- 
اصفرخان اتابک پس از انفصالش از صدارت بواسط پشتیبانی‌ای که روسها از او 
نمی لردند و طرفداران ژیادی که بیان روحانیون داشت و به‌علت ملایمت طبع 
مظفرالدین‌شاه بدون انديشه به‌قم رفت و در خانة مجللی که در آن شهر داشت سکنی 
کرد و آزادائه به‌بذل و بخشش و تحریکگ و تشجیع طرفداران خود برد امین الدوله 
پرداخت و در اند کك زمانی مجدداً مقام بدا رت را اشغال کرد و با همان سبک استبدادی 
که داشت به‌حکمرانی پرداخت و برای ایتک" شالوده‌های اصلاحی که در یاپ او 
ریخته شده بود برهم بزند و افکار نازه‌ای که لیا سردم پیدا شده بود خاموش کند 
ورود جراید خارحه را به‌اپران سمنوع کرد و ه‌ريشه کن کردن فرهنکک نوین که پاية 
آرزو و امید اصلاح‌طلبان بود همت گماشت. 

ولی این دور زبایداری او دولت ستعجل بود و بعللی که در فصول پیش 
گفتیم دیری نگذشت که به‌سخالفت درباریان و مطامم غیرفابل قبول روسها و ضدیت 
عده‌ای از روحا نیون و سرسختی اصلاح‌طلبان که نیرویی پیدا کرده بودند برخورد و اجبارا 
استعفا داد و به‌سکه و سبس بهفرنگستان رفت. 

برای اینکه از راه حق گویی و حقیقت‌جوبی منحرف نشویم منذ کر می‌شویم که با 
ایتکه اتابک دست نتاندة روسها بود و سالها با پشتیبانی آنها در ایران صدارت کرد در 
اين زمان مطامم روسها نسبت به‌ایران بجایی رسیده بود که خائن‌ترین سردم ایران هم 
ثمی‌نوانست زیربا رتحمیلات آنها برود و اتایک هم که یک نفر ایرانی بود درصورتی 
می‌نوانست صدراعظم و صاحب اخنیار این کشور باشد که ایرانی وجود داشته باشد تا 
او درآن ریاست و صدارت کند. 

این بود که پس از یک سلافات طولانی با سفبر روس که چندین ساعت طول 


۳۹۸ یی انقلاب متیر طاست ا ار ال 


لشیله پا فاصبله استعفای خود را نشد پم مطلفر الدین‌شاه ثرد و از نار نناره برفت, 


سبرزا علی اصغرخا ات بکث 


دوستعلیخانمعیرا لمما لک له داماد ائابک بود و از محارم نزدیکش. محسوب 
ی‌شد در یادداشتهای روژاند خود جنین می‌ویسد* «همینکه شنیدم اتابکك استعفا داده 
۱ شی شنافتم و با تأسف و ثاثر علت کنازه‌جویی غیر منتظر؛ او را 
پرسیدم و پیش از ایتکه یدمن حواب بد هد گفتم وضعیت شما طوری نبود که مبوحب 
نگرانی باشد و سجبور به رورت بشوید انابک په‌ین حواب داد: روسفا مضمم 
شد هآ ند که بهرقیعتی له ممکن ا شنت اسعقادل ایرال را از میان پبرند و ن تخواستم در 
زمان صدا وت من این انفاق بیفند,» 
موضوخ دیگری که در کناره‌گیری اتابک تاثیر بسیاری داشت صورت تلگرافی‌بود 
نه مخالفیی اتابکك از طرف روحاتیون نخف در تهران منتشر کردند. 
در آن تلگراف علمای عتبات اتابکث را بی‌دین و کافر خطاب کرده و انفصال او را 
از شاه درخواست لرده بودند. ولی عده‌ای از مطلعین براین عفبده‌اند که آن تلگراف 


حشتت ند اشته و از طرف مخالفین اتابکث حعل و متسر شده بهود, 


لا ۱۱ ۳۱۹ 


اکر جه بطوری که در جلد دوم این نازیم خواعيم بگاشت بعد از اباب سرد 
مستید سزسخت دیگری به‌صدا رت ایران برکزبده شد ولی این تغسر و تحول فنح کوچکی 
بود که نصیب اصلاح‌طلبان اپران له رکنار رف یگ برد کهنه کار ازموده از 
ریاست دولت ايران کامی بود که دریتدبه تهضت متروطت برداشنه شد, 


عبدالمجیدمیرزاعین الدوله داماد مظفرالدین‌شاهوازشا هزادگان 
درجه‌اول بود» او مردی بود مستبد؛ سرسخت؛ منکبره بسک 
و مقندر. 
از اول روزی که زما م کشور را در دست گرفت با یک‌صولث 
بی‌نظیری شروع به کا رکرد و چون مظفرالدین‌شاه بی‌حال و به‌عیش و عشرت متغول 
بود تمام قدرت دولت در شخص عین الدوله منم رکز شده و اراده او به‌حان و بال بردم 
فرمانفرسایی سی کرد. 

چون مستبد بود درکازهای سلکت با کسی مشورت نمی کرد و چون سثفرعن بود 
به کسی احثرام نمی‌گذاشت و چون ببسبکد بود به گسی پول نمی‌دلد و عمبن سه‌صفتب 
ا و کافی بو دکه در اندلد زمانی» مقامات معثْغذ اعم از رجال‌دولت و روحانیون برند او 
قیام کنند وکاربه کشمکش برسد, 

زیرا مردمان ی که در دستگاه دولت بقاغ و پنزلت آذاشتند انتفلار داشتند که در 
کارهای دولتی پا آنها مشورت شود و احترابات آئییا منتلور گردد وکسات ی که طالب‌پول 
و متفعت بودئد التظار استفاده داشتند و | کثر روحانیون که هم طالب بول و هم طالب 
احترام و مداخله در امور دولت بودند بیش از سایرین از صدراعظم تازه رتجیده خاطر 
شده و به‌مخالفت او برخواستند, 


سبد | رت عین الدو له 


عین‌الدوله یک مرد سحبد و خودخواه در تمام معتی کلمه بود و رحم وشفقت در 
دل او راه نداشت او مردم را چون گوسفند تصور می کرد و عنیدسند بود که باید با 
چوب آنها را راه برد و کمترین ارزشی به‌افکار عمومی نمی‌داد. او با دستگاه نوین دنیای 
مثرفی مخالف بود و از فرهنگ‌نوین بیزار بود و تا آنجا که سکن بود در خفه کردن 
افکا رو ازمیان بردن آزادمردان کوشش می کرد. 

عین الدوله با اینکه طبعاً ایران‌دوست بود و چون سایر صدور ابران زیادیه‌متامات 
خارحی متکی نبود آژادیخواهان را دشمن می‌داشت و بزرگترین سد راه افکار وین بود؛ 
شدت‌عمل او بحدی بود که .هنوز پاسی از شب نمی‌گذشت که اهالی یابشخت قادر 
یه قدم گذاردن درکوچه‌ها نبودند واحدی قدرت انتقاد از دستگاه دولت را نداشت. 

مجالس و محافل بکلی منوع بود و خواندن روزنامه جرم سباسی محسوب 
می‌شد؛ حکومت فرس و وحشت در دوره او فرمانفرما بود و یدادگری و فشار مامورین 


۶ اازنه انفلاب متراطت اراد 


۳ بت بسرحد کمال رمسشهه پودر 

از همان روز اول که عینالدوله رمام اسور لشور را در دست کرفت دربا ربانو طبقا 
بتند ۳ و و ی نمو د و کلبه رشله‌های امبور را زر لیبدسیه برقت: بطو ری سلات ععل 
نشان داد له حتشي محارم و نردیکان مظفرالدین‌شاه سر تعلليم و نگریم در مقابلشس خم 
در دید او را صاخ اختبا و مطلق شاخ 


عبن الدو له 


عده‌ای از آخوندها که در دوره‌های گذشته سر لشی می لردند و لسی متعرن 

آنها نمی‌شد به‌سوافتت و مخالفت بعضی از روحانیون منتفذ کشمکش و ردخوردی 
و ۰ دد دزد ۳ 

نی ش دل ئه جند هر مجروح شدند. 


عپن‌الدوله بدون پروا و اعننا و مشورت با روحانپون آنها را دستگیر و خمد را 
۳ ۳ ۰ 0 ۱ ‌ ۲ تا وه بو و .9 
زتحیر کرده و بافجیم ترین وصعی بهاردییل فرستاد و مدت زمانی در قلعه اردبیل حیسس 
بودند و آنجه روحانبون از آنها شناعت کردند اغتنانکرد, 

خی میرژاسبدبد لته بهبهانی که سورد تو همین آخوندهای دیت‌گیبر سل واقع شسد ۵ 


بو دبرای اینکه غلو هت خود راتشان بدعد از آنها سفاعت لرد و به عین الدوله بعام داد 


لب اول ‏ ۲۲۱ 


له از توهبنی که بدمی شد کفشنم و تفاضای اسنخلاس آنها را نمود ولی عبن‌الدوله با 
پی‌اعنتا هی حواب داد کد می آنها را برای میل و رضایت شما تثببه نکردم بلکه برای 
نظم عمومی بدین عمل مبادرت کردم و هر کس از هر طبقه و متام شرارت کند از تبیه و 
محازات معاف نخوا هد شد, 

بهبهانی که در آن‌زمان سونعبت و مفام بزرگی میا روحائبون داشت اژ این روية 
خشونت‌آمبز عبن الدوله سخت رنجبده خاطر شد ولی چاره‌ای جز سکوت و تحمل 
ند اهنت رز 

میرزاعلی اصفرخان اتای که دیر زمانی بود ایران را ترلد کرده بوده در بان 
روحائیون و رحال دولت دوتان و طرفداران بهمی داشت که در هر موقم و حال 
آرزوسند مراجعت او به‌ایران و زماسدا ريش بودند و در خفا برضد عبن الدوله‌سیکوشیدند, 

چنانچه باصراللطته که بکی از مارم اتابک بوذ برای نگارنده نقل کرد که 
اتابکك پیش از ح رکتتی از تهران مبلغ مهمی در سیان روحانبون قسمت کرد و اعتبار 
بی‌پایائی در اختیا رکا رکفانیتیم,گذاود. 

متجمله ببلغی بتوسط خود من برای میرزا مصطفی آشتیانی که یکی از 
روحانبون سیاسنمداز مان بود و پعد درع رکه بشروطه خواهان درآمدٌ و در این راشهید 
شد گذارد و به او پیغام داد که سن بهاهید دوستی وب ج‌انگی شما در انتظا ر هستم, 

زمانی نکشید که روحائیول متتقد .که دراظاهر با هم آنیزش داشنند 
به دو دسته قسمت تد ند مرحوم طباطبانی و بهبهاتی بدسخالفت با عین الدوله برخاستند و 
حاحی شیخ فضل الته لوری و سید ابوالقاسم امام حمعه راه موافشت و هسکاری با عبی الدوله 
را در پیش گرفتند و بردم همم پتایر تمایل قلبی با متافم:شخصی به‌آئان پیوستند و در 
نتیجه دو دسنه بسر کردگی روحانیون در نتابل هم قرار ترقتند و بنای کشمکش و مبارزه 
راگذاودند و همین مبارژه و دو دستگی عاقبت به‌اتقلات مْوطیت که زسینذ آن از دیر 
زمائی به‌دست آزادیخواهان بطوری که در فصول گذشته "ذ کر کردیم قراهم شده بود 
منتهی گردید, 

ناگفته نماند" که, مرحوم بهبهانی از دیرزبانن دوست بو طرفدار انایک بود و 
عین الدوله این حتیقت را بخوبی بي قافسقة و از فعالیت و شجاعت بهبهانی آکاهی 
کامل داشت. ابن بود که ابید لک و ترویج روحا تبون موافق خود همت کاشت و آنها 
را تفویت کرده در بسپاری از امور طرف‌شور خود فرار می‌داد و میانجیگری آنها را در 
کارها می‌یذ برقت و منافعی به‌آنان می‌رسانید, 

مدیر روزنامة حبل‌المتین کد با اثابک دشمن بود و او را بدخواه ملک و ملث 
می‌دانست جود عین الدوله بدصدارت رسید مثالاث جند در لیاقت وکا ردانی عبن الدوله 
نکاشت و اژ او تمجید و تعریف بسیا رکرد و برادرشش میرزاسبدحسن حبل المتین و شیخ 


۴ بازیم تلاپ روت ایران 


یحبی کاش ی که محبوس بودند پنابر امر عین‌الدوله مستخلص شده به‌صدراعظم وقت 
نزد بک شدند و در تتيجه روزنابه جبلالمشن که ار عبن الدولد طرفداری می کرد بدون 


از نظر فلسقه تاربخ و اهمیت موفم اجازه می‌خواهم که راجم به‌آنچه ذربالا اشاره 
کردم توضیح بیشتری بدهم و به نفسیر بیردازم. 

در آن زبان نفوذ روحانیون بسرحد کمال رسبده بود و درکلیذ امور کشور اعم از 
اجتماعی و معاملات قضایی و سیاسی مداخله داشتند و رشته امور کشور در تمام شئون 
در دست آنان بود و حلی در عزل و نصب صدورو حکام پول گرفته اعمال نفوذ می کردند 
و ه رکس بیشتر درمبان این جماعت طرفدار داشت زود تر به‌مقامات عالیه نایل می‌شد و 
درکارش پایدار بی‌باند. 

چند ین هزار نفر مفتخوار بنام طلاب‌علوم دینیه درمدارس قدیم چول‌سربازانی که 
در سربا زخانه جای میگلوکها مي‌زیستند و بده رکاری جر بهتحصیل علم و کمال 
می‌پرداخنند ‏ وکارشان گرم کرد جوز روحانیون بزرگ بود و هر روحانی که بيشتر 
طلبه در اختنبار داشت نفود و قدرتش بردیگران مي‌چربید. 

چون مخارج این طلاب علوم‌آدپنیه از راهاوقافمدارس تأمین می‌شد» هریکك از 
روحانیون مننفذ کوش داشتن دکه تولیت آنلدا نی که سوقوقه بیشتری داشت در دست 
داشته باشند ثا در نتبجه بپشتر طلبه با قشون آدین در اختیارشان باشد؛ بهمپن جهت 
الب برای تولیت مدارسی که موقوفات زیاد داشت درمپان روحاتیون درحه اول حدال 
و کشمکش بو د . 

کشکناب ی که در زیر پرده مابیس دودسته ملاهای طرقدارصد راعظم معزول 
و سدراعظم متصوب بود و روزیه روز بهتحریکات بقاماث خارجی و طرفداران اتابک 
شد بدثر می‌شد: در میال طلاپ علیم د یشیلا هد رخنه کرده حمعی از آنان را بطرفداری 
عین الدوله و جمم دیگر را بطرفدا ری اتابک تیام داد. 

میرزاسید ابوالفاسم امام جمعه که دابادشاه و روت بسیار داشت و از طرفداران 
حدی عبین الدوله بود و از ساعدنهای آن صدراعظم متتدر و ستبد برخوردار بود برای 
کسب شهرت و نان دادن اقتدار خود به‌عین الدوله و در عبن حال انتفام کشیدن از 
حریف جسور و شجاع خود بهبهانی جمعی از طلاب طرفدار خود را برانگیخت که در 
کمین نشسته موقم یزان را کتک بزنند و به‌او توهین کنند. 

اتفاقاً یک نی از زوزها که بهبهاتی با جمعی از با رانش از حانه شیخ فضل انته به‌منزل 
خود مراجعت می کرد طلاب طرفدا رابام جمعه موقع را مناسپب دیده به‌اوحمله می کنند, 
برحوم بهبهانی به‌عجله خود را از میال معر که یرون می کشد ولی عده‌ای از همراها نش 


ذاب اون ۲۲۳ 


سک خورده مجروح می‌شوند. 

طلاب طرفدار بهبهانی از اين پشاند ختمکن ده بهسداری له طلاب 
مخالفشان سکنی داشنند حمله کرده زد و خورد سخثی بیان آنها درمی‌گبرد, 

عبن الدوله که دیر زمانی در کمن بود که ستسکی بدست آورده آخوندها را 
گوشمال بدهد و از نفوذ آنها بکاهد از این پیتامد اسنقاده درده و در روز ۱۴ رحب 
۰۱ قمری سیزده نفر از سردستگال طلاب را دستگیر و [تجیر لرده و با تحقیر هرچه 
تمامتر به‌اردییل فرسناد و جتانجه ندان اشارد تردیم به‌شفاعت بهبهانی هم اعتناپی 
نکرد, [ نا گفتد نماید که جون عدة دسگرشدگان سبرده بود و اپرانان عدد سیزده را 
نحس می‌دائند برای اجتناب از ثحوست یکنفر بیگناه را بر آل عده افزودند و چهارده نقر 
را زنجیر کرده با خواری به‌اردبیل قرستادند), 

محتاج به‌د ثر یست که دزهمین موقم له این دو دسته به‌حال هه افناده بودندو 
بنای کشمکش را گذارده بودند و جز سافم پست شخصی نظری نداشتند آزادیخواهان 
درپس پرده نششذ عملی کردلم آرزوهای دیریله خود را می کشیدند و به‌این آتش 
تیمه افروخته دابان می ژد ند. 


بنای ساختمان داتت و درخور آلفت که ایتا کته نساند. 
بانک استقراضی 


.۰ زمبن مخروبه و متر ون در جلب امامزاده سیدولی بود "که 
زقس فارازییت وقتی. نویه ف رل کین دررجنب اتفراب»سگای .و 


سردم اطراف آنرا خریداری کرده و خانه ساخته بودند و جول 
این زمین در سر کز شهر بود دلالهای بانک استراضی رئیس بانگ را تشویق کردند له 
زمین مذ کور را خریداری لرده و عمارت مناسبی برای بانک استقراشی بنا کند: چون 
زسین صاحپ معیلی نداشت به‌حاجی شیخ فضل النه مجتهد معروف مراحعه کردند و او 
موافتت کرد که زنین را به‌عنوال تبدیل به‌اسن به‌بانک بفروشد و همین کار را کرد 
و بانک به‌ساختمان بنا پرداخت. 

روحاتبون و طثات مخالف دولت قبام کرده و این عمل را مخالف شرع دانسته و 
بتای شکایت را گذاردند و از صدراعظم جلوگیری این عمل نامشروع را خولستارشندند. 
ولی صدراعظم حاءطلب و متکبر برای بدست‌آوردن دل روسها بههکایت آنها آعتتا نکرد. 

حیاجی شیخ نحمد واعظ که از وعاظ معروف تهران بود؛ بتبر رقت و ساختمال 
بانک را در زمین وقنی مخالف اصول شریعت اسلام اعلام نمود و در نتیجه هزارهانفر 
در نیمه شب به‌سحل مذ کور هجوم برده و بنای نیمه کار بانک را خراب و ريشه کن 
کردند. 


رئیسی با نکک‌به‌صد راعظم شکایت ترد» ولی عبن الدوله درمقابل افکار عمومی و 


۴ . بازیه انفاات ستروط ابان 


پافشاری ملاها نتوانست به‌شکایت آنها برس اثر بدهد و بدین ترتیب مخالفین 
سیدحمالالدین واعظ که تازه از اسفهان به‌تهران آنده بود در سسجدشاه متبر 
رفت و این عمل سردم را برای حفظ اصول دین و جلوگیری از تفوذ اجانب 


تقد بر کرد , 


عین‌الدوله که اقتدارش روزبروز دامنه پیدا می کرد و طبع 
ثبعید سه‌نفر اژ مستبدنی با افکار نوین سازش نداشت برآن شد افرادی را که 
آزاد بخواهان به آزاد یخواهی‌سعروف بودند و ازاوضاع کشورانتقاد می کردند 
از مبان بردارد: این بود که سهنفر از روشثفکران را که 

هریک معروفیت و سوقعیتی درسان مردم داشنند دستگیر و به‌سخت‌ترین وضعی یه کلات 
فرستاد و در آن فلعه مسخروبه محبوس کرد. 

یکی از آنها مپرزاخسن رشدبه بود که از سهمترین سوسسین فرهنکه نوین بود 
و در پیشرفت معارف و نشر علم و معرفت کوششی می کرد و با امین الدوله دوستی 
داشت. 

دیکری مجدالاسلام ترمانی"بود که پسر( از خاتمة تحصیلاتشی در اصفهان و 
رسیدن به‌یقام اجنهاد به تهران آمده بود و باامیدخیال‌الد ین واعظ و سلک‌المتکلمین انیسی 
و جلیس بود و طبعی روشن و فکری باز داشت» قللمش بسیا رشیوا و زبانش قصیح و فاد 
و از آرزومندان قا نون یود و بی‌پروا در مجالسی از بقاسد دستگاه دولت سخن میگفت و 
مردم را بهافکارنوین آشنامی کرد. 

دیکری میرزاآقای اصفهانی محروف به‌نفطی بود که سالها در اسلامبول مشغول 
کسب و تجارت بود و تاحدی از اوماع دنبای بتمدن بی اطع نبود و طبعی س رکش 
و جاطلب داشت و چون مایل به کسب شهرت و الهار فضل و اطلاع بود 
اغلب در مجالس از ترقیات مدل اروپا سخن می‌گفت و از اوضاع ایران انتقاد 
می کرد . 

حبس و تبعید این سه نفرحس تنفروعدم اغتمادبیش ازحد در میان آزاد یخواهان 
نسبت به‌عین الدوله بوجود آورد و مخالفن عین الدوله هم که از هر پیشامدی برای 
خرایی او استفاده می کردند ابن پیشآمد را بیش از آنچه حقیتت داشت معروف تردند 
و به تحریکك سردم و ترسانیدن آزادیخواهان از افکار ثاپا کك عین‌الدوله و سو‌نیت او 
پرداخنند و بپتی از پیش برای برانداختن او همت کماشتند, 

ناگفته نماند که مپرزا آقا اصقهانی سعروف به‌نقطی که در آن زسان در زمسة 
طرقداران قلسفة نوین شناخته شده بود و خود را آزادیخواه و ملت دوست بعرفی 


می کرد پس از آنکه در مپال مردم کلپ شهرت و اعنبا ری لمود و په‌نماپندکی مجلس 
شورای ملی انتخاب شد با محمدعلی‌شاه شروسری پیدا گرد و راه جاسوسی پیش گرفت 
و صدمات حبران‌ناپذ بری به‌ پپکر مشروطیت وارد آورد که ما در موقم خود از آل سخن 
خواهیم گفت, 


فصل با زدهم 


دوبه فعا لت 


با در اول این کناب کفتيم نا یک استعداد طبیعی و روحی برای انقلاب در مبال ملنی 
پدیدار نشود سهمگین‌نرین حوادث و موحش‌ترین وقایم و مهمترین انقاقات هم 
نمی‌نواند به‌یک نهضت و انقلاب عمومی که به برچپدن دستگاه چندین هزارساله که 
متکی به‌غادات و رسوم و تقلید و ملکات بوته و روی کا رآو ردن اوضاع نوینی»منتهی شود, 

چنانچه در دور؛ چتدین هزارتالة تاریخی ایران مکرر حوادث پس سهمکین که 
بد ریختن خون چندین صد هزارنفر و غازت تسمتی از مملکت تمام شده کوچکترین نکر 
تحول و انتلایی که متکی به‌اصول حتوق ملی باشه در میان مردم ظاهر ند و جون 
قبرستائی که زیر فشارمنکنه قرار بدهند صٌداازاخدي درنبایه, بر تباید زسردکان آواز, 

اینست که ریت انقلاپ را درگذشنه باید‌پیدا کرد و نخم آن را در کتب فلاسفه 
و خطابه‌های محتفین باید یافت. زیرا چون روح انتلاب و تحول‌جویی در کمون و قلوب 
مردم پیداشد و افکار نوین در مغزها تولید گشت ت و اندیشه‌ها و ایدئولوژی در دساغها 
راه یافت؛ بتدریج یک روح انثلاب‌طلبی و تحول‌خواهی در میان سردم پیدا می‌شود 
که چون مخزن سواد سحترفه با جرقه‌ای مشتعل شده بیان استبداد و کهنه‌یرستی را از 
بیخ مي کند. 

اینست که حوادت ناچیزی که در روزهای قبل از ظهور انقلاب پیش آمد و 
مورخین بی‌اطلام و سبکسفر آنها را علل پیدایش انتلاب مشروطبت دانسته‌اند در 
حقیقت نیشتری بود که به‌روی دسل پخته‌شده زده عد و یک کبرپتی بود که مجحزن 
باروتی که سالها در روی هم انباشثه شده بود محترق نمود. 

جتانجه اقبانوسی که استعداد طونال و انقلاب دارد با وزش باد مللایمی طوفانی 
می‌شود؛ ملتی که مستعد برای انقلاب شد, بدون آنکه خود بداند.و منوحه تود و پا 
درک کند بد‌اند ک پیشاآمدی چون کوه آنشقشان آنچه در قرنها در دل و روح خود 
انپاشته بیرون می‌ریزد و با آهن و آنش و خون دنبای نوینی یوجود می‌آورد. 
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اپنست که حکما و فلاسفه و محفتین بشرشناس همیشه برای آنکه تحول و تغیبری 
در ملعی پیدا شود گوشش کرده‌اند که آن ملت را مستعد برای انفلاب بتمایید» زیرا 
چون ملتی مستعد برای انقلاب شد با اند کك پیشامدی ثه در زمان عادی لمترین 
تاثیری در او ندارد بهیجان آمده و انقلاب می کند. 

بهمین جهت نگارنده این تاریخ بخلاف سایر مورخینی له تاریخ انقلاب 
مشروطیت را نگائته‌اند, جلد اول این تاریخ را وقف تحثیق در فلسفه انتلاب و علل 
و موجباتی که در یک فرن پیش از مشروطبت روی هم مترا ثم شده و ملت ایران زا 
مستعد انقلاب مشروطبت کرد نمودم و بدیئوسیله دوربیتی در اختیار حوانندکان 
گذاردم نا حد نظر آنها از سطح وقابم و ظاهر حوادت نجاوز کرده و با چشم غقل و مفز؛ 
ععق حفای انقلاب مشروطیت را در کث نما یند. 


تا پیتی از سلطتت مغلفرالدین‌شاه گمر کات ایران به‌سیکت 
اولین قدم په‌طرف فرولا وسطی اداره می‌شد به‌ای- ن معنی که مر شهری 
انقلاب کمر تخانهایق داشت و کلیه سال‌التجاره و اشیایی که ازخارجه 
و داخله وارد شهر سید باید گمر کث بپردازد. 
اثیخاص متتقذ کم ر کات شهرها/۱# بهمبلغ تاچپزی از دولت اجاره می کردند 
و آتیجد دلشان می‌خواست و نی توانستته از وارگمنشندکان بهئار جفی تمر کك می گرفنند. 
مامورین کم کث و یا گم رکچیها بحدی به‌سَردم تعدی می کردند و منفور عاسه 
بودند که چون تسی می‌خواست به کسی فحش بدهد می‌گفت تو مثل لمر کجیها 
ی 
بیاد دارم حده پیرم شبها که می‌خواست بخواید به‌تصد آنکه سحر برای نما ز شب 
از خواب ییدار بشود» به‌ستکایی که زیر سر داشت میگفت گناه‌گمرکجی به‌گردنت 
باشد اگر سرا سحر ییدار نکنی. 
ناگفته نماند که مردسان منتفذ از دادن کمر تك معاف بودند و تحیل کم کات روی 
شانةٌ ضعیف کسبه و تجار بود. 
در زمان مظفرالدین‌شاه تصمیم گرفتند گم ر کات را به‌سبکه کشورهای متمدن اروبا 
اداره کنند؛ اپن بود که کم کات شهرستائها را منحل کردندودرسرحدات ینادر چنانچه 
امروز هم مرسوم است کم رث ایجاد کردند, 
بطوری که مطلعین می‌گویند تلسفه تاسپس گم رکات به‌سبکث اروپایی این بود که 
در همان زمان تصیم گرفته شده بود مبلغی از طرف دولت روس. و انگلسی به‌دولت 
ایران قرض داده شود و جون برای پرداخت افساط اصل وفرع آن قرضه دولت اپران 
بک محل عایدات تایت و صحیحی در دست نداشت بای قهند کل کم کات سرحدی را 
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برای منفلور فوق با لتترل دول فرنی دهنده ناسیس نعابند و چول سرحدات ایرا بهتراز 
شهرها تحت نظا رت دولتهای فرش دهنده فرار کرفنه بود» منفلوری که دول مذ کورجه از 
نشلر سباست و چه از نظر افتصاد داشتد بهتر امین می‌شد. برای آنکه روسها و انگلیسها 
پیشتر اطمبنان به پرداخت اقساط قرضه داشته باشند دولت ابران موافقت کرد که یکنفر 
متخصص خارحی مورد اعتماد دول قرض‌دهنده برای ریاست کل کم رکات ایران 
استخدام شود, 

این بود که طرفین رضایت دادند که متخصص مد کور نبعذ دولت بلزیک باشد 
و در نتیجه در سال ۱۲۸۷ مسیوئوزیلژیکی را برای ریاست کم رکات ایران استخدام 
کردند و بعزالسلطان را که بعداً لقب حاحی‌یمین الملک پیدا کرد و از روس پرستهای 
محروف بود به‌سمت محاونت مسپونوز انتخاب نمودند و عده‌ای از معتمدین سفارت روس 
و انگلیس عهده‌دار مقامات سهم کم کی ایران گشتند. 

چون کم ر کات جدید بخلاف مایر ادارات مالی ایرا عایدات منظم و قابل 
توجهی پیدا کرد و حتوق کافی,و.ملظم به‌ستخدمین خود بی‌داد و برای کساتی که 
می‌خواستدد از خزانه دولت استفاذه کب محلی نقد و پابرجا بود. پس از چندی اهمیت 
بسیار پیدا کرد و رئیس بلیکی آن در ردیفآجوثرترین رجال دولت ایران جای گرفت و 
همذ درباریان از او تحلق می‌گفتند و غالوجیها با او سروببری داشتند, 

در آن زسان حقهقات و مواجبهای گر نستخدمین دولت: و ستمری‌داران» حواله 
ولابات می‌شد و وصول آن اشکال بسیار داشت وان ی که در دسشگاه دولت اعتباری 
نداشندد و با حکام ولایات دمخور نبودند مواحب خود را به‌فیمت نصف و ثلث به 
متصد بان امور مالی و دلالهای دولتی می‌فروختند» به‌این حهت همه بواحب پگیرها 
کوشش می کردند در ادارة گم رک راهی پیدا کندد و با رئیس بلژیکی آشنا شوند ثا 
پتوانند مواجب خود را نقد و بدون کسر از خزانه کم رک دریافت نمایند. 

این علل و عواسل سبب ازدیاد نقوذ مسیوئوژ شده بود و او را در ردیف وزرا و 
مصادر امور جای داده بود. 

ناگفته نماند که در آن زمان فرنگیها فوق‌العاده مورد احترام و توجه مردم ایران 
بیخصوضاً رحال دولت بودند و آنان را سجتهد در نمام علوم و فنون می‌پنداشتند, 

عاقبت مسیونوز به‌مقام وزارت ارنقا بافت و یک معاهد؛ حیرت‌آوری که سرتا پایش 
به‌ضرر دولت ایرال بود با دولت روسیه منعتد نمود و همین عمل ناروای او موجب خشم 
مردسان روشتفکر و وطن پرست شد وکین او را در دل گرفتند و مستظر فرصت بودئد که او 
را از کار ب رکنار کنند. 


همه‌ساله فرنگیهایی که در هرا بودند محفلی ینام بال کستومه می‌آراستند و در آن 
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مردان و زئان اروپایی و حععی از ابرانهای فرنگیماب شر لث می‌عستند, 

در اپن محلسی جئانجه در اروپا معمول است هریکگ از مدعوین برطبق دوق و 
سلبتذ خود لباس مخصوصی تهیه کرده و برتن می‌نمود؛ چنانچه بعضیها لباس ایلات و 
عیبایر و یعضی دیکر لباس با زرگانان و بعضی دیگر لباس درویشی به تن می کردند, 


تاریخ اول مشروطیتمسیو نوز و فونگها که در زوز عپدشان تقلید درآورده‌اند 
په‌لباسهای ابرانی 


در جشلی که در آن سال برپا کرده بودند »سیوئوز لباس روحانیون ایران را درپر 
کرده بود؛ عمامذ بزرگی برسر و عبابی به‌سبک علما برتن و شالی به کمر بسته بود. 

چتانچه در اینگونه مجالس معمول است در این مجلس هم برسم یادگار 
عکسی برداشته شده بود و بدون اندیشه و خبال عکس ند کور را جاپ کرده و به کسانی 
که مایل به‌داشتن آن بودند داده شده بود. 

بخلاف سالهای پیش که کمترین توجهی به‌ایتکونه امور نمی‌شد در آن سال چون 
زمینة انقلاب فراهم شده بود و مردم از تعدیات دولت به‌حال آنده بودند و منتظر بهانه 
و قرصتی بودند که سروصدایی پلند کنند و برضد دولت مستید قیام نمایند» انتشار عکس 
معهود جون بمب در میان روحانیون مخالف با دولت صدا کرد و هیجان و هیاهوی 
بی‌نظیری در تهران برپا شد, 

پهبهاتی که سرسلسله سخالفین عبن‌الدوله بود با عده‌ای از طلاب در کمن بودند 
که دست‌آویز مور و عوام‌پسندی بدست پاورند و برسخالشت صدراعضم وقت قیام 
نمایند, از انتشار عکس ی که بدان اشاره شد استفاده کرده و پا حماعتی که مخالف دولت 
وقت بوذ ند همصدا شده به‌عنوان ایتکه به‌سقام روحائیت و اسلام نوهین شده قیام کردندو 


۰ اازیم الاب روطب ابرال 


پاپ مخالفت علئی را افتتاح کردند, بهبهانی در حضور هزارهانفر مثبر رفت و بعد از 
آنکه از مفام مقدس اسلام سخن راند و باس احترام دبن اسلام را برای کلبه مسلمانال 
و کسانی که در مالک اسلامی سکنی دارند, مخصوصاً اشخاصی که در خدمت دولث 
اسلامی هستند, واجپ و لازم شمرد و ملبسی شدن مسیوئوژ تصرانی را یه‌لباس 
روحانیت. نوهین و تخفیف به‌ستام مقدس اسلام اعلام گرد» اخراح و ثنبیه او را از 
دولت خواستار شد و بطو رکنایه و اشاره فهماند که این بی‌احترامی به‌دین و آیین در 
تبجه صدارت و زمامداری عین الدوله است, 

باری این موضوع بی‌اهمیت جنبهُ قیام عمومی بخود گرفت و مجالس و محافلی 
چند برد زمامداران وقت برپا شد و خطابه‌هایی از طرف واعظین و روحانیون در طرد 
رئیسی گر کد و شکایت از زمامداران وقت اپراد کشت و فریادهای وا لسلاما: واشریعتا 
از حلقوم هزاران نفر طنین اندا زگشت و بدرجه‌ای بدین موضوع اهمیت دینی داده شد 
که شاید اشخاصی که از حقایق امور بی‌اطلاع بودند تصور می کردند که یکی از 
پایه های دین اسلام ویران شده وعملی برعلیه توحید و نبوت روی داده درصورتی که 
نکارندة این تاريخ چند سال قبل نع چلوگیری از سرایت مرن طاعون که در آن زمان 
در بغداد بروز کرده بود به قصرشیرین مسافزت کردم» عده‌ای از مردانی که ریشهای بلند 
و عمامه بزرگ و عبا و قبای بلند در"پوداشتد به‌دایدن بی آمدند اول خیال کردم آنان 
سادات شهر هستند ولی بزودی فهمیدم که آتها,بهودیهای اقضر شیرین اند. 


نگارنده جلدد اول ابن تاریخ را بدففة ظمور انقلاب 
مشروطیت اختصاص دادم و در علل و بوجباتی که سب 
پیدایش آن تحول عظیم شد بتقصیل قلمفرسایی کردم. 
این که جلد اول بپایان وسیده و می‌خسواهم به نگارتی جلد 
دوم شروع کنم و وارد در صحنة انقلاب مشروطیت بشوم از نظر روانشناسی و فلسفه 
لازم دانستم یک حقیتت ناگفته و یا یک نکته تاریخی را که برای | کثر مردم مجهول 
است آشکار نمايم. 

عموماً در صحنه خونین انتلاب مردمانی ظاهر می‌شوند که نا آن زمان شهرت 
و معروفیتی نداشنه‌اند وکسی از حالات و افکار و عقاید آنها اطلاعی نداشته و شاید 
کوچکترین موقعیت و تأثیر وجودی در آنها تصور نمی‌شده, ولی همبنکه زمینذ انقلاب 
فراهم شد و آنش انقلاب روشن کشت این مردان یا از روی تعقل و تععق و يا بدون 
اراده و فکر وارد در آن محیط طوفانی می‌شوند و يا بهتر بگوییم خود را در اقباتوس 
انقلاب پرتاب می کنند و در اند کد زماتی چنان شخصبت و اراده و شهاست و 
ندا کاری از خود ان می‌دهند و مصد رکارهای معثلمی می‌گردند که نام آنها در 


از نفلر روانشناسی 


عمست 


قفاب ارل ۰ ۲۳۱ 


تاریخ انقلاب ضبط می‌شود و در ردیف مردان ناربخی جهان جای می‌گيرند, 
چون ایتگونه مردان تاریتی دارای یک‌نوع فکر و اخلاق و ساختمان دعاغی 


مردانی که نامنان در تاریخ انقلابات سباسی جهان عبط شده 
اژ نظر ووانشناسی به‌سه طبقه با گروه قسمت شده‌اند 
گروه اول مردانی هستند که سطح فکر و معلومانشان ازسایر 
سردم بالاتر است و طرقدار یک فکر و فلسفه معیتی هستند و 
برای وصول به‌برام و آرزوی خود و یا بهتر بگوييم برای عملی‌ساختن اقکار بلندی که 
در مغز خود پرورانده‌اند دانسته و فهمیده از روی فکر و تعتل و ایمانْ با قدسهای استوار 
و لب مطملن به‌نشر افکار و ترویع عناید خود می‌پردازند و با چشم باز» دانسته و 
سنعیده وارد در صحنه انتلاب می‌شوند و در جزرومدهای طوفان حوادث بالا و پایین 
می‌روند و بهسختبها و بدبختیها تن در می‌دهند و هبچوفت از راهی که از روی تعفل و 
نلکر و آزادی تلابل دریشی گرفتة اند پشیمان تمی‌شوند. 

این طبقه از مردم فطرتا انقلابی و ابجددشواه و طالب تحول و ترقی هستند؛ 
ساخنمان مغر آنها با سایر مردم فرق تنبیار دارد و روح آنها در عالم بالاتر سیر می کند 
و افکار و رویذ فکر آنها با سایر مردم تفاوتبسیار دار ,سطح فکر آنها بالاتر از 
بحبطی است که در آن زندگاتی می کنند و آرزوگ آنها در اطراف تجول و بهبودی سیر 
می کند, 

این طقد در زندکی عادی ناراحت و مقیدند و چون مسنخیت با محیط ندارند 
رثع می‌برند و برای اینکه در سحیط بهتری زندگانی" کنند برای تغییر و تخول اوضاع 
آللاش می کنند و برای بدست آوردن شاهد مقصوده خود را به آب‌وآتش زده جانبا زی 
و فدا کاری می کنند و چون طوفان انقلاب پدیدا رکشت با وحود مخاطرات سهمگین 
آچول عاشقی که امیدوار به‌وصول محبوب شده» با شوق و شعف حوادث و مخاطرات را 
استقبال می کنند و آنقدر جانفشانی بی کنند تا جان خود را از کف داده و یا شاهد 
بلصود را دربرگیرند, 

گروه دوم کسانی سنند که دارای مرام و سیلک پیشین نیسنند و قلسفه معلومی 


بردان تاریخی 


" را پیروی لمی کتند ولی در ماهبت و کمون آنها بدون آنکه متوجد باشند آنشی نهفته 


ات و استعداد انقلاب بطور نامرنی وحود آنها را در اختبار دارد و ۹ نشتکی و 
احتجاج به نسکین آلام روحی بدون ابنکه علاح آثرا بدانند و در آن فکر کرده باشند در 
شود حس می کنند. 

اپلست که چون فرشته آزادی جهر؛ محبوب خود را به‌آنها نشان بی‌د هد و اکن 


۷ تاریغ اطلاپ مشروت ایران 


انقلاب شمله ور نی وق بر ازپا نشناخته خود را ذر طوفان اتتلاب و کرداب عوادث 
پرتاب می کنند و چون پروانه بدون پروا؛ ود را در آنش انداخته عامل مهم تحولات 
ملی میکردند و ام آنان در تاریخ خبط می‌شود و ازمردان تاریخی می‌شوند. 

کروه سوم مردمالی عستند که,برخلاف ساختما.روحی و فکری و اخلاقی خود 
بدون آنکه بخواهند و اندیشه در دل داشته باشند در انقلاب کشیده می‌شوند و حوادث 
طوری آنها را در پیچ وخم انتلاب فازد می کندا و در جزرومد آن طوفال سهمنا کك 
واتم می‌شوند که علر عم خلتت و طبیعیات 3سحایا و افثکار و ساختمان روحی‌شان در 
رد یف مردان تا ریخ جای می‌گرند. 

ما از این طبقه عده‌ای را بی‌شناسيم که بدون آنکه خود آنها خواسته باشتد 
و اندیشه و تمایلی داشته باشند حوادث آنها را درکام انقلاپ کشید و از خود داستا نها 
بیادکا ر گذا ردند و در نهضت آزادی از عوامل موثر شناخته شدند و نام آنها در ردیف 
مردال تا ربخی جای گرفت. 


کناب ۵وم بیاد 


برز 


حهانگیرخان 


فصل اول 


فلسفة وق یمی که به تحولات عظیم منتهی می‌شود 


موزخینی که از تحولات و انقلابات اقوام و امم اطلاع نداشته‌اند و از فلسفة نهضتها 
بر کنار بوده‌اند بعضی وقایم و حوادث اچیز از قبیل چوب‌زدل حا کم» یک تفر بازرگان 
را و یا ملس شدن یک نفر اروپائی به‌لباس روحالیت و با سخالفت جمعی را با صد راعظم 
وقت علل پیدایش انقلاب بشروطت ابران پنداشته و غافل از آن بوده‌اند که تا یک 
استعداد طبیعی و روحی برای انقلاب در ملتی پیدا نشود» موحشترین حوادت هم 
نمی‌توائد به‌یک اتقلاب عمومی ؛ که بهبزچپدن دستگاه چندین هزارساله که ستکی بر 
عادات»؛ رسوم : آداب وسنن و بلکات: بوده» و رو کارآوردن اوضاع نویتی نائل شود. 

چنانکه دردورهة تا ریخ چندین هزارسا 4 ا یرال مکررخوآددیس سهمگین که به ریختن 
خون صد ها هزارنفر و غارت قسمتی از معلکت تغام‌اشده پیش آسده بود ولی کوچکترین 
فکر تحول و انتلابی که متکی به‌اصول و حقوق ملی باشد درمیا مردم دیده نشد و چرن 
قبرستائی را که زیر فشازننگته فرار دهند صدا از احدی درنياید. 

این است که ریشه انتلاب را د رگذشنه پاید پیدا کرد ز تخم آنرا درکتب 
فلاسفه و محتقین پاید یافت و چون روح انقلاپ و تجددخواهی و تحول‌جویی در 
کمون و قلوب مردم پیدا شد و افکار بلند در سغزها بوجود آمد و اندیشه‌های تکری 
و ایدئولوژی در دماغها راء یافت» به‌تدریج یکث روح انتلاب طلبی در مان مردم پیدا 
می‌شود کد چون مخزن مواد معترقه با حرقه‌ای مشتعل شده بنیان استبداد و گهنه پرستی 
را از بیخ می کند آچن است که وثایمی که در طلوع نهشت مشروطیت پیش آمد و 
مورخین آن وقایع را علل پیدایش انقلاب مشروطیت دانسته‌اند» در حقیقت نیشتری بود 
که به‌روی دمل پخته شده زده‌شد ویا بهتر بگوييم کپربتی بود که به‌سخزن باروتی که 
سالها روی هم انباشته شده بود زده تد. 

همچنانکه اقیانوسی که استعداد انقلاب دارد با ورزش نسیمی طوفانی می‌شود 
بلتی که مستعد برای انقلاب ده و کاسد صبرش لبریز گشته» بدون آنکه خود بدائد 


۶۵ ثاریم الفلامب سر وطسانرال 


و منوجه شود به‌اند كث پیش‌امدی جون ثوه اب‌لشنان آنچه در فرنها در دل خود 
انباشنه ببرون می‌ریزد و با آهن و آنش و خرن دبای لوبتی بوحود می‌آورد. 

ابن است که حکما و فلاسفه و محلفین بشرشناس» برای آنکه تغییر و تحولی 
در ملتی شروع شود کوشش کرده له آن ملت را مسنعد برای انقلاب کنند» زیرا چون 
ملثی مستعد برای انقلاب کردن شد با اند ث پیش آمدی که در زمان عادی کمترین 
تایری در آن ندارد به هیجان آمده انقلاب می کنند» به‌همین جهت تکارنده به‌خلاف 
سایر مورخینی که تاریخ مشروطبت ابران را نکاشته اند جلد اول این تاریخ را اختصامی 
یهفلسفه انقلاب و علل و سوجباتی که یکث قرن پیش از مشروطبت روی هم انباشته شده 
بود و ملت ایران را مستعد انفلاب بمشروطیت کرد: دادم و بدین وسیله دوربینی به‌دست 
خوانندکان این تاریخ دادم تا حد نظر آنها از سطح وقایم و ظاهر حوادث نجاوز کرده 
با چشم عقل و نعمق به‌حقایق بی ببرند, 


عماتطوری که دریانوردان و کوه‌ییمایان و صحراگردها به 
تجلیات اند يشه هاي نو تغییرات.جوی آشنا هستند و با آن حس بخصوصی که در آن 
تشکیل هسته انقلاب طبقه هست هون انتلاب و طوفان را پیش‌بینی م یکنند 
نشروشت مردانی کع,تمام عمر خود را در عشق و آرزوی آزادی گذرانده 
و در این راه مضایب یشماردیده؛ نا کانتها کشیده: تکتیرشده: حبس و تهد ید شله؛ 
بی‌خالمانی و مب گردانی در راه مقصود دیده: کتابها خوانده و در اطراف اندیشه‌های 
خود مطالعه نموده یکك حس مخصوصی که در سایر بردم یست پیدا می کند که 
علمای روانشناس آن را حس شم مردان, اتقلاین انیده‌اند, 
در آن زبان که سا به‌نوشتن حوادث و پیتی آمدهایش مشغولیم» آزاد بخواهال 
و متفکرین به‌رهبری همان حس مخصوص استتباط کرده بودند که مقتضیات سیاسی 
و اجتماعی و ضعف و فساد دستگاه دولت و افراط درظلم و بیدادگری و نقوذ روزافزون 
احائب در نام شوت بلی و عدم رضایت عموبی و پپدار شدن عد؛ زیادی از مردسان 
علاقمند به‌سعادت کتور و بالاخره صدها عوامل دیکر زبپنه را برای انقلاب و تغیبر 
اوضاع مستعد. نموده. است و موقم آن رسیده است که از سرجله حرق گذشته وارد در 
عمل شوند و آخرین ضربه بهلک را به پیگر پبر و فرسوده و فاسد استنبداد وارد آورند و با 
تعبیر رژیم» ایرال نویتی بوجود آورند و آرزوهای دیرینه را لباس هستی بپوشانند وشاهد 
زیبای آزادی و حکومت مردم بر مردم را در آغوش گيرند و مسلک آزادی و حکوست 
تانون را در کشورسسقر سا زند. 
بطوری که قبلا اشاره کردیم در آن زان مجالس کوچک از آزادیخواهان در 
م رکز و شهرهای بزرگ بطورخفا تشکیل می‌یافت ولی از ترس مامورین دولت 


کناب نوم ۲۳۷ 


و حاسوسان جرأث عرض وود کردن نداشتند و حتی در پیش مردانی که در حسن ثبث 
آنها تردید نبوده از اظهار عفیده خودداری می کردند؛ بدین واسطه آزادیخواهان ابران 
بطور انزوا و دور از یکدیگر می‌زیستند و یکدبگر را نمی‌شناختند و از همکاری جمعی 
بحروم پودند. 

خوشبختانه نهضت فرهنگ ی که در آن سالها به دست آزادیخواهان برپا شد 
و کتابخانة ملی که در تهران تاسیس کشت افراد روشنفکر و آزادیخواه مر کز را بهم 
نزدیک کرد وشناسایی و آشنایی و حس اعتماد پیشتری میان آنها پیدا شد. 

رهبران آزادیخواها که از دیر ژمانی با هم سروسری داشتند و در دجاسم 
سری گرد هم جمم می‌شدند با همال حس میاسی که اشاره کرديم سوقم را مناسب 
دیدند که این گروه منزوی و منفرد و بی‌سروسابان را گرد هم جمم کرده و برطبق 
اساستامه‌ای که تهبه کرده بودند شروع به فعا لست اجتماعی نما یند, 

ولی در آن دور وحشت و استبداد برای عملی کردن آن منظور خطرنا کث 
احتیاط لازم و اطمینان از آقرآد کمال ضرورت را داشت زیرا اکر نقشه‌ای که در پیشس 
داشتند کشف سی‌شد و عقیم می‌گسته نه فقط | کثر روشنفکران دچار بدبختی و حبس و 
مرگ می‌شدند بلکه آرژو و آالی که سالها:در دل و جان خود می‌پروراندند از میان 
می‌رفت و چنین آزادی که در دلها"پرورش یافثه بود هنوز پا به دنیا نگذاشته مقط 
می‌شد . 

این بود که پیشوایان آزادی قبل از هر اقدامی بها زمایش و امتعان اتسخاصی 
که به‌طرفداری از فلسفه نوین معروف بودند و خود را طرفدار تحولات احتماعی 
و حکوست قانون می‌دانستند؛ پرداختند و در میان صدها نفر از آن طبته در حدود خصت 
وچند نفر را که بهاستفاست رأی و ابمان به‌آژادی و استحکام فکری و سرنگاهداری 
و تاب و نوان تحمل فشار و بدبختی را داشتنده انتخاب نمودند و پس از آنکه مفصود 
و منظور را با هر یک حداگانه در مپان نهادند و از آنها اطمینان کامل حاصل کردندا 
مصمم شدند که برای زسمی کردن سلک‌ومرام «خود ایکث کنگره؛‌عمومی تشکیل بد هند, 

مشکلی که در پیش بود جمم کردن آن عده که | کثرشان مورد سوءظن و تعقیب 
بتامات دولتی بود ند» در یک محل مناسب و دور از چشم اغیار بود, 

پس از مشاورة زیاد باغ میرزاسلیمان‌خان میکده را در خیابان گمرله که در آن 
زان محل کم‌جمعیتی بود و بغیر از در عموسی یک در مترولد کوچکث در صحرای 
بعروف امین الملک داشت» انتخاب نمودند و حماعت را درآنجا برای عصر روز دوازدهم 
ربیم ال ول ۷۲ حهجری دعوت کردند و به‌مدعوین گوشرد کردند که با کمال احتیاط 
یکی یکی از در باغ وارد شدند و نیز به‌آنها دستور دادند که هرگاه محل مجمم از 
طرف مأمورین دولتی کشف شود و اشخاص مورد بازرسی قرارگیرند هنکی بدون 


۲۳۸ بارید اتقا بت سم و لت انم ال 


اخثلاف بکوپند که حضور آنها در آن حلسه برای بسط معارف و تکمیل تتابخانه 
علی بوذه است. 

برای احنباط صورت ظاهر آث ار را فراهم لرده بودند و دفتری که در سرلوحة 
آن نوشنه شده بود؛ برای توسعه معارف و در ذبل آن اسابی اشخاص نوشنه شده بود 
در روی بیز تردیک مدغل باغ گذارده بودند, 

اینک بیرزاسلیمان خال بیکده له بکی از مسسین مشروطیت ایران بود و آن 
نج مهم تاریخی در خانه‌اش نکیل شده بود با شما حرف می‌زند و شرح وافعه 
را برای خوانندگان ناریخ نقل می کند. 

در روز معهود عمان ساعنی که معبن خده بود مدعوین یکی بعد از دیگری از 
در توحکد وارد باغ شدند و د کر نام و نشانی خود را در دفتر بخصوص امضا نمودنده 
مدعوین به‌استگای حاحی‌مبرزابهیی دولت‌آبادی که مربض بود و مرشدآفا که غایب 
پود بواسطه عشق و علاعه‌ای که به‌متصود پلکه به‌مطلوب و محبوب خود داشتند بدون 
پپم و اندیشه سرساعت سقررفتجضور یافتند و مرشدآفا هم در آخر جلسه وارد شد و علت 
تأخیر ود را چنین بیان نمود: 

«چول از خانه بیرون آیدم وکا اچند در کوچه برداشتم حس کردم که مرک 
ناشناسی مرا تعیب می کند برای کفراه کردن اوااژ کوچه‌های مختلف گذشتم ولی او 
کردم نا آنکه مطمثن شدم آن حاسوش راه خوهارا پیش گرفته و رفته است سپس با 
عجله خودم را برای سب فیش سلاقات دوستال به سجمع زسا ندم .» 

ما پیش از اینکه وارد در مذا کرات آن حلس تاریخی بشويم برای ضط ذر 
تاریخ » نام نامی و اسم گرامی اعضای آل مجمم بلی را که در حتیتت عستذ انتلاب 
مشروطیت ايران بود و با نبروی ایمان و اخلاصی در راه آزادی و مشروطیت قدم 
گذاردند و فدا تا ریا لردند و درآن دورة تا ریک چراغ هدایت افکار را در دست گرفتد 
و به‌پرورش ارواح پرداختند و به‌قیمت جال و هستی خود به‌ملت ایرال آزادی 
بخشیدند می‌نگاريم و اميدواريم که فرزندان آیندة ایران عمانطوری که از دائشش 
پدرانی چون آن آزادسردان مفتخر و سرافرازند و مباهات می کنند طربثه و رویه آثان 
زا سرمشلن زندگانی خود قرار دهند و سعادت دنیا و آخرت را در خدمت فوطن و آژادی 
بدا ند , 

ناگفنه نماند که‌سبد حسن حبل‌المین برادر مژبدالاسلام که از حمله آزادبخواهان 
بود و بواسطة مخالفت با میرزاعلی اصفر خان اتابک از عبن‌الدوله صدراعظم وذت 
طرفداری می کرده در آن مجمه دعوت نثده بود و نبز بطوری که نگارند؛ آبن 
ناربغ از کسانی که هنوز زنده‌آند و در آن مجم حضور داشثه‌اند تحتیق کرده‌ام 


باب رو ۲۷۲۳۹ 
بجرالعلوم ثرمانی برادر شهید سعید مرحوم روحی و حاحی خلبقلی‌خال سردار اسعد 
بختیا ری و سلیمان مبرزا هم در آن جلسه حضور داشته‌اند, 

نام افرادی که نام پرافت‌خا رشان در این نامه ملی ضبع شله در راه مشروطیت 
و بدست آوردن آزادی فدا کاری نمودند و انحرافی در راهی که پیش گرفته بود ند 
پیدا نند و لکه خبائتی دامن پا ک آنها را آلوده تکرد. 
۱ ملک المتکلمین ۲, سیدجمال الدین واعظ ۳. ابوالحسن سیرزاشیخ الرئسس ۴, حاحی 
مبرژا یی دولت‌آبادی ۵. حاجیسید نصرالقه تفوی ۶, مپرزاسلیمان خان میکده ۷. سید 
سحمد رضا مساوات ۳ میرزامحمدحسین ذ تاءالملک كُ. میرزامحسن؛ براذر صد رالعلما 
۲ حاجی‌میرزا علیحمد دولث‌آبادی ۱۴. سید اسدانته خرقاتی ۰۱۴ یمین السلطنه؛ 
اخوی آفای متقح ۱۵. میرزامحمدعلی خان تصرءالسلطان ۱۶. میرزاحیدرعلی زردوز 
۷ یی میرزا 4۸ جللال الممالکث ایرج ۱۹ , میرزاغلی| ثبر حکیمی»ساعشساز 5 
حاجی‌شیخ مهدی کانی ۱ بجدالاسلام کربانی ۲۲ مجلسی اصفهانی ۲۳. جناب 
اصفهانی ۲۴. سید عدالوعاب: اضغهانی ۲۵. سید عبدالوهاب معین‌العلما ۲۶ 
اردشبرجی زردشتی ۲۷ ارباب‌گیو زردعتق).۲۸. سلطان‌العلماء زواره‌ای .۲٩‏ میرزا 
جهانگیرخان ۳ حاجی‌سیاح ۳ ان الاطباء سلشی. مر ۳ میرزابسمد حسین اعلضاد- 
الحکما ۳۳. حاجی نایب الصدر شبرازی ۳۴ رقاضی تَزولِتی, ۳۵ آفایحمدحین تاجر 
معروف به خیاط ۳۶, مرشد آقا ۳۷. سیرزّا نورابته تعان فدوی ۳۸. حاجی‌شبخ محمد رفیع 
4 مبرزاحسن خال فدوی ۴۰. نصرالة خان ناظم العلوم ۴۱. آقامیرزاسحمدتقی» محرر 
عد رالعلما ۴۲, لواء‌الملک ۴۳. میرزاعبدالخالق سدهی ۳۴, شبخ غلام‌حسیتی ۴۵ 
مپرزاحسن رشدیه ۴۶. مید عبدالرحم کاشانی ۴۳۷. میدعبدالرحپم اصفهانی ۴۸. 
میرزامحمود اخلاقی .۴٩‏ میرزامحمودشیرازی ۵۰. حامدالملک شبرازی ۵۱, خان 
شو لت ۵۲, شیخ عبدالته مفید ۵۳. سیخ علی زرندی ناطق المله ۴ د. معین نظام 

ینن از آنکه تمام متحدین و همرپیما نها کرد هم جمع شد ند و از دیدار بکدیکر 
برخوردار گشتند همکی در اطراف یک یز بزرگی که در وسط باغ نهاده بودند و در 
روی آن فرآن محید را حای داده بودند» خمم شدندر 

سید جمال‌الدین از زیر عبای خود یکث پرچم ایران که در روی آن با حط درشت 
نوشته شده بود «قانون- عدالت » بیرون آورد و در تنار قرآن مجید گذارد سنس هریگ 
از نتحدین با احترام و حال شوق و حذبه پیش رفتند و با یک دست کلام انته مجد و با 
دست دیگر پرچم ایرال را بللد کرده و در مقابل خداوند که قرآن نمایندة او بود و وطن 
که پرجم ایران مظهر آن شناخثه می‌شد قسم باد کردند له در تنمان اسرار جمعیت 
اسنوار باشند و بکث دل و بک‌حال در راه بدست آوردن قانون و عدالت و برهم زدن 


۰ ۷۲۴ باریح آفقیلاتب +سو ا طست. اي ال 


دستگاه طلم و بیدادگری لوشش سایبد. 
پسی از آنکه مراسم سوکند نعام شد .تجدبن با چتمهای اشک‌آلود که آثار 
شمف و امیدواری از آل تابشس می لرده یکدیکر را چون باران مهربان در برگرفتند و 
جون لسانی که در عالم تازه‌ای قدم نهاده به رازو نیا ز پرداختند. 
عهبتکه هیجانی که درئتیعه آن انحاد و بگانکی در دلها ایجاد شده بود قدری 
تخفیف یاقت ملکد‌المتکلمین جماعت را دعوت به‌سکوت و نشستن نمود و چنین گفت : 
«پرادران وقّت تنگك است و دشمن درکمین: با جان خود را د رکف نهاده و 
نقد پرات آینده ایرا عزیز را عهده‌دار شده‌ایم ؛ باید زودتر شروع به کار کرد و از 
فرصت استفاده نمود و آرزوهای دیرینه را که در دلهای همه با نهفته است وگاه‌گاهی با 
اش چشم و آءهای سوزناك تظاهر بی کرده؛ پا فدا کاری و خون موجودیت بد هیم و 
پرچم آزادی را به‌اهتزاز درآوریم, 
اپنتک با اجازة آن برادران به تعلیم خط‌بشی و راهی که باید پیش کرلت 
می‌پردا زیم , » 
ناگنته نماند که چیزی که موچب ایدواری در آن زمان بود این است که 
آزاد یخواهان بدرجه‌ای نست بهم اطیتاق,و اعتماد داشتند و به‌عتاید رهبران خود 
علافنند بودند که آن حلسه که بیتق از پنج ساغت‌طول کشید؛ بدون آنکه سروصدایی 
پلند شود و با چنانجه عادت ایرانیال ست»اپراد و اعتراشضی به یکدیگر نمایند يا خود 
نمایی کتند و یا از گفت یکدیگر التقاد نمایند در فقایل کف‌زدن ومسرت خاتمه یافت. 
سپس سید حمال‌الدین برپاخاست و چنین گفت؛ «ای یارا صمیمی و دوستان 
عدالت و آزادی» ایران سر دوراهی مرک و حیات است و انتخاب یکی از این دو راه 
در دست شماست با باید مستقل و سرافراژ و آزاد زیست و يا باید په‌یندگی و سخو 
شدن ثن درداد,» 
میرراعبدالخالق سدعی که شغلش تخت گبوه درست کردنا بود و روحی نثر: کی 
و افکا ری بلند داشت از حاجی‌شیخ مهدی شریف که بواسطه معمربودتش ریاست جلسه 
را عهده‌دار بود اجازه سخن لفتن خواست و چنین گفت: «نا از عفاید و آرژوهای 
بکدیگر کاسلا آ گاهیم و از مصائب و سختیهایی که هر یک از ما در راه ایمان خود 
لشیده‌ايم سفللم, هستیم و فاد دستگاه ستمگری و استبداد را می‌دائیم و ننوذی که 
احانب در رگ و ریته این سامان پیدا کرده برای همه ما زوشن و غیرقابل بحث است 
و همه با بر این عقیده عستیم که تا این دستگاه طلم و ستمگری از مبان نرود. و 
اسور کشور ایرانل ب‌دست مردان وطن پرست و عاقل و عدالتخواه نیفند و به‌حای ارادةٌ 
شخصی, قانون در مملکت حکومست نکند حیات و بای ابران سمتتع و یلکه محال اببتن» 
آفای میرزانن گفت: «جز با یک حنبش ملی و ازخود گذشتکی و فدا کاری 


۲۴۱  ۰::باد‎ 


این دشبی شکسته ر یدساحل بجات نمی ‌نوان مسا سخ , » 

سپس حاجی شیغ مهدی له ریاست جلسه را عهدددار بود جنس لفت: 

«در آنچه گنته شد همه با عمصدا و هماهنگ خستبم و انحانی که در سالهای 
دراز داده‌ايم ثافی است که ثبات قدم و استفاست ما را در راه بوجود آوردن عدالت 
بهتبوت برساند» پس آنچه در این راه گفته شود صرف وتت و حماسه‌سرایی است 
چیزی که باید در اطراف او گنتگو کنيم و تصمم بگیریم این است که به‌چه وسیله 
می‌توانيم این دستگاه فاسد و ستمکری را واژگون نماییم و پجای او کاخ رفیع غدالث را 
بنباد کنیم,* 

حاحی‌بیرزا علیبحمد دولت آبادی اظهار داشت؛ « که مشکل با در این است 
که آزادیخواهان حقیقی و طرفداران حکومت قاتون بسیار تاد رند و آنهایی هم که به آن 
اصل سعنتدند قوت و قدرتی ندارند و عده‌ای از آنها متاسفانه از طرف ملاهای ریا تار 
و دنیاپرست به‌سوء عقیده معرفی شده‌اند: یس چگونه می‌توانیم این دستگاه عظبه را 
له عزاران سال است در (وی اضول استنداد و خودتری استوار است واژگون کنیه و 
راهی را که پیش گرفته‌ايم بپایال برنمانیم. » 

ملکث‌التکلمپن برای آنکه به‌مذا تراتن له در حریان بود خانمه بدهد و جلسه 
وارد در اتخاذ تصمیم نهایی بشود چتینلفت: «ىاسالهاست که دراین امر مهم که مشصد 
و منظوو همه باست مطالعه و دقت کاسلافرههايم و یرای پیدا کردن راه و جاره 
اندیشه‌ها نموده‌ایم و سطالعات ما بداین تتیحه 4٩‏ پک حقبشت مسلمی است» وسیده است 
له هرفدر مردانل خیرخواه و روشتفکره به‌لیروي معتوی و ابمان مجهز پاشند بدون 
بدست‌آوردن قدرت و قوت در هیچ کاری تامپاپ نمی‌شوند» چنانچه انبیا و یغبران 
که برگزیدگان پروردگار بودند تا قدرت و یرو بدست پیاوردند به توسحه و نشز احخام 
الهی نایل نشدند» در این بملکت نفرین‌شده مردم همه در خواب عفلت و بیحردی 
هستند و زیر با رظلم جان م ی کنند و اين تحمل ظلم را زندگانی عادی و طبیعی می‌دانند 
و چون طلمی به‌آنها می‌شود دل خود را به‌این خوش بی کنند که یکویند: خداوند 
اینطور مقدر فرسوده. اختبار و زمام ابن بردم جاهل در دست حکوست و روحا نیون است و 
آلت بدون اراد آن دو بفام هتند و فعلا از طبقة عوام برای متظوری کد در پیش 
گرفنه ایمم کاری ساخته نیست, قدرث در این مملکت به‌دست دوطبقه است؛ یکی دولبها 
و دیگری روحائیون و نا حال این دوطبقه بواسطف سازشی که با هم دارند در مملکت 
حکویت ی نند, ما با تفکرو تعتل و معطالعث زیاد به‌این ننیجه رسیده‌ايم که چون هدف 
با حق و حثیفت است و خبر دنبا و آهرث و نجات وطن و سعادت ملت ذر آن است با ید 
به‌تمام وسایل سمکنه برای رسبدن بهءدظلور ملوسل شویم و طبقه‌ای را له انکار و 
منافعشان با ما نزدیکتر اس حمم لموده بر لبروی خود پیافزاييم و با سعی‌و کوش از 


۴ نا رنه ااقلاب »روط ابران 
راه بل افخار و تشر عقابد + نشان دادن نعا- استداد و پرملا دردن اعنال حاپران 
نهضتی برپا تماییم,» 

سیس لد نقر دیکر از حضار بانای در ‌دند و در نتبجه قطعنامه‌ای له در عجده 
باده تنظیم شده بود قرانت و به تصویت رسد, 

چون مثدة آن قطعنامه خیلی مفصل بود ما از نکارش آن در ایتجا صرفتظر 
می کنیم و فقط سواد هیجده‌گانه را می‌نویسیم: 

اول۰ اشخاص تفذ و پا کدتیت را در جرگه آزادیخواهان وارد کنیم, 

دوم. از اپن اختلاف و دودستگی بیان پیروان عبن‌الدوله و طرفداران مپرزا 
علی‌اصغرخان اتایکك حدا کتر استفاده را برای ببشرفت منظلوری که داریم پنما پیم. 

سوم * آفتتن اختلافی که بیان دو دسته ذ کور تمله‌ورتده دامن بزنيم و سخالفین 
عبن الدوله را کمک نموده تشویق به‌پایداری بنما ییم. 

چهارم: اشخاص حاه‌طلب را به‌مخالقت با دولت و دستگاه فعلی تشویق لماییم. 

پتجمم» با حوزه علجه نجف ارتباط پیدا کرده و مقاسد دستگاه کئونی و مخاطراتی 
که برای سملکت در پیش اسشا به‌انها خاطرنشان لنیم, 

ششم؛ در میان شاهزادگان و رخا دولت کسانی کد ناراضی هستند جمم کرده 
و با خود همفکر نمانيم, 

هفتم۰ در میان روحانیون متتفد"فهران. با آنهانی له جسارت و شجاعت دارند 
بدون اینکه از متظورما آ گاه شوند همکاری کنیم. 

هشتم : آگرچه مردان روشنفکری "که درمیال دولتیان عسنند ترسو و بحافظه کار 
می‌باشند ولی جون اطلاعاتی از سیاست جهان دارند باید با آنها بطور سخقیانه سنشورت 
کرد و نظامنامذ اصلاحی که پس از موفثیت باید اجرا نمود اول تهیه و آماده کرد. 

نهم ؛ کلیه افراد این حمعیت بوظفند با تمام وسایل ممکنه در روتن کردن افکار 
مردم و بسط بعارف کوشش کنند و مخاطرات و بعایب حکومت اسنبهادی و منافع 
بسط قانون را به سردم پفهمانند, 

دهم - نویسندگان این حمعیت موظفند بغالاتی جند از اوضاع ایران و بفاسد 
دستگاه حا کمه نکاشته به‌جراید مهم دنیا مخضوصاً روزنامه‌هایی که در ممالک آزاد 
متتشتر می‌شود نفرستند, 

یازدهم. رفتا مکلفند دستگاه ژلاتین نهیه نموده شبنامه‌های مهیج در میان 
مردم منتش رکنند و آسایشی که ملل متمدن جهان در پرتو فاتون دارند گوشزد نما یند 
و از ترقیات کتشورهایی که دارای حکوبت ملی هستند ستخن گویند. 

دوازدهم: کسانی که یه السنه خارحه آشنا هستند موظفند که تاریخ انتتلابات امم 


مترفی را ثرحمه لموده و بنتشر نمآبند, 


کاب‌دوم ۷۲۶۳ 


سبزدهم: خطبا و وعاظ باید بیش از پیش در پیدار کردن مردم و نشان دادن راه 
صلاح کوشش نما بند. 

چها ردهم : برای ایتکه از اول کار دچار حمل مخالفین و مستبدین و مالاهای 
ریا کار تشويم رفقا بابد تمام مطالبی را که به‌وسایل سختلفه منتشر می کلند با احکام 
اسلام مطایق کنند و چیزی که حربه تکفیر به دست بدخواهان بدهد ننویسند. 

پانردهم: برادران باید بدومایل ممکته» اطلاعات از دربار سلطننی و حوزة 
دارت و سار متانات مهم دولتی بدست آورده و در اختبا رسجمع دوستان بگذارند. 

شانود هم به‌برادران تَذ کر داده می‌شود که در کشورهای آسیایی و شرقی بش 
از مر چیز از حاه‌طلبی اشسخاضص می‌توان استفاده نمود و چون درمیان روحانیون و رحال 
دولت و شاهرادگان: یردان حاء‌طلب و خودخواه بسیا رند ما باید با تشویق و تحریکك 
آنها حدا کتر استفاده را برای بوخود آوردن انقلاب و رسپدن به‌ستصودی که داریمء 

خفدهم ۰ گرچه سرلوحد یرام آزادیخواهان جهان» آزادی عقیده است ولی بواسطة 
متکلاتی که در پیگن ات ت: | کید به‌یرادران توصیه می کتیم که | زاین به‌بعد از حضور 
در مجالس دیتی و بذهبی غیر از مجالس اببلامی خودداری نمایند و وسیله به‌دست 
پدخواهان ندهند, 

هیجدهم؛ ما باید با آزادیخواهان مملکلت و کسانیآکه .در خارج هستند. رابطه 
یبدا کرده و آنان را بهمشکری با خود و قیام دادن برضد طالمین تشویق نما نیم. 

این مواد که حاکی پرخطمشی آزادیخواهان بود بدون کمترین مخالفتی به اتفاق 
آرا تصویب شد, 


عده‌ای از رهبران اظهار داشتند که چون تشکیل مجمم عمومی 
در هرهفته خالی از خطر نیست و یدون تردید ازطرف 
حاسوسان دولت کشف خواهد شد و هنوزگامی در راه مقصود 
برنداشته ازمیان خواهيم رفت بهتر آنست که ٩‏ نفر از میان 
خود برای سرپرستی و اداره کردن جمعیت انتخاب نماييم تا آنان هرطوری که صلاح 
می‌دانند برای پیشرفت متصودی که منظور همذ ساست افداء نمایند, 

در تیجه این پيشنهاد ٩‏ نقر اشخاص ذیل باتفاق آرا انتخاپ شدند: 

ملکل! لمتکلمین -سیدحمال واعظ سید محمد رضا مساوات سید اسدالنه خرتاتی 
-شیخ الرئیس ابوالحسن میرزا - آقامپرزا محسن (برادر صد رالعلما)-میرزا سلیمان خان 
بکد:-حاحی‌سیرزا یحیی دولت‌آیادی-بیرزامحمد علیخان تصرةالسلطان: 

در خاتمه جلسه هم افراد متعهد شدئد که تمام نیروی جسمی و روحی خود را 


کمت؛ انقلاب 


۱۳۴ با زیخ اتقللاب سر وتلت ان ال 


برای رسد بد هدفی به داشتتند بکاز برند و ابران را به‌ممت حال و مال خود از قید 
پندگی و سنمگری تجات دهند. 

حلسه در پاسی از تسب گذشته در حالی ده پرادران یکدیکر را با شوق فراوان 
در بر می‌گرفتند از کامیامی‌ای که نصببشان شده بود مسرور شده بودنده خانمد یافت و هر 
یک از همان راهی که آمده بود؛ از درمترو کك پشت باغ مراجعت نمودند. 


مردانی کد برای قیادت تهضت آزاد بخواهی انتخاپ شدند و هسته بر کزی انقلاب 
آینده را بوحود آوردند دارای شخصیت سمناز بودند و هر یک درمیان جامعه و بالاخص 
در میان خواص,» مقام سهمی داشنند و نام آنها در ایرال و بسیاری از کشورهای شرق 
وسطی معروف بود و هر یک از تعمت تجربه و دانش برخوردار بودند بالاتر از آنچه 
له گفته شد صفائی را که برای نفوذ در جامعه و تهبیج اقکار عموسی و احاطه برافکار 
که از ضروریات اولیه سوق‌دادن مللی به‌طرف الفلاپ بوده دارا بودند ریرا چنانجه 
تاریخ ملل جهان نشان ملی‌ذهد. بالاترین سر موفتیتهای مردان بزرگ حتی انبیا و 
فلاسفه تشخیص روحیاث جامعد می‌داشند و بدون داشتن آن حس تشخیصی : رهبران قوم 
محال است بتوانند سلت را وارد در سرحله الاب و تحول نمایند. 
کمیته انقلاب پس از حاتمه خلیند, عمومی له پدان اشاره کرديم شروع به کار 
گرد و اولین حلُ خود را در منزل حاحی‌تییخ‌مهدی شویف کاشانی که معمرترین 
افراد آنها بود و در حدود عشنادسال داشت "در یکی از محلهای دورافتاده شهر 
سکن داشت و منرلشی از نظر حاسوسان و کنجکاوان دور بود» تشکیل دادند, 


اولین موضوعی که مورد نظر و تصویب کمیته قرارگرفت 
فرستادن نمایند گانی پرگزیده و با شخصیت بدحوزه علمیةٌ 
عتبات بود زیرا در آن زمان حوز؛ علمبه نجف مر کز روحانیت 
و مرجع نقلیه بیش از صدییلیون بسلمان شیعه حهان بود و 
آن جابع علم ته از بزرگترین روحانیون آن زسان تشکیل يافته بود» برروح و عقاید 
ایرانیان حکومت مطلقه داشت و مرگاه نمایلی از طرف آنها تسبت به‌اساسی مشهود 
می‌شد» مردم از آن پیروی می کردند. 

این بود که نشان دادن فساد دستگاه دولت و روشن کردن اوضاع ناگوار ایران 
و بخاطراتی که از طرت اجانب در تیجة خیانت کاری رجال دولت متوجه کشور 
اسلامی ایران ده بود و جلب توجه آنها به‌لزوم یکك تحول اساسی و روی کار آوردت 
دستگاه ی که متکی بدقالون و عدالت باشد, از اهم لوازم ضروری بود. 

این بود که کمیته» سیدحمالالدین واعظ را که در فضل و دانش» سعروف در 


اعزام نما ینده به‌عتبات 


کتاب دود و ۷۴ 


ایران بود و در نطق و بان بی‌نظیر بود و بعلاوه عمویش صد راصفهانی یکی از روحا نیون 
مرجم تفلید بود و در جف می‌ژیست؛ و سپداسدالته خرقانی که سالها درنجف گذرانده بود 
و په‌متام احتهاد تایل شده بود و در سیان روحانبون حوزء علمبه و طلاب نجف احترام 
بسزایی داشت و از علوم جدید بهرسند بود و از -باست جهالن و قلسفه نوین اطلاع 
کاسل داشت» و سید محمد رضای مناوات که بر حکمت الهی و علوم دیتی متبحر بود و 
به‌حوزة علمبه نجف آشنا بود و در علاقه به‌آزادی و بوجود آوردن انتلاب ملی شکیبا یی 
نداشت و از مردسائی بود که او را یک آزادیخواه متقی باید نامید» بسمت نمایندگی 
برای رفتن به‌عتبات انتتخاب نمود و به‌آنها تا کید کرد که هرچه زودثر به‌طرقف مقصود 
خر کنت: تشد 

سیداسدابته خرقانی بدون فوت وتت رعهسیار عتبات گت و مساوات بواسطه 
وقایعی که درشیراز پیش آمده بود و ما در آینده بدال اشاره خواهیم کرد به‌فارس رفت 
که تا سر ار اتجام بقاصدی که در پیش بود به عثبات برود, 

سیدحمال‌الد ین جون در آن. زمان شبها را در سسجد شاه سیر می‌رفت و عزارها 
نفر آرزومندان اصلاحات و روشتفگران کرد منبرش جمم می‌شدند و مجالس خطاب او 
یک کانون مهم تبلیغانی برای تهیه متظوری له در پیش داشنند شده بود» جلن صلاح 
دانستند که تا موقعی که گزارش مساکات و سید آسدایته پرسد ح رکتش با یه تأخیر اندا زد 
و همچتان شبها را در مسجدشاه سر برود. 


اگرچه در تهران عدة روحانیون زیاد بود و معاریف آنها 
همکاری احرار با عر یک مستقل و بنام و منزلتی داشتند ولی چها رنفر از آنها 
روحا نیون طبقه اول روحانیون مر کز را نشکیل می‌دادند و مورد احترام 
شاه و دولتیان بودند و نظر آنها در کارهای مهم لشور مورد 
توجه و بلاحفه بود و صدور اعظمها و وزرا و حکام به‌دستیاری و کمک آنها سر کار 
بی‌آدند و با عحمکا ری و سباعدت آنها در ایران فرمانفرمایی سی کردند. 
دو نفر از آن روحانیون یکی حاجی‌شیخ فضل انته نوری بود و خود را اعلم علمای 
تهران می‌دانست. دیگری حاجی‌میرزاایوالقاسم اسام‌جمعه که علاوه برستام روحائیت 
داباد شاه بود و ثروت بسیار داشت و بعد از مراجعت از نجف شهرت بسزایی پیدا کرده 
بود و درس‌جدشاه امامت بی کرد و موقوقات بسیار در آختیار دااشت و عده زیادی طلدب 
علوم دینیه گردش جمم شده بودند و راه ترقی را در سیان همگنان حود سی‌پیسود و از 
طرفدا رال جدی عین الدوله صدراعضم وفت بود. این دو روحانی ثه هر دو طرفدار 
صد راعظم بودنده از قدرت او برای ازدیا نفوذ خود استفاده سی کردند و سناقع نادی 
هم دراین طرفداری داشتنده چون مردم به‌طرف در حانه بازمی‌روند و گرد اشخاصی که 


۳8 اه اق ین مسم و تاسی انم ال 


از آنها ثاری در دستگاه دولت ساخته اسب حمم می‌تموند این ده نفر روحانی در آن 
زبان به‌اوج شهرت و ترقی رسیده بودند و هر روز در مساجد و مجالس درستان و 
خانه هاشال هزارها نفر اجتماغ کرده حوزه رباست انها را ثرم می نردند. 

عین الدوله هم چونْ نسبت بدبعضی علما مننفد از آنجمله سیدعبدانته بهبهانی 
خوش‌بین نبود و او را طرفدار میرزاعلی اصغرخان اثابک می‌دانست به تحقبر و تخفیف 
و کاستن نفوذ آنها مایل بود و برای این‌.تظور حاجی‌شیخ فضل الته و امام‌جمعه را پیش 
ازپیش تجلیل و تقویت می کرد و وساطت آنها را درمهام امور کشورمی‌پذیرفت» ابن دو 
نفر روحاتی متنقذ هم همه‌چیز خود را در اختبا رصد راعظم مقندر با بهتر بگوییم دیکتانور 
حبا رگذا رده بودند و با کلیة وسایل ممکنه او را تقویت می کردند و از فدرت سطلته 
ومتام او استفاده می‌نمودند. 

دو لفر دیگر از روحانیون درجه اول میرزاسیدسحمد طباطبائی و میرزاسید عبد الته 
بهبهانی که نفوذ زیادی میان مردم داشتنده از عین‌الدوله ناراضی بودند و نسیت 
به‌دستگاه دولت بدیین بودندولی طرز قکر این دو روحانی و ساختمان روحی و اخلاقی 
و حتی ساختمان دباغی آنها یا بهتر بخوييم طرز فکر آنها با هم اختلاف داشت و چون 
بدزودی این دو روحانی امی وارد در صحنة )انقلدب سی‌شوند و با وجود اختلاف روحی 
و فکری که میان آنها بود صمیمانه فسبت انحاد و پرادری به‌یکدیگر می‌دهند و کاخ 
مشروطیت را به‌دستیاری احرار و آزادیکواهان چا می‌گذارند و با عزم راسخ و ثبات 
عقیده و ازخودگنشتکی خود را به‌سرتفم ترین قله/انتلاب و تحول می‌رسانند و نام خود 
را در سرلوحه بوجودآورندگان حکومت ملی قرار می‌ذ هند؛ لذا برای بیروی از فلسنه 
تاریخ ناچاريم که درحالات روحی و اخلاقی وساختمان بعتوی و عادات و آداب آنها 
صحبت کنیم و آنچه را سایر سورخین ناگفته گذارده‌اند و گذاشته‌اند روشن نماییم. 


چنانچه درکتاب اول این تاریخ بطور اختصار نگاشتیم 

آقامیرزاسیدب‌جند. _ آفامیرزاسیدمحمدطباطبانی مردی بود در تمام معتی کلمه 
طباطبائی یک روحائی حفیفی و تاحدی آگاه به‌اوضاع جهان و دشمن 

ظطالمین و ستمگران» خواه آن ظالم و ستمگر عین‌الدوله باشد 

با دیکری» او طرفداز حق و عدالت و اتصاف و طالب راحتی و آسایش بردم بود, 

طباطبائی با عده‌ای از روشنفکران و احرار سخصوصا آنهایی که در جمعیث 
فراماسون عضویت داشتند سروسری داشت و از اقکار نوین و ترقیات بلل راقیه بی‌اطلاع 
نبود و از چند سال پیش چنانجه در جلد اول این تاربخ نگاشتیم بواسطه حمایتی که از 
ملک‌الت‌کلمین درسقابل خصومت سایر ملاها نمود و ایستادگی که دراین راه کرده بود 
پا معظم‌الیه دوست و همفکر شده بود و با اينکه درسجامع احزاز وتا عضویت: نداخت 


باب ۸۷۸ ۰ ۷۲۴۹۷ 
از اقجار آبها اطلاع ات ِ با رضسران ابا اسسو باه +سیاعی ی درد ۰ با حداي جرب 
اسرار آنها بود و در پیش آمد مشکلات به‌آنها لمک می‌نمود. 

بنابر آنچه کنتيم طباطبائی چوق سایر آزاذیخواهال ایران آرژوسند عدالت و 
قائون بود و برای هر توع تحولی که آمال قلبی او را تأمین می گرد سستعد بود و چو 
مردستقی وشجاعی بود همینکه اوضاع ایران را برای بهبودی استباط کرد بدون اندیشه 
و پروا وارد اقیائوس اتلاب شد و پرچم آزادی را در دست گرفث و با عرزبی راسخ 
و از خود گنشتگی بددستیاً ری آرادبردان اپران دستگاه ظلم و استنداد را وازکون 
کرد و کاخ با عظمت بلی را بنا نهاد. 


این سرد روحانی و سیاستمدار پیش از طلوع نهضت مشروطیت 
۳ از تا ریخ انة ۰ 
احزاب مترقی دئیا نداشت ولی چون مردی بود شجاع ؛ 
بردباره پاشزم» یا قوت قلب؛ فهیم و آشنا به‌سیاست؛ چون راهی 
را پیش میگرفت بدون تردید و شبتی با جوانمردی وشهاست پیش می‌رفت تا بهمقصود 
خود برسد. کلم تسلیم و تمکین در قانویل زندگانی مرحوم بهبهانی نبود و هیچوقت 
سيتی و ربونی از خود نشان تداذ خوشمختا له حوادیث ۳1 حریا نات او ۳ در راه 
مشروطه‌طلبی و عدالت خواهی وارد کرد"ف‌چتانچه خواهيم دید با عزمی راسخ و 
شجاعتی بی‌نظیر دراین راه مبارزه نمود. 
اینک که شرح حال این چهار نثر روحانی معروف را که شخصیت هر یک از آنها 
تأثیر بزرگی در تقدیرات آينده کشور ايران داشت» نکاشتيم رشته من را از دست 
نداده و سیر وقایم انقلاپ را تعقیب می کنبم, 


جلب همکاری و نزدیکی با سیدعبدانته بهبهاتی و تشویق او به‌مخالقت دولتیان 
مهترین موشوعی بود که توجه آزادیخواهان را به‌خود جلب کرده بود و علت هم این 
بود که سرحوم بهبهانی بعلاوه متام مهم روحانبت» نفوذ زیادی در میا سردم داشت 
و مردی بود بغایت شجاع » مدیر» با یِشتکا رو بالاتر از همه جاءطلب و یک‌دنده و هرگاه 
به‌یاری هریکث از دو طرف برمی‌خاست طبعاً کف ترازوی طرف سقابل سبکه می‌شد و 
جریان اسور به نفع آن دست دیگرمیگردید. 

خوشبختانه قیام دادن بهبهانی به‌سخالفت با دولت وقت کار خبلی مشکلی نبود 
زیرا از دیر زمانی مناسبات او با عین الدوله صدراعظم بهم خورده بود و چندین دفعه از 
طرف آن وزیر سستبد مورد تحقیر فرارگرفته بود و تیخ فضل‌انه و اسام‌جمعة تهران 
هم که به اصطلاح آن زمان از شمتیربندهای عین الدوله بودند بنای سرسختی وخصومست 


1 ری اتللاي بت رونلس ابر ان 


را با او 1۳۹ ۵ جو 2 ید ۷ درمحاهل و ما لمین: 4۱۰ و وان سك فد 
سور از ۱ اه و تمیق می ال سا تیا ی ترا هار و ده »یر راعلی اصغر خان 
الابکت بود و لوتسی هي کرد که رو ری او را محددا به‌مقام صسدارت رساننده و از دشمنان 
ِ ِ ۳ ۰ 


حود انتفا م تسا ۳ و د معخثار »طلق در با رها سوه . 


آا سید عبدانته بهبهانی 


عین الدوله هم دیرزمالی بود که‌از مکا تبات محرمانه‌ای کهمیآن بهبهانی و اتابک 
رد وبدل می‌شد آگاء شده یوذ و به دستور او تابه‌عا در پستخانه تفچش می‌شد, 

طرفداران ائابک هم که ۱کترشان رحال مهم دولت و روحاتیون و مردنان 
تاراضی بودند گرد بهبهانی جمم شده او را پرچم‌دار خود قرار داده بودند. 

نزدیکی و تماس آزادیخواهان با بهبهانی در روی اصول مرام و اقکار نوین و 


لته درد نگ 9 ۳ ۲ " با افتا نوش 1 ی ۱ ‌ ساده ن. 4 


سجیت: حدومت ام و مجلیی. منغم قیال و ان فبببا 


شتا لبود این 


برای شتبدن اپنگوته نقابد حاشر لبود و عرگاه می‌خواستند پنای سازشی خود را ۵ 


- 
#ِ س 


روی انقلاب فکری و بسیاسی و ازمپان بردن دسگاه دولت اسشدادی پخدارند بهبهاتی 
بم فحرق و بیاسی ۱ ِ ۱ 


۳ 


نمی بد یرفت و آنها را ار حو 2 دور ی مرد. یس ال جا ۵ ۱ این بو له ۳۳ 0 رف یه 


مشتر لی ند تفع هر دو طرف دز آن پاشد انتخاب نمایتد و دم ار آزاد بو اه ۲ 
ءشروطه‌طلبی نزتند و آن هدف بشتر ك مخالفث با غین ابدوله حدراعشم وقت نود 


حاج‌شيخ فضل الّه نوری 


قل. 4 با رح انا 
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می‌دانستند بالاتر از آنچه گفته شد رعبران آزادنخواهال با حسی مردم شتاسی ؛ 


ت 


۲۵۰ مایت میسسی ٩‏ اطست. ۱۱ 


۱ ۲ ۰ 
یی یه ای و سر ز ‌ ۳ ۵ 1 یر 4 ۰ هه . حت تمد 
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سید ممد ابا 
م حمعاه سیلء جهفر هید زا لعلما ۶ 
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داب:: .۲۵۱ 
ابراثبال جندین صفحه در این موضوع قلفرسابی لرده و از نلاشی له آزادیخواهان 
برای تشجیم بهبهانی در سخالفت با دولنبان نموده‌آند؛ سخترانی نموده است. 

اگر جه | کثر برگزیدگان احرار با بهبهانی آمدوشد داشتند ولی دو تفر از کسانی 
که بورد اطبنان او بودند و از محارم آو بحسوب می‌شدند از مان خود انتخاب 
نمودند و آنها را مأمور کردند که به‌وسایل سمکنه یک محیط اعنناد و مودت که در 
نتبجه به‌اتفاق و انحاد و همکاری سنتهی شوده بدون آنکه او به‌متصد حفبقی آنها 
پی‌ببرد؛ ایجاد نما یند. 

یکی از منتخبین» میرزاسحسن براذر صدرالعلما بود که علاوه برمقام روحاتیت 
داماد بهبهانی بود و در ذ کاوت و ثو؛ درا که و جلب حریف پهلوانی چون بهبهانی 
بی‌نظیر بود و دیگری حاجی شیخ سهدی شریف که از محارم نزدیک بهبهانی بود و | کثر 
درسائل مهم با او مشورت می کرد و به‌فهم و حسن ثبت ا و کمال اعتماد را داست: 

ساپر آزادی‌شواهان هم دستور بافتدد له عربک به‌تویة خود با بهبهانی نزدیکی 
کرده و اعتماد او را به خود لعلیٍ کنند و او را درمخالفت با دستگاه فساد دولت تشویق 
و مطمئن تمایند که حماعت انبوعیل از بتنفدین در این نبت با او همراحند و از او 
پشتیباتی خوا عند کرد و وسایلی بس سودتتذا رای سوفقیت در اختیار او خواهند گذارد و 
او را به‌بسیاری از اسرار که تا آن‌زنان برایش یوشیده بود آگاه خواهند کرد و راه 
موففیت و کامیابی را باز خواهند نمود, 


پس از پیشرفت برناده‌ای که در صفحات پیش نکاشتيم 
مهمترین چیزی که توجه کمیت؛ انقلاب را جلب کرد» بوجود 
آوردن یک بحیط اعتماد و انحاد ببان طباطبائی و بهبهانی 
بود. 

بدست آوردن این سنگ رکار آسانی لبود زیرا چنانچه در پیش نکاشتيم این دو 
روحانی تا و حفا با هم تفاوت بسپار داشتند و فرسنکها طربقه و رویذ آنها با هم 
اختلاف داشت و چول بدون ایجاد آنحاد میال آن دو نفره ممکن نبود ثیرو و تدرت 
قابل توجهی بوحود آورد که در سقابل حریف پرزورکه همه چیز در اختیار داشت 
و به‌قدرت دولت و پول و سرنیزه و ایلات و شاهزادگان و درباربان و اعیان و اشراف 
و جمعی از روحانیون متتفذ متکی بوده مقاومت کرد. عقل و تدیبر بهبهانی» حسن نیت 
طباطبانی؛ فصاحت یبان سلکک‌المتکلمین» مجاهدت صدرالعلما وسیدحمال‌الدین وحاجی 
شیخ‌بهدی شریف و آقامیرزا بحسن» این مشکل را از میان برداشت و پس از 
بلاقانهای زبادی دو سبد دست برادری و دوستی بهم دادئد و از آن روز تا روزی که 
رگ آنها را از هم جدا ساخت در دوستی و انفاق استوار ماندند و این اتحاد یکی از 


اتعاد دو سید روحانی 


۲ ۱۷ نج انیت مستتم و شست | باب 


بر رین خوامل بوجود آوردل مسروطیت در ابرال مد 

تاهید نماند با اختلافی بد در عماید و روحیات. طیاسبانی و بهبهانی بود در 
سث اصل با هم شریک و هم‌عنده بودندو آل مخالفت با ین الدوله و دستگاه حا لمة 
آن روز بود زیرا با طبا نی عتیدتا مخالف با آن دبسگاه » تللم بود و بهبهانی سیاستء و همین 
اختیلً شترا لك منافع یکی از عوامل مهم نزدیکی و اتحاد آن دو نفر شد و با وجود عصبانیت 
و تندی طباطبانی, عقل و بردباری و کیاست بهبهانی این اتحاد را پایدار و محکم 
نا هداشت, ۱ 

بهبهائی که خود را در سبارزه با دولنیان تنها می‌دید بخوبی درك کرده بود له 
هدف دشمنا نش ضعیف تردن و از میان بردن اوست و این بود که بتافع خود را دراتحاد 
با طباطیا نمی تشخیص داده بود و برای این منظور بعلاوه اشخاصی که دوبالا اسم بردیم 
و عوامل سوثری که در کار بود معتمدالاسالام رشتی را که یکی ازمحارسشی بود و در نزد 
طباطبا ثی نیز اعتبا ری داشت سحتقیعا به‌منزل طباطبائی فرستاد و موضوع انحاد و اتفاق 
را درمیان گذارد. 

دروهنة اول.سباطبائی ت(اههیکاری با بهبهانی کرت برد ولی پمی.از 
مطالع زیاد اظهار داشت» اگر بهبهانی آزعتاقم شخصی و نطریات خصوصی صرفتظر کند 
و هدف خود را اصلاح امور عامه قزاز پدهد سن یا دل وحان دست یگاتگی به‌طرف او 
دراز خواهم کرد و با او ستفق خواهم شد. 

بهبهانی که مرد غمل « طالب رسیدن به مقضود ۳ رقت 
و بس ازمدا رات طولاتی که مابین آن دو نفر شد آرژویی که آزادیخواهان برای نیل 
به آن حمت می کشیدند و سعی و کوشش می کردند» جاسه عمل پوشید و آ دو 
روحانی از آن بیعد مثفقاً برد دستگاه بیدادگری دولت متعد شدند, 

تنیج این اتحاد آن شد که بستگان و اقوام طرفین که عده آنها به‌چندین صد ثفر 
می‌وسید و اشخاص متتفذ هم درمیان آنها بافت می‌شد و طلابی که در تحت نفوذ آنها 
بودند و بلاهای درحه دوم له از سیاست آنها پیروی می کردند و عده‌ای از رحال دولت 
ثه با آنها سروسری داشتند در این انحاد شر کت کنند و یک جبهذ زورسنئدی تشکیل 
بد شنط, 


دوسنان و طرفداران انایک که عدة آنها در تهران زیاد بود ولی 

اتابکک آنکه حبیبدٌ مسخالغین عین‌الدوله را قوی پافتند دست به 

فعالیت زدند و سر دسته‌های آنها از قبیل میرزامصطفی 

آشنیانی ثه یکی از ملاهای متنقد و مدبر برد.و با بهتر بکوییم یک سیاستمدار روحانی 


تیب دم ۲۵۳ 


بوذ و برادران اتابک و معیرالممالک داماد انابکث» به‌حبهه ضد عبن الدوله ببوستد و با 
دمک مالی و صرف پول رونقی بهبساط مخالفین دادند و آنها را بیش ازبیش تجربک 
به بخالفت غین‌الده لد نمودند طرفداران انایک له از فدرت معنوی آزادبخواهان 
بی‌اطلاع نبودند و با بعضی ازسران آنها ارتباط داشتند برای جلب‌نظر آل گروه شهرت 
دادند که اتابکك در این مفر فرنگسنان از لرده‌های خود متنبه شده و وارد یکی از 
احزاب آزادیخواه فرانسه گشته است و بصمم است آکد اکر روزی بدابران برگردد 
بهخلاف سابق تمام" هم خود را صرف اصلاح اسور تشور و وضم فوانین در سملکث 
بشما ید. 

این شهرتها از بکطرف و ضرورت اتحاد و بوافتت کلیه مخالفین دولت در 
لباسهای مختلف و مرامهای بتفاوت؛: آزاد یخواغان را به‌طرفداران اتابک نزدیک گرد 


کبانی که از اوضاع احتماعی دوه استبداد اطلاعی ندارند 
تجار تهران وموفم وقتی نام" تچار نهران را در سرلوحة این صفحه می‌خوانند 
آنان در انقلاب فورا ذهنشان متولجه طبته‌ای می‌شود که در میان حاعد 
اهنیتی بسوا داشته و دار‌امور اقتصادی و سیاسی تفوذ 
داشته‌اند و یک ون مهم دستگاه عمومی تسوپ می‌شوید, ولی در آن بان تجار 
دارای اهیت نبودئد و مداخله‌ای در کارها نداشتند و به‌قول مرحوم نراتی داخل آدء 
نبودند و در مجاسم عالیه کشور راهی نداشتند و طبقه نو کریاب و دولتبان؛ آنها را 
مردمان عامی» کنس» خسیس 3 پول حمع لن می‌دانستند, 
هریک از تجار برای اینکه از شر مأمورین دولت و تعدیات آنها محفوظ باشند 
و ثروت خود را حفظ تنند خود را به یکی از ملاهای منتفد می‌بستند و هرسال میلفی 
بعناوین مختلف باو می‌رساندند و آن بلاها هم از آنها حمایت می گردئد و آنان را از 
شر زو رگویی و تجاوزات مأمورین دولت حفظ می گردند. 
از زمانی که کم ر کات ایران بسبک تازه اداره می‌شد و سیونوز بلژیکی ربا 
آنرا عهده‌دار شده بود فقط پول نقد و بی‌دردسری که در جیب شاه و دولتيان ريخته 
می‌شد از راه خزانة گم رک بود و بهمین جهت مسیوئوز در بسیاری از کارهای دولتی 
صاحب اختیار شده بود و برای آنکه عواند گمر ك را زیاد کند بیش از آنچه نظاسام 
کم رک اجازه می‌داد بهتجار تعدی می‌نمود و مأمورین کمرکك هم برای استفاد؛ شخصی 
نسبت به‌تجار سختیها می کردنده این بود که کینه از مدیر ادار؛ گر کك در دل تجار 
اپرانی پیدا شده بود و جندین دفعه تصمم کرفنند که برای رهابی از تعدیات مامورین 
کم رک در حضرت عبدالعظيم پنا هنده شوند. 


۴ ۲ باریم آلا نی شرا طت بر ال 


بعلتی له در بالا ذُ ثر گردبم هرگاه در ابران دشمخش و انقلابی پیش می‌آمد 
طبعاً تجار نارانی عم مناقم شخصی شود را در شبر لت در انقلاب دانسته په‌سخالفین 
دو لت هی اسوستند, 

اگرحه فادان بان دولنبها بهاهست حلقه نجار ی نبرده بودند و نمی‌دانستند لد 
اب جماعث بواسطه ثرونی ثه در دست دارند و معانلاتی که یاینکداران و ند 
دارند ار با مخالفین همدست شوند» تالیر باری در موفقیت آنها خواهد داشت و عانل 
تا زه‌ای قدم درمیدان خواهد گذارد. 

همدستی جار با ملیون‌از دو نظر حانز اهمپت بود یکی آنکه می‌ثواستند با لمک 
مالی به نهشت کنندگان مساعدت کنتد و دیگر آنکه چون اجناس مورد احتباح عامذ 
مردم بوسیله آنها بهایران وارد می‌شد و آنها اجناس را باقساط به کسبه و پیشه‌وران 
می‌فروختند و هزارها کاسب و پشه‌ور بازار بدیون و طبعا دست نتاندة آنها بودند 
و همه ماهه مجبور بودند افساط دین خود را به‌آنها بپردا زند جنانچه حاج‌بحمدعلی 
شالغروش معروف به‌حاجی علقچاجی‌حبیب که یکی از تجار معتبر آن زمان بود و در 
نهضت مشروطیت از پیشقدمان کشا قماش و اجناس سورد احئیاج را بمقدار ثلی وارد 
می درد و باقساط به کسبه می‌فروخت و در بتوفم ظهور نهضت متروطیت در حدود یکت 
ترور نه در آن زسان مبلغ لزافی بدا اصناف والشبه طلبکار بود و یرای آنکه آنها را 
در نهشت مسروطیب و بستن بازارها وارد تالغ به آنا تخفیف داد و ازاین راه عده 
دی ار سید و شدوران با ملروطه خواهان مَتصدا شدند, 

رعبران ۱:۲دبخواهان که تا حدی یاهمیت و موقعیت تجار ی برده بودند و 
استتباط کرده بودند له شر دب بازرگانان در نهشتی که پیش آنده بود ارزشی سرا 
خواهد داشت و از عدم رضابت آنها از دستگاه دولت آگاه بودنده آقامصدحین تاحر 
معروف به خپاط و میرزامحمود شیرازی تاحره براد رشهید سعید مهام الملک و مپرزامحمود 
اصفهانی معروف به‌ش ر کت ستفقه را مأمو رکردند که با تجار معروف ثماس پیدا کرده 
و آنها را ناحدی که سکن است اژ انهمیت و شخصیت و احنرام بازرگانان در کشورهای 
منمددن جهان آگاه سازند و نارضایتی آنها را بش ازپیش تحریک نمایند و سعی کدند 
آن جعم پرا کنده را گرد هم جمم آورند و روسای آنها را با هم متفق کنند. 

این منظور بزودی عملی شد و اشخاص فوق در مأسوریت خود موفقیت حاصل 
دردنده زبرا تاحر وقتی که پای منافعش در پیش می‌ابد حتی با ژورق بادی هم مفر دریا 
می دند., سعار- عمکاری حند تفر از ا:۱د بخ اعان معروف مجمعی شکیل دادنه و بعضی 
از رسای امتف را و بد خود همست درد و در سخالفت با دوت. با رهبران سلت 
همصدا شدند» زبالی نکشبد که چند نشر از تحار معتبر و معرو بهامانت مالند حاحی 
سبدیخند صراف علوی- حاجی‌محمدتقی شاهرودی-- حاحی امن الضرب - حاجی‌علی 


شاب دوه ۲۵ 


تالفروش ِ معین النتجاربوشهری حاحی» مد ثمی بتنخدار ۱ غده‌ای دیگر ام اسور 
بازار را در دست گرفنند و بدون آنکه بدانند جه مي‌ خواهند و بقصود تهالی حست و چه 
پیش خواهد آمد یک مر کز مهب سنعد برای انتلاب تشکیل داده شد. لد در آبنده 
غامل مهمی برای بدست آوردن مشروطت گرد ید. 


در مبال عزارها دبوانیان و رجال دولث ند عمکی مسنبد 
رجال روشنفکر بیبسواد و ستمگر بودند چند نفری از آنجمله سیم الدولد- 
احتشام السلطنه - طهیر الدوله - ناصرا لملکف - مشیرالدوله - 
موّتمن الملکک-سعدالدوله که در اروپا تحصیل کرده بودند و 
کی وییشی | زاوشاع حهان اطلاء اع داشتند و از دستگاه شرم‌آور دولت نا راضی بودند سایل 
بودند که ایران هم گامی 9 اصلاحات بردارد و از نعمت تمدن و دانش بهره‌نند 
شود ولی این بردان به‌حدی ترسو و خودخواه و فاقد حس فدا شاری بودند که حتی 
از انلها رعشده حز درنزد خواص خودداری می کردند ه ققط دردبان آنها احتتام! لساطته 
و سعدالدونه تا حدی متهور دنه و عراحت. لهجه داشتند ولی عس جا‌طلی و 
خودخواهی بدرجه‌ای در آنها قوی بود که ,عاقبت سعدالدوله راه خبائت پیش گرفت و 
احتشام السلطته نار را پیابان نرسانده زمیدان پلان‌رفت. 
اين رحال دولت با آنکه باسران آزاه تخواحان آنه‌وشد ی کردند و خود را 
طرفدار قلسفك لوین می‌خواندند؛ تو کر مطیم ولت بودند و گامی پرخلاف میل آقای 
خود برنمی‌داشنند» چنانچه بزودی خواهيم دید که۱1 کثرازهمین رحال متجدد و خبرشواه 
در کابینه‌ای که مجلس در رسان او به توب بسته شد و آزادیخواهان با آل وضم فجیع 
کشته شدند» عضوبت داشتند و آنقدر غیرت و همت نداشتند" که ارشر کت در آن دولت 
جایر خودداری کنند, 
در میان این رجال» ستیم‌الدوله یکانه کسی بود که صمیمانه همکاری با 
آزادیخواهان می‌نمود و بدون یروا در مجالس خصوصی آنها حضور یبدا می کرد و از 
اوضاع دولت انتقاد می‌نمود و آنان را به راهی که صلاح بود 9 گر 
ظهیرالدوله هم مردی درویش مسلک وعارف بود وخود و پیروانش طالب آزادی 
و اصلاحات بودند و از اوضاع اغلهار تنفر بی کردئد ولی چنانجه شوه و رشان آ یکت 
عملیا تشان از داپرة حرف نجاوز نمی کرد. 
احثشامالسلطنه که اروبا را دبده بود و شیفته اوضاع کشورهای منرفی بود 
و طبعی سر ثش و جسورداشت از اوضاع دربار و رفتار درباریان انتفاد می کرد و آرژوسند 
بود که ایران عم دارای قانون شده و در رد یف ملل مترقی جهان جای بکبرد, 
از آنجایی که بنابر مثل عروف در شهر کورها یک چشمی پادناه است: 


نو اریج الاب یرولب ایرای 


آزاد بخواعان بئاچار با ابن رحال محافئله دار مود می دردئد و با پعضی از آنها 
سروسری داشتند, 

از حمله شسالی دد ازجوانی عشق و علافه بدفلستَل حدبد ار خود تشان بی‌دادند 
و با آزادیخواهان تا حدی سرو لار داشتند و به اصطلاح عرفابوی عشقی از آنها به‌ستام 
می سید وئوق‌الدوله و نا حدی پرادرش فوام السلطنه و محتتم‌السلطنه بودند. 


از دیر زمانی آزادیخواعان در نلاش بودند که کانونی از 
حوانان مستعد تشکیل پدهند و آتشی در قلوب آنها روشن 
ند و برای این منظور انجمنی از جوانان به‌عضویت 
ظهیرالسلطان پسر ظهیرالدوله- یارسحمدخان افتار پسر 
سردار کل -میرزا محمد علیخان نصرةالسلطان-حاحی رزا مهدی. دولث‌آبادی-- 
غلامرضاخان پسر مطفرالملکك-د کتر حاجی رشاخان- د کترفزل ایاخ - علاسعلیخان 
قاجار همایون سیاح و بترچم عمایون فره‌وشی و امثال آنها تشکیل دادند و آنها را 
ناور نمودند که مجامعی از دخهلین دارالفنون و بدرة امریکایی و جوانانی که 
کشورهای خارجه را دیده بودند» نکیل بدهند و آنها را با افکار جدید آشنا نمایند و 
چنانچه خواهید دید همین جوانان:<هسنه نشونهبلی آنبه را تشکیل داده و پس از 
انهدام مشروطیت هم برای برکشت آزا۵ی ۸ هرایک از آلهاء حدیاتی انجام دادند که با 
در سوقع خود خواهيم یکافتت/ 


کانون حوانان 


۳ اینکه کشور علمانی در آن ژبان تحت رژیم اسنبداد و 
سلطتت مطلثه سلطان حابر عبدالحمید اداره سی‌شد خوشبختانه 


۳ 1 ۹ عتماد ۱ 
سفیر ثبیر عشمانی سس الدین یک مردی آزادبخواه» داتشمند؛ 
در ایران 


عارف و عالم به‌ادییات زبان فارسی و چون حویای امل دل و 
طالب معاشرت با مردان روشتفکر بود از دیر زمانی بوسیلة مرحوم خان‌ش و کت مسنشار 
سفارث عشمانی که با رهبران احرار سروسری داشت با ملک‌المتکلپن و حاجی‌میرزا 
یحیی دولت آبادی دوستی یبدا ترد و ۱ کتر از ملاقات یکدیگر بهرسند بی‌شدند و جنانچه 
خواهيم دید در مشکلثرین سوقع بحرالل» اين سفیر روشن ضمیر برخلاف مسلکك دولتش 
بدون خوف و انديشه کاسهابی در راه موفقیت مشروطه‌طلبال برداشت و بوسیل همین 
مرد آزادیخواه بود که کمیتذ انفلاب ملی به‌بسیاری از حنایق سیاسی و اطلاعات سودمتد 
دست یافت و پاز بوسبلة عمین برد خیرخواه طرفداران مشروطیت توانستند مطالب 
خود را به‌ مظفرالدین شاه برسانند و او را از یات بلت و جریانات امور آگاه‌سازند. 


کناب دوم ۵۷ ۳ 


بطوریکه.در نصل, پیش آشاره کردیم تصیم رهبران نت بر 


مساقرت ملک‌المتکلمین این بود که از کثیذ فسابل نمکنه برای واز ون کردن کاخ 
و بلاقات با سالارالدوله استداد استفاده کنند و مردیالی را که رفحا استعداد عطغیان 


داشتند برشد دولت استبداد برانگيزند. 
درمیان تا هزادگان درجة اول سالا راندوند پسر منوم مظفرالدیتشاه طبع سنر کشن 


و روحی جاه‌طلب و جسور داشت و استعدادش برای سر کی و طغیان از همه بیشتر 
بود و با تحویک حسی جاءطلبی او و ابیدوار خردن او به آننده ائتقضا ور می‌رقت که علور 
مخالفت را پرشد دولت وقت برافرازد و سربه‌طفیان بلند کند و چون در آن ایام این 


خاهزاده ماحراجو والی غریب ایزان» له بیشی از ساشر تستهای شور دارای ایلات و 


۸ ۲ تارب انقلاب »سر وت آبر ان 


شا بر حنگحو مي باشد: له 2 و با ال لبن »سر وش ( رباست اپلات را زاشعند 
وسلت شرده و متحد شده‌بود: یرو خلبمی در اختیار دانستك و می‌توانست عده ربادی 
افراد مسلح کرد جرد تم شتلا. 
بحیات فوق ملک‌النتکلمین بطو ری ده ای ۳۹ بن ید ۳ دادیم پا سالا رالدوله 
سا بقد دوستی داشت و برای همداستان کردن او با تشه ملیون رهسار کردستان گردید, 
در موقعی که سالارالدوله نامزد ابالت عرب شد چون جوان بود و طبعی نند 
داشبت* مظفرا لد ین شاه تصیرالملکث شنیرازی ۳ ثه از رحال مهجم فا رس بود و زمانی شم 


معین گرده بو ۵, 
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تصیرالملک قبل از حر کثش یه کردسنان دلکل‌المتکلمین را با سالارالدوله آشتا 
گرده بود و بین آنها دوستی و الفتی بوحود آورده بود و سالارالدوله با وحود غرور و 
تکبری که داشت از همان ملاقات اول شیفتف فصاحت بیان و تحت‌تأثیر فکر توائا و 
و جاذبة ملک‌المتکلمین قرارگرقت: بطوری که صدیق | کرم که سمت پیشکاری +خص 
سالا رالدوله را داشت مکرو می گفت که سالارالدوله با آن طبع س رکش و مفرور چون 
مومی در دست ملک‌التکلمین بود و تسروی نکارنده تاریخ مشروطت ایران با آنکه 


کلب درم ,۲۵۹ 

از میت و کیفیت آن وقایم آگاهی صحیح نداشته و از حقایق بی‌اطلاغ بوده در 

پس از رنتن سالارالدوله به‌حکمرانی غرب باب مکانبه مبال آنها سفتوح می‌گردد 
هم برای منظوری که در پیش بود باتفاق یمن‌السلطنه که یکی از نزدیکان مورد 
اعتماد سالا رالدوله بود به کردستال می روند و ی از ورودش به کردستان در اند کل 
زمانی طوق منویات آزادیخواهان را برگردن آن شاهزادة حاه‌طلب وس رکش استوار 
بی کند و کلیذ مردانی که در دستگاه عریض و طویل ایالت غرب بودند و هریکد 
ویاست یکی ازادارات سیم آن مابال را داشتند» وارد در حرکه آزاد یخوا هان می‌نماید. 
کردند و زحماث زیاد دیدند و چند نفر از آنها با مردانگی در جنکث مجلس کشته شدند 
و جته تفر دنگزاد رباغقاه مخوس گفتضف 

صدیق | کرم نقل می کرک که شا هزاده الا رالدوله بعد از مراجعت ملک‌التکلین 
به تهران خود را شاه آینده ایران می بنلاشت و بحرمانه یکست لباس سلطنتی ثهیه کرده 
بود و بعضی ازشبها در خلوت عمان لباس [أابَرتنسی کرد و جقه برسر می گذاشت وبا زا 
که مجارسش بودیم احضارمی کرد وفر اطراف سلطیت آنیه خودشی و حکوست مشروظه 

جون در آن مان مظفرالدین‌شاه ریخ بود و امیذدی نه بهودی او نمی رفت و 
هرگاه فوت می کرد محمدعلی میرزاولیعهد که سالارالدوله او را دشمن می‌داشت به 
سلطنت می‌رسید؛ این بود که سالارالدوله سبک سرانه و باعجله برای ایتکه پپشدستی 
کند و خود را به‌سلطنت رسانده هنوز زمانی از مراجعت سلکد‌المتکلمین به‌تهران 
نگذشتنه بود و موقع برای طغیان مناسب نبود و تدارکاتی که در تهران دیده می‌شد 
کامل نشدهه علم طعیال را بلند کرد و در اندلك زمانی عده بیشماری از افراد مسلح 
ایلات و عشابر را گرد خود جمم نمود و در تهیة حرکت به‌طرف تهران افتاد و در تیجة 
این عمل پبخردانه جنک میال او و تشون دولنی درگرفت و این طفل نارسیده که پیش از 
وقت می‌خواست قدم در عالم هستی بگذارد» به‌حکم طببعت ساقط شد و شاهزاده 
دستگیر وید تهران اعزام شد و درعشرت‌آپاد که یکی از قصور دولتی بوذ: موس گت: 

شک شنت که هرگاه این میرد عجول و کم تجربه و حا‌طلب عحجله نکرده بوذ 
و مننظر وقانم نشسته بود و در همان زمانی که انقلاب در تهرال شروع شد دست 
بکارشده بود و با قدرت و فوه‌ای که دور خود جمم کرده بود بطرفداری مش وطه حواهان 
قیام کرده بود؛ سییر تاریخ عمومی و تعخصی او غبر اژ این سی‌بود و حریاتات صو رت 
دیگری بخود رگرفت, 


, ۲8۵ تاویخ الاب مسترو لت ايآ 


هنوز ابامی چند ار حبسي بالارالدوله نکدنسه بود ند انقلاب مروت در 
نهران آخاز کت و سالارالدوله با اینکه محبوس بود خود را طرقدار مشروطیت اعلاء 
نمود و دوستان و بستکان خود را یه حمراهی با انفلایون نحریکك می لرد و مکرر 
مبالغ گزافی پرای متحصنین قم و حضرت عبدالعظیم و متحصنین سفارت انگلیس» بطوری 
که تاریخ بپداری ایرائیال و تاریخ مشروطث نکارش پروفسوربراون نذ گر داده‌انده 
به توسط ملک‌السنکلمین فرستاد و چند دفعه برای فرار از محسن و پبوتن بهانقلاییون 
اقدام کرد ولی بوفق بهقرار نشد, 

بعد از برقرار شدن مشروطیت سالارالدوله بواسطة بافغارین و اصرار بجمدعلیشاه 
به‌اروپا تبعید شد. سالارالدوله در تمام دور جنکها میان مشروطه‌طلیان و محمذعلیشاه 
نسبت به‌سنروطیت وفادار بود و اظهار مشروطه‌طلبی بی کرد چنانچه نگارندة اپن 
تاريخ پس از چندی او را ذر پاریس سلاقات کردم و طرفدار مشروطینش یافتم ولی 
بعد از فتح تهران سالارالدوله چونا نود را از خسارت‌دیدگان راه مشروطیت می‌دانست * 
انتظار داشت که زحمات و خسارات او از طري اولیای دولت مشروطه مورد تقدیر و 
حق‌هتانن قرارگیرد و او را به‌ایرال, احضار نعایب, و کاری که مناسب با وضم و 
بتامش بود به‌او یدهند ولی از طرف دولت مشروطه کهثوین ن اعثنایی باو نتد و 
په تفاضاهای او حواپ ساعد ندادند, ابید خن بود که سن ۱ زیامی ازطرت بخروله خوا ماه 
باب رابطه را با پرادرال خود محمدعلیشاه که در زوسیه می زیت جع لسنافگه پیکن 
کرقث و سه برادر بتحد شدند که به‌ایران براحعت نمایند و فشونی حمع دوف 
مشروطه بنا زند و تاج و تخت را تصاحب نمایند, ۰ ۳ 

چون داستان سراحعت آن سه برادر به‌ایرال و فتئه و شورشی که برپا ثردند در حلد 
دیگر این تاریخ بطور تفصیل نکاشند خواهد شد» در ایتجا به‌آنچه که گفتيم, قتاعت 
می‌کنيم ولی از نظر انصاف باید تصدبق کرد که هرگاه سران دولت مشروطه 
سالارالدوله را کد در راه پیدایش مشروطبت کمکها کرده بود و خسارتها دیده بود 
دلجویی کرده بودند آن همه بدبختی نصیپ ایران تحی‌شد. 

تعچی در این است که دولت مشروطه +شازادگان؛ وزرا و رحائی را ثه صد رنشین 
باغشاه بودند و در ریختن خون ملت با محمدعلیشاه سهیم و شریک بودئد: بعد از فرار 
مد علیشاه؛ نه فقط بخشید وار کنا هانشان گذشت بذکه به هر یک مقام و مترلتی ۷ه خود 
آنها عم انتظار نداشتند داذ. 


داب در .۰ ۲۶ 
حبهه علی ده در اي دوران پشادت روحانون اراد نجواه 
۱ ۱ بوحود آیده بود.اردستحات هو عناصری تشخیل بافته بود له 
بورت تک وراه عبر حالف :پودیه وقیایی بل اقا 
آنها بود ولی در یکت اصل با هم متفق بودند و آن ازمپال 
برداشتن صدراعضم مقندر و دیکنا توز بود ولی برای آینده» هر دسته آرژو و آمالی در دل 
می پرو را ندند و ابیدوار بودند به این نکن بذ بعلحت آئها خاتمد یاب و شاهد 
مقصود را دربر گیرند. 
با مسلک و مرام آزادیخواهال را که از سالهای پیش برای چنین روری خود 
را آماده می کردند و ایتک رشن واقعی انقلاب را بطور محقی در دست. داشتند. در 
حلد اول.این تاریخ به تقصیل بیان گرديم و ایتک نمام متاصد و آرزوهای آئها را دراین 
سطور خلاصه می لتیمم: 
«آزادیخواهان آرزومند بودند که دستگاه ظلم و استبداد و خودسری را از ابران 
برائدا زند و به‌جای او حکونت قانون را که بتکی به‌ارادة بلت و بجلس بوسان 
باشد برقرار نمایند,» 
رجال روشنفکر دولت‌هم؛ که نام برگزیدگان آنها را در صفحات پیش نکاشنیم» 
بدون آنکه حرأت اظهار عشیده داغته باشند وخاضر برای کمترین فدا کاری بشوند 
خواهان برقراری قانون در مسلکت بودند تاییدان وسپل هم مردم بهراحتی و در تحت 
لوای قانون زندگی کنند و عم خود آنها از ش رفوای نضس پادشاه که هر لحظه سکن 
بود بدون علت آنان را بدبخت کند معبون و محفوظ باشند وبا انکای فائون بربردم 
حکوست و ریاسث کنند, 
بلاها يا سپاستمدارهای روحانی و پیروانشان نلاش می کردند دشمن نیرومند 
خود عین الدوله و یا رانش را از یال بردارند. وشیخ قضل انته و ابام جمعه و نیرالدوله و 
علاء‌الدوله و سایر طرفدارال صدراعظم وقت را بزاتو در آورند و از مبیدال برد شکست 
خورده بیرون کنند و دنبا را به کام خود بیارایند» بطوری که دولتها معلیر اراده آنها 
باشند و صدراعضمها دست نشانده آنها گردند و موقوفات را که عابدی هنکنتی در آن 
مان داعت در اختبار خود بگیرند و ام رشته‌های روحانی و دولتی را در کف خود 
گرفته و به‌شاه و به رجال دولت بفهمانند که با آنها ستیز نمی‌توان کرد و در هرحال و ثار 
رعا یت کاسل نظر آنها از ضروریات است, 
طلاپ علوم دینیه که عده آنها در آن زان یه‌هزارها نقر می‌رسید» چون قشون 
منم درمدارس دینی سکنی کرده بودند و هر دسته‌ای مرید و پیرو یکی از علمای نفد 
بودند و جز چرب تردن سبیل و شیرین کردن تام خود منلوری از مداخله در این 
کشتتتها بدلفتلد 


۷ یم ناهن سم و طلست ای ال 


علمای درحه دوم در دمن بودند ده ار ابن سر عفلیمالجله له در حال ذبح 
دردنش بودند سهعی ببرند و از موقوقات بهر؛ ببشتری بدست باورند و یز این حوادث 
را لردبان ترفی خود قرار داده دسب شهرت نما ینده, 

طرفداران میرزاعلی اصغرخان اتابکث کوشش می تردند که دوباره آن مرد مستبد 
را سر کار آورده و ید مقام صل رت رسانده و دنیا را دوباره بد کام خود کنند و به‌غارتگری 
و ریاست بیردا زند. 

تجار آرژومند بودند که از شر منبونوز بلزیکی و تحیلات گمر کی نجات پیدا 
کنند و از تعدیات مأمورین دولت مطون باشند. 

سالارالدوله آرژو داشت که بجای برادز خود محددعلی‌سیرزا تخت و تاج ایران 
را اثغال کند و به‌سقام سلطنت برسد. 

خلل السلطان که ثااین زمان بواسط ترس و جبن طبیعی‌ای که داشت سا کت بود» 
ولی از زمان پدرش خود را وارث حقبقی ناج ونخت بی‌دانست و دم نمی زد» از سوفع 
استفاده کرده مناسبات خود را با سخالفین دولت برقرار نموده بود و در دل خبال 
سلعلئث آینده را می‌پروراند. 

این بود تجزیه و تحلیل افکارو آرژوهاي دسنه‌های بمخالف دولت. 

اینکك شب آبستن است نا چه زاید سحر, 


فصل دوم 


طلیع انقالاب 


پیش از آنکه وارد در مرحلة نوین بشویم ضرورت ایجاب می کند توجه خوانندگان را 
ب‌عات قد رت بی‌پا یان عیی الدوله حصدراعظم و زبامدار دولت وقت حلب نماییم. 

عین‌الدوله صرفنظر اژ اینکه ما مرد شدیدالعمل / خودخواه ستبد» متکیر و 
قلدر بود بواسطه ضعف نشی و ملایمت طیع و کسالت مزاج مظفرالد یتشاه زمام کلیه 
امور تشور را بدون مداخله ,دادن شاه و دربا ریا در دست گرفته بود. 

برادرش وجبه‌انته میرزاء سپهپالار و فرساند؛ ثل فشون بود» یثا براین عین‌الدوله 
زبام تمام فوة دشوری و لشکری را ذزادست داشت و چون دیکتاتوری مطلق‌العنان 
آنچه را اراده می کرد بدون آنکه احجدی از رحال و دربا ریان حرأت اظهار نظری داشته 
باشند اجرا می‌نمود و حنی گستاخی زا آبجایی وبانده بود که مکرر متربال و نزدیکان 
هناة و[ تیه می کرد و از کاردفرمی‌نمود:.. "" 


اواخر ماه رمضان ۱۳۳۲۲ هجری قند وشکر در بازار تهران 
واقعة چهاردهم کناب شد و قیست آنْ روبه‌فزونی گذارد و چهل درصد بالاتر 
شوال ۱۳۲۲ از پیش به‌فروش می‌رسید: علاءالدوله حاکم تهران که 
مردی بود سسنبد» قلدره ستمگر و در بی‌رحمی ضرب‌المثل ؛ 
و معروف بود له خنجر شمر در خانة علاءالدوله است» روز چها ردهم شوال حمعی از 
تجار را که معامله عمده قند و شکر می کردند و تقربباً تندوشکر در اتحصارآنها بود 
به‌دارالحکوبه احضار کرد و با کبر و تخوت علت بالارفتن قیست قندوشکر را از آنها 
سوال نمود. و چون باطناً می‌خواست تجاری را که در واتع سیوئوز سر کشی کرده 
بودند و جندی در حضرت‌عیدالعظيم بشحصین شده بودند کوتمالی پدهد» با خشوتت 
به آنها امر داد که باید کتبا التزام بدهند که از این ببعد قند و شکر را به‌قیمت سابق 
بلروشند. تجار اظهار داشنند که قند و شکر بمراتب گرانتر از پیش وارد می‌شود و هر 
تاه بخواهند ارزاثتر از فیمث فعلی بفروشند شرر خواهند کرد. 


۷۷ بر یه اقب روط ایب ال 


ار حمله سا له معانله شمده قند و رم 
‌ 1 


ث رد ند سید هاشم دعروف بدفندی 
و ده ۶۵ نتنال داشست + دز سال تا و بر 9 ابپس ٩‏ بولعیبتب پسرآبی کافق و دیکری 
حأحی‌سد اسععیل ؛ سر هنک با زدسسته توبخاند بود, 

علءالدولد یدون آنکد اعتتا نی بد گنه تجار پخند حجم داد جند نفر از آئیا را 
ببه فنکت پستنتند و جو مب بسیار به آنها ردند, 

در همان وفت مپد هاشم تندی وارد طالار دارالحکومه شد و با حالت فلا هرالصلاح 


مس سس ما 


علاءالدوله رو بهسیدهاشم کرد و از او سئوال کرد چرا قیت قند را بالا برده‌اید 
او جواپ داد بواسطفة پیش آمد حنکد روس و ژایون قند کمتر از سایق از روسیه وارد 
اپرال می‌شود و بهین حهت قوق‌العاده کباب شده و قبمت قند در تمام ایران پالا رفثه 
و آنچه تند از روسیه سی‌رسد به‌قیمت بالاثر از پیش به‌ما می‌فروشند» علاءالدوله بدون 
آنکه توجهی به‌گفته های سید بکند گفت من ابن حرفهای چرند سرم نمی‌شود باید هم 


لاب دو۰ ۵ ۲۶ 


شما التزام بد شید له فلد را بیس سابق بفروشید. سبد حواب داد من جکو ند می بو انب 
چتبن التزامی بدهم و همچه خسارتی را تحمل کنم» من فثط صدصندوی قند موجود 
دارم و آنرا تقد یم حضرتعالی می تنم و دست از تجارت برمی‌دارم. 

در بین مذا کرات؛ منشی سخصوص عدالدوله وزیر تجارت؛ وارد طالار شد 
و به‌علاءالدوله گفت وزیر تجارت سلام رساندند و گفتند اسور تجارت سربوط به‌من اسث 
وسن خودم با تجار تضية فروتی قندوشکر را بطور رضا ینبختی حل می کنم؛ عللاءالدولد 
که از پیغام سعدالدولد متغیر شده بود پا تشدد پرسد چه کسی خبر احضار ثجار را از 
طرف سن بهسعدالدوله داده است» یکی از حضار جواب داد پسر حاجی‌قندی بعد از 
آنکه پدرش را احضار فرسودید بنزل سعدالدوله رفنه و او را واسطة کار پدرش قرار 
داده است 

در میان این گفتگوها حاجی سیداسمعیل وارد شد و سلام کرد علاهء‌الدوله 
یدیدن او فریاد کشیپد- سرد که تو لی هستی که بهمن سللام می کنی و تعظیم نمی کنی 
و بعد رو به‌سید فندی کرد و(با"تمبخرگفت بسیار خوب به‌وزیر تجارت هم که بلتجی 
شده‌اید سسی فریاد کشید بچه‌ها بیایید, یک پای این سید پیر و یک پای سید اسمعیل 
را فلک کنید. 

دوسید بدپخت را به‌چوب بستخمو ده نفر فرأی قرسزپوش با شلاق و تر که به زدن 
آنها پرذاختند. 

پسر سیدفندی که پدر پیرش را در زیر چونب مشرف به‌سرگ دید خودش را روی 
پاهای پدرثی اثداخت و با ناله و الساس از علاهالدوله استدعا کرد که بجای پدر او 
را چوب بزنند. 

فراشها هرچه کردند نتوانستند پسر را از روی پاهای پدر بلند کنند و در حالی که 
شلای به‌سروصورت او می‌زدند» او همچنان یاهای پدر را بغل گرقته و پدن شود را 
بحافظ او قرار داده بود. 

علاءالدوله می‌گوید بسیار خوب پسر را بجای یدر به‌چوب پیندیدء فراشها بجای 
حاجی قندی» پسر را بجای پدر به‌چوب می‌بندند و آنتدر چوب می‌زنند که خول از 
پاهایش جاری می‌شود. 

در همان عنگام پیشخدمت می‌آید و می‌گوید ناهار حاضر است» علاه‌الدوله با 
خوئسردی روبه‌تجا رکرده می‌گوید بسیار حوب چوب خودتان را خوردید حالا برویم 
اهار بخوريم؛ سید پیر مرد که از درد و شکنجه گریه می کرد و پاهای خود را میان 
دستها یش گرفته بود از ترس با زحمت با سایرین سر سنره می‌روند» پس از صرف ناهار 
علاءالدوله به تجار می‌گوید شما مجبورید التزام بدهی د که قند را به قیست سابق ازقرار 
بکمن پنج قران بفروشید و تجار هم از ترس التزام تابه‌ای نوشته سهر و امضاء سی کنند 


۶ ۵ باریم الاب متوطت ابران 


و بهدست حا ثم عادل می‌ذهند و راه خابه ها حوه را وی می‌گبرند, 

مبرزاحسن رشدیبه مان شب در انجمن مابون لها لرده پود ند سن اسرور 
در دارالحکومه بودم و شاهد و ناظر چوب خوردد تحار بودم و می‌توالستم وساطت لتم 
و سائم شوم که آتها را چوب نزنند ولی چون منفلورا برپا دردن انقلاب است تهفتط 
مائع آن عمل خلاف نشدم یلکه تا حدی هم او را نحریکك ردم. 


خبر چوب خوردن تجار مخصوصاً سید قندی که در اسائت و 
تأیر چوپ خوردن دیانت معروف بود و بعلاوء ثبرسن, از بازرگانان محتره 
تجار درمجامع تهران تهران محسوب می‌شد» چونْ بر در کاروانسراها و بازارها 
مختشر شد و عده‌ای از تجار و تسبه د کانهای خود را بستند 
و گروه وه گرد هم جمم عبداتد و به‌چارمجویی و مشورت پرداختند. 
سعدالدوله وزیر تجا رت از بی‌احترامی‌اق که علءالدوله باو کرده بود جضننا گنه 
شده بود به حضور عین‌الدوله وت و ماجرا را بهعرخی او رسانید و حداً تقاضای تن 
داد که آنچه علاء الدو لد حا کم هر کزده پشیتور من بوده است » و سعدالدوله با آن 
غرور و تکبری که داشت کله خورده ایا ند عبن ولد پرود رفت, 
در نتیج کنکاشی که میان رسای ثجاژنو(صناف یمان آمد چنین صلاح دانستند 
کد جمعا به‌مس‌جدشاه که جئپ بازار است بروند و به‌امام‌جمعه که در نرد عین الدوله 
مقام و منزلشی داشت منوسل بشونه و حبران توهین وارد شده به‌نجار را بوسپله او از 
بتام صدارت بخواهنده چند نفر از تجار هم به‌خانة بهبهانی و طباطبانی و حاجی شیخ 
فضل انته رفنند و آنها ر از واقعد جوپ؛ خوردن تجارآگاه کردند. 
ابام جمعه که از دیرزمانی در کمین بود که ضرب‌شصنی به رقبای خود نشال بدهد 
و ثفوذ و قدرت خود را به‌عین‌الدوله و سایر رجال دولت بنهماند سوفع را مناسب دید 
و به تجارگفت فردا عصر به‌اجتماع بدسبجدشاه پبایید و مهم از علمای سهم نهران 
دعوت خواهم کرد که به‌سجد بیایند و همگی برای حل مشکلی که پیش آنده و 
بی‌احترامی که یه تجا ر شده اقدام نما ییم. 
فردا عصر بهبهانی؛ طباطبانی و صدرالعلما و سایر علمای معروف یا عده زیادی 
از طلاب و بستکان خود به‌س‌جد شاه رفتند و تجار و اصتاف و جمع زیادی از سردم 
متفرقه و جند نفر از وعاظ معروف در مبجد حضور پیدا کردند. 
بطوری که نقل می تنند و بعضی از سورخین هم اشاره کرده‌اند » چودا حاجی‌شبخ 
لضل الته از ۳۹ اسام جمعد اطلاع داشت از حضور در سحد شاه خودداری کرد. 
بعطوری که حاضرین آن مجلس نقل می کنند عده مجتمعین در مسجد در آن روز 


ثب‌بو.. ۰ ۰ ۲۶۷ 


بهزارها نفر می‌رسید و دلیف علمای بعروف نهران هم در مسجد حضور بافته بودند, 

روحانیون که در صدر مجلس فرار گرفته بودند به‌یتورت در اطراف توهینی ثه 
به‌تجار وارد شده بود پرداخنند و هربک برای رفع توهین راهی پيشنهاد کردند سپس 
گفته شد که چون مردم از موضوع اطلاع ندارند بهثر است که سید جمال‌الدین واعظ 
که در آن زمان شهرتی پسزا داشت منبر برود و مردم را از چگونگی امر مطلم و آگاه 
نما ید 

سیدجمال‌الدین که درپی فرصت و موق مناسب بود که زهر کین خود را در کام 
ستمگران بریزد و مردم را به‌مقاومت در مقابل ظلم و ظالم تشجیم کند از موقع استفاده 
کرد و بدون اینکه متوجه خطری که در پیش بود بشود» درعرشة منبر جای گرفت. 

در آن ساعت سردم دکاکین و بازارها را بسته و دسته‌دسته وازد سبجشاه 
می‌شدند و صحن مسجد از حمعیت نالامال شده بود. 

سید صاحب‌الزبان که از زره احرار پود و چند نفر دیگره منوحه شدند که 
خیانتی در کارو خطر بزرگی لکد پیش است؛ آقا سید عبدانته بهبهانی را از نگرانی خود 
آگاه ساختند و عده‌ای از طلاب را به خفاظت او کماشخد, 

سیدجمال‌الدین پس از آنکه بر عرش بنبر جای گرفت این آیه را عتوال کرد 
اناجملنا کث خلیغةفی‌الارض الاآخر آیه#ورد ر فضبلنتنه عدل سخن گفت و از وظا یف سلاطین 
مسلمان در برقراری عدالت و جلوگیری ازاطلم)۱داد فصلاحتِ را داد و از رفتار زشت 
عاءالدوله نت به‌تجار بشدت اعتراض کرد سس این حمله را که برای هميشه در 
تاریخ مشروطیت ایران خبط است ادا نمود: «اعلیحضرت شاه اگر مسلمان است با 
علمای اعلام همراهی خواهد فرمود و عرایض بی‌غرضانه آنها را خواهد شنید والا 
اکر برخلاف صلاح بلت کار کند ملت او را...» هنوز جمله خود را تمام نکرده بود که 
ایام جمعة تهران از پای, مثبر فریاد کشیهٍ ای سید بی‌دین کافر» ای بابی؛ به پادشاه 
اسلام توهین من کنی. 

این عمل غیرسنتظرة ایام جمعه همی را چتد ثانیه بات و سهوت کرد و واعظ 
بیچاره که دست‌و بای خود را که کردم بود برای آنکه گفتة خود را اصلاح لند 
جواب داد من لفظ آگرگفتم» خداوند هم مکرر به پیغمبر خود خطاب می کند اگر جنان 
نکنی... ولی فریاد امام جمعه و هیاهوی مردم نگذاشت که صدای سید به گوش لسی 
پرسه, 4 

ابام‌جمعه بدفراشها و نو گرها و عده‌ای رجاله که در اطرافش صف تسده بودئد 
و منتظر اجرای دستوراتش بودند کفت این سید بابی را از متبر بان یکشید, 

صد‌ها نفر با چوب وچماق بهطرف ملبر حمله بردند و هیاهو و زد و خورد در بان 
جماعث درگرفت و چندین هزار نفر بجال هم ريخته فرباد می کشیدند. 


۷۶۶۸ اریج الاب مروت ای ان 


همان وفع ثر تج تاه را بار لودید و سداقی هی حون غرش رعد بلند 
سه, فرباد مرذم؛ صدای موحشی لره تالف »مصروبین مثللر؛ حریبی بوجود آورد. 

سبد جما لا لد ین ثه از ستبر پا یی آیده بود درلوشه‌ای مهوت ابستاده و از شدت 
فشار مردم و حملة مهاحمین گیچ شبده بود. ناگاه دو.بازوی نیرومند آن سید ععیف 
و ثم جثه را بلند کرد و روی اه خود گذارد و با دستیاری چند نفر دیگر او را از آن 
مهلکه نجات داد و به خانه سپدمحمدطباطبا نی رسائید. 

ابن مرد نبرومند که حال سید را جات داد» میرعبدالهادی فرزند طباطبائی بوذ 
ند در آن زبان در عنفوان جوانی؛ زورمند و ورزشکا ر بود. 

طباطبا نی با پای برهنه با هزار زحمت به‌متزل خود مراجعت کنرد. 

جمعی از پیروان و همدستان ابام‌جمعه بهسیدعبدانته حمله کردند ولی طرفداران 
بهبهانی که از اول مجلس مرافب بودند و خطر را.حس کرده بودند او را در میا 
گرفنند و با هزار زحست به‌مدرسة سروی, رسانید ند, : 

هنوز صدای ناله و( ریاد در فضای ب‌جد بلند 1 که ابام‌جمعه *خبر فتح 
و پیروزی-خودش را به گوگی عین الذوله_رسانید و به‌قول یکی از اطرافیان عین اللولد: او 
را از این دامیابی بیش از بیش مست بادة تزور و نخوت نفود, وا 

دراهمان شب عین‌الدوله حکمتوتیف و ثبعّید سیدجمال‌الدئن را عادر کرد ولی 
یطوری که خواهيم دی مد وین میب ار نکردند, 


ناظم) لاسبللام 7 رای نکارندة 4 تاریخ پیداری ایرانیان | ژآیفی 
پنهان شدن که سید جمال‌الدین در تهرال مخفی بوده داستانها می‌نویسد 
سیدجمال‌الدین که چول نگارندةاین«تاریخ بطور تحقیق از صدق و کذب 
آنها اطلا ع. ندارم از ژ آنلها رنظز خودداری نی کی دلی آچه 
نتلچ استت اپننتد که نگ رشات ام لاسلام بجر ۰ کر وقایع وشرح حوادئی که همه 
دیده و دالسته‌اند و لمی‌تواسته در آن تحویف پکند و تخیبر بدهد» | کثر ساختگی و 
دور از حققت. می‌باشد ولی چیژی له مراءبسبار متأثر کرد اینست که تاظم‌الاسلام که 
یکک آخود کلاش و ربزمخوار سفرة رجال آن زمان بود و کمترین سوقعیت و سقامی و 
تاثبر وجودی در اتقلاب مشروطیت ایران نداشنه» نه فقط خود و چند نفر اشسخاص گمتام 
چون خود را رهبران آزادی و مژسسینن مشروطیت نوشته؛ بلکه مکرر از ضعف نفس و 
شرس و بزدلی سید ,جمال‌الدین سن گفته و.او را یککامرد ترسو معرفی کرده درصورتی له 
نکارنده یله از طفولیت از مجالست, و تزیبت میگ حلیل برخوردار بودم و از صفات 
پسندیده و افکار عالیهاش پهرمسند می‌شدم» او را یکی از حسورترین و با شهامت‌ترین 
افراد آ زمان می‌دالم و برای اثبات آنچه که کفتبم کافی است له ناریخ زندگانی سید 


ثاب درم ۲۶4 
حمال‌الدین را ورق برنيم و صفحات آنرا از نظر بکذ رائیمز ما بداین حفف پی‌ببريم له 
او چکوئه با لمال اسنقامت و شجاعت یک عمر برای. بدست‌آوردن آژادی مبارژه 
کرد و در مفایل مخاطرات لمترین ضعف و ناتوانی از خود شان نداد و در منایل 
پادشاهی مستد و خونخوار که مکرر دست دوستی به‌طرفش دراژ رد و خواست با 
تطمیم او را به‌طوف خود جلب کند: نن در نداد و سفبر روس که در آن زبان حتبفة 
قرسانقرسای مطلِق در ایران بود و رحال و شامزادگان؛ آرزوی دوسنی و ملافاتش را 
داشنند: مکرر اقدام برای ملاقات بید نمود و سید نبدیرفت و پولهایی که برایش 
فرستادند رد کرد و با شجاعت یی‌نظیر تا دم آخر در مقابل بیدادگران سبارزه لرد 
وعاقبت با شهامت بی‌نظییی که صفحات تاریخ شاهد وگواه آنست جان خود را در راه 
آرادی نثار کرد. 

بارزی از مطلب دور نیتتیم و رشتذ سخن را از دست ندهيم؛ آنچه نویسنده اطلاع 
مخفی بوده و سه‌شب هم متزل" حاجی‌سیرژا یجیی دولت‌آبادی گذرائده و پکتشب هم 
بهخاند. یکی | زتجاراحقهانی کد آو ید وه تاه ولی آن و وله 
چند تین هنم سید دومیزل ناطم لا سلام مسخفی بوکاولی 4 تال است سیدعبدالو هاب 
معینالعلمای اصنهاتی که از دوستان سپد. بود. تمام آن ایام وحشت‌زا را با او 
گذرانیده و نفل مکائهایی که. سید کرده به‌راهنمایی او بوده و عاقت باتناق او با 
ژحمات زیاد و بطور ناشناس خود را به حضرت عبدالعظیم سانیده و به‌سایر متحصنین 
ملحق شده انتته 

" عامة بردم حضرت عبدا لعظيم بعخصوص متحصنین بیدا تفای یف حمال‌الدین ر 
در میان خود با شادی استقال کردند ولی چون سید مورد بغض و لین عین‌الدوله 
و دربا ریان بود صلاح دانستند که ارسنبر رفتن خودداری کند. 

ناظمالاسلام معتقد: است که حاجی شیخ محمد و اعظ و شیخ مهدی‌سلطان ند 
از وعائا معروف آن مان بودند و همه روزه در صحن حضرت عبدالعفيم منبر می‌رفتند؛ 
منیر رفتن سید حمال‌الدین ۳ بواسطه شهرت متام و فضاحت دلاسی نهد اکنت: کتگریت 
بازار خود دانسته و در نحت عنوان ابنکه او سید بر برود خشمم دوللیان نت 
به‌متحصنین افزوده خواهد شد علما را تحریکث کردند له مانم منیر رفتن سید بشوند و 
نیز سید را مضور کردند ند نا آخرین روز تحصن در خاند معتمدالتوليه متزوی باشد, 


»۲ بارهم امقلاب متروطت ابراد 


عین الدوله ازموففیتی له درننیجه پیش آمد مسحدشاه نیش 
عین الدوله در شده بود شادمان بود و فردای همان روز برای آنکه بیش از 
حضور شاه پیشی شاه را نخت‌نالیر لیاقت و کاردانی خود قرار بدهده 
شرفیاب شد و به عرض رسانید که روز گذشته جمعی از سلاها و 
علللاب بسردستگی مپدغبدانته و سبدیحمد در مسجدشاه آجتماعی بریا کر ده بودند و 
,سید جمال فتنه‌جو مثیر رفت و زبال بی‌احترامی لسبت بدبقام سلطنت باز کرد ولی ایام 
جمعه و بردم از رزوی حس ثباهپرستی به‌او مهلت حرف زدن ندادند و یا خواری او را 
از منبر پایین کشبدند و ملاهای متخالف را از مسجد راتدند و طرفداران آلها را متفرق 
کردند, 
عین الدوند به‌پاس خدمتی که نام جمعه گزده بود بهاو وعده داد که وسایل 
همسریش را با دختر شاه که هنوز از موقرالسلظنه طلاق نگزئینه بود» فراهم نماید. 
توضیح آنکه از دیرزمانی ایام جمعه اسپاب‌جیتی بی کرد که دختر مضفرالدین 
شاه را که ژن موقرالسلطنه بود ازشوهرش طلاق گرفته به عقد خود درآورد و سحربانه خاتم 
را با خود موافق کرده بود وئی با وحود نهدیداتی که از طرف ابام‌جمعه بي‌شد 
موقرالسلطنه زیر بار نمی‌رفت. 
ان حسن خدعنت امام حمعه سیب‌شد که عین الدوله موفرالسلطنه را مجبور 
کرد که در بحضر حاجی‌شیخ فضل اه رفته هسبر خود را طلاق بدهد» می‌گویند 
موقرالسلطنه در این معامله چهل هزار توسان که در آن زمال مبلغ هنگفتی بود گرفت 
و تن به‌این کار داد و پس از چندی آن خائم به‌عتد امام حمعه درآمدو آن روحانی 
به‌قیمت طرفداری از استبداد و طلم» شاهد مقصود را درب ر گرفت. 


فصل سوم 


تحصین در حضرت عبدا لعفليم 


همان شبی که واقعة مسجدشاه پیش آبد جمعی از علما و سردستة طلاب از آنجمله 
حاجی شیخ مرتضی آشتیانی که مردی منقی و پا کدامن بود و از مداخلة کارهای سیاسی 
اجتناب می کرد و سید جمال افجه داماد حاجی‌میرزا حسین حاجی میرزاخلیل که در آن 
زبان اعلم علمای ایران و مرجم تقلید شیعیان بود و در شجاعت بطوری که خواهیم دید 
در میان روحانیون نهران بی‌نظیر بود به‌بنزل طباطبائی رفند و برای تسب تکلیف و 
اتخاذ تصمیم بهمذا کوه پرداختف: 
طباطبائی می‌گوید بواسطة کشمکنتي و زدوخوردی که امروز در سجد شاه 
پیش آمد اگر ما چاره‌ای نینديشيم ینکن اش فزدا دامن اختلاف و زدوخورد توسعه 
پیدا کند و کار به دودستگی و انقلاب و خوتريزي و مشفنده برسد و بردم عوام هم خیال 
کنند که ما برای طرفداری از تجاری که فندّررا گران درا بودئد این مفسده را ببا 
کرده‌ایم و از ما گریزان بشوند» این است که به‌عقیدة من برای دوری جستن از پیش آمد 
سوء و فتنه و فساد بهنر آن است که برای چندی تهران را ترکث کرده و به‌حضرت 
عبدالحضيم رفته و در آنجا متزوی شویم» حضاریبانات آقای طباطبائی را تصدیق می کنند 
و سید عبدانه بهبهانی را از این اندیشه آگاه می‌نمادند و نظر ایشان را می‌خواهند. 
بهپهاتی که در قضیه بسجدشاه هدف طرفدارال عین‌الدوله بود و در حقیتت 
تمام توهینی که شده بود متوجه او بود و با آن استقامت طبم و شخصیتی که داشت 
هرگز زیر بار تحثبر دشمنان خود ثمی‌رفت با خورسندی تصیمی را که در خانهطیاطبانی 
گرفته شده بوده استفبال کرد و روز چهارتنبه ۱۶ شوال ۱۳۲۳ هجری عده‌ای از علما 
و طلاب رهسار حضرت عبدالعظلیم شدند و در کنف فرزند اسام متحصن گرد بدند. 
معروفین روحانیون که در ابن مهاجرت» که یهنام مهاجرت صغیرسصروف شد, 
شر لت کردنده سیدبحمدطاطبانی - مسیدعبدالته بهپهانی-حاجی‌شبخ مرتضی آشنبانی - 
حد رالعلما - سپدجمال افچه - بیرزامصطفی _آشتیانی سسپدمحمد‌صادق تاشانی-شیخ 
بحماه رضای قمی مي‌باشند, 


۳۷۲ تاریم اتفلاب مشروطت ابران 


همینکه خیر خارج‌شدن روحانیون از شهر منتشر شد جمعی از نجار و لسبه 
د تالها را بستند و دست از سعانله تشبدند: ولی عین الدوله که مراقب اوضاع بود 
به فوریت اعلانی منتشر نمود و از رژسای اصناف و کسبه التزام گرفت که هرگاه کسی 
د انش را بیتدد به‌اشد محازات بحکوم خواهد شد و د کان و سربایه‌اش به‌یغما 
خواهد رفت و برای ترساندن آنها اسر داد چند د کانی را که بسته بودند غارت کردند 
و آنجه در آن د کا کین بود به یغما پردند. 

و نبز عده‌ای سریاز و سوار و فراش درب درواژه‌های شهر و راه حضرت‌عیدالعظیم 
گذاردند نا از کسانی که می‌خواستند به‌متحصنین بپیوندند ممانعت کنند, 

چنانچه زدوخوردی هم میان مامورین دولت و افرادی که به‌طرف حضرت 
عبدالعظيم می‌رفتند؛ روی داد و عده‌ای مجروح وگرفتاررشدند ولی چول سافرت آن‌زبان 
۱ کثر بوسیلذ اسب و قاطر انجام می‌یافت عده ژیادی از بیراهه بدون آنکه گرفتا رسآمورین 
دولت بشوند خود را به‌حضرت‌عبدالعظيم رسانیدند بطوری که چند روزی نکشید که 
عده مهاحرین بددوهزا ر تفر بالغ شب 


امام جمعه و جاحی بخ فضل النته و روحانیون طرفدا رعین الد وله 
که در این کشمکش مظفر تبده بودند و مخالقین خود را 
ب‌عقیده خود ار فهدال. بیرون گرده و به‌گوشة حضرت 
عبدالعظیم نشانده بودنك؟ خیال می کردند که همانطوری که 
در نظر صد راعقلم و دولت اعتباری یبدا کرده‌اند درمیان مردم هم بیش ازییش قدر و 
متزلت خواهند یافت و سجد و محرابشان رونتق بیشتری بیدا خواهد کرد و بازار 
رباستشان گرستر خوا هد شد ولی به‌خلاف انتظار آنهاء در سجلشاه که شبها هزار نفر 
برای استماع وعظ سیدجمال‌الدین جمم می‌شدند و طبعا پشت سر امام‌جمعه نماز 
می‌گذاردند دیگر کی جز و کرهای شخصی او دیده نمی‌شد و بعضی از پیشنما زهای 
طرفدار دولت هم که سابق براین عده‌ای به‌آنها افندا می کردند و ساحدشان رونقی 
داشت مجبور شدند بواسط نبودن بأموم به‌سسجد نروند و ثماز جماعت را تر کث کنند و 
لیر پا ژارها و کاروانسراها رونق ساب را از دست داده بود و نجار معتیر از رفتن به‌حجره 
خودداری می کردند و کسبه هم تا آنجایی که ممکن بود از باز کردن د کا لین خود 
طفره می‌رفتند و در لوچه و بازاره مردم برای علمای مهاجر نمخواری می کردند و 
لسبت به‌عین الدوله و طرفدارانش بدگویی می‌نمودند و نیز یکی از شبها بحراب سجد 
شاه را که در آن امام جمعد نماژ می‌گزارد ملوث کردنده و نبز خیال ملوث کردن سر 
تیرآقا نه پدر امام‌جسه در آنجا مدلون یود داشتند, ولی موضوغ تشف شد و مأمورینی 
از طرف دولت برای حفظ سرقبرآقا گماشته شد, 


مقاوست منقی 


تاب ددم ۰ ۲۷۳ 


یافت که زنها بدون پروا در کوچه و خیابانها به‌او پد می‌کفنند و در حق او نفرین 
می کردند. 


هنوز چند ساعتی از چوب‌خوردن تجار نگذشته بود که سران 
آزادیخواهان احرار در منزل ملک‌المتکلمین جمم شدند ومیرزاحسن رشد یه 
درجه کار بودند که شاهد و اظر وقایم بود آنچد که گذشنه بود برای آنها 
قل کرد و رهبران سلت که منتظر چنین روزی بودند به‌مشورت 
پرداختند» حالت آن آزادمر‌دان در آن جلسه شبیه حال اشخاص عاشق پیشه ای بود که 
سالها در فراق معشوق و دوری از بعبود رتجها کشیده» سنمها دیده؛ وادیها وبیابانها 
پیموده که تأگاه در زیر ابرهای ساه و آسمان طوفانی گوشه‌ای از صورت زیبای مطلوب 
ظاهر و جلوه‌گر شود و چشم آنها وا خیره و روحشان را مضطرب سازد و تجلیات معبود؛ 
قلوبشان را گرم کند و امید جالتهخش وصال؛ آنان را سرست نماید. 
آثار اسید و شادمانی در جهرف/ هریکك هویدا بود و نورکامیایی در دیدگانشان 
مشاهده می‌شد و فروغی تابنا کك درچسم و جانشتان طلوع کرده بود و آن مردائی که تا 
آن روز مأیوس و دل خسنه بودند ایتک روحی تازا و‌بوانایی بی‌اندازه در خود مشاهده 
می کردند و نیروی ایمان و عقیده به‌مقصود ورام که سالهاً در این دلهای پر خون نهفته 
بود در آنه ساعت با درخشانترین وجهی جلوه‌گری می کرد و نور آزادی برجسم وجانشان 
پرتوانکنده تحول غریبی در فکر و یبان آلها بوجود آورده بود, 
پس از اظها ر عادمانی از پیش آمدها» به‌عملی کردن نقشة دامته‌داری که سالها 
در دل پرورانده بودند و برای احرای آن مطالع دقیق کرده بودند» پرداختند. 
اولین اقدامی که کردند» به حوزه‌های پنج تفری که ازچنهی پیش تشکیل داده 
بودند بتوسط رابطین اطلاع دادئد که جلسات خود را سنمر تشکیل بدهند و از 
جریانات اوضاع هیأت م رکزی را آگاه سازند و آنچه می‌وانند به‌اين آنشی که روشن 
شده دامن پزنند و بردم وا به‌متاوست در نتابل دستگاه استبداد تشویق نمایند و در 
مجایع عمومی مخصوصا جلسات ی که در خانا روحانیون تشکیل می‌یافت شر کت کنند 
و روح امید و موفتیت در مردم بخصوص بازرگانان و کسبه تزریق نمایند و هرساعث 
منتظر دستورات کمیتك مر کزی باشند و نیز تصمیم گرفنه شد که جلسات کمته هر شب 
مرب تشکیل شود و دردعوتی که در سسجد شاه‌شده بود شر کت کنند. 
عده‌ای از معاریف و آزادیخواهان ماسور شدند که باروسای روحانیون مخالف 
دولت تماس دایمی گرفتد؛ همکازی نمایند و آنان را تشویق به‌پایداری کنند و به‌آنها 
پنهمانند که از طرف لبروبی پس نوالا که برای هرکونه فدا تاری حاضر شده تقویت 


۴ نازيخ القلامب -شروطت ابران 


و پشتیبانی خواهند شد. 

پیش آمد مسجدشاه و تصمیم به‌رفتن حضرت عبدالعفليم» آزاد یخواهان را امیدوار 
لرد که تبر به هدف خورده و حتک میا دوطقه حتمی و غیرفابل اجتتاب است» این 
بود له با فعالیت به تشویق سردم برای بستن بازارها و تعطیل عمومی و شر کت در 
تحصن پرد اختند, 

کمته به‌اعضای خود دستور داد که مخارج سغر و وسایل نقلبه در اختیار لسانی 
که می‌خواهند مهاحرت کنند بگذارند و به خانوادة آنها که استطاعت ندارنده کمک 

طلاب بدرسد صدر و طلاب مدرسة دارالشفا با وجود قرب جواری که با امام 
جمعه ومسجدشاه داشتند» اولین طبقه‌ای بودند که به‌یا ری متحصنین شتافتند و به حضرت 
عبدالعظيم رفتند. 

پس از آنکه جمعینت ائبوهی از مهاجرین در زاویه مقدسه ماوی کردند: همه 
روزه حاجی‌شیخ محمد واعظط و شیخ بهدی سلطا در صحن» منبر می‌رفنند و مردم را 
به‌اتحاد و یکانگی دعوت می‌نمود ند. 

اگر چه تجار جرأت نکردند به‌جضرت عبذالفظليم بروند و به‌سهاجرین بپیوندند 
وا کثر درخانه‌های خود پنهان شدند ولی بازکیک مالی|بهمتحصنین کمک می کردند 
و نیز بطوری که سابق براین اشاره کردیم» و فولت‌آبادی هم در تاریخی که نکاشته 
متذ کر شده از طرف سالارالدوله مبلغ معتنابهی بتوسط منک‌المتکلمین برای تأمین 
ژندکی متحصنین فرستاده شد و یز طرفداران اتابک بوسیلٌ معیرالممالک بطوری که 
پرونسوربراون در تاریخ مشروطیت می‌نگارد» بیش از سی‌هزار توسان در اختبار 
متحصنین گذاردند. 

جاسوسان عین الدوله مرتباً به‌حضرت عبدالعظیم آمدوشد م ی کردند و او را از 
جریا کار و عده متحصنین و نظریات آنها مطلع می‌ساختند. 

عین الدوله برای ضعیف کردن روحانیون مخالف و تشویق روحانبون دست‌نشاندة 
خود و باداش بهآنها تولیت مد رس خان‌بروی را له ازسهمترین مدارس تقدیم تهرال بود و 
عدغ زیادی طلاب در آنجا سکنی داشتند و در هر سال مبلغ گزاهی منافع موقوفات آن بود 
و تا آنزمال ریاست آن؛ يا بهتریگوييم تولیت آن‌مدسه با حاجی شیخ مرتضی آشتیانی 
بود» به امام حمعه واگذار کرد و برای تشریفات آن جشن با شکوهی به ریاست حاجی‌شیخ 
فضل انتّه برپا کردند و نیز سسجد خازن‌الملک را که امامت آن باحاجی‌شیخ مرتضی بود 
به آخوند آملی واگذار نمودند. 


کناب دوم ۳۷۵ 


شیخ مهدی پسر ارشد حاحی‌شیخ فضل الته با عده‌ای بتحاوز 
پیوستن پسرشیخ از شصت نفر طلبه به‌حضرت‌عبدالعظيم رفت و بجمعیت 
فضل ابته پمتحسین منحهنین پیوست. 
این پیش آبد اهمیت شایانی داشث و شکستی برای حاجی 
شیخ فضل اه بود له بسرش در جرگة مخالفین با او درآیده بود و فنحی که نصیب. 
سخالفین دولت شده بود و اهمیت موصوع درخور آن است که علت این بیوستکی را 
آشکار کنیم. 
شیع مهدی بردی بوذ طبعاً انقلابی؛ درو یش مسلکك: بی‌تکبر و آزادمنش؛ طبعی 
س رکش و سری پرشور داشت از دیر زمانی در یکی از مجامم آزادیخواهال که میرزا 
اپزاهیم‌خان ؛ منشی سفارت فرالسه سید اسدالته خرفانی-- مجلسی اصفهانی- 
سلطان‌العلما زواره در آن شر کت داشتند» عضویت پیدا کرده بود و با ایتکه از خود 
علاقمندی به‌افکار حدید نشان می‌داد و شوق و شعفی از عضویت آن سجمم آزادیخواه 
داشت و کوچکترین عملی که.بورد سوءنلن آزادیخواهان بشود» از او دیده نشده 
بود به‌ملاحظة اینکهه. پسر حاجی‌شبشفضل انته بوده رهبران آزادیخواهان نسبت به‌او 
سوءظن داشنند و از راه یافتنش در مجامم بنلی اظهار نگراتی می کردند و اعمال و 
رفتارش را با کمال دقت تحت نظر گرقیه بودند و آو را در مجامم سری چناتکه دیدیم 
دعوت نمی کردند و بقاصدی را که داشتند از او مخفی می‌داشتند ولی تیخ‌مهدی 1 
روی ایمان و سادگی وظایفی را که به‌او محول می‌شد انجام می‌داد و در پیش آسدن 
حوادثی که نگاشتبم» علناً از عین الدوله و پدرش و امام‌حمعه بدگویی و انتتاد می کرد 
و چون کردارش در جریانات آن ایام رضایتبخش بود؛ رهیران ملت او را احضار کردند 
و به‌او تکلیف کردند که به باری بتحستین قیام کند و او هم بدون کمترین درخواستی با 
شوق و شعف عده‌ای از طلاب طرقدار پدرش را با خود همدست کرد و به‌حضرت 
عبد العظیم رفت و بهمتحصنین پیوست. 
ناگفته نماند که سرحوم شیخ مهدی در دورة انقلاب با حرارت و عشق و علاته 
در مب مشروطه‌طلبان جای گرفته بود و از آژادی و مشروطیت دفاع می کرد» حتی با 
احترام و اعتباری که پدرشی در دستگاه دولت استیدادی دات و سرسلسله مسبدین 
شداخته شده بود» در موقعی که مجلس بهتوپ بسته شد شیخ مهدی از انلها رمخالفت با 
ستبدین خودداری نکرد و به همین جهت گرفتار شد و چند روزی در باغشاه محبوس 
کشت ولی حیس او برعابت پدرش طولانی نشد. 
در دور؛ استبداد صفیر هم با مشروطه‌خواهان هساز بود و عاقبت هم در آن 
راه کشته شد. 
عین الدوله بواستط طبع مستبد. و حاه‌طلبی که داشت از اول کار نمی‌خواست در 


۷۶۵ ااریح انقلاب سشروطیت ابرال 


مقابل مخالفینش ضعف‌نفس نشان بدهد وراه سلح و سالمت پیش بگیرد اومی‌خواست 
با قلدری مخالفین را متکوب و مغلوب کند و برای همه دوئت استبدادی را استوارتر 
ار پیش کند و با تضعیف و ثئبیه دسته سخالف: دیکز لسی جرأت عضیان نداشته باشد 
و دربثابل خرده‌گیری و مخالفت با او بربیاید , 

عین آلدوله به‌مظفرا لدین‌شاه اینطور فهمانده بود که حماعت سخالفین یک‌عده 
مفسده‌جو پیش نیستند و بزودی آنها را متفرق خواهد نمود و بح کین و سردسته‌های 
آنها را مجا زات خواهد کرد. 

ملفرالدین‌شاه هم که در سقابل صدراعظم مفتدر خود هپشه ضف‌تفس نشان 
می‌داد و در حقیقت در مقابل لمایلات او تمکین می کرده نه فتط به‌اعمال او اعتراضی 
نکرد بلکه او را برای رفم غایله آزاد و مختا رگذارد. 


حقیقت مطلب اینست که عین الدوله و دستیارانقی که ازیاده 

توقیف و تبعیه نقویل و غرور مست بودند و از پایة متبن و استواری که این 

متحسنین نهضت دزیر پرده استنا ر در روی آن قرارگرفته بود وبه‌قدرت 

ایمانی که از این لهضت پشتیبانی و نقویت می کرده به کلی 

بی‌اطلاع بودئد و جز صورت ظاهر و سطح وق یم زا نمی‌دیدند و نظر ظامربینشان در 

حثاپق امر راه نداشت» مخالفین خود زا تک خیعی اسثفاده‌حو و ریاست‌طلب که با 

اندله طعمه‌ای که در دهانشان انداخته شود مخکن است آنها را راضی و متفرق کرد: 

می‌پنداشتند و برای آنها یک ارزش حقیقی و معنوی قایل نبودند و نمی‌خواسنند از راه 
بسالمت وسازش که کین تصورمی کردند» غائله را خاتمه یدهند, 

این بود که عبن‌الدوله براي نشاندادن قدرت خود به‌زور و جبر منوسل شد 

و امیربها درجنکک را که وزیر دربار مطفرالدین‌شاه بود با پانصد نقر سوا رکشیکخانه 

و یک فوح سرباز و عده بسیاری فراش ماسور کرد که به حضرت عبدالعظيم بروند و بهر 

تدیبری که سمکن است متحصنین را از محوط صحن که مامن مسلمانان بود و از هرنوع 

تجاوز مصون بودند؛ بیرون آورند و سپس در حدود سیصد نفر را که روسا و مرسلسلة 

آن حماعت. نشخیص داده بود دستگیر کرده عده‌ای را زنجیر نموده درکاربهایی که 

همراه داشنند ریخنه مبتقیما به کلات بفرستند و عده‌ای که محترمتر بودند بهتقاط دیگر 

ثبعید کنند و مابقی را به تهران آورده درانبار دولتی حبس نمایند. 

نا کفته نماند که عین الدوله ثسبت به‌سید بحمد طباطبائی زیاد بدیین ثبود و او 

را آلث اغراض سید عبدانته بهبهانی می‌پنداشت و می‌خواست پهر وسیله که سمکن شود 

طباطبائی را با خود همراه کند» این بود در همان روزها با خست‌جبلی که داشت بوسیلة 

یکی از محارسش بست‌هزار توسال برای طباطبائی فرسناد و از او تقاضا کرد که از 


تشاب درم ۰ ۰ ۲۱/۷ 


همدستی این جماعت مسده‌حو دست بردارد و به خاله خود برود و اطمیتان داده بود له 
سی با او داری نخواهد داشت و احترامات او همچنان بحفوظط خواهد بود ولی 
طباطبانی پول را قبول نکرد و به درخواست عین‌الدوله جواب رد داد, 
از زمانی که سردم در حضرت عبدالعظيم متحصن شده بودنده سالا رسد که یکی 
از صاحبنصبان ارشد فشون بود و عین‌الدوله تمال اعتماد را به‌او داشت با عده‌ای سوار 
و پاده اهر برای حفظ اسنبت آن سامان و باطناً برای تحت‌نظ رگرفتن متحسنیی مامور 
حضرت عبداامظيم شده بود و از ورود سهاجرین به‌صحن جلوگیری می کرد و انواع 
سخنیها برای آنها فراهم می‌نمود. 
چنانچه کفتيم اسپربهادر با عده‌ای سوار و سرباز و فراش و کاربهای زیاد و چندین 
کا ری پر از غل و زتجیر و چند دستگاه کالسکه و درشکه وارد حضرت عبدالعفيم شد؛ 


ابامزاده را محاصره نرد وبا چند نفر به‌صحن رفت و به‌اطاتی که آقایان درآن حلسه دانتند 


وارد شد و بدآنها اخطار کرد که از طرف شاه ماأموریث دارد که همه را با احترام 


په حضور شاه برد تا هر استدعا و تقاضایی دا رند حضوواً عرض نما یند, سدم به گفته های 


شود اضافه کرد که همه می‌دانند سن پسلمان هستم و احترام علما را همیشه منظور 
می‌دارم و آنتدر که در قوه دارم در بحا کبای,میا ر کت برای انجام مستتدعیات آتا بان 
پافشا ری خواهم کرد. 

سران متحصنین که از حفیقت ابر آگاا بودند و آژ نیون عین‌الدوله اطلاع 
داشتند به‌امپربهادر حواب رد دادند و ارمراحعت یه تهران امتتاع نمودند, 

امیریهادر که امتناع آفایان را دید و از بردن آنها نظرر نلاییت مأیوسی کت 

بیپرده گفت من 7 دارم بهرطور باشد ولو به توب بستین گنرد بطهر و کگشته شدن 
اپ جماعت شا را به‌شهر ببرم. 

سیدجمال افجه که روحانی‌ای جسور بود گفت» برای دادن دختر یک خری 
پهیک خر دیکر می‌خواهید مسلمانها را بکشیده بقصودش از این عبارت اشاره 
با زدواج مپال اسام‌جمعه و دحتر شاه بود» از شتبدن این عبارت امیربهادر ملغیر شد و 
فریاد کشید که تو به‌پادشاه و ولینعمت و آقای سس فحتی می‌دهی و بی‌احترامی می کی 
من خودم را می کشم و آنتدر داد و فریاد و گریه نمود و به‌سروسیته خود زد که غش 
#گزدن 

سوارهای کشیکخانه که حندای فریاد امیربهادر و شمنیل ند نفتگها در دست 
بهسحن هجوم آوردند و سردم را به‌باد ته‌تفنگ و سرئیزه گرفنند. بواسطة هجوم سربا زها 

حاجی‌شیخ سرژح‌ی آشتبانی لد انلر آن صحنه بود غش کرد و به زیین افتاد؛ 


۷۸ .تا ريخ انللرب مشروطمت.ابران 


در آن گیرودار چند تفر به‌هوش آوردن امیربهادر و حاجی‌شیخ مرتضی پرداختند 
و جماعتی اسپابهای خود را جمم و در نهیه فرار شدند» عده‌ای کربه می کردند و جماعتی 
فریاد مبی کشیدند و فحش بی‌دادند» باری و دض 

در همین گیرودار معین‌حضو رکه یکی از احرار بود و با او را در سجج 
آزاد یخواهان دیدیم و در کشیکخانه تحت ریاست ت امیر بهادر سست صاحبمتصبی ذاشت 
بحربانه به‌ثوسط میرزاعلی‌آقا برادرزاد؛ خود که در بیان متحصنین بود یج 
یفام داذ که اگر پای خودتان را از صحن یرون یگذارید هبه شنا را دستگیر 
کرده زنجیر می کنند و بکلات می‌فرستند و عده‌ای را هم در بیرون دروازه تیرباران 
خواهند کرد. تِِِ خبر در میال متحصنین و مردمی که در محن سم 
شده بودند» شاد مب تیک اگریه و نفرین و داد و فریاد افزود, 

طباطبائی گفت که بهتر است به‌آنچه که خدا خواسته تسلیم شویم و به ربختن 
خون مسلمانان راضی نشویم و بشهر برویم ولی عده‌ای ازمتحصنین که از جان خود در 
ابا نبودند و می‌ترسید نت تخضوصاً آنهایی که بیشتر مورد کیدة عین الدوله بودند 
موافقت نکردند و طباطبانی و بغبهانی و صدرالعلما را برای ایتکه در کنف قبر فرزند 
ابام از تعرض مصون باشند وگزندی به‌آنها ثرسد» کشان کشان به‌بقعهٌ مطهر بردند 
و اطرافشان را چون حلقة انگشتر احاطه کردند. 

امیریهادر جنگ که حالش بهتر شدم بود چون دید که آقایان با رضایت خاطر 
از صعن بیرون نخواهند رفت و با جبر هم دراآن موقم که هزارها نفر تمام خیابانها 
و صحن و بازارها را پر کرده‌اند» ببرون بردن آنها مشکل و خالی از خطر نیست» 
بهتر دانست که تا شب صب رکند و همینکه شب شد و مردم متفرق شدند مأموریت 
خود را انجام بدهد و متحصنین را محاصره و دستگیر نما ید. 

این بود که بهآقایان پیغام داد که من می‌روم استراحت بکنم و شما هم تا صبح 
فکر خود را بکنید, 

خوشبختانه در همان روز بواسطة تلفن مظفرالدین‌شاه را از جربان وقایم مطلع 
کردند و او برای اینکه خونریزی نشود پش از آنکه شب برسد و امیربهادر نقثذ 
خود را عملی کند» به‌او دستور داد که متعرض متحسنین نشوند و به‌شهر مراجعت کنند. 


در ایران | کثر اشخاصی که در مقام رفیع روحانیت قرار دارند 
هرگاه خودشان مردان پا کدامن و با نقوی و خیرخواه سردم 
باشند» بتاسفائه بعضی اقوام و بستگان و فرزندانشان از 
نعمت علم و دانش بی‌نصیب و ازفضایل اخلافی بی‌بهره‌اند 
و فتقط مقام و موقعیت و افتخار آنها این انتتتا که پسر فلان روحالی و با برادر و پا 


۹ 
ثاب درم ۲۷۹ 
پراه رزاده فان آقا هستم؛ این آقا زاده‌ها اخلب باسم پدره للاشی و اسنداده ی دنند و 
۵ بردن مال مردم و تعدی به‌ضعفا و استفاده از موفعیت؛ بد طولابی دارند, 
متاسفانه بهبهانی و طباطبانی هم اژ این اصل کلی مستثنی نبودند و بستکانی 
#۸تبد که در آن موقم خطیر بچای آنکه از روی وجدان و شرافت برای حصول 
پهبتصودی که در پیش بود کوشش کنند و آفایان را باری نمایند» به کلاشی و دلالی 
ز مبرچپلی و استقاده از سوتم پرداختند و نزدیک بود آن بزرگان دین را بی‌آبر و کنند 
م [حماث را پر پاد بدهند, 
پولهایی که برای کمک و مخارح متحصنین از خارج می‌رسید بوسیلة نزدیکان 
بان بود و آنها فسمتی از آن وجوه عمومی را در جیب خود می‌ریخنند و نیز برای 
لادم راه‌سازش و آمدوشد را با عین‌الدوله و سایر رجال مستبد بارگذارده بودند 
از 2 مواستند از این راه شام شناس شده و با صدراعظم راه پیدا کرده سوقعیتی پیدا 
نید و پولی بدست بیاورند و به وظیفه و ستمری برسند. 
بطوری که در مبحت پیگی کفیم: جوتنه عین الدوله موفق نشد جمع متحصتین را 
پر کنده کند و مخالفین خود را مجازات نماید؛ هیال افتاد که تا آنجا که به‌حییت 
لکبرش برنخورد از در آشتی درآید و بَعضی از تقاضاهاي ناچیز ملاها را پپذیرد 
۳ پرای رسیدن به‌نقشه‌ای که در پیش داشت به[قایان پیشنهاد کرد خوب است یکنفر 
ما پند» از طرف خودشان بفرستند تا باپ مذا کره را باز کند و راهی برای رفم دلتنگی 
و ثوافی نثلر پیدا نمایند, 
میرزاسیداحمد طباطبانی» برادر طباطبائی که برای کسب شهرت و بدست آوردن 
پول از همان روزهای اول تحص با عین‌الدوله سروسری پیدا کرده بود و وعده داده 
ود که آشیانه متحصنین را بهم بزند و جمعبت آنها را متفرق نماید و در مقابل 
مین الدوله مبلفی برای او فرستاده بود و مبلفی هم به‌پسرش مبرزاعلینقی که برای 
ٍ من الدوله حاسوسی می کرد» داده بود» داوطلب شد که بهست نمایندگی از طرف 
روحانیون متحصن به تهران برود و با عین‌الدوله داخل مذا کره شود. 
اینک برای آنکه خوانندگان این تاریخ بدانند که اینگونه اعمال از طرف 
آا زاده‌ها و بستگان منافق آقایال تا چد حد بیشرمانه و خطرنا کث بوده است» خلاصه‌ای 
از داستانی را که در تاریخ بیداری ایرالیان در چندین ضفحه نکاشنه شد» و بدصحت آن 
نگارنده قسم یاد کرده است» در اینجا نقل می کشیم. 


۰ تاریخ الفلاي مشروطت امرال 


مدیرالذا لرین به خول حود چنین می‌نویسد: خدا را شاهد 
نقل از تاریخ می‌گیرم که آنچه را ثه می‌نوبسم سدق است. 
بداری ایرائیان روز یکشنبه چهار ساعت از شب گذشته آفای سیرزاسید احمد 
که از زسر: روحانیون و سردی مسن و برادر طباطبانی و سر 

آفاسدصادق؛ سسلید بعروف ِِ- در حضور پسرانتی و میرزای‌خمدمخرره مرا محرماتد 
احضا ر کرد و به‌من گفت مدیر؛ می‌توانی گازی یکی که عین‌الدوله مرا از حضرت 
عيدالعظيم بخواهد و با هم مثل دیگران. ذغلی کرده باشیم» بن گفتم این ثار 
خطرنا لیست ولی آقا گفت سطمئن باشی کسی نخواهد فهمید, 

نیمه شمان شب سوا بیذار کردند 3 سه تومان مخارح رام به ین داد عد 
و مرا روانه تهران کردنده پس از ورود به‌شهر چند نفری که مرا می‌شناخنند از 
من سوال کردند که برای چه به‌شهر آمده‌ای من جواب دادم یرای آنکه یولی برای 
آفای مپرزاسیه احمد قرض کثم, 

من یکسره به‌منزل ملدرالیمالک کد مرد خوش‌فطرتی بود و عین‌الدوله هم به‌او 
کمال اعتناد را دافشت رفتم و بذا و گفتم آقای میرزاسیداحمد برای صلاح سسلمین 
نفدیس کرد و وعده داد که هر چه زودتر وسبله تلوقات را فراهم کند, 

روز بعد» مدیرالذا کرین به‌اتفاق صدالیالک و الینعلاءالدین کالسکه نشست» 
عبن الدوله بود ثتل می کند, 

اعضام‌الممالکک از این پیشامد که به‌نفع عین الدوله بود اظهار بشاشت می کند 
و می‌گوید» فعلا عضدالساطان پسر شاه نرد عین‌الدولد است قدری صب ر‌کنید نا برود 
آلوقت مطلب را بهعرض حضرت‌والا می‌رسانم. 

بعد از ساعتی اعظام‌الممالک به‌حضرات می‌گوید که حضرت‌والا فرمودند فردا 
صبح ژود که اینجا خلوت است و من فرصت دارم بیایید و مطلب خودتان را بگویید. 

فردا صبح پیش از آفتاب هر سه نفر در خلوث به حضور صدراعظم باریافتند و 
صد رالعما لک به‌عین الدوله می‌گوید: آفای سیرزاسیداحمد برای اینکه خدستی به‌حضرت‌والا 
و سردم کرده باشد؛ استدعا دارند ابشان را با احترام بخواحید تا ابتان پیایند و سابین 
حضرت‌والا و علما که به‌حضرت عبدالعظيم رفته اند؛ اصلاح بدهند. 

برای اینکه عین‌الدوله بیشتر اطمینان پیدا کند» بنا شد پسرهای آقاسیداحمد 
اوضاع و وفعیت متحصلین و اندیشهعابی له در دا بعضی هست؛ او را آگاه نما یند, 
فردا صبح آقامیرژا دام و میرزاغینتی پسرهای مپرزاسپد احند و سیرزامخمد نخررشان 


ابرم ۲۸۱ 

و بدیرالذا کرین جول عیاران عباها را برسر کشده از دراندرون په‌خائة صدرالسالک 
می‌وو ند و با پبشکار عین الدوله ملافات می ند و به‌او می‌گو بند له پرای رعا بت احترام 
آقا باید کالسکه شاه را به حضرت عبدالعبم, ببرند و با تجلیل آفا را با همان تالسکه 
به منزل عین الدوله برسانند ولی اعظام الممالک می‌گوید که فرسنادن دالسگذ شاه‌سمکن 
نیست ولی ثالسکذ تسخصی صدراعظم را برای آوردن آنا می‌فرستم. 

بازی آقای مپرزاسیداحمد و پسرانش و سدیرالذا کرین سوار ئالسگة صدراعظه 
شمه به‌خانه عین‌الدوله می‌روند و عین الدولد آقا و آقازاده‌ها را با احترام می‌پذیرد و 
به‌مدیر هم اظهار سحبت می کند وسیسی وارد درمدا کر سوافقت‌نامه می‌شود, 

آقا مپرزا سیداحمد شرایط ذیل را که با نظر علمابی که در قم متحصن بودند؛ 
تهبه شده بود به‌عین الدوله پیشنهاد میکند. 

اول : عزل علاءالدوله از حکومت نهرال, 

دوم : ظفرالسلطنه والی کرمان بواسطة توهیتی که به‌حاجی‌سیرزامحمدرضا مجتهد 
کرده بود معزول شود. 

سوم : عسک رگا ریچی معزول تبود و تنبیه گردد. 

چهارم : یک عصای جوا هرشان بتونبط آقامیرزاسیداحمد برای حاجی‌میرزامجمد 
رشا مجتهد کرمافی یفرستند. 

عبن الدوله بعللی که در صفحات بعلایان خوآهیم کرد؛ پيشنهادها را قبرل 
نمی کند و آقای میرزاسیداحمد بعد ا زصرف شام به"حضرت عبدالعقلم مراجعث می کند, 

دو روز بعد» عین‌الدوله بدیرالذا کرین را احضار می کند و مدیر بزای کسب 
اجاژه خدمت آفا میرزاسیداحمد می‌رود» میرزاسدعلینقی مدیر را به کنار کشیده و 
به‌گوش او بی‌گوید: «مدیرجان این دفعذ بی‌پول نیایی.» 

فردای آنروز مد یر به حضور عین | لدوله می‌رود و عین الدوله بهاز می‌گوید» پربشب 
آقای مپرزاسیداحمد تعهد کرد که از آقایان جدايشود و با اتباعش بدشهر پیاید 
چرا به‌عهد خود وفا نکرد» بدیر جواب مید هد قربال آقا خیلی مقروضص است و یکث پول 
ندارد و موقوفه هم در دست او نیست و پسرش هم پانصد تومان متروض است. 

عبن‌الدوله حواله می کند هزارتومان به آفاسپداحمد و پانصد نومان بدسید 
علینفی و صد توسان به‌مدیرالذا کرین بدهند و نیزمقرر می‌دارد ثه از اين تاریخ. بیعد هیر 
ماه صد نوبان بهاآفا و ۲۵ توسان یه‌مدیر و ماهی حد توبان به‌دو بسر آقا داده شود, 

مدیر مدا کراتی را که با عبن الدوله کرده بود به‌عرض آقا سیداحمد و یسرهایش 
می‌زساند سپس سیرزاسیدعلینقی می‌رود منزل عین‌الدوله و پولها را می‌گیرد و پس از 
دریافت پول از عیی الدولد اسندعا می کن که به‌پدرش نگویند که شاهزاده پانصد 
تومان به‌او داده است, عبن‌الدوله می‌خندد و او را سطمئن می ند که از این پابت به‌آقا 


۷ بازیح الللاب متروطت ابراد 


حرفی نخواهد زد. سبد علیلقی از هزار توسال سهم پدر هم دوبست تومانش را برمی‌دارد 
و فقط عشنصد تومان به آقا میرزاسیداحمد می‌د هد و سر محرر بپچاره هم بیکلاه‌می‌ساند. 

در خانمك مذا کراتی که میرزاسیدعلینقی با عین الدوله کرده می‌گوید قربان من و 
پدرم آقایان را حاضر کرده‌ايم که بهتهران بیایند ولی میرزامصطفی آشتیانی و میرزا 
اپوالقاسم؛ پسر طباطبائی و میرژامحین» برادر صدرالعلما و اعتمادالاسلام» داناد 
بهبهانی مانم مراجعت آفایان به تهران می‌باشند خوب است حضرت والا آنها را احضار 
فروده و نسیت به‌آنها سرحمت و النفات و چند,.. کنید, 

آقازاده شاد و حندان با حیب پر ار پول از خدنت ضد راعظم مرخص می‌شود 
و تمی‌دانست که آن چند نفری را که از سخالفین عین الدوله تصور می کرد ومانم مراجعت 
آفا بان به‌تهران پنداشته بود» همان راهی را که او و پدرش تعقیب می کرد ند در پیش 
گرفته بودئد و مشغول معامله بودند و دونقرشان در خفا با عین‌الدوله سازش کرده 
بود ند ولی جوت آن دو نقر بس از آن زرحماتی در راه مشروطیت کشیدند ما از بردن 
نامشان خودداری می کنیم. 

دو روز بعد آقا مبیرزاسیداحمد بتوسط مدیرالدا کرین به‌عین الدوله بیغام سی‌دهد 
که من با این شرایط یه‌شهر می‌آیم که فلا" پنج هزارتومان مقروضم باید قبلا بدهید 
انیا یک کالسکه دولتی با دویسن#‌پیوار بفرستل‌امرا به‌تهر آورده به خانهام چبرئد 
و نگذارند من ببرون بروم تا سردم چنان تضورکنند که بن:,مورد بی‌میلی شما هستم 
و جیرأً مرا به‌شهر آورده‌اید, 

مدپرپیغام آقا را به‌عین الدوله می‌رساند و عین‌الدوله تقاضای او را قبول می کند 
و دو روز بعد کالسکه و سوار برای آوردن آقا به حضرت عبد ا لعظیم می‌فرستد ولی چوت 
آفا سورد سوءتلن متحصنین واقم شده بود حرأت نمی کند بشهر برگردد پسرنش با 
صذق‌السلطان که برای مراجمت دادن آقا با یکث کالسگذ چهاراسبه به حضرت عبدالعظیم 
رفثه بودند به‌شهر مراجعث می کند, 

آقا و آقازاده‌ها تا زساتی که عین الدوله صدراعظم بود مقرری که در بالا ذکر 
کردیم» همه ساهه دریافت می کردند. 

مهمتر از آنچه گفتبم این است که بدیر می‌نویسد که کلیه مذا کرات محرمائه که 
بیال منحصنین می‌شد آقا زاده‌ها مرئباً به عین الدوله خبر می‌دادند. 


سهمانی همان روزهایی که مردم در حضرت عبدالعظيم بتحصن بودند 
امیربهادر ازشاه ابیربهادر سهمانی مجللی از شاه نمود. دز روز سوعود چنانکه 
معمول بود دو طرف خیابانهای بعبر شاه را سرباز و سوار 

گذاردند و شاه در یک کالسکه هفت‌اسبه با ک وکبه تمام در 


کاب دوم ۷۲۸۳ 
میا صد‌ها سوار کارد بسخصوص و عده‌اقی فراشی له حماثهای نره بدست دانسند و 
شاطرهایی له لباس زردوزی دربر لرده بودند و در حلوی کالسکه شاه روال بودند و 
بهادر روانه شد. 


هزارها تفر در خبابانها» چنانجه هنوز هم وسم است؛ برای دیدن شاه جمع شد: 
بودنده شاه در میان هلهلذ شادی به درب خائه امیربهادر رسید همیبکه تالسکه بتوتف 


شد عدء زیادی مردم که در آنجا اجتماع کرده بودند فریاد لردند که ما علما را 
می‌خواهيم--ما می‌خوا هيمم آنها بد نهر ان زج وفتبکه شاه لیاده شد یک زن تخومند 
که پا کتی در دست داشت صف تراولان را شکافت و فریاد لرد من می‌خواهم عر بحسد 


۴ ااریخ ااقلاب مشروطت ابرال 


بدشاه بدهم؛ سواران خواستند او را دور نند ولی »تفر الدینشاه اشاره گرد که ماع 
نشوید و یکی از پیشخدمتها کاغذ را از دست آن ژن کرفت و با احشرام تقدیم شاه نمود و 
آن زن پس از دادن ابه درمبان حمعیت مفقود شد. 

غربضة دیکری هم از طرف صحاف باشی کد یکی از آزادیخواهان آن زمان بود؛ 
به‌شاه تقدیم شد. 

شاه که عریضذ آن زن را همچنان در دست داشت وارد طالار بزرگ شد و روی 
صندلی تخصوص که از طلای ناب ساخته شده بود؛ جای گرفت. 

شا هزادگان و رجال درحه اول دولث هم دست بسیله دور نا دور طالار ایستاده 
بودئد ؛ شاه پس از آنکه قدری استراحت کرد و از تجملانی که برای پذیرابیش تهیه 
شد ه بوده تعریف.نمود یک فنجان: چای خورد و سیس کاغذ آن زنْ را که در دست 
داشت و با آن با زی می کرد با بی‌اعتنایی باز کرد. 

مژیدالیلکگ شیرازی؛ داناد صاحب دیوان که یکی ار پیشخدستهای شاه بود 
چنین حکایت می کرد: 

(توضیح آنکه ازلفظ پشخدیت شاه در آن زسان نباید معتی امروزه را در نظر 
گرفت زیرا در دوره استبداد پیشخستهای:,یخصوصی شاه همه از اعبان و محترمین و 
رجال دولت بودند که هریکك ثروت بسیار داشنتب و برای اقتخار و نردیکی به‌شاه 
سمت پیشخدستی را می‌پد برفتند و | کثر محاوم ناه بودند و درمحالس عیش و نوتی شاه 
شر کت داشتند. مژیدالملک هم یکی از رجالله فارس بود و در زسر؛ پیشخدستهای 
مخصوص شاه در آمده بود. ) 

«مل در چند قدمی شاه ایسناده بودم و موجه شاه بودم» شاه همیتکه سر پا کت را 
کشود و به‌خواندن آن مشغول شد بی‌اختیار حر کتی کرد و رنگش پرید و با عجله کاغد 
را در پا کت گذارد و چند دقیقه در فکر فرو رفت سپس باردیکر با دستی لرزان کاغذ را 
ببرول آورد و بطوری جلوی چشمشی گرفت که مندرجات کاغذ از نظر دیگران پوشیده 
بماند و پس از آنکه بدقث ازسر تا ته کاغذ را خواند با ملایمت آن را در با کت گذارد 
و درجیب بفلی خود جای داد.» 

کسی آن زن را که عریضه به‌شاه داد نشناخت واز مضمون آن عریضه اطلاع پیدا 
نکرد؛ ولی نکارنده برای درج در تاربخ آن زن را به خوانندگان معرفی می کنم و مضمون 
آن عریضه را به نظر آنال می‌رسانم. 

آن زَنْ عم میرزاجهانگیر خان و مادر اسداله‌خان‌جهانگیر که در جنگ مجلس 
دشته شده بود, 

این خانم یکی از زنهای آزادیخواه, جسور و فدا کار دور؛ سشروطیت و انقلدب 
ابرال بوده خانه این خانم در دورة انقلاب محفل آزادیخواهان و سیف او مخزن 


عف‌دو. ۲۸۵ 


اسرار انقلابیون بود» چنانچه در دورة اسنبداد صغیر که ملت پا محمدعلیتاه در جنک 
وشیوبود مجامع سری در آن خانه تشکیل می‌یافت و اسلحه‌های آنشین و بمب زیادی 
برای روزهای جنکد در آنجا ذخیره کرده بودند-مقداری از این پمبها که به کار ترفته 
بود تا بعد از خائمه انقلاب همجنان در آن خانه بود و برای اينکه از دسترس دور باشد 
و خطری پیش ناید این خانم کلیه بمبها و سلاحها را در یک‌صندوقخانه گذارده و 
مدخل آنرا تفه کرده بود. 

متجاوز از ۲۰ سال این اسلحه مخوف در آن محل مخفی بود تا آنکه بواسطةٌ 
خرابی‌ای که به‌غمارت وارد شده بود؛ مجبور شدند برای جابجا کردن ببها فکری 
پکنند, 

درآن زبان کد دورة ملطنت اعلیحضرت رضاشاه آغازشده بود هرگاه بمب در خانا 
کسی کتف هی‌شد ساحبخانة با کبال شذت موزد تعقیب و مجازات فرار می‌گرفت. این 
بود که خانم م ذکوریراي اينکه سوء جریانی پیش نیاید چارةٌ کار را از نگارنده حواست 
و منهم با کمال حدافت سقانالة مربوطه و نظمیه را از حقیقت امر مطلع کردم و درنتیچه 
با مراقبت بامورین نظمبه تیغه طنباوقخانه را خرا بگردند و ببها را از آئجا بیرول 
بردند. 

ابا عریضه از طرف کته انتلالیزنوشته شلله نود و در بالای آن نابه یک دست 
سرخ که تشلولی در چنک داشت رسم شته ود واننمونشن ازاین قراربود: 

«ای شاه بیخیر و عباش که تمام غمر خوک-را به‌عیشی و بریاددادن خزانه ملت 
بی‌گذرانی و فکری به‌بدیختی و سیه روزی سلت خود نم یکنی اگر به اسرخ اوقات دست 
ستمگرانی که دور نو جمم‌اند.و خون ملت ترا می‌سکند از سر مرد مکوتاه نکتی و مجلسی 
از منتخبین ملت برای بسط عدالت سثل سایر ممالک نتندن جها ن که در سفرهاییکه 
به فرنگستان کرده‌ای و به‌ چشم دیده‌ای مفتوح نکنتی یقین بدان که تورا خواهپم کشت» 


در همان روزی که متحصتین بی‌سروسامان حضرت عبدالعظیم 
که عده آنها از دوهزاو نقر تجاوز م ی کرد» دستددسته در 
اطاقها و ژوایای ابامزاده گرد هم جمم می‌شدند و سرعا 
را روی زانیی غم گذارده بودند و با تگرانی خاطر ذرددل 
سی کردند؛ درهمال روزهای ی که کسبه و استلف فستا کب وکار خود کنیده بودند 
و برای بیروی از پیشوایان دین» تحصن جسته بودند وازبی‌تکلیفی و مخاطراتی که در 
پیش بود نگران بودند» در همال روزهایی که عده بینوایان ندانسته و نفهمیده تقلید 
دیگران در زاویه مقدسه متحصن شده بودند و ار فقر و پریشانی و بسامالی زن و فرزند 
خود در تشویش بودند» و علمایبکد نبادت آن جماعت را عهده‌دار بودند وجسم امد همه 


در تاریکی شب 


۴۸,8 زیچ ناب مسروطت ابران 


به‌لرف آنها بود با بشویش خاطر و بی‌تکلیی و بگرای ار ابنده بی‌آنگه بصمیمی بئوانند 
بگیرند و راه صوابی که صلاح دئیا و آحرت در آن باشد اتخاذ ثنند روز را بدشب 
می‌رسانیدند. در همان‌روزهایی لد بواسطه لبودن پول ثافی تهیه خورا ك و ابر 
بایحتاج ,مهن دجار اتکال بده بود و بج آن بی‌رفت که بردم بخودی خود 
ملفرقی ب؛ رئد و علی بماند و حوضش؛ در همان روزهایی که سردم تهران باشکییابی 
انتفلا ر دامتند که روحائیون و متحصنین دفع شر متمکران را کرده و عدالت و امنیت 
برای آنها بهاربغان بیا و رند؛ درهمال‌روزهایی له غده‌ای از آقا ژآاد‌ها ۳ بستگان آنها 
چون کسانی که گنچ پیدا کرده‌اند محرسانه با عین‌الدوله و سایر رجال بستبد مشفول 
مازشی شده بودند و حیبهای خود را از بول دولت انباشته و برای بهم زدن جمع 
مقحصنین در تلاش بودند: در همان‌روزهایی که آزاد یخواهان می‌پنداششند که با این 
نیام ملی سنگ اول پایة انتلاب گذارده شده و آرزوبند بودند که آن کاخ سعادت را 
روزی نبا بان برسانشد؛ در همان روزهایی که که طرفداران میرژاعلی اصغرخال اتأیکن ۳ 
تک‌وپو بودند و برگشت اوها پهاپران تزدیک می‌پنداشتند و دنب ر به تام خحود تصور 
می کردند؛ در یکی از همان روزهایی گازیخی بنج نقر از متحصین آزادیخواه که به خلزف 
ساپرین می‌دانستند جه می‌خواهند و درحه زاه ی گام یرداشته‌اند و به تحا می‌خواهتد 
بروئد و از افکار منشتت و نظریات تخت طبتات که در تحصن شر کت کرده بودنده 
آگاه بودند و از عملیات خاننین و سازشی کیان بعضی از متحصنین با عین الدوله 
پیدا شده بود و رت وآبدی که در خفا با درباژ می‌شد به خوبی اطلاع داشتند و از 
ابید به ایتکه این تبهضت به یک الاب عموی بشحر شود ماپوس نله پود ند و از 
وضع پریشان بعضی از متحصنین و از بی‌تباتی : بعضی دیگر و بالاتر از همه از بی‌پولی که 
2 عامل پاشیده شدن آن حماعث ممکن بود بشود» نکرال بودند» همینکه 
اریکی شب. افق اینالم را فرا گرفت محرباته پیاده از راه دولت‌آباد روانه 
وین هلوز پاسی ازشب نگذشته بود که خسته و فرسوده به خانسلکالمتکلمین 
که سر گِ اجتماع احرار بود وارد تدند این بنج نقر ا سید محمد رضای مساوات س 
بودند له با رنک‌بر یده 5 امطراپ خاطر اظها ر داد ۸5 دیگر کار تمام یله و کاخ 
ابید و آرزوها در هم ربخت و دست خیانتکارال آنچه را که شته بودیم پنبه کرد و 
هرگاه تدبیری نکنيم و راه جاردای تیند یشیم تمام زحمات به با د خوا هد رقت, 
سرال آزادیخواهان که یکی بعدازدیگری در آن مجمم حضور یافته بودند 
پس از تعمق در اوضاع به کنکاش پرداختند. 
عبد الخالق یی دریادداشتهایی که از آل شب ناربخی از خود بیادکا رگذارده 
چنین می‌نویسد: 


کناب درم ۷۸۷ 


سیدمجمد رفای مساوات با همان طبع آنشین و روم سر کش ولی بدن ضعیف 
و اندام لاغر شروع به‌صحبت کرد و چنین گفت؛ ما همه شب در منزل آقامیرزاسن 
بطور مخفبی جلسات خود را تشکیل می‌دهيم و در اطراف آرژوهایی که در دل داریم 
و راهی را که پیش گرفته‌ابم» صحبت می کنیم. روی ما متکی به‌دو اصل است؛ اول 
آنکد بهر تتکلی که ممکن است آتش اختاراف را بیان متحستین و به‌خصوص علما و 
دولیان تیزت رکنيم و نگذاريم سازش و نزدیکی میان آنها پیدا بشود» دوم آنکه از آن 
۱ اجتماع استفاده کرده و به روشن کردن افکار حماعت و آشنا نمودن آنها به‌اصول تحدن 
و ثرفیات ملل وسنافم عدالث و آزادی و نتایج سودمند مجلس موسسان و حکومت قانونی 
مي‌پردازیم و به‌آنها می‌فهمانيم که آگراین نهشت ملی به‌سود کشورو آزاد کردن سردم از 
چنکال حکومت جبار و ستمکر منتهی نشوده تمام این زحمات بی‌نتیجه و بدون فایده 
خواهد بود و دولت طبقة روشنفکری را که محر کث حقیقی این نهضت است از میان 
خواهد برد, 

سپسی چنین گفت درزنائ ین که‌سیدجمال‌الدین به حضرت‌عبدالعظیم آمده موتباً در 
جلسات ما شر کت می کند؛ مایل بوذ که پاتفاق ما به‌نهران آمده و دوستان را از 
حقابق جریاناتی که می‌گذرد آ گاه نمایدٍ ولی خچوب مأمررین دولت در کمین او غستند 
و خیال دستگیریش را دارند؛ جرأث نگرّم حارج شود 

از چند روز پیش ما ازگوشه و کنار مي‌فبيديم که عیه‌ای از منسویین آقایان 
پوسیله ملک‌التجار تهران» که مرد نایا کث و حقه‌بازیست و در فریب دادن مردم 
پدطولایی دارد و اعظام الممالک یا عین‌الدوله سروسری دارند و برای بهم‌زدن جح 
متحصتین مشغول کنکاش هستند و برای همین منظور پول زیادی از عین‌الدوله 
گرفته‌اند و در میان متحصنین تولیه نفاق و اختلاف می کنند و ادسخاص ترسو را از 
لدرت دولت می‌ثرسا نند, 

اگر چه ما تصور نمی کردیم و حال هم تصور نمی کنی م که طباطباثی- بهبهانیس 
مد زالعلما سب سید حمال افجه ای و شیخ مرتض ی که قایدین آن حماعت مستند با آنها 
همساز باشند و به‌نیرنگ آفازاده‌ها بهآن کار پست و ناسردائه دست‌زده باشند ولی آنچه 
مسیلم است آقایان فوق از رفتار آفا زاده‌ها و روابط آنها با عین الدوله اطلاع دارند و از 
این بابت فوق‌العاده نگران صسند. 

دیشب پس از آنکه جلسة ما تشکیل شد؛ آقامیرزامحسن که با بهبهانی 
و صدرالعلما تماس و محرمیت دذارد و به‌افکار و عقاید آنها اشناست به‌ما گفت رفقا کار 
خیلی مشکل شده است و از قراری که من فهییدم علما و عین‌الدوله دارند بهم نزدیکک 
می‌شونه و در روی شرایطی که هیچیک به نقع مردم ثیست و مصالم عمومی و ملی را در 
برندارد موافقت پیدا می‌ کنند و اکر این موافقث میا عین‌الدوله و علما که سران 
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نهضشت ستند حاصل شود جمع ما به‌پریشائی مبدل خواهد شد و عین‌الدوله تخم 
آزادی و آزادیخواهی را از زسین ایران خواهد کند و تمام زعمات ما نفش برآب خواهد 
شد و آگر دو عمل به‌قوریت انجام نشود کا راز کار خواهدگذشت. 

اول آنکه از هر راهی که ممکن است نگذاريم مبان عین‌الدوله و متحصنین 
توافق پیدا شود. 

و دوم بهرطریق که مبسرشود پول برای مخارج یومیه متحصنین فراهم کنیم زیرا 
بطوری که همه مشاهده می کنیم بواسطه نبودن پول دستگاه متحصتین دجار عسرت 
شده و در نلیجه سختی زندکانی متفرق خواهند شد. 

پس از بیانات ساوات» افرادی که در آن جلسه حضور داشتند به‌اندیشه فرو 
رفنند و برای پیدا کردن راه‌حل به‌تفکر پرداختند و حلسه تا صیح به‌طول انجانپد و در 
نتبجه تصمیمات ذیل ائخاذ شد. 

اول بهر وسیله ممکن است حس حاه‌طلبی و بلندپروازی عین الدوله را تحریکث 
کرد و او را متقاعد ننود "کههرگاه چند روژی, صب رکند و روی سوافقت به بتحصنن 
نشان ند هد بواسطة اختلافی که بیان آنها لهور کرده و بی‌پولی و نداشتن وسایل 
تابین زندکانی خانواده‌هایی کد مردانش دو حضرت عبدالعظیم حمم شده‌اند بخودی 
خود متفر خواهند شد و آقایان ژامتنها خواهند گذارد و آنها مجبور خواهند شد 
که مرشکسته به تهران برگردند و پا راعیات را پپشی, بگیرند و درتشیجه تو 
کامپاب خواهی شد و هرگاه با آفایان سازشش گت و تقاضاهای آنها را بپذیری همکی 
به اجتماع فاتحانه به تهران برخواهند گشت و تو یا باید سلیم آنها بشوی و با از کار 
کناره کلی. 

شیخ الرئیسی متعهد شد که وظیفه‌ای که بیان کردیم انجام بدهد بدین ترئیب که 
شیخ زین‌الد.ین را؛ که یکی از دوستان صمیمی و معتمدین عین‌الدوله بود و مرد بسیار 
زیر كك و زرنگی بود و در ه رکاری عین الدوله با او مشورت می کرد؛ ملاقات کند و او را 
بهاتجام مقصودی که در پیش بود وادار نماید و در نتیجه عین‌الدوله را از سازش با 
آقا یال ملصرف کندولیز شاهزاده نرالدوله را که حا کم تهران و از دوستان عین الدوله 
بود برای اجرای متظوری که در پیش بود ملاقات کنند و به‌او یفهمانند درصورتی له 
عین الدوله لمی مفاوست کند حمم متحصنین متفرق خواهند شد. 

حاجی میرژا علیمحمد دولت‌آبادی متعهد شد که بیرراعلی مدرس پزدی را نه 
از دوستان حاح‌شیخ فضل الته بود نزد حاجی‌شیخ فضل اه پفرسند و به‌او بفهماند که اگر 
یال علمای متحصنین و عین‌الدوله سازش پیداشود و عین‌الدوله به‌درخواستهای آنها 
تن دردهد دبگر برای او منزلت و اعتباری در دستگاه دولت و در میان سردم پاقی 
نخواهد ماند و لفوذ خود را پکلی ازدست خواهد داد و چند ثفر هم امام جمعد را 
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بلافات نمودند و آتش کینه او را نسبت به‌بهبهانی تیزتر لردند و یهاو همچه فهماندند 
که خرگاه بهبهانی در ابن مبارزه کامیاب شود اول کاری که خواهد کرد نو را اژمیان 

خوا عد پرداشت و دیگری را بجای تو آمام حمعه تهران خواهد کرد, 

این تدبیری که قایدین آزادیخواهان از روی عقل و روانشناسی برای جلوگیری 
از سازشی مپان متحصتیی با عبن الدوله گردند» جون تبری به هدف خورد و عین الدوله 
پس از مشورت با حاحی‌شیخ فضل انتهو یرالدوله از قبول پینهاد آفایان که بتوسط 
سپداحمد طباظبائی به‌او شده بود سر باز زد و روگرداند در صورتی که تناماحای آقایان 
برای عین‌اندوله ضرری نداشت و او با تبول درخواستهای اجیرز آنها که کمترین 
حتبه ملی و عموبی نداشت می‌توانست آنها را رای کند و به‌غایله خاتمه بذهد. 


اول» تولیت بدارسی که از آقا یال مین گرفته شده بود 
درخواستهای علما . دوباره به‌آنها برگردد. قبول این تقاضا برای عین‌الدوله 
ومتخصنین از ووزت . کوچگیزین اهمبت را نداشت. و برای او تفاوتی نمی کرد که 
فلان ملا متولی. مدرسه باتد و از سنافع آن استفاده کند با 
ملای دیگر. 
دوم: علما نقاضا داشحند که حا-گم شهر معزول شنود. تبول این نقاضا هم ارزشی 
نهران را به شخص مستبد دیگری بدعد, 
سوم : علما درخواست کرده بودند که ظقرالسلطنه از حعوست کرمان معزول 
شود. این امر هم ارزشی نداشت که برای قبول آن سر با ژزند. 
چهارم ۰ علما می‌خواسنند که اصغرگاریچی که وسایل نقلید راه فم به‌تهران را 
دز دست داشت: از آن کار معزول شود این د رخواست بدرجه ای ناجیزبود که عین الدوله 
ازشنیدن آن در حیرت شد, 
بهاء‌الواعظین نقل می کرد که ملک‌المتکلمین به‌با گفت» تدبیری که برای 
جلوگیری از سازش میان عین الدوله و علما اتخاذ کردیم شببه به‌تدییری بود که سردار 
معروف بونان در حنگک خشایارشا برای نجات وطن و سلت خود ایخاد کرد. 
با جاه‌طلیی و تکبر عین‌الدوله را نحریک گردیم و بدون آنکه او بنهند وادارتس 
نمودیم له از قول تقاضاهای اچیز کوچک آفایان که مطلقاً حبة ملی نداشت و فتط 
روی بصالع و استفاد شخصی آنان بود و برای عین‌الدوله هم کوچکترین ضرری 
نداشت سر باز ژند و دست رد به‌سبته آنها بزند و بدست خودشی وسایل ستوطش را 
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همان شب اعلاءب دیل ار طرف ملک‌الست‌کلمی انشا و 
ژلاتین شد و فردا صبح بان متحصنین حضرت‌بدالعظيم 
و درشهر نهران متشر کردید. 

ما نسخه‌ای از این اعلامیه را که در آرشیو این تاریخ ضبط 
کرده‌ايم می‌خواستيم گراو ر کرده و در یکی از صفحات این تاریخ بچاپ برسانیم ولی 
متاسفانه جون با جوهر نوشته شده و دراینمدت ۴۴ سال رن خود را از دست داده 


نشر اعلاسیه ملیون 


موفق نشدیم. 
«ستحصنین راویذ مغدسد؛ هشیار بائیید شما را ننروشند. اي 
کسانی که برای رفم طلم به‌حوار فرزند امام پنا هنده شده‌اید» 
ین نی که برای رفم تلم به‌جوار فرزند امام 


ای مردیانی که ابز حور و ظلم بیدا دگرال و فاسدین قیام 
کرده‌اید: اي کسائی که از تعدیات صدراعظم جابر دست از 
کلسب و کارو زن و فززند کون کشتیده‌اید و کرد هم جمع شده‌اید» ای مردمانی کد 
هشیار باشید و پدانید که چندیست عده‌اق اژّهمائهابی که در میان شما هستند و | کثر 
آنها از بستگان و فرزندان علمایی کا#لیر ری آیلققيام عموسی قرارگرقته اند» می‌باشند 
در خقا با عین‌الدوله سازش کرده‌اند و بی‌تفواشند با پز تردن جیب خود و بدست 
آوردن منافم و امتبازاتی شما را دست‌بسته تسّلیم آن ظالم جابز کنند. اگر چه ناه 
آقا پا روحانی‌ای که در زاویة بقدسه متحصی شده‌اند» مسلمال‌ثر و شریف‌تر و والا 
مقام تر از آن می‌دانيم» که بازیچ دست چند نفر فرزندان و بستگان جوان و بخرد 
خود بشوند و تن به‌یستی بدهند و در مقابل ظالم تسلیم بشوند و مسلمانانی که از 
روی عتیده و ایدان گرد آنها جمم شده‌اند و برای بدست آوردن عدالت تن به مصائب 
گوناگون داده‌اند در مقایل منافع ناچیز بفروشند و خود را میا جهانیان سرافکنده و رسوا 

ای حجج اسلا که امروز پنام عدالتخواهی و حتجوبی و رقم ظلم از سممانان 
دست از خانه و مسجد و محراپ کشیده‌اید و با سختی به کنف فرزند امام پناهنده 
و عدالت‌پرور حهان از این قیام عمومی شما آ گاه شده‌اند وشیا ر ناحی ملت و رهانندة 
کرورها مردم بدبخت وستم کشیده از قید ظلم و پیدادگری می‌پندارند و انتظار دارند که 
شماها که در مسلمائی و از خودگذشتکی و بی‌اعتنایی به‌جاه و متام معروف هستید و 
ابروز در مسند پیغمبر اکرم نشسته‌اید همانطوری که آن حضرت پای بردوش علی 
گذارد و بالا رفت و بتها را شکست و مردم ر از کفر و بت پرستی نحات داد شما هم پای 
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پردوش ملت بگذارید و از تردبال عرت و حلال بالا بروبد و آن بت بزرکی که نامش 
تللم و بیدادگری است و در لباس عبی الدوله صذراعفلم تالم نلاهر شده است واژکون 
کنید و همانطوری که پیغبرا کرم بت‌پرستی را ازمیان برد و بجای آن قرآن و دبن 
بقدس اسلام را برای عالمبان آورد شما هم دست ظالمین را ازگریبان ملت ابران و 
سممانال کوتاه کنید و عدالت و آسایشس به‌مردم عطا فرسایید و نام خود را به‌ملت- 
دوستی و اسلام‌پروری و خیرخواهی در تاریخ جهان به‌یادکار بگذارید و به‌سلل متمدن 
دنیا تشان بدهید که هنوز در میان ایرانیان و مسلمانال کسانی هستند که طريقةً 
بزرگان صد راسلام را سرمشق‌خود قرار داده‌اند و بدون ترس و لمم از بیدادگران با 
یک قیام سلی و یکك نهضت حق‌طلبی ملت خود را از زنجیر اسارت و بندگی و بدبختی 
تعجات داده و آنها را سعادنمند تمودند. 

آقا بان به‌خدایی که حان همه ما در کف قدرت اوست؛ آگر ضغف‌نفس و زبونی از 
خود نشان دید و در مقابل دشمن ملک و ملت و با با پدست آوردن امتیازای 
ناجیز تسلیم شوید عم دنیا و هم آخرت خود را از دست خواعید داد. 

آخرت خود را از دست می‌ذهبد, برای اينکه باستمکار سازش می کنید و این 
سازش شما او را در بیدادگری جسورتر و عرئ‌تر خواغد کرد و دنیای خود را از دست 
می‌د هید زیرا چون مردم دانستند وافهپیدند کة فا برای منافع خصوصی آنها را رها 
کردید و با متمگران سازشی ننودید دیگر گنها جمم لوا ند خند واماپوس شده شما 
را رها خواهند کرد و دیکر بارویاور شما نخواغند بود و چون مردم ازگرد شما متفرق 
شدند و دشمن شما را تنها و منفور ملت دید دیگر یه‌شما رحم نخواهد کرد و همه چیز 
شما را ازمیان خواهد برد و غاقبث خسرالدنیا والاخره خواهید شد والسلام 
علی‌سن التبم الهدی» 

اين اعلاميه که همان شب در هزارها نسخه ژلاتبن شد و تا فردا شپ بیان 
متحضنین وشهر تهران ستش رگردید طوفانی در ارواح و هیجانی در افکار بوجود آورد که 
ما یزودی از تتایج آن سخن حواهیم گفته: 

مجمع آزاد یخواهان تصمیم گرفتند کد دئوار آهنی که عین الدوله دور مظفرالدین- 
شاه کشیده بود و او را از سردم و ملت بکلی جدا کرده بود و حتی از جریانات و وقابمی 
که پیش آسده بود بی‌اطلاع گذارده بود بشکنند و کاری کنند که متحسنین بطور 
مستقيم و بدون وساطت عین‌الدوله و درباریان با شاه تماس پیدا کنند و مستدعباتی که 
دارند ستقیماً از خود او پخواهند. 

برای رسیدن به‌آن متظور چون نمام راهها را عبن الدوله مسدود ترده بود ودربها 
را بسته بود حاحی‌میرزایجی دولت‌آبادی ملک‌المتکلمین از دوستی که با شمس‌الدین- 
بکك سفیر کیپر عشمانی که مردی آزادپخواه و عارف‌سسلک و ایران‌دوست بود استفاده 
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لردند و او را واسطد برای رسانیدن تناصاهای مسون به‌شاه فرار دادئد و از این راه 
سوفی شدید که جشم شاه.را به روی حثابق یار ننند و دمن او ر از آنجد نی کذ زد روشن 
نما بند و ستمکریهایی ثه بنام او, عین‌الدولدمی ردو انتظلاراتی لهمردم ابران از بادشا 
خود داشتند به‌عرض برسانند. 

روزیعد از آن جلسه تا ریخی که در صفحات پیتی به آن اشاره ثردیم سلکا لسکلمین 
و دولتآبادی به‌سلاقات سفیر کیبر شتافنند و پس ازمدا ثراث طولائی شمس‌الدین یک 
برخلاف مسلکک استبدادی دولعشی قبول کرد نه درخواستهای ملیون را بهشاه برساند 
و تمام نقوذ معتوی خود را بکار یبرد که شاه تقاضاهای آنها راقبول کند. 

برای آنکه بنحسنین را در راهی کد تدم گذارده بودند استوارتر کنند .و 
آنها را تقویت نمایند تصیم گرفتند که عده‌ای از معاریف شهر را وادار کنند که 
بدیتحصتین بلحق لوند تا در شجه عده آنها افزون شده و تا حدی ار نااپدی آنها 
کاسه شود و بفهمند که نردم تهران با دل‌وجان با مثاصد آئها همراه و از آنها 
پشئیباتی می کنند. در نتبجه اقدآناب موثری که بعمل آمد به‌فاصله چند روز عده زیادی 
برجمعبت متحصنین اقزوده شد و از این ره روحة آنها تقویت گردید. 

بهیتریین مشکل این بود که یتحملن بپرجه‌ای در مضیقة سالی بودند که 
فادر نبودند خورا ثث بومية خود را توبن و پهمن جهت پیمآن. می‌رقت: لد سردم 
بخودی خود متفرق بشوند. 

ملک‌المتکلیین در همان جله برعهنده کته پاسرخ وقت پول کافی برای 
مخارح يوب متحصنین در اختیا رآنها بگدارد انن بود که 1 همان فردا حنبح به تیب 
پول همت گماشت و به‌سارقات چند نفر از تجار و ثروتمندان که تصور می کرد در آن 
موقم خطیر وت و پاری متحصتین خوددازی, نخواهند کرد" رقت ولی برخلاف 
اتتظار آنها بیش از ستم ناچپزی مساعدت نکردنده این بود که عیاد خلوت را 
مجرمائه زد سالا رالدوله له در آن وقت در عشرت‌آباد محبوسی بوده فرستاد و به‌او 
نوشت که هرگاه ملیون در این سبارژه کامیاب نگردند برای شاعراده امید تجاثی لیست 
و پایداری بتحصنین ابروز بسته به کمکث بالیست که به‌آنها بننود و ازسالارالدوله 
تقاضا کرده بود که از مساعدت مالی به‌متحصین خودداری نکند سالارالدوله هی فور 
هشت‌هزار نوبال بتوسط صدی ق| کرم برای ملک‌التکلمین قرستاد چون آن سبلغ کافی 
نبود ملک‌السنکلمین حاجی‌میرزاعلی صراف اصفهائی» که از صرافهای معتبر تهرال 
بود و از دیرزمانی با او دوستی داشت و جهانیان, که یکی از تجار معتبر زردشتی بود 
ملافات کرد و با رهن گذاردن قباله خانه‌ای که در تهران وملکی که دراصقهان داشت 
هفت‌هزار تومان قرض کرد, 

نا گفنند نماند که این فروض تا بعد از شهادت آن سرحوم همچنال باقی بود و 


شاب ۱+ ۳۳ 
پازماند انس پا فروش خانه‌های اسفهان و فستی ار ملک مذ ثور آن فروش را 
پرداختند. 

۳ ار بدنست آوردن آن وحوه ۵ بالغ پر شانزده هزار توبان می‌شد و در آن 
_ له منگفی ف با دلی شاد باتفاقی یزاممه لین جر وین دد عشیر 
ان 


چهار نفر از آزادیخواهالی ذبه .در جضرت عبدالمظيم متجسن بودند» سیدمحدرنا 
مساوات- جلا! میت نیو منت و2 ۰ له برد فظیر و بی- 
بضاععی بود و خملشس نخته گیوه ساخنن بود ولی از ثروت معنوی برخوردار بود و روح 
آزادیخواهی داشت و حسارت در خمره‌اشس بحد کمال بود و از ادبیات شم بی‌بهره 
نبوده پس از آنکه شهرت یافت که علما می خفن با عین الدوبه سازتی کندد و تمام 
آرژوهایی له در دلها شطلهبی کید پر باد بدهتد و"یا شرایط ثاچیری که فقط تابین 
مصالح خصوصی آنها رابی ر(یة‌تهران برگردند: با هم همرقسم شدند شد عر راهان 
و بهبهانی از درسازش با عین‌الدوله <و آیند, آنها را بکنند و چون در این تصمیم 
یابرجا و ثابت‌قدم بودند بدون انصیچه ۲ بی‌پزوا ثیت خود را به گوش روحانبونی ۳۳ 
تقدیراث تهضت را درست داشتند (ِ ۹ 

پس از اند کل زبانی تضد آنها در میان‌سطتحصنیی فاش شد و هبه فهبدند کد 
در میان آنها مردان فدا کاری هستند که نقیمت حان خود و دیگران یرای بدست‌آوردن 
شاهد متصود فدا کاری و حانبازی خواعند لرد, 

شهرت سوء‌قصد به‌طباطبانی و بهبهاتی حامعف" متحصنین را نکان داد و اتسخاصی 
را که طرفدار سازتی با عبن‌الدوله بودئد سرعوب نمود و بهبهانی ثسم ناد کرد دد تا 
آخرین نفی مقاوست خواهد ترد و طباطبانی برادر خود مبرزا سیداحمد را که با 
عین الدوله راه سازش پیشن گرفته بودهعلناً نورد سرزنقی ورسلانت گرا رداک 


پبش از چند روز نکتید که تبر آزادیخواان به‌هدف خورد و ثصمیمات حسورانه‌ای 
- که گرفتند "اوضاع را عتقلب تمود و مجرای امور را تعییر داد و تحولی شگفت در افکار 
و حریانات بوحودة آورف " ۱ 

عین‌الدوله در تحت تأثیر تلقیناتی ال انسی زاا تسا برای ساژتی با 
متحصبن آماده" کرده بود و با شرابعلی ده از طرف روحانیون شده بود نضر مباعد نان 
داده بود غقلثاً برخلاف انتظلار منحصئین دست رد به‌سیده واسطه‌ها زد و در حالیکه 
جیب اغلب آنها را از پول پر لرده بود شرایطی که پیشنهاد شده بود, رد لرد. 


۴ ناربخ الفلاب متروطیت ایران 

اعلامید آتشینی که منتشر شد و ما در صفحات قبل عبن آنرا نقل کردیم علما 
و محافظه کارها را به‌لرزه درآورد و به‌آنها نهماند که یک نیروی حقیقت خواه و 
عدالتجو در زیر این پرده ظاهر آماده است و آرزوها و مفاصدی بالاثر از آنجه تا حال 
خیال می کرد ند در کازاست, 

پولی که سلک‌التکلمین بطوری که نگاشتيم» در دسنرس آایان گذارد دز 
بهبودی اوضاع متحصنین و نأمین زندگانی آنها تأثبری بسا بخشید و خطر متفرق شدن 
را از مان برد. 

توطئه و تهدیدی که از طرف چها ر نفر آزادیخواهان شده بود انقلابی در رح 
و فکر آقایان بوجود آورد و چم آنها را برای درك حقایقی امور روشنتر ساخت 
و به‌آنها فهماند که برعلاف آنچه تا حال تصور می کردند یک ایمان واقعی در مغز و 
قلب جماعتی وجود دارد و تباید آنرا ناچیز شمرد و از نظر دور داشت, 

وساطت سفیر عشمانی بیان شاه و متحصنین پردة آهنیتی که عین الدوله به دور شاه 
کشیده بود از هم درید و رابطف شنتقیم میا شاه وسلت برقرار کرد, 

آزاد یخواهانی که در بیان متحصتین پودئد سردم را به‌پایداری و مقاوست تشویق 
می‌نمودند و کسانی را که همدست با عین الدوله بودند رسوا و سرافکنده کردند. 


باسی از شب گذشته بودٍ ه ملک‌التکلمین و نصرةالسلطان 
بایبه اویش وارد حضرت‌عبدالعظيم شدند و پسی از دندار باران حلسه 
۱ خصوصی پا سیدسحمد طباطبانی - سید عبد انته بهبها نی سصد ر- 
العلما ‏ آقا میرزامحسن --حاجی‌شیخ مرتضی- آقا سیدجمال 
انجه‌ای تشکبل دادند و به گفتگو پرداختند. 
ایتک میرزامحمدعلیخان نصرءالسلطان که مامکرر نام او را در این تاریخ 
خواهیم برد با شما خوانندگان این صفحات صحیت م یکند. 
نصرةا لسلطان در یادداشتها یی که از خود باقی گذارده چنین می‌ویسد: 
ملک‌المتکلمین با همان قیافة جذاپ وفصاحت بیان که هر شنونده‌ای را تحت 
تأثیر قرار می‌داد به‌سخن پرداخت و چنین گفت: مقصود من از تشکیل این جلسه دو 
موضوع بوده اول آنکه چون می‌دانستم آقایان برای سخارج یوسیة متحصنین در زحمت 
عستند و ممکن بود بواسطه کمبود معاش مردم متفرق شوند مبلفی تهیه کرده 
حضورتان تقدیم می کنم. 
سپس بک کبف چرمی از زبر عبایش بیرون آورد و در جلو آفایان‌گذارد. 
صدرالعلما پرسید. این پول چه مبلغی است؛ جواب شنید شانرده هرار توما, 
شا نزده هزارتومان در آن زمان مبلغ عنکنتی بود و آفابا تصور نمی کردند 


تب در ۲۹۵ 
ئه در آن موقع سخت له مه کسی از آنها رو گردان بود چنین پولی در اختبا رشان 
گذارده شود این بود ۳1 ازشیدن ۱۳۹ شانرده هزار توبان چهرة همکی روشین شد. و 


میرزّا محبدذ غلیخان نصرة | لسلطان 


آثار امیدواری در جشمان حاضرین 3 به,بی‌شد. 

سلک‌المتکلمین گفت از این موضوع بنگذاريم و بهتطلب دوم که اهمیتش از 
موضوع پول پیشتر است بیردازنم. 

پس از ادای این حمله چنپن گفت*- امروز نمام ملث ایران که سالهاست در زیر 
فثار ظلم و ابشدام حان سید هند و همه روشتفکران این کشور که در رنج و شکیحه‌اند 
تحات مسلمانان و ملت ایران تیام کرده‌اید و می‌خواهید این مردم بدیخت را از دست 
ستمگران نحات بدهید, 

همه سفرای دول مترفی که در تهرال مقیم‌اند به‌دولتهای خود و روزناسه‌های 
آزاد جهان خبر داده‌اند که جماعتی به‌قیادت روحا نیون بز رگ ابران برضد دستگاه ستسگران 
که پنام دولت ایران خوانده می‌شود فیام کرده‌اند ز کوخشض می کنند که درکار ملت 
ایرال سروسابانی بدهند و تا حدی که سمکن است آنان را از قید بندگی نجات بخشند و 
در نتیجه تمام ملل بتمدن دتیا و دولتهایی که طرفدار عدالت و آسایش نوغ بشر 
هستند؛ انظر شما می‌باشند و منتظلر تتیجذ قیامی که فا کرده‌اید؛ هستند, 

سپسی دستش را در بغلش کرد و اعلامیه‌ای را که سه‌روز بیش از طرف کمیتد 
آزاد یخوا ها منتشم شده نود (وپهانشاء خودش بود) و اطلاع داشت که آقایان خوانده 
و ناثیر زیادی در افکار آلها لرده است در جلو بهبهانی گذارد. 


۵ اریح اهلاآب مروت اراد 


آقا میرزامحسی گفت؛ آفایان ابن نشریه را خوائده‌اند, 

سبسی ملک‌المتکلمین چین گفت این اعلامبه مظهر افکار عزارها مردمان 
منورالفکر و روشن ضمر است‌و انتظاراتی که مردم ایران از شما آفابان دارند بخوبی 
نشان می‌د هد و ازنکرانی که ازسا زش بعضی آقا پان و آفا زاده‌ها با عین‌الدوله که ظالم‌ترین 
افراد بشراست‌واین‌فيام برای کوناه کردن دست‌اوازگریبان مردم می‌باشد» حکایت 
نی کند و ازشما که پاید خیر دنا و آخرث مردم را وحه همت خود قرار بد.هید» طئین 
و ناراضی می‌شوند و از آیند؛ خود ومملکت در تشویشند. 

طباطبائی با حال عصباتی گفت این شایعات حقیقت ندارد ولی بهبهانی حمچون 
لسی که‌فکرش درعالم دیگر سیر سی کند»سا کت بود. صدرالعلما روبه‌سلک‌الستکلمین 
کرد و کفت به‌عقیده شما چه باید کرد. 

او پس از سکوت سمند که‌گویی برای "گفئن چیزی درتردید است؛ آه عمبنی ازنه 
دل کشید و گفت مرچه بادا باد آنچه رکه آگر با بخواهيم و آگر تخواهيم خواهد 
شده من از نظر خیرخواهی وا مبصلحت شما آقایان و ملت ایران بدون پروا می‌گویم 
به‌عتیده من بلکه به‌عتیدة مردالوله ایران را دوست بی‌دارند و میل دارند سرفراز 
زندگی کنند و اشخاصی که در تاریخ بر ولبرگذشت بلل تعمنی کرده‌انده امروژ سعادت 
دنیا و آخرت این سردم بدبخت در دت شما پیشلوایان روحائیت است و شما می‌توانبد 
با فدا کاری و شهاست و حس نوع پروری 5 لیبالام, دوستی»مردم این سملکت را از قید 
ظلم و بتدگی نجات بدهید و ثام خودتان را در دیف بزرگترین رعبران ملل و هادیان 
اسم قرار بدهید و با یکت جنناشی مردانه ایران و اسلام را نجات بخشید و در مقامی 
جای بگیرید ثه دول و بلل متدن دنا وتاریخ شما را ناجی ابرال وحاسی اسثلام 
بشناستد و نام شما در ردیف بررگترین خدام جامعف انسائیت قراز گیرد. 

دلی ار خدای نخواسته چتانجه در بیان مردم سعروف است شما در متایل 
تقاضا های کوچکل وناچیز که ابداً درنفم غموم وسصلحت ملت ایرال نیست باعین الدوله 
سازش کنید و در مقابل او تسلیم شوید و او همچنال به‌ستام خود باقی بمانده شما هم 
دئیا و هم آخرت خودتان را از دست خواهید داد. آخرت را بر باد می‌دهید برای 
اينکه با مسگری که موجد تعام این بدبختیهاست سازش کردید و دئیای خود را بر باد 
بی‌دهید زیرا چول اطمینان مردم ازشما سب شد و ازشما تاامید شدنده دیکر گرد ما 
جمع نخواهند شد و بهتول جمعی از همین متحصنین دیگر فرب شما را تخواهند خورد 
و همینکد شما بکه و تنها دید و مردم از دورشما پاشپدند پا باید خائه‌نشین بشوید» 
با از ایرال سهاحرت کنید و با باید از طالم اطاعت کنید, 

ازشتیدن این جملات اخیر طباطباثی به‌کریه افتاد و اشکك از ریش سفیدش جاری 
شد و لی بهبهانی همچنان سا لت و به یک نتط امعلومی نگاه می کرد. 


داب در۰ ۰ ۲۹۷ 
با زصد رالعلما کنت پس چه بکنيم. ملکا لمتکلمن با یک هیجان فوق‌العادهگفث؛ 
به‌عیده من مثل مردال صدر اسلام و علی سرنضی باید تد مردانگی پرافرازید و با 
شجاعت و شهاست یه‌اتکای خداوند متعال این دستگاه طلم و حبر را بهم بزنبد و عدالث 
وآزادی را که خداوند به‌یندگانش عطا فرموده و اپن ستمگرآن از آنها سلب کرده‌اند 
پدست بیاوریم؛ به‌جای این تقاضاهای ناچیز که شده است و بناسفانه درمحافل مردمان 
روشنفکر و نمایندگان دول خارجی با تحقیر و تمسخر تلتی می‌شود» ابران و ملت ایران 
را از گرداب فلا کت و بدبختی نجات دهید و با کاروان علم و ثىدن جهان همدوش 
وهم‌قدم نماید تا دیگر اجانب برما آقانی نفروشند و سارا نات وحشی و حاهل تدانند, 
فرص عین‌الذوله بنا به‌خواهش شما عادءاندوله را نعزول کرد و یک جابردیکری 
بدحای او گذارد و پا ظفرالساطنه را از ابالت کرنان متفصل کرد و یک ظالم‌تری را 
بهجای او گماشت؛ چه ننیحه و فایده‌ای از اینکار برای ملک و ملت پدست خواهد آمد, 
من چول صلاح و خیرشما و خیر ملت ایرال را می‌خواهم گسثاخانه به‌شما عرض 
می کنم» امروز سل بتندننبجهان در سای قانون و عدالت به‌اين متام ترقی و تمدن 
زسیده اند وبه رهبري علم و | کتشنافات سی‌خوا هند به لرم باه راه پیدا لنند» شما آفایان 
لد هادیان فوم و سلت ستید و جانشیدان نبی | لرم می‌باشید» در سر بوقوفات مدرسد 
مروی و بدرسه ضدر حنکد و جدال‌زییی کنید وا تتتهی آمال خود را این اندیشه‌های 
کلوچک فرار داده‌اید. با صد رالعلما ء گفست ده بکنیهم, سلکه‌المتکلمین حواب داد 
به‌جای این تتاضاهای کوچک و کم‌ارزش که مطلقاً منانم عابه را در بر ندارد همان 
راهی را که رهبران ملل رافیه پیش گرفتند و اسروز به‌بالاترین سنام فدرت و ثروث و 
تمدن ریده‌اند و دتبایی را نسخیر کرده‌اند و در همه‌حا استبلا یافته‌اند» پیش بگبريم, 
و از شاه برقراری سجلس منتخبین سلت و حکومت مشروطیت را بخواهید. 
مرحوم طباطبانی با صدایی که معلوم یود از یک روح پا ث و اصلاح‌طلب برو 
گرلته است» گقت صحیح است و من موافتم. صدرالعلما و آقابیرزا میسن و حاجی ثیخ 
مرئضی همم گفتند با همه موافقیم. سبس ملک‌المتکلمین از ملاقاتی که به‌اتفاق حاحی 
میرزا یحیی دولت‌آبادی با سغبر کبیر عشمائی کرده بودند به‌تقصیل صحیت کرد و در 
خانمه کنت که ما بعد از این می‌توانیم مستقیماً بطالب خود با بدشاه برسانيم و 
مقلفرالدیتشاه هم کد طبعاً مرد سلایم و خوش فطرتی است تقاضاهای آفایان را نیخصوصا 
وثلی که استنباط کند که به نفع بردم و مملکت است» خواهد پدیرفت, 
در خانمةه بیانات خود توضیح داد که سفیر عثمانی به‌شرطی این نپائجیکری را 
قبول کرده است که نفاضا های آقابان جنبه غموسی داشته باشد و در نفم مردم ابرال 
باشد. 
بوضوع وساطت سفبر عشمانی آفایال را فوق‌العاده خورسند ساخت و پس از 


۸ ۲۹ تاریخ انفلاب منروطت ابرال 


استماع بیائاتی که در بالا نکاشتیم همکی سر بزیر انداخنه بفکر فرو رفنند و دفبثه‌ای 


دوسه روز بود که بهيهاني بسیار متفکر بود و کمتر صعیت 
آقاسید عبدانته بهبهانی می کرد و شبها را نمی‌خوایید و بکك هیجان درونی او را 
سردوراهی ثاراحت کرده بود. 
می کرد و یقین داشت که پا لا خره اين کار بصو رت آبرومندی خانمه خوا هد یافت و 
حیثیت و مقاسش محفوظ و مصون خواهد بود. او باهوشتر و عمیق نر از آن بود که در 
َّ روژهای اخیر با آن شم حساس و قد رت درا که‌ای که داشت؛ ت» دراد نکرده باشد که 
در زیر این پرده‌ای که خلا هر اسر را پوشانیده انیت ت حقایق دیگر و افکاری بلندتر و 
عتابدی مسحکمثر و آنال و آرزوهایی وسیع نز وحود دارد که نمی‌توان آثرا نادیده گرفت 
و به‌آن بی‌اعتدا بود, 
بهبهانی از پیغامهای بی دریی که از طرف عده‌ای رجال روشنفکر و آزادیخواه 
به‌او می‌رسید و از اعلامیه‌هایی که به‌این" صراحت و شجاعت ستشر شده بود و از 
زمزمه‌هایی که از چندروز پیش دراطزافتش می‌شد و به گوشش می‌رسید و ازاظهارتنفری 
که بردم به آندوشدی که بعضی از آفا زاده‌هانو مُیززا سید اخند باعین الدوله کرده بودند 
و از غدم رضایتی که طبقه روشنفکر در سازش با ین الدوله از خود نشان می‌داد و از 
تهدیدی که از طرف سید محمدرضای مساوات و همدستانش به‌او شده بود و از پیانات 
بوثر و منطقی ملک‌المتکلمین وا ز کمک‌هایی که از طرف مردم به‌متحصنین می‌شد و از 
راهی که په‌وسیلة سفیر عشماتی برای مدا کرء سنتقیم با شاه پیدا شده بود» در فکر و 
انديشه فرو رفته بود و یک حال تردید وبی‌تکلیفی در خود مشاهده می کرد و با نشس 
حود در حدال بود و می‌خواست ت این حال تردید ۳ برطرف کرده و یکث ثصمیم قطعی 
بگیرد, 
بهمتر از آنچه كهکفتيم این بود که اکر عین‌الدوله قدم پیش گذارده بود 
و برای سازش چنانچه تصورمی‌رفت حاضر گشته بود» سمکن بود بیکث نحوی به‌آن اوضاع 
خانمه داد و سروته کار را بهم وصل کرد؛ ولی بطوری که می‌داتيم در جند روز یس 
عین الد وله نقاضُا های آقایان را با آنکه قدر و قیمت معنوی و ملی‌ند اشت رد کرده بوذ و 
دیکر راهی برای صلح و آشتی بافی نمانده بود مکر آنکه بهبهانی تسلیم بلاشرط 
عین الدوله بشود و همه احترامات و حیثیت خود را از دست بدهد و این کار شم برای 
بهبهانی که یک مرد دلیرو جاطلی بود و اعنماد به‌خود داشت؛ شبرسمکن بود. 


کاب ددم ۰ ۷۹۹ 


لر زنده دل به‌بعاملات ناجپز قاعت کند و از سفر دریا اجتتاب نماید و با تشنی برآب 
انداخته و صحنذ ببکران اقبائوی را در پیش بگیرد و در ننیجه با جان خود را از دست 
بدهد و یا به‌مناقم کلی برسد. 

بهبهانی کسی نبود که از خطر روگردان باشد و در بیم و زلزل زندگی کند, این 
افکار طوقاتی در دماغ آن روحاتی بی‌با کك و عاقل تولید کرده بود و با نفس خود در 
کنکاش بود» عاقبت شجاعت فطری و شخصیت طبیعی و قوت نفسش بر جتبه فعف 
که در تمام افراد بشر کم‌وزیاد دیده می‌شود غلبه کرد و خداوند رحمن که همه 
سوید تیک و کاری و صلاح است تجلبات خود را از او دریع نداشت و با الهامات سبحانی 
آن سید روحانی شجاع و توی‌الاراده را به نیک وکاری و صلاح نوع هدایت فرسود و این 
مود که روزی نامش در سرلوحة بوجود آورندگان نهضت مشروطیت ایران جای 
جوا هد کرت بدون تردید چنانجه فطرت او بود که هرگاه تصمیم می‌گرفت دیگر 
برگشت نداشت راهی را که در صلام دئیا و آخرتش بود» پیش گرفت و با قلبی مطملن 
و تصمیمی راسخ سربلند کرک وگفت باید این راهی راکه در پیش گرفنه‌ايم بپایان 
پرسانیم و ملت را از بدبختی نجات"دهيم و همچنان ممالک راقیه مشروطیت را در ایران 


برقرار کنیم. 


بهبهاتی پس از آنکف_آخرین نطنیم خود را با کلمات روشن 
و فاطم ادا کرد سند ئازیخی که اولین پایة تحولات آیندة 
ایران بود و با با خط جلی در اینجا می‌نگاريم بدون تزلزل و 
نردید اما نمود و کسانی که هم در آن حلسه حضور داشتند 
آن سند تاریخی را امضا کردند. 

«ایضا کنندگان برای نجات بلت ایران از زیر بار طلم تصمیم گرفتيم که 
از پادشاه برقراری مشروطیت و مجلس منتخبین ملت را در ایران که از طرف 
حتاب... ملک‌الستکلمین پيشنهادشد و با"با طیب خاطر از نظر صلاح مسلمانان وملت 
ایران پذيرفتيم د رشواست تماییم,» 

نصرةالسلطان می‌گوید ملک‌المتکلمین در حالیکه برق شادی در چشمانش 
می‌د رخشید آن ستد را که بیش ازگنجی برایش ارزش داشت در بغل خود گذارد. 

دولت‌آبادی نقل م ی کرد که ملک الت‌کلمین مکرر به دوستال و بستکانش می‌گفت 
من وصیت می کلم که این سند آزاد ی که ملت ابران را ازقید بندگی نجاث داد پس از 
مرگم د رکفنم بگذارید» ولی متاأسفانه وصیت آنْ مرد فدا کار عملی نشد زیرا او با یکك 
پیراهن باره خون‌آلود به خا کك سبرده شد, 

اغلب مورخین از آن سند تاریخی و مساعی ملک‌المنکلین برای متقاغد کردن 


یکك سند تاربخی 


+ ۰ ۳ باز نهد انقاایيه مسر و شم اب ال 


سرا نهخت بدرخواست مستروطت. نلفرسانی لرده: و لیر حاجی شیخ‌بهدی داشی و 
پروفسور براون به ال سته تارنخی و اعمیت آل اساره" ترده‌اند, 

در خانمه جلشد نیم ثرفند شد له فردا سرال متحصلین حلسه لرده و 
درخواسغها نی له بابه ار دولت بننود. تلغنم نموده و بتوسط سفیر لبیر علمانی تقدیم 
مشفرالد بنتاه تمایتن, 

در ثیمه تب ملک‌الستکلمین و ثعبرة‌السلطان یا قلی بملو از شادی و امید 
رسیار بهران آشدند و موده روحیخشی موقئیتی که تصیتان شده بود پدعموم 
آزاد بخوا عان زساتیدند, 


بذ تا این زمال جماعتی را ثه در حضرت ‌عبدالعظيم جمع شده 
جلسد بودئد به‌نام متحصنین می‌خوانديم ولی پس از تصمیمانی ند 
برگزیدگان متحصنین. در جلسة این روز گرفتند آنها را عدالت‌خواهان و یا ملیون 
خواهيب, خواند و پس از چندی آنها را به‌نام سشروطه‌طلبان 
ی خوالیم. 
حلس سران نهضت درساعت ۸ ضبع۹ ذپلعده ۱۳۲۳ دریکی از حجراث صحن 
حضرت عبدالعظيم تشکیل شد و سه‌فاده‌ای که قیلا تنظيم کرده بودند و در اطراف آن 
مذا لره شده بود» که یکی عرل علاءالذوله چا لم نهزاب و دیگری عزل شاهزاده 
تلفرالسلطنه والی کرسان و سوم عزل و تنبیه عسنگوگا ریچی بود مورد تصویب ونصدیق 
فرار گرفت. سسی عده‌ای عزل عین‌الدوله را تقاضا تردند و در اطراف آن تقاضا 
جاروحتجالی برپاشد؛ چند نفر از رهبرال نهشت بابر تصمیمی که در جلسهُ یبش گرفته 
شده بود و بادر اطراف آن بتفصیل محخن رانديم پشنهاد کردند که ازشاه درخواست 
بشروطیت و تأسسس مجلس مبعوئان ملث بشود. 
عده‌ای از آل حماعت له از طول نحصن خسته شده بودند و می‌خواسنند زودتر 
بدشهر برگردند و تا آن زمان لفظ متروطه بگوششان نرسیده بود ومعتی مجلسی مبعوئال 
را نمی‌دانستند فریاد کردند که دیکر بشروطه چیست ثه یکدقعه این بیان پدا شده 
جرا هرروز سنکی در میا راه می‌گذارید و تقاضاهای نوظهور می کنبد و نمی‌خواهید 
سردم راحت شوند و بی ارو سب خودشان بروناه, 
ملک‌المتکلمین در اطراف کلمة مشروطبت و مجلس مبعوثان توضیعات داد ولی 
اسنماع این الفاط ختوز برایه گوشی آن بردم ثنبل بود و اک۴ به‌مسخالفت پرداختند 
و حتی زمزههای بدند نند ده اینها می‌خوا هند ایرال را حمهوری کنند, 
این بود نه سران لهضت به‌حکم اجبار از آنجه نه پشنهاد شده بود صرقدظر 
لردند و برای منضوری نه دار پیشی داشتند با تثاغای عدالتخانه موافثت کردند. 


لاب ۵ ۰ ۳۰ 


بعلوری تاه جاسی بفاصا شای سحفشی لب حشد عنوهم 

خسانس تین نداشت زرا انکار ین با آن ربال ذر بعز ان راه نافند 

برحلة تاریخ بود و عر داه دشمحس ِ اخ(افی تشه منحر بد تحصی ده بو ده 
آزاد یخواهان دردل می‌پروراندند و ننیجه‌ای را که ازاين نهضت انتظار داشتند پایمال 

ر 1 ۰۰ اه" اد" و ۹۱ 0 0 - كَ‌ِ ۰ 

حساس چه رل بزرتی را بازی گردند و چگونه وضعیت را بدنفم ملت و مشروطیت 
تغییر دادند» بهثر داتستيم, که آنچه را که دولت‌آبادی که واسطه بیان سفیر علمالی 
و بتحصلین بود و در تاریخ یتفصیل از آن سخن گفته در اینجا نقل کنیم. 

آخریی ماده‌ای لد علما پيشنهاد کرده بودند اپن بود- 

«باده هفتم - اصللاح در کلی امور با رغایت حتهاق علما. » 

سفیر عشمانی که واسط زساندن این مواد به‌تناه بود و سایق براین به‌تلقبن سران 
آزاد یخواهان به علما پبغام داده بو که ی در صورلی می‌توانم و اسعلة میان تما و لاه 
پشوم و تاسی در راء حل اختلافات و رشایت خاطر متحضنین پردارم له پیشتهادانی دد 
می‌شود تا حدی حتبذ عموسی داشته تخد و اين نوی که پیشنهاد شده عیچکداء حسه 
عمومی ندارد و فقط درمادة اخبر است که بطو زدبهم یک للمذ (اصلاح امور) نوشته 
شده که می‌نوان آن را به نقم عامذ مردم تفسیر برد 

ما از این نظر حنقتر استفاده ثردء ندعلما کنتیم کد نقیر می‌گوند من در صورنی 
می‌تواتم دواننکار واسطه شوم که تقاضا های آئها عم عموسی ۳ در پرداهته ناشن وال 
مدا کره نشوند, 

بالاخره سس ار نذا کرات ژیاد توضیح ناده اخیر را سنلک‌الستکلمین انشا گرد 
و به خط خود لوشت و به تصویب علما رسائید و شیم مراد دیگر که ارزشس عمومی 
نداشت نمود و برای سغیر کییر عشماتی فرستاده شد. 

نوضیح ماده. هفتم -بواد ار فرازداد در اصلاح ثلیة امور نیون دپوان عذالت 
است برطبق شرع سقدس املام از روی لناپ و تشکیل بک مجلس منورتخانة ملی برای 
اجرای تانول تساواث در نماد تاط ابرال له فرش میان وضیع و شیب نذارده نتودو 
هر ذیجفی بدحق خود برسد. 

شکت, ثیست له تقسیر ناد هفنم در حلیتت نخم متروطیت بود که فتانده شه 
و دس ارجندی سرازخا لك بیرونَ آو رد و درخ بر وهی سس 

سبی دولت‌آبادی حن + نو یداه مس آن مواد را فردا خی با سقسر غنها بر 


۳۰۲ باریج ا نلاب مر وطیت ابر ال 


بردم؛ پسی از آنکه ماد؛ هفتم و توضیحی ئه در آن داده شده برد بدقت خواند با تعجب 
به‌من گفت: «من گمان نمی کردم که میا آنْ جماعت کسانی باشند که این مطالب را 
بکویند, بطلب همین است که در این ماده گفته شده هر چه هست درکتاب و قانون 
است و پیغمبر می‌فرماید ‏ خافواالکتاب‌ولاتخافونی» محالست ملتی زنده بماند بدون 
آنکه عهدی داشته باشد؛ خدا با پیغر خود عهد می‌بندد» حضرت محمد (ص) با است 
خود عهد می‌بندده چگوله ممکن است میان دولت وملعی عهدی نباشد.» 

باری سفیر کبیر با رضایت خاطر مستدعیات متحصنین را به‌عرتی شاه می‌رساند و شاه 
با کِلیة مسندعیات موافقت می کند, 

در همان هنگام عین الدوله مطلع می‌شود که تحولی در افکار مشحصنین پیدا شده 
و نستدعیات آنها از حدود تقاضاهای شخصی تجاو زکرده و حثه عمومی و ملی به خود 
کرفته است و سفیر کپیر عشمالی در ابنکار مداخله داشته و شاه مستدعیات بتحصنین را 
پدپرفته انست, 

من پس از آنکه از حضبرت عبدالعمظيم آبدم» منزل مشیرالدوله وزیر خارجه رفتم. 
علاء الدوله آنجا بود» مشیرالدوله ازابطك ما با سفیر عشمانی اطلاع داشت به‌من گفت 
بالاخره منظور آقایان چیست. 

من گفتم آنها فقط عدالت می‌خوا هند و سایر حرفها اساس صحیحی ندارد. 
مثیرالدوله کمی فک رکرد وگفت ابنکد خی "بدی ثیسدت؛ علاءالدوله گفت سلاها 
خودشان بیش از هر لس مخالف عدالت هستند)آنها نظرهای دیگر دارند از آن جمله 
عزل مراو عزل سیونوز را می‌خواهند. مشیرالدوله بدون آنکه حوابی به‌علاءالدوله 
بدهد گفت در یک موقعی که بیان روحائیون و شاه کشمکشی پیش آمده بود و شاه 
می‌خواست آنها را گوشمالی بدهد یکی از وزرای خارجه به‌شاه گفله بود که هر وقت 
دولتهای اجنبی از شا تقاضای ابتیازی سی کنند و قبول آنرا حبلاح نمی‌دانید جواب 
میدهید علما راضی نمی‌شوند؛ حال اگر علما را س رکوبی کنید و خارجیها بفهمند که شما 
فاد ر به تمکین آنها هستید دیگر نمی‌توانید درمقابل تقاضاهای آنها بانعی تشان بدهید. 

در همان شب که فرار شد فردا کالسکهُ شاهی را ببرند و آتایان را بپاورند: 
مجیع خصوصی با در خانه نصرةالسلطان بزد. در آن حلند رای داده می‌شود که دو 
نفر شباله به حضرت عبدالعظيم رفته آتا سیدمحمدطباطبانی که بیش از سابرین طرفدار 

کارهای ملی و قانونی است ملاقات کرده: حبله دولتیان را در خصوص عدالتخاثه 
حالی نما بند تا دولتبان دستخط را عوض نموده دستخط خوبی که بطلوب است صادر 
نمایند. نذا کره می‌شود ند وتف آقایان دو روژ دیگر پانصد ثوبان تمام می‌تود این 
مبلغ را در این سوفع شب از لجا می‌توان تهبه کرده سلک‌التکلمین دست در جبب خود 
رده و یک اسکناس پانصد ثومائی درآورد و گفت این پول بهتر است مصرف ایتکار 


کاب درم ۳,۳ 
نود و برای ملک‌الشکلمین و نصره‌السلطان بدون ممطلی با وجودی که برف بشدت 
می‌آمد یک درشکه کرابه کرده و می‌روند و آثای سبدمحمدطباطبائی را پیدا نموده پیغام 
خود را با اسکناس به‌او می‌دهند و قول می‌کیرند که نگذارند آقایال فردا به‌شهر بیایند و 
نزدبک صبح برمی‌گردند. 

فردا همه انتظار داشتند که آقایان بهشهر بیایند, خبر می‌رسد که آفایال این 
دستخط را قبول نکرده تا دستخط مطلوب برسد و آفای طباطبانی در اینجا ایسنادگی 
کرده خلاصه دولت مجبوز می‌شود یک دستخط مفصلی صادر کند. 


پس از آنکه شاه بونیلة سفیر عثمانی تقامای متحصنین را 

پافشاری پدذیرفت آزادیخواهان نمنقد بودند که باید از طرف شاه 

تامتدین مجلس مبعوئان ملت در دستخط تصریح شود ولی 

طباطبائی و بهبهاتی با اینکه فباً با آن نظر موافق بودند اظهار 

داشتند که هرگاه ما در این(موقم سخت تقاضاهای سخت‌تر از مظفرالدین‌شاه بکنیم بطور 

تین ول خواهد کرد و موقع پلدست عین‌الدوله افتاده و چه‌شاه خواهد گفت که 

ملاحقه فرمودید که بتصود و منظور ملاغا و کسانی که متحصن شده‌اند از میان بردن 

قدرت و اختبا رات پادشاه است و در اهییچه شاه از نا ظبین خواهد شد و کار یکلی خراب 

می‌شود و به‌نفع عین‌الدوله خانمه خواهديافتن.و بهتز است از کلم مبعوثان ملت 

فعلا صرفنظر بکنيم و به همان تقاضای عدالتخانها قناعت نماييم زیرا آگر عدالت در 

ایران برقرار شود هم مردء در امن و آسایش زندگی خواهن کرد و از جور ظالمین 

مصون خواهند شد و هر وقت بلت ایران مثل مایر ملل مترفی حهان استعدادمشروطیت 
پیدا کرد آنوقت برای بست آوردن آن باید افدام کرد. 

این منطق بهبهائی و طباطبا نی سورد تصدبق مردم که از تحصن خسته شده بودزد 

واقم شد و سران آزادیخواهان هم که حضور داشتند بناچارسکوت کرده و به‌اين منطق 


سای فان 


پسن از آنکه علما در حضرت عبد العظیم متحصن شدند 

واسطة سلافات سران عین الدونه برای آنکه بهتر اعمال و اتدیشه‌های آنها را تحت 

نهضت با عین الدوله نظر بگیرد برادرزادة خود اسیرخان سرداره یر آقا وحید 

بپهسالار را به‌حکوست حضرت غبدالعظيم گماشت و به‌او 

دستور داد که مراقب رفتار و کردار مردمانی که در حضرث‌عبدالعظيم متحصن شده‌آند 
باشد و از پیوستن سردم به‌آنها جلوگیری کند. 

امیرخان سردار که سپسی بهلقب امیراعفظم ملقب شد و در جرگة مشروطه خواهان 


۳۰ نا زیخ اباب مسر تا بر اليه 


۱ ۱ ۱ ۱ 
,اه / د. بده هل ا مت( :وا شتا با ۰ 1 خصا مقر مه 
راد جو ی بو بشه فد خوشی‌سسا ۱ بر [٩ ۱ 9٩‏ رو بای موم هعلبلهر زمر 


بود» با ین سعئی که حوشمطرت و حوانمرد و طلا بت لح و سعامپال عمو پش غین الدوله 


و روحاتبول بوش, 
رورهای اول ده با حکومست حضرت غبد ا ليم تیاشته سده بو 3 حون بر اد رژاده 


عبن الدوله بوذ رهبران نهضت بداو اطهاربی‌اعتمادی می کردند و از محاتمرنش احثناب 
مي نموذ ند وی پسی ار اند که زسافی فشبد ند ده این حوال نطرتی نیکو دارد و برای 


لح و حمّای.ببان دو دسته نوی ۳۹ تلا 


غین الدوله هم له از مقاومت اقابان خسنه شده بود امیرخان سردار را تشویقن 


رد که پیشتر در راه جلب »خالفینشی کوشش کند و وسابل سازش رافراهم آورد. 


لاب ۷۵م ۳۰۵ 


در یکی از شبها له امیرخان سردار علما را به‌شام دعوت لرده بود؛ انلهار داشت 
مکر شما میل ندارید این کشمکش و اختلاف از بان برود و مردم آسوده بشوند؛ 
آفا یال حواب ساعد دادند بعد گنت اکر مایل عستید که سازشی در ثار پیدا شود چهار 
نفر از میال معتمدین خودنان انتخاب کنید نا باتفاق من حضورشاهزاده رفته و بذا کره 
لمابیم شاید این اختلاف از میال برخیزد و آقایان به تهران براحعت نمایند. 

آفایال با این پيشنهاد مواققت کردند و سیرزا ابوالقاسم» پسر ارشد طباطبائی و 
آقامپرزامحسن برادر صدرالعلما و آفاً میرزامصطفی آشنبانی و آقا سید علاءالدین؛ داماد 
بهبهانی را انتخاب کردند و این چهار نفر در روز چها رشنبه ۱۴ ذبتعده ۱۳۷۳ بد تهران 
رفتند. و عپن الدوله را ملافات کردند» توقفب نمایتدگان آقایان در خانة عین الدوله به‌طول 
اتجایید و شب را در آنجا بسر پردند و در ثنیجه شهرتهای غریب و عجیب در شهر 
و حضرت عيدالعظيم داده شد که چون ستکی برسدار ثث معتبری نست سی‌توال صحت 
آئها را تصدیق کرد, 

جمعی شهرت دادند که عیر‌الدوله آنها را توقیف کرده و برای اينکه ضربه‌ای 
به‌دشنال خود واردآورد» خیال دارد آنها زا تبعید کند. برحی دیگر کفتدد که این چهار 
ثفر هر یک مبلغ محثنابهی از عین الدوله گرفته و ليم شدند و دیکر خیال سراحعت 
به حضرت عبد العضیم را ندارند ولی ظن توی" این ایت که هیچیک از این دو نظریه پایه 
و مابة صحیحی نداشته است. 


عیی‌الدوله که تا اين زمان هدف دسنة مخالف بود و از دو 
مان با سال پیتی تمام کشمکشها برای عزل او از صدارث می‌شد 
مگ همینکه فهید سران نهضت بوسیل سفیر کبیر غشفانی باشاء 
راه پیدا کرده‌اند و دبوار آهنی که دور شاه لشیده بود 
شکسته‌اند و با شاه رابطه پیدا کرده‌اند و شاه نقاضاهای آلها را پذبزفته است؛ 
با کمال تردستی و زرنگی لباس. مدعی را از تن بیرون آورد و لباس واسطه برتن کرد 
و عریضه‌ای به‌شاه نوشت و از شاه اسندعا کرد که به‌عرایض متحصنین توجه فرموده و 
استدعای آنها رامورد قبول قرار بدهند تا شاد کام ه‌شهر برگشته مشغول دعاگویی ذات 
بقدس بشوند» از طرف دیکر سفیر عثمانی یک نامه رسمی بتوسط مشیرالدوله به‌شاه 
نوشت و سستدعیات سران نهضت را از پیشگاه همایوتی خواست اینکک سواد عریضة 
متحصنین را به‌شاه و عریضه عین الدوله را به‌شاه و دمتخط شاه را به‌عین الدوله و دستخط 
عین‌الدوله و دستخط شاه را به‌متحصنین در اپنجا عیناً می‌نگاريم, 


نو ۳ باریع آنفلاب روت ابران 


به‌شرف‌عرضی بلدکان اعلبحض,ث قدر فدرت شاهنشاه اسلام 

عریضف متحصنین و اسلاسان بتاه می‌رسانده له اين مشت دعاگوبان از علما 

به حضور شاه و قاط سلسله جلیل علما و کلي اصناف و رغیت از حضور 

پتدگا اعلیحضرت شهربا ری "که پاسبان ملت و حامی شریعت 

است استدعا داریم مقرر فرمایند مزیدالطول والعمر و رضای خاتم‌النبیین صلی‌انته علیه 

فی‌الطا هرین قانون معدلت اسلامی پرطنق مدافتی خنیده حعفری دز تمام اقطار و بلاد 

متلکت علیه ایران ببن تمام اصناف می دون استتنا حاری شود که احدی خارج ار حدود 

آن قائول احکاماً و حدودا نباشد و سوحب مباهات و نغاخرت بندگال اعلیحضرت 
شهریاری بر تمام سلاطین وحه‌الا وض باشد, 


قربان خا کبای جواعرآسای بندگان اعلیحضرت قویش و کث 
عریض عین الدوله اقدس همایونت شوم, 

اتابک‌اعظم به‌شاه برحاطر‌مهر مظا هر همایون اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی 
ارواحنافدا ژوشپده یست که این غلام خانه‌زاد از پدو به 
جاروب تشّی ائدس اعلی؛ تا کنون چهل سالنابت و همه وقت و در هر ماسوریت ازدیاد 
دعاگویی ذات عد یم الضال مبارلد بوگم"و_در هیچ مورد از این متصود غفلت نداشته 

انتت 1 ۱ 
ولی در این مقدسه علما که تصدی حز دعا او ثنا نداشته‌اند و همه وقت به‌وظینه 
دعاکویی خودشان مشغول بوده‌اند یطوری که پیش آمد کارشده که اصل مقصود از 
مبان رفثه و حالا این غلام خانه‌زاد بی‌مفذار را در آستان اعلی شفیم انگیخته‌اند که 
نظر توجهی از طرف قرین الشرف همایون در انجاح عرایض آنها معطوف و به‌امیدواری 
به‌سراحم شاهانه به‌دعاگویی ذات با بر کات همایون مشغول شوند و چون عرایض آنها 
از روی دعاگویی سحض است» این است که به عرض آستان مبارلك می‌رساند و امیدوار 


اول محض سللابتی ذات اقدس مبارلك قیمت تمبر را که برای 
عامه اسباب ازدیاد دغاگوییست گذشت فربایید, گرچه در 
ایتجا ضرری به دولت بتوچه است ولی این غلام بی‌مقدار 
در صورت قبول عرایض؛ لذا محض اجرای این امر خیر و 
دعاگویی علما و ابیدواری عامه از خود تقدیم می‌دارد که به‌دولت.هم ضرر متوجه 
نشود و اسباب مزید دعاگویی ذات اقدس تبز فراهم آید. 

دوم نظر به بی‌احترابی که به حاجی‌میرزا مد رضا شده» چون از دعا گویان دولت 


استدعای علما از شاه 


گناب دوم ۳۰۹ 


است انلهار مرحمت بنود له موجب مزید امبدواری و دعاکربی طبفذ علما انعلام 
کردد. 

سوم میاست اعمال عسگرکاریچی متصدی راه قم و عراق به‌عرض اولیا دولت 
علیه رسیده و اجزا و اتباع او از جالب دولت مورد ننبیه شوند, خود عسکر را هم مقرر 
فومایید از دخالث به کار منفصل و از طرف توجهی به‌تبیه او بشود که حد خلافکا ری 
خود را بداند و موحب دعاگویی عامة رعایا گردد و در عرایض مایر آقایان عظام هم 
با ید اراد سخصوص مبذول فرمایند که آنها هم مترون بهاجابت‌گردد, 

چهارم برای رسیدگی به‌عرایض کلية رعایا و مظلومین از جانب سنی‌الجوانب 
همابوئی ترئیبی در امر عدالتخانة دولتی داده شود که رفم ظلم از مطلوم حقاً و عدلا 
بعمل آید و دراحرای عدل ملاحظه از احدی نشود. 


حتالب, اشرف انایک اعظم عریضه شما را ملاحظه نموده 

دسخط تاه توسط شنماآوا قبول فرمودیم, مسلم است علمای عظام دعا- 

درجواب عین‌الدوله وی دولت مت عرایض آنها اکر برای دعأگویی دا باشد 

و صحیح پافنظ. پد بر قنه می‌شود؛ نسبت به‌آنها کمال التفات را 

داريم و هميشه دعاگو بوده‌اند شما هم التقاث ف مراحم انا را به‌آنها بنمایید. ذیقعده 
۳: 


جنابان مستطابان شریعتمداران علمای عظام سلم انته تعالی 
تن جنابان آقابان میرزا مصطفی, آفامیرزا ابوالقاسم؛ آقا 
خودتان نزد حناپ اشرف اثابک اعظم فرستاده بودیده از 
معدلت ما هميشه به‌افراد رعیت شامل بوده خصوصاً نسبت به‌علمای اعلام که دعا 
گوی دولت و حیرخواه ساطتت هسنند» اللفات داشته در بقاصد حفه آنها کمال توجه را 
کرده‌ايم» حالا که شرح حال اظهارات شما را جناب اشرف اتابک‌اعظم عرش کرد در 
صدر عریِضْ4 او دستخطی صادر شده است که برای شما خواهند فرستاد با کمال 
ایدواری به‌شهر آسده به‌اتفاقی جناب اشرف شرقیاب شوید که حسن‌ظن و رأفت و 
عتیدت خودبان را مشافهة نیز با جنابال الحا و اظهار کنيم و با نهابت آسودکی و 
امیدواری به‌دعای دولت و توفیقات ما اشتغال ورزید, 


۸ ریخ انللاب بتروطت ابران 


جناپ اشرف‌اتا پک‌اعفلم -- چنانجه مکرر این نیت خود را 
دستخط شاه په اظهار فرموده‌ابم نرتیب و تاسبس عدالتخانه دولتی برای 
عینالدوله اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود 
واحب تر سهمی است» اپن است که سا باالصراحه 
مقرر بی‌فرماييم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تسین 
حدود و احرای احکام شریعت مطهره است باید در ثعام سمالکت محروسة ایران عاحلا 
دایر شود و بر وجهی که بیان هیچیک از طبقات رعیت مطلقا فرفی گذارده نشود و در 
اجرای عدل و سیاست بطوری که در نظامنای این فانون اشاره خواهم کرد ملاحظ 
اشخاص و طرفداری بی‌وجه قطعاً و جدا معنوع باشد» البته به‌همین ترئیب کتایچه 
نوشته مطایق قوائین شرع مطاع فصول آنرا مرنب و به‌عرض برسانند تا در تمام ولابات 
دایر و ترئیب مجلس؛ آنهم با وضم سحبح داده شود و البنه اين قبیل مستدعیات علمای 
اعلام که باعث مزید دعاگویی است همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط را 
به‌ولابات ابلاغ کنيد. ذیتعده ۱۳۲۴ 
اکر پا دقت دستخطهای شاه و عربضه‌ای که عین الدوله به‌عنوان وساطت به‌شاه 
عرض کرده» مطالعه شود به‌خوبی به‌اين خقیقت.بی می‌بريم که با اينکه روحانیون در 
مان مخلفرالدین‌شاه قدرت بسیاری لبلیا کرده بونك و برجسم و جان مردم حکوست 
می کردئد و خود را در مقام رفیع روحائیتفنمایندگان ایبلام می‌دانستند, شاه آنها 
را دعاکوبان خود می‌پندارد و از آن جهت بهاألا مرحمت می کند که آنان دعاگوی 
ذات اقدس ملو کانه هستند و نیز آنها را در ردیف رعایای خود حای می‌دهد و نیز 
صدراعظم نفضل و ترحم شاه را یه‌این طبقذ دعاگویان که فتط ویفه دعاگویی دولث 
دالسته از خا کپای همایوتی استدعا می کند و نیز به‌این نکته اساسی بی‌باید برد که 
شاه و صدراعشم خود را دربتام اولی‌الامر می‌دانستند و چغدر نظریا تشان با اندبشه‌های 
آزاد بخوامان فاسله داشته و از ان بردن این فاصل عظیم که فاصله میال عبد و بولا 
و آقا و بنده است درخورجه فدا کا ریها و زحمات خواهد بود, 


دستخط شاه بوسیلة وعاظط در صحن حضرت عبدالعظييم در مپان 

ابلاغ دستخط شاه جمعیت زیادی خوانده شد و سردم مخصوصاً کسانی که از 
به‌متحصنین تحصن خسته شده بودند ابراژ خشنودی و خرسندی زباد 
دردند» ولی آزادیخواهان فانم نبودئد و به وعده‌های 

عین‌الدوله اعتماد نداشتند و معتقد بودند کد تا عین الدوله معزول نشود از تحصن نبا ید 
خارج بشوند. تاریخ بیداری ابرائیان می‌ئویسد که سیدبحمد رضای مساوات با تهدید 
پافشاری می کرد که تعهدناب شاه باید از طرف سفیر ثبیر عثمانی نضمین بشود والا 


تشاب دوم ۳۰۹ 


با ید ذر تحصن بافی ماند تا ثار یکره کردد. 

نکارنده در سحت آنجد تاریخ پیداری اپرائیان نوشته تردید دارم زیرا مساوات 
یک مرد بسمام معنی وطنبرست و انقلابی بود و او بجز به‌ملت و روح بلند خودش اتکایی 
نداشت و عیچوقت رضابت نمی‌داد که دستخط پادشاه ایرال از طرف یک سفیر خارجی 
ولو اینکه آزاد پخواه و از دوستان ابران باشده تضمین بشود. به‌عقیده من جون ساوات 
به آنچه پیش آمده بود راضی و قانم نبود و می‌خواسته است با تولید شک و تردید دردل 
متحصلین آنان را به‌بافی ماندن دو تحصن و یافشاری به رسیدن مقصود نهایی وادار کند. 


بعدازظهر جمعه ۱۶ ذینعده ۱۳۲۳ سنحصنین باثفاق امیر 
۱ بهادر وزیر دربارنه با کالسگة سلطتتی و گارد مخصوص 
براجعت په‌تهران کشکخانه و ساپر تجملات برای براحعت دادن آقایال 
به حضرت عبدالعظيم آمده بود روانة شهر شدند. طباطبائی؛ 
بهبهانی؛ صدرالعلما: حاجی‌شیغ مرنضی در کالسکة سلطنتی نشستند و سایرین با وسایل 
نله زیادی که ثهیه شده بود به طرقن .تهران حر کت نمودند. 
در طول راه حمعیت زیادی با شادی و لام و صلواة متحصئین را استقبال کردند 
وعلما را پا احترام به‌ار کك دولتی برد تلو 
پس از آنکه آفایال چند دقیته در عمازش بخصوص بدارت رفع خستگی کردند 
به‌اتفاق عین الدوله و مشیرالدوله حضورشاه مشرف‌شد ند 
شاه با چهرة گشاده آنها را پذیرفت و گفت من از دیرزمانی مایل به‌تأسیس 
عدالتخانه بودم و در اقینه. غمبان. به نام الملکت دستور دادم که تزلیب. تأنیس 
عدالتخانه را بدهد و بعد از این هم شما هر کاری که دارید ری به‌عرض خود با 
برسانید زیرا افتخارمن دراین است که دین جد شم را ترویج می کنم. 
آفایان منقفاً از حسن‌ثیت شاه نشکر کردند» سپس » شاه گله کرد که چرا موضوع 
بانک رهتی را بخود من رجوع نکردید و خودنان بدون اطلاع دولت اقدام در 
آن کار نمودذبد. 
طباطبانی حواب داد که مثیرالدوله و مشیرالسلطنه هر دو شاهد ستند که من 
مکررگفتم و نوشتم و جواب هر دو نفر سوجود است. 
آقابان علما در حضور شاه از زحمات امیرخان سردار اطهار تشکر کردند و شاه 
یک انگشتر الماس که درانگشت داشت بیرون آورد و به او مرحمت کرد. 
چون توقف علما در حضور شاه طولانی شده بود جمعی از مردم و طلاب بسر- 
دستگی میرزا بصطفی آشتیانی وارد ار کث شدند و بنای صلواة را با صدای بلئد 
گذاردند؛ شاه قدری آژانن مدا ها و هپا هو مضطرب شد ولی به‌او عرض کردند که مردم 


۳ تاریم نایب مرو طست ابر ال 


برای سلامتی وحود مبار كث صلواه می‌فرستند» سبسی افابال از غضور شاه سرحعی شدند, 

مردم ثهران در همان شب شهر را چراغاد ردند و از موفتیتی که نصیب ملیون 
شده بود همکی اظهارشادی می کردند. 

ناگفته نمائد که عین‌الدوله برای حقظ ابهت خودش در دستخط شاه و عربضهای 
که به‌حضور شاه نوشنه؛ ذ کری از عزل علاءالدوله و ظترالسلطنه تکرده بود ولی 
پطوری که فول داده یود پس از مراجعت متحصنین به‌نهران آنها را معزول کرد و 
شاهراده پرالدولد را که مورد اعتمادش بود به‌حکمرانی تهران متصوب نمود و تولیت 
چند مدرسه را که سابقاً نذ کر دادیم مجددا به آفایال واگذار کرد. 

سبد حمال‌الدین هم که مورد خشم عبن الدوله بود بهاتفاق سایر متحصتیی وارد 
تهران شد و بردم با احترام و تجلیل او را استقبال کردند و عد؛ زیادی از رحال 
ناراضی و سایر طبقات از او دیدن نمودند, 

عین الدوله پسی از مرانیعت آفایان از حضرت عبدالعظيم از روسای آنها دیدن 
کرد ولی بواسطذ نخوت و تکبری "که دالشت در ملزل هیچکدام چیزی نخورد و نهوه 
و قلیانی که تهوه‌جی سخصوحش مرا آوردم. بود؛ صرف کرد و این رفتار او که 
برغلاف عادات و سنن باسنائی ایرانیاگم‌بود» که آکر ببیزیان نان ببات جو جلوی مهمان 
بگذارد بهمان باید یا خوشرویی بخورد؛ بکنوم بی‌احترامین‌و بی‌ادبی نسبت به‌آقایان 
بود و آنان را سخت دلتنکک کرد؛ چنانچه در غبابش می‌کفنند که این سرد امی‌خواهد 
ذره‌ای از غرورش بکاهد و یک پله از نردبان خودخواعی پایش را پایین گذارد. 

ظفر السلطته بس از چندی به‌نهران وارد شد و با دادن چند هزار توسان رشوه 
به آفازادگان که ما تنمه‌ای از رفتار آنها را در فصل پیثی وشتیم» تطهیر شد و با همان 
آفا بان که او را ستمکر و ظالم سی‌خواندند. راه پیدا کرد و پبی از چندی مامور اروسیه 
ند 

شاهزاده تیرالدوله که بجای علاء‌الدوله به‌عکوست تهران انتخاب شده بود 

به‌مراتب بدتر اژ او با سردم رفتار کرد چنانچه کقنه می‌شد عین الدوله برای انتقام کشیدن 
از مردم ثیرالدوله را بهحکومت انتتخاب لرده است. 

روزنام ادب که از منافم قانون و مجلس سنتخبین ملت سخن گنته بود» توقیف 
شد و مدیرش را ثیز توقیف کردند و نیز کسانی که به آزادیخواهی معروف بودند بیش 
از پیش سورد تعقیب مأمورین دولت فرارگرفتند زیرا عین‌الدوله از وقایعی "که پیش 
آیده بود تاحدی بی‌برده بود که محرکك حقیقی و موتور وافعی ابن نهشت. رهبران 
آزاد یخواهال می‌باشند, 


تاب دی ۲۷۱۱ 
از همان روزی له سید حمال‌الدین وارد تهران شد عبن الدوله 
ایند او را در فشار قرار داد بطوری که سید مطلوم جرأت بیرون 
سید حمال‌الدبن واعظ رفتن از خانه را نداشت و درگوشه خانذ خود منزوی شده بود» 
پس از چند روزی پیرالدوله حا کم نهران به‌او اخطار کرد 
که باید در تهران نماند و برای چندی به مشهد برود. 
این خبر به‌سلیون و آزادیخواهان رسید و باز هیاهو و سروصدا برپاشد, طباطبانی 
و تهبهانی هم ستفتاً و هم حداگانه از عن الدوله خواهش کردند که دست از سر سید 
بیجاره بردارد و او را بحال خودیگذارد» ولی عین‌الدوله جواب داد ثمام خواهشهای 
شما را می‌توائم قبول کنم ولی از سید جمال‌الدین دست بردار تیستم و اک ترود او را 
خواهم کشت و به‌گنندهای خود اشافه کرده پود که شاه هم سبت به‌اين سید مفسد 
پدبین است و اسر فرسوده است که از تهرال نبعید شود. 
امیرخان سردار برادرزادة عین‌الدوله به‌منزل سیدجمال‌الدین رفت و در حضور 
حماعتی که در آنجا بودند گفت من آنچه کردم که این عموی مسثبد و لینه‌جوی خودم 
را راضی کنم که از تبعید شما صرقنظر کند رای نشد, ملهم برای سلامت شما صلاح 
می‌دانم که چندی در تهران نباشید, 
شبخ مهدی‌سلطان الواعظین که از طرف بهبهانین, برای وساطت پیش عین‌الدوله 
رفته بود و اندرزها بداو داده بود کد دست آرتوسید بردارد ورخواهش علما را رد نکند؛ 
نتیجه‌ای نکرفت و عبن‌الدوله عزارتوسان به‌شیخ‌مهدی سلطا برای مخارج مسافرت 
سیدحمال‌الدین داد و گفت هرگاه سید حمال باه بحرم را در تهران بماند فتنه و آضوب 
برپا خواهد کرد و اگر بدون کشمکشی خودش برای چندی به‌قم برود فول می‌دهم که 
پس ازباه محرم او را به تهران احضار کتم. 
در نتیجه نی مهدی با پولی "که از عین‌الدوله گرفنه بود به‌سنزل سید جمال‌الدین 
می‌رود و در حضور چند نفر از معاریف منجمله شیخ محمد بروجردی عبده؛ آقای 
سیدحسین بروجردی ؛ آفامیرزابحسن که در آنجا بودند هزار تومال را جلوی سید 
می‌گذارد: سیدجمال‌الدین با همان مناعث طبع که در او سراغ داریم» هزار تومان 
را که در آن نان مبلغ گزافی بود با اینکه برای سخارج بومیه در زحمت بود رد کرد 
وشرحی که ذیار به‌نظر خوانندگان می‌رسد نوشت و به دست شیخ مهدی سلظان‌الواعطین 
داد 
«آگر چه من پنده کمال افتخاز را دارم که مورد مرحمت پادشاه اسلام خلدانته 
بلکه واقع بنوم ولی در این موقع مسافرت چون فقط غرضم اتثال اسر سلطان اسلام 
و الشیید شرع مقدسی اسلام است از قبول ابن وجه امتتاع دارم حررةالاحتر حمال‌الدین 
آلواعظالموسوی» 


۷ اریم اقلا مشروطت ابراله 


پاری سید در هی مسافرت برامد و چون بول نه‌اشت عفناد نومان از شیخ حسن 
دلال که هسایه‌اش بود؛ قرش کرد و بوسیلة لالسکه‌ای که شپخ حسن مذ لور برایش 
کرایه کرده بود رهسپا رقم شد. 

در موقم حرکتش عدة زیادی از روحانیون و طلاب و لسبه به‌منرلش رفتند 
و پنای داد و فریاد را گذاردند و می‌خواستند از حر کتش جلوگیری کنلد و درصورتی که 
دولت فشار بیاورد» مقاوست کنند ولی سید گفث صلاح این است که من بروه ولی 
عین الد وله نداند آتجه را که باید بشود» خواهد شد. 

از قراری که ذ ک رکرده‌اند مظفرالدین‌شاه از علو هحتی که سید نشان داد و 
شهرتی که سید درمپان مردم داشت» آگاه شده بود و عین‌الدوله را از این عمل ناپسند 
تقبیح کرده بود. 

ناکفته نماند که در همان روزی که سید را ثبعید کردند هصرش که حامله بود؛ 
فرزندی آورد که ام او را رضا گذاردند. 

اهالی فم باتجلیل و اخترام از سید جمال‌الدین بیشواز و پذیرایی کردند ولی 
سید از بعاشرت با مردم و رفتن منبز امتنایع کرد و درمتزلی که برایش تهبه کرده بودئد؛ 
مخرزوی شد, 


آگر چه نمضتی کی‌پیش آملا و . به تحصن منلهی گردیده 
آزادیخواهان آرزوهای آزادیخواهان"را تأمین نکرد و نتیجه‌ای که آنها 
خشمکین بودند منتظر بودند» بلست تيابد ولی آن پیش آسد یک آزمابشی 
بود له به‌نقم آزادی نمام شد و میدان ثبلیغات آنها را وسیعتر 
و دامنه‌دارتر کرد. 
اجتماع دوهزار نفر متحصنین در یک بحوطة محصوری» برای کسانی که طالب 
تبلیغات فکری ومرامی بودند یک عمت غیرمنتظره و وسیلة فوق‌العاده سوذبختی بوذ 
از همان روز اول تحصی آزادیخواهان که به‌خلاف دیگران می‌دانستند چه 
می‌خواهند و به کجا بی‌خواهند بروند» با جدبت به‌توسع مسلک و مرام پرای بدست 
آوردل همفکر بهئبلیم اسخاصی که استعداد قبول افکارتازه را داشتند و شوروعشفی در 
سغزشان. بود پرداختند و نیز رهبران آزاد یخواهان تهران بعنوان کمک با متحصنین ؛ باب 
آندوشد وسراوده را با تجارو رحال دولت گذاردندو درنتیجه پس ازخانیة تحصن عده 
طرفدار فلسفه نوین و مشروطیت چندین برابر شد و مجامم آزادیخواهال بواسطة عضویت 
اعضای تازه رونقی بسا گرقت و پس از مراجعت متحصنین دامن تبلیغات بوسیلة نعطق 
درمجالس و شب‌نامه‌ها وسعت پیدا کرد و مردم بی‌پروا از مشروطیت و منافم تاسیس 
مجلس موسسان سخن می‌گفتند. 


اب ۳۱۳۴۰ 
ببعید سید حمال‌الدین له یکی از از برگزندکان آرزاد نخواهان و عضو حمصت 
مر کزی آنان بود؛ همه را خمکین لرد و یس ازییتی آ طبته زا بدقعالیت سوق 
داد, 
فردای روزی که سید حمال‌الدین تهران را تر کت کرد از طرف کمیته مر کزی 
آزاد یخواهان بپانیه ای به‌شرح ذیل زلاتین و در تهرال منشتر شد. 


من آژییکانگان هرگزئنالم که بامن هرچه کردآن‌آشنا کرد 
پیائی حمعیت ما از عبن‌الدوله و دستگاه استداد جر آنجه را که کرده و 
آزاد بخواهان سی کتد و نا آخر هم خواهد کرد و عاقیت مدث را به‌خا ک و 
خون خواهد کشید ا نتظار دیگری تداریم. 

شکایت ما از روحانیون است که خود را حافظ ناموس مسلمانان می‌دانند و 
می‌گوینه منظورما رفم ظلم از مردم است 

مامکرر به‌آنها شردا کودهاپم که نا ریش زهرآگین درخت استبداد محکم و 
پاپرحاست و از چشمهة مسموم استبّاد و خودخواهی آییاری می‌شوده جز میوه تلخ 
و آثار مخفوم که به وال ایزان متفهی کرد ول دیکری زد اراس 

ما مکرر به‌سران روحانبون تذ کوزدادیم که بچه نازادن به‌از شش باهه انکندن 
جنین است» ما در همان زمانی که در خفن لبود د یب بان گنت کم" که کار را ناتمام 
گذاردن و به‌آخر نرساندن جز پبدا رکردن بدخواهان مخ چنتی داشت و از این 
ببعد عین الدوله و دولتيان برای از میان بردن سردمان عدالتخواه و اصلزح‌طلب فشار 
و طلم خود را صد چندان خواهند کرد. 

ما به‌آنها گفتيم که پرداشتن عل<ءالدوله و آوردن ستبدی ستمکارتر از او 
چناتچه همه بچشم خود می‌ببنند و گفتة ما را تصدبی می کنند جر فلا لت و مرعوب 
کردن سردم فایده دیکر نخواهد داشت. 

ما به‌آنها گفتيم خودتان و مردم را گول نزتید و قدری در تاریغ گنشتگان تععق 
کنید و به‌حتایق انقلاباتی که در دوران جهان پیش آمده و حکومتهای ملی روی کار 
آوردهه مطالعه ثما نید 

با به‌آنها گفتیم که اکر دلتان برای مردم نمی‌سوزد» به‌خودتان رحم نید و بقین 
بدانید که دشمنی ستمگر و جبار قپامی که شما کردیدنادیده نخواهد گرفت و قلم 
عفو به روی دشنیهای شما نخواهد کشید و بسحض اینکه قرصت پیدا کند تما را 
یکی بعد از دبکری از بیان خوا هد برد, 

جنانچه دیروزسید حمال‌الدین را که زبال سلت ایرانل و محبوب مسلماتان است؛ 
با آن خشونت تبعید کردند و فردا وبت دیگران خواهد رسید. 


۴ لایخ اتفلات مروط ابرال 

ایتکت پرای احدی حای بردید بافی نمانده و همذ افثار مصدیق دارند که بکانه 
راه نجات معلکت ایران از چنگال استبداد و پیدادکران و حفظ حال رهبران و بزرگان 
نوم بدون الدیشه و نردید در انعاد مایین دلذ طنات مقللوم و یبا کردن یک نیا 
عمومی و ریشه لندن درخت پوسیده و زهرآلود اسبداد است, 

من آنچه شرط بلاغ است با تومی‌گويم ‏ . توخواه‌از سخنم پندگیروخواه‌بادل 

پس از انتشار این اعلامبه پطوری که خواهيم دید جاسع ثهران تکان خورد 
و بیج و تبهی برای روحا ئیوئی که در رس حوادت گذشته بود ند پوحود ۳۳ 


مکتوطیت.بوفافافذشتزاپنذ خود درکرید ۱ 
وتو نان برع یمس سای 
706 ینک در رنده این تاریخ است» چتین نوشته است: 


بودم و از افکار ثازه به للی بی‌اطلاع و بی‌اعننا بودم) یکی از روزهای اوایل باه 
ذیحجه ۱۳۲۳ بلک‌المتکلمین با بان تصاحت بیان و فدرت کلام که عالمی را تکان 
میداد و جونه طوفان سا جیز را به لر ژه ذرمی‌آورد» در مدرسه حیدر مثبر رفت و مرا 
سور بیا نات و عتاید خود ساخت؟هن چنان تچ وب شدم که دل‌ودین و در طبق 
اخلاحی گذارده و نقد یم راه آزادی کردم و ازرآب‌زیان جع آپیروان آن‌سرد بزرگ د رآسدم؛ 
پس از آنکه ار صداقت بن اطمینان حاصل کرد باتفاق بهاء‌الواعظین وارد یکی از 
انجمنهای آزادیخواهان که در پامنار توچذ امین الدوله منزل اعتضادالعکما تشکیل 
می‌شد؛ شدیم و از آن زسان چون سایه هميشه همراهش بودیم و چنان شیفتذ آن اقکار 
نازه شده‌بودیم له درس وندیه را ثنارگذارده‌و دیوانه‌وار برای رسیدن به‌سطلوب 
مجاهدت و کوشش می کردیم» و عده‌ای از طلاب ستعد بدربه از آن جمله شیخ 
محمدعلی تهرائی و شخ حسین طالقانی وله من وارد در همال مجمع گشتند, 

یکی از روزها که به‌ملاقات ملکدانتکلمین توفق یافتم به‌من کفت : آقاشیخ علی 
من می‌خواهم یک ماموریتی به‌ تو پدهم بشرط آنکه از روی دقت وهوش انجام بدهی؛ 
یک دسخه از اعلامیه‌ای که عمان روز منتشر شده بود بیی داد و گفت پاید این ورته 
را عخصا به آناسید عبدانته بهبهاتی بدهی و آگر از تو سال کرد که ازکجا این ورقه را 
بدسث آوردی بکو وقتی می‌خواستم وارد منزل شما بشوم شخص ناشناسی آن را 
ب‌من داد و ازمن خواهش لرد شاه به‌شما بد هم, سبس اضافه کرد متصود سن از این کار 
اپن است ند بفهمم بندرجات ابن اعلامیه چه تأثیری در بهیهانی خواهد کرد. من 
همان روز به خانه بهبهانی رفتم و در بالاخاندای که کویا کنابخانة ایشان بود حدمشان 
رسبدم و اعلامیه را به‌دسشان دادم و گفتم مرد اشناسی از من خواهش کرد که این 


کناب دزء ۳۱۵ 


عریضذ او را حضورشما تقدیم کنم. بهبهانی اعلامبه راگرات و دو دفعه از اول تا آحر 
پا دئت مطالعد کرد و پس از آنکه از خواندن فارغ شد چند دقیقه فک کرد و اعلامبه 
را به‌سیدعلاءالدین که حضور داشت داد رکفت ) این ورفه را بخوانید. او اعلامید را 
خواند و به بهبها نی مسترد نمود» بهبهانی پرسبد از اپن نوشته چه فهمدید ؟ سیدعلاءالدبن 
که بنتظر چنین سوّالی نبود دست‌وپای خود راگم کرد و در جواب گفت اگر چه من 
مقصود کسان یکه این ورقه را نوشنداند نمی‌دانم ولی سثل اینکه بعضی مطالیش 
صحیح است؛ بهبهانی با متانث حواب داد آنچبه را که نوشته اند صحیح و غیرقابل تردید 
است. سپسی بهکفتد خود اضافه کرد. «ىا فهمیده یا نقهییده دست به کار بزرگی زده‌ابم و 
خود و مردم بیچاره را در اپن کار آلوده کرده‌ايم و بدون آنکه نتیجه‌ای بگیریم کار 
را ناتمام گذارده‌ايم و همینطو رکه در اين ورقه نوشته است دشمتان خود را بیدار 
کرده‌ایم؛ بعد کمی و فک گرد و گفت آنجه برس مسطلم است ت اپن است که کار به‌اینجا 
تمام نخواهد شد و حوادئی پیشّی خواهد آمد» سپس سرش را جند دفعه تکان داد 
و لفت شب آبستن است تا جه زاید سحر تا خداچه خواهد.» 

من بلاقات خودم را با بهبهانی,به تفصیل برای ملک‌المتکلمین تقل کردم» او 
بطور اختصار یمن گفت آقاسیدعبدانته با فهم و عجیق تر از آن اس ت که حتایق را درک 
تکرده باشد, 

چند روز بعد شب‌نام؛ دیکری بطورسوال و جواني.در چندین صفحه منتشر 
شد که نقل آنه موحب طول کلام است و با در کقند سطر مفهوم آنرا به‌نظر خوانندگال 
مبی‌وا یمد 

آنل شب‌نابه که خیلی محتقانه نوشته شده بوده از فلسفه لرقی ملل جهان سخن 
گفته بود و مسئولیت یدبختی مردم و مملکت را متوجه شا هکرده بود و از بیدادگریهای 
عین‌الدو له و سایر رجال دولت شرح مفصلی نخانته بوده از احرا تغدن عهدی که دولت 
برای ناسسی عدالتخانه کرده‌یود شرحی نکاشته بودوازبیحالی روحانیون و استفاده‌جویی 
بعضیها گزارش داده بود. سردم را بی‌تعصب» تلبل و ترسو خوانده بود و گفته بود سردم 
ایران می‌خواهند بدون آنکه کوشش وغبرنی از خود نشان بد هند یک دست غیبی عدالت 
را جون لقمه‌ای در دهانشان بگذارد. 


سال ۱۳۲۴ هجر یکه سال انقلابش پاید امپد باساه بحرم 

عین الدوله آغا زگشت.عین الدوله برای نضا هر به‌مسلمانی و دینداری و 

به حلب بعفا لفین حلب توحه مردم عوام ؛» دستگاه روضه خوانی وسیعی که تا 
خود پرداخت آن زمان سابقه نداشت» برپا کرد و سفره‌های پرنعست برای 
مفتخواران گسترد و هر شب در حدود چندصد نفر از طلاب و ملاها را دعوت م کرد 


۶ اریخ انققاب مشروطت ابرال 

و بعد از استماع ذ کر مصیبت و صرف شنام؛ میلفی در گف دست هریک می‌گذاشت و 
به اشخاص ی که اهمیت بیشتری داشنند, مهربانی م یکرد. از طرف دیگر جمعی از 
همکاران و بستکان عین الدوله متجمله امیربهادر حنکک بنای آمدوشد را با آقازادگان 
گذاردند و بدجیپ هر یک بنا بمرتبه‌شان بول زیادی ربختند و آنها را واسطُ صلح و 
سنا سان عین الدوله و علمای مخالف قرار دادند. 


برای ابنکه روخانیوت ثجف همصدا با مخالفین دولت نشوند» 
۲ عین الدوله به‌جمعی از سلزهای پیروانش که با علمای نجتب 
حوزة علمية نجف را , ۲ 33۳-۳ 

: ۱ مکاتبه و ارتباط داشتند» دنور دادکه به‌آنال بنهمانند 
از نالر دور نداشت ۱ ۳ ۲ 
می‌خواهند دولت اسللاسی را ضعی فکنند و چون شاه و عین‌الدوله هر دو سلمان و 
خیرخواه و وطن‌دوست می‌باشند و عملی برخالاف شرع و شریعت هرگز تخواهند کرد؛ 
منسدین بی‌دین برشد آنها قیاام کرده و می‌خواهند دستگاه دولت را مختل نما بند, 
در اواسط محرم» نامه‌ای که آقاعلی! کبر بروحردی که یکی‌از روحانیون مستد 
و متعصب نود و پا حاجی‌شیخ فضل لته هبایست, بود و به روحأئیون تجف نوشته بود؛ 
عده ریادی ترادت نمود و ساعین آن نامه را کونایتجا نقل نی کنیم. 
«برای اطلاع خاطر ما رک به‌عرض می‌رتتاند؛ اشخاص ی که رفته‌اند به راویه 
مقفسه و بطالبه عدالعخانه دح نداپید تمعدودی از طلا بت باشتر و ریطی یه حجج اسالام 
ندارند ر حجج اسلام تهران اصلا و ایدا از شهر خارج نشدند و با عین‌الدوله نهایت 
دوستی را دارند و از عدالتخانه ستتفر می‌باشند و پقین دارند که آگر عدالتخانه‌ای در 


عین‌الذوله اهمیت 


ایران تاسسن شود درب خاثه علما نسته خواهد شد». 


در همان ایام سعدالدوله وزیر.تجارت که در بیان مردم به 
تجددخوای معروف شده پود و طبعی س رکش داشت و بیش 
ك نی رحال دولت از اوضاع ممالکد مترقی حهان اطلاع 
داشت و با مخالفین عین‌الدوله هم آواز شده بوذ یامه 
تبعبد شده بود و احباءالملک طببب مسخصوص میرزاعلی اصغرخان اتابکك با وحودی که 
شش برای حرفهای نو و فکرش ا زکارهای سیاسی فرسنگها دور بود» به‌اروپا تبعید 
گردید. 
روژ ۱۳ بحرم بنا بامر متظفرالدین‌شاه سیدجمال‌الدین واعظ به‌تهران مراحعت 
کرد و عده زبادی او را با شادی استقبال کردند, 


تبعید و براحعت 
به تهران 


کناب «وم ۳۱۷ 


نفل از یادداشتهای ‏ روز ۲۳ بحرم ملک‌الهتلین در انحادبل طلاب که تاه 
آقا میخ مهد سنکیل شده بود و پیس ار دوهرار نفر طلاب علوم دپنیه در 
علی تهرانی آل عضویت داشنند» مبر رفت و در حضور هزارها نفره 
خطاب بلیفی در تحت عنوان وفای به‌عهد ایراد نعود و کفت 
شخص پادشاه مثل محور ایتی است که نمام دستگاه مملکت درگرد او ح رکت م یکنتد 
و فقط اعشماد و ایمان بردم به‌شاه است که این محور مملکت را اب و اه 
می‌دارد و هرگاه این اعتماد مترلزل شود دیگر سنکی در روی سنک فرار نخواهد کرفت 
و اوضاع سملکت آشفته و دچار بحران و خرابی خواعد شد و ابن اعتماد وفتی پابرجا و 
ایت خواهد بود که پادشاه تولی را که به‌ملت خود بی‌دهد و نعهدی را که به‌عهده 
مر اج احرا نماید و دستخط خود را محثرم شمارد. 
اینکك زمانی اس ت که از انتشار فرسان ناسیس عدالتخانه می‌گذرد و دولث 
کوچکترین قدمی در این راه برنداشته است و بیج آن می‌زود کد اکر کار بهاین‌بنوال 
بگدرد و پادشاه که مورد اغتتباد و اطمنان عموم است در قول خود نردیدی ییدا کند 
رشتذ اسور پاره و تپرازة کار از هم بیاشد و هرح‌وسرح درکليذ امو رکشور پدیدارگردد 
و اصلاح: امور به‌سشکلاتی که فایق آبدن بان بتکل است» برخورد و چارهاز دست 
ببروك برود. و نیز در همان رورها یکذاشپتامه آنسین از طرف کمینة آزاد یخواهان به‌تلم 
سید محمد رضای مساوات در تهران بهاین ای تشر گ لا 


«اي‌آفا یان روحانی که جز منفعت خود چیزی لمی‌خواعبد و 
حر در راه مصالح شخصی خود قدمی برنمی‌دارید و ای مردم 
جاهل که گوش تنتوا برای حرفهای حق ندارید» با در 
حضوت عبدالعظيم فریاد کردیم که به‌دستخط این شاه و آن 
وزیر نمی‌شود اعتماد کرد و جز اغفال ملت و بیرون آوردن ما از تحص منظوری ندارند 
و برای اطمینان اجرای دستخط شاه و قول صدراعظم گفتیم که باید آن فولها و ترارداد 
تضمین بشود وشما حرف ما را نپذیرفتید و گفتید ممکن نیست یک.پادشاهی قول خودش 
را زیر پا بگذارد و امضای خودش وا بی‌اغتبا رکند» خال از شما سال می کنم کد چرا 
قول وقرار داد انجام نشد و به‌دستخط شاهانه ترتیب افر داده تشد.» 


تن شبنانه 


هر شب در تهران شبنامه ای منتشر می‌شد و تأسیس عدالتخالة را می‌خواستند واز 
فاد دستگاه دولت تذ کراتی می‌دادند. 

علما هم در مجالسی که داشتند از بی‌اعتنایی ,دولث به‌وعده‌ای که داده بود و 
تاخیر ناس عدالتخانه افلهار نگرالی می کردند و به‌وسایل سمکنه به‌عین‌الدوله فشار 
می‌آوردند, 


۳۱۸ ااریخ اافالاب مشروطت ابران 


عین الدوله برای اشفال سردم و وف تگذراندن بخلاف تعهدی 
که با سحران ملیون کرده بود کد مجلسی از آنال و جمعی از 
رحال دولت برای نهید نضامنامة عدالتخانه تشکیل بدهده 
مجلسی در دربار تشکبل داد و فقط حمعی از رجال دولت و 
درپاریانل که با خود او همفکر بودند برای مذا کره در اطراف عدالشخانه‌ای که مورد 
توجه و طلب عموم مردم بود» دعوت نمود و پس از انعقاد جلسه چنین گفت ؛ بطوری 
که همه سبوق هستید اعلیحشرت شاه در فرمانی کد صادر فرسوده‌اند اسر به ناسیس 
عدالتخانه فرمودند و سنهم بواسطة فشار ی که مردم و بلاها می‌آورند و هر روز 
به وسایل سختلفب تقاضای عدالتخانه می کنند تهب نظامامه آن را دستور دادم ولی 
از نظر صلاح ئا حال ثاسیس آنرا بطفره گذراندم و اجرای آثرا به تعویق انداخنم ولی 
مردم دست برنمی‌دارند و اجرای امر مبا رک شاه رامی‌خواهند. این است که من برای 
تصمیم در این کار از شما دعوت کردم که نظریات خودتان را اظها ر کنید و اگر صلام 
نمی‌دانید عدالتخانه ناسسن یشود» بگویید تا من یکدفعه آب كٍِ روی دست آنان 
بریزم و از این سروصداها که راه الابعته‌اند؛ جلوگیری کنم و اگر تأسسی عدالتخانه را 
صلاح می‌دانید بعلورصریح بگویبد» تا اقداغم‌شود, 
احنتام‌السلطن که صراحت لهج وسرنترسی دلئشت و بدنی در فرنگستان زیست 
کرده بود و سفتون ثرقیات کشورهای متمدلن بوّد و طعیل آزادسش داشت؛ بدون 
واهبه در جواپ عبن‌الدوله گفت به‌عتیدة من باید فولی که شاه داده است محثرم 
شمرد و دستخط پادشاه را بی‌اعتبار تکرد و بدون تردید براي ناسیس عدالتخانه که 


نشکیل جلسه در دربار 


در نفع دولت و مملکت است و مردم هم خواستار آن هستند اقدام نمود. 

اسربهادر وزیر دربار که در استبداد رای سرسلسلة مستبدین بوده حواب داد 
صلاح در این است که از خیال تاسیس عدالنتخانه منصرف بشوید و شاه را هم از این 
خبال مثصرف کنید: زیرا تد در ایران درست بشود دیگر چه تفاوئی میان پسر 
پادشاه با یکنفر بثال خواهد بود و دیگر اعتبار و احترامی برای شاهزادگان نمی‌ماند و 
دیکر آنکد اگر عدالتخانه در ایران درست بشود راه استفادة حکام و بامورین دولت 
بسته می‌شود و همه رجال مملکت فقیر و پریشانحال خواهند شد و دستگاه مملکت 
بکلی از کار می‌افتد. 

احنشام‌السلطلله باحال عصبالی حواب داد آقای وزیر دربار دیگر بس است دخل 
نا کی: استفاده تا چنده مردم از دست رفتلد و همه فتبر و بدبخت شدند» دیگر گسی 
اخثبا ر حان‌وبال خودشس را ادا رد ۳1 خوبت استن بدحال رعبت زحم کنید و سردم و علماً 
را ازشاه مأپوس نکنید, 


تاب دوم ۳۱۹ 

حاحب‌الدوله کقت اکر عدالنخانه ناسسی بشوده سلطنت منفرش خواهد شد 
و مقصود یکمشثت بی‌دین فتله حو هم همین است. 

ایربهادر با درشتی به احتتام السلطنه گفت شا که از خانواده فاجاریه هستید 
تباید بخواهید سلطنت منقرض شود. 

احتشام السلطنه جواپ داد به‌خدا اتتباه‌می کنبد: دوام سلطنت بسته به‌عدالت 
و جلب رضایت سردم است و اسروز له می‌شود پوسیله عدالنخانه میال مردم و دولت 
یک انحاد حقیتی ایجاد کرد و مردم را ازشاه راضی لرد و آسایش و راحتی رعیت را 
فراهم لرد» چرا مخالفت می کنبد. 

اسیربهاد ر روبه‌عین الدوئه لرد و گفت احنشام الساطنه می‌خواهد اتنداراث دواث 
وا از میان ببرد وشاه را لوچک وخفیف کند. 

احنشّام السلطنه با حال غعبانی گفت آقای امپربهادر من می‌خواهم بادشاه و 
ولینعت من دربتام ابیراطورهای بزرگ دنیا قرار یکیرد و شما می‌خواهید او بفام امیر 
ثر کستان را داشته باشد. 

اسیربهاد رگقت من تا جان تارآپدن دایم نمی‌تذارم عدالتخانه در ایران تاسیی 
شود و از قدرت ولینعمت خودم کاسته سوذ۸,شما بروید در محلکت آلمان عدالتخائد 
درست کنیده آقای سن نو لری مثل شتالازم دا رو 

اضرالنتک با ایتکه یکی از زحال اطینند. و الجیج‌غواه شتاخته شده بود؛ 
اظهارات امربهادر را برخلای انتظار تضدیق گراد و گفت فعلا دست زدن به‌اینگوه 
آثارها ضلاح ثیست. 

عین الدوله که با تتکیل این حلسه به‌بنظوری که داشت و آن رد کردن تناس 
عدالتخانه از طرف وزرا و رحال دولت بود» تایل شده بود گفت من این نظریات را 
بهعرض شاه می‌رسانم و بعد هرطور ثه امر فرسودند» عمل می ئنم و جلسه را بهم زد. 

تکارندة تاریخ پیداری ایرانیان که مذا کرات ابن جلسء تاریخی را بتقصیل 
نکاشته» می‌نویسد که تاصرالملک با تأسیس عدالتخانه مخالقت گرد و گنت صلاح 
بست و کنتدهای احتشا ما لساطنه را رد گرد. 

نکارند؛ ابن ثاریخ با اینکه اصرالعلکک رایکک مرد محافظه ذار و فوق‌العاده 
ترسو و محناط مي‌دانستم و در زسال ثیابت سلطتتش کشمکها با او ثردم و صدماتی 
دیدم اسروز که دستش از دبا دور است» انصاف. نیست که کنته شودائه حفیقتا 
لاصرالملک مخالف تاسیس عدالتخانه بوده است و با عدالت که یکی از پایه‌های دین 
اسلام یت موافق بوذه من تصوز می دم جول ناصرالملک استتباط کرده بود لد 
غبن الدو له و سایر رحال دولت ند در آن حلسه حضور داشنند: حداً مخالف بودند 
بواسطذ طبع محناطی له داشتد؛ از علبده | تلربث پیروی کرده است؛ ولی این حفیفت را 


۰ ۳ باریه انقالات مسا طت ان ال 


تاگنته نمی‌گذارم که درموقعی له تسمنی برای ناسیس حکومت مروطه میا ملیون 
و دولت در ایران بوده ناصرالملک پعلور مبر بح با مسشروطبت مخالف بود و می‌گفت چون 
نردم جاقل و بسواد هستننه مشروطیت برای آنها نتاسب نیستو بهتر استاول 
به توسمة بعارف بیردازیم و پس از آنکه مردم سستعد برای مشروطیت شدند رژیم را 

یه رور بعد ار این حلسه برای اینکه احننام‌السلطته در تهران نباشد او را در 
حقیقت بسزای حرقهایی که در آن جلسد تاریخی زده بود؛ تبعیدش کردند, 


روزبروز فشار مردم» مخصوصا طبته روشنشکر و آزاد تخواه: 


تات لکا . چدروسالیون: مخسومنا ترالیانی و بهیهاشی«:برای تانیتن 
روحانی با عین‌الدوله 


عدالتخانه زیادتر می‌شد و با آتها ملاتات می کردند که از 
عین الدوله قریب خورده و در نلیحه سردم را احفال کرده‌اند» آقایان ناجار تدند در 
مغایل فشارملت به‌ملرقات غیی (لدوله رفته که تکلیف را با او یکره کنند. 

پنج نفر ار علمای طبفذ اول تهزان به‌خانه عین‌الدوله رفتند و احرای تعهدی را 
که شاه و دولت کرده بودند» با سخنی خوانبّار شدند. طباطبائی برای ابنکه عبن الدوله 
را متفاعد کند به‌ا و گفته بود که ناسیون عدالتخاله دا ان ما علما را می‌بتدد و به‌ضرریا 
تمام می‌شود و به‌نفم دولث است, چنانچه لنما همینه لکایث داشتید که ملاها در 
کارها مداخله می کنند و نمی‌گذارند دولت به ام خود برس حال باید از خدا بخوا هید 
که در د کان ملاها از راه تأسیس عدالتخاته بسته شود. سیس آنچه که می‌دانسن و 
می‌توانست درمنافع عدالتتا نه و تنایج سودنتدی که یرای دولت و ملت دربردارد شرح 
داد و چتین لنیجه کرفت که اگر صدراعظم افذام به‌این اسر نماید و تاسسی عدالتخانه را 
از خود بدیادگا رگذارد» ملل دنیا او را یک برد ملت‌دوست و مدالت‌پرور خواعند 
خواند» ولی متاسفانه آهن سرد کوییدن بوذ و کشرین تأثیری در روح سنبد این برد 
سرسخت نکرد و عاتبت مجلس با سردی و تلخی بدون نیجه به‌پایان رسید, 


فشار مردم به‌روحانیون روزبروز شدت می‌یافت و آنها را 
به‌مخالفت با دستگاه استبداد تحربک و نشجیع می کردند ۳ 
کاهی عم آنها را منهم می‌نمودند که رشوه گرفته‌اند وبه‌ساز 
عین الدوله می‌رقصند و مردم را بازی می‌دهند, 

حنبقا روحانیون در آن زمان موقعبت مشکلی پیدا کرده بودئد و در تار خود 
حبران و سرگردان بودنده زیرا از یکطرف مردم مخصوصاً آزاد یخواهان بهآنها سوءئلن 
پیدا کرده بودند و در شبتامه ها می‌نوشنتد له هرگاه یک سازش باطتی و در زبر 


فشار به روحانبون 


لناپ دوه ۳۳۱ 


برده مبال دولنیها و روحانول یست پسی جرا برای پست آوردن عدالخانه ده 
به آنها وعده سریح داده شده و شاه تعید گرده: مغاوست و ایستادکی نمی دنند و اگر در 
رير این کاسه نیم کاسه‌ای تست » به‌چه علت ملت وا که برای پدستآوردن حق متروع 
خود حاضر و ستعد همه گوثه حانفتانی انیت دعوت به‌سکوت و بردبا ری و احناب آ 
تعطیل عمومی و انفلاب می‌نمایند. 

فثار سردم به روحانیون به‌جایی رسید که طباطبانی مجبور شد که برای آخرین 
دفعه یکت اب شخصی به‌عین الدوله بنویسد و چون این نامه از نظر تاریخ مسروطیت 
حایز اهییت پسیار است و معرف عتاید آن روحانی آزادمرد می‌باشد: پا عین آن ۳ در 
اینجا نقل می کنمم 
و خطرانی که این صفحه را احاطه نم ده و ی 
تعام ایتها منحصر است به تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما, 
عجب درا ۳ است. که مرمن ین فیصوت ی اقدام نق تیا 
و اثانکی خودمان باشد نه به دست روس ر وآلگلسی و مخبازع با تس خیم درصفحات 
تاریخ بنوسند دولت ایران در زا سلطنت نطفی‌الدینشاه منقرض شد» ایران در 
عهد این پادشاه برباد رفت» خطر تزدیکل و وقت بلضیق وخال اپران» حال مریض مثرف 
په‌سوت است و تامح در علاح این مریض آیا/وواست و به‌تأخیر انداختن آیا سزاوار 
است؟ به‌خدای متعال و به انپیا و اولیا قسم است , یه‌اند کل مسامحه و تأخیر اپران 
هستد» ملاحظه قربایید ابنطور که شد» حوابی برای امیر مومنان علیهالسللام دارید؛ 
بفرمایید دولت تیعه متحصر به‌اپران بود» ایران را چرا به‌باد داده و دولت شیعه را 
متقرض کردید؟ من اکر حسارت کرده و یکتم معذورم» زیرا که ایرال وطن من است؛» 
اعتبارات من در این مملکت است» خدست من یه‌اسلام در این سمحل است» عزت و 
احترام من بسته به‌این دولت است» می‌بیتم این سملکت بدست احانب می‌افند و تمام 
شبلوناث و اعتبارات من می زود» پسی ظ لفس دازم در اعتبارات این مملکت کوشش 
می کم و درصورت لزوم جان را دراین راه خواهم گذارد. 

سیدالنهدا برای شیعیان جان و اولاد خودش را داد. اگر شهادت آن بزگوار 
تبود» | زشیعه در عالم اسمی نبود. 

سمواوار است با این مملکت را به‌رایکان به‌چنک اجائب بيندازيم و یکمشت شیعه 
را ذلیل وخوار نماييم, امروژ باید اغراض شخصی را کنا رگذارد و سحض خدا و بقای این 
مذهب جان‌ثاری کرد و خیال نکرد چرا ابن کار به‌اسم فلان و فلان انجام می‌گیرد. 


1 ض باریخ ادفلات مسر و لیب ابر ال 


وفت تدک و مطلب مهم است» وفت. این خیالات نیست. من حاضرم ذر این راه از همه جیز 
بکذرم شان و اعتبار را کدارگذارده انجام این ثار را گر موقوف شد؛ در دولت مبزل 
حضرت والا تفش برداری و درباتی کنم؛ حاضرم برای ملث و رفم ظلم» حضرت والا را 
به خدا و رسول قسم بدهم» بریزید آنچه در دابان است و این مملکت و مردم را اسیر 
روس و انگلیس و عشمانی نکنید. 

چه شد قرآن؛ چد شد؟ عهد و پمال نا براق این کار یعتی تأسیس مجلس بود والا 
ما یه‌الاشترا کك نداشتیم, 

مختصراه اقدام به‌این کار قرسودید ما هم حاضریم و عمراغيم» افدام نفرسودید 
یکداتنه اقدام خواهم کرد» یا انجام بقصود پا مردل» از هیچ پروا ندارم زیرا اول از جان 
گذشتم بعد اقدام نمودم 

از عمر من زیاد باقی نمانده و از جیزی محفوظ نمی‌شوم, پسسی حظلم اقدام به‌این 
کاروتنها آمالم انجام این کاراست؛با جان دادن دراین راه که مایة آمرزش و اقتخار خود 
و اخلافم است» اینکار را با)پلند اسمی از خود در صفحه روزکاربافی می‌گذارم. ایتکار 
اگر صورت نگیرد برما لعن خواهته.کرد» چنانجه به‌اسلافما خوب تمی‌گویيم. باز 
عاجزانه اللماس می کلم هر چه زودتر این کار را انجام دعیده تاخبر این کار ولو یک 
روز هم باشد اثر سم قاتل دارده فعلادفم شر عتمانی ثمی‌شود مگر به‌یمن سحلس و 
انحاد ملت و علما و تایع حسند دیکر"تهز بختاح بیان است. فعلا پثی از این 
مصدع نمی‌شوم. والسلام. 

در نامد طباطبانی بهعین الدوله این حمله نوشته شده است (بک‌تنه اقدام خواهم 
لرد)» عین‌الدوله عبارت را اینطور خوانده بود (یکشنبه اقدام خواهم ترد) و 
به تصور اینکه برای روز یکشنبه تهیه فیام برضد دولت دبده شده است» بدون فوت 
وئت بعلاوه عده‌ای سرباز و سوار توپخانه و قزاق که در مر کز بودند» چند فوح 
از اطراف احضار و در تمام کوچه‌ها و خبابانهای سهم شهر قراولان و چائمه گذاردئد 
و دسته‌های سوار و پیاده در نمام ساعت شب و روز درشهر به گردش درآمدند, 

مردم یقین کردند که برای روز یکشنبه اعلام حهاد داده خواهد شد و حنک 
و خونریزی شروع خواهدگشت ولی چون روز یکشنبه بدون سروصدا گذشت؛ همه 
به اشتباهی کد شده بود» پی‌بردند و فهمیدند که دولت برای مقاوست با هرگونه پیش - 
آبدی حاضر و مهیاست, اگفته نماند که درهمین زمان وتایعی در گرمان و فارس و 
خراسان پیش آبد که مردم تهران را پیش ازپیش عصبانی و تهییج کرد. 


فرمالفرما که یکی از شاهزادگان درح اول و داماد مظفرالدبنشاه بود و چنديی 
هم به‌صدارت رسیده بود و ثروت بسیار داشت و سرد محتاط و عاقلی بوذ و چنانچه خواهیم 


ند ده تام دورن التالرت ار ءعخالفت با+ترهعطیت خوداری درد و ۱2 سای ایالت 
ار ریا بحانشی برای حلو سر از مححالفب متروطلس پا اراذسخواهان عمدابی نموده در 
۴ ۴ ب8 ۱ ۹ 1 ۱ 4 ۲ ‌ 
این رمان ارطرف غین‌الدونه به‌ابالت ترمان انتخاب شد وعیی‌آلدوله برخضلاف وندوای 
ند بدعلمای تهران داده پود ندف مانفم ما مخرماند د‌تورداد له خاحی زا عحمد 
«صساکی تیاه ۳ ناه مت لته له دق 


فربآنفرما نعد ا! ورود به تربان تفر عب الدوله را مخربانه ندحاج میرزاهصد 
‌ ۳ فرح ان ۳ ۳ ص ‌ ۳ ۰ گت ای ثم 


فرماتفرما 


رضای محتهد لهماند و بداو کوشزد کرد که بهتر است بعنوان زیارت غازم مشلید مندسی 
بشود. علمای تهران که انتظار داشتند میج قراری کد با خبی‌الدوله کدارده بودند 
حاجی میرزام‌جند رضا را با تحلیل م از رفسنجان 1۳ 31 ترمان دتند » از شنیدن خمور 
تنعل حاأجی بحمد رضا لزق الفاقد. رت و عصبانی شدند و بعامهای سخت بر ای 


غیین الد ولد ق متا ء ند ولی عغبین الدو له و ایب ما غدی به انیا نداد ِ حنانجد شبه ۱ 


و لبود 
یددفم الوقت کدرانیده ولی پس از آنکه علما بش ازیستی یداو فشار آوردند تلگرانی 


بهمضصمون ذبل به‌فرمانشرمامضا ره مود 


۳۳۳ ؛ زره اب سم ات اج ای 


۳ سو از ی بسا حاجی سر اجه رهبا ۳ ۳۳۹ مه بش از رای بهشر اسان 


1 انشادا ۳ وارد درمال نما خید , پسی از دومبه رو ر اسان سبحتا رید باه خر اسالی پروید و یا پد 


نهران بیا بند. » 


این تلگرای عین‌الدوله له در حثیشت حکم تبعید حاحی‌میرزاسحمدرشا بوده 
آقا یال را سخت رتجاند و به‌عین الدوله نوشنتد که تلخراف شا بهفربانقرما باعث زحست 
و سرشکستگی یکنفر عالم روحانی می‌شود و حال که ابشال به‌طرف خراسان رفتداند» 
بگدارید بروند, 


آکاج پیدا ترده بو ۵ ند او ۳ با تجلیل 1 احترام وارة و ثردنده و تا مان نهد در 


داب برد ۳۷۵ 


مشهد بود از او بدبرانی شابانی نمودند. 


از دیرژما یی ملک متصورییرژا شعا ع السلطنه پسر مفلفرا لدین‌شاه که در عتفوان جوانی‌بوده 
په‌ایالت فارس انتخاب شده و متجاوز از چند صدنفر از مردسان طماع و استفاده‌جو را 
پا کیکبه و دستگاه عربض و طویلی با خود به‌فارس برد و از روز ورود به‌غارت و 
سشمگری پرداخته چنائچه یکی از سیاحان انکلیسی می‌نویسد؛ (حکوست این شاهرادة 
جوان بردم فارس را کدا کرد و بیش ازصدمیلیون بهرعایا خسارت وارد کرد» سیر تردن 
شکم و پر تردن جیب خود واردوی مفتخواری که عمراه آورده بود فارس را به‌روز 
پاه شاند,) 
از جمله ثارهایی که این شاهزاده جوان و طماع کرده: عده ژیادی از دهات 
لصبه‌های فارس را که از ترون بیش در تصرف سردم بود و کمتر دست بدست گشته 
خرید وفروش شده بود, در کتابچه‌های دولتی به‌نام خالصه بط گردیده بود؛ 
ژ شاه در مقابل تقدیم چتلصد اشرفی خریداری کرد و با زور و جبر ابلا ك را تصرف 
رد در نتیجه هزارها نفر ازملا کین ور دهقانان از هستی سافط شدند. 
این شاهرادة جوان و طماع ,به این یی قناعت. نکرد و به تحریکد ندبای خود 

ابلا کث خالصه‌ای را له مردم دیور اصرالدینشاه خریده یودند تصرف کرد و نبز 
په‌تجاوز حدود املا ث تساتی که با دهاش یتصرفی او هم سرحد بودند برداخت و 
آلچه مردم به‌تهران شکایت "کردند و از بخت با خود نالیدند» کسی به‌آنها جواب نداد. 
پس از آنکه حضرت والا میلیونها ثروت از هستی مردم بدبخت بدست آورد برای 
گردش راه فرنکستان را پیش گرفت و سرد جبار و طماعی را یدام سردار سکرم از طرف خود 
4 نیا پت ایالت گماشت. 

این‌مرد که می‌خواست در غیاپ شاهزاده همان ثروتی که او بدست آورده بود 
پدست بیاورد بنای ظلم و نعدی راگذارد و از پیدادگری فروگذار نکرد. مردم که از 
پدپختی بدجان آمده بودنده د نا کین و بازارها را بسته بنای شورشی و انقلاب را 
کگذازدند ثایب‌الحکونه ظالم به‌افواجی که در اختیاز داشت امر به‌ستفرق تردن آنها 
داد و در نتیجد زدوخوردی که پیش آند بتجاوز از سی‌نفر لشنه و صدها تفر مچروح 
شدلد و بناجار مردم بدشاه‌چراغ و قونسولخاله انکلسی و تلگرافخاند پناه بردئد و بوسبلهٌ 
للگرافات متعدد ازشاه و مدراعضم استدعای رقع طلمم طالج را نمودند, 

نکته‌ای که تابل نوحه و ذ لر در تاریخ است ایست» در تلکرافی له علمای 
شیراز به‌شاه و محمدعلی بیرزاولبعهد مخابره کرده‌اند و آل تلگراف را آقامیرزا ابراهيم 
نحلاتی که از اعلم علمای بان خود بود اسضا نموده این جملد دیده میشود. 

(دولث اسلامی دولت حمهورست و پابد در دست مردیال ناردان و شریف 


و۳۷ ریم ادفاانی سرا شت ابرال 


و خداپرست و ندالخواه باشد نامردمال پست و اسستد,) 


در آن زمان آسف‌الدوله شاهسون له بددینداری متغلاهر بود ولی از ارتکاب بزرگترین 
منهیات و کارهای خلاف زوگردال تبود؛ والی خراسان بود. 

بواسطهٌ لمی نان و آذوقه انقلابی بریا شد و جمعی در صحن بطهر متحصن شدند 
و جمعی دیکر به‌خانة چند نفر محتگر هجوم بردند» در تتیجه جنکی روی داد ثه 
عده‌ای کئته و مجروح شدند و تلگرافانی به‌علمای ثهران برای استخلاص از چنکت 
حا کم جابر نخایزه لنودئد ولی دولتکمترین اعتنایی به‌سردم خراسان نکرد و وبناطت 
علمای تهران را عم با بی‌اعتنایی ثلقی کرد و از این راه یشثر شعل خشم سخالفین را 
برافروخت و آنشی عدم رضایت علماً را دامن زد. 


همانطوری که در تشورهای آراد روزناسه ها هادی انکار 
عموبی هسند و مردم ر زشبری می کنند در آن مان نیز 
با وجود ستختگیری و مراقبت دولت همه شپ یک یا چندین 
شبنامه منتشر می‌تبد و سردم هم برای بدست آوردن شبنامه 
به اصطلاح سرو دست می‌شکستند جنافچه یک نمرفتینابه گاهی از صد دست میگنقنت؛ 
تجار و تسبه چون شینامه بدست می‌آوردند کریکی از حجرات دوردست کاروانسرا گرد 
هم جمم شده و با ولع بسیار آنرا می خوا ندند و دراطراف مندرحات آل صحبت می کردند. 

این بود که شبنامه‌های آن زما را بزرگترین عامل روشن لردن اقکار سرد 
بهاصول و فلسفه نوین با ید دانست و بهتربن محر کله انتللابی که یزودی پیش خوا هد 
آمد» با ید شمرد. 

چنانچه (ربسییر) انقلابی معروف فرالسه در نعقی که در کلوب ژا کوبنها که 
ملشدرترین احزاب دوره انقلاب بود چنین می‌گوید: «یکك روزنامذ مورد توجه عابه 
خواندن شبنامه‌ها فهمیدند که یک نیروی مفید و سومن به آزادی در زیر پرده مشغول 
فعالبت است و دير با زود تحولی بوحود خواهد آبد. 


تأثیر شبناسه ها 


۳۴ ربیم التاغی بئاپامر عین‌الدولد؛ بیرزاحسن زشدبد » 

تبعید سه تفر از بجدالاسلام گرمانی , و مبرزاآتای‌اصفهاتی را به للات نبعید 
روشنفکران درد ند و تبعید این سه شربطوری که درحلد اول‌این تا ریخ اشا ره 
لردیم؛ اضطراب‌خاط را زاد یخوا هان رافرا هم لردوسروصدایی 

در تهران تولید نمود و عمکی تین لردند ده الر زودتر در ثاری له دست زده‌اند: 


شاب ۰ ۳۳ 


تابیاب نموه ند آراد سخواهان بحی نها 1 دنر اه مسر لو دسسته نیا »9 خواعند شد, 


عین‌الدوند ند مردی مسنبد ولی تاردان و مسجرب و با هوش 
دولت وقی محر کین. .بود, بطوری له خودئن می‌کفت مدت. چهل سال کارهای 
سرا سای که هم کشور را عهده‌دار بوده و با بردم مخصوصاً روحانیون 
قدری دبرشه ود تمایی کال داشت و از روحبات. و طرژ فکر آنها آگاه بودو 
بکرر در وقایعی که در دور؛ زمامداری طولانیش چه در آذربایجان یا تقاط دپکر پیش 
آمده بود» آنها را آزمایش کرده و نقطة ضعف آن طایفه را تشخیص داده بود» یفین دااشت 
که با تامین منافم حس جاطلبی ملاها می‌تواند آتها را به‌دام آورد و سروصدای آنها 
را خاسوش ند در نعجب بود که با تمام وسایل ممکته که در دست داشت و فدرت 
مطلقه‌ای که نا آن زمان هیچیک از زمابداران نداشتند» در اختبارش بود و کوشش 
شبائه روزی چندماعه و بکار بردن بول و زور و تهدید و تطمیم و ایجاد اختلاف 
و هبدست کردن حمعی ار« آفاراده‌ها را با خود» نتوانست شکافی درصب مخالفینش 
تولید کند و ار استقاست و پافشاری آنها بکاعد و آنها را رام کند و با لااقل تفرقه‌ای 
میان آنها بوجود بیاورد, 
اين بود که از روی انديشه وزتفکر و تم‌شیاسی بوسپلة حاسوسان و خواندن 
شنابه‌ها و انتشار افکار نوین. و انقلد یی دز بیان سردم و صحیتهای ازه‌ای که در 
مچالس و محافل بی‌شد بی‌برد له زبر این پرده‌ظاهر و در عقب این صحنه یکث تیروی 
ایمان و اعتقاد و یک روح انقلاب و بیبا کی و یکك کوتشش سری و نامرئی در ثار است و 
در پشت جبه مقدم که ملاها ترا گرفنه بودند یکک لشگر نیرومند و سر کش وحود داود 
و بقول حودش رجال الغیب و مردمان نامرئی دست در کارند و این چرخ مخالفت را 
بکردش د رآورده‌اند. پس مصمم شد روحانیولی را که آلث دست آن قوة باطنی و محر ث 
وافعی می‌پتداشت» آگاه سازد و آنها را به‌عاقبت کا رکه در نتیجه به‌ضرر و فنای خود آنها 
منتهی می‌شد مطلم نماید و از این راه نقدمات سازش را فراهم آورد و آنان را یه‌طرف خود 
جلپ کند وسسی به کندن ریته آزادیخواهان بپردازد. 
برای عملی کردن منظوری که داشت؛ شنیخ زین الدین که مرد قوق‌العاده بااهوش 
و زیر کك و اطقی زبردستی بود و بیش از هر کسی به‌او اطمینال داشت انتخاب کرد 
و پیغام و دستورائی چند له با فقط از یک فسمت آن اطلاع داریم و خلاحه آنرا از قول 
شا هراده مویدالدوله محمدحسین‌میرزا نقل می تنیم» برای روحاتبونی که رهبری نهخت 
نوبن را عهده‌دار بودند: فرستاد. 
نبخ زین الدپن نثل درده ده من پنابه دستور عین الدوله رسای ما های مخالف را 
یک‌یک سلاقات کردم و از فرل عبن‌الدوله بدآنها گفتم از صدوبست سال پیش که 


۳۴۸ اازمه امطاب روط ارال 


سلطلت. ابرا را سلاطین فاجارید عهده‌دار ده‌اند همبمه بیان روحائیون و مسلعطلت 
دوستی و مودث در کار بوده و این فاحاربه در موبت مفام روحائیت و احترام علما 
بی‌اخنار بوذند جنانچه در دور سلطنت تاحارنه قدرت و احترام روحانیون حد چندان 
بش از سابق شد و هرگاه اختلافی بیان سلطتت و روحانیول پیش می‌آمد با حسن ثیث 
به رفم آن عم می کردند و احتلاف را به‌انحاد و یکانگی محکمتری برقرار می‌ساختند. 
اپلک چند باه است که یک دلتنکی و نقاری آقابان پیدا کرده‌اند که ابدا پایه و مایة 
سهمی نداشته و ندارد و هرچه من کوشش کردم که اين اختلاف کوچک را رفم کنم 
بثاسفانه موفق نتدم و از آل می‌نرسم که روزی آقایان به‌حتیشت اسر پی برند و حاضر 
پرای سازش يا دولت بشوند که دیکر راه چاره از دست رفته باشد. من با اعسادی که 
یه حسی نیت آقایال دارم و آنها را مسلمال حقیقی و شاه‌پرست وافعی می‌دانم؛ مجبورم 
این حقیقت تلخ را آشکار کنم» از دیرزمانی با وسایل زیادی که در دست دارم و 
اطلاعات صحیحی که پیدا کرده‌ام و در صحت اطلاعات خود کمترین تردید به‌خود 
راه نمی‌دهمم» به‌این حقبتت پژزپزده‌ام که آقاپان با حسی‌نیت و بدون آنکه بدانند و 
پخواهند و اطلاع داشته باشند آلت دامنت. یک‌مشت مغسده‌جوی حمهوری‌طلب بی‌دین 
ثه از دیر زبانی دراین سلکت ریشهادپیدا کرلاةاند و متصودی جر انتراض مملکت و از 
میا پردن روحائیت ندارند» شده‌اند وابه‌قول معروفبه‌بار آنها می‌رتصند و غافل از 
عاثت این کار هستند حکایت با و شما و این بشبده حویان و لابدهبها شبیه به‌همان 
حکایتی است که مولوی درنشتوی د کر کرده. 

این‌مردمان فنده‌حو که در پتت پرده نسته‌ائد و با ریسمانی که در دست دارئد 
مثل خیمه‌شب‌بازها سردم عوام و پپسواد را می‌رقصانند؛ اول می‌خواهند به‌دست شما 
عدالنتخاند در ایران برپا کنند و بس از آنکه در تحت حمایت عدالتخانه از تعرض دولت 
در امان شدند. و آرادی بیشتری پیدا کردند قصد دارند که به‌دستیاری شما مرا معزول 
کنند و سب شاه را از میان پبرند و بعد به‌شما بیردازند و روحاثیت را ریشه کن 
کنند و یکروزشما به خطر پی‌خوا هید برد که دیگر جاره‌ای در دست‌نیست و نه از خسرو 
خبری است و نه از خسرویرست. 

اینست که تما را به همکاری و یگانگی با دولت و خودم دعوت می کنم و تول 
میذ هم که آنچه را که در قوه دارم در تقویت آفایان و اتجام مصالح خصوصی آنها 
فروگذار نکنم, 

خوشبخنائه در اینجا هم نیر عین‌الدوله به هدف نخورد و وقتی به‌حفیشت پی‌برد 
که کار از کارگذشته بود و روح اتحاد وصمییت بیان آژادیخواهان و روحانیون 
عدالتخواه ريشه دوانده بود و جدا کردن آنها از هم سمتنم بلکه غیرسمکن بود. 


اب دوه.. ۰ ۳۲۹ 
عمکاری صممائه یک سالة نهصت» یک روح اعلماد و 
اتحاد بین آزاد یخواهان اطمنان و صسست سابن سرال آزادیخواهان و روحانیون 
و روحا تبون عدالتخواه عدالتخواه بوجود آوردویک تماس دانمی‌د ریان‌آنهاایجادنمود, 
روحانبون بخوبی بی‌بردلد که آزادیخواهان مردمانی هستند 
در تمام معنی کلمه وطن پرست» ایراتدوست و سطلم به اوضاع جهان و منظوری جر تجات 
ملت ابران از زیر پار استبداد و طلم ندارند و حر عظمت ایران و سعادت ایرانبان فکری 
در دباغ آنها نبست و به‌قدر و قبست حفبقی و تأثیر واقعی آنها پی بردند, آزادیخواهان 
هم از حسن یت و سلت‌دوستی و عدالتخواهی و عزم راسخ و حسن عتید؛ روحانبون بیش 
ازییش اطمنان پیدا کردند و یقین کردند که روح بلند آنها دستخوش تزلزل نخواهد 
شد و عرت نفس آنها ماتم از هرگونه سازش با سستبدین است. و چون می‌دانستند که 
بدون انکا به‌آنها این بارگران را به‌سرمنزل مقصود نمی‌توانند برسانند و به‌تتیجه نهایی 
برسند» کوشتی کردئد که اعنمادی که از دیرزماتی میا طرقین پیدا شده بود به‌اتحاد 
حقیقی مبدل شود و در کلی سناییلن با هم مشورت تنند, 
رسای ملیون یس از حلسذاقق که در دربار نکیل شده بقین پیدا کردند که 
دولت تن به‌تأسیی عدالتخانه نخواهد داد واژیی‌بار تقاضاهای بلت نخواهد رفث و اگر 
سستی در کار نشان بدهند همه چیز آواست خواهد رفت, این بود که برای حسن‌جریان 
لهضت و هم‌آهنگی عمومی دجمعی از روکایق "روحانی وا.رهبران آزادیخواهان از 
ملکكا لمتکلمین- سیدجمال اند ین - طباطبا نی - بهبها نی حاجی‌شیخ سرتضی - آقاسید 
جمال افجه‌ای- آشثیانی-سید مخمد رضا مساوات--حاحی‌شیغ مهدی کاشی و چند ثفر 
دیگر شکیل فاذنل و هشب آرد هم جمع می‌شد‌ند و در اطراف سیاست روژ و راهی 
را که باید در پیش بگیرند مشورت می کردند, 
این مجعم که در حقیقت مجلس شورای سلبون بود تا روزی که ایران مشروطه‌شد 
با یک روح صمبمیت مرتب دنعقد می‌شد ولی پس از رسیدن به‌متصود بخودی خود منحل 
۳ 


برای آنکه تأثیر مجلس دربار را در سیان سردم تهران و 
تأثیر تأسیس مجلس بجانم آزادیخواه و رحائیو بنگاریم» بهتر دیدیم که قستی 
دربار در بیان ملنت ازشبنامه‌ای که پسی از انعفاد مجلس مد کور منتشر شد» در 

اینجا تقل کنیم: 

ای مردم مگر شا مسلمان ستید» اگر سلمان عستید فائد اسلام می‌فرماید 
گناه مظلوسین از طالمین ببشتر است زیرا عده مظلومین هزار برابر از خطالمین پیشتر است 
و می‌توانند دست‌بدست عم داده از خود رفع ظلم کنند و لالم را از میان بردارند ولی 


ما رید اعقلات بشرولت ابر ال 


پست‌نر است ژیرا رفتار و عمل او خلالم را بدنللم ردن تشویق و تحریک می شمد, 

اگر شما سلان مت عدالت یکی از اسول دپن اسلام است و لسی لد به اصول 
دین عنیده نداشننه باشد مسلمان پست و اکر شما بهاصول دین بعتقد بودید برای بدست 
آوردن عدالت کوشش می کردید و با لسانی له برای شما عدالت و آزادی می‌خواهند 
همصدا می‌شدید, 

ای مردم شما خود را انسان هم نمی‌دانید زیرا انسان از مواهبی که خداوند به 
پشر عطا فرسوده یاید بهره‌یند شود و چون حیوانات کردن زیر بار ظلم و استداد هبجون 
خود را جون کاو شیرده دودستی تقد‌یم یکعده درد وخانن نمی کند, 

انسال باید یا عزت و شرف زندگی کند و از حیثیت و شرافت خود دفاع نماید؛ 
دولت جابر شما را آگر انسال)سی پنداشت از حقوق اولیه بشر محروستان نمی کرد و هستی 
شما را صرف عیش و عشرت خود تمی مود وشما را درگرستگی و فقرو پریشانی نمیگذاشت. 

دیروز یک عده مردم پست و ادانلبکه از تمدن و اتسانبت بهره ندارند و حز 
سنمگری و دزدی کاری نمی کننده نتام رحال دولته و وررای کت در دربار دور هم 
جمم شده‌اند و گفتند ملت ابران عدالتکانهالازق‌ندارد: آپا شما مردم معنی آنچه را که 
آنها گفتهاند می‌فهمید و اگر نمی‌فهمید ما به‌شماامی گوبيم تا بفهمید سعتی کفنك آنها این 
است که سلت ایران حکم حیوان را دارد و قابل آن یست که با عدل و انصاك پا او 
رفتار بشود و دارای حدود و حقوق نیست» معنی تصمیم آنها ایشت که ملت ایران باید 
چشمش لور بشود و چون حبوال خار بخورد و برای آقایان خود بار بکشد. 


عین الدوله و امیربهادر برای ایتکه شاه را از آنچه در بیان 

شاه بحصور ملت می‌گذشت بی‌خبر بگذارند و نگذارند کوجکترین اطلاعی 

در به‌او برسده او را از جاسوسان و معتمدین خود بطوری احاطه 

قلعف آهنین . کرده بودند "که حتی درسوقع خواب پیشخدمتهای مخصوصش 

جرأت حرف زدن با او را نداشنند و زنهای حرم عم از مراوده با خارج محروم شده بودند 

و بتوسط خواحه سرابان به‌آنها اخطار شده بود که آگر کلمه‌ای با شاه از اوضاع 
مملکتی صحبت کنند و با عریخه‌ای به‌شاه برساننده مجازات خواهند شد, 

پسس از آنکه سران تهضت از همه جا مأیوس شدند و یقین کردند که موضوع 

تشکیل غدالتخانه حز افسانه‌ای بیش نبست جلای کردند و در آن حلسه چلین 

صلاح دپدند له طباطبانی عریضدای به‌شاه بنویسد و نی پرده اوضاع مملکت و خطرانی 


تس 


له در سس است براي او روشن دند ولی یک »کل در بیش بود و آن رساندن عریضه 
بدست شاه بود زیرا بطوری دذ اشاره لردیم تمام درها بسته بود و شاه بحصور و احدی 
از ترس عین‌الدولد و امیربهادر جرأتِ نمی ثرد عریضة بکنفر روحائی که متامی بلند در 
میا مردم داشت به‌شاه برساند. 

پس از سثورت براین عفیده شدند که طباطبانی شرحی به‌معتمدالجرم که رئیس 
خواجه‌سرایال بوذ بلویسد و از او خواهش کند که عریضهاش را به‌شاه برساند. 

طباطبا نی عریض مقصلی به‌شاه نوشت و یک نامه‌ای هم به‌رئیس خواجدسرایال 
به‌این مضمون نوشت ؛ 

«چول شما اولاد پیقمیر و مرد مسلمال و خیرخواهی هستید و خمینه سلامتی 
اعلیحضرت همایوئی و راحتی مرقام زا طالب هستید خواهش می کنم برای آسایش 
مسلمانال عریضه‌ای که نوشته‌ام و لفا فرسنادم به نظر اعلبحضرت همایونی برسانید,» 

عباطباثی عریض‌شاه را جوف نامدای که بهمعتمدالحرم نوشته بود میگذا رد و لالك و 
سهر بی‌نماید و به حاجی غقازنبان قوام دیوان که برد سحترسی بود ی‌دهد که برساند. 

حاحی‌غفا رخان به‌منزل سعتمدالجرم می‌رود و با احترام نابه طباطبائی را می‌دهد 
و می‌گوید آقا فرمودند چون حضرتعالی از,سلسلة جلبل سادات و مرد خبرخواه و 
مسلمان هستید» استدعا دارم عربضه خوب را به نظرما رلد اعلبحضرت برسانید. 

معتمدالحرم پس از اطلاع از د رتعوانشت طباطانی ینای فحاشی را میگذا رد دِ 
می‌گوید سرد که تو را چه به‌اين غلط کاریها می‌خواهی بدهم سرت را بیرند زود برو 
عقب کارت و دعاگو با ندادم سرت را یزننده مرد بیچاره با تنی لرزان و قیاند 
وحشت ده عرض مي کند قربان من گناهی ندارم و از آنچه در عریضه نوشته شدهاطلاعی 
ندارم؛ آقای طباطبانی به‌من فرمودند این پا کت را به‌شما پرسانم منهم اطاعت کردم, 

همینکه حاجیغفا رخان بی‌خواهد از اطاق بیرون پرود معتمدالحرم او را ضدا 
می کند و می‌گوید کاغذ را بسن بده و به‌آقای طباطبائی عرض کن پا ایتکه عین الدوله 
قدغن کرده است که عربضه‌ای به‌شاه داده نشوده می حریض شما را تقدیم حضور 
مبارک می کنم و آگر جواب دادند جواپ را می‌فرستم و اکر حوات ندادند مطالبة حواب 
از من نکنید. 

تاریخ بیداری ایرانیان می‌نویسد: ایرالبهایی که از تعست مشروطبت برخوردارند 
و دور؛ُ استبداد را د رک نکرده‌اند شاید آنچه را که سا گفتيم حمل بر گزافگویی کنند و 
تعجب کنند که چگونه یک خواجدباشی یک مردی را به‌جرم اینکه تاغذی از طرت 
یک روحانی برای او آورده» می‌خواسنه بکشد, 

در آن زمان یک مامور کوچک دول خولن بیکنامان را بدون اندیشه و ترس 
می‌ریخت و کسی از او سلوال و جواب نمی کرد. برای اثبات گفت؛ خود داستالی که در 


۳۳۲ ءاریج ارقااات سم و طلت. ابر ال 


همان ابام روی داده بود تغل می نند. 

میززاحسین خان صدیق الممالکک ده بخی از نو درهای شعاع السلطنه بود» جندی 
حا ثم دشستان بود. و پرای بدست ی آوردن نان اهقناد اف رومیت پیگفاه زا کشت قلسی 
از او بازرسی نکرد ولی چون مبلغی از مال دبوان را خورده بود از طرف عااءالدوئه 
ند پس از شعا ع السلطته والی فارس شده بود؛ مورد تعقیب قرار گرفت. 

اتکت عبین تلد ثراف علاءالدوله را که یه آقای طباطبانی در جواب تلگراف ابشان 
مخابره کرده است» در اینجا می‌نکاريم تا نان این تاریخ بدانند روزگار و حال 
مردم ایران در دورة استبداد چگونه بوده است 

ثیراز جواب ۴۲ تاریخ ۱۳۲۴ 

خدفت دی‌سمادت حثاب سلاپ شریعتمدار حجالاسالام آتای 
آقاسید محمد طباطبا نی مجنهد دامت افاضا ته 

تلکراف. سبار ثث شعا در مساله صدیق‌السالک در چند روز قیل زیارت کردید مشغول 
اصلاح ثار او شده ابا این آدم کاری نکرده است که بتوال اصلاح ثرد, عفتاد نفر را 
بدون جهت کشته است که وارت. آنها در اینجا آه و نالد ذارند و دادخواعی مي نمابند 
مردم با او خونی شده و درصدد تلف کرقتاو بودند بست‌ودوعزارتومان باقی او بود 
کفتم برود تهرال حسابش را بدهد همین روزها نک خواهل کرده در انجام قربایشاب 
حاضرم عالدوله 


فریاد دل وطنپرستان به‌عرض اعلبحضرت اقدس شهریاری 
سواد عریضة طیاطبائی ۰ خلدانته سلطان می‌رساند. چون حضورً فرسودید عروقت 
جیتشراندیدا  -‏ عرضی, دارید بلاواسطه بخود: من اظهار بداریده بدینجهت 
بدین عرايفي مصدع خاطرنبا ر کث می‌شوم, 
این ایام هم طرق با یرای دعاگویان مد کرده‌انده غرایضی دعاگوپان را 
نزن مه هشونا رکف مشرف شود. با اپتحال آگر مطلبی را براعلیحضرت همایونی 
مشنبه گرده باشنده چکونه رفم اشتباه کنم. 
مخض پیشرفت مقاصدشان دعاگوبان را بدخواه دولت و شخ اعلیحشرت 
همایون قلم داده و خاطر مبار ت را مشوش نموده‌اند تا آکر مقاسد اعمالشان را عرض 
آلنم مقبول نیفند. 
به‌خدای متعال و وسول | کرم و امیرالموسین و حدیقةطاهره و اسام زسان تسم 
دعاکویان اعلیحضرت را دوست داريم و صحت و بقای وجود مبار کك را شب‌و روز از 
خداوند تعالی می‌خواهیم, 
پادشاعی روف و مهربان» بی‌طمم و با گذشت ۳ ۳ تخواهیم , راحت و آسایش ما 


داب نود ۰ ۰ ۳۳۴ 
از دولت. اعلحضرت است؛» بفاصد دعائوبان در دور؛ اجلیحضرت همابوئی صورت 
خواهد گرفت» جلین پادشاهی را ممکن است دوست نداشته باشیم؛ حاشا. با طالب دئیا 
باشیم يا میت غرضمان ریاست باشد و" حلپ نفع یا خدمست به‌شرعءمتحصر در این 
دولت است 

حال علمانی را که ذر ممالکث خارحه هستند می‌دانيم ایرال وطن و بحل الجام 
سثاسد دعاگویان است؛ باید در ترقی ایران و نجات آن جاهد باشیم» ممکین یست بد 
این دولت را بخواهيم 

. عقل حکم نمی" کند کد دعأگویان با این خطرات سا کت و اضحالال دولت. را 
طالب باشیم. 
۱ نمی‌کذآرند اعلیحضرت بر حال مملکت و رعیت و خرابی و خطرات آن وپریشانی 
رعیت و ظلم ظلمه از حکام و غیره و قضاپای تا گوار وافعه منطلم شوند. 

, بتصل عرض بی کنند مملکت اباد و متظم.و دور از خطر» رغیت راحت و آسوده 
۱ بهدعاگوبی نشغول و قضی نآگوازی وارد نشده و نمی‌شود. 

۱ اعلیحضن رثا نعلکت خراب] ریت پریشان وگداست؛ تعدی حکام؛ و بأموزین بر 
حان و مال مردام درازا تللم مأسورین و حکام ایدازه ندارده ازىال رعبت هر قدر یشان 
اقتضا کند سی‌برند. ۱ 

وه عن و هومدان هرچه سل ند از زدن ژاکشتن و اقص کردن اطاعت 
دی کته ؛ این عمارات» وحوهات و املا که در اد کثزسانی از کجا تهبه شده: نمام مال 
رعبت بیجاره است» این تروت عمان فترای یدبخت ات که اعلیحضرت برحانشان 

۱ دراند کدا زمالی از مال. رعیت دارای مکنت و روت شدند پارسال دختر‌های 

قوجانر را در مقابل سه وی گندم مالیات که نداشتند بدهند؛ گرفته وبه‌تر کمتها و ارامند 

عشق آباد بهفینتت گزات : فروخنند» ده‌هزار تفر رعیت قوجانی از طلم به‌خا که روسبه فرار 

کردندء هزارها رعیت ایران از طلم حکام و مأمورین به‌سمالکک خارجه مهاجرت درده 

سای وفني کنر بی کند برذا وخوا یم 

بپان حال این مردم: را | ز ظلم بدابن سختصبر عربشه ممکن ثیست» تام این 
قضایا را از اعلیحضرت سخنی میکنند و نمی‌گذارند اعلیحضرث مطلع شوند و در متاء 
چاره‌حویی برآیند حالت یاس این تسلکت آگر اصلاح نشود عنقریب این مملکت حزء 
ممالکک خارحه خواهد شد. 

الینه اعلیحضرث راضی نمی‌شوند در تواربخ نوشنه شود در عهد همایونی ایرال 
بباد رفت» اسلام ضعیف شد و سسلما ال ذلیل گخعت: 

اعلیحضرتا ثمام این مقاسد را مجلس عذالث: یعنی انجمن س رکب از تعام 


۴ باایه ازفلاب مسر وت انر ال 


ایتاف مردم که در آن انجن نداد مردم برسنده شاه و کدا در آنل ساوی باشد: تامین 
می ثند, قواید این محلسی را اعلیحضرت عمابونی بهتر از همه کی می‌داننده» مجلس 
اگر باشد ابن طلمیا رقم خواهد شد» خرایها آباد خواهد شد» خارحه تک به‌نملکت 
نخواهد ثرد و سستان و بلوچستان را انگلیسی خواهد برد و فلان محل را روس 
لخواعد برد و عشمائی ثعدی نخواهد کرد. 

وشم ان و گوشت که توت مردم است؛ بسیار بد و مغشوتی است» بیشتر مردم 
از این دو محروم هستند اعلیحضرت اصلاح به‌اپن دو فرمودند یعضی خیرخواهان هم 
حانیر شدند افسوسن آنهایی که روزی مبلعی گزاف از تصاب و نائوا می‌گیرند تمی‌گذارند 
این مقصود حاصل شود و سردم آسوده گردند. 

حال سریاز که حافظ دولت و سلت است. بر اعلیحضرت مخفی است» جزئی جیره 
و مواجب را هم به‌آنها نمی‌دهند» بیتثر با عملگی و فعلگی قوتی تحصیل می کنتد: 
آن را هم فدغن نمودند همه , روزه نیمی از آنها می‌سیرند و برای دولت نقصی از آن بالاثر 

در زاویذ مقدسه سی روز با ی تمام گذرانديم تا دستخط همایونی در تأسبس 
مجلس صادر شد؛ شکرها یجا آوردیم و بهشکرانهُ مرحمت چراغان کرده جشن بزرگی 
گرفته شد ولاز نم مضمون دستکظا مار کت زوم یگ رائیم: اثری ظا هر نشده همه 
را بطفره میگذ رانند» بلکه صریحاً می‌گونند ایتک وانخوا هد شزو تأسیس مجلس سمخالف 
فد و است 

نمی‌دانند سلطلت صحیح و بیزوال با بودن بجلس است؛ بی‌سجلس سلطتت در 
معرضی وال است. 

اعلیحضرنا سی گرور مردم را که. اولاد پادشاهند اسیر استبداد یکث نفر نفرمایید 
برای خاطر حور سید چقو! زسی کرور فرزند خود نیوشید, 

بطلب زیاد اسث فعلا بیش از این مدع نمی‌شوم- استدغا دارم این عریضه 
را بلاحظه بفرمایید و پیتی ار اتقطاح راه جازه‌ای فرموده تا مملکت از دست نرفثه 
و یکدسشت بیچاوه که بسنزلة فرزندان اعلیحضرتند ذلیل و اشیر عارجه نشوند. 

الاسرالاعلی‌مطاع محمدابن‌صادق الحسیتی الطباطبا نی 

پس از سه روز دستخطی از طرف شاه خعلاب به‌آفای طباطبانی باین نضمون وبدء 

جناپ آقای‌سیدمحند سجتهد عرایض شما را خواندیم» سفارش به‌اتابک می کنم 
متامد شا را الجام بدهد لیکن شما هم در وظطایف خود کوتاهی نکید و به‌دعاگویی 
مشغول باشبد و البته اشرار والواط را به‌موعظه و نصیحت سا کت کنیده میجان وفتنه 
را خاموش نمایید و راضی نشوید غضب و فهر با عموم را شامل گردد, 

پس از وسول جواب عریضة طباطبائی از طرف شاه» سران نهشت که آشنابی 


لاب دوم ۳۳۵ 


به روحبه مففرالد ین‌شاه داشتد: همد بئین حاصل لردند لد این حواب‌ارطرف ین الدوله 
تهبه شده است و از این پس راه جاره مسدوداست و درصدد علاح با ید بر آید. 


سران نهصت چون از جواب شاه به عریِضْلً طباطبانی مطلع 
اجتماع شدند برای چا رهجویی گرد هم جمم شدند و به‌سشورت پرداختند 
سران مات ا کفر بر این عقیده بودند که راه چاره مسدود است و شاه در 
میان دیوار آهتی که عین‌الدوله و ابیربهادر در اطرافتس 
کشیده‌اند. محصور است و چنان در تحت تاثیر افکار آنها قرار گرفته است که سمکن 
نیست کاری برخلاف رضا و مشورت آنها انجام بدهد و عین الدوله هم سحال است که از 
استبداد فکری و حاه‌طلبی خود دست کشیده راه صلح پیش بگیرد و به‌تأسیس عدالتخاند 
با وجود آنچه که گنته شد؛ آقای بهبهانی پیشنها کرد که برای آخرین دفعد بطور 
اجتماع به‌متزل عین الدوله پزوند و از او حداً وفای به‌عهد و ۳ عدالتخانه را 
فا نهده ولی دیگران نظر ایشان: زارد کردند وگفتند ما عین الدوله وا می‌شناسیم و از 
ثیست او آ گاهيم بر فرضص که صراحتا جوات زد به‌ما بدهد و دست رد به‌سینه ما نرنده 
برای اغفال ما خوا هد گفت مشغول نتوین نطاستامه او تهیذ نأسیس عدالتخانه هستم, 
شیخ محمد رضای کاشانی که یکی از رقنجاثبون موافقن,با تأسیس عدالتخانه بود 
گفت بهتر است از خداوند مشورت کنیم و از قرآن"نجید استخاره لمايیم و هرراهی را که 
خدا صلاح دانست» در بیش بگيريم و درنتیجه روحا نبون بنا وا به استخاره گذاردند و با 
قرآن اسنخاره تردند و آیه شریقه‌ای که ما سنهوم ترجمه آن را اینجا می‌نگاريم» در اول 
صفحه آبد : 
«ای کسانی که به خداوند و قرآن ایمان آورده‌اید» از ذشمنان خدا و خود دوری 
کنید وباآنها طرح مصاحبت پیندازید و با آنها دوست شوید ولو اينکه وطن را تر کث 
تیوه برای جهاد در راه خدا نفرستید محرمانه به آنها سخنان سری» زیرا خدا از همه حیز 
آگاه است و آنها می‌خواهند شما از راه حق دورشوید و درطریق باطل داخل شوید.» 
قرانت این آبة شریفه بدن آنهایی که در خفا با غین ن‌الدونه سازش نرده بودند 
لرزائد و آنها را رسوا کرد و راهی را ئه مردال حقجو و حق‌طلب بای در پیشی . بگیرند 
روشن نمود. 
این بود که از ملافاث با عین‌الدوله صرفنظر کردند و تصمیم گرفنند که روحائیون 
عدالنخواه شبها در مساجد خود منبر رفنه و مردم را به‌عبر و شکیبابی و مظلومیث و 
طرفدازی از حق و عدالت و دغا به‌درگاه خدا پرای نجات از دست ظالمین تشویق و 
راهنعایی نما بند. 


۶ اریج افااب مشروشت ایران 


عین الدوله برای نرسانیدن مردم بکث اردوی نضامی مر لب از 
بیست هزار ثفتر درسمت. شمال شهر نهران تشکیل داد و آنها 
را همه روژه به‌براندازی با نوپ و ثفنک و بسّق نظامی 
وادائست و برای جلوگیری از احتماعات در سساحد قدغن کرد 


نشان دادن قدرت 


لد سردم از ساعت اوآ گنس کف هتفه از خانه های خود بیرون نروند و برای احرای 
این کار هزارها سرباز و سوا رگماشت و فراولتخانه‌های متعدد در لفاط مختلف شهر ایجاد 
کرد و شدت عمل را بجایی رسانید کد مردم تهران پس از روب آفتاب برای ایتکه 
پدست مأسورین گرفتار نشوند جرأت بیرون رفتن از خانه‌های خود را نداشتند و هرگاه 
کسی بیرول می‌رفت گرفتار سربازها شده» اول جیب و بخ او بةغارت می‌رفت و سیس 
به میتی می‌اقتاد ؛ شده‌ای از مردمان محنرم را لخت کرده حسن نم‌د ند و حمعی 3 
شلاقی زدند. 

روحانیون طرفدار عبن الدولة از کشمکش دو دسته استفاده نمیدهه آنیید 
می‌توانستند فایده بردند و میبهای خود را بر کردند و طرفدارهای خود را به کارهای 
بهم گماشتند چنانچه شیخ فضل نها گرفتن سی‌هزار توسان رشوه که در آن زان نالیات 
شهری بود شو کت‌الملک را به‌حکوت فان برقرار کرده گرچه بعضی از موزخین از 
رذالت و پستبهای روحانیون طرفدا رعتی الدوله در آن زبان سختها گفته‌انده با از ذ کر 
آن وقایم صرفنظر می کنیم, 


با اینکه با هیچوقت تصورئمی کنیم که سلاقات محرمانه بهبهانی 
بلاقات بعربان با ین الدوله پرای بکك ساخت‌و از محرباته بوده و بهبهانی 
بهبهانی با عین‌الدوله با آن عزم راسخ و عزت‌نقی خیال بدی درسر داشته, بلکه 
تصور می کنبیم او به‌امید اینکه بتواند آن مرد حبار بسشید 
را از راعی که پیش گرفته نادم کند و او را به‌راعی که صلاح است هدایت نماید و 
پا آنکه بواسطه فشاری که بعضی از بستگانش که دست نشانده عین الدوله بودند به‌او 
وارد سی‌آوردند» تن بداین ملافات داده» بهرحال آزاد یخواهان که در دلشان انلمتان 
زیادی به‌ملاها نداشتند و از آنها نگران بودند و می‌گفتند شیوه سلاها براین است که پا 
دولتیان باطناً سازش کنند و مصالح عمومی را فدای نافع شخصی نماینده آبد وشدهای 
آنها را نحت مراقبت قرار داده بودند و ازملاقاث بعضیها با عین الدوله اطللاع داشتند. 
با اینکه بلاقات بهبهانی با عین‌الدوله با احتباط کامل و بطور سخفی صورت گرفته 
بوده مبرزانورالد ین خان فدوی که در دستگاه عین الدوله راه داشت و مرافب جریان 
بود؛ آزاد بخواهان را از آل ملافات بحربانه آگاه لرد و بست چهار ساعث نگذشته 
بود له آن ملافاث در شهر تهرانل سورد گفنگوگردید و همه دانستند و بنای بدگویی 


داب درم ۳۳۷ 

و تمرض را کذاردند و شبنامهای در تحت عنوان (مردم پدار وید ملاها بشما خپانت 
می کنند) منتشر کردید و در آل شبنامه گفنه شده بود له دیگر برای لت ابران جای 
شک بافی ننانده است که علت تامیابی و محرومیت ملت ایران از عدالتخانه 
بواسطذ سازش محرمانه‌ایست که ملاها با عین الدوله کرده‌اند و از او ول گرفته و ملت 
را اعقال می کنند و نیز ملافات محربائك عبن‌الدوله با بهبهاتی را لبز فاش نموده و از 
بعضی آقا زاده‌ها که به نفم ستبدین لارمی کردند» سخن رانده بود. 

خبر ملاقات عین الدوله با بهبهاتی و انتشار آن شبنامه چتان هیجان و غوغایی در 
مجایم نهران برپا کرد که روحانیون را مضطرب نمود و برای ثبرئذ خود بدست وپا 
افتادند, 

برحوم طباطبائی با ایتکه درصدافت و پا تطینتیشی تردیدی نبوده ار آن تیمها 
بی‌نصیب نماند و بناچار در سجد سنکلج در حضور عدة زیادی منبر رفت و ترآنی که در 
پل داشت بیرون آورد و در دست گرفت و با یکث قیافة معصوم و تأثر آوری فریاد کرد: 
ای مردم اکر مرا مسلمان و آولاد پیغمبر می‌دانید به‌اين فرآن قسم که من از عینالدوله 
پول نگرفته‌ام و با او ابداً رابطه‌ای ارم و منظوری جز حدمت به‌خلقی و تأسپس عدالث 
و مجلس نما بندگان سلث تدارم. 

و باز به این فرآن قسم می‌خوّخ که تا جال در پدن دارم برضد دشمنان مملکت 
و ]المین مجاهدت و حانفئالی کتم ولوایتکوردر ابن زاه پشتد شوم و قزر کف آقای 
بهبهانی هم برای جلوگیری از خوثریزی و تلش‌شدن مسلمانان با عین‌الدوله ملاقات 
کرثه‌اند. 

بپانات طباطبائی تسکینی در تلوب ایجاد و سوءظن مردم را برطرف نمود. 

بهیهانی هم برای تبرئه خود از نهمنهایی که به‌او زده بودنده بیائانی کرد و 
مستبدین را دشمن ايران و اسلام نانید و سکرر قسم یاد کرد که برای نتافع عمومی و 
تحصیل عدالتخانه حانبازی خواهد نمود, 

حقیفتاً روحانیونی که برشد عین‌الدوله قیام کرده بودند موقعیت مشکلی پدا گرده 
بودئد زیرا از بکطرف عبن‌الدوله و شاه و دولت آنها را دشم داشتند و از طرف دیگر 
مردم آنها را هدف تهمت قرار داده بودند و به‌آنها بدگوبی می کردند» این بود که اچار 
بودند با از حیثیت و آبروی خود در میال مردم دست بردارند و با دست به کاری بزنند 
بس هولنا ک که عاقبحش شی را هیچکنن نمی‌توانست پیشی بینی بکند: 

در همان زبان زسزبه جهاد در مپان مردم بلند شد و این فکر به‌درجه‌ای قوت 
گرفت و شهرت یافت که مزحوم طباطبالی مجبور شد به‌ستبر رفته. و بکوبد چندیست در 
ببان بردم صحیت از جهاد برشد دولت می‌شود و عافل از این هستنه که پادشاه ایران 
مسلمان است و برضد یک پادشاه سلمان نمی‌شود جهاد کرد و آنچه در اطراد حهاد 


۳۳۸ لازیم انفلات مشروطت ابران 


میگویند حقیفت ندارد و علما هیچوفت برشد بادشاء مسلمان اغلال حهاد تخوا هند داد, 


ی یکی ازمجانم در آن زمان وقابع دبکری هم بیش آند که به آشفتگی مردم 
2 ۱ و اوضاع افزود بتجمله یکی از مجامع آزادیخواهان از طرف 


5 ۰ ۱ پّ ۳ 
سلی و 9 عضای مأمورین نظمیه کثف شد و تمام اعضای آن را گرفته توقیف 
آن بدعنوان پابی‌گری 


و حبی نمودئد و خانه و هی آنیا را به‌یغما بردند و آن 
بدبختها را صدمذ بسبار زدند و در شهر شهرت دادند که عده‌ای از بایها را که خیال 
فنند و فساد داشتند دولث دستگیر کرده و در خانه آنها پعضی نوشتجات وشتامه ها 
بدست آمده» مقصود از این شهرت این نود که بقهمانند تبنامه‌هایی که برتد دولث 
منتشر می‌شود از طرف بابیهاست و از این راه اختلافی مایین روحانیون و آزادیخواهان 
تولید کنند. 


عین‌الدوله بیش از ه رکس نسبت به‌بهبهانی دشمن, بود. زیر 
او را ند فقط یک نرد مدبر و محکم و پشتکار دار می‌دانست» 
بلکه او را ار طرفداران جدی ببرزاعلی اصفرخان اتابک 
می‌دانست‌تو پتین دائشت که هدت بهبهانی از این کشمکتها 
فقط برداشتن او و سر کار آوردن اتابک است/:اپن بوداکه کوشش می کرد له بهر 
وسیله‌ای که سکن بود بههانی را از میدان مباوژه بیرون کند و برای موفقیت اپن کار 
جز موافق کردن شاه راه دیگری نبود. 

برای اینکه شاه سوءظن به‌بهبهالی پیدا کند و عین الدوله زبانش برای خرابی او 
پیش شاه بیشتر درار شود به‌شاه تلقین کردند که تمام اين سروصداها برای برداشتی نو 
از سلطت است و شهرت دادند که بهبهانی شاه را تکفیر کرده است این شهرت هم متکی 
به یک اسسفتایی بود که خان‌شو کت منشی سقارت عشمانی از بهبهانی کرده بود, 

جون در آن زمان در اسلامبول از طرف ارامنه سوء‌قصدی نست. به‌سلطان 
عبدالحمید. شده بود خاش و کث سلوالی به‌این عنوان اژ بهبهانی کرده بود و بیجاره 
بهبهانی هم که ذهنش از دسیسه‌ای له فراهم کرده بودند» روشن نبود به آن سوال 
جواب داده بود. 

سوال این بود که اکنر از طرف امیری سوء‌قصدی به‌سلطان و خلیقه سبلمانان 
بشود با او چه معامله‌ای باید کرد. حواب۰سوءفصد به‌سلطان مسلمائال در حکم فساد 
اسث و مرد فاسد را باید کشت, 

طرفدا رال عین الدوله شهرت دادند که مفصود از امیر» مظفرالدین‌شاه است و 
بهبهانی او را محر ک ارامنه در سوه قصد به‌سلطان عشمانی دالسته است. عاقبث بهبهائی 


شهرت تکفیر شاه 


شاب درءم ۳۳۹ 
مجبورشد بسفارث عشانی رفتد و ورته‌ای له در أن حواب و سنوال شده بود گرفنه پاره 
ثند و پهاپن شهرت بی‌اساس خانمه بد هد, 


اپام فاطمیه رسد و بدان را برای مخالفین عین الدوله باز 
کرد. در همان زان سجالس سوگواری که نا آن تاریخ سابفه 
نهداشت. برپاشد او نتکالتکلمی و حاجی شیخ سحمدبهذ کر 
مفاسند دستگاه دولت و منافع جنس ملی و تأسیسی عدالتخاثه 
نطقها کردند و طباطبائی و بهبهانی که بیش اژ سایرین تحت‌فشار مردم فرارگرفته 
بودند بناچار احتباطط را کنا رگذارده در روی متبر مردم را به پاقشاری برای بدست 
آوردن عدالتخانه تشویق نمودند و مهپا بودن خود را برای فدا کاری و کشته تدن در 
راه عدالت گوشرد مردم کرده و زمینه را برای انتلایی که پس از ائد ک زمانی پیش آمد 
مهیا:ساخشند, 


فاطمیه 


شاه سر یخن بود و امد زیادی به‌بهبودی او نمی‌رفت» عین الدو له 
زمزمة ولیعهدی برای اینکه "دار خود را دائمی کند برآن شد که 
هماع السطنه ۰ شعاع لسن یا اند را بدجای محمدعلی‌یرزا که 

در آن زمان ولیتهد,رمی بودءولیمهد کند. 
اين خبال خام که از حاطلبی آن مرد سرچشمه می‌گرفت سبب شد که محمدعلی 
میرژا که از عین الدوله عزارها بار مستبدتر بود؛ برضد عین الدوله تروع به‌تحریکات 
نمود؛ چتانچه خواعيم دید در موفعی که ملیون تقاضای مشروطیت از مظفرالدینتاه 
می کردند و برضد عین الدوله در جنک و ستیز بودند ازشاه تقاضای قبولی سشروطیت مود 
و شکستی بدعین الدوله وارد آورده از طرف دیگر شعاع السلطنه برای سیدن بدبتام 
ولا پنمهدی با حمعی ازشا هزادگان به‌عین الدوله کمک ی کرد و او را تقویت می‌نمود, 


این سرد یکی ازسردسته‌های پیروان بهبهائی بود و از لوطیان 

دستگی رکردن ععروف آن زمان به‌تمار می‌رفت به‌ابن معنی که حوائمرد بود 

مهدیگا و کش و به‌بیچارگان کمک سی کرد واز عین‌الدوله بدگویی می‌ننود» 

یکی از تبها چند نفر از مأمورین دولت به خانة او ریختدد» او 

و چند تفر از بستکانش را سجروح نمودند و بچه لوچکش را در آب خفه کردند و 

خانه‌اش را به‌یعما بردند و خودشی را هم سروپا برهنه به‌خانه عین الدوله بردند و چوب 

زیاد زدند و حبی کردند این رفتار ببرحمانه بیش ازپیش خشم مردم را نت به 
غین الدوله برافروخت و مردم را به‌مثاومت وادار لرد. 


۰ ۳۴ تاویع انفب تشر طت ام ال 


شیخ الرسس ابوالحسن ییا ده بکی از آزادیخواهان و عضو 

حکم توقیف لمیتد انفلات بود و در ال زان براي پیشرفت بقاصدملیون 

شبخ الرئسس لوشش بسیار می لرد و در حاله خود متبر می‌رفت و از 

ستمگریهای دولتیان سخن می‌راند سورد تعقیب فرارگرفت و 

حکم توقیف او از طرف عین الدوله صادر شد ولی سفیرعشماتی از او حمایت کرد و ماع 

توفیف او شد. لتاب آبی‌علت حمایت سفیر عشمانی را عضویت شیح الرئیس در جمعیت 
انحاد اسلام می‌داند. 


برای روشن کردن موضوع بحت بهتر آن دیدم آنچه را که 
نفرقه| ندازی عین‌الدوله دولت‌آبادی که خود وارد در حریانات بوده و چندین صفحه از 
میان آزادیخواهان تاریخ زندگانی خودش را به‌نرح آن اختصاص داده‌بئویسم, 
دولت آبادی می‌نویسد: احثشام السلطنه از زمان نهشضت در 
ابران با من دوست بود ودر انجمی معارف بودبم و همانطرری که او را میت خنم 
مردیست که‌طالب ترفی و سعادتةاپران است و می‌خواعد ايرال هم چون کشورهای 
رالیه. از تعست عدالت: و ترفی برهوردارگهج ولی از طرف دیگر فوق‌آلعاده جامطلب 
است و مایل ثیست بناسبات خود رااملاجد راعضم(وقت و رجال دولت قطم کند و بعلاوه 
لسبت به‌سلاها که سرسلسله لهشت حدتد کنده‌اند: اعتقاق ندارد و عقده دارد که آنها 
لمترین اطلاعی اژ دنبای حدید تدارند و از دستآنها کاری نخواهد شد, 
روزی به‌سن لفت که این ملاها مثل شما 9 رفیق شما که مقصود ملکه‌المتکلمین 
بود» طالب عدالت حقیتی تیستند و مقصود آلها از این صداها که نلند کرده‌اند استنادة 
شخصی و خصوصی می‌باشد و عین‌الدوله هم بهتر از هر کسی از تبات بلاها مطلع 
است و منطور حقیقی آنها را می‌داند والا او با تاسیسی عدالتخانه اساسا یخالف ثیست 
و هرگاه آزادیخواهان مخصوصاً ملک‌التکلین و طباطبائی یا او ملاقات کتند و به‌او 
اطمیتان بدهند که نظر مخالفتی با شخص او ندارند ثن به‌تاسبی عدالحخانه خواهد 
داد» عین الدولد بتین دارد که سیدعبد الته بهبها نی حز محالفت با او و ثثار تردن او از 
صدارت و سر ثار آوردن سیرزا اعلی اصعرخان اتایکک مور ديکري ندارد. 
سپس جلین می‌ویسد: احتشام‌السلطنه ب‌من کت حفیفتاً اصلاح طلبان ئیاینده 
آنها را پیدا آلرده دست بدست هم داده ثاری از پیش ببریم من این مطلب را بهشما 
می‌گویم و تا حال به‌احدی.نگفندام مکر به یک نف ر له رفیق شماست و او سلکالمتکلمین 
است» شما دو نفر مقرضص یستبد و دلنان بی‌شواهد تار اساسی بشود باید بدانید اگر 
موفقیتی حاصل شود فقط به‌دست مردال صحیح و با اطلاع معکن است بشود» وکرثه 
به دست چهار نفر معمم از همه جا بی‌خبر طرفی بسنه نمی‌شود؛ باپد همدست دولت شد 


۱ ۰ 1 ۱ 


و با رجال دولتی دست بحار شد و میال طباشائی له مرد بی فرشی است با عبی الدوله 


الفث داد و بهقصود اماسی که تاسیس عدالتخانه و اصلاح امور سملکث است» رسی.. 


حاج بیرزا بحی دولت‌آیادی 


احتشام السلطته عتیده دا رد» بلکه انلها راطمیثان می کتد که گر میال‌سلککا لستکلمین 
و طباطیانی با عین‌الدوله و تیرالدوله حا کم تهران سازشی پیدا شود و اعنمادی بوجود 
پباید عین الدولد با باشیبن عدالتخانه موافتت خواهد کرد. اینک بر گزديم یه مصاحته* 
با احتشام‌السلطته. احتشام السلطنه به هیچ عنوانل تمی تواند متصدی را که دارد بددست 
نکارنده و سلک‌المتکلمین اجرا کید مکر, آلکه ما را اطبینان بدعد که با این انداه 


زا م له اعیلی خوا شیم زسید . 1 1 راسیثه شرجه می‌خوا هد صحبت می دند و ونده 


۷ ایح ااقلاب. مشروشت ابرال 


می‌د هد و از ما می‌خواهد له با ثرالدوله حا لم تهر ملافائی بکنيم له با ما همراه 
باشد و لیر گفت ده من بد انایک کنندام کد با ءلک‌المتکلمین و شما در احرای آن 
مثصود عمراه خواهم بود. 

مقصود احتشام‌السلطه تنکیک آژادیخواهان از روحانی لما یال است که وظایف 
آنها در ابر مباست به‌عنیده کلیف آزادیخواهال مضر است؛ منحیرم که در این 
صحبتها احتشام السلطنه را فریب داده‌اند تا افدامات ما را پی‌اث ر کنند, 

در نتیجه مذا کرة طولانی دا با احتتام‌السلطنه» ملک‌المتکلمین و احتشامالسلطنه 
می‌روند و طباطبانی را بلاقات می‌نماً یند و باو می‌گوینداگر تما اتابک را مطملن کنید 
و او از طرف با اطمبنان پیدا کند بددست او مجلس بلی تشکیل می‌شود و چنین تسم 
می‌گیرند که یک مجلس سری از آزاد یخواهان معروف و رحال دولت که سورد اعتباد 
باشد تشکیل بدهند و از روی اساس و متائت یایذ عدالتخانه و مجلس گذارده شود 
احتشام! لسلطنه خوشحال از منرل طباطبانی پرودن می‌رود و عین‌الدوله را ملاتات 
می کند و از نتیجه‌ای که بضئبت آبده بود او را معطلع می کند و عین الدوله هم خوشحال 
می‌شود و از بیش ‌آمد اظهار رضا پتابتی کند و وعده صریح می‌دعد که برای تهپذ تانین 
اساسی مملکت اقدام خواهد کرد و قرارسیگذاوند که سلک‌الستکلمین و طباطبائی به‌خانة 
احتشام السلطته رفته و چون شب شود بحرمانه فرشه نفر به‌ملافات عین الدوله بروند 
و نثشة تطعی تاسیس عدالتخانه و مجلش نی زا عملی لمایند. چون طباطبائی ستلون 
بود و در آن زسان روبای روحانیون چنانچه در ضفحات پیش نتل کردیم سورد سوء‌لن 
مردم مخصوصاً آزادیخواهان قرارگرفته بودند» از ملاقات با عبن‌الدوله نگران بود 
می‌ترسید که باز سروصدایی سیان مردم بلند شود ولی منک‌المتکلمین به‌او می‌گوید 
منظور ما تهیذٌ قانول اساسی و تأسیبی عدالشخاله است و اگر با کسی دوستی می کنيم 
برای این است که با این منظور با موافق است و اگر دشمنی من کنبم. او .را مخالف 
مصود خود دانسته‌ايم, 

حال که عبن الدوله حاضر شده است.: که در این آرزوی سلی بهنترط اطمیتال آازبا 
و با ملاقات با با سوافثت ند البته باید او را سلاقات کنید و در این راه که سعادت 
دنیا و آخرت و نجات مملکث است» او را تشویق ثماييم و به‌او اطمینان بدهیم که هرگاه 
از روی حسن ثیت منظور ما را انجام بدهد ما ثه‌ففط کوچکترین مخالفتی با او نخواهيم 
داشت بلکه این عمل او را نحسین و ستایش خواهیم کرد و از او طرقداری خواهیم 
نمود. باری پس از بحثك بسیار ملک‌التکلمین و طباطبائی به‌خائذ احتشام‌السلطنه 
می‌روند و جون شب می‌شود هرسه به‌ستزل عین الدوله می‌روند» حلسه چند ساعت به‌طول 
بی‌انجامد و عین‌الدوله با چهر: گشاده برای تأسیس عدالنخانه و تنظیم قانون اساسی 
الهار موافك می کند و تول تطعی می‌دهد و آن آزادمردان شاد و خوشحال از کرده 


لاب درم ۴ ۳۴ 


خود خدا را شکر می لنند ند برای ثبل به‌منفلوری له در بیش بود و ممکن بود 
باه سمکشس و خونریزی مسی پشود بدسییو لت برفق بدانجام آن شده‌اند و اعتلافات 
مپال ملت و دولت ارمیال برخواسته سلکت وارد درشاهراه نرتی و سعادت خواهدشد. 


قسمتی از داستانی را ند نخاشتيم احنشام‌السلطنه اببطور نقل 
یلکالت‌کلمین کرده و دولت‌آبادی عبن آثرا در تاریخ زندگانی خود نکاشته 
و طیاطبائی در خاته. پسی ازآنکه ملک‌التکلین و طباطبائی به‌خانةٌ احتشام- 
پیدا می کند احتشام السلطنه به‌او می‌گوید وضعیت خطرناله استو آکر شما با عین الدوله 
سازش کنید ردح ملت / از خود شاد کرده و نام تیکك خود را درعالم پایدار سی کنید. 
یالا خره طباطبانی نعاز می‌گزارد وگریه می کند سپس استخاره می کند آیه مناسب بود» 
خویی شد و طرفین از هم اطمیتان پیذا کردند و بنا شد ورق دعوتی از طرف اتایک‌به 
عنوان حمعی از علما و رحال نوشته شود و آنها وا,برای سشورت و تهیه سقدمات تاسیس 
عدالتخانه دعوت نماید و بنا خد آل ورقه, را قبلا برای,با بفرسنند و هرگاه مورد پسند 
واقم شد به‌طیع برسانند» ولی عبن الدوله بر طقف ری که گذآرده شده بود عمل نکرد واز 
علما دعوت تتمود وعده‌ای اردرباریان و وزار را براق مشورت دردریار دعوت کرد. 
تن دعوت‌نامه؛ برحسب اسر قدرقدرت سلو کانه روزیکشنبه چهارم‌رییم الاول 
۱۳۳۴ دردربا ر معدلت بدار حاضر شده و اوامسر ملو کانه ۳ اصفا نما یند و بعد از ائعفاد 
نجلس آن ورته که با نظر طباطبا تی و ملک التکلمین از طرف عبین الدوله نهیه شده بود 
خوانده شود. 
یکی دو روز به افسردگی می گذرد یکروز ملک‌الست‌کلمین را ملاقات کردم بهبی 
گفت احتشام السلطنه را سلاقات کردم؛ خیلی خوشحال بود و بی‌گفت آثار خوش نمایان 
انس ت و قرارشد استئب به اتفاق بروند و با عین‌الدوله حضوراً حواب و سئوال کنند. 


نقل از تاریخ زندکانی دولت‌آبادی: 
نی ریات در آن سلاقات 0 طوری صحت کرده بود که سلکك- 
نج ۳۷ الستکلمین می‌گفت دلم به‌حالشی سوخت و بقین دارم بیچاره 
نی اند کاری بکند ولی می‌ترسد مفسده بشود و نتواند از 
عهده رفعش برآید. سلک‌المکلمین گفت انابک در آخر مجلس 
بین اطمینان داد که با بالات با همراه است و قرار شد با ما و آقاسیدمحمد طباطبائی 


۴ باپع یه مشر«طیت ابر ال 


شا سم با سسته تست »۹ این مرا اه راب آم پهه ی ۸۷ متام مبی رس نله ۳ اند ۳ ار 


تاامیدی ا 3 ۱۳ 


در حای دیکر می‌ویسد» احتشام السلطته اطلاع داد که امشب باید عین الدوله 
را ملاتات تنبم» در یک مجلس خلوت شب پ+داثناق ملک‌المتکلمین واحتشامالسلطنه 
رفتیمم منوّل عین الدوله. او موضوح استنتاه بهبهانی و سفارت عشمانی را پیش کتید و 
گفت؛ بهبهانی تحریکانی می کند که خیانت به‌دولت و بلت است؛ سپس از عدالتخاند 
سحیت رد و گت بزودی منعقد خواهد شد و با زمحبت از خیانت بهبهانی کرد. من از 
گنه او جنین تتیجه گرفتم که او می‌خواهد ما و طباطبانی را احفال کند ولی به روی‌خودم 
نبا وزدم. 

در عمان روزها شاه سکتذد نافصی می نند و حالش بد می‌شود. طباطبانی تفاضای 


لباب دوه ۳ ۳۴ 


ملاقاث از شاه می لند ولی غین‌الدوله موافت نمی دند و برای تولید اختلاف مان 
طباطبانی و بهبهانی» بهبهانی را برای شرفبابی حضور شاه دعوت می کند؛ 
بهبهانی هم صلاح بی‌داند با چند تفر از نمایندگان حوزة ابلامی شرفیاب 
شود, 

طباطبای که از وعده‌های دروخ عین‌الدوله خستد شده بود کاغذی برای او 
می‌نویسد و جداً لقاضای تأسیسی عدالتخانه را می‌نمابد ولی عین‌الدوله شفاهاً پیغام 
می‌دشد من که صاحب بملکث نیستم ؛ مسلکت‌صاحب دارد: ضصاحپ سملکت شاه است؛ 
شاه را سلاقاث کنید و هرچه بی‌خواهید از او استدعا کنید, 

تعجب در آین است که با عم قول و قراردادهایی که عپن الدوله داده بوذ سه روز 
بعد از آخرین ملاقات با ملک‌النکلمین حکم توقبف ملک‌المتکلمین را صادر کرد و 
جمعی وا برای دستکیر تردن او عامزر نمود و درنتیجه برای هىد مسلم شد که نمام 
عهد و پیما نها و ملافاتها و بدا کره عبن الدوله برای قرب دادن طرفداران عدالتخانه 
بوده و می‌خواسته میان آنها لیب | حتلاف و نناق کند و او هرکز حاضر برای آنکه قدسی 
از اسنبداد مطلق فراثر بگذارد» نیست: 

و چون احتشام‌السطنه را مرد احساسائی تناخته بود او را واسطه جریانائی کد در 
بالا بیان کردیم فرار داده بود و توگ‌بد, نبست که اجتشام‌السلطنه از نیات واقعی 
عیر الدوله اطلاعی نداشته و ندانسته آلث دس اوشده است: 


دولتآبادی می‌تویسد : 
سب چها رتسشه ۸ حمادی‌الاول ۴ از طرف دولت حکم 
دستکیری می‌شود که دونفراهل منبر را شبانه دستگی رکنند یک 
وروت > شیخ سحمد که از بهمترین وعاظ نهران است؛ دیکری حاجی 
حاجی‌شمخ میرزانصرانته ملکالتکلمن, نگارنده بی‌خبر از همدحاتقاضای 
بلاقات از عبن‌الدوله کرده‌ام صبح چهارشنبه را معین نموده» روز مذ کور وقتی عازم 
مپا رل آپاد هستم خبردار شدم که شب‌قبل. ریخته‌اند به‌سنزل ملکد‌المتکلمین که در 
هسایکی ماست برای گرفتن او؛ چون خودش منزل نبوده دو پسرشی را گرفته‌اند و 
بهنضمیه پرده‌اند. این خبر مرا پریشان کرد آنهمه خصوصیت انایک با سلکد‌المتکلمین 
کجا رفت معلوم است هیچ وافم نداشته و الا چگونه تعرض اوشدند, 
بالاخر رفتم پیش عین الدوله بدون اینکه کوچکترین اعتنایی بکند شروع کرد به 
بدگوبی سبت یه‌آقایان و می‌گوبد حکومت برای حرف چهارنفر دست 1 کار خود 
برئمی‌دارد. 


۳۴۶ یباریخ هلاب مشروطت ابر ال 


در عمان روزهای بحرانی عین‌الدوله مرا احهبار لرد و بعد 
سیه حسرن حبل المتیه از آنکه از یدی اوضاغ کتک پات درد جین گفت: من به خوبی 
ی نو بسد بيدانم له در این احشاتی ده پیش ‌آمده ابست دست‌یکعده 
مردمانی له از سالها خبال انقلاب درسر دارند و می‌خواهند 
مملکت زا حموری کنند و دین و آیین گذشتکان با را از میال یبرند در کار است ویلها 
هم از روی حهل و نادانی به‌ساز آنها می رفعمند. و ال از این هنتند که دود اینکار 
عاقبت در چشم خود آنها خواعد رفت شما به‌سویدالاسلام آنچه را که گنتم بنویسید ویه 
او حالی کنید که نقن احتپاج زیادی یه یاری او دارم و جون می‌دانم اغلب از علما و 
طلاب نجف روزنامة حبل المتین را مي‌خوانند و به‌عقاید تویسندة اواعتماد دارند؛لازم 
که با مفسدین همدست شده‌اند تخورند. می درمقابل اظهارات عین‌الدوله سکوت کردم 
و برادرم هستیم. 
عبن‌الدوله سیس اضافه کرد بی ون مغابل ابن‌وشعیت تمکین تخواهم کرد و 
عنقریب محر لین حقبقی این اوضاع ۳ به‌مجا رات ,خواهم رسانید. س همان‌شب آنرد 
در برانداخنن آنان خاطر شان کردم و حقبث آسز و هم بزژای پرادرم موّیدالاسللام 
نوشتم و او برخلاف انتظار عین‌الدوله: از همان زمان شروع به‌وشتن مقالاتی پس 
سودهند به نفع نهضت ملیون نمود و علم مخالفث را برضد عین الدوله بلند کرد. 


بطوری که سایقاً نوشتیم در آن زمان حکومت نظامی درتهران 
با شدیدترین وضعی حکفربا بود و عبور و سرور در ثبها 
بکلی قدغن و ممنوع شده بود و هرگاء کسی پاسی. از شب 
کتشحه در کوچه و خیابان دیده می‌شد؛ فوراً بوسیلة مأمورین 
آنچه داشت به‌یغما می‌رفت و با شدترین وضعی درمحبسهای تاریک زندانی می‌شد. چون 
منظوز اصلی حکومت وقت فشار وارد آوردن یدآزاد یخواهان بود» به کلیة وسائل سمکنه 
پرای زحست دادن به‌آنها منشبث می‌شدند» از جمله اقداماتی که به‌عمل بی‌آمد این‌بود 


آب انداختن درخانه‌ها 


که به‌میرابها دستور داده بودند که در نیمه شب‌بجاری آب خانة کسانی که سوردنظر- 
شان بود باز کرده آب زیادی به خانه آنها یباندازند تا در نتیحه صاحب خانه برای‌نجات 
دادن منزلش از خرابی وبستن راه آب به کوچه برود و همینکه به کوچه می‌رفت فورا از 
طرف مامورین که در اطراف کمن کرده بودند دستگبر و مجروح و مضروب می‌شد. 


داب د۰9 ۳۴۷ 


چول وفایم انفلاب از این ببعد وارد در مرحلذ نوینی می‌شودو 
شناسا یی عین الدوله ‏ تماء آن جوا دراطر اف بکلسرد سرسختی له بدهیج فبمت 
نمی‌خواسث د پله‌ای از نردبام استبداد و خودخواهی پابین 
بیاید دور می‌زند اینست له برای شناسایی او آنچه را که 
آقای عبدانته‌ستوفی که شناسایی کامل به‌حالات روحی و اخلاقی عی‌الدوله داشنه و 
در تاریخ اجنماعی و اداری دورة فاحاربه نکاشته دراینجا نقل می کنیم؛ 
«+عبدالمچید مپرزا بر خلاف پدرش با لفایت و برخلاف برادرش درس خوانده و 
بخصوصاً خط تحریر را با انضای عبدالمجید چنان خوب می‌نوشت که به حط درویش 
عبد المجید مشتبه می‌شد و از شاهزادگانی بود که جقه شاهزادگی را درجیب یاپانجی‌فره 
نو کری دارند» تکبر و شاه‌اندا زی؛ شاه وارثی و اخادی و پستی قره لو ثری زا حامع بود؛ 
نحتهای اسیرنظام را که بالهجة کردی با آقا شروع و بهالفاظ ر کیک خنم می‌شد بدون 
هیچ شکوه و شکایت و حتی گله گذاری یل من نز و در آن واحد حواب تعظیم 
ژیردستان را حتی به کوشه اچتّم هم نداده منتها التفاتی که درحق تعظیم کننده بیذول 
می‌داشت حر کت دادن چند تار از نوی سیلهای انبوه خود بود و از جو دزدی طویله‌نا 
تقلبات دقیق دعتری از همه حیفه بیلهای ال دولت مثل کسی له مدتی غمل درده 
وسوراخ وسبب؛ هر کاری را بلداست مطلم, بود حتای هر کاری را داشته بی‌رو دربایستی 
می‌توائست تا دیدارآخر از عامل آن اخذ وعبل نماید: پشتکاری خسته نشو و طعی 
سیرمانی نا پدیر داشت. 
آگرچه متفر الد پنشاه اهل این حسابها و به‌فکر تناسب انتخابات خود نبود» ولی 
این انتخاب بسیار به‌سوقم و عین‌الدوله برای راه‌انداختن این ناشیت که هرچه روغن 
به آن می زد ند زنک طمم از زآن زدوده نمی‌شد» از همه کس مناسب‌ثر و وافعاً خپرالموجيد 
بود؛ از یکطرف سابقذ خدمتش دردستگاه ولیعهدی متظلفرالدین‌شاه از همه پیشتر ویه 
همین واسطه تر کها را خوپ می‌شناخت و بهاخلاق و مکلت سابق ولاحق و درج 
لیاقت هریک به‌خوپی واقف بود و می‌نوانست آلها را سرجای خود بدتاند» از زیاده‌ طلبی 
ت ر کی آنها جلوگیری نما یدویرای التفات شاه دربارة آنها حد و اندازه‌ای برقرار کند و حتی 
دستخط شاه را هم دربارة آنها بلا اجرا گذارد سهل است؛ ذینقم را بباد پرحاش بگیرد که 
چرا وسیله صدور چتین دتخطی دربارء خود شده است» از طرف دیگر اقاست هفت هشت 
سالف نهران کد | کثر به.حکومت این شهر حتی در دو سفر شاه به فرنک تاحدی سمت 
نایب السلطنکی را هم داشت ت او را بر اخلاق وحوه مملکت آشنا" و2 
به کارهابی که ازعهده برآیند بکما رد و از همه بالاتر حلوی فکر مسمافوت بو موی نفر که 
را بگیرد؛ شاهزاده توانست این ملق را حالی شاه و حول و حوش او تماید له نمی‌نوان 
یکسال در مپان بست‌سی لرور پول فرض درد و خرج هوا و هوس نمود و بدشاه وعده 


۸ تاره دس فش از ادن 


درد لد سال دبگر از ححه آوری خابدات لسوری اعلحضرت را برای سفر سوم به فرنگ 
خهاهد برد و جنانکد خو شیم دید بهاین وعده خود هم وفا نگرد, 

غین الدوله تصورمی لرد ده دردسئورالعمل ولابات اسامی موهوم کد مستوفبها 
از آن استقاده می‌نمانند زیاد و با بی‌بند وبازی بستسالك امین السلطان و میرزا بتویسی 
وزبر دفتر؛ آفایان گذشته از اولاد و بسته و کسی و کار برای گربه‌های خائذ خوذ هم 
یه اسم موهوم مواجب دست و پا کرده باشند و حساب بی کرد از کشف این قضیه 
می‌نواند یک کروری تفاوثذرجمم و خرج تحصیل کند و با جلوگیری از صدور برواث 
بی‌اساس و حاتم بخشیهای بی‌سوضوغ شاه و خریدهای غیرلازم اعلبحضرت که تر کها 
برای استفاده خود از ئمن و مشمن بدان وا ازش ی کردند» نیزسالی دوسه کروردست‌و 
پا لماید , عایدات گمراد روزبروز در ترآید است و شاند یتواند در این سمرغایدی هم و ۹3 
کرده تجام به خودسری بلژیکیها بزند و ازمآژاد اصل و فرع قروض خارجی مبلق بیشت 
پرای مصارف عمومی کشور بدست آورد. 

در فسمت‌اول شاهزاده در اشتباه بود مستوقبها حتوق ژیادی که فایل کسر ونقض 
باشد: نداشنند و در این پائزده‌ساله هرج ومرج بعد از حاجی میرزانصراته آگر حایب 
متوفای پلاعقبی هم پیدا کرده بودئد باحکم و فردان به‌این و آن داده و از ثومانی 
سه‌چها رفران حق دلالی فایده برده بودند نه از اصل آن, 

اما در دوقسمت دیگره البته صدراعظم به‌خوبی می‌توائست ازضدوربروات اتعام 
و خلعت بی‌سورد جلوگیری کند و از سخارج بی‌سورد بیوتاب‌سلعتتی که در سالهای‌اخیر 
ریاد شده بود بکاهد و با فشار بلژیکیها و دفت یشتری در کار البته در عایدات گمرله 
هم می‌شد تغاوتهایی باست بباورد.» ۱ 


نصل چها رم 


ازقلاب 

انقلاب با ظاهر وحشتتا ک و باطن آزادیبخش پس از هزارها سال چهرة زیبای خود 
را در ایران به‌عالمیان نشان داد. 

همانطوری که در ظاهر اعمال جراحی که برای نجات افراد از مرگ به 
عسل می‌آید؛ دستهای خونآلود متصدیان آلاث قطاعه و ناله و فریاد مریض و 
خوف و وحشت اظرین دیده پی‌شود ولی در حقیقت. یک بشری از سرگ نجات می‌پابد ؛ 
انقلاب هم ظاهرش بسیار موحشل .ابت و جز آهن؛ آتش ؛ ففال» یغما؛ خولریزی و 

خرایی بنظر نمی زبد ولی در باطنش نجاته یک و رستکاری قومی نهفته است . 

در پایان‌سی‌سال تهية زمینه شود آرالیی پکسال مقاوست و استفاست اینکک 
دو دسته یکی به‌طرفداری ار عدالت و دفم تطلم/ودتگری برای بجفظط مالک الرقابی و اسس اد 
درمقابل هم صف نشیده بودند و چونل دیگر راه‌غلزشی سبری شده بود منثظر بودند له بر 
اول را کدام طرف خواهد انداخت و حمله از تدام طرف شروع خواهد شد. طبع 
طرفی که مغرورتر است و خوذ را مجهزثر می‌بندارد پیشدستی خواهد کرد و به هجو, 
خواهد پرداخت.. . 

دولت اسنبدادی که اساسّش در روی پای حکوست چندین هزارساله مالکدالرتابی 
استوار بود و از قدرت نظامی و سرمایذ سالی برخودار بود و پیش از بیست هزارثفر قول 
مجهز در نهران آساده کرده بود و | کثر از رجال کشورو روحانیون و شاهزادگان وایلات 
و حکام هم از او پشتیبانی می کردند و طرف خود را .هم حفبرو ناچیز می‌بنداشت, بفین 
داشت که در اولین برخورد شیرازة مخالفینش از هم پاشبده خواهد شد و شاعد فتح و 
خلفر را بدست خواهد آورد. 

ملیون که حماعتی ناچبز و فاقد کلب وسایل خلاهری وآلات پابداری بودند و حتی 
یک تنفنگ هم دردست نداشتند وعده آنها ار دوسه هزارنفر تجاوز نمی کرد و در متابل 
حریف بسیار ناتوال وضعیف بدلر می‌آمدند» یک تفوق برحریف (ورمند خود داشتند وآن 
برثری و تفوق معنوی بود. ابن حماعث مجهز به پبروی حق و ایمان بودند و همین برتری 


۵ عاانه ات سر ات اج له 


3 را عافیت تانح و تانیاپ برد زبرا به‌انتکای همین ثبروی ایمان بود لد ائبیا و 
بزرکان»؛ نهختهای . مهم حهانی را بوحود آوردند و دولنهای بزرگ استبدادی را به زانودر 
۹ و علم عدالت و آزادی را در عالم بلئد دردند و مردم را به‌نوحید وخداشناسی 
هدایت نمودند و دئیا را به این پابه از تمدن و ترقی رسانيدند, 
باری حمله از طرف دولت استبدادی شروع شد و آنش انقلاب روشن کشت و 
جنگ مشروطه و استبداد که چهارسال طول کشید و فه‌ها هزارنفر بیکناه کشتد شد و 
هزارها خانواده بی‌سرپرست شدند» آغاز گشت: 
همانطوری که در ثلب؛ جنگهای جهانی قشون معاجم در سرحل اول نثاط حساس 
را هدف حمل خود می‌دهد و توشش می کند سرداران و علمداران را از پای در آورد و 
درفش دشمن را واژگون کند» در جنک مشروطه واستبدادی که در ايران شروع شد 
هدف دولت استبدادی از پای در آوردن رهبران آزادی و پیشوایان نهشت بود. 
چون اسلح برنده و قاطع کلیه آزادیخواهان جهان و ملیون و اتقلاییون: دوران؛ 
بیان و تلم است؛ با از سیان برتبیم این دو اسلحه هرنهضت ملی را می‌توان خاموتی کرد و 
یا بهتر بگویيم با ازمیان بردن خطبا وّنویسندگان» نهضتها بخودی خود از میا می رود. 
عین الدوله برای ثار و ما رکردن ملیول و درهم شکستن نهضت, ابر به توقیف و 
دستگیری رهبران ملث و بزرگترین خظیای آن زتاق ملکالمتکمین - سیدجمال الدین و 
حاجی شبخ محمد واعظ را صادر نمود, 
عین الدوله شب ۱۷ حمادی‌الاول ۱۳۲۴سرئیس نظیه و رئس قراولان خاصه 
وا احضار نمود و بدآنها دستور داد که یاسرع اوفات پدون سروصدا آن سه نفر را دستکبر 
نمایند و با وسایل نقلیه ای که فلا فراهم شده بود» ار شهر بیرون برند, 


محمدعلی‌سلکزاده که شاهد و ناظر آن واتع تاریخی بود 
محاصرة خانة شرح قضیه را برای شما نتل می کند: 
یلک‌المتکلمین قوام‌السلطته که در آن‌زمال قوام حضور لقپ داشت ومنشی 
مخصوص عین‌الدوله بود و با آزادیخواهان ورهبران نهضت 
سروسری داشت و آنها را سحرسانه از اوضاع دربار وثیات عین الدوله آ گاه می‌ساخث در 
روز ۱۷ حمادی‌الاول بوسیلة یکی از محارمش به‌ملکالمتکلمین پیفام داده بود که 
عین الدوله دستور داده است شما را دستگیر کنند و ثوقف شما در ثهران خطرنالك است و 
پهتر آنست که امشب را به‌شمبران منزل من با منزل‌وثوق‌الدوله پیایید و شب را در 
خانه نباشید, 
ماکكالمتکلمین پس از اطلاع از موضوع به‌شمیرال می‌رود و شب را در باغ 
نصیرالدوله که مسکن بیلافی ولوق‌الدوله بود می‌گذراند, 


شساتب ۰۱۵ ۳۵۱ 

در یمه ثیب ده ریادی سواره و یاده حان «بلکا لمتکلصن واده در خابایا 
چراخ از را محاصره می دنند و بوسیله نردباسی ده شمراه داشتند روی‌پشت پام می روند 
و در پلکان را شکسته واردخانه می‌شوند و جمعی همم تفنگك بدست درروی پشت‌یام 
کوجه های اطراف خانه را مراقت می کردند که ازسا کلبن خانه کسی فرار نکند. 

بنظم الملک کلانتر محل با پیست نفر مرد مسلح تفنکث بدست وارد خانه می‌شوند» 

سنظم الملک می‌پرسد ملکد‌التکلمن کجا است؛ زنها جواب ها ۳ دیشب 
خاله نیامده ولی مأمورین قانع نمی‌شوند و با پیشرمی ثمام اطافها و زوایا حتی داخل 
حندو قها را با زرسی و تقتیشی نی کند. الا نقل .می بل بنطتعکخ این بود که بعی‌از 
فراشها با مجو با بلندی ۹ ۵ ودستا داشت آب‌حوضص ر ت_ مبزد بدابید آنکه ملک 
السکلمین را در زیر آب پیدا کند» حال افراد آن خانواده که از چندنفر زن و بجه تشکیل 
يافته بود در آن‌موفم تب معلوم است 

ی از آنکه مطملن م‌شوند .له ملکالمتکلمین درخانه یست مه نفر طفل را که 
یکی محمدعلی‌بلگراده و دیگری آننداشپلک زاده بسرهای ملک‌المتکلمین و بصمدعلی 
حمال زاده پسر سید جمال‌الدین که آنشب ذرآتجا بهمان بود و همکی از نرس‌می‌لرزیدند 
از رختخواب بپرون کشیده و آنها ۳ به دنست باسورین دادند, 

زنها الحماس کردند که این بچه سید مان ماست و آهل این خانه نبست و نازه 
از اصنهان آمده است» مزاحم او نشوید؛ مأمورین خمال زاده را رما می کنند ولی پسران 
بلکالمتکلمین را کت بسته ازخاته بیرون می‌برند و درمحسی نظمیه حبس می کنند. 

.یمن جیس ونورسته ۳ یکی ۱ از آزدیطواحان صدرمشووطیت بود و 
۳ 0 و سفیدة صبح رهسیار شمیران می‌شود و به‌خانه وثئوق‌الدوله می‌رود و 
ملکك‌المکلمین را از حادقه و گرفتا ری فرزندانشی و اضطراب خانواده‌اشی آگاه سی کند. 

ملکالمتکلمین تصمیم می‌گیرد ب‌شهر برگردد و آنچه وثوق‌الدوله و قوام السلطنه‌و 
نصرءةالسلطان کوشتی می کنند که از حرکتش به‌طرف شهر جلوگیری کنند, فاید: 
نمی‌بخشد: حتی وئوق‌الدوله سی‌گوید ممکن است شما کشنه شوید و با لااقل گرفتار 
گردبده جواب بی‌دهد کار از این ملاحل گففته است باید کاریکسه‌تود 

بالاخره ملک‌المتکمین با همان تهاتی که مخصوص به‌خودشی پود کالسکه 
می‌خواهد و برای آنکه از نظر مأمورین دولت که آنروزها دسته‌دسنه در خیابانهای شهر 
می‌نهد و روانه شهر می‌شود و بکسره بهس‌جد جامع می‌رود. 

در همان موئم طباطبانی و بهپهالی وصد رالعلما هم با جمع لثیری به‌سجد جامم 


۷ . ریخ الاب مروت ام ال 


می‌رو ند و طولی نمی لشد لد هزارها نفر در مسجد. جمع می‌شوند, 

ملکا لمتکلمین درنیان احساساث و نگرانی و اضطرابی که همه را فرآگرفته بود 
ملیر می‌رود و از حمله دولتبان به‌خانه اش و گرفنا ری فرژندانش مخن می‌راند و می‌گوید 
بیش از این صبرو تحمل جایزنیست و ما باید تکلف خودمان را با این دستگاه‌ظلم وستم 
روشن کنیم, 

نبروی ایمال و فصاحت کلام خطیب شهیر چنان جماعث را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد که همکی به یک‌صدا آماده بودن خود را برای دفع طلم با فریادهای مرگک‌برای 
منمکران اغعلام می‌دا رند, 

ناگفته تماند که وقایع یکسال گذشته و گوششی که رهبران ملیون برای حاضر 
کردن افکا زعمومی و مستعد تمودن برای مقاومت نموده بودند تا حدی چشم و گوش مرذم 
تهران را باز کرده بود و آنها را برای مقاوست و به‌دست آوردن حقوق ملی آماده ساخته 
بود, 

هنوز ساعتی از احتماع بران نهضت در سجد جامع نگذشته یود ند صدای ثبرو 
تفنگ و فریاد و اله و هیاهو اقق اتهران را فرا گرفت و بازارها و د لا کین بسته شد و 
مردم دست از کسب وکا رکشیدند وٍ حمعیب, چون سیل خروشان بهطرف سجد جایع 
که مقر رهبران نهضت بود سرازبرشدند و هزارها سرباز و سوار از دروازه‌های شهر 
بدحکم دولت چون بلای آسمانی وارد نهر گنداند و انقلزببه تمام معنی شروع شد. 


صبح همین روز مأمورین دولت برای دستگیر کردن حاجی 
دستگیر کردن شیخ محمدسلللان‌الواعظین که یکی از وعاظ درحه اول تهران 
حاجی شیخ محمد واعظ بود و از نعمت علوم معقول وینقول کاسار برخوردار بود و در 
میا مردم احترام یه‌سزایی داشت؛ خانه‌اشی را نحاصره کردند 
و عده‌ای بدرون خائه رفتند ولی چون او را نیافتند وگفته شد که صبح زود از خانه‌یبرون 
رفته است پی‌او را گرفتند و در محلة سرپولک او را پافتند و احمدخان یاور سردسته 
مأسورین دولت آن مرد بحترم را به‌خوازی از الاعی که‌سوار بود پایین کشید و درمیان 
البوعی از پلیسس و نظامی به‌طرف محبسش کشائیدند, 
همینکه نزذ یک مدرسث حاحی‌ابوالحسن سیدند» طلاب مدرسه از گرفتا ری واعظ 
بعروف اطلاع یافتند و بطور اجتماع با چوب و چماق برای نجات او از چنک مامورین 
دولت شنافتند :سردم با زارچه هم به‌طلاب ملحق شد اند و مأمورین را احاطه کردند. احمدخان 
جون فوایی که همراه داشت پرای مقاونت و نتفرق لردن مردسی که بدیا ری حاجی 
شیخ محمد آبده بودند کافی ندید واعظ را لشان کشان به‌طرف فراوالخانهای که در آن 
نزدبکی بود و در آنجا عده زیادی سریاز کشیک می‌داد برد و بنا بدکفند لسروی در آنجا 


تیاب دوم ۳۴ 


پندن درد ند ۳ اپن گیرودار ۳ تیه و یچم تفس انیم با ی زسمبباه و 1 ماش را با اس رو ۵ 
مبیرزاسید احمد به با زی حاجی سیخ حمد فرستاد و حمصت پا لربادهای خشمنالد بطرف 
تراولخانه که از طرف عده زیادی سربازسلع حفالت می‌شد هجوم بردند و حاجی 
۳ 0 0 ۰ ۳ ۸۰ ۰1 ی ۲ ۱ ۳ 

شیخ محند را مستخلصی نمودند و او را روی‌شانههای خود نداردند و می خواستند به‌طرن 
مسجد جامع روانه شوند, 


حاح تیح بحبد واعتا 
(سلطانالواعطبی ) 


احمدخان أر عدم مولمیتی به »یی عفن پسیار خبلیمکین بود و توا لببشه بود اسر 
آقای و ۵ عین الدوله ۳ ۳۹ تین پهممر با و ها ٍِ للسبهاً بط داد به سردم شلییب کفید 


۴ ۳ مارب ابفلا متم+طتد ايآ 


و آنها هم بدون درنک مبان مردم شلیک لردند و در تسده ادیب‌الذا لرین و چند نفر 
دبکر بطوری مجروح شدند لد تاب ایستادن نداشته. نفش زمین گشنند و خون از 
سرو پای آنها جاری شد. 

در همان گیرودار سیدعبدالحید له یکی از طلاب بود وگویا از مجلس درس 
براجعت می کرد و داخل جمعبت شده بود و از تجاوزی که از طرف سربا زها بدمردم‌شده 
بود فوق‌العاده متاثر و عصبانی بود خود را به‌احمدخان رسانید و با تشدد گفت نو مگر 
سلمان نیستی که اینطور با مردم بیگناه و بی‌اسلحه رفتارسی کنی چرا میال مردم‌شلیک 
کردی و به‌چه حی جمعی ازمردمان عزیز را به خالد و خون کتیدی, 

احمد خان بدون آنکه جوابی بد هد یا همان تفنگی که دردست داشت .ید سید را هدف 
کرد و تیری به‌سینة سید زد که از پشنش پرید و سید تفش برزمین شد و بس از چندئانیه 
حان داد, 

ادیب‌الذا کرین هم که پایش تبرخورده بود» در سیان خالك و خون می‌غلطید واز 
مردم استمداد می‌طلبید. 

حاجی‌شیخ‌محمد همینکه این هنکامه را دید حمبتش به‌جوش آمد و سروصورتش 
را از خون سید عبدالحمید که همچنان روی‌زمین جاری بود رنگین کرد و سردم از زن و 
مرد بنای فریاد را گذاردند. 

در همان موق شاهراده‌سیف‌الدین میرّزا رئیس کل آتوپخانه باعدة زیادی نوپیچی 
و فزاق برای یاری و کمک بهاحمدخان و منفرق کردن مردم و دمتگیر نمودن سرا 
انتلاب که منظور نظرشان بود وارد معر که شدند و کشلة سیهدعبدالحمید را از دست‌مردم 
گرفتند و روانه شدند, 

صد رالعلما که از واقعه مطلم شده بود با جمعی از طلاب و کسیه به‌یارزی شورشیان 
رسید و در نتیجه عدةُ جمعیث مضاعف شد و قوت قلب ییدا کردند و قزافها و تویچیها را 
دنبال کردند و با کشمکش و زد وخورد که به‌مجروح تدن عده‌ای تمام شد حسد 
سیدعبدالحمید را از آنها پس گرفتند و کشته آن شهید را روی تخنه گذاردند ویرسردوش 
گرفنند و همکی که عدهشان از سه‌هزارنفر نجاوز می کرد با خشم فراوان و فریادهای 
وحشننالد بدطرف سجد جامع روانه شدند, 


صدای شلیک نفنگ و شیون زنها و فرباد بردها و نالث مجروحین اهالی شهر را مضطرب‌و 
پریشان خاطر ساخث و دسته دسته از اطراف شهر برای کمک به‌شورشیان به‌طرف‌معر کدو 
مسجد جامع شتافتند. 

کلیذ بازارها ود کا کین حتی نانوایبها بسته شد و شهر به‌صورث ایام سوگواری‌در 
آمد و چنان هباهو و غوغابی در تهران بباشد که مردم تا آن زسال چنین روزی را ندیده 


۳۵۵  .موب‌باث‎ 

بوذ ند 

علما همگی با بستکان خود فوح فوح به‌طرف مسجد حامم روانه شدند حتی حاجی 
شیخ فضل انته که از انصارعین الدوله بود نتوانست در مقابل هیجان عمومی در خانه 
پنشیند و صللاح خود را در آن دانست که به سسجد رفتد به‌ملبون ملحق شود. 

تجار و بازرگانان له نا آن‌زمان خود را مخفی می کردند و از شر کت عللی در 
وفاپع ساب خودداری می کردند و یکنوع بی‌طرفی پیش‌گرفته بودند و اگر هم کمک 
به‌نهشت می کردند» از تظلاهر دوری می‌جستند» از خانه‌ها یرون آمده به‌جماعتی که در 
بسجد جامح سم ول 

زئهای تهران هم در این قیام شر کت کردند و مردها را بهباری شورشیان و 
مللومین تشویق می کردند و درکوچه و بازاربا فرباد دلخراش به‌دولتیها فحش 
می‌دادند و نفرین می کردند, 

مردم کشت سید عبدالحمید را به‌سجد بردند و درمیان شیون و گریه غسل دادند 
و دران مسحجد گذاردند و 3و اطراف آن به نوحه سرایی و سبنه زدن پرداختند, 


شاه و دربا ردان ابه‌بلاحطه قصل تایستان در بیلاق پیاوران 

دولت درجه کار بود بزدنده ۵ ربق" خبر شورس 3 زدوخورد در شهر 

عین الدوله» تصرالسلطنه محسداولیخان تنکابتی را که سس 

لقب سپهدار یافت وعاقبت یکی از سرداران ملبون شد و 

مردی بود تندخوه بی‌بالك» جسور ولی متلون به‌سمت فرماندهی ساخلوی شهر و حنظ 

امثیت پایتخت انتخاپ کرد و کلیه افراد مسلحی که در شهر بودند و چندین فوح که 
در خارج شهر اردو زده بودند و بریگاد قزاق را دراخنیا راو گذا ردند. 

تصرالسلطنه بدون فوت وفت در تمام خیابانها و بازارها جانمه و فراولخانه برپا 

کرد و بیش از هزارنفر سواره و پیاد؛ گشتی برای متفرق کردن اجتماعات و برقرا رکردن 

نفلم انتخاب نمود و بریکاد قزاق را که فرماندهانش صاحبمنصبان روسی بودند به کمک 

کشتیها مأمور کرد و چند فوح را منت تسیر مردم در آنجا اجتماع 

"گرده بودند گماشت و خود و ارکان حربش چهار سوق بزرگ را که در س رکز بازار و 

نزدیک مسجد جامع بوده مقر فرماندهی و سر کز نظامی قرار داد. 

همان روز از طرف عین الدوله اعلامیه‌ای درشهر منتشرشد و به‌دیوارهاچسبانیدند 

در آن اعلامیه مردم را تهدید کرده بودند که آگرد کانهای خود را بازنکنند و به کسب 

و کار خود مشغول نشوند» د کا لبن و خانه‌های آنها خراب و غارت خواهد شد و خود 

آنها به آشد مجازات تنیه خواهند شد. ولی این نهدیدها نتبجه‌ای نداد و تعام‌بازارها و 

دا کین شهر بسته و شهر در حال تعطبل غمومی درآمده بود حتی د کاکین انوابی و 


تون ۳ مد اتیازات سر ناس ای ال 


1 ‌ 
تصاغی ده برای خورازد پا 4مساه هي رم سر ۸۱ دا ۰۱ اسف وب بو د, 


پا وجود مراتت هرارعا افراد مسلح از طرف دولت سردم اغعازنها را از دبوارها 


الند ند و په تأسیر ی آن فحتی و تایبا ین .تلد 


و 


بجمدولیخان تنکاینی 
تصرالسلطنه (سبهدار) 


هر ووز عده زیادی از طبتاث مءختلند مردم بد‌یتحصلین مسجد چایح افزوده می‌شد 
بطلوری ده زوزحیم لما م صحن مسحد و اطافها و شیستانها حتی پشت ایا و لوشه‌و تتار 
بملو از حمعیث بود و حر لت برای افراد مشکل شده بود و بواسطل مخصور بودن مسجد 


۱ ۱ 
1 سراف حااه لوح ملد 


ج از راه پشت‌بام و خاند‌ها مجاور نان و خورالد په‌بحصورین 


»ی رسد , 


شا ۰۱ ۳۵۷ 


ترا لس لطند پسی از آنحد سبجه را در حصار ترفت و ست بامها و عمارات شرف 
به سسجد را پست نظاسی گذارد و جند تثوپ عم ذو تعاط مریقع ده سل برسجذ بودقرار 
داد» امر گرد مسجد و محصورین را زیر آتش گلوله گرفتند. 

چونْ سرذم در زیر طافهای آحری اسنوار و محکم پناهنده بودند ابن گلوله‌یاران 
"زبان ژبادی به‌سردم وارد نکرد و بیش از چند نفر مجروح نشدند ولی رعب و وحتت در 
چهر؛ محصورین که نا آن رور جنگ ندیده بودنده آشکار بود. 

در همال موقم "له مسجد زير باران گلوله بود؛ بهبهانی باهمال شجاعت فطری و 
استقاست که مخصوص به‌خوذش بود منبر رفت و برای تثویت روحیه محصورین یند 
گرییانش را با زکرده و سیله‌اش را نشال داد وگفت من پیش از همف شما برای دشنه 
شدن در راه حق و عدالت حاضرم. 

شجاعت و جسارت آن پیرسرد روحانی یک روح مفاوست و استفامت درمردم ایجاد 
کرد و بس ازآن شعف و فلوری از خود نشان ندادند. 

در همان روز واقعة قتل سیدعبدالجید» سیدسحمدرضا بساوات که فوق‌العاده از 
پیش آمد عصبانی شده بود یکث نفرقوّاق, سسلح را با ششلول کشت و آتش درونی خودرا 
با ریختن حون او تسکین داد, 


عدة زیادی از جوانانی. که دز ان بحصورین بودند و شوری 
حمله تقایل در سرداشتند با جمعی از کسبه که از حمله دولنیها عصیانی 
از طرف ملیون . ده بودند و نیز از ننگی محل ناراحت بودند» برای‌آنکه‌زنجیر 
محاضره را پاره لنتد» در صورنی که بکداند ثفنگ هم د ردست 
نداشتند» پیراهن خون‌آلود سبدعبدالحد را چون بیرق برچوب کردند و فرآن دردست 
گرفنه با قرباد زنده باداسلام» زنده پاد ملت ایران» مرده‌باد عین‌الدوله» مرک برای 
طالمین» از محوطه سحد بیرون رفتتد و تا حدود سعدشاه را له بیش از صددرع ۳ 
مسجد جامح فاصله داشت اتغال کردند. سبسی به‌صف نرا کم سربازها نزدیکک شدند و 
با نداشتن اسلحه پاقشون مسلح دولنی به‌سبا رژه و زدوخورد پرداختند, 
در نتیجه جنگ بشدت درگرفت و سربازها بدون پروا در سبان اتبوه مهاجمین 
شلیک کردند و با سرنیزه حمله نمودند و در تتپجه صف سلیون را عتب راندئد و سجبور 
به‌فرا رشان کردند. 
در این جنک خوین دولتبها عدهُ مقتولین را بیست ودونفر وعدة مجروحین راچند 
برابر قلمداد می کردنده ولی بس از ختم بعر که مسلم شد که عده مقتول از حد نفر 
متجاوژ بوده و طبعاً مجروحین جندین برابر بوده است. 
چون مردم بعلتِ فرار تادر به‌جمم آوری مثتولبن خود نبودند سربازها و فراتها 


۳۵۸ ربج ابعذاب مشروملت آپرال 


چندبن کاری آوردئد و مفتولین را در کاربها ریحنند و از شهر بیرون بردند و اجاد 
دشتکان را در جاعهای سخروبه ببرون شهر سرنگون لردند و روی آلها خالد ربختند. 
حمعی از مجروحین برحمت توانستند خود را از معر ثد نجات بدهند و با هزار 
مرارث بخاند‌های خود بروند و جمعی غرقه در خون به‌مسجد بازگشتند. 
پس از این واقعذ جانکداز محصورین با تأثر و خشم اژ بی‌رحمی سربا زها تصمیم 
گرفند که مجتمعاً به‌قشون دولتی جوم ببرند و پا کشته شوند و یا آنها را مغلوب و 
متفرق نمایند ولی علما از تصمیم آنها جلوگیری کردند و به‌آنها نصیحت کردند که 
لشتن مسلمانها و خونریزی پسندیده نیست و پهت رآنست که صبر وشکیبایی و مظلومیت را 
پیش بگيريم زیرا خداوند همیته به‌مظلومین یاری می کند. 


پس از این واتغه به‌امر نصرالسنطته عدغزیادی تویچی پشت‌بامهای بازا رکه مشرف و 
مبجاور مبجد پود سنگر کردند و جند ین عراده توپ کوهستانی در آنجا کار گذاردند و 
شمش ألعما ره را که در آن زمالل مرتفم ترین عمارت شهر بود و کاسلرسترف بهسبجد چایح 
و خیابانهای اطراف بود اشفال نمواند وعده زیادی افراد مسلح در طبقات فوقائی‌جا 
دادند» پطوری که ميی‌توانستند صحن سحذاو خانه‌های اطراف و خیابانها و کوچه‌های 
جاور را بهسهولت گلوله بارال کنند, مر 

علاوه بر آنجه کد نوشتیم برای آنکه تتحصورین را پیچاره کنند و آنها را مجبور 
به‌تسليم تمایند مجرای آیی که به‌سسجد می‌رفث-سد کردند بطوری که روزآخر | کثر 
محصورین از تشنکی بی‌تأپ شده بود ند و فقط مثدار کم ی آب بوسیله همسا یه ها آنهم 
پا هزار زحمت با طناپ به‌محصورین می‌رسید, 

کسانی که در آن آشوپ شر کت داد حمعیت سحصورین سعحله را سی‌هزارنفر 
نقل می کنند. 

ولی مورخبتی که به فولشان اعتماد هست, نتوانته‌اند رفم تایتی بدست بدهند 
ولی آنچه سلم است جمعیت محصورین از بپست عزا رنفر متجاوز بوده است. 


اتقلاپ وخونریزی که از صبح ۱۸ حمادی‌الاول شروع شد 

پایان واقعف سه‌روز لول کتبد و فتح و فیروزی قطعی نصیب هیچیک از 

بسجدجایع.__. دوطرق نشد و روزبروزنگرانی دوطرف بیشتر می‌شد و از عافبث 
کاراند یشنالك بودند. 

محصورین به‌واسطهُ ننگی مکان وگرمی هوای سوزان تابستال و بی‌آبی و کمی 

خورالك و از همه بالاتر کثافت و بوی عفن که نفس کشیدن را برهمه مشکل کرده بود 

به‌جان آمده بودند و آگر این وضم چند روز دیکر دوام پیدا می کرد بدول شک همگی 


ثاب‌بوم کیم 

مریضس وغده زیادی تلف می‌سد ند . 

از طرف دیکر دولنبها هم نمی‌توانسنند بیس ار این ثاغلر وضعیت یکنشهر در حال 
تعطیل تیه و فاقد وسایل زندگانی عمومی باشند و بیم آن را هم داشتند له‌شهرهای 
دیگر هم علم طغبان بللد کرده و با اهالی‌تهران همصدا بشوند و مهمتر از آنچه له 
گفنند شد این بود که عبن‌الدوله یتین داشت که آگر دامنه جنک و کشمکش وسعت 
پیدا کند حواهی نخواهی مظفرالدینتاه بوسپله خارجیها از جریانات مطلم خواهد شد و 
ب‌سئولیث خود پی‌خواهد برد و او را از کار برکنار خواهد کرد و روزکار به کام 

این بود که طرفین راه‌چا ره سي‌آند بشید ند و بی‌خواسنند به آن وضع تا هنجار خانمه 
داده شود. 

عاقت سران ملیون در یکی از حجرات مسجد حلسه‌ای تشکیل دادند و به 
کنکاش پرداختند و پس ازگفتگو و بخث بسیار به‌این نتيجه رسیدند که چون راه‌صلح و 
صقا با دشمن بدخواه مسدود است و مقاومت در تهرال هم موجب خوریزی و اثلاف 
نغوس خواهد شد و تسلیم در مقابلن دشمن سرسخت هم غیرسمکن است؛ مان راهی‌را 
که پیشبرا کرم در مقابل کفار مکه پیتن گرقت اتخاذ کنند و تهران را ترلك کرده راه 
سهاجرت در پیش گیرند و به کلیه روتعانیون پایعخَتٌ که | کنرشان در این نهضت‌شریکك 
بودند تکلیف شود که درمهاجرت‌ش رکت کشد و پدینوسسلة:چرخ زندگانی عمومی را که 
بوسیلة روحانبون درگردش بود از کا رپیندا زند. 


ناگفته نمائد که تدبیری که شده بود بسیار عاقلانه بود زیرا در آن زبان کلية امورجانعه 
دردست روحا نیون بود» معاملات بطور کلی و جزئی در سحضر روحا تبون انجام می‌یافت» 
عقد و نکاح را روحالیون اجرا سی کردند» ارث بوسیلة آنان تقیم می‌شد؛ حق امام و 
خمس که در حفیقت پرداخت سالیات بود به‌آنها داده می‌شد» | تثر سردم تماز را که از 
واجبات دین بود پشت‌سرروحانیون و در ساجد می‌گزاردند و کمتر فردی بود که درروز 
گرفنار مشکلات و مسائلی نشود که حل آن بوسیلة استعلام و استفتا از روحا نیول میسر 
بود, 

در نتيجه هرگاء دستگاه روحانیت در تهران برچیده می‌شد زندگانی عمومی بکلی 
فلج می‌شد و رشتهة زندگی احثماغی که روي بعاسلات بود از هم پاشبده می‌شد و خواهی- 
نخواعی بک ائقلاب عمومی پیش می‌آمد. 

در صمان روز دستخطی از طرف مظفرالدینشاه به خط شاهزاده عضدالسلطان پسر 
شاه برای آقا بان به‌سسجد آوردند که در آل علما را به‌منفرق کردن مردم توصیه کرده بود 
و وعده داده پود که عدالتخانه را بزودی تانیبی خواعد کرد 
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ايرجه مردم بداین ونده‌ها دیگر ال بداشستند ولی جود سرال ملبول استتباط 
نرده بودند له بعش از انن نمی‌بنود به‌ان وشم نا گوار ادامه داده از وصول این دستخط 

اسفاده بردند و دستخط را در مپال حمات خواندند و سسی از مردم تقاضا گردند کد 
متفرق بشونه و بدخاله‌های خود بروند و به سب و کار خود مشغول بشوند. 

مبردم همم له از آن وضع شبرقایل تحمل یدحا آمده بودند و ادایه آن‌را غبرسمکن 
می‌دانستنده بهنصابح خیرخواهانه رقسای خود تسلیم شدند و دسته‌دسته با چشم گریال 
مسنجد"را ترلد لردند و فتطا روتا و برگرندکان تهضت در بسجد یاقی باندند و دوروز 
گرسه و نتنه با ثمال سختی در آل‌محل امطبوع پسربردند و همچنان در بحاصرة 
تصامیها بودئد و راه آمد و شد با خارح برای آنها یکلی مسبدود شده بود, 

دسروی در تا ریخ مشروطیت می‌نویسد» همان‌شب مبرزامصطفی آشتیانی محربانه 
بدخان اسیربیادر رفت و شب را در آنجا گذرانید و صبح که به‌سجد بازگشت قضیه 
پرای سردم مکشوف شد و سورد توییخ فرارلرفت, 

گرچه رویذ آنازاده‌ما ادن دوره بطوری که سابق براین نگاشتيم په‌همن سنوال 
بود ولی هرگاه نکارنده خود را ملزدبهن کر کلبه وقابع ئمی‌دائستم داستان رقتن میرزا 
مصطفی‌آشنیانی را به‌خانة امپربهادر ذ گر هی کردم و راضی تمی‌شدم که کسی له 
عافیت حان خود را در راه مشروطیت قافلز گرد لکه‌ای ردام نش بافی بماند, 


تصرالسلطنه فرماندة کل-فشون یایتخت در حالیکه محاصره را 
بحمدولیخان ‏ روزبروز سخت‌تر می کرد و بر شدت خود می‌افزود» از متقری 
نصرالسلطنه . شین سردم بسیار سبرور بود و خود را در این کشمکش و 
زدوخورد کامیاب تصورمی کرد و برای خاتمه دادن به‌غایله 
پی از آنکه مردم مسجد را تخلیه گردند و در آنجا جز عده‌ای ازسران نهضت کسی‌بافی 
نماند بسسجد رفت و آقابان را ملاتات آلرد و به‌آنها پیشنهاد نمود که بهثر اینست که 
آفایان مسجد را ثرلد کنند و به حضور شاه مشرف بشوند و عرایض و مستدعیات خودیان 
را حضوراً به‌عرض برسانند و البته شاه مهربال مستدعیات آقایان را خواهد پذبرقت و این 
جنکد وستپ: بهصلح وصتا خاتمه بیدا خواهد کرد ولی روسای نهضت بیشهاد 
لصرالسلطته را نید پرفتند و همجنان با ال -ختی در مسجد باقی ماندند و پس از 

مشورت و مطالعه دیق پیشنهاد ذیل را در حواپ دستخط شاه نوشته و فرسنادند » 
: یا عدالتخانه به‌فوریت در ایرال تأسیس شود و یا همه باها را بکشید ویا آنکه 

اجاژه بدهید همه تهران را نرك کرده سهاجرت کنیم,؛ 

عبی الدوله سبکسرانه قسمت اخبر پیشنهاد آقابان را پذبرفت و خیال بی کرد که 
پا رفتن آن عده از تهران کار بهتفع او خاتمد خواهد یالث و حریف را از میدال بدر 
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خواهد کرد و در لتیجه دستخطی از طرف تاه به‌ابی مضمود سادر وبه‌رژسای بهست 
ابلاغ شد, 
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آقا بان آزادند که بهر کجا که می‌خواحند بروند. 


سران نهضت یس از دویافث دستخط شاه برای بیرون رفتن از تهران شرایط ذیل راتقدیم 
داتنند و در آخر آن تذ کر دادند که در صورتی که تقاضای آنها پذیرفته شوده فور 
حر کت خواهند گرد: 

اول تسائی که در انتلابات چندروزه شر لت داشتهاند و در وقایم اخیر سهیم 
بوده‌اند و درمسجد جامم اجتماع نموده بودند؛ آزاد و مصون از تعقیب و تعرض دولت 
پاشند (عین الدوله این شنرط ر پذ یرفت ولی به‌آن عمل نکرد), 

دویم هز کمن و از هرطقه ای از مردم که بخواهند بداتغاق آقایان تهران اتلد 
کنند و به‌خارج بروند: دولت مانع حر لت آنها نود (عین‌الدوله این شرط رانید یرفت). 

سیم پسرهای ملک‌المت‌کلمین که در حبس بودند آزاد شوند (عین الدوله این 
شرط را پذیرفت و حکم آزادی فرزنذان ملکذ‌المتکلمین. را صادر کرد و به‌نظمیه فرستاد 
و دستور داد که آنان را بهآفایان تحویل بدعند. ) 

نورالدین خان سرهنگک توپخانه تکیه. هنوز زثلق انست؛ از طرف غین الدوله مامور شد 
فرزندان ملکد‌المتکلمین را از زندان مستخلعنَانموده و تسلیم برال نهخت نماید, 

پس از ابلاغ حکم آزادی پسران ملک‌المکلمین سبدسحمدعلی تهرانی که یکی 
از آزادیخواهان برشور بود و او را صدیت متروطه می‌نامیدند» باحمعی از ملیون به 
نله رفتند و باشور وشعف محبوسین را در آغوش گرفته به‌اتفاق سرهنگ‌نورالدین خان 
به‌خانه بهبهانی که کل س_ سلیون بود بردند و آنها را در سال فریادهای عادی 


یه پد رشان سبردند, 
زیاادی پایان پافت» مدافم بسیاری برای بدست آمدن‌مشروطیت 
نت یچ انقلاب اخیر ریادی پا فم پسیاری بر ۳ 


داشت که ما بعضی از آنها را بطور اختصار در اینجا ذ کر 
می کنیم: 

اول ؛ در این انثلاب اخیر عده ژیادی از کل طقات مردم شر کت کردند و در 
حقیقت انقلاب صورت ملی و عمومی بخود گرفت. 

دویم , تا آن زمان صحبت از سشروطه و مجلس مشخبین ملت درمپان عوام تبودو 
فقطگفتگو از عدالتخانه می‌شد» ولی در تحت‌تثبر اين انقلاب» خواستگاری مشروطه 
عمومیت پیدا کرد و در لوچه و بازار صحبت از مشروطه می‌شد و از منافع آل سخن 


٩‏ »اریج اهب ستروشایان 
م کفتند, 

سوم ؛ از آن خونریزی آزادیخواهان مطمین شدند که دبکر سازشی که متافع 
ملی و عمومی در بر نداشته باشد میان روحانپون و دولت پیش نخواهد آمد, 

چهارم, کسانی که از بهبهانی نگران بودند و بعضی نسبتهای بی‌اسانس به‌او 
می‌دادند: بتین تردند له این مردشجاع و فوی‌القلب در راهی لد وارد شده ثابت و 
پایدار است و هبچوقت روح قوی او دستخوش زلزل و اضطراب نخواهد شد. 

پنجم » حاجی شیخ فضل انته که از روحائیون متنفذ و طرفدار عین‌الدوله بود و 
بطوری که نوشتیم در پیش آمد تحصن حضرت‌عبدالعظيم شر کت نکرد» در این انقلاپ 
اخیر چنان تحت‌تاثیر افکارعموسی و خشم جامعد قرارگرفت که با وجود ممانعت 
عین الدوله با سران نهضت هم‌قدم شد و راه سهاجرت را پیش گرفت. 

ششم, از آنچه در بالا نوشتيم بهمتر آن بود که رهبران آزادیخواهان استتباط 
کردند که ملت ایران را می‌توان به‌طرف یکث انقلاب دامنه‌دار که به تغییرات و تحولات 
اساسی منتهی شود» سوق داد. 

هفتم » تاآن زمان ملت ایرائن خون ندیده بود و از جنک ویر گریان و.وحشت 
9 ولی زد وخورد و انتلاب اخیر آن پرذهرا پاره رد و یک روح استقاست وفد! کاری 
درمردم بوجود آورد. 


معتمدخافال که از سحاوم! مظفرالدین‌شاه بود نقل می کنده در 
بدا کرمجربانه. همان روزی که وافع مسجد جامم پیش آمد و صدها نثر 
عین الدوله با شاه کیت و مجروح شدند پاسی ازشب گذشته عین الدوله برای 
ملاقات شاه به‌عمارت گلستان آبد و به‌امر او تمام پیشخدمنها 

و خدمه را از اطراف شاه دور کردند. 
من په‌واسطه علاقد‌ای که پداوضاع داشتم در اطاق کوجک حثب خوایگاه شاه 
خودم را مخفی کردم وبا کمال مراقبت به آنچه سیان شاء و وزیر می‌گذشت و حرقهایی که 
می‌کفتند گوش می‌دادم» شاه بطور اختصار می‌دانست که اغتناشی درشهر روی داده 
است ولی از چکونکی امر کمترین اطلاعی نداشت؛ عین الدوله با کمال بی‌بروایی گفت 
مطلب سهمی یست فقط یکک‌عده از مفسده چویان را می‌خواستم دستگیر و از شهر نبعید 
دنم و آنها از ثرس به‌سجد جامم پناهنده شده‌اند و جمعی از ملاها هم که طرفدار 
میرزاعلیاصغرخاناتابکك ستند و با پول او اين اغتشاشها را برپا می کنند» با آنها 
همدست شده‌اند و سروصدایی برپا کرده‌اند» برای حفظ امنیت دستوردادم یک عده افراد 

نثلامی مرافب اوضاع باشند, 

بعد اضافه کرد برای اینکه مفسده‌حویان که متصودی جز هرح ومرج ندارند و 
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می‌خواهند دین و آین با را از پن ببرند و حکومت‌حمهوری در دشور اسلامی بربا 

دنید نلبیه شوند؛ تصمیم گرفته‌ام آلبه آنها را متفرق دتم تا بهر دجا ده می‌خواهند 
بروند و بتین دارم که با رفتن آنها از تهرال, بردم راحت شده و به کسب و ثار خود 
مشغول خواهند شد و دعاگوی وود مبا رلداعلیخضرت هما بون حواهند بود.مظفرالدین 
شاه له مریض بود و حوصل حرف زد زیاد را نداشت و از حقیقت اوضاع هم بی‌خبر بود 
حواب داد کاری بکنید که به‌مردم صدنه وارد نشود. عین‌الدوله این جواب شاه را در 
حکم احازه دانست و کرد آنچه را صفحات تاریخ شا هد وگواه متاخ 


سهاجرت 


یعضی از مورخین و مشروطه‌خواهان تحصن حضرت‌عبدالعظيم را مهاجرت صفیر و 
مهاجرث یدقم را مهاجرت لبیر نوشته‌اند, 
در روز چهارشنبه ۷۲۴ جمادی‌الاول رهبران لهضت مر ثب از علما؛و سران احرارو 
جمعی از معاریف و تجار و تسبه و عده زیادی از طلاب علوم دینیه سواره و پیاده 
رهسپار حضرت‌عبد العظیم ثبد‌ئه و پس از یکشب توفف راه قم را پیش گرفتند. 
ده مهاجرینی له در حضنرت‌عیدالعفيم جمع شدند؛ مورخین هزار نفر می‌نوبسند 
ِ# جمع کثیری در راه بان حشرت عبد الوم و.قم بهآنها اناد و عدد مهاجرین 
رو ژبروز افزونی یافت. : 
نیکلامانوسکی که یکی از سثفرقلنررهسی اسازو تاریخ مشروطیّت اپران. را 
تیش نگاشنه» جنین نی‌نویسد: 
من *ز عراق بهتهران می‌رفتم‌در حسن‌آباد راه‌قم به‌سیل مهاجرین که تهران را 
ترلد لرده بودند» برخوردم. عدة آئها بحدی زیاد بود که حمعی در زیر درختها سکنی 
لرده بود ند: حسی کنجکاوی برا بر آل داشت ت که با جندنفر از رژسای آنها بلاقات کنم. 
از جمله کسانی که ناسثان را در کمیته اجتماعیون عامیون قفقاز شنيده بودم و طالب 
ملاقا نشان بودم یکی ملک‌المتکلمین و دیگری سیدحمالالدین واعظ بود؛ ازحسن اثقاق 
آن‌دولفر در یکی از بالاخانه‌های: مجاور کاروانسرا منزل کرده بودنده من به‌ملاقات‌آنها 
رفثم و پس از احوال‌پرسی که معمول میان ایرانیان است» از سیدجمال الدین پرسیدم آبا 
اطمینان دارید.به‌این کاری. که دست زدها بد .پتوانید پا سوفقیت به‌یایان برسانید» به‌سن 
حواب داد این همان راهیست که پیغمبر ما پیش گرفت و بالاخره کامیاب شد. 
1 ز سلککالمتکلمین پرسبدم در مملکت شما که بیش از صدیک مردم سواد نداوند و 
۱ زاوضاع دنیا بی‌خبرند و | ز افکار وین لمترین اطللاعی ندارند و نا حال شم یکث حزب 
ملی در ابران نبوده له مردم زا برای پکث تحولی آباده دند» ثتصور می دنید که بشود 
به این مردم آزادی داد و تقدبراث بملکت رابه‌دست آنها سبرد. ملک‌المنکلمین با همان 


داب ده ق و۳ 
لطلفب بیانی ثه مخصوس بخودش بود بهمن حواب داد؛ آزادی بزرشرین موهبتی است 
ثه خداوند رابگان دون قید و شرط بدبند گانش عطلا فرموده است و او منید به‌قید وشرعلی 
لکرده است و روزی ند آدم راخلق درد؛ او را بجهر به‌قدرت عقل و آزادی نمود و 
پوسپله همین دولیروی خداداد بود له بشر بداین پایه از ثرفی ابل شده است و چون 
پشر اولبد غلم نداشت و بدآنجه ثه امروز تعدن مي‌نامتد آتنا نبوده خداوند او با از 
۷ آژادی محروم نگرد و در زیر زتجیر وغل نکاهشی تداشت نا سواد و تمدن پیدا کند؛ 
آن ولت آزادی به‌او پدهد, 
سپس آن شخصی روسی چنین می‌لویسد؛ بیانات حکیمانة ملک الستکلمن تحولی‌ذر 
ار من بوجود آورد و نتبهی بود که مرا از خواب غفلت بیدار ترد و از آن ژسان بدون 
پل و شرط طرفدار آزادی مطلق شده‌ام. 
۰ با ورود مهاجرین به‌عل ی آباد درراه‌قم: از تهران خبر رسید له عین الدولد عده‌ای 
وار و سرباز مامور کرده است که خود را به‌مهاحرین برسانند و همگی را دستگیر کنند 
لثاط دوردست بفرستند. 

ابل خبر که هلوز صحت آن تلم لیست اضطراب زیادی بیان سهاجرین بوجود 

آورد و پا عجله بدون آنکه در علی‌آباد رم یکی پکنند» راه‌قه را پیش گرفتند و خود را 


بهاجرین دسله‌دسته سوار و پیاده وارد شهرفم شدند و لسالی 
" لم مر کز فعالیت .. ده نسبتا ثروتی داشتند و با محلوم‌تر بودند در خانه‌هاسکنی 
بشروطه خواهان زیدند وسایرین درصحن بزرگ وبدارس مجاورمتزل نردند. 
۱ عده مهاحرین را مورخین تا دوهزار تفر نوشته‌اند ولی چون 
4 رسنعبحی در دست لیست نمی‌شود زباد به فتة آنیا اعتماد داشت, 

" صبحها را بهاحرین به‌دبد و بازدید و بح در اطراف وقایم و خواندن تکرافات و 
ایب که از تهران و شهرسنانها می‌رنید و سلافات اشتخاص تازه وارد میگذ رانبدند و 
نصرها را همگی در صحن بزرگ جمم می‌شدند و الثر روزها منککستکلمین با 
هد جمال‌الدین مثبر می‌رفنند و از منائه مشروطب و حفوق حفقد مدب خن می لننند و 


تا کفنه نماند ده تحصن حضرت عبدالعنتيم و لم. در حقبتث یکتو بد رسه‌ای بود 
1 در آن افراد | زاوضاع حهان و افکار تونن و مناقع مشروطیت و حتوقی ملت اطلاع 
۱0 کردند و آموختند که با چم با و قهنیده و دانستد:دز راهی ده پیش لرلبه تفا 
دم پردارند, چنانچه یکی از محتتین اروپایی می‌لویسد, انقلاب خود مدرسذ بزرگیست 
اه در آن عده پیشماری از ثلیه طبنات مردم علم آژاد بخواهی و وطن دوستی می‌آموزند. 


ویو با ریخ تفاب مس ات ای ال 


این حقبقت در ابران پپتتر صدق می نند, زیرا فمل ار نهضت متروطت عده تانی نه 
از روی تحثیق و بطالعة معنی و منافع حگوست»لی 9 آژادی / می‌دانستند و از منافع 
حفبقی مشروطبت اطلاع داشنند» انگشت شمار بودئد و بعد از واتعذ مهاحرت ب‌حضرت.- 
عبدالعفليم و وافعة مسجد جامم و سهاجرت به‌فم» مزارها نفر مطلم و مومن بهمشروطیت‌و 
آژادی درمیان آن حماعت پیدا شدند و اين نکته بزرگترین فایده‌ای بود که از آن حوادث 
نصیپ مردم شد. شبها رهبران سلت دور هم حمع می‌شد ند و بدندییر امور می‌پرداختند و 
بوسیله تلگرافات‌وقاصد ومکا تب اعالی‌شهرستا نها را به‌سوافقت با نهضت دعوت می نمود ندو 
پواسطة اهمیت موفعیت روحانیو نجف برای پیشرفت مشروطبت چند نفر را به آن‌سامان 
فربنادند و آنان را از جریانات آنچه می‌گذشت و بقاصدی که مستبدین داشتنده آگاه 
می کردند و از ستمکریهایی که دولتیان در حق مردم روا می‌داشتند و کشنارهای 
بی‌رحمانه ای که کرده بودند؛ مسللم می‌نموذند. 

از حسن اثفاق» حاچی شبخ فضل انته که در آن ژبان در حوزة روحانی نجف 
شهرتث و اعتبار ژبادی داشت درامیان مهاحرین بود و او هم در سهم خود روحانیون 
نجف را به نفم نهضت سلی تشویق می‌نمودء 


انقلاب تهران و نها جزت ملبوق )در شهرسنانها انعکاس مهمی 
انمکاس انقلاب در نود وعده بینماری مردم به هوا خواهی مهاحرین وسشروطبت 
شهرستانها و خارجه تقیام نمودند و نمایندگانی ازطرف خود به‌قم قرستادند, 
آانسهای خارجی هم اخبار انقلاب ایرانیان را با شاخ وبرگ 
زیاد در ا کثر کشورهای متمدن مندشر نمودند و جراید آزادیخواه سلل مترقی سقالات 
تشوی قآمیز راجم به نهضت ایرانیان نکاشتند و همین اتعکاسات یبش ازییش مردم 
تهران را به‌پایدا ری و ایستادگی تحریص عی لمود, 
باابتکه میا راه تهران و قم دسته‌های مسلح برای جلوگیری از رفتن مردم تهران 
بدقم و ملحق شدن آئها به‌بهاحرین کماشته بودند مردم دسته‌دسته از راههای مختلف و 
به وسا یل گوناگون به مهاجرین می‌پیوستنید. 
همکاری نزدیکمیان_,مهاحرین قم و ملیون در تهران تقشة عافلانه و سباعدی 
برای اخذ تیجه نهایی فراهم کرده بود و اقکار عمومی را بطوری متمایل به‌طرفداری از 
ملبون تموده بود که مپرزای فرصت که یکی از مورخین و دانشمندان معروی ایران بود 
و در آن زسان در تهران سی‌زیست در خاطرات خود چنین می‌نویسد: من.به چشم خود زنی 
را دبدم که مقنعه خود را سرجوب کرده بود و فریاد می کشید که‌از این بعد عفددخثران 
مسلمان را پاید سپونوز بلژیکی ببندد. 


متقدیبه کم عموس و تحصن درسفا رت انگلیس 


پیش از اینکه وارد داستان تحصن ملیول درسفارت انگلیس بشویم دو نکته رکه از 
نظر تاریخ روشن کردن آن کمال ضرورت را دارد ینظر خوانندگان می‌رسانیم, 

اول سوضوع تحصن در ایران» غریر؛ دفاع و حس بحافظت از خود؛ از نوابیس 
طبیعت است و این غریزه در کلی موجودات. زنده و احتاعات وجود دارد و اگر این غریزه 
نبود ذیروحی در دنیا زئده نمي‌ساند» چنانچه از حیوانات نا مجامم عالی انسانی هميشه 
در تحت رهبری این حس طبیعی به‌چپات خود ادامه داده‌اند و تمام وسایل دفاعی که 
انان از اول خلقت تا امروز ایجاد کرده نتکی به‌همین حس مسخصوص بوده است, 

ملت ایران بطوری که ناریخ نشان می‌د هد درردوره زندگاتی چندین مزارساله‌اشی 
دائماً سورد حجوم و تجاوز ستمکران و اظاللمین "پوده او کسائی که در این کشور 
قد رت داشته‌اند و پرمردم حکومت می کردند» اعنم از اینکه خارجی و یا ایرانی بوده‌ا ند 
اساس حکوست آنها در روی زورگویی و تجاوز و تعدی بوده است و چون قانون و اصول و 
ملجایی هم در کار نبوده که مردم را از تعدی طالمین مصون و محفوظ بدارد» سردم 
بناجار برای نجات خود از نجاوز ستمگران بأمنهایی بدست بی‌آوردند تا در پناه آن‌مصون 
بمانند و فلسفه ایجاد ابا کن بقدسه در کلیه نقاط ایرال حتی دردهات و فصبات درروی 
همین اصل اسنوار اسث؛ زیرا"اسا کن بقدسه به‌احترام دین از دستبرد ظالمین تاحدی 
مصولن بود و مردم برای حقظ جان وبال خود بهآن امکند پنأهنده بی‌شدند, این بود که 
امامزاده‌ها و بساحد و خاثه بعضی از علما در درحه‌اول بست بود و ار تعدی حکام و 
مأمورین دولت محفوظ بود و سردم می‌توانستند به آنجاها پتاه ببرند. 

جماعتی که برای بدست‌آوردن عدالت فیام کردنده در مفایل او دولت 
کمترین قوة دفاعیه و کوچکترتن وسپلذ مسارزه نداشتند و زسانی هم که در مسجدجامع 
تهران که بقام سقدسی بود و حقاً بابد از تجاوز سنمگران محفوظ باشد پناهننه تنله‌بودند, 
سورد شجوم و محاصره واتم شدید و به‌مسائي کونا کون مبتلد گشتند ؛ پدأجا ر عده‌ای راهقم 
را پیش گرفتند و در آنجا متحصن شدند و حمم زیادی از اهالی تهران برای حفظ جان‌ شود 


و کف حرف حق له در ماندهای خود نمی ‌توانستد آرادانه آن. بلنه با ادا کنتدیه 
۱ 4 ِ ۳ 1 . ت ۸ 
سفا رت انگلیسی زفنهد و در ۳۹ متحصی ندند. 

شک ئیست که مقصود از بحصین مروطه خواهان در سفارت انکلیس یاری از 
انخلیسها لبوده پلکه متظور ففط این بود له در جایی زیست دنند و احتماع نمایند نه 
حانشان محفونط باشد و بلوانند آنجه زا که می‌خواستند آزاداند و بدون پروا پکونند, و 
هر گاه بردء ۱۳3 رث اتگلسی یناه نمر ده پود لد با آبنکد برای دلاع خو د ت_ رک تفتکت 
غم در دست نداشتند عاقنت کار آتها مغلوم بزد. کتتانی که امروز دز این و اسان عنتند 


و مقام از خود گذشتنگی آنها بردا مجهول است» خورده می‌گیرند که چراملیون انران به 


سفارت اجنعی پناهنده شدند وبرای ندست آوردن حق بلی خود با اسلحه تیاأم تگر دندر 


4 2 1 ۳ 
مرت تب لیمیا 


دتجستین در سفا رت انگلسس 


بتد کر مپشوپم له در انوقت الر مردم قرن بان دیکری جمع بی‌شدند با قوٌ 
فهریه مواجه می شنند و بزور و جبر متفرقشان می لردند. 

نهتر از آنچه که لفتيم ابنیت که رهبران ملبون در آن‌زمان روحانیون بودند و 
آنها یکلی با خوتربزی و حنگ مخالف بوداند و عییده داشتند بتصودی را که در پیش 
فنه بودند, از راه مطلوه‌یت و زا لاه و فرباد و تحصی پدست پاورند, 

آبا خلت اببکد مر ۵ م تهران مفا رت انگلیس ۳ برسابر سفا رتخا نه ها برحیح داد ندو 
در آنجا پناهنده شدند ایست که سفارت عشمالی که نماپندگی یک‌دولت اسلاسی را 


‌ 


داب درم پهتو۳ 

داشت در آن زبان با دولت ایران اختلاف زیادی پپدا لرده بود و فشونش سرحدهای 
ابران را مورد تجاوز و تاخت وناز فرار داده بود و ملیون ایران از رفتار ناهنجار آنها 
فوق‌العاده خشمگین بوده و نمی‌خواسنند بدنمایندگان دولتی که کشورشان را مورد 
هجوم قرار داده؛ پدا هنده شوند, 

سفارت روس هم نمایندء مستبدترین کشورهای جهان بود و با نهصت ملیون 
ایران بکلی مسخالف بود و با آزادیخواهان روسیه در جنک بود و روزی نمیگذشت که 
خبرهایی از بی‌رحمی دولت روسبه سبت به‌آزاد یخواهان آنن دیار به تهران ثمی‌رسید و 
داستانهایی ازستمگریهای آن دولت بستبدء نقل نمی کردند. 

این نود که سردم یه‌سفا رت انکلیسی که نما پنده یکل‌دولت آزاد و مشروطه بود؛ 
پا هنده شدند. 

نکته دویم بعضی از مردبان قرومایه و فاقد عخصیت و عنیده که در روحتان 
ذره‌ای وطنیرستی و فدا کاری راه یافته و سیم آزادیخواهی و ازادمنشی به‌مشاستان 
نرسیده و رویه زندگاتبشان دربتدگی و اطاعت بثامات د بقدرت بوده و هرگز آیات رحمانی 
و تجلیات صمداني در قلب آنها "روخ نکرده و فاقد شهاست و شجاعت بی‌باشندو 
هسچون خفاش که متکر وحود آفتاپ انست؛منکر سجایای عالید و نبروی شخصیت و 
قدا کاری در راه عقبده هستند و چون شود فاقد ختفات عالية انسانیت می‌باشند دیگران 
را عم چون خود می‌پندارند و تصور نمی کنند که کشورابا عم چول سابر ممالکت 
مترقی جهان دارای مردان باایمال و فدا کاربوده له با خلوص بت و فد! کاری و حسن 
عتیده و صلاح عامه و تجات ملت و وطن نهضت متروطبت را بوجود آوردند وبه‌قیت 
جان ومال خود ملت ایران را از قید بندگی و عبودیت نجات دادند» با بیشرمی می‌گویند 
انکلیسها برای متافع خودشان ایران را مشروطه کردند و ایرائیان را برای بلست آوردن 
مشروطیت تشویق بلکه تحریک نمودند و آنها را به‌ستارنخانه خود کشیدند, 

من هروقت نام اینگونه اقراد را می‌شنوم برآنهالعنت می‌فرستم و آنها را فرودایه _ 
ترین افراد بشر می‌دانم: زیرا بهتر از هر کس می‌دانم که مشروطیت ایران از نیم قرن 
پیش از انقلاب زین آن بتدریع تهیه شده بود و صدها نفر اشخاص متفکر و محقق با 
رتح پسیار و دا کاری بیشماردقدیات آنرا تهیه نموده بودندو با فدا تاری و از جان 
گذشتگی ملت ايران که به‌قبت خون ده‌عاهزار نفر عتاصر پالد تمام شد؛ آن نهضت 
بزرگ و قیام عمومی بوجود آمد و باموففیت خاتمه یافت, 

من از نظر حق‌گویی این حقیقت را پوشیده نمی‌دارم که در آن‌زمان دولت روسیه 
در ايران قدرت بپاری پیدا کرده بود و ۱ کثر از رحال دولت طوق خدمتکداری پطر- 
سبورغ را برگردن نهاده بودند و دولت انکلیس بسپار از اوضاع ایران و نفوذ روزافزون 
روسها پیمنالد برد و همینکه انقلاب مشروطبت در ایران ظهور کرد و ستاره آزادی درافق 


۳۷۰ باریح آلفاژب مروت ابراث 


ابران طلوع نمود و ملت ایران فدرت معنوی خود را تال داده دوات انگلیس صلاح خود 
را در این دید ند با ملت ابران از در دوستی درآبد و مت به نهضت مشروطت الهار 
رضامندی کند و خود را متمایل به‌مشروطیت نثان بدهد, 

این نکته نیز ناگنته نماند که اگر انکلیس قباً مایل به‌تغییر رژیم در ایران بود؛ 
درمقابل دولت روسیه که‌قدرت و نفوذش در ایران به‌مراتب از نقود انگلیسها پیتتربود 
پا تمام قوا مخالف با مشروطیت ایران بود و آتچه در قوه داشت برای فلج تردن نبروی 
جوا ملت ایران و خنثی کرد انقلاب کوشش می کرد و چنانچه خواهیم دید عاقیت 
هم به پشتیبانی و کمک روسها مجلس به‌توپ بسته شد و مشروطبت ازمیان رقت. 

حال که دامن صحبت بداین موضوع تک تاریخی ند حل و روشن کردن آن از 
نظر تاریخ کمال ضرورت را داشت» کشید از خوانندگان اجازه می‌خواهم که برای ژمان 
کوتاهی از متن مطلب دوررفته و به‌قول طلاب علوم دیتیه داخل در حاشیه بشوم و 
آنش سوزانی که سالهاست قلب مرا گداخته و روح مرا خسته و افسرده کرده است بوسیله 
نالُ جانسوزی که از نوك قلمآتزشیح کرده» بکوش شما برسانم. 


ار زمانی که نگا رده این تاریخ وارد در ماخلة تقکر و تعقل در امور احتماعی شده‌ام و 
افکار و اخلاق و رسوم و عادات وشججایای سل انران را تحت مطالعه قرار داده‌ام» 
به‌این حقیقت رسیده‌ام که در نتیجه فسار اشیداد چندین!.هزارساله و عادت سردم به 
قبول و تسلیم در متابل هرگونه پیش آسدی و دام مداخله مردم در امور احتماعی و 
سیاسی و حتی نداشتن اختیار و آزادی درکارهای شخصی و فردی بسیاری که روحشان 
از سموم استبداد مریض و ناتوان شده و در نتیجه اعتماد بنفس از میا آنان رخت‌برسته 
و رواتشان حال تسلیم و رضا درمقایل هرگوله ظلم و بیدادگری بخود گرفته و درنتیجه 
فاقد شخصیت و مردانگی شده‌اند و فعف تفس و نداشتن اراده در آنها وجود 
ثانوی پیدا کرده» هروفت که صحبت از اصلاحات و تحولاث می‌شود ولو آنکه آن 
اصلاحات مربوط به‌انورشخصی و کارهای فردی آنها باشد» می‌گویند با چکا ردایم و چه 
می‌توانيم بکنیم» صاحب بملکت خودش کارها را اصلاح سی کند و نمی‌توانند پیش 
خودشان ثصور بکتند که صاحب مملکت خود آنها هسنند و هر تحول و اصلاحی که 
لازم باشد باید خود آنها بوجود بیاورند. 

بعد از طلوع مشروطیت که بردم وارد در سیاست شدند و زمام مملکت به‌دسشت 
خود آنها داده شده آن مرض نهلک بصورت خطرنا کتری در میا سردم متخسواً دز 
میا طبقة سیاستمدار و کسانی کهسئول بدیختی و سعادت کشور بودئد درآمد» بدین 
نح و که فدرث و میاست دول مفتدر و دی نفوذ بتخصوضاً دول هسایه جای صاحب 
مملکت را گرفث و این فکر پلید بددرجه‌ای در میان بعضی از مردم سست عنصر و فاند 


کناب ۶( ۳۷ 
شخصیت قوت پیدا نرده لد نه‌فقط تفدیرات منک و ملت را بسته به‌اراده و میل دول 
خارحی می‌پندارند: پلکه اصلاح امورجزنی و شخصی خود را بسته به‌تمابلات و با 
سخالفت مقامات خارجی تصورمی کنند, 

و کار این تصورات باطل و افکار سسموم پجایی رسیده است که آکر پسر فلال 
سیاستمدا ر بواسط تنیلی مد رسدئمی رود» بدرش می‌گوبد انگلیسها به واسطذ مخالقتی که 
با من دارند؛ نمی‌خواهند طقل من مرد دانشمندی بشود و با اگر عمال طفل در امتحان 
رد بشود» می‌گوید دست احائب برای کامیاپ نشدل فرزند من در امتحان در کار بوده و 
خرگاه با همسرش در کار داخلی خانواده اختلاف و نزاعی پیدا کند» انکلیس را محرلد 
واقعی زن خود می‌پندارد. 

این طبقه ازمردم عقیده دارند که پیچ ومهر؛ این مملکت در دست اجانب مخصوصاً 
انخلیبها است و چرخ مملکت بطورنامرئی با انگشت آنها حر کت می کند و دستگاه دولت 
باراد آنها می‌چرخد و کل مأمورین کشوری ولشکری با تواقق مقامات خارجی برای 
کارها انتخاپ می‌شوند و کنیل به‌مقام مهمی نمی‌رسد» مگر انگلیس از او طرفداری کندو 
کستی ازمقامی عزل نمی‌شود» مگوانگلپس بودن او وا در کار سخالف سیاست و بصالح 
خود تشخیص داده باشد. 

در نتیجه برای ملت موهوم برشت.ایران» انگلیس جای جن وپری را گرفته است و 
هما تطوری که حن وپری ذر هه حا حاهر کابههر کار نان پی‌باشند؛ بدون آنکه کسی 
آنها را ببیند» سیاست. انجلیسی هم براقب همه‌کارها و عملیات مردم است و دستگاه 
عمومی کشور و حتی کارهای فردی و شخصی اشخاص را تحت نظر دارد و طبق بصالح 
و منافم دولت خودش آنها را می‌گرداند. 

کسائی که جلد اول این تاریخ را مطالعه کرده‌اند و فصلی را که به‌سیاست‌خارجی 
اختصاص داده‌ام؛ از نظرگذرانده‌اند به‌خوبی درك کرده‌اند که نگارندة این کتاب 
مطلع تر و بصیرتر از اینست که نداند سیاست دول اجنبی در ایران از دوقرن پیش بکك 
عامل موثر در ابور کشور ابران بوده و بسیاری از بدبختیهایی که نصیب با شده و 
نا کامیهایی که درگذشته داشته‌ايم حتی عقب‌افتادگی ما ازکاروان تمدن جهان 
بولسطهة قدرت روزافزون خارحیها در این کشور بل دیده و مداخله نامشروع آنها در 
امور کشور و نفوذ آنها در رجال مملکت بوده است» ولی با تعام نیروی فکری و روحی 
خودم معتقدم که کسانی که اجائب را در ایران فعال مایشا می‌دانشد و عقبده‌مند 
هستند که همه چرخهای کشور ایران به‌اراد؛ آنال می‌گردد گرفتار مرض سالیخولیا 
می‌باشند و ضرر وجود آنها برای ملک و ملت ایران هزارها مرتبه از ضرر اجانب ببشتر 
است و به‌عقيده نگارنده برهر فرد عاثل و وطنبرست و علاقمند به‌سعادت و سربلندی ایران 
لازم و واحب است که برای از میان بردن آن الکار ابلهائه کوشش کند و دست اینگونه 


۳۹۳۴ انیم انطاوژي مسبرا طلست ای آل 


افراد را ازدستگاه دولت لوتاه نماید: زبرا فدرب اجانب هرچه باشد پتاً و حیات یکلسلی 
بسنکی بدلیاقت و شایستکی خود آن ملت دارد و عرکاه متس نا پسته برای زندکانی و 
بئا نباشده اگر تمام دول مقتدر دنیا زیر یغل او را بکیرند و استثلال او را تعهد تماینده آن 
ملت الایق مثل مرده‌ایست که بوسیلذ عصاسرپا نکاهش داشند باشند و چون عصا را 
از ژبر بغلشس یکشند نتش برزمین می‌شود و بالعکس, یک ملت زنده و وطنیرست 
بعلوری که تاریخ بدثبوت رسانیده اگر تعام دنیا با او از درسنیزه درآیند و نیستی او وا 
طالب باشند و او را مغلوب و متکوب کنند» بواسظ؛ همان غریرة حیات و نیروی یثا 
ازمیان نخواهد رفت و بقام ود را درمیان نلل جهان محنوظ نگاه خواهد ذاعت,. 


یس از آنکه سرا نهعت با جمعی تهران را ترلد کردند: و راء 
مهاجرت را پیش گرتتنده چند روزی یک سکوت مرکدقا 
در تهرال حکمفرما بود و مردم با جهره‌های غمگین به کسب 
و کاز شود معول شدند و دولت از کامیابی خود مسرور بود 
و دئیا را به کام خود می‌پدداشست, با وجود اپن دسندهای نظامی در شهر و بازار 
گردش می کردند و پاسبانان و راولان درگوتنه و کنا ر کشیک می‌دادند و چون قشون 
فانح فخر ومباهات سی کردند و غافل اژاین بودند ک ذر زیر این پردة سکوت و آرانش» 
بخزنی از پا روت نهفته است و آنشی در دلها کردم سا کنو بی‌سروصدا پنهان است, 
همانطوری که یکلمرد تازه وارد در دین اسلام بگلشورو عشق بی‌اندا زه‌ای درسردارد» 
اشخاصی که د رحریانات اخیر تهران وارد حرگة وطنبرستان و آزادیخواهان‌شده بودند و 
اصول نو را پذیرفته و مشروطه‌طلب شده بودنده چنان شور و تعف و اشتیاق به‌وصال 
بطلوب از خود تشان می‌داد ند و روح بفاوست و فدا کاری و سر دشی در آنها بشاهده 
می‌شد که بدون‌شک آکر روحانیون سرسلسله نهشت مردنان صلح‌طلب و مخالف 
خوئریزی نبودند و سردم را به پیروی از طریق بردبا ری و مقاوست منفی دعوت نمی کردئد 
و بعکس آنها را بهجنگ و پایداری تشویق می‌نمودند» یکک‌حنکک خونین و سوحشی ما 
بین ملت و دولت در می‌گرفت و سیر تاریخ ر تغییر می‌داد و جان ملت و مملکت را از 
القلابی که پنج‌سال داسه داشت نجات بی‌داد. 

ولی روحایون مقاومت متفی را کافی برای حصول مقصود می‌دانستند و تصور 
ی کردند که آگر مردم دست ا زکسب و کار بکشند و در نقطه‌ای که مصولْ از تهاجم 
دولت باشد» جمع بشونده دستگاه دولت خواهی تخواهی در مقابل مغاصد آنها تمکین 
خواهد کرد و روی این فلسنه بود که تحصن درسفارت انگلیسسی پیش آمد و در نتیجه از 
راه بقاوست منفی به‌متصود خود رسبدند: ولی تاریخ پل سالذ انقلاب خونین ابران 
نان داد که با بردباری و مسالمت و مطلومیت و استفاست منفی نمی‌توان درخت تهن 


در تهران چه می‌گذشت 


ثاب ۰۶ ۰ ۳۷۳ 
استبداد جندین هرارسالد را از پای در آورد و بدون آهن و آئشی و خود ریسشّه لن 
تخواهد شد ۱ ۲ ۱ ۱ 
پدحلاف آنچه جمعی, از سورخین نوشته‌اند» مفدبات تحصن در سفارت انگلیس 
پیش ۲ز مهاحرت کردن نهضت از تهران تهیه شده بود و نقشه این کار را عده‌ای از تجار 
آزادیخواه ورژسای اصناف و رهیران مشروطیت کشیده بودند و از طرف رهبران نهضت با 
نما یندگان سفا رت مَذا کره شده بود,؛ 

- اردشیرجی که یکی از زرتشتبال آزادیخواه و دانشمند و تبعه انگلیس بود چنین 
نقل می کردءمن؛صرفتظلر" از اپنکه ثحصیلات خود را در مملکت آزاد و دسکراسی 
انکلستان تمام کزده‌ام و تردیتم در آن.دیار بوده و به‌مشروطیت ایمان داشتم برای‌رهایی 
زرتشتبان ایران از جور دولت:ستمگر استبدادی با دل وجان کوشش می کردم که رژیم 
مشروطبت در ایران برقرارشودء در همان زمان باسفارت انگلیس چندین مرنبد برای‌پناه 
دادن ایرائیان آزادیخواه صحبت کردم و در روزهایی که مردم در سبجدجانم محصور 
بودند واسطف میان مقامات طلی, و سفارت انگلیس شدم تا بالاخره سفارت پسی از تحصبل 
اجاژه از لندن موافتت کرد که به‌شرط حفظ نظم ومتررات کسانی را که از طرف دولت در 
مضیقه بودند و جانشان در خطر بود» درسفاوت پید برند. 


تحصن در بهثر دائست. که ازگزازشی که سفّا رت اتخلیس به‌لندن داده و 
سفا رت انگلیس در کتاب آبی طبح و منتتر گردیده استفاده کنم و اطلاعائی ۳ 
که از ناحبه متحصنین بدست آمده به آن ضمیمه نمایم تاشکك 
و تردیدی برای دانستن این‌وافعة اربخی بیش تباید و از اجتهادی که بعضی از 
مورخین کرده‌اند و اظهارات بعضی از یی خبران احثناب شود. 
در همان روزهاین که بردم دز سعجد حمعه محصور بودندء بهبهانی سکئوبی 
بد کاردا رسفا رت انگلیس که به‌واسطهٌ غیست سفیر عهده‌دار اسور سفارت بود می‌نویسد و 
از او تقاضا سی کند کل سفارت انگلیس عملا با محصورین سباعدت کند ولی ثاردار 
شاه است کمک نما ید , 
روزی که سهاجرین می‌خوامنند به‌طرف قم حر کت نمایند یاز بهبهانی مکتوبی 
به لاردارسقارت انگلیی می نویسد و مت ثرمی‌شود که چول نمی خواهيم خونربزی بشود 
مه .تیچ ار تهران نیون بو و نم ولی درعبن حال از آن حنأب تتقاجا دارم دد. د رقف 
خلله با ملت ایران کمک کنید, 
سه‌روز بعد دور از ملبون ثه نام آلها برده نشده به‌سفا رت الجلیس می‌روند و 


۴ ااریخ انقاانب مت ات ان ان 


به لاردار انلهار می‌دارند ند هرکاه ردم بهواسعلة فشاری که به‌آئها وارد می‌شود 
پخواهتد در سفارت انگلسی پتاهنده بشوند آبا نها را خواهید پدیرفت؟ لاردارستارت 
جواپ می‌د هد؛ بااینکه تحصین در ایران امی‌پستی مشروع و تحصن درسفارت انگلیس 
هم ساپقه دارد با وحود ایر ن آگرسردم با بند بهسفا رت» ۳ را با توة حبریه بیرون خواهيم 
کرد, 

کاردار سفارت جوابی را که به‌نمایندگان مشروطه خواهان داده بود» به‌وزیر 
خا رجه مشیرالدوله می‌نویسد و وزیرخا رجه ازسفارت تشکرمی کند. 

عصر وزد هم ژوئیه پنجاه نفر از طلاب غفلتاً وارد سفارت می‌شوند و آنجا متحصن 
می‌گردند ولی از طرف سفارت اقدام شدیدی برای بیرون کردن آنها نمی‌شود و از آن 
بیعد دسته دسنه از کل طبقات به‌سفا رت سی‌روند و نا هنده می‌شوند. 

بطوری که کتاب آبی نوشته در ظرف ده‌روز عد؛ پناهندگان به‌چها رهزارنفر ود و 
همه روزه برعدة آنها افزوده می‌شد. سورخین ؛ متحصنین سفاوت را در حدود بیست هزارنفر 
نوشته‌اند, 

پناهندکان بدون اینکه کنترین. توقم و کمکی از سفارت بخواهند چادرها برپا 
کرده از روی نظم وترتیب بدون سروصد! دن زیر چادرها سکن می کنند و کلیة وسایل 
لازبه از قبیل آذوته و موادغذایی؛ بچای ؛ قبد؛ آنذا رخانه و آشبر به‌سفا رت می‌آورند و 
چون یک اردوی منظم زندگانی داخله جسا عم زا ادا ره می )کنند. 

مخارج پناهندگال سفارت از طرف تجا رمشروطه طلب پرداخته می‌شد و ادا رشام‌و 
نهار و سایر احتیاجات آنها را حاحی محمدنتی بنکدا رکه از تجا رسشروطه خواه بود و 
چند نفر دیکر عودمدار بودند. 

کسروی در تاریخ مشروطیت می‌نویسد که پناهندگان در روزهای اول خواستار 
عدالتخاله و مراحعت سهاحرین به‌تهران بودند ولی ی از ز آنکه حععیت آنها یاه شد و 
قوت گرفتند تقاضای مشروطه کردند, این مطلب صحیح نیست و بطور تحقیق معحصنین از 
هان روزاول به‌قصد بدست آوردن سشروطیت به‌سفارت رفتند و اندیشه‌ای جز بدست 
آوردن مشروطیت وعزل عین الدوله وسراحعت مهاحرین نداشتند , 

دولت در روژهای اول به‌تتاضاهای پناهتدگان جواب سربالا می‌داد و همان 
اخلها رات بی‌اساس و دروغهای سابق را تکرار می‌نمود» ولی استقاست پنا هندگان هرروز 
زیادتر می‌شد و برعدشان افزوده می‌گردید. 

تعطیل عمونی شنهر تهران و تگرافات علمای نحف به‌شاه و تگراف محمد‌علی 
مپرزا ولیعهد و تگرافات روحانیون ولایات سخصوصاً تبریز و از همه بهستر سمتی‌ای که 
نظلامیان مأمور جلوگیری مردم برای رفتن به‌سفارت از خودنشان می‌دادند و اظهار 
همدردی که صاجبنصبان نشون و فزافخانه نسبت به‌سشروطه طلبال می کردند»بقاوست 


شاب دب ۳۷۵ 
ساه و صد راعضم را مترلزل و آنها را مجبور به سمخین نمود. 
علمای جف از انقلاب تهران بوسیلة نلگرافات و بکاتبب و رسولائی له فرستاده 
شده بوده آگاهی بافته بودند و مجمم طلاب روشنفگر نجب که به رهبری آقاسبداسداللد 
خرفاتی تشکیل شده بود و به‌افکارنوین آشنا و فریفنه شده بودند؛ به‌یا ری مشروطه‌طلبان 
برخاستند و تلخراف موثری به‌شاه رده و از او قبول تقاضای مراحعت علما را از قم 
نمودند» علمای نبریر هم تلگرافاتی به‌شاه کردند و سوافقت او را با درخواست علمای 
نهران نثاضا نمودند و نیز تلکرافاتی به‌علمای شهرستانها کردند و باری آنها را به روحاتیون 
متحصن دز قم درخواست نمودند, 
محمدعلی بیرژا که در استبداد و شناوت هزارسرتبه از عین‌الدوله بدثر بود» در 
آل موقع برای انتفام از عین الدوله که دشمن خود می‌دانست ووجود او را در سقام 
مغلفرالدینشاه از تبریز مخابره کرد 


به توسط حضرت والاشاهزاده انابک اعظم به‌ا کبای اقدس اعلا ارواحنا فداه تصدق 
خا کپای اقدس همایونت شوم در خا کلای مپلکتا آرای همایونی نا حال محتق و 
معلوم شده که این علدم خانهزاد از اول عمراروطیند خانه زادی و استرضای خاطرآفتاب 
ظلاهر شغفلت نداشته و آگر تصور این را می کرد که علمای اعلام عرایضشان خدای 
نخواسنه متضمن خلاف مصلحت ومضر به‌حال دولت است اپداً اسمی از آنها درخا کپای 
معدلت بدار نمی‌بردم, در اینجا بتدر امکان نکداشته‌ام علمای آذربایجان از طرف 
فرین الشرف‌همایوئی سایوسی حاصل کننده اسروز هم که به تگرافخانه حاضر شده برای 
اپنست که شخصاً از علمای مهاجردارالخلافه شفاعت ثماید و در کمال عجز به‌عرض 
جسارت می‌نماید که قاطبه رعایای ایرال ودایم الهی هستند و به‌منزلة اولاد همایونی 
ظل الهی هستند, حفظ شنون اسلام هم ازفرایض دب سلطنت است» معهذا هرگاه دراین 
مورد از طرف قرین الشرف همایونی از ماسضی صرفنظر شود و در مقام ترضیه و اعاده 
محتربانه آنها بر آیئد: سزید تکوه دولت و قوت اسلام و افتخار این غلام خانه ژادبین 
دول خواهد بود» رعبث که به‌منزله اولاد سلطان است به‌واسطة خبط و خطایی سستحق 
سیاست شدلن با رحمت وشفتت کامله سرزاوار یست. 
امیدوارم این شفاعت صادفانه چا کرجان نشا ر به عزالجاح مترون افتد, 
۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ 


۷۵ اویم انطالات مت وشت ابزان 


چند لفر ار بحار مصبرق ند ءتحصن ننده بودند ولی باطتا با 
بسحصنین سفارت انگلیس همفگر و همدست بودند» حضورشاه 
می رو ند :شاه می‌گوید, این اشخاص ورشکسته چرا بدسفارت 
انگلیس رفتهاند» همه سا لت بودند فقط حاحی‌امین الضرزب 
نی‌گوید» ما هرجه داریم از دولت شاه است و متعلق به پاذشاه است ؛ بعد. از آن شاه ملابم 
شده انظها ر لطف بی کند و می‌گوید بروید و آنها را هم ازسفارت متفرق کنیده تجارهم 
به‌نلاهر اطاعث کرده خارح می‌شوند. انابکك تصورمی کند کار گذشته و آن جمح می‌روند 
و مردم را متفرق می کنند و مراجعت دادن علما هم بالالمصالحه خواهد شد وخونهای 
بنا حقی ريخته شده از میان می‌رود؛ مردم ازگفتن حرف مشروع خود منصرف می‌شوند و 
باز او اتابک‌اعظم خواهد بود. 

خلاصد ثجار از حضورشاه برگشتند» عین‌الدوله وستپرالدوله را دیده دسبتورهابی 
گرفته می‌آیند و می‌روند بهسفارتخانه» هرچه می‌خواهند رژسای متحصنین را جمم 
کرده با آنها صحبتی بدارنلا موّفق نمی‌شوند و آنها برای بلاقاث حاحیها حاضر نمی‌شوند: 
تجار هم که باطناً با بقاصد متحضلین موافق بودند و از روی مصلحت خود داخل آنها 
نشده بودند» رفته به‌سبار آباد پتی‌عبیْ‌الدوله و خبر شکست خودشان را به‌او 
می‌گویند, 

عین الدوله افرده می‌شود و م یکوید ان مردم اجه می‌خواهند؛ هیچکس اٍ 
ترس حرفی نمی‌زند» حاجی آقاسحمد معین النجا (یوشهری بی‌گوبد من از ابن جماعت 
لیستم و حرف را پوست کنده م یگویم؛ این حماعث که خدنت شماهتند جسشان 
خدبث شما و روحشان پیش متحصنین است و با آنها هم فکر و همعتیده هسنند, مجلس 
می‌خوآهند؛ عبن الدوله می‌گوید ما که فرارمجلس عدالت دادیم» حاجی‌سعین می‌گوید 
آنها بجلسس مبعوثال می‌خواهند» از همان مجلس که در تمام دئا هست» عین الدوله از 
این حرفها بسیار متفکر می‌شود و سکوت می‌نماید» پالاخره بس از مدا کرات زیادی ده 
بیان متحصنین سفارت و دربار و شاه رد و بدل می‌شوده» مواد زیر برای تصویب از طرف 


نجار در حضور شاه 


مشروطه خواهان نیم و ندیم شاه سی‌تسود - 

اول: بازگشت علما و سهاحرین به‌تهراله, 

دوم ول شاهراده عین‌الدوله از صدارت. 

ومع الصا سچلیین #نورا جم ی 

چهارم : قصاص قانلین شهدای وطن, 

پنجم: تبعپدشد کال به تهرال با زگردند. 

بکی از سردارانی که چندین فوح در اختیار داشت و نظم شهر تهران به‌عهده او 
بوذ» بحربانه به‌مخلفر الدین‌شاه اطلاع می‌دهد له جند رو زبست سازشی مان بعضی 1 


اماب ز۱ه ۳۹۷۱ 


صاحیمنصیان پا رسای سلبون پپیدا شده و بر در میال سبربازها زمزمه‌های خلرنالا 
بدیدا ر گشته و اگر زود تر به‌وضصت خانمه داده نشوده ممدلن است غده‌ای از تطابان 
به‌سخالفین ملحفی شوئد و نیز چند نفر از صاحجبنصبان آزادسخوه از آن‌حمله ابوالفتح زاده و 
منشی زاده که از صاحیمتصیان ارشد قرافخانه بودند از شغل خود استعفا داده و درحرگة 
مشروطه خواهان وارد شده‌اند, 

مظطفرالدپنشاه مضطرب شد و تسلیم نقاضاهای مشروطه طلبان کردید و عبن الدوله 
۳ هم با همه علاقمندی که به‌او نشان می‌داد» معزول کرد و شرایط پیجگانه را 
پدیرفت و فرمان مشروطت را که نهقلم قوام السلطته توعله شده امضاء و ستشر نمود. 

یک‌نکنه را نباید از نظر دور داشت که مطفرالد بن‌شاه با همه بی‌فکری و بی‌خبالی 
از دیر زمانی از آيندة ایران نگران بود و بیم آن را داشت که با فدرت روزافزون روسها 
در ایران و بطامع زیادی که داشتید و ننوذی که در دستگاه دولت و بیان سردم پیدا 
کرده بودند؛ با ضعف و نائوانی دولت و ناخوشی خودش و تمایل محمدعلی‌مبرزا به 
روسها, خطری برای اسنتلال و تمامیت ایران پیش بیاید و در دور سلطتت او ایران 
منقرض شود و به‌امید اینکه باابرفراری مشروطیت و اتحاد سیان ملت و دولت و ورود 
ایران در جرک سلل آزاد؛ دولت قدزتی:ییدا کند و روح مفاومتش دربقابل مطامم و 
تجاوزات روبها یبدا شود؛ تن به‌مسروطیت درادادو درمتابل ملیون تسلیم شد, 

هرگاه انديشة بالا حقیقت داشته بامزدانته باللی,بشک لیست تهضت مشروطیت 
ملت ایران را از اسارت و ایران را ازانثراض نخات داد, 

ناگنته نماند که با فشارهای روزافزون مردم وروصدایی که ازا کناب و اطراف بلند 
شده بود شاه و عینالدوله و درباربان و جمعی از شاهزادگان آخرین کوشلی خود را 
بکار بردند که از قبول ستروطت تانه خالی کنند و سردم را به‌تاسیسی عدالتخانه که 
خود آنها نا چندی تبل زیربار آن نمی‌رفتند رای کندد و مهاجرین را به تهران‌با زگروانند؛ 
ولی ملیون زیربار ترفتند و از تهران کسانی بهقم فرستادند و به‌آنها سفارش کردند که 
سببتی ار خود نشان ندهند و استقاست کنند و نیز مهاحرین فم بوسیلف کاغد و پیغام مردم 
تهران را به کمک‌برادرانی که‌بتحصن در سفارت بودنده تشویق می کردند و یه 
متحصنیین اطمینان دادند که تا حصول آخرین آرژو که مشروطیت است دست ازفدا کاری 
تخواهند کشید. 


عرضی حضوربا رلد پادشاه اسلام پناه خلداشسلطاته, 
تلگراف علمای ددستخط مبارلد از جائب سنی‌الجوائب همايونی در جواپ 
تبریزپه‌شاه. . عربضه نکرافی اين دعاگویان زیارت شد؛ این خادمان‌شریعت 
معلهره هبجوقت از تفویث دولت اسلام فروگذار نبوده و وحود 


۳۹۷۸ تاريع انفلاتی تسایر ال 


مبارلك پادشاه‌تلل الّه را سرسشفی عدالب و دبنه‌اری و شرع پرستی داسته و می‌دائيم و 
واضح بی‌بتيم له مغرفین درباری نم یکدارند عرایض نا و ساپر خادمان شریعت نطهره 
چه درنهران و چه درسایر نفاط بمالکك محروسه درست‌به‌عرنی خود حضرت‌سلطانی 
برسد و بقاهد حقة مشروعه با را در البسه‌ای له سنافی اغراض خودشان نباشد جلوه 
می‌د هند؛ با خاذمال شریعت مطهره و -ایر اهل آذربایجان که چهل‌سال است 
پدفرما یشات مل و کانه آشنا هستیم» مي‌بينيم که عرایض با را هیچکدام از لحاظ مبارلد 
نگذ رانیده‌اند و هیچیک از عبارات دستخط جوابیه رابت طبم عدالت‌پرور سلو کانه 
نیست؛ اوضح می‌الشسی است که نص عبارت خائن بود»» این است سختصری از اوضاع 
سیلکت را از اول نذا کره که علمای دارالخلافه باهره با اولیای دولت روزافزون 
داشته‌اند الی یوبنا هذّا به‌عرض می‌رسانيم و باقی را به تکلیف دینداری خود بندگان 
حضرت همایوی سی‌گذاريم, 

سابتاً علمای دارالخلافة تهران با رنای کافه علمای سمالک محروسه از اولیای 
دولت خواستار شدند که قزاری در اصلاح وضم محا کمات و دفتر مالیه دولت علیه 
داده‌اید که درظل پادشاه اسلام عموم رعایا از بی‌اعتدالیهای عدیده آسوده و درسهدامن 
و امان باشند» چون هردو این مقصود سنافی.با طریقة استیداد و ظلم وژرای درباری بود 
علمای دارالخلافه رابه‌وعده‌های باداس امیدوان‌کرده آنها را از مهاحرت اولیه به 
آسنان مطهر حضرت‌عبدالعظيم. رجعن. وتو به‌نواعید کاذبه چندی سرگردان 
نگاهداشته» از آن‌طرف خاطر خطیر سلطانی راما اتجاح حوانج آنها مطملن ساختنده 
علمای دارالخلافه هرچه منتظر شدند که مواعید اولیای دولت صورت خارجی بهمرساند 
ننیجه ندیدند و کم کم از جانب اولیای دولت و وزرای درباری اقدام در نقی و 
طرد حمعی از وضیم و تریف که جر خیرخواهی بلت و دولت اسللام گنا هی نداشتند؛ 
شد. علمای دا رالخلافه که این نتض عهد و حر کات مستبدانه را از وزرای دریا ری‌دیدند 
مجددا ستدعیاث خود را مجدانه خواستند و این مرنبه یقبن داريم همال وزرای‌خانن 
بدو اطلاع خاطر مهر نظاهر همایونی دست به‌رشتة تشدد و سختی گذاشته جواب 
علمای دارالخلافه را به‌تهدیدات دادنده آخرالامر که آنها را مصمم درکندن اساس 
این للم دیدند دانستند اگر ات طرح نوروی کار آید» دست استیداد و طلم آنها کوتاه و 
خیانتهای آنها مشهود خواهد شد. بحضی, حفظ شود و سنافم خود: طلاب علوم و ذریه 
رسول را هدف لول سرباز کردند؛ مسجد و معبد اسلام و خانهة خدا را مخل قلاع اشرارو 
متمردین محاصره نمودند بهیام مسجد سرپاژ و قراول گذاردند نان و آپ به‌روی علمای 
اسلام بستندء گویی یاغی و تاتل بودند, 

از صدراسلام الی یومناهذا از هیچ سلت کفری» نسیت به‌علمای اسلام اپن توهین 
وارد نشده بوده این بی‌احترامی نه نبا بهشخص علمای اسلام شده پلکه دروانع به‌شرع 


شاب دوه ۳۷۹ 
محمدی‌سلی انتهعلید وآله گردیده و تأموس شریمب هنک شده است. 
کنون عم هیأث علمای مد هب بلکه نمام مسلمین اثثی عشریه جبرال توهین 
را به‌وجد کامل از حضور اقدس همایونی خواستارند ده اسر ومقرر شود مقصد حضراث 
علمای مهاجرین را انجاح کرده و دلجوبی از ایشان نموده و يا احترام به‌وطن مألوف 
معاودت دهند و خصوص دعاگویان نبریز در دولتخواهی خاص که از سابق مشهود 
خاطر دریا مقاطر است» جسارت بی کنیم که فبول این استدعا و ارجاع مهاجرین 
مقضی‌المرام عاجل لا زم است و به وعده و قول اصللاح و اسکات عانه ممکن نیست مترفب 
است بلوای سحیطی باشد که رشنه از دست دعاگویان رفته و به‌حکم خرورت والجا 
اقدامانی شود که باعث روسیاهی دعاگویان گردد, 


ولیمهد؛ به جنا بان مستطابان حاجی میرزا حسن آقای مجتهد و آقای 

امام جمعد و آقای بیرزامسن آقا و آقای‌سیر زاصادق آقای مجتهد و 

پامج تکیت از .وی نقالا ارم انطات ما را پرسانید و ازطزف با بگوبید-که 
مراحم‌تل قکائه همبثه شاسل طبفات مردم خاصه به‌علمای 

اعلام ونخصوضاً به‌علمای آدزبا یجان بوده و خواهد بود» هسگی دعأگوی دولت وملت‌و 
طرف نوجه ملو کانه ما هسنند و نسبشت به همه التقابت داريم و همین است که به‌شقاعت 
و توسط شاه استدعای علمای آذربا یخان»را در معاودت علمای تهران قبول فرموده 
مشیرالدوله وزیرامورخارجه را برای بعاودت ذادن آنها روانه کرديم» بزودی علمای 
تهران شرفیاب می‌شوند و عرایضی حتة آنها را هم که میثی برصلاح دولت و ملت باشد» 


قبول خواهیم فرسود. 
همان‌روزی که فران مشروطیت امضا و منتشر شد متحصنین 
به‌سناسبت تصادف با شب تولد شاه در سفارت چتی درفته و 
فرسان مشروطیت رسقارت چشن کر 


چراغانی مقصلی کردنده ولی فرمان شاه را که نامی از تود؛ 
بلت در آن برده نشده بود و حمله‌های آن روشن نود 
نیدیرفته و دستوردادند فرمانهای جاپی که به‌دیوارهای شهر چسبانده بودنده کنده و 


پاره کنند. 
شاه بناچار فرسال دیگری بدین مضمون صادر و منشتر نمود که عیناً در اینجا نقل 
مشود 


«حتاب‌اشرف صد راعظم. در تکبل دستخط سابق خودمان مورخ۱۴4حمادی- 
الثائی ۱۳۲۴ که اسر وفربان حر بح در اسیس مجلسن منتخبین ملت فرسوده بودیم» 
مجدداً برای اینکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله هما پون ما واقف باشند 


۰ 1 
و۳۸ ایح نات منت« طلست اي اب 


ابر ونفرر بی‌داريم ثه مجلی مزبور را بدسرع دسحط سایق صریحا دایر لموده بعد از 
اتتیخاپ احراي مجلس و ترایط ثقام ءجلس شورای اسلای را بوافق تصویب و 
امضای منتحبین بطوری که شابسنه ملث و بملکت و فوائین شرع مقلابی پاگی: مرتست 
لما بند له به‌شرف عرض و امضای همایون ساموشح و مطابق نظامناسة مزبور این مقصود 
مئدس صورت انجام پذیرد». 
این فرسان‌دوم که مکمل فرمان‌اول بود و آنجه را له مشروطه‌طلبان می‌خواستند 
در برداشت ازطرف عموم با شادی پذ برفته شد و همان شب تهرال و تمام شهرهای‌ایران 
جسن گرفتند و چراغانی کردند و سردم تهران د کانهای خود را که تا آنروزسته بود باز 
آگردند و متحصلین سفارت با کامپابی از سفا رت بیرون رفنند. 
یکی از مخبرین خارجه می‌نویسد: «اسروزثعف‌وشادی از چهرة ایرانیان نمودار 
بود و يکد روح کامیابی و امپدواری در قیافه بردم دبده بی‌شد, 
رژیم تازة حکوست ایران به‌سقا رنخانه‌ها اغلام گردید و از آن‌تاريخ ملل جهال 
دولت ابران را سششروطه شناخینید. 
حراید لشورهای آزاد سل دسکرات: در اطراف بشروطیت ابران و بیداری ایرانیان 
مفالاتی نوشنند, 
پک کی از جراید پاریس می‌نونسو غفلتاز دون انتظار در تشورتللماتی و تاریک 
استبدادی ایران ستاره آزادی پدیدار تیش دنبا را به‌آیندة ملت ابران که کندند 
درخشاتی در تاریخ دارد اپ‌دوار نمود, 
روزنامة دیکری می‌نویسده چراغ تروش که در ایران روشن شد و افکا رنوین 
که در آن تشور پدیدار گشت» » زهبر آسیا هد گت یت و همجنانکه ابران د رگذیته 
مر کز نمدن آسبا بود؛ در آنبه لبز مهد آزادی و دمگراسی خواهد 
کلبة ملل آزاد حهان از این خبر غیر منتلره ده در اپران نا ونهضتی که 
پیش بیلی نمی‌شد» اظهار خورسندی و رضایت نمودند, 
جتانکه مواهیم دید بعضی از دشورهای آسیایی که دراستبداد می‌زیستند و چون 
ابران گرفتا رظلم و بیدادگری بودند. از نهضت آزادی ایران بهرسند شدند, 
آزادپخواهان زوسیه که با دولت دیوصقت استداد در متیز بودند مروت 
ی بردند و از طیفت بمیته 
سبال دیگرات روسبه و سای مجاسم آزاد بخواهان آن کشور تنکرافت تهعت :هد 
با ابرال مخابره نمودند و آنها را به آنل موففیت عظیم تیربک گفته, قطعنابد ها 
در لمجیه و تبرکل آزاد یخواهان ابران متتشر گردید, 
تلی افات شادباش از شهر‌ها و نجف‌اشرف؛ بدسران تهخت له در فم بودند مخایره 
شد و بسیار از طبتاث مردم شهرستانها سرت خود را از پیدایش مشروطیت آشکار در دند: 


داب دوه ۳/5۳۰ 


جشن گرفته و درشهر جراغائی در دندر 


عضدالملک ده یکی از مهترین رحال ایران بود و در 
شرافت وانجایت و خوشی قلبی معروف و مورد احترام و تکریه 
عموم بود و رپاشت سلستله قاحاربه ۳ عهده‌دار بود از طرف 
شاه سأمور تثل.به‌هم رفتها و مهاجرین را با اعراژو | کرام به 


براحعت بهاجرین 


تهران بیاورد. 

الویرد | بخوردة تبک فطرت که فا از پیدایشس مشروطیت دلشاد بود» به‌اتفاق 
حاحی نا ما لدولة تمریزی که در آن زمان درنهران »ی زیست؛ ۳ تجملات سلطتتی به‌قم 
رفته و به‌ائناق پهاحرین به‌تهران وارد تدند و درمیان حمعبت زباد استقبال کنندگان 
پاشادی و قریادهای زنده‌باد علما و زنده‌بادملت که برای اولین دفعه در ایران‌طنین انداز 
می‌شد پذیرایی کشنند و هر کدام به‌خائه های خود رفتند. 


انتتخاب و کلای بجلس 


مجلسی از معتمدین دولت و رهبران لت برای تهی آیین نامه و افتتاح مجلی نمایندگال 
ملت؛ آراستند و با حسن‌ثیت و حسن‌تفاهم بسذا کره پرداختند و چنال صلاح دانستند 
که پرای اینکه نمایندگان مجلس» نمایند؛ طبت عام سردم باشند و عموم طبقات در 
انتیخاب مجلس سهیم باشند؛ از هر طبقه و صنفی نماینده‌ای معین شود تا پس از آنکه 
" مجلس شورای سلی مفتوحگردید و وقت بیشتری بلست آبد و کلا بهرطریق که صلاح 
می‌دانند» قانون انعخابات عمومی! را تدوین کنند. 

از طرف شاه اعلان انتخابات عمومی داده شد و در تمام شهرهای ایران منتشر 
کشت صدوییست تفر نماینده برای تمایغا پرال دز تهلوگرفنه شد که تقریباً نیمی از تهران و 
نمی د یک ا زولابات تخب شوند و چونمزدم عتجله داشتتل که بجلس شورای ملی زودتر 
بنعقد گردد و نما یندگان سلت زسام ابور و تقدیرات مملکت را دردست گیرند و در آن مان 
راههای ایران خراپ و مسافرت ازشهرهای دور به تهران گاهی بیش از چهل روز به‌طول 
می‌انجامد و ممکن نبود که نمایندگان ملت زودثر از دوماه در تهران حاضر شوند؛ و 
پعلوه حکام ولایات که همکی شأگردان مکتب استبداد بودند و هنوز به ریش سشروطه و 
مشروطه طلبان می‌خندیدند» درانتخاب و کلا اهمال می کردند. 

به‌سلاحظات فوق چنین صلاح دانستند که مجلس شورای‌ملی از نمایندگان تهران 
تشکیل یاید و بدون نوت وفت مشغول کار شوند لذا انتخابات طبقاتی در تهران شروع 
شد و مریک از طبقات شاهرادگان؛ اعیان؛ اشراف؛ مالکین؛ نجارن صنفهای مختلف 
بهودی» اراسنه» زرتشتیان و کلای خود را انتخاب نمودند؛ ففط شاهزادگان چون قلباً با 
مشروطیت مخالف بودنده از انتخاب و کیل خودداری کردند ولی مطفرالدینشاه بد‌آنها 
ابر داد که نماینده؛ خود را انتخاب کند, بهودیها و ارادنه طباطبائی و بهیهانی رابه 
نما پندگی خود انتخاب کردند. 

پس از آنکه انتخابات تهران بی‌سروصدا و با شادی و کاسیابی خاتمه یافت به 
مقدباث افتتاح مجلس شورا یملی پرداختند. 


شاب دوه ۳۸۹۳ 


برای روز ۲۷ جمادی‌الثانی, افتتاح, مجلس شورایملی اعلام 
تشکیل مجلس ‏ کردید, 
شورایملی ایران این روز میمون و تاربخی؛ این روزی که برای بدست آوردن 
آن آرزوها زبرخالد رفت» فغانها درسیله‌ها خفه شد؛ ناله‌ها در 
گوشذ سیاهچالهای محسی از دل مظلومین بیرون آمد» خونهای بیگناهان ریخته شد و 
مردبالی حلای وطن کردند» این روز برای عاشقان آزادی بزرگترین عبد بود و برای 
عدالنتخواهان رو ری بسعوزد. 
این روز» روز وصال به سحبوپ بود و در آغوش کشیدن معشوق, این رو زمظهر آزادی 
بود» این روز دویاره ایران را در مفایل دئیا سرافراز کرد و شایستکی ملت ايران را به 
جهائیان نشان داد. 
پای حکومت سردم برسردم از این روز سروع شد و شر کت ملت ایران در تقدیرات 
خود در این روزسلم گشت؛ این روز بقای ایران را مستفرساخت و به کاخ واژگون شد؛ 
ستمگرال لبخند زد» این رو نوید آیندة درخشانی به‌بلت ایران می‌داد و از این روز 
زتجیر امارث و مد تن از پای ملت.انزان برداشته شد, 


عمارت مدرسة نظام که بزرگترین شیجلل تربن یبای تهران بود» برای تاسیس اولین 
حلس مجلس شورایملی معبن شد و از طرگا/دولت بنام شاه دوعزارنفر از شاهزادگان؛ 
وزرا» علماه اعبان و اشراف» تجاره رسای ابلات» اصناف و سفرای خارحه و سرداران و 
صاحبمتصبان بلئد پایه دعوت شدند. این‌مجلس که نا آن روز نظیرتی در تاریخ ایران 
دیده نشده بود اژ بیرق ایران مزین شده بود و گلهای رنگا رنگ و شیرینی و میو؛ بسیار 
روی مبزها را پوشانیده بود و ده‌ها هزارنفر در خیابانهای اطراف با شادی و شعف فریاد 
زنده‌باد مشروطیت» زندء‌باد ایران را می کشیدند و دسته‌های گل به‌طرف نمایندگانی که 
به‌طرف مجلس نی رفتند» پرتاب می کردند و آنها را به حنظ حقوق ملت سوگند می‌دادند. 

چول شاه سخت مریضی و قادر به‌ح کت نبودند؛ عضدالملکک به‌نمایندگی از طرف 
اعلیعضرت مجلسی را افتتاح گرد و مشیرالدولد صد راعظم پنام شاه خطایُ زیر را اپراد نمود؛ 


خطابهُ بشیرالدوله . شرف حضور داریم سختصراً می‌دانيم که مقصود از تشکیل 
صد راعلم این مجلس محترم و اجتماع آقایال علما و وزرا و اعیان و 

تجار و اصناف در اپن بحل چیست ولی محض اینکه نیت‌پالد 

و مقدس بندگان اعلیحضرت افدس شاهنشاهی خلدات ملکه و سلطاند بطور شایسته 
مکشوف شود لزوماً به امنحضار خاطر محترم فا بال عفلام می‌رسانم که البته چنانچه خاظر 


۳۸۴ نا ز یه القیازامب ستر وست اب ال 


مر باف ۳ سوق ابیت یل ان اعلبحضرت اتدس ها بو ما هتاه لد ایند ملکد 


گ‌ 
شود و امسااحات لازنه له باعث میزّبد اسچکام سان دولت و حوشبختی ملت است‌به 


سور مد ند دد ابو اب پمحتی ۳1 سعا دنت به روی قاجل اه اعا متتالکت بح وس ایران با ز 


نصرانته خان متیرالدو له 


مرور به‌سوقم احرا گدارده شود 

چون این خیال شاعانه بدون همدستی و بتاوست قاطبهٌ اعالی ایران به‌آن‌طوری که 
متظورنظر معدلت اثر بددگان همایونی است انجام‌پذبرنمی‌شده رأی مباركك همایون 
شا هنناء معفلم بدال تعلق گرفت له سجلس‌شورابملی منتخبین طبقات سعیته بطوری که 
در آن دسخط مبارلد مشروء است؛ در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود و ازآتجا 
که ثرتیب قوانین اتتخابات و سابر فصول نظامناهة این محلس شورایملی باید با کمال 
دفت موافق دستخط سارلد لیم شود البته جنائیجه می‌دانید اتمام این ار مستلزم 


داب ۸ ۳۸۵ 


وقت و فرمت مین است لهدا برای اینکه اعلبحضرت افندس شهرباری دلیلی واشح و 
حجنی لافی در تصمیم رأی ببارلاخودشان برای تشکیل و ثرتیب مجلس‌شورایلی 
برای قاطب اهالی ایران داده باشند چلین مفرر فرسودند که عجالتاً بحل موقنی این‌مجلس 
محترم ملی تعیین و در آنجا با حضور آقابان علما و وزرا و اعبان و اشراف و تجارو اصئاف 
صرف شیربنی و شرپت شود. 

بدیهی است که اولیای دولت اهتمام بلیغ خواهند نمود که لایحد قواعد 
انتخا بات و نظامنامة مجلس شورایملی در تهران جمم و بهافتتاح این‌مجلس محترم 
ببادذرت شود, 

از خداوند خواهانيم که سایه بلتدپایة اعلیحضرتاقدس شأآهنشاهی خلدانته ملکه 
و سلطانه را برقاطبة ایرانیان مستدام و فرزتدان وطن سقدس را توفیق بدهد با اولباء 
دولت؛ تا برای افتتاح» ابواب یکبختی بروی ایرانبان بکثایند و این دولت و ملت قدیم 
پنجهزا رسالهُ ایران را به اوج سعادت برسانند, 


پس از پایان نطق صدراعظم» نلکه‌المتکلمین خداوند تطق و یبان و اولین خطیب ترق 
وسرسلسلة آزاد یخواهان که درآ زسان معلهر اراد؛ سلت و نماینده حقیتی امت بوده لطق 
تاربخی وفصیحی را که ستد آزادی‌ثیلت ایراناست و هیته حاویدان در صفحات 
ناریخ آزادی جهان باقی خواهد ماند» اپراهکرد و برای اولین دفعه اعلام آزادی ملت 
از قید بندگی به زیان بزرگترین رهبر انقلاب اعلام-گردید. 


سم نتم الرحمن الرحیم 
الحمذانه رب‌العالمین و الصلوةعلی سیدنا بخمد و آلد 
۱ ۱ الطا هرین 
مطایایگگ الیتکلین فال‌انته تبارلك و تعالی فی کتابه‌المجيد, الحمدانته الدّی اذهب 
عناالحزن ان رینا لغنورشکور. خدا را شکر که به‌نوجه ظاعر و 
باطن امام‌عصر عجل انته تعالی فرجه‌الشریف و ازشمول توجهات کامل یادشاه رعیت‌پرور 
عدالت کستره امروز شب تاریک و بینوایی ایرانیان بسرآند و آفتاب سعادت و اقبال 
ایشانْ طلوع کرد. 
حسن استمداد و فبول قابلیت ملت سیب ش که پادشاه دل آگاه را نیت مقدس که 
در نجات سلکت و حبات ملث در خاطر الهام مظا هر نهفته بود در این زان سعادت‌فرحام 
بمنصه شهود رسالید و فرزندان عزیز خود را مهد رأفت پرورده بوده اینک درمصالح خود 
بطلق و آزاد داشنه ثا آنچه را که برای مصلحت وقت خود لازم داتند بکویند و بکنند و 
خرابیهای گذشتُ وطن عزیز هود را مرست نما پند, 


۳۸۶ تاوبه ابفلات مسر انلس ام ال 


شک ثبست. ده اسنثللال. بنلنلشت موقوف به‌ثروت رءت و ثریبت لت است وثربیت 
ملت مو کول به استفلال سلطنت. 

ملت اگر برای آزادی شخسی و استفلال فکری شورای‌ملی خواسث برای حفظ 
پیضه اسلام و قدرت سلطنت بود و دولت هم کد قبول این استدعا را نمود برای تقویت 
ملتو ثرتی مملکث بود و ایتک له بهعنایات داملة خداوند و بدسوجب دبشخط 
همایوئی اینطور اتحادی محکم فیمایین نما نندگان دولت و بلت حاصل کشت و سین 
انتتعداه لت ابیت فد که دولت حقوق شخصی و ملی آنان را تصبدیق فرمود» حاي 
آنست که این عبات مجلسی در پبداری سلت و آکاهی آنان به‌حقوق نشروعذ خود نها بت 
مساخدت را بجای آورند تا سلت هه بتواند با نهادت فدرت حقوق سلطت خود را محقونا 
دارد و حال له از خواب غفلت برحاسته و در بقام مرت خراییها برآمده: به‌راهنایی 
علمای دین‌پرور و وزرای دولتخواه وطن‌دوست ئلیة معایپ و وافصی ثه مدار 
مملکت را از کار بازداشته» دور دارتد و مطملن تاشند آنچه را له ازرژسای روحائی و 
وزاری بزرگ برآید و لام نشاب در تساعدت با آل دون تأمل به عم خوا هد آند و بدسوفر 
احرا خواهند گذ اشت. 

در اینوقت با کمال مسرت و خوتوفئی از طرف خود اصالتاً و از جانب ملت ایران 
و ثالتاً تشکیل این مجلس شورای ملنی:را که فقط رای رسم افتتاح است شکر موقور یعمل 
آو رده تشکرات قلبیه و ادعب خالصانه تقدکلن جغور سازك اعلیحضرت یادشاه معظم و 
متبوع و مغخم ایرائیان می‌تمایم و عجالتا با این معدود و لا "که منتخین پایتخت 
می‌باشند, شروع بدمتصود نموده انتظار می‌رود که بهفرصت و کلابی که باید ار ماه 
بلاد منتطب شوندبه ترتیب مخصوص انتطاب شدمد ردا رالیخلافه حاضر فردند؛ تا عرچه زودثر 
ابن مجلس بیا شده‌سوافق نظامناسه رقم لوافص خود را نموده دراستحکام مبالی ملطلت د 
اسلفرار حفوق ملت نتایج مسنحسنه را بعول‌انته ظا هر سازد, 

والسلام علی سن النیم الهدی 


در همان‌سال اول القلاب مشروطیت یکی از مورخین بنام 
الوو به رژه مورخ الوویه رژه مسافرنی به‌شرفی نزدیک لرده و تاریخ سودسندی 
معروف چنین بی نویسد: ار تشورهای شرق وشته. 
آوردم و قستهایی که واجم بهنهضت دشروطیت ايران بود؛ مطالعه دردم: از آنجمله از 
افتتاح اولین جلس مجلس شورای بلی سخن گفنه و صفحه‌ای چند در اطراف خطاب 
ملک‌المتکلمین فلمفرسایی لرده است, 
مورخ مذ لور می‌نوسد: « این اولین مرتبهای بود له در تشور جندین‌هزارسال 


داب «۱ .۰ ۳۸۷ 
ايران یه‌نام حقوق ملث 9 مداخل ملث در امور ملک و مملکت خن کفنند شده: سبسی 
بهتجریه و تحلبل حملاث خطلابذ مد لور پرداخته و می‌نویسده با مقایسة خفاپد 
ملک‌المتکلمن و نطقهایی ده از طرف زعمای سلت و وزرای دولت و روحائیون عالممقام 
آن زمان می‌شد انسان به مقام سعرفت و عمق کلام و پخنکی گفتار و مراتب تحقیق 
خطیب معروف ملی بی‌می‌برد. 

مخصوصاً ما اروپاییها که سالها است ورزیده در اینگوند امور شده‌ايم بدخوبی 
متوحه می‌شويم که للیة نکات حساس که حا کیت را تشمین بی کند و نقل و انتفال 
قدرت که در نتیجد انقلاب از شاه گرفته شده و به‌ملت واأگذرشده است» چگوته با دقت و 
ثرا کت در آن خطابه تاربخی تسحیل شده است.» سپس چتین می‌نویسد: « کاردار 
سفارت فرانسه که به زبان و ادبیات فارسی آشنایی دارد و چند سال است در ایرات زیست 
می کند» می‌گفت» فصاحت بیان و بلاغت گفتار اطق سل ایران بدرجه‌ای است که 
در تمام شرق نظیر ندارد و همان قصاحت بیان و عمق عقاید و افکار اوست که یک ملت 
در خواپ را بیدا ر کرده و آن ائلوب عظیم را بوحود آورده است. » 

سسی از آن جلسه تاربخی سخ ی گفته و از احساسات شدیدی کد سردم انسیت به 
مشروطیت تشال می‌دهند قلمفرسایی نموده و(نلها ر امیدواری سی کند که ملت ایران با 
وجود مشکلات و موانعی که در بینن[داود مخصوصا ففرمالی و عدم نظم در تشون و 
نثوذ زیاد دولت روس در دربار ایران سموفق بکنودکام مهمیآدر بهبودی اوضاء ع داخلی 
خود بردارد بعد بزرگترین مشکلات ایران را نداشتن رحال. کافی و مطلم بهاوضاح زمان 
بی‌داند و اظهار عتیده می کند که بهترین راه برای بهبودی اوضاع ایران استخدام 
یکعده متخصص از کشور فرانسه است, 


شکرانتهخان معتمدخاقان که سپس لقب قوام‌الدوله گرفت و از 

سرور رهبران نهضت طرفداران مشروطیت بود و در استبداد صغیر یه اتفاق سرداو- 

از الحاح مجلس . اسعد از اروپا به‌ایران بازگشت و درفتح تهران سهیم وشریک 
بوده چنین حکایت می کرد: 

من و سید جمال‌الدین در آن مجلی ناریخی پهلوی عم لسته بودیم هبنکه 

مجلس خائمه یافت من به سیدجمال‌الدین گفتم آگر مایل باشید من شما را به‌منزلتان 

پرننانم» گفت کمی ضبر کنید تا حمعیت برود, 

ملک‌المتکلمین از دور سید جمال‌الدین را دید و با همان قیاق نحبوپ به‌طرف با 

آمد (چنانچه سابنا هم اشاره تردیم از جوانی ملک‌المتکلمین و سبد حمال‌الدین باهم 

دوست و هسفکر و همعتیده وائیس و جلیس بودند و به‌واسطه صمیمیتی که میان آنها بود 

سید حمال‌الدین سلک‌التکلیین را ملک خطاب بی کرد و ملک‌المتکلمین سید 


۸۸ زیچ انقاب ستروشتآمان 


حمال الدین را سید می‌بامند, ) عسنکه دسلگ‌الت‌کلمیی مثاپل ما وبنیه گت سید اینهم 
مشروطیت و مجلس شورای‌ملی که آرژومند آن بوذبم» سسی آن‌دو آزادمرد چون دوبار 
مهربان یکدیگر را در آغوش گرفته و در حالیکه آثار بشاشت از چهره آنها هویدا یود و 
اش از دیدکانشان حاری بود همدیگر را بوسیدند, ملک‌المتکلمین بهلوی ما نشست 
و بدصحبت پرداختيم سیدجمال‌الدین گفت؛ بلک امروز تور از صورتت می‌بارد» ملک 
التکلمین با خنده گفث» این نورصابون است؛ بعد سیدحمال‌الدین گفت ملک ایران 
مشروطه شد» مجلس هم درست شد ما به آرزوی خود رسيديم ییا باهم برویم به‌سصر و یا 
به هد وسنال؛ ملک‌المتکلمین گفت»سید تواشتباه‌می کنی ابروز اول کار و زحمت است» 
این طفل نوزاد له هزارها دشمن درکمین دارد محتاج به‌پرستار است و آر از او 
نگا هداری نشود پیش از بلوغ خواهد مرد و ما باید از او نکاهداری و یرستاری کنیم تا 
نوائا و ثبرومند شود. 


شکراته خان بعتمد خاقان 


سپس برخاسته و به‌اتفاق تا نزدیکك خانة سید حمال‌الدین که در محله سید 
ناصرالدین بود رفتیم» آنها از تالسکه پیاده شدند وین خداحافقی کرده مراحعت کردم, 

شمسر مرحوم سیه حمال الدین نثل می کرد که آن‌شب سید حمال‌الدین به اندا زهای 
مسرور بود ثه من عرکز او را دردوره زندگانی به آن با به تاد کام ندیده بودم و از شدت 
شوق و خوشحالی تا صبح با ملک‌المتکلمین بیدار بودند و صدای خنده آنها وسحتثان 
نگذاشت ما بخوایيم. 


سای دوه ۳۸۷۹ 
نقل از تاریخ زندکانی بحمی: 
آزادبخواهان در مرحله دوم تأاسیس حکوست ملی باز مورد 
هم مبارزه نموده» نگذارند تظامنامه انتخابات به‌صورتی نوشنه 
شود که اساس دولت ثفییر نماید؛ بلکه مجلس شورای دولنی نامیس نمایند و در 
این کار بعضی از روحائیون به‌ظا هر طرفدا ر مشروطه را ۳ خود همراه می نما یند. 
آزاد یخواعان بمحض گرفتن دستخط مشروطبت حمعی از اشسخاص مطلع بانند 
صنئیع الدولد؛ مخبرالسلطته» مشیرالملکه محتشم الساطته را وادار رده بعضی از 
نظامنامه‌های انتخابات ملل دیگر را ترجمه و تعدیل کردهه نظامنامة انتخاباتی ترئیب 
می‌دهند و بی‌فاصله. جمعی از "رجال دولت و ملت را دعوت کرده آن نظاسامد زا 
می‌خوانند؛ ولی ایتکار به‌دو اشکال برمی‌خورد» یکی از طرف رسای روحانی و دیگر از 
جائب رجال ستبد دربا ری که ولیعهد باطنا در راس آنها واتم است و نمی‌خواهد بگذارد 
سلطنئی را نه برای ذر آغوش فرفتیش روز بلکه ساعت شماری ی کند؛ محدود بگردد. 
اپن هردو دسته یه نظامنامه‌ای که از طرف آزاد یخواهان بدست رجال مطلم نوشنه شده؛ 
اعتراض دارند ونقطه نظر هریک ازنها چیز دبگیراست, نقطه نظر روحانبون این است 
که ازبابیهای ناحرالدین شاهی بعنی مئوژالفکزان و بی‌اعجقادان یه روحانی نمایان کسی 
داخل مجلی نشود و دخول آنها را مضر می‌دانشدی 
نقطه نظر رحال ستبد در بخالفت با نظامنامه دوچیز است» یکی آنکه توای 
مملکت فقط در تحت اراده پادشاه باشد و تجزیه نگردد» دیگر آنکه روحائیون نفودی در 
نجلس حاصل تتماپند و در این تست توافق آنها با آزادیخواهان حاصل است. 


حقیقت ایست که عدم آشدایی ا کثر از معروفین روحانیون به‌اصول نتوین و اختلافات 
منافع طقات و غرضص رانی دربا ریها وتا هزادگان کار توشتن تظامنایه رز بسیارسشکل کرده 
بود» اعیان و اشراف و شاهرادگان بایل نبودند درحق انتخاپ شدن با اصناف ساوی‌و 
کوشش می کردند که از طبقة عامه بیشتر نماینده در مجلس برود و مجلس عوام به 
معتی حفیقی تشکیل شود 

برطیق ا نابات طبقاتی نوشته شد و بدیحا شاه زسبد و دز تشد تدم اول 45 یک قدم 
اساسی بود به نقم طبفة عامه و میل آزادیخواهان برداشته شد. 


۳۹ عا ز سح اتفاامت #جسی 9 طست. ۲عر اه 


نقل از کناب زندکانی بحبی : 
ملیون و آزادبخواهال »خصوساً آفا سیدسدطباطبانی اژ ثبها 
شرفبابی بیبهانی رفتن آقا سید عبدالقد به‌حضورشاه ظنین شده» از او دلنتک 
ب.حضور شاه می‌کردند و خاصه له نظامتامه تصرف شده از طرف دولت را 
همراه خود آورده است و چه‌مردم ارائه می‌دهد, 
سردم در خان بهبهانی اجتماع کرده و او را وادارمی کنتد له با دربار مخالفت 
کند و مچبورش می کنند که شرحی پلویسد به‌صد راعظمم که ملت این نفلامنامه را تبول 
نمی کند صدراعظم بی‌گوید حالا که قبول ندارند خودشان‌بنویسند و بفرستند نا امضا 
شود. اینجا باز تجار خودتنان را بهسیان انداخته همان تقلامنامه‌ای را که آزاذیخواهان 
نوشتهاند با اندلد تخییری حاضر رده روزجلسه عموسی خواندند. چون جلسه هفتهای 
دوروز در بدرسه نام تشکیل می‌شد, روحالیون بوافق رجال و مردم و لسبه جمم 
می‌شدند و هرصحبتی گفته مرش کی مانم نمی گردید» در حثیفت یک‌سجلس آزاد 
ملی بود و هم در این جلسه نظاسنامهای که توسط حمعی از فرنگی مأبها به‌اتفاق اولاد 
طباطبافی نوشنه شدء بود» خوانده و سورد اعتا واقم نگردید, 
روزدوشنبه ۱۳ رجب باز مجلسٌ مبعتد, می‌شود.و نضامنامه‌ای له در بمجلس 
خصوصی نوشته عده» خوانده می‌شود و عمهلفنول می کننلا: میرزاشفیم خان بستنار. 
الملک گ رکانی نظلامنابه را می‌برد به صچحا شاه برساند: بعد از چند روز برس ی گردد ۳ 
می‌گوید به‌صحذ شاه نرسیده و از پیش هم خبر رسیده بود که درباریال ماع شدند که 
ابضا شوده بشنیدن این خبر مردم سخت. به‌هیجان آبده جمعی عصبانی از همانجا 
به سفا رت انکلیس رفنه متحصن می‌شوند و بازارها را می‌بندند» مخالفین فوراً نظابنامد را 
به صح شاه می‌رسانند» روز شنبه ۱۸ رحب ۱۳۲۴ صدراعظم و نایب‌السلطنه در 
مجلس حضور پیدا کرده نظامنامه موشح را می‌خوانند و نظاسنامة انتخابات چاپ گشته؛ 
به‌دست سردم می‌د هند و از طرف دولت» مهدیفلیخان مخبرالسلطنه به نظارت انتخا بات 
تهران سعین می‌گردد. 
چون حال مزاجی شاه‌روبه‌وخاست گذارده بود و خطرمردن او در پیش بود سران 
ملیون و متصدیان امر ائتتخایات کوشش می کردند که زودتر انتخابات خاتمه پافته و 
مجلس مفتوح شود زیرا باشناسایی به‌عقاید و افکار محمدعلیشاه یقین داشتند که آکر 
پیش از انعفاد مجلس مطفرالدینشاه‌فوت کند, مجلس با زنخواهد شد و مشکلاتی پیش 
خواهد آمد, 


شلات فقو ۱۳۹۱ 


بعطو.ری رام در ات موم الساه اي اك تیم 1 جوا حم‌ادغای 

۳ وی ۹4 ها و 4 ۱ : تیاه ۱ 
تحلم انتفلار و رود سید ا لد و لد ۳ نهد شد:۱ اوشا ۳ ذتبا و تشگیلات منلن 
الدو له را دادن مترفی الاهی دنت و ۳9 غمر حود / در ارو با ند رانده بو د 


و یی از اجه بدو رابت نجا رت منتصوت تسه حول با مسیه نوز 


بلژیکی پتای ستبره را لداتت و لاعخاعی هم از ی ترنیمی دستگاه دولت اناد می لرد 


۹ ۱ ۰ ۲ .5 5 
عن الدوله او را مرول و دی 2 تفه توش 


غته می‌شد که در برد یلا به دستور عبن الدولد می‌خواستند او 
و او فهمید و بناچار در تلخرافخانه انکلیسها متحصی شد, 

بعد ار انتشار اعلان ائتخانات از طرف بردم تهران به‌سمت نما یندکی بجلسسی 
شورایملی انتخاب شد. و چون و ثلز او را مجتید در توانین و آنا به‌اصول نوین 
بی‌پنداشتند و تصورسی کردند با ورود او به‌مجلس کارها برطبق اصول یازلمانی پیش 
خواشد رل وت کلات از میا برداشه خواهه شد» در حثقت نما پند نان مجلس. جون 


۳۹۷ با ریخ اتفلای مسر ات ام ال 


و رود سعد‌الدو له بودند, 


انتخابات شهرسنانها باامشکلاتی که حکام مستبد و مامورین 

انتخابات نمایندگان ستمکر پیش می‌آوردنده با تندی پیش می‌رفت» زیرا حکام 

درولایات ولایات نهضت مشروطیت را جز یک‌بازی بی‌اساس چیز دیکر 

نمی‌دانستند و ابیدوار بودئد که اين طفل نوژاد پیش از رشد 

از پین خوآ هد رفت» جنانچه در خود تهران پس از آنکه عین الدوله معرول شد و شاه 

فرما مشروطیت را داد و تصمیم به‌افتتاح مجلس گرفته شد» شاه از ابضای فرمان 

انتخاپات چند روز خوداری کرد و تردید از خود نشان داد و مشروطه‌خواهان ناجارشدند 

مجددا قیام کنند و اسضای قرما انتخابات را تقاضا نمایند, 

با همه این حرفها در جندماه و کازی ولایات یکی بعد از دیگری وارد تهران‌شدند 

بعدهٌ نمایندگان مجلس فزوجی پانت ولی تلسف‌در این بود که منتخبین ولایات و | ثثر 
منتخبین تهران از وظایف خود آگاه تبودند و از اصول پارلمانی اطللاع نداشتند, 

چون در آذ ربا یجان مرد مستبد و نتنگری مانند مصدعلی‌بیرزا ولیعهد حکوست 


می کرد و بش از عر کس دشمن آزادی و مشروطیت بود» ممکن نبود بدون کشمکشس 
مشروطیت در آن‌سرزمین راه یابد و بدون بغاوست مردم موفق به‌انتخاب نما پندگان 
مجلس شورا بشوند» اینست که بهتر دانستیم که آنچه را که در آن سامال‌میگذشت 
حداکاله نو پسیم 

بحرالعلوم کرمانی که یکی از آزادیخواهان معروف و تمایند؛ دورة اول مجلس 


هاب دور ۳۳ 
شورانملی بود؛ در خاطرات خود می نویسد: » تفلاه‌نامه انتخاپات ثه درو آل مشتخشن 
بسیارشد و درحقیات اساس آن در روی بنافع طبثات مخثلف مردم مملکت بود به د رجه‌ای 
حایز اهمپت بود که مرگاه مطابق میل درباریان تنفلیم می‌شد» همدچیرز از دست 
می زفت, * 

سپس حنین می‌گوید: «صیم الدوله وملکالمتکلمین وسید حمال‌الدین له برای 
تنظیم نظاننابه بجاهدت بسیار می کردند و لوشش می‌نمودند له این کار اساسی 
به نفم طبقذ عامه خاتمه پیدا کند مکرر می‌گفتند؛ نظامنامة انتخابات در حقیقت بقدمه و 
طلیعذ قانون اناسی است و هرگاه در این مرحله ملیون شکست بخورند و نظاسنامة 
اتتعخابات روی ننویات مستبدین نوشنه و به‌امضا برسد» محال است یک قانون اساسی 
که حا کی مصالح عمومی و متضین منافع ملت باشد» پلست آورد, » 


کسروی می‌نویسد؛ رفتار ناهنجار محمدعلی سبرزا خود انگیزة 
آذربایجان پس از دنگری برای بیداری وبیزاری مردم بود و این سردستم‌پيشه 
اعلان مشروطیت ‏ باشاپشال روسیی که معلمش بود و او را پیلن روسی درس 
می‌داد» درک رها مشورت می کرد. تمایل او به روسها بجایی 
رسیده بود که لباس فزاق روسی دربرمی کرد و پیروی از طریقه دولت استبدادی روسیه 
سی‌نمود, 
این برد که با ید حافظ حقوق مردام باشد خود مردسته دزدان و ستمگران بود؛ 
چنانچه بعتوان وام پول از سردم سی‌گرفت و آذرا هیچوثت پس نمی‌داد و تسانی که در 
پستی جون او بودنده: با رشوه و چایلوسی خود را یه او تزدیک می کرد ند و از فدرت او 
استفاده کرده به‌حفا کاری می‌پرداختند و دراین باپ داسنالها می‌نویسند که انسان از 
ذ کر آنها شرم دارد. 
با هم ستمگریها» متظاهر به‌دینداری بود و درشب عاشورا پای برهنه در کوچه 
و بازار رفنه و درمجالس روقه‌خوانی بدست خود شمع روشن می کرد. 


در همان زمان که نهضت مشروطبت در هرا عروع عد آزادیخواهان تبریز که 
مجاسعی داشتند و زسالهای پیش در خفا دست‌به کار زده بودند سوفع را برای همصدا 
شدن با آزادیخواهان تهران مناسب دیده» به‌فعالیت پرداختند» ولی استبداد سحمدعلی- 
مپرزا در ثبریز صد چندان از تهران زیادتر بود و در حتیفت دشمن آزادی و ستروطیت در 
تبریز حای داشنت. 

محمدعلی‌مپرزا چون عبن‌الدوله دشن خود را از کار بر ثنار دید بیش ار پیش 
بنای‌سختی را در آذ ربا بجان گذارد و بهروسیله کد بوذ ارام مخابرات با تفران را سبدود مود 


۳۹۴ ۲یج ادازانسته سس 4 طلست ام ات 


و تسانی را لد ازادیخواه می‌داست بح +رادبت ءحصوس فرار داد؛ با وجود این‌جون 
بریز بیش ازسایر فسشهای ثشورمزه اسسداد را حسیده بود و از نفوذ روسها و همدستی 
بحمدعلی بیرژا با آنها نگران بود و ازادیخواعال زسنه را برای انقلاب فراهم لرده 
بودند؛ جمعی به قنسولخان انکلیس پنا هنده شدند و بردء بدیاری مشروطه طلبان تهران 
بازارها را بستند و نبریز هم حال تهران را بیدا لرد, 

جمعیت ژیادی در مسجد صمصام جمم شدند و چند لفر از علمای معروف هم‌به 
آنها ملحق گننند و صندوتی برای مخارج جمعیث بنام صندوق جمعیت عدالتخواهال و 
مشروطه طلبان باز کردند و تجار آزادیخواه مبلم هتگفتی از جبب قنوت خود به‌صندوق 
زربستند, 

بحمدغلی بیرزا برای ایتکه عکس‌العمل نثان بدهد و سردم را اعفال کند؛ 
قیمت نان را تنرل داد ف به‌د کانهاق نانوایی دستور داد که چراغ گذارده و نان را به 
فیمث ناژل بفروشند؛ ولی مشروطه طلبال چراغها را خاموش لردند و به‌سحمدعلی‌میرزا 
پیفام دادنده با نان نمی خ و هیم» ما خواحان مشروطیت تسم 

ده روز د کانهای شهر بسته"بود, و تعطیل عمومی بود و مردم در ساجد و 
تسولخانه ها مجتمع شده و هرروز سروصد ا بلللمتر می‌تاء و آواژ ما بتروطه می‌خواهیم؛ ار 
حلقوم ده‌ها زار جمحبت درشهر تبریظین انداز بود, 

نام مشروطیت در تبریز تاثیر معتوی پا رٍ کرد وایجیلافات +دعبی و دستد 
بندیهای جا هلا نه را ده سالها در آن شهربود از مان برداستت و عموم طیثاب بای روح 
ضبیمیت و برادری دست به‌دنت پکدیگر داده گرد هم جمع شدتد و عمکی با یکدل و 
جان خواستار متروطیت گشننند, 

ارامنه که تا آن زمان با مسلمانان کیته داشتند و الب درتبز بودند» کته‌های 
دیربنه را با آب ملت خواهی تسته و به‌مشروطه طلبان گروبدند. 

محمدعلی میرژا برای احتباط و جلوگیری از چتین پیش آسدی چندفوج در خارج 
شهر جمم لرده بود و خبال سی. کرد بوسیله آنها مي‌نواند از انقلاب مردم حلوگیری کنده 
ولی همینکد فهمید بعضی از صاجمتصبان می‌خواهند بدمشروطه طلبان بگروند و با آنها 
همدست شوئد» فوق‌العاده نگران و نایوس شهد و برای چاه تلگرافاتی به‌تهران مخابره 
لرد و دستور خواست. 

ناطنین ستروطه خواه» شیخ‌سلیم و سپرزا جواد ناصح , همه روزه در سال جماعث 
به‌سبر رفته و مردم را ار منافع مشروطیت و حکوست بلی و مجلس آگاه می‌ساختند و آنها 
را به‌شهامت و پایداری دعوت می‌نمودند. 

نا کفتد نماند ده برخلاف نهران که روحانیون سرسلسل جثیش مشروطیت بودئد 
در تبریز نهضت متروطیت را آزاد بخواعان و تجار روشنفکر بوجود آوردند و روحائیون 


ساب دم و ۳۹ 


هم بجبورشدند با آنها همصدا شوند و این نکته مزبت وپربری نوده تیریر را بدسایر قاط 
ایران مدلل بی‌دارد. پس ازیکماه‌ونيم بعد از صدورفرمان مشروطیت در بهرال و افتتاح 
مچلس شورایملی تلگراف زیر در م شعبان ازطرف مظفرالدین‌شاه به‌ولیعهد بخابره سد. 
« دستخط ببارك همایونی بتوسط ولیعهد بدا هالی ممدکت آذ ربا یجال, 

تشکیل مجلس‌شورایملی و نظابنامة آنرا یه‌شما احاژه مرحم فرمودیم و ثلای 
شهر تبریز و سایر ولایات به‌تهران بپایند و به‌ترتیب ثار مشغول شوئد و به‌عموم 
«تتحصنین قنسولگری انگلبس عفو عمومی شامل خواهد بود», 

هنک ینت که علت. تأحی اعللان مشروطیت در آذربایجال بحمدعلی‌میرز! بود 
یرا او نمی خواست در قلمرو حکومتتس نامی از سشروطیت برده شود. 

پس از وصول تلگراف شاه محمدعلی‌میرزا بناچار تمکین کرد و دستخعلی خطاپ 
به‌عموم بشرح زیر صادر نمود: 


اولا ازاطرف قرین الشرف بتدگان اعلیحضرت اقدس ارواحنا- 
قداه واز طرت یود به اشخاصی که در تنسولخانه و بسجد 
متحصن هیینتشد» اطمتآلهمی‌دهيم ده دزبارة آنها عقو عموسی 
داده خواهد شد فردیتنی سرا حور آنها تحواهد شد, 

دوم مجلس شورای‌سلی را بطوری که اعلیحشرت اندسی همایوئی به‌سلت اعطا و 
مرحمت کرده» بنهم تصدیق دارم و اجرا خواحم نممد :ٍ «ولایات حزء عم اعلال 
خواهد شد, 

سوم برای اعضای مجلس شورای‌ملی که اساسر آباداتی و تروت و ثرقی دولت و 
ملت است؛ عموم رعیت چه درشهر تبریز و چه در ولایات سلکت آذربا یجان جراغان 

چهارم در نعیین و انتخاب و کار بزودی تراری بدعند که و للای تبریز و سایر 
ولایات معین شده؛ رواته تهران شوند, 


اعلابية و لیعهد 


بسیولاتساا و ژنرال قونسول. 
نامه و لیعهد چهارفتره‌ای را که اهالی استدعا کرده بودند برطبق مقررات 
به‌قتسول انگلسس. محه عمایونی مهر و امضا نموده دادم» دستخط تلگرافی 
هم که الان از طرف قرین الشرف ملو کاند در برقراری‌مجلس 
و اجرای نظانامه ریده فرستادم که به‌اهالی داده همکی مطلم و شک رگذار باشند و 
بطوری که آنها تعهد کرده‌اند بروند بارار را با مرده متغول. سب و نارشوند, 
۸ شمان ۱۳۲۴ 


۳۹۶ باریم انا( نید مسر و سل اي ال 


پس از انتشار اعلامبذ محمدعلی‌مپرزا مردم با شوق و شعف شهر را چراغال کردند و 
سرا نهضت انجمن تشکیل دادند و نمابندگان کل اصنات عم در آن انجمن 
عضویت بیدا کردند و بدین‌ترتیب یک مر کز سلی در شهر تبریز پدیدارگشت و امور 
لیون را در دست گرقت» در همان روزها عده‌ای ازسران آزادیخواهان که حقیقت بین تر 
از دبکران بودند و فهمیده بودند که آزادی را بدون قدرت نمی‌توان از دستبرد 
دشمنان حفظ کرد» یک انجمن سری تأسیس نمودئد و به‌تشکیل بک قوه ملی از افراد 
سورد اغتماد و معتفد به‌مثروطیت پرداختند و همین قوة ملی ده در آن زان تشکیل 
شد» هسته یک قدرت تیرومندی شد که مندت سه‌سال دربقابل دولت استبداد ایستادگی 
و اسامی گرامی برجتنه‌ترین آن آزادسردان را که تا آخرکاریا ایمان کافی و شجاعت 
صدقیالی. حاجی‌علی دوافروش شید جسی‌شریف زاده- بیرزامحمدعلی‌خان تربیتس 
بادامچی --فرشی - گنجه‌ای - آفامیر باقزت پپرزاعلی اصفر خوبی- آقاتقی شجاع - 
محمدضادق خامته ای سید رضا و چفدانثر دیگر اژ روتتفکران به ترویج معا رف و تاسیس 
مدارس حدید پرداختند و به‌همت آنان تاد بزن _ مد رسلا خاسینین: گودیاد و سیاری از 
وباوگان به‌تحصیل دانش پرداختند. 


انتخاب نمایندگان مجلس در تبریز مظابق نظامنامه‌ای که 
از تهران فرستاده شده بود» شروع شد و مردم بهترین افرادی 
را که شايستة مقام ثمایندگی می‌داستند از طرف خود 
انتخاب تمودنده منتخیین عبارت بودند ازه حاجی‌میرزاايراهيم 
آقا -- تقی ژاده- مستشا رالدو له - آفا میرزا فضلعلی - امام‌جمعه خویی- احسن الدوله- 
هدایت‌ابته میرزا - طالب اف فرشی, 
تقی‌زاده جند روز پیش از انتخایات روانك مصر شده بود» ولی پس از اطلاع از 
انتخاب خود به تهران رفت, 


نما یندگان تبریز 


طالس‌ اف اول نمایندگی را قبول کرد و بعد استعفا داد و از رفتن به‌تهران 
امتناع ورزید.سایر نمایندگان در سیان جمعیت. انبوهی از ملت و خطایه‌های ناطتین و 
اپراز احساسات آزادیخواهان رخسیار تهران نشنید. 

شيخ‌سليم له یکی از خطبای مشروطه‌خواه ثبریز بود و از روز اول بتروطیت تا 
روزی له جانْ خود را نثار کرد با آبمانی داسل ء شجاعتی بی‌نظیر برای پیشرفت 


بشروطیت لوشش نمود ؛ در روز اد لمایند کان دور پر عارم دراب اه ۵ بل ۱ ۵ ۰ الب 
حمعیت مور رشنل و فرآن‌مجد " در دست درفت ۰ پمای بان ببلت و ایند ان ایست ٩‏ 


این پیمان چنن بود نمایندگان به قیمت حال خود از منایه 


بلت و مشروطیت. دناع 


کنند » مردم تشریز تا حان در بدن دارند از نمایند ان خود پشئیبانی نمایند , 


انتخاب نما یند کال تبربز یکك نیرویی بود که به پشتیبانی مسروطیت وارد میدان 
کارزارشد» زیرا مردم تهران و سایر شهرستانها بخوبی درك کردند ند نبریز از دل وجان 
طالب مشروطیث است و اهالی آن سامال بهر قیمت که برای آنها تمام بشوده ارآزادی 
دفاع خواهند کرد. ایستادگی و قیام عمومی که از بدومشروطت در آن شهر ظهور کرذ, 
به همه فهباند که آزادیخواهان نبریز فثط به حرف قناعت نمی کنند پلکه در خلب حرف 


سمل و فدا کاری نشان خواهند داد, 


)یج الاب سوت رات 


سای اه او تلرت اهایی سربر ات‌خایب ید ند مکی حسن شهرت درمبال مردم 


داشته و جند نقر آنها به‌آزاذیخواهی و طرفداری فلسفه نوین معروف بودند. مزبت 


دپگری که د رکار انتخاب تبریز بود اینست کهآنتخین حقغتاً لمایندگان حقیقی‌ملت 
بودند و مردم در انتخاب آنها شر کت کرده بودند ومأمورین دولتی در انتخاب‌نمایندگان 
تبریز نه‌فقط مداخله نداشتند بلکه اپن اشخاصی برخلاف میل باطتی ولیعهد و دولتبها 
انتخاب شده بودند, 


از شروع مشروطیت در ا کثر شهرهای ایران وفایمی پیش 
هنوزآغاز نده شروع آم د که تاحدی مهم بودو اگر ما بخواهيم آن وقایم را در 
به‌یخالفت شد تاریخ ضبط کنیم باید کتابها بنويسيم: ولی نظر بهایتکه 
وقایعی که در تبریز در موقم ظهور مشروطیت روی داد در 

تثدیرات آینده کمال اهمیت را داشت؛ بناچار بطور اختصار بدان اشاره می کنيم. 
سید هاشم دوه‌چی که یکی از سادات معروف و حاه‌طلب محلهة دومچی بود و جمعی 
از مردم قداره‌یند اطرافش بودند» چون با مبحمدعلی‌میرژا از قدیم دشملی داشت همینکه 
آواز مشروطیت در تبریز بلند شد باجمعی برای یاری مشروطه طلبان به‌تتسولخانه 
انگلیس پناهنده شد و پس از آنکه با موفتیت از قدسولخاله بیرون آمد: حس‌جاه طلیی 
و ریاست خواهی را بجابی رساند که مردم از رفتار ناشایسته و کردار ناپسند او ثارافی 


تناب دوم ۳۹4 


شدند و چول در ابن گیرودار موفقیتی پیدا رده بود و روحأً هم عفیده‌ای به‌مشروطیت 
نداشت در خفا با محمدعلی‌میرژا بای آمد و شد را گدارد و راه شرارت پیش گرفت این 
بود که آزادیخواهال برضد اوقيام ثردند و او را از تبریز ببرون کردند و از آن زسان 
میر هاشم درسلک ستبدین و دشمان مشروطبت در آبد و صدماتی وارد کرد و ژحمانی 
تولید نمود کد با درموقم خود خواهیم نکاشت. 

از طرف دیکر امام‌جمعذ نبربز که مرد منتفذی بوذ و روزهای‌اول تیام ملی در 
تبریز با مشروطد طلبال هم آهنکك بود» بنای بدگویی را از متروطه گذارد و با جماعتی 
راه مسخالفت پیش #5 و مجری نیاث محدعلی‌میرزا که می‌خواست درخت مشروطیت 
را پیش از آنکه سرازخالك ببرون بباورد لگدمال کند؛ شد. مردم به‌ثیات او بی‌بردند و 
برضد او قیام نمودند و بایستن بازارها و تعطیل عمومی او رامجبور به‌فرار از شهرمودند. 

چون انجمن نبریز سر کز سشروطه طلبان شده بود و تیروی مسلحی که نازه تشکیل 
شده بود در اختیار داشت و در حفظ وحصول آزادی و محدود کردن خودسری دولتیان 
اقدام بی‌با کانه می کرد» لخندعلی‌بیرزا پیفام داد کد چون انتخاب ثمایندگان ثمام 
شده و انجمن دیگر کاری ندا رده با یدتعطیل شود. 

آزاد بخواهان از پیغام سحمدعلی‌میرزا آکالتیدند و بدای طغیان و سر کشی را گذاردند؛ 

هزارها نقر کرد ائجمن را گرفته با فربادهای زنده‌بادمشرویت» زندهباد آزادی. خواستار 
پقای انجمن کتنند و نیز عده زیادی به‌خان4خاخی میرزاخشن آقا مجنهد رفته در حضور 
نماینده و پیغامبر محمدعلی‌میرژا بنای داد و فربالا و تهدید راگذاردند و چنان آشوبی 
برپا کردند که محمدعلی‌میرزا سحبور شد رسمبت انجمن را بشداسد و مغابل تقاضاهای 
انجمن نن دردهد. 

حقیقت مطلب این است که سررشتذ انثلاب دردست انج‌سری که بدان اشاره 
گردیم: بود و آنان محافظ حفیفی آنجمن و منروطیت بودند و محاهدین و مردم در 
پایدا ری و استقاست تشچیم می‌نمودند و زمام انقلاب را دردست داشتند. 


گرچه کسائی که تاریخ مشروطیت را نکاشه‌اند» اسامی 

نمایندگان دورهٌاول نچلسی را ئوشته‌اند ولی به‌عتیدء ما در 

نما یندگان بلت تاریخ باید نام تسالی برده شود که در جریال انقلاب مصدر 

خیروشری بوده‌اند و وجود آنها تأثیر در اوضاع داشته: استه 

اینست که ما نام , تمایندگانی را که به وظایفی که عهده‌دار شده بودند» ۲ کردند و 

امانتی که از طرف ملت به آنها سپرده شده تا قدرت داشنند برای حنظ آن پایدا ری نمودند 
و مشا کارهابی شده‌اند؛ درضمن وفایع شرح حال و غملیا تشان را خواهيم بکاشتر 

بسیاری از نما بندگان دوره؛اول شا لوجکترین اثری نبودند و در آن نهشت‌سلی 


8 نا زیم اتقالزاب مشروطس | رال 


له تتدیراث حیات و ممات تشورو آزادی ملت رادر بر داشت کمترین قدمی برنداشتند 
و توچکترین کوششی نکردند. 
بعضی از نمایندگان با اينکه امانت‌دار ملث بودند و حفظ قالون اساسی ملت‌به 
دستآنها سپرده شده بود» همینکه چیرگی استبداد را برسشروطه استنباط کردنده رامخیانت 
پیش گرفتند و بطوری که خواهیم دید با بحمدعلیشاه و ستبدین سازش کردند و در 
انهدام مشروطیت کمک نمودند و در روزی که جنگ د رگرفت یجای آنکه در حفظ خاندای 
که خود صاعب آن بودند و حسایت اصولی که بدان قسم خورده بودنده در مجلس 
حاضر شوند و چون سایر آزادیخواهال از حقوق مشروطیت دفاع کنند» تامرداته در 
خانه‌های خود پنهان شدند و تقدیرات مشروطیت و سرئوشت سلت را به‌ست سرییزه 
قزاقها سپردند. 


چون شاه بواسطة کسالت نتوانسته بود در روز افتتاح مجلس 
حضور یبدا کنددر روزیکشنبه در عمارت موز قصرگلستان 
مجلس سلام مجلس شللاع,پرپا کردند وازوزرا وسفرای خارجه ونمایندگان 
و اعیان و اشرات ذعوت نمودند و شاه را با صندلی راحتی وارد 
مجلس کردند و درصدرقراردادند. 
سپسی نظام الملکث از طرف شاه لا پحه اج که سفهومشطرفدا ری از سشروطیت بودء 
خواند و مجلس با شلیک توپ خاتمه پیدا کرد. 


روزدوشنبه و اد در مد رس نظام گرد هم جمع شد ند و صنیم الدوله را به رباست و وتوق ‏ 
الدوله و حاجی امین الضرب را به تبایت ریاست ائتخاب نمودند و نیز کمیسیونی برای 
تهیة نظامناب داخلی مجلس و کمیسیون دیکری برای تهیة قائون اساسی از و کل و 
سرا مفووطهغبزاغان افققاب فد وتف 

روزسه‌شنبه مجلس درعمارت بهارستان منعقد شد و و کلا چنانچه عادت آن‌زمان 
بود روی زمین نشستند و چون کسی اجاز؛ نطق می‌خواست» برمی خاست و نطق خود را 
ایراد می کرد. 

بتاسفانه در روزهای اول بواسط4 بی‌اطلاعی | کثر و کل از وظیفه‌ای که‌عهده‌دار 
بودند: بیشتر صحبت از ان و گوشت وگرانی ارزاق می کردند و به مسائل اساسی توجه 
نداشتند؛ ولی کم تم به‌وطیفة خود بی‌بردند و کارهای بهمتری را پیش کشیدند که با 
درموقم خود بدان اشاره خواهیم کرد. 

ناگفته نماند که اگر نکارنده بخواهد گت‌گوهایی که در جلسات مجلس می‌شد ولو 
بطور اختصار باشد» در اینجا پاورد صرفنظر از اینکه بیهوده است؛ کتابها نیز با بد 


نما یندگان دور اول ملس شوراینلی 


۱ 31 
۱ 1 0 
٩ ۳ 
مه‎ 


وی 0 


۲ اب 
توسسه می‌سمده ]ما ی 1 


‌‌ 


نم . 


تربع اح 
۷ 


له سوسیا اجب ده ۳۹ ۰ 


اه الدن روزتامد مسجلنی زد ۳ 


۱۳ 
۳ و تسام , له ءاینتد ۱ 


۳۹ به با متصالص ب 


و تم" سات ۱۸ 


۰ 
۲ 
ارف هو ۵ 


ِ مر ۷ اس 
0 


‌ ۱ 
هرز 4 بت بو 
بت 


۱ 8 
۳ تاه سوه لدع 
5 


۱ 


۰ ستت_ *[ 0 
له 
آن رسال باءیف بویت آفای‌م زا محمدصا دی طباطبام 


سا 
۳ 


فصل هشتم 


نقد یم لا یج استقراض به‌بجلس 


هنوز مجلس ازکارهای داخلی خود خلاص نشده بود و قانون اساسی به‌صحد شاه 
ثرسیده بود و حدود اعتیارات و مسئولیت وزرا در مقابل مجلس معلوم نبود و وظایف 
مجلس معین نشده بود که از طرف صدراعظم لایحه‌ای برای استقراض بیست کرور 
تومان با همان شرایط کین امتقرا تقراضهای سابق بوسیله مخرالسلطنه تقدیم مجلس شد , 

حقیقتاً مجلس در آن موقغ دبچارستکلی تده بود که حل آن آسان نبود زیرا از 
یکطرف نمی‌خواست از روزاول بنای کشنکش را با پادشاه‌مریض که با حسی نیت یه 
مشروطیت گردن نهاد و در تمام دستخطهای خود از تنایع سودسند همکاری میان ملت 
و دولت سخن رانده بود» بگذارد و از طرف آهدایگن‌ممکن نبود زیربار بک استقراضص تشگیی 
از اجانب باشرایط غیرقایل قبول برود» زیرا می‌دانشت که یکی از علل پیدایش انقلاب 
مشروطیت همان استفراضهای خانه خراب کن دولت بود و قلسثة وجود محلس برای 
جلوگیری از اینگونه اعمال ود. 


مخبرالسلطنه گفت که دستگاه دولت بواسطذ بی‌پولی بکلی فلج شده و چندماه است 
حقوق نظامیان و مستخدمین وسقرا که درخارج هستند» پرداخند نشده و اگر بقوریت 
ابن لا بحد تصویب شود و پولی در اختیا ردولت گذارده تسود رشته اسوربکلی باشیده 
می‌شود, 

حاجی‌معین بوشهری گفت عین الدوله سکرر اظهار کرده بود که دولت کسر خرح 
ندارد و در زمانل صدارتش بودجه را تعدیل کرده است» خوب است برای اطلاع مجلس 
صورت جمم وخرح سه‌ساله اخیر دولث را بباورد ثا از نظر نمایندگان بگشرد: و سپس 
تصمیم لازم برای تهیه پول گرفته شود. 

مخبرالسلطنه با فردا به‌مجلس آمد و گنت تقدیم بودجه به‌مجلس اشکالی‌ندارد؛ 
ولی رسبدکی به‌آن طول بی کشد و اگر تاسه روز دیکر پول به‌دولت نرسد؛ کارها فلج 


لاب دوم ۳ , ۴ 

حوا هد شد, 

فعل دو گرور در بانک‌شاهی برای پیش فسط اسنفراضص موحود است خوب است 
برای اینکد چرخ ملک بکار افتد مجلس تصویب ند دهد دو کرور ر دولت بگیرد؛ 
نمایندکان وال کردند که آیا بانک به‌ابضای دولت د و کرور را می‌بردازد؟ 
مخبرالسلطنه حواپ داد شرط پرداخت ده کرور تصویب لا بحه استقراض می‌باشد. 

مجلس پس‌ازمدا کرات زیاد لایحه استفراض از روس و انگلیس را رد کرد. 

حاجی‌سعین, بوشهری که بیش از سایرین سخالف استقراض از اجانب بود چنین 
گفت ملت باید احتیاجات مالی دولت را رفع کند و به‌خزانه کمک نماید و برای این 
منظور تأسیس بانک‌ملی را پيشنهاد نمود و به! کثریت پذیرفنه شد. 


پس از چند روز ناصرالملک وژیرسالیه به‌مجلس آبد و تقاضای تصویب لایحذ استثرای 
از اجائب را تجدید کرد و اين بردی که به‌وطتپرستی معروف بود» در این کارناشایسته 
بسیار پافشاری نمود ولی مجلتی,تن درنداد و اصرالملک مایوس مراجعت کرد. 

این عمل دلیرانة مجلسن که دزصلاح دولت وملت ایران بود» مردم را به‌مجلسی 
و مشروطیت امیدوار کرد و بستبدین هم فهنیدند که مشکل است مجلسی را آلت دست 
خود قراردهتد و هرطورمیل دارند بکاووادا رند. 


اساسنام؛ پانکک‌ملی باسی کرورسرمایه به تصویب مجلس رسید 
و.برطبق نظلامنامه هر کسی می‌توانست اژ پنجتومان تاپتجاه 
هزارتومان سهام بانک را خریداری نماید, 

مردم برای پیشرقت باتک احساساتی از خود نشان دادند که 


تأسیس بانکک‌سلی 


در ایران سایقه ندائت و حز احساساتی که در نثیجة تحولات لو پیش آمده بود» عاسل 
دبگری نمی‌توانست چنان علاقمندی به‌سملکت در تلوب مردم ایجاد کند» زنها زینت 
آلات خود را فروخنه و سهام بانکك خریدند» طلاب سدارس کتابهای خود را فروخنند و 
به بانک کمک کردند, 

روزی در بای متبر سید جمال‌الدین واعظ» زنی برخاست وگفت دولت ایران چرا 
می‌خواهد از دولتهای خارجی پول فرض کند مگر ما مرده‌ایم» من بکزن رختشوی 
عستم و به‌سهم خود یک‌تومان می‌دهم. روحانبون هم که هميشه دست‌بگیر دارند,در 
اینکار سساعدت کردند و حاجی شیخ فضل انته دویست‌نوبان سهام بانک را خریداری 
کرد و ابام‌جمعٌ تهران هم که در مپان مردم لنکین و سرشکسته شده بود و او راسخالف 
مشروطد می‌دانستند» برای حلب‌نظر .مثروطه خواهان نعهد کرد که از سهام پانکه 
خریداری کند ولی بدعهد خود وفا للمود, 


۴+۴ با ریم انفلاب مشر وت ای اد 


درباریان که انتظار داشتدد لایحه اسفراش از طرب مجلس تصویب شود و ابن 
پیست درور هم مثل لرورهاپی که سابناً فرض درده بودند» در چیب بریزند ندفقط 
بدتامیس باتک کمک نکردند» بنای"بی‌اعتبار دردن بانکک را گذا ردند تا نگذا رئد این قدم 
مهمی که از طرف مجلس برای رونق افتصالدیات دشور برداشته شده بجایی برسد. در 
تبریز هم برای ثمکك به‌بانک‌سلی جلسه‌ای, از بازرگانان و رسای مشروطه‌طلبان و 
بلاعا تشکیل دادند و پس ازمذا کرة بسباره تلرافی به تهران مخابره کردند که ماداسی 
که فانول اساسی به‌صح شاه نرسیده و به‌سوقم اجرا گذارده نشده و به‌دخل وخرج دولت 
رسیدگی نشده و مسلم نشود پولی را که دولت می‌خواهد» به جیب مفتخواران ریخته 
نخوا هد شد: تأسیس بانک‌ملی بی‌نتیجه خواهد بود و در خانمه تذ کر داده بودند: که 
ملت آذ ربا یجان با استقراض از اجانب کاملا مخالف است. 


لصل نهم 


سلت در چه کار بود 


همانطوری که چون حادلُ سهمی در زندگانی شخصی پیدا می‌شود روح او را تکان 
بی‌دهد و طوفائی در خبالاتش بوحود می‌آورد و استجاله و تغییراتی در اندیقه و 
افکارش ایجاد بی کند» چون انقلاب در ملتی ظهور کرد تحول و تغییر بهمی در افکار 
جامعه بوجود می‌آورد که با سالها تحصیل و تربیت و ترقی تدریجی و تکاسل زمان آن 
تحول را نمی‌توان ایجاد کرد. 

همانطور که عمل تخمیر: خامیت و کیقبت اشیا را عوض می کند و تر لیب و 
نجزیذ شیمیابی اثرات مخصوصی به‌آنها تی‌دهد, انقلاب نیز چون طوقانی در مغز و ثلب 
اثر کرده انديشه و افکار را تییر داذء جتی عاداتِ,واداب ورسوم و سنن را دستخوش 
یخما فرار می‌دهد و همانطور که بائبن پاوچه‌لافي‌پنبه را.دردم خود فرو می‌برد و از 
طرف دیگر بارجذ قابل استفاده زندگانی عموسی اولابیرون مید هد. دستگاء انتلاب؛ ملت 
را که آلوده بهعادات ملمومه و صفات نأپسندیده حبن و ترس و رفح الاعت و بندکی ۳ 
سبر و نحمل و پردباربست؛ به‌خود کشیده با افکارنوین که عمل تخمیر را در انسان 
دارد و خون و آتتش و آهن که تأثیر تحزیه و تحلیل را دارده ملتی شجاع ؛ فدا کاره 
وطنبرست با افکار نو و اندیشه های یلند به‌حایعه تحویل می‌دهد, 

میرزا جهانگیرخان که یکی از يا کترین و معصوم‌ترین آزادیخواهان ابرال بود؛ 
در روزنامه صور اسرافبل که جون کو کب درخشان در اقق مشروطیت ظاهر شده بود و 
بزرگترین و مهمترین نامه ملی و مظهر مشروطیت و تفوی شناخته شده بود و تا امروز هم 
که چهل وچهارسال از عمر مشروطیت می‌گذرد» هنوز هیچیکد از جراید سلی» ستام و 
متزلت آن ناب ملی را بهدست نیاورده‌اند و صفعات آن جون کتب بفدس مورد سناش 
و استدلال آزادیخواهان و نویسندگان است» درشماره اول صفحة چهاره پنجتنبه ۱۷ 
ربیع الاول چنین می‌نویسد: ایران تغییر کرده؛ آدم هرچه فکر می کند می‌بینید این مردم 
آدسهای پارسالی تیستند» هرجا بروی حرف مجلس است؛ هکس را ببینی صحبت از 
ایران می‌دارد؛ هتوژ یک‌صدایی بلند نشده مردم می‌دوند بینند چه‌خبر است» خنوز 


و ۴ ازیه (فالاب + سراطت ابر ان 


پتي نفر دبیسیون نمی لنند می‌دانند چه کنه‌انده از مجلس علنی و خصوصی و کل 
آگاهند و کلمه به للمه حرفیهای آنها را از حفثط می‌گویند» از وقایم درباری و مطالب 
سری دولت مستحضونده از باطن تارهایی نه تصور شود در هر وزارتخانه حاضرنده در 
هر کجا صحبت کنند سریا گوشنده روزها دور ملک‌المتکلمین جمعند و شبها پای منبر 
آفا سبد حمال‌الدین از دحام می کنتد» در هیچ انجمنی ثیست که حاضر نشوند و در کدام 
مجلس است که حضور پیدا تکنند» نه شب راحت دارند ه روزآرام می‌گیرند» واتعا 
عجب دوری است. 


در آن زبان چهارنفر طباطبائی» بهبهانی» سلک‌المتکلمن و 
مید حمال الدین قاندین ملت و رهبران است و سحورحتیئی 
مشروطبتب بودند و دستگاه نوین را زهبری سی کردند, 
ملکالمتکلطین روزها در انحادیة طلاب و سید حمال الدین در 
مسجدشاه سنبر می‌رفتند و سردم را به امتول مشروظیت آشنا می کردند و از منافم آن سخن 
نی‌گفتند, این دوخطیب ملی بدرجه‌ای بویت درانیان مردم داشتند و مورد احترام 
خواص و عوام بودند که جون ار خائه خود بیرون می‌آمدند: صدها عشاق آزادی و 
شیفنگان فلسنه وین آنها را احاطه رده و در حقظ و جراستشان سی کوشیدند و هزارها 
جمعبت هرروز در پای خطابه و نطتان جمم می‌شدند» عکسشان زینت بخش خانه‌ها و 
د کانها بود و اسان درمجامم و مجالس خصوصی و عمومی ورد ژبانها بود. 

در تمام خانواده‌ها جز صحبت از مشروطیت و گفتگو از رهبران آزادی تبود و در 
سر هر کوی و برزن سردم بیانات رهبران قوم را برای یکدیگر نفل س ی کردند. بهبهانی و 
طباطبا نی همه روزه در حلسات مجلس شر کت می کردند و در حقیقت تکیهگاهی برای 
مچلس و مشروطه طلبان بودند و با حسن‌نیت و پشتکار بی‌نظیر در تقویت مبانی 
مشروطبت کوشش می کردنده این دوروحانی‌مشروطه خواه که‌برای‌سعادت کشورخوددست 
انحاد و برادری بهم داده بودند و برای استحکام سبانی مشروطبت کوشش می کردند» 
در حتبقت سحوردستگاه نوین و حافظ اصول مشروطبت بودند و تا روزی که مجلس از هم 
پاشیده شد لمترین تزلزل و فنوری در روح با شهامت آنها پیدا ند و نا آخرین ساعث‌در 
مجلس ماندند تا عافبت به‌دست فشون استبداد گرفتارو در باغشاه مجوس کشنند, 


شاپ دوه ۴۰۷ 


پس اربرفراری مشروطب »دم به تشکپل مجامع ملی بنام الجین 
پرداختند» اهالی هریگ از ولاپات و ابالات انجن تشکیل 
دادند و اصتاف تهران و معلات به‌تأسیس انجمنهای صنقی و 
سحلی هبت گماشتید, جناتچد در اندلد زسانی در حدود دویست 
ائجمن در تهران تشکیل یافت و در مریک از آنها مخصوصاً در انحادیة طلاب انجن 
آذ ربا یجان؛ انجمین‌مظفری» انجمن برادران درواه‌فزوین چندین‌هزارنفر عضویت پافنند, 

همه روزه این اتجسها تشکیل م‌شد و اعضا به‌مذا کره ذر اطراف اصلاحات امور 
و تقویت اساس مروت و ترفی کشور می‌پرداخنند و تمام دستگاه دولت وادارات 
مملکت را تحت نظارت قرار داده بودند و چون می‌شنیدند کاری برخلاف عدالت شده و 
با یک عمل خلاف تانولی در یکی از ادارات دیده شده» قیام می کردند و از دولت و 
بجلس استیضاح می کردند و هرگاه امر مهمی در یکی از ولایات پیش سی‌آمد و با 
خودسری ازطرف مستبدین و دولتیان دیده می‌شد همگی راه‌بها رستان را پیش گرفته و درآتجا 
جمع بی‌شدند و با نطقهای ابشّین و بیانات انقلابی و فریادهای نهدید آمیز احرای‌قانول 
و محدود کردن خودسری زمامدازان,را نفاضا می تردند. 

یکی از معایب انجمنها این بوذ که,چون به‌وظایف خود در کشور مشروطه آگاه 
نبودنده درکارهای قوة مجریه بداخله می"گزدند و نمایندگانی به‌وزارتخانه‌ها و 
ادارات دولتی فرستاده توضیحات می‌خواستندرو تاحدی کارها را مشکل کرده بودند. 


انجمنهای سلی 


برای هماعنگی انجمنها در تارهای بلی و نملکتی پس‌از 
چندی قائدین ملت تصمیم گرفنند که انجسی از نمایندگان 
کلیه انجمنهای تهران بنام انجین مر کزی تشکیل نمایند و 
انجنها نظریات اصلاح طلبانة خود را به‌انجمن سر لزی 
پشنهاد کنند و انجمن م رکزی بدلمایندگی کلیة انجمنها اصلاحات متظوره یا رنم 
معایب سوجوده را از دولت و مجلس بخواهد. 

عده زیادی از سنبدین و درباریان که لباس متروطیت دریر کرده بودند وارد این 
انجها شدند و خپانتها کردند که ما درموقم حود خواهيم نکاشت از جمله کسانی له 
خوذ را مثشروطه طلب دوآئشه قلمداد کرده بود و خود را قدایی ملت 1 عمخوار مردم 
معرفی کرده بود و در باطن همدست دربار و ستبدین بوده ارشدالدوله بود, ابن مرد 
فعال و سور بحدی خود را طرفدا رسشروطیت تشال می‌داد و انلها ر عازقمندی به‌آزادی‌و 
عدالت می کرد که به‌عضویت انجمن مر لزی و سپس به‌ریاست آن انجمن انتخاب شد 
و از راه نقوذی که میان مشروطه طلبال پیدا کرده بود و آمیزشی که با رهبران ملت 
داشت صدبات جبران نا پذیری به‌حکومت ملی وارد کرد و عاسل مهم انهدام مشروطیت 
شك ‏ 


انجمن بر کزی 


۸ج تاره افقلابت سب انب ان 


برای تهیه و تلافینفانون ایناسی در مجلس و خارج 


تدوین و امضای و 3 ۱ و 
اون اساسی از رک کشمکشوانی کد دتکي پداصول: و نخان طبلاتی ‏ نود هروع 
مظفرالد ین‌شاه شد و سه قدرث مخت لف المنافم ؛ تاه تن 4 روحانیو ۲ 


آزاد یخواعان برای ناسین مصالح طبقه خود به‌سارژه پرداخنند. 
روحانبون در حالی که طرفدار مشروطیت و حقوق عامه بودند کوشش بی کردند قدرت 
خود را بیش ازگذشته استوار کنند و حکوست روحانی را بوبیلذ فانون اساسی 
در ثمام شنون استوار نمایند. سستبدین و درباریان سعی می لردند که اختبارات دولت 
زیاد باشد و وزرا در مقایل شاه مسئول باشند و پیز کوشش می کردند که اختبا رات 
مجلس سنا زیادتر از بجلس مبعوثان ملت باشد و درحتبتت مجلس شورای سلی 
تحت‌الشعا ع بجلس سنا واقع شود, آزادیخواهان برای تامین حکومت سلت برملت و 
آزادی حدود و حقوق و عقده و قلم و گفتار نتجا هدت می نمودند, 

عاقت پس از مطالعه و مباحثة طولانی روحاتبون موفق تدند که ماده‌ای در 
قانون اساسی بگذارند "که برطبق آن چهار نفر از علمای درجذ اول در مجلس عضویت 
داشنه باشند و دروضم قوانین نظارت کنند و درباریان مجلس‌سنا رادرفانون اساسی 
کنجانید ند و سایرقسمتهای قانون اساسی بنفع طبقه عامه تهیه و تدوین شد. پس از آنکه 
قانون اساسی از طری رهبران ملت تهبه شد, برای امضا تقدیم شاه نمودند» ولی درباریان 


تخاب قز» ۲۰۹ 


اساسی از طرف رهبرال ملث بهیه ند برای امضا بندیم شاه نمودند؛ ولی درباریان 
اشکالاتی پیش آوردند و سوائعی تراشیدند و حندین رور امضای فالول اساسی را بتعویقی 
انداختند. 

مجلس بواسطة تعویق تصویب فانون اساسی لد پایه کارش بود دلتنک بود و 
از تسالت مزاح مقلفرالدین‌شاه مضطرب شده بود این بود له سردم و مجلس به‌دولت 
و دربار فشار آوردند و امضای ثانون اساسی را حدا خواستارشدند. 

عانت مظفرالدین‌شاه با حال ناتوال. قائون اساسی را امضا کرد و بشوسط 
صدراعظم به‌مجلس فرستاد. مثیرالدوله صدراعظم» ناصرالملک وزیر سالیه» محتشم 
السلعلنه و مشیرالملک قانون را به‌مجلس آوردند و مجلسیان و رهبران بلت و روحا نیون 
تادم درب مجلس از قانون اساسی پیشواز کردند؛ با سیاسگزاری و تجلیل ؛ فاتول اساسی 
را وارد عمارت بجلس نمودند, 

بعضی از نمایندگان از آن جمله سبد محمدتقی هراتی نطق تشکر آمیزی ایراد کرد 
و از حسن یت شاه و دولت سیاب‌گزاری نمود, 

همال‌شب شهر تهران را چزاغان کردند و در مدیذ حان مروی مجلس حشن و 
سروری با تمودتد و به‌تمام ولایات ایران سوه اپضای قانون اساسی را تلکراف کردند. 


تاگفته نماند که اختلاف باطنی که مان "ضاچی شبخ فشّل انه‌توری و آقاسید عیداش 
بهبهالی بود» یکی از مشکلات آن زنان شده بود و میدان مبارزة آنها مواد قانون اساسی 
شده بود و آن کشمکش که در آن موقع بسپار خطرئاك بود» ممکن بود اساس کار را 
متزلزل کند و فانون اساسی بطوری نوشته شود که حقوفی عابه را تتواند تأسین نمایده 
ولی با پافشاری سران‌ملت و ایسنادگی روشنفکران و پتیبانی که مردم تهران و احرار 

تبریز از حقوق عامه نمودند» قانون اساسی مطابق میل و آرروی آزادیخواهان تنظیم 
و به‌صحهة پادشاهء رسید. 


کسالت مغلفرالدینشاه روزبروز شدیدترمی‌شد وشعاء السلطنه 
آلوشش می کرد له بدسقام ولایتعهدی برسد, 

محمدعلی‌بیرزا سورد کیته مشروطه خواهال تبریز بود و 
مشروطه‌طلبان تهران هم از او دلخوتی نداتنند و او را متهم 
می تردند که سانی را از طرف خود به نجف فرستاده» برای ابنکه علمای نجف را برضد 
مشروطیت تحریک کند و آنان را از طرفداری مسروطبت بازدارد و از خطا تاربهای 
دورة ولایتعمهدیش نیز اطلاء داشنند و هیجوفت بهحرفها و دروغهای او اعتماد 
نمی تردند. 5 


نگرانی معمدعلی میرزا 


۴ برنو انفلپ مشر و طلب. ابرال 


محمدعلی‌مبرژا برای تحکيم مقام خود یا عجله تیربز وا ثر ك درد و رعسپار 
ثهرال شده پیش از حر لت از تبریز شسرحی را له ذبلا می‌نگاريم برای نبرئذ خود از 
اتهامات و طرفداری خود ار متروطت به‌بهبهانی نوشت و سپس برای نزدیک شدن 
بهسران ملیون و حلب اطلمتان آنها و روسبدن په‌مقام سلطتت خود را بد نهران رسانید, 


نقل از روزنامه مجلس : 
از قراری که شنیدم از تبریز کاغدذی به‌حنابعالی نوشنه‌اند که 
نامه بحمدعلی  .‏ ولیعهد سخالف با عقاید ملت است و مجلس را که بندگان 
بیرزا به‌بهبهانی اقدس همایونی ارواحناقداه داده است؛ ولیعهد قبول ندارد. 
بکلی خلاف و بی‌اساسش لیست و من ار خدا می‌خواهم که این دولت و بلت ترقی کرده 
و رفع این بذلتها بشود, 
انیا بهسر جدت قسم امی46 اگر آدسی به‌عتات فرستاده باشتم و گر 
من آدم به‌عتبات فرسناده باشم» در پرده تعواجد باند و آشکار خواهد شد برای چه» چرا 
پاید من مخالف این عقیده و منکرآبادی مسلکت باشني 
الثاً از خص شما تعجب دارم جراناین" تصور زا ثمیت بدمن نموده‌اید و چرا 
این کاغذ را باور کرده‌ایده مکر خودتال آن اشخاص شعرضی ر نمی‌شناسید. 
این سهل است هزارها از این اقدامات برعلیه من می‌نمایند چرا تما باید باور 
کید خواهش دارم سایرین زا شم خودنان اطلاع یدهید که بدانند این نت است 
و بنتفلر حواب کاغذ نظستم ۱ زیاده ز بحمت ند ارم. 
بدبختانه این نامه سرثا پا فریب محمدغلی‌بیرزا که در آن روز از روی ترس و 
اجاری نوشته بود؛ بعضی از مردان سادء‌دل ۳ مطمثن نموده چنانجه حبل‌المتین بیس از 
نشر آنْ نامه» محمدعلی‌مبرزا را طرفدار مشروطیت خواند و ستایشها از او کرد و مردم را 
په‌طرفدازی او تشویق نمود. 
بالاتر از آنچه گفنه شد اینست که محمدعلی‌میرژاه طباطبائی و بهبهانی را هم 
فریب داد و آنها را باخود موافق کرد و با این نیرنک پس‌از فوت مظفرالدین‌شاه به 
سلطنت زنید, 
محمدعلی‌بیرژا در۱۷ شوال از تبریز رعسیار نهران شد و یس از رسیدن به‌تهران 
چون شاه سریض بود ژسام کار سلطنت زا عملا داردست گرلنت و کوشتی کرد که اعتماد 
مردم و سران مشروطه خواه را به خود جلب کند و خود را طرفدار مشروطه معرفی نماید. 


فصل دهم 


مرک مظفرالدین شاه 


مظفرالدین‌شاه که دیرزبانی مریض بودء در ۲۴ ذیقعده: شش ساعت از شب گذشته 
درگنشت و با مرگ او روز بدبختی و خونریزی و انقلاب و نفوذٌ روزافزون دولت روسیه 
در ایران شروع شد و دابته آن تا چها رسال طول کشید. 

حناژه را با تجلیل تمام در تکیذُ دولت امانت گذاردند و مجلس به‌پاس احترام او 
سه روز تعطیل کرد و سردم "از سردن او دلتنگ و از آینده نگران بودند, 

محمدعلی‌میرزا بجای پدز تست و تاجگذاری او در روژچهارم ذیحجه انجام 
یافت, در آغاز کار محمدعلی‌میرزا بنای شکایت را از کارهای بی‌رویه و تندروییای 
انجمن تبری زگذارد و چون طباطبائیثوبهبهانی هنز نسبت به‌او حوش بین بودند آنچه 
که گفته بود باور کردند» بطوری که طباطبافن دار مجلس کفت که انجمن تبریز از حدود 
اختبارات خودش تجاوز کرده» به کارهای ناروا پزداخته و باید دانست که در ایران حز 
یک مجلس شورای ملی مقام دیگری یست که صلاحیت ابنگونه مداخلات را داشته 
باشد و آگر ثار به این ستوال پیش برود سعلکت دچار هرج ومرج خواهد شد و یالاتر از 
همه این است که حاجی مپرژا حسن آتا ر تمعید. کرده‌اند ۳ یه نظام الملکث والی ففت 
بیغام‌داده‌اند که ماهی‌سیصد تومان بکبرد و کاری به کارها نداشته باشد, 

محمدعلی‌مپرژا که به خویی آذ ربا یجان ر می‌تناخت و از مثاوست و علاقه آنهابه 
مشروطیت آگاه بوذد» اول قدیشی برای بهم زدن مشروطیت این بود که په دست محجلسی 
شورای‌ملی و طباطبائی و بهبهانی انجمن تمریز را از سیان بردارد و کانون آزاد بخواهی 
آذ ربا یجان را خاموش کند. حوشبختاند در آن زمان تقی‌زاده پیش از سایر تما یندگان 
آذ ربا یجان به‌تهران آمده بود و در مجلس حضور داشت و بهبهانی و طباطبائی را از 
حقیقت اسر آگاه و نیت محمدعلی‌میرزا را برای آنها آشکار ساخت و سپسی روزنامذ انجس 
در تحت عنوان«بدا کر مجلس شورای ملی» حقایی را روشن کرد و بقصود واتعی 
محر کین و قشنناناعلت راابه‌گوش مجلسیان رسائید. 

این اولین ثبری بود له محمدعلیشاه به‌طرف مشروطیت پرتاب کرد» ولی 


۳۷ باریخ الاب پشروشت ابر ال 
خوسخنانه به هدف لرسید و انجمن آذربابجان ده هستذ وافعی انثلاب آینده و نکیدگاه 
متروطه طلبان تهران بود؛ همچنان مد رو پا برجا مالد 


۴ ز جها ۳۳9 تاحگذا یا کشت ۰ 
۳ ر روز چهارم دیححه مجلس تاحکداری برب و از 
تاجگذاری محمدعلیشاه 


2 ای ۳" وزرا و اعیان و شاهزادگان و سفرا و تتسولهای خارجه 
و بی‌اعتنابی او دم نج با اه «چضر 

چهنما یندگان و نمودند» ولی نمایندثان ملت را دعوت گکردند: 

این تحقیری که به‌ مجلس شده بود از طرف نما بندگان ناد پده 


گرفتد نشده رس سلعطال ملت است و باید از طرف ملت 
تاج برسرش بگذارند و میرزامحمود کتابفروش گفت؛ حالا که اول مجلس است آگر 
می‌تواند مطالبه حق خودش را بکند والا منبعد لمی‌نواند کاری از پیش برد, 

کتاب آبی می‌نویسد»اتاجی که شاه برسر گذارده سعگین ود و او نتوانست تحمل 
کند بنانچار تاج را با دست خود ازسرتی برداشث و کلاهشی ر برس رگذاد؛ ولی حقبقت 
امر اینست که تاج گشاد یوم 9 تاروی جشمهایش پایین آمده بود و او مجورشد تاج ۴ 
با دست نگا هدارد وسپس از سرثل بزداشت. 

دسروی در تاریخ سشروطبت می‌ویید: این‌مرد با خود کامکی بزرگ گردیده 
بودو پادشاهی راغیرازگردن" کشیدن وفربان را ندلشمی‌شنا خت و ۱ کنون که به تخت و تاج 
رسیده بود برایش سکن می‌آند که کسالین از.توده بل پرابر او بالا افرازند و باوی 
گفتگو ا ز کار توده و کشور کنند» معنی مشروطه فربیلو دملت جیزهایی بودکه 9 
لمی‌پافت و از طرف دیگر روابط او با روسها و داشتن آسوزگار روسی چون شاپشال 
مشاوریتی جون سفاخرالدوله و مناخرالملک و اسپربهادر و ساعدالملک ۳ 
بردی و سید اسدانته آدزبایجانی و تامران مپرزا جای نیازش با مشروطه و سجلس باز 
نمی گذارد. ۲ 
محمدعلشاه از همان روژاول به برانداختن مخلسی تصمیم گرفنه بود و برای همین 
منظور حکام جاهل وسران سیاه ستبد برای ولایات انتخاب کرد و به آنها دستورداد که 
از جش مشروطه طلبان جلوگیری کنند» چنانکه بعضی از سامورین او در همان زسان کد 
مجلس برپا بود و دولت ایران رس سشروطه شناخثه شد»ه بود عده‌ای از مردم را که 
انلها ر مشروطه خواهی کرده بودند» چوپ زدند و حسس گردند و حریمد از آنها گرفتند که 
دیگر امی از مشروطه نبرند. 

آمتنالذوله والی .خرامان: نگذلفت. انجمن دار منشهد فاسسی غلوذ: و: اسراسند 
حا ثم تتکاین؛ شیخ محمد نامی را که از روحائیون بود, به‌گناه اینکه" می‌خواسته انجنی 
پرای انتخاب نماینده تللسبی کند. چوب زده و حبس لموده با وجود اقدابات مجلس 
لسبت به رویذ مستبداند امیر اسعد و نذ کراتی ذذ نما یندگال به‌دولت دادند؛ وزیر داخله 


شاب دود سر ار ۱ 


حوابا داد بل مجمد بی‌خواسته شرا رت دند: حا سور آو ر شیه سردة وت 

بدخواهی بجمدعلیتاه و بخالفتش با مسروطه بطوری روش و واضح مد له حتی 
بعضی از نمایندگان معتدل نتوانستند سکوت کنند: چلانچه حاجی سید نصراته تقوی در 
مجلنی. رده ترجه خیانی 5 فجن که راضی رویسر سل که 
اول به‌الدرم و اشثلم مر را جاپیده‌اند وابتوزداند و ابدا راضی نمی‌شوند حله گیری از 
آنها يشود و طباطائی گقت اگر آنها این مجلس را نخواهند» پرماست بگویيم سلطنت + 
مجلسی توأ< است و این پادشاه» پادشاه مجلس است, 
شاه می انداختدد وشهامت آثرا نداشتند که همان اپاسی که قدرتِ داشنند و می‌نوانسنند 
کار را یکره یکنند؛ بگویند محندعلیشاه دشمن مشروطیت است و باید تکلیف قطعی با 
او معین شود 


از دی ژبانی آذربایجان بواسط موتعیت جغرافیایی وسیاسی‌و 

ورود نمایندگان . کثرت حمعیتاهمیت نجارت و حاصلخیزی ارای و ولیعید- 

آذ ربا یجان به تهران نشینی وطاشنن مردالهروشنفکر مهم‌ترین ابالات ابران بود. 

در اين زمان نردم تبریزابرای پشتیبانی مشروطیت تیام 

کردند اهنیت آذربایجان در نظر سردم ایران تتخصوصاً آزاد یخواهان و سشروطه‌طلبان 

صدچندان شد. از حسن اتقاق در میان نمایندگان ثبریز چند نثر از آزادیخوامان وافعی 

و مطلعبن به اصول حکومت ملی چون تقی زاده» مستشارالدولد» حاحی میرزا ابراهیم آفا 
و فرشی بودند, 

ش رکت آنها در مجلس شورایملی و کبک آنها به‌دستگاه فانوتگذاری فیمتی یسو| 
داشت و آن آزاد مردان در راه مشروطیت و پایدار مائدن حکومت بلی و مناوت در 
مقابل اسنبداد امتحاناتی دادند که درصفحات این ثاریخ ذ کر خواهد شد. 

مشروطه طلبان تهران با شادی و شعف ورود نمایندگان تبریز را استقبال نمودئد و 
عموم طبفات از آنها دیدن کردند و با اظها ر احساسات آثان را به‌انجام وخلیفه مکی له 
درپیشی داشتنده تشجیم و امندوار تمودند.. 


در سیان نمایندکان تبریزه نقیزاده» مستشارالدوله: حاجی 

تأثیر نما یندگان میرژا ابراهیم آقا و فرشی مردمانی بودند که به‌حکوست‌ملی و 
نبربز در سجلس آزادی ایمان داشتند و از دیرزمانی در این نشلگ قدم 
ال نید [ 4 7۳ ۰ آ* ۰ ۹ ۱ ۰ 

پره‌ی د استند پسلا وه ۳ تجا بی خد اوضاع مان حازه 


۳۳۱۴ ما رید زایپ سم 4 طست. بر ال 


می‌داد از وضعیت دشورهای مثرفی و اسول دمو دراسی و دستگاه ملل راتبه بی‌اظلاخ 
لبودند و مشروطیت و حکوست ملی را سرچتمه املاحات و یکانه راه نرفی مملکت و 
آزادی ملت می‌پنداشنند و با یک روح فدا ثاری له مجهر به‌صراحت لهجه و شجاعت 
بوده در مجلس شورایملی شر کت کردند و از همان روژهای اول ورودشان در مجلی 
تاثیر شر کت آن پالد نهادان در دستگاه سیاسی کشورظاهر وهویدا گشت و دبری نگدشت 
که یک اقلیت روشنشکر و متجدد و آزادیخواه و ثا حدی مطلع به اوضاع حیان در مجلسی 
بوحود آمد و آن اقلت مر کز انقلاب و پا پداری درمغابل کی 

نفی زاده که از نعست فرهتکك نوین تاحدی برخوردار بود و تا آنجایی که وسایل 
آن ژسان اجاژه می‌داد» معلوبات ژیادی از اوضاع مالک آزاد یخواه و اصول حکونتهای 
ملی تحصیل کرده بود» بواسطة نبوغ قطری ولیاقت ذاتی و شم سیاسی و صراحت لهجه 
و جسارت درکفتار و پا کی در رنتارو زاستی عی در کرداره قیادت اقلیت روشتفکر و آزاد بخواه 
بچشی را پیدا کرد و با عم قلیلی همنکر سوفق شد که در سوافع سخت و خطرنا کث 
بجلس را نحت تأثیر نبوغ ذانی خود قرار بدهد و صفی محگم و جبهه‌ای مستحکم 
در مقابل استبداد بوحود آورد و برای حفظط مشروطیت و بست آوردل حثوق ملت 
به مبا رژه بپردازد. 

چندی قبل یکی از رال صدر مسووطلت, ۵ ر یکی اّچراید تهران چنین نوشته بود 
در عمان روزهایی که نتی‌زاده تازه وارد مجلسی) شده بود؛ بن و جمعی در محضر 
ملک‌المتکلمین بودیم» صحبت از تقی‌زاده به‌میان آمد» سلک‌الستکلمین گفت» این سید 
حوان هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای دارد و عنفریب متشا کارهای سهمی خواهد شد., 

کسانی که تاریخ انقلابات ملل را معلالعه کرده‌اند و حالات قاندین انثلاباث را 
تحت دقت فرار داده‌اند با مبطالعه به‌حالات و عادات و اخلاق و آداب و سایر صفاتی که 
نفیژاده داشت» به خوبی می‌توانستند درلد کنید که تقی‌زاده واحد شرایطی بود که برای 
حایز شدن آل متام لازم بود. 

تنی‌ژاده درستکار و پی‌طمم بوده تقی‌زاده یک زندگی فوق‌العاده ساده و از متوسط 
پاپینشر داشت» قی زاده بهمشروطت ایمان داشت» نقی‌زاده از نطق و ببان برخوردار 
بوده تقی زاده پا مردم کمتر معاشرت می کرد؛ نی زاده دوستال صمیمی و معتقد پنی داشت؛ 
نقی‌زاده شجاعت گفتار داشت» نقی‌زاده از ملاقات رجال و بزرئان دولت خودداری 
می کرد و به‌آنیا اعتنایی نداشت؛ تقی‌ژاده سورد اعتماد رهبران آزاد یخواه سلت بود و با 
آنها هسفکری و همکاری می کرد و بالاتر از همه تتی‌زاده از نعمت بک‌تبوع ذاتی و 
استعداد فطری برخورداز بود و عمپن صفات او را بل ثرقی و شهرت رسانید و او را 
بکك مرد ملی و پکی از قاندین انقلاب نمود, 


لتاب دوم ۳۱۵ 
ناکنند نماند همانطوری که نتی‌زاده دوسنال و بیروائی داشت که از او طرفداری 
یی کردند و با او عمصدا بودند و در انقلاب با هم همکاری می تردند» دشنانی هم 
داعت که پا از نظر حسادت و با بواسط بخالفت درسلیفه و سباست نظر خوبی سیت 
به‌او نداشت» و او را متهم به کارهای ثاروا و مخالف با مصالح مشروطیت می‌نمودند و 
نبز چند نفر از کسانی که در دورة اول مشروطبت با او دوست و همقدم بودند پس‌ازآنکه 
مجلس به‌توپ بسته شد و مشروطه خواهان معروف راه سهاجرت را پیش گرفته از اوجدا 
شدند و وارد در دسته نخالف که سپس نام حزب اعتذال به خود گرفنت» گشتند در 
اتهاماتی که به‌تقی‌ژاده زده می‌شد» همصدا شدند و این اتهامات از حدود کنتار خارج 
شد و در بعضی از کب تاریخ مشروطت و حراید انعکاس پیدا کرد. 

لذا نگارنده بر آن شدم که آنچه را که در این بوضوع گفته و نوشته‌اند با کمال 
بی‌طرفی به کارخانه ثحثیق و بطالعه برده و با انکا به‌حقایق و دسترسی به مدار للاتجزیه 
و تحلیل نموده و حقیقت را چون زرناب بدون غل‌وغش در سوقم خود در دسترس 
فرزندان آینده ایران بکدارم و بای هميشه اد ن موضوع رّ که کاهگاهی نورد کفنگو 
است و هر چندی در تحت یک عنوان وبا مصلحت و با غرض چون آنشی در زیر خا کسثر 
در صفحات حرابد و سحافل عرض رود ی کت خائمه بدهم و همانطوی ۲ له در این 
دوره تاریخ بسیاری از حقایق را از ز علت بیرون کشیدم وعربان و پالد یه خوانند گا 
نتان دادم اید ن موضوع سورد کنو را هم برطبّ ای و حقیقتروشن و آشکا رنمایم, 


سران آزادیخواهان واتعی و موحدین حتیقی مشروطبت که 

‌ اوضا | روشنتر از دیخران مم دیدند و حقایق را بهتر از 

کبین نقلاب‌سلی 2 9 دیکرا س سس بق را بهتر از 

دیگران درله می کردنده یقین داشتند که این رشته سردراز 

دارد و این شاه به‌اتکای روسها و درباریان و شاهرادگان 

فا دمک ن از مشروطیت و تائون نخواهند کرد و بهر وسیله که ممکن شود کلکك 

یه را خواهند کند و این مجلس ضعیف و بی‌اطلاع و و کلای دور از مرحله و 

نادان» قادر به‌قیادت ملت و نقاوست در مقابل شاه ستبد نیستند و اگر اندیشة صحیجی 

نکنند و راه صوایی پیش نگپرند» مشروطیت يا یه‌عبارت دیگرایده‌ثال و آرزوی چندین 

ساله آنها ازمیان خواهد رفت و آین مجلس يا به خودی خود متحل بی‌شود و يا آلت‌دست 
شاه و ستبدین بی‌شود, 

آنها می‌داتستند که آزادی را بدون فدرت نمی‌توان نگاهداشت و شاه‌مستبد 

و طبثه‌ای که خود را سالک‌الرثاب و همه‌چیز بردم می‌دانند» باناله و گریه و هیاهوو 

حنجال و پست تشستن و اتلهار مظلومیت تردن و فرباد وا اسلاما بلند کرد نمی‌توال 

پیش پای خود نناند. آنها به تاربخ القلاب و تحول ملل آشنا بودند و می‌دانستند یه 


8 متخ اننوت لت ایزان 


حز با آهن و آنش نمی‌شود اسنبداد جندبن هزارساله و عادات جابرانه را برانداخت, 
پالاثر از همه تکیه این شاه مد به‌دولت مفلدر استبدادی روسبه بود و از پطرز 
بوولد دستورمی گرفت و به‌ساز سفیر ووس ۸ فرماندة قفتاز می‌رقصید و دائما با ضأجنتصیان 
روس و شاپشال در نماس بود و عرچه می لرد با مشورت و نظر آنها بود و تمام تدرت 
مادی تشورا شگری و لشوری را دردست داشت و وزرا را به‌سل خود انتخاب‌می کرد و 
حکام و رسای ابلات و عشایر چون فوام‌الملک شبرازی و رحیم‌خان چلبیانلو و شیخ 


مود ورامتی و روسای ایل سنجابی و عده‌ای از خوانین بختبا ری؛ شاهسون» حاح ی آقا 
متاجبت؛ عرافی و یره با او همدست بودند و برخد مشروطیت کوششی بو تردند و 


- 


شاهزادگان و اعیان و اشرات و ژورگویان و مفثخواران و روحائیون دشمن. مشروطیت از 


کاب دا ۴۱ 
او طرفدازی می لردند؛ او مکررگفته بود اجدادش سلطنت مسنبده را پا شمشیر به‌دست 
آورده‌اند و او با شمشیر حففا خواهد لرد, 

بهمتر از آنجه کنثه شد این است که محمدغلیشاه ملت را بنده و بردء خود 
می‌پتداشت و آنها را لابق برای مداخله در امور لشور و مشورت درسیاست لمی‌دالست, 

این بود که چون سران آزادیخواهان روزگار را تبره و نار دیدند و خطرهایی که 
مشروطه را بهدیدمی کرده ستاهده نمودنده چاره را دزیت گرفتن زسام انقلاب و بوحود 
آوردن یک قدرت ملی و ثهییج افکار عموسی و قیام اجتماعی دانسته و برای رهبران 
انقلاب پک کميتة سری بتام « کته انقلاب» ازمهترین و فدا کارترین افراد آژاد تخواه 
تاسیس نمودند و به کارهایی دست زدند و حوادت و وفایعی ابجاد کردند که با در 
بوقع خود بیان خواهیم کرد. 

این کمته که از رشیدترین و سهمترین فرزندان انقلاب تشکیل یافته؛ سراسشس 
مقاومت با استبداد و واژگون کردن نخت و تاج سستبد و ستمگر و بوجود آوردن یک 
مشروط حقیقی که از نبروی خبون و آهن و آتش سرچشمه بگیرد» بود, 

بطوری که توا ریخ ملل نشالابی‌دهد» موجد حفیقی و علت واقعی تعام انقلابات و 
تحولات حهان» خعبا و تویسندگان بودند و چون کشوری از این نیروی معنوی برخوردار 
بود راه ثرفی پیش گرفت و به‌مقام پم آزادی زسید و چون آزادی قلم و بیان ازسیان 
رفت : دور انحطاط شروع گلت. 

تلم و زبان اساحة مغلوب نشدنی آزاد یخوا قان است و با این اسلحه در تمام ادوار 
تاریخی آزادیخواهان با مستبدین ببارزه کرده‌اند و قشونهای استبداد در مقابل این 
نیروی معنوی زبول گشته و تسلیم شده‌اند. خوشبختانه ایران در آن زمان واجد بزرگترین 
خطبا و نوبسندگان که تاریخ ایران مانند آنها را نشان نمی‌دهد بود و همانها رهبران 
بلث بوده‌اند و کمیتة انقلاب را بوجود آورده و با ظالمین و ستمگران در جنک شدند و 
دراین راه چنان سرسختی نشان دادند نا سر خود را باختند و بدقیت آن سر عزیز» ایران 
برای همیشه ازفید بندگی و اسنبداد آزادشد. 

كميت انقلاب از یانزده نفر رهبران مشروطه تشکیل يافته بود و با برای ایتکه 
فرزندان آینده ایران» قائدین انقللاب و رهبران مقاومت را بشناسند» به‌ذ کر اسامی آنها 
مبادرت می‌جویيم -ملک‌المتکلمین سپد جمال‌الد ین -میرزا جها نگیرخال-سید بجمد ‏ 
رضا مساوات -تقی‌زاده -حکیم لملکث سید عبدا لرحیم خلخا لی -سید جلیل ارد بیلی- 
معاضدالساطته -میرزاسلیمان خان -حسینقلی خالن نواب -میرزاعلی| لبرخان د هخدا - 
حاجی‌بیرزا ابراهيم آقا -میرزاداود خال -ادیب السلطه و نصر:السلطال, 

جلسات کته هرنیمه شب درخانه حکیم‌الملک واقم در خیابا پستخانه تشکیل 
می‌شد و قبل ازطلوع آفناپ اعضای آن متفرق می‌شدند, 


سس 4 مت جات میتی او ۳ ۳ 
ِ 


1 
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جوانان ارفبیل نیمورتانی و با رمحمدخال افشار و جندنفر از ساحیسصهای مشروطه خواه 


کتاب دوه ۳۳۱۹ 
چول ابوالفنم زاده و متشی‌زاده له از تیپ‌قزای استعفا داده بودند به‌آسوختن و مق 
دادن سریا زان ملی همت گماشتند, 

از میا انجسهای ملی عده‌ای داوطلب داخل درفشون ملی شدند و روژها درستابل 
از حجوم سمتبدین کشیکمی‌دادند. عده‌ای ازمشروطه‌خواعان اثاثیه خانه‌های خود را 
فروخنه تفدک و فشک خریدند و خود را برای دفاع از آزادی مخهز کردند, 


ناگنته نماند له حکیم‌الملکف که امروز یکی از باتیماندگان رغبران مشروطیت است و در 
خانة او کمیتذ انقلاب تشکیل می‌شد: از شروع نهضت آزادی با بکك روح یاك و فکر 
تزلزل اپذیر در صف آزادیخواعان درآسد و در دورة اول بجلس بسمت نمایند ی 
ملت انتخاب شد و در بحلی بهانقاق تمایندگال آزادیخواه و روشنفگر بکك اقلیت 
انقلابی تشکیل دادند و درمتابل استیداد تا روزی که مجلس به توب بسته تشد؛ مب رزه 
مردند. 

در روز حنکك مجلس هه حکیوالبلک یکی از چند نفر نما یندگانی بود کد بدون 
پروا در یجلس حضوردات خور) نا در سبیاری از وقایع و حوادتی ثه پیتّی خواهد 
آبده پنام این برد یالد برخواهيم خورد.ء او را در‌امحته های انقلاب و حوادئی له 
منبعه پیشی خواهد آبد؛ خواهیم یافت بان دی اپنجا کفليم قناعت می کنیپ و بهاین 
ببچت خانمه می‌د شیم. 


کمیتذ انقلاب بلی کوششر می کرد که با کلية وسایل سمکنهو 
۱ ندا کا ریهای گونا گون این فبوستان را که ینام دشورابران‌خوانده 
و می‌شد و مردئانی را که تام بلت ابران ناسیده می‌شد» تکان 
بدعند و آنها را به یک تبام حقیتی و انثلاب وافعی سوق بد هند 
و تارها را یکسه لنند, 

میدجمال‌الدین در یکی از تطفهایش می‌گونده ای مردم.شما مفل یکت هنتيده 
آبکش نا در آپ است بر است و عمینکه از آب ببرون آوردند فوراً خالی می‌شود» شما 
هم تا بای ملبر من حستد عیجانی دارید. ولی همبنکه به‌خانة خود می‌روید خاسوش و 
سرد می‌شوید.. در جای دیگر می‌گوید» مردم شما چرا از فراشن سرخ بوش می‌توسید آنها 
بثل ما آذم.هستده باس سرخ که ترس ندارد. حقیتنا کل سردسی که جبن و رس از 
طفولیت در جسم و جانشان راه یانته خیلی مشکل است آنها را بدفدا کاری و از جان 
کدشتگی وادار فده 

مه روژه" ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین در یکی از انجمتهای‌سلی و یا در 


۳ عاریم انفلاب مروت ایران 


مدرسه سپهسالار متبر می‌رفتعد و مردم را به اسفامت و پایداری درمقابل دشمنان آزادی 
و مشروطیت نتوبق و تحریص می لردند و روم فدا ثاری و ملت دوستی را در آنها 
تزرنق می‌نمودند. در روزناسه‌های ملی سخصوصاً سوز اسرافیل و ساواث مقالات آتشین 
می‌نکاشتدد و بدون بیم و هراس به‌شاه و درباربان حمله می کردند و کارهای زیر پرده 
و تبرنگهای آنها را فاش می کردند. 

تقی‌ژاده و و کلای آذربایجان درمجلسی؛ صفی درسقابل ستبدبن تشکیل دادند 
و با دستباری چندتفر و کیل آزادیخواه طریق مقاوست در سنابل اعمال حلاف قانون و 
تحریکات شاه و مستبدین بیش گرفتند و با نطتهای متین وسوزان که از روح آزاد آنان 
سرچشمه می‌گرفت مجلس را تحت‌تأثیر قرار داده به‌حفظ حقوق ملت و انجام وظيفذ 
تمایندگی و پایداری درستابل ستمگران تهییع می‌نمودند, 

لمتذ انقلاب بلی یقین داشت که آگر مجلس حت ثاثیر افکار عموسی قرار 
نگیرد» قوة مقاوست خود را از دست خواهد داد و دربقابل نهدید و تطمیم شاه و دربار 
تسلیم خواهد شد, این بوذ له هرروز هزارها نفر از سشروطه خواهان را به‌بها زستان 
می‌فرستادند و با فریادهای زنده‌باد مشٌروطیت و و کلای سلت؛ روحم خموش و کلا را 
تهییج می کردند وگاهی نمایندکان را از انطامربلبت می‌نرساندند و خلافکاریهای بعضی 
از نما یندگان را علتاً به کوش جماعت منْوساندند و آنها را ید خواه سلت می‌خواندند. 

آتشی که دردل رهبران آزادی زبانه مي-قننید و نامز استخوان را می‌سوزانده 
گاهی چنان مشتعل می‌شد که مردم و کلا را بی‌حس و بست و الایق برای سشروطیت 
و حکومت ملی و سروری می خواندند, 

چنانکه ملک‌المتکلمین مردم را مکررملت گوساله خطاب می کرد و به‌آنها 
می‌گفت : من نمی‌دانم این خون فاسد و کثیف که در عروق شما جاریست چقدر عزیز 
اسث کد نمي‌خواهید یک تطرة آنرا در راه ترافت و افتخار و نجات وطی و بدست آوردن 
آزادی بریزید و به‌پستی و دون نی چنان عادت رده‌اید که بهر حقارت تن در 
می‌دهید. و نام نیا کان خود را که فرئها با سربلندی می‌زیستند: پست کردهء‌اید, ردح 
آنها با داشتن فرزندانی چون شما درعذاپ است, 

باری سروران آزاددخواه به‌تمام ومایل سمکنه برای تسج افکار و ایجاد روح 
فدا کاری درمردم متشبت می‌شدند و برای قیام دادن برضد سنمگران لوشش‌می کردند. 


شاه اشرار را یه بطوری که مردم آذربا یجان می‌دانند و بعضی از مورخین از 
ولیعهدیش با دزدان و راهزئان همدست و شریکد بود و چند 


تشویق می کرد 2 
دفعه هم با لباس مبدل با راهزنان کاروائی را یغما کرد» وی 


کتاب دوم ۳۳۱ 
یس از رسیدنتش به‌سلطنت تصور کرد که اگر نا امنی و دزدی در سرتاسر ایران شیوع 
پیدا کند و مردم مخصوصاً تجار را در قشار اامنی قرار بدهد مردم از مشروطبت روگردان 
خواهند خد و برای حفظ حان وبال خود خواهان سلطنت مطلقه خواهند گردند. و 

5 ۹ مقاظر خجازی. ذارنده اب ناامعن. راانمتنر فطیت نوا ع 
کشورهای بیگانه که درایرال متافع تجا رئی دارند؛ این نا معی را زمتروطیت خواهند 
دانست و به‌دتیای متمدن خواهد فهما ند که ملت ایران قابل حکومت مشروطه ثیست و 
متروطیت در ایران جز ناامنی و هرح و سرح نتیجه‌ای خواهد داشت. 

این بود که ماموریئی در خفیه به‌اطراف فرسناد و غارتگران را به‌دزدی و یغما 
تشویق و تحریص تمود و در اند کث زمانی بطوری ناامتی و راهزتی طرق تجارتی و کاروارو 
شهرها را فرا گرفت که در ایران نظیر آن کمتر دیده شده بود. یکی از سران بختیاری که 
طرقدار محمدعلیشاه بود نقل کرد که از نهران به‌با توصیه شده بود که مخصوصاً مال - 
التجا رة کمیانیهای انگلسی را یغماً کنیم و به‌جان و مال لسی رحم لکنیم. 

این بود حسن تدییر پادتاهی که حافظ جان و بال و ناسوس سردم بود و به 
موافقت با مشروطیت تسم خوردهبود, 


د کتر خلیل خان اعلمالدوله که طبیب مخصوص بظفرالدینشاه 
یادد اشتهای بود و تحعشلات خود ‏ در ارویا به‌پایان رسانیده بود و از 
اعلم‌الدوله. سردان روشنفکتر ودآزآدیخواه آ» زمان محسوب می‌شد؛ در 

یادداشتهایی که از خود به یا دگارگذا رده چنین می‌نویسد: 

«سخمدعلیشاه پس از آنکه به‌سلطنت رسید؛ چون قلباً با مشروطیت سخالف بود 
کوینشن می کزک که بهر وله که سمکن است حکومت ملی را از میان بردارد و قانون- 
اماسی را که پدرش ابضا کرده بود و خود او امضا نموده بود» لغو کند. برای رسیدن به 
منظوری که داشت به‌خیال افتاد مدارلد طبی سبنی‌براختلال مشاعر مظفرالدینشاه در 
هتگام دادن متروطت بدست آورد» برای ثهیذ تصدیق نامه برادر خود شعاع السلطته 
را مامورکرد» شعاع السلطنه یک تصدیق ناب بفصل که حاکی براختلال متاعر 
مظفرالدئیتاه بود؛ تهیه مود و به‌اعلم‌الدوله تکلیف کرد که آن تصدیق نامه را ابضا 
نماید و نیز به‌امضای سایر اطبای معروف تهران برساند» ولی اعلم‌الدوله که قلباً از 
طرقداران مشروطیت بود ژیربار نرفت و دست رد به‌سيته تقاضا کنندگان زد. این بو که 
محمدعلیشاه ابلالد او را توثیف نمود و امرداد خود او را نیز زندانی کنند, اعلم‌الدوله 
بناچار چندی در تهران خود را مخفی کرد وسپس با اشکال بسیار وسایل مسافرت خود 
را فراهمکرده» راه فرنگلستان را بیش گرفت. در همان زان اعلم‌الدوله به‌دستیاری 
چند نقر از مشروطه خواهان انجمی بثام انجمن سواد اعظم در تهران تأسیس کرده بود و 
چون نهران را ترلك کرد شیخ محمدعلی تهراتی ریاس انجمن را عهدهد ارشد. 


۷۲ ااریج انقلات مروت ابرال 


سس از رسبدن بهپاربسی اعلم‌الدولد به‌دستباری فربدون‌خان پسر»‌پرزا ملگم خان 
و خده‌ای از ایرائبان طرفدار سب وطظیت انجمی بنام ۰ < حوانان ایرال» در يا ریس تشکیل 
دادلد و به تبلیغات برد دستگاه استبداد پرداخنند و اعلامیه هانی جند به نفع مشروطیت 
منثشر نمودند و نیز اوراقی بهصورت شبنامه ژلاتین لرده به نفاط مختاف ایران اسال 
داشنند. اعلم الدوله تا نتوط محمدعلیشاه دست از مجاهدت در راه مشروطیت برنداشت و 
تا آخر عمر از حکومت سلی یشتیبانی می کرد, 


محتشم السلطته که معاون ید راعضم بود» از طرف مر الدوله 


بعرفی وزرا وتجنم ۴ 4 
ی وی پانکک صدراعظم» وژرا را بهسجلس سعرفی کرد و چون از کامرال- 
بیررا وزیر جنک اسمم نبرد» مجلسی راون کرو علت اپنکه 
پالاثر از آن می‌دائست که در پیشگاه مجلسی که ده مردم عوام نت و 
معرفی شود. 


در خائمه معرفی وزرا محتم ال اطته گلاهه این آفاپان در مقابل ذات اقدس 
همایونی مسئول هستند و هر وقت لازم باشفر پا خودشانی یا معاونیننان برای بذا ثره 
به‌مجلس خواهتد آمد, 

و کل از محتشم الساطنه سوال کردند که آبا غیراز این آقابال وزیر دیگری هم 
در کابینه عضویت دارد, منظور مجلس از این سوال این بود که سوقعیت مسیونوز 
بلژیکی که بهتام وزیر کمر کات خوانده می‌شد» روشن شود. محنشمالسلطنه حواب داد 
وژرایی له طرف حواب و سوال با مجلس هستند همین آفايانند. 

ملظور محمدعلیشاه این بود که وزیر جنک و وزبر گمر کات دست نشاندة خودش 
باشند و مسئولیت در بقابل مجلس نداشته باشند و بهر ئصو که می‌خواهنده این دو 
وزارتخانه را له پبروی قشونی و مالی را دردست داشتند در اختیا رسطلق خود نگا هدارد. 

مسبتشا رالدوله گفت چرا لوایح مالی را ویر مسئول تقدیم مجلس نمی کند و باز 
مثل دورة اسنبداد لوایح ازکیف ضدراتفلم پیرول می‌آید, 

موضوع دیگری که اسباپ رنجش و کل از دولت شد این بود نله صدراعظم بجای 
آنکد خودش به‌سجلس بياید و دولت را بعرفی کند بعاون خود را برای بعرفی وزرا به 
مجلس فرستاده بود و مجلیان این رفتار صدراعظم را یکنوع تحقبری نسبت به‌سقام 
مجلس دانسته و از اظهار تأثر خودداری‌نکردند. 


للب دوه ۲۳ ۴ 


تابیرال ه بر لا ت و بدر رل مبجمد غلیساه فافد معلومات ۳ 
کانران بیرزا تریت بودو از طقولیت عادت ۱ بر ده بود له مردم بهاو نعظلیم و 
تابپ‌السلطله تکریم دنند و آنحه را ده بی‌گوید بدون جون و چرا پیذیرند؛ 
طلبعا شخصی که دارای اینکوند عادات و اخلاق باشد؛ 
و بهیچ قیمتی زیربار این حرفها نمی‌رفت و مشروطیت و مجلس را سخره می کرد و 
مکرر می‌گفت بک‌مشت بی‌سروپا ورجاله می‌خواهتد خود را در ردیف شاهزادگال قرار 
بد هد و در ایران حکوبت کنند, کامران میرژا پجی از بزرکترین دشعنان سشروطه و 
آزادیخواهان بود و در ادوار گذشته طلمها نسبت بهآزاد مردان روا داشه بود و همینکه 
استتباط می کرد که مردی دارای فکر نازه‌ای است نی منرتن بویا قرنه سبزی 
می‌دهد و بیدرنگک او را به‌حسی م‌فرسناد و تحت شکنجه فرارمی‌داد. 
رذلترین افراد آن مان اطرافیان کامران‌میرزا بودند و لالم ترین رجال آن دوره 
از معتمدین و منتخین او بودلی, 
تاسران‌میرزا بواسطة لفَوَد فوق‌العاده که در محمدعلیشاه و سلکه و شاعزادگان 
تاشیت ند کی از بزرگترین و و خطرنا کشرهن 7 کایتمتان مشروطیت. بود» زیرا او دائماً شا» و 
سایرین را برضد مشٌروطیت تحریک میلرد و آرزوبی دردل نداشت حر آنکه دستگاه‌نوین 
بوغومات و خرافات فوق‌العاده معتقد بود و به‌هتین حهت اقدام بي کرد که به تمکك 
جن گیرها و فالگیرها و جادوگرها مشروطیت را بهم بزند و در این راه همم پول زیادی 
خرج کرد. 


آزادیخواهان تبریز که نسبت به‌محمدعلیشاه پدبین بودند و از 
آزاد یخواهان تبریز تیرنگهای او اطلاع داشتند و حرباناث اوضاع هنی قو را ۳۳۹ 
ببدار بود ند ج | او و از 9 مجلس و سرسختهای دوات 
پی ار زدو بدل کردن ی متعدد با نمایندگان آذربایجان و برحستگان و کلا؛ 
بهبهانی و طاطبانی تقاضا های زیر را بوسیلة مجلسس از شاه نمودند. 
اول: شاه با ند دستخطی جادر نما ید که ذولت ایران ستروطة تاه است. 
دوم : وزرای سسئول فیله همست نفر ند اگر بواسطه متتضیات»؛ وزارتخانه 
دیگری لا زم شود باید با تصویب مجلی باشد, 
سوم : از این ببعد از اتباع خارجه نباید لسی وزیر شتاخنه شود, 
چهارم ۰ در نمام ولایات و ابالات انجمی محلی تأسیسن شود, 


۴ اریح !اب مر و بلس ابران 


ز 4 فا ۱ : 
پنتحم عنو ان ویر افتخاری پاید لو تخود 


سونو و وپریم با ید معوول شو ند ۲ ورسی ز تسس دمر دخاله ریز توفیفب 


ح 


شاب در ن‌ِ۴۲ 
آزاد سخراعان ۲ انس فبویت پدخوامی و طالعت. مد غلسناه وا نسبت به 
مثروطیت در تلکرافات خدیده و خطایه‌هایی لد اطلین ایراد می لردنذ و در حراید 
تبریبه‌طیع می‌وسیداء اعلاد داشتند, و همن شناسایی ایتان سیب شد له آزاد یخواهان 
نهران و مهرسنانها مرافب اوضات و در هرحال آمادة کارزار باشند, 
۳ 


نأکفته نماند بواسطة روح همکاری و اتحاد بعنوی که سیان 
نما یتد کال آذ ریا یجان درمجلسی شورایملی و اتجمن تبریز بود 
وتایعی که در لهران رودی سی‌داد و سرسختبها بی دد در متایل 
بلت» مجمدعلیشاه و ستیدین از خود نثان می‌دادنده در 
ظرف چند ساعت در تبریز متعکس می‌شد و سردم از اوضاع اطلاع پیدا نی کردند و 
بوسپلة احتماعات و نطثها ورژه‌ها بستکی و پشتیبانی خود را از مشروطیت اعلام 
می‌نسودند و حاضر بودل خود را پرای مقاوست در بثابل قدرت استبدادی با فریادهای 
زنده‌بادمشروطیت و آزادی به‌گوشن احالی تهران و سایر شهرستانها می‌رسانپدند. در 
حتبفت آنتجمن ریز "بلید گوی «نيات و افکاو طته تند رو و انتلایی تما یندگان مجلس پود و 
بالعکی اقلیت تتدرو مجلن مظهر افکار و تايه عفابد سلت آذربا یجان بودند و این 
سا نگ مکی هرز رو نامگ ری مشولبت جوا 
بران بوحود آورذه بود-و نا ربا بی آله مجلس "هتوب بستها لشده بو ده ای ن هم آهنکی 
دوام داست و در کلبه وتایعی که پیش بی‌آمد باهم همصدا بودند و ستفقاً برای ازمیان 
برداشستن مشکلات و تواتعی که در حلو راه مشروطیت بودء ادا می کردند 


سران سلیون 


جلف حانة مشیر‌الدونه با حضور عتیم الدولاه ۶ سخدالدوله و و کلای 
مشیرالدوله صدراعظم_آذربایجان تشکیل یافت. مثیرالدوله که اساسا با افکار ثاژه 
تال بود و مغز گهنه پرستشن ژیریار افکار وین نمی رفت 


گفت* بدیردم چه مربوط ا ست که فلت چند نقر وزیر داشنه باشد: مجلسی با وزرایی که 


به‌او معرفی می‌شود سرو کار دارد. سعدالدوله جواب داد در مملکت مشروطه وزرا 
مسئولند و غیراز وزرای مبئول کد رسب بفتناسی معری شده‌انده دیکری پایعت 
وزارت شناخته نخواهد شد» سبی با حالث غضیانی جنین گفقت بگر با دولت مشروطه 
نيستيم و بهبا مشروطه عطا نشده است ؟ بشیرا لدوله جواب داد نشروطه شروطه هم پستند؛ 
دولت بهشما یک مجلس برای وضم قوانین داده است, سعد الدولد گفت؛ آفایان شنید یبد 
حناب صد راعلم چه کنتند دیگر ما داری نداریم» بهتر است برویم عقب کار خودمان, 
حاجی انین الضرب لفت* ما مسروطه عستپم و بهمن حهت تماینده از ماه ابران 


8 6 یج نید سم ات ای ال 


اتخات تردء‌ابی و حنوفی له بدسمب اه دایم ۳ سی‌نواند او ما لیب بند و با خول 
خودا ازاشوطیت دفاع بی لنم, مستارالدوله لت + حال له دولت. تکول بی. لند و 
مملکت را بتروطه لمی‌داند و می‌خواهد ملث را فریب دهد تکلیف ها این است له به 
بردم تبریز لد در تلگراقخانه جمعند اطلاع بدهیم, سپس برخاست وگفت : سرخص 
بفرمایید برویم : همگی برحاستند. مشیرالدوله دید کار بجای بدی کشید گفت « بتشینید 
خشمکین نشوید آنچه می‌خواهید بتویسید فردا به نظر شاه می‌رسانم. 

بعد نذا کرات دیکر به‌مپان آمده در تتیجه مقرر شد ده فردا سحلس نطو 
فوق‌العاده منعقد شود و در آنجا تتاضاهای ملت را کتباً نوشحه به‌صد راعظم بدهند تایه 
تک واه پرتا یر 

ناگفته نماند آتجه که مشپرالدوله اظهار کرد» عقید؛ محمدعلیشاه و دربا زیان بود 
و سقاوستی که دولت برای نکاهداری مسیوتوژ سی کرد؛ پرای آن بود که آل‌مرد بلژیکی 
یکی ار کار ثنان سعارت روسی بود و روسها از او حماپت می کردند و محمدعلیتاه هر 
میم اراد آنها بود: 

روز۲۶ ذیحچه مجدسر گیل بافت له در اطراف تناضاهای احالی آذربایجان و 

متممم فانون‌اساسی بدا ره و شور لند و چنه نفر لمابنده که حامل تقاضاهای بجلس 
بودند» نزد مشیرالدوله «ننند و تناصا های ملس را پداو دادند و ستپرالدوله هم به نظر 
شاه رسانیده ولی محمدعلیت: اعنتا به تداشا این «تچلس که و حواب رد داد, 

در تتیجه یک فیام عمو.ي ثر نیران بریاشلیرو مرده به‌طرف مجلسن روائه شدند و 
تلگراف نهدیه آمیز از نبریز وسید له انر شاه به درخواست مرده حواب ساعد تدهد, 
اداراث دولتی را تصرف خواهند درد و باررین دولت را ازشهر ببرون خواهند کرد. 

روز بعد مرده اطراف نی ۳ رفتند و خطایه‌ها و نطنهای شدید برخد 
مستبدین ایراد گردند و بدسحلس فتار اوردند که زودتر تکلیف فطعی ر معلوم" کنده 
مجلسی باز نما پنده‌ای برد عد اخق قرسلاد و او مجددا شاه را ملافات کرد و تقاضاهای 
مردم را به او خاطر ال نرد. 

پسی از دشمکشی و گنتگوی زیاد مخراللطنه به‌مجلس آند وگفت غیر از لفظ 
بسروطه هر ثلم؛ دیکری را ثه انتخاب ننده تاه خواهند پذیرفت ولی جمعی با سختی 
پداو حواپ ذادند نه مشروطبت از طرف شاه فقید قبول شده و به‌ثمام دیا اعلام شده و 
تمام بلل جهان ایران را تور مشروطه می‌تناسند و سلت ابران جز کلم سشروطیث 
برای حکوست ایران عنوان دیکری را قبول نخواهد کرد. 

سخبر‌السلطنه دله خورده پازفتت و بردم همچنان به‌تظاهرات پرداخنند و بیش 
از پیش مجلس را تحت‌فنار فرار دادند و دولت را تهدید نمودند که اثر در ستابل 
تنافاهای ملت تمکین نکند: تحطیل عمومی خواهند لرد, عاقبت محمدعلشاه درنتابل 


ثاب بدو».. ۴۲۷ 

فسام لت سطیم شید 

فردا مخرالسدظلته به‌مجسی آمد و اللهار درد ده شاه: سبونئوزرامعزول کردند 
و پا لفظ متروطد عم موافق لشنند: پشرط آنکه دلمذ متروعه بر او اقافه شود زبرا شور 
با لشور اسلامی اسنت و اگر فد مروعد نشوده حماعتی آزادی ادیان را اعلان خواهند 
لرد و ان خلاف مصاحت «سلمانال است 

ملظلور شاه اپن بود که با کلم ستروعه اخنلافی ما بین آزادیخواهان و روحانیون 
بوجود بیاورد و در نتیجه به‌متصود اصلی خود برسد ولی مجلس و مردم زیر بار نرفنند و 
اعلام داتند که جز عنوان مشروط مطاق عنوان دیگری را قبول نخواهند کرد. 

چند روز این کشمکش دوام داشت همه روزه هزارها نفرگرد مجلس جمم 
بی‌شدند و برای قبولانیدن بشروطت پافشاری می کردند و از تبریژ تس تلگرافات 
نهد ید آمپزی می‌رسید» تا عاقبت محمدعلیشاه بهتقاضای ملیون تن در داد و این دمحخط 
را صادر کرد و بوسیل مخبرالساطنه به‌مجلس فرستاد که با سواد آن را عیناً در اینجا 
نقل می کنیم. 

«جناب اشراف صد راعظلم-ناپق, هم دنور فرموده بودپم که نیات مقلسه ما در 
توجه به‌اجرای اصول فوانین اساسی که اسطباي آن را خودسال از شاهنشاه مرحوم گرفتيم 
دیش از آن است که ملت بتواند تعوزکند و این یذیهی است که از همان رو ز که‌نرمان 
شاهتشاه مبرور شرف صدور یافت» امر بة تأتفشی( یجلس تلوّزاپملی شد. دولت ایران در 
عداد دول مشروطه وحصاحب کستیتوسیون نشماو"می‌آیده منتهی ملاحظه‌ای که دولت 
داشته این بوده است که قوائین لازم برای انتظام وزا رتخانه‌ها و دوایر دولتی و حکومتی 
و مجلس بلدی بطابق شروع محمد صلی لته علیه واله نوشته و آنوقت سنج تم احرا 
گذارده شود. عیزه ن: این «سعخط را بزای حجع اسالذم: وسبجانن شورایملی ابلاغ تما ی 


مهمترین مشکلی که ملت ایران در آن زبان در پیش داخت؛ 
تکمیل قانول‌اساسی بود» زیرا فانون‌اساسی که به‌ادضای 
مظفرالدیتشاه رسیده بوده گرچه دولت ایران را متروطه اغلام 
داشته بود؛ ولي حدود و وظایف مجلس شورایملی و شاه و 
وزرا و قوُ قضایبه و مردم» مبهم و ناسعلوم بود و قانون مد کور برای اینکه پایة یک 
دولت استواری بشود که حدود و حتوق آن معلوم باشد ثارسا بوده زیرا بسیاری از 
مالک دنیا دارای حکوست مروطه هستند ولی اختیا رات دولت وشاه و مجلس به یک 
میزان نیست» چنانچه دربعضی از تشورهای مشروطه قوف مجریه و وژرا: مسئول شاه 
هستند و سجلس لمی‌تواند آنها را از کارب رکنار کند, 

بالاثر از آنچه کنته شد» نعیین حدود حقوق ملت بود و آزادیخواهان جدا 


۸ مارمخ مت مسرت ابر ات 


می‌خواسند تمام طبثات ابرانی اعم, از مسلمال و غبرمسطمال و غنی و فقیر و شاه و کدا؛ 
دارای ساوی حفوق پانتد, ولی پادشاه مسبد له اساسا مخالف مشروطیت بوده ژیریار 
نساوی حتوق لمی‌رفت و طبتات سمنازه و شاهزاد کان و اعبال واشراف و روحا نیون حاضر 
نبودند با افراد ملت و طبتة پانین در حتوق و حدود ساوی باشند» چنانجه سروصداها 
بلند کردند و بنای داد و فریاد و شعابت را گذاردند و گفتند چگونه ممکن است یکت 
روحانی عالی متام با یک کارگر در حتوق مساوی باشد و یک سبد اولاد پیغصر بانک 
بهودی و یک شاهزادة بزرگ با بک عمله حقوق فانونیتان یکی باشد. 

کیپونی در مجلس برای نوشتن متمم قانول‌اساسی از صنیم الدوله - وئوقی- 
الد وله - سعدالدوله - مستشارالدوله - تقیزاده حاجی امین الضرپ و چند نفر دیگر 
تشکیل یافت و پس از بحث بسیار و کشمکش بیشمار در موضوع تساوی حقوق بلت 
اپران و اخنیا رات شاه و مجلسی و وزرا تحمة قانون‌اساسی را نید کردند و تقدیم مجلس 
نمودند و در سجلس هم کشمکشها و زدوخوردها پیش آند که موحب بلال است؛ 
بالاخرة در این حتکث حیاتی که تقد یرات آینده دلت ایران را در برداشت» آزادیخواهان 
موفق شدند متمم تالون‌اساسی را یأرعایت تاوی حقوق عموم افراد بلت ایران و 
مسئولیت دولت درسقابل مجلس و تفْکیکنافوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب 
پرسائند و برای امضا تقدیم نحبدعلیتای کنند. 

ولی شاه بهیچ قبمتی زیر بار امضای چنمن گائونی نمی‌رقت و از امضای آن انتناع 
می‌نمود و طبقات متنقد را برخد مجلس و قانون مف‌کور برمی‌انگیخت و امیدوار بود که 
در ابن حتکد طبقاتی مشروطیت از میان پرود و به‌ستصود فلبی خود ایل شود» ولی 
آزادیخواهان آگاه دل چول نصسم محمدعلیشاه را در سخالقت و استناع اسضای متمم 
نانون‌اساسی حس کردند: به یکك قیام ملی و یک نهشت عمومی دست زدند. عده زیادی 
از سردا مشروطه‌خواه و موجدین انتلاب به رهبری ملک‌المتکلمین چهل روز در مجلس 
متحصن کشتند و مردم بازارها را بستند و هرروز ده‌ها هزارنفر دور سجلس جم‌می‌شدند و 
تصویپ نتمه قائول‌اساسی ر می‌خواستند. 

از طرف دیکر انجمن آذ ربایجان و مردم آزادیخواه آن سامان تعطیل عموسی کرده و 
در تلگرانخانه حمم شده حدا امضای سنمم فانون‌اساسی را از شاه می‌خواستند. و کلای 
آذ ربایجان سخصوصاً تقی‌ژاده و سنا رالدوله و حاحی میرزا ابراهيم آقا که واسطف سیان 
مجلس و انجمن آذربایجان بودند» همه روره پوسیلذ تلگراف با رهبران ملیون تبریر 
مذا کره‌می کردند و آنها را به پایدا ری و استقاست تشجیع می‌نمودند و علاقهندی خود را 
به اساسس مشروطیت مسلم داشثه و لوشش بی‌شما رسی‌نمودند. 

تبریز در حال تعطیل بوده بازارها بسته و هزارها نفرگرد تلگرافخانه چادر زده 
بودند و صدها تلگراف مخابره کرده و امضای فانول‌اساسی را از شاه تقاضا سی کردند, 


تیاب دوء ۹( 

مسنروعلد خواعان امنهان؛ شیرازه رس ۸ درمانا و بعصعی از شیر ای دیکر 
ایران با نهرانل و تبریز هم صدا شدند و یازارها را بسه و در تلگرافخانه‌ها سحصن 
شدند. 

علمای لجف تلگرافاث ستعدد به‌شاه نمودند و او را به‌تمکین درمقابل تفاخاهای 
سلت تصبحث نمود ند, 

برای آخرین کوشش» در حدود پنجاه هزارنفر اعالی تهران در تکیذ دولت که 
مدفی مضفراندینشاه بود اجتماع تمزنند: وم لکن استکلمی خطایه آفیین 3 تاریخی‌ای له 
ارکان استیداد ,را بعزلزل نمود» ایراد کرد و ما متاسفانه نتوالبتيم تن آنرا بدست 

در تتبجه شاه سبتبد دریتابل پافشاری و هیحان ملت تسلیم شد و یس از دویاه 
کشمکش و زد وخورد و خسارت متمم قانول‌اساسی را امضا کرد و به‌مجلی فرستاد, 


نخدالاسلام کرمانی مدیر روزنامه وطن چنین تقل ی کنده 


خلاصه خطابه ۹ 
و ۱ امروژ تنام جیحن تکیه دولت» حجرات و بسشت‌بامها پوشده از 
2 حمعیت بود, و عذوام وزرا و شاهزادکان و و کاری ملت وسران 
در تکیة دولت ودره عتو هنیا وشاهز 


مشروطه خوّابهان حضوّوا داشتند. سلکدالمتکلمن با همان 
تیافة منکوتی در میان فریادهای زنده‌باد شوای ملتا او روری کرسی خطایه قرار 
گرفت و مستشارالدوله و تقی‌زاده نمایندگان سیر و معروف آذربایجان در دو طرفش 
ایستاده بودند. 

یکدفعه تمام صداها خاسوش شد و جشمهای پنجاه‌هزارنقر خیفتگان آزادی بد 
طرف خطیب شهیر و رهبر آزادی متوجه گشت. 

ملک‌المتکلمین شروع به‌سخن کرد و مانند عقابی که بال وپر خود را برسر حماعت 
یکستراند آل جمعیت انبوه را نحت تأثیر فصاحث بیان خود فرار داد؛ مانند ثوهی که 
آتشفشانی کند اشا ره به قبر مظفرالدینشاه کرد و چتین گفت ۰ 

« اي پادشاه ملت دوست و دلآگاه» تو برای آسایش سلت و ترقی مملکت و بحو 
نفوذ اجانب و بسط عدالت و بهبودی حال مردم به‌ملت خود بشروطیت و آزادی عطا 
کردی و آنچد درخور یک پادشاه عادل و ملت‌دوست بود» نسیت به‌وطن و ابنای آن 
انجام دادی و نام خود را در بیان سلاطین بزرگ و خیرخواهان ملت و غسخواران است 
جاویدان نمودی؛ ایتک سر از خالك بردار و مشاهده کن که فرزند جانشین تو که حاً 
باید تصمیمات تو را محترم بشما رد و راهی را که تو برای ترقی بلکك و ملت پیش گرفتی 
پیرو یکند و بنایی را که تو پایه‌اش را گذاردی تمام کند و اساسی را که تو چیدی استوار 
گرداند و از عدل و انصاک که از سجایای تو بود پیروی کند و سلت‌دوستی که ازمزابای 


,۴۳۴ تاریح اب توالت ۲ ال 


تو بود پیش کیرد پا اینکه به فرآن نجید در مقابل لت قسم خورده که بشروطیت را حفظ 
کند و در استحکام بنای آن بکوشد: دست ظلم و ستمگری درا زکرده و با دستیاری 
دشمنان سلت و تحریکک اجانب برای برانداختن اساس عدالت کوشش می کند و به 
دست خود تيشه به ریش ملت می‌زند و آنش بدیختی و انهدام کشور را دامن می‌زند,» 

اين تعلق تاریخی که یکساعت‌ونيم طول کشید چنان عبجان و شوری در پان آن 
جمعیت انبوه ایجاد کرد که فریاد ژنده‌باد مشروطیت فضای تهران را فرا گرفت و چندین 
هزارنفر دستهای خود را به‌طرت خطیب شهپر بلئد تردند و در حالیکه اک از 
چشمانشان می‌ریخت» قسم یاد کردند له به‌تیمت جال خود از مشروطیت و حقوق سلت 
دفاع کنند. 

روزنامه‌ها نوشتند که تطق ملکه‌المتکلمین و احساسات‌و علافه‌ای که پتجاه‌هزار 
نفر مردم نهران برای حفظ سنروطیت از خود تشان دادند» مستبدین را در عتایل 
مشروطبت به زانو در آورد و شاه را مجبور به نسليم و تصدیق متمم قانون‌اساسی نمود. 

مجدالاسلام می‌گوید: بااینکه من و جند نفر از روزنامه‌تگاران مس بوذیم له 
آن خطابد مهیج را بتویسیم» چنال لخلوب شده بودیم که قادر به‌نوشتن یک کلمه هم 
ازگفته‌های او نشدیم و بناچار شب,را باتفا میرزا جهانگیرخال و سید عبدالرحیم. 
کاشانی و سید حسن حبل المتین به‌بوا پلک‌التکلمین رفتيم و از او نتاضا کرديم که 
خطابه‌ای را که ایراد کرده بوده برای ما نکراوانعد ثا در جزاید درح کنیم؛ او با همان 
لحن شیرین که مخصوص خودش بود جواب داد» خوب است شما برای من نقل کتید 
که چه گفنم. 

روزنامه غیب‌نما می‌نویسد؛ آن روز بردم چنان حور خطاية سلک‌السکلمین 
شدند که چند نفر بهفصد خود کشی با جافوسینه خود را دریدند. 


رسانبدن قاتون‌اساسی به‌صحه و تصدیق محمدعلیشاه بزرگترین کازی بود که در دورهء 
بثروطیت اول انجام یافت و هرگاه این تضمین از آن مرد بدخواه و مسنبد گرقنه نشده 
بوده ها ید مشروطیت بکلی ازمیان می رفت. 

میرزاصالم خان وزبر| کرم که ما مکرراز او دراین ثاریخ نام برده و خواهيم برد 
چنین حکایت ی کرد؛ 

در عبان روزها یی که نبان بلت و شاه برای امسضای ت_ تانون‌اساسی کشمکشی 
و گنتکو بوده من | کثر به دربار سی‌رفتم و با درباریها آمیزش داشتم و گاهی هیر به 
بلاثات بمجمدخلیتناه می رفنم و تافه و وضع رقتار و تگراتی, شاه‌مستند را از ۲ 
می‌دیدم و پیش خودم فکر سی کردم که آیا درمیان فرزندان آدم لسی پست قطرت‌تر و 
خبث‌تر از محمدعلیشاه یاقت می‌شود و بادتاهی احنبی برست ثر از این مرد دیده ده 


لام 9۵ م ۳۳۹ 
ز ۳5 

مجدغلیتاه در آل روزها مثل لسی له می‌خوا هد خفه شود «سیاه و برافروخنه بود 
و دائما با خودش حرف می زد و تاعی بلندبلند به دا ئلات فحش می‌داد. 

ساعتها با شایشال روسی نجلوت می آلرد و با عموی خود تامران‌مپرز! مشورث 
می‌نموده؛ امیربهاذر دلید عتلش؛ او را جهسخالفت با ملت و ابتتاع از امضای بتمه قانون 
اساسی تجریصس سی لرد. 

یکی از روزها امیربها در با من حلوس کرد و بهنن کفت فلانی آگر شاه سجبور بتود 
این تانون را ابشاء کند دیگر همه‌چیز از دمتله بحواهد رفلث نعشای باقی می‌باند ته 
دربار و دولتی, بن بدا و گفتم که صلاح است شاه با ملت خود راه‌سازش پیش بکبرد و 
بجای این کشمکنها و مخالفنها فکری برای روزسیاه مملکت بکند, امیربهادر با غضب 
پدمن ناه کرد و بدون آنکه دیگر حرفی بزند؛ بر خاست و رفت. از آل روز دیگرمحمد- 
علیشاه به‌سن اجازة شرقیابی نداد و هرگاهی هم که در میان جماعت به‌حضور می‌وسیدم 
رویش را ازنن برمیگرداند و پشنش را به‌من می کرد, 


فصل بازدهم 


رو زنامه ها 


پس از طلوع مشروطیت روزنامه که محصول کارخانة حکومت ملی است یکی بمد از 
دیکری در افق بطبوعات ایران ظاهر گئت که معروفترین آنها روزنام مجلس ندای 
وطن- کلید سیاست آئیلة یب نما حبل المتین - روح القدس- کشکول- 
تمدن- ندای اسلام-الجمال- الجتاب-صبح صادق-- حی علی‌الصلاح -صراط 
مستقیم- ک وکب دری- لوروز- معا کمات - ترقی - فواید عامه-جام جم- زبان 
ملث - مساوات- آدبیت- خرم یراق عجم- تدین اناد مجله استید اد -- 
صوراسرافیل و عد؛ دیکر, 

اول روزنامه‌ای که پس از تأسیسي مجلس بوخود آمد روزنامة مجلس به‌مدیریث 
بید محمدصا دق طباطبائی بود؛ این نامة ملی(یشلاوة مقألانته سودمند بذا کرات محلس 
را می‌نوشث و در اندلد زمانی شهرت بسیار بافثو نا زمانی که منتشر می‌شد روبه و 
مسلکك خود را از دست نداد و دامنش به‌اعراغی خصوصی و خیانت آلوده نگشت. 

دولت‌آبادی در تاریع زندگانی بحیی؛ شرحی راجم به‌امتیاز روزنامد نجلین 
نگاشته که با برای آنکه سوءتناهمی روی تدهد در اینجا آنچه را که از مطلعبن 
شنیده‌ايم» نقل می کنیم: 

نویسندگان و مزسسین این روزنامه‌ها که با یکک‌حسن‌نیت و شور وطتی قدم در 
دایره مطبوعات گذا ردند بعضیها به‌واسطه نداشتن سرمایة معنوی با بادی تنواستند 
پیشی از چندروزی دوام کنند و از میان رفتند و بعضی دیگر چون سوزد وحه مردم واقم 
نشدند پای خود را عقب کشیدتنه عده‌ای روزناسه را وسیلذ معاش خود فرار داده و به 
استفاده‌های تاحیز پرداختند. 

لفط چند روزناه بود که از روی اصول صحیح و مسلک آزادیخواهی منتشرمی‌شد 
و مثلهر انقلاپ‌توین و علمدار مشروطیت بود و از نظرحقشناسی ما صقحات این تاریخ را 
به‌نام نامی و اسج‌گرامی آن روزنامه‌ها و نویسندگان شریف و وطن‌دوست آنها مزین 
می لنیم. ت ۰ 


بات ۴۳۳ 

اول - روزنام؛ مجلس له ذ ثر آن شد. 

دوم - روزناید حبل‌التین تهران بود ثه بطور پومید به‌سدیریت سیدحسن 
حبل المتین و سردبیری شیخ یحیی کاشی که بعی از نویسندگان معروف متروطیت بوده؛ 
منتشر می‌شد و درحقیتت تمایندة روزام حل‌الین کلکته بود و همان شیوه و 
رویه را در ترویج افکار نو و منافم مشروطبت و مصالح ملت تعلیب بی کرد و تا روزی 
که مجلس به وب سنمگران منهدم شد؛ منتشر می‌شد. 

سوم - روزنامه ندای وطن بود که بجدالاسلام کرمانی که سرد فوق‌العاده با 
هوتشی و مطلع و خویسنده زیردسنی بود؛ می‌نکاشت مین دوام کرد و شهرت یار 
یافت ولی چون نویسندة او متهم به استفاده‌جویی گشت وجهه خود را در میال‌مشروطه_ 
طلبان از دست داد و رونقی را که در روزهای اول داشت از بین برد. 


سه‌روزنامه در نطبوعات طلوع کرد که بواسطذ اهبتی کد 
ذر حول اوضاع و تأیری که در افکار داشت با ید حتاً آنها را 
درمقامپالاتری فرار داد و آنها را رهبران انتلاب و آزادی 
پنداشت وبه‌سقام لههمی که د رحریان مشروطیت‌وببا رژهبا استبداد 
حائز بودنده پی‌برد و موسسین و نوشیندگان آنها وا در ردیف قاندین انقلاب و مردان 
حاویدان جای داد و مندرجات آنها را استاکامتاریخی انقلاتي ایران شناخت و به‌تأثیری 
که در تهبیج افکار داشتند» یبرد و به‌مبارزه‌ای کید برای حفظ اصول ستروطیت و آزادی 
ملت نمودند آگاه کشت و آنها را چون ستاره‌های درخشانی که در عالم بطبوغات‌لوین 
ظهور کرد و با انوار خود قلوب را روشتی و حرارت بخشیده شناخت. 


سه تفر از حوانان ستروطه خواه و آزادمردان واقعی؛ مپرزا 
جهانگیرخان : مپرزاتاسم خان و میرزاعلی| کبرخان دعخدا 
دست برادری بهم دادند و روزنامه صوراسرافیل را تأسیی 
کردند, 
و از فذا کاریهای آنها و تأثیر روزتارة سا سرافیل و و تحول اوضاع 
و و با استیداد سخن خواهيم گفت؛ این حقیقت را نا گفته نمی گذا ریم ۲ کد روزناسز 
اسرافیل در نظر آزاد یخواهان چنان مفام و منزلثی دارد که در خانة هریک از 
ی واقعی ثمرات ندوین شده آن حریدة ملی چون کثاب مقدسی نگاهداری 
می‌شود و فرزندان ایران از نام موسسین آن فخر و مباهات می کنند و تاریخ مشروطیت 
روزنامذ صوراسرافیل را چون درخشنده‌ترین آثار دوره انقلاب مشروطیت ضبط کرده‌است 


رو زنابه صور اسرافیل 


۳۳۳۴ با زیه افلآ مسروشت ابر ال 


و بدیر قدا کار و آزادیخواه او میرزا عهانگیر را در ردیف پورکترین آزادمردان فدا کار 
شناخثه و نام حاویدان او را در سر لوحة شهدا ثنت کرده است و ما خود را مولفب 
می‌دانيم که بطور اختصار ناریخجذ زتدگانی او را برای هموطنان بنگاریم و مردم رابه 
شرح حال مردی کد یکی از مفاخر ابران است آشنا کنیم, 

اینک شرح زندگانی او را که مپرزا نصرانته‌خان جهانگیر نکاشته در اپنجا نقل 


می کنیم: 
اگزکسی بخواهد بعیاری از آدمیت حقیقی بدست آورد و 
بیس مسزائی ازج غرافت و هت نقس حاصل کنذ بای تازيخ 
ببرزا جها نگیرخان ۳ 9 ۳ 


زندگی شهید راه وطن بیرزا جهانگیرخان شیرازی را در مدنظر 
آورد» زیرا که نه تبها در دماغش دارای حب شرافت و در 
لهادش سودای عشق وطن ودیعه نهاده شده بود بلکه وجودش به زیور کمالاث صوری 
آراسته و اعمالش از اخلاقل رفپله مبری» فاضلی دائا و عالمی گویا بود که فلمتی اثر 
صوراسرافیل داشت و سخنش نظیر وجی جبرییل. این چوان فرزانه سزاوار آنست که 
نامشی در جریده بزرگان عالم برده شود و دنداد ُوادر دهر شمرده گردد. 

انتقالات آن زندة حاوید را بر ستّیل احمال ریت کتاب دوسنداران وطن می‌نما پیم. 
وی در سنه ۱۳۹۲ هجری در شهر شبراز تتولد بشد» خانوادة او در شیراز مردمان 
فتیری بودند. در اوان کود کی پدرش که آفا رحیتغلی نامیده می‌شد وفات نمود و برای 
او ضامن معاش و کنیل زندگانیای جر عمه وحده باز نماند. از عهد صباوت آثار حوذت 
و ذ کاوت از ناصیه‌اتی پیدا ودلایل ترقی از جبهه‌اتی هویدا بود, یتحساله یود که با 
عمه وحده خود به‌تهران مسافرت تمود و چهارده‌ساله بود که شم از پاوگشنته درآنجا 
به تحصیل علم رغبت لموده پا اینکه در منتهای فتر و فلا کت بود از طلب دانش‌باز 
نماند و همت و اقدام او بر خبق معاش وسایرمواتم غلبه نمود» مقدسات ادییات و منطق 
و ریاضی را نرد اساتید زمان بخواند و بدائست و بفهسد. 

در م۱۳۱۱ پاز با عم خود به‌تهران رفت و در دارالفتون و دیگر بدارس 
عالیه ثهران به تحصیل علوم و فنون جدیده مجاهدت کامل نمود, شبائه روز خود را با 
وجود ننکی مونه وقف برمباحثه و مطالعه می کرد» تا اینکه یکی از دانشنندان زان 
کرد بد, این همان هنگاسی بود که رفته رفته آتش آزادی طلبی در ایران شعله کشبده و 
درمفابل استبداد و قا هریت سلاطین دور قاجار» تفوسی توانا احداث شده بود ند, 

میرژا جهانگیرخان که سرنوشت. او به‌وصول اعلی سرتبه شرف ونیکنامی مقدور 
شده بود در انجنهای‌سری و مجامم خفایی ایرانبان راه بافت و با | کابر و بزرگان‌سیاسی 
ایران رابطة کامل حاصل نمود و یکی از ارکان عمده آزادی طلبان به‌شمار رفت, در 


جی‌دو. ۴۳۵ 
سد۱۳۲۴ عجری که آزادی‌طلبان ابران فیروزی بافته, اساس سلطتت ابران رابه 
مشروطیت عادله بنا نهادند» محمدعلیتاه:شاه ابرال له می‌خواست بائند اجداد خود بر 
نفوس رعایا قا هربت و قرمانروایی مطلقه داشته باشد از این رو با پارلمانث و هواخواهان 
بشروطیت راه مخالفت می‌پیمود و بعاندت می‌نمود, آن دزد شهوت پرست که ک 
داشت آزادی و آسایش یک ملت را قربان حرص و آز فرعونبت خود نما یده برای اختازل. 
اساس پا رلمانت مجاهد تهای وافی ارزانی می‌د اشت و درتمام بهند مملکت ایران ید رنفاق و 
فسادامی کاشت, هوا خواهال مشروطیت قلیل؛ طرفداران پادشاه کثبر و تفونی | کثرعابه 
مبتلای حهل و ادائی بودند روس و انگکلیسی نیز برای حمله و دفاع عندوستال یفحه 
ایران را نم لم شطرنح خود موده بودئد. ايتهمه دردهایی بود که اندام وطن بیچاره را 
احاطه کرده: بود. 

میرزا جهانگیرخان به‌همداستانی چند نفرازدانشمندان نظابر خود درقبال ابنهمه 
بدیختیها و مصانب قد برافراخته: روزنامه‌ای موسوم به‌صور اسرافیل ایجاد نمود, نا 
آنوقت ادیبات و انتای اپرانینعموماً و روزنامه‌ها خصوصاً به‌طرز نکارش قدیم سراسر 
الفاظ مسجم با طمطراق و بی‌حیفت وا نعنی و خالی از سود و اثر بود. این روزنامه 
سبک و مسلکی دلکش و انشایی جدیدو نو پیش گرفت که دل ازعارف و عاسی می‌ربود 
و همه کس برقوت قلم آن جوانمرد آفزیّن می‌سرود. ادن روزنامه در عالم ادبیات زبان 
فارسی تغیبری بزرگ بداد و آنرا که درمقامی بت بود به‌درجة رفیع نهاد. گذشته از آن 
بواسطه سحر قلم و قوت انشاء در نفوس بردگان جهل و نادانی اثر صوراسرافیل 
داشت» پرده ظلمت و حهل که اخلاق و انکار عاسه را فرو پوتانیده بود پاره تمود؛ 
حقابق عالم را با عبارانی خوش و انشایی دلکد کش به‌سمم ابنای وطن سی‌رسانید ومثالات 
سیاسی را با قلمی آتشین می‌نگاشت: 
از آنجایی که طرقداران حقیثت همواره بطرود و منفورجهال بوده‌انده رورنامه 
صوراسرافیل به‌متکلاتی دچار شده چندین‌بار عالم نمایال ظاهر پرست او را تکنیر 
نمودند» چندین بار بساط روزنامه نویسیش را فرو پیچیدند» بزرگتر دشمتی که در برابر او 
یافت می‌شد محمذغلیشاه ایران بود که از اثرات خامذ او دلی پر از خون دابث و از 
ابراد هبچگونه خصوت فرو نمی گذاشت» لبکن تعام این سوانم و مشکلات در سابل 
همت مردانه میرزا حههانگیرخان عیج بود که با غزمی راسخ و تصییمی اسنوار روزنامٌ 
خود را انتشارمی‌داد و نفوذ ساست شاه و کهنه پرستان را مبالغی به عقب می‌انداخت, 
یکی از مقالات وطتی که در حماسه و برانکیختن اولاد ایران در برابر پادشاه 
نکاشته است» عبناً در اینجا نقل می کنبم» تا میزانی از بحبت وطن و علم و ادب و 
سخنوری آن حوانمرد بدست بیاوزیم, 


۳۳۶ باریع انیب بستروتلت ابرال 


ای اپران» ای بیشه ثبرال و لمینگاه دلبرال» بوی خون 
بامرگ پاشرف . مردان عرص جنگ را تهیج می کند و رنک آن مرک را در 
يا ژندگی با افتخار مذاق کردال هیجان بهشیرینی انگبین جلوه می‌دهد آیا بوی 
سیلابهای خون هخامنشبها هنوز در هوای ثو منتشرنیست؟و 
آیا خالك تو هنوز از رنب خون ما حوانان غیور. دورة اشکائیان و ساسانیان گلگون 
نمی‌باشد؟ سرسن دور می‌زنده چشمهای من جز رن سرخی نمی‌ببیند» خون پدران غیور 
من در عروقم به‌نندی بری ح ر کت می کند و مشام از بوی خون پر است چرا؟ زیرا که 
فرزندان ترا دزدا خانگی و دشمنان خارجی تهدید می کنند و اولاد تو دامن پال‌مادر 
و مقبرة اجداد و خونبهای پدرال خود را در خطر نزدیک مشاهده می‌نمایند و تو بااندوه 
و یاس سربه زانوی بی کسی گذارده و با چشم ناامیدی در پسرال شجاع خود می‌بینی؛ 
زیرا که به‌غیرت و شجاعت و عصمت پرستی آنها مطمثن نمی‌باشی نه؟ سربردار نو هنوژ 
غریب نیستی» تو هنوز بی‌سعین نمانده‌ای» تو عتوز بیست کرور از فرزندان دارای اول و 
پسران زال و اولاد کاوه در آغیوش بادری داری» تو هنوز بدپا کی نژاد و صنای 
خون آنها معتقدی» بلی اطمینان»ءتا,به پا کی خود برای نحریک هر عرق مردانگی 
و غلیال خونهای عروق ما و جانبازی در واه ت و کافیست» زندگی ما به‌حکم تقدیر ازلی 
محدود و احل سا تغیبرناپذ است؛ دقیقدای از آن لپترو ثانيه‌اي برآن مزیذ نخواهد شد؛ 
فرضا کد ایتطور نباشد آیا مرگ چیست جز ثفلن "وا تحویللق آپا زندگانی کدام اسث جر 
میدان جنک» و آیا غبمت مبارزین این میدان چهسخواهد بود جز تحصیل شرف وافتخا را 
اجداد با در تمام ادواز عمر ملیت خود در همین میدان خون‌آلود و برای تحصیل همین 
غنیمت بزرگ جانهای خود را فدا کرده خون یال و نسب عالی و عرق غیرت خود را 
بالورائه درمیان اولاد خود گذاشته و گذشتند» آیا امروز احلاف آن اسلاف سرهای خود 
را گوی میدان شرف و ابدان خویش را فرش جولانگاه افتخار تخواهند کرد؟ 
فرزندان ابران پنجهزار سال در مقابل یوائیها در برابر رومیها در قبال تر کها و 
مغولها با نها پت سربلندی و کمال استحقاق پدندای رسا فریاد زدند» دین ما وطن ماملت 
با. اسروز که به‌واسطه خیانت دزدان اهلی و حاسوسان خانگی دین» وطن و ملیت شود 
را نزدیکست به دست غربا بسپارند آیا دیکر حیات برای آنها چه معنی خواهد داشت و 
آیا زندگی عالی خود را بهامید تحصیل کدام شرف دیگر می‌گذراند. 
ای ايران ای مادرپیری که سالیان دراز از خون عروق و شرائین خوده با راشیر 
دادی و از گوشتهای بدن خویش به‌تَغذیذ بدن با پرداختی» آیا ما باز زنده خواهيم ماند 
و فرزندان ناخلف تودامن عصمت ترا به‌دست احانب خواهند داد» آیا چشم با خواهد 
دید که حجاب عفت ترا خارحیها می‌د رند» حاشا و کل این نخواهد شد, 
فسم به‌خداوند جبار و منتقم و فادرفهار هنوز خولهای معاصرین ضحالك در 


کتاب دوه ۴۳ 
شرانین ما حارست و هنوز احساسات مردان عهد قباد و خسرو و نادر و آقا بحملشاه در 
اعصاب ما متمکن می‌باشد» بیین که سرهای ما چگونه په‌ایدان سنگینی می کند» بین 
که چطور خونهای با از تنگی مجاری خود فریاد می کند و ببین که دلهای ما چسان در 
سینه ها می‌طلید» ببین که یا زوهای ما از کسالت صلحجویی ثا چه حد خسته شده است» 
بپین که سینه‌های ما برای لفس و ابدان ما برای ارواح تن گردیده چرا؟.,, زیرا که 
چشمهای غضب‌آلود پدران خود را که از آسمانها خیره برما می‌نگرند می‌بيتيم» زیرا که 
بلامتهای آنان را سبت به بی‌تعصبیهای خود در حقظ وطن یعتی خونبهای اجداد 
خویشی می‌شتویم, 

ما باینجهزارسال تجربه و دوال جانبازی و دادن مزاران جان پالك و صرف 
بیلیوئها مال و وئت آخرالدوای ضعف و رنجوری ترا تحصیل کرده و در تحت ام نامی 
شورای‌سلی برای ثو آساده کرده‌ايم» پکپر و بنوش و جوانی خود را از سرشروع کن وبه 
تربیت فرزندال خویش بپردازه آنکه می‌گوید سن این‌جام حیات را ا زکف این محتضر 
گرفته به زین خواهم ریخت! ای از دنائت نسب و پستی سوله خویش خبر می‌دهد» او 
از تدرت قدست تاریخ و نجابت ملیی‌شرافت سبی بی‌اطلاع است؛ خلل در ار کان 
مجلس شوری با حیات آخرین عفل ابالغ ملتایران مبانیت دارد» امروز اولاد ایران از 
سرحد بلوچ تا آذ ربایجان و از اطراب #بظ العرب ثا خرایبان درتاریکی هرجنگل درصفای 
عرجلگه در قلة عر کوه درعمق هر دره به غرش "وغد و صولت شیرفریاد می زنند» مرگ نیست 
جز نقل و تحویل » زندگی نیست جز مد ال جنگث» عّیست نیست ج زکسب شرافت و تحصیل 
افتخارءه آنکه مجلس شوری ندارد وطن ندارد؛ آنکه وطن ندارد شرف ندارد؛ و آنکه شرف 
ندارد مرگ برای او هزاربار اززندگی شیرین تر است. (شمارة هیجدة صوراسرافیل). 

مجاهدتهای آن جوانمرد تنها متحصربه‌نگارش روزنامه تبود در چندین انجمن 
علبی و سری شریک و انباز و لحظه ای از خدست به‌وطن باژ نمی‌شد» جز به‌طریق وسمیت, 
روزناسه لوایح غیر رسمی در مواقع مخصوصه انتتار می‌داد» رشحذ قلمش کارهزاران 
توپ وتفنگ از بیش می‌برد و بر کب مدادش جویهای خون روان می کرد, 

سنین عمرصوراسرافیل بهسی و دوشماره رسد که بغی و عدوان محمدعلیشاه نیز از 
پرده برافتاد. در بیست وسوم حمادی‌الاولی سنه ۶ به‌معاونت برخی از ملت فروشان 
سیاهکار که همواره لک دامان قویت‌اند یعنی معدودی از وطن فروشان تبه کار وچند 
تفر روسی نژاد سیاء کاسه» حمله براساس آزادی و عدالت آورده غمارت بها رستان که 
سقریا رلمانت ایران بود به توپ‌ریزی خراب نمود. هواخواهان آزادی وطن جمعی کشت 
بیدا و پاره‌ای گرفتا ر زندان ‏ و گروهی منواری و پنهان شدند» جوانمرد میرزاجها نگیرخان 
با یکنفر دیگر از خطبا وسخن سرایال فصیح ملت که موسوم به‌میرزانصرانته و سلقب به 
ملکک‌المتکلمین و از اهل اصفهان بود ازگروه گرفتاران بودند. 


6۳۸ ناریخ انفلاب -شروطت ابرات 


عنکامی نه آن جوانمرد را دستگیبر دردند» به‌عمارت‌باختاه له حابگاه دردان 
آزادی بشری یمنی‌شاه و هواخواهان او بود همی بردند, او با سری پر از افتخار بککذ ره 
عجر باورده و در طول راه زبان به نصیحت نلت کشوده و مستمعین را بدسجاهدت و 
کوش اترفیپ می‌تمود: 

محمدعلیشاه یعنی همان سیم دتی که از قلم آن جوانمرد حکیم دلی پر از غیفد و 
سری پراز خشم داشت» همان لحظه به‌فتلش فرمان داد. چون او را به‌قنلگاه آوردند له 
به‌جرم وطن پرستی سراز تتش جدا سازند, دست برده مشتی خالك برگرفت و چنین گفت: 
«ای‌خا کك ابران کواه‌باش که خون من درراه توریخته سی‌شود» »آنگاه یه آزادگی حان‌سپرد. 

روزی که محمدعلی شاه شروع به‌حمله و توب‌ریزی به‌عمارت مجلس شورایملی 
نموده وطن پرستان ایران دز همان کصه امید و قله اهل دل یعنی ما رت پارلمانت 
اجتماع نموده حاضر میدان جانبازی شده بودند» بیرزا جهانگیرخان به‌عم پیرش 
وصیلنامه ای نوشته و فرستاده است که ذیلا دراین مقام درج می‌تماييم. 

« با آنهمه سهرومحبتی له پامن دارید و مرا مثل فرزند از زبان ولادت در دامان 
خود پروراندید و خود دانسته‌ام که نا از اولادهای خود یبشتر دوست داشته‌ایده میل 
دارم که جچند سطر دیل را به‌دقت بخوانید ور آنچه نوشته ام رفتار فرمایید, عم عزیز 
مهریانتر از مادرم عقیدة مرا به خوبیثتی‌دانید که دلبتگی به زندگانی و عمر نداشتتم و 
هميشه سر باشرف و افتخار را از زندگی بکابهتمی‌دانسلج», زیرا که همواوه شنیده‌اید 
کسل بی‌شود» ابروز سعادت و اقبال فرزندان ایران بسته به‌تکمیل معنی مشروطیت 
است ولی فرزند ام الخاقان (امالخاقان لتب ادر محمدعلیشاه بوده) که ننگد تاج و 
سعادت با را به یک بدیختی و ذلت دائمی سدل نمایده از دیروز تابحال تقشه‌ای که 
ترسیم کرده آفتایی شد؛ فردا ما به‌فدا کاری حاضرمی‌شويم اگر ازپیش لبردیم و کشته 
شدیم و خبر مرگ من به‌شما رسیده غمکین نشوید و هول‌نکنید زیرا که در راء آزادی 
ایران یک افتضا ری برای شما و فرزندان شما به‌یادگا رگذاشتم, میدن که از لوازم‌طیعت 
است» آدم که باید بمیرد چرا با درد و سرض سرده باشد و به‌جانبازی ازتالم نشاه زند کی بد 
در یک چشم بهمزدن نمیرد- حهانگیر» 

میرزا جهانگیرخان به‌آزادگی جان داد و آوازة شرافت او جهانگیر شد. 

اکر که زنده‌دلی سعد یا به‌عشق بمر که عادت حیوانیست این چنین بردن 


دهخدا نقل می کند : 
مپرزاعلی| کبر خان دهخدا داستانی نثل می کند له پایه تقوی و علاقمندی اداره- 


داب و ۴۳۵ 
دنید تان روزلامذ سوراسرافیل را به‌ستروطت می‌رساند: در یکی از نمره‌های‌صوراسرافبل 
بعالذ تندی برش روحائیون نوشت» شده بود حمعی ار آخوند‌های مفسده‌جوطباطبانی را 
ملاقات گرده و او را برضد نویسندگان آن لاه ختمکین می دنند و به‌او بی‌گویند که 
متدرجات مفاله صوراسرافیل برخلاف موازین شرع مین و توهین به اسلام است. مرحوم 
طباطباثی که گاهی عصبانی بی‌شد» به‌قول معروف از لوره در می‌رقت» به‌یهبهانی 
می‌گوید آفا شما مقال صوراسرافیل را خوانده‌اید؟ بهبهانی با خونسردی جواب 
می‌دهد بلی, طباطبائی باعصبائیت می‌کوید - نویسندکان این بقاله کافرند و به اسلام 
وهین لرده‌اند و واحب التتلند, 
این خبر به بحمدعلبشاه سی رسد و او که آرزومند بود نفاقی مابین سشروطه حواعان 
پیش بياید و به‌بتصود نهایی خود نزدیکتر عود» یک‌دسته سوار؛ در حدود دویست نفر 
برای محافظت ادا ره و بدیران و کار کنان روزنامه صوراسرافیل که درخیا پان‌علاءالدوله 
بود؛ سی‌فرستد. 
من و مپرزا حهانگیرخان در بالاخانة اداره ننسته بودیم و به کار روزنامه‌منغول 
بودیم؛ دید پم عده زیادی سوار دوظرقب خیابال و بقایل ادارة روزناسه صف تشبدند و 
صساحجمنصب آنها تزد ما آمد و گنت چون اغلیجخرت استتباط فرسوده‌اند که حان شما در 
خطر است» ما با برای حقاظت شما فرتماده‌اند و ماد نا خلیار شما هستیم و منتظراواسر 
شما می‌باشيم, ما به‌او جواب دادیم ما مشروطه‌ واه و سطیم قانول هستیم و هرتصییمی 
را که مجلس شورای ملی بکیرد ولوحکم قثل ما باشد با تمال یل استشال می کنيم و از 
لطف شما نمنول هستیم تشریف ببرید و به‌شاه عرض نمایید. پنج تومان که فقط دارایی با 
بود و بی‌خواستيم با آن پول برای رو زتابه کاغد بخريم ؛ به‌صاحبسنصب داده و گفتيم 
چون سوارهای شما خسته شده‌اند این پول را برای خوردن چای میان آنها تقسیم کنید, 
خبر گنتکوی سا پا صاحبعنصب مذ کور به‌گوش مرحوم طباطبائی می‌رسد و آن 
سید خوش فطرت چتان ستأسف می‌شود که مدتی گربه می کند و حس قانون دوستی 
میرزا حهانگیرخان و سرا تقدیر سی کند و می‌گوید نا ابران ابنگونه مردان دارد هرگز 
نخواهد مود و مشروطه حاوپدان خواهد باند. 


نویسنده این تأس ملی سپپدسحمده رضا ساوات شیرازی بود وبا 
ساوات برخورديم و تا آخر آنتلاپات متروطیت و حوادث 
سهمی له پستی خواهد آید و درصحنه‌هایی که ظاهرمی‌شود؛ 
او را خواهیم دید و از فدا کاریها و از خود گذشنکیهای او سخن خواهیم گفت. 
سیدمجدرضا مساوات مردی بود فطرتا آزاد یخواه, انلابی؛ بیالك» شجاع» پا 


روزنایه سساوات 


4 6۴ اريج ابفلاب مشروشت ارات 


شهاست, با گذشت, تندخو و جسور و یکی از برگزیدگان و موسسین انقلاب مشروطبت 
اپران است: 

روزنابة مساوات با شجاعت بی‌نظیری به‌دشمنی و مخالفت با پادشاه مستبد و 
درباریان ستمگر برخاست و شاه را بزرکترین دشمن مشروطیت و آزادی سعرفی کرد و 
چنانچة خواهیمر دید عرصه را بدرجه‌ای په‌محمدعلیشاه تن کرد که او مجبور شد 
برعلیه مساوات به‌عدلیه سلتجی شود وبحا کمه وبمجازات سدیر آنرا تقاضا کند. 

سیدمحمدرشاً ساوات یکی از کسانی بود که محمدعلیشاه تبعید او را از مجلس 
تقاضا کرد و بعد از بمباردمان مجلس آگرگرفتار شده بود بطور یتین جال به‌سلامت در 
ثمی‌برد و کشت می‌شد. 


این نامه انتلایی را سلطان‌العلمای خراسانی معروف به روح- 
القدس منتشر می‌نمود. روح القدس مردی بود انقلابی در تمام 
حهان دا را‌بودند حائز بود» سری, نترس داشت و بسیار نندخو 


روزنابه روح القدس 


وشجاع و خسوز بود, 

او سومن به‌سشروطیت و دشمنل,امتبداد بود و خود را وظیفه‌دار به‌حفظ حفوق 
سلت سی‌دانست» بااینکه به‌اصول رورنانه تکاری: آشنایی نداشت و از دتیای متمدن و 
دستگاه سلل رافیه بی‌اطلاخ بود» از روزی که قلم دردست گرقت جون عاشق دلداده پا 
همان سبک سادة مخصوض به‌خودش که از یکث روح پالك و بی‌آلاایش سرچشمه میگرفت 
به‌مخالفت با شاه مستبد قیام کرد و او را دشمن آزادی و انسائیت خواند و مانم ترقی 
ایران بعرفی کرد و ازمبان بردن او را برای بفای مشروطیت لازم و واجب شمرد. 

روح القدس به‌قول قدبا صاحب سیفوالقلم بود و چنانچه خواهیم دید در سوقع 
جنک نجلس چنان رشادتی از خود نشان داد که موحب حیرت دوست و دشمن عد. 
ژیز زنجیر و حبسی با شهاست و استقامت زیست و درموقم سرگك شنجاعانه جان داد و نام 
خود را درمیان پهلوانان آزادی جاویدان نمود. 

/ ۲ ۱ 

پس از آنکه محمدعلیشاه حس کرد که نبروی حوان مشروطه- 
خواه روزبروز قوی‌ثر می‌شود و تمام شهرها به‌پاری مشروطه- 
خواهان فیام کرده‌اند و از حقوق ملت دفاع می کنند و 
روحانیون نجف یز خواهان مشروطیت و بقای آن هستند و 
نمی‌نواند در مقابل افکار عمومی پایداری کند و مخالفث نماید» به‌اچار متعم قانول- 
اساسی را ابضا کرد و به‌قید قسم با قرآن وفاداری خودش را به‌حفظ مشروطیت اعلام 


دام تزویر 


لاب زو ۴۳۱ 


نمود و به‌اين فکر افتاد له از راه تژوبر و رشوه و تلعیم رهبران مشروطبت را بفریید و با 
خود همراه کند و این درخت نیرومند جوا را فاسد و کرمو لرده از پا در آورد. این بود 
که درظا هر خود را حامی مشروطیت قلمداد کرد و نسبت به‌سران ملیول راه‌سا زش پیش گرفت و 
محمد حسین میرزا مژیدالدوله را با اعتبار کافی به خانه بلک‌المتکلمین و سید حمال‌الدین 
فرستاد و از آنها وعده ملاقات خواست ولی آنها از گرفنن پول امتتاع کردند و به‌ملاقاث 
هم تن در ندادند و جواب دادند که آگر شاه از مشروطیت طرفداری کند ما بدون احر و 
مزد طرفدار دولت او هستیم و اگر مخالفت کند با بخالف او خواهيم بود. باردیگر 
ارشدالدوله را مأمور اینکا ر کرد و تتبجه‌ای نگرفت, سپس رلیس بانکك رهتی روسی را 
واسطه قرار داد و میلغ گزافی در اختیارش گذارده او هم کاری از پیش نبرد و نتوانست 
مخالفین سرسختش را رام کند. ایتک داستانی را که دانستن آن برای شناسایی بردان 
صدر مشروطیت و فدرت ایمال و علافندی آنها به‌آزادی خالی از فایده نیست نقل 
می کنیم. 

آقا شیخ اسدانته ممقانی که فعلا ثمایندهء مجلسی دوره‌پالزدهم شورایملی که یکی 
از آزادیخواهان صد ر مشروطیت بشفاآورمیرود» می‌گوید: 

پس ازایتکه محمدعلیشاه پواسطه تقللاب کپیر روسیه ازادسا فرار کرد ویه اسلامپول 
آمد» مختارالملکک که یکی از معا رمنو نزدیکان او بود و شاه بیش از هر تس به‌او 
اطمینال داشت و محرم اسرارش بود برای میٌنفل کرد: ننخمبعلیشاه به‌من مأسوریت داد 
که بحربانه آقاسید عبدانته بهبهاتی را بلافات کتم و بهر قسم که ممکن است او را به 
طرف‌شاه حلب نمایم و به‌او اطمینان بدهم که آگر از مشروطه خواهی دست بردارد» متام 
و منافم او محفوظ خواهد ساند. 

من محرمانه بهپهانی را ملاقات کردم و پیغاسهای محمد علیشاه را به‌او گفتم وآنجه 
در قوه داشتم برای جلب و نزدیک کردن او به‌شاه بکار بردم. پس از اينکه بهبهانی 
حرفهای مرا شنید چنین جواب داد آقای مختا رالملک به‌شاه بگویید عمواغلی فرضاً هم‌سن 
دست از مشروطیت کشیدم و با تو همدست شدم» تو با ملک‌التکلمین چه خواهی کرد 
آیا می‌توانی او را ازمیان ببری و یا با خوذت موافق کنی. 

خان‌منک که به‌ملک‌ساسان معروف است و در ژمائی که محمدعلیشاه از روسیه 
فرار کرد و به‌اسلامبول رفت» مستشار سفارت ایرال بود و بطوری که خودش نکاشته 
سورد سهر او واقع شده بود و | کثر به‌ملافات او بی رفند» در بک مقاله بفصلی که در 
رو زنامه ماهیانه اطلاعات مرداد ۱۳۲۷ بهطبع رسیده چنین می‌نویسد: 

محبد غلیشاه به‌سس گفت ملک‌التکلمین از زبان شاه شهید با انکلیسها ارتباط 
دائت و برای رسیدن لل السلطان به‌سلطنث کار می کرد و برای همین منظورسید 
جمالالدین اسدآبادی را به پطرسبورغ فرستاد ولی امپراطور روس او را نیذیرفت» بعداز 


۳۳ «ریح از مسئم ملس ابر اف 


مردن پدرم باز تل السلطان به‌حیال سلطتب افناد و از هیچکونه تحریک و دسیسه 
خودداری نمی لرد» یکروز ملک‌المتکلمن در باغ مجلس یالای منبر رفت و فرباد لرد 
ی محم‌علیشاه فلان‌فلان شده فرار خواهد کرد و ايران جمهوری خواهد شد» من از آن 
روز سخت عصبانی شدم وکین این مشروطد‌طلبها را در دل گرفنم؛ همینکه روسها 
هدند که از کار کنان انگلسها رنجیده‌ام به‌آنش دامن زدند, 

آگرچه هر خوانندة یا وحدانی اعتبار قضاوت وگفته‌های یکنفر قاتل بی‌رحم را 
تسبت به‌مقتول مظلوم تشخیض بی‌دهد» ولی از نظر اهمیت اين موضوع تاریخی 
خوانندگان این کتاب را دعوت ی کنیم که تاریخ زندگانی ملک لمتکلمین را که به 
طبم رسیده مطالعه کنند تا به‌حتایق آگاه کردند, 

اولا ملک‌التکلمن در ایام جواتی پس از مراجعت از بکه به هندوستان کتایی 
برضد استعمار انگلیسها بنام من الخلق الی‌الحق نکاتت و انگلیسها او را از هندوستان 
بیرون کردند و کتابها را خبط کودند. 

دوم بهنطق ملک‌النکلهیل که راجم به‌سعاهده ۱۳۲۷ درمجلس شورایملی ایراد 
رده رجوع شود نا از عقیدة او نستتایه انکلیسها آگاهی پیدا کنید, 

سوم بعطوری که خواهپم دید در روز که مجلس با ثوپ ستمگران منهدم شد و 
خر برای ملکدا لمتکلمن حشعی بوطم<اردشیرحیهبجلس آید و لت جان شما در 
خر است و باید خود را نجات بدهیدم ایک تالسکه دوخیابان دوشان‌تبه حاضر 
کرده‌ام بیابید برویم به‌سفا رت انگلیس. ملک المتکلسان جواپ داد من سردن را بر پناهنده 
شدن به اجان ترجیح می‌دهم. 

چهارم ملک‌المتکلمین در تمام دور؛ عمر با ظل السلعلان که او را ظالم‌تر از 
تاصرالد ین‌شاه می ۵ انست در کی بود و ظل السلطان مکرر باذ‌ها را برضد او 
تحریکك کرد و او را تکفیر کردند و از اصفهان تبعیدتی نمودند و در سکتوبی که به 
سیرزا اسدانقدخان وزبر می‌نویسد و عين آن در جلد اول این تاريخ قبط است چنین 
می‌گوید: 

فرضاً بطوری که مرقوم فرسوده‌اید به‌اصفهان یبايم و با هزاررنج و سشتت موفق 
به لوناه گردن دست بی‌رحم طل‌الساطان ازگرییان این مردم بیچاره و ادان بشویم؛ 
تصور نمی‌فرسایید له ممکن است ظالم دیکری به‌جای او برقرار شود و سودی از کردة 
خود نبریم زیرا رجال این دولت همه تریبت شدگان مدرسة ظلم و استبداد هستند و در 
ستمگری پای کم از یکدیگر ندارند و به‌قول معروف حمام جن است همه سم دارند, 
همه سروری خود را درستمکری می‌دانند: شمه آقایی خود را دربندگی مردم تشخیص 
داده‌اند» همه دشمن علم و آزادی غستنده همه طالب حهل و نادانی مردسد و خون 
تللم و بیدادگری در عروق هم آنها جاریست. 


ذاب دوه ۴۴ 

این است ده باید ريشه درخت استبداد را از بخ دند و جون ريشه از بیان رفت 
شاخها به‌حکم طبیعت خشک شده» نلل السلطان و امثال او از بیان می‌روند و لیر آنها 
هم پپدا نمی‌شود, 

شک یست که در زمانی که مشروطه طلبان با بحمد علیتاه در کشمکتی بودند 
برای از میان برداشنن او شاید طل الساطان را به‌نیخالفت او برمی‌انگیختند و از مخالفت 
او بهانقع سشروطه استفاده می. کردند» ولی سنظور آنها این تبود کد یک ستمگری حون 
محمدعلیشاه را از میان بردارند و ستمگر دیگری چون ظلل السلطان را روی کار بیاورند و 
اگر به‌صفحاث کتاب آبی زجوع شود خواهید دانست که در همان ایامی که سران 
مشروطه خواه عقیده داشنند که یک شورای ثیابت سلطنت از رحال آزادیخواه و ملک 
دوست تشکیل بدهند و اختیارات سلطنت را به‌عهده آن شورا واگذا ر کنند و سلطان 
احمدشاه که طفل بود شاه باشد» مطلفاً صحبتی از ظل السلطان در سیان مشروطه طلبان 
نبود و آگر ظل‌السلطال خیال حام سلطلت در مغز خود می‌پروراند» اين فکر در سجامع 
آزادیخواهان راء نداشت "و آزادیخواهان از او و از اندیشه‌های او گریزان 
بودند. 

پتجم مه می‌دانند که ملکالمتکلمی ۶ ژبانی که سید حمال ال پن اسدآبادی 
به‌ایرال آمده جوان بود و پیشی از بسینوپنج‌سال "ند ات و سید جمال الدین اسدآبادی 
در آن زمان بزرگترین و معروف‌ترین رجال شون بود 3 امخالف سلطنت‌استبدادی 
ناصرالدینتاه بوده هیچوقت خود را ثثزل نمی دا نه به‌سلطنت ظل السلطان که به 
مرائب از ناصوالدینتاه پست‌ثر و ظالم تر بود ؛ اقدام دند. 

بشحک‌تر از همه این است له محمدعلیشاه گفته است که سیدحمال‌الدین‌به 
دستیا ری ملک‌المتکلمین به‌پطرسبورخ رفت تا امپراطور روسیه را برای خلم ناصرالدینتاه 
و یه‌سلظطنت رساندن ظل السلطان موافق کند. چگونه سکن یود که مردانی که مخالف 
استجداد بودند و از شاه ستبد نارای بودند» شکایت خود را نزد مستبدترین 
امپراطورهای جهان ببرند و ساعدث آن ستبد را برای برانداختن مسنبد دیگر 
بکار برند . 

بطوری که صنحات روزنامه های عروةالوثفی شاهد وگواه است و در مکتوبی که 
سیدجمال‌الدین از پاریس به‌ملک‌المتکلین به‌عری نگاشته و با مصمم بودیم آن 
مکتوب ناریخی را در ابن کتاب گراورکنيم ولی متلسفانه بواسط فرسوده‌شدن کاغذٌ 
و رنگ رفتن خطوط موفق نشدیم» سید طرفدار حکومت حمهوری بود و تا آخر غمر در 
این عقیده ابت و استوار بوده است و مقام آن آزادمردان بالاتر از این بوده است 
که بخواهند شاه ستبدی را از تخت پایین بکشند و شاهزاده ستبدی را بجاق 
او پنشانند , 
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۱ محمدعلیشاه می‌گویده چون روسها را تارافی از انگلیسها دیدند, مرا تحریک 
کردند, د رصورتی که تمام ملت ابران می‌دانند. لف این شاه غائن و اجنی‌پرست از زان 
ولیعهدیش دست شانده روسیا بود و بدون مشورت و موافقت آنها کاری نمی کرد وهمذ 
بلاهابی که به‌سرخود و مسملکت اورد به‌دستبا ری روسها بود, 


فصل دوازدهم 


در شهرستانها چه خبر بود 


مردم ثبری ز که بهتر از سایر ایرانیان محمدعلیشاه را 
مي‌شنا ختند و از خبت بت او اطلاع داشتنده چون سایرین 
ثریب قسبهای او را در نگاهداری مشروطت نخوردند و خود را آماده برای 
حفظ مشروطت نمودند و یک‌نبروی ملی تشکیل دادئد هو ام انوز را در ست 
انجشی که از بردان آزادیتخواء و پا کدئیت بودند سبردند و دائماً با نمایندگانی 
که بدتهران فرسعاده بودند» بونیله تلگراقات و -سه‌ه در تماس نودند و اوضاع 
تهران را تحت‌نظر داشتند و پس از انتتتادکی له بحمدعلیت: برای امضای متمم 
قانون‌اساسی نان داده آنها بیش اوزپیتش معتقد‌شدند ده این مرد ستد خپاتکار 
تن به‌بشروطیت درنخواهد داد و عاقت زط#عود,را در تام‌بلت خواعد_ بخت, 

این بود که مصمم شدند که هرگاه منحمد ملیلشاه قانون‌آشاشی زا انشا نکتده این 
حفظ مشروطیت راه تهران را در پیش بگبرند وایکاش این اتفاق در آن‌وقت افتاد» بود و 
کار در همان زمان یکسره شده بود و مصاشب و خونریزیهای بعدی پیش نمی‌آمد. 

پس از آنکه محمد علیشاه سجبور شد مشمم قانون‌اساسی را امضا کند» بمشروطد 
خواهان تبزیز ناحدی امیدوارشدند و مشروطبت را درا کثر نتاط آذربا بجان. بسط دادند 
و انجمنهای ملی بپاً کردند و زمام‌امور قسمتی از آن ایالت مهم را دردست گرفتند ولی 
محمد علیشاه هم له"مردم نبریز را می‌شناخت و از آنها بی‌تهایت بیمنالك بوده بیکار 
ننشسته و آتش فتنه و فاد و غارتگری را در بسیا ری از نقاط آذ ربایجان مشتعل کرد و 
در شهر تبریز هم جماعتی از ملاهای مسنبد و جماعتی از متتفذین را به‌مخالفت با 
مشروطیت برانگیخت. 

شاید زیاد محتاج به‌ذ کر نباشیم له شهرهابی که در نهضت مشروطیت شر کت 
کردند و به‌قيام عمومی مبادرت نمودند و برای امضای متمم قانون‌اساسی ایسنادگی 
کردند با هم ارتباط پیدا کرده بودند و همه روزه تلکرافات بیان انجمنها ردوبدل 
می‌شد و از یکدیگر یاری بی‌خواستند و مردم را به پایداری تشویق می‌لمودند, 


بریز 


۴۴۶ اریه مسرب 
انجمن ثمریز شاخعست مخصویی در ءیان انمنهای شهرستانها پدا رده بود و 

بمد از مجلس شورای ملی سهعترین مجمع ملی محسوب می‌شد, 
رحیم‌خان رئیس ایل شاهسون له محمد علبشاه او رالتب 
نصرة الملک داده بود» سرد خسپسی و پست‌فطرتی بود که در 
تاریخ نظیر آن کر دیده شده و از دشمنال سرسخت مشروطیت 
بود و برای گرفتن دستور از بحمد علیشاه به‌تهران رقته بود؛ 
پسر و سر کردگان ایل را به‌راهزنی و اغتشاش و کشتن مشروطه خواهال تحریکه 
می کرد و آن اپا کال جسارت را بجایی رسانیدند که چند نقر از اعضای انجمن تبریز را 
که برای تهید کندم بدا ردپیل رفته بودند؛ مورد هجوم فرار داد وعده‌ای از همراغان و 
طرفداران آنها را کشتند این قضیه در موقعی صورت گرفت که احالی بدیخت تبریز از 
حبث آذوفه و خورالذ در سمخیقه بودند و دست از کسب و کار کشیده برای بدست آوردن 
تالون‌اساسی مجا هدت بی کرد تلا 


رحیم خان چلبیا نلو 


ثرم السلطان یراد ر تبرامیلطان حاحب‌الدوله از طرف محمد. 
بابوربت کشتن علیشاه با اغشارهیرزناد وعلدای از افراد کشیکخانه ماو 
سران مشروطه خواه شله بودند به تبریز رفت و سرا مشروطه خواهان را بکشند و 
چند نفر را هم کشتنده این خیانت کش فگشت ومردم بیش از 
پیش ازسوء ثیت و دشمتی بحمدعلیشاه نسبت بدآزادیخواهان آگاهی پیدا لردند. 
در استتطاقی که از اسدانتهخان همدست | کرمالسلطان شد و عین آن به‌و کلای 
تفر از اعضای انجمن و سرال مشروطه خواهان را بکشد و برای رسیدن به‌این مقصود 
مقداری پول طلا از تهران با خود آورده وعده‌ای در حدود سیصد نفر از افرادگا رد 
و لبعشد ر با خو د همراه کرده بوده | است , 
اثباع رحیم خان عم تنل و ارت ر توسعه داده تا چهار فرسخی شهر لمرییز / 
مبدال تخت وناز خود قرار داده بودند و مشروطه طلبان شکث نداد کند این عملبات 
اتباع رحیم خال به دستور مبحمد علیشاه بی‌باشد, 
انجمن ثبریز برای حفظ شهر از هجوم آتاء ع رحیم خان مجبور شد که عده‌ای را به 
نام مجاهد مسلح کرده و به‌حفظ شهر و اطراف تا ند مجاهدین با شور و شحف پبسیار 
بای نمایش را در شه رگذاردند و آسادکی خود را برای حقظ مشروطبت بوسپله ناطقین 
میرژا حسبن ناطی و شیخ‌سلیم که از خطبای مشروطه خواه بودنده اعلام داشنند. 


دب برم ۰ ۴۴۷ 


انتخاین تحریکات حاجی‌مبرزا ابراهیم آقا ومبتا رالدوله لور ضریج در مجلس 
متحد فلیشاز دز اظهار کردند که آگر انن فتل و غارتی که اتباع رحیم‌خان در 
مجللی فوزایعلی آذربا بجان نت بدمتور خولج سر کرّی است؛ پسی ما 
اینجا چه بی کنیم و آگر بدون اجازة دولت است» پس چرا 
دولت حلوگیری نمی کند. 
محتشم‌الساطته سعاون رئیس‌الوزرا از دولت دفاع کرد ول ی گفته های او مجلس 
را قانم نکرد و احساسات بی‌نظیری از ظرف نما بندگان ظهو ر کرد و عزل رحیم خان را از 
ایل بگی‌گری و حبس او را ازشاه در حواست کردند. در آا روز مجلسیال عصبانی بودند 
و هریک از پیدادگری ظالمین شکایت کرده و جلوگیری آنها را از دولث درخواست 
نمود ند . 
عده‌ای از و تلا از پیداد گریهای حاحی‌آفا محسن عرافی‌شکایت کردئد و جمعی 
دیگر از تعدیات توام الملک شیرازی گفتگو نمودند؛ یکی از فللمهای سردار طالش سخن 
راند و دیگری از اعمال مستبد ان بتولی‌باشی قم حکایتها تقل کرد و دیگری از تاخت و 
تازشیخ سحمود ورابنی شکوه نمود و جعلگی دولت را سورد سرزنش و توییخ فرار دادند 
و جلوگیری از بیدادگران و تنبیه آنها را چواستارییدند. 
خطبای نلت و سران آزاد بخواه گف,دانماً محلت وا به با یداری و مقاوست دربثابل 
طالمین و بیدادگران و حقظ اصول ستروطبت تشویی و تحزیکك می کردند» در مجلس 
جمع شده سجازات بد کاران را از مجلس نقاضا کردلا و با کنایه و اشازه شاه را سح رکث 
حقیفی و مروح واتعی آن اعتشاشات قلمداد نمودند. نع در این است که با آنکه در 
استنطافات مسلم شد که | کرم‌السلطان به دستور سحمد علیشاه برای کشتن سران‌مشروطه- 
خواه در همان موتع که نفاضای اسضای قانون‌اساسی را می‌نمودند» به تبریز رفته بود و با 
پول و اسلحه که شاء به‌آنها داده بود» مصمم به‌آن خیانت شده بود» مجلس بجای آنکه 
موضوع را عللی کند و بدخواهی شاه را نسبت به‌مشروطیت اعلام دارد» به‌پرده پوشی 
برخاست و قضیه | کرم السلطان را که محکوبیت شاه را مسلم می کرد بهبپان نیاورد و 
چشم پوشی نمود. 


روزنامة یومیة حبل الحتین که ازرفتار محمدعلیشاهءیر قدمشروطیت 

استبداد چیست ‏ و تحریکاتی که در آذربایجان می کرد؛ کاسذ صبرش لبریز 
وستبد کیست. شده بود» چنین می‌نویسد: اسلبداد خودسری و هواپرستی 
است؛ استبداد خراب کنندة اساس انسانبت است؛ استبداد 

خاموش کننده چراغ تعدن است؛ استبداد ویران کنتدة خانه ملت است؛ استبداد 
کشنده بساط عدل و مروت و فاسد کننده اخلاق است؛ استبداد قصابخانه‌هایی از 


۴۴۸ نا ز یه ۱۱فخلاب مسم 4 علسب ۲ رز" 


فرزلدان آدم پر ار خحون درده و خالم را گرفنار وحشت و انطر اب لرده» اتجتعاد آدم شقه 
۱ می ند و دم نوب می گذارد» اسینداد اسان ۳ به دعوی خد او دی وادارمی لت استنداد 
دستور خدا را پامال می کند و ناسوسی بندگان خدا را بر باد می‌دهد» استبداد مبال سردم 
فلید و شاد تولید می کند وسیان ملت نقاق بوحود می‌آورد. 

استبداد یک دستگاه بی‌غبرثی راه می‌اتدازد, تملق و چاپلوسی از آثار استبداد 
است» استداد شرف و آبرو ندا رد؛ مسسند دشمن خلق خداست‌و دشمن آزادی و آبادی اشتی, 
مستبد آتش در عالم می‌زند و جز سروری و آفایی خودشی مسظوری ندارد و برای عزت 
خود ذلت خلق خدا را طالب است. 

سلسسن شرحی از نحریکانی که دستگاه استبدادی محمد علیتاه در تمام تقاط 
مملکت نموده می‌نویسد و از مجلس می‌خواهد که باین وضع ناهنجاز خانمه داده شود 
و پیش از این جان و سال سردم بیچاره را بلعب هوای نفس پکک‌عده مستبد بدخواه‌قرار 
ندهد, 

بعد می‌گوند اگر قانون + و ایران حکومت کند؛ اسلام زنده می‌شود و ملت ایران 


بردم تهران به یاری ی را ام تسا ار ۱ ر‌ 
مشروطه طلبان تبریز دویست نفر مردسان باه را کشنه و نبریز ر غارت آکرده 
بستد و ده‌هزار تفر اطراف مجلسی را گرفنند و نطقها کردند و بدخواهی شاه را نسبت به 
مشروطد اعللام داشتند» حتی بهاء الواعظین دد یکی از ناطقین بودء مححمد علیشاه 
پسرام الخاقان خطاب کرد. 
توضیح آنکه از سالهای پیش میان مردم ایرال مخصوصاً مردمان آذ رب یجان 
شهرت داشت که محمد علیتاه با آن زشتی سبرت و پستی و شقاوت پسر مظلفرالدین‌شاه 
نیست. و مادر او ام‌الخافان که یک زن بد کاری بود ابن فرزند را از یکنفر حلودار 
پیدا کرده لت 
باری در نتیجه قیام عموسی» مجلسن مجبور عد عده‌ای تماینده نزد صدراعظم و 
شاه بفرسند و جداً از طرف ملت حبس رحیم خان وعزل پسر رحیم‌خان از ایل بگی‌گری 
و دلجویی ار اهالی َذ ربا یحان را بخواهنده عافیت پس از کشمکتشی و رفت وابد بیار 
که نا لیمه شب طول کید محمد علبنناه درسقابل نقاضاهای بحلس تمکین کرد. 
خالی از فابده تمی‌دانم گزارشی را که از قيام تهران در آن روژها به توسط حاجی 
بهدی آفای کوزه ثنانی له یکی از سران آذربایجان بود به‌انجمن تبریز داده در اینجا 


شاب دوم ۴۳۴۲۹ 

نفل لشم. 

خیابانها و پنت‌یامها و بالاخائه‌های عمارات اطراف مجلس از آدم مثل دربا 
موح می‌زد: چنانجه ببرون آوردن یک دستمال از جیب در میان آن سردم البوه و فشرده 
یر ممکن بوّذ: تنس مشکل شنده بود و از هر کوشبه‌ای ردان مشروطه خواه با حزارت 
هرچه تمام تر مشغول لطق بودند و من بعضی ازگفنه‌های آنها را در اینجا نقل می تنم. 
آخوندی می‌گفت : مردم؛ آگر خدا نان‌شما را فطم کند آیا از او بندگی و اطاعت‌می کنپد ؟ 
مردم فریاد کشیدند خیره بعد گفت اگر پادشاه مستبد و ظالم باشد و آسایش شما را 
نخواهد او را پادشاه می‌دانیده همه فریاد کشیدند ه رگن نه له ] بعد گنت مگر تمی‌دانید 
که شاه پسررحجم خان را نحریک کرد برادران آذربایجائی ما را یکشند و غارت کنند؟ 
فریاد بلند شد که ما عمچه شاهی را لمی‌خواهيم. 

یکنقر فرنگی مأب از انقلاب فرانه صحبت کرد و در خانمه گفت چول شاه‌فرانسه 
پدخواه ملت بوده ملت او را محا کمه کرد و اعدام نمود» مردم فریاد کردند فرانسه 
نباشده ایران باشد. 

یکنفر طلیه فریاد می کشید مردم می‌دانید ما از دست سلاطین فاجا ریه چه ظلمها 
کشيده‌ايم و امروزگرفتار چنکال یکنقر بیزخع,و ستبد هستیم. صدا بلند شد سا این شاه 
را نمی‌خواهيم؛ ما پسرام الخاقان ۳ نمی‌خواهیم. 

پکنفر خان گفت ما تاحالا نرده یدیم نو ایتک به‌اسطُ مشروطه زنده شده‌ايم. 
مستبدین» آذریایجان را له عضو بدن ماست نی‌خواهند قطعه‌تطعه کنند. قریاد بلئد شد 
مرده باد لا لمپن. 

سیرزا احمد تامی گفت ما مي‌خواهيم شاه ازآذرنا یجانیها معذرت بخواهد و رحیم 
خان را بدست ما بدهد تا او را بکشیم و اگر ندهد خود او را خواهيم کشت» همه فریاد 
آگردند صحیح است. 

شاگردان مدارس پا پرچمها و زنها بطور دسته حمعی در این اجتماعات ش ر کت 
می کردند و ثحات آذربایجان را از مجلس می‌خواستند» این یکت‌محنه از ضدها 
جحنه ای است که در دور مشروطهٌ صغیرتا پیش از توپ بستن مجلس همه روژه در 


تهرال برپا بوذ. 
بعد از اعلان مشروطیت در تهران مشروطه خواهان شیراز 
یور انجن فایس را لیس کردند و بریج. فکارتون « 
لمی 8 


طرفداری از مشروطیت پرداختند. قوام‌الملک و پسرانش که 
در فارس دیکتاتور و حا کم مطلق بودند به تحریکك سکم .- 


م ۵ ۴ ایح اافلاب متروطت ابرال 


" شهرها و راههای تجارتی دستخوش بلماگری دزدان شد» بطوری له ابیت 

. راههای تجارنی ازمیان رفت و آمد و شد تاروانها مخطوع شد و چتدین قافله را دردها 
لخت کردند و عده‌ای مسافر بیگناه را کشنند. 

در حدود پانصد نفر از طلاب علوم دیئیذ فارس باهم متحد شدند و انجسی تشکیل 
دادند و فسم. خوردئد که برای حفظ مشروطبت آنجه در فوه دارند فروگذار نکنند و 
سسثبدین را مجبور به تمکین ازاصول ثازه نما یند. 

داته خصوبت بیان ستدلن و متروطه طلبان توسعه یافت و کاربه‌حنگ و 
شتیز کشیده سبتبدین خانه‌های بهودیها را غارت کردند و در حدود هفتاد خانوادة 
کلیمی از ترس جان از ایران مهاحرت کرده» رهسیار پیت‌المغدس شدند. 

سالارالسلطان پسرفوام در ملاقاتی که با تسول انگلیس مثیم شبراز کرده بود 
چنین گفته بوده زنهای تبریز بهزنهای شیراز نامه نوشته و آنها را برضد اعیان و اشراف 
تحریک به‌اتثلاب کرده‌اند: دل‌نتیجه ناامتی و تعدیات قوام‌الملک و اطرافیانتی سردم 
مجلسسی تبعید قوام الملکک وا ازشبرا ز رواک تنس نمود ند. 

سید عبدالحسین لاری که یکی م2 سران. متتروطه خواهان فارس بود با جمعی 
مشروطه طلب برای یاری مشروطه طلبان به‌نسزا نآمدند و حنگی در میان مشروطه خواهان 
به‌سردسنگی سید عبدالحسین لاری و مستبدین به‌تتردستگی قوام الملکت در گرقت وعده 
زیادی کشته و مجروح گشتند و هزارها تفر از ترس حالنْ به‌شاه جراخ پتاعنده شدند و 
جمعی از فارسیهای مقیم تهرال در مجلی متحصن شدند و رفم شر قوام‌الملکک را از 
مجلس استدعا کردند. 

سر کشی فوام الملکك؛ مشروطه خواعان تهران و مجلسی را متأثر و خشمکی ساخت 

ملک‌المتکلمین در خطابه‌هایی که همان روزها ایراد کرد گفت قوامالملکک 
شیرازی اول مستبد ایران است» زیرا او کسی است که برضد سثروطیت و آزادی قیام 
کرد و سشروطه طلبان را کشت 

با وحود مغاوستی که محمد علتّاه برای نکهدا ری قو ام الملکث در شیراز کرد 
عاقیت درمقابل فشارافکار عموسی و مجلسی ناجارشد که او را به‌تهر ان احضار کند, 

با اینکه قوام‌المنک رهسپار تهران کشت بستکان و اتباعش از قتل و غارت و 
تولید ناامنی دست نکشید ند و اهالی فا رس ر بیجاره کرده بودند» بطوری که دیکر 
قافله ای جرأت عبور ومرور در راهها را نداشت و شبها مردم جرأت بیرون رفتن از خانذ 
خود را ند اشتند, 


دب ۰ ۴۵۱ 
ایل بهارلو که درحرأت و تهور معروفند, بدتحریک قوام‌الملک به‌ را هزنی و آدم- 
لشی برداخنند و صفحا فارس را در خالد و خون لشيدند, 
قوام الملک و پسرانش پس از ورود بدتهران» چون دستگاء مشروطیت را با روئی 
پافتند و مردم تهرال را طرقدار حدی مشروطیت شناختند بناچار همانطوری له رویة 
مردمان منافق است؛ با پول و تزویر خود را بهبمضی از سران مشروطه خواه نزد یک 
لردند و در حشن مجلس غرفه‌ای به‌افتخار عبد مشروطبت آراستند و خود را طرفدار 
مشروطبت قلمداد کردند ولی در باطن به‌دستور محمد علیشاه اتباع خود را در شپراز به 
اختشاشی و فشار برمشروطه خواهان تحریک می کردند. 


قبل از اینکه وارد در بیان وقایم کرمان بشویم» از نظر تاریخ 
۱ لام می‌دانم یکك حقیقتی را روشن کتم» در بسیا ری‌ازشهرهای 
کربان ایران قیام مشروطه خواهی فقط جنبه تقلید از تهران را داشت 
و(یابه‌واسطف اختلافات بحلی و دودستگی که از دیرزمانی 
بیان سردم بود» بوجود آند ولی در بعضی از شهرها یک هست حقیقی آزادیخواهی وجود 
داشت و همینکه نهشت مشروطبت در تهران آغازکشت همان مرا کز آزادبخواه ازروی 
عقبده و ایمان انجمنها تشکیل دادند ودر انتلدب عبوبی ثبر کت کردند. 
از جمله در کرمان از دیر زسانی آزادیتخواهانی بودند که آرزومند نجات ایران از 
قید استبداد بودند و همینکه انثلاب مشروطیت"بزپاگثت با ایمانی راسخ و فدا کاری 
در نهشت ملی شر کت کردند. 
انجمن کرسان که از سران احرار آن سامان تشکیل یافته بود» مردم را به‌طرفداری 
حکوست ملی دعوت کرد و در اندلد زمانی هزارها تفر در زیر پرچم مشروطیت گرد 
*آمدند و برای انتخاب و کلای صالح دست بکارشدند, 
لصرةّالدوله پسرفرمانفرما والی ثرمان که جوانی بود جاه‌طلب و مستبد چون 
می‌خواست و کلا را از دست نشاندگان خود انتخاب کند, به‌مخالفت با مشروطه خواهان 
برخاست و در مقابل مشروطه خواهان برضد آن شاهزادة جابر قیام کردند و بازارها را 
تععلیل نمودند و به‌طرف اوه دولتی هجوم بردند. 
نصرغالدوله سربا زهای مسلح را اسر به‌شلیک داد و زد وخورد درگرفت و بدست 
نف ر کشته و حمعی مجروح گشتند مردم ناچار به تلگرافنخانه متحصن شدند و مجازات 
حا ثم جابر را از مجلبی وسران بشروطه خواهان تهران تقاضا کردند, 
بحبد علیشاه از همشیره‌زادة خود نصر:‌الدوله که سجری دسنوراتش بود پشتیبانی 
مس -کرگ .3 به‌عزل او تن در نمی‌داد؛ رهبران و مشروطه طلبال تهران و خطا همه حداً 
اننصال آن شاهرادة خود سر را تقاضا می کردند و هرروز میشنگها داده و در انجسها 


۴ ۴ دایم انفلاب مرول ایرال 


احتماخ نموده, بهشاه فثار وارد می‌آورد ند. 

عاقیت محمد غلیشاه ناجارشد نصرهالدوله را به نهران احضار کند. 

قورخانة دولتی را لیون تصرف و حماعتی ینام سربازملی اسلحه بردوش گرفته 
روزها د رمیدان مشغول مشق نظلاسی شدند. 

ناظمالتجار لرمانی که یکی از درو دافعی و انقلابی حقیقی بود و 
سری پرشور داشت باتفاق میرزاشهاب و حاجی‌ثایب زبام امور کرمان را-دردست 
گرفنند و رهبری مشروطه خواهان را عهده‌دارگشنند و برای حمایت از مشروطبت یک 
تشون ملی تشکیل دادند و بنای بخالقت را با فنسول انگلیس و مداخلات او در امور 
کرمان گذاردند و احساسات ضد اجانب را ترویج می‌نمودند و مردم را به‌ساوات و 
مخالفت برضد سستبدین ستمگر و خوانین محلی نشویق می کردند و یک انتلاب حقیقی 
در آن دیار ایجاد کردند که به کشمکشهایی منجر شده که ما در موقم. خود خواهیم 

قسول انگلیس به‌سقیر انلس تلگراف می کند که اگر وضع به‌این مثوال پیش 
برود» نفوذ انگلستان از صحنذ بهناور کرمان رخت برخواعد بست. محتاج بهذ کر 
نیست که حامی مشروطه خواهان ولایات وربا آزاد یخواهان شهرستا نها ملک‌المتکلمن 
و سید جمال‌الدین بودند و تمام ثلکرافات و شکابات په‌آنها می‌شد و خطابه‌های آتشین 
آنها و فعالیتهای زیاد و فشا ری که به دول آوردند؛ باقیک شد که شر اقوام الملکث 
شیرازی و نصرة‌الدوله را از کرمان و فارس رفع کند, 

چون روزنامه‌های آن دوره به تفصیل از انقلایات شیراز و کرسان سخن کفته‌اند ودر 
اطراف خطابه های مهیج رهبرال ملت قلیفرسایی کرده‌اند ما به‌آنچه نوشتپم قناعث 
می کنیم وبه تسانی که طالب اطلاع بیشتری از اوضاع آن زبان هستند» خواندن 
روزئامة حبل‌المتین بومید, ساوات و صوراسرافیل را توصیه می کنم. 


خلل السلطان در حدود سی‌سال فرمانفرنای ند و حا کم 
مطلق برحان و مال مردم اصفهان بود و طلمها کرد و ثروت 
بی‌پایانی که در حدود پنجاه‌ملیون تومان در آن زمان تخمین 
زده می‌شد» جمم نرد و املالد بی‌شمار با جبر و ژور بدست 
آورد» بطوری که او را منمول‌ترین مردان ایران می‌دانستند. 

همینکه انقلاب مشروطیت در تهران شروع شد و آزادیخواعان موق به‌برتراری 
رژیم مشروطه شدند» مخالفین خلل السلطان که تا آنوفت حرأت سر کشی نداشنند و | کثر 
آنها ملاهای سنبد بودند و هریک در سهم خود شریک کناهان ظل السلطان بودئد, 
لپاس مشروطه طلبی در بر کرده به‌سخالفت آنْ حا کم مستبد قیام نمودند و نمطیل عموسی 


اصفهان 


باب ۴۵۳ 


کرده به زدو خورد با مستبدین پرداختند و در نتنجه دوتغر نقتول و جمعی مجروح شدنده 
مردم در تلگرافخانه متحصن شدندو دست نبازمندی به‌طرف رعبران بشروطد و مجلس 
دراز لردند و رم ظلم آن حا کم سنلبد را خواستارشد ند».حمعی از اصفیانهای مقبم نهران 
شم که از للم تلل السللان در نهران بد‌سر می‌بردند با تیام کنددگان همصدا شده و در 
مجلس شورای سلی متحصن گشتنده تا عاثبت آن حا کم جابر را معزول کردند:و انجنتی 
در اصشهان به‌قبادت آفائجفی معروف که خود از هر ستبدی ستبدثر بود بوجود آوردند 
و بظلرفداری از مشروطبت تظاهراتی تمودئد و در هر موقم که ستروطه خواهان ثهران از 
شهرسائها استمداد می کزدند» اصفهانیها پیش از دیگران اظهار علاقندی به‌لساش 
مشروطبت می‌نمودند و شاه و دولت را به تمکین ازمجلس نهدید می کردند. 
حاجی آقا ثورانته برادر آقا نجقی که روحائی روشتفگری بود و از روی عتیده‌طرفدار 
مشروطیت بود و مردی با عم و شجاع بود» رهبری مشروطه خواهان اصفهان را بعهده 
گرفت و در تقوبت مشروطه سعی و کوششی بسیار نمود و نا آخر عمر از طرفداری متروطه 
و آزادی ایران دست تکشیل بنام یکی از خود به‌یادگا رگذاشت 
با اینکه مشروطه خواه لفهانیان یفتر جلبةٌ تظاهر داشت شت و از معنویت و 
حثبقت دور بود» ولی بسیار تظاهر نمودند وّسر وصدا بلئد کردند و در موقعی که بیان 
مشروطه خواعال و شاه کشمکش بو3برای امضای بتمم قانون اساسی اصفهانیها اعلان 
کردند که نا قانون‌اساسی ابضا ننود از ادن سالیات"خودداری رد و به 
دولت بالیات نخواهند پرداخت. 
ناامنی درشهر و راههای نجارتی که به‌اصنهان منتهی می‌شد؛ بیش از سایر نقاط 
کشور بود و علت این بود که حکومت شهر دردست آقاتجفی و چند نقر ملای دیگ رکه 
خود را طرفدار مشروطه بی‌خواندند بود و آنها هم قادر به‌نظم شهر نبودند در راهها 
دسته‌های چهل پنجاه نفری بختیا ری و قشفابی و دزدان بخلی مشغول راهزنی بودند و 
کسی از آنها بازخواستی نمی کرد. 
بعضی از مردیان طعان بهودیها را مورد آزار و اذیت قرار دادند و خاندهای 
آنها را ارت نمودند و در ننیجه عده زیادی وطن خود را ترلك کرده راه قلسطین را پیش 


گرفنند, 


نهضت و قیام مردبانل رشت به کمک حکومت ملی متکی به 

ایمان و حقیقت بود و حنبد نظاهر نداشت ت» علت هم اپن بود 

کیلان که از دیر زمانی عده‌ای از روشنفکرانگیلان با مجامع 
آزادیخواهال روسیه و تفغاز سروسری داشتند و به‌مرام و 

سلکگك و احزاب سیاسی آراد یخواه آن زان آفزیا شیده بودند و جند نفری هم عضوبت 


۳ ب ریم اافطلايه بسمم و بل ام ان 


خزپ سوسیال دسکرات را به بر يز آن در باد ثوبه بود پدبرفته بودند و در رشت هم 
یگ مجمم تری داهتتد و گردهم جمم می‌تندند, همینکه انقلاب مشروعلیت خلهور لرد 
آن آزاد مردان صدای آزادی را پلند کرده و حماعتی هم په آنها پیوستند و انجمن ملی با 
تشکبل دادند وبا مشروطه‌طلبان الجمن تبریز بنای گانبه و همکا ری گذارد ند و چند تفر از 
ملاعایی که مخالف مشروطه بودند ارشهر بیرون لردند و با دل وحان حامی مشروطه شدند 
و یک نیروی ملی مر لب از عده‌ای مجاهد پرای حفظ مشروطیت تشکیل دادتد که غمد 
رو ژه درسزسدان مشق می کردند ۴ رهبران آنها برای سردم از ماقم نشروطیت ستخحرل 
می‌گفتند. ۱ 

در کشمکشی که درتهران راجم بهفا نون اساسی یی امد ء به گیلان خر زسید که 
دولت .هم و کلا را کشته است» این خبر نه فقط متروطه خوامان گیلان را مزعوب 
نکرد بلکه آنها ر حسورنر نمود و مصمم تدند که برای انتقام به‌طرف تهران رهسیاً ر 
شوند, 

نا یب الحکوب فوستات که مرد مستبدی بودیه‌دست مشروطه خواهان کشته شد 
و در همان روزها که در تبریز و تهتران مزدم تعطیل عمومی بی لردندو دست از کار 
مبی تشیدند؛ اهالی رشت ی پا آنها همص1 | شده با زا رها ر بستة. و به تلگر افخا نه رقنه 
برادران تهرانی و آذ ربا یجانی خود راتشویق و بهبایداری تحریک می‌نمودند. 


اهالی ائزلی برای یدعت آوردن قانون اساسی با مردم رشت 


برای ابا بجمم لگ افخانه و ابا کن غمومی اجتماع مودند و تلگرافاتی به 
فانون اساسی شاه و شهرسثانها مخابره کردند و آمادگی خود را برای رفتن 


به تهران و به‌امضا وساندن قانون‌اساسی اعلام داشتند, سلیون انزلیگمرلك را در اختیار 
خود در آوردند و مانع از پیاده کردن سال‌التجاره در بندر شدند و عده زیادی هم به‌لام 
سریا زبلی لباس نظام دربر کردند و غمه زوزه به‌مشق کردن و نمایش دادن پرداختند. 


این شه رکه م رکز ایالت غرب ابران است و بیش از سایر 
شهرها مردان مستبد و سقتدر دارد؛ درطلوع مشروطیت میدان 
جنگهای خوئین و قتل و غارنهایی شد که درسایر نقاط ایران 
تظیر آن دیده نشده بود, حا کم شهر حاحی سیف الدوله برادر 
عین الدوله سرد مستبدی بود و نمی خواست و کلایی برای مجلس انتخاب شوند؛ این بود 
که به‌مخالفت ستروطه خواهان برخاست و در ننیجه حنکد‌نیان دوستد درگرفت. 
مستبدین ؛ خاله های ملاهای تعروف را له مخالف سئروطه بودئد» مر لز خود قرار 


کرمانشاهان 


کاب دوه ۵۵ ۴ 


داد ند و مسر و طه ۱ بال در قتسواخانه انگلیی 1 بلکر افخا به اجتماع ثردند. شهر بحلی 
در حال تعطیل بود؛ باژارها بستته و هرارها سود مسفح از دوطرب شب وروز باهم حنک 
و تیراندازی می لردنده چندین عزار نفر از ابلات مسلح اطراف لرسانشاه به تحربکک 
مستبدین به‌شهر عجوم بردند» بازارها و خاله‌های مردم را غارت کردند وعده‌ای از 
مردم بکناه را کشتند. چون.ستدین از کمک ایلات بهر‌سند بودند, بدطرف قنسولخانه 
له مشروطه خواهان در آن متحصن بودند هجوم بردند و نیراندازی کردند ولی جرأث 
نکردند وارد فنسولخانه شوند و متحصنین را بدقنل برسانند, 

آقا محمد بهدی که رئیسی جزب‌سلیون بود» با دوهزارنفر ذر قتصولخانه انگلیس 
متحصن بود و بحمد علیشاء سلیم او را از سفارت انگلیس تتاضا کرد ولی سفا رت 
نپدبرفت و در نتیجذ اعتراضات سفارت انگلیس به‌وزارت خارجذ ابران و فشار مجلس به 
دولت» حا کم سمتبد کرمانشاهانل معزول شد وظهیرالدوله که مردخیرخواء‌وآزاد یخواهی 
بود بجای آو به حکوعت نتضوب گردید و در نتیجه موقتا آسایشی پیدا شد. 


در مهد عم چون سایر تبهرهای ایران انجمن بلی تشکیل 
شد و دودستکی واختارف مشروطه و بستبد و تعطیل عموسی 
و زدوخوردتهایی چند یش آمد ولی این زد وخوردها بیشتر 
حلبه خصومت شحضتی وا محلی داثبت و هیچوقت خراسان در 
راه مشروطبت قدم موثری برنداشت و ملروطه خواقان حقبقی آن‌سامان نفوذی نداشتند, 


خراسان 


در تاشان مردم به‌سخالفت بهودیها قیام کردند و خساراتی 

به آن طبقه وارد آوردند, در زنجال عم به‌واسطه کشمکشی کد 

سایرشهرهای ایران برای نمایندگی مجلس پیش آمد» به‌غا رت‌دارالحکومه و فرار 

حا کم منتهی شد. در اردبیل حنکث شدیدی پیش آمد ۲ 

عده‌ای کشته شدند. در يزد سنبدین بلوا برپا کردند و شاه حهان که از زرتشتیان 
مشروطه خواه بوذ جع غنفی 


بعد اژ استعفای میرزّا نصرالته خان مشیرالدوله دیگ رکسی به 
صدارت با به‌سمت ریاست وزرا منصوب نشد. هشت نقر به 
عنوال وزیر مسئول از طرف محمد علیشاه انتخاپ شدند و به 
مجلس تعرفی گردیدند: افراد این کایینه همه بطیم و دست 
تشانده محمد علیشاه بودند و جون در آن زبان وزارت داخله تمال اهمیث را داشت و 
در حثثت صدراعضم عهده‌دار امور وزارت داخلد بود محمدعلیناه وزیر افخم را لد وزیر 


هیأت وزرا 


و ۴ تاریم تفاب مشرو لت ابرال 


دربارش بود بهسمت وریر داخله انتخاب نرد. ابن هبات دولت په‌د رحه‌ای بی‌ناثر در 
امور و حربائاث بود که قابل پیت اسمی ار آن در تاریخ برده شود. در حقیثت ابن 
کابینه سوقتاً تشکیل يافنه بود که نا ورود سیرزاعلی اصفرخان اتابکك سر کار باشد و 
مملکت بدون دولت نباشد, 


بخبرالسلطنه مجلس سمت رابط مبان دربار و مجلس را داشت و بطوری که 
درچه کار بود در وقایم گذشننه دیدیم» تقاضا های دربار را به‌مجلس می‌آورد 
و حوابهای مجلسی ۳ براي تاه می‌برد و یک رویه‌ای اتحاه 
کرده بود که طرفین به‌او بی‌اعتماد نبودند. 

ولی رلی که مخر‌السلعلنه در آن زمان یازی می کرد» نهید اسباپ و ستدیات 
مراحعث دادن مبر زا علی اصغریانا تا بکك به‌ایران بود و درابن راه از هیچخونه لوشش 
و اقدام خودداری نداشت ت و جنانجه خواهيم دید بعد از مراحعت اثابک» مخرالسلطنه 
عضو کابینة او شد و درکارهای سباأسی با او همکاری و هفحری می کرد و ین از 

ساير وزرا به‌اتابک نزدیک ومورد اخعفادش بود. 


در همان زبان حوادئی روی داد که هریکك تاحدی در 
وقایع سهم [ ۳ اوضاع و تولید کشمکش و اختلاف موثر بود, 

متجبله بواسطة نرسیدن حقوق اقراد پلیسکلیه کاررکنان 

نظمیه دست ازکا رکشیدند و رئسس نفلیه را در یکی از 
اطافها حیس کردتد و به‌اتقاق بخانذ سیهسالار رفتند و در آنجا بتحصن شدنده پس از 
چند روز با زحمت زیادی پنجهزارتومان تهیه و مپان آنها تقسیم شد و به‌سر کار خود 
رفتند. دست ازکا رکشیدن افراد پلیس نظم شهر را مختل نمود و بیدان را برای 
تبهکاران باز کرد و دردیها و شرارتهایی شد که شرح آن سوجب طول کلام است. 
سرایدا رهای سلطنتی هم در همان زمان دست از کار کشیدند و سطالبة حتوق می کردند, 


درسرحد؛ ملیون» مسیونوز بلژیکی شید ون از را که سابقاً مطوری چند ازترح حال او 

و تأثیر کارهایش را در پیش آمد انقلاب نکاشتيم» به‌عنوان اینکه حساب گمرلك را 
تصفیه نکرده می‌خواهد | ز ایران فرار کند» وقیف تموده در حسی انداختند و در تیجه 
دست‌آویزی به‌دست بحمدعلیشاه و مستبدین داده شد که شرح آن در موقع خود بنظلر 
خوانندکان خواهد رسید, 


یبود ۴۵ 


از جمله وقایم یکی معا کم آمف‌الدوله والی خراسال بود له محمدعلیشاه را 
پسبار خلمکین نمود و دیگری اعتصاب فوخ‌ششم آذ ربایجان بود, 
در همان‌زمان زرتشبان ایرال عربضدای, به‌مجلس نوشتند و تساوی حتوق 
خواستا رشدند ولی مجلس به‌آنها جواب داد که زرنشنیان از همة حقوقی که فا ئون‌اساسی 
به‌مسلمانان عطا نموده به استینای رسبدن بدسقام وزرات بهره‌بند هستند» این بوضوع هم 
دست آویزی به دست بلاهای مشروطه مشروعه خواه داد وسر وصدا بلند کردند, 


کتاب سوم 


-# 


تباد سید حما 


۰ 


ل‌الدین اعظ 


فعبل اول 


مراجعت میرزاعلی اصغرخان اتلبکک .. 


میرزاعلی اصفرخان اتابک بیش ییایور ایو صد راعظم بود" و بیش از هرکی 

از. روخیات "سردم لپران آگاهی داشت و در بیان روحانیون و رحال و شاهزادکان 
طرفداران بسیار داتنت و در دور طولائی زباسداریش تجربة پسیار بدست آورده 
ینود و از جریانات ابور داخلی و سپاست خارجی ایران آگاه بود و چون بذل و بخشش 
بسیار می ,کرد و آنچه رارکه با زوزو غارتگری از سردم می‌گرفت میان بتفذین؛ 
بتخصوصاً بلاها » بویت یی گر بخل 6 زیادی طرفدار او بودنده جتانچه دید یم وقنی که 
به‌طرف اژوپا زهسپار شد, بل مبلغ زیادیبی پطرفدا رانشس نشیم کرد و اعتبار مهمی در 
اختبار آثان گذا رد تا زمینه مراجعتشن درا بهایرال فراهیه کنند و طرفدارانش يا مشروطه 

خواهان پرای وین زد عین الدولد ات شدند و هامید بارکنث او بدایران و 
| وسید نشس به‌سقأم صدارت کوششها نمودند و پوكزیاد خرج کردند ولی عمینکه ستار 
مفتوطیت: دوه افق ايران ظاهر شد دیگر اسمی از اتابک برده نشد و طرفدارانشی .هد ۲ 
تعانهعیق او به‌ایران مایوس تدنده ریرا آزادیخواهان که زمام انثلاپ را در دست 
داشنند او را کف مق مستیدء بدشواه و اجنبی‌پرست می‌د انستند. ۰ 


قدرت.روزافزون مشروطیت درتعام تقاط کشور ایرآن» محمد علیشاه و روسها را بیش از 
پیش نخرال می‌داشت و یرنکهایی که براق بهمزدن مشروطیت بکارمی‌بردند یکی بعذ 

از دیگری بی‌نتيجه می‌ماند و دامی که برای جلب سران مراومی کسبتزد ند یجایی نرسید: 
این بود که بر آن شدند اتابک را که آن زبان د ر سویشی می‌زیست. و به کار ردان 
و استبداد عقیدة او کمال اعتماد را داشته و از تفوذی که میاث ملاها" داشت آگاء 
بودند» بهایران بخواهند و زمام اسور را به‌دنست او بدهتد و یقین داشتید که او یکایه 
مردیست که با تزویر و بذل‌وبخششی» نخم نفاق+در میا مشروطه‌خواعان خواهد 
انشاند ز با تدبیر و تجربه‌ای که دارد کاری خواهد کرد که متروطیت. بخودی خود 
تخلیل رفته و از مبان خواهد رفت. اتابک پس از ملاقات با سران دوئت روسید در بصر- 


۲ ۳۴۶ اریج ابفللاب مرا طلست ایراب 


سه زر 3 جل مه ایر ال وهسا رد 


مک بو احجحسیها یب ام اجعت ابایک به‌ایرال اطلاع داشتند و رضایت 
داده بودند. خبر حر ذت اتابکک به‌طرف ایران هیجان و اضطرابی سیان. سشروطه‌طلبان 
ابحاد ثرذ و عبه از یراحجت آن سرد ستبد اظهار نکرائی می کردند. 

عده زیادی از مشروطه‌طلیان گیلان به‌یندر پهلوی رفنند و در موقعی که کشتی 
حامبل اتابک به‌ساحل رید از پیاده‌شدنش جلوگیری کردند و او را مستبد و بدخواه 
اپران و مشروطه خواندند و نهدیدش کردند که ار با همال "کشثی به‌طرف باد کوبه 
مراجعت نکد. او را خواهند کشت. 

ستوفی المما لک که با همان کشتی به‌ایران آبد نقل می کرد که اتابک بطوری 
از هجوم مردء مرغوب شذد کف مصمم گردید که با همان کشتی ب‌طرف باد کوبه برگردد 
ولی برای آخرین خوشش تفاضا کرد که عده‌ای از نما یندگان سلت به کشتی رفته او را 
بلاتات لنند و درصورتی که نشواند آنها را قانم کند» از همان راهی که آبده برگردد. 

در همان روز تلگرافالیل از طباطبانی و بهبهاتی و بعضی از رهبران مشروطبت یه 
سراله لیضت یال سخابره لیده بودا قّچه‌مردم توصیه کرده بودند بانم پیاده شدن اتایکث 
به خالد ابران نشو‌ند و اطمینانل داده بودند ولجود او کوجکتریی حطری برای مشروطیت 
در برندارد. 

جمعی از تمایندگان مردم گیلان به گت رفتند وابا اثایکت بد گفتگو پرداختند. 
انایک با زبان بازی که مخصوص خودش بوگهآنها را نطملن کرد که در این چتد 
ساله که در اروپا می‌زیسته و اوضاع کشورهای متمدن جهان را از لزدیک لحت دتت 
و مطالعه قرار داده و از ترقیات اسم آگاهی یافته» بر ابن عقیده شده است که تمام آن 
ترقبات ملل در زیر سایه حکوبت ملی یدست آمده و یرای اپران هم بهترین راه سعادت» 
منروطت است و هپچوفثت یا دستخاهی له مردم با حانفشانی به‌روی کار آورده‌اند » 
مخالفت نخواعد کرد و یقصد خدستکداری پ‌ملت و بملکت به‌ابرال پر کب است و 
تمام لوششی خود را برای ثرقی ایران بکار خواهد برد. 

ثما بندگان از گفته های او فانع شدند و او را با احترام وارد بند رکردنده وی پس 
از استراحت روانه تهران شد و بلا درنک از طرف محمد علیشاه به‌سمت صدارت انتخاب 
و به‌مجلس بعرفی گردید و ثاییلذ خود را تشکیل داد. 


اتابک سوقعی به تهران رسید ده لشمکش میان مشروطه خواعان و بحمد علیتاه برای 
شهرستانها بربا بود. 
انابکک در موقع حر لت از ارویا مشروطبت و انقلاب ابران را بازی‌ای بیش نعی- 


لب -وم ۴۶۳ 


پنداشت و با نفوذی له در سان سردم و روحانبون داشت و انکا به‌طرفدارائی ند 
انتضا ر ورودش را داشتنده تصورمی کرد که با اند کوششی آب رفته را دویا ره به حوی 
برگرداند و رژیم استبداد را محکمتر از اول برقرار تمابه: ولی پس ازسشاهد؛ة اوضا از 
تنزدیک و بطالعه در احوال ب‌خطای خود پی برد و استتباط کرد که اوضاع دگرگون 
شده و در این مدتی که ایران نبوده تحول بزرگی دراقکار بوحود آبثه رخا ی 
کد او نمی‌شناخت و با اقرمی‌ختتاعط از روحیات و عنا ید آنها اطلاع نداشت» روی کار 
آمده و بازیگر این صحند بزرگ شده‌اند و زمام انتلاب و مشروطیت 7 در دست گرفنه اند 
و با تطمیع به‌جاه و مقام و پول و ثروت نمی‌توان آن آزادسردان را که با نبروی ایمان 
مجهزند و از یاده آزادیخواهی سر مستند و حاضرند همه چیژ خود را فدای متروطبت 
کنند» فریب داد, 

اتابک هر چه کوشش کرد با رهبران حقیتی و آزادبخواهان واتعی راه پیدا کند؛ 
موفق نشد و حتی بعضی از آزادیخواهان متعصب از قبیل سلک‌المتکلمین - سید جمال ‏ 
الدین - نقی‌زاده- حاح میرژا ايزاهيم آقامساوات-قاضی قزوینی - میرزا جهانگیر- 
خان-- د هخدا و جمعی دیگر؛ از ملافاك او له مکرر وسیله و واسطه قراحم ترده بود؛ 
سر باززدند و بطور صریح به‌او حواب, دادند که آنها با لسی که از حان‌ودل طرفدار 
مشروطه نباشد نمی‌توانند سازش کنند. 

حقتعتاً اتابک در آن زمان موقعیت بسیو؛ تشکلی یل کرده بود» از یکک‌طرف 
محمدعلیتاه و روسها که او را برای براتداختن مسروطیت په‌ستام صدارت رسانیده بودند 
به‌او فثار می‌آوردند و ار طرف دیکر چون ملتی بیدا رشد و دست به‌انقلدب زد آن طوقان 
ر تتي‌توان اسان مین داد و آن آتش را با پفی خآموش کرد. 

مردمي که زسام کشور را دردست دارند و سئولیت اسور را عهده‌دار هستند و در 
راس قوه مجریه قرار دارئد: محال است پتوانتد دیرژمانی دورویی کنند و دوطرف را گول 
پزنند و عافست دورویی آنها این خواهد عد که طرفین فسیت به او تلنین شده به‌مخالفت 
پرخواهند خاست. اتابک هم از این قائون ستثنی نشد و دیری نگذشت که مورد 
سوه‌تلن ملت و محمدعلیشاه واقم شد و هردوطرف از او تا راضی شدند, 


اتایک پس از ورود به‌نهران چند روزی با طرندارانش که 

کابینه بیرژاعلی ... معروف‌نرین آنها آفا سیدعبدانته بهبهانی-صنیم الدوله» رئیس 
الضرب و حاجی اسماغیل آفا بودئد و پرای مراحعت دادن او 

بدایر ان و مامداریشس لوشش دب بسیار در ده بودند» بهمشورت پرداخت, و پس از آنکه 
ا حدی از اوضاخ ۲ افکار اطلاع پیدا لرد تایه خود را به‌شرح ذیل انتخاب و معرفقی 


۴ ریخ الفلاب مشروطت ابران 


لرد؛ دامران‌میرزا». وزیر جنکد.- ناصرالملک» وزبر مالیه - فرمانفرساه وزیر عدلبه 
علاءالسلطله: وریرخارجه - مخبرالسلظطله؛ وزیر بعارف - وریر هماپون» وزیر پست و 
تلگراف و خودش هم عهده‌دار وزارت فتورشد. ۱ 

هتوز زمانی از نتکیل ایند نگذشته بود که آتایک استساط کرد با وزیراتی 
ده انتخاب کرده» بخصوصا کامرال‌میرزا و فرماتفردا و وزیر هم بون؛ نمی‌تواند همکا ری 
بکند. این بود که به‌خیال ترسیم تاپیته افتاد ولی برای ببرون کردن آن سه‌ثفر از هیات 
دولت به‌مشکلات و متاویتهایی برخورد» زیرا سحمدعلیشاه به‌جهانی که ذ کر می کنيم 
سابل بود کامرا‌میرزا در وزارت جنک باقی یماند و به کناره‌گیری او تن درنمی‌داد. 
اول, کاسران‌میرزا در استبداد با او همفکر و هم عفیده بود-دوم» کامران‌میرزا» عمو و 
پدر زنش ,یود -سوم» محمدعلیشاه می‌خواست در حقیقت وا روت جنک و قشون در اختیار 
خوداش باشد و این امر اسکان نداشت مکر آتکه وزیر جنگ مورد اعتماد و اطمینانش 
باشد. فربانفرما هم طرفدارانی در بجلس داشت که از او حمایت می کردند و زیر بار 
تغیپر او نمی رفتند , وزیر هساپون هم سرد مسخره و کاسة همه اش بود و در پشت. 
هم‌اندازی نظیر نداشت و به قول اتایک گرب مرتضی‌علی بود و پشتش روی خاکك 
نمی‌آند, ۱ 
ترین مخالفینش بود از کابینه پیرون کند و همین اسر موحنبه خشم و تبث محمدعلیشاه 
نسبت به‌او شده دیکر آنکه در همان زمان بنا بر تتاضای بردم و پافشاری مجلس؛ انابکث 
مجبور شد رحیم‌خان بعروف را که سبب آنهمه قتل و کشتار در آذربایجان شدء بود 
برخلاف میل محمدعلیشاه حبس و ژنجیر کند و بقول یکی از مورخین این زنجیر را ملت 
محندعلیشاهگناه غیر قابل عفوی برای اتابک بود. 

با اینکه اتابکك در مجلس طرفداران جدی و مهمی داشت افلیت روشنفکر مجلس 
بقبادت تقی زاده و به‌اتکای اقکار عمومی و بشتیبانی ملت برضد او قیام کردند و بنای 
انتفاد را از اعمال او گذاردند و بحدی در این راه پیش رفتند که طرقدا رال اتابکک به خیال 
افتادند تفی‌زاده را از مجلس بیرون کنند ولی جون سرا ملیون اژ اقلیت مجلس پتتیبانی 
می کردند و اتابک را خائن و دست‌نشانده روسها بی‌دانستند» طرفداران اتابکك کاری از 
پیش نبردند. 

زمانی نکتید که اتایک قضیذ استقراض از اجانب را پیش کشید ولی به‌نتاوست 
با افکار عموسی برخورد بطوری که بحبی‌بیرز! که یکی از جوانهای آزادیخواه و با 
خواند و در انجمن آذربایجان که رپاستش با قی‌زاده بود و دارای اعضای 


دب سود ۵ ۴۶ 


بتعصب و بشروطه خواه بود حملاتی بداو گردئد و او را سنه و بدخواه بلت 
خواند ند. 


روسها که بوسپلة جاسوان و کار کتان خود از دبرزسانی در 
پشتبانی روسها مجامع‌ملی ایران راه پاقته بود ند بخوبی سرداتی را که | زادیخواه 
ازاتایکک حفیقی و محور واقعی انقلاب ملی بودند می‌شناخنند و به 
استقاست فکر و یروی ایمان و پایداری آنها پی برده بودند و 
کوشش ی کردند که پا آنها راهی پیدا کنند و تمایل آتها را به‌ظرف خود حلپ کنتد» 
ولی رهبران مشروطیت؛ روسها را معخالف حقیقی و دتمن واقعی مشروطت و آزادی 
ایران می‌دانسنند و یتین داشتند که محمدعلیشاه به پشتیبانی و تحریک آنها قیام برشد 
مشروطیت کرده و ستبدین به‌اتکای آنها برخلاف ملت مشغول دسپسه و تحریکات 
هستند و نزدیکی با روسها : نزدیکی با آتش است که مشروطیت را سبدل به‌توده‌ای از 
عا کستر خواهد کرد. انن بود که تمام کوشش روسها برای فریب دادن سران مشروطیت 
و تطمم آنها بلانتیجه ساند و ما برای آنک. خوانندگان عزیز این تاریخ به‌فدرت ایمان 
و مراتب وطنیرستی و علافمندی رهبران سلت وبروران مشروطیت ی ببرند داستانی چند 
از تنبتهای ی که روسها برای ملاقات بکلی از پیشوایانمشروطیت نمودند در ایئجا نقل 
می کتیم, ناگفته نماند که در زمان محمدعلیتاه دفیر روس اپادشاه حقیقی و فرسانروای 
واعی سملکت ایران بود» شاه و رحال دولث دست‌نشانده و ستلیه دربار روس بودند و 
ملاقات و نشست وبرخاست با سفیر روس را» رجال خائن دربار برای خود فخر بزرگی 
بی‌دانستند. 


سفیر روس مکرر بوسایل مختلفه خواست ملکک‌المتکلمین را ملاقات نماید؛ ولی موفق 
نشد, تا آنکه سطلع شد که بلک‌المنکلمین با ظهیرالدوله که یکی از رجال پا کداس و 
مشروطه خواه و سرسلسله دراویش است» دوستی دارد. این بود که ظهی الدوله را واسطه 
این ملاقات فرار داد. 

سیدیمقوپ انوار و کیل سابق مجلس شورای‌سلی که یکی از مشروطه خواهان آن 
زبان بود و چندی در باغشاه سحبوس بوده از سرسبرده‌های سلک‌المنکلمین بود. در یکی 
از روزها که با حمعی منزل آفای سردارفاخر رئیس مجلس شورای‌ملی بودیم و صحبت 
از راه پیدا کردن بعضی از وزرای پست‌فطرت و رحال ابروژه به‌سفارتخانه‌ها به‌میان 
آبد» آقاسید یعقوب چنین گفت؛ من برای اینکه مقام پلند مردان. صدر مشروطیت و 
رهبران را بشناسد داستانی را که خود شاهد و ناظر آن بوده‌ام» برای شما 


نقل می کلم ۰ 


۴۶۶ بیع آیقلشب روط یرال 


نکب روا سر ین بدرتارت بد‌السخنسن رفن و انتتان را خاره ددتسرول رفی ۱ 
حا ناه دندم پهمی ۳۹ آفاسید بعقوب ۰ خر ءالده به ار ی دعوت نرده نهد برای خرف 
جای یدمن ز لس برود اگر تو عو مبل داری بان با ی نا دقال مبل شول خر ددا وی 
هسینکه خواستبم جر لت دلیم حسدرالعلما وازد تند و منگ‌المتکلمی مجبوو ند از اسان 
پذبرایی دید پس از تیوساعت صدرالعلنا وقت و ما هي روابه ستزل ظهی‌الدوله تعدیم, 
ضهب الدوله تا وسط با غ از ملک‌المتکلمین استقال درد و با احتراه ابشان را به‌اطای برد 
و پس از احوالپسرسی با رن پریده و اضطراب حاطر جنین لفت؛ حشفت امر این اسب 

له سعبر روس اطلاعٍ حاصل لرده له من با شما دوست هستم و احراسی نزد شما دارم 

این استث له مرا واسطه ملافاث با تسا فرارداده است: ولی جون بقبن داشتم به ار قبلا 
للم و سفبر روس را هم دعوت تلم ابنجا بيابد و تما را سلافاث ثند و ابنک بیشر از 
یکساعت است که سفیر برای ملاقاث شما آسده و در اطاق محاور متظر است, حبد یعنوب 
می‌گوید از شنیدن. این حرهآپیکه‌التکلمین برآشفت و بتندی به‌ظهیرالدوله لفت, شما 
لار خوبی نکردید و سیس چای نخورده‌عصای خود را برداشت و یدمن لفت؛ سد بعقوب 
برویم ! و با از خان ظهیرالدوله بیرون امدتم, 


محمدعلی ملک‌زاده نقل می کند یکی ار روزهرلهیدرم لار اطاق بیرونی نها بود و مس 
برایش تلکرافها و نامه‌هایی که از ولایات رده" بود می‌خواندم: با ونوفسکی مشاه 
سفارت روس غفلتا وارد شه و پس از سللام و تعارف رسمی جنین گفت» حناب بلک 
المتکلمین خبلی عدر بی‌خواعم که بدون آجا زد: به‌تماً وارد له ه ۱ ولی مور بو دم 
وظیفه‌ای که به‌سن محول شده بود انجام بدهم و سپس بک پا لت بزرگ پارچه‌ای ده 
مهرولا کث شده بود: جلوی پدرم گذارد و گفت حتاب سفیر لبیر دولت امیراظوری آین 
پا کت را بعنوان هدیه برای جنابعالی فرستادند و حیلی سلام رسائدند وفرمودند با اننکد 
فوق‌العاده تشتاق ملاقات شما بوده؛ متاسغاند بر نشده من ارشتا تما ندازم حه‌بااما 
سازش کید و با از متووطیت ضرفلتر نمایید» فقط خواهتی من ازشما این است ثه از 
خصوت با اتاپکك دست پکتید و پجای نخالفت. به‌او لکد کید له دارهایش 
مشروطیت است دوست ستم و با مخالقین مشروطبت دشمن هسنم: اتابکك مخالت 
۳ 7 اسب مد هجو و۵هاشی ! 
اين پا کی را کد آورده‌اید به‌صاحیش بسترد دارید و معذرت برا از قبول آن 


اب سوه ۶۱ ۴ 


بید بر ید , 

بارنوفسکی با آشفتکی گفت جناب‌سلک المتکلمین آبا خبال نی دید له دشمتی 
و خصومت شما با بزرگترین امیراطوربهای عالم حه مخاطرانی براي شما در پتی دازد. 
پدرم خندید و جواب داد من از روزی که برای نجاث ملت ابران از فید. استبداد قیام 
کردم همه چیز خودم را در طبق اخلاصی گذارده. بازنوفسکی با لت را برداشت و 
بدول خداحافظی از خانه سا پپرول رفت, 


پس از این ملافات برای رهبران مشروطت مسلم شد که اتابک با دستور روسها نقیّذ 
پرانداختن مشروطبت رامی کشد و اگر بهاو اسان داده‌شود کاراز لارمی گذرد, 

ملک‌المتکلمیی ملافات پارنوفسکی را در ثمیته انتلاب مطرح کرد و در حلسه‌ای 
که چندین حاعت طول کید تصممی گرقنند و ما در فصول آنبه از ثنبحة آن سخن 
خوا هید گفت: 

بعلوری که اطلاع داریجتبفیر روس کوشش بسیار برای ملاقات سیدجمال‌الدین 
و نی زاده نمود و آن دو سیدجلیل القدلزفو بار ترفتند و دست رد بهسینهه لسانی نه واسطه 
ملاقات بودند» زدند, 

اتایک وسایلی برانگیخت نا نق‌ژاده را ند آنزبال لیدر تندروهای مجلس بود 
ملاقات دند؛ ولی تقی زاده سر باز زد و از ملاقاثاو تشودداری مشود تا اینکه ظهیرالاسلام 
بدون آنکه بنظوری له داشت به‌ئقی‌زاده بگوید آو را در باخ بیلافی خود دعوت رد 
و نقی‌زاده بورود در جادری که وسط باغ برپا گرده بودند» غتا خود را در بقابل اتایکك 
دید و بناچار چند دقیقه با هم گفتگو کردند. 

سید عبدانته بهبهاثی از سالهای بیش با اتایک دوست و از طرفدارال او بود و 
سن از آنکه اتایک به اپران باز کشت فوق‌العاده مابل بود ده او با بدطرفداری 
مشروطبت وادار نماید, 

اتایک مکرر در یی محارسلن از پستی قطرت و دئائت طبع و استبداد فکر محمد 
علیشاه مکنایت می کلرد و می‌گفت کنار کردانة با این جوان سرسفت و پست‌فظرت 
خیلی مشکل بلکه بحال است و من اچارم دست از کار کنیده و به اروپا مراحعت 

طرقدا رال آنابک منجمله معیرالممالکک نه داماد و مورد اعتمادش بود» می گوند 
ده انابک پیش از دشنه شدنشی تصمیم قطعی خود را برای همکاری با متروطه‌طلبال 
گرفته بود ولی روزگار به‌او سهلت نداد و پیش ازابنکه کامی در این راء بردارده کته 
۳۳ 


عتیده سرآن ملیون بر این بود نه اکر اتابکك کشته نشده بود با لفوذ و تدیبری به 


۸ ریم انقلاب بسرولت ابزان 


ایران قد رت قد علم ثردن دربقابل استبداد را نداشت 


در اینکه محمد علیشاه نیت به‌اتابکک ظنین و بدبین شده بوده ترديدي نیست و در 
اینکه روسها کمال اعتماد را بهاتایک داشتتد و نا آخرین روز او را تقویت می تردنده 

بعضی از مشروطه خواهان که طرفدار اتابک بودند» می‌گویند که اتایکك در 
سویسی و پاریی عضویت مجامع آزادیخواهان را پیدا کرده بود و با ثیت تقویت کردن 
متروطت بهایران آبده بود. 

رچند روز پس از وفایعی که ذ ک رکرديم» از طرف رهبران مشروطیت به 
آزادبخواهان و انجمنهای علی اعلام شد که برای رور دوتتبه در انجمن برادران 
درواژه قروین حضور پیدا کنند؛ متجاوز ازسه هزار تفر در آن محل اجتماع نمودند و 
ملکتالمتکلمی» ن روی کرسی( خبظایه جای گرفت فتا و الط آنشیشن گه. ما در ازعجا تغل سیر 
دانج اپراد کرده 

«پا آنکه شاء مکرر برای حفظ بسَروطیت و فانون اساسی به‌قرآن سجید قسم باد 

درده» با تمام فوا بدستیا ری دربا ریال,خانن و عغارت اجنبی و پشت کرمی عده‌ای از 
ملاهای بی‌دین و صدراعظم مببتبده برای رَد آلن درذال)بشروطیت و از میان بردن 
حقوق ملت که با خون جوانان آزادیخواه و ختتارتهای بیشمار بدست آمده» کوشتی 
می کتذب» 

سپس ازدورهة کین صدارت سی ساله اتابک و اجلیی‌پرستی و طبع مسنبد او سخن 
زاند و گفت۰ «شباه و متامات خارجی این مرد مستبد را برای ازمیان بردن مشروطیت به 
بران آورده‌اند و او را برای همین منظور یه‌ستام صدارت رساندند, این استتت که بر هر 
فرد آزادیخواه و علاقمند به‌مشروطیت واجب است که این درخت کهن. استبداد را 
ريشه کن کند والا او بتیال ما و مشروطه را پرباد فتا خواهد داد.» 

۳ «ای کسانی که از طرف دربار برای خبرچینی و جاسوسی بهابتجا 
آمدها بدا از تول من به‌شاه بکویید بجای آنکه به‌حرفهای بیخردانه اطرافیان خود گوش 
بدهی و بدگنتة اجنبی پرستانی" له جز بدیختی و آشفتگی ما مسظوری ندارند توجه‌نمایی؛ 
خوبست ثاریخ نهضتهای ملل و انقلابات امم را مطالعه کنی و از سرگذشت گذشتکان 
عبرت بگیرک, به‌خدابی که تمام دستگاه آفرینشی در ثحت قدرت اوست؛ استقلال و 
نرقی کشور ایران و آسایش ملت و بقای سلطنت تو جبز تحت لموای مشروطیث 
و اجرای قانون اساسی و اتحاد با ملت میسر نیست و هر راهی بغیر از این در 
پیش بکیری به زوال سلطتت خود تو و بدبختی سلت ایران منتهی خواهد 


کلب سوم ۴8۹ 


شند 4 
همینکه ملک‌التکلین در میان فربادهای تحسین و تکریم ا زکرسی خطابه 
پایین آمد» جوانی صف جمعیت را از هم شکافت و خود را به‌چندقدمی ملک‌التکلمین 
رسائید و پا خونسردی ولی صدایی محکم بطوری که حمعی صدای او را شنیدند؛ فریاد 
کرد ای جات دهندء ملت و غسخوار است تا یک هفته دیگر جواب آنچه که امروز 
فرسودی به‌گوش تو خواهد رسید. این جوان عباس آقا بود. 
اتابک در دورة زمامداری کوتاهش کوشش بسیا کرد که طربقة میانجی مبان 
شاه وسلت را پیش گیرد و سازش میان آنها بوجود آورد؛ ولی همانطور ی که سازش میان 
آب وآتش محال است؛ اتفاق میان محمد علیشاه که جر استبداد و قلدری آرزویی نداشت 
و دشمن آزادی و مشروطیت بود و ملبون که طرفدار قانون و مشروطه بودند و با یمت 
جان خود برای حنظ آن می کوشبدند» غیرسمکن بود. 
این بود که در آخ رکاراتابک مورد سوم و کینه دوطرف واقع شده و هر دوطرف 
برای از میان برداشتن او کوفنبی سی کردند و او را سد راه خود می‌دانستند. 
مستشارالدوله نقل می کند< صمح بان روزی که اتابک کشنه شد حاجی معبن 
بوشهری از مجلس به‌او تلفن کرد که چرا مجلس تمی‌آیید» انایک جواب داد می‌خواهم 
کار خودم را با این جوان خودسر یکسوه تنم. 


همانطوری که باستان‌شناسان هرقدر بیشتر کاوّتی می کنند بها کتشافات تاژ‌تری 
برمی‌خورنده در تاريخ هم هرقدر بیشتر تحفیق و تحمق شود حقایقی که پیش از آن 
مجهول بوده معلوم و روشن می‌شود. 

نا این زمان چهل وچند سال از کشته‌شدن میرزا علی اصغرخان اتابک می‌گذرد 
و در این مدت طولانی در اطراف علل و موجبات و کشندة او وسحر کین قتل او گفتگو 
و بحث زیاد می‌شود. 

آزادیخوا هان عباس آقارا کشندة اتابک می‌دانند و قتل او را بنابر امر مفامات 
ملی نفل می کتند, 8 

عده‌ای از رحال آن زمان و وزرای کابذ اتابک از قبیل سستوفی‌الممالکک: 
جاحب اختبار و مخبرالسلطنه, محمدعلیشاه.را فاتل اتابک می‌دانستند و در نظرية 
خود شکدوتردید نداشته و مقالانی چند در اطراف این واقعة تاریخی در روزنامه‌های 
مهم نگاشته‌اند و برای اثبات نظریة خود چندین دلیل ذ کر کرده‌اند. 

مشروطه‌طلبان عقبده داشتند که چون این مردان از دوستان اتابک بودند رافی 
نمی‌شدند که تاریخ او را در مپان بدخواهان ملت و دشمنان مشروطیت نام بپرد از این 
جهت قتل او را بت به‌محمد علبشاه می‌دهند و آن شاه مستبه و جابر را قاتل او می- 


۰« ۳۷ تاریم انقلزب روط ابراب 


سز ۰ 


جدازه عباسآلا فاتل اتابکث 


ولی ما در نتیجه کاوش و تحقیق زیاد برای کشف تردن حقیقت و آلوده 
نگردن تاریخ به‌سطلبی خالدف واقع؛ به‌این تبحه رسیده‌ابم له انایک مورد کینة 
آزاد یخواهان و بحند علیتاه بود و هیجکد ام فشست بداو ابلمینال ند اشنه و او و پدخ اه 
خود می‌دانستند. آزاد یخواهان و مشرومسابان دشمن اتابک بودند و او را بخااف 
آزادی و مشروطیت بیدانستند و برای اثبات تظریه و عقیده آنها ما محتاج به‌ذ کر دلپل 
یبور ) ۳ ژندگانی کد له و زبایدا ری عمتی سالة او پهربن ناد و کواه #سرولد _ 
طلبان است و طرنداری روسها از او غر نوع شک‌وشبهه را ازمیان برمی‌دارد. 

اتابکگ ۳ دوره‌ای له دییا با تاسهای پلئل به‌ظرف علم‌وآزادی بش می‌رفت؛ در 
حدود ی سال؛ زمامدار معطللق و فرمانروای ابران بود و در این زمان طولالی نه فتحل 


دنلب سوم ۴۱/۱ 


ندبی برای اعبلاحات تشور برنداشت و حاره‌ای برای آسایش مردم لبندینید: بلکه 
وقث خود را به‌طرفداری از استبداد و ترویج فساد و رشوه‌گیری و اجتبی‌پرستی صرف آلرد 
و مردمان پست وفرومایه رابه کارهای‌عهم دولتی کماشت و سر کی را که دارای فکری 
روشن و اندینه‌ای بلئد بود؛ از بپان برداشت. بپرزا آفاخان ثرمانی؛ روحی و 
خبیرالملکك یداسر آله صدراعظم حابر به‌دست محمدعلی میرزا شهید شدند و صدها 
آزادیخواه در دورة زنامداری او یکی بعد از دبگری راه نیستی در پیشی گرفتند. بالاتر 
از آنجه ذ ثر شد مشروطه‌طلبان ابن سرد را دست نشاندة روسیها بی‌دانشتند و بفین 
دالتبد که برای از بین بردن بر وطه او را یدایرال بخواسنهاند, 

این بود ثه ئمیتة انقلاب که از رهبران آزادیخواها تشکیل می‌یافت و هر 
یک از آنها حاضر بودند برایگان جان خود را فدای مشروطبت کنند؛ وجود اتابک را 
برای بتای مشروطیت خطرنالد دانسته و پرای حنظ آزادی و بایمال نشدن خون هرا زها 
نفر که برای بدست آوردن مشروطت ریخته شنده بوده او را محکوم کرده و به لمتته 
آحرائبه دستور از هیال بردانت ناو زا صادر تردند و عباس ی آقاً خود داوطلب این خذدیت 
شد و بهدقیمت حان خود برای خقظ,آزادی ومشروطیت»بردی را که خار حلوی بای 
ستروطه خواهان بود ارمیان برد اشت 

از طرف دیگر مجمدعلیشاه لت بهاناپکك ظنین شده بود و او را بدعی 
خود می‌پنداشت, محسدعلیشاه انتظار داشت رگد اتایکل پرسیدن بد تهران با قدرت 
دولت و نفوذ شخصی و تجربه گنشته» بشروطیّث را از مان بردارد ولی دی دکد 
نه فقط در دور؛ صدارت اتابکك مشروطیت از میان نرفت پلکه اساس آن سحکم‌تر و 
استوا رت رگشت, 

اتابکث له سالها صد راعضم تاصرالدبن شاه حد محمد علیشاه بود و مدت سی سال 

حال بر رل دولت در مقابلش سر فرود می‌آورذ ند؛ از یک عده افراد پست ورذل ند 

۳ مبحید علیشاه را رفته بودند» دلتتک یود و به‌آنها اعتنا نمی کرد و از بداخلذ 
آنها در کارهای دوللی حلوگبری بی‌نمود: این مردمال هم محمد علیشاه را بر ضد. او 
برانگیخنند و بطوری له صاحب جمم نثل می کرد به‌او چنان فهمانده بودند که اگر 
ريشه اثابکد را تکند در اندلد زمانی او را خلع از سلطلت کرده و خود با مغام نیایت 

بخرالسلطته که عضو تابینه اتایک بود نقل ی کند که یکی از روزها لد 
برای الثبام میال مجلس و شاه به‌حضور رفتبم» سحمد علیشاه طوری مضطرب و از 
ماظتین بود که بهاتابک گفت: برای گرقتن استعفای من ازساطنت آمبه‌اید ؟ 

اتایک گفت: چنیی مقضودی را نداریم. 

دیگر آنکه محمد علیشاه ایلات و اشرار را بر ضد مشردارت می‌شورانید و آنها را 


۴ ازریم الفلاب مروت ابرا 


وادار به‌اعتشاش و سلب امتیت و تل‌وغارت می‌نمود و اتابک پنابر وظیفه‌ای له 
عهده‌دار بود» تا آجا که می‌ثوانست از ۳ نجمد علیشّاه جلوگیری می نرد و 
احکام سخت بر ضد غحارتگرال که به‌حکم شاه سشغوا شغول آدم کشی و جباول بودند صادر 
می‌نمود, 

دیگر آنکه انایکث» محمد علیشاه را یک مرد پست و دون می‌دانست و تر از 
آنیجه محمد علیشاه انتظار داشت, به‌او تکريم می لرد. 

این بود که محمد علیثا» کمر فتل اتایکف را بست و موفرالسلطنه؛ دبیرالسلطان و 
مجلل السلطان را مامورقتل او نمود. 

دبیرالسلظان در حضور نکارندة این تاریخ شرح آن داستان را برای سستوفی. 
الممالک اینطور نقل کرد؛ محمد علیشاه: من و مجلل السلطان و سوقرالسلطنه را مأمور 
کشتن اتابک نمود» من از ثرس جائم مجبورشدم این ماموریت را قبول تنم و جرأت 
نداشم کسی را از آن سر آگاه کنم و برای تبرئه خودگقت» ولی من در عمل قنل 
شر کت نکردم و آنروز را دو‌خانه بودم؛ موقرالسلظنه مأموریتی کهشاه‌به‌او داده بود 
انجام دام و اتابک را کشت. 

خال ملک در مقالة مفصلی که دز لین بال در روزنایه اطلاعات منتشر نموده 
چنین می‌نویسد » رأجم یه اتایک: محفدخیلیشاه به نی گفت ۰ موقرالسلطنه و... مرا وادار 
بای کاز گزساودم بنابراین محمدعلیشاه اقراوزکرده که اتابک را به دستوراو کشته‌اند 

و او قاتل حقیتی انایک می‌باشد. 

انس یک سوال بسن می‌آبد و آن این است له محمد علبتاه که فادر بر عزل 
و نصب وزرا و صدراعظنها بوده: جرا اتایک را معژول و از کار پر ثنار نکرد و تصم 
به کشتن او گرفت. جواپ این سوال این است: 

اولا روسها حدا طرفدار اتایک نودند و به‌او اعتناد کامل داشتند وایفین داشتند 
که اگر زبایداری او دوام کند با تدیبر و تجربه مشروطیت را بدون سروصدا از میان 
خواعد برد و بحمد علیتاه جرأت تمی گرد داری برخلاف میل و اراده اربابهای حقیفی 

دوم آنکه اثابکك مرد متتدر و با نقوذی بود و هر گاه او را معزول می کرد او 
داخل جرگذ مشروطه‌طلبان می‌شد و در اینصورت قدرت و توت آزاد بخواهان خیلی بالا 
می‌رفت و موقعیت محمد علیشاه بش از پیش در مخاطره می‌افتاد. 

بنابر آنچه دراين فصل نکاشتيم و با دلایلی که دردست داريم اطلاع و اسشاط 
با این است که آزادیخواهان از یک حهث و محمد علیشاه از حهت دیگر انابک را 
محکوم به‌مرک کرد ند ومامورینی برای اجرای آل معین کرد ند ؛ منتهی عباس آقا که ازطرف 
آزاد یخواهان مامو رکشتن انابکک بود» پیتستی لرد و مأموریث خود را انجام داد و 
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موقرالسلطنه و همستانش که از طرف محمد علیشاه سامو رکشتن اثابک بودئد و 
حالما در میان حمعت کثبری که در بیدان بهارستان حمع بودند, حضور داشتند» از 
پیشدستی عباس آقا استفاده کردند و رد محمد علیشاه خود را قاتل اتابک معرف یکردند 
و از وعده‌هایی که بهآنها داده‌شده بود؛ بهرمند گردیدند, 

درگزارش ی که سقیر انگلسس به‌وژیر خارچه انگلستان می‌دهد» می‌گوید که با 
برای عرضی تسلیت به‌حضور شاه رسیدیم ولی نه‌فقط او را متأثر نديديم بلکه خیلی 
راضی و سردماغ بود و ایداً اظهار تأسفی از کشنه شدن وژیرتی تکرد. 
از تراولان مجلس وانم شد؛ بهترین دلیل است که او انابیک را کشته و یز کارت 
عضویث یکی از انجمنهای سری که در جیب داشته (عباس آقا صراف آذربایجانی عضو 
انجسن نسره ,ع فدایبان ملت) و ث زکپسول است رکنین و مقداری سنکه جهنم 
که در جیبش پیدا کردند بهترین دلبل اس تکد در تصمیم خود راسخ بوده 
و برای ایتکه بدست دششان گرفخار نشود» تمه خود کشی خود را دیده بوده 


است, 


بطوری که تانق بر این بدکر دادیم» سعدالدوله بواسطه 
استعفای سعدالدوله حسی حا‌طلبی و هرت ی که در اول مشروطیت میا مردم 
از نمایندگی پیدا کرده بود» ابیدوارَ بود رشته امور ملی را دز دست 
بگیرد و بر دستگاه ستروطه حکمفرسایی کند و حا کم جریائات 
مجلس باشد. 

ولی طولی نکشید که خودخواهی و سبک‌مغزی او بر همه سلم شد و از متامی 
که پیدا کرده بود روژ برو ز کاسته می‌شد و دبگر بازارش رونقی نداشت, ا طرف دجگر 
او با صنیم الدوله ریس نجل که محبوبیت بسزایی میان مردم داشت و بزاسطه 
صحت عمل و ایمان به‌آزادی و متائت طیم مورد اعتماد کلیه مشروطه‌خواهان بود؛ 
دشمن بود و پداو حسد می‌ورزید و چشم دیدن او را نداتت و او را مالم. ریدن به 

امپالشی می‌پنداشت. 
مهمتر از آنچه گفته شد سعدالدوله از دیر زمانی فکر صدارت را در مغزش می. 
پروراند و آرزومند رپدن بهآن مقام بود و چون از طریق مجلس و ملت غیرسمکن بود 
بتواند به‌صدارت برسد» رسیدن به‌آرزوی دیرینه را در سازش با بحمد علیشاه تشخیص 
داد و بهمین علت از مجلس استعفا داد و طوق اطاعت محمد علیشاه و روسها را برگردن 
نهاد. اینکمتن استعقا نام سعدالدوله را که تقدیم مجلس کرده و حاوی نکات مهمی 
است در اینجا عیناً نفل م یکنيم و ضمناً مندکر می‌شویم که استعفای سعدالدوله از 


۴ " نازيخ امعلاب مشرویلت اراد 


فمایندگی و پیوسننشی به‌ستبدین لد بزرگی با رکان مشتروطیت وازد آورد. 
۲۵ ریم الاول ۵ تجلس »حنرم شورای ملی 
توجهات حجع‌اسلام ادام‌انتة طلهم‌العالی حصوماً و اقدابات کاف اعالی از هر 
فد عموماً در جلب و طلب این بنده بهاین مقام مستلزم شکرانه و سپاسی بود که ادای 
آن را جز به حتبرشمردن جان و مال و نقدیم عمروصرف وقت. در راه خدست بهوطن عزیز 
چبزی را تابل ندید, بدو ورود په‌ادای این تکلیف برداخته تشکرات قلبیه را در محضور 
ثما پندگان ملت به‌عرض رسانید» تا چندی اصرات سئوتانه ار دورو نزدیک هیچ قوه 
اه و ناطته گردیده مرف وتت و فک را که رب زندگی و هستی است بر ود متحتم 
شمرده شب از روز یا از سر نشناخته و به‌عفیده قاصر راه سعادت و نحات ملت را میب 
پهمودم ؛ غافل از اینکه به‌عادت بعموله مملکتی» شدت خدستم تولید حقدوحس دکرده 
مورد شتم و طمن و توبیخ و ملاست و نهمت و ابراد گردیده؛ چنان پنداشته خواهد شد 
که اقدامات ء خدبات این بنده له فقط متح نتایج حسته و فواید عامه نخواهد بود بلکه 
در لاس اسپاب‌چینی مان پشرفت مقاصد عالیه مجلس محترم خواهد گردید چارة 
رعایت بضالح غابه و حفظ بتام شرفت مقاصد عالیه مجلس را؛ به کناره‌حویی خود 
دیده در نهم صفر استعفای خود را نوشته بهمجلس فرستادم؛ جمعی از و کلای مطلم 
مانع از قرانت آن شدند» فردای آن روز رئیس مجلس, آمده در تهابت اصرار سجبورم از 
رفتن به‌مجلس و ندادن استعفا نمودنده با الاب ی که اژاترام اپننان و ابید که بد_ 
املاح بعضی ثرتیبات داشت؛ تسلیم شدم» نا انکه عصر روز سه شنبه یست‌وسوم این 
ماه گروهی از عارفین و جماعتی از انجمنها در بهارستان اجنماع کرده» مطالب قانون 
اسماسی و شکایت از اجحافات قوام الملک شیرازی و حاجی آقا محسن عرافی و حا کم ایل 
شاهمون بغدادی با عناوین مختلفه نموده و باندازه‌ای درمقام اصرار و فشار بر آمده 
بودن که چنانکه تمام و کل مشاهده داشته‌اند» بانم از خروح آنها بودند. تظر به 
ضعف و غارضد دردپا این بنده بعد از انقضای احلاس اول برخاسته بود که به‌منزل معاودت 
کند» جماعت سد راه نموده مانم از حرکت گردیده مقاصد خود را مصراً درخواست 
کردنده بچون با خال نتاهت ی که داشت فادر به‌اسکات آنها بود متوسل به‌حسن‌پیان 
جناب ملک‌المتکلمی نی که آنجا حاضر بودند؛ گردیده با هزاران تصایح مردم را به‌وعده. 
ای کنه: مستقیما به‌وزارت جلیله داخله رفتد و عرایض آنها را ابلاغ و استدعحای 
ثیخصی خواهد نمود تا درحه‌ای سنا کت نموده؛ متذل وزیر داخله روائد شد, متانفانه 
این اتدام مجبوری را که مقصودی جز اسکات و آسا پش مردم و ثبلیز عرایض آنها به 
شخص اول دولت تداشت» در غیاب این بنده رپس و عده‌ای از اعضای بمجلس محترم 
حمل به‌اغوی و تحریکك و اسباپ چینی نموده و اظهار داشته‌ان دکه علت ازدحام و 
اجتماع سردم این بنده بوده است. 


نب ره ۴۷۵ 


اولا این ثهمت را پرونست می‌نماید» انیا چنانکه مکررکفته‌ام برخلاف زعم 
بعضٌی از احزای مجلس که بر بنده اپراد می‌نماینده هر و لیلی حق دارد اعم از اینکه 
در محوطه بهارنان یا خارح باشد» اگر می‌نوائد هر قسم شورش و ازدحام را بخواباند. 
آکما اینکه حق دارد با هروزیر و یاسفیری خلطه و مراوده لماید. گذشته از اینکه به 
حکم طبیعت و لا باید در هر موردی مو لین و ملت را با نطق خود نصیحت کرده 
آنها را بر حقوق ملی خود مستحضر نموده» از اقدامات خارح از وتیته بسانت نماید؛ 
گذشته از این فقره در غیچیک از قوانین اساسی دول مشروطه حنی در قاتون اساسی و 
نظاسناسه داخلی خودمان اشاره و قیدی نتده است که و کلا حق نداشته باشتد که میان 
جماغت در هر نتطه که باشد نطق نموده با با وزرا و رجال دولت خلطه و آمیزش 
ننما یند. 

لهذا نظر به‌بعروضات فوق با قید قسمی که در حفظ حقوق ملت و دولت در ربقه 
تعهد دارد خلاف شرط آدست و وطنبرستی است که به کناره حستن رفم مانم وا تنما پند 
پا کمال تاسف از و کالت و وه پنقدس خود استعفا حسته از خداوند مسخلت سی‌نماید 
که ثیات مقدس مجلس محترم را در اعطلاح امور وطن بوید فرباید. 

سعد الدوله 


ناگفته نمائد که محمدعلیشاه هم برای "علبه سعدالدولیه و جدا کردن او از 
ملیون علاق زیاد داشت» زیرا او خبال م ی کرد که با وارد کردن سعدال‌دولد 
درصف بستبدین کپ ترازوی سلبون سبکتر شله و زودتر به خیالاتی که در دل داشت 
موفق خواهد شد, 

سعدالدوله را آگر کسی بطور عمتی نمی‌شناخت و با او معاشرث زیاد نداشت, در 
مرحل اول تحت تأثیر کردار و گفتار او قرار می‌گرفت و او را یک مرد لابق و محفق و 
مطلم و جاافتاده می‌پنداشت» زبرا سعدالدوله در آن زمال که مردم شیف افکار تازه 
بودند چون سالها در اروبا زیست کرده بود و اطلاعاتی از دستگاه سلل 2 داشت 
همینکه لب به‌سخن می‌کشود و محفوتلات خودش را به‌سعرتی نما یش می دا رد» طرفب 
را جلب می کرد. 

بعلا وه سعد‌الدوله اندامی برازنده» فد بلند و فیافد ستین و بشکر داشت و همیشه 
بهترین لباسها را در تن می کرد و بسیار نظیف بود و خانه و زندگانی مجللی به‌سبکك 
فرنکستان آراسته بود و« کالسکه با شکوهی سوار می‌شد و پیشخدستهای سودب 
و تریبث شده داشت و در مجالس و محافل با لمات شمرده و درتشت و نا حدی بمحکم 
خود را فدانی ملت می‌خواند و به‌مسنبدین و سخالفین مشروطیتث حمله می کرد و یک 
می‌گفت که حاضر است برای ملت جالش را برایگان نثا رکند. 


۶ ریم #ثلاب مشروطب ابران 


پئابر آنجه در بالا کفتد شد سعدالدوله در روزهای اول انقلاب کلیه وسایل لازمة 
معروف شدل و جلب مردم کردن را" در اختبار داشت و بقول مور سر اول را خوب 
آمده ولی چون قادر نبود حاء‌طلبی و خودخواهی و طبم پد خود زا برای سدتی از انظار 
بخشی کند» زمانی نکشی دکه نقاب ملیت از چهرة او برداشنه شد و سعدالدوله حقیقی 
خود را نشانداد وسران ملیون او وا شتاختند و ازمقام و منزلتی که درمبان ملت داشت 
روزبرور کاسته شد و مردمان بتفکر و بحقق فهمبدند که این مرد با ابهت و ستانت 
ظاهری جز طبل خالی و ستبدی خودخواه چیز دیکری نیست. 


لصل دوم 


مشروطة بشروعه 


بزرگترین عکس العلی که استبداد در مقایل انقلاب مشروطیت از خود نشان داد و 
بالاترین خطری که حکومت ملی و آژادی زا تهدید می کرد» قیامی بود که مستبدین 
در تحت عنوان مشروطة مشروعه برپا کردند. 

بطوری که پیش آرابن نوشتيم» تا ژمانی که مغلفرالدین شاه زنده بود» سروصدایی 
از طرف مستبدین برخلاف(مشروطت بلند تشد و فقط شاهزادگان از انتخاب نماینده 
برای مجلس شورای ملی استناع»کردند» ولی مظقرالدین‌شاه به‌آنها امر داد که 
نما یندگان خود را به‌مجلس بفرستند» ولی»پس از آنکه محمد علیشاه به‌سلطنت رسید و 
بستیاری مقاسات اجنبی بنای بدخواهی و سخالفت را با مشروطه گذارد» ستبدین که 
در کمین نشسته و منتظر فرصت بودند بتردستکی جمعی .از ملاهای مستبد و اعیان و 
شاهزادگان با محمدعلیشاه همدست شدند و باسخالفت با مشروطیت قیام کردند و با 
همان حربه‌ای که از هزارسال پیش هروقت مردان خیرخواه و روشنفکری پیدا می‌شدنده 
آنان را از میان می‌بردند و پا افکار اصلاح خواهانه و مترقی را که عرض‌وجود می کرد؛ 
خاموش می‌نمودند» متوسل شدند و به تکفیر مشروطه و مشروطه‌طلبان برخاستند و 
بشروطه را مخالف با شرع انور اسلام و اصول دین معرفی نمودند و مشروطه خواهان را 
کافر و بی‌دین و بابی و لامذ هب خواندند. 


حاحی شیخ فضل اه نوری که با محمد علیشاه در مخالفت با مشروطیت هم عهدوپیمان 
بود و از او مقدار زیادی پول ۴ گرفته بود» سردسنگی مخالفین را فبول و هر روز عده‌ای از 
طلاب را در خانة خود حمم کرده و شکم آنها را از سفر رنکین که با پول شاه مستبد 
تهیه می‌شد؛ سیر کرده نزن از مشروطیت و مشروطه‌خواهان پرداخته و در خفا با 
عده‌ای از روحانیون که درولایات بودند؛ هفلستت گشت. 

در همین زبان حاجی میرزا حسن مجتهد معروف تبریز که یا مشروطه خواهان آن 
سامان بهمخالفت برخاسته بود و حاجی خماس یکه از علما و متننذین گیلان بود و 


۷۸ ناريغ انللاب سثروطیت ابر 


مخالف با مش‌وطد بود» بدتهر ان وارد شدند و حاحی شیخ عبدالثبی که از روحاثیون 
معروف تهران بود و حاجی مپرزا لطف‌انته واعظ و سید احمد برادر طباطبانی با حاجی 
سخ فضل انته همدست شدند بطرفداری از مشروطه مشروعه و مخالفت با مشروطه- 
خواهان فیام کردند و به نقلید از مشروطه خواهان‌مجالسی چند آراستند و جماعتی از 
مفتخوارها و او باش را گرد خود جمم کردند و حاجی مبرزا لطف‌الته منبر رفته و بنای 
بدگوبی به‌مشروطیت و رعبران آن رآگذارد و حاجی‌آقا محسن عرافی و بستگانش به‌سلا- 
های مستبد پیوسته و اتثلابی درعراق بریا کردند و جمعی از مشروطه خواهان را کشتند 
و خانه‌های آنها را عارت نمودند و براي جلب سواففت علمای نجف و حوزه علبه 
عتبات نمایندگاتی با پول زیاد به‌عتبات فرستادند تا آن مراجم تقلید را یرضد سثروطیت 
بشورائند و طلاب نجف و کریلا را با پول با خود همداستان کنند. 

پسر شیخ فضل اله که در آن ژنان در نجف می‌زیست بنمایشدگی پدرو سایر 
روحالیون بتای فحریک را گذارد و رهبران بشروطبت را در نظر مقامات روحانی بی‌دین و 
مخالف شریعت قلمداد نمود. 

از طرف دیگر عده‌ای از رجا لفتخوا رکه حتوق و مستمری گرافی از خزانة دولت 
کدا؛ بی‌گرفتند و مسلمری آنها از طرف بجلتی قعلم شده بود و نیز متتفدیتی که تیولات 
زیاد داشتد و از این راه استفاده زیادیآمی‌بردنده یواسْطه لغو شدن تبول از طرف سحلس 
با شیخ فضل انته و سایر سخالفین همست شد تلویپذای مخالقشي را گذا ردند. 

لقیب السادات ومید ها دی شیرازی به‌سنبدیی پیوستنده شبخ قربانعلی زتجانی له 
یکی از ملاهای بتنفد آن ساأنان بود و درحدود صذ سال داشت و عحجتهد سبزواری و 
جمعی دیگر از روحاتیون و حکام و اعیان ولایات با شیخ فضل اند و پپروانش حمصدا و 
همدست شدند و در للیجه فتنه‌ ای بر ضد ستروطبت پرپا شردند. 

سید کاظم بزدی که بکی از اعله روحاتیون نجف بود فریپ نمایندگان شیخ 
فضل انته را خورد و علناً برخلاف مشروطیت فیام گرد و در نتیجه آشوب ضد انقلاب در 
تهران بریا شد, 

چون طرفداران مشروطه بشروعه خود را از هر طرف آباده لردند» روز ۱۳ 
حمادی‌الثانی در تحت علوان عزاذاری فاطمیه جادرها در مسجد حامع برپا لردند و 
عده زیادی از افراد سلح و اوباش جمم شدند, 

[ توضیح آنکه تمام آن چاد رها متعلق به دولت بود و به‌دستور محمد علیشاه به - 
ستبدین داده شده بود) 

ولی متروطه‌خواهان که تصد آنها را می‌دانستند» چادرها را یایین آورده دور 
انداخنند و عده‌ای از افراد مسلح را که در خیال شرارت بودند» دسنگیر کردند و نشان 
دادند که زورآزمابی مسنبدین درمقایل مشروطه‌خواهان ارزشی ندارد و سلت با دل‌و- 


کب وم ۴۷۹ 


چان طرفدا متروطه است. 

فردای آن روز انجمتهای ملی و علما و سروران مشروطیت درندرسا سد رکه محل 
انستاد اتحادیة طلاب بود جمم شدند و ملک‌الت‌کلمین و سید حمال‌الدین نلقهای 
آتشیلی برضد دشمنان مسشروطی تکه در نحت عنوان دبن می‌خواهند آزادی و عدالت را 
پایمال کنند. ایراد کردند و جمعیت زیادی به‌طرف خانذ شیخ قضل اه که سم رکز 
مسنبدین و طرفدارال مشروطه منروعه بود رهسپار شدند و آنها را با خواری از شهر 
بیرون گردند, 

ایتکت خلاصه نطق ملکف‌المتکلمین راکد در ۲۴ جمادی‌التانی در مدرسه صدر 
ایرادکرده و از یادداشنهای شیخ بحمد تهرانی ثایپ رئیس انجمن طلاب بدست آمده» 
دراینجا نقل می کنیم: 

«ای مشروطه‌خواهان و آزاذی‌طلبان؛ ما باید بیش از استبداد گذعنه از این 
بتروطه مثروع هکه همان ستبدین و دشمان آزادی هستند» بیم و وحشت دانته 
باشیم و در برانداختن آ کوشت يکنيم» زیرا ایلها می‌خواهند اسنبداد را در لباس دین 
و شریعت دوباره زنده کنند و ظلم وستمکری و حکومت خود مختاری را با حربه تکفیر 
رواح دهند و آزادی و عدالت را مخالف دین الدارممعرف ی کنند و مردم عوام را در تحت 
این عناوین ریا کارائه دور خود جمم و ببّتروطیت را پا یمال نما پند. 

اینکث استبداد ‏ و کهنه برستی» سالوسی و عوام-فریبی «رالیاس مشروطه مشروعه بر 
مد آزادی و عدل ت که با این هبه فدا کاری بدست آنده تبام تمو ده وکوخش می کند 
آنچه را که با با حسن یت و علاتمندی به‌نملکت و نلت پدست آورده‌ايم؛بیقما ببرند و 
په‌دئیا نشان دهن د که ایرانی تابل آزادی و تمدن نیست و یاید در زیر بوغ استبداد و 
حکوست حایره و خود سختار آخرین ربق ی که از او باقی ائده از دست بدهد و برای 
عمیسه طوق‌بندگی ۱ بردگی برگردن نهد. » 

سید جمال‌الدین درضمن تطق مقصل یکه ایراد کرد » چندین آیه از ترآن مج دکه 
هر یک سوید حکومت جمهور و عدالت و مشاوره در اسور بوده تلاوت نمود و گفت: مردم 
مامکر حز عدالث و متورت در اسور سملکت و صلاح مل ت که خداوند با را بکلف و اسر 
به‌آن نموده است؛» منظور و مقصود دیگری داریم؟ کجای رنتار و کردار ما مخالف با 
شرخ استت: و کجای قانون اساسی یا اسلام مغایرت دارد؟ 


در همان زمان که مشروله‌خواهان با پادشاه مستبد و عوا- 

اهاه ‌« +4 ۳ 7 5 ۱/۲ ۶ 

خرف رترب حواهان مشروطه مووفه:: هست بکریبان بودند و تشون 
علمالی سر حدات ابران را مورد نهدبد قرار داده بود و اقبال- 

السلطنه ما کویی با خد کثیری سوار پشحریک مجمد علبشاه 


۰ اریم انقلاب مشروطیت ابران 


به‌فتل وغا رت سشروطه خواهان پرداخنه بود. سالارالدوله حمعی از ایلات و عشایر غرب 
را کرد خود جمم کرده و در ظاهر بطرفداری سشروطیت و در حقبقت برای رسیدن به‌تاج 
و نخت و سلطنت قیام کرد و اعلامیه‌هایی بر موافشت با سشروطه انتشار می‌داد و با 
رهبران مشروطه خواه کرمانشاهان و سر ملسل آنها حاجی مجمد بهدی مکاتبه می کرد 
و آنها را بهدستیاری با خود می‌طلبید و محمد علیشاه را سخت پریشان و نگران کرده 
بودء 

در نتیجه بحمد علیشاه مجبور شد که از روی تزویر با مشروطه‌خواهان راء 
مسالمت پیش بگیرد و از مخالفت علنی موقتاً صرفنظ ر کند. 

مجلس شورای ملی بجای آنکه از قیام سالارالدوله بر خد بحمد علیشاه بلفم 
مشروطیت استقاده کند و او را ثقویت نماید و یالااتل آثرا در مفابل شاه مستبد و 
خطرتالك سرپا نگاهدارد» برای تملق و چاپلوسی از محمد غلیشاه اعلامیه‌ای بر ضد 
سالا رالدوله سنتشر نمود و.او ر متمرد بدنلک و لت اعلام داخشتب و همین عمل 
نا بخردائه مجلس ختنب‌اشد که مشروطه خواهانی که همدشت پا سالارالدوله در مقابل 
مجمد غلیشاه بودند دست از یا ری او کشیبند و ایلاتی که با او همدست شده بودند» 
چون شاه و مجلس را ممخالف او دیدند زاه ست پیش گرفتند و در نتیجه محمد علیشاه که 
برای؛ خاموش کردن فتنذ اقبال‌السلطته ود رحیم خان کمتزین اتدامی نمی کرد» قشونی 
هید" نمود و برای سر کوبی سالارالدوله فرستادرودر پایا جنگی که در نهاوند روی 
داد سالارالدوله شکست خورد و راه قرار پیش گرقت و درقتسولخانه انکلیس در کرمانشاه 
پنا هنده شد و پسی از چندی ازطرف دولت به او تأمین داده شد و به تهران روائه اش کرد 
و چندی در پارلد اتابکک تحت‌نظر,بود و سپس به‌اروپا تبعیدگردید و همین ناخردمندی 
مجلنس. سیب ند کف پس از آنکه محمد علیشاه خیالش از طرف سالا رالذوله راحت شد» 
بیش از پیش به‌دشمنی با مثروطه برخواست و دست .به کارهایی زد که تا آن زسان 
جرأث آثرا نمی کرد. 

متأسفانه از نظر تاویخ مجبوويم. یک حقیقت تلخ را اقرا رکنیم که آزادیخواهان 
یراب با قدا کاری مشروطیث را بدست آوردند ولی مجلس شورای ملی بسواسطه سستی 
و ضعف نفس و بی‌خردی مشروطه را بباد داد و همین.سستی و نفهمی مجلس و بیکانه 
بودنش از اصول انقلاب بود که به‌قیست خون دم‌ها زار نفر ایرانی و از میان رفتن 
بهترین فرزندان ایران تمام شده زیرا در مجلس اول بجز معدودی از و کلا که عدد 
آنها از چند نفر تجاوز نمی کرد سایرین خیالا می کردند که با حرف مي‌شود آزادی را 
حفظ کرد و حاضر نبودند از این مرحله قدمی قراتر بگذارند و راه مقاومت و ایستادگی که 


متکی به‌قوای مسلحم پاشنه» چیگن بگیدق 


لتاپ‌سوم ۴۸۱ 


همیتکه انقلاب منروطیت در ثبرپز آغاز شد و مشروطه- 
داستان با کو و خواهان پیشرفت کردند و انجمن ایالتی را تشکیل دادنده در 
اقبال السنطنه با کو هم جماعتی بطرفداری مشروطیت قیام کردند؛ لیکن 
اقبال السلطنه که پادشاه مطلق‌العنان آن سامان بود به 
مخالفت برخاست و کشمکش میان او و مشروطه‌خواهان درگرفت. انجمن تبریز سیوزا 
حواد ناطق را که از خطبای مشروطیت بود» به‌ما کوفرستاد و او انجمن ملی آن شهر را 
تأسیس نمود و مردم را به‌قبول مشروطیت و حکومت ملی تشویق نمود و چون اقبال- 
السلطنه تن به‌ستروطیت نمی‌داد؛ مشروطه‌طلبان برضد او قیام کردند واو را ازما کو 
راندند و او بناچار به‌قفقاز رفت و انجمن» عزت‌انته‌خان برادرژاده‌اش را که به‌ملیون 
پیوسته بوده بجای او گذارد. 
اقبال‌السلطه با وحودی, که چندی در خارج ایران می‌زیست» با بحمد علیشاه و 
اتابک مکاتبه داشت و از آنها دبتور می‌گرفت و طرفداران خودش را به‌قيام برضد 
مشروطه خواهان تحر یک می کرد و آنها.اردویی تشکیل داده در اطراف ما کو به 
دزدی و راهزئی و اذیت مشروطه‌طلیان پردا تقو اقبال السلطنه هم از قفقاز بتحریکك 
روسها به ایران سراجعت کرد و در مان هواخواهان خود چای گرفت و علم مخالفت را 
بر ضد مشروطیت بان د کرد و در جنک ی که مین آو و مشروظه‌خواهان درگرفت عده 
زیادی کشته شدند و عافت موقق شد با کو را تصرف کند و انجمن و اعضا را دستگیر و 
زندانی نما ید, 
روزنامه کاسپی که در قفعاو بطم می‌زسید» می‌نویسد: در جنکی که مایین 
مشروطه‌طلبان و اقبال‌السلطنه روی داد دهات زیادی بغارت رفت و عدة زیادی مردم 
کشته شدند زنها را پسنان بریدند و بچه‌ها را در رودخانه اتداختند و بعضی ازمردم را 
به دونیم کردند» هرقدر ائجمن تبریز به تهران شکایت کرد» بجایی نرسید؛ زیرا دولت 
خود بح رک این آشفتکیها بود و مجلس همگرفتار بود و کاری نمی‌توانست بکند, 
در همان زمان طرفداران متروطه مشروعه بر ضد مجلس قیام کرده بودند و عرصه را بر 
مجلسیان تنک کرده بودند. 
کاهی و کل از اوضاع آذربا یجان از دولت سوال می کردنده ولی دولث يا بی- 
اعتتایی جواب می‌داد؛ دستور داده‌ايم» اقدام کرده‌ايم و با خواعیم کرد و به‌هین 
حرقها قناعت کرده و فدسی برای نجات هزارها مردم بدیخت که گرفتا ر کردهای بی رحم 
شده بودند» برئمید اشت. 


۲ ااریم اقلاب ملرولث ابران 


کسائی که تاریخ روابط ابران و عشائی را خوانده‌اند؛ 
تجاوز قشون عشمانی بخوبی می‌دانند که از چهار قرن پیش تا آن زمال هروقت 
به‌خاك ایران دولت ایران ضعیف و اتوان می‌شد و با گرفتاری برایش پیش 
می‌آمد» عثمانیها از ضعف دولت استفاده رده تجاوز به خاله 
ایران می‌نمودند و قسعتی از آذربایجان یا نفاط دیکر سر حدی را تصرف می کردند» نا 
سالی که دولت ایران قدرتی پیدا مین کرد و آنها را خارج می‌نمود. 
درابن ایام هم که دولت قدرت و نوانایی نداشت و انقلاب مشروطیت در ایران 
خلهور کرده بود و دولت و سلت در حنگک و ستیز پودند؛ دولت عثمالی از موقم استفاده 
کرده قسعتی ازسرحدات ایران را اشفال نمود. 
محمد علیشاه عم نهفقط قدرت جنک با عثمانی را نداشت؛ بلکه قلباً برای اینکه 
گناه تمام پیش آمدها ۳ به‌گردن مشروطه بیندازد؛ اقدابی نکرد و قشون اجنبی بی‌پروا 
قسمنی از خالد آذ وبا یجان و کردستان را سیدان تاخت‌وتا ز خود قرارداد. 
در آن زسال سلطان عبدالحمید سلطان مستبد معروف در عتمانی سلطنت سی کرد و 
تشون ترلد که خود را طرفدار مستندیی,اپران می‌دانست» بر مشروطه‌خواهان صدمات 
بسیاروارد کرد. 
از مجلسی هم کاری جز فشا ربه دوّبت و تظلم به_کشورهای مدن جهان برنمی‌آمد. 
شون عشمانی هم عمچنان درخا کث ایرال بی‌بروا می‌زینینند و کسترین اعتنایی به 
ائلها رات مأمورین دولت ابران نعی کردند. 


روزنامه‌هابی که در پایتخت روسیه سنتشر می‌شد نوشتن که 

خبر افطراب انگیذ نرال‌فریج مامورنظامی انگلیس به‌این منظوراز طرف دولت 

شذن هی . انگلیس به‌روسیه وارد شده است که چون انقلایات ایزان 

ت سح مشیرای ستافم:دوات ویمن ووانخلیسن شده نت وعیال آنها 

را نگران کرده است؛ لذا تصمیم دارند که ده فوح از افواح روس ساخلو قفقاز را برای 

ابجاد نظم به‌ایران بفرستشد و چون بر طبق معاهده ۱۹۰۷ دولتین موافقت کرده‌اند که 

در امور ایران با مشورت و توافق نظر یکدبگر عمل کنند و دولت انگلیس بواسطدٌ 

دوری راه و اشکالات دیگری که برای تشون کتی به ایران در پیش دارد نمی‌تواند در 

مان زمان که روسا قشون به‌ایران وارد می کنند» او هم هسان عمل را انجام بد هد ؛ 

لذ| ژنرال مذ کور برایگفنگو و مذا کره د رکیفیت رفتن تشون روس به‌ایران به پطر- 

مبورغ مسافرت کرده است و بر طبق قراردادی که میان آنها منعقد شده حفظ مسا 
انگلیس در ابران به عهد؛ نشون روس واگذارشده است. 

بر همه کس روشن است که شیوع این خبر در مجامع ملی ایرال چد تأثیر 


وحشننالد و یاس آو ری بوحود آورد و سران مشروطبت استباط لردند له از این بعد نه 
فقط پا بحمد علیشاه و ستبدین داخله سرو کار دارند پلکه با ساست حابرائه دو دولت 
متتدر و هم پسمان رویرو هستند. 


روسئا ی مد رسُخان مروی جای گرفته بوذ و عده زیادی از مستبدین 
نس را گرد خود جمم کرده ۳ بدستیا ری محمد غلیشاه برای 
د هر ۱ ِ 
‌ بهمزدن مشروطیت تلاش می کرد: فاتشیکف نایب سفارت 
روس که مرد درویش مسلکی است» به‌منزل سن آمد. در ضمن صحبت گفت این واقعة 
پیش بردن ملیون و بر هم زدن آشوب برای مجلس خوب شد؛ ولی یک نقص دارد و آن 
اینست که شیخ فضل انته را هم باید با آقایان صلح داد تا آل نفض برطرف شود و 
معلوم شد کد چون روسها به‌شیخ فضل الله تأمین داده‌اند؛ بی‌خواهند وسایل اسشت و 
آسودکی او ر بر فسم که سمکن بسشوده فراهم کنند. 
سپس می‌نویسد: شیخ نوری کبه, از جان خود بیمنا کك بود و نمی‌عواست از 
خانه ببرون برود؛ دفعتا بدون تعلل با کال اطپینان از خانه بیرون رفت و در نتیحة 
تحتیقات معلوم شد با سفارت زوس حتواب وسوال انمووده نا از آنها اطمنان حاصل کرده 
است. بعد می‌گوید تا این ایام معلوم نبود کدشیخ نورق پا روسها ارتباط و سر و کار 
دارد» اگر ند هر کسی جزو حوزهة استنداد باشد گر هر کجا» طرف توحه روسها است و 
روسها با اينکه برحسب معاهده ۱۹۰۷ تمی‌تواتند بدون مشورت با انکلیسها در امور 
سیاسی انران مداخله کنند؛ ولی باز هم کارمی کنند نها یت قدری در پرده و با ملاحظه. 
انگلسها هم آنچه روسیها می کنند مي‌دانند ولی بهروی خودشان نمی آورند. 
در آخر این بحث می‌لوسد۰ حرف آن مرد روسی صحیح است و بنهم یا او 
همعقبده هستم و معتتدم که شیخ را باید وارد کار کرد و در حساپ آورد والا او تسی 
نپست که کوش خائه‌اش بنشیند و دست از فساد بکشد و آنقدر نلاش خواهد کرد تا 
دشمن خود را به زمین بزند, شیخ فتط از آزادیخواهان حقیقی ملاحظه دارد و می‌خواهد 
به زبان بی‌زیانی بفهماند که او با مشروطه دشمتنی ندارد و دشمتی او با مپد عبدانته 
بهبهانی و کسائی که دور او را گرفتداند» می‌باشد. 
نا گفتد نماند کد پس از آنکه مجلس به‌توپ بسته شد و دور استسداد صغیر آحاز 
گشت و یکباره پرده از روی کارها برداشثه ند و تقابها از روی چهره‌ها گرفنه شد و 
شمشیرهایی که در زیر عبای ستدبن بظاً هز مشروطه خواه مسخفی بود» از نیام یرون 
آمد» مسلم شد که شیخ فضل اه و سعدالدوله و امیر بهادر حلساثی داشتند و در ا کثر 
جلسات آنها کاردار سفارث روس که به‌زبان فارسی نا حدی آشنا بود حضور داشته و 


۴ ناریع انقلاب مشروطیت ابرا 


آنجه می نردند با مشورت و دستورسفارت رد بو ده تن 


بطوری که در فصول بیش اشاره کردبم» در دور: اسبداد 
اتهام وئوق‌الدوله و بعلاوه تعدیات و تجاوزاتی که شاهزادگان و رحال دولت‌به 
حکمیت ملکد‌المتکلمین جان‌ودال مردم می کردنداو همه چیز سردم دسنخوئی چیاول 
آنها بود . آنچد به‌نام مالیات از مردم گرفته می‌شد» بعنوان 
صرف جیپ و مخارج اندرون و مواجب در حیب شاه وشاهزادگان و رحال فرو می‌رفت و 
یک شاهی خرج اصلاحات عمومی نمی‌شد و سربازها برای تأمین زندکانی خود هیزم- 
شکنی و عملگی و کشمش فروشی و دست فروشی و اين فبیل کارها می کردند. 
مواحبی که ب بعضی از شا هزادکان در آن روز می‌گرفتنده با مقا یسة ارزش پول آن 
روزسرسام آور بود و به حساب امروز از سیلیونها تجاوز می کرد. مثلا بعضی از شاهزادگان 
درجه اول بیش از دویست هزار تومان درسال از خزان دولت گداء مواجب می‌گرفتند. 
و چون عواید دولت کفاف پرداجت آن مواجبهای گزاف و سخارج بی‌معنی را ثمی‌داد» 
بنای استقراضص از اجانب را گذاردنذ و پورگترین خیائت را به‌سسلکت روا داشتند, 
مجلس شورای ملی برای توازن و تعفیل بودجه و جلوگیری قرض از اجانب 
مهمترین کاری که کرد» این بود که آنا مواجبهای گزاف را قطع و کس رکرد و تا حدی 
موفق شد قلم جمم و خرج را بهم نزد یک کند.بواجب بگیرهای مقتخوا رکه همکی از 
متلفذترین رجال کشور بودند» از آن روز کمر به دشنی با مشروطه و مشروطه‌خواهان 
بستند, و چون وثوق‌الدوله نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون مالیه مجلس بود و 
بیش از دیگران از امور مالیه سررشته داشت و به دست او و سایر اعضای کمیسیون 
حقوقات کسر شده بود او را بیش از هر کس مورد تهمت و حمله و حجوم قرار دادند و 
او را متهم کردند که ازمقام خود سوءاستفاده کرده و غرض رائی نموده و از حقوق خود 
و بستکانش دیناری نکاسته است 
تحدید و فشار متنفذیین به‌وثوق‌الدوله او را بحدی بیچاره کرد که بتاچار برای 
رسیدگی» ملک‌المتکلمین حکمیت و رسیدگی نمود و ما برای ضبط در تاریخ نامه‌ای که 
ملک‌المتکلمین در آن موضوع نکاشته و در تمام روزنامه‌های معروف آن زسان بطیع 
رسیده در اینجا عیتاً می‌نگا ریم 


نامه ملک لمتکلمین نفل از رو زنامة حبل‌العتین مورخه یکشنبه ۳ ذی‌القعده ۵ ۱۳۲ 

ما لگويپم بدو میل به احق نکنيم جامة کس سیه ودلق خودا زرق‌نکنيم 
در ابن اپام مواجب و سرسوم نقل مجلسها است و تحقیق از قطم یا ابقای حقوق» شغل 
خاظرها , 


تلاب سوم ۴۳۸۵ 


قومی به غم نقد گروهی زبی جنس بعد از غم رویت شم بیهوده خورانند 
ایکاش این نوجه و انتباه در مظان بطلان حقوق ملی و منافعم مملکت هم بي‌خبران را 
بیدار می کرد و هم مخموران را هشیاره والا برای مواجبی که اصلش باطل و عنوانش 
قبح و گرقتتش غبر مشروع است» انجمن کردن و عزا گرفتن کار خردمندان نیست. 
باری رشتذ این مطلب را همین جا قطم می کنیم» شاید در ابن زمینه قلم سر کشی 
کند و دوستان آزرده حاطر شوند. آنچه را در این لایحه می‌خواستبم بگویيم ایست که 
کمسیون سالیه ورد اعتراض ارباب حقوق است و بیشتر ازهمة اعضاء جناب ووی- 
الدوله واقم شده, می‌گویند در اين اصلاحات بغرض کا رکرده است؛ به‌دلیل اینکه 
مواجب شود و اقوام خود را باقی گذارده و حقوق سایرین را کس ر کرده است. 
این پتده را با جناپ ایشان سابقة الفتی بود و ايشان را برسن حق صحبت؛ حسن 
ظبی که به‌اخلاق ایشان داشتم. وقوع چنین اسری را مستبغد سی‌دانستم؛ اما هجوم 
اعتراضات» کمال شهرث را به‌تبهت افکند و دربارژ ایشان لن بد بردم با خو دگفتم 
تحقیق امر از خود ایشان اولی‌تر است» چه یقین داشنم با سوابق و داد» حعیقت اسر را با 
من در میان خواهد گذاشت و چیزی این سخقی و سستور نخواهد داشت. روز پنجتنبه 
۱ شوال یرای سلاقات ایشان به‌باغ بهارلبتان رفته با حضور چند نفر و کلا ایشان را 
سلاقات کردم, 
خلاصه سژال و جوابی که ما بین نده ورایشان واقم شده از قراریست که ذیا 
درحج می‌شود: 
ما هميشه شما را به‌دوستی و درسنی شتاخته‌ايم و یقین راسخ داشتيم که در 
هیچ سورد جلب منافم با سد مضارشخصی را بر مصالح نوعی يا فضایل شرفی ترجیح 
نمی‌دهید, یرخلاف انتظاربا» در السنه و افواه مشهور است که شما در سوقم اصلاحات 
در کمیسیون سالبه در مورد حقوق شخصی و اقوام و عشیرة خودتان. غمض عین 
کرده‌اید و نگذاشته‌اید چیزی از مواجب آنها کم‌و کسر شود و بنابراین شهرت؛ 
اعتراضات احتماعی از دوست و دشمن پرشما موجه است» آیاً چنین ات که می‌گویند 
و جوابی در مقابل این اعتراضات دازیدیا نه؟ حواب دادند که اول لازم است خاطر 
عالی را به‌ملاحظ قانون | کثریت که از اصول تمام مجامع شورا است» حلب نمایم و 
عرض کلم که رعایث انن اصل آنقدر مهم است که سخالفت آن ولو متضمن هزارصرفه 
و صلاح باشد؛ خلاف عرض و نقض اساس و بی رعابت آن انخاد نتیجه مشورت ممنتم و 
بحال است. 
یس آگربن در تماه اين مدت مرسوم کسی را برخلاف ا کثربت قطم با اپ 
کرده پاشم در پیشگاه قاضی وحدان خجلم و تمام این اعتراضات بر من وارد است» ولی 
خوشخنا نه بصمدای بلند م ی‌گویم که اولا در شمن قواعدی که در کمسیون مالیه مناط 


۶ باریم #قوب تروش ابران 


ححم قرار دادند؛ یک قاعده‌دیگر له انساب نا غدم اساب است با بنده وه لکرده‌اند و 
۳ مت با" ده" از | ما ۳ تعبه با ایتا ۸ ۱ ندآده‌اند, بلکه با انتاء ده با لیسیای ش 
‌ ۷ را لحین ی 4 وحن 


داشته‌اند همان معاسله را کردند که با دیگران دردند و ید‌آنها هم عمانتدر دادند دهد 


نهد یگ ال دادند. 


سحل 2۰ اس 5 اعشای تمسپون بتول مسن عمل 


انیا این اعتراض درصور: 


کی 


مر ۵ ید » ایا به‌بلاحلا نی بنده در اوابل مزع ب؛اصلاحات: رای حود ر آمیی! فك 


‌ 
درد م و تما | ثثریث با انفاقی ند ازآرای سایر همکتان محی ح حاحیل مي سل و نیمدا خلاد 


رأی پل ن مناد که بود. 
تالغ با هم این بتدیات ۳ يار برحعی باتی بماند ؛ در ختسوس اشخاصمی ده با 


لاب رم ۸۷ ۴ 


بلده مناسیتی دارنده نجدید شر حکم دنتد و هرحد برغلاف واقع شده است؛ اتلاح 
لشند و اکر از بنده ضدیت یا تاثری احساس تردند اعتراض فربابند, 
تا ایتجا جواب اعتراخنات.بود: 
اما آنچه در باپ مواجپ خود ینده گفته می‌شود که ششی هزارتوسان با بیشتر 
مواجب داشنه ام و لسر شده است حواب ایئست: 
از هر جهت و هر باب دوهزارو هشتصد و هفناد ودونومان نقد و سی خروار جنس 
به اسم پنده و سیصد توا به اسم, حبیهُ سرحوم آصف‌الدوله که ذر حجر بنده است به خرح 
منقلور است. مواجب شخصی بنده بعد از هفده‌سال تو گری دربقابل وحمانی که تب و 
روز تحمل می کردم و محالب اهل شهر مطلعند داده بی‌شد و مواجب صبیه سرحوم 
آمفالدوله از چند هزار توسال مواجب پدری او برقرار است. 
در اول کار رأی شخصی بنده اين بود که تمام مبلغ و مقداری که به‌اين دو اسم 
منظور است مقطوع و از جزو سخارج دولتی موضوع شود و غرض اصلی این بود که این 
میلغ که درسال به پنده می (جد» قط سخارج سه ماه بتده را کفاف ی کند. 
می‌خواستم بعد از اتمام بوذجه و برگشت حقوق معروضه شرحی از ترتیب معیشت 
خود به‌مجلس مقدس عرضه دارم و استلعا کنم در اوضاع زندگانی بنده تحقیق فرسوده 
اگر خدمت نالایتی که از بنده برمی‌آید فایل آث خانستند» معاشی بقدر کفایت به‌بنده 
بدهند و مادام که دراین خدست هسنم اللویعاش مرا کفایت فرمایند و هر وقت بعاف 
شدم ندهند و ازطریق دیگر تحصیل بعاش کنم. 
ولی اعضای محترم کمیسیون وفتی که به‌اسم بنده رسبدند این دو فقره حقوق 
بنده را باتفاق ابقا فرسودند و هر چه بنده برای قصد و ثبت خود استحسانات گنتم و 
استدلالات کردم نبذیرفتند و کفتند از آنچه باید برای بنده معا معین کنند مواجب 
دیوائی را موضوع و بقیه را در جزو بودجذ مجلس منظور دارند. و در دو مراجعه ثانی و 
الث ثیز با بنده همین سعامله عد, 
دزانشتر داشحخ پعد از اتمام اصلاحات کمسیون شرحی به‌وژارث نالیه عرض کنم 
که مواجب مرا در کمپسپون سالبه باتفاق آرا ابقا کرده‌اند و البته آنچه حکم تائون 
است مطاع و متبع است اما باز این اختبار برای من بافی است که از این مواجب 
صرفنظر کرده» استدعا کنم اين مب را از جزو بخارح دولتی موضوع و سقطوع فربایتده 
حالا که بنده به خدمت دولئی مشغول نبستم چیزی به‌این عنوان دریافت نکنم و این 
شرح را در ایابی که اصلاحات کمیسیون در شرف اتمام بود نوشته بودم و الان حاضر 
دارم. 
(در این موقع مسوده تاغذی که به‌وزارت مالیه در این باب نوشته بودند در 
آورده و در حضور حمم ارانه کردند) 


۸۸ نازیم الللاب مشروطمت ایرال 


ولی ففط چیزی که مانم از ابن خبال شد تم‌مبری و شتاب هن معترفین بود له 
زبان اعتراض بر بنده کشودند و به‌اعتراض عم قناعت نکرده بنای تهدید گذاردند و هر 
چه نوانستند کردند و گفتند و نوشتند, 

بنده ققط برای آنکه به‌حبن و بددلی متصوب نشوم از ثقدیم این ذریعه یز تردبد 
و تقاعد کردم و ۱ تون هم می‌گويم که اگر توهم این مطلب نباشد بنده از هر مواجب 
مرسوم ی که به‌اسم من در بودچه دولت منظور است صرفنظر می کنم و بهرقدر که در 
بودجه مجلسی به‌اسم من مسنظور شود قناعت سی کنم. 

نکا رنده گفتم, آنچه می‌گویید صحیح است ولی گذشتن از تمام سبلغ مواجب سوهم 
قهر و اعتراض خواهد بود» بهتر اینست بوجه دیگر بگویید که من مبلفی از حقوق 
خود را صرفتظر می کنم که به‌اختیار وزیر مالیه به‌ضعفای ملت که شاید در کمیسیون 
مالیه مجلس سورد حرح و تعدیل شده باشند, تقسیم شود. 

در حواب گفنند تخص شما ‏ و کالت دارید که در خصوص حقوق دیواتی من بهر 
نح و که مبصلحت بی‌دانید» اقدام‌شمایید و ازین همینقدر است که اظهار شما را تصدیق 
کنم» انلها ر شما معتبر و افدام شما مرمی:بن خواهد بود, 

مجلس همینجا ختم شد و برخاستم واتبک کردم که شخصی را که دراين شهر 
به‌سحاسن او صاف شناخته بودم» حمالاست که نود و من در این احساس خود خطا 
نکرده‌ام. 

پس با خودگفتم ت وکه لاف خدمت به‌سلتَ می‌زنی و ملتزبی که برخلاف ملت 
دوستی قدمی نییمایی» دراین موضوع تکلیف واحب داری. 

اول آنکه آنچه را کد دیدی و شنیدی به‌سسایم عموم ملت رسانیده بی‌خبران را 
از شرح آن خبردار و متعدان یاوه‌گو را هشیار تمایی که ای ملت شما به اهمیت تمام 
زندگانی خود حتی زینت زنان و لباس مردان را برای حفظ ایرانیت و ادای حق قومیت 
وعده کردید» پسی چه شد که معدودی از بی‌مروتان شما را که بخیال دراهمی معدود 
بعنی مواجبی سوهوم با نرسومی معدود که خاصه در حق غیر محتاجین نا کسان می- 
خوردند این نواها را سا وشورش را آغا ز کرده, و چرا بهانصاف خود رجوع نمی کنید 
آنچد را که ضعیفترین اطالی سملکت برای حفظ نوامیس و حفظ بقای سلسل قویت خود 
تقدیم خزانه دولت نی کردند» شما با یک حقه بازی وشیوه‌سازی می‌بردید و می‌خوردید 
و مانند خوان پغما چیو می کردید. 

در این موقع باریک که از شدت فق ر کار سملکت به‌فلا کت و هلا کت رسیده آیا 
هنوز حای آن دارد که بال ملت را برای خود سلت تخواهید و با کمال سرافرازی 
بکدبگر را به‌این قلیل قدا کاری که از ماگرفته و بر سا بفروشند تشویق و تحریفی 
نما یید و سرمشق ندهید و بر الواح دفت رگذشته خط عذری نکشید. 


ناب دوم ۴۳۸ 


چرا بهعلو همت و بروزشرافت نفس له اول نمونه‌ای تسلیمم زضای احکام مقلسه 
مجلس شورای ملی و اصلاح بودجه معلکت است» ملت را امیدوار تمی کنید و درعوضص 
با نوای شیطنت اذهان را مشوشش می‌سازید. 

دوم آنکه برای تشویق این حوان غیرتمند» من که از این اعشراضات اظهار 
ملاست و افسردگی می‌نمودم؛ پا اعتمادی که بدغرور و خبرخواهی عموم ملث دارم» 
از زبان عموم سلت بگویم آقای بن. 

ریک آموی و دزتتبهای او پیش یایت پرئان آید همی 

این سردیها چرا و ابن خستکیها چیست» محال عقل است که آگر فرضاً معصوسی 
بیخواهد در اقعال خود مداپواپ عبت و نهملهای یر واتم را پتماید» صورت پذیر 
گردد. ه رکسی بر فطرت خود می‌تند. 

شما هم نباید زود رن و سست‌پیمان باشبه» شما امروزف کثیل ملت هستید و با هر 
فطرت سلیم خدمات ملت را بر ذمه گرفته یکه‌ساعت تأخیر تقاعد نتموده» دیگران را یز 
مأیوس و سود ننمایید و خدا را در هر حال حاضر و ناظر بدانید و دیگر آنکه به‌سوحب 
وکالت شقاهی که از جناب وئوق‌الدوله حاصل کردم به‌وزیر مالید میگویم که یکک 
هزار تومان از مواجب ایشان را منها و موضوع فزسوده در مورد خعفای بلت که 
شایسته می‌دانند تقسیم فرماپند پا جزء برگشتیها و ضطیها که صرف سخارج سنتر که 
عموم بلت باید بشوذ محسوب دارنده یتین دارم حناب وثوق‌الدوله و کالت من را 
چنانچه حضوراً گنتند تصدبق و تصرفی راکه در این یاب کرده‌ام امضا خواهند 


دانتسا 


خادم ملت نصرانته بلک‌المتکلمین 


فصل سوم 


کشته شدن اتابک 


سوءنلن مشروطه‌طلبان نسبت به اتابک همه روزه فزونتر می‌شد و مردم او را بدخواه 
مشروطه می‌دانستند و بیش از نهرانیها مشروطه خواهان آذربایجان سبت به او بدگمان 
بودند» بطوری که فرمانترما را که از طرف اتابک والی آن سامان شده بود می‌خواستند 
نپذیرند و سر کشی اقبال‌البلعلنه با لویی و فتل و غارت مشروطه خواهان آن دیار را 
بتحریک انابک می‌دانستند. از خجشله افراد آزادیخواه که کتف بسبا راز او در دل داشتد 
بحی‌بیرزا و سلیبان‌بیرژا بودند. بحبی‌نیوزا بحدی نسبت به اتابکك بدبین بود که پس 
از کشته شدن اتابک جمعی او را قاتل اتابکک تضورپی کردند. 

روز۲۱ رحب ۱۳۲۵ آتابک نا وززایشی, به‌متجللن, رفت و در پشت تریبون حای 
کرفت و مستوفی‌الممالک را برای وزارت جنک و علاء‌الملکفا را برای وزارت عدلیه 
معرفی نمود» و شرحی از علاقمندی خودش به‌اصول مشروطیت و توشبی که برای 
بهبودی حال ملت کرده و خواهد کرد بیان نموده سپس گفت عریضه‌ای حضور 
اعلیحضرت عرضص نموده‌ام و مساعدت آن اعلیحضرت را در تقویت مشروطیت اسندعا 
کرده‌ام و اعلیحضرت در حواب عریضد یات دولت دستخطی حبادر و وعده هر گوند 
مساعدثی را داده‌اند, سبی عربضه هیات دولت را به‌شاه و حواب شاه را خواند, و کل 
الها ر سرت و امیدواری نمودند و مجلس خانمه پافت. 

سبسی ائابک با چند نفر از و کلای آذربایجان که از سخالفتثی بودند و پداو 
تلنین بودند باتفاق وزرا در یکی از اطاتهای سجلس جلسه کردند و بطوری که مخر- 
السلطنه اظها رمی کرد اتابک سوفق شد در آل جلسه سوءظن مخالفین خود را رفع کند 
و آنها را بحسن نیت خود در مشروطه خواهی مطملن نما ید. 

سبس اتابک بائثفاق بهبهانی از در مجلس بیرون رفتند و وارد جمعیت شدند. 
بواسطة البوه جمعیت میانْ اتابک و بهبهانی فاصلد پیدا شد و حنوز اتابک چندکاسی 
بر نداشنه بود که کردوخا کی بلند شد و سه نیر به‌طرفش خالی کشت و به زمین افتاد و 


دب سوم ۴۹۱ 


پس از چند دقیند دیکر صدای تیر دبکری بلند شد و آل صدای ثیری پود ند باس آفا 
خودش را لشته بود. اتابک را بدخانداش بردند و سس از ثم ساعت با نت درگنشبت 


پس از آنکه نعش عباس آقا را کاوش کردند و اشبابی که در بالا نام بردیم از جیب 
بغلئی بپرون آوردند؛ مدئی نعلی آن حوان فدا کار میا بیدا افناده بوده تا عاقت 
مامورین نظمیه نعش را به نظمیه برده و در جاهی انداختند. 


پس ص ی اتانک بهبهاتی به مجلس بازگشت و چون ترس و وحشت تمام 
و دلا را فا" گرفته بود. بهبهانی با همال شهانت جبلی اعلام داشت که فردا اول وقت 
متطلتیی نعقه فتوج: 

دراین وافعه و ثلا بیش ازسایر مردم ترسیده بودند وعلت ترس آنها این بود که 
در میان مزدم عده‌ای ازو کلاستهم به همدستی یا ائایکت شده بودند و مردم از آنها ید 
می‌گفتند و آنها را خانن به‌ستروظیت می‌امیدند, 

فردای آن روژ ملک‌التکلمپن! بو زا سلیمان‌خان میکده و مساوات و محمدعلی 
ملک‌زاده را به خانة اجادل‌السلطنه رئیس نطمپه فرستاد و بسختی به او پیغام داد که 
پاید نعش عباس آفا را از چاه ببرون آوزده,و با, تجلیل و احترام سل داده و در محل 
مناسبی دفن نعاید. 

رئیس تظمیه ناچار تن در داد و عباس آقا را با مراسم معمول و مشایعت جمعی از 
مشروطه‌طلبان بیرون شهر تهران بدخاك سپردند. 

محمد علیشاه بیش از دیکران ا زکشته شدن اتابک باطتاً شاد بود» زیرا سبکسرانه 
تصور می کرد که با این پیش آمد دو ثفم نصیبش شده؛ اول آنکه یکی از دشانش 
ازمپان رفته و دیگر آنکه می‌تواند مشروطه خواهان را به کشتن صدراعظم متهم کند و 
خشم روسها را نسبت به‌آنان تحریک نماید و ببش از پیش به خرابکاری بپردازد. 


بجلس بجای آنکه از کشته شدل اتابک یه‌نفم مشروطیت 
استفاده کند و نشان بدهد که سردی که سالها یکی از عوامل 
بجلس بدیختی ایران بود از اثتقام ملت جان بدر نبرد و عاقیت بلس 
یکی از فرزندان آزادیخواه ایران کشنه شد وسستبدین دیکر 
باید از این پیش آمد غبرت گیرند و زاه خدست به‌یلث و مملکت را در پیش بگیرنده 
ضعف لفس از خود نشان داده و خود را در چشم آزادیخواهان بی‌ارزش کرد و در 
جسه‌ای که فردای آن روز تشکیل بافت تلگرافی ‏ بدین مضمول: به‌تمام خکام و" 
آنجمنهای ولا بات و ایالات مخایره نمود* 


۴ بازیم افقاب متروطت ابرال 


«ابابک اعثلم برای معرفی وزرای حنک و عدلیه به‌مجلسی آمد و دوساعت ار 
مت له در بیرون بها رستان درمویم درمکه نسسن از طری دو تفر شخص ناشناضص 
با گلوله: مفتول و به وحست. ایرزدی پیوست» تاتل بلاقاصله خود را لشت. مجلس 
شورای ملی و دولت بت مشغول تبحقغات. است که متشا اب ون سوءفصد و مرنکیبن ن اصلی را 
بدست بیاورد. قنل انابک از ضایمات عطیمه و سوجب تأسف و تأث ر کلی است. امید 
است ثلشف متشا فساد و محر کین درسایذ قدرت و سطوت مجلس شورای ملی بسهولت 
میببر و ازنرای عموم ملت ابران شغی غاذلائه حاصل عوذ.» 

در مجلس محثقالدولذ و سیدیحمد هراتی که هر دو از طرفداران دربار بودند و 
پا اتابکک سروسری,داشتند» اتایکك وا خدینگزار ملت و طرفدار امت خواندند و کشتن او 
را یک فاجع بزرگ اعلام تنودند و سپس مکتوبی به‌ابضای چند نفر از بازاریها 
خواندند و سجا زات سحر کبن قنل را خواستند و نبز مجلسی تلگراقی به‌تاه که درنیاوران 
بود مخابره گرد و او جوز مسب وا رکه یرو اوه 
مزتکبین قنل را تقاضا کرد. 

در نثیجه قشار مجلسن میرژ؟ فنادقش طاهباز ز و شاگرد عباس آفا و چند روز / 
زندانی کردند؛ برادرعباس آفا از تهران فران کرد و در قزوین خودش زا کنقشن. " 


رد و با مین دی تم مش 
بودند و انتظار عکس افسنل آن پیش ی آند عیرٌ منتظره را از 
محایج من طرف شاه «داشتند» ولی "یرجلاف مجلسس: خطبای ملت و 
رهبران آزادیخواهان مهر خاموشی زا درهم شکسته و در 
نطثهای پرشورخود کشته‌شدن اتلیک را "یکت پیروزی له نعیب مت ومتروطت شله 
اعلام د اشتتد واو راخار پیش پلی مت و مشرقطیت واندند و به‌مستیدین اعللام داشتند 
نه از این پیش آمد با پدعیوت بگیرنه و دست از پخالفت و لینه ورزی با ملت بزدا زد و 
درمتابل سشروطیت و فا نون زائو به زمین نهند و تسلیم گردند, ۱ ۱ 
بدیر اتقلابی و سر کی ءوزنامد, روح‌القدس ۳ همان جنارتجبلی وطیع آتشین 
اول دی بود که در رو زناسه‌اش اعمال حابرانه و افکار مستبدانه و مخاطراثی که 
زنده بودن اثابک برای مشروطیت داشت» خاطرنشان نمود و ازیین رنتن اتابک را به 
ملت تبریک گفث, 3 
مجدالاسلام لرمانی نکارنده روزناسه ندای ملت که مردی استفاده‌جو بود» از 
کشته شذن نایک اظهار تأسف کردهٌ بودء ولی سایر تبراید با رهبران مت همداستان 
شده و مقالاث مفصلی در ر اطراف عفاید سوء و ائدیشه های خطرئاله اتایکث نوشتند. 
درنیجه لثته شدن اتابک بت لقوبك سلروطت و حسارت آزادیخواهان و 


کناب -و. ۴۹۳ 


زوزلاسن‌ها آزادیخواه ممالک مترقی گشته شدن اتایک را 


۳ 


ِ قتح, بزرلی برای سلب ابرال در راه آژادی تلقی کردند. 
تشورهای خارجه ۳ ۳ مهم انکلستال وشنه 9 در ایران یک 
اتجمن+سری بر لب از عدم زیادی فدایبال "وطن تشکیل 
یافنه و در میان آنها در حدود سبصد تفر برای:کشتن سیصد نف مستبدایش معروف مانوز 
شده‌اند: یکی از آنها عباس آفا بود که دارای نمره ۴۱ بوده و به فیست جان خود مأمور. 
یتی که داشت انجام داد و میرزاعلی اصغرخان اتابک صدراخظم وفت را له سر -لسله 
بمسخیلنون ایران بود, در بغابل شورای ملی کشت, ایتک باید منتظر بود که سایرین 
چکونه مأموربت خود را انجام خواعند داد و آیز ستبدین از دست این فدایبال ملت 
حان بدر خواهند برد و یا سرنوشت اتایک نصیبثان, خواهد شد. . 
حبل المتین این مقال را امد وامنتشتر کرد و انتشار آن لرزه بر اندام بدخواهان 
مشروطیت اندخت. 


صنیم الدول#,بعد از کشته شدن اتابک از ریاست مجلس 
استعفای صنیم الدوله شورای ملی استعفاترداد. علت کتا ر‌جونی او این بود که 
از رباست بجلس انباط کرده بود شاه ۷" مشروطیت مخالف است و او قادر 
تخواحه بود سارت مبان مجلسی و شاه را قراهم کنده پعلاوه 
بواسطُ دوستی که با اتایک.داشت؛ از کشته شدن او داتنک بود و تصورسی کرد به 
اگر اتابک را نکشته بودند» او قادر بو راهی را که" در صلاح مملکت احت پیش 
بکیرد و بانع از جنگک‌وخونریزی بشود و محمد علبشاه را مجبور به تمکین کند. 
ولی آنچه مطلعین می‌گویند علت حقیقی استعفای صنیم‌الدوله اینست که شاه 
تسبت بداو بدگمان شده بود و برضد او تحرلکاتی می کرد و دیگر آنکه صنیم الدوله 
پا تندروی انقلاییون سواقق تبود و رویه آنها را برخلاف لاح آن زمان می‌دالست, 
بعد از استعقاي صنیم الدوله؛ احتشام السلطنه که در آن زان 
لسپ شهرتی کرده بود و در مان مشروطه‌خراهان به- 
صراحت لهجه و طرفداری از ملت معروفیت پیدا کرده بود و تا 
حدی به قوائین و اوشاء کشورهای منرفی جهان آ گاه .یود 
یه ریاست معجلس تبورای مین تخاب در 7 
چون ما در حفعات آینده از رفتار دور رباست این مرد و عللی که سبب بهم 


ریاست احتشام السلطنه 


۴ ناريخ انفلاب ستروطت ابرات 


خوردن بیان آووسران -ملیون فده نتخن حواهیم:راند و موجباتی که او را بداستمقا از 
رباست مجلس مجبور نمود؛ گفتگو خواهيم کرد به‌آنجه در بالا نوشنیم قناعت می لنیم 
و بداین سحت خاتهومی‌دهیم. 


ملک‌الستکلمین و سید حمال‌الدین برای تشوبق مردم به 
اه کون فدا کاری در راه وطن و آزادی و تکریم و تعظیم در مقابل 
چهلم عباس جانبا زان و فدا کاران ملت و مشروطبت به‌عموم مجامم ملی 
و انجمنها و مشروطه‌طلبها اعلام دائتند برای حق‌شناسی از 
یک نفر فدایی ملت و شهید راه مشروطیت چهلمین روز شهادت عباس آقا سر مزار آن 
مرحوم جمم شوند و با اظهار احساسات حق‌شناسی خود را از یک نفر فدایی از جان 
گذشته و خادم واقعی متروطیت ابراز دارند. 
چهلم عباس آقا یکی از روزهای تا ریخی مشروطیت ایران بشما ر می رود و برخحلاف 
مجلس شورای ملی و نما یندکان لت که در موضوع قتل اتایکك دورویی و بی‌ارحی از 
ود شان دادند» رهبران مشروطیت ی توده ملت غیرث و عااقمندی خود 1 به‌اساس 
آزادی به‌عالبان نشان دادند, ۱ 
عده پیشما ری ازمردم درمزار عباسن آقا بیدان‌بزوگی را که سس ی 
آن می‌شد؛ از چند روز پیش صاف و آب‌پاشی و تنیز کرد ند و ازضیح روز معهود انجمنها - 
ی ملی با دسته‌های گل و طبقات مختلف سلت با رچم ایران و کلیه؛محضلین ندارس 
سرودخوانان رهسپارمزارعباس آقا شدند. 
در آن روز شهر تهران تعطیل و تمام بازارها 7 بنته شده آو در حدود 
پئجاه هزار نفر در آن فضای وسیم چم شده بودند و ویس تثار قبر عباس آقا 
کردند که مار او بهتل گلی میدل شده بود. 
منبری برای خطابه در میان انبوه حمعیت نهاده بودند و همه چشم‌به‌راه خطبای 
بزرگ ملت نودندء بلک‌الت‌کلمین و آقا سیدجمال از دور نمایان شدند سردم به‌دیدن 
آنها احساسات شورانگیزی نشان داذه و فریاد زنه‌باد را به‌فلکک رسانيدند. 
ملکک‌النتکلمین در مان احساسات قدید نردم بالای کرسی خطابه قرارگرفت و 
آنبوه حمعیت که چون دریای خروشان متحرله بنظر می رسید» صدای غربو و فریادشان 
یک باره خانوشی گردید و متوجه خطیب شهی رگشت, صدا در سینه‌ها خفه شد و حتی 
مردم برای اینکه بهتر صدای خطیب بزرگ را بشنوند آهسته نضی م ی کشيدند. 
متاسفانه با نتوانستيم جبزی از خطابه‌ای که در آن روز ایراد کرده» بدست 
پباوريم ولی هزارها تفر از اشخاصی که در آن روز حضور داشتند» نطق آن روز ملک 
المتکلمین را یکی از شاهکارهای طبیعت و بکی از ماهر تجلیات غیبی می‌پندارند» 


تب وم ۵ ۴۳۹ 


ولا بحسین الذین فتلوا فی سبیل انته امواتاً بل احیاء عندربه برجمون 
المتکلمین بیش از یکاعت بطول انجامد: بعد سید جمال‌الدین در بان همان 
احساسات خطاب غرایی اپراد کرد و در خاتمه گفت» همانطوری که امیر مومنان وقتی 
که می‌خواست سر یکی از بزرگان کفار را از تن جدا کند فرمود من برای رضای خدا ترا 
م ی کشم» عباس آقا نیز برای رضای خدا و نجاث ملت و بسط آزادی اتابکک را کشت و 
خود را همم فدای سلت کرد. 

میرزا صالح خان وزیر | کرم که یکی از رجال مشروطه‌خواه بود و در آن زمان 
حکوست تهرال را برعهده داشت حتین خکایت می کند» عصر روز جهلم عباس آقاء محید 
علیشاه ۳ احضار کرد؛ منیهمم (۳ در کاخ گلستان شرفیاب شدم» شاه با حال 
خشم‌وعضب راه می‌رفت و درباریان دست بسینه درکتاری صف تشیده بودنده شاه 
همینکه چشمش به‌من افتام پا آن صدای زی رکه شبیه به‌صدای خواجگان بود, فریاد 
رز ۳ ۳ و حا کم این شهر طاچب‌برده نیستی؛ این چه اوضاع و بسالی استه 
پازارها را جرا بسته‌اند و این سروصداها خَیسّت؛ من عرضص کردم قربات من که تمی‌توانم 
جلوی احساساث ملت را بگیرم؛ از شتیلین لفظ ملته چنان خشمگین و آشفته شد که چند 
قدم به‌طرف من دوبد و بقین دارم اگر اسلخه. دار دست داشت مرا می کشت» سیسی 
فریاد کرد ملت» ملت؛ ملت را په‌شما نشان خواهمداد. 

یکی از چاپلوسهای درباری که بیش از دیگران مقرب آن درگاه بود؛ برای آنکه 
خشم شاه را تخفیف بدهد چند قدم جلو آمد و عرضی کرد قربان مردم در این کارگناهی 
ندارند و همه قلباً شاه پرستند و از کشته شدن اتایک مرحوم متأسف هسننده این با زیها 
را ملک‌النتکلمین و سید جمال فراهم می کنند, 

از شنیدن اسمم ملک‌التکلمین و سید حمال رنگ محمد علیشاه بطوری سیاه و 
خشمکین کشت کهتنا تصور کردیم الال سکته می, کند؛ دندانها یش ۳ بیم تثار داد و 
پا یک خشم و عصبانیتی که هرگز در او ندبده بودم فریاد کرد یک نفر با غیرت پیدا 
لمی‌شود سرا از دست این دو نفر,.. ثجات دهد, 


ما دراین تاریخ بطور اختصار چند سطر از هر یک ا زکاییند ‏ 

کاینه‌های بعد از مایی که در دوره مشروطدُ اول تشکیل شد نوشته و گذشتد_ 
کشته شدن اتابکك_ ابم: علت ابتست که کایینه‌ها در آن زمان کمترین تأثیری 
در حریان انثلاب و کشمکش حیانی که در کار بود و دو 

قوه با دو عقیده در مقابل هم ابسناده بودند و هریکك برای از میان بردن دیگری 


۳۳۹۶ ترنخ االلاب ستمروطست ابران 


تلاین می درد ند؛ بد اشند. 
محمد علیشاه می‌خواست مشروطیت را از میا ببرد و سلبون می‌خواستند مشروطه 
ر حففط و پایدار کنند و کابیله‌ها در آن بیان یک آلث بعطله بودند و کمترین تأثیر 
وجودی در جریانات نداشتند» کسانی که در کایینه‌ها عضویت داشتند اگر تمایلی به ‏ 
مشروطیت داشتند بواسطه حبن و محافنظه کاری دم نمی زدند و خود را بی‌طرف و یا 
مصلح قلمداد می کردند و به همین جهت مورد اعتماد شاه نبودند و سلپون هم بدآنها 
اطمینان نداشتند, 
کابيتة بعد از اتابکک که بد ویاست مشیرالساطنه نکیل شد: دوامی نکرد و 
طولی نکشید که سورد سخالفت سران ملیون و تندروهای مجلس قرارگرفت و با اینکه 
محمد علیشاه مایل یود آنرا نگاهداری کند: در ثنیجه استیضاح مجلس از ان رفت. 
مشیرالسلطنه یکی ا زکهنه تو کرهای دورهة استبداد بود و از اصول تو و 
مشروطیت کنرین اطلاعی نداشت و حکومت استبدادی را طبیعی و غیر قابل تغییر 
می‌پند اشت و شاه را سای خدا می‌دانست, اثری که از آن صد راعظم دورة انقلاپ به_ 
پادگار پاقی مانده دو جمله است کدتنالها ورد زبانها بود. پس از آنکه محمد علیشاه با 
فشار سردم متمم قانون‌اساسی را امضا کرد بشیرالسلطند گفت : حالا که شاه بنابر میل 
مردم و مجلسس فائون اساسی را امضا لد خوپ ات دیگر مجلس و و کلا در کارهای 
سیاسی مبداخله نکنند؛ دیگر آنکد گفته بود من پک کاو ذارم که رنیسی الوزرای کاوها 


انتجمی 


سرال مستبدین و رجال درباری از کشته شدن اتایکه و 
تأتیر کشته هدن نجیلات ی که از قاتل اتایک شده بود چنان وحشت‌زده و 
اتابک دردرباریات تریده بودندکه چند روزی از رفتن به‌دربار خودداری 
و رجال ستبد دردند و در خان علاء‌الدوله انجمی برپا نمودند و عریضه ‏ 
ای بدشاه نوشتند ده هر گاه شاه با مشروطیت هسراهی نکند از نو کری او صرفئگر 
خواهند درد. 
خوائین قاجاریه شاه را تهدید کردند که هرگاه با مشروطیت همراهی نکند و بد 
مخالفت خود باقی بماند؛ دیکری را بجای او به‌سلطنت انتخاب خواهند کرد. مجمد. 
عغلشاه جنانجه شیوة اسردانث او بود جواپ داد که هعیشه با مشروطه‌خواهان موافق 
بوده و هیچوقت مخالئت نتخواعد کرد. 
سپس رجال و ابرا به هیأت اجتماع بدسجلس رفته و به قرآن‌بجید قم یاد تردند 
له با دل‌وحان لسیت به‌متروطیت وفادار بوده و از فانون اسی ظرفداری و اطاعت 
خواهند لرد. حنی ابپر بهادر که سر سلسلة مستبد پن و سنمگران بود سم یاد نرد و 


نب سوم ۴۳۹۷ 


پیش از دیکران اثلهار علاتندی به‌مشروطیت نموده ولی متاسفانه بطوری له در 
صفحات بعد خواهيم دید دیری نکذشت که اثثر آن ناپا لان برخلاف عهدی که با 
خدا و قسمی که یاد نموده بودند؛ به‌سخالفت با مشروطیت و حکوست سلی قیام نمودند 
و به‌خون هزارها وطنپرست بی‌گناه دامان خود و ناریخ را آلوده کردند و بدستیاری 
اجانب ریش مشروطیت و آزادی را کندند. 


از طرف دولت بدوزارتخانه‌ها و حکام دستور داده شد که 
جشن عید تولد شاه حنن باتکوهی برای تولد شاه بریا کنند و یز سأسورین نظمبه 
به کسبه و تجار دستور داده بودئد که بازار و خیابائها را 
چراغان کنند, ولی رهیران مشروطبت که روربروز از رفتار تاپسند محمدعلیشاه دلئنکتر 
می‌شدند و از بدخواهی او سبت به‌مشروطیت نگران بودند و از طرد دیگر از تجاوز 
فشون عتمانی به‌خا کث ایران آشفته و پریشان حال بودند» تصمیم گرفتند که از جشن 
عیدشاه جلوگیری کنند» این بوّدبه در همان موقم که مردم مشغول آیین بستن و تزیین 
شهر بودند ملکد‌المتکلمین در انجننترکزی خطابه‌ای ایراد کرد که منهوم آن این 
بود: 
اسروز فشون اجانب کشورما را نورد هجوم و تاخت‌وتاز قرار داده و کشورما در 
لب پرنگاه نیستی قرارگرفته است» در حمتت "نت ایران عژادار است و این روز را روز 
عزای ملت باید امیدء دولت بجای آنکه قشون ببتر حدات بفرستد و کشور را از چنگگ 
دشمن خلاص کند» تهی جشن و چراغانی می‌بیند و مردم را به‌شادی و سرور دعوت 
م ی گنف 
این است که به‌عموم سلت ابر اعلام می کنم که از شر کت در این جشن 
خودداری کرده و پولی که برای خرید شبرینی و قند و چای می‌خواهند مصرف کنند؛ 
برای فرستادن قشون به‌سر حدات و حفظ کشور از تعدیات احانب صرف نمایند و از 
استقلال مملکت دفاع نماینده پس از آنکه تشون اجنبی از خالك وطن رانده شد؛ سلت 
با شاد کامی و دلخوشی بجای یکك شب چندین شب جشن خواهد گرفت و چراغانی 
خواهد نمود. 
هنوز چند ساعت از آن تصمیم نگذشته بود که مردم دست از تزیین شهر کتپدند 
و بساط جشن برچیده شد. 
این رفتار مشروطه‌طلبان کینذ محمدعلیشاه را نسبت به‌آنها چندین برابر کرد و 
بیش از پیش او را خشمکین و عصبانی کرد؛ مخصوضاً نسبت به‌سلک‌المتکلمین, 
با اینکه شیخ فضل‌انته در مجلسی که بهبهاتی و طباطبائی و صدرالعلما و عده‌ای از 
رهبران مشروطبت و و کلای ملت حضور داشتند» نمهد کرد که از سخالفت با مشروطبت 


۴۳۹۸ باریم ارطلاب مشرو لب ابراله 


دست نکشد و در ورفذ استشهادی له راجم به‌سشروطت از او سژال شده بود مشروطت 
را موای بدلوائین شرع اعلام نمود و آن ورفه را مهر و امضاء درد و طباطبانی ذر متبر 
کفت. له من متعهدم له اگر شیخ فضل القه مخالفت با مشروطه بکند او را از تهران 
پیرون دشم: او دست از مخالفت نکشيد و جمعی از مستبدین را به‌ناسیسی انجمتی ینام 
انجمن آل سحمد برای مخالفت با مشروطیت ذعوت نمود و همه روزه خود او و جمعی از 
سلاهای ستبد در آن مجمم حضور یافته و بر ضد مشروطبت نطقها می کردند و سشروطه - 
خواهان را بی‌دین و بابی می‌ناسدند و تلگرافاتی دز بد گویی از آن اساس به تجف و 
شهرستا نها بخابره می‌نمودند و سردم عوام را برد حکومت ملی تحریک می کردند و با 
پولی له از محمد علیناه گرفنه بودند جمعی از اشرار را گرد خود جمم کرده به‌عربده 
تشی و فحاشی به‌سران مشروطه‌خواه وادارمی کردند و هر حا مشروطه‌طلبی را تنها 
می‌یافتند لتکل زده مجروح می‌نمود ند, 


مخدالاسلام ترماتی بدیر روزنامه ندای مردم در پاد- 
داتتهانی که از دوه انقلاب از خود به‌یادکا رگذارده تین 
دسسه‌های سلکه ابران وید 
«محمدد علیشاه مثل مونی .ذر دست سلکه ترم بوده ملکه برای 
ایتکه و کلای مجلی را که موی دماع او ابوزدند. از یبرد اجنرد» دستور داد بتعداد آنها 
گوسفند آنشن برنند و معتقد بود به‌ايین ترتیب م#سآنها را قتل‌عام گرده اسنت: » 
محند علیشاه پرخلاف پدرانش فتط بکث زن دایمی داشت که دخثر ثابب- 
السلطنه کامران میرزا عمویش بود و قبل از او هم مادر اعتضادالسلطته را در حباله 
خود در آورده بود» ولی بعد از نکاح دختر تایب السلطنه او را ترلد کرد و این زن در 
بزاج شاه رسوخ زیادی داشت و شاه یالمره سلیم او بوذ و این زن برخلاف سابر قاجا ربه 
خیلی با عصمت ولی مثل سایر زنهای عالم شوهر دوست و معنتد بدسحروجادو بود. 
پذرش نایب‌السلطنه هم همه تمام کارهایش ۳ به آلمک سحروجادو تمام می کرد و 
انجام بی‌داد و دراین سن هم هنوریهمان مزخرفات معنشد بود و با یک دنیاخست در هر 
سال مبالفی به‌یهودیها و منجمها می‌داد که زبان دشمتانش را بیندند و کار بستة او را 
بکشا بند, 
ملکه ایران در دورء مشروطبت خبلی دلتنک بود» برای آنکه دلش می‌خواست 
بپستکان خودتی را روی کار بباورد و ممکنش نمی‌شد و همه از مشروطیت اظهار 
نفرت می کرد. ملکه مکرر نزد دوستانش و نزد خود شاه شکایت می کرده که مس از 
انیس الدوله و امین اقدسی و سابر زنهای ناصرالدین شاه بمراتب بدیخت‌تر هستم چرا که 
آنها افلا می‌توانستند برادر و کسی‌و کار خود را به‌وزارث و حکوست پرسانند و برای 


کب و ۴۹۹ 


من مکی یت له ندرم تایت‌اللطنه و بر اذ رم شاهزاده دی ۳ به متصب دشن 
برسانم. 
به‌وزارت جنک معرفی نمود» ولی بعد از چندی مجلس بر عزل او رأی داد و مسئوفی. 
المما لک بجای او معین شد. مجملا ملکه علاوه بر اینکه اتندا ر شوهرش را خیلی ضعیف 
می‌د بد خودس و برادرش و پدرش را هم بدبخت می ذید و چا ره‌ای ند اشت و تحمل می‌نمود ؛ 
ولی بعد از واقعة ارنجک انداختن به‌شاه زیادتر مضطرب شد و مخصوصاً بعد از آنکه 
مرنکبین را گرفتاز تمودند و خواستند مجازات بدهند و ملت سانم شد و بالاخره شبانه 
آنها را از حبسی دربار نجات داده بودند» سلکه رفته رفته بلین کرد که ملت. درمثام 
تنل شاه انیختی 
و بعد از آنکه امرا و سایر طبتات در خانه عضدالملکك اجتماع مودند و نبعید 
امپر بهادر و سایر رفقایش را از دربار خواستند» ابپربهادر به‌شاه و ملکه حالی کرد که 
مردم یعنی یارتی طل السلطان. بت خوا هند بر یر ند به اند رون و فامیل شاه ۴ بکشندء 5 
آنکه سلطنت به‌تثل الاطان برد و آنها.فقط از من و سوارهای کشیکخانة ابواب جمعی 
من وعشت دارند لهذا می‌خواهند اول مرا خارج کنند و بعد اقدام نمابند. 
ملکه تمام این مطالب را باو رود و از آنجا له شخما صاحب مکنت بود و هم 
هر چه می‌خواست شاه به‌او میداد و هم پدرشی.ازاو مضایقهنداشت» از دو باه قبل از 
خراپ شدن مجلس شروع کرد به‌سحروجادو کردن. وسیله ابجاد اینگونه اغمال او 
بد رش ود لهذا همه روزه حمعی از بهودیها درامپریه نا پب اابلطته مشغول عملیاث 
بودند» از حمله یکروز بعدة و کلای مجلس گوسفند آورده و دنبه‌های آنها را آتش زده 
بو ند, به ترتیبی که اهنش می‌دالند و به نا نب‌السلطته ۹ تمام و کلد ۳ اطمنان 
داده بودند, 
مجمل بعد از آنکه شاه بدمتصود خود ابل شد» برابهت بلکه خبلی افزود و 
بلکه هم فوق‌العاده به شاه منت میگذ اشت» برای آنکه تمام آن حوادث را از اثر اعمال 
بسیاری از مغامات فراسین و احکام شاه ر لغو و ابطال سي نمود و همین ملکد پا امیر بهادر 
و مشیرالسلطنه و شیخ فضل اه انحاد سباسی داشث و آنها هم از فرسان او خارح 
نمی‌شد ند. 
پعد از آنکه شاه اعلان مشروطیت را منتشر نمود؛ همین ملکه فرستاد تمام آنها را 
پاره کردند و به‌متحدین خودشّن حکم کرد که صر تا برد این اراده ملو کانه فیام 
کین آنها هم با اطمنان ملکه اهتمام نمودند و بالااخره خواهی نخواهی شاه ۳ مجبو و 
په‌متابعت کردند. 


۰ ۰ ی ناریح الدلب سشروطیت ا پرانه 


ثایپ‌السلطنه هم بعد از بدنها لت هرکز راضی نمی‌شد دوبرتبه آختبا رات شاه 
بجدود سود و او و ثمافیااسابقی, خدول تما یللی این حند نهر ت مفریی و بحاره 
شاه بودند: در داخل بر ضد بترفیت فعالت داشند , نو ترصای خارحی شاه عم به 
حالشان بعلوم است مثل امین الملکت- مجلل السلطان- بنان! لسلطان- ستیرا لسلطبه - 
سفاخرالملکث- آمیربهادر- ارشد الدوله- موقرالسلطنه و امثال آنها که در دورهة 
مشروطیت ذلیل بودند و حالیه تمام لارهای عمد؛.دربا ربه آتها واگذار شده بود؛ حگونه 

راضی می‌شوند دو مرنبه از اوح عزت به‌حضبیض لت بیفنند و بار دیگر ذلیل و پکار 

شوند, مجملا از داخل و خارج شاه را برفد اساس آسایش نوعی برانگیختند و 
بالاخره رئتفة افتدارت خود را از هم گسیخته و آبروی سلطسی او را به خا کث 
بدلت ریخنند, 

علت اینکه بادداشت مجدالاسلام کرمانی را در اینجا نقل کردیم ایست که 
نجدالاسلام دز آخر مشروطة اول به تهمت اینکه با دربار راه پیدا کرده و داخل حرگه 
مخالفین مشروطیت شده؛ مورک موء‌ظن سمشروطه خواهان قرا رگرفت, 

و این سوء‌فن بعد از توپ بنتل, مجلس به حقبقت پیوست و نجد الاسلام در دور 
استنداد حغیر با سلکه و تایب السلطته تابران میرژا ۳ روسیبا راه سارشی را لذارد و 
ببالغی از آن راه پول بدست آورد. 

بهمین حهت یس از آنکه تهران ۱۷-۰ شر وطه وا جان فتح ده محدالاحلام 
ثوقیف و حبس و استتطاق شد و می‌خوامتند او ۷۶ ثبرباران کنند, ولی بعضی از سران 
مشروطه خوا هال مانع ار کشتن او نندند و بذت یکسال حبس شد و سپس به تربان 
تبعید گردید. 

بجدالاسلام با اينکه طرفدار بلکه بود» نتوانسته است بعضی از حقایق را 
ناکفته بگذارد وِ یک گتینت از آنچه در دربارشو لت مدارمی‌گذشته بان داده اسنت 
ولی حقیقت ایلست که بلکه دشمن متروطبت و آزادیخواغان بود و بهعقیده حمعی ار 
بطلعین آنقد رکه می‌توانست؛ محمدعلیشاه را در برهم زدن مشروطیت نحریک می کرده 
وحتی عفید؛ حمعی براینست له بعد از توب بستن مجلس و دنه شدن عده‌ای ازسران 
لت مذکه جدا یت می کرده که کلبه کسالی که در باغشاه خسن بودنده کسلته توند و 
کسی از آن مهلکه نجات نياید, 

آقا بخ اسدالنه ممتانی نقل می کند: 

بسن از آنکه رل علیشاه پواسطه انقلابی که دز روسیه بیدا شد به اسلامبول 
فرار برد و خود و خانواده‌اثی در آنجا سکتا گزندند: ملکه ده خیلی پول دوست بود؛ 
برای استفاده دو تا آتومبیل تا کسی در اسلامبول خرید و راه انداخت و سفارت ابران را 
لحتد فشار قرار داد تا از دولت تر کبه تقاضا کند که نا کسیهای ملکه از پرداخث 


ساب سوم +۵ 


«الیات مبعات یاشنطد . چون اقدامر بهدایتکار برای سفا رب و هن آور بود بئاجار من محجچلا 
علیشاه را بلاقاث کردم و موضوع تغاضای, ملکه را از سقّا رث به‌ او کفتم مجمد علتاه 
شبن و ققونقرق. زاوج دس کزان : تمام بدبختیهای گذشتذ من از ابن زد است و 
اعمال او مرا به این روز شا نده. 


فصل چهارم 


تحصن بخالفین مشروطیت 


چود در تهران مستبدین و یا طرفداران مشروطه مشروعه کاری اژ پیش نبردند و بد 
مخالفت شدید تود سشروطه‌خواه برخوردند و مجابعی که بنام روضدخوانی بریا کرده 
بودند » بهم خورد ۳ چادرهایی که برپا کرده بودند ه به زیر آورده شد و مردم آنها ۳ 
مفسده‌جو و کار کتان احائب خواندنده بر آل شدند که کانون ناد را در بحلی که 
آزادی عمل داشته باشند» برپاکنتد و با پول زیادی که از محندعلشاه بی‌گرفتد بازار 

در حدود پالصد تفر اژملاها و بعضی از ستبدین بعروف بس ر کردگی حاج شیخ 
فضل اه و سید احمد طباطبا نی برادر طباظیزنی و عده‌ای از طلاب در حضرت عبدالعظيم 
متحصی شدند و حامیان خود را در میان مردم تهلوان فرستا دند و با پول و تطیح سردم ر 
بهپیوستن بدمتحهتین وادار می کردند و تلگرافی ثه‌شمون ذبل به تجفی مخابره 
نجودند: 

۳ جمادی‌الاول «بواسطه طغیان زنادته و دعوت آنها به‌اتحاد و زندقه درمنابر 
و مجلس علتا و چمارا و عدم رادعی تمام علما الا دو نقر سه شب است در زاویه متسه 
حضرت عبدالعظیم مغیم الته. فی حفظالاسلام» و نیز در ۱۷ حمادی‌الاول تلگرافی بدین 
مضمول به کلیه شهرسنانها فرسنادند. 

« حور حجج اسلام دامت بر کانه نصلی داثر به حفقظ قوالین اسلام و عیات 
مختهدین عظام و سابر اصلاحات بردود و مکتول مکشوف عموم متعیر» اساس ین 
متزلزل» جهت بیش آمد غیر سفهوم الب علما بدحکم تحلیف مهاجر به‌زاویة مغدس 

روزنامه تمدن توت به‌دستور شاه تمام تلگرافاتی که متحصنین به‌ولایات 
مخایره بی کردند» مجانی بود. این عده با وجودی که به تحریک خود محمدعلیشاه 
برضد مشروطیت قیام کرده بودند و همه روزه میان آنها مکاتبات و نما یندگانی رد و بدل 


کتاب‌سوم ۵۰۳ 


می‌شد؛ برای گول زدن مردم تلگرافی به بحمدعلیشاه کرد ند که ما برای حفظ اسلام 
به‌قم خواهیم رفت و خواستا ریم که مجلس با اصول اربعة ما کار نداشته باشدس توحید- 
توت اماستعمعاد, 

مقصود از این تلگراف این بود که به نام ایرانیال و مسلماتان پرسانند که مجلس 
بیخااف اصول اسلام است و می‌خواهد اسلام را۰ازمیان بردارد و ما جز حما یت از اصول 
اریعه که اساس دین اسلام است مقصود و منظوری نداریم. 


نتحصتین برای ایتکه دامثة نفود خود را توسعه بدهند و در تهرال آشوپی برپا کنتد؛ 
پسر نقیب‌السادات را مأسور تردند که در سجد مبهبالار قدیم مجلس روضه خوانی 
بربا کند و بساط چای و شربت راه بیندازد و مخالفین مشروطیت را گرد خود جمع 
کند؛ ولی همان روزی که روضه‌خوانی برپا شد و یکی از وعاظ برصد مشروطیت سخن 
کفث یکی از مشروطه‌طلبها که در میان جماعت بود فرباد کرد که شما دشحن ملت 
هستید و از راه یدخواهی بل تخیزیکات دست زده‌اید و می‌خواهید آزادی ملت را از بیان 
بیربد, در ننیجه. زدوخوردی درگرالت,و خبر به‌سردم شهر رسید و حمعی از سشروطه- 
طلبان به‌طرف مسحد شتافنند. و پسر,لقیتالمادات را دسنگیر کردند ولی ژاندارسیا 
بداخله کرذه پسر نثیب‌السادات را بان اینکهعی جوا هند او را زندالی کنند از دست 
مشروطه خواهان خللاص کردند. 

همان روز در حضرت عبدالعظیم متحصلنین تتیرژا ابراهیم‌خال متشی سفارت فرائسه 
رکه برای زیارث رفته و ازمشروطه خواهان بود» کنکک‌زده مجروح کردند. 

موضوع تحصن مشروطه مشروعه‌خواهان در مجلس شورای ملی مورد بدا کره 
قده تقتهایی و طباطبائی عتقیده داشتند که از راه مسائمت باید به‌اين قضیه خاتمه داده 
شود و مصمم شدند که با عده‌ای از روحاتیون مشروطه‌طلب به‌حضرت عبدالعفیه 
رفته متحصنین را دعوت به‌براجعت به‌شهر و دست کشیدن از مخالفت بتمایند. روز ۲۲ 
حمادی‌الاول بهیهانی و طباطبالی و صدرالعلما و ایام حمعد وافحه‌ای بدون اطلاع 
مجلس به حضرت عبدالعظيم رفتتد و وارد به‌حاحی شیخ فشل ایته شدند و کوشتثن 
بسیار نمودئد که او را به‌شهر آورند ولی به‌یقصود رسیده» بدشهر ب رگد وکنزارش 
بلاقات خود را با متحصنین به‌بجلس ی پسی ازیذا ِ_- زیا دی تلگراف 
ذیل را به جمیم ولایات و ایالات ایران سخابره 3 

«حدست عموم آقایان حجچ اسلام و علمای اعلام و عموم کار آگاهان بات ژایدث 
توفبتها تهم. 

حاجی شیخ فضل لته نوری از اول اسر چون استحکام اساس مشروطبت رامخل 
منافم شخصی خود دید و داتسته است ست که با توسعه اسباپ عدل و تحقیق که از جمله 


۴ ااریم اتقلاب متروطت ابران 


سزابای این اساس عالی است» طرش استفادة شحصی مسدود می‌گردده در خفی و آشکار 
گاهی بعنوال موافقت وگاهی با اعلان نخالفت در اخلال ار تان سعادت مملکت 
کونا هی نداشنه, سسببین این بنای رفیع و مجلس مقدس شورای ملی به کمال اینکه بالاخره 
حتاب شیخ از بمیز در خط تنگك و تاریکث باطل نادم شده به‌شاهراه حق و مسعادت 
ثوفیق عود نماید؛برفق و سماشات عمل می‌نمودند؛ تا اینکه چندی فبل با گرفتن وجد 
سعی بلیغ بعمل آوردند که ححومت سسنان و فائن را درحق حشمت‌الملکك برقراز 
نماید» چون محلی به‌سلاحظات عدیده حکومت مشارالیه را تصویب نکرد؛ بالمره 
معاندت با مجلس مقدس را عللی نموده که اهالی دارالخلافه از مخالفتهای او به‌حان 
آسدند و او هم مجبور به ترلك پاینخت گشته و در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم چند 
نفر از مفسدین و معاندین را از قبیل پسر جناب حاجی سید محسن عراقی معلوم الحال که 
از مدتی بواسطه تعدیات فوق‌العاده‌اش در عراق تحت محاکه است» دور خود 
جمم نموده و از قرار معلوم برای اخلال مسلمین تلگراف فسادانگیر به‌ولایات سخایره 
لموده است» آگر چه با توجه اجه آیت‌الته عتباث عالیات و عموم حجج اسلام و علمای 
اعلام ایران و موافتتنامة | کابردی و همراهی عتلای مسلمین ظن کامل حاصل است؛ 
اغفال اینگونه علمای بی‌عمل مظهر, هیچگونه اعتنا و اعتباری نخواهد بود» سعهذا 
برای اینکه عوام بیچاره در بلاد دور ونزدیک به‌دام تزویرات سغرفین تیفتند» لازم آمد 
مجملی از تفاصبل حالات این شخص بتوبتاالات عالن گوشزد خاص‌وعام گردد نا 
سیه روی شود هر که در اوغش باشد. «سمجلس شورای سلی» 

هرگاه ما بخواهيم تلگرافاتی که از طرفین در آن زان به‌شهرستانها و خارح 
ایران مخابره شده در اینجا بنویسیم باید کتابی نوشت؛ فقط به درج دو تلگراف فوق 
مبادرت کردیم و آن برای این است که فرزندان ایران پی ببرند که سنبدین و ملاهای 
طرفدار مشروطه مشروعه چگونه مشروطیت را می‌خواستند بخالف اصول دمن و شرع 
معرفی کنند. و مشروطه‌خواهان را تافر و بی‌دین جلوه دهند و درخواست می کردند لد 
مجلس چهار چیز را که پایة اسلام به روی آن گذارده شده و اصول دین اسلام است 
دست نزند و از میان تبرد: آول توحید با این درخواست می‌خواسنند یکویند که مجلس 
به‌خدای یگانه معتقد نیست؛ دوم نبوت می‌خواستند بکویند که مجلسیان مسلمال 
نیستند و یه پیغمیر [ کرم اعتفاد ندارنده سوم اباست می‌خواستند به‌مردم بفهمانند که 
مجلسیان و بشروطه‌خواهان شیعه یسنند و چهارم بعاد بعنی مجلس به‌قيامت و بفای 
روم ایمان ندارد. 

از طرف دیگر مجلس با آنکه | کثر اوقات جنبهُ محافظه کاری پیش می‌گرفث 
ناچار شد شیخ فضل انته و همراهانش را مشسبده‌جو و بدخواه و استفاده‌طلب خواند» ولی 
خطبای ملت و حرایه و سران مشروطه‌خواه واقعی از اول شمشیر را روی عبا بسنند و 


کب وم وق 


علنا ببارژه را با طرفداران مشروطه مشروعه و در حقیفت با محمد علیشاه آغاز دردند و 
آنفدر به‌مجلس فشار وارد آوردند نا مجلس ناگزیر شد وارد در حدکث شده و روبد 
محافظه کاری یا بتول خود مجلسیان مسالمت‌آمیز را کنار بگذارد, در خانمه اکفته 
نماند که همین رویذ مسالمت‌آمیز مجلس بود که مشروطیت را از پای در آورد و موجب 
چها رسال جنگ و خونریزی شد. 


39 ...یکی ازثبرنگهای ستبدین وملاهای طرفدارمشروطه مشروعه 

زنهای برای بدنام کردن مشروطه‌خواهان و متهم کردن آنها به 

بی‌حجاب در کوچه ۹ ز ونان فاحشه زا با بول 
۳ دی جوپندند دی از ات هر نب 

درسان روز که حیا با نها و بازارها راز حمعیت استة بدون حجاب به با زا رها ور 
رفته و فریاد بکشند زنده‌باد مشروطه زنده‌باد آزادی (مشروطه بدما آزادی داده و با 
باید از قبود دینی آزاد باشیم و هرطورمیل داریم زندگی کنیم), 

عدف ستدین این بود کهبه‌این وسیله مردم منعصب را برضد مشروطیت 
قیام بدهند و بهآنها بنهمانند که آگر از این تیل,جلوگیری نشود؛ فردا زنها و دخترهای 
آنها هم بروز همین زئهای دوره‌گرد و نرزه خواهند افناد. 

دولت‌آبادی می‌نویسد: که محرلد اتتتلی(این نقنه معدالدوله بود. 

باری این نیرنکگ هم یجایی نرسبد و برکام مصتوعی بودن آنرا بخوبی درلد 
کردند و خطبای بلت این عمل رسوای ملاهای ستبد را که جز بدنامی خودشان 
نتیجه‌ای نداد برای مردم تشریح کردند و به‌همه فهماندند که این فوم برای رسیدن 
به‌متصودی که در پیش دارند از ارتکاب هر نوع زشت کاری و پلیدی خودداری 
ندارند, 


طرز قضاوت بردم کاهی ۳ و نو یی ۷ نی از 
خوائدن یکث کتاب انسان را به‌طرزفکر و قضاوت مردم زمان 
هرستانهانی خو را به‌طرزفکرو تضاوت مردم ز 


می‌نما بد, 
بعد از آنکه بساط مشروطیت در اروسیه که بعد از تبربز مهترین شهر آذ ریا یجان 
است گسترده شد و انجمن ایالتی تاسپس گردید روزنامه ای بنام فریاد منتشرشد. 
پس از چندی جمعی از اعبان شهر به‌انجمن ابالتی رفته و توقیف روزنامه مذ کور 
را از انجمن تقاضا تمودند و ادله و عللی که برای توقیف روزنامه ذ کر کردند از این 
قرار بود: 


۶« تاریم انقلاب مشروطب ایران 


اول؛ رو زنامه با اصول شریعت نطیق نمی لند, 

دوم » روزنامه اسامی اشتخاصی که مرتجب اعمال [شت می‌شوند نمی‌برد. 

سوم» نبکهوبدی که در شهر می‌شود روزنامه می‌نویسد و در تمام بلاد منتشر 
می‌شود و آبروی ما را می‌برد. 

چهارم» تارهابی که درشهر ما می‌شود مربوط به خود ما است و به‌دیگران ربعطی 
ندارد که بدانند درشهر ما چه وقایعی اتفاق می‌افند. 

در مقابل ادله بالا انجمن تشسلیم می‌نشود و حکم توقبف روزنامه را صادر سی- 
تماید. مخالفین مشروطبت در تهران مخصوصاً کسانی که می‌خواستند آزادی جراید را 
مخالف با شرغ مبین معرفی کننده رأی انجمن ایالتی ارومیه را تحسین نموده بنای 
حمله را بهجراید ملی گذاردند و آنها را ناشر کفر وزندقه خواندند. 

سید کبرشاه معروف در روی مثبر گفت اکر از این اوراق کفرآمیز جلوگیری تشود 
دین از دست خواعد رفت. 

و شیخ عاملی در مجفعی که از طلاب طرفدار مشروطة متروعه تشکیل شده 
بود فریاد کرد که روزنامه مرادف با کفزروزندته است. 


انجمنهایی با پاسئان "دراپالا برده شد» عریضه‌ای به- 
عربضه اتحادیا طلاب مجلس نوئنند یل آن متلاگین‌شده بودند که دستگاه 
آَذٌ ربا یجان و ارس استبدادی که در حضرّت عبدالعظیم به‌ریاست حاحی شیخ 
فضل الته در مخالشت با مروطیت بریا شده و عده‌ای از اوباش 
و سردمان ولگرد و چاو کش راگرد خود جمم کرده» همه روز موجپ ژحمت سردم 
می‌شوند و چون مشروطه‌خواهی را بدست می‌آورند او را با خواری کتک زده و مجروح 
می کنند و کار جسارت را بجایی رسانیده‌اند که در یکی از روزهای زبارتی به کار خط 
آهن رفنه به‌ظرف مردم بی‌گناه هجوم پرده و عده‌ای را مجروح نمودند. چون دولت 
نمی‌خواهد حلو آن فتنه جویان را بکیرد و مجلس هم بهر سکوت بر دهن زده: ما مصمم 
هستنیم مجتمعاً به‌حضرت عبدالعظيم رفته و آن تانون فساد را از میان برداربم و چون 
نمی‌خواستيم بدون اطلاع تبلی مجلسی اقدامی کرده باشیم اینست که مرانب فوق را 
به‌عرض رسانپديم, 

فردای آن روز هزا رها تفراز طبتات مختاف به‌سردستگی سه انجمن فوق به‌سجلس 

آمدئد و ثیت داشتند از آنجا بطور احتماع ب‌حضرت عبدالعظیم بروند, 
رئیس مجلس هر چه کرد آنها را قانم کند موفق نشد. بهبهانی هر قدر لوشش 
کرد ئه با اندرز و تصایح به‌آنها بلهماند که این اقدابی که بی‌خواهند بکنند صلاح 
لیست و متضمن مخاطرت بسپار است و مشکلات مجلس را زیادتر خواهد کرد؛ مردم 


« عرفیها ی 1 دون نداد ند و بعضی افراد بل زو لا او مرس و بعا ۱ 
روزناسه حیل ااحبین مي نو تسد پیسق؟ ی پم جن؟ ز 8 0 زب زا | یی .۱ »سوم 

له ه, فیس سییر یت در بیان عبات ببا اببتاده بدیدن او اب رای لوفانی 

با کت شد و چشمها بدطرف او منوجه گشت. بلک‌الت‌کلسین در حلد حمله که 


مغیومتی اینست: «ايی مر دم شلوا ۳۹ یاه و هبران حو د ایبای) دارید و حقعتا مب هط - 


حاج 1 بحسن عرافی 


ضواه و بلت‌دوست شستید با ید گوش منوا کاشته باشید و انجد را ند رو انش 
ربا ر نك نویه ا تقلاتا ضِِ له تچ حیب(۱ د) آدلست که لب و سمش ناه و دبا نی 
1 ی « وا رس 3 ۶ ِ 


پدهید تا درخواستي را که تموده‌اید با دقث و مضالعه انجام پدهیم,» سردم را دانم 


۳ 
و ۵ 


مردم له عدشان به‌هزارها می رسد با هر پاد ونده‌یاد ملک‌التکلمیی سجن 


۸ اریخ اندلاب سشروطبت ابران 


بهارسنان را ثرل کردند و متفرق شدند از حمله تقاضای انجمها تلبیه کسانی بود که در 
فوچان اطقال ابرانی را فروخته بودند, 

ناگفته نماند که در همان روزها چند نفر از اطفالی که در قوچال فروخته شده 
بودند با بستگانشان به‌تهران آمده بودند و دیدن آن اطفال بیکناه و شنیدن داسثان 
فروختن آنها کلية مجامم ملی را عصبانی و آشفته حال نموده بود و ژینه برای یک 
قیام عموسی مستعد بود. 


ثردای همان روز سحلس تشکیل شد اول عریضَهة انجمتها قرانت و سیسن ثلگرافی که به 
این مضمون از اراك زسبده بود خوانده شد: 

«حاحیآفا بسن عرافی با حمست زیادی از سواره و پیاده مسلح به نهر وارد و 
شب تا صبح ستغول تبراندازی می‌باشته و انجمن را تهدید به‌تفرق شدن نموده‌اند 
نا حال عده زیادی از مردبان بیکناه را کشته و مجروح کرده‌اند و هرساعت بر حسارت 
اگر بفوربت جلوگیری نشود شهر در غالك و خون کشیده خواهد شد.» 

در مجلس گفته شد چگونه دولت می‌توافشت از سالارالدول ه که اردوی زیادی 
همراه خود داشت جلوگیری کند و اوآرا هجبور به‌فزازنماید, ولی از حاجی آقا محسن 
نمی‌نواند جلوگیر ی کند. 

بس معلوم می‌شود که محرلد ثمام این فننه‌وآشوبها خود دولت است چنانچه 
اتشاش با کوه زنجان و اردبیل بواسطه تحریکات دولت بوجود آمد. 

جند نفر از و کلا اظهار داشتند که عده‌ای از شیاطین مفسده‌جو از قبیل نایب 
السلظنه, اقبال الدوله. صاحب اختیار و مختارالدوله اطراف شاه را گرفته‌اند و نمی 
گذارند حلوگیری از این فننه‌وآصوبها بشود و بابد آنها را از اطراف شاه راند. 

سب قلگوافات ی که ا زکرمان و شتارود و بعضی از نقاط دیگر رسیده بود خوانده 
شد و همکی حاکی از تحریکات ستبدین ننده‌حو بود. پس از فرائت تلگرافات ب دکور 
هیجانی در مجلس پدهدا رگئت و انتقاداتی از دولت شد و در نلیجه تصمم گرفنن که 
برای حلس» اینده وزیر کشور ۳ احضار و از او استبضاح بعمل آید, در حلسة بعد وربر 
داغله در معفی حضور یافث و هنال جوابهای بی‌سروته که هميشه در اینگونه 
موارد سی‌داد. داد 

حقیقت مللب ایس تکه هم مجلسیان و هم وژرا می‌دانستن که محمد علیشاه 
شیخصاً محرلك این احتتباشات و فتنه‌جویها است ولی وزرا جرأت دم زدن نداشتند و 
مجلسی ست عنصر هم می‌خواستگناه را به‌گردن اطرافیان شاه بیندازد. 


کناب درم ۹ 


نظر یموقعیت مهم ی که اقپت نندرو مجلس که بقیاذت ققی- 
نیرومندی اقلیت زاده تشکیل یافته بود در حریان انثلاب یدا کرد و تاثیری 
تندرو بجلس  .‏ کر در وفایم ی که از این ببعد پیش آد داشت و بعتید؛ 
اعتدالیها و با بهتر بگوبيم مخالفین افلیت» روی تندو 
طريقة انقلابی‌ا ی که اقلیت پیش گرفت کار را به توپ بستن مجلس و انهدام مشروطیت 
ها لاف و مانم شد مبان مجلس و محمد علیشاه سازش پیدا شود درخور آنس تکه در 
اطراف موقعیت و رویة آن پیشتر قلمفرسایی شود و سیروسل وک یه داشنت روشنتر گردد, 
بطوری که در یکی از فصول گذشته تذکر دادیم این اقیت از نایندگان 
آذربایجان و چند نفر و کلای آزادیخواه و تندرو مجلس نشکیل بافته بود و چون 
افرادی که این اقلیت را تشکیل می‌دادند همه سردبان پا کدامن و معنقد به‌ستروطیبت 
پودند» در اندلد زمانی توانستند توجه و اعتماد رهبرال حقیقی ملت را به‌خود حلب 
نما یند و یک اتحاد و اتفاق و همکاری در بیان آنها ایجاد شود و در نتیجه نفوذی در 
بیان عامذ مردم پیدا کردند وچون از روز اول طرینه افلیت بر بخالفت با دستگاه 
استبداد و.بدیینی به‌محمد علیشاه استواو بود و از آمیزش و همکاری با وزرا و رجال 
خودداری م ی کردند و راه انتتاد و مخالفت که بهترین طریته جلب بت عوام است در 
پیش گرفنه بودند؛ در اندله زسالی شهرت بیزایی بیدا کبردند و اعتماد مردم را ییش از 
پیش به‌خود جلب نمودند, 
از طرف دیگر و کلای متتفذ مجلس و رسای روحانیون که خود را موجد نهخضت 
مشروطبت می‌دانستند و متولی آن دستگاه نوین می‌پنداشنند» نمی‌خواستن د که عده‌ای 
شیر محروف که کمترین حتی و سهمی در ایجاد نهضت مشروطیت نداشتند ‏ وکسی آنها 
را نمی‌شناخت و در کشمکشهای گذشنه امی از آنها در میان نبود خود را به‌میدان 
انداخته و متامی را که آنان در اتحصار خود می‌پنداشتند غصب کنند و با در آن 
شریک و سهیم گردند. سهم‌ترین اشخاص یکه مخالف با اقلیت بودند: آقا سیدغبدانته 
بهبهاتی و چند نفر تجار ستنفذ از قیبل حاجی امین‌الضرب و حاجی معین بوشهری و 
حاجی محمد نقی بنکدار و حاجی محمد اسماعپل آقا بودئ که خود را ارکان مشروطت 
می‌دانستند و | کثریت مجلس را هم در دست داشتند. 
بعد از ورود میرزاعلی اصفرخان اتایکک په‌تهران و رسدنش بهستام صدارت» 
ا کثریت مجلس که حامی او بود» مخصوصاً بهبهانی و حاجی معبن بوشهری که از در 
زانی ژمامداری او را آرزو وتیل موفع را برای از مان بردن اتلیت تندرو و انقلابی 
مساعد دیدند و امیدوار بودئ دکه با دستیاری رئیسس دولت آنان را از مجلس برانندو 
میدان را از مخالفین خود پالك کنند. 
اقلیت چون خود را در لشار دید» بخلاف مردمان ضعیف و سست عنصره پا 


+ ۵۱ بازیمد تایه تسیر و طست ابرال 


سجاعت و اسفامت اه حمله و مخالفت با دولت و دمتگاه استبداد را بیشن کرش و 
شصی رو ید کگد با روح انتلابت سازش خاشنت لفط او ر ۱۹ ز انعلال و بهلکد تحات داد 
بلکد موقعیت بحکم و استواری در آینده برای آنها ۳ نمود, 


اول؛ایستادکی و سخالفت با بحمد علیشاه و دستگاه استبداد و 
عوابل ی که بوجب عدم اعتنا وس بهاتایک» آزادیخواهان را به‌طرف اقلبت 
تقویت اقلیت نندرو شد _نندرو جلب کرد. 
دوم؛ زئدگانی ساده و بی‌آلایشی که افراد اقلیت مخصوساً 
سران آنها داشنند. 
بلی و نندرو میرزا حها نگیرخان و مساوات از آنها می کردند. 
چهارم؛ نبروی نجاهد و سرباز ملی که به دست کمیتذ انقلاب برای ایسنادکی و 
متاوست در مقابل شاه ستط لشکیل بافته و طرفدار اقلیت مجلس بود. 
پنجم؛ انجمن آذربایعان و ائجمن پرادران دروازه فزوین که یکی بریاست. تقی‌ژاده 
و دنگری پرباست میرزا سلیمال‌خان مبکده"تشکیل باقته و در هر یکد.از آن اجمها 
جندین هرار نهر عضویت داشتند واطبه‌ای افراذ شلم در اختیار آنها بود, طرقدار 
اقلست بو دند. 
ششم؛ افرادی بانند حید رخان عمواغلی کهخروف یهانقلابی و بمب‌انداز یودند و 
ستبدین و اعتدالیهای مجلس از آنها واهمه زیاد داشتند: ازطرفداران اقلیت بودند. 
هفتم» گشته شدن اتایک بذدست یکی از محاهدین ثندر و که مردم او را عضو 
کته مرگ سب دانستند ؛ بیتی اژایتگن سوقعیت اقلیت تندرو محلسی ۳ استوار و بحکم 
نمود, 
نکاشتيم افتاد. 
سید ین و دربا ریا که ا کته تندن ایا یکت بکلی خود و با عنم 9 مرعوب 
۷ مود ماگ چندی دست از مخالفت با دفرویت برداشته بودنده موقعیت کمینه 
ی مه یی اد ۱101۱ 
توالست خلبرغم سبل محمدعلیشاه کابیتة ناضرالملکه راس رکار ییاورد و ازاو بشتتانن کند 
و عرگاه ناصرالملک بعافظه کار ری را کنار سید نداشت و ار شود جرأت و جسارتی نشان 
می‌داد دمکن برد در مان روزها کار ۳ بکسره کرد و دست محمد علشاه را از تاج و 


کتلب سوم ۸۵۷۱۱ 


تخت دوناه نمود, 

در اینجا ناگفته نگذاريم آقه تیرومند شدن انقلایبون در آن مان یک بدبخنی و 
غیب بزرگی هم همراه داشت و آل بدبختی این بود که عده‌ای از و تلا و مشروطه 
خواهان سبت عنصر و بی‌بنیاد بواسطك خوف از رویه انقلابیون و یا بواسطة حسادت 
و رقایت راه دریار را پیش گرفنند و در باطن با تاه ستبد و درباریان خائن سروسری پیدا 
کردند و بزرگترنن خیانت را به آزادی و حکوست روا داشتند و با در سوقم خود در اطراف 
این موضوع صحیث خواهیم لرد. 

در خاتعة این مبحث متذ لرمی‌شویم که اختلاف و تشمکشی که مبال بهبهانی 
و احتتام‌السلطنه ربس مجلسی پس از چندی پیش آمد بهبهانی را به‌انفلاییون و 
اقلیت تندرو مجلس نزدیک کرد و آنها را ثیرومندتر نمود ولی در متابل بطوری که در 
فصل بعد خواهيم دید احتشام‌السلطنه عم با بحمد علیتاه راه سازش پیش گرفت و به 
نفع او شروع به فعالیت تمود. 


با اپنکه مس ماسورین دولت و حکام؛ دست نشانده مجمد 
تأثیر نهضت علیشاه بودند و آز او جپچور داشتند که در تتویت مخالفین با 
مشروطیت درعتبات ‏ مشروطه آَنجِهمدر قوه دازند فروگذار نکنند؛ | ثثر شهرها و 
ولایات اپران نسبتهسابه‌متروطیتباوقا بودند و از آن 
طرفداری می کردند» فقط در زنجان شیخ قربانملی که در حدود صد سال داشت و بلای 
متثفدی بود به کمک مشروطه مشروعه برخاست و ستروطه‌طلبال را تکفیر کرد و به 
تحریکك او حمعی زخمی و کشته شدند و در سبزوار حاحی مبرژاحسبن مجتهد که از 
مستبدین معروف بود برصد ائجمن ملی فیام کرد و مردم را به‌حنکی با مشروطه‌طلبان 
تحریک نمود و خائه‌هایی چند به‌غارت داد و خونها ریخت که با در سوقع خود از 
پبان آن خودداری نخواهیم کرد. 
درعراق و ورامین هم طرفداران حاجی‌آفا محسن و شیخ محمود نسبت به‌مشروطه 
خوا هان طلمها لردند و خسارنها وارد آوردند و جمعی را آواره کردند. 
در آن ژمان موافقت با مخالفت حورة علمیه نجف پیش از هر عاملی در تقدیرات 
مشروطبت ایران موثر بود و وزنه سنکین روحانیت نجف درکپه ترازوی هر یک از دو 
بلرف گذارده می‌شد» کار به نقع آن طرف نعام می‌شد. 
از بخت بد در آل سرزمین هم روحانیون به‌دو دسته تقسیم شده بودند حمعی از 
طلاب روشتفکر به‌فیادت و رهبري حاجی مبرزا حسین حاجی میرزا خلیل و آخوند ما 
لاظم خراسانی و آخوند مازندرانی که از اجلة علمای شیعه و مراجم تقلید بودند از روز 
اول انتلاب ايران به‌یاری سشروطیت و طرفداری از ملت برخاستند » ولی سید کالم 


۴ ناریح الللاب ستروط ابران 


بزدی له در ریا ثاری بی‌نظیر بسود و بفول طرفدا رانش‌در زهد و تقوی سالند نداشت و 
مریدان و مفلدین زباد درایران داشت و عشابر شیم عراق عرب از او تقلید می کردند 
و او را پیشوای بطلق خود می‌دانستند و هرگاه ضرورت ایجاب می کرد ممکن بود 
هزارها عرپ مسلح تحت اختبار اوگذارند و احکامش را با آهن و آتش پیش برند» 
طرفدار استبداد بود و بش از هر کس نسبت به‌مشروطه و مشروطه‌خواهان اظهار ننقر 
می کرد و آنها را بی‌دین و خدانشناس می‌خواند. 

از طرف دیکر دولت استبدادی عشمانی بذرگترین دشتمن مضروطیت: ابران بود و 

شش می کرد آنش مقدسی که در نجف اشرف روشن بود خاموش کند» سید کاظم و 

مخالفین مشروطیت را تقویت ی کرد و روحائیون مشروطه‌خواه را نهدید نموده بود که 
آگر از باری مشروطه‌طلبان ایران دست نکشند؛ آنها را از خالك عراق تبعید خواهد کرد. 

کمک مامورین متبد عثمانی و تسول روس در بغداد و اطاعت کور کورانة 
عشایر مسلح عراق از سید کانلم و پول زیادی که از طرف محمد علبشاه برای او می- 
فرستاد عرصه را به روحانیون(طرفدار مشروطیت چنان نت کرده بود که نزدیک بود 
خانهنشین شده و حنی از رفتن بهست‌عد خودداری کنند» ولی آن سد روحانی بارژو 
خیرخواه و حامی حق و عدالت در سقابل عغهةاپن فشارها از پای نتشتتند و آنچه در قوه 
داشتند در نقوبت حکومت ملی و مخالقت با شاه مشتید و روحانیون طرفدار مشروطهً 
مشروعه فروگذار نکردند و برای آنکه خوالندگا. از اوضاع. حوزة علیه نجف بهتر 
مطلم شونه تلگراقی که روحاتیون مشروطه‌خواه فچف به‌مجلس شورای ملی مسخایره 
کرده‌اند و کاغذی را که سیدعبدالحسین مجنهد بزدی به‌پسر آقاسید کاظم یزدی که 
آن زمان با شیخ فضل الته در حضرت عبدالعظيم به‌سخالفت با مشروطه خوا هال متحصن 
شده بود عیناً اینجا نقل می کنیم: 

«مجلس محترم شورای ملی رثم انته قواعده 

تلگراف موحش انجمن شریف واصل و از مخالفت مخالفین با مجلس محترم 
اسلامی خاطر قاطب اهمل اسلام بلول گشته: عموم اهبل علم و کاقه متحلین 
ثمربعت مطهره حضرت خنمی سرثبت صلی‌انته علیه و آله وسلم اعلام بی‌دارد که خداوند 
متعال گواه است که ما غرضجی جز تقویت اسلام و حفظ دماء سلمین و اصلاح امورعامه 
نداریم» علیهذا مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغائه مظلوم و اعانت ملهوف 
و اسر به‌معروف و نهی ازیتکر و تقویت ملت و دولت و ثرفیه حال رعیت و حفظ بیض 
اسلام است قطعاً و عتلا و شرع و عرفا راجح بلکه واحپ است و مخالف ومعاند او: 
مخالف شرع انور و سحادل يا صاحب شریعت است, رحاء وائل که تا کنون انشاءانله 
تعالی کسی مخالفت نکرده و نخواهد کرد و هرگاه برخلاف این مضمول کتباً و تلگرافً 
لسبتی به‌ما داده شود کذب محض؛ احضار را صلاح ندیدیم مهمات را اطلاع دهید, 
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الاحثر نجل حاجی‌مبرزا خلیل - الاحقر مجمد ثائلم خراسائی - الاحفر عبدالقه 


مازندرانی» 
این هم کاغذیست که یکی از بیروان سید کاظم. بنام شیخ . 
عبدا لحسبن یزدی به پسرآقاسید کاظم»سد احمد که در حضرت 
نامه‌ای برای بستبد بن 


عبدالعظيم با آقاشیخ فضل اند بود نوشتد: 

بعرض بی‌رساند ابید است که خداوند وجود مبار ك حنابعالی 
را از مجموع آلام و اسثام مصون و محروس بدارد. تلو نی‌الجمله شرح بعضی وقایم 
را بمرض می‌رسانم که حضرات مفسدین آن حدود خواستند نلگراف ساعد با اغراض 
خبیته خود که فی‌الحنیقه مدم‌اسلام و پایمال کردن کلم طبه (لااله‌الانته و محمد 
رسول الته صلی‌النه علیه واله وسلم) بود از حضرت بستظاب حجا لاسالام و آیت‌الته 
فی‌الانام حضرت آقا پگیرند امتناع شدید می‌فرمودند لذا مفسدین دریغام صدمه و اذیت 
آن‌وجود با رک برآمدندا لجتی نهدید به‌فتل و صورتی که مشٌتمل بر این بعنی و 
دوشکل ششلول برآن کشیدند» نولیتندو بر درهای صحن ستدس چبباندند, اهل نجت 
از عرب و عجم که این معنی را دیدند آژاپطلان این امر و اغراض مفسدین بطلع 
شدنده یه کلم واحده آنها را لعن لیزدند و این بتعتی موحب آن شد که مندیتین و 
علمای اعل علم متمکن از بدگویی و انکار ان ابر سشتولم شدند و بحمدانته احل حق 
قوتی گرفتند. لاینقطم شیوخ اعراب و علمای ایشان از حضرت آقا و اصحاب ابتان 
سوال از مرتکبین این امر شتیع می‌نمودند که آنها را بدسجازات خود پرسانند و تلف 
کنند» از خود حشرت آقا جوابی بغیر آنکه بهخدا وآگذاشتم و احدی را ثمی‌شناسم 
نشنبد ند و بکروزهم خود آقا برمتبر درس به‌بحضر همه آقایان طلاپ فربودند که امر راجح 
به‌دین اسلام است و حفظ نفوس و اغراض مسلمین بابد بشود و حفظ شو کت بذهب 
حعقری صلوات‌الته علیه و علی آبا نه الطا غرین و اینائه المعصومین و دباء باید بشود 
و این معلی جر به‌بطابقة باشریعت بطهره تخواهد شد و از کشتن هم با کث ندارم؛ 
چیزی از عمر من باقی تمانده که از آن خانف باشم و از دین خود دست بردارم و دیگر 
حضرت آقا سا کت بودند و هیچ نمی‌فرمودند تا آنکه مدتی لاینقطم از علما و مندینین 
بلاد عجم و اهل علم و متدینین آنجا مکاتیپ مشحون از تشکیلات فوق‌العاده از لهور 
فتن و شیوع بدع و بی‌بردگی کفره و زنادفه و ملاحده و فرنگی مآبان و انتشار للمة 
کفریات و حسارت به‌انییا» و ائمه و بالخصوص حشرت خشمی سرثبت صلی‌الته علیه وآلد 
و حضرت ولی عصر عجل‌اله فرجه رسید حنی آنکه نوشته بودند که ملاحده علانیه 
وجود مبار ث انام زمان علبه السلام را به‌وجود موهوم تعبیر می کنند. بازهم حضرت 
آقا سا کت بودند تا آنکه در چندی قبل تلکرافی از حناب نقه ا لاسام آقای آخوند 


۴ ااویح الاب متروطت ابرال 


آسلی دایت ایام افاضانه در شکایت ار دمال خپوع این بعاشی و بناه بردن اهل 
علم و اخیار بهحضرت عبدالعظيم رسبد. خیلی اسباپ وحشت خاطر مبار ثك حضرت 
آفا گردید جوابی از آن تلکراف سطابق صورت جوف مرقوم فرسودتد این 
معنی اسپاب شدت اضطراب شیاطین و شرکای سلحدیین گردید در بقام 
اذبث آن وجود مبار کث برآمدند وگاهی قی‌الجمله سوء ادپ لسانی از آنها شنیده شد 
و بخضی از طلاب عرب مسپوق شدند. تسب بازار هم فی‌الجمله بستحطر شدند و در 
این بین هم تلگرافی از تهران رسید که مضمون آن شدت ضعف و اضطراب بلاحده آنجا 
بود» این مفسدین خیلی ناچار شدند و پرده حیا را یکلی از خود دو رکردند و در صحن 
بنای هایهوی گذاشتند شاید بشوانند خاطر آفا را مضطرب نمایند و تلگرافی مطابق 
اغراضش خبیثه خود بخبرند» عرب و عجم نجف که از این معنی مستحضر شدند فردای 
آن شب در محل نماز جماعت!:پمام مردم از کسبه و تجار و عرب و عجم که همکی 
مسلح بودند» خدمت حضرت آقا هتجوم آوردند و فریاد می‌زدند که تحام مفسدین نجف 
را خواهيم کشت حضرت آقا و اصحاب. هرچه آنها را آرامی می‌دادند» آرام تمیگرفتند 
حکومت هم با جمعی عسا کر درصدد تال و اطاغتِ آنچه ابر بفرمایند برآید؛ جواپ 
همان بود که بخدا وآگذاشتم و بغیر از خااکیی را ندازمو نمی‌خواهم و افتضاح 
این اسر بحدی رسید که حتی. اطفال اهل نجف تقسدین ال عجم را لعن می کنند 
و از قراری که می‌گویند حکوست عشمانی درصدد اخراج فدین است این خبر آشوب 
نجف که به‌عشایر اطراف رسید از جانب شیوخ اطراف لاینقطم رسول خدمت حضرت آثا 
می‌رسید. که با در جمع مراتب حاضریم و با قیلهٌ خود به نجف اشرف خواهیم آمد) 
خداوند طول عمر به‌حضرت مسنتطاب شریعتندار اخوی آقاسیدعلی بدهد که الحق 
غوث‌الشریحه و حامی‌الشیعه ایشان بودند از اول ورود به نجف اشرف با آن لسان بلیغ 
به‌آیات قرآنیه و خطب تهم‌البلاغه و ادعیه صحیفهُ سجادیه و اخبار اهل بیت صلوا ةانته 
علبهم اجمعین در جمیم مجالس و محافل صحن سطهره و مجلس درس طلاب را موعظه 
فرمودئد که بابد انجام امر اپران به‌مطابقه باشرع انور باشد تا نقوسی و دماء و اسوال 
سلین محفوظ ماند و تکمیل عقاید اسلامیه مسلمین بشود و از حهت صحبنهای ایشان 
پود که مقدسین و متدینین بیدارشدند و امر به‌ایتجا رسید. 
شکرانته مساعبه الجمله والسلام علیکم و رحماالته و بر کاته 
العبد عبدالین پزدی» 


مجلل السلعلان که بکی از محارم مد علیتاه بود یدستبا ری 


فریدول پارسی_.. مشروطه‌خواه زرتشتی بود رفته و آن برد ییگناه را در پهلوی 
عیالش لنسشگشین 


این واقعه هیجان شدیدی در میان مشروطه‌خواهان ایجاد کرد» سران ملت 
مجازات مرتکبین را از دولت حدا تقاضا کردند و با اینکه مه می‌دانستند به تحریکک 
محمدعلیشاه این قتل واع شده به‌فشار خود افزودند. دولت ناچار شد مرتکسن تنل را 
دستگیر کند و در عدلیه حبس نماید و در حضور جماعت بسیاری آنها را شلاق بزننده 
بحدی مردم برای تنبیه فاتلین پافشاری می کردند که چند نفر از مرتکبین قتل بواسطة 
سختی تتبیه نزدیکک بود جان بسپارند, 

جمعی از ملاهای مستبد مجازات مرتکبین قنل زرنشعی را خارج از حدود مقررات 
شرع دانستند و خواستتد سر صدایی برضد عدلیه بلند کننده دلی اظها رات آنها در 
مقایل حس برادری که میان ایرانیان سلمان و زرتشتبها پیدا تد, بودء کمترین اثری 
نبخشید و مرتکیین قتل پس از تلبیه واخعي تبعید شدند, 

ناگفته نماند که قتل فریدون ژرتشتی که یکی از جنایاتی بود که سحمدعلیشاه 
مرتکب شد» سر و صدا زر کشمکشی فوق‌العاده‌ای در تظران بوحود آورد و مبدان را برای 
سیارزة مشروطه خواهان و روحانیون طرفدار سروطة سشروعه بازنمود. زیرا مشروطه. 
خواهان جداً مجازات قاتلین آن مظلوم را می‌خواستند و مستبدین به‌اتکای آنکه برای 
قتل یکنفر مجوس نباید چندین نفر مسلمان را بحدی تنبیه کرد که سشرف به‌موت‌شوند» 
این کار را بعقلزف شرع و احکام اسلام حلوه می‌دادند و مشروطه خواهان رز طرفدار 
دین نجوس می‌خواندند. 


پس از آنکه کابیة مشیرالسلطنه که محمدعلیشاه از او 

پشتیبانی می کرده در تیجة مخالفت مجلس و سران ملیون 

کابینة ناصرالملکك سقوط کرده افکار عموسی متوجه دونقر از رجال مشروطیت 

شد پکی صنیح الدولد و دیکری ناصرالملکت. صنیم ا لدوله 

به ریاست وزراء انتخاپ شد ولی چون استنباط کرد که محمدعلیشاه با انتعخاپ او باطنا 

مخالف است و کاری از پیش نخواهد برد پس از بیست و چهار ساعت استعفا داد و 
قرع فال به‌نام ناصرالملک ذرآمذ. 

اصرالملک چون مردی محاففله کار و جبون بود از فبول مسئولیت در آن موقع 

بحرانی خودداری می لرد. زیرا او از مشکلات سالی آگاه بود و بقین داشت که بدون 

داشتن بول چرخ دولت ,ائمی‌تواند به کار بیندا زد وسجلس هم زیر با راستقراض خارجی 


۶ باریخ انقخاب مسررطی ابراب 


بخواعد وفت» از تلرف دیگر اسرالملک می‌داست له در میال دوبوه بتضاد بکی 
ملیون اقراطی و دبکر شاه ستبه واقع خواهد شد و خواهی‌نخواهی از مبال شواهد 
رفت؛ این بود که با وجود نمایلی ده بجلس و لبون ذر انتخاب او نثان می‌دادند: 
در تبول زباست وزرا بردد بوده پالاخره پس از مدا گرات طولائی با لیدرهای سلبون و 
مجلس» رباست دولت را عهده‌دار شد و کایینه را از غناصری "نه وع فکرشان با عب 
اختلاف بسیار داشت و با یکدیگر متجانس نبودند تشکیل داد» ولی بطوری له در 
صفنحاث آینده خواهیم دید این کاییته هم حز آلت بعطله چبز دیگری نود و داری 
از پیش نبرد و ننوانست کوچکترین اثری در اوضاع و جریانات داشته باشد و پس از 
چندی با وضم عجیبی ازمیان رفت, 


ملت ا زکشته شدن فریدون زرنشتی که یکی از متروطه 
اجتماع نردم در خواهان با ایمان بود و در راه آزا‌ی کوششی بسیار نموده بوذه 
بهارستان ینتم عمال محمد علیشاه فوق‌العاده عصیانی و آشقله خاطر 
بوذند: بهفیی:جهت برخلاف محمرل و ستن له بسلمانان در 
سوگواری و خنم زرتشتیها عر کت نمی کردئلاعدهُ زبادی در سجلس ختم فربدون حضور 
پیدا کردند و از انلهار تاسف و تأث رشودداری کرد ند و فردای آن روزعدة کثبری راه 
مجلس را پیش گرنتند و با بافشاری زیاد آغلاج قانلبن فزیدون را از مجلس خواستار 
مد نله, 
چولن در بذ هب اسلام چتد نقر را تمی‌شود برای فتل یکنشر اعدام نمود بیخصوصاً 
اگر مقتول سملمان نباشده اعدام چند ثفر مسلمان در بقابل قتل بکتفر زرتشعی کاری 
مشکل و غبرممکن پو ۵ ؛ رسای روحانی که باب جک بتجا زانت را ند هید دیا رمشکلی 
پس سخت شده بودند. آنچه سعی کردند که به‌بردم بفهماتند که اعدام چند نفر 
مسلمال برای کشتن یکنفر زرئشتی با احکام و موازین دین اسلام مطابتت نمی کنده 
سردم بدرحه‌ای عصبانی بوداند که گوش‌شنوا برای شسدن ایتکونه حرفها نداشتند و 
حدا اعدام قاتلین را می‌خواستند, 
پس از مذا کر؛ زیاد بناچار برای اپنکه مردم از مضمون حکم مطلم نشوند و 
تصور کنند کد علیاً گم اعدام فا تلبن را صادر ترده‌انده حکم بد ثور کذ عبارته بود از 
چوب زدن فاتلین و زنجیر کردن آنها و فرسنادنشان متیداً به کلات و ده سال حیس در 
کلات» در پا کت کدارده لالك کردند و تج تسام ِ و ملک 
عدلیه آز مضمون آن که تیه شلد ند فا ثلین ایشته ۳۹ خواهید ده ده سجن از مردام 


ثف عرء ۵۱۷ 


۱ 1 | ۱۵۱ له و و لا 
سست. ) + یله مسق هیده ال لیوا زسسابت [ ۲ ۱ ۲ ۲۳۳ 


فردای آن رو زملکتا لمتکلمین شسخسا در میا قر پادهای زلده‌یاد قاند ملت برای 


۸ تاریخ اتقلاب متروطت ابران 


اجرای سجازات قتله در عدلیه حضور پیدا کرد و در بیان هزارها نفر که با عصبائیت 
برای شنیدن اعلام اعدام قانلین حضور پیدا کرده بودند و تمام صحن و پشت‌بابها را 
پوشانیده بودند» روی کرسین خطابه جای گرفت و پسی از اظهار تأسف از کشته شدن 
فریدون که یکنفر آزاد یخواه و ملث‌ووبت بود چنپن گفت: 
اصول مشروطیت و قوائین و احکامآن پاید بر طبق .قانول اساسی با احکام و 

موازین شرع ایب باتوی عم احکام شریعت چند نفر سلمان. را نمی 
شود مایا قلل یکنفر زرتشتی کشت 14 فتلة فریدوا: به‌حد ۱ کثر سجازات سمکنه 
محکوم شده‌اند؛ سپس حکم مجازات را برای مردم قرائث نمود. 

نا گفته ثمائد که ملت بعدی نسبت به‌قاتلین فریدون عصبانی و متغیر بودئد 
که بحبد علیشاه خیال می کرد مجلس و روحانیون حکم اعدام آنها را صادر خواهند 
کرد ولی وقتی شتید که حکم اعدام دربارة آنها صادر نشده بسیارمسرورشد. 


بعاهدء ۰۱۷ ۱4 


آزادمردان ایران که با فدا ثاری؛ با سمتبدین و بدخواهان مملکت دست‌بگریبان بودند 
و امید داشتند که با برقراری مشروطیت ه فقط آزادی فردی و احنماعی مردم تأمین شود 
یلکه استقلال مملکت را که متجاوز از یک قرن بود بواسطة بداخلات اجائب و زور 
گوییهای آنها بتزلزل شده بود» در روی یکث پایه محکم مستفر و استوار نمایند و دست 
بیگانگان را از دابان وطن کوناه کنند, 

ناگاه معاغده‌ای که نیال :زوس و انکلیی محربانه منعقد شده بوذ و ایران را به 
دو منطقه نفوذ سیاسی و اقتصادی فك برده بودند چول صاعقه بر سر سلت بدبخت 
ایران فرود آمد و عبه راگیچ و متوتی نمود. 

در بقابل این پیش آمد غیر متقاوف‌تيام امیلاهل‌به‌یاس سبدل گشت و عتق و 
حرارتها متجمد شد و سکوت برگ‌آسایی اسراناسر ایران را فرا گرفت؛ ایرائیان که 
مشروطیت را بپشتر برای حفظ استقلال کشور خواستار بودند تا برای آزادی شخصی خود؛ 
این پیش آسد غیرمنتظره را چون مرگ حتمی برای ایران تلقی کردند و خاتم استقلال 
علی خود دانستتد و آن را غیر قابل قبول و کان‌لم یکن دانسته و دولت و مجلس و ملتث 
ایران به‌یکك زبان نخالشت خود را با آن سعاهده که در حکم مداخله در امور یکث 
کشورسستتل و برخلاف حق و عدالت و قوانین بین المللی بود؛ اعلام داشتند. 

مجاع ملی و خطباء متعقد کنندگان آن معاهده را دشمنان ملت ایران خوائدند و 
ثتفر خود را از آن پیش آمد در تمام حراید به‌پیشگاه ملل آزادیخواه و کشورهای 
طرفدار حقوق بتر آشکار کردند و دولت انگلسی را که نا آن زمان طرفدار استقلال 
ایران و حامی مشروطبت می‌پنداشتند» دوستی مزور و بدخواه سلل شرق و طالب استععار 
خواندند. 

چنانچه ملک‌المتکلمین در سیتینگ سهمی که برای اظهار تتفر ملت اپران از 
معاهده ۱٩۹۰۷‏ در تهران ستعقد شد چنین گفت: 

«با از دولت سستبد و حابر روسیه در مقابل ثهضت آزادیخواهی ایران این 


ی( ناریح اتقلاف مشررطلت ابرات 


عکسی آلعمل زا انتفلار دالسیم و یمن دالسم, سمکران روسید غایت هم با با همان 
معامله‌ای را ند با آزادیخواهان آن دیار و لشورهای شعیف هسایه خود کرده‌اند؛ 
خواهند نرد و بهروسیله له سمکن شود سعی خواهند رد دامنذ مطایم سیاسی و 
استبدادی خود را درایران توسعه بدهند و درخت آزادی را که با خون جوانان ابرانی 
آبیا ری شده و استقلال ایرال که بر پابه سئروطیت برقرار و انوا رگشته و ستار؛ آزادی 
که در افق ايران طلوع کرده و با نور خود قلوب آزادیخواهان روسیه را روشن و گرم 
کرده؛ با زورظلم واژگون تمایند و این کشور باستانی وا که دارای با اقتخارنرین تاریخ 
جهان است و فرئها بردئیای متمدن حکوست می کرد و بهد دانش و تمدن بود نابود 
سازئد وبا را چون ثر لستان و ففقاز زیر دست خود قرار دهند.» 


مشروطه خواهان برای سال شهادت مد عبدالحد که اولین 

سال شیب دت کسی بود [- دی ظهوز اطارن روت که ود مان 

سید عبدالحمید. ختهزو یذ کر با شکوهی سرمزار آن مرحوم تشکیل دادند و 

عده بیتنهاری در آنجا گرد آسدند و چندین قاری بخواندن 

کالم ابته بجید پرداختند و کلیف اصنای و اپنجنها دسته‌دسته حهبر یافته درود به روح 

آن برحوم فرسنادند و شاگردهای ملارس با پرچمهاي گوناگون دنته‌های گل نثار قبر 

آلْ مرحوم کردند و علما و نمابندگان مجلس #اطلاب علوم قپنیه در آن مجلس سوگواری 

شر کت کردند و خطبای ملت؛ ملک‌التکلمین)"سید جمال‌الدین و حاجی شیخ محمد 

واعظ هریک نطق مفصلی ایراد کردند و سید عبدالحمید را اول شهید اه آزادی خواندند 

و بجلس ختم با فریاد های زندوباد مشروطیت و شادباد روح فدا کاران راه بلت؛ در میان 
عزارها نفر برچیده شد, 


رهبران سلت و سرال مشروطه به تهب یک جشن باشکوهی که 
کمتر درگذشته ايران سابقه داشته (بئام عید مشروطیت) 
پرداختند و آقاسیرزامسن برادر صدرالعلما را که یکی از 


عبد مشروطبت 


حشین اتتخاب نمودند. 

عموم لبقات ملت با دل و جان و بذل مال در آن جشن ملی شر کت لردند و نمام 
د نا کین وسردرخانه‌ها و بازارها را آیین نود و جراغال کردند: بهمتر از همه آنکه 
در دور تا دور مپدان پهارستان طاقتما و غرقه‌ها بتا کردند و آن طافنماها را بانواع ۳ 
اتسام اشیای نفیس و چراغهای گوناگون وگلدانهای کل و لاند؛ چهلچراغ و شالهای 
تشمیر و قالیچه‌های اعل و غبره ینت کردئد و صدها چراغ بزرگ پابه‌دار در میدان 


لب وم ۵۴۱ 


پربا نمودند و در هربک از طافتماها له متعلقی به یک انجمن با ختف با دسته‌ای بود 
بساط چابی و شیرینی و شریت چیده و به‌واردین می‌خوراندنده در مقابل در مجلس 
یکك طاقتمای مخصوص برای یذیرایی رعبران منروطت ساخته بودند و با ورود هریکك 
از قاندین مشروطیت در محیط بها رسنان فریاد شادی و زنده‌باد از حلقوم ده‌ها هزار نفر 
فضای تهران را پبرمی کرد رهبران مشروطیت برای تشویق و نشکر از کسانی که وسایل 
این جتن بزرگ را نهیه کرده بودند و طاقنماها را پا مخارج گزاف ساخنه و پرداخته 
بودند» بهغرفه‌ها رفته با چهره‌های خندان و قیافة بشاش از آنان قدردانی می کردند. 

جماععی کالسکه‌ای که طباطبانی و بهبهانی در آن نشسته بودند بردوش گرفنه 
تا مقایل درب مجلس آوردند و با تجلیل و تکریم بسیار از آن دوسید بزرگوا رکه با 
شجاعت و استقامتی بی‌نظیر برای بدست آوردن مشروطیت مجاهدت کرده بودند» تدردانی 
وسپاسگزا ری نمودند. 

بعضی از ستبدین معروف از فبیل پسرهای قوام شیرازی و غیره برای آنکه خود را 
طرفدار مشروطبت در یال ملتععرفی کنند» غرفه‌ای بنا کردند و با تجلیل رعبران ملث 
را در آن عرفه دعوت و پذیرابی نمودنه, 


محمدعلیشاه پر قیمتی که بود می‌خواست شاخ و برگك درخت 
تقاضای انعلال مشروطیت را ببرد و بال و پر آزاذ یخواهان را بکند تامتروطه 
انجمنهای ملی بدون حامی و نگهبان تّده خجعیف و نانوان گردد و بخودی خود 
از مبان برود؛ این بود که از برای این متنور هر روز برنگی 

«وی کارمی‌آورد و دامی تا زه می‌گسترد. 
انجنهای بلی هم که عدة آنها شاید از دویست نفر تجاوز نمی کرد چون اسبران 
از بند رهایی یافته بی‌اختیارحر کاتی مي کردند که با موازین عقل و احتياط وفق نمی‌داد 
و اعضای انجمن که ۱ کلرشان از مردسال ستمدیده و رنج کشیده بودند و سری پرشور 
و دلی سوخته داشتندد و از اصول مشروطیت و وظایف افراد سردم د رکشور مشروطه و 
حقوق و حدود قائون آگاهی نداشتند» خودسراند درکارهای وزارتخانه‌ها و هیات 
حا کمه مداخله بی کردند و تا حدی ادارات دولتی را فلج کرده بودنده مثا همنکه 
تلکرافی از یکی از شهرستانها ستی برشکایت ازحا کم یا مأمورمالبه به‌یکی از ائجنتها 
می‌رسید» بید رن حلسه تشکیل داده‌وسایر انجمنها را به‌پاری طلبیده و دسته جمعی 
به‌طرف مجلس رهسپار می‌گشتند و با داد وفرباد احفاق حق بقللومان را تقاضامی کردند 
و با حماعتی را به‌وزارتخانه مربوطه فرستاده با تهدید» اتفصال مأمور دولت را خواستار 
می‌شدند» این رفتار انجمنها بهاند بدست محمدعلیشاه داده بود و مروقت یکی از سران 
مشروطه خواه و با و کلای مجلس را ملافات م ی کرد بنای‌شکایت را از انجنها می‌گذارد 


,4 باریم اتقازتب مشروطلیت ا ترا 


و آنها را عرح و مرح طلب و آشوبگر می‌خواند و انحلال انجمها را برای تشم عمومی 
لازم می‌دانست و از مجلس محدود لردل آنها را نقاضا می‌نمود. 

عاقبت بوسلذ وزرا به‌مجلس بیغام داد له اين انجملها موجب امتشاش شده‌اند 
و ماتع اجرای اوامر دولت‌اند» عرگاه مجلس آنها را حامی مشروطیت نصور سی کند 
پاید بدائد که حافظ مشروطیت و حقوق ملت خودمین عستم نه این یک مشت رحاله 
هرج ومرج‌طلب که بنام انجمن گرد هم جمم شده و موجب اختلال شده‌اند. بطوری که 
مکرر قسم باد لرده‌ام؛ خودم حافظ مشروطیت هستم و احتیاحی بوجود این الجمنها 
ثیست و حداً ازسجلس اتعلال آنها را تقاضا کرد. 

ولی مجلس و رهبران ملت که از خیالات‌باطنی او آگاه بودند حواب دادند مطایق 
نص صریح قانون اساسی احشماعات در مملکت مشروطه آزاد است و مجلس نمی‌تواند 
فائوناً اجتماعات ملت را منغ و از آنها جلوگیری کند. 


مشلهعلیشاه که برای اجرای نقشه خانتانه حود به‌تمام وسایل 
۳ سمکنه ستوتبل, می‌شد پس از آنکه نتوانست رهبران ملیون 
وت را فریپ بدهد و از قبام مشروطة متروعه همم سودی برد 
وئیس مجلسن و اتابکک حهنیوای تشلایتظور تلیی اورا نلی کند» پدحیال 
افتاد که ۱ کثریت اعندالی و حبون مجلسی ایا خود عمنلتن نماید و صت محکمی دو 
مقابل نندروها و انقلاییون که دشمنان خود می)۵انست» ابجاد کند و چون دیرزمانی 
بود که بیان احتشام السلطنه رنبس مجلس و سران ملیون بهبهانی» ملک‌المتکلمین و 
تقی‌زاده کدورتی پیش آنده و آنان از رویف خودسرانه احششام السلطته داسک بودند 
و رفتار او را برخلزف موازین و اصول پارلمانی می‌دانستند مناسب نرین موقع بود که 
محمدغلیشاه از آن اختارف ینفم خود استغاده نماید و احنّام السلطنه را به‌طرف خود 
حلپب کند و بدستیا ری اق( حصویاته مجلسی ۳ نت نفوذ خود فرار داده برد زعمای 
ملت برانگيزد, ۱ 
احنشام السلطنه که روزبروز موفعیتش در بیان ملت ضعیف‌تر و مست‌تر می‌شد 
و برای مقاومت و بارژه با مخالفین خود احتیاح به پشتیباتی داشت» محرمائه دست اتحاد 
به‌طرف شاه ستمگر درا ز کرد و بانفاق نتشه خطرنا لی را پرای از مبان بردن. تند روها 
که قاندین حفیتی بلت پودند» در بیان گذا ردند و برای عملی تردن آن. به‌فعالیت 
پرداختند, چون این واقعه در تتدیرات متروطه و بجلس تأثیر بسزایی داشت» بهتر آن 
داستيم که شرح فضایا را از بادداشتهای حاجی‌سیرزا یحیی دولت‌آبادی که سالها با 
احنشام‌السلطبه معاشر بود و دوستی داشت و از اخلاق و عفاید او آگاه بود و بطوری که 
می‌نویسد در همان وقایم شر لت داشته و شاهد و ناظر بوده نقل کنیم- 


شاب دوم و۵( 


بعد از دنه‌ندن اتابکت دند زو های بجلس حلو افتاد ند و از لب فساری به بود ند ببرول 
آمدند, احتشام السلطند نظر به‌حال افراط و تفرییلی له در وجودش هست با ننی‌زاده 
سید عبدآلته بهبیانی 3 عده‌ای له دز بجلس از او لیدعت می کنند مسخصوصضاً 
تجاره چون از تند روهای بمجلس دل خوشی ندارند و اژهازنیان رفتن اتابک دلتنگک 
هسنند از نزدیکی احتشام السلطنه و نندروهای مجلس نگران و ناراغی هستند. 
موقعیت بهبیانی تد ری تین ده ات ۸ زبرا نمی‌خوا هد با شاه راه داشته باشد 
وشاه هم یه‌او اطمینان ندارد» تندروها هم که روزبروز قویثر می‌شوند» یا او باطناً سخالفند 
و احتشام السلطته هم که با بهبهانی سخالف است به‌تندروها خودش را نزدیک کرده 
ولی نند روها از او ناراضی هستند و حر کات بی‌روبه و خولدسور انه او را تنتید می کنند, 
بهبهانی بناچار بوسپله سلکالمتکلمین خود را به‌دسنه نند روها تزدیک می کند و خود را 
درحرکه آنها داخل می کند. 
طبعا اتحاد سبد عیداققها پا .تندروها احتشام‌السلطنه را از آنها دور می کند و 
ملک‌المتکلبی هم که سالها با احتشا م السلطنه رقافت داشته و با سه تفر با هم عوالعی 
داشتیم» نظر به‌اینکه ار احتشام الساطته ظبن شده با او قطم رابطه می کند و در سجالس 
و محافل از او بدگویی می کند» احنتنام‌الساطته 0 که خواست او را خلب کند 


بعضی از تجار در بجلس از فبیل حاجی متخمد اسماعیل تبریزی و سید مرثضوی 
از کار کنان شاه شده و دسته‌ای درمجلس بمخالفت با تندروها تشکیل می‌د هند. 

تدورت احتشام‌السلطنه از تندروها زیاد بی‌شود و از تقی‌زاده نزد نگارنده بد 
می‌گوید» سس می‌گويم نی ژاده را بطوری که شما می‌گویید من نشتاخته ام » ولی او مایل 
است که آنچه می‌گوبد من تصدیق کتم, 

چندین جلسه باز از تتی‌زاده بد گفت و او را خیانتکار خواند» من گفتم چه دلیلی 
۱۵ چود تیف زد ات شقت گفت آنچه که کفتم درگوشد دستمال خود بنند تا برسی و بدانی 

شاه عم نگرانیش از همین چند نمر تئد روها و ورکلای آذ ربا یجان اینی و می‌داند 
پا او رام نخواهند شد و او را خوب بی‌شناسند و روزیروز بواسطة اتحاد آنها با بهبهانی 
و ان نزن ریب بمرایتی زیادتر مشوده مخصوضاً کین نام ملی 

ان ۳۳ نظا م ملی ۳ ام بزند 1 به‌شاه قول داده بد ایتکار 
را انجام خواهد داده انشبت که می‌گوید فقط دویست نفر نظام بلی که از طرف دولت 
هم قبول شده برای حفائلت مجلس دافی است و سایربن باید پی کار خود بروند. 


۴ تاويخ اتقلاب ستروطت ابران 


احتشام‌اسلطنه با رژسای انجنها برای منحل کرد قوای مسلح ملی جلسه 
می کند و پس از چنه ساع تگفتگو نمایندگال انجمتها می‌گویند بشرطی نضر شما را که 
رئیس مجلس هستید قبول می کنیم که وزیر جنگ التزام رسمی بدهد که امنیت را حفظ 
خواغد کرد. 
سم است ت که در آن‌سوقم که همه از حتیقت قضابا آگاهی داشتند» غیرسمکن 
جفی لاه فزیی حنکت بخواند چشین قولی را بدهد ولی احتشام السلطثه نوتنه سبهمی 
زربر جنکك می‌گیرد و بوسیلة آل مردم را قاتم می کند که از اطراف مجلس متفرق 
بعا رید میا احتشام السلطته و تندروها بالا گرفت احتتام السلطنه می کوشد از تفوذ 
آنها بکاهد و آنها کوشش م ی کنند دست او را از ریاست بمجلس کوناه کنند» احششای 
اسبطنه چون از موفقیت خود مایوس سی‌شود استعفای خود را نوشته بضمیمة یک 
مکتوب کله آسیة به‌ملک‌المتکلین که به‌نگارنده نشان داد» می‌فرستد. من او را من 
نردم که استعفا ناه خود کم باتوی ما و مایم 
شما پیدا شود. 
احتشام السلطنه بعضی را متهم یه پدخواهی مین کند و می‌گوند رشوه می‌گیرند 
احتشّام السلطله باز از سذکک‌المتکلمین گلد که ودگفت رعایْت دوستی سابق را نگاهء 
تداشت, 
احتشاء الستطنه بناچار استعقای خود را نقديم مجلس می کنده ولی نمایندگان 
| لثریت که از نقوذ اقلیت ییمنا کك بودند و وجود احنشام‌السلطه را مدی در مقابل 
آرزوهای آنهامیپنداشتند؛استعفا را قبول نکردند. 
تبول نکردن استعفای احتشامالسلطته بیش ازپیش سران ملیون, و اقلبت تندرو 
مجلسی را عصبانی نمود و از برای بیرون کردن او از مجلس بر شدت حملات خود 
افزودند, 
در همین ایام بواسطة کشمکش دونفر از خوانین زئجان که یکی سورد حمایت 
بهبهانی و دیگری در حمایت احتشام الساطنه بود آلگی اختلاف شدیدتر می‌شود و 
احتشام السنطنه در مجلس علنی از از رو نوس زیاست کید سید عبدانته بهیهانی 
شوه م کیرد و وق مردم را پایمال می کند. 
عده‌ای از و کلا گفته او را تصدیق سی کنند, در همین موتم بهبهانی وارد مجلس 
می‌شنود» به او می‌گویند رئیس مجلس شما را رشومخواز خواند. بهبهانی با قدرت و 
نقوذی که داشت ت نمی‌توانست چنین حرفی را نتنیده بگیرد و با تغیر از نجلس حارج 
می‌شود و به‌اطای دیگر سی‌رود: تندزوها پرخاش می کنند و سروصدا در مجلسی بلند 
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می‌شود. و احتشام النلطته پتاچار جلسه را ختور یش کند, 

احتشامالسلطنه از کرده خود نادم س‌شود و و کل او را به‌اطاقی که بههاتی 
بوذ می‌برند و به‌او تکلیف عذرخواهی می کنند: احتنّام السلطته با خشویت می‌گوید 
برای خاطر ملت ژیربار هر ثارمی‌روم و بظاهر صلح می کند. 

انجمنها بیاری سران ملبون قیام می کنند و انجمن آذربایجان به‌احتنام الساطنه 
می‌نویسد که دیگر تباید به‌سجلس برود. 

احنشام السلطنه به‌مجلس می‌آید و بنای ملایمت را با تندروها میگدارد» ولی 
مقصود حقیقی احتتام السلطنه این بود که بتابر نقشه‌ای که با محمدعلیشاه کشیده بودنده 
بهبهانی را از مجلس بیرون کند وسیی باتقاق ۱ کتریت نندروها را مجبوربه کناره‌گیری 
و ببرول رفتن از مجلس نماید. 

در اینجا دولت آبادی با ایتکه تصدیق دارد که احتشامالسنعله با شاه ماخسه 
است و آل نتشه را فراهم کرده‌انده می‌نویسد که احتشاهالسلطنه نمی‌خواست خبانت 
بلت کنده بلکه عتیده او این بود که مجلس و سلت بابد, شاه سازسی تند ه حون 
اقلبت مجلس سخالف شاهند برای اصلاح باید آنها را ازمجنس ببرون نرد. 


بنا بدعوت "احنشام السلطته:. تقی‌زاده: وئوق‌الدوله؛ 
جلسف بنزل مستشا رالدوله و چند نف رآوایگر به‌منزل اختتام نسلصنه می روند 
احتشام السلطنه درضمن صحبت احتشاء السلطته می‌گوید: 
آقایان خیال می کنند که اصلاح با شاه محال است و بهمین 
جهت با من مخالفت می کنند؛ من بطور صریح می‌گويم هرگاه شاه تخواهد از دراصلاح 
وارد شود من اول کسی هستم که با او مخالفت خواهم کرد و امروز بصمم هستم که 
بروم و آخرین حرف را بهاو بکويم (مقصود احتشام السلطته از آخرین حرف این بود که 
به‌شاه بگویم پا باید با ملت سازش کنی و پا استعفا بدهی) درایتصورت چرا آقایان باید 
ازسن تکران باشتد و اظها ریی‌اعتمادی بهمن کنند. 
سپس بی‌گوید» برای اینکه با موقق به پیشرفت مقاصد ملت و برقراری اصول 
مشروطیت بشویم باید یک وزبر جنک مورد اعتماد سر لار بياوريم و برای وزارت حنکث 
کسی مناسب‌تر و بهتر از برادرم علاءالدوله نپست و از آقاپان ثثاضا دارم با وزارت 
جنکك علاءا لدوله موافثت بفرمایند. 
در تئیجه مذا کره بعلوم شد مفصود از تشکیل آن جلسه؛ وزارت حنک عا<ءالدوله 
بود. بدون تردید برجستگان و کلای تندرو که در آن جلسه حضور داشنند» سمکن نبود 
زير با ر وزارت حنکث علاءالدوله بروند» زیرا آنها می‌دانستند که بیشنهاد وزارت حنگث 
علاءالدوله از طرف احتشام السلطنه برطبق نششه‌ای است له احتشام‌السلطنه با 


۶ اری اقلا مشئروطت ابزان 


محمدعلیشاه کشیده‌اند, 

همینکه احتشام‌السلطنه از سازش با سران ملبون بکلی مأیوس می‌شوده به خیال 
می‌افند له میال شاه و | کتریت مجلس تحبیب کند و آنها را به‌شاه ثزدیکک نمایده 
اینشت له شاه را بجبور می کند چند ام؛ مودت‌آمیز به‌مجلس بنوبسد و نیز شاه را که 
پس از وافعة میدان تویخانه از ارلك ببرون ترفته بود؛ وادار می کند که بعنوان رفتن 
به‌گردش دوشان نپه از ارك ببرون برود و خود را به‌مردم نشان بدهد و همان روزی 
له شاه بتابر صوابدید احتشام السلطنه رهسیار دوشان تیه شد» به‌طرف او بمب 
انداخشند و کارها صورت دیگری پیدا کرد, 


درگرارشی که سفیر انگلبس ستیم نهران به‌وزارت خارجه 
بلاقات سفیر انگلستان در آن زبان داده چنین می‌تویسد: 
انگلیس با شاه دیر زمائیست که بر من سبلم شده است که محمد علیشاه 
بدخواه بشروطیت است و مشغول دسیسه و تحریکات است که 
مجلس را بتحل کرده و مشروطیت را ازمیان یبرد , چون اقدام به چنین امری ممکن است 
انقلابی در ایران بوجود آورد که اسنبت عشومی و امنیت اتباع ما را نهدید نماید و 
تجارت ما بیش از پیش در ابران مخت کردد» لذا شاه وقت خواستم و آن اعلیحضرت 
را ملافات کردم و بطور رون و صریح گنتم لف وی حصفانة آن اعلیحضرت با بجلس 
عاقبت بدی برای خود اعلیحضرت و کشور ایراك" خواهد داشت و بهتر است که آن 
اعلیحضرت از درسا زگاری با مجلس درآمده و بجای مخالفت؛ مجلس را تقویت بفرمایند 
تا کارها اصلاح شود و سشکلات از سیان برداشته شود. 
شاه ظاهراً کنثه‌های مرا تصدیق کرد و مخالفت خودش را با مجلس تکذیب 
نمود ولی معلوم و مسلم است که آنچه در دل دارد غیر از آن چبزیست که به زیان 
می‌آورد و دیر یا زود در ایران بحرانی پیش خواهد آمد که پیشگویی آن خبلی 
دشوار است. سپس اضافه می کند مستبدین پول زیادی برای بهمزدن مشروطه خرح 
می کنند و ما آنجه تحفیق کردیم ننوانستم بفهميم که این پول فراوان را از کجا بدست 
می‌آورند. 


بطوری کد اشاره کردیم پس از آنکه قیام مستبدین بر ضد 

تحص مشروط. مشروطبت در پایتخت به‌سقاوست شدید توده ملت برخورد و 
بشروعه خواهان به‌شکست منتهی شد حاجی شیخ فضل اه با عده‌ای از ملا- 
های مستبد به‌حضرت عبدالعظيم رفتند و در آنجا متحصن 

شدند و با وجود پول زیادی ده به‌آنها می‌رسید و نقویتی له بحمدلیشاه و درباریان 


تب .وه ۵۲۷ 


به آنها مبی لردند, عده‌شان از پانصد نعر تجاوز نکرد و تنوائستند حمعت انبوهی رد حود 
5 متحصئین به‌انتثار اعلامیه‌ها بر ضد مشروطه‌خواهان پرداختند و برای طبع ند 
چاپخاندهای ثهران بردند» ولی چون جاپخانه‌ها همه طرفدار ستروطه بودند از طبع 
اعلامیه‌ها امتناع نمودند. مشروط مشروعه‌خواهان اچار شدند بکه مطبعه سنگی 
خرپداری کرده به.حضرث عبدالعظيم بیرند و اعلامیه‌ها را در همانجا به‌طبم برسانند. 
نظر به اهمیتی کد فتنه مشروطه مشروعه خواعی در تقدیرات آزادی و نثروطت 
ایران پید! کرد ویر تاریخ بشروطبت و انقلاب را تغییر داد» ما برای آنکه نظر حقبتی 
و مقصود واقعی آن جماعت را برای خوانندگان این ثاریخ روشن کنيم و رویة ناجوانمر- 
داندای که برای از بین بردن مشروطه بکار بردنده تشان بدهیم» بهتر دیدیم که بجای 
توضیح و شریح اعمال و رفتار و عناید آنها اعلامیه هایی که پنام طرفداری دین برای 
فریب دادن مردم منتشر نمودنده در اینجا عینا نفل للیم: 


بسمه تبا رک و ثعالی 

محضر مقدس علماء عظام و حجج اسلام ادام ال تعالی 

طلالهم السدوده علی بفا رق السلین 

قریب هزارسال است که از غیبت تبرای حضزتا حجذبن لخن عجل انته ثعالی فرجه 
می‌گذ رد, دراین مدت متمادی علمای بترگ و نواب عابه در هر دوره رنجها برده و 
سختیها کشیده‌اند و از یذل عمرومال‌ومهمه چیزی دریغ نداشتنه تا دین اسلام و بدهب 
جعفری را یدأییده امروز بدست شما رسانیده‌اند. شرح زحمات و خدبات و آثار قلیه و 
بجاهدات علمیه آن بزرگوا رال را د رحفظ هعای شریعت و حراست اساس اسلام شما خود 
بهتر از همه کس مید انید: درایین عصر تکالیف نیابت عامه و مسپولیت‌تامه سی جهیم- 
الجهات به‌شما متوجه است» باپد دین اسلام را که ودیعه الهیه است لامحاله به‌همان 
قوت و رونق و رواح که ازاسلاف گرفته اید تسلیم اخلاف بفرما یید» ولی اسروز دشمنال شما 
دراین مملکت بدستیاری منافتین وضعی فراهم آورده‌اند که دین شا و دولت شمسا هر دو را 
ضعیف کرده‌اند و در خطر عهليم افکنده‌اند. حماعت آزادی‌طلب بتوسط ده لنظ دلربای 
«عدالت و شوراه برادران ما را فرینته به‌جانب لامذهبی بی‌رانند و گمال می‌رود که 
در عصر ریاست روحائی‌شما تاریخ انقراض دولت اسلام و انثلاپ شریعت خیرالانام واقع 
بشود و چیزی نگدرد که حربت معللقه رواج و منکراث بجاز و مسکرات مباح و مخدرات 
مکشوف و شریعت منسوخ و قرآل مهجور بشود و این سوء ذ کر و عوارعظيم در شرح 
احوال شما ابدالدهر باقی بماند. شما لد بهتر می‌دائید که دین استلام [ تمل ادیان و 
انم شرایم است و این دین دنبا را بمدل و شورا کرفت, آیا چه افتاده است ثه اسروز 


۸ نازیم انقلاب مشروطت ابرال 


بابد دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخذ شورای ما از انگلیس بیاید؛ آگر اپن سر 
سیاسی را از دارالخلافه و غیره‌ها استکشاف فربودید خواهید دید که دراین فد 
عثلمی به‌ضرر اسلام کله الی| کفر کله آنوفت داغیه اسلام را اجابت خواهید کرد و 
استخائه مارالییک خواهید گفت. اما دربارة دولت حبرت یاید داتت و عبرت باید گرفت, 
شخص اول برخلاف مصلحت شرع و غبطه پادشاه با این فرقه همراه است تا خالد این 
علقمی است عمر او باه اعمام ۳۹ باکنجهای قا رونی خود را کنار کشیده‌اند» رجال 
دولت همه خاسوش؛ همه مدهوش؛ کانهم خشب ستده یادشاه اسلام پناه آیا خود 
نیز غافل است با متغافل نميدانیم» شاید وساوس وزرای خیانت شعار و دسایس دولتهای 
همجوار و افسونهای دردسدانه روزنامه‌حات که امروز از وسایل نجری و ادوات تسب 
و تکدی شده است در ضمیر متیر تأثیر نموده: دّات اقدنی را برای تسلیم کردن اسلام 
و تبد بل دادن شر ایم و احکام حاضر ساخته باشد. علی‌الستدیرین برشما ای نواپ‌ابام 
وای حصون اسلام له خود را عندانته و عندالرسول سوفوف و مسئول می‌شناسيد واجب 
انا که پادشاه را از عاقیت ای ۳۳ تحد پر بکنید» بلکه خاطر خطیر را | تکذیر پفرماید 
که ما حاشرین وس سنسی اف سس مقدس اسلام یاز به آوازجانگداز 
می‌فرماید هل ی ناصر بتصرلی بفصّل ان تعالی؛ ظقات حمات اسلام گرور گرور از برای 
مجاهده با زنادقه و ملاحده حاضرند و" به‌حکم <ها تمطاع امام عصر ارواحنافداه فرمان 
شا را منتظرند. 
فبا خلفاء الامام علی المسلمین و باورئه‌الانبیاء والمرسلین اجیبوداعی‌الته و بادروا 
علی اسم نله من غیر انتظا رجمیدی‌الاولی من سنه ۱۳۲۵ 


از تجف اشرف توسط جناپ حجةالاسلام وری دامت پر کاته 

مجلسی شورای ملی شیدالته تعالی؛ ار ثانه باده شریفه ابدیه 

تلگرالت از ۱ .کی پمسوچی ایا روالد ذوانفانتابه اسابیافازبواتوییت 

مواد سپاسیه و نحوهای من‌الشرعیات را با موافتت یا شریعت 

مظهره منوط تمودباند: از اهب مواد لازسه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون 

زنادقه عصر به‌گمان فاسد حربت این موقع را برای نشر زندقه و العاد مغتنم و این 

اساین قویم را بدنام نموده: لازم است. باده ابدیه دیگر در دفم این زنادقه و اجرای 

احکام الهپد عزاسمه بر آئها و عدم شیوع منکراتث درح شود تا بعون‌انته تعالی تتیجه 

ملصود بر مجلس محترم مترتب و قرف خاله مایوس و اشکالی مترتّب نشود انشاءایته 
تعالی. 

الاحفرالجانی محمد لائلم خراسانی - الاحثر عبدالقه ما زندرالی هفتم حمادی‌الاوای, 


کتاب سود ۲۹ ۵ 


تلگراف دیکر- 
مطبوع در آستانه مقدسه حضرت عبدالعظيم سلام‌انله علیه و علی آبائهالکرام 
برای اثتباه و رفع اتتباه | زبرادران دینی. 

دنبوی تیست؛ فتط خرض حفظ بیطذ انبلام از انحرافات که ملحدین و زنادقه خدلهم‌اله 
اراده نموده لا انا لهم انته تعالی با اراد و انشا اه تعالبی اولا باید للم متروطه دز اول 
فانون اساسی تصریح به کلم مبار کهیش وطه و قانون محمدی صلی انته عله وآله بشود 
تائ آنکه لایحه نظارت علما که ب‌طیع شبته‌نیدون تغبيرظم قانون شود و تعیین عیأث 
نظار هم در هه اعصار فقط پا علمای بعلدین, باشد چه آنکه خودشان نعیین یقرمابند 
یا به‌ترع خودشان معین شود و ماده‌ای کد حضرت حجدالاسلام آقای آخوند خراسانی 
بدظلله که تلگراقا بتوسط حجدالاسلام آقای حاجی‌شیخ قضل‌انته دامت بر کاته از 
مجلس محترم خواستند امتثالالاسره الشریف در قانون اساسی درح شود. 

الا اصلاحات بواد قا نونیه از تتیید مطلتات و تخصیص عمومات و استثناه‌ما پحتاح 
اعل شرع و غیره‌ها که در دحضر علمای اعلام و وحوه از و کلا واتع شده یاید بهمان 
تجو در نظامتانه بدون تخیر و نبدیل دزخ‌شود انشاء‌النه تعالی. 


تعدیل و تصویب بودجه کشور 


در مجلس شورای ملی 


ثا این زمان عایدی دولت در حدود پانزده کرور بود و مخارح از بیست ویک گرور 
تجاوز می کرد و همه‌ساله دولت ايران شش هفت کرور کسربودحه داشت و این میلغ 
از راه استقراض. خارجی که قسمت عمد؛ آن در جیب مفتخواران می‌رفت تامین می‌شد 
و با وجود استقتراض بی‌درپی» حقوق ستخدمین مخصوصاً قشونیها پرداخته 
نسی‌شد و هسگی در حال‌گرننگی و بدبختی زتدلی عی ۲ نردند. مجلس مسوضوعح 
تعدیل بودحه و موازنه عابدات و تخارح دولت را در مرحله اول وحهه مت خود 
قرارداد و برای این منظور کمیسیوتی از ردان مطلم و کاردان اتتخاب نمود و آن 
کمسیون پس از چندساه مطالعه و 3قت کسری بوذجه را از طرق ذیل تأمین نمود و 
گزارش خود را به‌مجلس داد و مجلس آفم‌گزارش کنتبیو بردجه را با بختصر 
اصلاحاثی تصویب نمود. 

اول» شاهزادگان و رجال با وحود ثروت ژیادی که داشتند و اسلا ک بی‌شما ری 
را که از طرف دولت بهآنها داده شده بود و پا پعنوان خالصه بقیمت ناچیز حریداری 
کرده بودند و حکومتهایی که به‌آنها داده می‌شد و از آن راه استفاده فراوان سی کردند» 
همدسال مبلغ گزافی از دولت مواجب ی گرفتند. مثلا شعا ع الساطته در هرسال یکصدو 
پانزده هزار تومان که در آن زان مبلغ هنگنتی بود از دولت سواجپ می‌گرفت و 
خلل السلطان با آن ثروت سرشار و حکومت دائمی اصفهان» سالی هفتاد و پنجهزار توسال 
از خرزانه دولت مواحب دریافت می کرد» مجلس میلفی از این مواحبها را حذف کرد 
و ازاین راه گام مهمی برای نوازن بودجه برداشت 

دوم» حکام و فرمانفرسایان ولایات» مالیات از مزدم می‌گرفتند و بیش از نصف 
آن را خر شراشی لرده در جیب خود می‌ریختند و نیم دیگر را به‌خزانه دولت 
می‌پرداختند. مجلس دست حکام را بست و مقرر داشت که مالیاث بدون بذداخله حکام 
متام تحویل مأمورین مالیه بشود و آنچه از مردم یز می‌شود وارد خزاند دولت 


افو 


کناب سوم ۵۲۱ 


سوم؛تبول را بطوری که سابقاً نوشنيم برانداخت و از این راه مبلفی برعایدان 
دولت افزوده شد. 

چهارم؛ عمل تسعبر را بهم زد و مقرر داشت که کسائی که باید سالیات جنسی 
بدهند عین جنس را به‌انبارهای دولتی تحویل نمایند. 

توضیح آنکه تا آن زمان | کثر از رجال و شاهزادگان و سل کین متنفذ و ملاها 
مالیات جنسی را بقبست اژل با مامورین دولتی تسیر می کردند و از این راه کمتراز 
نصف ؛ بلکه ثلث آنچه مالیات باید بدهند به دولت می‌پرداختند؛ شا اکر کسی عند خزواز 
گندم از بابت مالیات به‌دولت دادنی بود و قیمتگندم از قرار خرواری ده تومان بود» 
او گندم را به‌پول نقد از قرار مرخرواری دوتومان پاسه تومان به‌دولت می‌پرداخت و 
این عمل ناسشروع و نسعییر می‌نامپدند و رواج دشن 

پنجم : چون ولیعهد طفلن بود و در تهران بود» بودجه ولایتعهد را حذف کردند, 

ششم ؛ صرف جیب شاه کد دوبان مغلفرالدین شاه معمول بوده حذف کردند. 

هفتم» شصت هرا رتومان که همه ساله پعنوان خرید حلعت به‌صندوقخانه شاه داده 
می‌شد» کسر نمودند, 

و بدین طریق مجلس موفق شدگام لد در راه اعتلاح بودحه که پایه و اساس 
هرحکومتی است بردارد و وی خود را که نظارت در اسر دخل وخرح سملکت است 
اجرا نما ید, 

آگرچه محمدعلیشاه و شاهزادگان در باطن فوق‌العاده ناراضی بودند ولی مسخالفتی 
از خود نثان ندادند و ازابن عمل مجلس از طریق دیگر بنفم خود استفاده نمودنده 
چنانچه پس از تصویب این بودحه مواحب شترخانه و تاطرخانه و صندوقخانه و بعضی 
ادارات دیکر را ببهانة اينکه بجلس بودحه را کس رکرده است, نیرداخته و آنان را که 
سردمان شروروسر کش بودند به‌سخالفت با مشروطیت و بجلس بطوری که در قضيه 
تویخانه خواهیم دید برانگيختند. 


ناگفته نماند که عمل مجلس در تعدیل بودجه: و کسرکردن مواجبهای گزاف و سایر 
اصلاحاتی که تماما پجا و به‌تفع مملکت و مردم بود» مفتخوارها را که همه از طبتات 
مثنقذ بودند» برضد مشروطبت برانگیخت و یک‌صف دیکر در متابل نلت و سجلس 
ایجاد کرد و پشتیبان تازه‌ای برای محمدغلیشاه ومستبدین مخصوصاً کسانی که مشروطه 
مشروعد می‌خواستند» بوجود آورد. 


۴ ااریم ابقلاب مترولت ابرال 


در آن زمان دولت اسیدادی عتماتی سمی می کرد له با 
کلیة وسایل سکده دولت متروطه را تحت فشاو قرار بدهد 
و از انقلدب داخلی ابران استفاده کند و دامتة نفوذ خودش 
را در آذربایجان زیاد کند» چنانچه بطوری که نکاشتيم سر 
حدات ایرال را سورد نجاوز تشون مسلح خود ترارداد و قسمتی ار خا کد ایران را 
تصرف کرد. 

از حملد افداماتی که دولت عشمانی کرد این بود که اعلام داشت کلیذ اپرائیان 
مقیم خا فد عشمانی که مسنشان برای خدمت سربازی مناسب است: مجورئد وارد درفشون 
پشوند و خدمت سربازی کنند. این اقدام دولت عثماتی که مخالف با قوائبن بین‌المللی 
و بعاهدات بود» هزارها نفر از جوانان ایران را که در خا که عشمانی مشغول کلسب‌و 
کار بودند» مجبورمی کرد دست از کار خود کشیده وارد قشون دولتی که با ملت ابران 
سرجنک وستیز داشت بشوتد و خانواد؛ خود را در کشور بیکانه گرسنه و بی‌سرپرست 
پگذارند. ابن تعدیات ناحوائنردانه دولت عشمانی بیش ازبیش ملبون را پریشان کرد 
و مجلس شورای مای را که با ثمنام"قوا با مستبدین و شاه در کشمکش بوده تاراحت 
و مضطرب نمود. 

پروفسوربراون در تاریخ انفلاتجزایران می‌نویشد؛ 

سردم بیدار شده‌اند و لمکم با می‌شوند. شایال‌ترین علاست بیداری مردم 
لثرت جراید سلی است؛ در قهوه‌خانه‌ها بجای سخی‌سرایی در اطراف قصه‌ها و افسانه‌ها» 
صحبت ازسیاست کشورو آزادی بلت است. 

وضم کهن تدریجاً جای خود را به‌اوضاع توین می‌دهد: ایران با کندی ولی 
اسثوار به‌طرف ترفی می‌رود و جامذ کهدذ بندگی را دور می‌اندازند و لباس آژاد منشی 
در بر می کند. تحمیلات ستمگرانه یکی بعد از دیگری از دوش سلت برداشته می‌شود. 
دیکر آب بسیاری از زیر پل گذشته و دیگر این مردم کسائی تیستند له برای بدست 
آوردن حقوق ملی خود در بحلی بست پتشیتند بلکه پا تمام قدرت مقاومت و ایستادگی 
خواهند کرد. 

جشن مشروطیت که از طرف ملت ایران برپا مد و احساساتی که مزدم از خود 
نثان دادند درجذ علاقمندی و خوشحالی مردم را نسبت به‌وژيم نو کاسلا آشکار 


ار دولت عنما نی 


بی‌سازد,» 

سپس از نما یندگان ثبریز سخن می‌گوید و آنان را مردان وطنیرست و آزادبخواه 
و مطم به‌امور جهان معرنی می کند. 

«ایتک تا حدی از زورگویی و جبر حکام که عادت به‌سشمگری دارند کاسته شده 
است» ولی مسالة بی‌پولی دولت و خالی بودن خزانة دولت از اهم مشکلات دولت 


تاب سوم ۵۳۳ 


مشروطه است. از بکطرت مجلس و بلول تلور فطع محالف استعراص ار خارجنها 
می‌باشند و از طرف دیکر عواید دولت دافی برای گردائیدن جرخ مملکت یست و 
حنوق نظاسان عتب اقناده و آنها در لمال سختی می گذ رانند. 

با اینکه من مخالف قتلهای سیاسی غستم ولی شک نیست که فتل اتابکک به‌نفم 
نهضت اصلاح‌طلبان بود و ایرانیان حافر نیستند که وزبری برخلاف نهضت و آزادی 
که پا هزارفدا داری بدت آورده‌اند» رفتار کند. 

پسن از آنکه ترارداد ۱۹۰۷ میان روس و انگلیس آفتابی شد برای کسانی که 
موضوع فتل اتابک را یک عمل ید تلفی می کردند» مسلم شد له عمل پجابی شده و 
بهمین حهت عموم مردم فاتل انایک را فدایی لت خواندند و در روز جهلم وفات او 
تجلیل زیادی از او به‌عمل آوردند. 

بلی هر کسس یرای بتاء نوع وخفظ وطن از جان خود گذشت و نقد عمر را فدای 
مشروطت کرد» سزاست که بیش ازاینمزدم زاو تحلیل, کنند, 

کار عباس آقا و اثر ضربت دلیرانة او تغفیرا بزرگی در اوضاع سملکت داد که با 
چندین کرور پول سمکن نبود. 

عدة سردسی آکه در چهلم وفات عباسی آفا حضور پیدا کردند ازصد هزار نفر تجاوز 
می لرد* 

سیس. می‌نوبد «مدارتی از خیانتکاربهای اتابکك به‌دست لبون افتاد که 
محکونیت او را مسلم کرده بود و مهر از همه دستور مخنبانه‌ای بود که اتابک به- 
حکام ولایات و اشخاص مشقذ یرای محالقت با مشتروطیت داده بود. 

جعد از اثابک سعدالدوله عبا رکه با محمدعلیشاه همست شده بود نوشش 
می کرد که به‌ریاست وزرا متصوب بشود و کابینة خود را از درباربان مستبد تشکیل 
بدهد» ولی سعی او در مثابل ایستادگی سران انتلاب که "ناملا به‌او بدبین بودند و او 
را یک عنصر خائن و جاء‌طلب شناخته بودند؛ بجایی ترسید.» 


استتخا وه 
معروف است که مظفرالدین شاه د رکارهایی که پیش ی‌آمد؛ استخاره بی کرد و چون 
به سید بحریتی ایمان و اعتقاد داشت او را به حضور بی‌طلید و در بقایل خودش 
می‌نشانید و بطلب خود را به او می‌کفت و او قرآن‌مجيد را در دسث کرفتد استخاره 
می کرد. 

عین الدوله که سی خوابتت مطفرالدین شاه کازی برخلاف نظرشی انجام ندهد یا 
سبد بحرینی همدست بود و در سوقع استخازه پشت سر مطفرالدین شاه می‌ایستاد و 
همینکه مظفرالدین شاه مطلب خود را بدبید پی‌گفت؛ مید چنانچه سعمول استخاره. 
کنندگا است که در موقم با کردلیکتاب الهی به‌طرف آسمان نگاه می کنندء به‌طرف 
عین الدوله که مقابلش ایستاده بود نگاه مر دزد.و عین التوله با حر کت سر سوافتت و 
یا مخالفت خود را به اسنتخاره کننده می‌فهماند 9 در تنیجه اسنخاره دطابق سل عین - 
الدوله انجام می‌یافت, 

محمد علیشاه: هم: با آنکه هم اعمال و کردارش برشللاات رغای خدا و مواژین 

و احکام اسئلام بود و اعمالی از زاو شنیده شده که قلم از نوشتن آن شرم دارد» در کارهای 

مشکلی که پیش می‌آمد استخاره می کرد و جول سید ابوطالب زنجانی روحانی مسنبد و 
دشمن مشروطه مورد اعتمادش بود» صورت استخاره‌ها را نزد او می‌فرستاد و آن روحاتی 
بی‌دین و بی‌انصاف مطابق میل خودش که دشمتی با آزادیخواهان و بر هم زدن 
مشروطیت و مقاوست در بقابل ملت بود» حواب می‌نوشت و در نتیجه تقدیرات اوضاع 
مملکت بسته به‌اراده و صوابدید آن سرد بدخواه بود, 

مرآت‌الممالک که پس از خلم محمد علیشاه از سلطنت رئیس بیوثات سلطنتی 
شده بود مغداری از نوشتجات محمد غلیشاه را از آن جمله صورت استخاره‌های محمد 
علبشاه در دور سخنی و انقلاب را بدست آورده و بعد از جهل‌ودو سال استخاره‌های 
مذ کور در شمار؛ هشنم و نهم مجلذ یادکار بفلم آقای احمد ت وکلی انتشار بافت که از 
نظر اهمیت ماعین آنرا برای غبرت فرزندان ایران در ایلجا نقل می کلیم: 


دوه ۵۳۵ 


مجمدعلیتاه له مطابق رسم زان دوران ولبعهدی را در تبریز اقاسس داشت 
همواره غذه‌ای اسخاص سالوس و حاغل و مغزض دور او را داشتند و بهر وسیله حس 
طبیعی و حیواتی استبدادخواهی او را تشوبق می کردند و علیرغم توافتها ومساعدتهای 
مظفرالدین‌شاه با مشروطه‌طلبان او از آزار آنان در ایالت آذربایجان نوتاهی ندائشت و 
دائماً به عد اب و شکنسه آنال مشغول بود , 

چون وتایعی که در بدت کوناه سلطلت این شاه اتفاق افتاده از لحاظ اهمیث 
همواره سورد بحث قرارگرفته تجدید آنها در اینتجا مورد نظر نبست. سبب نگارش این 
بقدیه توضیح دربا رة مندرجات کتابچه‌ای است که به‌لطف یکی از دوسنان عزیز 
آقای مهندس نحمد سرآث در دسلرس این‌خانب قرار گرفته و به‌امید کمک به‌تاریخ 
سره به از 2 ۳۹ نموم استاد دانشمند و بحثرم آقای عباس اقبال به‌بعرض 

ای تلا بچه ۳ بپست‌وچها و رگ کاعذ دودي رتکد لب که هر یک هس 
نله قاپ اوراق دیگر یکار برده شده و اوراق اصلی پینتکگ برگ ۲ کاغد برنگهای متفاوت 
بی‌باشد که بر روی هر یک استخا وهای نوشنه و پاسخ آنها برخی درذیل همان برگ و 
برخی بطوری که استنباط می‌شود» بررروی با کت حاوی آن کاغد نوشته شده» بعد آن 
با کتها را کنترده ومتن حوأپ ر در یل بعن وا لا چنیا نیده‌اند, 

برخی از این اوراق حاوی متن استحاژه اسضاء مملاعلی دارد و بعمی یا کنها 
عم لالك وستیر سحسدعلی است و عسوبا به خط دست محمد علیتاه است, 
بزرگان علمای عهد محمد علیشاه و از مخالفین جدی مشروطه است (برای شرح حال 
آن مرحوم رجوع شود به محله یادکارسال سوم شمارة هتنم), 

مطالعة آین اوراق نکائی از تاریخ گذشته را آشکار می‌سازد که سرنوشت این مرد 
فلکزده تا چه حد دستخوشی هوا و هوبی‌وعدم تصمیم بوده و چگونه تکلبف ملتی له 
تشنذ آزادی بوده با یک استساط ناسواپ و با مغرضاله یکی از علمای عصر از کلام‌انته 


مجبد سعین شده و بالنتیچه قتل» آزاه عزل و نصبها به‌صورتی جاهلانه انجام می‌گرفته 


اتسجن 


پس از چندی که از آغاز سلطلت محمد علیشاه گذشت, مجلس همواره به تضییقاتی که 
وارد می‌شد» معثرض بود و از وزرا بازخواست می کرد» نا آنکه میرزاعلی اصغرخان 
اتابک اعظم در روز بیسث‌ویک رجب ۱۳۲۵ قمری کشته شد, شاه بست نفر از 
نما یندگان مجلس را برای سشورت و انتخاب رئیس‌الوژرا احضار کرد در این مجلس 
مشاوره جناب آقای مستشارالدوله نمایند؛ مجلس بی‌پرده سخنانی گفت له محمد- 


2۳۶ باریع اقلا مترولت ا ترا 


خلیشاه را خشمکین ساخت بطوری به خلا عرا با ید او لین ورق این تا بچه مربوط بداین زبان 
یاشده ابتکد حسو رب آن استخاره را با حوحز ای اصلی ذ یا از تفر بر خوانند کاب عجرم 
سیکذ رانیم: 


بسرالله الرحمن الرحیمم 
پروردگا را اگر من عالتا با همین وضعی که دارم در سلطتت و پادشاهی بمانم و صبر 
نم و تحمل نمابم؛ عاقبت پرای من خوب است و یج خبر خواهد داد که استخاره 
خوب بیا ید والافلا با دلیل العتجیرین یا انقّه - محمدعلی, 71 
جواب سطر اول- علی کل شیثی قدیر و ابندای آیه ذالک بان‌انته و خوالحق‌وان 
بحبی‌الموتی وانه, سطر دوم بنظر بنده بسیار خوب آمد, 


بعد از قتل اتابک و مدا گراتی که دریا ره قرارداد سال ۱۹۰۷ مبلادی در مجلسی شد 
درب ربان پی به اهمیت مجللی‌شورای‌ملی برده و بزرکان دربار به‌راهنمایی رئیس مجلس 
در خانه احمدخان عاالدوله براداو احتتام السلعلنه رئیس مجلس انجمتی بنام اتجمن 
خعدست ترتیب دادند و نابه‌ای به‌عحندعلیشاه نوشته تمویت مشروطه و مجلس را 
خواستا و شد نده ظلا هرا در همین مورد ات کد محبدغلیتاه استخاره دیل را کرده و برای 
رفع تحیر خود تکلیف خواسته» 

پروردگارا با سلایست و مصالحت اژ سلطنت استعقا پدهم صلاح من است استخاره 
خوب پیاید والافلایادلیل المتحیرین با انته, 

این حواب: فلوان لنا کرةفدکون‌من المومتین ان فی ذلک‌لایةوما کان | کثرهم, 

کناهکاران که گرفتار می‌شوند نما می کنند که خداوند آنها را دعوت به‌دنیا 
رد هرد موّمن شوند» می‌فربا پندذ در این فتره نان و علامت برای سردم شست | کر 
مردم تصدیق نمی کنلد» این ,علامت آگر راجم به‌شخص شخیص اعلیحضرت شهریاری 
باشد خوب یست و هیگاه مقص ود تابر بمد تشد قیل رتیت | تم 


بحمدغلبشاه له تصور می کرد با اتدابات اولیذ خود مشروطه را از بین خواهد 
برد پعد از یکسال سبارزة مداوم متوجه شد که کاری اژ یبتس نبرده بلکه بر پافشاری 
نمایندگان افزوده شده بحدی که مجلس از حثوق شاهزادگان حتی بودجه دربار می- 
کاهد» ناچار بدفکر می‌افتد که اسنعفا بدهد» استخاره او و حواب آن در این مورد به 
ترارذیل است: 


شب سوه ۵۳۲ 


پسم اه الرحمن الرحیم 
پروردکارا اگر من از این سلطنت استمفا دنم عاقبت از برای من خوب است و 
پنبمانی ندارد که انسارو توت بیاید والافلا بادلیل التحرین باالته- محمدعلی, 
جواب- انائجن ثحیی‌الموتی فنکتب نافدموا او آثار هم و کل شیلی احصیتاه‌فی 
امام سبین. 
انشاء‌انته خوب است با زحست و خوف لیکن چون زنده تردن مرده است خوبی 
به‌فاعده ندا رد وشاید ریاست بزرگی هم درضمن ایجاد شود. 


بواسطة اینکه حواب خوب نبوده و شاید هم حسن جاه‌طلبی بحمد علیشاه او را وادار 
به‌نفاوست کرده و درباریان عهدشکن نیز او را تشویق می گردند» شاه مصمم شد اول 
هیات دولت را که متکی به‌مجلس بود و مطابق دستورات دلخواء شاه رفتار نمی کرد 
تصفیه کند: چون اغوای درباریان سبب تردید او می‌شد پناه به‌استخاره برد تا اگر 
صلاح باشد کاییته را تصفیه تماجد و چنین سوال می کند: 
نبا لرحمن الوحیم 

پروردکارا اکر من این چهار نقر وزیر راءاز تغلهاي ذیل : ابوالقاسم‌خان ناصرالملکث را از 
وزارت سالیه معزول کنم» غلامرضاخائم( آمف‌الدوله) ,را از شغل وزارت داخله معزول 
کتم» حسن‌خان (مشپراندوله) را از شخ ل "وژارت خارجفب‌معزول کنم؛ خالباباخان 
(مخبرالسلطنه) را از وزارت عدلیه معزول کنم؛ صلاح سن است استخاره خوب ییا بد والا 
فلایادلیل الستحیرین با انته- محمدعلی, 

حواب؛ در روی يا لت چنین مرتوم است ثم ننجی‌الذین اتقواو نذرالظالمین فیها 
جثیا» برای کارهای عادی هیچ حسلی ندارد» اقسام گرفتاری و وحشت را فعلا دارد 
لیکن برای اظهار فدرت ی و تبز یک وکار و بد کار و سجازات هریکک گویا 
بد نباشد با زحمت فوق‌العاده والعلم عتدالته مقدم و سمزخر آیه حشرونشر مجازات است 
تلب بار تث عمایونی مرآت است بهتر در این نیت اقدام نفرسودن استه. 

چون جواب استخار: خوب نبود دسته‌بندیها و تحریکاتی که بتوسط دربا ریان 
می‌شد و احتماعی که به‌هدایت خده‌ای ار علما در تویخانه فراهم شد به‌محمد علیناه 
ابپدواری بیشتری داد تا از احرای این قصد یکلی منصرف شود. 

بر اثر این وقایم و عملیات دیگر ستبداین هیأت دولت مستعفی گردید. 

مشروطه‌طلبان تصمیم خود را گرفته بودند و مسلحانه از مجلس دفاع می کردند 
بحدی که پایداری آنان سیب شد که محمد علیشاه از در صلح درآید» از جمله شرایط 
مشروطه خواهان یکی خلع امیر بهادر حنک بود و شاید تردیدی که شاه در ایتخصوص 
داشنه او را به‌استخاره دبل واداشنه است, 


۸ نازيم اماب سترویلت ابوان 


(ضي| 


و ۱ 


۳ 
1 0۳2۹ 


سم الثه الرحمن الرحیم 
پروردگارا آکر من در این مقدیه که مردم و انجننها حسین پاشاخان اسیر جنگك و غیره 
[ نمی خواهند سخثی لنم و حواب سیخ بدهم صلاح من است استخاره خوب بیاید 
والافلدبا دلیل الستحیرین با آنتد, 


شا سوء اس( 


حواب؛ با منعک ان‌تسجد لما غلنت ببدي اسکیرت للم دنت ین الضالین : فلهور 
نهروشضب بروردگار است بهشیطان که بی‌فرماید چه مانع شد از آیکه سجده تکردی 
۲ لوجکی ننمو دی بد کسی که با بهقدرت خود او را آفریده بودیم بلند پروازی لردی و 

پا از بزرگان بودی برای أستتطاة ق محا لم خیلی خوب است و برای غیر آن خوبی 
ندا رد 


محمد علیشاه از فکر و عقیدة خود باز نمی گشت و بهر وسیله حتی با اغفال آزادیخواهان 
در صدد ایذا و آزار و اشمحلال مشروطه‌طلبان بود و آثان را وادار به‌اقدامات شدید 
می کرد تا متجر به‌واقعذ بمب انداختن به کالسکد محبد علیتاه شد و او را مصمم 
ساخت مجدانه پکوشد؛ لذا در صدد برآمد مسلحاته اقدام کند. برای احرای این منظور 
تصمیم گرفت از شهر خارح شده و په‌باغشاه برود ولی چون نردید داشت استخار‌ای 
تهیه و برای تسب تکلیف فرستاد و آن ایلست: 
پیسم آزله اثرحمن الرحپم 

پروردگارا فردا که پنجشنبه ۲۷ اند از خانه خارح شوم خوب است استخاره خوب 
بياید والافلایا دلیل المتحیرین. 

جواب: به‌عرض حضور شو کنتغ.ظهور بندگا اعلیحضرت همایون شاهنناهی 
خلدانته ملکه رسانده بود که هرگاه راجم بةکتخض همایوئی, اسث البته افدام نفرمایند 
صحیح پیسث حالا هم به‌عرض می‌رساند آیه صرح انداز است هرگز نمی‌توال تجویز 
کرد آگر رای انور شهریاری اقتضای ح رکث به‌خارح شهر فرباید غره یا دویم پس از 
استخاره به‌باغتاه و پسی از آن به‌شمران اردوی همایونی را امر به‌حر فت یفرمایند 
لزومی هم ندارد وقت حرکت رسماً شده باشد بنده خود عکس امپراطور روس را دیدم 
در لباس قزاقی سواره با پیست قرّاق انداخته بودنده با وضح بملکت و تجربه احتباط 
لا زم است بلکه به‌عفیده بنده هميشه آردوبی بائند از فزاق و سواره تشکخانه و یک 
فوح سرباژ در اطراف سلطنت‌آباد و صاحبترانیه سلتزم و کاپ مبارلد باشند» عقل اهل 
ایران در چشمشان است هیمنه و هیبت سلطنت از انظار رفته است باید عود داد ناخوشی 
مزمن دعاگوی حقبقی مانع از شرف‌اندوزی شد وگرنه خیلی عرایض صادقانه به‌حضور 
اقدس می‌رسانید» ابیدوار است که بتوجهات اجداد طاهرین علیهم‌البسلام و صلوة 
والتحیه مزاج قوتی گرفته در موقع شرفیاب شوم اگرچد در شمران باشد. زیاده حسارت 
است الامرالمطاع . 

این استخاره و حواب ار لحانط موضوخ اهیت دارد همچنین از نظر نفاوت آن با 
سایر اوراق از حیث ظاهر جالب توجه می‌باشد چه اولا در این استخاره برحلاف ساير 
اوراق که جواب هر کاغذ که جداکانه پا بر روی پا کت حاوي مطلب پوشته شده 


۰ ۵۴ ریم اییزب مشررطت ارات 


شده و در این استخاره آبه‌ای نوشته نشده بلکه پجای آن با تمثیل» محمد علیتاه 


اینک سواد چند تمونه دیگر ازاين استخازه‌ها وا با جوابهای آنیا چون هر یک حا کی 
اژ وفایع مهمی است در اینجا می‌آوريم. 
بسم ان الرحمن الرحیم 

پروردگارا اگر من اسب میرزا نصرانته (ملک‌المتکلمین) و سید جمال و بها [بهاه_ 
الواعظین) و میرزا جها نگیرخان و ابن مفسدین را گرفتار نايم صلاح است استخاره خوب 
بیاید» يا دلیل العتحیرین با له 

حواب: در قصه حضرت سلیمان علیه‌السلام و آوردن تخت ملکه سبا است که 
م‌فزبباید: 

فلما رآه مستقرا عتده‌قالا فا من فضل ربی لیبلوتی آلشکرام | کنرومن یشکر فالمات 
للفسه ومن کغفرفان ربی غنتی کریم؛ تخلف ازاین یت حایز نیست در کمال خوبی ایتداو 
عاشت خواهد بود, 


بسم‌انته | لرحمن | لزحیم 

پرورد کارا آگر من قصر خوابگاه و اطاقهای آن که کشیم من است به‌ساراوعالم و جهان 
لنیزهای مرحوم مقلفرالدین شاه بسپارم خوب است و صلاح من است استخاره خوب 
بیا بد والافلا یا دلیل المتحیرین یا انته -محمدعلی. 

در پشت پا لت مهردار این عبارت بدخط بحمد علی شاه نوشته شده. اسنخاره 
نما یید و آبه زا سرقوم فرمایید. 

جواب امن بجیپالمضطر اذا دغاء و بکثف‌السوء و یجملکمم خلفاءالارض‌انته 
بم انقه فلیلا ما تذ کرون. ۷ 

خوبی آیه شرینه واضح است, ۱ 
بسم انتهالرحمن الرحیم 
پروردکارا اگر من امشب توپ به‌در مجلس بفرستم و فردا با قوف جبریه سردم زا اسکات 
نما یم خوب است وصلاح است استخا ره خوپ بیا پد وال قلابا دلبل المتحیرین باالتد. 

جواب: قل لاتخافا انتی معکما اسمم واری فاتیاه فثولا له انارسولا ریک قارسل 
معتا بنی اسرائیل: حکم خداوندی به‌حضرت سوسی و حضرت هارون علیهم السلام شد 
بروبد نزد فرعون و بخویید با فرستاده خدا هستیم بسوی وه بلی اسرائیل را همراه ما 
آزاد لن؛ سابی آید عم می‌فرماید نترسید ما با شما هستیم» تارها را می‌بینم» حرفها را 


دلب «وء ۱( 


نویم ؛ ابنکا ریا ید اقدام پشود شلیه قطعی است اثر جه زحست در اول داشته باشد. 


۳ مر 
31 مادم ۵ 
7 مر ره 


0 - 0 


۳۲ اریم امقلاب مشروطیت ابرال 


ایا پسم‌انقه الرحمن الرحیم 
آکر سید عبدانته و سید بحمد را از تهران خارح نمایم صلاح است و ندامت ندارد که 
آستخا ره خوب بیا بد والافلا یا دلیل العتحیرین پاانته- بحمدعلی. 

جواب: لعلی اتیکم نها بخر او جذوة من‌النار لعلکم تصطلون فلما آتیها ودی 
من‌شاطئیالوادی الایمن فی‌البقعةالبا رکه من شجره آن با سوسی انی اناانته رب‌العالمین: 
تضصر حیسه نها بت عظطلمت درایتکار خواهد بود انشا ءاله, 


ایضاء استخاره نمایید که این اشخاص را تغییر پدهم خوب است يا بد: میرزا حسن‌خان 
مئپرالدوله را از وزارت علوم تغییر بدهم در زیر این لسم جواب چتین نوشنه شده: لاخیر 
انا الی ربنا منقلبون هیچ عیب ندازد و خودش و پدرش و خانواده‌اش را مثل خاتوادة 
بخرالدوله بنده خانن دولت نن‌دانم که کرورها بد زدی مالک شده‌اند. 

میرزا حسینخان سوتمن الملکذا زا از وزارت تجارت تغییر بدهم جواب: او تأنی 
باانته والملانکه قبلا اویکون نک بیت میّ خرف او ترقی فی‌السماء ولن نوسن لرتیکک 
حتی تثزل علینا کتابا نشروه: 

این آیه دلالت بر نفاق آنها می‌نما ید ولیک تغیبر حالا جوب نیست؛ دورنیست که 
مجدداً مرحمت شود و آن صحیح نخواهد بود همّانطور عجالتاً یاقی بماند بهتر است تا 


وقت دیر. 


میرژا حسن‌خان مستوفی‌الممالک را اژ وزارت حنکک تغییر بدهم جواب: ال 
الشیطان لکم عدو و اتخدوه عدواً انما یدعو حزیه لیکونومن اصیحاب السعیر آیه شریف 
نص است در بد ذاتی و عداوت او هرگز قوه قهربه دولت نباید در دست آدمی باشد که 
نه‌سر رشته دارد و نه‌در هیچوقتی نظامی بوده قطم نظر از شیطنت و پروردگی میرزا علی 
اصفرخان دشنمن دین و دولت یقیناً به‌حکم فاخذوه عدواً تغییرش لازم بنظر می‌آید دیکر 
رای رای اتدس همایونی است شخص شخیص پادشاء اعقل از هه هسنند و بی‌سیب 
خداوند به کسی سلطنت نمی‌دهده ملک‌الملو اذا و هب لا تسئلن عن السبب. 


ایضاً پروردکارا اگر وزارت زا به کاسران میرزا نایب السلطنه یدهم صلاح است و برای 
در پشت پا کت به‌خط محمد علیشاه چنین نوشته شده: استخاره بفرسایید آبه را 
مرفوم دارید بحمد علی. 


۳ مر هر( ۳) 
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ی ۳ 


ااعط 
سوت / و 
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۵ 7 تم لطس نم ۳ 
یلم‌میت سیب یوج 


جواب: لتنذرقوماً ما انذر آبائهم فهم غافلو اگر راجم به‌شخص هماپونی باشد 
اپداً اقدام نقرمابند که بهیچوحه صحیح ئیست و هر گاه ۳ به‌صدور حکم و قرمان با 
ترهیب و تهدید و رساندن غیر باشد خیلی خوب و طظهور قدرت است. بندئان 
اغلیحضرث شاهنناهی خلدانته ملکه بس ار ملاحفله آیه شریمه با علم به‌قصد و ثیت 


1۴ تاریخ اافلای متروطت ابران 
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پسم انقدا لرحفن الرحیم 
پروردگارا اگر حکم تبعید میرژا علی تقهالاسلام را از تبریز بدهم صلاح است استتخاره 
خوب پیا بد والافلا با دلیل المتحیرین یاالنه -بحمدعلی. 

جواپ: ان الذی خلفکم ثم رزفکم ثم بمینکم نم بحیبکم هل من ش رکانکم من 
یفعل من ذالکم: بسیار خوب است لیکن زمان را چهار قسم است هرگاه فرض نیم 
قسمت اول و دوم در نهایت خویست و قسمت سوم یک قدری خمود در کار دیده 
می‌شود فسمت چها رم در نهایت خوبی است پسی از هر جهت خوب است انشاءالقه الرحمن. 

ایضا پروردگار! آگر سید عبدانته را دوباره به‌خالذ ایران مراجعت بدهم و در 
سفحات کرمانشاهان نحت‌الحتظ پاشد خوپ است و صلاح است استخاره خوب بیاید. 

جواب: ام یقولون به جنذ بل جانهم بالحی وا کثرهم للحق کارهون» در این فثره 
که رای بیضاء یاء مل و کانه بر أمرق‌شده دیگران خلاف آن را عرض کرده‌اند و 
موجب تردد قلب شاهنشاهی شده اپدا اعتنا بذرای دیگران نفرسایند همان رای مبا رلد 
شاهنشاهی حق است باید آنطورشوذپدون_نردید آژای,دیگران باطل است اگر چه 
اصرار هم بکنند, 


بسم نت لرحمن الرحیم 
پروردگارا اگر در ۱۷ ربیم الاو سلطا احمد را خننه یکنند لاح است و خوب است 
استتخا ره خوب بیاید و آگر حالا صلاح نیست استخا ره بد بیا ید - محمدعلی. 
حواب؛ ساهم فکان سین المذحصنین» بذ است پشیمانی دارد وقت دیگر اقدام 


شود 1 تسس اس 


در پشت این کتابچه که وصف آن در ابندای مقالد گذنشت به‌خط و امضاء مرحوم 
حلامحسین خان صاحب اخثیا رغفا ری کاشانی چنین مرقوم است: 

این استخاره‌ها که در این کتابچه حمم شده تمام خط مرحوم محمد علیشاه و 
جوابها خط مرحوم آقاسید ابوطالپ مجنهد زنجانیست تردید برای هیچ کس نیست. 
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جون قتسمتی از این فصل را به‌نقل استخا ره‌های محمد علیشاه 
خواجه حافظ ناسبت و پپرون از لطف ندیدم که مقاله‌ای را که در تحت 
عنوان ( سشروطیت را دبوان حافقط بوحود آورد) ر روزناسه 


کناب سوه ۵۳۷ 


اطلاعات هقتگی درح شده بود در ایتجا عینا تقل کنم: 

بحمدعلیشاه پس ازارسیدن به‌سلطت برای ازیین بردن مشروطیت دست بکارزد 
و برای از بین پردن اسامن مشروطیت پیشتر تکیة او اهر پر تفال یا قران کریم بود؛ 
نزدیکان محمدعلیشاه عم متقق‌اند که وی تا استخاره‌ای نمی‌نمود» یه کاری دسث نمی زد 
وبا دراینجا برای اینکه حوانندگان عزیز خود را به‌طرز تفکر شاه ضعیفالنفس قاجار 
آتنا سازيم آن استخاره‌ها را که وی ثبت آنرا بخط خود نکاننته و به خدمت بجتهد 
ژتجانی فرستاده است در اینجا آوردیم, 

و از طرف دیگر در اوایلی که مشروطیت می‌خواست در ایران یدید آید برخی از 
رجال بزرگوا رکه در این راه کوششی بسیار نمودند و مشروطیت ایران خود را مرهون 
فدا کاریهای آنان می‌داند» بمناست آشنایی با خواجه شیراز شمس‌الدین محمد حافظ 
به‌دپوان او تفال زدء و در رپدن به‌مفصود خویش از غزلیات او همت می‌طب‌دند. 
ما در اینجا آن تفالات را سشذ کر من‌گردیج تا برخوانندگان معلوم شود که مشروطیت 
را حافظ پدید آورد و ترآن نکاهد ات 

ایتک چند تفالی که آزادیخواحات قبل از مشروطیت با دیوال خواحه حافظ 

زدندء 

مرجوم حاحی‌میرزا تصرانته بلکتالتفکلین که براتشروطیت ایران سبی حق 

دارد» در رحب ۱۲۷۷ ری در اصتهان بتولد شد و پس از تحصیلات مقدساتی 
بهفرا گرفتن حکمت الهی برداخت, 

در ۲۳ سالگی به زیارت سک معظمه مشرف شد و درمراجعث بنا بدعوت مسلمانان 
هندوستان به‌آن خطه رنت و دوسالی را در آنجا بسر آورده و سپس به اصفهان سراحعت 
نمود. ولی دراین شهر براثر آزاری که از ریا کاران دید دلش از زادگاه خویش بر لنده 
شد و خیال جلای وطن برسرش قوت گرفت, اما در رفتن تردید داشت و از آینده خویش 
بیمنا کك بود و در اواخر ماه ربضان بود که شبی با حالت گرفته به کتابخان خویش 
رفت و به‌دیوان خواجه‌شیراز یناه جسته از آن تفالی زد و آیندة خویش را به‌عهد؛ تغزل 
شاهد گذاشت ازقضا این غزل درحوابتی آمده 

ما آزموده‌ايم در این شهر بخت خویش ‏ بابدبرون کشیدازاین‌ورطه رخت‌خویش 

از پسکه دست می‌گزم و آه می کشم آتشی زدم چوگل به تن لخت لخت خویش 

برحوم ملکث فردای آن‌تشب شهر اصفهال را تر کك گفته راه آذربایجال را که 

مردمانش برای قبول افکار تازه ستعدتر بودند؛ در پیش گرفت و همین سفر موجب 
رسیدن به‌متصود وی گردید, 


۸ تاریخ اافلاب متروطت ابران 


7 درسان رحال دوره اسشداد میرزا ملکم‌خان بیش ازهر نن 
حزب فراماسون در آشنا ثردن مردم به‌دستگاه تعدن جهال و منانم فاتون 


در ایران با تفا ۹ ۲ 
جر و مزایای حکونت ملی سمی و کوئنش کرد و تاثیر افکار او 
در روشن کردن ضمبر سردم و پیدايش مشروطیت بسیا رگرانبها 
بورد, 


حزب فراماسون را او در ابران بتیان نهاد و از این راه افکار نوین را تا آنجا که 
مقتضبات آن زمان احازه می‌داد» در بان ایرائیان التشار داد. 
داشت و باهها در تردید پسر برده با رئج و عذاب در آغوش بود تا اينکه روزی هنکام 
مطالعه به‌یاد دیوان‌حافظ افتاد و با خود گفت: 

«بهتر است برای درک آینده این کار تفألی زئم»» دیوان خواحه را درکنار 
گرفت و به‌اين زل» ضمیر بزیشان را جمعیت روی داد و ایمنی خاطر حاصل گردید. 
خیز در کاسه زر آب طربنا کك انباز پیشترز آنکه شود کاسدسرخا کل انداز 
عافبت منزل ما وادی خاموشاست حالیا غلفله درگبد افلاکك انداز 


عدل بطفر از خواحة. . 
بن ثه مردی دانشمند الب در سفر و حضر همراه او بود 
دربارة کلیث عدل بظفر که با حساب حروف ابجد اعداد 
نله ست 


(۱۳۲۴) یعنی سال اعلال مشروطیت می‌شود و اکنون 
بر بالای در ورودی مجلس نوشته شده است» د رکتاب «داستان باستان» خود می‌نویسد 
که در ۱۴ شهر جمادی‌الثانل مشروطیت اعلام شد و دو ۱۸ شعبان همان سال شاه 
مجلس را افتناح کرد و ابن بنده‌میرزا سلیم‌خان ادیپ‌الحکما از مشاهده این عطوقت 
بسیار خرسند کردیدم و ذهن خود ر منوحده پیدا کردن کلم حامعی 45 بئواند تاریخ 
اعلان مشروطبت را بنا کند گردانیدم؛ چیزی به‌خاطرم نرسید پس برروح حافظ فاتحه 
خوانده به‌دیوان آن شاعر بزرگوا ر توسل جستم این غزل آمد: 

جوزا محر نهاد حماییل برابرم یعنی غلام شاهم وسوکند می‌خورم 
وشاهد این ببت را گرفت که منصورین مظقر نمازیست حرزمن. 
از این خجسته نام «براعداد سظقرم» بسیار شوه کنیع «عدل مظقر» را بدید 
آورد و به‌خدست معمد ولیغان سپهسالار رفته بروی عرضه داشت و از او به‌گوش 


کاب سوم ۵۴۹ 


مرحوم محمد ولیخان سبهسالار تتکابنی که در راه مشروطیت 

سپهسالار بدون اجازه ایران خدسات شابان نمود» برخلرف مابر رجال ايران که در 

حافظ آب نمی‌خورد نوشنن شرح روزنابه خود سستی می‌ورزیدند» یادداشتهای 

روزائه خود را در حاتبه چند حلد کناب از جمله یک دبوان 

حافظ نوشته و تفالاتی که به‌دیوان خواجه‌شیراز زده است در آن حواشی متذ کر گردیده 
وما آنچه با تاریخ مشروطیت سر و کار دارد در اینجا می‌آوريم. 


و چون به‌فال حافظ ارادتی داشت قبل از حرکت بدان تقالی زد و خود در این باره 
می‌نوبسد: 
«زمان حر شثت از رشت برای نسخیر قزوین و تهرانل تفال شد و غزلی متاسب 
آمد و شاهد بعدتی شم معلوم» انشاءالته تعالی برای خدست به‌ملت اسدوارم بح 
شلبه ۲۵ حرکت ببلمایم و بخواست خداوندی این ملت را آسوده و این درباریان شاه 
بدبخت را بجای خود بسزا برسانیمواسیدواری به‌فضل خداوند و هست برادران ملی و 
مجاهدین راء حق دارم که مرا از یادبخود قراموشی نکنند به‌ناریخ چهارشنبه ۲۳ رببع - 
غرل تفال که یادداشت در حاشیه آنست‌ابن سطله راادارد- 
ساقی حدیث سرو وگل ولاله سی رود وین بحت با ثلاته خساله می‌رود 
طی مکان ببین و زمان در سلول شعر این طفل یک‌شبه ره صدساله می‌رود 
ناد بهار سي‌ورد از بوستان شاه ور ژاله باده ۵ فدح لالد می رود 


مرحوم محندعلی فروعی ذ کاء‌الملکه تعخضت وزیر ايران حکایت می کرد که درسال 
۶ هجری قمری که سحند علیشاه بر مشروطه‌طلبان چیره گشته و رورکار مردسان 
آزاده ثبره شده بود و هواخواهان آزادی با دهان بسته و دل‌شکنه در زوایای اختفا 
پسر می‌بردند» چندی بر نیاسد که سپاهیان بمشروطه به‌سوی تهران حرکت کرده و 
عافت در ال ۷ هجری شاه سبتبد قاجار به‌سفارت روس یناه برد» در اپن هنگام 
وی با جمعی از جوانان همسال خود در خانه مرحوم حاجی سید تصرانته اخوی گرد آبده 
و به‌انتظار فتح قطعی آزادیخواهان و نابودی بتابای استبداد به‌دیوان حافظ فال زدند؛ 
ناگهان این ایبات برای خاطر نگران آنان مزد؛ فنیح و توید بشارت شده 
شد آنکه اهل نظر بر کناره سی‌رفتند. . هزارگونه سخن در دهان‌ولب خاموش 
به بانگ چنک بکویم آن حایتها "که از نهفتن آن د یگ سینه می‌زد جوش 
شراب خانگی و شرس محسب خورده به‌روی بار بنوشیم بانگ نوشانوشی 


۰ باریع ااقلاب مشرولت اتران 


چند روزی بر نبامد لد پرچم اسبداد سر تگول و دولت »-شروطله مظفر شد, 


میرژاعلیاصفرخان اثابک اعظم در روژ ۲۱ رجب ۵ ۱۳۲ 
بحمد‌علیشاه قمری کشتد شد. محمدعلیشاه بعد از این واقعه بیست نفر از 
استخاوه می کرد . نمایندگان مجلس را براي مشوزت و انتخاب رئیس‌الوزرا 
احضار کرد دراين بحلس آقای سنتشا رالدوله صادق نما یند؛ 

مجلس سخنانی اظها و نمود که شاه را خشمگین ساحش. ِ 
محمدغلیشاه که مردی زبون و فعیف‌النفس بود از این رهگذزسخت تیگدل شده 
به خط خود نیت این استخاره را برای به همزدن مشروطیت توشت و به خدست حاجی‌سید 
ابوطالب سوسوی زنجاتی کد ازسخالفین جدی بشروطه و اژعلمای درجه اول بود فرستاد» 
آن شخص برای خو شآیند شاه در حواب دادن به استخاره‌ها بی‌شکک یه ثبت نگاه 
من کرد و آید را بطابق دلخواه شاه تعبیر بی‌نموده است بطوری که | کثر اوقات انفاق 
افتاده که جواب استخاره آیفا عذاب که بطور یقین ( بد ) می‌باشد آنده است و سید روحانی 
برای دلخوشی محمدعلیشاه آنرا بد(نیکی) تعبیر نموده و جواب آنرا خوب نوشته و 
برای استنباط تأویل خویشی به حاشیه رفثهابست. خوانندگان در مطالعهُ این جوابها 
خود بد خوبی منوجه این نکته گردیده‌زو بطرز ععل شید زنجاتی که از علمای مشهور آن 

مان و از مستبدین بوده است واقف خوا هد کود ی , 


پم هرس پس از کشته شدن انابک و کناره گبری بعضی از رحال از 

زیمچانین ۱ دربار و قسم یاد تردنشان در مجلس» محد علیتاه که 

فسم یاد کرد فطرتا مثل حمة ظالمین و ستمگران بسپار ترسو و جبون بود 

راه سارگاری با مجلس را پیش گرفت و درمقایل تصمیمات 

مجلس چنانچه در موضوع بودجه اشاره کردیم عکس العملی از خود نشان نداد و برای 

تحبیپ و جلب رضایت ملت آمادگی خود را برای رفتن به‌سجلس و نجدید عهدوپیمان 

در طرفداری از مشروطیت اعلام داشت و مجلسی و سرا مشروطه هم یا اینکه بقین به 

بدخواهی او داشتند و می‌دانستند که جز فریب دادن ملت اندیشْة دیگری در دل 

ندارد با خرسندی وشادی: رفتن او را به‌مجلس استقبال کردند و حلوخان مجلس را 
آئین بستند و درمقابل درسجلس طاق نصرت برپا کردند. 

روز پنجم شوال ثلل السلطان و شاهزادکان درجه اول و رئیس‌الوزراها و اعبان 

برای تجلیل از شاه به‌مجلس رفتند و در جایگاهی که برای آنها معین شده بود صف 

تشبدند» سبس محمد علیشاه با کو کبه و تجلیل بسبار در میان جمعبت بشما ری که در 

خیابانهای مسیر او جای گرفتد بودند بهسجلس رفث, 


دب ۵۵۱ 


رنسی مجاس و علما و و دلا شاه را باشادمانی استقبال بردند. اصرالملکازطرف 
شام حطابه‌ای ابراد رد و حاجی ید تعبرانته تفوی از هلرف مجلسی از شاه سیاسگزاری 


لمود سپس فرآنی را له بشت آن قشم نامه نوشن بودند به‌دست شاه دادند و شاه آد 


نسم تاه ۳ پا همان دای زیر خواند و بای او ۳ امضا برد و برای بار دیکر سحمد 
علیتاه در متابل خدا و ترآن بحید و هیات دول و یژرگان سنلکت ۴ روحانیون و 


نمابند کال ملت تعهد نمود که از مشروطبت و قانون اساسی پشئیبانی کند. 


برحوم حاج‌سید تصراننه تفوی 


نا گفته نماند پس از آنکه محمدعلیشاه بجلس و مشروطیت را با آن وضم 
ستمکارانه از میان برد و رعبران منروطیت را کشت عضدالملک رئیس ایل قاجار از او 
سوال کرده بود که شا در مجلس دو دفعه قسم یاد کردبد جخوته برخلاف فسم و عهد 
وپیمان خود رفتار نمودیده آن مرد تانب و نایالد که ندفثط ملت خود را فریب بی‌ذاد 
پلکه خدا را هم بخیال خودش گول زده بود با بی‌شرسی و «قاحت هر چه تمام تر حواب 
داده یود من در آنوقت جتب بودم و قسم من ارزشی نداشته» عضدالملک می‌گوید آگر 
نجس بودی چگونه برخلاف نص صریع ترآن که می‌فرناید لانسحوالامطهرون ترآن را 
لمس لردی و یه لام خداقسم خوردی] 


فصل هشتم 


سستی بمجلس بشروطه را 
در مخاطره انداخت 


با آنکه دجلسیان بخوبی از اندیشه‌های بد محمدعلیشاه آگاه بودند و از تحریکاتی کد 
برای از سیان پردن مشروطیت بکار می‌بست اطلاع کامل داشتند و اسناد ومدار کی به 
دست آنده بود که سوء‌ئیت او را مسلم می‌ساخت» نه فقط اقدام جدي برای جلوگیری 
خطر و تقویت ملیون نمی کردئد پلکه چنانچه خواهیم دید یروی مقاوست را که در 
تهران و بعضی شهرستانها بوجود آمده‌بود و با اند کث تقوبت مجلس قادر بوذ بحمد 
علشاه را از سیان بردا رد و کاری که پس ازچتاه‌بال خونریزی شد بسهولت انجام یابد) 
فلج و لاتوان ی کردند و از مسلح شدن‌مزدم و انقلاب جلوگیری می‌نمودند, 

بحمد علیشاه» امیر بهادر را که بزرگتریین کشّنمن مشروطت بود و تسبث بهاو 
سردم تنفر داشتند به‌سفام کشیکچی باشی که متصش_لهمی در آن زمان بود ارنتا داده 
و هفتصدنفرسوا را زآذ ربا یجان به تهران احضار کرد وبا اینکه قصدشاه ا زاین اقدام برای همه 
روشن بود» مجلس کوچکترین مخالفتی از خود نشان نداد و این عمل را ادیده گرفت. 
همان زمان کاغذی از محمدعلیشاه بدست مجلسیان افتاد که به‌پسر بحمدولیخان 
تصرالسلطنه نوشته بود و او را به‌سخالفت با مشروطه‌خواهان دستور داده بود و به‌اواسر 
آکرده بود که قوای مسلحی از چندهزارنفر آماده کند و منتظر دستوراو باشد» باز سجلسی 
موضوع را ادیده گرفت. 


مفتدر نظام و صنیم حضرت که هردو از صاحیمنصان نویخانه بودند و درشرارت و بد 
خواهی معروف بودند با پول محمدعلیشاه چندین هزارتفر اوباش و فاطرجی و آشویگر 
را گرد خود جمع کرده بودند و هرشب عربده کشی کرده به‌سجلس و مشروطه فحش 
می‌دادند و به‌سلامتی شاه عرق بی‌خوردند و زنده‌باد می‌گفتند و مجلس را تهدید 
می لردند. 

عده‌ای فزاق که برای اسنیت آذربا یجان بنا بود بد لمک فرمانقربا فرسناده شود 


1۰ ( 


و متجلی عل قملل بوذ ثه این نوه زود بر بدأذ ربا پحال قرساذه سود جول مرحم علستبا ۵ 
وجود آنها را برای برهم زدن مشروطت لارم داشت, تعداشت آنها از تهران حر لت 
برگردند, 
سابقه داشنه از حوانهای آزادپخواه و ندا کار برای حفظ آزادی و مجلس آماده تند ولی 
لدفتط این کار را نکرد پلکه ار توسعذ قشون ملی که بدستباری رهبران حقیثی آزادی 
شکیل يافته بود حلوگری کرد. 

مجلس بی‌توانست هزّارها افراد داوطلب سلح از شیرستانها به تمکک خود 
پهتهران بخواهد و با دردست‌گرفتن یک تبروی قوی ملی بشروطیت را در ایران اجرا 
کند و از بدخواهان جلوگیری نماید و شاه بد کردار را از سا بردارد ولی ایتکار را 
تکرد و بعکس کوشنی در خاموش کردن کاتونهای انقلابی شهرستانها نمود. 

مجلس با ایتکه می‌دا تست که روسها با محمدعلیتاه همست همستند و این شاه 
پدخواه و دشمن ملت بزودق به کمک روسها رس آزادی را خواهد کنده لمترین 
عکسی‌العملی از خود نشان نداد و کامّی بای جلوگیری از حطری که حیات کشور و 
آزادی را تهدید می کرد بر نداشت» آفرچه سرا مشروطه خواه و رهبران واتعی سلت که 
در کمیتة انقلاب جمع شده بودند و از حقاتقیر آطور کاملاآگاه بودند تا حدی که قدرت 
نید ثبروی سسلح سلی بوجود آورد ند و بردم گهران و شهرستانها / به‌ستناوست تشویق 
می-خواست از حقوق حقه ملت دفاع کند بدون شک موفق می‌شد ولی متاوست چندنفر 
ولو اینکه ستتهای تفوذ را در میان سلت داشته باشند در مقابل دستگاه مهم دولت و 
هرا وها قتول مسلح و تورخانه و ت,اتخانه که در بت ویاست حاحیسصان احنبی ادا ره 
می‌خد و از همه بهمتر پشتیبالی و توینی که روسها از شاه مستبد می کردند» چه 

ایکاشس و کلای مجلس به‌آنچه که گفتيم قناعت می کردند و در این کشمکش 
حیا تی بی‌طرف می‌ساند ند 1 انجام کارها ۳ به خود ملیث واگذار می کردنده این کار ر 
هم نکردند و چنانجه خواهیم دید کمال کوشش را در تضعیف نیروی بادی و معتوی 
ملبون کردند و در همان روزهایی که محمدعلیشاه به‌باغتاه رفت و نهیه هجوم به‌سجلس 
را سی‌دید و بیش از هروفت می‌بایست نیروی متاوست ملی را تقویت کرد و مردم را 
به‌بتتا وت و ایسنادگی در مقابل ظالمین تشویق و تهییج نمود» مجلسی در تحت عنوان 
اپلکه نباید شاه و مستبدین را تحریک کرد و به‌آتش انثلاب دامن زد » رأی داد لد 
خطبای بلت از نطق در سجامم عمومی و بیتینگهای بلی خودداری لد و ازطبع جراید 


۴ اریخ افلاب متروطت ابرال 


آزاد بخواه حلو کبری لردند و همان تسی له فردای اي حدکث شد چند نفر از و لل منجمله 
حاجی معین بوشهری و حاحیمحمد اسمعیل آقا بدسجلس رفنند و بشداری اسلحه و تفنگ 
ده با خون دل برای دفاح از حق و عدالت ح شده بود مخفیانه از مجلس بیرون 
پردند و نیز عده‌ای از مجاهدین را که درسحد و مجلس برای بفاوست جمم شده بود ند 
متفرق کردند و تخم نفاق و وحشت درمیان ندافعین کاشنند و آنها را از فدرت دولث 
ترسانيدند و بعضی را با نیرنکک متفر کردند. 


پس از آنکه قسمتی از سرحدات ایران را قشون عشمانی اشفال 
عریضة آقاسیدعبدانته کرد و تشون متجاوز با مستبدین همدست شد و مردم بدبخت 
بهبهائی به‌شاه. را تحت شکنجه و آزار قرار داد, مجلس مکرربه‌شاه خطری که 
سملکت را تهدید بی کرد تذ کر داد و خطیای ملث هم 
همه روزه در انجسها و میتینگهای عمومی از تجاوزات بپرحمانة قشون عشمانی فریاد و 
فغان کردند و از شاه تفاضاق آقدام فوری برای جلوگیری آل نمودند, بهیهانی عریضذ 
مبفصلی بهشاه نوخت: و حلوگیری ازاجیجوم احائب را به‌سرحدات کشور تقاضا نمود و در 
ضمن عبارات فهمائد که اقدامات لازبه ده نردم انتظار دارند هنوز نشده است. 
بحمدعلیشاه بدشیوة معموله ود جوابی زاکه ذیلا می‌نگاريم برای بهبهانی 
فرستاد. 
جئاپ مستطاپ حجدالاحلام آفای سیدعتهانه مجنهد سلمه‌الته تعالی مشروحاه 
جنابعالی ملاحظه شد قریب به‌همین مضمول هم ار مجلس شورای‌ملی اظهار کرده 
بودند خدا شاهد است که هميشه خبالات و عثبده و متصود باطتی من در آسودگی سلت 
و رعیت است در این باب مخصوصاً به‌هیات دولت تا کید کرده‌ام که کمال همراهی 
داشته باشند انشاءانته فردا به‌شهر مي‌آیم و افدابات لازبه می‌نمايم و در ظرف هفتة 
آینده قشون و استعداد بهارومیه حواهم فرسناد. ناکفثه نماند محمدعلیشاه نه‌فقط تشون 
نفرستاد بلکه دو فوج هم از آذ ربابجان برای خیالائی که درسر‌داشت به‌تهران احضار 


کرد. 


سعدالدوله که در جاه‌طلیی ۳ خودخواهی, نظبر نداشت و از حرأت و جسارت هم بی- 
نصیب نبود و خود را یک سیاستمدار دانا می‌پنداشت و در ظهور مشروطیت. و جر که 
مشروطه‌خواهان وارد شد و به‌نمایندگی مجلس انتخاب گردید و بحدی خود را طرفدار 
مشروطبت و مصالح ملت نان داد که در بیان بردم بهابوالعله بعروف گرد ید ولی 
بواسطه کوچی بغز و بزرگی آرزو که داشت نتوانست در بیان سران مشروطه‌خواه 
مقاسی را که انتظا ر داشت حائ زگردد و موففیلی را له خواهال نود پیدا کند؛ این بود 


شاب .وم ۰ 


له سبکسرانه در مجلس به ششمکش با عده‌ای از زهبران ملت پرداخت و به‌دشتی 

با منیم الدوله رئیس مجلس له بک سرد آزادبخواه وافعی و ستبن و دانشمند بود قد 
علم مات و تم ثم محبوبیت و مقامی را که در بان ملت داشت از دست داد و جون 
این برد جاءطلب منظور و مقصودی جز رسبدن به‌مثامات عالیه خواه از راه طرفداری 
مشروطیت و خواه از پبروی. اسبداد نداشت مجلس را ترلد کرد و به‌دشمنان مشروطیت 
پیوست و با ماه و ذربا ریان قلسا تفا م نفد رسب لور 5 خواهيم دید 
از هی نوع خبانت و ید کارق فرو؟ گذار نکرد و با امیربهادر حنک که مستبد نمرُ یک 
معروف و بالاترین دشمن و بدخواه سلت بود طرح دوستی و مودت اثداختث و يعد با 
شیخ فضل الله و آقا سیدعلی آفای بزدی که از سران مخالقین مشروطبت بودند: 
مجالسی برای پراتداختن مشروطیت برپا کردند و به کنکاش پرداختند و پیش از پیشی 
سورد اعتماد بحمد علیتاه فاقم شد و چون محمد علیشاه سعدالدوله را یکت مرد قرنگ 
رفته و قاتون‌دان و مدنیر به‌سیایش,جهان نصور می درد اغلب در مهام اسور دولتی 
و رها یی از مشروطیت با او مشورت می کرد و پس از چندی او را وزیر خارجه لرد. 

افراد آزادیخواه عضو وزارت خارجه که اعد الدوله را بخوبی می‌شناخنند و او را 
یک سرد سیک مغز و جاه‌طلب و دشمن للزوطیتت, می‌بنداشتند: زیر بار وزارت خارجه او 
نرفتند و او را به ژور مجلس و مقامات ملی از کار بو کتار کردند. 

سعدالدوله پیش از پیش کین مشروطه‌خواهان را در دل گرفث و در ویرانی 
مشروطیت کوشش نمود چنانچه با مصاحت‌اندیشی سعدالدوله شاه چند نفر از و کلا را 
احضار کرد و به‌آنها لفت که انجمنها باید منحل شود و حدود اختیارات مجلس هم له 
فقط قانونگذا ریست باپد معلوم شود و مجلسی از بداخله در کارهای دولت و قوة مجربه 
خودداری نما ید و شرحی هم به همین مضمون به‌مجلس نوشت و در آنجا قرانت شد. 

محمد علبشاه چون مرد جبون و نرسویی بود و از سیاست حهان هم اطلاع تداشته 
عميشه نگران بود که آکر به جنگث پا مجلسی و ملت پرخیزد ممکن ی و 
طرف دولتهای. آزاد جهان پیدا شود و نشکادتی ایجاد گردد ولی بظوری که خود 
سعدالدوله سبکسرانه مکرر اقرار کرده بود نگراتی شاه را بپی‌سورد دانسته و او را مطعلن 
کرد بود که .کوچکترین اشکالی پیش نخواهد آمد, 

در خانمه با مدارك و اطلاعاتی که در دست داریم ناگفته نمی‌گذازيم که 
سعدا لدو لد یکی از افرادی یود که بیفی از .هن لس نحند علیشاه را یدپرانداختن 
مشروطیت تشویق بی‌نمود و یکی ازعوامل توپ بستن مجلس شورای سلی بود. 


عوی ریم اافااب مشترواطت یرال 


مناسر ووسن بر خلاف توالبن ۰ قخاتایته بن‌المللی لاددافنت 
بادداشت سفر شدیدی ده حتبه نهدند داشت بدصتیم | لدوله رنیسی مجلسی 
یادداشت ند کوزرا درنسجلین علی گرافت فیدر 
ناددآاشت 2 ی بهرنسی ی شورای ملی: ِ ردس 04 
حاز ند چنان بایه و فان در بالات شمالی و سرحدات شده که له اس از فرد 
حمل دولت زوس است چنائیجه دولت ایراب در دفم این ین اغتشاشات عاحر باشد ناچار 
:ولتت رومی ازطرف خود به‌احرای قوای حرییه افدام ۳ 
رلسی مجلس چون پادداشت مد کور را از طرف یکك سفیر اجشی به‌سجلس شورای 
ی پر خلاف اصول و مقررات بین العللی می‌دانست؛ برخالاف تقاضای سفیر (وسبه از 
مرانت آن در مجلس خودداری کرد و حند ثفر | ۲ از نما یندگان مطلم مجلس ۳ ۵ عوت 
نمود و یادداشت مد کور را تلو آنها رسانید و پسی ازمداقه و بدا کره در اطراف آن 
جواپ ذیل را تهبه و براي سفارت زونن فرسناد. 


ظهور بعضی‌ثانتلابات الخله که اخیرا در ایران منناهده 
نانه رئیس می‌شود نیح نا کزبرقعییوات اساش!دارة مملکتی است و این 
مجلس بهسفیر رس اتفاقات حزن‌انگیر نباید"انظار دولت فویش و کت روس را به 
بعضی تصورات باطله جلب نماید؛ خود روسیه در این دو 
سال اخیر از وفتی که به‌انتظام نت به ترتبپ اصول مشروطیت اقدام می کرد 
دار انقلابات داخله و اشکالات وافر گر دید و اتباع دولت ایران نیز پواسعله 
اغلتاشات باد کوبد و سایر بلاد تفتا ز همانوفت جانا وسالا متحمل خسارات و اتلافات 
بسبار شد نده یاه دولت عل ایران مشغول علایق خویش ؛ و در کار تنظیم ۳ تأمین 
مملکت است انشاءانته از حسن سساعی و اقداباث معموله عنقریب امنیت بملکت چه در 
داخله و چه از خارح کاملا حاصل خواهد آمد» به‌لحانظ فوق مکتوب شریف‌را عودت 
داده جوا شیسادم عبارانی را که علاست گذازده‌ام از آن یکتوب سحو سازند "1 تصورات 
سماخد؛ روس در باب اوضاع امور بتواند در محضر مجلس مقدس مطبوع و مقبول 


افتد 


ذ, آن زمان که دستگاه دولت ابرال بواسطة مشکلات گوناگون و انتلابات در 
مخیای گنت ی و بی‌بولی بود و مجلسی دریتابل فشا رطلبکا رال قرا رگرفته بود و دولت 
هر هب ,رزه از مجلس درخواست استقراشی از اجانب را تکرارمی کرد سفیر روس و 


دب -به ۷ن 2 


انکلیس برای وصول اقساططلبی که از دولت ابران داشتند فشا رو اردمی آوردند و عمه رو ره 
بهوزارت خا وجد باددافت می‌فرسناد ند و اقناط عفب افناده را مطالبه می در دند و با 
اینکد انکلسها انلهاز حسن نیت در بهیودی اوصاع ایران سی‌نمودند و تهیدستی دولت 
ابران زا می‌دانستند و ازمشکلانی که مجلس سبتلا بود آگاهی داشتند» باز از تهدید و 
فشار دست برنمی د اشتند و اضطراب خاطر یجلس و رهپران مشروطیت را فراهم سی کرد ند, 


بح علشاه از اوضاع فارس و نهطت آراد یخواهان آن دیار 
اتقخاب ۳/۸ لاد نگران قلمبوذ و برآی آنکة.فارس هم جر 
بهفرمانفرماهی . آذربایجان کانون فعالیت مشروطه‌خواهان نشود عاء‌الدوله 
فارس و بنادر را که در شدت غمل و استبداد طبم سعروف بوذ به‌سست 
فربا نقرمایی آن ساسان انتخاب کرد و دیور داد که قوام شیرازی را هم که بر سلسل 
سستبدین قارس بود و در آل زنان در تهران می‌زیست با خود ببرد و با کمک او نهضت 
فارس را خاسوش کند, 
ملک‌التکلمین که علاء‌الدولد اسرد مستبدی می‌دانست به‌مخالفت پرداخت 
و رنتن او را به‌فارس براي مشروطیت خطرتالك لام داشت. 
چون دولت آبادی شرح آن واقچه را بتفعیل نگاشته بهتر دیدم ملخص 
گفته‌های او را در اینجا نقل کنم 
«روزی احتشامالسلطنه رئیسن مجلس به‌سلافات من آمد و بدمن لفت که دیر 
زمانیست که ملک‌التکلمین تسیت یمن و برادرم علدءالدوله بدیین ده و ما را 
مستبد خطاب می کند و سانع از رفتن علاءالدوله به‌ایالث فارس شده است؛ من به‌او 
گفتم نظر بهسابقة دوستی که میان من و ملک‌التکلمین بوده بهشر آنس که خود او را 
ملاقات کنید و آگر سوء‌تفاهمی پیش آمده و با از رفتن علاءالدوله به‌فارس نگرانی 
دارد مرتفم نما یید, 
جواب داد که من در مقابل کسی خم نمی‌شوم؛ ولی بعد از چند روز خود او نزد 
بن آمد و خواهش کرد که واسطهٌ ملاقات او و ملکک‌المتکلمین بشوم متهم اینکار را 
انجام دادم ولی در ملاقات هر قد ر احتشام‌السلطته کوشش کرد که ملک‌المتکلمین را 
برای رفتن علاءالدوله به‌فارس راضی کند او حاضر نشد و حواب داد که علاءالدولد 
فطرتاً ستبد است و من تردید ندارم که رفتن او به‌فارس در ضرر مشروطیت تمام 
خوا هد شد, 
بناچار احتشام‌السلطنه پذیرفت که علاءالدوله استعقا بدهد به‌شرط آنکه 
ملک‌النکلمین هم از تعتیب او دست بکشد؛ به‌همین جهت ملکه‌المتکلمین فردای 
آنروز در میتینکل مهبی که در انجمن طلاب نشکیل یافته بود و عده زیادی در آن 


۵۵۸ ناریح اتعلاب روطب ابرال 


ببس کت الرده بوذند و مننظر بودند ده منک‌التکلسن راحع به اوضاع فارس و 
باموویت علاءالدوله به‌آن سامان بتفصیل سخن بگوید, بطور اختصارگفت در موضوغ 
فارس بعلوری ئه مصلعت بلت بود افدام عد و مردم نظربه‌اطمینانی که بد‌گنته های 
رهسر خود داشنند استتباط کردند که دبگر علاءالدوله بدفارس نخواهد رفت و همکی 
با دل‌شاد پی لا رهای خود رفتند,» 


حاجی شیخ بهدی در همان روزها که آفا تیخ فضل الته و عده‌ای از سلاها در 
شریف بی تویسد : حضرت عبدالعيم متحصن شده بودتد و مشروطه مشروعه 
می‌خواستند و سران آزاد یخواهان را"موتد و بی‌دین می‌خواندند. بحمد علیشاه چند نفر 
از محارم خود رااله در سلکك روحانیون بودند با مبلم عنکنتی برای قریب دادن 
علمای نحف به‌عتأت فرستاد. 
آنها مأموزیت داشتند که با کمک والی بغداد که مرد مستبدی بود و تسول 
روس تهية یک انقلاب بزرگل در تجف و کربلا برضد سه تفر روحانی آخوند ملا محمد 
کالم خراسانی و حاجی مپرژا حسیون ی آقای مازندرانی برپا کنند و حوزه علمبة طرفدار 
مشروطله را از هم بباشند ولی خوشبختانه بیش از انجام بتصودی که داشتند» دسسذ 
آنها به‌اين ترنسب کشف شد: 
یکی از نامبردگان درمنزل تاحری که آزیسشگانش بود و در بغداد سکتا داشت؛ 
مبزل کرد و چون خیال نمی کرد که ناجر مذ لور از مشروطه‌خواعان باشد و وازد افکار 
وین باشد بدون ملاحظه بنای آسدوشد را با تضسول روس و رجال منتبد عتمانی گذارد. 
سرد تاجر چون رفتار آن روحانی را مرسوز یافت اعمال او را تحث مراقبت گذارد و پس از 
چند روز به‌مقصد او و رفتایش بی برد و بدون قوث وقت نقثذ آنها را بنظر روحانبود 
مشروطه خواه نجف رسائید و در نتیجه منظوری که محمد علیشاه داشت نقثل ب رآب‌شد. 
محاف‌باش ی که در آن زان یرای کسب اطلاع به‌حضترت عبدالعظيم می‌رفت 
نقشه‌ های سبدین را به‌مجامم ملی می‌رساند و آنیا را از افکار پلید آنان و روابطی نه 
با مسشدین شهرستا نها داشتند آ گاه سی کرد. 


روزناساء؛ هرالد می‌نویسد: در هیچ ثاریخ ذیده نشده که مانند 
جراید خارجه و ایران قاتل. خود کشی کرده را به‌اين پایه محنرم بدارند. 
یت چنانچه تلگرافات تهران خبر می‌دهد برای ترحیم:عباس آفا 

9 ۷ فائل میرزاعلی اصغرخان صدر اعظم سابق؛صد هزار نفر دیروز 

برسر مزار او ازدحام نمودند و احساسات شدیدی از خود نثان دادندو بر اوررا در زیر 
کلیای رنگارنگک مستور داشتدده در هیچ سلت جنئین حسبیات. دیده و شنیده ننده» فتط 


۰ 


ذاب وه ۵۵٩‏ 


این اخترام نصیب اپلئون شد و آنهم وقتی له حنازه او را ار منت هلن عودت بدفرانسه 
دادند» این نکنند پرزنده بودب حسی ملبت ابرائنال شیادث بی‌دهد و بخوبی ثابت 
+ شند که این ملت دیگر زیر با ز استداد تیخواهد رفت, 

بکی از چراید بارس می‌ئویسد قاتل صدراعظم ایرال حق بزرگی برگرد 
ایرائیان دارد زیر عمل او دتدان بدخواهان ایران مخصوصا خا رحبفا را کند کرد 
دانستند که درایران مردمان فدا کار و ازحان گذشته هم هسته. 

یکی از جراید دیکر نوشت ستبدین ایرال دیگر تکلیف خود را دائستند و 
فهمیدند که مشروطیت ایران حافظین حدی و فدا کار دارد, 


روزنامء روسی کاسبی منطبعه در روسیه در شماره؛ ۲۸۵ خود می‌نویسد: معروفترین 
رجال و محبویترین اشخاص در ايران ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین بی‌باشند که 
ایشال را در تاریخ وطن مالوفشان مقام بسیار عالی نصیب و مثدر است؛ اگر بخواهيم 
از ذ کر نام مقدسشان صرقتظر نماييم مشل آنست که عمدا در میان فرقذ نتجاهدین 
حقیقی اشخاصی که از روی بصیرتِه و حسن صدافت همتان مصروی مقاصد عالیه 
ثرقبات ایرانست جایی خالی گذارده باشیه!این رجال محترم هر دو پیشوایاندد ولی نه 
طرفدار فرفه و اتجمن مخصوص بلکهتهر دو حانی اساس مشروطیت و بیروان یکنیت 
مقدسذ حریتند که علم آن حریت را زهی بت پزافراشته واللعق قادرند که به‌قوة نافده و 
بدتدرت کامله بیال بخوبی از عهد؛ محافظتتی برآتند. 

ملثی که درمیان خود اجان گنشته‌ای چون عباس آفا و پیشوایانی جون ملک 
الشکلمین و سید حمال الدین دارد هرگز تخواهد مرد. 


تایه ۲۳24 در جلسه ۲۰ ذیحجه ۱۳۲۵ صحیت از مدرسه آلمانی به‌سپان 

۱ وس رن ی خ ۳ ت‌ 
از انپراطور آلمان نمو ده می‌تواند. ۳ نفر شا لرد داستد باشد و فقط سالی 
خفت عزار تومان دمک از دولت ایران تتاضا دارد و سابر 
مخارح مد رسه ر اسیراطور آلمان برعهده گرفته میت این مد زسله دارای کلاسهای عالی 
خواهد بود و بعد از مدت تمی هر سال غده‌ای متخصص در علوم و فنون بیرول خواهد 
داد و در ردبف بهترین ندارس عالید ارو با قرار خوانعد گرفت و چون میان نمابنده ابرال و 
دولت آلمان توانق کامل پیدا شده خوب ات مجلس مبلغ عفت هزار تومالْ را تصویب 
نماید. ناکفند نماند که مذا کراتی که در مجلس از وسعذ مدرسد آلمانی و امپراطور 
آلمان شد تأثیر ناگواری در میانل روسها و انگلیسها که می‌خواسنند بهر قیمنی که نمام 
بشود جلو نفوذ آلمان را در ابران بکیرند نمود و آنها را یبش از پیش بدمجلس و 


+ وی ریخ افلاب مرول ایرال 


مشروطه خواهان بدیین برد,ء 


سا در جلد اول این ثاریخ بتقصیل از استقراش شائمان بر 
سر مود طلب باذ دهی که دولت ایران از روسها کرده بود سخن رائدیم و 
روسها پرداخت شد متد کر شدیم که این استقراض یکی از عوامل ازدیاد نفوذ 
دولت روسیه در ایران شد و همین استقراض یکی از علل 
پیدا بش انقلاب مشروطبت کردید. 
اتساطی که بابث استقراض به روسها پرداخته می‌شد از عایدات گم کات شمال 
بود. نا زانی که سسیو نوزعهده‌دار ریاس ت گم ر کاث بود اقساط را مرتب می‌پرداخت. 
ولی همینکه سیو و ز که در آن زمان وزی رگم ر کات بود استنباط کرد که بواسطه فشار 
ملت و مجلس مجبور خواهد شد کناره‌گیری بکند و راه کشور خود را پیش بگیرد؛ برای 
اینکه انتقام ازملت ایران کل اوضاع گمرله را مختل کرد بطوری که عایدات کم رکی 
عواید گم ر کات شمال فرض روسها را بپرداژک و خطر این می‌رفت که هرگاه طلب روسها 
نموم پرداخته نشود آنها کمر نات‌اقتمال را کداآن زمان بر طبق قرارداد استفرای 
در تحت نظا وت خود داشتند؛ سم اشغالْ نما تاد ی 
شاه و دربار استبداد هم کوشش می کردن۵‌که با تمام وسایل سمکنه دستگاه امور 
را بختل کنند و به‌عالمبان بنهمانند که مشروطت حز تولید نااسنی و فقر اقتصادی در 
ايران نتیجه دیگری ندارد و روسها را هم بیشی از پیش در اسور داخلة ايران مداخله 
بد هید, 
متاسفاند در همان روزها مسلکت بحدی در مضبتذ مالی بود که خزائه بوقق 
نشده بود حقوق یک‌سالة توبخانه را پپردازد و حقوق وظیفه خواران را بدهد, در نئیحه 
توپچیها دست از کار کشیدند و راه طفیان و بی‌نظمی پیش گرفتند و به‌خانٌ وزیر داخله 
شجوم برد ند و خواستند درخانه او ر پت‌کنناد و به حبر وارد خانه بسوئله و عده ربادی 
از آنهایی که وظیفه خوار بودند حقوفشان نرسیده بود و با آنکد تحریک شده بودند 
زاه مجلسی را پیش گرقنه و پنای دادوفرباد را گذاردند. 
ویر مالیه چون خطر تعویق پرداخت طلب روسها را بخوبی می‌دانست برخلاف 
انتظا ر مجلسیان و ملیون بطوری که کسی ستوحه نتود از یکماه قبل از موعد پرداخت 
متدرجأً پولهایی را که به‌خزانه می‌رسید جمم آوری کرد و بدون تأخیر در سوقع‌طلب 
روسیبا ۳ پرداخت واراین راه خدمتی که شایسته تقدیر است به‌سملکت نمود, 


ناب سوم وی 


ما فوسیم ند تاصر الملگ مایل یه فبول ریاست دولت سود و 
حمله به اصرالملکک محبه علیناه هم قلباً طالب. زمابداری اصرالملک نود و 
رئیس الوزرا لسیت بداو سوءخلن داشت ولی فشار مجلس و ملبو اصر 
الملکه ۳ در آن ملنام بستقر نمود. 
پارلماتی بود می‌دانست که زماندار یک دولت مشروطه است و باید بر طبق اصول و 
بوازین مشروطیت حکومت کند و همین نکته بود دهد بر طبم ستیگ و سور کش محید 
علیشاه و سستبدین گران می‌آمد و او را طرفدار جدی مشروطیت و همفکر و همست با 
رهبران ملت می‌پنداشنند و زمامداری او را برای خود خطرنا کث تصورمی کردند. 
علاءالدوله که مردی بود خلقاً و خلتاً مستبد و تندخو و از دیرزمانی سورد هجوم 
و فثار جراید ملی قرارگرفند بود و از اصرالملک هم دل‌خنوشی نداشت و از اوضاع 
دلعنگت بود: در ۳ ساطا تعلی‌خان وزیر افقتخم کد در آن زمان وژیر دربار بود؛ ناصر - 
العلکك را ملاقات نی کند وایی‌پروا بنای فحاشی و بدگونی وا نست په‌او می‌گذارد ۲ 
که استعقا بدهد و رهسیارفرنگستان گردد. 
هنوز ساعتی چند از حمله و توهین علاءالدوله به‌نامرالملک نکنشنه بود که 
آن خبر در تمام شهر منتشر می‌شود و عیجای دار مان ملتایعاد س ی گرد د و رعبران 
ملت که جدا از کایینة تاصرالملک پتتیبانی س ی کزدند و کتا ره‌گیری او را در آل سوقم 
بحرانی صلاح نمی دانستند اعلام می‌دارند له مردم برای اطلاع از حریا تاث و اتخاد 
تصمیم درانجمن طلاب حضور بیدا کنند, 
روزتابه حبل‌المئن می‌نویسد روز یکتنبه دوم ذی‌التعده چتدین هزار تفر برای 
بهاءالواعین علت آن دعوت را اعلام داشت سپس ملک‌السکلمین شرح نتوین 
به ناصر الملکك ر و تصمم او ر به کنا رمحویی از بتام زیاست وزرا پیان کرد و علا- 
الدوله را مرد سبتبدو بی‌شرم خواند و عمل او را توهین و عتک احترام به‌ستروطیت و 
و گت مادامی که یک له مردمالن مستد و بد خواه دورتاه را گرفته‌اند و او ر ب‌اعمال 
برخلاف مصلحت بملکت و حکومت بشروطه وادارسی کنند. امید اصلاح و بهبودی در 
اوضاع و تولید وحدت و انفاق ببان شاء‌وملت میسر تخواهد شد و ما باید این مردبان 
بدخواه را از دورشاه دورکتبم و به‌اين تحریکاتی که هر روز بصورتی جلوه‌گر می‌شود 
خاتمه بدهیم, بعد سید جمال‌الدین مثبر رفث و نطق بلیغی در اطراف همان دو موضوع 


۲ ااریخ اادلاب مشروطت ابران 


ثمام نشده بود و سردم متفرق نشده بودنه. له نامه‌ای از دلرف تاصرالملکك خطاب به _ 
رهبران ملت می‌رسد که در آن گفته بود که عاراءالدوله از کردة خود پشیمان و دربقام 
عذ رخواهی برآمد و دیگر سورد و موجبی برای تعقیپ او نیست و در خانعه از احساسات 
بی‌آلابش مت نشکر کرده بود, 


واقعة بیدان توپخانه 


پیتاندی که به‌نام واقعة بیدان توبخانه در تاریخ بشروطیت ضبط است یکی از 
مهترین پحرانهایی است که در دوه مشروطیت ایران پیش آمده و در خور آنست که در 
اطراف آن تا حدی که ضرورت | یجاب سی کند گفتگو شود. 

هبانطوری که مکروگفتيم محمدعلیشاه برای از مبال بردن مشروطت به‌نمام 
وسایل سمکنه و تشبلات سول می‌شد و آتی در خرابی آن اساس فلت و کوناهی نحی- 
کردو در همان روژها بی که اظهاو بتروطه‌خواهی می کرد و قسم یاد می‌نمود» شبها 
در حضور خودش جمعی از سران مستبلاین, و مخالفین را جمم می کرد و به‌هر سته 
دستوراتی می‌داد و بول کافی برای"اچرای دستوراتی که داده بود در اختبار آنها می- 
گذارد. 

ب‌حکام و مامورینی که در ولایات داشمث دستور می‌داد که آنش ناامنی و 
اغتشاش را روشنتر کدند و به‌هیأت دولت دستور می‌داد درمتابل مجلس سرسختی کنند و 
بهستجخدمین مواجب نمی‌داد و آنها را برضد مشروطت می‌شوراند» به‌بلاهای مستبد 
پول می‌داد و آنها را ب‌سخالفت با مشروطبت برمی‌انگیخت» با سران اشرار و طبتة پست 
سر و کار داشت و به‌آنها پول می‌داد و به‌عربده کشی و خرابکاری و اذیت‌وآزار مشروطه 
طلبان وادارمی کرد, 

پسس از آنکه با صرف وقت و پول بسیار و فعالیت شب وروز دسنه‌هایی اسلاهای 
مستبد و متنفذین دولت و اوباش و فاطرجی و فراش و جلودار و بعضی از رسای ابلات 
و قزاق که هميشه پشث سر او ایستاده بود فراهم کرد و تهیه کار را برای بهمزدن 
مشروطیت آماده و مهیا دید» صبح تهم ذیتعده پیش از طلوع آفتاب دسته های بیشما ری 
سلح و غیر مسلح ازگوشه و کنار شهر و محلات و از خارج شهر پیاده و سواره و با 
درشکه و کالسکه طبل زنان و عربده کشان به‌طرف سیدان توپخانه که سر کز پا یتخت 
بود روائه شدند و چندین چادروپوشهای شاهی بتوسط فراشهای شاهی در صحن 
میدان پرپا کردند؛ آبدارخانه و قهوه‌غانه و آشیزخائه مفصل کار اتداختند و در اندلد 


۴ تور باریع انقلافب ستروطمت ابران 


زمانی خبابائهای تاصریه؛ جراغ برق و علءالدولد [ فردوس اسروز) خبابال باغشاه (سپه ) 
و خپابانهای اطراف ار ثه دولنی و خیابال جلو بازار و خیابان لاله زار را تصرف و اشغال 
تردئد و برای ابتکه مجلسبان غافلگیر شوند و فرصت به‌متروطه‌طلبان ند هند له به‌یاری 
آنها بیابنده یک منون ند عد؛ه آنها در حدود هزار نفر بود پر کزلاگی مغندر نظام 
میا جح نوبخانه و یک سنون چاله‌سیدانی لد عده‌اش بپش از ستون اول بود 
بسر کردگی صنیم حضرت صاحبمتصب توپخانه با جمع کثبری از طبقات قاطرچی: قراش؛ 
حلوداره الواط و اثبرار به‌طرف محلس رفتلد و این دوستون در حلوخان بها رستان بهم 
ملحق شدند و با فربادهای فحش و ناسزا اسلحه در دست به‌طرف بجد حبهسالار که 
مر لز ملیون بود حمله کردند و بتای تیراندازی را گذاردند. 

آن روز در بجلس کسی نبود و فقط چند نفر سرباز دم در لشیک می‌دادند و 
کحیسیونی هم از چند ثفر و کلا در یکی از اطاقها نشکیل شده بود در سجد سپهسالار عم 
عده‌ای از مجاهدین ملی درگوشه کنار نشسثه و بدون آنکه خبال جنین سوء‌قصدی را در 
خاطر بگذ رانند» مشغول صحیث یودند. 

مهاجمین چول در مجلس بُشله بود» به‌طرف بسجد حملدور شدند و عده‌ای هم 
وارد مسجد شدند و بتای شلیکك را گذا رد مجاهدین با اننکه عده کلمی بودتد و 
غافلگیر شده بودند؛ خود را نباخنه کبدون فوث وقت مناره‌ها و ارتفاعات مسجد را 
سنک ر کردند و بدای تیراندازی را به‌طرف"طهاممن گذازوند و چنان مردانه دفاع 
کردند که مهاجمین مجبور شدند از مدرسه یرون بروند در همان حال که ماافین 
مشغول زدوخورد بودند تیمورتاش ئه درعنفوان جوانی بود و پس از پایان فحمیاانشن 
در اروپا بدابران مراحعت کرده بود و سر دستکی دسته‌ای از مجاهدین را داتث با 
منتهای شجاعت و از خودگذشتگی بایست‌وپنج نفر شتلول یدست به‌طرف مهاجمین 
حمله بردند و به‌طرف آنها شلیک کردند, هحوم ابن دسته از ان گذشته و شلیکه 
مجا هدیتی که ستاه‌ها و سر در مسجد را ستگر کرده بودئد پای استثامت انبوه مهاحمین 
را سست کرد و پس از مختصر مقاوست عقب‌نشینی کردند و با سرشکستکی راهی را له 
آمده بودئد در پیئن گرفتشد و با کمال بی‌غیرئی بجای اینکه در مقابل دشمن به حتگک 
پردازند» به‌لخت کردن عابرین و غارت د کانها و خاندهاپرداختند و بدرفتای خوذ که 
در میدان وپخانه جمم بودند پیوسنند, 

حاحی شیخ قضل‌انته که سر سلسله مستبدین بود با آفا سیدعلی یزدی و ثفیب- 
السادات شیرازی و حاجی‌بیرژا ابوطالب ژنجانی و بلا بحمد آسلی و عده‌ای از طلاب و 
بلاها و سادات سستبد بسیدان توپخانه رفته و در جادر مخصوصی که برای آنها برپا 
کرده بودند جای گرفتند و در وسط بیدان منبری گذاردند و هر یک از سران مستبدین 
پنوبت منبر رفته و آن جماعت البوه را به‌سخالفت با مشروطیت و بر انداختن ریش 


۷ 


لتاب‌دود ۵تانق 


آراد نحو اما سوق می ثر دناد آشی ۱۱ و اهنا دا عضم آتشا 1 ساب خارج بو در 


غبابا نها بدغارت تردن د فآ دس و لخت لردد. غابرس و تک رذن و ی‌اعتراءب 
, ل 9 با ب 
۱ 


در دن مردم سمل بو دند 1 حاحی تسخ فضا ی آکند از سس ۳ قنام را شم ۳ واه ذ پن 


ن- ۳7 


و شریعت و حتگده با ثعار و موتدلی و جاییا اعلر, مب لرد و ال حماغت انبوه ,اجه 


تب 


تاراج خایه ملت و سستتین ب‌ دم تعریق می‌نمود, 


آقا سیدعلیآقای یزدی 


روزتاسه صوراس افیل می تویمد) سیدعلی آقا بر دی سوار بوب شده بو و با قریاد 
و تعان حساعت را به ربحتین خون مش وطه‌طلان تحریکله می ترد, 


معل‌الدوله و امیر بهادر و لیاخف و ساير ستبدین در دربار گرد مجمد علستاه 


توق باریم اتقلاف مشرولت ابران 


جمم شده بودند و با خاطری شاد و مطئن از فتح و پپروری هدایا برای تسانی له در 
میداله جمم شده بودند می‌فرستادند و آنها را به‌سئاوست و ایستادگی درمقایل ملث 
جع می کردند» صاحبمتضبان تشیکخانه مشدار زبادی تفنک و فشنک مبان میدان - 
نشینال نقسیم کردند و آبدارهای شاهی قدحهای پر از شراب و عرق درگوشه و ثنار 
پدان نهاده و آن جماعت را به نوشیدن به‌سلامتی شاه دعوت می کرد‌ند. 
یکی از صاحبمنصبان روسی شیکف ام در خاطرات خود می‌نوبسد که من آن شب 
در میان آن حماعت بودم» منظره‌ای دیدم که در دئیا سایقه نداتتته است؛ پیش از ده 
کرده به‌سلاستی سبیل مردائه بحناد علیشاه سر می کشيدند ۴ به‌سشروطدطلیان فحشی 
می‌دادند. 
یکی از سبدها که عمام بزرگی بر سر داشت و از وضعش بعلوم بود موقعیت 
سهمی در مبال آن حماعت دارد در حالیکه جام شرایی در دست داشت روی صندلی 
اپستاد و گنت ای سلمانان بتخداقسم که من تا بحال از این مابم کثیف نخورده‌ام ولی 
انشب به کوری ت باییها و بی‌دینها و دشمتان اسللام و باسلامتی پادشاه اسللام - 
پناه این جام را سرمی کشم و فردا همین جام زا از خون سشروطه‌طلبان پر کرده خواهم 
نوشید. 
علما و حجج اسللام که در چادر نشسته بودند» این مطرم مست بازار و این بساط 
را که به نام حفظ شریعت برپا کرده بودند می‌دیدند لفس نمی کشیدند. 


از کار بر کنار شدند و محمد علیشاه خود را کامیاب و مشروطیت را از بپان رفته می 
پنداکت. 

از طرف دیکر چون خبر هجوم ببجلس و مجتمم شدن ستبدین در میدان 
نوپخانه در شهر منتشر شد با اینکه خیابانهای سهم شهر که به‌مجلس منتهی می‌شد از 
طرف اشرار اشغال و سنگربندی شده بود» مشروطه‌خواهان دسته دسته از راههای 
مختلف به‌طرف مجلسی شنافتند و عنوز روزببایان ترسیده بود که درحدود هزارها نقر که 
بسیاری از آنها مسلح بودند مسجد سپهسالاره» مجلس و میدان بهارستان و خیابانهای 
گماه ند و خطبا سردم را به‌حفظ مشروطیت و آزادی» دعوت بهبقاومت و ندا کاری 
نمود ند. 

برای آتکه علافندی ملت ایران را در آن روزهای پرآشوب به‌آزادی و مشروطیت 
خاطرنشان کنيم و قدرت بیان رهبران ملت و خطبای امت را بنهمائيم واقعه‌ای که در 
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ان روز اول غائلة بپدان توپخانه در ءیدال بهارسان پیش آمد نفل می ثلیم؛ 


پسی از آنکه خبر اشغال نپدال نوپخانه و خیاپاتهای مهم شهر بوسیل دشمنان آزادی 
بد گ کوش سران ملت رسید» یکی بعد از دیکری رهسیار مجلس شدند و عده؛ بیشماری از 
مشروطه خواهان بیدان بهارستان را اشغال کردند. سلک‌التکلمین با همان قیاقة حذاب 
و صدای محکم روی کرسی خطابه قرارگرفت و بهایراد خطابة سهیجی پرداخت, 

اینک از قول مپرزاعلی | کبرخان دهخدا نویسنده روزنام؛ صوراسرافبل داستان 
خود کی یکی ازملیون را بندوید: 

بن هم جون سابر علافمندان به‌آزادی دریان حماعتی که سح میدان بها رستان 
را پوشانیده بود و چون دریای سواج در جوثی و خروش بود جبای داشتم و بنتظر 
پیش آسذ‌ها بودم» نا گاه سلکكالمتکلمین در بیان طوفان احساسات عموبی روی کرسی 
خطابه رفت و آن خداوند نطق و بیان با همان قیافة جذاب و صدای مهیج به‌سخن گفتن 
آغاز کرد و مثل ممشه صذاها خاموش شه و سکوت مطلق آن بحیط پرحرارت را گرفت 
و مردم پرای آنکه بهثر صدای رهب مت را بشتوند حتی آهستد نقنن سی کشیدند؛ ناگاه 
سروصدانی در میان حماعت بلند شد و قیل‌وفالی بزپا گشت و درتیحه معلوم شد مرد 
تصابی از سشروطه‌خواهان چنان تحت تثپر نطق دهیج و مزثر سلک‌العتکلمین قرار گرفته 
بو د که با کاردی که در کمر داشت شکم حوّدش"را پاره گرده بود. 


و کلا در محلس حضور یافته جلسة رسمی مجلس را نشکیل دادند و بر این عتبده شدند 
که ظل السلطان و کاسران‌سیرزا را به حضورشاه فرسئاده و جلوگیری از آن هنکامه را ازاو 
خواستارشوند ولی آنها نید برقنه و زیر بار نرفتند. 

بناچا ر علاءالدوله برادر احتشام‌السلطنه رئیس مجلس را که سابقاً حا کم نهران 
بود و ما ماحرای آنرا به تفصیل نکاستيم حضور محمدعلیشاه فرستادند. شاه پس از آنکه 
فحش زیادی به‌علاءالدوله داد او را به جوب پست و محبوسشی ساخت. 

پسن از آنکه این خبر به‌مجلسیان رسید بجای آنکه به‌مخالفت پردازند بر آن تدند 
که بار دیگر حاج امام جع خویی و چند نفر دیگر از و کلا را برای اتمام حجت به‌حضور 
شاه بفرستند ولی محمدعلیشاه از ملاقات آنها سر باز زد و آنها را نید پرفت, 

در آن شب که برای مشروطیت و آزادی خطر حتمی بود عده زیادی از رعبران 
ملت از ترس جان خود درمجلس مانده و شب را تا صبح بیدارماندند. 

فردا با شش نفر از معاریف مشروطه‌خواهان بنمایندگی از طرف مجلس باتفاق 
عضدالملک حضور شاه رسپدند و از او تفاضا کردند که جمعیت میدان توپخانه را متفری 
کند؛ ولی محمدعلیشاه با کبر و غرور به‌آنها حواب داد که اول باید انجمنهابی که در 
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مجلسی جمم شده‌اند متفرق شوند و سبی امر به‌تقرنذ تسائی له در سدان توپخانه 
احتماع نم ده‌اند خواهد داد. ۱ 

متصود محمدعغلیشاه ابن بود ده مجلسی بحافشین خود را پرا ننده کند و سسی 
حماعتی له در ببدان حم شده بودند و خود را برای حمله تهابی آماده کرده بودند 
به مجلسی هجوم آو رده کار را یکسره نما یند. 

تعجب در این است که بعضی از و تلاء خودسرانه و يا از روی خبانت اصرار 
داشتند که ملت ازکرد مجلس پرا کنده شود. ولی رهبران حقیقی مشروطیت و علاقمندان 
وافعی به‌آزادی به‌این اسر تن درندادند و عمچنان پایدار باندند و بیش از پیش از 
خودکنشتکی و استفاست درمقابل استبداد و مهاحمین لشان دادند. 

ساعت بهساعت بر عده مدافعین مشروطیت افزوده می‌شد و ساعث به‌ساعت اخبار 
موحش و ناهنجار از وحشبگریهای مسنبدین و از فتل وغارت و آدم کشی آنها به 
مجلسیان می رسبد, چنانچه خبر وسید که عنایت‌انته ژنجانی را که یکی از مشروطه‌خواهان 
بود درمیدان تویخانه قطعه‌قظیه کردند و نعش پاره پارژ او را بددرخت آویختند و چشم 
او را پسر نقیب السادات با چاقو یرون آورد و نیز عده زیادی را در خیابال اصرید و 
اطراف با زار کشتند و مجروح کردند و نیز جمعی از اوباشس به‌طرف خانة ملک‌المتکلمین 
له شب را در سجلسی بود عجوم آورده ولی مجانهدینی که آن خانه را محافظت 
می کردند پس از زدو خورد شدید آنها را راندافلی 

عدخ دیکر از بلاهای تهران از قببل سلطائن‌العلما ‏ سيدايراهيم قزوینی- حاجی 
شخ عیسی تچالمیدانی - سیدنهدی امام- سدخند پسومیدعلی| کبر- خاجی علي! کبر 
بروجردی ملامحمد پیشنماز به‌جماعتی که درمیدان توپخانه جمع شده بودند پیوستند و 
سیدنعمد یزدی و مدا کبرشاه همه روژه منبر می رفتند. و مردم را به‌مسخالفت با مشروطه 
طلبان تحریک می کردند چنانچه سیدا کبرشاه با فریاد می‌گفت: 

ای مسلمانال زنا بکنید دزدی بکید آدم بکشید اما نزدیک ابن مجلس تروید 
ان‌انتّه بغثرالذ نوب جمیعا, 

اوباش فریاد م ی کردند سا مشروطه نمی‌خواهيم ما دین نبی خواهيم» مضحکك 
است که جمعی از بهودیها را مجبور کرده بودند که در میدان توپخائه جمم شده و در 
مخالفت با مشروطیت با آنها هم صدا شوند و به‌آنها فشار میآوردند که باید مثل ما فریاد 
کنید ما مشروطه نمی‌خواهيم سا دین ثبی خواهیم» یهودیهای بدبخت فرباد می کردئد 
ما مشروطه نمی‌خواهیم ولی دین نبی را هم نمی‌خواهیم. 

روز دوم اپن غائله ؛ شیخ محمود ورامینی که از سرسلسله ستیدین بود با هنشبد 
نقر به تمک جماعتی که در میدان جمع شده بودند وارد تهران شد و از طرف منبدین 
با فریادهای مرده‌باد سشروطه زنده‌باد شاه پذیرایی شدند و در چادرهایی که قبلا برای 
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آنها برپا له بوذ حای گرفتند. 


در همان موفعی له سپدسحمد بزدی در میدان نوپخاند بالای 
کشتن یکک زن سنبر می‌رفت و بهسثروطه‌خواعال فحش می‌داد یکنفر زن از 
آزاد یخواه میان ژنها بلند شد و ششلولی از زبر چادرش بیرون آورد و 
سه تیر به‌طرف سیدمحمد یزدی خالی کرد. 
کسان ی که گرد منبر سید‌یزدی بودند به‌طرف آن زن هجوم بردئد و او را با قداره 
لطعه فقطعه کردند و برحلاف آیین مسلمانی با او بی‌احترامی کردند که فلم از ذ کر آن 
شرم دارد. 
مرد دیگری که از متروطه خواهان بود تشلولی به‌طرف یکی از معروفین ستبدین 
خالی کرد و فرار تمود» اشرار او را تعیب کردند ولی او خود را در چادر سیدعلی! کبر 
آنداخت و سید نگذاشت او را بکشند و یز دو نثر دیگر را که شتاخته نشدند در آن روز 
پا خواری کشتند و بدن آنها را بازه‌پاره کردند, 
مرد دیگری فرباد کرد زنده‌یاد شروطیت و فرار کرد ولی بدخواهان او را تعقیب 
کردند و از عقب ضربة سهلکی بهاو زدند که اززپاي درآمد. 
مخبر رویتر خبر می‌د هد با آنکه یزپ شراپ در بذهب اسلام حرام است جماعشی 
که در میدان توپخانه برای حمایت از اسلام جبع شده بوذئذ,و از مشروطه بد می‌گفتند 
علناً در حضور علمای بزرگ شراب می‌خوردند و غریده می کردند و به‌سخالفین اسلام 
فحش می‌دادند و بدستی می کردند و روحائبوتی که درمیدان بودند رفتار بیروان خود 
را نادیده می‌گرفتند و کمترین اعتراضی بعمل خلاف شرع آنها نمی کردند, 
روزنامه حبل‌العتین می‌ویسد عنایت‌انته زنجانی هفتصد تومان پول در جیب 
داشت و یک ساعت طلا با زنجیر قیمتی در بغلش بود اوباش بیشتر برای ربودن بول و 
ساعت او را کشتند و پسر نقیب‌السادات که چشمهای عنایث‌الته را با چاقو بیرون آورد 
فریاد می کرد : 
ای حضرات مسلمانان شاهد باشید و در روز فيامت در حضور حدم شهادت بد هید 
که من در راه دین اول کسی هستم که چشم مشروطه خواهان را ببرون آوردم. 
و نیز می‌نوب۸: 
علی‌آقای صراف را ژخمهای بسیار زدند که از پای درآمد و اسععیل نامی را سخث 
مجروح کردند. 
میرزای فرصت (فرصت الدوله شیرازی) که یکی از دانش‌ندان و مورخین آ عصر 
بود در کتاب« دبستان‌الفرصه » راجم به قضیة میدان توپخانه چنین می‌لویسد : 
اين جماعت اشرار در سبدال توپخاند چادر برپا کرده بودند و دسته‌هایی به‌طرف 
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مجلس رفته بنای شلیک را گذاردند و حاجینبخ فصل اه برای انها در میدان بنای تعلق را 
در بدگوبی از مشروطه خواعان گذارد؛ بعد می‌نویسد اسخد این جماعت به‌میدان تو بخانه 
آمدند چون زمانی له در حضرت عبدالعظيم بودند مخارج آنها را میرزاعلی اصفرخان 
انایک می‌داد و چون مشّارالبه کشنه شد و پول بندر ثافی به‌آنها نمی رسید بدشهر آمدند 
و میدان تویخانه را مر لزشرارت ترار دادند, 

دربیدان حمعی از بهودیها را هم آورده بودند و به‌آنیا می‌گفتند شما هم سئثل ما 
فریاد بکشید ما دین نبی خواهیم مشروطه نمی‌خواهيم بهودیهای بدبخت می‌گفتند ما 
حاضريم یگوییم مشروطه می‌خواهيم ولی آخر ما له مسلمانل نیستیم و نمی‌خواهيم 
بگوییم دین نبی خواهیم. 

مهمتر از همه این است که آن حماعت له قریاد بی کشیدند دین ثبی سی‌خواهیم 
صدها قرابه شراب و عرنی درگوشه و کنا رگذارده و هر چند دقیقه جامی سرمی کشیدند, 

حاجی‌شیخ فضل انته که با چشم عرق خوردن آنها را سی‌دید عمل آنها را نادیده 
می‌بنداشت و چون کار بالا کید او گفت» تخورید این کاز را نکنید الواط جواب دادند 
این دروغ است وما محض رفع عطتیلمي‌خوریم, 

میرزای فرصت کسی که این تمرح را توشته» می‌گوید خوانندگان تصور نفرما پند 
من از روی طرفداری مشروطبت مطلفبع بالا را توشتتم پلکه خودم حضور داشتم و ناظر 
اعمال آنها بودم. 

روز دوم واقعه میدان توپخانه عده‌ای از مشروطه‌طلبان شمیران-شاهزاده- 
عبدالعظظيم و دهات اطراف به‌یاری مجلس وارد شهر شدند و اطراف مجلس جای گرفنند 
بیش از نیمی از مشروطه‌خواهان مسلح بودند و پا ارادة راسخ برای جنگ و دفاع از 
حفوق ملت خود را آماده کرده بودند. 

همه روزه تلگرافات بسیار از شهرستانها مخصوصاً آذ ربایجان, کیلان» اصفهان؛ 
فارس » کرمان در طرفداری اژ مشروطیت و نهدید محمدعلیشاه و دولتیان می‌رسید و 
مجلسپان را تقویت می کرد وشاء و طرفدارانش را مضطرب بی‌نمود ازطرف دیکر یخلاف 
کسانی که در میدان تویخانه جمم شدم بودئد و مشغول شرارت و عرق خوری بودند 
مشروطه‌خواهان چنان نظم و انضباط و حس برادری و ایمان به‌متصود از ود نان 
می‌دادند له بوجب حبرث دوست و دشمن شده بود. 

در آن چند روز پیش از بیست‌هزارتف گرد مجلس را فرا گرفته بودند و تب وروز 
با یکدیگر در ثماس بودند صدای احدی بر سخالفت دیکری بلند نشد و نراع حتی مبان 
دو شخص واتقم نکشت و یک دستمال گم نشد و همکی با بکك روح مودت و برادری 
دور هم می‌نشتند و از مناقع مشروطیت و حنوق ملت صحبت می کردند و آمادگی خود 
را برای دفاع از حق و خدالت بهیکدیکر خاطر نشان می‌نمود ند. 
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افزابش نبروی لبون و تفویت معئوی له ار | لثر نعاط ابرال می‌شد محمدعلستاه 
را نگران درد و ستی و تزلزلی در ار تال حمعیت میذان توپخانه ایجاد نمود و بئین 
کردند که اکر ثار به‌این منوال ب بگذرد قد رت ستروطه خوا ها فزونی خوا هد یافت و کار 
به مظفریت آنان خاتمه بیدا خواهد کرده این بود ند مجدعلیتاه که قصدش - حر اشغال 
مجلس و از میا بردن مشروطیت چیز دیکری نبود همینکه به‌نا کاسی خود بی برد و از 
موفقیت ناابید گت و از نیروی متروطه‌خواهان بیمناً کك گردید راه صلح و سازش پیش 
گرفت و نظام السلطته را که یک کی از رحال مجرب و کاردان و مزور و لگ بود به 
صدارت برگرید و او را بدیچلس سعرفی نمود و «اسطه اصلاح ثار قرار داد و اسر داد 
فراشهای دولئی چادرهای میدان توپخانه را پایین آوردند و درنتیجه اشرار و الواط 
دسته دسته کله‌خورده و سربزیر» راه خانه‌های صود را پیش گرفتند و بدین ثرتیب غائلة 
میدان تویخانه خاتمه پیدا کرد و برای یک دفعة دیگر مشروطیت خلاصی یافسه, 


درآن‌زبان که مردم به‌مقاصد خائنانه درباریان پی برده بودند 
سفارت روس و می‌داننشند که محمدعلیشاه با همکاری و دستور روسها 
اسلحه وارد کرد «سایل بهمزدن مشّتروطیت را تهیه می کند؛ خمر رسید که 
بت روسی ,تقد ری اسللجه به سرحد وارد کرده و حمل به ‏ 
تهران شده. این مد حشت و اضطراب زیون در مجامع پلی ایجاد کرد و رغبران 
مشروطیت را ببش از پیش پریشان‌خاطر نمود و برٌای روئن‌شدن مطلب و جلوگیری از 
اینگونه اقدابات خلاف حق و فوائین بین‌المللی به‌سجلس فشار آوردند که از دولت 
راجم به‌چکونگی امرسئوال و اسنیشّاح ثماید, 
و کللا که | کثرشان ترسو و محاقظه کار بودند و از روسها می‌ترسبدند الهار آن 
موضوع مهم را در بحلس به‌دفم الوقت میگذ راندند و امروزوفردا می کردند. 
سران ملیون مطلب را در کمیتة انقلاب طرح مجلس را 
نحت فشار قرار بدهند و از و کلا بخواهند که سوضوع مورد نظر را در مجلسی طرح 
یکی از و کلا که نسبتاً از دیگران بپرواتر بود چگونگی امر را از وزبر خارجذ 
وقت سئوال کرد. 
وزیر خارجه پس از چند روزمسامحه مجبور شد برای جواپ به‌مجلس برود و در 
جاسه ۱۳ شعبان ۱۳۲۵ چنین گفت: 
ازسفارت روس راجم به‌ورود صندوقهای فشنکک درگمرلك سنوال شد سنارت روس 
حواب داد که نشنگهای مد کور را برای قزافهای مستحفظ سفارتخانه وارد کرده‌ايم» 
گنته شد که کذشته از مقدار اسلحه‌ای که به تهران حمل شده؛ فعلا بیش از ده صندو 
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۰ ۹ 
یا بز و4 و ای مین 


ناه 8 ِ مك[ :۰ مایت «احتباج فزانهابی "۳ زاره 


لاس شا اب ۴ خویله و2 او یسك مج ال 


ك 


۰ ۱ 4 +۱1 7 ۱/۱ ۰ 
رس تاره نا نجاد مپوه -ردال, پی حااقد و محناط است حمالا ی بپی‌سرو تد و یی 
۱ ۰ 1 0 - ۹ 
مل. ادا برد و ده خاغعاه لت هس ری وان بوضوی خواخد کرد و نتیعد را 
۹ 2 و کی بر سا ۰ اصفا ی ِ ری ۰ ۳/1 


متا ههد ایبالیلد 
نج 2۳ : 


میرزاحسن رئیس المجا هدبن 


بس از واقعه سیدان تو بخانه و استقامتی له نبجاهدیی از خود 
بجلس ازفرباندها ئنان دادند و لیاتتی له از روسای آنها ظاهر شد موحب 
ملی قدردانی کرد رخایت نمایندگان مجلس آرارگرفت و در حلسذ عللی از 


۰ َ 1۰ ۱ ۱ ۳ 
و تفر 1 نو ای له ۹۱ و دم دسلا گدممب خلهییر الشدو له 4 ۳۹ دان‌پاشی سجمی جب 1 
۱ ِ 4 , ر م‌ ژ 2 یه ,ال 


داب یه ۵۱۷۳ 


ثل از مجلن ثثاشا بردند ده اداره ارد ملی ند بنا بود برای یکاعیای محنسی 
نیکیل شود بدخهدد 3 واگذار شود مجلس ازاین تعاضا حسن استشال نمود و وعده 
داد له لدفتط با خواعهشس آنها موافق است بلکه به پاس خدماث سلی ده انجام داده‌ائد 
نشان افتخا ر بد آنها عطا خواهد درد. 
در همان روزها آقا سید عبدانته مجنهد فمی که یکی از روحانبون سشروطه خواه بود 
با حمعی از مجاهدین قم به‌تهران وارد شدند و در سجلس حضور پیدا کردند» رئیس 
بمجلسی پثام ملت از زحمات آنان در راه حفظ مشروطیت تشکر لرد, 


دو روز بعد از واقعة میدان تویخانه میرزاحسن رلیس‌المجاهدین له سیس لشب شیخ - 
الاسللام نافت و ما مکرر نام او را در این تاریخ خواهيم, برد و خدمات و جانفشانیهایی 
که در راه مشروطیت نموده گوشزد خواهیم نمود با جمعی از مجاهدین قزوین "له همه 
مسلح بودند و خود را برای جنک ي دفاع از حقوق سلت آناده کرده بودند واود تهرال 
شدند و از طرف سران سلیون و رسای" انجهنها و سربازهای سلی تجلیل زیاد از آنال 
پعمل آمد و مجلس هم از زحمات آتای قدردانی گرد 


گزارش تلگرافی که لو آستارا رسیده بود حا کی بوذاذة 
یی سره ام زر خیج یی موی مت یج 
۱ روسها بود با صد سوار قریه دومون را مورد ناخت‌وناز ترار 
داده و جمعی را کشت و زخمی نمود و هستی مردم را بدغارت 
پرد و کار بی‌رحمی را بجایی رسانید که زنها و بچه‌ها آوار؛ حنکلها شدند و لساتی که 
گم ر کخانه تحصن جسنه بودند ببرون کشیده سه نفرشان را متتول و سابقی را چوب 
زدند و از محل بیرون تردند و برادر خود مصباح الملکث را با پانصت نفر سواره و پیاده که 
همکی مسلح بودند مأمور قتل‌وغارت آسنارا نمود و آنان در نیمه شب وارد شهر شدند 
و کار بی‌رحمی و طلم را بجایی رسانیدند که عده‌ای از مردم به‌خالد روسید پناهنده 
شدند و سایرین برگفته درکوشة حنگلها خود را مخفی کرده‌اند. تمام د کا کین بسته 
شده» بازار آدم کی رداج دارد. چوپ و فلکك برای بدست آوردن پول بست‌وجهار 
ساغت بکار است؛ کسانی کد معروفب به‌سشروطه‌خواهی و وطنپرستی بودئد و نوانسته 
بودند از شهر فرار کنند» دستگیر شدند, بعضی را کشتنه و کسانی له خیال می کردئد 
پولی از آنها سمکن است بدست بیاید گرفتار چوب و شکنجه هتند, 


۴ ازیخ انللآب مشروطت ابرال 


انجمنهای تهران له از رفنار ناسازگار شاه عصبانی شده بودند 
و از دسسه‌هایی دد او پرای زدن مشروطه بی‌نمود 
اخطاریه په‌شاه کر و اسر نا و ات 
رسبده بود برای شاه ارسال داشتند, 
«گویا اعلبحضرت شا هنشاهی فراموش کرده است که سبدن به‌تاح و نختش حز 
احضارش به پا یتخت بوسیله تلگراف» پایه دیگری تداشته و او از مادربا دیهیم‌شاهی 
و خانم ملک زاییده نشده و فبال سلطنت مطلقه از اسان و خدای جهان در دست 
نداشته: یقت اگر لحفه‌اي اندیشه می کرد که اپن پادشاهی تنها بستکی به‌پذیرش با 
روگردانی سلت دارد و کسانی که او را بدین جایگاه بلند برگزیده و به‌شاهی شناخته‌ائد 
به برد اشتن وگزیده کردن دیگری به‌حایش توانا هستند» هرگز از راه راست و عدالت و 
عنایات مقتضی سلطنت مشروطه ائحراف پیدا نمی کرد یا شاید به‌سطالب فوق ندال 
توحه نداشته و بر خطای بردم که هنوز واقت به‌حلوق خود در برانداختن او و گزیدن 
دیگری پیستند» اعتماد دارد 
با تیکخواهات این بلت و لطَب نگهبان متام دین ودولت و پشتیبان تخت‌وناح 
پادشاهی با کمال احترام این آخرین اتمام خجت را نموده و بدین وسیله از خودسان و 
ملت و تشکیلاتمان هرگونه مسئولیثدرا سلب ميشماييم و ازسفرا و وژرای دول که در 
پایتخت حافر و حوادث اتَنافةٌ این شهر را فیده‌اند شهادته می‌طلبيم که تظلمات این 
ملت نجیپ راگواهی دهن د که چگوند کارد بلااستخوان رسیده خدای متعال بنتقم 
حقیقی است,» 
سیاهذ اشیای صورت اشبائی که از طرف محمد علیشاه بوسیلف شاپشال در 
بمجدعلی شاه در بان روس کرو گذارده شده و در مقابل شصت هزار تومان 


کرو بانکك روس برای مخارج واقعذ سیدان توپخانه گرفله شده است: 


۱- نشان و تمثالهای اغلیحضرت ۰ تومال 


۲- زرو زیور علیا حضرت بلکه اکن 
مت م4 ی تسبیح مروارید سلطنت ۰ » 
جمع ۰ نومان 
شاپشال در ذیل این صورت حساب پادداشتی از خود باق ی گذارده که ما عین آنرا 
نقل می کتیم: 


«در دومین روز حادثه مبدان تویخاته پول در پانک حاضر بود و بنا بود که 
تسبیح را که لزد عدل‌السلعلنه پود بگیريم و بیست هزار تومان را دریافت نما بیم ولی 


آیرور ما مت شدراعنت ۵ ۳ دبیاد و خبرز کی سا بان بو 3. لد اتروکی مرا ستو اولبای 
با دکت بو نود 
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ان بود شمه‌ای از ابرو و اعتبار پادشاه که خود وا وارت ید سلطنت سده را 


ساله و حانتی اردشی بایجان می‌پنداشت 


شا پشال روسی در حضور آأحمد شاه 


ارگ لد انزلی خبر رسید که روسها بقداری فشنگ و اسلحه 
تحریکل بهخرابکاری وارد ترده ف بفتنس‌لخانه حمل نردند و نیز بر عدغ 
و اغتشاش مستحئلین افز ژوده‌اند. 
یکت لشتی سافربری متعلق به‌شر کت ففقار بر کوری که در 
آن صد وشصت سافر ایرائی بود نزدیک ساحل بورد حمله قرار گرفت و تام هستی 
سردم را بردند و عده‌ای از سرتشیتان ۳ تتجروح نمه دند و لشثی بئاجار روز بعد دبا د توبد 
مراحعت کرد ِ آن مردم پر هد و ی‌سروسامان را در آنجا پباده نمود. 
ثر لمنها تا حدود خراسان و بازندران را میدان ناخت‌وتاز قرار داده بودند و کار 
غارنگری را بجابی رسانیدند له دیگر لسی جرأت به‌سسافرت از آن حدود نمی لرد, 
رسای ابل شاهسون ده با روسها سروسری داشتند عستنان به‌فتلوشارت مردم 
بی‌گناه ادامه می‌د ادند و بی‌رحمیها کردنده له لظیر آن لعتر تنیده شده. 


آستتا را ۱ نواحی مجاور آن ۳ آنش بیدا د تری بی‌سو مت و م‌۵هم ده دستاه دِِ 


۱+۷۶ باریع اندازب بترولت. اران 
جنگلها پنا هنده می‌شدند. 


پسن از آنکه محد علیتاه و ستبداین به تلید وسایل ممکنه 
بستبد ین ؛ بجلس برای بهمزدن مشروطیت متوسل شدند و در همه جا با شکست 
سنامی‌خواستند ‏ مواجه گشتند» برای فریب دادن سلت راه تسلیم و رضا پیش 
گرفتند و فسمها خوردند و عهدوپیمانها بستند و برای آنکه 
سنگی از راه قانون اساسی در سقابل راه انفلاب بگذارند و یک قوه؛ قانونی به پشتیبائی 
خود ایجاد کنند قانون اساسی را دست‌آویز قرار دادند و حدا تفافای تأببیسی مجلسی 
ملت .انتخاب بی کنند و بدون شک شاه سی نفر از برگزیدگال مستبدین را انتخاب 
می کرد و در میان افرادی که ملت انتخاب من کردند بدون تردید عده‌ای مشکولد 
انتخاب بی‌شد ند و درنتیجه شاه یک‌سنگر قانونی بنام سنا در مقابل بجلس شورای‌می 
بست می‌آورد و بوسیلة سنا نی‌توانست تمام تصنیمات مجلس را ختثی و بی‌اثر کند. 
رهبران ملت که از بقصود باطنی شاه آگاه بود ند جدا بر جد تانتنین غنتا قیام 
کردند و چون خوشبختانه نظطامنامه تنشکیل سجلس سنا را مجلی شورای ملی باید 
بنوبسد و تصویب کند و مجلس شوزا.سلی صرفنظرا ز آنکه دارای عده‌ای از ثمایندگان 
آزاد یخواه و دشمن ستبدین وشاه بود چنانتجش تاثیر افکار عموسی و ملت قرار گرفنه 
بود کد یر ممکن بود تن به تأسیس مجلس سنا ب‌هد و به‌میل شاه رفتار تماید, 


جون واقعه سدان تویخانه به‌شکست تطعی شاه و ستدبن 
خانمه یافت محمد علیشاه باز ثیرنگک تازه‌ای پیش گرفت و 
خود را طرقدار مشروطیت خواند و کابینه‌ای بریاست نظام - 
السلطنه انتخاب نمود و او را مامور رفع اختلاف با سجلس و 
بوجود آوردن حسن تفاهم نمود و برای آنکه کابلا مجلس و ملت را از خود مطمئن 
نماید قسم نامه‌ای که ذیلا می‌نگاريم در پشت قرآن نوشت و امضا کرد و به‌مجلس 
فرستاد و ایتک عین آن در کتابخانه مجلس مضبوط است. 

در جلسه یکشنبه ۱۶ ذیفعده پس از آنکه قم نامذ شاه فرائت شد بعضی از 
وکلا از حسن یت شاه تمجید و تقدیس کردند و زبان به‌مدح‌وثنای او گشودند و برای 
اطمیلان شاه قسم‌نامه تنظیم و درپشت فرآن نوشتند و و کلا سهروامضا نمودند و بد 
دربا رفرستادند سپس کابینه به‌شرح ذیل به مجلس معرفی شد : 

نظام السلطنه رنبس ‌الوزرا و وزیر مالیه- آصف‌الدوله وزیر داغله- مئیرالدوله 
وزیر خارجه - سیم الدوله وزیر علوم- مخرالسلطنه وزیر عدلیه - نصرالسلطنه وزیر 


ببادله قسم نابه 


کب وم ۵۷۷ 


عنگ فائم سقام کاشی وزیر فواعد عامه. 


«چول بواسطه انقلاباتی که اين چند زوزه در تهران و 
ولایات ایران واقع شده برای سلت سوءظن حاصل شده بود که 
خحدای تخواسته ما میت منت ید ید 
اساسی هستیم لهذا برای رفع اين سوعئظن و اطمیتان خاطر 
غموم ببلت به این کلام انته مجید قسم باد می کنيم ‏ له اساس مشروطیت و توانیین 
اساسی را كلية در کمال بواظت حمایت و رعایت کرده و بهیجوحه غفلت تکتیم و هر 
کس برخلاف مشروطبت رفتار کرده مجازات سخت بدهیم و هرگاه نقض عهد و خلاف 
از ما پروز کند در نزد صاحب قرآن‌مجبد مطابق عهد و شرط و فسمی که از و.ئلا 
گرفتهايم مسئول خواهیم بود لیله ۱۷ ذّیقعده ۱۳۲۵ ,» 


قسم‌نایة بحمدعلیشاه 


«در این سوقم که بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنتاهی 
قسم نابة بحمد علیتاهتفاحار خلداهقد بتلکه پواسطه بروز انتلابات برای 
وکلای بجلس .. رفم سوءظن ملت آبه کلام‌انته مجید تسم باد کرده‌اند که 
حافظ و حامی اساس مشروطیت و فوانین اساسی باتند ما 
و کلاء بلت امضا کنندگان ذیل ثیز به‌اين کلام انته مجید قسم یاد می کنیم ماداسی له 
قائون اساسی و حدود مشروطیت را اعلیحضرت همایوتی حامی و مجری و نکهبان 
باشند بهیچوجه خپانت پاساس سلطلت اپشان تکنيم و حقوق و حدود پادشاه متبوع 
عادل خودبان را سوافق قائون اساسی محفوظ و محترم بداريم و هرگاه برخلاف این 
عهدوقسم رفنار بکنيم نزد خدا و نزد رسول بسئول باشیم ۱۷ ذیقعده ۱۳۲۵ .» 
سبس درمجلس شروطی که با شاه و دولت شده بود قرائت تد. 
اول- تبعید سعدالدوله. 
دوم- بجازات ۱ شراری که به‌مجلسی و سشروطیت نوهین کرده بودند. 
سوم دویست نفرسرباز تحت اسر مجلس گذارده شود. 
چهارم تمام فشون از قزاق و سرباز تحت اسر وژیر جنک باشد و فتط افراد 
کشیکخانه نحت رباست امپر بهادریافی بماند. 
پنجم- به‌تمام تقاط ایران تلگراف نمایند که میان شاء‌وملت اتحاد و سازش شد, 


۸ اريح القلاب مشروطت ابزا 
سس از آنکد وافعه میدان توپخانه با نوفنت متروطد. 
ستشارالدوله خواهانل خانمه نافت و محمد علبشاه سر تسليم یش گرقت: 
تقل مي کند سران ملبول و مجلس برای آنکه دیکر نظلبر آن واقعه. یش 
لپاید و تا بنوانند متروطیت را از دستبرد و حمله بدخواهان 
مصول ثمایند پیشنهادی که حاوی مواد ذیل بود نهیه و بنا خد اسضا و احرای آنرا ار 
شاه خواستا رشوند, 
اول- از این ناریخ بیعد کلیذ فوای دولتی اعم از سرباز و قزاق و سوار به- 
استثنای کشیکخانه باید در تحت آمروزیر حنک باشد, 
دوم رسای اشرار که وافعة مبدان توپخانه را بوجود آوردند بر طبق قانون 


تشکیل شود. 


آن روز هزارها مجاهد.مسلح و افراد بلت در بهارستال اجتماع نموده بودند و 
جدا تقاضای فوق را طلب می کردئط, 

حمعپت به‌اندازه‌ای زیاد بود که عنوّر از میدان بجلسی و تیابانهای اطراف 
مشکل شده بوده بازار بسته بود و نات بساعت بر عده مردسی که مجلس را احباطه 
نرده بودند افزوده می‌شد, 

بعد از مذا کرات زیاد مجلبن تصمیم گرفتد له میانی مر لب از خود من و 
ابام جمعدً خویی و آفا میرزا محسن و چند نفر دیکر به‌قصرگلستان بفرستد» تا پيشنهاد 
بجلس را به‌شاه تقدیم نما ییم.و ابضای آن را بخواهيم. 

ما به‌طرف ارك دولتی حر لت تردیم و عده زیادی از مجاهدین مسلح مارا تا 
دروارهة ارلد متتایعت کردند و درآنجا منتظر سراجعت با شدند. 

همینکه وارد میدان ارلد شدیم اوضاعی دیديم که سوجپب حیرب ها با کید 

میدان ارلك و حباط تخت مرسر و باغ گلستان معلو از سرباز و افراد بسلح بود 
بطوری که برای آنکه ما بلوانیم خود را به‌قصر سفید پرسانیم» فراشها به زحمت توالستند 
راهی درمیان آل جمعیت برای عبوربا باز کنند. 

پس از ورود به‌عبارت بد کور تفاضای مجلس را بتوسط صاحب اخنیار نزد شاه 
فرستناديم بعد از چهارساعت انتظار و نگرانی صاحب اختیارورقدای که به‌اسضای محمد 
علیشاه رسبده بود به‌با لیم کرد؛ ما آن ورقه را خواندیم و با کمال تعجب دیديم که 
مندرحات آل بکلی با آنچه مات و مجلسی تقاضا کرده بود مبا ینت داشت. 

بناچار من مجداً مواد پیتنهادی مجلس را در روی ورقه‌ای نوشته و به‌صاحب 
اختیار دادم و گفتم ایشست مطالبی که ملث از شاه می‌خواهد و ما حق نداریم چپزی بر 


کل‌سوه ۵۷۹ 


آن اضافه تنیم و با لم لنیم: شاه مختار است تقاضا های ملث و مجلس را قبول ند و 
يا رد نماید, 

صاحب اختیار رفت و ما تا ساعت ده شب در انتظار حواب بودیم ولی خبری 
نید کم کم یک حال وخشت و رعبی برای رفتای ما پیدا شد و بعضی گفتند که بهتر 
است منتظر جواب نشویم و سراجعت کنیم. من گفتم هزارها مردم گرسته و نشنه در 
اطراف مجلس منتظر خبر ما هستند و ما باید بمانیم تا چواب رد یا قبول بگيريم. 

پیتخدستهابی که پرای با چای و قلیان می‌آورد ند همکی قطار و فشتگ به کمر 
بسته و تفگ بر دوش داتنند و پا خشمو ئپنه به‌ما نگاه می کردند و وزرایی که در 
آن طالار بودند با رنگ پریده حرأت دم زدن نداشتند. 

ساعت یازده اقبال الدوله وارد طالاری که ما در آل بودیم شد و ازما پرسید علت 
انتظا رشما چیسست؟ 

ما گفتیم ننتظر جواپ شاه هستیم, 

اقبال الدوله گفت؛ من ننَروم و این کار را اتجام می‌دهم. 

بعد از ده دئته اقبال الدوله نوا پخبت. کرد و ورن امضا شده را به‌ما تسلیم ترد؛ 
سااژ این واقصه مبهوت شدیم که چه شداکه اتال الدوله موق شد در چند دقینه 
موافقت و انشنای شاه را تحمییل ندایک ۱ 

چون رفتن از مبال آن جمعیث مسلح واختمکین برای ما خالی از خطر نبود 
ظفرالسلطته وزیر حتک با کمک عده‌ای از صاحسمتصبانی که سورد اعتمادتی بودند 
بزحمت توانست ما را از آن سهلکه نحات بد هد و ا زآن سحوطه پر غوغا بیرون ببرد. 

و کلای مجلس و مردم که تا تیم تسب با بی‌صبری انتظار مراجعت ما را می- 
کشیدند به‌تصور ایتکه خطری برای ما پیش آبده است؛ فوق‌العاده نگران شنده بودند 
و بهمین حهت عد؛ زیادی از مجاهدین مسلح برای یاری ما به‌اطراف ارنك دولتی 
رسانیده بودند و می‌خواستند درصورت لزوم برای نجات ما اتدام مسلحانه تما پند, 

طفراللطنه مرا در کالسکه خود نشاند و سایر نبایندگان هم با چند درشگه 
بقضی‌المرام به‌طرف مجلس روانه شدیم و درنیه شب خبر سرت بخش فبول تقاضا های 
بت را از طرف ناه به‌مردم و مجلس اعلام نمودیم, 


چند سال از داستانی که نگاشتيم گذشته بوده روزی نگارنده در اختبا ریه میهمان صاحب 
اختیار بودم؛ افبالالدوله هم حضور داشت» صحبت از آن شب تاربخی شد مرحوم 
مستوفی‌السمالکک از اقبالالدوله سوال کرد در صورتی که محمد علیشاه جدا مخالف با 
فیول تفاغای مجلس بود شما چه سحری بکار بردید له توانستید او را راضی یه‌امضای 
تقاخای مجلس نما پید, 


+ اریمح انفلاپ متروطیت ابران 


اقبال الدوله گفت جواب این وال خیلی ساده است؛» من به‌محمد علیشاه گفتم 
شما له خبال سازش با مشروطه‌خوامان و قبول مشروطبت را ندارید و می‌خواهید 
عافیت این بساط را بهم بزنید بهلر است که قعلا پرای آنکه آنها را اغقال دید آنجد 
را که می‌خواهند امضا نمایید, محمد علیشاه فدری درگفثة من فکر کرد و بلانامل 
کاغذ را از دست بت گفت و امضا کرد. 


اصل دهم 


مجلس قابل قیادت ملت و قادر 
به رهبری مشروطیت نبود 


حقیقت مطلب این اس تکه سرچشمة بدبختبها و عدم موفیتها و ازمیان رفتن مشروطیث 
این بود که بجلس يا درکك نمی کرد و یا تشخیص نمی‌داد که او زاییدة انقلاب است و 
تهضت بلت و قیام است او را بوحود آوردء و او وظایفی دربقابل تاریخ بر عهده دارد که 
باید با شجاعت و استقاست انجابم بد هد و سستی و ناتوالی از خود نشان دادن و حقیقث را 
نادیده گرفتن و به دفع الوقت گذ اند بشروطیت را ازمبان خواهد برد. 

هر کس که اندیشه‌ای در دل و عتلی در سر دا شت» بقین داعت که مج 
علیشاه و روسها به‌درجه‌ای دمن پشروطیت 9 حکومت ملی هستند که سازش میا 
آنها و مشروطه خوا اهان بمتتع و محال ارو خافیت بایلد یکی از دو طرف از میان برود 
و هر وفت که مخ فا : ثیروی خود را کافی, و قادر برای بهمردن سشووطیت بداند 
بدون ائدك ترحم و فوت وقت بر آن افدام خواهد نمود و اثری از حکومت ملی و 
آزادی باتی نخواهد گذارد و چنان آثار مشروطبت و رهبران ملت را از بیان خواهد برد 
آله سالها ایرائیان قادر بدست آوردن حقوق حقه خود نشوند, 

مجلس لمی‌خواست این حقبتت را درل کند زیرا فکر | کثر از مجلسبان باندازهای 
کوتاه بود و از حوادث دنیا و تحولات گیتی و انقلایات اس بی‌اطلاع و بی‌خبر بودند که 
نمی خواسنند درلد کنند که این محلس و مشروطیت را سلت به‌فیمت خون خود و بم 
ترن کوشش و مبارزه بدست آورده و بابد بهمان قبمت حفظ کند و از دستبرد دشمنان 
بصون نکاهدارد, 

مجلس خیال بی کرد که مشروطیت را بهاو عنایت کرده‌اند و خود را کوچکتر از 
آن می‌پنداشت که پنواند برای حفق آزادی شاعی را ار تخت یایپن بکشد و باب 
حکوبت ملی زا وا تب هچ بود که نمام 
وفت مجنشسر به‌حرفهای پوج پوج و خود گول زدن می گذشت و مضحکتر از همه این است که 
از تعدبات و تنجاوزات دشمن به شود دشمن متوسل می‌شفو با ابنکه بخومی می دائس که 


۲ ۵۸ باریخ اقلا سوواط ابران 


معبدعلیشاه بجر ثك وافعی و سرسلسلة تمام مخالفتها و دشمن وافعی مشروطت است باو با 
سروصدابی بلند می‌شده راه چاره را از او می‌خواست و دست نوسل به‌طرف او دراز می- 
فرد و شکفت‌تر از آنجه گفته شد این است که حملاتی که مشروطه‌خواهان حبفی و 
آزاد بخواهان واتعی به‌شاه بی آگردند و بدییثی و نگرالی که انحنهای ولاستی تسبت به 
2 اش او ۱ 7 آه ۲ حا پ جوا آن رماز 
شاه داشتند» مبجلس زتاه دفاع می ثرد و او ر نی مشروطه بی‌تموانار ی دراه ربا 
ند تبیروی بلت بر قدرت دولت فزوتی یافته بود و موق ان [سسیباه8 بود ثه ثار یکسره 
شود و سملکت و آزادی را از چنکال اسنبداد تجات بدهند: باز راه سازش و سستی پیش 
گرفت و از آن پش آید به نفع آزادی استفاده تکرد و په‌دتمن سرسخت فرصت داد که 
خود ۳ برای آخرین حملاه آماده کند و ملک و نلت ۳ درخاله و خون بگشه 
بطوری که سفیر انگلسی درگزارشهای رسمی خود می‌لویسد: آلروزی که قضیذ 
میدال توپخانه بنقع مشروطه‌طلبان خانعه بافت مجلس شش هزار نفر مرد مسلح از جان 
بجا هد ین را در حدود ده عزاو شرم‌لوسد وسران مشروطه خواه 45 عهده‌دار دفاع 
مجلسی بودند عقیده دارند که مدافعی بجلس بپش از بانزده هزار نفر یودند و مجلس 
می‌توانست با آن عده زیاد و مورد اعتماد دزبچند باعت برای هميشه دستگاه استبداد را 
برحیند و شاه ستمکار را از مپان برتدارد ولی مجلیس پرخلاف ارادة سلت و رهران 
مشروطیت این کار را نکرد و از در آشتی و نوت فریب داد درآمد و پا سکسری قبر 
مشروطت و آژادی را به‌دست خود کند. 
هرگاه بجلس استفاست نشان بی‌داد و پافشاری می کرد؛ ندفقط نیروبی که در 
اختیار داشت برای واژگون کردن کاخ استبداد کافی بود» یلکه در اندلك زمانی از 
ولایات و ایالات عده بیشماری افراد مسلح که به‌نام سویاز ملی تشکیل یافته بود 
به با ری او می‌آمدند و قدرت او را صد چندان می کردند و شاید بدول حنک و خونریزی 
دشمن بدخواه سرعوب می‌شد و راه فرار پیش می‌گرفت. کميتة انقلاب که با 
خون حگر و کوششی چندین باهه + یک قوة مسلح آباده کرده بود؛ پعد از واقعة میدان 
توپخانه و متفرق شدن ستبدین می‌خواست بر طبقی تشد قبلی بلادرنک قورخانه و 
توپخانه و نظمیه ر اتغال کند و دشمن را درارله دولتی محصور تما یذ و براوده او / 
۳ خارح ص نماید و بقین داشت که مجمد علیشاه با آن حبن‌ذاتی که از خصایص 
مردیان پست‌فطرت و ظالم است؛ بناچار تسلیم می‌شد و اژ سلطتت استعفا می‌داد و با 
خود ر به یکی از سفارتخانه ها می‌زساند و در زیر بیرق احاتب پنا هندم می‌ کشت و کار 
بدفتح و پیروزی آزاد بخواهان خاتمه بیدا می کرد, ولی مجلس که یکانه مقام رسمی و 
مایت مشروطبت بود چنین فکری در سر نداشت و حاضر برای چنین کاری نبود و 
قطعاً در مقام مخالفت برمی‌خواست و در لنیجه دو دستگی ببال مشروطه خواهان 


کناب رم ۵۸۳ 


پدیدار می‌گشت و ثار به نفع دشنان آزادی نمام می‌شد, 

با ری فرصت ار سیب رفس ۱ از همان زبان وای منروطله رو به‌خعف گذارد و در 
مقایل محمدغلیشاه چنانجد خواهیم دید به‌جمع آوری فشوق مشفول گردید.. 

مهمثر از آنچه لقیم این بود که روحانبون مشروطه‌خواه بخصوصا طباطبائی و 
بهبهانی ند در بحلس و بان سردم نقود بسپار داشته» طرفدار صلح و منلامت و 
مظلویت بودند و از جنک و خوثریزی احتتاب می کردند و بردم را به‌اتحاد دعوت 
می‌نمودند و غافل ار این بودئد که آگر مطلومیت حضرت مسیح و پیروانش در دل 
سنگک بهود اثر بخشيد» طریق. مظلوببت پیش گرفتن نسروطه‌طلیان در قلب دشمن 
پدخواه وستمگر تأثیر نخواخد داشت. 


محمدعلیشاه همینکه وافعُ سیدان, تویخانه را برپا کرد به 
قیام شهرسنانها تلگرافخانه تهران الیداً امر کرد که از قبول تلگرافات 
بیاری مشروطیت متجلیلی و رژسای متروطه خواهان په‌ولایات خودداری کند 
و نیز اخبار نهران را به‌شهرستانها اطلاع ندهند» علت این 
بود له می‌دالست ستروطیت در تمام انران ریته دوانده و طرفدآران بسیار دارد واز 
آگاهشدن اوضاع پایتخت پرضد او تن خواهند کزکر او می‌خواست همانطور که مجلس 
را غاقلگیر که از زا یکسره کند و ملت آواردزمغابل یک عمل انجام شده قرار دهد» 
ولی تلگرافچیهای آزاد یخواه با فد۱" تاری زیاد اخبارا تهران را بهولایات مخاپره می کردند 
و همینطور برعکس نلگرافهای شهرستانها را به مشروطه‌طلبان می‌رساندند. 
ذر آن روز صدها تلگراف میان شهرستانها و نهران مخابره شد که | کنر آنها در 
دسترس ماست و چون نقل آنها در اینجا موجب طول کلام است فقط چند ففره از آئها را 
دراینهسا ذ لرمی کنيم. 
طباطبائی و بهبهانی تلگرافی به‌مضمون زير به تمام شهرستا نها سخابره کردند: 
«مفسدین اقدام به‌مخالفت» دولت در صدد خلف عهد.» 
ملکک‌المتکلمین تلکرافات زیر را بانجین اصنهان بتوسط مجلس و صدرالواعظین 
و به‌انجمن شیراز بتوسط ذوالرپاستین و رشت بثوسط معزالسلطان و کرمانشاهان یجا 
کرازی مخابره نمود: 
«شاه برخلاف قسمی که در پیشگاه الهی و ملت ابران خورده به‌سخالفت سلت و 
مشروطیت کمر بسته» اگر زودتر به کمک نرسید کارا کار خواهد گذشت,» 
سید جمال‌الدین تلگراقی بهعموی خود صدر اصنهانی در تجف مخابره کرد و 
کمک خوانست. 
روحانبون بمشروطه خواه تلگرافاث پیشماری به‌نجف بخابره رده و وقابم مبدان 


۴ ناریخ انفلافب ستروطت ابران 


توپخاند و هجوم اشرار را گوشزد کردند, 

و کلای تبریز که | کثرشان آزادیخواه حثیقی و بهتر از هر کس محد علیشاه را 
می‌شناختند» از بدخواهی و سوءئیت او آگاهی داشتند» تلگراف زیر را به‌انجمن ملی 
تبریز مخابره کردند 

«مبعوثال سلت و مجلس در سخاطره: اسیر بهادر جنک و سعدالدوله در تصور قنل 
و غلبه به‌مجلس ببعوئان و و تلا اتدام علاح فوق‌العاده لا زم» 

برسیدن اخبار تهران به‌شهرستانها کلیه طبقاث به‌یاری مشروطیت برخواسنند» 
دکان و بازارها را پسته دست از کسپ و کار کشیيده در تلکرافخانه جمم شدند و 
تلگرافات تهدید آمیز به‌شاه کردند و به‌سحلس اطمینان دادند که باسرع وقت با فرستادن 
عده‌ای سربا ژ ملی مسلح بباری آنها خواهند شتافت. 

انجمن تبریز و مشروطه‌خواهان و مجاهدین آن شهر قدم را بالاترگذاردند و اعلام 
نمودند؛ 

«چول محمد علبناه نقضین هد کرده و برخلاف قسمی که به‌قران مجید خورده 
رفتار نموده اژسلطنت خلم و از سجلسن _خواسته بودند که دیگری را به‌جای او انتخاب 
نما یند, » 

انجمن رشت هم که از اول مشروطیت با تبریر جمصدا بود و با هم همکاری می- 
کردند همان روی مطلوبه تبریز را پیش گرفته زار تفر در تلگرافخانه جمم شده و عزل 
بحمدغلبتاه را می‌خواستند. 

تبریزیها اعلام داشتند که هزار نفر فدایی مسلح برای حمایت مجلسن برزودی 
به‌طرف تهران حر کت خواهد کرد و همیتطور ازسایر شهرسنا نها عده‌ای داوطلب خود را 
آمادة حر کت می کردند. 

تلگراف تقی زاده لما یندة آزاد یخواه و انقلابی مجلس به تریز* 

«اساس مشروطیت متزلزل» مجلس شورای ملی دچار حملات ستبدین بنج 
هزار نفر تفنکداز از فدائیان لت باسهای مجلس را سنگر کرده» ادارات دولت متوقف: 
بازارها تعطبل عموسی؛ حیات عاریت جان نثا رکه پنج روز است متزلزل» باقی نتیجه کار 
۳ اطلاع می‌د هم , " 
تلگراف تبریز به‌شهرستانهای ایران: 

«شاه موافق قانون مشروطیت ذ کر فسم و حالا نقض عهد» ملت آذ ربا یجان او را 
ب‌حهت این خیانت از سلطنت خلم و به‌فتاسل و نجف اطللاع + شما هم او را خلم و 
سفارتخانه‌ها را اطلاع دهید. » انجمن سلی تبریز, 

اصفهانیها کد به گزانه کوبی بیش از سابر مردمان ابرال عادث دازند تلگراف زیر 
را به‌ملک‌السکلمین مخابره کردند: 


کب سوم ۵۸۵ 


«شهر در حال تعطیل و عزاداری؛ پنج هزار نفر فدابی سر ب رکف کدارده و از جان 
کذشته برای حمابت مجلس متدس برودی به‌طرف نهران رهسیان تا حان در پدن داریم 
از حما یث مشروطه دست نخواهیم کشید.» 
انجمن ملی اصفهان 
تلکراف از رشت به هم شهرهای ایران؛ 
« و کلای دارالشورا دجار سخاطرات؛ اهالی‌گیلان با تعام فوای خود در شرف 
حرکت به تهران » شما هم حرکت نموده و کل را از محاطره برهانید , » 
انجمن ملی رشت 
چون عده‌ای از رحال و رژسای ایلات آذربایجان و مردان معروف نبربز در 
تهران با بحمد علیشاه همدست بودند و او را کمک می کردند. انجمن آذربا یجان 
اعلامیه‌ای بدین مضمون منتشر و به‌تهرال هم مخایره نمودند: 
خانواده و رئیس آنها را از یین خواهیمپرد.» 
برای ایتکه اوضاع را بهتر نشریع کنیع ,خالی از فابده نمی‌داني مکه گزارش سفیر 
انگلیس را که درکتاب آبی به‌طیم رسیلنمدر اینجا تقل کنیم؛ 
سه‌شنبه دوم دیما در نیمه روز تلم شد که مشروطه‌خواهان بر اوضاع 
مسلط شده‌اند و در خیالند موفتیث خود را با خلم گاه به یا بان پرسانند» طرفداران شاه و 
قراقها را تهدید کرده‌ان که اگر دست از سخالقت برندارند زن و کود کان آنها راگرفتار 
خواهند کرد» آشکارا گفتگو ازکنتن شاه م ی کتد, درباریان بسیار قرسیده‌اند و از جال 
خود بیم دارند و همه می‌گویند شاه نا هفته دیگر زنده تخواهد مانده تاه از اندرون 
بیرون نمی‌آید, 
با آنچه در این فصل نکاشتيم شک و شبهه نیس تکه آگر بجلس ازسستی و 
بحافظ هکاری دست م یکشید و از نهخت‌جنوسی که در تهران و شهرسانها برپا عده 
بود جلوگیری نم یکرد و باز راء صلح و فا را با شاه خبانتکار و دروغگو پیش نمی- 
گرفت وگول آن مرد پست بی‌وجدان را نمی‌خورد: در نتیجه میدان توپخانه ملت و 
مشروطیت برای هميشه نجات می‌یافت و سیر تاریخ عوض می‌شد» ولی ستأسفانه و دلای 
ثرسو و بی‌اراده و خیانتکار نخواسنند و با تتواشستند با ب رکنار کردن یکك نقر خیا نتکار 
ملت و آزادی را نجات دهند و مظفرانه انتلاب مشروطت را ببایان برسانند و خون 
متجاوز از صدها هزار نفر بیگناه و آزادیخواهی راکه از این بیعد در اتقلاب و جنگیا 
کشنه شدند» بر گردن نگیرند. 


ور ناریم الاب متروطت ایراک 


در اثر "ثثلاب متروطبت ایران» شویوهبجانی در میال 
انجمن آزادبخواهان ایرانیال روشتفکر تیم اسلامبول پدیدار گنت و میرزا آقا که 
در اسلامبول .یکی از آزادبخواهان نندرو بود» یک انجمن سری نام انجمن 
آزادی در اسلامبول تتکیل داد و عد؛ زبادی از انرائیان 
منجمله چند نفر از اعضای سفارت تبرای ایران مستشار سفا وت و قتسول اسلامپول در آن 
عضویت یافنند و بلای فعالیت را گذاردند؛ با اینکه انجمن سری بود طولی نکشید که از 
طرف مأمورین خفیه و حاسوسان تمه کف شد و چون دولت عثمانی در آن زبان 
دارای وحتنا کفزین رژیم استبدادی بود و از انتلاب مشروطیت ایران نا راضی و نگران 
بود عدة زیادی از اعضای حمعیت را دستگیر و حبس نمودند و محل انجمی را اشغال 
لردند» سفیر ایرال برای رهایی ایرائیال کوشش بسیپار نمود و متعهد شد که کسانیرا 
که عضو سفارت بودند و در انجمن مذ کورش رکت کرده بودنده معزول نماید و از خالد 
خشمانی خارج کتد و نیز سران نهضت را تاروبا ر کند در نتیجه مسنشارسقارت و قنسول 
ایران معزول گشتند و چند نو از ایرانیها هم از خالك عثمانی تبعید شدند, 
ولی ریش آن نهضت عمتان .در خاد علمانی خشک نشد و یعد از انتلذب 
عثمانی انجمن سعادث را که ما در سوتم از تأثبر وجود آن و خساتی که در راه پیشرفت 
مشروطیت نمود صحبت خواهیم کر#3بوجود آوزد:, 


قتل وغارت آرومه بحکی بردم تهران را آشفته عاطر و متأثر 
تحصن نماندگان کرده بو دکه انجنهای ملی چون دیدند نطتهای و تلا در 
انجمنها دریجلس مجلی و خطابه‌های اطقبن ملت و احتماعات بردم در 
بهارستان و وعده‌های بی‌اساس و نرق دولت کمتربن 
تاثیری در بهبودی اوضاع اسف‌انگیز ارومیه نکرد» پناچار جلساتی تشکبل دادئد و 
تصمیم گرفتند که نمایندگان کلِذ انجمنها» که عده آنها در حدود دوپست نقر بود در 
نمجلس متحصن شوئد و تا اوضاع ارویپه بهبودی پیاید و مردم ستمدیدة آن سامان 
راحت نشوند» از تحصن بیرون تروند. 
متحصئین سر واه وزرا و و کلا را می‌گرفتند و با شدت و عصبانیت اصلاح امور 
ارومیه را می‌خواستند» مجلس ناچار شد که انجمنی با وزرا و بعضی از رجال در دربار 
تشکیل بدهد و به‌چان‌جویی بپردازده در آن جلسه گفته شد علت اینکه دولت سوفق 
نشده قوا برای امثیت به‌ارومیه بفرسند بی‌پولی است و تا یولی بدست تبابد نمی‌توانل 
قشون بهارومیه اعزام داشت و برای این منظور چها ر صد هزار تومان لازم است و چون 
خرانه دولت خالی است و پولی در اختیار دول نیسث؛ راهی حز اعانه و کمک 
مردمان ثرونمند بنظر تمی‌رسد. 


تشاب سرم ۵۸۷ 


بعد از مذا ثرة زیاد دفثر اعانه‌ای ثهبه و چند نفر بامیل و رغبت سبلفی پول در 
دسترس دولت گذاردند و به متحصنین کفثه شد ده چون پول تهیه شده بزودی تشرن 
فرستاده خواهد شد. ولی فشون برای نجات مردم سنمدیده فرستاده نشد, 


چنانچه شیوة مردان پست‌قطرث است که در موفعی که 
شاه بناجاری زورمند و مقتدر هستند بی‌رحم و متکبر و منمگرند و دروقت 
به‌ظاهر تسلیم شد ."نف وناتوانی خاضم و تسلیم» محمدعلیشاه هم که فرد کامل 
آن طثه بود چول مشروطه خواهان را پیروزسند پافت پنای 
جاپلوسی و تملتی را گذارد ونظام السلطنه را به ریاست وزرا انتخاب نمود و او را واسطة صلح 
با مجلسی قرارداد و به‌مجلسپان پیغام فرستاد که با دل و جان برای قبول تقاضای مجلس 
آباده است و بطوری که کتاپ آبی می‌ویسد: سفرای روس و انگلیس که حال و نخت 
و تاح‌شاه 1 در خر دبدند» به‌میانجیکری برخساستند و پا مجلسیان برای صلح با شاه 
به گفتگو پرداختند و مجلسن خعپوصی تشکیل دادند و پس از مذا کرة زیادی که بین 
نما یندگال شاه و-مجلس شده اعللامداشتند که میا مجلس و شاه سازش پیدا شده و 
دیگر خطر در پیش نیست و مردم می‌توائتذ با تمال اطمینان سر کارهای خود بروند و 
هت از تعطیل بکشند و اجتماعات راتفرق نما ین 
تعجب دراینست که سفا رت انگلیس کف‌خود را حافتیبشروطیت ایران می‌داتست 
و با بهثر بگوییم مردم احمق او را حاسی مشروطا می‌دانسنند: همپنکه تخت و تاح‌شاه 
بیدادگر را در سخاطره می‌بیند پا در میان می‌گذارد و مجلس را بوسایلی که در دست 
دارد به‌سازش با شاه تشویق می‌نماید؛ ولی در موقع ی که مجلس و آزادیخواهان مورد 
تهدید قوای دولئی واقع شدند و از بین رقتن مجلس و کشنه ندن رهبران ملت مسلم 
بود» انگلیسها کمترین کوشش برای جلوگیری از آنّ فاجعه نکردند و خود را بی‌طرف 
نشان دادند و با خونسردی تماشاچی آن همه حنا یبهای موحش و ستمگریها شدند, 
روزدیگررئیس الوزراس و گندنامه شاه را که پشت قرآل نوشته شده‌بودومهروابضا کرده 
بود بدبجلس آورد و تسلیم رئیس مجلس نمود که ما عین آنرا در صفحات پیش نوششيم. 
بواسطهُ شهرتی که اتقلاب ایران در نمام تفاط جهان پیدا کرده بود؛ مشپرالدوله 
وزیر خارجه تلگراف ذیل را به‌نمایندگان اپران در کشورهای بیکائه مخایره نمود و 
دسئور داد مفاد آنرا در حرابد منتشر نما یند: 
اختلافاتی که بین سلت و دولت پیدا شده بود بحمدانته یخوبی رم شد اعلیحضرت 
همایونی در سجلس شورای بلی پا امضای قرآن مجید حفظ مشروطیت را مطابق فانون 
اساسی منمهد شدند: اطمینان بعمل آبد و کاپینه حدید مسئول رفع اختلافات شد. 
مشیرالدوله 


همال :۱9۱ مر راحسن ۲ نیس المجا حة پر 1 ۳9 با یی یشیر عبجاً شلد به تق راب 
ورد مد و قفه‌ای هم سا 1 باه باه له ماه 4 بهران امسك ٩‏ مس وطه خو اهان 


با نی 1 ابا نمچ 2 به ٩‏ با خادی و فربادهای رهبا د ملت : رطهپا د مسر وجله 


پسی از غلبه اراد یخواعان عده‌ای از نمایتد کال مجلس ار بیخردی و عده دیگر 
۱ 4 حسا نله فتول نهد اشتند که لت ار فتس ده ود سدع اقب ددسلط شوه د ٩‏ اییتدا 
زر ردي لسه خی میسن هر مس 2 


وا رنه کی لنده بلحه تخوابدد از ان له یفم ابنده خو‌دشان و استححام ببام 
۱ 1 ی ۱ ۱ ۱ , 
متروطت اسقاده کنند و۶ لاافل یت اد مب از عمان افراد فدا کاری ثه از حان 
1 2 ال وت( ۴ ۲ 


دشنه پرای حفف ازادی فمام درده بودند» تشکیل بدهنذد و بد بنوسیله قد 


ری ۲*۶( ً 


ند رم م۵۸ 


داشته باشند و در موقع ضرورت از مخاطرانی ثه بممیدة ازادیجواهان واقعی و بردان 
معللع حتمی بود؛ جلوگیری نما بند. 

مجلس بجای ابنکه از آن موقع استفاده نند و خود را تیرومند تما بند و باده ثار 
را در روی یک اساس محعم فرار دهد به کارهای بی‌اساس و نطتهای بی‌پاید و سایه 
پرداخت و دشمن را بحال خود آژاد گذارد نا زورمند گردد و برای قح نهایی خود را 
آماده سازد. 

تعجب در این است که بعضی از و کل که در سشروطه‌خواهی و حسن نیت آنها 
شک و تردید نبوده چنان فریب عمکارال خود را خورده بودند و اعنماد به‌سحمدعلیناه 
پیدا کرده بودند که در ستابل ایستادگی نما یندگان آذ ربایجان که عزل محمدعلیشاه را 
می‌خواستند تلکرافی بدین مضمون مخابره نمودند: 

از حسیات غیورانه مو کلین خود امتنال داریم وبا اطمیتائی که بدنمایندگان خود 
دارید بدانید مجلس نکهبان حقوق تمام ایران است ,و وفتی سي‌نواند این وطیقذ بزرگ 
انجام بدهد که عموم ملت ساااجدید و کلای خود را تحدیق کند. 
سبتشا را لد وله -حاجی میرزا ایرا هی آقا ب حاجی میرزا آقا, 

باری مجلس ددنعید سعدالدوله و دور کردن امپربهادر از دربار و تئیه سران 
الوار و آزادی علرءالدوله و معین الکوله فناعت کرد و محمدعلیناه هم نمکین لرد و 
سعدالدوله درسفارت هلند متحصی شد و عل(پدوله هآ آد کت 


با ایتکه مسبدین مغلوب و کله خورده در واقعة میدان 
تویخانه متفرق شدند و محمدعلیتناه بطوری که نوشنيم قسم 
خورده و خود را طرفدار مشروطیت و فاتون اساسی اعلام نمود 
و تدرت ستروطه‌خواهان روزافزون بوده باز شبخ فضل انه و 
بلاهای مخالف بشروطیت ت از مبارژه تکشبدند و درمدرده مروی حمم شدند و 
آشی پلو را راه انداختند و همه روزه آقاسیدعلی آقا یزدی و سیدمحمد یزدی منبر می‌رفتند و 
مشروطه‌طلبها را کافر و بابی می‌خواندند و مشروطیت را مخالف دین و برخلاف شرع 
اسللام اعلام مسی‌داشتند و خود را حاتی اسللام و مظلوم فلمداد می گردند و برای اننکه 
رفع انهام از خود نمایند. اعلاتی به‌در مدرسه چسبانپدند ثه هر دس از بکتناهی تا 
یک تومان به‌این حامیان دین له برای ترویج اسللام دراین محل جمم شده‌اند دم 
و پاری کند خدستی در راه خدا کرده است» درصورتی که همه سردم می‌دانستند هر روز 
مبلغ گزافی از طرف دربار و مقامات خارجی به آنها پول داده می‌شود و مامورینی با مخارح 
کزاف برای مخالفت با مشروطیت به‌ولایاث فرستاده‌انده مجلس و روحائیون طرقدار 
مشروطیت تلگرافاث متعدد بهستامات روحانی نجف لردند و از رفتار شیع فضل الته و 


باز هم مشروطة مشروعه 
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هصمدستانش شکایت نمودند و حمایت آن بزرگواران را در برانداختن آن فئله خواستار 
شدند و در جواب آنها تلگافی از تحف رسبد و در جراید منتشر شد که با عبن آن‌را در 
اپنجا نقل می کتیم؛ 

حجةالاسالام بهبهانی - طباطبانی- تلگراف ثانی واصل» نوری چو مخل 
آسایش ومفسد است نصرفش در امورحرام است. 

محمدحسین تجل میرژاخلیل -محمد کاظم خراسانی --عبدالته ما زند رانی» 

در بقایل تهضت مشروطه خواهان و بدگوپی عامه از متروطهُ مشروعه و تلگراف 
حجج آیبالام تجف» حاحی‌شیخ فضل النه و هبراهانش مجبور شدند مدرسه را ثر كث کرده 
و متفرق شوند ولی اوباش بسردستگی مجلل السلطان که یکی از محارم محبدعلیشاه 
بود» دست از ثبهکاری برنداشتند و شبها دسته دسته در ئوجه و بازار به‌لخت کردن 
مردم و صدمه زدن به‌مشروطه خواهان و دستبرد به‌خانه ها می‌پرداختند چنانتچه یکی از 
شبها بهاء الواعظین را که از ناطقین مشروطه‌خواه بود در میان گرفنند و کتک بسیار 
زدند و چند جای پدن او رانجزوح کردند و چنانچه سابقا نکاشتيمم فریدون زرنشتی را با 
آن وضم فجیح به‌قتل رسانیدند و سدیجمدعلی تهرانی را زخم زدند, 


۱ افراد سلت یه روزه درمجلسی و مسجدسپهالار جمع می‌شدند 
دستگیر کردن و از مجلس مجازات ییخواهات او قائلین مشروطه‌طلبان را 


حقیقتاً محر ک آنها نبوده و از آنها تقوبت تمی کند چرا آثال را 
دستگیر نکرده و به کیفر فانونی نمی‌زساند. 

بحمدعلیشاه چول بغایت مرعوب شده بود و می‌خواست بیش از پشی مردم را 
فریب بدهد و خود را حامی مشروطه جلوه‌گر کند؛ بهبهانی و طباطبائی و چند نفر از 
و کلای مجلس را در دربار دعوت کرد و بخلاف عادت شاهان کنار آنها روی زمین 
نشست و قرآن را به‌یان گذارد و برای دقع سوم به‌ترآن قسم خورد که با دل وحان با 
متروطیت موافق است و برخلاف گذشته تمام جدوجهد خود را برای آسایش مردم و 
ترقی مملکت یکار خواهد پرد و گفت امروز را روز اول لطنت من و روز اول مشروطه 
ایران باید پنداشت, 

و 5« از این پیش آسد استفاده کرده نئبیه سردسته‌های اشرار را از او تثاضا نمودند 
و او برای اپنکه در باغ سبزی نشان دهد به‌نظمیه امر داد که سرسلسلة اشراز را 
دستکیر کنند و در عدلیه محا کمه نمایند و هر حکمی که عدلیه بر طبق قائون داد احرا 
نما یند. 

نظمبه _صلیم حضرت را در خانة بدرزنش در چادر زنانه پیدا کرد و دستگیر نموده 


۵٩۱ ۸- کناب‎ 


سید کمال ممروف و بعندر نفنام را هم که مخفی شده بودند با چند نفر دیگر له متهم 
به‌حمله به‌سمجلس و کشتن مشروطه‌طلبان پودند؛ دستکی رکردند و تسلیم عدلیه نمودند. 
مجلس استتطاقی که نا آن مان سابقه نداشت بربا شد و پس از چند جلسه در حضور 
ده بیشما ری حکمم محکوست مجرمین در مپان فریاد زنده‌باد عدالت خوانده شدء چون 
حکم. محکمه مفصل است از درح عین آن در اینجا خودداری می کنيم و خلاصة آنرا 
بنفلر خوانند گان می‌رسانیم. 

حکم محکمد عدلیه - به امضای صدیق المما لک - قاضی قزویتی -معاون حضرت 
و مجدالممالک- چها رتفر اژمفسدین صنیم حضرت و سقتدر نظام وسید کمال و اسعیل - 
خان را به‌جرم حمل بهمجلس شورای سلی و کشتن و خبانت به‌زنجانی و مجروح کردن 
جند نفر از مشروطه خواهان و شرارت محکوم به دوهزار تازیانه و ده‌سال خسس د رکلات 
و خلم از بقامات دولتی کردند و همان روز حکم اجرا شد و آن بدخواهان را در بیان 
انبوه مردم شلای زدند و به کلات تبعید کردند. 


پس از تعهله و قسم‌خوردنها؛ محمدعلیشاه چندی در تهران 
خرابکاری در ضا هر مخالفتی با پتشروطه خواهان نکرد ولی بر فنند و فساد 
شهرستانها ادایه داشت در شهرستانهاندست زد و نأمورینی محرمانه به اطراف فرسناد 
و جمعی از سران تلایا و عتاین زا با خود همدست نمود و 
پول ژبادی برای سردسته‌های سستبدین فرستاد"چناتچه سبدهاشم معروف در تبریز 
عده‌ای تفنگچی و اشرار راگرد خود جمم نمود و بنای شرارت را گذارد و در خانه رئیس 
انجمن ملی را آتش زد و چددین دکان را غارت نمود و در کوجه و بازار به‌بدگویی 
مشروطه خواهان مشغول شد و عده‌ای از آنها را کتک زد» انجمن بناچار به‌عده‌ای از 
مجاهدین اسلحه داد و آنها را به‌حفقظ شه رگماشت و درنتیجه جنک مابین طرفین درگرفت 
و د کانها و بازار بسته شد و در آن جت که چهار روز طول کشید بیشتر از بیست نفر 
کشتنه شدند و عدم زیادی مجروح گشتند. 
مسثبددین روزنامه‌ای بنام ملاعم رکه از سر تا ثه قحش به‌مشروطه خواهان بوده 
منتشر گردند و شعرها در هجو مشروطه‌خواهان ساختند و اطفال را با دادن جتد ریال 
به‌خواندن آن در لوچه و بازار می‌گماشتند و حاجی‌خلیل فرشچی راکه یکی از تجار 
مشروطه خواه بود کشتند. 
فرسانفرما عبدالحسین‌بیرژا که در آن زمانل والی آذربایجان بود و پا سثروطه 
خواهان و انجمن سازش پیدا کرده بود مورد سوءظن و کین محمدعلیتاه واقم شده بود 
با زحمت زباد عده‌ای سوار و سرباز جمع کرد و برای جلوگیری از تشون عشمائی که 
فسمتی از خالد ایران را تصرف کرده بودند به‌طرف ساوجبلاغ رفت و از دول تکمک و 
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اسلجه حواست, ولی از طرف محمد علستاه نه‌ففط کمترین مساعدئی با او نشد بلکه بعطور 
صریح به‌او تلگراف کردند که از زدوخورد با تشون عثمافی خودداری کند. 

فرمانفرما هر جه انتظا رکشید که شاید کمکی از طرف دولت به‌او بشنود و بطوری 
که وعد کرده بودند تشون و سهمات برایش بفرستند, بجابی نرسید» بناچار عقب- 
نشینیکود و مبدان را برای تاخت‌وناز اترار با زگذارد. 

فوامالملک شیرازی باد-نور محمد علیشاه بنای مخالفت را با ,مشروطه خواهان 
شبرازگذارد و اشرار را بهقتل وغارث آنا تحریکک م یکرده نامه‌هایی از درباریها که 
حسب‌الامر محند علیشاه یه‌سرانْ ایلات غرب کلهر و سنجابی نوشته بودند و آنها را به 
حمله به‌شه رکرمانشاهان و از میان بردن مشروطه‌خواهان تشوبق کرده بودند» به 
دست سران در دطه‌طلبان آن سامان افتاد و سواد آنها را برای رهبران ملیون تهران 
فرسنادند و از بدغواهی محمدعلرشاه نگرانی و اضطراب خود را آشکار نمودند. ازطرف 
دیگر بحمد علیشاه برای خانواده مجربیت ی که یه کلات ثبعید شده پودند» پول فرستاد و 
بطور ی که ستندر نظام تقل نی کرد بول زبادی بتوسط یکی از محارسش برای تبعپد 
شیدگان به کلات فرستاد و به‌آنها پیفام داد که عنقریب کلکه مثروطیت کنده خواهد 
شد و آنها با جلال و احترام به تهران باژخواهند گشت و خسارت زحماتیکه دیده‌اند 
حبران خواهد شد. 


شیخ لضل امه و همدستانش با عده‌ای از درتاریان بورد اعنماد شاه همه شب 
حاسه داشتند و نقش؛ برانداختن مشروطیت را م ی کشیدند و ماسورین به‌اطراف بی- 
فرستادند ‏ وکاغذها و پول برای ملاهای ولابات می‌فرستادند و آنها را برضد مشروطیت 
برس انگیختدد چنانچه در بعضی ا زکاغذهای آنها که بدست آند بطور صریح نوشنه 
بودند که محد علیشاه یا ثمام قوا مخالف مشروطیت است و اگر فعلر بنایر مصلحت 
دست از مخالق ککشبده و ساکت مانده برای خودآرابی و تهی زیینه موقعیث نهایی 
می‌باشد. ۱ 

عده‌ای سوار از بختیاریدو سایر ایلات بس رکردگی خانهای ی که به‌شاه‌پرسنی و 
ذشمنی با مشروطیت معروف بودند در تهران جمم کردند و آتها را برای احرای نقشه‌ای 
که در دل می‌بروراندند آماده نمودند. 

همچئین چند نفر از علاهای گمنام وا با مبلغ گزاقی به‌عتبات فرستادند تا تخم 
نفاق در حوزة روحانیون بپاند و طلاب را با پول برضد روحائیون مشروطه خواه بشورانند, 


دولت انگلس که نا پیش از انعقاد بعاهد؛ ۱۹۰۷ خود را غمخوار ملت ایران‌معرفی 
می‌کردو از لهضت مشروطبت طرفداری می‌لمود و جراید انکلیس ملت ایران را 
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شایستذ حکوست سلی و مستعد برای برتی حلوه می‌داد و دستگاه استبداد را لهنه و 
ستبدین و لینهپرستهای ایران پشتیبانی می لنند و نمی تُدارند ملت ایران با آن 
استعداد ذاتی و لیائت فطری که د رگدشتهة تاریخی خود امتحانات خیره کننده داده؛ 
گاسی در راه اصللاحات ملک و لت پردارد ِ در نحت ریم مشروطیت سروصورتی ند 
خرایپهای گذشته بدهنده بعد از ائعثاد معاهده مذ تور دولت انکلیی و روزنامه‌هایی 
که از سپاست آن دولت طرفداری ی کردند» لحن خود را تغییر دادند و بنای انتقاد و 
نک از اوضاع ابران گذاردند. بلت ایران را تاشایسثه برای اصلاحات و ارسیده 
پرای داشتر اج گوس بلی خواندند و بنای تحتیر و نوهین را یقن ان و در اطراف 
منافع معاعده مپان خود و روسها که به‌استقلال ايران خاتمه داده بود» سزایا و منانعی 
ذ کر کردند و اعلام داشتند که ازاين بعد بدون مشورت با دولت روسیه و توافقی کاسل 
میان دولئین عملی درا یرال تخواهند نرد. 

روزنام؛ تیسی اندنکِه.ارگان رسمی دولت انگلسی بوده بعد از انعتاد محاهده 
۷ مات ایران را به‌باد ائتقاداگرفب و تشکیل بانک ملی را یک سوضوء مسخره- 
آمیزی ثلقی کرد و نمایندگال ملت ایران" رل باپخته و ناشایسته خواند و در زیر پرده می- 
خواست بفهما ند که ملت اپران قابل و عن خگوت ملی و مشروطیت نیست, 

وزیر خارج انگلیسس سرادواردگری مکورد و مجلس عوام انگلستان با بی‌اعتتایی 
و سردی از نهضت مشروطیت ایران سخن می‌رانک و درضمن حملاتش مان بطالبی ر 
آزاد یخوا هان انتقاد می‌نمود, 

حثبقت مطلب اینست که دولت انگلسی مشروطیت و آزادی ایران و حبات 
چندین هزار نفر فرژندال این آب‌وخالك را فدای سیاست آن روز خود که جلب دوستی 
روسیبا و باز کردن دست روسیا درایران بود نمود و در متابل خونبهای ایرال؛ روسها را 
برای حدک آینده با آلمان با خود متجد و همدست نمود. 


مشروطت ایران یک روح برادری و مودت بیان ملت ابران 

اعلامیة کمیته حزب و فرق و احزاب آزادیخواه‌جهان مخصوصاً آنهایی که با دول 
اتحاد و ترقی استبدادی در جنک وستیز پودند بوحود آورد. از آنجمله حزب 
آزادیخواه اتحاد و ترقی عثمانی که از سالهای پیش تشکیل 

بافثه بود و در آن مان به‌اوج شهرت و افتدار زسیده بوذ و مر کنز آن در پا رپس 
بود و با سرسختی برای واژگون کردن تحت و تاج سلطان عبدالحمید ؛ جابر سعروف 
مجاهدت و لوشش می‌نمود و نلهور انذلاب ایران را یک فوز علیمی دانسنه و 
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تاثبر آثرا در مملکت عشمانی له عسایه و همکش ایران بوده بخوبی در ث 
رده بوده برای تشویق آزادیخواهان ابران و استادی آنال در مقایل طالسن 
بک اعلامیة مفصلی در پاریسس انتشار داد و از ملت ابران سنایش پسیار لرد و ایران 
را مهد تمدن قدیم آسیا خواند و نهشت ابران را طلِعة سمادت و آزادی شرق دالست و 
از پافتاری و جانبازی ایرانیان در راه آزادی تمجید نمود و دست برادری و همکاری 
خود را برای نجات دو ملت از ظلم بیدادگرال به‌طرف ایران دراز کرد و وعده داد که از 
هرگونه مساعدت برای پیشرفت نهضت مشروطیت ابران و موففیت آژادیخواعان آن 
سابان فرو گذار تخواهد کرد, 

این اعلامیه در مجامم آزادیخواهان ابران تأثیر معلوی بسپار تمود و موجب 
دلگرسی آنان گشت.زیرا استتباط کردند همچنانکه آزادیخواهان روسبه از ظهور اتقلاب 
آزادی ایران بس شادماننداقرق آزادیخواه‌سایر کشورها هم با نظر قدردانی و تحسین 
به‌ملت ایران نگاه‌می کنند وطالب هنکاری و معاضدت با با می‌باشند و انقلاب مشروطیت 
ایران را یکی از وتایع و حوادت معظم اقب خصر می‌شناستد و پرای آن: یک اهیت 
جهانی و عمومی قابل‌اند و آنرا د#اوضاع سیاشی کشورهای مجاور بی‌نهایت موثر 
می‌د انند, 

آزادیخواهان غثمانی در آن سوقم که متروطه خواهان ایرال با اسنبداد دست 
بهگریبان بودنده از تجاوز قشون عشمانی به‌خا کث ایران ناراضی و این عمل دولت 
استبدادی سلطان‌عبدالحمد را قیام علنی بر شد آژادی ملت ایران می‌بندانتتند و در 
روزنامذ ارگان خود که در پاربس منتشر می‌شد» از رفتار دولت عتمانی تسبتا بهایران 
شد یدا انتثاد می‌نمودند. 

ایرانیان روشتفکر بقیم اسلامبول که شاگردان مدرد سیدحمال‌الدین اسدآیادی 
بودند با مجامع آزادیخواهان عشمانی آمدوشد مي کردئد و چتد نفری هم عضویت حزب 
اتحاد و ترقی را پذیرفته بودند و در بحافل سیم آنانل وارد بودند و برای نجات عشمانی و 
ایران از اسارت استبداد کوشنی و تلاتی می‌نمودند, 

بطوری که در مجلدات آینده این تاریخ خواهيم نکانت انقلاب تبیر علمانی که 
در اسنبداد صغیر برپا گشت و به‌سقوط سلطان‌عبدالحمد جابر از تخت سلطتت و برقراری 
حکومت مشروطه در آن کشور پهناور منتهی شد تأثیر بسیاری در پیشرقت انقلاب ایران 
و پرانداختن دستگاه استبدادی محمدعلیشاه نمود. 


کب رم ۵۹۵ 


نمام وئت جلسات مجلس شورای ملی به خواندن تلگرافات 
همه جا ناامنی. جانگدازی که از نفاط مختلفد مملکت می‌رسید می‌گذشت. 
همه جا قتل و غارت ابلاث غرب تا حدود عراق بنای یاغیکری و خودسری را 
گذارده بودنده مردم آستارا سر بدیاپان نهاده بودند؛ ارومیه 
در آنش و خون غرق شده بود» دامن غارت و آدم کشی تمام صفحات آذربایجان را فرا 
گرفته و بعضی از روسا و خوانین کردستان راه سازش با علمانیها را پیش گرفته بودند و 
مشغخول تعدی و تجاوز به‌مردم شده بودند. 
در خلخال و طارم رشیدالملک و نصرةلشکر بنا به‌دستور محرسالة سر کز به‌حیسی 
و کشتن هر لس که نام مشروطه می‌برده قیام کرده بودند و با خوانین و سننقذین زنجان 
همدست شده دامنذ فساد را تا حدود سر کر توسعه داده بودند, 
لمام راههای تجارتی و قافله رو بدان تاخت و ناز دستههای مسلح و دزد شده بود 
در شیراز و کرمانشاهان همچنان جنگ و ستیز مبال طرفدارال مشروطه و سستبدین برپا 
بود. جمعی ازاشرارو عده‌ای بختباری مسلح کوههای نطنز وا سنکر کرده و مر کزی 
برای غارنگری و اغنتشاش فراهم کرده لوکند, 
بندرت پست دولئی سلاست وارد بی‌شلا وعکاتیب به‌متصد می‌رسید و اگر هم 
پستی از دست سارقبن جانل بسلابت بد وم برد اقاد دوماه طول می کشید تا ارشیراز با 
کرمال خود را بهمر کز برساند. 
ناپپ حسین در کاشان قود سلحی از دزدها و آدم لشها تشکیل داده بود و بر 
بردم آن سامان حکمفرمایی می کرد و حان و مال مردم را دستخوش پا قرار داده بود 
وار حدود اصنهان تا پست قم را میدان حارثگری و چباول خود قرار داده بود. 


روز شنبد يب ذیحجه سعقق‌الدوله که پکی از و کلای تاسی 
خود کشی یکی بجلس بود و در اطراف روید و سلک او صحبت سار 
از و کلای مجلسی__ می‌شد» بعد از برگشتن از مجلس به خانه خود می‌رود و 
اطای خلوت بوسیلة ششلول خود کشی می کند 


پس از آنکه زمانی از دور سثروطیت گذشت و مجلس در ثار 
د‌ شد و کلا نا حدی به‌حدود و حقرق بارلمات آشتا 

انتاب انجمن پلدیه خو یی ۱ سای و وا وتو نیت 
افزونی ۷ و تا ۳۳ که فانون ی احازه نا 
کارهای شهرستانها و امور داخلی معخصوماً ارزاق به‌دست خود مردم بیفند؛ در حدد 
برآمدند که قائون انتخاباث انجمن بلدی را تصویب کنند و انجنهای بلدی انتخاب 


۶ تاریخ اماب مشروطت ایران 


گردد. در اینکار یک متغلور اساسی دیکر هم در ثار بود و آن منثلور این بود که تصور 
می لردند که با نکیل انجمنهای بلدی از ثماپندگان سردم قدرت مشروطیت در 
شهرستانها بیشتر خواهد شد و حکومت ملی استوارتر خواهد کشت و یک قدرت مشروغ 
و فانونی بر قوای بلت افزوده خواهد شد و انجنهای بلدی که از متخین ملت تشکیل 
یافته امورشهرستان را در دست گرفته و تیرویی برای حففط مشروطیت بوحود خواهد آند. 

موضوع انتخاب انجمن بلدیه در تهران سروصداپی برپا کرد و عموم مشروطه_ 
خواهان با شوق وشعف خود را پرای شر ثت در انتخاباث انجمن آماده می کردند» 
موضوع اختیارات و تلای انجمن بلدیه نقل مجالس و مجامع سلی شده بود و همه جا از 
حدود و حقوق آنان گفتگو می‌نمودند؛ رورنامه‌ها در اطراف اهمیث بلدیه قانوتی 
قلعفرسا یی بی کردند و خلبا و ناطفین ملت ازمنافم آل سخن می‌گفتند. 

بخلاف انتتخاب و کلای مجلس شورای‌ملی که سردم هنوز به‌اصول مشروطیث 
آشنا نشده بودنده یلکه آگاهی نداشتنده چول مدتییراز مشروطیت میآلذشت و سردم 
تهران تا حدی بهاصول آشثااشلدم پودند» بش از انتظار برای انتجخاب انحمن بلدیه اظهار 
علانه می کردند. 

ستبدین که هر یکث موسسات قانوئیقّملی را سنگر بلکه اسنحکامی برای حقظ 
مبائی مشروطبت می‌پنداشتتد, بنای شخالفت و کاریتکتی را گذاردند چنانجه در دربار 
کننه شده بود که با از دست مجلس بهجات آتالخايم, حالا نلن‌عواهند یک مجلس دیگر 
هم در هر یکت ازشهرستانها بربا کنند, 

متأسفائه" جریان انتلابات و کشمکش میان شاه و مجلس و حنگن. و نیز میان 
مشروطه و استبداد فرصت نداد که انشخاب اتجمنهای بلدبه به‌خوبی لباس عمل بیوتد 
و یکی دیگر از آرزوهای ملت برآوزده شود. 

بطوری ثه خواهيم دید وفایم و حوادئی پیش آمد که اساس را منژلزل و اصل 
مشروطیت را از میان می‌برد. این بود که تشکیل و انتخاب اتجنهای بلدیه تحت‌الشماع 
حوادث و وقایم قرارگرفت و انجمتهایی که تشکیل بافت نتواتست کمرین تاثیری در 
بهبودی زندکانی سردم تهران داشته یاشد, 


در شماره سیزدهم و نوزدهم رمضان ۱۳۲۵ روزناسة 

نطق غیبی روح‌الندس ‏ مقالة ذیل ر در بت عنوان قوق منتتر تمود ند 
با اشاوه لاریبی آکا. ی ده مر نع ار گرفت 
جول اسسی ور سفه و مدیرتی مورد تعیب فراز ترلت. 


«مکرر بگوشی سلیمان زمن رساند باد نصیحتی له در او خیر سلطنت بائشد 


۵٩۷ دب.رم‎ 


سبائت هموملنال خود ثوثنا می‌باشنیم و پااژ حقبقت فراثر ثمی‌نهيم. مپان انباع و یندکال 
زرخرید فرق است؛ تسلیم به‌حرص و آز زسنده پندگان است نه درخور لسائی له برده و 
پنده نبوده بلکه آزادگانند بلکه با خود سلطان بکسان می‌باشنده وظیفه مردم است ده 
فقط شنون پادشاه را از لحاظ سربرستی سحترم شمرده و سراعات نمابند به‌شرط آنکه شاه نز 
به وللا یف خود قیام و اقدام نماید» گوسفند از ببرای چوپان نیست بلکه چوپال برای 
ندمت اوست: » 
«هرجند در دور لطت قاحاربد فساد نلاهر کشته و در زبان فتحعلی‌شاء و محمد. 
شاه فسمتی از خا کت ایران آزمیان رفث ولی امئیت در ایران برقرار بوده ولی از دورة 
سلطلث ناصرالدینشاه اختر برشکست و طالع سلت واژگون شد و اطرافیان شاه بدسال و 
لاسوس مردم بنای دست‌درازی را گذاردند و برای داشتن پارک. و ملک و کالسکه 
خانه های مردم را ویران تردند و باقیماند؛ وطن را به‌بیگانکان فروختند. عافت شاه 
ستمکر بدآه مظطلومین گرفتار شد و هدف گلوله مردی وطنبرست گردید, سپس می‌نویسد از 
ژمان سلطنت این پادشاه اوضاخ از بد بدنر شد مردم غارت تدند و نابود گشتند و سرزمین 
اپران به‌دست احانب اشغال شد,» 
بعد از هجوم شین عتمانی بهخا کل ایران و طلمهای اقبال السلطنه‌با لویی و 
سایر ستبدین سخن می‌گوید و تیه بی‌گیرد که بلت نباید ازگرگان خودی انتظاز 
دافته باشد. 
بعد به‌بحمدعلیشاه خطاب کرده می‌گوید «خوب است؛ بعد از ست‌بازار قدری 
به هوش بی‌آمدی؛ احساسات خود را بهودی داده حشمها را بار نموده به‌سلطت خود و 
سلطت دیکران نگاه می کردی: آبا همذ شاهان حهان از وظایف خود صرفتظظر کرده 
به‌تصاپی سی‌پردازنده آیا همة ملل کیتی مانند مردم ببتوای ایرا دستخوش ستم و 
خودخواهی و آرژوهای نفسانی فرمانروایان گشتهاند» من تمی‌دانم چکونه ملل دیکر 
پجز ایران همواوه رو به‌سوی وسعت زندگی و افزا بش نفوس رهنمون گردیده‌اند آری بجز 
ایران که هرسال ندپلکد هرناه بهرةٌ دیگران شده و افراد؛ خورا ث گرگان گردبده و 
پختیا ری اجتماعی آنها به‌صورت اثفرادی درآیده نصیب نان چند سی‌گردد» بعد سی پرسد 
جرا محمدعلیشاه این اتداژه از حجوست متروطه نقرت دارد و شیدای حکوست مطلقه 
است درحالی که می‌بیند چگونه بلل آزاد سعادنمند برقرار شده» اوتکراسی روس با 
التخا رات خود به زانو درآمده است» 
بعد می‌گوید «آیا ممکن نیست داستان لویی شانزدهم در این سلطنت تکرارشود! 
پراستی حق سبحان‌النه تمالی فادر به انتقام ادن 
سرشپ سر قتل و شاراج داشت ‏ سحرکه نه‌تن‌سر نه‌سر تاج داشت| 
آیا می‌دانید له از هر نطره خولْ ندابی شماره ۱ بک فدابی بزرکتر برای هر فرد 


۵٩۸‏ ااریم ,مانب مشروطت ابرات 


عالی‌تر برمی آیده تا اهر حق تکمیل گردد! باید پا تفر عبرت‌شاهائه دریابد؛ ند با مار و 
انسان خوثی خطوحال که پر از زهر قناله‌اند بازی تردن خردمندانه ثیست و نباید 
بی‌سهابا و در پنهائی با نابود کنندگان این سلطنت و ثمایندگال دول بیگاند به‌سمشورث 
پرداخت زیرا دزد بازار آشفته بی‌خواهد و یکانه در بند پیشرفت و سود خود است؛ 
ایشان بخوبی دریابند که بیان اتباع این دولت و رعایای سایر دول فرقی نیست» باید 
ذلت اینها هم تبدیل به‌عزت گردد؛ چه در برابر سیادت اجنبی فربانروا ید 
رعایای شاهنشاهی در سایة بوق و منتشای. درویش بی‌بیند دوام نخواهد داشت 
سلطنت بر رعاپای بینوا و در یوزه گر انتخاری ندارد باون و ی ۳۳ 
تصور ثما بند اتتخار عزت در ن وکری طوق رفیت آجنبی است» سردم کشور در قضاوت 
خود این سیادت را شرم‌آور و نتگین دانسته و بحکومش می‌دانند, چه شوق وطتی آنها 
سب بقا و ادابذ سلطتت این خاندان بوده وگرئه بستال مشروطیت که دو ماه است 
آپاری نشده تذنه است و وقت آن رسد ه که با رگبار فدایی ناشاس و نادیدهة 
دیکری بطوری سیراب گرا که گل و میبوه‌هایش عتچددار و بارآورگردد يا به 
عبارث دیگر جراح خردمند اشناسش عضو فاسد را بریده که باقیماندة اعضا از بل ایمن 
کردد؛ بهتر است با رباعی زیر قناعت نموده پایان بدهیم ». 
ظالم بستم هميشه لات آسده اتشت زخ" رفته پیاده با ثات آمده است 
مشروطدطلب به اسب پیل است سواز ون کلاه وزیر و شاه بات آبده اسث 

مخیر یکی از جراید خارجی راجم به‌متالة روخ القدس می‌نویسد: 

شما باید بدانید که این مقاله یکماه پیش در موقعی که هولنا کنرین حوادث 
دمبدم رخ می‌نمود؛ نوکنه شده که در هرمورد یأس آمیزترین حادثه بشمار بوده است» 
در همه جاها آشوب برپا و شاه درکار دسیسه بر ضد سردم و بچاره مردم با ترس از 
عاقبث وخیم دیوانه‌وار بر ضد بسلطنتی که شاهش درپند رقیت اجنبی‌بودن خود را بر 
پادشاهی ملتی آزاد و حکومت سشروطه نرحبح می‌داده حق داشت متغیر باشد زیرا این 
مغالد اقتتاح باب تهدید سبت بهاوو اخطارساده ازسرئوشت پدربزرگ او و ان السلطان 
است که در انتظا ر او نپز می‌باشد» مگر آنکه روش خود را ترمیمم نماید. 

روزناسه روح القدس به‌امر مجلس شورای ملی توفیف د و سدیرش در نحت تعقیب 
مقامات قضائی قرا رگرفت 


در آن زمان زنهای روشنفکر و سشروطه خواه مجامعی در تهران 


هواک ان تشکیل دادئد و برای کمک به‌نهضت نوین فدا کاریها 
شیخ فضل الله کردند. در الب مینینگهای عمویی شر کت می‌حستند و 


بردها را به‌پایداری تهپیج می لردند و از بروز احساسات 


کب -وه ۵٩٩‏ 


خودداری نمی کردند, 

ازجمله اقداات خانمهای آزادبخواه این بود که برای تعلیم و تریت دختران 
با زحمات زیاد و صرف وقت ونال و تحصیلل اعانه و کمک جندین 
هنوز عم باقی است؛ افتتاح کردند, 

خانمهایی که تا حدی از نعست معلوسات برخوردار بودئد بدون مزد و اجر مجات 
با شوروشعف معلمی آن بدارس را عهده‌دا رگشتند و دراند کكزمانی عده ریادی دختران 
دزندا رین جدیدالتایس بهتحصیل پرداختند, 

حاجی‌شیخ فضل الّه و سایر ستبدین له مقصود و منظوری جز برچیدن دستگاه 
تجدد و مشروطیت نداشتند و اسلام را حربه برتده خود فرار داده بودند و در هر قدمی که 
مشروطذ نوزاد می‌خواست در راه اصلاح سملکت بردارد. دین را چون سد آهنی در جلو 
راهش می گذا رد ند» حتی د رسورد تحصیل علم هم برخلاف ثص صریح قرآن کزیم و کفند 
های پیغمبر | ترم طلب‌العلم فريضة علی کل سسلم و مسبلمه تحصیل دختران و تأسیس 
بدارس سوان را بخالف با تیرع.انور که یاه آن در روی اطلبالعلم ولوفی‌الصین 
و هل یستوی‌اندین یعلمون والذین لا«پعلمون می‌باشد» اعلام داشتتد. 

لسانی را که طرفدار تحصیل و ترتیت دخترها بودنده یایی و بی‌دین و مخالف 
اسلام خواندند و کار بی‌انصافی و دین‌تیکتی را به جافی رسانیدند که آن مجنهد روحانی 
فتوا داد که ناسیس مدارس دختران محالف ابا یبرع اسلام ات و بعضی از سردسان 
نادان و حاهل سرراه‌معلمان و دخترهایی را که میخواستند به مدرسه بروند می‌گرفتند و 
به‌آنها بی‌احثرامی می کردند و آنها را بی‌عقت می‌خواندند و تف به‌صورت دخترهای 
بی‌گناه می‌ائداختند؛ این بود قسمتی از رفتار و کردار کسانی که خود را حامی دین اسلام 
سی‌خواند ند و مشروطة مشروعه می‌خواستند, 


مخارسة دخت انه که 


۱ حاجی‌تبیخ فضل القه و بارانش کوششی می کردند که بازار 
بای ۳ خود را گرمتر کنند و عده‌ای را کرد خود در حضرت عبدالعظيم 
ماو ره سنوی جم نمایند با پولی که خرج می کردند و کمکی که از دربار 
نضروه عواهای به‌آنها می‌شد» نیشن از عدة ناچیزی با آنهاً همضدا نشد و 
بازارشان رونقی پیدا نکرد ازجمله اقداباتی له کردند اين بود که جمعی از تفنگداران 
را با حود همدست نمودند و آلها را با بول فریب دادند و به حضرت عبدالعظيم کتانیدند 
ولی پس از چند روز رقسای آنها بتوجه خطای خود شدند و از در توبه درآبدند و 
به انجمن آذربا یجان رفبنه و کساتی را که آنها را فریب داده بودند» معرفی کردند. 
روزنامه حبل العتین نامة تفبکداران را یه این شرح منتشر نمود: 
روزنامة حبل‌العتین نا قنکداران کد به تحریک حاجی‌محمدئثی صراف تبریزی 


۰« #۶۰ ارم انللاب متروطت ابران 


و ند ثفر دبگر گول خورده و بد راو به مهلسةٌ حشرت غبد العفلیم وفه و بهجتاپ سیخ 
سلحق ده بودیم؛ محضی فرودة حتاب مرتضوی مراجع به‌شهر نموده‌ایم ؛ لهذا سحشس 
رفع انهام و اظهار توبه مستدعی است عموم برادران وطن در روز چها رشنبه ۲ شعبان در 
انجمن مقدس آذربایجان ثبریف‌فربا شوئد شرح حال ما در حضور پرادران وطن مشروحا 
قرانت شده تا سید وی شود هر که دراو غش باشط », 

از نظر حق‌شداسی تذ کر می‌دهيم که سیدسرتضوی یکی از تجار و ملا لین مهم 
آذ ربایجال و منصوب به خانوادة محترمی بود و سردم آذُربایجان پا نظر احترام و | کرام 
بهاو نگاه سی تردند و با اینکه او را طرفدار استبداد می‌دانستند درمیان آزادیخواعان 
‌ ۰ ۹ ۲۹ است ق ادا ۰ ۳ ۱ ‌» ‌ 
تهران مقام و ننزلتی بس زفیع داشت. همین مبرد در ستیداد صفیر اقدامانی بدنقع 
مشروطیت نمود له ما درسوقم خود به‌نظر خوانندگان خواهیم رسانید. 


حلسذ آن روز مجلس شورای‌ملی از جلسات پرشور بود زیرا 
جلسه ۵ شعبان ۱۳۲۵ تلکرافاتی که از شهرستانها می‌رسید بدرجه‌ای اسف‌آور بود 
مجلس شورای‌ملی که بی‌حسی‌ترین اشخاص را متأثر می‌ساخت و از طرف دیگر 
بداخلة محمدغلیشام در کلیذ امور هیأت دولت را بکلی فلج 
لرده بوذ و هیچکوله اختبار و قدرتیبزای آنها بافی نگذارده بود» پس از آنکه محلس 
مکرر از دولت راجم به‌اختشاش مملکت سئوالن و استیضاح.نموده وزرا به ژبان بی‌زیانی 
حتیفتی را له مجلس بخوبی می‌دانست و روی ضوادش نمی‌آورد فاش کردند و به‌آنها 
فهماندند که ما کمترین قدرت و اختیاری نداریم» چون نا حدی پرده پاره شد و دا 
دیگر نتواننند اعمال شاه را تادیده بگیرند و خود و سردم را احفال کنند؛ پعلاوه همه 
روزه هزارها نفر مردم مشروطه خواه در بها رستان اجماع نموده و با نطفهای آنشین آتجه 
را له مجلس پرده‌پوشی می کرد. برملا می کردند و حقایق را بدون پرده برای مردم 
می‌گفنند و شاه زا محر ث انتشاشات و خوربزیها می‌خواندند» این بود که مجلس در 
تحت فشار و للای نندرو و ملت مجبورشد هیثلی منتخب نموده نزد شاه بفرستد و از او 
اصلاحات و نا هداشتن حدود وظا یف وزرا را بخواهد. 
شلی نفر اشخاص ذیل- حاجی‌ابام جمعذ حویی - حسام‌الاسلام - مستتا رالدوله 
س حاجی امین الضرب - حاجی‌میرزا ابوالحسن خان-- حاجی‌سید نصرالته انتخاب شدند ولی 
محمدعلیشاه با ز شم عبان حوابهای خالی از حقبتت و فریب دهنده و سر نا یا دروغ را له 
مکرر از اوشنیده شده بود به‌آنها داد و آنان آفته‌های او را که ما طرفدار مشروطه هستیم 
و خودسان حامی آن اساس خواهيم بود و خود ما شاه سرحوم را تشویق به‌قبول مشروطیت 
نمودیم و قانون اساسی را امضا تردیم و از این قبیل عبارات برای صدمین دفعه تحویل 


مجلن دادند, 


سعدالدوله در ملس متأثر و عصباتی شده بودد له راه بها رستان را پیتی ذّفنتد ه 


۱ ۱ ۱ 
۱ ۳۹ ۱ بر امه و حا یا ۳ ۱ هن له دنهد مادم 
ریس محلسر اه ! نبا * هیر ۵ و حاجی !۱ عم رها حوبی هرز سور مر 
۱ ۱ ۱ ۱ 2 ۱ ۱ ۲ 
با کت دنتد مجفش میدید غافت حواشش , گر دناه لف ام دم چتد مر لما بتده ار طرفت شود 


منعین کنند تا با آنها گفتکو دنتد, 


5 6 ۱ 
نمی 0 7 حتصوحم تفه و وا مر خیش حصرسی نها تاه الیش ور رات 


تس 


حلی یه ومع تبامبل مجلسر علتی تن ل ها جر ارت و با 2 1 حون شا 1۳ كِ 


۶۰۲ ناریج #فلاب »رز لت ابرال 


و جند لفر لرده شردند, 

-گفتت کتاه جرا دولت. نه‌خواهد آنشی ده در ارومبه رون شده و حال و عسی 
تمد را می‌سوزاند خاموش نند؟ بعضی از منملتین لفنند دولت. لوئاهی لمی دند و با 
آنچه در توه دارد می کوشد که فتنذ اروبیه را خاموش کند؛ ولی چند نقر از ثم بندگان 
فرباد دشیدند محر لبن فنله در خود تهرانند و آن آنشی خانما نسوز به‌دست ایلها روشن 
الق اشتتار 

بهیهانی نه از تحریکات فنته انکیر سعدالدوله آگاه بود و می‌دانست له آل برد 
خودخواه و جاه‌طلب با شیخ فضل انقه بر فد مشروطیت هم عهد و عم پیمان شده و متففا 
زام عقل محمدعلیتاه را در دست گرفتهاند و آن برد بدخواه را می تشانند بجایی له 
عافت آن حز خرابی هملکت و از بان رفتن آرادی نیست؛ فریاد کشید تمام تحریکات و 
بمسده‌ها از همان شخسی انب ثه در تبعید بود و ما او را تجات دادیم و بدمجلس 
آورد يم ولی بزودی از خبت فطرنت او آگاه شدیپ و او مجلسی را نو ث درده و حال با 
تمام فوا به‌آتش بفتنه‌ای که در مملکت روشتل نده دامن سی‌زند و می‌ خواهد عمد جبر ما 
را تابود کند. 

یکی از و کلا گقت تمام اين بدبتختبها ضیف واناتوانی خود مجلی است ادر 
مجلسس بدهعام و موقعیت خود پی می‌برد و حدا آژءدولت اصلاحات امور را می‌خواست و 
هرگاه سر موعد معین اصلاحات سنظوره عملی نمی‌شد دولت را بعزول بی, نرد» دار 
پدایلجا نمی تشید. 

دبکری گفث دولئی که پول و اختیار ندارد چه می‌تواند بکنده دیگری فریاد درد 
اگر کاری نمی‌تواند بکند چرا کنار نمی‌رود نا مجلس تکلیف خودش را بداند, این جلسه 
هم پا اینکه پرشور بود و همه تصورمی کردند که مجلس تکانی خواهد خورد» مثل 
مایر جلسات بدون تپجه خالمه بیدا درد و حز یکت مشت حرف برای مردبانی له در 
ولا باث در خا کكوخون می‌غلطدنده اثری از خود باقی نگذارد. مردم تا پاسی ازشب 
گذشته با حال عصبانی منتظر تضمیم مجلس بودند و چون بطلم دند که مجلس فادر 
به گرفتن یک تصمیم اصنولی و طعی نیست؛ یحبی‌سیرزا روی سکوی مجلس که محل 
برتفعی بود جای گرفت و فریاد لرد ای‌سرده این مجلس نائوال است و تادر بهنگا هداری 
حقوق بلت و حفظ حدود قانون اساسی ثیست: باید فکر دیکری ثرد و برای نجات 
مشروطیت راه بهثری پیش گرقث. . " 


شب سوم ۶۶۳ 


در هبه‌حا اامتی: در غحه حا سار و غارنگری» تلگراف 
تحریکات سجمدعلیشاه انجمن ملی اروبه به‌سجلی شورای علی می‌گوید خده 
در شهرستاتها دنتگان به درجه‌ای زباد است ده عفوئت تمام شهر و اطراف 
را گرفنه و ثنفس مشکل شده است و کسی قادر به‌دفن 
دشتکان و جم آوری آوارگان ثیست. 
سردار طالش له چندی در تهران می‌زبست. بنا به‌دستور محمدعلیشاه به گپلان 
بازگشت و بنای کشنار مشروطه‌خواهان را گذارده دو تفر از اعضای ائجمن سلی خلخال را 
لشت و چند نفر را زیر چوپ هلا لد لرد. سخبر روزنامه غیب‌تما می‌ویسد: هر کس 
اسم مشروطه ببرد کوشهایش را کف دستش می‌گذارند. 
بسرهای قوام درشیراز همجنان به ناخت و تاز مشغول و کشتن مشروطه خواهان و 
غارت خانه های آنها را میاح می‌دانتد. 
درفم متولی‌باشی که سردستکی مستبدین را دارد عده‌ای از کساتی که به‌ستروطه ‏ 
خواهی معروف بودند با ذکنلبه‌تبرستان مجاور صحن آورده و آنندر آنها را کتک زدند 
که خون ازسروصورت همکی جاری ده سبس آن بدبختها را با حال زار از شهر بیرون 
گردند. 
ملاقریا تعلی » مجنهد زنجان؛ برد , مشروطاه خوا.هان حکم جهاد داد و کشتن ۳ 
بردل مال آنها را سباح کرد؛ عده‌ای مفتول و جععی:جلای وطن کردند. 
کاشان به‌تقلید از سایر شهرستا نها و به تحریک حا آلم ستمگر چند لقر بیگناه را که 
معلی مشروطه وا لمی‌دانسننده مجروح نموده و آنها را ازشهر بیرون کرد. 
روزگار اهالی مازندران دست کمی از سایر شهرها نداشت. و خوانین مستبد آن 
سابان سخضوصاً امیراسعد ستمگریها ثسبت به تسالی که بهمشروطه‌خواهی معروف 
بودند کرد که ذ کر آن سموحب بلال است. 
مخیر روزئام حبل العین می‌نویسد: 
«در خوی و ما کو فيامت کیرا است و کار ظلم و آدم کشی بجایی رسیده که 
دیکر اسنیت برای احدی بافی نمانده» همیتکه کی را طرفدار مشروطه بدانند به خاند او 
می ریزند و او را به‌فتل می‌رسانند». 
وضم راهها بهتر از شهرها نبود و قنل وغارت کاروان و سافرین درکلیه طرق 
تجارنی عمل عادی شده بود و تقریباً آسدوشد و تجارت سا شهرستانها مثرو کف گهتد 
بود, 
این بود شمه‌ای از رفثار مردی کد عهده‌دار اسور کشور و حافظ حال ومال مردم 
بود و به‌فرآن کریم سم باد لرده بود لد حکومت ملی را تقویت کند و بر طبق اصول 
مشروطبت و قائول اساسی سلعلنت نما بد, 


۴ ریخ ابفاالب مشروطت ابران 


پالحمله همه حا اتشاش ؛ شمه حا حون بزی: همه حا قنل و ارت همه حا تجاور 
و بعدی, 

مامورین دولت ده ۳ منتخبین و دست نشانده مجحبدعلتاه پودند از موفع 
برای خوش آمد آفای خود و پر تردن حیبهای خود استفاده ثرده» بهانه بی‌دینی؛ بابی 
بودن و مشروطدخواه بودن مردم را می‌گرفننده چوب می زد ند» خیس می دردند و دارا رای 
آنها را می‌بردند, 


ما موقعی بدست آوردیم که از یکی از رجال صدرمثروطت 
استعفای بیرزاابراهيم که تا زنده بود نسبت به آزادی ملت و مشروطبت وفادار بود 
خان از سفارت فرانسه و در دورة انتلاب خدمات قراموش لشدتی از خود به‌یاد کار 
گذارده است؛ تام ببرجم: 
مپرژاابراهيم خان ؛منشی سفارت فرانسه در تهران از مردائی بود که به‌مشروطت 
و حکومت ملی ایمان داش از روز انثلاب درمجامع عمومی و ملی شر کت می‌جست و 
با حرارث نطق بی کرد و مردم رابه‌پپروی از اصول و تشویق می‌نمود و با رهبران 
ملث همفکر و عمتدم شده بود, 
دستگاه استبدادی که کوشش اسی, کرد بهراوتیله له ممکن شود اتخاص موثری 
که در جرگذ مشروطه‌خواعان وارد عده بوکافد وا در تفوبطا رژیم آزادی سعی و کوشنی 
می‌نمودند از بیدان بدر کند: به‌سفارت فرانسه فتغار آورد که متشی رسمی آن سفارتخاند 
که مصونیت دارد برخلاف اصول و تواعد یین‌المللی رفتار می کند و از موفعیت خود 
استفاده کرده وارد جرگذ انقلایبون شده است» سفارت بابد یا او را از کار رسمی که در 
سفارت دارد بر کنار کند و یا او را بلنزم نماید که از مداخله درسیاست خودداری نما ید, 
سقارت فرادسه عم میرژاابراهيم‌خان را از نفاضایی که دربار لرده بود مطلم موده 
یی تصمبم را به‌خود او واگدار لرد. آن مرد وطتبرست و آزادیتخواه با اینکه ثروئی 
نداشت و خدست درسفارت یگانه راه معاتی او و خانواده‌اش بود؛ تال را فدای آزادی 
گرد و از سمت مهعی که درسفارت فرانسه داشت دست کتید, 
ناگفته نماند در موقض ی که جمعی از نلاهای مستبد در حضرت‌عبدالمظم 
متحصن شده بودند و برای خراب کردن اساس مشروطیت کوشش می لردند میرزا- 
ابراهیم خان پرای هدایت آنها به راه حق, به حضرت‌عبدالعظيم, رفت ولی ندفنط نصایح 
او سودمند نشد بلکه بخدت او را تتک زدند و مجروح نمودند, 
پس از برهم خوردن دستگاه حکوست ملی میرزاابرا هیمرخان برای ثشوین و لمکک 
مجاهدین بختیا ری بداصفهان رفت و با آنها به تهران آمد و در فتح تهران تا حدی سهیم 
و شریکک بود و پس از فنح تهران و برقراری مشروطیت از طرف امالی اصفهان ب‌ست 


دب وم ۰۵و 


اند لي مسجاسن شورای ملی الخاب سشد, 
سم انته خان ِ قلح ان خال پسرهای مبرزاابراهیم حان ۳۱ از حوانال در بست شنده 
1 تسیل اسر ۵ بو د ند در انقالاب مسشورونلیت و اود سوب ی تد ند وِ ۳ وافید مبذان 


توپخاند محافشت مجلس را عهده‌دار بودند. 


آقاشیخ علی زهی تاطق‌الملة تملامسین خان غماد خلوت 


از نظر حق‌شناسی نأگفته تماند که ازجمله کنساتی که برای متفرق کردن مشروطه 
بشروعه خواحان در حضرت‌عبدالعظيم اقدامات موثر نمودند و زحمات زیادی متحمل 
شدند یکی شبخ علی زرندی معروف به ناطق ‌المله و دیگری حلابحسین خان عماد خلوت 
بودند. 


صاحپ اختبا ر نقل می کرد یکی از ثبهای پر آشوب تا نیمی از شب نذشته در حور 
مد علیشاه بودم ! همکد از عما رت خوانگاه راد بیرون الم دیدم ابیربهادر ی 
هرق له در دست داشت دور خوابگاه شاه را خط سی کشد» من از عمل او تعچب 
کردم و برسیدم چه‌سی کنید» او گنت این عمارث را طلسم می کلم تا جادوگران ۱ 
ارواح تاپا کث دو خوایگاه شاه راد پیدا نکنتد, 


میرزاسلیمان‌خال ببکده نقل می کرد: چند روز بعد از وافعذ 
را فاش می کند بی‌اندازه مضطرب و پریشان دیدم علت پریشالبش را پرسپدم؛ 


ی اسطازغی ۳ ردام دای سدق بیشرها ند و حبرت آو ر 


۶ ۰ 8 باریج اافازب متروشت ۳ 


اسد له حثی فکر آن بهمن زعت می‌دنهد و آن ابنست که از نحل نطعتلی اطلاع 
بدا ثر دهام ند مد غلش ال( حوبا) نشوا ننست بوسبلهة اشوبی دد بر پا لرده بو د مروت 
را از میال ببرد و از موفقیت در آبنده بکلی مایوس شده است و ترس و بیم زیادی در 
روحتی راه بالنه به آمبنراطو و (وسی سعاه داده انیت ۳ درصورنی اد امیراطور سلطنت او 


شادروان ستوفی‌الممالک 


را تضمین بکند و بساط مسْروطه ایرال را برجیتد حاضر است خود و بملکت ایران را رسفا 
ثحث الصا بد روسها قرار بدهد, 
_- 


همینکه مار آزادی در افق ایران طلوع کرد ملت ستمد یده 

ایمان دلت به‌متروطیت و زحر کتیده ایران با نداشتن وسابل مقاوست و تدار کات 
و فدا کاری برای آن لازبه حنان مجذوب مضاهر و تجلیات آزادی گردید و برای 
حفظ و نکهداری آن قبام لرد که حتی سستبدین بدخواه هم در 

شکفت بودند» تسائی که با کار روزانه و مزد پومیه معاش خود و خانواده خود را 
میگذ رانیدند دست از لسب و کار کشیدند و فرش و اثائیه خائه خود را فروختند و اسلحه 
برای حمایت مثروطله نهیه کردند و با یک روح برادری و برابری که در تاریخ ابران 


لاب سوم ۷+ 


مرگ ذیده نشده بود با جهره‌های خندان و +هر ومحبت دست برادری بهم دادند و 
شب و روز در لمجه و خبابالها و پشت‌باههاً به‌حفاالت دعیذ آمال پرداخنند؛ با اینکه در 
آنْ زمان قوة تأمیئیه در ابران بسبار فعف و اتوال بود و اگر هم قودای بود در نحت 
ببلطه و اختبار شاه ستمگر بود» در روزهاتی ده تمام بارارها و د تا کین بسته شده بود و 
ده‌ها هزارنفر از افراد ملت اطراف نجلس را احاطد کرده بودند و در روی زین بدون 
بالا پوش و شابد با شکم گرسنه شب را به روز می‌رسانیدند و یا اسلحه و پا بدون اسلحه 
بهیای جانبازی شده بودند» شنیده نشد که دربپان دولفر نزاع و کشمکش پیش بباید 
و يا آنکه یک دسنمال از جیپ کسی ریوده شود پرای آنکه بتواليم احساساقی را که 
ملث در آن مان از خود نشان داد به‌عرض خوانندگان این تاریخ برسانيم بهتر دانستیم 
که شمه‌ای از آنجه پرونسوریراول محقق معروف در تاریخ انقلاب مشروطیت نگاشته 
اینجا نتل تنیم 

روز دوم وافعذ میدان توبخانه مجلس و انجنها ب‌قعیت خود را تربیم لمودند 
بازارها بسته و سردم دسته بدنبته,در پیرامون بها رستان کرد آمده تفنگها به‌دوش افکنده 
و بزودی بر پامیهای بها رستان و مسجدسهسالار برآسدند» درون و بیرون این دوساختمال 
از شکفتآورترین توده‌ای که دید؛ رورگار هدر برابر تبروی ستم اهریمن تیره‌گون 
نا لول ندیده: پر بود. اروپا رفتکان پا پنه سفید آهاردار آخوندان با عمامذ سفد: 
سیدان با عمایذ سبز و میاه که نشانی از اداتشان ات" تلاه‌نمدیان» دهقانان و 

کارگران و عبا یوشان بازاری همه درهم آسیخنه ذر دلشان آتشی متدس فروزان و در 

چعکن بسود آزادی به‌بیدان فدا کاری گام نها د ند گق است که ار روی غریزه بخش 
آنشین اثر کارلیل دربار؛ روز فتح باستیل را یباد نیاورد که می‌نویسد: 

«ای پسران آمروزشما بردال آثیف کشور خواهید ده بیاد خطاهای پدران‌باامید 
استپفای حقوق کود کانتال» هان» بکوشبد ازستمگر سرخ پوش حقوف از دست رفن خود 
را به کف با آرید» پاید اسروز این بهم را انجام داده یا به مرگ لیم گر دود 

امیدوارم دوهوم پرست و خوش باور نباشم از ایتکه می‌گويم حسن عقیده ثیرومندی 
قلوپ حابعة اج پرانی را ِ زده است و با ایمال راسخ برای دفاع از آنچه در روی زین 
نزد آنان گرامی و مقدس است بعنی کاخ آزادی و سنایشگاه 3 7 آمده‌انده از 
این نظر نیست که من دوستدار عناصر دپنی باشم چه به عفیدة بن در همه جا اینها 
خدستکار طبیعی دستگاه ستم اند پلکه باید با آدم بد هم درست بود, 

چنانکه در پیش گفته شد, شاه انس خود را در واقعذ میدان توپخانه از دست 
داد و پس از روز یکشنبه غم‌انکبز افبالش با اغماض روبر وگردید. تبهکارال اوباشش 
می‌نوالستند در سیدان توپطانه موم کرفته به چپاول و کشتار پردازند ولی دلاوران 
کرایه‌ای‌اش اسنادانی نبودند له آلها را با اسئادی به حملا مجلس وادارنماید. بپال دو 


۰۸و ناریع انقلاب مشروطت آبراد 


دسته گفنکوی مسالمت آغاز شد» شاه نوی می‌نمود شرابط خود را مندم بدارد ولی 
خرد خرد تغییر لحن داده دلا روز دوشنبه ۱۶ دسامبر شاه عضدالملک رئیس ابل فاجار 
را به‌یجلس فرسناد و درخواست نمود له موفتا مجلس از تشکیل بازایسناده اعاده نظم 
را به‌شاه وآگذارند. لماینده او با حالت عصبائی و طوفاتی مجلس پذیرقنه شد: 
احتشام السلطته شبردل سخن او را از میان بریده گفت بتا نبود چنین سخنی را به زبان 
رانیده با در اینجا برای بررسی اینگونه حریانات نلشسته‌ايم آنچه ما می‌پرسيم ایلست 
تکلیف ما نسبت به کسی که با بهترین اصولی به کلام انته مجید سوگند باد و پیمان خود 
را شکسته چیست» عضدالملک که بی‌نهایث عصبانی شده بود عاج‌وواح ماند و 
بداحتشام الساطنه بادآورشد که او نیز از فاحار است و آنچه را که بدیون به‌ایل أست 
باید بخاطر آورد. 

سپس شاه درخوانتهای خود را تعدیل کرده تنها تبعبد چند نفر از نمایندگان 
تفی‌ژاده - مسثشا رالدولد-سیدنصرانته و از واعظین بزرگ حاجی‌ملک‌المتکلمین و 
سبدجمال را تقاضا نمود؛ ولی بزودی بکلی از میدال دررفت» چه همینکه اعبار به‌ایالات 
رسید» تبریزسقزوین -بشهد صالخ و کرمان تلگراف به‌مجلس کرده پایداری خود 
را دسبت بهامر اجتماعی خاطر نشان ساختند, 

تبریز به‌مجلس و هم سفارتخاته‌ها, نلگرات نمود که دیگر حکمرانی مردی ده 
سوکند به‌قرآن را شکسته بر سلمین ناروا می‌باشلد و تأ کبد ننود که باید او را ازشاهی 
انداخته و جانشین او معین گردد و نیز نلگرافهایی به‌درباردان و نو کران شاه و هتگهای 
آذربایجان در تهران نیز زده شد که جنانجه دست بهروی مشروطه دراز نماپند» 
خانه هاشان در تبربز آنش زده خوا هد شد و زنان و اطفالشان را اژ دم شمشیر می گذ رانند؛ 
سپس به کمکهای بیشتری بعتی اعزام نیروی سلح پرداخته در حدود چندعد سوار 
مجاهد از قزوین بهتهران وارد کردند ولی مجلس بجای نکاهداری آنها را پس فرسناد, 
شاه نا گزیر شد با آنان راه پبایدء شاه به تبعند سعدالدوله و عزل اسیریهادر جنک از هم 
مناصبهمگر ریاست گارد خود و کیفرلوطیان در هنکامذ سیدان توپخانه و وآگذاری 
"بریکارد قزاق و سرپرستی سپاهبال زیر فرسان ویر جنک و فرستادن قرآن با سوکند 
نگاهبانی مشروطیت به‌سجلس: آزادی کال اصرالملک ثه بهرجا که می‌خواهد پرود 
و اعضار علاءالدوله و معین الدوله و غبره ثن درداد. 

آشتی قراهم آسد ولی احساس بی‌شود که پوچ و مان تهی است؛ دیگر امیدی 
بوجود اعتماد مجلس از شاه نمانده و آنچه بنظر می‌رسد کناره‌گیری یا عزل اجبازی 
محمدغلی‌میرزا است چنانکه بسپاری از تلگرافهای ابالاث مشعر بر آنست کار را به پایان 
تواند رساند. 

ایتگونه با زبهای دراباتیک ده | نون در بش جشم ماست و از نزدیک پدان 


این ات ۸3 ۳ سالفره دنه نم , مر دم تقمالا در بر ابیز اروت عسشح 


اننتهر ۴ حبی تب جیسسی تسسمصسه یذ دم اپرات با دا مب ۳ او 


ا 


ایدکه میذم تهرال 9 شمال ایراب بشان دادید که 


لف وا شید داد 


۱ ۳ 
ثبر پیز اب ٩‏ وید 


۰ ناریه انفلاپ نتروطت ابران 


برای دفاع آنجه را له عزیر می‌شمارند به‌با بخ شتامند: لسی باورنمی لرد له اهالی 
نهران روی زمینذ ضدیت با یرای مسلحه شاه ایسنادگی نمایند با اینکه در پرایر جتین 
خطر سهمکیئی سردم بائند لفس واحدی در صدد دفاع از مشروطت برآبنده هر لسر 
نذنکدارالی را لد روی بابها برا کنده نده و آنال له با هم در مسجد نشسته با تننکها 
زیر عبا گوش بهس‌خنان فصیح حاجی ملک لمتکلمین و سید حنال میداد ند: عی د بد ار 
اینکه آنها برای اسر مقدس خود آماده حانبا زی شده‌اند هیچگونه شکی بخود راد لمی‌داد. 
هنوز مشیث الهی به‌آخرین آزمایش آنها تعلق نگرفته ولی من مطمثن همست له آنها 
احتیاحی به‌آزمایش ندارند, 

در این سال یپترفت زیادی شده نتی‌زاده در یکك سخنرانی شیوای خود گفت.- 
از سردم رو یهمرفته سیاسگزارم؛ پیا بیم امشنتب تشگ کنيمم. که پرده‌ای که بالا رف 
| کنون روی صحند پایین آنده: صحنه‌ای پس غمانگیز و تاریخی بود» با تسیت به‌مرده 
اعشماد داشته و هنوز هم داريم ولی این صحنه را دیگر ول تنکنيم؛ با ثللام پیغمبر را نه 
می‌فرما بد یدالته میم الما عه قرابنوش نکر ده‌ايم چه بحول و توه الهی ما اتحادی از سردم 
دیديم که دئیا را تکان داد. أ نون بن ال گذشته مردم را بخاطر می‌آورم که آنها 
سلفرداً قوه‌ای داشته و زیر بوغ سم استبداد بودند | نون از آن دم له دست به‌دست 
یکدیگر داده و ستحد گشته‌اند حقوق نجود را گرفتند و با اسيدواريم اي وحدت تا ظهور 
امام دوازدهم عجل التّه فیجه پایدار بمانكت؛ ۱ 

انجمنها وله پیروزی بودئده؛ آنها سرفمارا با هم گرد آورده در اسر عموسی 
همداستا نشال ساختند و نیروبی چنان پردامنه تشکیل دادنه که در روز آزمایش دشمن 
با شگفتی دریافت که فرونث ستحدی درجلوی خود دارد. 

من باید بیک شکل دیکر از بحران عطف عدان نمایم» در تمام تمال ایران که 
شاه و ملتش در جنک آشکاری بودند و پایتخت که به‌ دو اردو تشم شده بود به‌فردی 
از اروپاییان دست درازی نشد, این کار تصادف نبود بلکه اراد ملبول براین نهاده 
شده بود؛ که ببادا اساب مداخله آنها گردد. اینست یک کشور خاوری یک نملکت 
اسلامی و بکك کشور غبر متمدن؛ آیا اروبا می‌تواند بک چنین نموندای از خویشتن‌داری 
بیا را بد, 

خرافات در ایران مرده؛ ملاهای مرتجع پسر کردگی شیخ قضل انته غوغابی بسوان 
بابیکری؛ اسلام در خطر کفار و غیره برپا کردند ولی مراجعه آنها به خرافیول حرف‌نشنو 
بود. 

مردم امسال ترقی زیادتری نموده‌اند, بکسال دبکر کسی نمی‌داند جد ترتبانی 
خواهند لرد؛ اسروز من خود بدرستی فهیدم که سردم خود را در ثاراحتی و خطر 
دشواری گذاشنند سال آبنده ممکن است برای وطن یا کانشان مانند فرانسویان نرگ را 


شب -وه #۶۱۱ 


پشواژ نمابند, امسروز در ابران کفتکو از احبای اپرانست ثه آیا پوسینه نکت دیکناتور 
ممکن است با پا لوتش آهسته و لابفتلم پارلمان؛ من خاطرجمع هستم ده ایران زنده 
است و باور نمی ثنم له سروشت آنْ مرگ باشد هر تدر وضعبت هم امیدپخش نباشد: 
ما که سرو ثار با دمو گراسی داريم باید زوال را خلاف انتظار بنگريم بویژه دسو لراسی- 
ای له با انقلاب بدست آمده باشد «یدانته نع الجماعه ». 


در میان تشمکش انقلاپ سردی مرموزه اطق زبردست و 
ظاهرالصلاح که از دیرزمانی در جرک مشروطه‌خواهان داحل 
شده بود» ائجمتی بتام انجمن آدمیت تأستینین نمود و بردم را 
بهعضوبت آن انجمن سرسوژ دعوت کرد. 

برخلاف ساير انجمنها ثه علنی بود این انجمن سری بود و برای عضویت ذر آن 
اشخاص داوطلب مجبور بودند مبلغی بول طلا که حداقل آن ده اشرفی و حداکثر آن 
هزار اشرقی بود به‌خزانه انتجمی بیردا زند. 

ابن شاهکاری نله مرد مذ.قوو از خود نان داد بطوری نظر اتشخاص را حلب 
کرد وسروصدایی در اطراف انجمن بلند نود که همه تعصوربی کردند کد کلید سعادت 
در دست این انجمن مرموز است و بااعضویت در ان تمام درهای بسته باز خواهد شد و 
مشگلات حل خواهد آردبد. 

شرط عضویت دراین اتجمن سری مشروطةطلب بودن نبود و هر لس بی‌توانست 
با پرداخت وجهی که معین شده بود در آن انجمن عضویت پیدا کند. | کثر رجال که در 
آن روزهای طوفانی در عقب راه چاره می‌کشتند» چنان بجذوب تظاهراتی که از طرف 
رئیس مرموز انجمن می‌شد» شدند له با پرداخت حق دخول؛ عضویت اتجمن را بدسث 
آوردند و کار شهرت این انجمن و اهمیت باطتی آنْ بجایی رسد که محمدعلیشاه با وحود 
خست فطری و مخالف‌بودنش با لفظ انجمن؛ با پرداخت هزار اشرفی طلا عضویت 
انجمن آدمیت را بدست آورد, ولی چندی نگذشت که معلوم شد این انجمن با آن ظا هر 
فریبنده جز دامی برای پول بدست آوردن و تسب شهرت و اهیت پیدا تردد چیز 
دیگری نبود. 

بمضی از مطلعین عفیده داشتند که رنیسس انجمن با آن زرنگی ذائی و حسن بیانی 
که داشنه موفق شده برد محمدعلیشاه را مجذوب کند و او را تانع لماید که با تاسیس 
و پیشرفت انجمن آدمیت موفق خواهد شد مجرای انقلاب را تغییر داده و حربان کارها را 
در راهی بیندازد کد با از مبان رفس مشروطیت خانمه پابذ» بعف از این نیرنگ دیکر 
حنای,.. آدمیت در مبال حامعه مشروطه خواهال رنگی پیدا نکرد و تا آخر عمر با آنهمه 
زرنگی و استعداد چون بردی ورشکسنه می‌ژیست و لثوانست مفام و موفعیتی را که 


انجمن آذدییت 


۲ مایم الاب مرول ابراله 


اتفلار داشست حه درمیان مسبزوشستی ماش و نه در بپال ستبدین بدست بیاورد. 


لقظ بمب در آن زمان عمال ناثیری ثه تلم بمب اتمی اسروز 

درخانهة علاء‌الدوله در دئیا دارده داشث و بردم خبال می کردند ند با یک بمب 

بمب بنفجر شد می‌شود شهری را خراب نرد و دسنذ مخالف را نابود نمود. 

در همان ایام در ثیمه تب صدای موحتی که بعرالب بالاثر 

از صدای توپ بود مردم تهران را از خواب پیدار ترد و همه را مضطرب نمود» صبح 

معلوم تب کد بمبی در نرد یکی در خاند عازءالدوله متغجر شده و خارات زیادی به‌سر 

درخانه و بناهای اطراف وارد آورده است. 

چول علاءالدوله از ستبدین معروف بود؛ انفجار این بمب تأثیر زبادی در 

پیشرفت کار مشروطیت نموده زیرا مستبدین معروف که از لفظ بمب وحشت داشتند و 

آفرا اسلحة خطرنا کث انقلابیون می‌دانستند؛ پنداشتند که اگر با مشروطیت ولو بصورث 
اهر سازش نکنند دجار خطر بمت خواهند شد و خانمائشان بر باد خواهد رفت. 


بطوری که یایق یزاین اشاره تردیم از دیرزمانی دول 
تاسیس بانک شرقی آلمان آلمان فوشن داشث له <ایة نفود مياتي و اتتصادی خود 
حرا در شرق وسطی توسعه. بدهد و میدان را بر دو حریف خود 
روس و انکلیس تنگت رکند» این یود که پسس از بست آوردن 
امتپاز تأسیس خط آهن سرتاسری آسپای وسطی» درصدد برآمد که در ايران هم امتیازی 
پدست بپاورد لذا تأسیسی یک بانکك تجارتی بتام «بانک شرقی» را از دولت ایران تقاضا 
نمود و نیز می‌خواست پایکاهی در خلیح فارس برای کشتبهای تجارئی خود بدست 
پیاورد» تقاضاهای دولت آلمان با حسن توجه و رغبت بسیار از طرف ملت ایرال تلقی شد 
و علت هم این بود که چون ملت ایران در فرون اخبر بجز زورگویی و تجاوز از دولت 
رورس و انگلیس ندیده بود و بالاثر از همه ازمعاهد؛ة ۱۹۰۷ منعقده بیان دوننین له 
ایرال را به‌دو منطثه نفوذ نیم کرده بود بی‌انداژه عصبانی بودند» مایل بودند که 
یک دولت متتد ر ئالشی پایش در ایران با زشود تا بان وسیله ژورگوبیهای روس و انگلیس 
تا حدی ارمیان برود و فشارآنها درایران بوسیله آن دولت تالت ند گردد. 
مجلس شورای‌ملی هم با اتتیاق تمام نثاهای آلماتها را استقبال کرد و پاپ 
مذا کره در اطراف شرایط تاسیس بانک و مقررات آن به‌سیان آمد له شرح آن سوجب 
طول ثلام است 
ولی برای مردمان مطلع به‌اوضاع سیاسی جهان روئن بود که دولت روس و 
انکلسی بحال است بگذارند دست دولت آلمان بدطرف ابران دراز شود و ثمترین املیار 


ند ۶۱۴ 


و نوی در آن مرزیین له معنا «سملکه خود می‌دانسند پیدا دند, رحال ابرال هم 
ده از سالها پیش دست شانده روسها و انخلسها بودند مسلما اقدام به‌جنین لاری ده 
در نجاث ابران بود نمی لردند؛ ولی جون ملت و مجلس را موافق و طرفداردادن 
امن زات به‌دولت آلمان می‌دانسنند در نلاهر سخالفتی از خود نشان تمی‌دادنده ولی در 
باطن کارشکنی می کردند. 

شاه هم که جز اطاعت و پیروی از نضریات روسها و اطاعث کور کورانه از آنها 
عملی نمی کرد؛ با دادن ابنیاز تاسپس باتک به‌دولت آلمان ثه‌فقط سخالف بود بلکه 
این تمانل سملت ایران را ندآلما نیا دست آویر در پستی روسها و انکلینها فرار داد و 
به‌آنها می‌خواست بقهعاند که عرگاه مشروطت ابران دواء و قوای پیدا کند نفوذ سیاسی 
و قدرت اقتحادی آلمان درسرتاسر ایران مستتر خواعد شد. 

حون در آن مان رقایت مپان انکلیسها و آلماتها چه در ارویا و چه در سار قاط 
دتیا به‌سرحد کمال ونبده بود و جنگ بیان انگلپس و روس با آلمان را همه کس 
پیش بینی می کرده تمایلی ثهبتتروطه خواهان و مجلس ایرال در آن‌موقم نسبت به 
آلمانها از خود نشان دادند یکی از علل و موحبات مهمی شد که آن دو دولت برای 
از بیان رفتن مجلس و دستگاه مشروبایت عغغختیدة و لفق شدند. و به دست محمدعلیشاه 
مجلس و مشروطیت را اژمیان بردند. 


روزنابه بومب4ُ حبل‌النین که یکی از رو زنامه های تتدرووملی 

تأثیر انحاد بدیران 3 بود بمدیریت میرزاسید حسن حبل المتین منتشر می‌شد. 
کار کنان جراید بلی مدیر آت روزنامه سلی در تحام دوره کوتاه زندگانی حود حاسی 
و طرفدار آزادی و مشروطیت بود و در آل راه صدبات بسیار 
دید و زحمات زیاد کشید و پس از انهدام مشروطیت درسفارت انلس یناهنده شد و 
شاید اگر بدست مستبدین گرفتار می‌شد جان به‌سلاست در نمی‌برد و به روز میرزاجها نگیر- 
خان مبتلا می‌شد و پس از فتح تهران و برقراری مجدد مشروطه بواسطُ بالات نندی 
که بر شد بداخلات روحانیون در اسور سپاسی تگاشث بنا بر فشار روحانیون و بدستور 
دولت مشروطه که تازه زمام امور را بدست گرفته بود توقیف و مدتی در محبی ار کك 
دولتی محبوس بود و عاقبت بخواهش نگارندة این تاریخ که تازه تحصیلات خود را در 
اروپا تمام کرده بودم و به‌ایران براجعت کرده بودم دولت و متامات روحاتی مخصوصا 
مرحوم بهبهانی بپاس احترام و حتگزاری از مرحوم ملک‌التکلمین او را مستخلص 

کردند, 

بعد از واتعه بدان توپخانه روزاسذ حبل‌العتین مثالات نتد بر هد دستگاه 
اسنبدادی منتشر نمود و در نسجه وزبر معارد وقث روزنامة حبل العتین را توفیف لرد و 


۴ اازیم انقلاب متروتلت ابرات 


او را متهم, نمود که می‌خواهد آشوب و فنه بربا دلد و جنک خانکی ابجاد نماید, 
نوقیف جریده سلی حبل المتین سروطلدایی درمجامع ملی برپا لرد و عموم حرابد تهران 
تعطیل کردند و تارگران مطابع و مستخدمین اداری روزنامه‌ها دست از کار لشیدند 
حننی, روزنابه مجلس که مکلف بود اخبار بومیه مذا ثرات مجلس شورای ملی را منتشر 
کند تعطیل کرد و با سایر روزنانه‌تگاران همصداشد, 

همکاری صمیمی که مطبوغات از خود نشان دادند و علاتنندی‌ای که از طرف 
خطبای ملت برای حفظ متام و موفعبت ر دن جهارم سشروطت نان داکه شند دولت و 
مجبور کرد که از حبل المتین وثم توثیف نماید و پس اژ چند روز تعطبل مجددا روزئامة 
حبل‌المتین چون سنارة درخشانی درعالم سطبوعات تلا هر شد و به ولفه ملی ثه عهده‌دار 
شده بود و تا آخر از انجام آن خودداری نکرد» مشغول گنت و تا زمانی که مشروطبت 
برفرار بود مرتبا سنتشر می‌شد و مردم را به‌حفظ آزادی و پابداری در بقابل ظالعین 


ملک‌التجا رکه در خبت تیت و بدذاتی و بد نفسی و دزدی 
تحصن بلکدالتجار؟ و مسخرلی و فتنه خوپی و چا پلوسی معروف خواص و عوام پود 
تهران درسفارت روس و یکی از دنمان برسخت, مشروطیت بود و از روز شروع 
انثازپ صدمات نان تاید بری بر پیکر حکوست ملی وارد 
آورد. بعد از آنکه با خون جکر مبالغ گزافی برای سرسای بانک ملی جمع‌آوری شد و نیز 
شر دنی برای ساختن راه آستارا بوجود آسد ابن سرد خود را در این دو تارمهم نه 
مجلسن با حسن یت به‌آن دست زده بود و در تتشدبرات آنروز تأثیر بسزایی داشت وارد 
نمود و با نردستی قسمتی از وجوه بانکک سلی و تمام سرمایة ساختمانی راه آستارا را ربود. 
حاحبال سهام به‌عدلیه عرضحال دادند و تعقیب او را خواستارگشتند»ه چند دفعه از 
طلرف خدلبه پداو اخطار و تذ کر داده شد که برای بحا نمه و رسیدگی یهادعای مردم 
حافر شود ولی او امتناع کرد. بناچاز عدلیه چند نفر مامور مسلح سوار با یک درشکه 
برای حلب او به تصر ملک که مخل ببلاقی او بود فرسناده مأمورین او را دستگیر کردند 
ولی معلوم نشد که بدچه ندبیر بجای آنکه در درشکه بنشیند سوار اسب شد و با مأسورین 
په‌راه افتاد همینکه نزدیکک سفارت یبلاقی روس رسید بینی خودش را خون انذاخت و 
پد پنوسپله توجه مأمورین را از سراقبت با ز داشت در همانحال اسب خود را جلو انداخث 
و به‌لاخت به‌طرف سفارت رفت مامورین او را تعفیب کردند و در محوطه سقابل در 
سفارت زدوخوردی مپان قزاقهای روس و مأمورین عدلیه پیش آند که بهجروح‌شدن 
چند نقر منتهی شد» عاقبت ملک‌النجار خود را درسفارت انداخت و آن برد پست‌فطرت از 
تعئیب عدالت حان بدسلامت برد, 


دیب ره 8۶۱۵ 


بعجب دز الکمیسم له با اخگه « ابهای روص پرحاابت توانین و اضول رفا ر لرده 
بودلد 4 در دجو وله ببروتن سفا رت »مور توت ابران ۳ بتک زده بودند روسها باب 
تنگاشت را باز تردند و عمل مامورین دد یبد را موهبن به‌سفا رت دول ابیراحطوری اعبل م 
داشنند و درتتیجه وزیر خارجنء ابران مجبور شد رسما به‌سفارت روس رفته عذرخواهی 
ند. 


به تحریکد مر لز استبداد دامند بی‌نظمی و فتل وعارت روزبروز 
قتل وغا زیت دز استرآزان توت پیدا می لرد و خودسری و تجاور مخالفین مشروطه 
شدید تر می‌شد. 
اخباری که از تشتار ارومپه و سا کو و سلماس و خوی رسیده 

بود همه را عزادار گرده و ااسنی سرحدات تردستان و خراسان و تجاوز و تحریکات 
اجانب درسرحدات ایران و نر ثتازی یسرهای قوام الملک درشیراز» مشروطه خواهان را 
آشتند وحیران کرده بود, 

خبر رسید که تر تمنها بنای فتلوغعارت را در استرآباد قذارده و دابنه تغدیات 
و چپاول را نا حدود خراسان توسعه داده‌اند و آ نتطقه بزرگ سرحدی را مبدان تاخت و 
از و تشتارو یغما ری ساخته‌اند, 

شپ ۱۳ رمضان لر تمنها به‌قریهٌ عاشم‌آباد در حوالی شتهر استرآباد ریخته عده‌ای 
را مقتول و جمعی را اسیر و فریه‌ای را غارت کردند» سپس به‌طرف قریذ معصوم‌آیاد و 
قربة اصشهان گلاند و فلعه و تریة طرنک‌نیه و چند ده له سر راهشان بود هجوم پرده 
عدژ زبادی را متتول و جمعی را اسیر و آنچه گاو و گوسفند در آن دهات بود با الاثیه سردم 
با رت بردند و سپس چند ده را آتش زدند و چون از طرف دولت از آنها جلوگیری نشد 
به‌طرف شهر استرآباد هجوم برده خانه‌های بسیاری را غارت و مردمان زیادی را مجروح 
و متتول کردند و هرگاه سردم شهر ایستادگی مسلحانه نکرده بودند نمام شهر خراب و 

تلگرافاتی که از خراسان می‌رسید همه حا کی بر تجاوز تر کمنها به‌حدود آن 
اپالت ود و از دولت تقاضای فرستادن قشون و اسلحه داشنند, 

درمقابل این کشتارها و عارتگریها سردم تهران جز اله و فریاد کردن و دورهم 
جمع شدن و مبتینگ دادن و نطق "کردن کار دیگری از دستشان ساخنه نبود. 

و کلای بجلس هم چون بردمال گیچ دست و پای خود راگم کرده و آل ساعات 
تاریخی و پر بها را به‌چرند گفتن و ازوزرا سئوال کردن و اله نمودن می‌گذرانيدند. 

از همد مضحک‌تر این بود له مجلس شفای مریض را از لسی می‌خواست له 
خود موجب و محر ث آن وضعیث اکوار بود و امنیث را ازمردی دوخواست می کرد ند 
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شود علت حفیفی و محر ث واقمی آن بدبحنها بود., 
۷ 

در جسد اول شوال ۱۳۲۵ مجلس شورای‌ملی وزیر علوم 
روزنامه روح‌القدس گفت روزنامة روح‌الندس را ده بر ضد اعلیحضرت مطالبی 
توقیف شد نوشته بود توفیف کردم» این اظهار وزیر علوم میدان را برای 
یاوسرابی و کلای محافظه ار و طرفداران محمدعلیشاه که از 
روزنامه‌های تندرو دل پری داشتند و تا آنروز جرأت دم‌زدن نمی کردند؛ باز ثرد و هر 
یک بنحو مخصوصی روزنامه های تندرو را مورد انتتاد قراردادنده یعضی گفتند رو زنامه ها 
حز ولید نفاقی و خلاف و فتله‌انگیزی تاری نمی کنند: بعضی گفتند روزنامه ها حق 
ندارند از دولت و و کلای مات بد بئویسند بگر آنکه خیانت شخصی را له نام بی‌برند 
یکی از و کل له از طرقتداران مشروطه مشروعد بود و نا آن روز سوقم برای 
نشان دادن مسلک خود بست نیاورده ود گفت روزنامه‌ها مطلقاً حق ندارند دراطراف 
مسائل دیثی قلمفوحایی کنند. زیرا مقام دین"یالایر از آنست که مردمانی که صالاحیث 

حمعی پشنهاد کردند که بجلی از آتتخار اینکوند روزنابهها جلوگبری کند؛ 
دیگری گفت این وظیفة وزیر علوم است که حراید نامناسب را توفیف نماید و مجلس 
همم با ید وربر علوم ۳ دراین ار کمک نند. 

و ثلای آزاد یخواه که با دقت به گفته‌های نما یندگان گوش می‌دادند چون دیدند 

مجلس و دولت مستعدند که اختبارات جراید ملی را بحدود نمایند و آل اسلحه پرئده 
را کد در سوقع انثلاب بهترین وسیله سارزه با استداد بودء از کار بیندازند گفتند پرطبق 
فائون اساسی معبوعات آزادند و چون نوز تانوتی برای محدود کردن مطبوعات وضع 
نشده است در تحت هیچ عنوائی نمی‌توان روزنامه‌ها را توقیف کرد. 
و کفت با اینکه من خودم معا رف دذوست هستم می‌گويم که عرگاه روزنابه‌ها عرض‌رانی 
کنند و به‌دولت و به‌سجلس بد بنویسند» یاید توقیف شود و تصدیق بی کنم که بعضی 
از روزنامه‌ها جز مزخرفات و بدگویی « آشوب‌طلبی چیزی نمی‌لویسند ولی فعلا از توفیف 
آنها سرفنظرمی نیم ولی هرگاه رویه خود را نغییر ندادند از طرف مجلس اقدام به توقیف 
آنها خواهد شد. 


داب ره ۱۷و 


اخبارسوحشی له از شهرستانها وسرحدات می‌رسبد و هرج ومرح 
نامة انجمنها به دستگاه دولت و بی‌نظمی ده در نماء شنون دپده بی‌شد و 
مجلس شورای‌سلي شرارت و بدرفتاری الواطْ و اوباش و عدم امیث طرق و 
شورای سلی بنویسند و اتداماتی را که ذناا مي‌نکاريم تقاضا نمایند, 
در خاتمه عریضه متذ کر شده بودند که هرگاه نجلس مترراتی راک ند کر 
داده‌اند تصویب تکند بهتات اجتماع به‌سجلسی آنده و در آنجا متحصن خواهند شد, 
اول مبلغی را که شاهزادگان و اعیان تبول کرده بودند برای تهیه فرستادن فشون 
به‌سرحدات بدهند باید تا یکهقته دیگر بیردارند. 
دوم بفوریت اردوی مفصلی برای بوجود آمدن نظم و انیت در ولایات تشکیل 
شود 
سوم چون در شهرستانها و شهز تهزان خرایکا ری می‌شود یا دولت بوسپلة تتکیل 
یک نفیمی مقندربا عده کافی نظم و اسیت دزشهرستانها برقرار دند و با محلس شورای 
بلی لحازه بدهد انجنهای ملی تم و میت شهرها را عهده‌دار بشوند, 
عریضا انجمنها در جلس ۲۳ شوال 3امتجلس قرائبت شد و مذا ثرة زیاد در 
اطراف, آن بعمل آبد و مجلس با عان سبک اهمال کاری که ما به‌آن آشنا هستیم 
جواب داد 
۰ مجلسن شورای بلی از غیرت و همت ملت برای حقظ امئیت و مصالح عموبی 
تشکر می کند: و یرای عملی کردن بقاصد ملت مجلسی با دولت مشعول مذا کره است 
و انشاءانته بزودی تقاضا هایی که للم تلیاخی عمل خواهد پوشید و منظور علث که 
اصللاح مملکت است جرا خواهد شد, 


۳ از قزوین خبر سید که حسن آفا پرادر عباس آقا لشنده ائایکك 

خود کشی برادر: . در قژوین خود کشی کرده و شرح وانعه را اینطور تفل آدرده 
عباس آقا درقزوین بودنذ. 

.جوانی تر ك بسن بیست وچهارسال وارد قزوین می‌شود و در 

سرای حاجی‌مخمدحن شاهرودی بکث حجره ی گیرد و در آنجا منزل می کند و با احدی 

آمیزش و صحنت نمی کند؛ صبح پنجم شوال حدای اله از اطاق او بلند می‌شود جون در 

اطاق را از پشت پسته بود مردم در اطاق را می‌شکنند و وارد می‌شوند؛ می‌بنند جوان 

مذ کور ششلول را در دهان خود خالی لرده و در میان خاک و خون می‌غلطد و یگ 


#۶۸ اریج آرقلاب: +شوو لت ام ال 


لا دی هم در روی دیواز لصب لرده له ايی عارات رزوی آل توسته ده بوده 
نیدایم حدیت نابه چول «است همی نم له علوانش بخون است 

من می‌خواهم جهان فانی را وداخ شنم و لسی با من ثیست له مرا از این خبال 
متصرف ثند و چول اسم و رسم خود را انلهار نکردم از برادران دینی امیدوارم در حق 
من گمان بد تبرند و از خداوند طلب مغفرت می‌نمایم و به‌سوحپ این نوشته بداحدی 
اذیت نکنند جناژة مرا در گریاس پیچیده دفن کنند اثاثبه حجره متعلق بدمن لیست 
ده تومان پول دارم. 

حوان بیچا ره دو روز زنده بود اسمش را پرسیدند گفت سیداسدانته و بعد فوت کرد. 

خود لشی برادر عباس آقا در مطبوعات تهران و مجامم ملیون انمکاس غریبی 
ثرد و همه را بدحال آن دو برادرحوان که در راه وطن و آزادی حان خود را فدا کردند 
+ناثر نمود» گفثه می‌شد که چون ستبدین آن جوان نا کام وا تعقیب می کرده‌اند برای 
آنکه به دست مالورین ظالم گرفتار نشود خود کشی کرده است. 


در جلساء سوم وال مجلس شورای‌ملی سذا کره از بودجه و 
پجای بالیات مخارج مملکت و لزوم وضع بالبات و ثرتیب پرداحت مالباتها 
زکوة گرفته شود . به‌سیان آید. 
چند نفر از و کلا اظها ر/داشتند که جون ایران مملکت اسلامی 
است و مشروطبت ایرال در روی اصول و مقررات دین اسلام برقرار شده است صلاح 
است که عوابد دولت و آنچه از مردم گرفته می‌شود همانطوری که اسلام معین کرده 
بعنوان ز کوة باشد و هر مرد مسلماتی ز کوة خود را بپردازد و از عواید آن سخارح 
مملکت تأمین پشود, 
در اطراف ال پيشنهاد مدا کره بسیارشد عاقیث عده‌ای کد به‌اوضاع آنروز دنیا و 
احنیاجانی که در پیش بود بیشتر آشنا بودند» اظهار داشتند که حفظ مملکت اسلاسی و 
نأمین امورسردم و بکردش درآوردل چرخهای اسور بر طبق احتیاجات امروزه از راه ز کوة 
غیر ممکن است و بعلاوه‌گرفتن ز کوة مترراتی دارد که عملی کردن آن غیر میسر است 
و بهمین جهت بوده که از زدانی که ایران وارد در جرگة معالک مسلمان شد با اینکه 
بیش از امروز مردم مقبد بودند قوانین اسلام را برقرار نماینده ناچار شدند از راه وضم 
مالبات میخارج مملکت را تأمین کنند؛ بطریق اولی ابروز که دنبا وضع دیگری بیدا کرده 
و احنیاحات بیشتری در کار است محال است یجز از طریق وم بالیاتهای عاذلانه 
مخارح مملکت ر تأمین نمود. 9 
نکی از و کلا گفت گرفتن مالبات بسبک مالک اروپا اصل مالکیت را که بذهب 
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اسلام مسلم داشتنه متزلزل ی نند و سردم دیکر اختبا ر مال و هسنی خود را ندازند. 
که از موضوع ز کوة صرفنظظر بشود و مخارج مملکت از طریی وم نالیاتهای ارضی و 
صنفی تأمین گردد. 


فلصل با زد هم ۱ 


اند ختن بمب به 
انوسیل تن 


پعد از واقعة میدان توبخانه و پیروزی که نصیب سشروطه خواهان کشت متأسفاله 
مجلس‌شورای‌بلی بیخردانه نگذاشت ملت از آن سوقعیت استفاده کند و بشروطیت 
پرای هميشه از هطر نجات یابد, 

آزادیخواهان واقعی و رهبرال حقیقی ملت بیش از پیش یقین پیدا کردند که 
دشمن بدنواه در خفا بستبازی روسها مشغول حودآرابی و تهيهُ برانداختن مشروطیت 
است و چونْ در واقعذ میدان توبخانه شاه قوای بلت را آژمایش نمود» درصدد است که 
تیرویی که قادو بر متاوست باشد فراهم کت و بر سجلن و ملت بتازد و بنای تویناد 
آزادی را ویران کند. 

از طرف دیگر بخوبی حس می‌شد که زو سلیون کله.پا آن همه ژحمت جمم آوری 
شده بود روزبروز تحلیل می‌رفت و ضعیفتر می‌شد و لیکك حس بدبینی و یأس که تم آن را 
ستبدین و درباریانی که در سجامم ملی راه پافته بودند و و کلای دست‌نشانده شاه در 
بیان آنان پرا کنده کرده بودند ظاهر شده بود و مجلسن هم پهیچ قیمت حاضر ثبود که تا 
قوتی دارد و می‌تواند با ثبروی مسلح که در اختیار دارد دست بکار بزند و همان کاری 
را که حریف پس ازچندی کرد پیشدسئی کند وملت و آژادی را نجات دهد. 

سجلس بجای آنکه انقلاب را تثوبق کند و ملت را به‌پایداری و حفظ مشروطیت 
تقویت تعاید سنك جلوی پای این نهضت می‌نهاد و چرخ انتلاب را از کار با زمی‌داشت 
و خیال می کرد که با مطلویت و صلح طلبی می‌توان آزادی را حفظ کرد و دشمن بدخواه 
را موافق نمود. 

کمته انقلاب که از سران حقیقی مشروطیث و آزادیخواعان مطلم تشکیل يافته 
بوذ با بصیرت تاسل که از اوضاع داشت و اطلاعاتی که بهاو می‌رسید؛ بخوبی 
می‌دانست که عده‌ای از و کل متخومائد با دربار و شاه همدست هتند و به‌ساز آنها 
می‌رقصند و نمی‌گذارند که مجلس وه حقیقی خود را انلجام دهد و آگر هر کاهگاهی 
قدمی در راه مسئولیتی که دارند برس‌دارند بواسطة فشاریست که ملت و خعبا و 
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رو زنامه‌ها به‌آنها وارد می‌آورند. 

کمیتذ انتلاب مستبدبنی را له لباس مشروطه‌خواهی در پر کرده بودند و در 
مجامم ملی وارد بودند و تخم نفاق بیان مردم پرا لنده می کردند و نیز آنهایی که با 
سفارت روس راه داشتند خوب می‌شناخت. 

کته ملی از پولهایی که مجمدعلیشاه بان سردم برای فربپ‌دادن آنها و خلب 
آنان به‌مخالفت با مشروطیت تقسیم سی کرد آگاه بود. 

کمیته انقلاب درک کرده بود که پس از امضای معاهد؛ ۱۹۰۷ میان انگلیس 
و روس دولتین درحفظ نخت و ناح محمدعلیشاه پافشاری می کنند وسمکن نیست بدخلع 
او تن دردهند, 

کمیته می‌دانست که بهبهانی و طباطبائی با اينکه بقیمت خون خود حاضر بودند 
از مشروطیت دفاع کنند تن به‌ جنک و خونربزی نمی‌دهند و خیال می کنند که با همین 
وسایل سست و بی‌پایه می‌توان متروطیت را حفظ کرد, 

کمیته می‌دانست کذ زوسها بهرقیمت که هست می‌خواهند مشروطیت را از میان 
پبرند و با محمدعلیشاه همدست و غمپیمان هستند, 

کمیته بی‌دانست که انگلسها مثروطیت و آزادی ايران را به‌رایگان فدای 
سیاست عمومی خود که دوستی با روئتها » در متاثل آلبان نیرومند است؛ خواهند 

کته بر این عقیده بود که ئ محمد علیساه شود را آبناده برای جوم نکرده است 
باید بر او تاخت و او را ازمیان برد و برای همیشه مشروطت را نجاث داد. 

ولی انجام این قکر و انديشه با بخالفت مجلس غیر ممکن بلکه محال بود زیرا 
ملت بدبخت قادر نبود از یکطرف با شاه ستمگر و از طرف دیکر با مجلس درافتد, 

کته شک نداشت که بلت ایران سر دو راهی قرارگرفته است یا باید محمد 
علیشاه ه از میان برود و یا آزادی و یقین داش شت که مجلس نه‌مایل است ت و نه قاد رکه 
محندعایشاه را از میان: بردارد. 

رهبران مشروطیت که بهتر از هر کس به‌حقایق پی برده بودند و از آینده بیمنالد 
بودند و شکل‌ونردید نداشتند که اکز»دشتتق بدخواه از سیان نرود مشروطت و آزادی از 
یال خواهد رفت در بتابل خدا و وجدان تمی‌توانستند قبول کنند که یک فرد خائن؛ 
یک عنصر فاسد» یک مردی که در مقابل تمام قوائین ن اتسانیت و ملل و احکام آسمالی 
بیحکوم به‌اعدام | ست با ژور و خیانت» آزادی یک‌ملت مظلوم را از میات ببرد و دوباره 
طوق بندکی ر به گردن آن استوار نماپده اپن بود که در حلسه ۱۲ ذیحجد ۱۳۲۵ 
کمیثذ انقلاب نصمیم گرفت که برای جات ملت و سعادتث است و حفظ آزادی و 
سشروطیت محمد علیشاه را از پین بردارد و کشور را از لوث وجود ناپاك او پا گرداند 
برای ائجام ابن منظور حبدرخان عمواملی که رئیس تمپته اجرائیه بود و با مختصری 


( تاریم ازفاب. ءشرو سامت انراث 


از شرع حال او را در صفحات این ناریخ نکاشنیم ماسورگردید که این ابر سهم ند 
حبات یک ملتی را دربردارد 7۳ 

حید رخان عمواغلی و همدستانش چند بمپ برای منظوری ثه در پیش بود نهیه 
کردند و در خانه‌ای در خیابان چراغ برق جنپ بسجد سراح | لملکک به دست جواتی که 
در آن زمان بیش از هیجده‌سال نداشت و امروز هم در قید حیات است سپردند, 

پس از آنکه تمیته بوسیلة یکی از درباربان سشروطه‌خواه از رفتن محمد علیشاه 
به‌دوشان تبه و روز حر کت و خط سیر او آگاه شد مشغول تهیه کار خود گردید. 

روز ۲۵ محرم ۱۳۲۵ بحمد علیشاه پا ک و کبذ باشکوهی برای گردش رهسپار 
دوشان تبه شد» اتومبیل شاه که خالی بود و بوسیل یکك نفر شوفر فرانسوی رانده سمی- 
شد در جلو حر کت می کرد و در پشت آن یک کالسکة شش اسبه که شاه در آن حا 
داشت و از عده زیادی غلامان کشکخانه و امیربهادر احاطه شده بود دیده می‌شد؛ 
ک و کب شاهی وارد خیابان باغ وحش که امروز «۱ کباتالن» است گردید و هنوز به خم 
خبابان که به‌طرف خانه ها خظل السلطان می‌رود نرسبده بود که یک بمب به‌طرف 
اتومیل پرتاب شد و قسمتی از اتویبیل را خرد کرد و چند نفر که اطراف او بودند 
کشته شدند و شوفر هم قدری مجروح شتقسپس بمی دیگر در چند مثری عقب‌تر 
نزد یک کالسکذ شاه منفجر کشت و چند‌نفر کشت وعده‌ای زخمی کشتند, 

آشوب غریبی بربا شد و آشفتگید(#یان: همراهانه‌شاه پدیدا رگشت عده‌ای از 
سواران رو به‌فرا رگذا ردند محمد علیشاه وحشت زده.و رنکک بریده از کالسکه پیاده شد و 
به خائة کالسکه‌چی باشی که در آن نزدیکی بود پناه برد. 

مضحک این است که سوارها بجای آنکه به‌محافظت شاه ببردازند بنای غارت را 
کذاردند و به‌چپاول عایرین ود کانها پرداختند ولی پس از آنکه فهمبدند شاه زنده است 
گرد هم جمم شدند. 

شاه ساعنی در خانة کالسکه‌چی‌باشن توقف کرد و پی از آنکه او را بطمئن 
کردند که اطراف و کوچه‌ها امن است و خطری در پیش ثست پیاده در سان افراد 
مسلح بهارلد مراحعت کرد. 

خبر سوء‌قصد ثسبت به‌شاه در تهران منتشر شد و اضطراب زیادی سیان طبثات 
پدیدار شد فردا صبح مجلس شورای بلی متعقد کشت وکلا هریک با چرب زبانی از 
این واقعه اظهار تأسف کردند و موقع را برای چرب زبانی و چاپلوسی مناسب دیده گزاف 
کوییها کردند مجلس تلگرافهای متعدد به‌شهرستانها لرد و تاسف خودش را از این 
پیش آمد اظها ر نمود. 

نظمیه برای پیدا کردن مرتکیین کوشش بسیار نمود و عده‌ای را دسنکی ر کرد و 
خانه های بسیاری را نفتیش نمود ولی نتیجه ای بدست یامد در خانه‌ای که از بام آن 
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بمب پرنامپ شده بود دسی را سافتد و فنط بمضی آلات بمب ساژی و یک ريش مصنوعی 
بدست آورد ند. 

مجلس تأثر خودشی را از این وائعه بش از آنجه حتیفت داشت نشان میداد و 
به‌ساسورین نظمید دمتور داد که برای پیدا تردن برتکبین کمال لوشش را بجا بیاورند. 

محمد علیتاه یکی دو روز سهوت شده بود و حرف نمی‌زد پسس از آنکه ساعرش 
بجا آبد بنای‌شکایت را گذارد و ثامه‌ای به‌مجلسی نوشث و تهدید کرد که اگر تا چند روز 
دیکر سرنکبین و مسببین را دستکیر نکند خود با کمال خشونت اقدام خواهد کرد. 

حید رعمواغلی و چند نفر دیگر را پیز دستگی رکردند ولی در استثطاق چیزی بدست 
نیامد و چون مشروطه‌خواهان تقاضای علتی رسیدگی به‌این کار را می‌نمودند و سامورین 
دولت را منهم به بدرفتا ری و غرض ورژی می کردند یتاچار توفیف‌شدکان را آزاد کردند. 

بعد از واقعذ بمب‌آندازی شاه از اظهار خشم و لبندجویی نسبت به‌سران سشروطه - 
خواه خودداری نمی کرد و مکررمیگفت که انتام ود را از آنها خواهم کشید و در 
با ریان مستبد هم او را تشویق بی کرد ند. 

هر فرد عاقل ومتفکری می‌دانستبکه پس از آن واقعه دیگر سازش ولو بهحسب 
ظاهر هم باشد یان شاه و مشروطه‌طلبا غیر تمکن است بجز مجلسیان که سبکسرانه باز 
به نطتهای بی‌سروته‌و نملق‌آمیز می‌بریخنند و مرت انظهار تاسف از این واتعه بی_ 
کرد ند و کمتر قدمی در راه وظیفه ملی خود بونداشته و مندان را برای حریف بدخواه 
خالی س یکذ اشتند, 


محمدعلی ملک زاده تثل می کند که یکی از آن روزهای رب 
تصمیم به کشتن آشوب مبدجمال الدین؛ سیرزا جهانگیرخان» قاشی قزوینی: 
حاجی شیخ لضل انته 3 زا ایراهیم خال مدشی سفا رت فرانسد» مساوات و یمن السلطته 
بدیدن پدرم آسدند و اطاق را خلوت کردند و بدگنتگو 

پرداختند. ِ 
سید جمال‌الدین شروع بهسخن درد وگفت بر ما محقق است که شیخ فطل اه 
شب‌وروز با شاه و دربا ربان است و برای از مبان بردن مشروطیت نتسه می لشد و باز 
جمعی از اوباش و طلاب راگرد خود جمم کرده می‌خواهد علم مخالفت را بلند کند و 
بر طبق اطلاعاتی که از تلگرافخاله بدست آورده‌ايم همد روزه تلگرافات رسز بدملاهای 
ولا پات می‌فرسند و آنها 1[ یز بدمخالفت سشویق می کند؛ سعدالد و لد شم نداد ,سید 
بدیتام صدا رت با او شعدسته ده به‌سفا رلطا له ها ی رو ند و لوششی ۳ ۳۵ سقراي 
خا رجد ر بلابق نبودن ملت ابرال برای رژیم +شروطبت منقاعد دنند, ابن است کد 
با متحدا برابن عفیده هستيم ده تس ال له بزرگلرین دمن خظرنا له مشروطیت 
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اسثك و تا ابن برد زنده است محال است بکدارد سروسامالی به ثارها داده شود و 
اصلاحاتی در امور کشور بشود وگامی در راه سمادت ملت برداشته شود» هر روز آشوبی 
برپا می کند و فتده‌ای برمی‌انکیزد که اگر جلوگیری نشود عواقب وخیمی در پیش 
خواعد بود: اپن است که بر آن شده‌ايم که اين مرد بدخواه بلت و دمن آزادی را از 
بیان پرداريم و ملت را از مسخاطراتی که وجود او در بردارد جات دهیم و با دتت 
وسایل کشنن او را فراهم کرده‌ايم ولی نخواستیم بدون تصویب و مشورت با شما به 
این کار اقدام کنیم» این است که برای سواقفت شما به‌اینجا آمدیم. 

سایرین هم در همین زمینه صحبت کردند و تصمیم فطعی خود را برای لشتن 
خاجی شیخ فضل الته اعلام نمودند. 

پدرم در فکر فرو رفت و پس از انه کی تأمل بهآنها جواب داد در آنچه که 
گفتید پا شما همداستان هستم و خطر وجود شیخ فضل الته را پیش از آنکه شما گفتید بهتر 
می‌دائلولی بچند دلیل عقبده به کشنن او ندارم. 

اول آنکه با ترور سواقق) نیستم. دوم آنکه می‌ترسم کشنن حاجی شیخ فضل لته 
خطرش برای مشروطیت بیشتر از زده, بودنش باشد؛ زیرا به‌محض آنکه او کشته شد 
مخالفین مشروطد» شاه ود رباریان و مخصوضاً ملاها و عوام کشته شدن او را علم عشمان 
خواهند کرد و برضد با فیام خواهنضتمود و متروطیت را مخالف روحانیت در مفایل 
عوام و مقامات روحانی حلوه خوا عند دا و یاو ان که شجن او استناده کرده علناً برضد 
مشروطیت قیام خواهد کرد سوم آنکه بحرلد استکاهی ! که برضد مشروطیت و آزادی 
بکار افتاده است بحمد علیشاه ۹ و دیگران را با پول‌وتوید 
برانگیخته است؛ "همچنانکه رحیمخانل و قوام الملکدث شیرازی» افبال ااساطته ما کویی 
یشوج میتی» حاجی میرزا حنن مجنهد و سید بزدی و حاجی آقا محسن عراقی و 
جمقی از روسای ایل بختباری و کلهر و سنجایی و ایل شاهسون و مزارها از اینگونه 
افراو را برضذ مشروطیت قیام داده و آنی از تحریک آنها غفلت نمی کند. قرضا شیخ 
فضل انقه را از بین بردید فردا یک آخوند دیگر را بجای او می‌نشانند و یه دست او این 
کارها را می کنند. راست است که با لم کردن یک شاخه از درخت زهردار قدری از 
خر او می کاهد ولی مادابی که ريشة آن درخت استوار است فردا پجای یک شاخ از 
میان رقنه چندین جوانة نودیکر می‌زنده ایننت که به‌عقیده من باید فکر بزرگری کرد 
و رام‌چارةٌ اسانی را پیمود و درحت طلم و پیدادگری و فساد را از ريشه کند. 

هميشه مردمان حبون و سست نهاد که حرات روبرو شدن با حفایق و مخاطرات 
را ندارنه خود را گول میزنند و بواسطة همین اشتباه خود را در مهلکه می‌اندازند. مثلا 
اشیخاصی که مسلول هستند و در مرش آنها شک نیست چون جرأث نمی کنند که مرض 
خود را تصدیق کنند و با شجاعت به‌علاج آن بپردازند برای گول زدن خود می‌گویند 
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دام هستیم و سربا خورده‌ایم و شافل ار اسکه حیست را سي‌شود پنهان درد, 

آقایان» محمد علیناه به پشتبائی روسها و نروی تللام و فراقخانه و پول زیاد و 
توپ و شنک مستعد برائداختن مشروطت است و دیر با زود خواه شیخ فضل الّه زنده 
باشد یا مرده: موافق باشد با مخالف این کار را خواهد کرد. شما آکر می‌توانید باید راه 
علاج این مرض بهلک و خطر قطعی را بکنید و یقین بدائید که با ا زبیان رفتن شیخ 
فضل انته مسیر سیل تغییر نخواعد لرد. 

پیانات ملک‌المتکلمین حاضرین را انم رد و بدین ترتیپ آقا شیخ فضل النه 3 
آن زمان از مرگ قطعی نجات یافت. 


فداکاری میزان فدا کاری و از خود گذشتگی مردان صدر مشروطیت بی 
بیرزا جهانگیرخان پپرند داستانی را که یحبی‌میرژا حکایت می کرد در اینجا نقل 
می کنیم: 


در آن روزهای پرآشوب و خطرنالد آزادیخواهان واقعی کوشش می کردند که 
بهر وسیله و قیمتی که هست مشروطیكِ را از قرو رفنن درگرداب نیستی نجات دهند و 
حول | کثر مردم ابیربهادر حتک را دشمن‌شهماوة یک آزادی می‌د انستند و عفیده داشتند 
که این سرد عامی بی‌سواد در نقش شاه گول زتی و با به‌قول عوام شاه خر کردن دست 
طولا بیدا رد چنانچه در مظفرالدین شاه هم نفوذ داشت و با همال زیردستی مقامی را که 
در دربا ر مظفرلدین شاه داشت بلکه بالاتر در دستگاه محمد علیشاه پیدا کرد و در حقیقت 
حکم خشو کرش آن شاه بدخواه بوده مشروطه خواهان سعی زیاد کردند که شاید او 
را از دربار دور کنند ولی موفق نشدند» محمد علیشاه چنان تحت تأثیر او واقم شده بوذ که 
بهیچوجه تن درنمی‌داد. 

میرزا جهانگیرخان که روحش از باده آزادی سرشار بود و کمترین ارزشی بجان 
خود برای حفظ مشروطت نمی‌داد؛ به‌این خیال افتاد که برای راندن امیر بهادر از 
دریا رو یا از ایران یکی ازشبها بطوری که او را نبیتند به‌خانهُ امیر بهادر برود و خودش 
را بکشد و تصورمی کرد قتل او را منصوب به‌امیر بهادر خواهند کرد و سلت امیربهادر 
را قاتل او خواهد داشست و بناچار بحمدعلیشاه مجبور خواهد شد با او را تسلیم محکمد 
کند یا به‌خارج فرارش دهد 

ملکه‌التکامین و سید جمال‌الدین به‌تصد سیرزا جهانگیرخان پی بردند و با عزار 
دلیل‌وبرهان او را از اینکار باز داشتند» چنانچه سلک‌المتکلمین به‌او گفته بود. ثو تصور 
نمی کنی که نفع وجود و برای آزادی پیش از زیانی است که ما از امیر بهادر می‌بريم, 
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مبرزا علیمحمد غان فوام الملک شرازی ازصد سال پیش خود و 
پذرانشی در فا یک دولت خود مختار شکیل داده بودند 
لدل قوام الملکت شیرازی ۳ 7 سوت پتوامح در ت ۳ 
بتند رکه به‌نام ایلات خسد خوانده می‌شد بر فارس حکومت 
می کردند. از اول ظهور مشروطیت بطوری له در فصول بیش اشاره کردیم خود و 
پسرال و بستگانش برضد مشروطیت و حکومت ملی قبام نمودند و موجب فتل‌وغارت 
و خسارات بسیاری شدند و عده‌ای از مشروطه‌خواهان را به‌خالد و خول کشبدند و 
خانواده‌های آنها را به‌باد فنا دادند» بطوری ثه مجلس ناجارشد او را با هزار زحست 
پدتهرال بپاورد و در تحت نظر بگیرد ولی با ارتباط نزدیکی که با دربار داشث و 
طرفداری که محمد علیشاه از او سی کرد مجددا به‌شبراز مراجعت کرد و با اطمینان 
خاطر و اعتماد به‌شاه به‌مسخالفت و ضدیت با اساس بشروطیت پرداخت, 

د روز ۴ صفر یکی از مشروطه خواهان بنام نممت‌الته بروجردی قوام الملک را در 
بیان جمعی از عواخواهان و یتتگانش عدف چهارثیر قرار داد و او را از پا درآورد و 
سس شود 1 کطنت. در حیب او فرقه‌ای بدست آوردند که در روی او این عبارت 
نوشته شده بود نعمت‌الته بروحردی نمره 9٩‏ کشنده نصرالدوله پسر قوام الملک تیرازق. 

پسرهای فوام پس از دفن جسد.پدر به‌انتقام ازدشمنان خود برحاستند و عده‌ای 
را دستگیر کردئد و خانه‌مایی را تاراج نمودند: 

درمجلس سوکواری که برای قوام الملک متّتول ییا کردند سید احمد دشتی را که 
یکی از مشروطه‌خواهان بود سالارالسنطان پسر قوام با گلوله کشت و دو نفر دیگر را 
بستکان قوام در همان مجلس کشتند و بدن سید را تطعه قطعه کردند و آنش زدند. 

نو کرهای قوام‌الملکث از پشت‌بام دو نفر روحانیون مشروطه‌خواه حاجی شبخ 
محمد باقر و حاجی سید احمد معی‌الاسلام را تبربارال کردند و حاجی ثمیخ باقر حجذ- 
الاسبلام را سخت مجروح نمودند و دو نفر دیگر و یکت زن را در همال مجلس کشنند. 

هبتکه داستانل کشته شدن فوام‌الملک و تجاوز پسرانش به‌مشروطه‌خواعان و 
کشتن و غارت کردن خانه‌ها به‌تهران رسید» آشوبی ببا گشت و مشروطه خواهان دسته 
دسته. کرد مخلس جمم شدند و الهار بدیینی به دولت و دربار نمودند و بدسکوت مجاس 
اعتراض کردند, 

یکی از اطتین کفت که آگر مجلس ما حقبتتاً خیرخواه ملت بود و می‌خواست عدل 
و اتصاف در ایران برقرار شود نباید اجاژه بدهد قوام‌الملک شیراژی به‌شیراز مراجعت 
کند و ابن آشوب را برپا نماید. 

دیکری گفت تا مرکز ایران و دربار سلطنت لفط انکای دئمنان مشروطیت 
می‌باشد و آنها را به‌بدخواهی نشویق می ند بابد مننفلر وفایم مهمتر و پیش آبدهای 
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اگوارثر بود. 
مجلس بواسطه فشار مردم افداماتی کرد ولی ننپجه لگرفت, 


۱ ۱ در همان روزهای آشفته مجلس برای آنکد اعتماد عموسی را 
بای 2۳ بدطرف خود حلب کند بجای تماپندگانی که مسنعقی شده 
وسره سون بودند و یا حای آنها در مجلسی خالی بود اشخاص ذُیل را 
من .ین ای که به‌پا تدامنی و مشروطه‌طلبی سعروف بودند به تما یندگی 
سجلس شورای ملی انتخاب نمود: مستوفی النمالک» حکیم الملکث» حاحی محدحین 
بزدی» موتمن الملک» معاضدالسلطنه؛ امال‌انته میرزا: مجدالملک» حسینثلی خان ثواب, 
برای جلب اعتناد بجلس, تظام‌الساطنه هم کایینة خود را ترسیم نمود: ظفر 
السلطته وزیر حنگ» صنیم الدو له وزیر مالبه؛ مخبرالسلطنه وزیر علوم» موئمن‌الملک 
وربر تجارت» مویدالسلطند وزیر عدلبه ولی هیچیک از این دواقدام کمترین تأثبری 
در بهبودی اوضاع عمومل نلمود و کشمکش همچنان ادامه داتت و روز به روز شدیدتر 
می‌گشت و خطر تصادف نزد یک نی‌گرد بد, 


از جمله "وقایعی که در آن زمان روی داد اين بود که شیخ 
سر کوبی شیخ بجبود_ محمود ورامیتی کلهاز دشمتالن».بشروطیت بود و در وافع 
ورامیتی بیدان تویخانه با خععی از اشرار ورامین به‌نهران آمد و 
شرارتها کرد» بس از ختم واقعه میدان توپخاته با حمعی کد 
همراه داشت به‌ورامین مراجعت کرد و حودسری و دشملی با مشروطه‌خواهان را از سر 
گرفت و کسانی را که به‌سنروطه‌طلبی معروف بودند از خانه‌ماشان بیرون کرد و عده‌ای 
را مجروح نمود و املالك آنها را خراب وزیر و رو کرد و چون باطناً اژ طرف شاه نفویت 
می‌شد اعتنابی به‌مجلس و دولت نمی کرد و همچنان به‌بیدادگری مشغول بود. 
خبرهای بدی که از ورامین می‌رسید انجمنهای سلی را سخت برآشفت و عصبانی 
ساخت و همگی به‌یک زبان رفم شر آ سرد بدخواه را از مجلس خواستند مجلس هم 
به دولت فشار وارد آورد و ازشاه رفم شر آن بد نهاد را خواست» محمد علیشاه جندی به- 
تأغیر انداخت ولی عملیات شیخ محمود نه‌چندان بود که بشود نادیده گرفت و هیحان 
مردم در نهران بدرجدای شده بود که شاه برخلافب میل باطنی خود جمعی سوار و فزاق 
و توپ برای سر کوبی شبخ محمود پدورامین فرستاد و بمحض شروع زدوخورد طرفداران 
شیخ متفرق شدند و شیخ خود را به‌تهرال رسانید و در خانه طباطبائی بست نشست ولی 
طباطبا نی او را راند و بناچار به‌مجلس رفت و در آنجا متحصن و پنا هنده شد, 
بعضی از و کل که طرفدار محمه علبشاه بودند گفتند که شیخ توبه کرده و باید توب 
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او را تبول درد و اجازه داد بهسکن خود باز گرشذ, 

ملت پهعجلسی فثار آورد و للجازات آل‌مرد بدخواه, که عدة زیادی از مشروطه - 
غواعال را کشته بود و خاله های آنها را وبران نموده بود حدا خواستار شدئد و مجلس 
ناج رشد شمخ محمود را تسلیم عدلید دند. 


بطوری که مبابقاً اشاره کردیمر در تتیجه" دشمکشی مان سران 

رئیس مجلس. . احتشام‌السلطبه رئیس مجلس اچار احتشام‌السلطنه رثن 

مجلس از ریاست ابستعفا ذاد و ممتازالدوله که سابتاً عضو 

وزارت خارحه بود و روحا مریم و اعندالی بود به ریاست مجلسی انتخاب شد, سلاو 

الدوله معروفیت زبادی درمیان ملت تداشت و این انتخاب از قدرت مجلس سبار کاست 
و اهمیت مجلس را درستابل ملت و در نظر دربا ریان کم کرد. 


چون ممتازالدوله قادر نبود زمام سیاست مجلس را در دست بکیرد و کلای 
بدخواه مسر وطه از سوقم استفاده کرده راه خودسری را پیتن گنه وضع داخلی مجلس را 
دچار بی‌نغلمی و هرح ومرج کردند و نفوذ شاه و درباربال درمجلس فزوئی یافت و همین 
کار ناپخند مجلس بطوری که خواهیم دید یکی از علل شکسث نهائی مشروطه. 
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اکر چه بسا زالدولد یکی از اشخاس پا ندامن و مشروطدخواه بود: ولی در موقع 

تصمیم و شجاع به ریاست مجلس انتخاب می‌شد له انور را در دست می‌گرفت و انقلاب 
را رهیری می کرد. 


از ژمانی له بمب به‌طرف کاسکه تاه انداخته شه و او جان 
بسلایت بدر برد همه روژه برای دستگیر تردن مرنکبین 
مفتولینن سودقفید پناو کوشش می کرد و حاکم شهر و رئیس نظمیه را ماسور 
پیدا کرد محر کین سوء‌فصد نموده بود و مکرر به‌مجلس 
شکایت می کرد که برای یافتن کسانی که خیال کشتن او را داشتهاند اقدام حدی نمی- 
شود و علاقمندای که یایب پرای حفظ جان شاه نشال داده شود ظا هر نمی‌گود؛ عاقیت 
بأمورین نظیه حبدرخان عمواثلی,و فباء السلطان معروف به‌چراغ برقی را یا چند نغر 
دیگر دستگیر کردند و به‌باززسی آنها پرداختند و یک دفعه هم آنها را به حضور شاه 
برد ند 
انجمنها که خود را حامی قانون"اشاسی وا نکهبان,مشروطت می‌دانستند همینکه 
مسبوق تدند که بتابه‌امر شاه حکوست تهرایاو نظمیه برخلاف قانون به‌استطای 
مظنوئین که از وظایف عدلیه است پرداخته‌اند هیجانی بربا کردند و دسته جمعی بد 
طرف مجلس رفتند و شاه را متهم کردند که از وظینه‌ای که قانول اساسی برای او تعیین 
کرده تحاوز کرده و د رکاری که از وطا یف فوه قضایه است بداخله نموده و شخضا به_ 
استتطاق ستهمین پرداخته و حداً از مجلسی خواستار شدند که برای این عمل خلاف 
تانونل حا کم شهر و رنبی تضمیه موی قاس ای وود و پوادوت یل کار 
قاتونی که کرده‌انده مجازات گردئد, 
مجلس چند روزی درمقابل تقاضای سلت طقره زد ولی مردم آنقدر به‌مجلس فشار 
آوردئد ده مجبور شد ازشاه تفاضا کند که حا کم تهران و رئسی نظمبه را تسليم غدلیه 
ثمایند و متهمین را نیز برای رسیدگی و استنطاق به‌عدلید ببرند. 
محمدعلیشاه با وجودی ایتکه از این پش‌آمد بی‌نهایت عصبانی و خشمکین بود 
پداچارسر تسلیم فرود آورد و آنها را تسلیم مقامات تضایی کرد. 
از استنطاقی که از متهمین بعمل آمد نتیجة مشبتی بدست نیامد و عدلیه در متابل 
فشار افکار عمومی بخلاف میل محمد علیشاه متهمین را آزاد کرد. 


لاصل دوازدهم 


اولین آثار شوم سعا هد ۱۹۰۷ 


بعد اژ انعفاد بعاهده شوم ب, و , روسها که شسمال ایران را بستملکة خود می‌دانسنند و 
بی‌پروا در ابور داخلی ایران مداخله می کردند و از تعدی و نجاوز چیزی فروگذار 
نمی کردند» روز یکشنبه دهم بیم‌الاول بکك کاپیتن روسی دویقلارف با شش نفر سوار 
بدول اجا زهاز مامورین کم ر کث و مسئولین حقظ سرحد وارد خا کك ایران می‌شوند و دو 
نفر اژافراد ایل قوجه بیگلو زامی کشند, 

افراد ایل که.از این وافعد ملع می‌شوند برای کمک به‌هموطنان خود روسها را 
در مبان می‌گیرند» کاپیتن و دو نفر آز شوارها را بتلافی دو نفری را که کشته بودند 
می لشند, 

این خبر به‌پاسگاه روسها که ذر تزدیکی بیلسوار بود می‌رسد و عده‌ای از 
سربازهای روسی وارد خالك ابران می‌شوند و ۳۷انفر رعیت بی گناه و بدون اسلحه را 
می کشند و گم رکخائه و ۱۲۵ خانه را آنش می‌زنند و ثمام ده را غارت می کنند و 
سپس به‌خالك روسیه برسی‌گردند. هفت روز پس از آن واقعه باز روسها به‌خاك ایران 
هجوم می‌برند و در ده زرگر ۱۷ نفر را می کشند و ۷۰ خانه را آنتی می‌زنند و تمام 
دهات اطراف را غارت می کنند و سپس به‌سترین‌سو و جواد کتندی هجوم برده بمش از 
۰ لفر دهقان را می کشند و هر دو ده را آنش می‌زنند, 

مضحک این است دولت روس بجای آنکه درصدد جبران کناهی که قشونشی 
مرتکب شده بود برآید و از کرد آنها لاافل معذ رت بخواهد به‌دولت اپران پرخاش کرد 
و جبران خسارت خواست. 

پا اينکه دولتیها می‌خواستند این پشآمد را مسکوت بگذا رند و سروصدایی بلند 
نشود پس از چند روز خبر آن فاجعه به‌تهران رسید و مردم را بیش ازپیش نسبت به 
روسها خشمگین کرد و در میدان بهارسان میتبنگ بزرگی برپا تردند و از ستمکاری 
روسها ناله و فریاد نمودند و اشک ریختند ولی آنچه البنه بجایی نرسید نالد و فریاد بود, 

پطوری که خواهیم دید از همان زان دست ستمگری و پجاوز روسها به‌خا دك 


باب سوه ۶۳۱ 


ایران و بروی »بر دم ءخطلوم این ساسال دراو بطم ٩‏ مگ بها لر د ند نه نقلیر آن دّ تاریخ 


ما نطوری ند مشروطه خواهان تبریز پیشی از آزادیخواهان 
آذربا پجان سایر تقاط ایران به‌سعمد علیشاه بدیین و از آینده نگرال بودند 
درچه حال بود 


محمد علیشاه هم تمام هم خود را صرف آن بی کرد که 
آذربایجان را په خالوخون کشد و فرصت خوداآرایی, به- 
مشروطه خوا هان آن سامان ندخد. 

ما بجای آنکه فجایم و جنایائی که در آن ایالت بتحریک محمدعلشاه روی داد 
پدخا ریم تلگرافی را که ائجمن ملی ارومیه به انجس ریز سخابره کرده عینا در اینجا 
نقل می کلیم؛ 

«آنشس پیداد در اروسیه 6 اطرای افروخته» تمام دهات فتل وغارت» بیش از دو 
هزار نفر مرد و رن و بچه سر بریده واشکلم دریده» حنازة مسلمانال در تبطان‌آباد و داس 
اغیل خون آلوده بی‌غسل و کفن به زسین مالله و مسافرین را سر می‌برند و مال‌النجا ره‌ها 
را به یغما می‌برند.» 

فربانفرما , والی آذربا یجان که درمقابل قشون عثمانی تاب سغاومت تباورد و عثب 
تشسته بود درمیاندو آب سپااهی گرد خود جمم کرده و بلانکلیف در آنجا به‌سر می‌برد؛ 
درمقابل تعدیاتی که بتحریکك سحمد علیشاه به‌سردم می‌شد عکس العملی از خود نان 
نداد 

ملیون تبریز که از پیش آمدها آشفته و بجان آنده بودند به تهران پیشنهاد کردند 
که حاجی نظام الدوله ربینی قشون آذ ربا یجان را برای سر لوبی اشرار شاهسون با دو 
فوح مأمورآن حدود تما ید, 

نظام الدوله با دو فوج آساده حر کتشد ولی محمد علیشاه بجای آنکه او را تقویت 
کند افواج مذ کور را برای واژگون کردن مشروطیت به‌تهران احضار کرد و آذربایجان 
را همچنان در آن حال اسف با رگذارد, 


در روزهایی که آذربایجان در خاک وخون غوطه‌ور بود 

فرار رحیم خان سحمد علیشاه برای اینکه داسته آشوب ۳ هرح و سرج ۳ در آن 
ازیحبس..." سامان وبع تر کند رحیم‌خان معروف را که یکی ازشرورترین 

و ثاپا ثثربن الراد بود و دیر ژمانی بواسط فشار مجلس و 

آرادیخواهان در تهران خی له پوذ» از حجس فرار داد, او برای ایدکه مشروطه 


۲ نازیم اافلاب ستروظب ابرال 


خواهان را لریب دهد و پتواند به آذ ربا تال براحعت شند» به‌مجلسی رفت و طباطبا نی 
را شفیم قرارداد و به‌ترآن قسم پاد ثرد ده با دل و جان طرفدار ملت است و اطمنان 
داد ثه اکر به‌آذ ربابجان برود با قوای مسلح خود می‌نواند الراد و ایل شاهسون 
را منکوپ کند و ملت آذربایجان را از شر آنها خلاص نماید و مجلس هم مثل همیسه 
بیخردانه فریب آل مرد پست‌فطرت را خورد و احاژه داد به آذربا یال برود, 

محمد علیشاه له در باطن با رحبم‌خان هسدست بود و خود این نقشه را کشیده 
بود. پول زباد و با دسنورانی که بعد خواهيم دید به‌او داد وروانذ آذربایجانش کرد. 

رحیم‌خان با غده سواری که در نهران داشت راه آذربایجان را پیش گرفت وذر 
راه سیم تلکراف را قطم لرد و مسافرین را غارت نمود و دارایی آنها را به یغما برد و خود 
را بفره دا زسانید و برای اینکه فرصت حمم آوری نشون و بهمات داشته باشد ابه‌ای 
به‌انجمن ملی تبریز نوشت و پشیمانی خود را از کارهایی که درگذشنه مرتکب شده 
بود اعلام کرد و در خاتمه تفاضا نمود که هرگاه انجمن به‌او پناه دهد مایل است به 
تبریز بباید و به‌ملت خدستا کند. 

انجمن تبریز هم چون مجلسن فریب آن مرد بد نهاد را خورد و از تقصیر او در- 
گذشت. انجمن هم چند تفر از نمایندگان نود را به‌استقبال او فرستاد و در اوایل ربیم- 
الااخر رحیم‌خان با دویست و پنجاه سواوو عده زیادق ستقبلین وارد تبریزشد. 

چون انجمن تبریز می‌خواست آمتوت‌رو غارتگری:شاهسولها را خاتمه دهد یا 
موافقت مخرالسلطته والی جدید چنین صلاح دانستند که رحیم‌خان را با عدة تانی و 
بهمات برای سر کوبی اشرار مأمور نما یند. 

در نتیجه رحیم‌خان با ۸۰۰ نفر سوار و دو توپ و مفدار زیادی اسلحه برای 
سر کوبی اشرار از طرف مخبرالساطنه و انجس مأمورشد و برای اینکه رفتار او را تحت 
مرافیت قرار دهند دو نفر از اعضای انجمن سامورشدند که در این سافرت حنگی هبراه 
او باشند, 

با اپن ثیرنکك رحیم‌خان موفق شد ذر نفشه‌ای که با بحمد علیشاه کشیده بودند 
کامیاپ گردد و عده‌ای از قوا و اسلحه و پول ملت را برای قیام برضد ملت پلست 
یاورد. 

بحبد علیشاه برای تکمیل نتشة خود وسایل مراحعت مجتهد و امام جمعه را که 
ملیون از تبریز تبعید کرده بودند و آنان به‌تهران آمده بودند و با شبخ فضل‌الته برضد 
مشروطیت همصدا شده بودند فراهم کرد. به‌دستور محمد علیشاه مجتهد با بهبهاتی بنای 
دوستی را گذارد و بهبهاتی او را به‌سجلس برد و به‌مجلسیان اطمینان داد که جناب 
مجنهد مخالف مشروطه نیستند و آگر به تیریز سراحعت کنند بواسط نفوذی که دارند 
می‌توانند آنش آشوب را خاموش کنند و سمتازالدوله رنبس مجلس شم خمد وثتانی از 


میاه رد 4 تعضی 1 و لاری دس ستاافم هیا داستاه تمه زیادی ار اه د دید 
بٍ« 1 
۹ ماد او ,۱ د. 9 1 ۳7( 42 
تهیهانی و طبا ای ِ بر" »بر موی تس 3 سسته ٩‏ 2 امس ز شام ناه خن , 
اتحی اد ریا تجان لاه 1 / پم د پف خم اه .۰ یی مي 3اسست نگ افات تلد باه تهران 
نموت و مجالشت حه2 ۳ 14 بارشتت ماد اعلام ات ۳ لد و 1 تا ددتنبهة بود و 


متییده نیز د یکت تمریت رسیبده بود و مخ السلدلنه نو برای وود او به مریر بافشا ری 
ی رون 


جععی از مشروطه خواهان تبریز در وسط شیخ سلیم ذاطی معروف 


در نتیجه آسام حمعه و سحتهد در بیان بستقبلین زیاد و علهله و شادی وارد ثبرس 
شدند و محمد علساه سوفق شد په‌دستیا ری طباطبانی 3 مخبرالسلطنه و محلسی ؛ ثر 
آزادنخوا همان آذربا بحان ۳ بکند و نقشه کار را بط ر د لش اه خودشی ف راهم ملا 


حوانتد کال گراسی قراموشی نک ده‌اند لد سال کدشتنه آزاد- 
بجلس برای شاه بخواعان نکد اشنند حسشی ید تولد شاه گرقننه شود و فنند 
جشن می‌گیرد پولی ثه خرح این نار بیهوده می‌شود بهتر است برای پرون 
دردن پیخانگان از خاک ایران بدنشون داده شود 


در ای متا تمد تاه 1 ثر من اینکه سادا مشل ۳۳ سر وعطه خو ابعان 


۴ اریع افلاب مشروطت اراد 


از انعثاد جشن نولدش جلوگیری فتدد خود پسسنی درد و اعلام نمود که پولی له 
برای حتن خرح می‌شود به‌فقرا و ضعفا, داده شود, 

مجلس این عمل محمد علیشاه را حا لی از حسن لیت و ملت دوستی او دانستد به 
تمام ولاپات و ابالات دستور داد که عید شاه با شکوه و جلال دنعقد کنند و شهرها را 
آپین پسنه چراغائی نمایند و ثبز چند نفر از و دلای متملق در مجلس شاه راوطن دوست 
شبخوار ملت خواندند و با بی‌شرمی هرچه تماستر کرده‌های او را ادیده گرفتند و 
بخیال خام خودشان از ابن راه حلب موافثت او را با مشروطه و سجلس نمودند. 


فعبل سیزدهم 


2 نیرنگ دینی 


میدحمد یزدی که از دشننان, مشروطیت بود و در فتنه‌جوبی و بدفطرتی معروف بود 
پس از آنکه آشوبی در تبریز برپا کرد و دشمنیها با آرادیخواقان 13 سپ ون 
از نی که اکر این خیافب کقاب تیرجه ساد بزرگ و کشنمکگی بدهبی 

۳ له مکرو ند کر خدادجم طایفذ با یی و بهایی در آن مان مورد یله و 
نفرت مسلمانال بودید و سردم آنها را کافر می‌پنداشتند و ولعح خن خون آنها ر صیأح اج سی- 
داییبتندا بخصوصاً بلاها" که پیش ازدیگران پدآن طایقه دشمتی می کردنده هر کش 
جه بخالفب خود تصور می‌تمودند او را ستهمربهبهایی یاپابی‌بودن‌می کردند؛ چنانکه 
اه و ماس ی ی 7 اي و ِ دجمد علیتاه 
بین ببرند. 

کلسروی درتاریخ مشروطیث از سران آزادیخواه 
را درمقابل سلت ننگین و لکه‌دار کند و آنان را ار آنها دورسازد ماسوریتی به‌نزد عباس 
آفندی سر سلسلهة بهایبان فرستاد و از او تتاضا کرد نه الواح ,و مکاتپبی پنام معا ریف 
مشروطه خواه بفرستد و آنها را پیرو مذهپ بهابیه معروف کند و باس آفتدی هي که 
باطناً با محمد علیشاه همراه بود تقاضای او را پذیرفت ولی خوشبختانه آن مکاتیب دو 
پستخانه به‌دست مشروطه خواهان افتاد و مشت آنها باز شد. 

یعد از زسانی سبد بحمد یزدی اعلامیه‌ای از زبان سجا هدین ففتاز که به‌طرفداری 
مشروطه خواهال معروف بودند» نوشنه؛ ژلائین کرد و به‌دیوارهای شهر چسبانید. مضمون 
آن اعلامیه این بود که ما مشروطه خواهان طرفدار دین بها هسنیم و هر لس از این 
لیش پیروی نکند او را خواهیم, لشت, 

در این ایام دشمتی مسنبدبن با مشروطه‌طلبها بهسر‌حد کمال سیده بود و برای 


۶ ریم ااقلاقب مشروطس ابرال 


برجیدل بساط آزادی به هر خدعه و خیانت دست میزد ند, 

شب چهارم ربب الاول یکول از مشروطه خواهان له از بازار عبور بی لرد دید له 
مردی, اغالا نها ی یه د رود بوارها می‌جسبا ند ده مضمون آن این بود: 

با پهاییها از زبان ناصرالدین شاه برای آزادی دبن خود لوششی می لردیم و در 
آزادی خود می‌دانستیم» اقدام کردیم ایران مشروطه شود و اساس آن را بنا نهادیم و 
جوق شاه با مشروطه موافتت نکرد تصمیم به کشتن اوگرقتيم و یمی که به‌طرف او 
پرتاب شد از طرف ما بود و اگر به‌با آزادی مذهب داده نشود همه را. به خالد و خون 

مشروطه‌طلب بذ کور سران آزادیخواهان را از ماجرا مطلم ساخت و آنان تحقیب 
تهیه کنندگان این اوراق با از وزارت عدلبه خواستند و خوشختانه بعد از دو رود یکی 
از کساني که اعلامیه ها ر رودی دیوار می‌چسباند خنحگیش شناد و همدنتهای خودشّی ۳ 
معرفی کرد و همه شناخته شدند .و توقیف گردید نده یکی از آنها برادرزادة سیدمحصد 
بزدی و دیگری نید معروف به آ هن تا بوده آنها گفتند که این اعلابیه‌ها را آقاسید 
علی آقا به‌ما داده بود منتشر کنیم ولی بعداز تجفیق معلوم شد موسس این ثار سبد 
محمد پزدی است, 

عدلبه حکمم توقیف او را داد و اسر کرشباید که غیت سبادت او بود از سرتشی 
بردارند و زنجیرش کرده حبسش نمایند. 


در آن روزها که حیات مشروطیت یبه‌مویی بسته بود و 
آزادیخواهان حقیقی بفایت نگران بودند و اژ اندیشه‌های 
ناپاك و تهیه‌های زیر پردٌ محمد علیشاه و روسها آکاهی 
داشتند» مجلس نمی‌خواست مشکلات را به‌روی خود آورد و 
حقیقت را برای ملت روشن کند حنی بعضی از و کلا به حمدوئنای شاه جا بر می‌پرداختند 
و او را طرفدار حقوق ملت می‌خواندند و نگرانی ملتت زا بی‌سورد می‌دانستند و حنی از 
نتدی و اشکیبایی رهبران ملت انتقاد می کردند. 

اگر مجلس چوب در چرخ انقلاب نمی کرد و تصمیمات ملث را فلج نمی‌نمود 
بدون شک پیثی از آنکه استبداد بر آزادی چیره شود و بدخواهان نبرومند شوند ملت 
کار را یکسره می کرد و آزادی را نجات می‌داد ولی مجلس بزرگترین مانع کامیابی 
بلت بود» مجلس نه‌فتط ملت را تقویث و تشجیم در پایداری و مقایله با طلم و ستمگران 
نمی کرد بلکه ماشبن نهضت عمومی را فرسوده و فلج گرده بوده سلپون و سران 
آزاد یخواه پدرجه‌ای اژ سست عثصری و بحاففه ثاری با بهتر بگویم بی‌لباقتی مجلس 


بکث حقیقت تلخ 


تسب سوم ۶۳۷ 


عصیانی و نگرال بودند له یکی أر خطیای سیر وطیت می‌گوید اکر دشملی خوبخوار 
چون مد علیتاه و روسها در متابل نداشنبم حساب خود را با این مجلس کد بقیمت 
خون حوانان ایران بوجود آمده تصفیه می لردیم, 


روزنامة مساوات که زبان لت ایران بود و مقالاتش از فلب و فکر آرادسخواهال سر 
چشمه می گرفت درشما ره ۱۸ پکشنبه ۱٩‏ صفغر ۱۳۲۶ جنن دی توسد: 

«مجلسی کد آلت دست یک عده خائن است چگوند می نوالد حدود شاه و وررا را 
مجدود کند, مجلسی که کارگاه صدارت‌سازی و معر که حقه‌باژی مستبدال طرار است 
آحا و جطورسعادت ملت را می‌نواند تأمین نما یدء مجلسی که صریحاً ضد بلت و درضدد 
تخریب مجامع ملی و باطناً درمقام تحلیل قوای ملی است چکونه مي‌تواند سایث تجأت و 
رستکاری ایران گردد: و کلای نادال با تصور کرده‌اند که مجلس را آنها تأسبی کرده 
و بقا و وحودش را آنها باعث هستند و مجلس را مملولك خودفرشی می کتند» نا با صدای 
بلند بهاین نابخردان خطاب رده می‌گوييم شما که تا دیروزاز ترس استبداد خود را در 
پشت هزار پرده مستو رکرده بود بل گیی‌شما را به‌این مفام رسانید و جسارت به‌شما داد 
که در بهارستان نلسته و رگهای کردن را آزعزیدم‌پرباد کرده در مقابل استبداد کهسال 
آزادانه سخن می‌رانید و در امور سباس و مملکنی حرأثِ مداخله پید| کرده‌اید» به کدام 
قوه حز همت مات این مام را بدست آوردید:آیا آنقدر وتا برای مدافعه از حقوق همین 
ملت در وجود خویشتن می‌بینبد و يا صریحا می‌خوّاهید دست‌ویای ملت را بسنه تسلیم 
بدخواهان کنید؛ آبا هنوز آن موقع نرسیده؟ آیا عنوز نباید ريشذ فساد را کند؟ همان 
ملتی که شما را در عوض خونهای پالد خویش در بهارستال نشانید اگر آنی همت 
مردانه و یشیبانی خود را از شما نمک بحراسان با زگیرد خرسن هستی شما سوخثه و به- 
باد فنا خواهد رفت ! 

اول روزی که سلت از طرف اسنبداد کهنه اطمیلان حاصل کند بدون درنگ بد- 
عارج شما می کوشدء فعلا در سابه استبداد هستی خود را نگاه می‌دارید بترسید از روزی 
که استبداد خاسموش و از میان برود» خدا می‌داند چه خواهد شد اگر از خدا نمی 
ترسید و ازملت شرم ندارید اقلا از خود بشرسید ». 

کسروی در تاریخ مشروطیت می‌نویسد: 

«با اینکه مجلسبان از درون دل گمان نیکی بدمحمد علیشاه نمی‌داشتنه ولی جون 
مردسان جانفشائی نمی‌بودند و به کندن ریش بدخواههای دربار دلیری نمی‌داشتند از 
این‌رو خود را فریب می‌دادند, لشتار آذ ربا یجال» راهزنیهای نایب حسین کاشی» دزدی 
و ااسی شهر ثهران؛ خرابیهای بی‌دربی ولاپات و غبره را که همگی بتحریک بحمد 
علیشاه می‌شد نا دبده می‌کرفنند, » 


۳۸ نایم الا درو لت ایراله 


روز بکتنبه ۲۴ ره الاول ۱۳۲۶۲ مفاله‌ای در روزنامذ 
شاه در چه حال است پوت ی وا یات ِ 
ِ در چه حال است» طبع و منتشر شد و آل بقاله چون بمب در 
تهران صدا کرد و آتش خشم محمدعلیشاه را بیش از پیش 
برضد مشروطه خوا عان,بشتعل کرد, : 

چون نقاله بفصل اپت ما فقط. بعضی از جملات او را دز اینجا ثقل س ی کنیم 
بساوات پی از ز آنکه جند آسجون وظابف شاه و زبامداران را در متابل ملت و قانون 

گوشزد" کرده یود چنین نوشته: 
«أقنضای,طبیمت و بخث اصل خلتت همان عدل و ساوات است ته‌ظلم و استبداد» 
جوروظلم از عوازض جبریسبت» اگر چه دنبا سالها از روی جهالت؛ از روی عنف‌واجباره 
تبول ظلم نمود و یادشاهان متمکر قرنها جوروظلم را در جامعة انسانی رواج دادئد و از 
فرظ شقاوت توع بشر را سجبور به‌اطاعت خود نمودند و در تحت زنجیر و۱ 
مقهوز خود ساختنده ولی چولهاپباس ظلم و خودنتری متافی با مزاج طبیعت و سخل 
آسایش بشر بود بحکم آنکه اموزاامباری طبعاً در زوال است» لیس دا معلاو 
اقتضای ذات خود را به‌عرصه بروز و طهور دار آورد و آفتاپ عدالث و مساوات را از افق 
خود طالم ساخت و هر روز در تقطه‌ای" از نقاط عالم استبداد را از میان برد و عدل و 
آزادی را به‌جایش نشاند تا آنکه همان حباتاپدي نجات ووستکاری قسملی از عالم را 

فرا گرفت, 
مان ای ایرانیان هشدا رید" ته رورگار بر دفتر اسنبدادیانل و شاه بازیها قلم در 
نشید» همیتکه ملت ایران ندای آسماتی بهگوشش رسید بلند شد و با مردانگی درمقابل 
ظلم و استبداد به‌جانفشانی پرد اخت و حکوست بت پرستی یا تخص پرستی را واژگون کرد 
و نیمید کبی را باید با رباست و سرپرستی خود انتخاب کند که ملت دوست و عدالت 
پرور باشد. 
ریاست تفت ناگی خطاست . هار دستشان دستها بر خداست 
کجا اسلام احازه می‌دهد کسی که ازسرشب نا صبح از اثر مواد الکلی قوای 
دباغیهاش از حادة اغتدال متحرف است» مسلط بر اعراض و نوامسی مسلمانان گردد, 
چه وفت شریعت احازه بی‌دهد تسی که سرایا انباشته از شهوث و غضب و حرص 
و طمم است مالک حان‌ومال بندگال خدا باشد. 
کجا دین خدا اجازه بی‌دهد کسی که التهاب دروئیش به‌ریختن خون مردم فرو 
می‌نشبند» بر مستد حکومت ملت بنشیند. 
چطور آیبن پا لد روا می‌دارد کسی که عزت خود را در ذلث مردم پنداشته و 
سرایذ ترفی خود را نللم و جور انکاشنه بر مفام فرمانفرما بی برآید, 


تب سوم ۶۳۹ 


لب اسلام حکم می شد به عخام حابر را از شود دور نمانید و اعمال للم را 
درافکار منفور تماییده انصاف راء شاه حالیه ابران واحد درجذ اولای از اسلامیت است 
مذهب اسلام یه‌سا اجازت می‌دهد پروی کسی را باید لرد که حقوق بندگان حدا را 
بدائد و در اسور حمهور حانب حف را منخلور دارد و از لوث شهوت و کنافات هوای نفس 
که لازمه دشمنان خداست مره باشد چنین کسی را با ید مسلمائان بر خویش به‌حکومت 
و ریاست انتخاب کتد. 
آبا ریختن حون بکنامان و غارت خانة مسلمانان سخالف دین و وحدان ثبست, 
آیا در کیش سسلمانی تسم خوردن و عهد شکستن رواست و دزدال و غارتگران 
را به راهزتی وادار کردن پسندیده است 
اگر کسی از روی وجدان و انصاف» اخلاق و رفتار پادشاه و درباریان بد کیش را 
بر قواعد ستین اسلامی عرضه بدارد و هر یکک ازگفتار و کرداز آنها را به‌سوازین شرع 
مبین بسنجد» بدون شکدوتردید آشکارا خواهد دبد که از آغاز جلوس شاه حالیه 
براریکه سلطتت بلکه از ببایت رشد و بلوغ تا کنون با سلمانان و بندگان خدا بقدر 
ذره و سرمویی بر وقفی فوائین اسلامن سهل است مطایق هیچ قانونی از قوانین دنیا رفتاز 
و سلولك نتموده و تا اسروز یکک قدم برای آنبایتی و سعادت مردم و ترقی ملک برنداشته 
زیرا فقط یک خیال فاسد» یک اندیشف باطل و دنک ثبت یست تمام سلولهای دماغ او را 
احاطه کرده و جايی اصلاح و خیرخواهیدزبخرزش نگذاردم و آن خبال باطل این است 
که کسی که سالها در انتضا رسلطلت نشسته آنزاش ثه به‌این مقام رسیده بی‌خواهد شکم 
پاره کند؛ گردن بزنده چشم بکند گوش ببرده خون بریزد و خون بخورده پرده ناموس 
بدرد» غارت بکند؛ ولی وقتی به‌پادشاهی وسید و دید سلت بیدار و سعوئین ملت عشیار 
و ناظر اعمالشی هستند و مانم کردار استبدادی او هستتد البته اولین نفشه‌ای که در 
فکرش پیدا می‌شود این است که باید این اساس را بهم زد و این فکر را از میان برد؛ 
چنین کسی حز این افکار نیت دیگری ندا رد و عده‌ای درباری پست‌فطرت و محروم از 
شرافت و نجابت هم او را در تلیه امور تشویق می کنند, 
افسوس که غیرت ما منم می‌نماید که آنچه را که می‌دانيم بنویسیم والا انجمن 
گلسنان و اعضا و افراد ومذا کراتشان را با تاریخ اعمال و زندگانی آنها شرح می‌دادیم 
نا ملت ابران بداند که اين ملت فدیم دستخوش اغراض چه اشخاصی می‌باشد» ولی 
قلم مساوات عار دارد نام ناپا کان را بنگارد. 
آتش فتده و ناد در نمام نفاط بشتعل است و سلت را می‌سوزاند: آذربایجان در 
آتشس متیر اردییل و سرحدات از شرارت اشرار درشرف زوال است» لردستان درحال 
نرع است» خالد فارس از خون مفللومین رنکین است» کرمانشاه در خالك و حون شوطه 
می‌خورد؛ بزد و ترمان نالداش به‌آسعال رمپده: زوین وگیلال دستخوش دزدها و 


۰ ۲ رید اتیلات رطس ارات 


راهزنها شده, خرانه تهی, فشون معطل: افواح برنسال» با ابن گرفتاریها و بدبحبیهای 
گوناکزن شناد د ر چد تعال است۷: ۱ 

آیا در فکر مرحدات است؟ خیرا آبا خبال حلو ثبری از اشرار را دارد؟ خبر! آیا 
اند یه اصلاح قشون درسر دارد؟ مماذالنته! آبا ی خوا جد ملت را از این بدبختیها 
نجاث بدهد ؟ نعودبایته! ایا خیال اصلاح ادارات دولتی را دارد؟ استغقرانقه! آیا دیش 
به‌حال این مردم بدبخت می‌سوزد؟ لاوارته ! هیجکدام از اينها ثیست؛ پس شاه درچه 
خال لست ؟ 

فقط و فقط آرزویی کد در سر دارد, اسیاب لهوولعب فراعم کند و عده‌ای تدبای 
بی‌شرف دور خود حمم کتد و از اول شپ به‌باده نوشیدن دساغی تر کند و با حالت 
ستی شب را بدصیح آورده و صبح آزادانه آنجه له خواهد بکند؛ نه‌سئوالی در بیش 
باشلا و نه ثرس‌وبیمی فقط چیزی که سانم اين عیش‌وآزادی است مجلس و متروطه 
است, این است که شب وروزمشغهول تیه برچیدل این اساس اسف 

تعجب در این است که خپال می کند که مشروطیت يا چند تفر و کار و چند نقر 
خعلپا و چند روزنامه نویسی از میا خواهد رفت, 

عجبا مگر این قانون اساسی نه پا خولا,ملت بدست آمده و ملت را از استبداد و 
طلم حندین هزار ساله تجات بخنیده حطس بر ده تمام افراد مملکت نیست» تا کی 
پاید هیچ نگفت» نا کی باید سکوت کرد 1 آچنبا پاید تحفل, نمود» آخر با مگر انسان 
ليستيم» سکر ما ایرائی نسنیم» مکر ما در این آبّوخالك حق نداریم» مکر این خانة ما 
تیست» مگر خالد ایران با خون پدران ما آیباری نشده» مگر ایران مدفن پدران با 
نبست, مگر ما ازسر حقوق خود می‌خواهیم بگذریم؟ 

شاها آنچه مساوات از رویة سملکت و تجریف این سدت دورة ستروطت و اخلاق 
طبیعی ملت ایرال استخراج نمود اگر نگوید خیانت به‌ملت و وطن و دولت خود رده 
این است "که بطور صریح و روشن می‌گويم این هیجال و انتلاب فوق‌العاده که در سلت 
ایران پیدا شده» هرگاه بیش از این با ملت لجاح و عناد کنی و قلوب لت را منزجر و 
متنفرسازی نتایج وخیم و عوافب ندانت خی کد دامتگیر ملطنت خواهد شد در بر 
دارد, 

شاها با ملث بساز و به‌دشمنان مملکت بتازه تاها روشن و مبرهن است ثه جون 
بلتی بیدار و هشیارشد و توسن همتش در میدان بلند پرواز و عزستان در راه حریت و 
مباوات سبکروح گرد ید غرگاه کسی را ماع سعادت و شرافت و سیادت خویش بیند 
بعلوم است چه پبش خواهد آسد, 

در کشا دش با ملت تا کنو هیچ پادشاهی صرفد تبرده و طرفی نیسته و هیچ 
پادشاه قادری از اين پند بسلامتی رسته» ملت ناموس خداست و با ناسوس خدا در 


دب سوم #۶۲۱ 


اتادن غعلاست..؛ 


بجمد خلیسشاه ده پا پد.خوآهان و روسها در خفا مشمول تیه مه 

کشمکش بیان کی برای بر لندن پنپال مشروطیت بود پس از ائتشار 

شاه و ساوات مثاله باواث برای آنکه بردم را اخقال کند و سران 

آزادیخواهان را فریب بدهد و خود را طرفدار فائو معرفی 

ند و توحه لت را از آنچد در زیر پرده می کرد به‌طرف دیکر بعطوف دارد: به وزارت 

عدلید از مساوات دادخواعی کرد و شاهراده مخیدالسلطنه محسد حسین میرزا را به 
و کالت از طرف خود پرای اقامة دعوا انتخاب نمزد. 


محید حسبن بیر زا مق بدا لسلطنه 


از طرف عدلبه مساوات را برای محا کمد جلب نمودند» شرح این واقعه را که 
یکی از برجسته‌ترین وقایم مشروطیت است روزنامه مساوات بطور نما یش درسد پرده 
در شمار؛ ۲۷۲ یکشنبه ۲ ریم الثانی نکاشته و ما بواسطة نداشتن ءجال از درح آن در 
اینجا خودداری می کنیم و خوانندگان عزیز را به‌مطالعذ نمراث روزناسُ ساوات 
تومیه می‌نتا بيم, 


۲« بارید تایه دست لت ابر ال 


یکی از مسکلای به در ال ایام پیش آیده بود دشعخش 
احکام ناسخ و بان عدللیه و روحائیون بود؛ خلمای متتفد بلابر خادت شبوینه 
بنسوخ علما در ثلباه اسور فضائی مداخند می لردند و احکام ناسخ. و 
مسوخ صادر می‌نمودند و در نلیجه دستگاه عدلید وین را 

فلج لرده بودند. 

آزاد یخواهان نه عفیده داشنند ثله برافعات و شکایات اعم از حتوقی و يا حنایی 
با ید به‌عدلیه رجوع پشود و احکامی که از طرف عدلیه صادر می‌شود واحب‌الاجرا 
باشد از بداخله علما درامورفضائی بی‌نهابت عصبانی بو د ند و بی‌خواستند بهر قیمت ۳۹۱ 
باشد دست آنان را از مداخلة در امور تضائی کوتاه کنند ولی فدرت و نفوذ علما بدرجه - 
ای بود که خواهی تخواهی مراجم قضائی را تحت نأثیر قرار داده بوند و اغتناپی به 
احکامن که از عدلیه صادر بی‌شد نمی کردند؛ شاه و ستیدین عم که اصولا با دستگاه 
دادگستری مخالف.بودند و می‌خواستند آل بوسنه نوزاد را فلج نمایند» از هیچ نوع 
تحریکات و نخریب برفند علرلیه که یکی از پایه‌های حکومت ملی بود خودداری 
ثمی کردنده از طرفی ,علما احکام ثابع, و منسوخ بی‌دادند و رثبوه می‌گرفنند و نمی 
گذاشنتند عدلیه که آسال و آرزوی مد آزاذبخواهان است و تهفضت بشروطبت پرای 
بوجود آوردل عدالتخانه ظهو کرد کارق از پیت برد و چرخ عدالت یه‌گردش در 
آید, 

پس از آنکه مخرااساطنه در کایینة نظام | لسللته به‌وزارت عدلیه متصوب شید نا 
حدی جلو احکام اسخ و مسوخ علما را گرفت و بنای سختی را با آنها گذاشت ولی این 
کاپینه هم با اینکه سورد حمایت رهبران ملت قرار گرفته: بود پواسطذ تحریکات دریار 
دوأمی کرد و بعد از چندی یک یک اعضای آن استعنا دادئد و از ان رفت و بهاخلهُ 
مقابات روحانی در اسورقضایی همجنان ادامه داشت, 


انتصاب مصطفی‌خان لا تا بل -- - که .۰1 الاشلطته ۳۹ - 1 
ی یل ز دیرزمائی کوشتن بی کرد که طفرالشاطته. حا کم تهران 
پاسکویت تهراخ را که مورد اعتماد مشروطه‌خواهان بود معژول نماید و بجای 
او شخصی که طرف اعتمادش باشد بگذارد و بعد. از تلاش 
زیاد به‌متصود خود رپد و نظام‌السلطنه را مجبور کرد که مصطفی‌خان حاجب‌الدوله 
را که بعدا بنام دژخيم باغشاه معروف شد حا کم کتد و او با بی‌با کی جمعی را بهاتهام 
انداختن بمب به کالسگذة شاه دستگیر نمود و عده‌ای را نیز مورد تعقبب قرار داد 
ولی از افدامات خود حز آشقنه ثردن اوضاع وشمگین نمودن.انجمنهای ملی نتیعد ای 
برد و بواسطه فشار و استفامتی که رهبران ملث از خود تشال دادند» رضا بالا رسس 


کتف‌-ود ۶۴۳ 


نظمیه و حاحب‌الدوله حا کم تهران معزول شدند و میروا صالح خان وریر ا گرم 
که از رجال مشروطه خواه بود به حکوست تهران متصوب شد, 
بت آبادی شرح این ی را اینطور نقل سی کند۰ حاحب‌الدوله» حیدرخان 

و اسماعیل نام قفتازی و ضپاءالسلطان و امان‌انته‌خان تبریزی را بوسیله 
مأمورین نظمبه که از دیوار وارد مدازل آنها شده بودند دستگیر و در نظیه حبس می- 
از 

هفتم ربیم الاول آنها را به‌با غ گلستان می‌برند و یک روز و یک " شب آنها را 
استتطاق می کنند ولی چیزی ی در ببی که به کالسکه شاه انداخته شده 
بود» بدست نمی‌آید» سبسی آنها را تسلیم عدلبه می کنند. جون وارد خندن به‌خاله مردم 
از راه پشت‌بام و دستگیر کردن اشخاص برخلاف تانون اساسی بود و امئیت عمومی را 
متزلزل می کرد» مردم در بهارستان جمع می‌شوند و به‌عمل خلاف قانون که از طرف 
ذولت شده.حداً اعتراض م ی کنند. ملک‌المنکلمین نطق مهیجی می کند و از دولت 
توقیفب و محا کمه رئیسس نظميه واها کم نهران را تقاضا می‌نمابد» چند نفر از و کلا به- 
حضورشاه می‌روند و او را به‌عافیث وخیبز رفتاری که حا کم تهران و رئیسی نظمیه کرده 
بودند متوجه بی‌نمایند» در نتیجه شاه"و دولت منوانقت ی کنند که حاکم تهران و 
رئیس نظمیه را در اطافی نظام دعوت نا نددو از,کا ر خلافت فانونی که کرده‌اند استنطاق 
بعمل آید. 

عاقیت مجلس از هبثت دولت و روسای ملیون و عده‌ای از و کلای بحلس در 
اطاق نظام تشکیل بی‌شود و حا کم تهران و رئیس نظمبه را لمتنطاق می تند و رای 
به‌بجرم بودن آنها صادرمی کنند؛ ولی رسای ملیون بنا به خواهش وزرا قناعت می کنند 
که مجرمین بعزول بشوند و مظنونین به‌انداختن بمب در محا کم عدلیه بحا کمد 
بشوند. 

پس از چند روز دونفر از متهمین » بستخلص می‌شوند ولی شاه اصرار داشت که 
خباء السلطان از بند رهایی نیاید و برای ماندن او درحسی یافشاری می کرد. بار دیگر 
سردم به هیحان آمده و مدا خله شاه را در امور فضایی برخلاف قانون اعلام نمودند و 
استتخلرص ضیاء السلطان را خواستارشدند. 

فردای آن روز سلک‌المتکلمین را سلاقات کردم و ازبدی اوضاع یا او صحبت کردم 
او بر این عقیده بود که باید شاه را راضی کرد که عده‌ای از درباریان قننه‌جو و مخالف 
مشروطیت را ازگرد حود دورکند و اگر حققتاً دشمن مشروطه نیست خودش را یه‌مردم 
ند یکتر نما ید. 

من گفتم که ار شاه حاضر شنود اطرافبان بدخواه را از دربار براند حوب است شما 
هم چند نقر را که سورد سوء‌ظن شاه هستتد و شاه آنها را مخالف و دشمن خود می‌داند 


۴ تاریخ انقلاب روطب ابرال 


دور کنید تا سلح و صفا میان مشروطه‌خواهان و شاه پیدا شود؛ ملکک‌المنکلمین گفت با 
هم ابتکار وا می کلیم. آگر صلاح ملللکت در این باشد که خود من دور بشوم تا سازش 
در کار پیدا شود با کمال میل اینکار را خواهم کرد؛ من گفتم نصور نمی لردم شما نا 
این اندازه از خود گذشتکی از خود نشان بدهید و حاضر بشوید برای سازش میان شاه و 
مجلس مسافرت لمایبد, 

بالاخره با ملک‌المتکلمین تبانی کردم در بجالس و محافل حز از صلح وصنا و 
جلپ اطمینان شاه سخن گفته نشود و به‌روزنانه‌ها هم تومیه کنید که در همین زمینه 
قلمفرسایی نمایند شاید موقق بشویم شاه را به‌ملت نزدیک کنیم و صلح و صفایی بوجود 
آوریم. ولی متأسفانه بقاله شدیدی که سباواث برضد شاه نوشت منظور ما را نقشی برآب 
کرد وشاه» شاهواد؛ مزیدالسلطته را از طرف خود و کیل نمود که در عدلیه برضد 
مساوات |قامذ دعوا نماید وساوات هم از طرف خود ملک‌المتکلمین را که کاملا طرف 
سوهء‌ئلن شاه است؛ و کیل نمود که در محکمه برضد اعمال خلاف قانونی که شاه کرده 
انت اعلان حرم نماید, 

آنچه من خواستم ملک‌المتکلنین را از این خیال منصرف کنم نپذ یرفت و به‌عدلبه 
اطلاع داد که در مقابل اقامة دعوایی که شاه برضد مساوات نموده است و کالت 
مساوات را پذیرفته و درمحکمه حضوزبیدا خواهد کرد, 


روز سه یه اول مجرم ۵ کلبه روسای ادارات» وزارت 

سم باد کردند شورای سلی رفتند و در اطاقی که برای پدیرابی پود جمع 

شدند و در حضور عده‌ای از و کل و زعمای ملت به‌قرآن مجبد 

قسم یاد کردند که از دل و جان ازمشروطیت دفاع کنند و کمترین عملی پرخالاف اصول 

و قوائین مشروطیت ننمایند فردای آن روز صاحبمصبان توپخانه یاتفاق امپر توپخانه 
بهمجلس رفنند و آنها هم بهمان طریق قسم یاد کردند. 


: در اول فوریه ۱۹۰۸ سرادوارد گری وزیر خارجه انگلسی در 

نطی وزیر خارجه مجلس عوام راجم به‌معاهد ۱۹۰۷ روس و انگلیس در 
الکلس داجع * .نورد ايران نطتی به‌این شرح ابراد کرد: «اگر شما فصول 
نعامیه ۲۹۰۷ عهدنامه میان دولت انگلیس و روس را راجم به‌ایران 
بطالعه کنید خواهید دید که بواسطه فصول آن مسر حدات عندوستان را محکم‌نر 
کرده‌ايم و اینکار را کرده‌ايم بدون آنکه زیائی به‌تجارت با در ابران وارد شود. فعالا 
ایران در حال انتلاب است و اگر این معاهده در کار نبود ما و روسها بجبور بودیم. در 


دلب سوه ۶۴۵و 


امور اپران بداخله لنیم, 

حالا عقيدة سس ابست له تا زمالی ده ابران در حال انتلاب است ندما و ند 
روسها مادامی که ابنیت برای انباع با ضت در کارهای ايران بداخله نکتيم و 
ایران را به‌حال خود وا گذاويم نا خودشان اور خود وا اصلاح نما یند.» 


روزئامه ثیمس لندن در ۲۱ دسامر ۱۹۰۷ می‌ئویسد ۰ شاه 
7 نوژ جرأت نمی کند سخالشت نامه با مشروطیت بتمایده حیله 
بثاله روزنامة تیمس 0 ۳ خنواست وین نشد و به‌شکست 
او متتهی شد» حال ی ۳-۷ پا مجلس سازشی 
کند تا فرصت بدست پیاورد و ستاصد باطنی خود را بموقع ۱ حرا بگذارد: فعلا مشروطه ‏ 
طلبان و ستبدین خود را سجهز می کنند و هر طرف فشونی تشکیل داده‌انده فشون ملی 
از مجلس محافظت می کند و لشگر استبداد در عقب فرصت می‌گردد که به‌سشروطه - 
خواهان حمله کند. 

بشروطه‌طلبها در صورتی اقدامبه‌جنک خواهند کرد که به‌آنها حمله بشود فعلد 
بعد از وافعة میدان توبخانه یک متار که موقلی مبال طرفین پیدا شده. 

یکی از دلتتکیهای شاه اینست ید حقوق اف را بحدود کرده‌اند و دیگر نمی‌تواند 
از خزانه هر سقدا رکه می‌خواهد بکیرد و تب و میل کنو به‌بفتخوارها بدهد و از 
طرف حکام هم که سابقاً عرسال مبلغ گزافی نقدیِم شاه می کردند وجه قابل سلاحظه‌ای 
بداو نمی رسد این وضعیت مالی شاه اسباب دست مستبدین شده و ار همین راه که نقطه 
ثعف او است؛ او را پیش از پیش به‌دشمتی با مشروطه تحریکك بی کنند, » 


پروفموربراون مستشرق وایراندوست معروف در تاریخ ۱۲ 
ژانویة ۷ نامه مفصلی راجع بدسعاهده ۱۹۰۱۷ متعفده 
میان روس و انگلیس می‌نویسد که ما فقط ملخص آنرا در 
اینجا نقل می کنیم: 

سبتشرق معروف پس از آنکه شرح مفصلی از تاریخ گذشته و افتخارات باستانی 
ایرال می‌نویسد» می‌گوید» روس و انگلیس در ايران همان رویه و راعی را که در 
لهستان پیش گرفنه و به‌نابودی استقلال آن ۲ شور مننهی شده شک فنهداند و عافت 
این معا هده» تجزیه و ازمیان رفتن استقلال کشور پاستانی ایرانست, 

سپس بدزمابدارال و سیاستمداران انگلیس مخصوصاً وزیر خارجه حمله می کند 
و رفتار او را حابرانه و ضعیف دش بی‌خواند و آزادپخواهان انگلیس را دعوت می کند 
له برای جات یک دشور ندیمی در مقابل سباست ناروای دولث روس اقدام کنند و 


نامه پروفسور براون 


۳۶ لاریح انللاب مستووطت ایرال 


رای تسمو دا نه تور دهسال ابرا ار بان برود و اپرن نیک دامنگیر علت انکلسی 
پسود, ۱ 


پخلاف مجلس عوام انکلستان "که افلیت مخالف دولت مخصوصاً سوسیالسنها از 
معاهده‌ای له برای تیم اپران میان دو دولت روس و انکلیس منعقد شده بوذ بشدت 
اننفاد گردند و این عمل دولث انگلیس را یک کار بی‌انصاقانه تلثی نمودند؛ در مجلس 
لردها پس از بحث مقصل در اطراف معایپ و محستات سعا هده مذ کور لانس دن ویر 
خارجه سایق انکلسی که یکی از سیاستمداران معروف آن کشور است پس از نطق 
مفصلی این عمل دولت را تبریک گفت و اظهار داشت دولتین بوسیله این بعاهده 
آسا بش قسملی از منطقه خاوررا تأمین نمودند و از یک بحران بزرگی جلوگیری کردند و 
از ابن معاهده به‌ما ژیانی وارد یامده و ما از یک کشمکش چندین ساله راحت شدیم. 

ولی لرد مد تور نتوانست بکك حفیقتی را نا گفته بگذارد و به گفته های خودشض 
این جمله را افزود اگر چلروسها بواسطة ننوذی که از انعفاد این معاهده در تمال 
اپرال پدست آو رده‌اند دا نقوذ خود.را توسعه خواعند داد و رفتار آیندة آنها در نفم ما 
لخواهد بود و بطوری که من پیش ‌بینی می نم روسها بتطفه یسطرف را هم که دریان 
دو منطته روس و انکلبسس نعیین شاف« بَحت نوف شود قرار خواهند داد و عاقبت در 
بنطثه تفوذ انگلسی با ما هم سر حد خواهتلاشلاو بیش از پیش خود را به‌خلیج فارس 
زد یک خواهند کرد, 

لرد کرو اظها رات وژیر خارحه ساب انگلیس را تصدیق و تأیید نمود وگفت» در 
ده سال اخیر مناسبات ما یا دولت روسیه موجب اضطراب خاطر بود و چندین مورد 
بیکن بود کار بهحنگک بکشد ولی بعد از انعتاد آن معا هده مناسباث ما با روسیه کاملا 
سطبوع و برطبق سرام است, 

سپس در جواب اعتراض لرد کر زن چنین گفت؛ گویا لرد کر نفوذ دولت زوس 
را در ایران فبل از این بعاهده پنظر بی‌اعتنا و حتقارت نگربسته؛ هرگاه عقیده دارد که 
دولث انگلیسی می‌توانسته معاهده یا روسی را بطور تحکم برقرار کتد اشتباه کرده است و 
از حاده انصاف و حقشت خارج ده استعتاح و آگر يکویيم که دولت روس منافع و نفودی 
در فسمت حنوب اپران ندارد خالی از حقبقت تصور کرده‌ايم زبرا دولت روس جهازاتی 
در خلیع فارس دارد و بوسیله کتسولگری که در بوشهر دارد اوضاع آن سامان را ثحت 


نظر گرفته است: 


وزیرخارجد انگلیس در مجلس عوام توضیح می‌دهد: منظور با از معاهدة با روسها و 
تفسیم ایران به‌دو مثطتذ نفوذ از نظر اتتصادی و تجارنی نبود بلکه منظور نظامی در 


۵ 


ایتکار داشنیهم زیرا توبنعثه تفود روسها در سیسان و امتداد خط آعن روسبه ندال 
خاك ایران کلید فتع پاپ هندوستال است» سبس شرحی اژ ننافع این معاهده ثه عاید 
انگستان شده بیان نمود و خاطرئشان ترد له این معاهده اطمیتان حاطر پرای دولت 
انگلیس بوجود آورد و تافع آن پمراشب ارضرر آن زیادثر است, ۱ ۱ 
ار ملد وقا یمی ند سلپون / خشمخین درد و آبان / ۳ 
دیبگیری میرزا < . به‌دستگاه استبداد بدبین لمود این بود له در نیمه شب سوم 
صتعت. کار صفر بیثی از بتجاه نقر پلیس و نظامی مسلح به‌خانذ سرژا 
حسن که یکنفر کاسب و صنعت‌گر فقیر بو د و گناه آن این بود 
که تست به‌متروطیت اظهار علاقه زیاد می کرد هجوم بردند و پس از آنکه زن و 
یستگان آن مرد فقیز را بوضع نا منجاری با ته نفک بصروپ و سجروح نمود ند» میزواد 
حسن بدبخت را لت‌بسنه از خانه بیرون کشیدند و بردند در نلمیه حسن کردند, 
همه از این واتعه غیر منتظره که حز در دور استبداه مطلق نظیر آن دیده نشده بوذ 
مشجیر بودندء فرداصیح بطرف مجانلونرفتند و انجمنها را هم از وافح مستحضر نمودند 
و در لنیجه عدة زیادی درمقابل سر درمجللل,چیم شدند و از یداد گری مأمورین دولث 
شکایت کردند و ننبیه متجاوزین را گخواستار شدنده عافیت پس از چنه روز بیرزا حسن 
بستخلص شد؛ ولی واقعه آن سب طوری اعصَتایب و فلب اوارا تکان داده بود که دبری 
زنده نماند و پس از یکی دو هفته فوت کرد. 


روز چهارم صفر تلگراف ذیل از طرف صاحب اختبار والی 
0 یر 9 51 ی 95 ۱ ۳ س 
تلگراف والی فارس رتیت رسید که ما عبن انرا در اینجا تثل 
دیروز در فاتحه قوام الملکك» سید احمد دشتکی تیری بسالاز- 
السلطان زد که متغول سعالجهاند و دو ثیر هم بهآقا شیخ محمد بافر خورد و دو تغر هم 
مقتول شدند» سید مذ کور را بستکان قوام قطعه قطعه کردند می‌خواسنند سعنسد دبوان 
را له از مشروطه‌خواهان بود-سر پرند بن نگذاردم ولی گمان نمی کنم جان 
پسلامت در ببرد زبرا سه روز مهلت گرفتند که پا مرده و یا زنده او را تحویل بگیرند, 


پس از آنکه خبر شهادت شیخ محمد پاقر مجتید اصطهبانا تی 

مجلس ختم از طرف که از احله علمای فارس و سر ملسلة مشروطه خواهان آن 
بهبهانی دبار بوده به‌دست کسان قوامالملک بدنهران رسید شورشی 

در تهران برپا کت و هیجالی که کمتر نظبر آن دیده شده بود 
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درمردم پیدا شد و بش از پیش ازسمکربهای عمال مجمد علبشاه شکایت می لردند: 
آفا سید عبدالته بهبهانی مجلس ختمی برای تجلیل از حجهالاسلام شهید برزپا نرد و 
اعلان ذیل را درجرابد منتشر نمود: 

خدمت عموم انجمنهای محترده متحده متحابه دارالخلافه تهران زیدت توفیتهم 
وجمعت آلانهم فی حفظ بیضتالاسلام و قواعد دین خیرالانام اظهار می‌شود بر همد 
محقق و پوشیده نیست که جناب مسنطاب حجةالاسلام شیخ محمد یاقر مجتهد اصطهباناتی 
درشیراز شهید گردیده و بر تمام مسلمین و برادران و موسنین تعزیت‌داری و سوگواری 
در این باب واجپ و لازم است خصوساً سلسلة حلبله ا هل علم؛ لذا پس از تعزیت گوبی 
به‌تعام اعضای انجسهای سحترم اعللام می‌شود که داعی بجهت اختصاصی که به 
شیراز و آن مملکت دارد از فردا صیح درمدرسه سیهسالار اقامه مجلس فائحه و تعزیه ‏ 
داری منعقد است انشاءانله همگی قدم زنجه داشته مستفیض شویم, 

الداعی خادم الشريعة الطا هره عبدانته بهیهاتی 

در این سجلس ختم که د رحقیقت یک نمایی از طرف مشروطه خواهان در ستابل 
شاه و ستبدین بود ده‌ها هراوه فقل بر کت کردند و نسبت په‌تیخ تهید احساساتِ 
بی‌نظیری از خود نشان دادند, 


روز یکشنبه بسگاوهعتم, محرماگو نقر باغبان که از اندرون 
صاحب اخنیا ر خا کروه پاله سی کردند» بو اسطه انتجار بمیی 
که در زیر خا کرویه‌سنفجر شد گشته سی‌شوندء این بیشن آند 
بیش از پیش رجال ستبد را مضطرب نمود و بستی ازگذشته 
برای ريشه کندن مشروطه و از میان برداشتن زعمای سلت بکار پرداختند و به‌بحید 
علیشاه حالی کردند که آگر زودتر این دستگاه را وازگون نکند یکی بعد از دیگری از 
مان خواهند رفت, 


بمب در زیر خا کروبه 


در آن ایام سعدالدوله از ترس حان به‌سفارت هلند پناهنده 

تقاضای معا که بدیر شده وملت جدا تبعید او را از دولت خواستارشده بود زیرا هم 
رو زنابة روی‌القدس ‏ مردم مطلم شده بودند که ابن مرد جاعطلب راه خیانت پیش 
گرفته است و با سستبدین مجالسی دارد و شاه را برای 

برهمزدل دستگاه مشروطیت تشویق و تحریص می کند و سنارتها را به‌سخالفت با اصول 
نوین تحریکك می کند و مفالاتی برای بعضی از حراید خارجه در بدگویی از رهبران 
مشروطه فرستاده است؛ ولی درصورت اهر خود را مظلوم و طرفدار مشروطه می‌خواند و 


غمخوار ملت مي تاد برای ابنگه یذ تاریخ توسیی ار حساه بعلرفی حارج تشوبم عص 
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نامه‌ای له ممدالدوله از سقارت هلند بدورم عدبه بونمته درانتعا تفل ی لس: 

فدابب شوم. خدماتی که از ابندای عمرم به‌دولت و ملت ایران نردهاء محضوصا 
بهتر از شخص حثاب مستطاب عالی شاهد و گواهی تخواهد بود و خنسایی ثه احبرا 
به‌عالم مشروطه نموده‌ام بر عیچکس پوشیده و پنهال نبوده در حراید و نواریغ ثبت و 
شبط است؛» تا اپنکه حمعی برای احرا و انجام مغاصد شحصیذ خودتان اعدام بنده را 
واحب دیده و هر چه توانسنند بخبال حکمرا کمرانی و اسپذانی در اقواه و ۲دهان عامبد 
شایع کردنده گاهی گفتند مستبد شدءام: گاعی گفتند مشروطه را مقتله سی‌خواهم بکنم: 
هی گفتند برای انجمنها قائون وضع سی کند و غیره و غبره جول عبچیک از ابنها قابل 
اعنتا نود معترضی نشده و قالع به‌علم. و امللاعات اشخاص ن مسروظه زان و قلوب تفه 
بودم نا اینکه مصمم به‌تبعید پنده شدند چون محکمده و تحقش ذرمیان تنوف تتقیا 
محافظ حقوق سلیت خود گردیدم و گوشه سفارت ملاند را اختیار نردم تا خداونه حکمی 
بر این مملکت مقدر و بقرر فرباید و ح: حق از باطل شتاخته شود و هم در مقابل خرافات 
جراید تا حالا تمی‌گفتم بدابن تببلاحظه بود له محکمه و بجازاتی در میان لبود حالا 
بحمدانته غب, قانون انطباعات و مجازات از مجلس مقدس بیرون ابده و به‌صحذ مبا رلد 
موشح شده و هم بثل حضرتعالی شخص الم پی اساس حنشت. مشروئه درمتام عداب 
منصوب گردیده عرض می کنم که امروز روزنامه موسوم به روح الفدس را خواندم مسأل 
ای را زاجم به‌بنده نوشته است چون بای جاقهجمعی را دزببان دیدم؛ تکلیف خود را 
در طلب بحا کمه از عدلیه اعظم دیده خواهشمدم بدون قبول یک روز بهلت و 
مماطله مدیر روزثامه روح‌التدس را به‌دیوان عدالت جلب فربایید که با حضور و دبل 
بنده محا کمه فرموده آنچه از استنطای و محا کمه معلوم بشود مواقق قانون مجازاث 
حکم مسالد. را دربارٌ طرفین جاری پفرمایید چنانکه صورت ین این عارضی‌نامذُ خود زا 
به حرا ید داده منتشر می‌نما بد تا از نتیجة محا کمه وزارت عدلیه: عموم نلت مستحضر 
گردیده به‌عدالتخواهی و عم حضرئمالی در حکم قضایا گواه و شاهد باشتده ژیاده 
تصدیم ندا رد ابام عدالت مستدام یاد, 

روزنامه حبل المتین دربا ره تایه سعدالدوله جنین می‌وپسده 

با در باب حثاب سعدالدوله که آبا واتع جنایتی کرده یا خبر اظهاری ثمی کنیم و 
نمی‌داتیم مراتب منسوبه یه‌ایشان واقعیت دارد پا خپر بهتر آنست که وجدان مشروطه 
طلبال حقیقی و حامبان عدالت را حا کم قضیه قرار دهیم که بدانند جرا کسی که معرود 
به | وا لحله بود مطرودالمله شد؛ با قانون مشروطیت و داشتن بحکمه عدلیه جرا باید 
سعدالدوله درگوشة سنارت هلاند زیست کند که نقض قاتون مشروطبت شود کر در 
واقع خائن است جرا باید وا گذاشنش و به‌محکمه حاضرش نکرد که پس از ثبوت 
تقصیر به‌حزای ود رسیده و عبرث سایرین گردد و آگر وجود ابن سرد باعث فتنه است 


۰ اویح اندلاب شروش ایرال 
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در شمانجا شم لد هست لاد عر جد بحواهد می بواند بکند, 


توسط انجمن جئوب و انجمنهای نلی و عموم حراند تهرال, 
تلگراف از حسراز (بباست: مجلنن ملهسی: حضور وحن آیتین, حظرت وزیر 
داخله مد تللهم؛ تنج روز است حجةالاسلام شهید رابع و 
شهید سید مظلوم را تیرباران نموده مثله رده سوختند و 
استخوالهای سوخنه را در خندق ریختند» آلچه عجز و لابه می لنیم رحم, کلند 
استخوانها را بدهند دفن نیم فایده نمی کتد» خاله‌های ما را عارت لردند» به‌ین و 
بچه ما بیچارگان ابقا ثمی‌لمایند, کجا رفت غیرت شما؛ چه شد حمیت اسلامیت شما؛ 
پسران سفالد و خوتخوار فوام بر بزرگ و کوچک و زن و بچه ما ابتا نمی ننند شما هم 
۲ زاربا ترحم لمی‌فرناییده لجا رویم؛ چه کنيم» به" لدام مذهب پناه بریم» به‌چه 
دولتی پناهنده شویم, آه با پیچارگال از حیوائات پست‌تربم -- و اسدهیا, وادینا؛ 
وااسلابا؛ وام‌حمدا. 
انعمن اسلامی- انجمن انصار 
دولت آبادی در تاریخ معاصر که به‌طبعزیده می‌نویسد: 
در مجلس ترحیمی که از طرفبهبهانی, برا ببوگواری شهدای شیراز برپا کرده 
بود و هزارال نفر در آن شر نت کرده بودندمشکدالتکلمین بعد از ایراد تطقی موثر و 
بلیغی په‌دولت ابلاغ کرد که باند پس‌های قوآم الملک و سردسته‌هاي سنبدین از 
شپراز تبعید شوند و آئها را برای بحاً دنه به‌تهران بیاورند: دولت هم بناچار آن تقاضا 
را پذیرفت ولی حوادثی که یعداً پیش آمد سهلت نداد که بازرسی اژ مجرمین که متکی 
به‌یحمد علیشاه بودند پعمل بپاید, 
حاجی شیخ مبهدی شریف در ثاریخ ننللر‌وصینت می‌توبسند: دولت برخلاف مبل 
شاه تغاضای ملک‌المتکلمین را پذیرفت و دستور بعد پسرهای قوام را صادر کرد ولی 
بحمد علیشاه مانم از احرای آل ست, 


دوات آبادی می‌نوبسد: 

علمای ثجف هم تشکل فشون ملی را بنوسط یکی از سربازان ملی موسوم به- 
اب السادات تجویز تمودند و وحرد آن ,ا برای حفظ مشروطبت ضروری تشخیص دادئد 
و ملک‌السکلمین و چند نفر از نما ندگان آذربایجال در ایتکارسعی بلیغ نمودند و یک 
لمیسیولی سر شب از چند لغر بدداه لمبسیون تظأم ملی تشکیل دادئد و میرسیدابراهیم 
خان حمراثبب نه یسحا 4 را که مرد مر به فنول نظام پود و در وطن دوستی و مشروطه 
خواعی او بر-بد لبود به‌رباست مشافال سی انتخاب نمودند و همه افرادی را ند وارد 


لبلب سوم ۶۱ 


نتفام مبلی شدند لباس سرباز ملی پوسانبد.ند, 

سپس می‌گوید تشکیل نام ملی سس از بیش محمد علستاه را خشمکین لرد و 
او را مصمم به‌برچیدل دستگاه مسروطیت نمود» در جند روز عده سرباژال ملی بچندین 
هزار وید ولی متأسفانه در موقعی له یایستی از وجود سربازان ملی برای حفظ آزادی 
استفاده بشود دستهای مربوز دشمنان مشروطبت ذر لیاس صلح طلیی و درنحت عثوان 
جلوگیری از حونریزی آل قوة ملی را منلاشی و ستفرق تمودند. 


موضوع بحا کمه میان شاه و بساوات اغم مسائلی بود که در 
انصرا شاه از چابم و معافل از آن گفتکو می‌شد و همد از این معا لمه 
با کمه با بساوات تگران بودند و نمی‌دانسنند عاقبت آل به لجا خواعد لشید, 
تندروها جدا طرفدار بحا که بودند و می‌خواستند با این 
عمل یکی از مهمترین اصول مشروطیت اجرا شود مخصوصاً و کلای طرفین از معروفترین 
و سرزترین رحال آن زان اقتجاب شده بودند و هرگاه آن دو مرد در محکمه عموسی با 
حضور صدها روزنامه‌نویسی و ثمایتدگان اتجسها و رهیران بلت و وزرا و رجال به‌بحت 
می‌پردا ختند ممکن بود پرده از روی بسازی از اسرار برداشنه شود و رشته باریکی که 
ملت را با شاه پیوسته بود بکلی قطع گزدد, 
بهمین حهت عضدالملک که برخا لوا فااهاریه سمت,ویاست داشت و سلیون هم 
به‌او اغتماد کامل داشتند شاه را بلافات کردها با اندرژ و تصیحت او را از تغقیب 
بجا کمه مصرف نمود و شاه هم برای حفظ ظاهر در حواب عریضة شفاعت‌آمپز 
عضدالملک دستخط ذیل را صادر تمود. 
«حناب عضدالملک نقصیرات ماوات هر قدر بزرگ باشد ولی مقام ثم بزرگر 
است؛ ثوسط شما را دربا ره او قبول کردیم بشعد بسیارید از اینگونه کارها نکند,» 
مجبد علیبتاه 
روز بعد سید حمال‌الدین با جمعی از سران ملیون به‌خای عضدالملکه سی‌روند و 
دستخط شاء را به‌مساوات می‌د هند و بصورت طاهر سوضوع بحا لمه ازمیان س‌رود. 


نظام السلطنه رئیس الوژرا هر فدر کوشش لرد میان شاه و 


وزای س دوه مشروطه‌خواهان سازش بوجود بیاورد موفق نشد و بخوبی 
3 ۱ درلد کرد که روزبروز فاصله میان شاه و ملث زیادثر شود و 
را قبول نکردند ی 


بزودی رشته باریک و نااستواری که آنها را بصورت ظاهر 
بهم پیوسنه سست‌نر می‌شود و عنفریب پاره خواهد شد» شاه هم در باطن بد نفلام السلطند 
اععماد تداشت و برای از میالم برداشلن او ثارشکنی بی کرد و رهبران بل نشم او را 


۲ تاریح ااقلاب روط ابرال 


یک مرد قدیتی و کهنه برست می‌پنداشنند این بود له بناجار استعما داد و شاه هم با 
خوشحالی استعمای او را پذیرفت, 3 صحبث ار رپاست وزرابی سیم الدوله به‌سان آبد 
می کردند که در زمان وزارت مالبه اش‌طلبهای نبوخته امپر بهادر را له از زمان مطفر- 
الدپن شاه مطالبه می کرد پرداخنه است و درل موفم سختی و نتکدستی مبلغ هنگفتی 
به‌جیب مردی که بزرگترین دشمن مشروطیت بود ربخته است. به‌همین جهت با آنکه 
صنیم الدوله برای ریاست دولت نامزد شد و گویا فرمان رئسی‌الوزرایی او هم از طرف 
شاه امضا گردید موفق به تشکیل کابیته نشد وخود را کثار کشید, 


فصل چهاردهم 


در خانة عضدالملک 


بدخواهی شاه روزبروز روشنتر می‌شد و اثرات تحریکاتش در ولایات مخصوصاً آذ ربا یجال 
تلاهرتر می‌گردید نظام السلطنه کوشش بسیا رکرد که بیان شاه و مجلس صیسیگی پیدا 
شود ولی موفق نشد و بناچار استعفا داد و مشپرالسلطته بجای او بد صدارت متصوب 
کشت؛ عده‌ای ازشا هرادگان و رجال قاجا ریه از آنجله جلال‌الدوله ؛ علاء اندوله؛ 
ابیراعظم؛ سردارستصور؛ معین‌الدولد که بیتا کث بودند کد عاقیت خودسری) 
محمد علیشاه سیب انفراض بتلطنت از خاندان قاجا ریه بشود» به خاند عضدالملک رئیس 
ایل قاجار رفتند و نگرانی خود زا ازاوضاع اظهار داشتند و او را برانگیخنن د که در راه 
چاره‌حویی برآید وشاه زا به راه راست هدایت‌ نم ید, 
برانگیخنند که در راه چا ره‌جویی برآبدو شاه را به راو راست هدایت نماید, 

در روز ۲۹ ربیع الاخر ینابر تصیّمی#که انجمنهای(ملی گرفتند عده بیشماری که 
از ده هزار نفر نجاوز می کرد به‌رهبری زعمای"قوم رهسبار خائة عضدالملک شدئد؛ 
جمعپت آنقدر زباد بود که عمارت دیوانخانه و خانه‌های سجاور و پشت‌بامها و خیابان 
جلیل آباد از سردم پوشیده شده بود. 

سلکک‌المتکلمین که قیادت و رغبری بلت را عهده‌دار بود برای آتکه صدایش را 
همه بشنوند به‌روی بام رفت و نعطق آنشین ی که تا آن زمان نظیر آن شنیده نشده بود 
ایراد کرد چون این خطایه در تاریخ مشروطیت و تحولات اوضاع تاثیر بسیاری داشت 
بهتر آن دیدم که آنچه را که کسانی که حاضر و ناظر بودند و پس از سالها نقل می- 
کردند» اینجا نقل کنم, 

شیخ الرئیس که خود بحی از خطبای معروف آن زمان بود و در آن جلسه تاریخی 
حضور داشته در نطقی که پس از فنح تهران در حضور هزارها نفر ایزاد کرد چلین 

گاهی از فرزندان آدم آثاری ظهور می کند و تجلیاتی بروز می کند که یک بشر 
عادی قادر به‌انجام آن نیست و جز لسی که ملهم از طرف حی باشد و متجلی به تجلیات 
خیب و از عالم بالا و مالوی طبیعت ارو گرفته پاشد قادر به‌ظهور چتین آثاری نخواهد 
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بود. نطق ملک‌المتکلمین در خانه عضدالملکک از خطابه‌هایی بود که حز آنکه بکويم 
از طرف گویند؛ خانیالانسان علمه‌البیان به‌او الهام می‌شد و اژعالم بالا سرچشمه می- 
گرفت راه و چاره‌ای ندارم زیرا یک بشر عادی یدون کسب فیض ازعالم مافوق‌الطبیعه 
قاد ر بهابراد چنین خعلایه‌ای نیست. 

سس گفت خطابه ملک‌المتکلمین بدرحه‌ای مسج و فعیح و مثر بود که 
علاءالدوله که به‌شتاوت و سنکدلی مشهور است و در بیان مردم معروف است که 
شمشیر شمر در خانة او می‌باشد چنان نحت تاثیر آن بیاناث آسمانی قرارگرفته بود که 
بی‌اختبار سرش را به دیوار می‌زد و اشکك می‌ربخت؛ ملک‌المتکلمین تبعید چند نفر از 
مستبدین معروف را له اطراف شاه بودند بنام ملت نقاضا نمود. 

پسی از خاتمة خطایه ععدالملک و مشیرالسلطته رئیس الوزرا متعهد شدند به- 
حضور شاه بروند و تتاضای ملت را به‌او بقبولاند. 

محمد علیشاه که با روسها مشغول تشیدن نقشة برهمزدن مشروطبت بود برای 
فریب دادن آزادیخواهان بدولْخمقاومت زیاد نقافای ملت را پذیرفت و فردای آن 
آن روز اعلامیه‌ای از طرف صدراعلم بهاین یضمول صادرو درشهر منتشرشد, 


شاهراده لیرالدونه 


ابن بنده مسبرالسلطته له رنبس‌الوزرا هستم در خدمت حضرت اشرف آفای 
شب | لملک مد ۳ سر لا 1۳ الضصو لد مر قباس حا ای و ابقر آسبای ۳ 


۳ ارو سا لد اه جفم. معلالی دو انوا ها ند اما ۱ وررا ۰ انیا و موم لت ۳ 


کنب‌سوم ۶۵۵ 


بعروش‌داشته؛ مستدعبات راجم به تصفه درپار در حضور همایوتی مقبول افناد و 
اشسخاس مفصل ذبل را امپربهادر جتگه شا پشال» علی‌بک» موقرالسلطنه؛ اسن الملک‌و 
مغاخرالملک از دربار معدلت ندار ثبعبد و از تو ثری معزول فربوده و ادوارم بعد از 
رقم این سوانح لیذ اسور مملکتی اصلاح شود, 

پس از انشار ان اعلاسیه مردم خوش باور تهران بنای شادی را گذاردند و شاه 
را دوست ملت خواندند» غافل از اینکه آن مرد بدخواه با جدیتی بی‌نظیر مشغول هی 
برانداختن آنها بود و تسلیم او فنط و فقط برای اغقال سلت بوذ. 


سفیر روس و انگلیسی بار دیکر برای حفط مقام شاه به‌فعالیت پرداختند و بومپله مشبر- 
الدوله وزیر خارجه به‌مجلس پیغام دادند که از سخالئت ملت با شاه جلوکیری کند و 
بطور صریح سوافثت خود را در تکاهداری شاه اعلام داشتند و ثبز عضدالملک و رئیس 
مجلس و بعضی از تمایندکال"مچلس و رجال مشروطه را ملافات کردند و آلها را به. 
سازش با محمد علیشاه و دست تنیدل‌از تبعبد درباریال نصیحت کردند» سفیر روس له 
نمی‌خواست لسائی له سورد اعتماد روسها بودند از دربار رانده شوند به‌وزیر خارجه 
گفت که امیر بهادر جون سک باوفا فایان شاه اشت و نباید او را از شاه دو ر کرد و نیز 
کفت درصورتی که ملت بخواهد شاه را از مان بزدا رد دولث_روسیه تحمل نخواهد لرد 
و در امور ایران مداخله خواهد کرد» سفیر انکلیکن همم در این نهد پدات با سفیر روس 
هم صدا بود و محرسانه یعضی از و کلای انکلیس پرست را به جلوگیری از هیجان ملث و 
سازش با شاه تشویق نمود و به‌آنها توصیه کرده بود که از جنک با شاه و از میا بردن 
او باید اچتناب کرد. 

شرح ابن واقعد چون در کتاب آبی بتفصیل نوشنه شده و پروقسور براون هم در 
ناریخ مشروطیت نگاشته ما بهآنچه در بالا گفتيم فناعت می کنیم + خوانندگان را به 
بطالعذ دقیق کناب آیی و تاریخ انقلاب ايران بقلم پروفسور براون وصیه می‌لماییم. 

چپزی که قوق‌العاده بوجب وحشت محمد علبثاه شده بود این بود که او تصور 
می ثرد ملبون با ظل السلعلان هست و هم پیمال ختتند و می‌خواهند او را بهسلطنت 
رسانند در صورتی که این موضوغ مطلقا حقیقت نداشت و گاء." حالی از سحت بود. 

راست است که مبران ستووطه از متخالفت ببالاو۱آ دون + نی الیطان: با شاه بنف 
مشروطت استفاده بی تردند ولي آنها تلل ااستطان ۰ سا ,الذوله را هام مات 
علستاه ظالم و حایر مي دانستند و اک زوژی از سر مد علساه خلاس گی‌شدند دست 
آنها را ثبز از ثار کوناه‌می دردده و بددو را حنعگری آنها ثبز خاسه مي‌دادند, 


فصل پانزدهم 


رفتن محمدعلیشاه به باغشاه 


چنانکه به تفصیل نکاشتيم محمدعلشاه از زبانی که ستارة آزادی در افق ايران 
طلوع کرد پا تمام وسایلی که در دست داشت برای خاموش کردن آن آنش مقدس 
4 نمود و بانواع" حیل و دسیسه مثوسل شد؛ مشروط مشروعه درست کرد» 

نجمن آل‌دحد تا ی نمود» اپلات و عشایر آذربا یجان را به مخالفت با ستروطه 
خواهان برانگیخت» راه زتبوه‌او فردب را بیش لرفت» واقعة میدان توپخانه وا پیش 
آورد؛ مپرژا علی اضغرحان اتابکف وا پباری خود از فرنگستان آورده آزادییخواهان را 
تبعید و تهدید تمود» در هر گوشه و کتا زآتش فتنه وتاد را زوشن. کرد ولی هیچپکث از 
این کارها بجأیی دید و سلت همچتال به‌عقیده خجود راسح و در نگاهداری آن استتاست 


هه دام 
۳ 


عاقت بر آن شد که از راه زور و حبر ستروطیت را از میان بردارد و برای نیل به_ 
این متصود بتاپر اسناد و مدارك معتبر که در دست داریم و در موقم خود خواهیم 
نکاشت از دیرزمانی با روسها هنت ده بود و شب‌وروز برای فراهم کردن توه و 
مهمات کوشش ی کرد و برای آنکه ملیون ۳ اغفال کند در مقابل نقاضاهای ملت 
بغلاهر راه تسلیم و موافقت را پیش گرقت چنانچه چند دفعه با ترآن‌مچد قسم یاد رد و 
در واقعه خانه عضدالملک به تبعید درباریان لن درداد و در کشمکش پا ساوات به 
عدلیه متوسل شد و چون در زیر برده تدا رکات خود. را کامل کرد عفلتا ارلد دولعی را 
ترلد کرد و ه‌باعشاه رفت. 

ود دیسرن وین میاقتاء را اتتتاب کرد يتي این بود که بحل وسیعی برای 
کاعد ری عم ی قشون در اطراف خود داشت.و آزادی اش بیشتر بود؛ دیگر آنکه در 
حسورت, تیب حوزدر ت ی تفر وس تقو لمات فراز گنه و شود را به‌سامتی برساند» 
مر گاه در ارلد می‌ماند ممکن بود ملیول او را سحاصره کنند و رابطه‌اتش را با خارج قطع 
ند 


عک نیست که انتخاب باعشاء که ار نظر نضاسی و استراتژیک موقعیت خوبی 


کنب‌سوم ۶۵۷ 


داشست بنایر مصلحت‌اندیشی صاحبنصبان زوسی بود. 

در آن روزها ارلك دولنی عمارت تخت مرسرگلستان و خلوتهای مجاور سلو از 

سریاز و سوارمسلح بود و چتدین عزار نفر در آنجا بپاسیانی اه ندوب بودند و طوری 

محمد غلیتاه وحشت‌زده و نگران بود که حتی. پیشخدستهایی که برایش چای می- 
آوردند نفشگت پر دوش و چندین تطار نشنککك بده لمر خود پسته بودند و رفت‌وآمد در 
میان آل جمعیت مسلح بسیا ریشگل بود وفقط اشخاصی را که بورداعتماد کاملش بودند 
راه می‌دادند و شاه حتی‌الامکان ازملاقاث پرهیز می کرد. 

با وحود آنچه که گفته ید هرگاه مشروطه‌خواهان بیدار بودند و مصلحت را از 
دست نمی‌دادند» هنوزقادر بودخد که با اشغال. خیابانهای آطراف فصر سلطنتی و ستگو- 
بندی » اطراف ار کلشاه را یحاصره کنند و او رامجبور به تسلیم نبایند» ولی اقسوس که 
مجلس در خواب بود و کمترین توجهی به‌خطری که او را تهدید می کرد نداشت» 
عجب این است که پس از آنکه خبر رفتن محمد علیشاه به پاغشاه منتشر شد جمعی از 
مشروطه‌خواهان و مجلیانالیکبرانه این عمل او را در حکم فرار تلقی کردند و اطهار 
شادمانی نمودند که شاه فرار کرده بایف‌حانشیتی برای او انتخاب نمود. 

محمدعلیشاه بدرجه‌ای می‌ترسید که برای سانیدن خود به‌یاغشاه با دستیاری 
حاحجمتصبان روسی دستگاه شکنت‌آوزون نهیه کرده بود و ثیرنگی ساخته بود و با بهتر 
بگوییم برای اغنال مردم وکیج کردن ملگاشتیه‌ای کشلیدم بود که شرح آن از نظر 
تاریخ خالی از اهمیت نیست. 

روز پنچ شتبه چهارم جمادی‌الاول تازه مردم از خواب بیدار شده بودئد و در 
خیابانها و بازارها رفت‌وآند تروع شده بود که فوج سیلاخوری که به‌وحشیگری و 
حسارت معروف بودند» درهای ارلد را باز کرده تفن دردست و آستین بالازده و پاچه‌ها 
ر وربالیهفریاد کنان وا رد خیابانهای اطراف ار ک‌شدند وجر کسن راهیدند زدتدوسزوح و 
لخت کردند و تیرها به‌هوا انداختند و بنای تاراج راگذاردند و وحشی بی‌نظیر در سردم 
تولید نمودند سپس دو فوج قزاق سواوه کاملا مسلح تفنگها بر سر دست با دو عرابه 
توپ تاخت کنان به‌طرف مجلس هجوم بردند چنانچه تمام سردم خیال بی کردند که 
با این هجوم خیال اشغال مجلسس شورای ملی را دارند. 

سپس یک تیپ قزاق پیاده میدان توپخاته را اشغال و یت ‌بامها و تقاط مرتفم ر 
سنگ رکردند اين آشوب اگهانی چنان سردم را مضطرب نمود که با عجله دکانها ۳ 
بسته و هر کس برای تجات خود به‌خانه یا به گوشه‌ای یناه بردند. 

مدارس تعطیل شد شاگردان با تن لرژان از کوچه یس کوچه به‌خانه‌های خود 
رفتند در بیان این آشوب و آشفتگی یک کالسکه شش اسبه که شاه در آن حای داتت 
با سرعت و عجله وارد میدان تویخانه شده درحالیکه لیاخف فرمانده قراتخانه وشاپشال 


۶۵۸ تاریخ تقلاب مشروطت ابران 


روسی سوآزه با شمشیر کشیده درطرفین او حای گرفنه بودند و عده زیادی سوار تزاق و 
کارد سلطنتی و سوارهای کشیکخانه اطرآف کالسکه شاه را گرفته بودند؛ درسفایل سیدان 
مشی» موزیک فزاقخاله که در آنجا حاضر بود برای سللام نواخت ولی کو کبف شاهانه 
توقف لکرد و با عجله خود را به‌پاشتاه رسانید, 

سوارهای قزاق که به‌طرف مجلس برای گیچ کردن بردم و راه‌گم کردن هجوم 
برده بودند از دروازة پوست آباد بپرون رفته خود را به‌پاغشاه رسانیدند, 

پس از آنکه سربازها از شهر بیرون رفتند مردم از حبرانی بیرون آمده د کانها را 
با زکردند و جماعتی برای کسب اطلاع و یا حمایث مجلس رهسپار بهارستاْ شدند و 
جماعتی به تلگر افخانه رفتند ولی معلوم ند .کید همه میا ۳ فطم کرده‌اند و راه متخابره 
با ولابات را سدود کرده‌اند, 

«حناب اشرفب مشیرالدوله,جون هوای تهران گرم و تحملشی پرما سختب بود اراین 
رو به باغشاه حر کت فرسودیم» پنج شنبه ۴ جمادی‌الانی از باغشاه. 

عجب این است که همان کسانی را" که ملت چند روز پیش تبعید آنها را از دربار 
خواسته بود و شاه قبول کرده بود آلق روز مسلح واپا شمشپرهای کتیده در اطراف شاه 
دیده می‌شدند و با او به‌باعشاه رفتند و بیسن از پیش مضهر اور مهیج گشنددد» سیس 
بعلو م شد که در آن جند روزه محربأنه تمام ذخاتر تشون و اسلحه و سهمات و توپهایی 
"که درفورخانه و نقاط مختلف شهر بود به باغشاه برده‌اند و در آنجا ثم رکز داده‌اند. 

کسانی که از انجمنها به‌یاری مجلس شتافته بودئد» چون دیدند خبری ثیست و 
گزندی به‌مجلس رسیده راه خود را در پیش گرفته و ستفرق شدند. 

مجلسیان بجلس آراستند و به گفنگو پرداختند و ما برای آنکه درجه غفلت مجلس 
و نمایندگان ملت را در آن موقع خطرثاك برای خوانندگان روشن کنيم نطق پوچ و 
بی‌مغز رین مجلسن و عکس العملی را که از خود نشان داد دراینجا می‌نگا ریم : 

«مجلس تصمیم گرفت که هیأتی از نمایندگان مجلس مقدس بروند متزل آقای 
عضدالملکک و با ایشان راجم به‌اوضاع صحبت کنند» این هیأت عضدالملک را ملافات 
کردند و معلوم شد که اعلیحضرت عمایونی تمام تثاضاهای سلت را پذبرفنه و قبول 
کرده‌اند و وقتی که عضدالملک و مشیرالسلطته حضور شاه رسیدند؛ این هیأت هم از 
طرف اعلیحضرت احضار شده‌اند و اظهار تشکر کردند که رفم غائله شده و نگرانی‌ای در 
کار یست» مشیرالسلطنه؛ رئیس‌الوزرا هم مشغول کار شده و اسروز صبح م و کب 
خمایونی برای سیاحث بهباغشاه تشریف برده‌اندگویا زان تشریف‌فرمایی شاه از 
سرب زهای سیلاخوری بعضی حرکات ناشایسته سرزده و کسبه می‌خواهند بازارها را 


۶۵٩  موس‌بنک‎ 


ببندند ولی با تلفن به‌آنها دستور داده ش د که از این کار صرفتتلر کنند پجهت آنکه این 
کارچندان مهم نبود و وقوع این حر کات مورد اعتنا یست, 

مشیرالسلطنه روز شنبه با وزرا به‌سجلس معرفی خواهند شد و در خصوص نظم 
شهر با ایشان بذا لره خواهد شد و با رئینی تطمیه هم مدا کره شد که یک عده سرباز 
و قزاق بس کردگی سردار نبرو زکوهی برای نظم شهر معبن شود.» 

حاجی سید باقر گفث: مگر این سربازها رلیس و صاحبعنصب ندارند که مرتکب 
این خلافکا ریها می‌شوند؛ رئیس جواب داد؛ به‌رئبس الوزرا تا کید خواهد شد که از 
این گونه اعمال جلوگیری شود. 

موقم اين اس که خوانندگان این تاریخ اوضاع آشفته و مخاطراتی که برای 
آزادی در پیش بود و حرنهایی که در مجلس گفته می‌شد تحت دقت و مطالعة متصغانه 
فرار بدعید و معف و نانوانی و عدم لیاقت مجلس را تصدیق کنند» یکی ازمحقتین علم 


تا ریخ می‌نویسد؛ 
عریزه خود فریب دادله,افراد بشر را وادار می کند که مخاطرائی که بوجود 
آنها آ گاهند از فکر خود دو رکنند. 


دو روز بعد از رفتن شاه به‌باغشاه جععی از,رژسای قاجا ریه و شاهزادگان و اعیان 
که از ترس شاه با مشروطیت همراه گنپه بودند بهخانه عضدالملک رفته متحصن شدند 
و از او تقاضا کردند حضور شاه شرفیاب شدهازآو بخواهتف که به‌عهدی که کرده بود 
عمل کند و بدخواهان را جنانکه فول داده بود ار دربار بیرون کند: عضدالملک حضور 
شاه رت و پیغام آنها را به‌شاه گفت» محمد علیشاه با بیشرمی جواب داد که با به‌قولی 
که به رحال سملکت داده بودیم عمل خواهيم کرد و در عهد خود استوار هستیم شما 
اشخاصی را که در منولتان متحصن شده‌اند به‌حضور ما بیاورید ثا ما از آلها دلجویی 
کنیم و آنها را مطمئن نماییم. 

عضدالملکث دلشاد به‌خاثه با گنت و فردای آن روز باتفاق حمعی ازشاهزادگان 
و اعیان حضورشاه شرفیاپ شد» شاه با گرمی و ملایمت آنها را پذیرفت و پس از آنکه از 
حضور مرخص شدند عده‌ای سوار و قزاق گرد آنها را گرفتشد و جلال‌الدوله سردار 
متصور علاءالدوله را دستگی رکردند و عضدالملک بیچاره با حال تاسف به‌خائة خود 
براشت, 

ناگفته نماند که روز قبل از این واقعه محمد علیشاه سردار منصور را از وزارت 
پست‌وتلگراف بعزول کرد و مخبرالدوله که یکی از مستبدین بود یجای او برقرار کرده 
بود و بدینوسیله مخابرات را تحت نظارت خودگرفته بود و نیز میرزا صالح خان وزیر 
| لرم حکمران تهران را که از مشروطه‌خواهان معروف بود معزول کرد و مصطفی‌خان 
حاجب‌الدوله که از همدستان خودش بود مجددا بهحکومت تهران منضوب کرد, 


۰ تاربخ انقلاب مشروطت ایران 


پس از انتقال دربار به‌باغشاه هیات دولت حدید که به ریاست مشیرالساطلنه 
تشکیل یافته بود بشرح ذیل به‌سجلس شورای ملی معرفی شد: 

متیراسلنه رئیس الوزرا و وزیر داخله: مستوفی‌الممالکث وزیر جنگ علاء 
السلطنه وزیر خارجه؛ صنیع الدوله وزیرمالید, سشیرالدولد وزیر علوم؛ موتمن‌الملک 
وزیر تجارت» محتشمالسلطته وزیر عدلیه. 

کسروی می‌نویسد تعجب در این اس ت که یکی از نمایندگان مجلس سئوال 
نکرد که کاپیته معرقی کردلتان جیست و آن توپ به‌درودیوا ر کشیدن چه معتی داود٩‏ 

حقبقت مطلب این است که با اینکه مجلس خطر را بخوبی سقابل چشم خود 
می‌دید مثل همه مردمان ضعیف و جبون خود راگول می‌زد و چشمم خود را بر هم 
گذارده بود و آنچه نی قااهنیت نادیده می‌گرفت و دردل می‌گفت اتشاءانته مه اینها 


دروع ایشت ر 
: مانوتوف روسی که آن زمان در تهرال می زیسته و از دوستان 
داستان رلتن بحمد وی ای شوت اختیون: ۳ ۱ 
علیشاه بهباعشاه از زین عیعی و مار لیاخف رنیی قزافخانه بود و شاید برای 
۳۹ 5 - نیج ۴ 6 ۱ 9 
همدستان روسی برچیدن ساط مشروظیت مأسوریت دائته و به‌ایران ابده بود 


در کتابی ط4ضحت عنوانَ حکویث تزار و محمد علبشاه نکاشته 
و در روسیه به‌طیح رسانیده درشرح حال محمد لیشاه و رفتنشی یه با غشاه چنین بی‌نویسد؛ 
حکمران ابرال محمدعلیشاه رنیق و طرفدار بزرگ روسیه بحسوب می‌گردد زبان 
روسی را نزد یکی از روسها آسوخته و کج ویش حرف می‌زند. 
محمدغلیشاه مرد کوتاه قد و چاقی است نه مابل یه راحتی است و در مملکتداری 
تنبل و بی‌اراده و کاملا تحت نقوذ درباربهاست بزرگترین لذت او این است که در 
بقابل مي زکوچکی به‌خوردن شیرینی و شربت‌وآجیل و شرابهای گوارا وقت خود را 
بگذ راند. تمایل شاه به روسیه بدرجه‌ای است که طبیب سخصوص خود د کترسادوسکی 
۳ انتخاب کرده و تریت ولیعهد خود را به‌عهدة سمیرتف روسی واگذارده وتاپثال 
روسی را به رفاقت خود برگزیده اسث, 
سپس چنین می‌نویسد: شاپشال در دستگاه محمد علیشاه مقام اول را دارد او 
جوانی است جدی وفا گولته شرق اوییورسیته پطرسبورخ را تمام کرده و از ژسان 
ولیعهدی بحمد علیتاه برای تربیت او به‌تهران آمده» این حوان ززنگ بسرفت دوستی 
ولیعهد را جلب کرد و تفوذ بسیار در دربار بهمرسانید و هميشه عادی او بود و در حقیثت 
او ابالات آذ ربا یجان را اداره می لرد. 
در بعاهدة ۱۹۰۷ "منعقد بیال روس و انگلیی ایالات آذربایجان و گیلان و 
مازندران و مشهد و حوده تهران یعتی آبادترین قسمت ایران به روسیه واگذار شده و 


کتاب سوه ۶۱و 


علاوه براین تقیم و جدابی ایران, هردو دولت چند قظعه از اراضی ایران را یتصرف 
و اشغال ؛ دراو رده‌اند. 

بودجه تزافخانه که یکانه تشون بتظم انران است از عواند گم رکات شمالی که 
توت کنترل و بممپزی دولت روسیه اسباه دادم می‌شود پا اینکه 1 بریگاد فزای بحت اسر 
مکی عیام است و مجبور است در مورسیسی با وژیرمختا روسیه ذرایرال سشورت کند 
ورایرتهای خود را بهار نان حزب قشول قفتاز بدهده رئیس قزاتخانه در تعام کارهای 
خود : مخنار است و نا درحه سرهنگی را خود می‌نواند به اشخاص بدعد. شاء بدرحه‌ای 
به بریکاد قزاق اطمینان دارد که به لیا خف گفته بود ازشما برای حفظ تاج وتخت مئزلزل 
خود تشکرسی کنم. 

سرهتکك لیاخف برد حدی و لایقی ابیت و در دوبار نفد بسیار دارد و توانسته 
است حیثیت و اقندار دولت روس را در ایران حقظ کند و بواسطه لیافت او بود که پنکی- 
آمدهای خونین ايران به‌وجه احسن خاتمه پپدا کرد. 

نوحهة اه ابرانل به‌حاخپمنصبان روسی از نشانها و حواعرات و مناصبی ؟ ده به آنها 
داده ات پیداست» تاج و تخت مجمد علشاه در خطر بود ولی از خوشبختی شاه سرهتک 
یاخب قزباندط نی رای مثل یک نغر زادبزه و صاحشضصب راضی تشد که تاهی را 
که تحت حماینش ی بود در سخت ترش مواقم رها بشا ود » مثارالبه مصمم شد صادتانه 
نقلریات خود را به‌آقای "کورتیکد بگوید قر )07 باری انکیردن به‌شاه مساوی فرار در 
سوقح حدگگ من او حتب ن رفتاری ر خیانت رین ی دهد و شترافت صاحبمصان 
تقاضا اس ومد جهاه؟ ۱-۲ تمایند ولی تا زماتی که 
حاحمنصان رفس درایران تسد با کمال شراقت وت خود را نست به‌تاه انجام 
می + هد : 

سرهنگک لیاخف که بهدربار احضار شده بود». محمدعلیخاه را که کاملا مأیومی 
شده بود مطمئن ساخت و به‌اوگفت اعلیحضرت امبراطور مهربان است و من و تماء 

شاه علیرغم انگلیسها و آلمانها که طرفدار انقلایپون بودند جرأتی یافته و به- 
بازوی توانای سرهتک لیا خف تکیه کرد و ازگودالی که برایش کنده بودند بیروت آبد. 

امیر بها در حنگ, کشیکخانه شاهی را در عهده داشت و شابشال آحودان ژنرال 
شاه بود؛ علی یکك تبعه روس هم آجودان شاه بود و با امین الیلک و موقرالسلطته و 
مغاخزالملکك همست بودند. 

روز۱۴ خرداد اتقاق سهمی رخ داد که در تتدیرات ایران نقش مهمی داشت از 


۲ تاریخ انتلاب مدروطت ابرات 


گذاشت: 

در همان روزها اعلانی در شهر منتشر شده بود که شاء تباید در روزهایی که 
مجلس حلسه دارد از شهر برون برود و باید در تهران بماند و به‌وررا هم اخطار شده 
بود که در صورت تخلف کشته خواهند شد» صرفنغلر از این حسارت بی‌نظیر شاه در میان 
قصر تنگک درمیال خیابانها و کوچه‌ها محصور دشمتی اهالی شده بود و از نظر استراتژٍی 
وضع بسپار وخیمی داشت و قشون که سبت به‌شاه وفادار بود مجبور بود پا دادن تلفات 
بسیار لوچه‌ها را از جمعیت خالی کند. 

درباریان بس از خواندن این اعلان بسیار ترسیدند و دربار را خالی کردند و 
کساتی که نسبت به‌شاه اظهار وفاداری می کردنده در خانه‌های خود سخفی شدند, 
شاه خبال کرد به زرگنده فرا رکند وزیر ببرق روس بست بنشیند» این حرکت پیشرفت 
انقلاب و به تخت نشنتن ظل السلطان را ختمی می کرد» فقط دو نفر اشخاص حدیق و 
شرافتمند تبع روس یکی_سرگی ما رکوویج شاپشال و دیکری فربانده یپ فزاق 
اعلیحشرت همایوئی سرهنکت لیاف پیش محمد علیشاه سا ندند. 

شب ۱۴ خرداد شاپشال با پیغام و ساسوریت ظاهری برای ملافات قرمانده؛ ثیپ 
به‌قزاتخانه آبد و برای شام آتجا ماندو نی بعیي‌دانست که چند لحظطه پیش شاپشال 
پا شاه چه مذا کره کرده و چگونه او را واضین, کرده که.مجوبانه ازشهر خارج شود. 

صبح ۱۴ بنابمعمول نفرات در میدان مق به‌مشقی نظامی پرداختند» چهار نوج 
سوار و آتشبا رو گردان پیاده دفیله بی‌دادند» ناگهآن فرماندهال قسمتها به‌مدای شیپور 
۳ تیپ» لیاخف» بثاخت نزد او رفئه اسر کوناه ولی جدی او را شنیده به‌سر قسمتهای 

د برگشنند و دو فوح سوارو آتشبارسوار را چهار نعل از خیابانهای تهران که اصلا 
کاسی تصور نمی کرد به‌سیدان ۳ حِِ دیگر را تسیا تصر سلطنتی بردند, 

گردان پیاده میدان توپخانه را اشغال کرد و درشهر شهرت بیدا کرد که توپخانه 
بیجلس و انجمنها را سر یبود وس اب 

درب فصر شاه آهسته بازشد و السکه سلطنتی بمعیت ده بیست لقر از قاجاریه که 
نسیت به‌شاه باوفا بودند بحالت چهار تعل بیرون آمدند: کالسکد شاه را قزاتها احاطه 
نمود ند و پسرعت طرف عمارت قزاتخانه رفنند, 

شایشال و لیاخوف صاحبمتصبان روسی بهلوی کالسکه می‌تاختند مقصود و خط 
سیر جر کت مخنی بود. شاه برسبدن به‌سر هر وج خطسیر را به‌شاپشال نشان بی‌داد 
کالسکه با طمطراق وارد قزاتخانه شد» موزیک که جلو در ایستاده بود سلام نظامی 
سرود؛ قزاقها که صف کشیده بودند ورود شاه را عورا کنیدند. خیال بحمد علیشاه ظاعرا 
آسوده شده بود سر را بلند کرد و با جند کلمه از فرماندة تیپ اظهار تشک رکرد» شاه که 
خیال می کرد ممکن است.از خیابانهای بمبی انداخته شودخط سیرتی را از کوچه‌های 


کتاب سوم ۳و 


کم جمعیت انتخاب کرده بود و همپتکه از درب تزاتخائه خارج شد ام ر کرد از دست 
چپ پیچیده از جنب دبوار شهر یکذرند و پس از چند دتیقه به‌باغشاه وارد شد در 
صورتیکه اصلا در آنحا انتظا راو را نداشتند, 

یکی از روزناسه های ,روبني چون از حقیقت اسر اطلاع نداشت وشنه بود شاه فرار 
کرده و معلوم نبست کجا رفته اطبتم‌توپها را اطراف باغشاه قرار داده و لوله‌های آن را 
به‌طرف شیر قرار دادند. 

پس از اینکه قضایا با حسن تدپیر خانمه بیدا کرد افواج رسیدند و سربازها از 
سربا زخانه ها آمدند؛ په‌طرف باغتاه رعئبال‌تدند نا شاهارا از وفاداری و صداقت خود 
مطملن کتند؛ سوارهای کتبکخانه و سوارها دسیلهر پرا کنده شده بای ثیراندازی و 
ارت را گذاردند, 

محمد علیشاه پس از آنکه از سوقعیت خود اطمینان پیدا کرد و کلای مجلس زا 
احضا کرد و این جمله که لازم است پادداشت شود گفت. 

احداد مه ن مملکت را پا قوه اساجه گرفنند و منهم با 2 شمشیر آن را حفظ و دفاع می. 
نم و اکر لازم شنود در وان تیپ قزاق باوفايم و سایر قمنهای تشون تاه ی 
من کم تا فاتح شوم :و باایمبزم. 


فصل شانزدهم 


ایران بیان خرس و نهنکك 


چون بجایی از تاریخ رسده‌ايم که آثار شوم سعاهده بد, و, روزبروز ظاهرتر می‌شود و 
بدبختیهایی که از آن معا هده شوم نصیب سلت بدبخت ایران گردید آشکارتر می‌گردد و 
بطوری که خواهیم دید نهال تازه رویپده آزادی و مشروطیت با داس سعاهدة 
۱5۹۰ درو گشتد ريشه کن بی‌گزدد: در این اندیشه بودم که بتثصیل از 
چگونگی و علل بیدابش آل بعاهده شوم سخن گویم و ححنه شرم‌آوری را که دو دولت 
همسایه برای مصالح خود بوجوک آوود‌ند در پیشگاه تاریخ و نسل آیتده آشکار نمایم 
ولی دیدم پاید یکك جلد بر مجلدات این تازیخ. بیفزايم و چون فرصت ایتکار را ندارم 
آکسانی را که مایل به‌دانستن علل"ف,موجبانی که میب انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میان 
روس و انگلیس گردید و نتایج سوئی که این ضیاهیه براینلت اپران و آزادی ابران در 
برذاشت دعوت می کنم که به تا ریخ انقلاب ایران که بقلم پروفسور براون نکاشته شده 
و به‌مقالات مسلسل حبل المتین کلکته که جمع آوری و تدوین گشته مراجعه نمایند. 

در خانمه این مبحث یادداشتی را که یکی ار محقتین اروپایی در این‌باره نگاشته 
دراینجا نقل می کنم: 


در ا کتبر سال ۱۸۷۹ پیمان اتعادی در اروپا بیان آلمان و 
صلح سسلح قیل ‏ اتریتی مثعقد گردید.ه سال بعد ایتالیا هم به‌این بینان 
از جنگ بین‌المللی ملحق گردید و اتحاد مثلك تشکیل شد. 
در برابر اتحاد مخلث؛ فرانسه و روس نیز به یکدیگر نزدیک 
شده با یکدیگر متحد خدند. 
انگلیس که تا این زمان در جزیرة خود در دوران انزوا بسر می‌برد» از رقبات 
روزانزون آلمان مخصوصاً از قدرت بحری آنها در وحشت و اضطراب بود ولی با فرانسویها 
و با روسها هم اختلاف داشت و اختلاقی که با این دو داشت مائم بود که دست اتحاد 
به‌طرف فرانسه و روس درا ز کند. 


کلب سوم ۶۶۵ 


اختلافات با فرانسه درسر مصر و برا کش بوده این اختلافات درسال ۱۹۰۴ 
بین انگلیس و فرانسه تسویه شد. فرانسویها که در این سوق با روسها از یکطرف و با 
انگلیسها از طرف دیگر اتحاد داشتند دلال و واسطه اتعاد روس و انگلیس شدند. 

درسال ۱۹۰۶ در کنفرانس مهم سیاسی در اوقات غیر رسمی جلسات نما بندگان 
فرانسه سعی م ی کردند که تمایندگان روس و انگلیس را با یکدیگر نزدیک نمایند و 
همین سلاقاتها منجر به‌عهدنابه ۱۹۰۷ گردید وگنتگوی تیم ایران که از مدتها 
پیش مورد مذا کره بین روس و انگلیس بود صورت عمل بخود گرفت. 


درباه اول بهارسال ۱۹۰۶ سفیر کییر انگلیس در اسلامبول 
گزازشی مقی رکبیو طی گزارش محرماته‌ای که برای سرادوارد گری وزیر خارجة 
انکلیس درعشمانی. انگلیس فرستاد نوشنه بود سفیر آلمان در اسلامبول علاقذ 
خاصی نسبت به‌حل اختلافات برزی ایران و عثمانی نشان 
می‌دهد و علاوه بر این آلمائها قزیر مختار بسبار لایقی در ایران انتخاب کرده‌اند و این 
تشان می‌دهد که دولت آلمان در نظر ذاود دست به‌فعاالیت بهمی در ابران بزند. 
این گزارش موجب می‌شود که وزازت جارجه انگلسی به‌نما پنده خود در دردر 
تزار دستور دهد که با ایزولسکی وزیرخا رجة روته. عررچه زودتر وارد مدا کره شده و 
نظر او را دبا رة ترارداد ببخواهد, ۱ 
ایزولسکی وزبر خارجه روس در این موقم از مواخواهان انگلسها بود و شخصاً 
سعی داشت که هر چه زودتر سایر مقامات روسی و دربا ریان تزار را پا اتعقاد قرار داد 
مواقق سازد از این رو به‌نما ینده انگلیس قول بی‌د هد که سعی خواهد کرد بوافتت 
ابپراطور و همکا را او را جلب کند, 
انگلیسها برای انعقاد قرا رداد خیلی عجله ی کردند ولی چون در دربار روسیه این 
قرارداد سخالقین حدی داشت ازطرف روسها اهتمام نمی‌شد. 
عارتویک وزیر سختار روسیه در تهران در ا کتبر ۱۹۰۶ به‌وزیر مختار انگلیس 
گفته بود علت اینکه تا بحال ما اقدام برای امضای ترارداد تکرده‌ايم اين است که فکر 
بی کتم اگر ایرانیها از مفاد این قرارداد آگاه شوند خود را به‌دامن آلمانها بیاندازند و 
اسباب مزاحمت جدبدی برای ما فراهم شود. 
درنواسر ۱٩۰۶‏ ایزولسکی وزیرخارجه روس به‌سفیر کبیر انگلیس درپطرسبورغ 
اطلاع سی‌دهد که در روسیه با انعقاد قرارداد تعیین ابران به‌منطثة نفوذء محالقین زیاد 
وحود دارد وستاد ارتش ما از مخالفین جدی این فرارداد است 
انکلیسها وقتی سی‌دیدند روسهاً برای امضای قرارداد اعتمام ندارند اینطور فکر 
سی کردند که تاید روسها درباطن قصد تجاوز به هندوستان را دارند. 


۶۶۶ ثاریم انقلاب سشروطیت ابرات 


در این سوقم سروصدای قرارداد ۱۹۰۷ بلند شده بود حتی وزارت خارجة اپران 
هم که قاعدتاً نباید از چیزی قبل از وقوع اطلاع حاصل کند متوجه شده بود پشت 
پرده مذا کراتی درمورد ایران ین رقس و انگلیس حریان دارد» بهر حال هو روسها و 
هم اتگلیسها برای اینکه صورت حق‌بجانبی به‌این فرارداد بدهند از آلما نها استمزاج 

سفیر انگلیس در پطر سبورغ به‌سفیر آلمان می‌گوید» منظورما از انعقاد قرارداد با 
روسها دربار؛ ایران رفم موجبات اصعطکالك بین طرفین در ایران می‌باشد چون این رقابت 
ما همه بتفع سیاستمداران ایران بوده و آنها همیشه خوتوقت بوده‌اند که روس و 
1 | بجال ندازند. آلمانها در حوا انکلیسها کنته بودند ما نظ 
نگلیس را بجان هم پياندازند. ر جواب روسها و انکلٍ بو نظری 
درمذا کرات شما نداریم فقط آزادی تجارت ما در ایرال باید تأمین باید, 


مذا ترات بین روس و انگلیس بدون اطلاع وزیر مختار انگلیس درایران جریان داشت 
سر سپرینکك زایس وزیر سختاو انگلیس در ايرال طی امه‌ای به‌وزیر انگلیس با لحن 
گله آمیزی می‌نویسد: 

شما در مورد پیمان ۱۹۰۷ ازمن افلهارنظری نخواسنید ولی سن وظینه خود 
می‌دانم نظر خود را بکویم روسها حنی‌دلگر فرا ردادی ابضا کنند پابند به‌احرای مقررات 
آن نیستند؛ با این وسایل ما نمی‌توانيم جلوینووشها را بکیریم,و باید این بقصود را از 
راه ثقویت خود ایران و مقاوست خود ایثان دژ#برابر تحاوزات روسیه حاصل کنيم و 
بگذاريم خود ایرانیها بواسطه تنقری که از اعمال و رقتار روسها پیدا می کنند در برایر 
آنها مقاومت کنند, این سرد شرافتمند که باید او را یکی از مردان حفیفت‌بین و وطنبرست 
و در عین حال اپران خواه بناميم متقد بود که اسضای پیمان روس و انگلیس ۳ 
انگلستان تمام نمی‌شود و درگزارش خود وشته بود این قرارداد موجب نخواهد شد که 
انگلستان درشتمال ابران نفوذ کند و از نفوذ روسها هم در نقاط مختلف آیران حلوگیری 
خود می‌دانند» تأثر شومی خواهد کرد وممکی است ایرائیان از اجاری و نومیدی دست 
توسل به‌سوی ملل ذیکر دراز کتند, 

این مرد رون یس آنججه پیش بیتی کرده و نوشته بود بعداً خاینتب شند د زست اننت؟ 
در پایان گزارتی خود اشعار داشته بود» تنها راه نجات ایران بیداری مردم ایران و 
برخورداری ایشان از حسن اعشماد و تابلیت ی که پس از تاسپسی حکومت سشروطه در 
خود مشاهده کرده‌اند بی‌باشد, 

وزیر بختار انگلیس درگزارش دیگر به‌سرادواردگری می‌نویسد چون روسیا 
بهیچوجه رفتاری نکرده‌اند که دلیل بی‌طرفی آنها در کار ايران باشد بهعر است از 


کف موه ۶۶۷ 


همکا ری و اشثراله ساعی با آنها خودداری تمایيم» در تتورهای اسلامی همکاری. با 
با روسیه ار ناسطلوبی خواهد کرد و سلما نان تصور خواعند کرد که ما شم در باطی 
سانند روسها به‌فکر آزار ایران و پامال لردن حتوق آئها می‌باليم. 

وزیر سختا ر مزبور در پایان‌ناسة خود پیش بینی صحیحی گرده و نوشته بود انعتاد 
پیمان با روس به‌محبویپت نسبی با در ایران لطمه خواعد زد و باعث ازدیاد محبوبیت 
آلمان خواهد شد. در جواب این گزارش و نامه‌ها وزیر خارجة انکلسس نوشته بود 
موافقت ما با روسها برای شناسایی استفلال ایرال و عدم نجاوزمتتابل دو کشور به‌ایران 
بوده ات ممکن است این اقدام با پاعث نگرانی و مایت ابرانیها بترد که ند 
سایلئد با روس دشمنی کنیم ولی ما نمی‌توانيم بسرای رضای خاطر ایرانیال پر نوقم 
خودبان را با روسها طرف کنیم. در هر حال درماه ژوئن ۷۲ مان روس و انگلیس 
انامه تنل و در روز ۳۱ اوت ۱۹۰۷ بعاهده ۷ ۱۹۰ دو پایتخت روسیه به‌ابضای وزیر 
خارجه روس و سفی رکییر انگلیس رسید. 


بعاهده ۱۹۰۱۷ - فصل اول- دولت پریتالبا متعهد می‌شود که درماورای خطی که از 
تصر شیرین شروع شده از اصفهان و پزد و خواف گذشنه به‌نقطه‌ای در سرحد ایران در 
متطم حدود روسبه و افغانستان (ذوالفتار) متنهی. می‌شود برای خود امتبازی خواهء 
تجارنی باشد و خواه سیاسی از قبیل امتیاز راهن و بانک و تلگراف و حمل ونقل ویمه و 
غیره تحصیل ننمایند و از رعایای انگلیس یا دولث دیگر در تحصیل این امتبازات 
تقویث نکند و در صورتی که دولت روسبه در تحصبل این قبیل استیازات تقویت یکند 
دولت انگلیس بطور ستقيم یا غیر مستقیم تعرض نتب ید» بدیهی است محل مفصله 
فوق قطعه‌ایست که دولت بریتانیا مشهد می‌شود در آنجا درصدد تحصیل امتبازی 
نباشد, 

فصل دوم دولت روسپه از طرف خود نتعهد بی‌شود که درماورای خطی که از 
سرحد آففانستان ازگزیل شروم شده از بیرجند و کرمان گذشته به‌بتدرعباس سنتهی 
می‌شود برای خود امتیاژی خواه تجارتی باشد خواه سیاسی از قبیل امتیاز راه‌آهن و بانکل 
و راه و حمل و نقل و غیره تحصیل نکتد و درضورنی که دولت انگلیسس در تحصیل 
این امتبازات تقویت بکند دولت روسیه بطور سنتیم پا غبر ستقبم تعوض ننماید؛ 
بدیهی است محل سفصل فوق تطعه ایست که دولت روسیه متعهد می‌شود در آنجا در 
صدد امتیاز نباشد, 

قصل سوم - دولت زوسیه نتعهد می‌شود که بدون مذا کره و قرارداد با دولت 
انکلیس از ایتکه در وسط خطوط بقصله در بواد ۱ و ۲ امتیازی به رعایای انگلیس 
داده شود معانعت نماید و همجنین پریتانیا در باب امتیازی که به رغایای دولت روسیه 


۶۶۶۸ تاربع انقلاب سثروطبت ابران 
در نقاط سزبور داده شود همین تعهد را می‌نماید» تمام امتیا زات که فعلا در تقاط مقصله 
درموارد ۱ و ۲ موجود است بحال خود باقی خواعد بود. 

تصل چها رم -- واصح اشت که عایدات گمر کات ایران عغیر ارگ کات فا رس و 
خلیج‌فا رس که محل تأدية اصل و فرع قروضی می‌باشد که دولت اپران از بانک 
استقراضی و رهنی ایران تا تاریخ امضای این قرارداد نموده است کما کان بهمان 
مصرف خواهد سید وافنح است که عایدات گمر کات ایرال در فارس و نیز عایدات 
صیدماهی در کنار بحر خزر که متعلق به‌ایران است و عمچنین عایدات پست و تلگراف 
کمافی‌السابق بهبصرف استقرا ری ری رسد "که دولت ایران ا زبانک شاهنشاهی تا 
تاریخ ابضای این قرارداد تموده: است 

فصل پنجم- درصورتی که در استهلا ک يا در تأدیة تنژیل قروضی که ایران از 
بانک شاحشاهی ایرات و بانک ۱ ستقراضی و.رهنی ی تاریخ ابغای این ترارداد نموده 
است نی ثرتیبی بروز نمابد و آگر متتضی بشود ۳ ۳۹ قراضی| اسنتو 
از بانک استقراضی و رهنی نان ده است روسپه در نقاطی که در ماده دوم ذ کر شده 
است نظا رت نماید و اگر برای دولشا +نکلیس اقتضا نماید که در عایداتی که درماده 
اول این فرارداد ذ کر شده است نظا رت نما بد(دولتین روس و انگلیس متعهد می‌شوند 
که قبل از وفت دوستانه سبادلة افگاونبوده در اقدابی که برای نظارت باید بکنند 
اتقاق کرده در اقدامی که سغایر اساس این فراژداد باشد احترازندا یند, 


در انگلستان انعتاد معاهدة ۱۹۰۷ را مطبوعات و رجال سیاسی انگستان با خوشنودی 
و سرت تلقی کردند. 

روزتابه تایمز نوشته بود معاهدة جدید روس و اتکلیس را انکار عمومی با 
خوشنودی تلتی بی کند زیرا این عهدنابه حقوقی حقه انگلستان را در کشورهای ایران 
و افغائستان و تبت تیت کرده و روسها آن را شناخته‌اند. روزناة استاندارد لوشثه بود 
گرچه این قرارداد مسب خوشنودی و اطمیتان خاطر دولت و ملت اتکلستان شده ولی 
دولت باید در سورد دفاع عندوستان از هیچ نکته و دقیقه‌ای فرو گذار نکند, 

مخالفین و متقدین فرارداد در انگلستان عده معدودی از رحال بودند که علاقه 
به هندویتال سب_دشمتی آنها نسبت به‌روسبه بود و همچنین لرد کرزن میاستمدار 
معروف انکلسی که سغری بها یران کرده بود ثیز با این بیمان سخا لف بود و در نطق یکت 
ساعته‌ای که در بجلس لردها ایراد کرد گفت انگلستان پا این فرارداد سیاست دیرین 
آسیایی انگلپس را قدای مقتضیات دیپلماسی ارویایی ساخت و این کار خبانت ست 
به‌اعتمادی بوده که ایرانیها در بدت نیم قرن به‌دوستی انخلستان نموده بودئد و هنمتا 
گفته بود» من گمان نمی کشم که این قرارداد از لحاظ فسمت ایران آن منجر به انیت 


کناب سوم ۶۶4 


عندوستان و با استقلال ایران بشود و یا بوحب تأمین صلح وصفا ذرآسیا گردد, 

لرد کررن و عمنکران او در اقلیت بودند و این پیمان درانکنتان بانند فحح 
روی سوافق نشان داد» غیر از لرد کرژن دیگر از مخالفین قرار داد سسترلیتج معرو ف که 

مسترلینچ در مجله انجمن آسیایی مقالة مبسوطی علیه قرارداد مزبور نوشته و در 
آنجا صریحاً گفته بود شیر پریتانیا و خرس. روسیه به‌میدان آمده وگریه الان ایران را 
در میان گرفتهاند در حالیکه. به یکدیگر می‌گویند تو با مرش بازی کن و من با دسش 
بازی می کنم گرب نالال یا گریه می‌گوید من چنین یاد ندارم کد چتین قراردادی بین ما 
پوده است. ٍ 

یکی از بپاستمدارال روس گفته بود این قرارداد برای روسیه احمیت نداخته و 
کر آتاری داشته پاشد مربوط یه‌آینده خوا هد بود. 


در جلسة ۲۷ فورید ۱۹۰۸ دومای روش دربارة این قرارداد مذا کره شد و ایزولسکی 
وزیر خارجه روسیه ضمن نطق بقصلی انعتاد این پیبان را کار برجسته‌ای شمرد وگفت 
اين پیمان یکی از عوامل بقای صلح عموبیتخواهد شد زر 

روزنام روسی توپه وربا نوشته بود فرارداد ۱۹۰۷ سمکن است هم موجب صلح 
باشد و هم باعت حنکك؛ حالا کدام خواهد بود بسته به رویه سایر دول و خود ما است 
زیرا بواسطف دوستی پا انگلسی ما دولی را که تا بحال با او دشمن بودند با جود سخالف 
می کنيم و دولی را که با اتگلیس دوست بودند با خود دوست می‌نمابيم. 


تبل از ائعقاد معاهده ۱۹۰۷ مردم ایران مخصوصاً بواسط 
انعکاس قرارداد اینکه انگلیسها درحدود ۱۵ عزار تن از آزادیخواهان ایران 
۷ درایران را یناه داده بودند سبت به‌آنها خوشی‌بین بودند و آنها 
را دوستدار آزادی می‌شمردند بهمین حهت: اغعلب وطن - 
خواعان اپران انگلوفیل بودند ولی وقتی مردم ایران از موافتت و ائحاد بین زوس و 
انگلیس آ گاه شدند کم کم این حسی ثلن آنها تبدیل به‌یکت ید گمالی شند و در ایران 
شهرت بیدا کرد که روس و انگلبسی ایران را پین خود تقسیم کرده‌اند و این شهرت 
باعث تگرانی مردم گردید. 

وریر مسختار انتگلیسس برای اپنکه به‌این تایعات خاتمه دهد در ۲۵ زرحب ۱۳۲۵ 

هجری قمری مطابق ۴ سپتامبر ۱٩۰۷‏ نام زیر را به‌عنوان وزیر خارجة ایران فرستاد, 


۷۰ _ تاریخ انقلاب مسشروطیت ابران 


به‌دوستار اطلاغ رده که در ابران شهرت دارد فیمایین 
یادداشت انخلیس و روس فراردادی بنعقد شده‌نه نیج آن 
سنارت انگلیس ‏ دحالت دولتین در ایران و تقیم این مملکت فیمایین آنها 
خواهه بود. خاطر جشاب اشرف ارفم مسبوق است که 
فداا دک انه قیمابین 2 سس خربب کت و انخلیس بکلی طور دایگر است؛ چرا که جناب میور 
الملک که ۰ ا- « جر به‌پطرسیورغ و لندل رفته» مدا کراتی که با وزیر خارجه روس 
فر کلیس ده ادها ای دولئین خود متصود دولتین را درایران ریتعا 
توضیح کرده‌انده بابد واپرب داده باشند. جناب سرادواردگری وزیر خارجه انگلسی ستاد 
بذا ثرائی که با حناب مشیرالملک دائنته اند و همچنیی مفاد دذا کرات سپوابزولسکی 
در دو نکتة اصلیه با هم کاملا مثفقند» یکی اینکه هیچیک از دولتبن در اسور ایران 
بداخله تخواهند کرد مگر انتکه صدبه به‌مال‌وحان رعابای آنها وارد آید دیگر اینکه 
بدا کرات در باب قرار داد تبمایین روس و انگلیسی خدیت بوده و هر یک می خواستند 
که توفیق دیگری را در ایران سانم شوند و هرگاه این ضدیت در حال نامعلوم ایران 
امتداد پیدا می کرد برای یک طرت ونبوسه پیدا می‌شد که در اسور داخلة ابران مداخله 
کند و نگذارد دبکری از این وضم حالید فایده‌ای پپرد یا بضرر دیگری برای خود 
تحصیل فایده بنماید؛ مقصود از بذا"کزات حالبه فیعاپین روس و انگلیس این اس تکه 
چنین اشکالی نیمایین پروز نکند و این مدا کوات! پهیچوجه برند اپران تبوده است. در 
حقیقت چنانکه سیو ایزولسکی برای مشیرالملکهتلوضیح کرده و گفته‌اند هیچیکك از دو 
دولت بطالبه از اپران تموده و به‌این جهت دولت ایران می‌توانسته ثمام هم خود را 
برای انجاه ونایل داخله صرف نماید هر دو وزیر کاملا در خصوص مذا کره تکردن 
موافق بوده و حای شبهه باقی نگذارده‌اند. 
کلمات سیوایزولسکی نیز که.حاوی فصد انگلیس است ازقفرارذیل است: 
قالون ناسة دولت روس این خواهد بود مادامی که به‌بصالح آنها خللی وارد نیامده از 
هرگونه مداخله در امور داخلة معالکك دیگر احتراز جویند و بکلی الحراف از این 
انگلیس که می‌گوبند دولتین مزبور می‌خواهند حول اقتدار برای خود تعیین کنند جنابان 
سرادواردگری و سیوایزولسکی این فقره را صریحاً وضیح کرده‌اند له بهیچوجه این 
شهرتها بأخذی تدارد و چیزی که دولتین می‌خواهند این است که قراردادی برای منم 
اشکالات و اختلافات آنیه بسنه شود که به‌سوجب آن قرارداد هیچیکك از دوللین در 
آن نقاط ایران که متصل به‌سرحد دیگری است نفوذ خود را پیشنهاد نتمایند این قرار- 
داد به‌مصالح خود ایران یا بلت خارجه دیخری خللی وارد نمی‌آورد و فقط دولتین 
روس و انگلیس را ستعید می‌سازد که درایران درد د اقدام ی که مضر بحال یکدیگر 


کنب‌سوم ۶۷۱ 


باشد برنبایند و در آتبه از سطالبات ی که درگذشته تا آن درجه مخل پیشرفت خیالات 
سیاسی اپران بو ده تست ایران ۳ ممتخلضی سازد و اظها رات حناب مسیوایزولسکی ابن 
است ترارداد فیمایین دو دولت اروپایی که تهایت مصالح را در ابران دارند و آن 
قرارداد مبتنی بر ضمانت استفلال و تمامیت ارضی ایران و اسباب ترقی نصالح ایران 
خوا هد بو د وایران بهمراهی و کمک دو دولت ستندر هم حوار خود می‌تواند بعد از این 
تمام قوای خود را صرف ترتی داخلی بنماید از مطالب فوق ملاحضه خواهند فربود این 
شهرتها که دراین اواخر در خصوص خیالات سياسی زوس و انگلسی در ایران داده‌اند 
تا جد اندازه بی‌مأخذ است» و آنها بهی‌جوحه تصد حمله به‌استقلال ایران نداشته و 
منظور دولنین از سمتن این فرارداد ابن اسنته که استتلال اپران ۳ اندالدهر تأمین 
نما یند و نه‌فقط می‌خواهند عذّر بجهت مداخله کردن در دست نداشته باشند؛ پلکه 
تصدثان در اين مذا کرات دوستانه این بود که یکدیگر را نگذارند در ایران پعذر" 
حفتد بصالح خود دخالت کنند و دولتین مزبور امدوارند که در آتیه دولت ایران 
ایدالدهر از طرز مداخله خازچه مستخلص و در اجرای اسور سلکتی خود به‌وضم 
خودشا نکاسلا آزاد بوده باشند که فواید,آن عاید خودشان و ثمام دئیا گردد, 
چند با دداتت دیگر هم دراین رسیله لبغیر انکلین به‌ایران وشت, 


در تاریخ ۲۵ رمخان ۱۳۳ غجری تمری مرحوم سشیر- 
الدوله وزیر خارحذ ایرّان جواب نامه وزبر مخنار انگلسس 
را بشیح زیر داد 

مراسل محترم جناب جلالتماب دزیر مختار مورخد ۱۵ 
شعبان ۱۳۲۵ و ۲۸ سبتاسر ۱۹۰۷ که متضمن سواد یک تسمت فرارداد سنعقده قیما- 
ین دولتین قویشو کنین انگلیس و روس راجم به‌ایران و دارای یک بتدمه و بنج فصل 
بود واصل گردید؛ ایتک در جواب زحمت‌افزا می‌شود. چنانکه خاطر نصفت بظاهر آن 
جذاب تصدیق خواهد کرد فرارداد مزبور فیمابین دولتین فویشو کتین انگلیس و روس 
بنعتد شده پتا براین مناد آنهّم راجم به‌دولتین که قرارداد مربوز رز ابضاء کرده‌اند 
خواهد بود و دولت علبه ایران نظر به‌استقلالی که به‌فضل خداوند ستعال بخودی خود 
داراست کلیه حقوق و اختباراتی را که از استقلال تام این دولت علیه حاصل است از 
اثر نقود ظر قسم تراردادی که مابین دو یا چند دولت خارحه در باب ایران سنعفد ده 


پاسخ وزیر خارجه 
اپران 


با سی‌شود اصو لا و جتماً مصون و محفونل می‌دارد و از روایط خود با دول بتحابه و 
تشیه مبانی وداد و یک حهّتی مواقق اصول عهود بقدسه و تاعده درهای باز برای 
تجارت ین المللی سعی بلیم خواهد داشت و در باب وجوه استتراضی هم بدیهی است که 
دولت علبه فصل تراردادهایی را که دراین باب منعقه شده است بدون تتخلف رعایت 


۲ تاریخ انقلاب مشروطیت انران 


خواهد نمود و برای اظهار و اعاام امولی که دراین سراسله مقید و مصرح است سوادی 
ازآن برای نما یندگان دول متحابه مقیمين ذربارارسال گردید. 


در جلسد ۷۶ شعبان ۱۳۲۵ در محلس شورای ملی نیز این 
درمجلس شورای ملی موتوغ ده و با ایلکه #9 از و کلا از روی بی- 
و کدیافازنیگی از بت ان وتتی معا هده دنچ شد گفت ی یو سجن 
این یاه مفیهوم بی‌شود ۵ آن فرما یش خداوند ات که ۳۹ یت 
خودنان را دوست بدارید طلاست دیکرال به‌تما ربطی ندا رد عهدنامه با ریعطی ندارد 
باید استقلال خودمان را حفظ لشیم و کلای دیگر هم دراین زمینه پیاتانی کردند ولی 
بطبوعات حملات زیادی کردند روزْنایه جبل العتین چاپ توران دور شمارهة اول تععمان 
خود 3 
ستی حکایت دارد. ماد ر خان ود نشیته اما ی دیکران در ربا ره خا نف ما کفتکو 
ی ۳ نمی‌دهند: این یک 
داستان غریبی است که نظبرشی را لسی ندیده, 
خطبای بلت در مجامم عمومی نعلتهای مهیج برشد آن ترارداد ایراد کردند و 
دولنت انکلین را قنته جو و روز و دمن دوست نما خواندند و اعلاء داشتند له ملت 
ایران از اتعقاد این فرارداد منزجم و آن را جاپرائه و برخلاف عدالت و حق و 
اصول روابط و حثوق ببن المللی و استثلال اپران می‌داند و نسبت بدعاندین فرارداد 
اظهار نتفرمی کتد و آنها را ظالم و حق شنک ن می‌داند, 


معاشده ۱۹۰۷ را دولت ومدت ابرال حنانکه در حفعات 

نتایخ و آتارشوم بشی دیدیم به وسیت نشناختندوسخالفت خود را با آن اعلام 

معاهد؛ ۱۹۰۷ کردند ولی نشایج و آثارشوم آن به‌جبرو فشارازطرف دو دولت 
متمدن غربی به‌ایران تحمیل کرد یش 

روس و انکلیسی که تا قبل از انعناد بعاهده ۱۹۰۱۷ هر یک برای پیشرفت نفود 

خود در ابرال سعی می کردند قلوب مردم را جلب نمابند از آن پس هر دو متفتاً شور 

بازدیده و خعیف با را تحت فنار قرار دادند و این فتار و ستم بی‌حدوحصر تا آعاز 

انتالاب شوروی یحبی ده سال متوالی بطول ا تجامید. 


کتلب سوم ۰ ۶۷۳ 


درطی این ده سال بود که روسی و انگلسی ماهیت اصلی خود را بهایرانیان نان 
دادند و ثابت کردند که پا بند هیک ار اصول اخلاقی و مروت تسد 

تختین الر شوه بعاهد؛ ۱۹۰۷ بمباران مجلس شورای ملی و سرکوبی 
آزادیخوا هال و مشروطه‌طلبان ايران بود که در ثاریخ ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ (۲۳ جمادی. 
الاخر ۱۳۲۶ عجری) زویداد و لیاخف عامل وفادار و نو کر تزاره حا کب تظامی تهران 
گردیذ, 

میزان مسرت و شادسانی تزار ووس را از ببا ران مجلس ابران قبلا تذ کار دادیم, 
روسها که اصولا با برفراری حکومت مشروطه درایران سخالف بودئه از اين وافعه ابراژ 


شادمانی کردند. 
ابا انگلسها که خودشان در آغاز انقلاب به‌مشروطیت ایران کمک و مساعدت 
کرده بودند بعد ازمعا هدة ۱۹۰۷ از بش زدن به آزادیخواهان سضایقه نکردند. ِ 


وقتی خبر بمبا ران مجلسي در اقطار دنیا انتشار بافت بلند گویان سیاست امپرپالیزم 
انگلستان بعنی بعلبوعات نیو انگلیسی بجای ابراز داسوزی سبت بهآزادیخواهان 
زبال به‌انتقاد از مجلس و مطبوعاثاجندر مشروطه ايران کشودند» روزنامذ تایمز در 
مثالة شمار؛ ۲۵ ژوئن خود روز بعد, از انقلاب وشته بود ملل مشرق زین لیاقت 
حکوست سلی و متروطه را ندارند و آلها نمی‌توانند اول, حکومت ملی را درك کنند و 
هشب ثمایند و مجلس ایران بدون اینکه لیاتی برای ادارة شور نشان دهد فقط حرف 
می‌زد و پا را از حد خود غراتر نهاده به‌عاندان علطتت جسارت بی کرد. بطبوعات 
بی‌بتدوبار ایرال شرارت خطرنالك خود را در این مدت نان دادند بردم معنی آزادی را 
اینطور فهمیده بودند که از پرداخت بالیات استنکاف نمایند» تاامتی افزایش یافته؛ 
شورش در مه حا راه یافنه» بالاخره هواخواهان سلطنت برای خاتمد دادن به‌آپن 
اوضاع آشفته قد برافراشتند وملیون با سردی و خمودی مغلوب شدند. 

رویهمرفته هدف حراید انگلیسی این بود که توپ بستن مجلس ایران را که بنا- 
به‌اراده و میل متحد جدیدشال یعنی دولت امپراطوری روس صورت گرفته بود در برابر 
افکا ر عمومی مردم انکلستان موجه و لازم فرار دهند درصورتی که بر تمام اشخاصی که 
تاریخ انقلاب ایران را با دقت تحت مطالعه قرار داده‌اند این حقتت ثابت است که 
بلیون و مجلس نهایت شایستکی خود را در ادارة اسور ایران نشان داده و وظیفه خود 
را عمل نموده بودند. 

ادوارد براون خاورشناس مبعروف انگلیسی در فصل خشتتم کتاپ تاریخ انقلاب 
ایران به‌ایرادات تایمز و سایر نویسندگان انگلیس در این مورد پاسخ داده و نوشته 
است؛ این توقعاتی را که از مجلسی ایرانْ داشته‌اند حتی از محلس عوام انگلیس هم 
نمی‌توان داشت؛ بدون شک چندین تن از مجلسیان فاسد بوده‌اند ولی آنچه مسلم است 


۴ تاریخ انقلاب مشروطت یرال 


کثریت نمایندگان مجلس ایران.وطلپرست دسج بوده‌اند, کسی که سرو کار با 
منطق دارد متوجه این نکته است که آگر تحول نا؟ نا گهانی در مسلک افراد لادرو کم نظیر 
اس تحول ناگهانی ملل و اقوام ادرتر دا سا ۳ از روی انصاف قضاوت تنیم 
مسلم است که ایرانیان د ر.عمین دور کوتاه جنان به‌پیشرفت بزرگن ار لحاظ روحیه و 
اخلاق نایل آمدند که من انم بجرأت ادها کن که نظیر آن را در سایر ملل 
بزحمت بی‌توان یافت ادوارد براون دردفاع از مطبوغات بلی ایران باز لوشتد: برای 
من که در حدود هشت تا له‌تا از جراید مهب (اکران را مرتباً دیده‌ام و خوانده‌ام این 
انتاد بی‌مورد تایمز از جراید ایران تعملناپذیر.است او رگز مزاوار نیست که نایسز 
تست هرزه گویی و یاومسرایی به‌عموم حراید ایرال ابد هد کرش از این باید توحه کرد 
کف مطبومات مبی زاف هنز خنلی جوا لسن 

روزنامه تایمز که زبان حال استعما ریون انگلیس بود از لحاظ خودش محق بود 
"که به‌مشروطه‌خواعان ایران بتازد همانطور که به‌آزادیخواهان هند و مسصر هم در 
همان احوال می‌تاخت و تزار سفالك و خونریز روس را سنایشها می کرد. غرض ما از 
پیان این نکته هم‌آهنگی روس و انکلیس دریمباران مجلس ملی ایران بود که یکی از 
بوالید و آثارمعاهده ۰۱۷ ۰ می‌باشد. 


فصل هفدهم 


اعلامية محمدعلیشاه از باغشاه 


پس از آنکه محمدعلیشاه در باغشاه جای گرفت و اطراف خود را از قوای مسلح و 
توپ سستحکم نسود و خود را درمحل امنی پنداشت و یقن کرد که روسها بش از 
خود او برای از مان بردن مشروطیت و جنگ با آزادیخواهان آساده‌اند چهرة 
حقیقی و نیت باطتی خود را آشکار کرد» عده‌ای فزاق و سرباز مأمور کرد که در شهر 
گردش کرده و ه زکنی را که مسلح ببینند دستگیر کنند و علاءالدوله و حلال‌الدوله و 
سرداز متضووزز ابا خفت تبعید کرد سیی اعلامیه‌ای ثحت عنوان راه نجات که در 

حقیقت اعلان جنک با سلت بود بهاین مشلمون منتشر نمود* 

نی عم ایران فرزندان حقیقی, و روحالین با هستند؛ البته خوشوفت خواهند 
بود که دولت ت شش مزا ساله ایشان پایمالل هواوهوس بحمعی خود غرض و خودخواه 
که یکلی از حبثیت و شرافت و بلیت دور حنلعنط گردد؛ البته راضی نخواهند بود کد 
بد بختا له دنوشن هیصوت ۳۳ شوند. 

یکی به‌طمم وزارت و دیگری برای ریاست و جمعی بعلت جلب فایده و بعضی 
بعلت کسپ تسلط اقدام به سور ناسشروع نموده و ساده‌لوحان بیچاره را به‌عناوین 
مختلفه هر ساعت به زبانی و هر روز به‌یبائی فریفته و آنها را آلت کارو ایادی اعتبار خود 
قرار دهتد, 

به‌عموم قرزندان خود اعلام می‌تماييم که در اين صورت چندی تخواعد گذشت 
که از دولت وسلت جر اسمی باقی تخواهد ماند و بکلی رشته قوسیت و فوای مملکت از 
هم گسیخته خواهد شد چنانچه سالهای دراز و اتلاف نفوس عقلای سلت نیز از عهدة 
اصلاح آن نتوانند برآیند. 

بدیهی است که اشتباهی تخواهند داش تکه شخص همایونی با در این بدت تا 
چه حد در پیشرفت مشروطیت و آسایش لت و صلاح مملکت اقدام فرموده و از هیچ 
اقدامی فروگذار نفرمودها یم , 

هر چه گفتند شنیدیم و هر چه خواستند کردیم و از هر حرکت زشت و ایسندیده 


۷۶ ناویخ انقلاب مشروطیت. ابران 


تجاهل و اغماض نمودیم» چه غهدها که بستند و شکستند, چه پیمانها که به‌پابان 
تبردند» آیا دیگر برای شما تبهه ای باقی مانده که معدودی مغسدین فصدی جز خراب 
کردن خانه شما ندارنده آیا نمی‌دانید که نمی خواهند رایطة اتجاد حشستی بیان دولت 
و ملت برقرار بماند» صراحتاً به‌شما می‌گويم که بهیچوجه سن‌الوجوه «یگر سمکن تیست 
له بیش زاین دولت و سلت خود را دچار حوادث و انتلابات دیده و از اعمال سفرضین 
صرفثظر قرایم و این ح ر کات ناشایسته را بازیچه پنداشته و ملت خود را.در تنکنای 
فشار ظلم مد ین ایران خراپ کن بگذارم؛ ایران بطوری که د رتخا فرسوده و به‌عموم 
دول اعلام فرموده‌ايم مشروطه.و در عداد دول کنشستیتوسیون مبصوب است. و ئلا و 
محلس شورای ملی در کمال قدرت و اسیت به‌تکالیفی که از برای آنها مقرر است عمل 
خواهند کرد و ما هم حداً در اجرای دستخط و برحمت سابق خودمان حاعدواعی؛ 
تحار و کسید ۴ رعاأ با عموساً در اسان و بکار خود مشغول و مفیدین بی‌ هیچ ثول 
وساطتی بعژول و بتکوب. هر کس از حدود خود تجاوز کند مورد تنبیه وسیاست سخت 
ما واقم خواهد شد. 
البته ملث نجیب ایران و فرزنلان عزیز ما اقدام حیات‌بخش شاهانه را شایسته 
هرگونه تشکر دانسته مقصد سنیه ما را در نظر داشثه و بهیجوحه از همراهی فرو گذار 
نخواهند کرد, 
بحمد علیشاه قاحار 


مخبرالدوله وزیر پست و تلکراف -برای اينکه ژودتر اعلامیه شاه در شهرهای ایرال 
منتشر شود -سیمهای قطم شده را ترمیم کرد و در اند ک‌زبانی اعلامیه در نقاط بختلف 
ایران انتشار یافت. 

از طرف دیگر چون مشروطه‌خواهال دسترسی به تلگرافخانه نداشتند بناچار تاصد 
به‌شهرها فرستادند و مجایم ملی شهرستانها را از وقایعی که در تهران پیش آمده بود و 
خطری که در پیش بود آگاه کردئد چنانچه بهبهانی و طباطبائی برای آگاه کردن انجمن 
تبریز خبر ذیل را به قزوین با قاصد نزد سیرزا حسن رئیس‌المجاهدین فرستاده و او بویلة 
مرد مطمثنی به تبریز رسائید, 

خدمت علمای اعلام و انجمن ولایتی و سایر انجنها- 
تبعید چند نفر درباریها از قبیل امیربهاد رکه از اول مشروطیت بشدت مشغول افساد و 
اخلال روابط سایین سلت و سلطنت بود و دست فسادشان به‌خارج درا زگشته استقلال 
مملکت را در معرض خطر عاجل گذاشته به‌انواع وسایل مناسبه از حضور همایو: 
استدعا شده بود, 


چند روز قاطبه امرا وسرداران درسنزل حضرت اشرف عضدالملک متحصن و تبعید 


کاب سوه ۰ ۶۹۷۹ 


آنها را از دربار استدعا نمود و قبول نشد و از توه به‌فعل نرسید روز پنج شنبه اعلیحضرت 
بصورت خیلی موحشه بغتتاً به باغشاه که بیرول دروازه است تشریف برده اردوی مفصلی 
در آنجا تشکیل داده دیروز یکشنبه در‌بوقع ثبرفیابی چند نفر ازسران اسرا را اسر بتوقیف 
فرسوده بیرون درواژه‌ها را توپ گذاشته از خلت خاضبره موحشه خیلی اغالی مشوش و 
سیمهای تلگراف مقطوع اقدامات درباریان کلیتاً بهانهدام مشروطیت و مجلس فریب- 
الوقوع . 

عبدانته‌الموسوی بهبها نی - سحمدابن صادتی طباطبا نی 


شاه در تهیه حنککك 


فشونی که بحمدعلیشاه از نقاط بختلف مملکت در خفا خواسته بود فوح فوج و دسته دسته 
وارد تهران می‌شدند و در اطراف باخشاه اردو می‌زدند. دو فوح اذ ربا یجانی ؛ 
فوح سپلاخوری» فوج ممقانی» فوح زرندی» فوح سوارهای بختیاری» سوارهای 
شاهسون» سوارهای سنجابی؛ سوارهای کشیکخانه و افواجی که در تهران 
بودند مجموعاً از ییست هزاو نفر ثجاوز سی کرد. فرمانده قزاتخانه همم قزاقهایی که در 
تقاط مختلف کشور بودند بهنهراله, احضار نمود و عمه را آماده کارژار کرد؛ تمام 
دروازه‌های تهران را توب گذا رد ند و عده‌ای_را به‌پاسبانی خندقها گماشتند بطوری که 
شهر تهران در حال محاصره واقم شدعده‌ای قزاق و سرباز هم روزها تفن بدست در 
خیابان و کوچه‌های تهران متغول پرسه ان بزدند و کیبانی را که اسلحه داشتند خلم 
سلاح بی کردند وگاهی به تهمت پیدا کردن اساحه به‌خانه‌ها رفته به‌غارت و یغما می- 
پرداخنند. 

رجال منافق که تا دیروز لباس مشروطه‌خواهی دربر کرده بودند و در انجسهای 
ملی عضویت داشنند و به‌مواققت با حکوست ملی قسم خورده بودند راء باغشاه را پیش 
گرفثه و در آنجا معتکف شدند. 

همه شب در باغتاه جلسات سران بستبدین سنعقد می‌شد صاحیضصبان روسی که 
عهده‌دار بزرگترین رل در این بازی بودند و یا بهتر بگوييم بتایدستور دولت استبدادی 
روس مأمور بودند آزادی را در ایران ريشه کن کرده و از بين ببرند» درحال حاضرباش 
تمام افواج را در قزائخانه نگاهداشته و از مراودة افراد و صاحبمتصبان ایرانی با خارج 
جلوگیری می کردند, آنچه از توپ و تفن و فشنگ و ارئجکه در قورخانه بود به باغشاه 
حمل کردند و تننگهای کهنه را از دست آنها گرفته با تفنگهای پنج تی رکه در زان 
سلطنت مظفرالدین شاه از دولت فرانسه خریده شده بود و تویهای شنیدر که تازه وارد 
کرده پودئد مجهز نمودند. 

عده‌ای از و کلای جبون و کمدل و نمایندگان خائن» چون کی ترازوی محند- 


کتلب‌سوم ۰ ۶۷۹ 


علیشّاه را منتکین فر یافتند بنای آمدوشد محرسانه را پا دربار گذا ردند و به‌یشگاه شاه 
ستمگر سر سپرد ند, 

حاسوسان برای ترسانیدن آزادبخوامان درگوشه‌و کتار بباشیدن تخم نفاق بیان 
مردم و سرعوب کردن اعضای انجمنهای ملی بکار پرخاستند و عده‌ای ازسرال تجار و 
اصناف را فریب داده به‌طری باغشاه کشآنپدند. 

روحانبون مخالف مشروطبت که چندی بود گوشه گیری کرده بودند به جنب وجوش 
آمدند و به‌فعالیت پرداختند و فریاد وااسلاما را راه انداخته اویاش و سردمدارهای 
شهر که باتفاق احزای طویله سلطنتی و قاطرخانه و شترخائه در واقعه میدان توپخانه 
رل بزرگی را بازی کردند و از همان ژسان خود را بسته به‌شاه می‌دانستند و پول عرقی 
از آن مقام به‌آنها می‌رسید گرد عم جمم شده بنای اغتشاش و ااستی را گذاردند و هر 
"کجا مشروطه‌طلبی را بدست می‌آوردند کتکك زده لخت م ی کردند, 

مجلس شورای ملی چون فدروتیمت وافعی آزادی را نمی‌دانست به‌طریق اول 
نمی‌توانست بفهمد که برایل حتظ_آزادی چه اندازه از خود گذشتگی و فدا کاری لازم 
است و چون همه مردمال ضعیف با آیشکه خطر را در مقابل خود می‌دید به روی خود 
نمی‌آو رد و وقت خود را به کارهای بی‌اساسی و گفتگوهای بوج می‌گذ رانید و هر وقت عم 
که از طرف سلت به‌او فشار وارد می‌شتطم فقط به‌سوالن و استیضاح وزرا و جوابهای بی- 
معنی آنها قانم می‌شد و دمی‌خواست بنهمد گهنوززا ,کوچکتزین اختیار و قدرتی ندارند و 
تمام قوای نظامی مشمر کز در باشاه شده و در دتعت پادشاه و بمشاورین روس او سی- 
باشد. 


همینکه آزاد یخواهان از رفنتن محمدعلیتاه به‌باغشاه و جمم 
کردن سباهیان به گرد خود آگاه شدند و بقین کردند که خیال 
جنک در سردارد روژ نهم جمادی‌الاول یکی بعد از دیگری 
راه مجلس را پیش گرفتند و در سسجد سپهسالا رمقام گزيدند. 
هر انجمن یکی از اطاقهای سدرسه را اشغال کرد و لوحذ انجمن را برسردر آن قرارداد. 

روزنامه مجلس عدهة لوحه‌های انجها را یکصدوهتتاد عدد بی‌نوسد به‌این 
معن ی که یکصدوهشتاد انجمن برای حفظ مشروطیت در سجد جمم شدند اکرچه عدة 
حقیقی اعضای انجمنها معلوم نیست ولی آنچه مسلم است در همان روز اول هزارها نفر 
مشروطه خواه اطراف مجلس و مسچد را اشغال کردند ! کثر این جماعت که برای حفظ 
آزادی از دو سال پیش دست از کسب و کار خود کشیده و جان در دست گرفته بهیای 
دا کاری بودئد بحدی فتیر و بی‌بضاعت بودند که با ال خشک شکم خود را سیر سی- 
کردند و شنبها بدون پستر در صخن سسنجد و پشت‌بامها و خیایانهای اطراف مجلس 


سلت چه بی کرد 


۰ تاریخ اتقلاب مشروطیت ابران 


می‌خوابیدند. عده‌ای از آنها سلح به تفن بودند ولی | کثر آنها کاردی بر کمر و با 
چماقی در دست داشتند. 

روزها ملک‌التکلمین و آقاسید جمال‌الدین که رهبری ملت را عهده‌دار بودند و 
مردم بخ پرستشی آنها را دوست می‌داشتند و کف آنها را چون وحی منرل می‌دانستند 
بر کرسی خطابه رفته سردم را به پایداری و حفظ مشروطیت و آزادی تسنجیم می کردند و 
روح سلحشوری و فدا کاری را به‌آنها تزریق می‌نمودند, 

روز ۱۲ جمادی‌الاول محلامرضاخال سرتیپ از طرف شاء به‌مجلس آمد و به رئیس 
مجلسی اظهار کرد که شاء از اجتماع عده‌ای مسلح در مسجد و اطراف مجلس نگران 
است و تقاضا دارد که مجلی آنها را متفرق کند تا خود با مجلیان وارد مذا کره گشنه 
اختلافات را با مسالمت تصفیه نماید, در صورتیکه مجلسیان بچشم می‌دیدند که 
محمدعلیشاه توپهای سنگین به‌دروازه‌های شهر کشیده و همه روزه عده‌ای سلح از 
سریاز و سوار بر اردویی که اطراف باغشاه تشکیل داده افنزوده می‌شود و مصمم برای 
خن و از میان بردن مشروطیشت اشت؛ پیغام سحمد غلیشاه را دست‌آویز قرار داده و چند 
نفر ازکسائی که بیش از سایر و کلا سورد احترام مردم بودند برای متفرق کردن 
مجاهدین به‌سجد فرستادند. از آن. جملل طیاطبانی, بهبهانی؛ تقی‌زاده: ستشار- 
الدوله و ستازا لدوله رئسی مجلس بودید که بهسجدا رد و با رژسای انجمنها و سران 
ملیون به گفتگو برخاستند و با اصرار زباد ادا کردئد کهاشردم متفرق شوند و راه 
مطلوسیت پیش گيرند و بهاته به‌دست شاه ندهند و بگذارند مجلس با رویة مسالمت شاه 
را به‌تصلیم و تمکین از تانون اساسی ملزم نماید. رئیس مجلس گفت اگر شما متفرق 
نشوید همه عالم خواهند گنت که سلت ایران آنا زشیست وهرج وسرح‌طلب است و دیکر 
اعتبا ری برای مشروطه‌خواهان در ستابل ملل جهان باقی نخواهد باند و حق را به‌طرف 
شاه خواهند داد. 

مجاهدین با کمال قوت قلب و استقامت با اندرژ نمایندگان مخالفت کردند و بطور 
صریح به‌آنها گننند که شاه می‌خواهد با این حیله مجلس بی‌یاور شود و مدافعین 
مشروطیت متفرق شوئد و سپس بدون زحمت مجلس را با قوای نظامی اشغال کند. 
عاقبت پافشاری نمایندگان روح مغاومت ملیون را متزلزل نمود و انجمنها تصمیم گرفتند 
که نمایندگان خود را درمسجد گذارده و همگی پی کار خود بروند, 

کسروی در تاریخ مبروطیت می‌نکارد که تقی زاده بیش از سایر نمایندان 
مجلس برای متفرق کردن مجاهدین بافشاری کرد و به‌آنها فهماند که رازی درکار 
است و بهرطوری ته ممکن بود اسباب تفرقة مدافعین مشروطبت را فراعم نمود و در 
لتیجه از هر انجمن بیش از چند نفر نماینده که مجموع آنها در حدود سیصد چها رصد نفر 
بیتن نبود درمسجد باقی ماندند, 


کتب سوم ۶۶۸۱ 


در تلگرافی که سفیر انگلیس به‌وزیر خارجة انگلستال در ۵ ژوییه نموده چنین 
می‌گوید نفی‌زاده که ازسر کردگان بزرگ بود از مردم تقاضا نمو د که بدون آنکه علت 
و جهات نظر او را بخواهند بفوریت متفرق شوند. اسمعیل بهادر که یکی از مجاهدین 
بود می‌گوید تفی‌زاده به‌ما گفت جنگ نخواهد شد و صلاح است همگی متفرقی شوید و 
سپس ابر داد تابلو انجمن آذربایجان را که برسر در یکی از اطاقهای مسجد بود پایین 
آوردند. کناب آبی می‌ویسد مردم یقین دائجند که مجلی به آنها خیانت می کند, 

اگر چه اين عمل اخردمندانه بجلس سبب از میا رفتن مشروطیت و سه سال 
انتلاب و جنگها و ریختن خون ده‌ها هزار نفر مردان پالك نهاد ایران شد ولی نمی‌توان 
حاجی امام جمعه خوبی و طباطبائی و رئیس مجلس و حاجی نعین و حاجی مین الضرب 
و حاجی سید نصرالته و عده‌ای را به‌سوء‌نیت و بدخواهی متهم نمود زیرا آنیا سخالف 
جنک و خونریزی بودند و خیال می کردند مشروطیت و آزادی را با در دست داشتن 
فرآنهای ی که محمد علیشاه در پشت آنها قسم یاد کرده بود که به‌مشروطیت خیانت 
نخوا هد کرد می‌توانند حفظ نمایشد. 

مضحک این بود که مجلس نتقوقی کردن حامیال مشروطیت را یک موفتیت و 
شاهکار سپاسی پنداشته بود و بی‌گفتند ک با به‌عالمیان نشان دادیم که ال حتگث 
و ستبز نیستیم و ملث ما طرفدار صلح "ور آرامش اسنت ی همانطور که بدون خوتریزی با 
مظلومیت؛ مشروطیت را بدست آوردیم با هماف رویه هم آل را نگاه خواهیم داشت, 
شک نیست که اگر نمایندگان مجلس بجای ستقرّق کرد ملت آنان را به‌پابداری و 
ایننادگی تشویق م یکردند در اند زمانی عده مدافعین مشروطیت چندین برابر می- 
شد و بحمد علیشاه جرأت حمله به‌سجلس را نمی کرد و اکر هم اقدام به‌جنگ م کرد 
شکست می‌خورد و مشروطیت پرای همپشه نحات می‌یافت. 

آنچه را که در این سبحث نوشتم مطالبی بود که بعضی از سورخین نوشتهاند و در 
مبال مردم شهرت دارد ولی حقیقت مطلب ابلست که دراینجا می‌نویسم سفیر روس و 
کاردار سنارت انگلیس که بعد از انعفاد بعاهده ۱۹۰۷ درکلیه امور ایران با عم 
عمکاری می کردند و با بهتر بگويم با شم همدست بودند و می‌خواستند بهر نیمتی 
که بود محمد علیشاه را نقویت کنند و او را در روی تخت لرزان سلطنت نگاهدارند 
هبیتکه دیدند ملت ایران برای وازگون کردن سلطنت محمد علیشاه کوشش می کند و 
دامتة انتلاب توسعه پیدا می کند شرحی به‌مشیرالدوله وزیر خارجه به‌این مضمون 
نوشنند: چون اوضاع فوق‌العاده خطرنال ات از شما تقاضا داریم که جلسه‌ای از 
عضدالملک و رئیس مجلس شورای ملی و نما یندگان دولتین تشکیل بدهید تا راجم به 
اوضاع گفتکو و مشورت بشود مشیرالدوله بدون فوت وقت به‌مجلس می‌رود و تشکیل 
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می‌شود و منتیرالدوله پیفام سفیر روس و کاردار سفارت انگلیسی را به‌عرض کمسیون 
می‌رساند بعد از مذا کرات زیاد کمسیون صلاح نمی‌داند که رئیس مجلس در آن جلسه 
شرکت کند و به‌مشیرالدوله می‌گویند خود شما نمایندگان دولئین را ملاقات کنبد و 
نطالبی که دارند به اطلاع مجلس شورای بلی برسانید مشیرالدوله نمایندگان روس و 
انگلیس را در منزل شخصی خودش دعوت می کند و از عشدالملک هم تقاضا بی کند 
که در آن جلسه شر کت کند؛ مذا کرات آن حلسه تاریخی خیلی مفصل است و با در 
یک جعله مفهوم بیانات نمایندگال دو دولت هسایه را می‌نگاريم. سفیر روس سی‌گوید 
اک نلت ایران دنش اژ این داسنه انتلاب را توسعه بدهد و یه‌محمد علیتاه فشار وارد 
بیاورد با مجیور خواهيم شه درکارهای ایران بداخله کتپم و از این وضع نابطلوب 
جلوگیری نماییم» سفیر روس بطور صریح يا با کنایه به‌وزیر خارجه فهمانده بود که اگر 
سردم نتفرق نشوند و نظم و آراستی پیدا نشود و جان و یا سلطنت بحمدعلشاه در 
خطر بیفند ما برای حمایت او تشون وارد ایرال خواحیم کرد. 

ناگفته نماند که رول‌پیشی از انعتاد حلسف خانه مشیرالدوله بحمد علیشاه که 
موقعیت خود را در باغشاه سستفر وابیعکم آلرده بود و بطوری که نوشتیم اردوی مفصلی 
در اطراف خود تشکیل داده بود و یقن بات که بلیون بسهولت تمی‌توانند به‌او دست 
بابند. و مطملن شده بود که سفارت ووین و انگلیشی از او پشتیبانی می کنند» حلایرضا - 
خان سرتیپ قزاقخانه را با پنجاء نفر قراق بهیچلیی می‌فزنت: و به‌و کلا پیعام می‌دهد: 
خود من حافظ بجلس عستم و و کلا بابد مردمی که اطراف مجلس ۳ شده‌اند متفرق 
آکنند و هرگاه خود مجلس اقدام به‌متفرق کردن مردم نکند با قوة قهریه آنها را متفرق 
خواهم کرد. 

مشیرالدوله نظریات نمایندگان دولئین را به‌اطلاع مجلس رسانید. و مجلسی برای 
اخذ تصمیم وارد بذا کره و ثفتحو می‌شود برای روشن شدن وفعیت ناچاربم روبه و 
عقيدة و کلای مجلس را در آن روزهای پرآشوب بیان کنیم. 


درآن روزهای بحرانی و انقلاب که حباثك آرادی به‌سویی آوبخته برد و کلای مجلسی 
که حافظ و حامی مشروطیث بودند چهار دسته شده بودند آقاسید عبدالته بهبهانی و چند 
نفر از و کلای تندرو طرفدار سقاوست بودند و عقیده داشتند که اگر بداقعین متروطیت 
و مجاهدین بسلح از حقاخلت مجلس دست بکشند و متفرقی بشوند انهدام بجلس و 
مشروطیت حتمی و قطعی است. قریب جهل تفر از و کل از دیرزبانی پا باغشاه و 
دستگاه استبدادی راه بیدا کرده بودند و در معتی به‌ساز شاه می رفصیدند ولی چون در 
ظاهر جرأت اظهار عقيده نداشتند در تحت عنوان صلح خواهی حدا گوشنگی می کردند که 
فلت ستفرق بشود, یکت عده ارو کلا مرعوب شده بود ند و بکلی روحیة خود ار دسشت 
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داده بودند و یا بهتر بگوییم توسیده بود ند و می‌خواستند بد هرقیعتی که ممکن است‌جنکك 
و خونریژی نشود. یکك عده دیگر که در مشروطه‌طلبی و خیرخواهی آنها تردید تبود از 
ثبیل میرزا سید محمد. بلباطبافی و حاحی امام جمعه خویی و حاجی امین الضرب و حاجی 
معین بوشهری نصور می کردند که آگر مجاهدین را متفر کنند و اطراف مجلس را 
خلوت کنند و به کشمکش خانمه بدهند سمکن است سازش میان شاء و مجلس پییدا 
سود و از حتگك حتمی و خونریزی أحثثاب شود این بود که تسد از یذا ترات زیاد در 
اطراف پیغام شاء و نمایندگان روس و انگلسی مجلس با بک ۱ کثریت نزدیک باتفاق 
رای داد کد سجا هدین پاید از اطراف مجلس بروند و مسجد سیهسالاو وسنگرهایی که 
ساخنه بودند تخلیه کنند و لمایندگان اتجمنها متفزق گردند, 

در ضمن مذا ترات مجلس؛ بیبهانی بطور صریح و روشن گفت ما را فریپ می- 
دهند و می‌خواهند سا را غافلگی ر کنند و هرگاه مدافعین مشروطیت و مجاخدین آژادی 
که زا این جناعنت مسجلسی در پناه آلها سر پا استاده اپعت بتفرق بشوند و بی کار خود 
بروند به مسجلسی شجوم تخوا ختلی رد و مه با را بداست پبیتهگفتار خواعند کرد: حاحی 
نام جتمتتونی 23 فریب حوترا۵ 2 فیجنمد علیشاه وا ان 9 با یکث, حال وی و 
عون ۳ و مردم ۱ یه موه ده بای ۳ و تدای 2 که 
رغبر آنها تقی‌زاده بود در سقابل ۱ کلریت نردهکف باتفاق نجلیی تمکین کردند و سوفق 
شدند که ینام مجلس شورای بلی به‌سردم اعلام شود ستفرق کردند و پی کار خود 
بروند. مجلس» آقاسید عبدانته بهبهانی و نتی‌ژاده را مأسو رکرد بسجد سپهسالار که 
مر کز اجشماع ملت بود بروند و با اندرز و ملایمت مردم را بتفرق کنند و به‌آنها اطمینان 
بدهند که اگر بتعرق بشوند شاه با مجلی سازش خواهد لرد و اختلاف از میان بر- 
خواهد خاسث و لار به‌صلح وصفا خواهد کشید و کوچکترین خطری برای بشروطیت 
اشغال کرده بودئد و بالای در هر ححره تابلو انجمن را فرار داده بودند وسطح سسچد 
و پشت بامها از هزارها افراد مسلح و بدون اسلحه پوشیده شده بود بهبهانی؛ طباطبانی؛ 
نفی زاده و ممتازالدوله با عده‌ای از و کلا به‌سسجد رفتند و بیبهانی در مان فریادهای 
زنده‌باد سشروطیت منبر رفت و تقی زاده هم در روی پل بالات عقب بهبهاغی جای گر 

بهبهانی برخلاف عنبده شخصی که داشت بعد از یک مقدمة طولائی و فرائت 
جند آیه از ترآن‌سجید به‌سردم توصیه کرد که از نظر و عقنده و ئلای بجلب ی شورای 
سلی که مابنگآن سلت هستند و چز خیروساوح ملت و حفظ مشرولیت آرژونی ندا رئد 
پبروی کنند و راضی نشوند که کار به‌حنگ وخونریزی بکشد و پتین بدانند که آگر 
معفری بشوند مجلس بوفق خواعد شد بدون آنکه لطمه‌ای به‌بیانی مشروطیت و آزادی 
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ملت وارد بیاید شاه را بصازش با مشروطیت وادار کند و اختلافات ازمیان برخپزد و صلح 
وصفا بجای جنگ وستیز برترارشود. بعد از ییانات بهیهانی‌تقی‌زاده درحالیکه دستشی را 
روی شانة بهبهانی گذارده بود گفت عقیده حضرت حجةالاسلام عین صالاح و صنواب 
است و عقیلة عموم. و کلای ملت: است و منهم در مبهم را که ره 
متفرق بتوند و کار را بفسجابی واکفا رشن خیج لیم که هم با لمخم 
بلاست خواهد آمد. 
با وجود بیانات بهبهانی» با وجود کننه‌های تتی‌زادهء ۳ رای قاطع مجلس؛ 
با وجود اندرزهای رئیس مجلس» با وجود تهدیدات سفرای روس و اقلییی» » با وجود 
پیغام نهدیدآمیز محمدعلیشاه باوجود کوتنی که هزارها نفر مستبد که لباس 
مشروطه‌خواهی درتن کرده بودند و در میا انجمنها و جماعث یترسانیدن سلث و سرعوب 
کردن آنها مشغول بودند می‌خواسنند بهرقیمتی که هست ملت را پرا کنده و ا زگرد 
مجلس دورکنند؛ این عدق4دا کار و از جان گذشته که دست از کار و کسب کشیده 
بودند و شب وروز با نان خشک ساخته و حنظ مجلس و رعبران ملت را که در مجلس 
پناهنده شده بودند وجههُ همت خود قراز ذاهه بودند و شبها را بدون بستر در روی زمین 
می‌خواییدند و تفنک بدست درستگلها و خیابالهای اطراب مجلسن کشیک می‌دادند؛ 
متقاعد نشدند و چند نفر از برگزیدگان خلود ژارپه بجلس فرنبتادند و به و کلا پیغام دادند 
که اگرملتا ز اطراف مجلس ملفرق, بشود و اژنگاهداری و.پاسبانی کعبُ آمال دست 
بکشد مخمدعلیشاه غفااً در نیمه شب مجلسی را بوسیله قوزای ی خواهد کرد 
و همه چیز ار دست خواهد رفت. ۰ ۱ 
نماایندگان جماعت به‌مجلس رفتند و عتیدة سلتِ زا ۳9 و کل وسا نیدند 
یم الدوله که در آن جلسه حضور داشت برای ستناعد کردن مردم و تشویق آنها به 
کناره‌گیری از مبحیط مجلس گفث من در عیأت دولت عستم و همه روزه به با غشاه می روم 
و از اوضاع آنجا اطلاع دارم و به‌شماً فول می‌دهم که خطری برای بجلس نیست و هر 
گاه سردم متفرقی پشوند و وسیله به دست‌ شاه و دربا ریان ندهند این آشوب با صلح ۲ 
سالمت خائمه پیداخواهد کرد سیسی در حالیکه اشک از چشمهایش حاری بود 
گفت من حاضرم برای اطمینان سلت دو فرزندم را بعتوان گروگان به‌شما بسیارم. 
باری مجلس با از روی اشتباه و با بواسطه ترس وحن و با از راء خیانت» مجا هدین 
و مخافظین مجلس و مشروطیت و آزادی را متفرق و از اطراف مجلسی راند و سجاهدین 
در حالیکه اشگ می‌ریختند و به خائتب رو اج ای از 
اطراف مجلس پرا کنده شدند و در نتیجه سجلس و مشروطیت پس از متفرق شدن 
مدافعین آزادی به روزی که آزاد یخواهان حقیقی انتظار آنرا دانتند افتاد. 


کب‌شوم ۶۸۵ 
مرحوم تیکده که یکی از سران مشروطه‌طلبان بود و در این 
دستگی رکردن بیوزا راه زحمت ببسپاری کشبده و کمکهای پشماری در شرفت 
سلیمان‌خان بیکده مشروطیت ابران تموده بود در شب ینجشنبه سوم حمادی 
الاول ۱۳۲۶ از طرف مأمورین شاء در باغ شخصی خود واتع 
در خیابان گمرك دستگیر شد و همال شب مرحوم ملک‌المتکلمین و آقا سبد حمال الدین 
در همان باغ نهمان بودند, 
از امه شب پبعد دا ژیادی سرباز و سوا ار اطراف باغ را محاصره کردند و قبل از 
طلوع آفتاپ برحوم تبکده را دستگیر و در یک کالسکه سزیسته گذارده با صدها سوار 
به‌باششاه بردئد و در آنجاً با کمال سختی زنجیر کردند. 
مرحوم میکده اول تسی بود که مورد حمله واقم شد و از طرف قوای استبداد. 
دستگیر گردید, علت اینکه محید علیشاه اهمیت خاضی به‌دستگیری و از بپن بردن سکده 
می‌داد موقعیت او در تقویت مشروطه‌طلبان بود زیرا بخویی فهمیده بود که با دستگپر 
کردن مبکده یکك قسمت مهمی او قدرت سشروطه خواهان را فلج خواهد کرد. 
میرزاسلیمان‌خان بیکده در آن,ژیان معاون وزارت حنگك بود و در میان 
صاحبمتصبان و ایلات اعلراف نقوذ کامل داشت بعال وه می‌تواتست در موقم ضرورت 
تفا تافی اسلحه در اختیار مجاهدین بکذارد و جنانچه ایشقار را کرده بود و عدء 
. ژبادی از تشون سلی بکمک میکده » سلح شده یدید و او را هم از طرف شاه بهعین گناه 
ستیم کزده و دستگیر کردند و دراستنطاق مفصلی که پس ازشکن ماه محبومن بودن در 
باغتاه از او بعمل آمد یکی از ایرادهای بزرگ آنها به‌او این بود که اسلحه و مهمات 
دولنی را دراختیار سجاهدین گذارده بود و از اين راء کمک شایانی به‌مشروطه‌طلبان 
نموده است 
علت دیگر ثوقیف سیکده این بود که او موسس و رئیس انجمن برادران دروازه 
زوین بود و در آن جماعت نغوذ و محبویبت یسیار داشت و این اتجمن یکی از سهمترین 
مجامم ملی و مشروطه‌طلب نهران بود چندین هزار نفر عضو داث شت که در حدود هزار 
نآلا 2 بودند و برای دفاع از آزادی و سشروطبت جاضر پنپسزی سم بود نل, 
مها مسب انحلال بعنوی آن نجمم ملی گردید و پس از حبس او 
ین در انجمن راه یافتتد و ناظم انجمن که آ کار کنان باغشاه بود بدستیا ری 
مستبدین افراد را متفرق و مرعوب کردند. 
چنانچه در بوقع جنک با مجلس حتی یکك نفر هم از مجاهدین انجمن دروازه 
قزوین در جنک شر کت نکرد و در رو زکارزار کوچکترین کمکی از این انجمن برای 
دقاع ازمشروطت و آزادی بعمل یامد, 


بت 


فصل نوزد هم 


نقشة بجمدعلیشاه و روب‌ها 


چنانچه مکرر نوشتيم محدعلیشاه که از زان ولیمهدیش ست‌نشانده روسها بود و از 
تعلیمات آنها پیروی می کرد پس از ربیدن بهسلطت دائماً با سفیتر روس و لیاخف 
فربانده قزافخانه و شایشال ستشار محرم خود در تماس بود و برای از بین بردن 
مشروطیت نقشه کشی می کردند. ولی چون دولت روس مشروطبت ایران را در 
مقابل دیا به رسمیت شناخته بود و بعد از عقد بعاهده؛ ۱۹۰۷ سفیر روس بظاهر 
با سفیر انگلیس متفقاً در کا رها ایران سشورت و همکاری می کردند» برای حفظ ظا هر 
نمی‌خواست نقشه باطنی و دستورات سری" دوبار روسیه علنی شود و با نیروی اجشبی بساط 
مشروطیت ایران برچیده شود این نود که دز ال کار بطوری که بتفصیل نگاشتیم 
اتابکك را به‌اپران آوردند و امیدوار بودثورنة به‌دست او مشروطیت از میان برود و 
سپس قضیه میدان توپخانه و ستروطة مشروعه/راا پیش کشیدند و از این راه هم به- 
متصود رسیدند این بود که مصمم شدند با فوة قهریه مشروطه را ريشه کن کنند و برای 
بل به‌این متصود شاه را به باغشاه بردند و به‌جمع آوری قشون و مهمات پرد اختند, 

اینک برای اثبات آنچه در بالا گفتيم بهتر آن دیدیم که مدارلك محرمانه و رسمی 
و غیر قابل تردید که از نقشْه روسها ذر دست داریم دراینجا عینا نقل کنیم, 

این اسناد تاربخی را که پروفسوربراون در تاریخ انثلاب مشروطیت ایران طبع و 
منتشر لموده راپرتهای محرسانه ایست که لیاخف فربانده قراقخانه به پطرسبورغ و به- 
فرباندهی فشون ففقا ز فرستاده است. 

داستال بدست آوردن این راپرتهای سخفی ازفراریست که در اینجا می‌نگاريم: 

پائوف بلغا ری که از آزادیخواهان روسیه بود ف به‌ایران آند و تمکهای بسیا ری 
به‌آزادیخواهان ایرال نمود در آن زمان سمت مخبری روزنامه (رچ) روسی را در ایران 
داشت و طبعا با لیاخوف نماس و آمد و شند داعت» با زحمت زیاد نواد این راپرتها را 
بدست آورد و در سافرت چند روزه که به پطر سبورغ کرد به‌یکی از سیاستمدا ران انگلیس 
مقیمم پایتبخت روسیه داد و او از نظر اهمیت موضوع به‌انگلیسی ترجمه کرد و برای 


کناب سوم ۶/۹۷ 


پروقسور براون که یکی ازطرفداران صمیمی سشروطیت ایران بود فرسناد. 

...از ال واقعد یکی از آزادیخواهان روسیه پنام پاولویچ ایراسکی 
سخذ رفه‌ی آن راپرتها زا بدست آورد و در یک رورنابة روسی که مجربانه از طرف 
آزادیخواهان روسیه منتشر می‌شد به‌طبم وسانید, 

محرماند» راپورت ثمر؛ُ ۸۵٩‏ هشتم ماه ژوئن از طرف لیاخف فرماندة قزافخانه 

یه تایب السلطته و رئیس فوای قفقاز: 
جناب جلالتماب؛ در بیست‌وشتنم مه روسی ( هتم ژونن فرنگی) اعلیحضرت شاه مرا با 
ترجمان اول سنارت به‌باغشاه دعوث کرد و با ثقریرات. دوستانه موانثت خود را بد- 
تکلیف سابق که پیش جتابعالی غرض کرده‌ام بشرط تدبیری که تخلیص گریبان از 
اعتراض دول اروپا بجهت تبدیل لردل حکومت مشروطه به‌استبداد قدیمی ممکن. 
باشند ببال کر د‌ ۰۸ ۱۳۲ به‌سوافقت رو د گت که خواهشش این است که هرقدر ممکن 
است خولرفزی کمتر باشد ولیاسن به‌اين خواهش او حسارت کرده در جواب گفتم که 
حونریزی در این جنک مجبوری او خجروریست؛ چون از باغشاه برگشتيم من و ترجمان 
مد کور همان شب درسفارت ترتیبی تتجهنت,معاملذ آینده با آشیانذ دردان که در این 
شهر با طنطنهُ عظیم مجلس نامیده فی‌شود» معین نمودیم» در این ترتیب که یک 
اساسی است از برای اجرای کارهای آنباولقراری که دآده‌شد این بود که تا دم آخر 
باید مجلس و طرقداران او را بکلی غاقل کردفرو به‌سفارت نیز نبابد گذائشت خبری 
معلوم شود تا یک دفعه کار را به‌سخالفت کشانده و به‌استعمال قوة مرتبه عسکریه 
آشپاند دزدان و رشوه‌خواران را خراب و حامیاتش راک مقاونت و ممانعت کنند 
بکشیم و آنها را هم که زنده ماندند محکوم و پا جزاهای بسبار مخت مجازاث ذهیم, 
چون حال تمام نامورین و شاه در دست است هیيشه در ه رکاری اعم از اینکه 
خوپ باشد با پد مسأسحه و عیبجویی رده و به‌این جهت نمام کارها ۳ نا تمام می گذارنده 
لام دیدیم پس از آنکه ترئیبائی که معین کردیب قبول شد از طرف شاه یخود آزادی 
تام در ر اجرای: کار داده شود» چنانچه مجبور نباشپم که امر احدی را در این کارتبول 
کرده باشم ولو از هر که صادر شده باشد» تا اینکه کار بکلی تمام شود اگرچه از اوابر 
سابق و تعلیماتی که جناپ جلالتماب عالی داده‌اید موقع و حدود قوت بنده تاسلا معلوم 
است ولی با ز حسارت کرده و اسندعا سی تنم که حدودات بداخئه بنده را دراین کار که 
در دست دارم غیر از خدمات سری که در موتم خواهم کرد سعین فرسایید» وتتی که 
ترتیبات کار را سعین کرديم و از طرقب سفیر و شاه تصدیق شد صورت او را بدون تأخیر 
به‌جتاب جلا لعماب عالی می‌فرستم منتظر او امر عالی. 
کلنل لیاخف تهران ٩‏ ژوئن فرنگی ۱۹۰۸ 


۸ ناربغ اتقلاب مشروطت ایران 


ما مکررگوشزد کردیم که بعد از ائعتاد بعاهدة ۱۹۰۷ 
روسها و انگلیسها برای حفظ تخت‌وتاح محمد علبتاه ستفقا 
کوشش می کردند و نیز برطبق مدارک ی که در دست داریم 
و تدریجا پنابر اقتضای مقام و موقع منتتر نموده و یا در 
محلدات آینده این تاریخ مدتشر خواهیم کرد انگلیسها برای استرضای خاطر روسیا و 
جلب دویستی آنها در مقابل دولت آلمان به‌از میان بردن مشروطت ایران و متحل 
کردن مجلس شورای سلی تن در دادند و دست روسها و محمدعلیشاه را در آن ستمکرنها 
آزاد گذاردند و انواع و اقسام اقدامات را برای خنشی نمودن عملیات سلیون و تقویت 
محمد علیشاه نمودند, 

حلال الدوله پسر ارشد ظل السلطان که در آن زمان مورد تتفر محمد علیشاه بود 
و پس ازتانهدام عجلس و از بیان رفتن مشروطه به‌ارویا تبعید گردید نامه‌ای را که 
سفیر روس به‌او نوشته بود و سواد آن در آرشیو این تاریخ ضبط است و ما عین آن را در 
اپنجا نقل می کنیم دریاریس:یه‌تکا رنده نشان داد: 
«شما درکار سلطنت شاه اخلال می کنیدم این مطلب با معاهدات و قراردادهای شما 
بخالف است صریح می‌ویسيم که دولت روش و انگلیس برای تغییر سلطئت موجود 
موروئی ابران حاضر نیستند و اين اقدایّابث شما برای شبما. و خانواده ظل السلطان عافیت 


یکك سند تاریخی 


وخیم ذاود.» 

ما از عهدوپیمانی که جلال‌الدوله با سفارزت روس و انگلسی داشته اطلاعی 
ندا ریم ولی بطور قطم می‌دانيم که ظل السلطان و خانواده‌اش ار دیر زمانی با انخلیسها 
رابطه سیاسی داشته و معتاً خود را در حمایت آنها می‌دانست و به‌انکای غمین امر بود 
که خود را طرفدار مشروطت معرفی می کرد و به خبال برانداختن محمد علیشاه و بدست 
آوردن ناح‌وتخت ابران افناده بود ولی انگلیسها که متید به‌دوستی روسها بودند و 
تقدیرات مملکت ستمکشیده ایران را به دست آنال سیرده بودند و از سیاست آنها درایران 
اطاعت و پیروی می کردند دست رد به‌سینة ظل السلعان زدند و بطوری که در کتاب 
آبی نوشته شده مکرر به‌ظل السلطان گفتند و نوشتند که این خیال خام را از سر بیرون 
کند زپرا آنها نمی‌توانند عملی برخلاف رضایت روسها انجام بدعند و راهی برخلزف 


منافع دولت روس پیش بگیرند. 
انار ون بطوری که اشاره کردیم همینکه محمدعلیشاه تصمم گرفت 
در شهرستانها سیمهای تلگراف میان تهران و شهرستانها را قطع کرد و چندی 


هم مراقبت کرد که مردم ایران از آنچه در تهران می‌گذزد 


۶۸٩ کتاب‌سوء‎ 


با 09 بود که وقایم تهر ان پس ار زبانی بدشهرستانها نتخضترعاً تبریز سید 
ومردم را ییش ازیشی نگران کرد. 

نو تبریز برای جاره حونی وگن اطلاع از حقایق ابو حلسة فوق‌العاده‌ای 
تقکیلن داد و به‌مشورت پرداخت. شیخ سلیم گنت 7 تمام این بدیختبها ناشی از بدنهادی 
بجمد علیشاه است و تا او در تام سلطنت پافی است امیدی برای بهبودی کارها لیست 
بهتر | بن است که دلت او رامعزول کندا و در این کارا نمی نبرنز پسقد م بشود. دبگران 
جواب دادند که اول یاید از اوضاع تهران اطلاع پیدا کرد و سپس به‌چاره‌جوبی 
پرداخت در این فکر بودند که قاصدی پقرستند که همان سوقع رئیس تلگرافخانه وارد و 
دستخط تلگرافی شاه را که تحت عنوان (راه تجات) منتشر نموده بود و با عين آنرا در 
صفحات قبل به نطر خوانندگان وسائيدیم به رئیس انجمن داد. 

اعلامیه بحمد علیشاه چون صاعقه بر سر آزاد یخواهان تبریز فرود آمد و دانستند 
که این مرد بدخواه تمام قوای خود را برای از مبان بردن مشروطیت بکار خواهد برد 
این بود که ذسته حمعی به‌ئلکرافخانه رفتند و تفاضای ثلگراف حضوری با نمایندگان 
آذ ربا یجان مقیم تهران نمودند ول تنایندگان آذ ربا یجان به‌تلگرافخانه تبامدند و تبریر 
تلوانست اطلاعی حاصل ۲ دید 

ناچار به‌عموم شهرسثانهای ایزان و حوزه علمیة نعف تلگرانات هیجالن‌آست 
نمودند و از اوضاع تهران و بدخواهی محمل علیشاه اطهازنگرانی کرد ند و عده‌ای از 
مجاعدین در تلگرا آفخاند و میدانهای شهر حمع شّده آماده بودن خود را برای فدا کاری 
در راه مشروطیت اعللام داشتند اینک برای پی بردن به اقکار مشروطه‌خواهان شهرستا نها 
تلگرافانی که سخابره شده در اینجا نقل می کنيیم: 

از انجمن ملی تبریز به‌انجمنهای اصفهان-شیراز خراسان-گیلان 

رقنا ر و حر کات مخالغانه و خانناند این شخضص خاین به‌سلت و دولت و وطی 
مسبوق شده و پلادرنگ با اقدامات بادی و معنوی موثر قیام تماید که دارالشورا و 
ببعوئین سلت در خطر مهاجمات خائتین» موقم عیرث و قثوت است ت که از بر لت یک 
فوة متجد و بلی عموم ملت ایران را از مروقسماد خاننیین خلاصن و به‌سعادت ایدی تایل 

حوزه علیه نجشی- شاه نقض قسم قرآن مجید و سخالف مجلس؛ درصدد تخزیب 
اساس بقدس مشروطیت لت آذ ربا یجان با تقدیم جان و بال در مدافعه حاضر» و مختظر 
اسر مبار کث آقانال هستیم. 

انجمن ایالتی آذربایجا 


سران ستروطه‌خواعان رشت له بیشین از دیگرا ان مراقب جرپانات مرک واعان بحمك- 


۶۹۰ تاریخ ازقااب ستروظطیت ابران 


علیشاه بوذند همه روزه با عده‌ای از سربازان ملی به‌ننگرافخانه آنده آمادگی خود را 
برای دفاع از متروطیت به‌تهران و ساب شهرسنا نها سخابره سی گردند, 

انجمن ابالتی آذربایجان برای اينکه جلوگیری از همکاری و تمکك حمعی از 
روسای ایلات و خوانین آذربایجانی با محمد علیشاه بنماید تلگراف ذیل را به‌توسط 
میرژا حسن رئیس المجا هدین برای آنال فرستاد: 

به توسط رئیس المجاهدین به‌عموم سوار و صاحبمتصیان لتیکخانه آذرباپجانی؛ 
حاضرین اردوی نهران. 

به‌موجپ این تلگراف به‌برادران دیتی و وطتی اعلاء و اخطار می‌شوده بر تمام 
ملت غیور آذربایجان ثابت و محقق شده است شاه بنای بخالفت را با اساس متدسص 
مشروطیت و مجلس شورای ملی گذارده خیانت: بداعتماد و اطمیلان شما می کنده 
صراحتاً می‌نويسيم. اگر بمجرد وصول این تلگراف به‌دارالشورای کبری ملتجی و تلگراف 
با نشانه گرفته مخابره نمودپیفبها والا بدانید که معامله یک خائن ملت و.وطن در 
آذ ربایجان با خانه‌و کسان شما ده بهیچ چیز شما ابقا نخواهد شد. 

انجمن ایالثی آذ ربایجان 


عکس‌العمل رفتارشاه مشروطت و تلگرافانیی که. به‌مجلسی و سران ملیول مخابره 
در ولایات و ایالات می کردند بپردازيم. با نهایت تأسف از نظر تاربخ باید یک 
حقیقت تلخی را اقرا رکنم و آن حقیقت تلخ این است که بجز 
عده‌ای آزاد بخواه حفیقی و دش وطه‌طلب واقعی نیریز و رشت که حان بر کف گرفته 
برای حفظ حقوق ملت مستعدو سهیا برای هر نوع ندا کاری بودند احساسانی که اژ طرف 
مردبال بعضی شهرستانها در طرفداری از سشروطیت می‌شد پیشتر حنبه نظاهر و خود- 
نمایی دا نی ۱ 
علت هچ این امن که پسی ار ظهور اتتلاب درایرانل» همان دو دستگی دورد 
استبداد که درسان مردم بعضی از شهرستانها به‌اسم حیدری و نضنتی بود لباس خود را 
عوض کرده حمعی به‌طرنداری مشروطه و عده‌ای به‌طرفداری استیداد بر خاستند در 
صورتی که هیچیک از این دو دسته به آنچه می‌گفتند ایمان نداشتند چنانچه بس از آنکه 
مجلس به توپ بسته شد و علم مشروطه سرنگون گردید گوبی در بعضی از شهرستانهای 
ایران اصل مشروطه خواه وحود نداشنه است و صدا از کسی درنبامد و کمترین تظاهری 
درمقابل پادشاه بیدادگر و خائن از خود نشان ندادند حتی بعضیها چنانجه رویذ سردسان 
پست قطرت است بنای بدگویی را نسبت به‌مشروطیت و حکوست ملی یز گذا ردند. 


کتب وه ۶٩۹۱‏ 


باز عجب دراین است که بعضی از پیروال کیشهای جدید له مشروطیت نا حدی 
آزادی آنها را تأمین کرده برد و از جتگال غوام منعصب نجات داد یود بجای آنکه 
نسبت. به‌مشروطه وفادار باشند خود را شاه‌پرست و مخالف رژيم حکوست ملی نشان 
دادند. فارسیها و اصفهانیهایی که آنندر لاف بشروطیت و آزادی می‌زداند و سی‌گننند 
پنجاه هزار نغر فدایی در راه مشروطبت حاض رکرده‌اند و می‌خواستند به‌طرف هراب 
ح رکت کنند بعد از توپ بستن مجلس کمترین عکس العملی از خود نشان ندادند. 


تلگرافات ولایات 
از شیراز به تبریز ۲۲ خرداد: 

خدمت اعضای الجمن محترم اپالتی داست توفیقا تهم . تلگراف مبلی بر نقض عهد و خلاف 
قسم محمدعلی سیرزا رسبد, خیلی غریب است له سلت لجیب ایرال با این خلاقهای 
بتواثره و متکاثره که هر روز سلاحظه بی‌نمابد؛ باز آن را بهسلطئت شناخته بودند. بلت 
فارس که بالغ برچهار کرو[ ابنت از اترا کك و اعراب و عموم رعایا با ملت آذربا یجان 
عم رای و عتیده است چول اهالیآیُربایجان در اینگونه موارد پیشفدم بوده‌اند و بهر 
طریقی دسئورالعمل بدهند از جان و مال بهیتوجه مضایته تدارند (از دوست یک اشارت 
ازما بسر دویدن) 

اردویی ب رکب از ست هار نفر فنتاشیش,اعراب واببایر ایلات منتعد خر کت 
تهران هستند: در حفظ حقوق مجلس مقدس -اساس مشروطیت از بذل جان‌وبال 
خودداری نخواعند داشت. انحمن ایالتی فارس و عموم ۲۳۳ 

تلگراف از اصفهان به تبریز +۴ خرداد : 

خدمت اعضای انجمن محترم ایالتی داست بر کانهم, بمجرد استما ع خبر وحشت اثر 
بخالفت محمد علی‌میرزای خائن با نجلس متدس دارالشورای کبری شیدانته ار کانه 
الجمن ولایتی و بایر انجمتهای ملی و عموم ملت در هیجان» یذ ادارات دولتی را 
تعطبل» رسای آنها توتبف قولا واحدا به‌آواز بلدد با شما هم آواژ, منبعد ممکن نیست 
این شخض خائن هواپرست که لباتت هیچ کاری را ندارد چه رسد به‌سلطنت اسلامی 
او را به‌سلطتت بيذيريم, از حالا ببعد تعیین سلطان از طرف پارلمان باشد. تلگرانات 
بتعدده پدمرا کر لازبه بخایره نموده‌ایم. انجمن ولایتی اصفیان 


تلگراف از شیراز به تبریز ۲۴ خرداد و دیگر جاها: 
بعموم ایالات و ویالات سالک محروبه ایران اخبار می‌شود که این خیانت ظاهری 
وسعی در حرابی مملکت سحمدعلی میرزا را جز بجنون تمی‌توال حمل کرد» چنانکه 
عقلای مملکت حکم به‌حنون خمری او کرده‌اند در این حال استدعای خلم این مجنون 


۷۲ تاریغ انقلاپ مشروطیت ابراث 


خانن و معرقی شاهنتاه حدید از مجلسی مغدس شدذه است ملت سلحشور از اطراف از 
سواره و پیاده مجتمع برای حر کت به دا را لخازفه تده‌اند عنشر یب بالغم بر پنجاه زار نقر 
از طرف عموم سلت انجمن ایالتی فا رس 


تلگرف ازرشت ت به کربانشاه» 
دجار تلود استبداد است. عموم بلت در احجرای تباث مقدس دارالشورا حاضره مجاهدین 
با یماد توا سصمم عزیمت به تهر انٌ» یه‌سایر الجمنها اطلاع د هید مجاهدین. 


تلگراف از اصفهان به کربانشاهان: 
انجمی سلی کرمانشاهان ما نا ی السلطنه ۳ معین کردم جهارده ولا بات امضا 
نمودند فقط کرمانشاه باقی مائدف‌فورا جواب. انجمن ملی اصفهات 


تلکراف از شیراز به تبریز ۲۲ خرداد: 
درجواب با کمال استثان زحمت بی‌دهمزان‌این تلگراف‌نهایت امتنان حاصل شد در راه 
ملت‌پرستی همه قسم امتحان داده‌ام استحال فوزنده هم لازمبود که خوب به‌برادران 
عزیزه مکشوف شود و مقاخرت می‌نمايم و هیچوجة نگرانی نیست بلکه سر و پسر که 
در راه عزیزان بود بارگرانی است. ظل السلطان 
می‌ئوان گفت کد هر روز صدها بلکه بيشتر از اینگونه تلگرافات میان تهران و 
شهرستانها ردویدل می‌شد, 


میرزا سلیمان‌غان میکده در یادداشتهایی ۲ له در ربیم الثانی 
۶ نکاشته و از خود بیادگا رگذاشته چنین می‌نویسد: 

چرخ زسانه برخادن مصلحت آزادیخواهان درگردش است و 
چهر؛ حوادث هر روز عبوس ثو از روز پیت بنظر می‌زسد آنچه 
را که رشته بودیم دست مرموز رورگار چله سی کند و هر مشکلی را که با جانفشانی از 
میان برمی‌داريم ده مشکل دیکر درمقابل ما ایجاد می کنند. با ایتکه سجلس شورای 
ملی خطر را حس رده و برای جلوگیری از آن کیسیونی از پیست نفر زعمای ملت و 
مجلس که بلک‌المکامین و سید حمال‌الدین و میرزاسید مد بهبهانی و حاجی یرزا 
یحیی دولت آبادی در آن شرکت دارند تشکیل داده» اوضا ع واحوال روز بروز خطر 
نا کتربی‌شود وبادهای مخالف از هرسو می‌وزد» عوابل متا بدستیا ری بیگانگان 


تجزیه و تحلیل 


کنك‌سوء ۶۹۳ 


برای رینته کن کردن آزادی هندست شده و به‌انواع وسایل بیاشیدن تخم اختلاف در 
مجلس و سیان مردم مثغول استسلل اسان افعطاط وفقی که در دستگاه مشروطه از 
چندی پیش ظاهرشده اینست؛ 

اول- نحمد علیشاء که تا ابن زمان ثقاب موافتت با مشروطه را بر جهر: نهاده بود 
و در باطن مشغول تفتین و تحریکک برضد سشروطیت بود و سخالفین مشروطیت را تقویت 
م ی کرد این ایام نتاب را از چهرة نستبد خود برداشته و شمشیر را علاً برضد مشروطه - 
خواهان از یام کشیده و در راس مخالفین مشروطه قرارگرفته و بدون یروا برای ویرانی 
اساس آزادی کوشش می کند, 

دوم- از زباتی که معاهده ۱۹۰۷ متعقد شد دولت روس و انگلسی علناً از 
بحمد علتاه حمایت سی کتند وی روسها بلت ایران را نهدید می کنند که اگر از 
مخالفت با شاه ذست نکشتد فشون به‌ایران وارد خواهند کرد و انگلسها هم از برای 
حلب وضا یت روسها و استقاده از قدرت آنها در بتابل آلمان دست روسها را در ایزان 
با زگذارده‌اند تا با دستیا ری متلیه‌علیشاه مشروطه نوزاد را ريشه کن کنند. 

سوم تا چندی پیش هم انجمتهای ملی از عناصر مشروطه‌خواه و وطنپرست 
تشکیل شده بود و محالف مشروطه در تیال آنها ایاب بود ولی دیرزمایست که 
عده‌ای از عناصر مستبد در انجمنهای سل عضویت پیدا کرده‌اند و بعلاوه چند انجمن از 
مستندین گیل شده است و ارشدالدوله که او مسنبدین حدای و ذست راست محمد. 
علیشاه است رباست انجمن م رکزی را که از نمایکذکان کلیذ انجمنهای تهران تشکیل 
یافته عهده‌دار شده است و شب‌وروز با حمحی همدستانش برای مثافع بحبد علیشاه کار 
ی کنتق, 

چهارم - مسیون نظام ملیون که تا این زسان سری بود و از اشخاصی سورد 
عتماد تشکیل بافته بود و مستبدین از نتشه آنها اطلاعی نداشنند و عده مجاهدین و 
سوبازسلی را نمی‌دانستند و از مقدار اسلحه‌ای که در دست ملیون بود بی‌اطلاع بودند 
این ایام از تحام اسرار مطلع شده‌اند و عدء سرباز ملی و مقدار اسلحه با را بخوبی سی- 
دانند و ازمذا کراتی که در کمیسیون نظام بی‌شود مطلعند. 

پتجم - فقروبی‌پولی در سیان ملیون به‌سرحد کمال رسیده است اغلب شبها 
سربا زهای ملی نان خالی عم بست نمی‌آورند و حتی و کلای ملت قادر به‌ادامة 
زندگاتی نیستند و مجلس بحدی مغلس شده که روزها که حلسه کمیسیون تا چند ساعث 
بعد اژ ظهر بطول بی کشد سجلس قادر نیست با صرف چند توبان نهار سختصری برای 
اعضای کمیسیون تهیه نما ید. 

وزارت سالیه هم پنایدستور محمد علیشاه به‌عنوال اینکه خزانه خالیست از 
پرداخت کوچکترین مبلفی به‌مجلس امتناع دارد. 


۴ تاریغ انقلاب مشروطت اراد 


یعکنس دستگاه مستد ی ین, رونفی دارد و سقرة آنها رنگین أستصه و پرل بی‌حساب در 

دسترش آنها گذا ارده شده است 

-بهتتر از آنچه در بالاکنتيم نا چندی قبل محمدغلیشاه قدرت نظامی 
زیادی در اختیا ر خود نداشت ولی یس از واقعة میدال نوپخانه تمام توانایی خودش را 
صرف جعع‌آوری تشون کرده و اینک یک اردوی معظم سر کب از بیسث‌هزار نقرگرد 
خود حمم نموده است. 

هفتم - روزنامه‌های خارجی بدستور روسها و انکلیسها از تندروی انتلابیون ایران 
شکایت می کنند و از رویه سران ملیون و خطبا و روزنابه‌نوسها انتفاد می‌نمایند و 
همین انتقاد جراید خارجی تا حدی نجلس را سرعوب نموده است, 

عشتم- تا زبانی که صنیم الدوله و احتشام السلطنه زریاست ملس را عهده‌دار 
بودند مجلس در نظر ملت و ستبدین و خارجیها عظمتی دانت ت ولی ار زسانی که 
ممتازالدوله ریس مجلس شده بواسطه دارا نبودن یک شخضیت بارزو ناتوانی در 
کارها و بحافظه کارپی که کل اسور از خود نشان بی‌دهد از اهیت و عظمت 
مجلس کاسته شده و مجلس شورای لی: دیگر آن منزلت و مقام سابق را در نظر داخله 
و خارحه ندارد. 

نهیم - از شمه بدتر اینست که اژدیر زمانی عدم‌ای از و کلا یا از راه خپانت و با 
بواسطه ترس‌وحبن و یا در نتیحذ محالفت پاسافایت تندروو انقلابی با دریار و شاه 
محربانه همدست شدها ند و به‌ساز آئها می رتصند, 

و کلای شاه مردم را داسرد می کنند و بدولایات سس عده‌ای آشوب 
طلب و اناد بی در تهران پیدا شده که نمی‌خواهند و تمی‌گذارند اصلاحی در ابور پپدا 
شود و مجلس وشاه با هم سازش کنند. 

دهم و کلای آذربایجان که تا این زمال همه با خم متحد بودند و یک حبهه 
نند و انتلایی شتکیلن داده بودند جندی است دچار اختلاف و دو دسنگی جده‌اند و 
عده‌ای از آنها در باطن با محمد علیشاه دسا زگشته اند. 

چنانچه بکرر از اشخاصی که باطتاً طرفدار سثروطه هستند و با دربار آمد و شد 
دارند بسن می‌گویند از خودتال شکایت داشته باشید زیرا و کلای مجلس» روز و کیل 
بلت و شب مشاورشاه‌اند, 


دولت آیادی می‌نویسد: بعد از آنکه محمد علیتاه به باغشاه 

تشکیل کمسیون بیست رفت و خود را براي مبارژه با آزادیخواعان مجهز نمود رهبران 
نفری از [عمای سلت سلت و زعمای مجلس بیتی از یش به‌وخامتك اوضاع ان 
بردند و از آینده نگران کشنند چون مرکز صلاحیتداری که 


"آتاب سوم ۶۹۵ 


زمام اسور را در دست بگیرد لبود و مجلی عم بواسطة اختلافات داخلی قادر به رهبری 
واداره کردن امور بلی نمی‌شد؛ لذا کمسیوتی از ببست نفر زعمای ملت و برگزیدگان 
بجلی که ملکذالمتکلمین و سبد جمال الدین و خود اینجالب هم در آن عضویت داشتم 
تتکیل دادند و زمام امور را به‌دست کمیسیون مد کور,پردند, 

تلگرافاتی که از ولایات و انجمنهای ملی می‌رسید از طرف این مسیون مطالعه 
و حواب داده بی‌شد؛ لوایحی که از طرف بلت و انجمنها تقديم مجلس می‌شد مورد 
بعالعة این کمیسیون واقع می‌گردیده نشریه‌هایی که از طرف دربار و ستبدین و دولت 
منتشر میگشت از طرف همین کمسیون جواب داده می‌شد بعلاوه تمیسیول اوفاع 
خطرناك آن روز را تحت مطالعه و دقت قرار داد. و راعی را که باید در ینش گرفت و 
صلاح و بحلجت مشروطیت بی پنداشت اعلام نموده ولی دست خیانتکاران نکداشت 
کار کمیسیون به تتیجه مقیدی منتهی گردد و همد عناصر مشروطه خواه از یک نفشه واحدی 
پیروی نما نند, 

از حمنه اقدانات کینیونن.یکی جواپ به‌اعلاه مد علیشاه بود که تحت 
عتوان راه تجات منتشر نموده بود و این آنرا دراینجا نقل می کنیم, 


مرا به خیر تباید نیسث‌تتر برسان-هنکاسی که دولت روس 
درصدد پستن «دو ای یعجی مجلتورای روسیه بر آمن اعلانی 
در میان ملت محثشر گرد که نقریبا همان اعلان لفظ بلفظ 
ترجمه شد و در روز ٩‏ حمادی‌الاول ۱۳۲۶ یعنی دو روز 
پیش : بهاسم راه تجات ملت در تهرال منتشر شد. مندرجات این اعلال یک آپنده 


جواب اعلابیه راه نحات 


تاریکك و یک بدبختی نزدیکك را به‌دولت و ملت ایران وعده سی‌دهد یعضی 
همان خونربزییا و هرح وسرجها و همان ضعف قوایی را که دولت و ملت روس 
بعد از اتعتار نظیر این اعللام دچار شد» برای اپرانیان نیز بقد‌ور است. بل 
خوب می‌داند که هر چند این اعلام بنام اعلیحضرت محمد علیشاه انتشار یافته باشد و 
لسبت او را بهشخص شخیص سلطنت بدهند باز حقیقت امر غیر از این است» یعنی 
همانطوری که در کلیذ امور چدد نفر خائن بی‌ایمان اطراف دربار سلطنت را گرفته در 
تصرف اسور دولعی احن و اولای از تعخص پادشاه شده‌اند در این اعلام نیز عقاید 
شخصی خود را بنام اعلیحضرت در انظار سلت جلوه می‌دهند. ظاهراً اعلام مزبور بطور 
ابهام از عده‌ای بغرضین نامعین و زوم اقدام دولت در طرد و یا تنل آنها حکایت می- 
کف بهترین دلیلی که عدم انتساب این اعلان را بهشخص اعلیحضرت مدلل می کند 
همال خوف عمومی است که از ابهام ايین مقصد و عدم تعیین مغرضین در مدت 
تویید می‌شود چه معلوم ئیست که متصود از این سغرضین کیها هستند؛ آگر سراد از 


۶ تاريع اتتلاب مشروطبت ابران 


اشخاصی است که در استحکام بشّروطیت بعنی مایة امیدواری و اصل و ضامن حبات و 
بقای ایران درمدت این دو ساله اتدام نرده‌اند همه ملت ایران حز معدودی از خانشین 
درباری داخل دراین عنوان می‌باشتد و احدی تسه از این دایره خارح و ستثنی 
باشد و اگر مراد اشخاصی باشند که حقیقتاً خائن و مغرض و مایه فساد می‌باشند آنهم در 
صورتی که مملکت دارای سلطان و مجلسی شور او کابیند وزرا و وزارت عدلیه می‌باشد و 
فائول اساسی مملکت موشح به‌قسم و امضای اعلیحضرت پادشاه شده است همه کس را 
فقط به یک احضا رنامة عدلیه می‌توان حاضر کرده سوافق اساس شرع و اصول مشروطیت 
پس از استنطاق و محا کمه به‌سجازات خود رسانید و وقتی که مبهم و غیرسعلوم اسم 
مغرفین برده شود ناچار هر کس تصورمی کند که خود او یا یکی از بستگانش داخل 
در آن زمره می‌باشد و یئین است که در ابتصورت اطمینال از عموم ملت سلب شده و 
و و عت زن هبتر آ وین پالاخره از زاجتعاع قوی و ضدیت به‌فتای خود و 
بستگان مجبور می‌شوند و چنانکه گفتيم الیته خس "اعلیحضرت هیچوقت به‌انتشار 
چنین لایحه راضی نشده وفحت خمومی قه نخواهند داد و بلدشک همین اعلان 
ی یکی از اعمال خانشین دربا ریستب که دراین مدت يکسال‌ونيم آنی بداتحاد دولت و 
بلت راضی نتده و با تمام قوا در تفریق و تیه این دو قوء کوشیدند و دیگر از عجایب 
این اعلام که ما را در مقابل ارویایتها شرسنده و پلکه در برابر هر عاقلی خجل و 
شرسار می کند عباراتی اس ت که مضموّنفلل در آن لیمرج می‌باشد. دولت ایران 
پطوری که دستخط فرسوده و به‌عموم دول اعلان"-فرموده‌ايم مشروطه و در عداد دول 
کتستیتوسیون محسوپ است و کلای مجلسی شورای ملی د رکمال امنست و قدرت به- 
تکلیقی که از برای آنها مقدر است عمل خواهند لرد. صاحب اعلان هیچ منذ کر یست 
که ساطتت وقتی مشروطه و صاحب مجلس شورا باشد بموحب تانون اساسی سمکن 
ینت , لحدی ر از آحادناس برخلاف قانون توقیف و حسم ی کرده و همه نوع اساب 
هتکك شرف و سلب امثپت او را فراهم آورد و سه روز قبل حبس علاه‌الدوله ارات 
الدوله و سردار متصور» انهدام اساس مجلس شورای ملی و سلطتت مشروطه و قانون 
اساسی را حداً آشکاربی کند و : نیز انتزاع تلگ اقخانه را بی‌اطلاع وزرا از مدیر سایق و 
وأتذاری آن به‌دیگری که پریروز اتفاق یت آهزان و تیگ دی که 
مین دو روزه بدون اینکه از مجرای وزارتخانه‌ها باشد روی داده و اینها عمه قول 
صاحب اعلان را در وحود مشروطه تکذیب می‌نماید و یز صاحب اعلان از زبان 
اعلبحضرت همایونی انتشار می‌دهد که «بدیهی است اشتباهی نخواهد داشت که 
شخص همایون با در این سدت تا چه پایه در پیشرفت مشروطیت و آسایشی ملت و صلاح 
حال مملکت اقدامات فرموده و از هیچ افدامی فروگذار نکرده‌اي, و هر چه گفتند 
شنبدیم و هر چه خواستند کردیم و از هر حرکت زشت‌وتایسندی تجاهل و اغماض 


کتاب‌سوم ‏ 4۷و 


نمودبم حد عیه عا ستنه کد شکستند؛ چه پمانیا که بنایان نب‌دند» ان عبارت نیز 
بحدی بر علات واقم و فد بشهودات این بدت است که عامة تفوس در بی‌اصلی آن 
بهیچوجه: تشکی نخواهند کرد چه کذشته از آن مغرضین که سعلوم نیست که مراد چه 
طبته ازمردمند» عموم مر د م ایران دو آخر تاطت اج هماج مسرور مضفرالدین شاه دبیر 

برای فقروفلا کت و بدبختی که ابران را احاطه کرده بود و یواسطة بیتشمی که در کل 
اعمال دولت مشهود نود و بعلت تسلطی که احانب درا جوم وا کرده و حبات 
استقلالی ایران را تهدید می کردند مجبور شدند که بهیأت اجتماع از صغیرو کبپر و عالم 
و عاسی به‌صدای واحد تعسیر اوضاع لالج وا خواتار ود و پسی از عسشس ۳ 
کششهای زیاد و بعد از تکاپرتها خر ته دریاربان کردند و موانعی که پیش آوردند 
وقتی شاهنشاه کبیر ماضی مقاصد ملت را پدقت ملاحشه فرنود و احرای آنرا ماب حیات 
مملکت و آساینشی و آبادی بلاد دید فوزاً به‌استر داد حقوق ملت احازه داد و با غضب 
عنیه اولیای دزدار حقوق ملت را تعندیق نمید: شخ ی اعلیعضرت حاضر هم چه بواسظهٌ 
فتا زهای منت و چه؛ بعدت اخبان پالد حه 2 ۵و ر آنوقت به امضای ای ی فرمان تقضا بشان 
تاجارشد و در تمام این مدت ملت ده سا بح رو رنامه‌حات و حه به‌وسایل تاطقیی " جه 
به توسط مجلس و و کلای خود فریاد داد" لذمبچمود با از 1 بن افدامات اصلاح کی 

۱ ۱-9 8 اعد انس یگ 
و حفظ انم الی و بالاخره لیذ انتحات داعلی وخارجی 8 
عمل حان‌ومال خود را در معرض غدا کا ري کف دید در اوقت لازم بود که دولت 
نیز که نمایند؛ بلت. است یتمام توای, مادی و نوی خود در پیشرفت این مثاصد 
بسروع بلت همراهی کرده و این راء جرف پر احتباط را بواسط فیة نکهبانی حود 
تأمین کند ولی افسوس که ملث در تمام این بدت مین حز خلاف انتظار خود را از 
طرف دولت ند ید و آنی از حانب دفاح امور دولتی خود آسو ده تسس و تمام این 

ت 

دو تیان نا 8 7 5 تتعی ا) رت 8۳۳ - 
مدیتها جنانکه هم ملت می‌دانيم و خی علیحضرت هم پس ار رجوح بهقلب 
حق‌بمن و یس 1 و خأتمالسوز تیب یکعده خانتین مسلط بر 
چلییانلورا در تبریز زک کرد که دا در یکروز روشن سیصد لیر از توس مجتم وناز 
دم شمشی رگذ رانده و صدها خائمان را از هم پاشیده از یکطرف | کراد ساوجبلاغ 

مکری را بجر لد شده حیات استقلالی مملکت ۳ به تزلزل انداخنند: از یک طرف درما کو 
و گرگانرود و ارومیه و خوی و اردبیل آتش روش کرده بکشتن نفوس مسلمین ۳۳ 
دادن عرضص و ناسوس اسلام و اختلاف در امشت و وحشت عمومی اساس نضم را بر هم 
زدند؛ از یکطرف به‌اشارات سخصوص؛ قوام و پسرهای او را به‌غارت و خرابی فارس 
مأمورکردند و ایل عرب را به‌معاونت او بأبور نمودنده از یکث طرف در زمان حکومت 
سیف‌الدوله کرسانشاهان را میدان جتکث کرده خوتهای مسلمین را در عوض هیچ گناه 


۸ ۶ ناریخ :قرب سنروطت ابران 


ریحتند: از یکطرف بخ سیف‌الدین ۳ به حضرت عبد العظیم فردتاده:1 انش قثثه ۳ دامن 
زدند و بعد از آن شیغ فضل النته را که دیشی دئیای او می‌باشه به‌عمان مکال متدس 
فرستاده امتیت ما گنت سای کت بط .۶ فاماه راید 2 ۱ رسکان 
سبدعلی لزدی شدند و يم و کاشان و اصفهان و بزد و لرمان را یر چنانکد صفحات 
و نامه ها پر است و جصسورته تن اف در تلخراتخا له ها حاضره او این خه نوا ري و خوناد 
۳۷ 4 4 مه ۲ #نه ۰ ۰ واه دخدانز ها 2 ‌- 1 ح ۰ ۳ 
آشامی بی‌نصیب نکذ اشنند و بعد از همه این فتله‌ها, فتنذ ثالوی له توسط شیخ فطل النه 
در بیدال تویخانه بربا شد و عمرابهای ماهری به اوبیای دولت از قنشه‌انگیزی او 


بردنداجای هیچ تروید قست اف هقی می‌دانند مه له قرب یکداه نمام ار شمال یا 
مسلگت برپا بود و چگوند 
سل آمتینتب از خنه قفبات وی هاین ایران نمود و نو تسمنامة انوی دوبت تک 


جتوب و از مشرق تا مغرب ایران چه زلرله و آنوب در این 
و سبخ محمود و حسنن خال فرچکی را برپا نمودند.و شیانه به 
1۳۹ فزندون بيخته او را لشنند و و بهاءالواطقین زا در ملاء‌عام پرحسب مأموریت 
میخقی عم زدند و سعاهد گنها که وت ترای تفیل ود در وا زاغ 
گرده بود به‌سوقع اجرا نکداردند. سل در عمه این اقدابات بهچشم دقت می‌دید و در 
بیان مه آین وتایم جیزی را که باتک ای تون و جهت جامعه؛ ملت و دولت و 
علت ده قوه باس کیت ی می کرد وگ بدیخنانه درآهاغر اتری از آن بدست نمی‌آورد 
بلکه پعکسن شایشال تبعه زوس یب 7 اثیریهادر رود نژاد را هر روز برخلاف 
یل ملت در دوبار مسنط‌تر بر نفوس و اعراض مسلمین می بافتند و معلم ووسی را برای 
ترییت ولیعهد دولت ایران به‌مذاق روسها ۱۵ سال اجیر می‌دیدند. تماء این مطالب را 
ملت می‌دید ولی بواسطه اطلاعی که از احاطه شیخص اعلیحضرت به اغراضی شش 
هقت نفر خائن داشت با سخص اعلیحضرت هیچوقت دل بد نکرد و با تمام قوا در چشم 
پوشی از این اعمال کوشید نا وفتی که هجوم همسایگان به‌سر حد شروغ شد و نگرگ 
تهدید و استقلال ایران از جر طرف به افق مملکت با وید گرقت: در این وفت ملت از 
اتحاد نامه مابین خود و نماینده توای خوپشض یعتی شخص اقدس اعلیحضرت هم یونی 
ناچا رگردید و موقم را ننگ‌تر از آن مشاهده کرد که به‌اهمال و دفع الوفت بگذراند از 
این رو با تمال ادب و تجابت.مانند همه اقدامات سابقه خود امرای مملکت را جلو 
انداخته و رئیس سلسله جلیلة قاجارو خبرخواه شخص اعلیحضرت را برای تصفیذ دریار 
از خا نی قرار دادند و شخص اعلیحضرت هم برحسب او اسر وجدانی خود تول صریح 
برطرد و تبعید تستی تفر از مضدین درباری دادند و ملت را با صدای زنده باد شاهنشاه 
ایرال فرین یکث دئیا مسرت کردند ولی افسوس که یک روز ناصله در آن خوف و 
وحشت عمومی شاپتال که یک نفر از طرذشندگان .بوذ با خسغیر ففیده در رکات 
اعلیحضرت امنیت عمومی را تهدید نمود و با انتزاع مدیر سابق تلگرافخانه و بریدن 


کتاب سوء ‏ ۶۹۹ 


سیمهای تلگراف بدست غلامهای کشیکخانه و شلیک به‌طرف آدسهای تلکرافخانه و 
تخیر حکوست تهرال و نضمیه شهر بدون اطلاع وزارتخانه و نلگرافات به اطراف مینی بر 
بعکسی. به‌سلت نسیت می‌دغد و می‌گوید «چه عهدها بستند و شنکتند و اسایش .را از 
بر دم برداشند» در صورئی لد بستین عیّد و نکن آن را حز از اعمال دربا ریان نمی 
وال محسوب داشت »سل آسایش عموبی را جز ازطرف اولیای دولت ثمی‌توان دبد 
و ئیست که از داخله و خارجه نداند که تا اسروز در حقظ اساس مشروطیت چه تسمها 
خورده و عکسنه گردید و جکونه به تحریکات دربا ريان سلپ آسایش عمومی و انیت 
ملکلی ده وگرنه آحاد ملک عهدونسمی ندا رند که نکن و قوه شعخصی ۳ دارا 
نیستند که صرف سل امنیث کنند والسللام علی من‌التبع الهدی. 
سپس چنین بی‌نوید: 

صبح چهارشنبه دهم جماذی‌الاول ۱۳۲۶ تقی‌زاده به کیسیون آمد و اظهار کرد که 
باید صلح کرد و صلاح نیست زیاد سنختی پشود یدیهی است که او درمیان و کلا از همه 
به‌سخالفت با تاه معروفتر بود و شاه هم او زآآفشیین خود می‌دانست و تصوربی کرد که 
در واقعه بمب او و رفقایش دخالتذاشتهاند دز ابُنهورت این اظهار تقی‌زاده سوجب 
مردم بدگنان هرکس را که ببینند حرف صلح می‌زند دئبال نموده و از او بدگویی 
می کنند» درایتصورت این برد که خود را سر دسته تندروها وسخالفین با شاه میدانست 
گردند بعضی دیگر ضدیت کرده اعتراص نمودند نقی‌زاده شرح مقصلی از علت تعییر 
عقیدة خود بیان کرد وگفت در مجلس موافقت دیده نمی‌شود و ۱ تثریت با آنطزف 
شده‌اند و در اینصورت نمی‌شود با ا کثریت مجلس سخالفت کرد و خارجیها هم 
می‌گویند انجشها زیاده‌روی سی کنند و کار را از دست مجلس گرفته‌اند و از این جهت 
هرح وسرج شده است. دیگر آنکه با استعداد مدافعه کاسل نداريم با این تفصیل ما جز 
ايتکه صلح کنیم و بتدریج کارها را اصلاح کنیم چاره‌ای نداريم. سپس گفت من عقیدة 
خودم را می‌گویم تا معلوم شود کی می‌گوید جنک باید کرد وکی می‌گوید صلح باید 
بردند و باطن کار را که نا حال آنطور نمی‌دانستند فهمیدند به‌فکر فرو رنتند و تصور 


۰ تاریع انقلاب مشروطیت ابرال 


کردن که پا شرایط صحیح بطوری که از حقوق ملت چیزی پایمال نشود و نقضص 
قانونهایی 5 له خنده حبران شود اصلاح بهتر خواهد بود ولی کسی نمی‌داند که شاه کد 
خود را آساده برای هر کاری کرده است برای اصلاح حافر خواهد شد با خیر؟ 

ملک‌المتکلمین بعد از بیانات تقی‌زاده ْطق مفصلی کرد که حاصلش این بود که 
ما چه جنک کنيم و چه صلح پاید قوه ذاشته باشیم؛ اعضای انجم بیائات سلکند 
المتکلمین را تصدیق کردند» نگارنده گفتم قوة ما اتحاد و اتفاق است 

ملک‌المتکلمین عقیده داشت که صاحبمتصبان فوج خلچ با با همراه‌اند و اگر 
حنگث پیش بیاید فوج مذ کور بیاری ما وارد کارزار خواهد شد ولی نگارنده عتیده دارء 
که صاحجمنصبان فوج با دو طرف راه دارند و به‌آنها اطمینان نمی‌توان داشت هر روز 
وزرا مخصوصاً صتیم الدوله» علاءالدوله: مشپرالدوله و مستوفیالممانک ۳ 
کمیسیون می‌آیند و از صلح‌وصفا صحیت بی کنند ولی غاقل از آنند که نظر آنیا 
کمترین تأثیری دروقایعی که بزودی رخ خواهد داد ندارد. 

امام جمعه خوئی که طرقدار صلح وصفا بود از طرف کمسیون پیش شاه می‌رود که 
شاید او را وادا رکند علاءالدوله و خازل‌الدوله و سردار متصور را که تبعید کرده بود 
آزاد نماید ولی شاه ثه‌فتط با آزاد کردن, آنها دوافتبت نمی کند بلکه می‌گوید برای سازش 
و صلح باید ملک‌التکلمین» سید جمال‌الدین» میرزاچهانگیرخان» میرزا داودخان» 
یحبی‌میرزا و نگا رنده از ایران بروند, 

ایام جمعه خونی پیغام شاه را به گمینتون ایلاع غ می کند» اعضای کمیسیون ٍِ 
آشفته په‌ایام جبعه میگویند شما رفته بودید وسایل آزادی چتد نفر را فراهم کنید حال 
آمنتاید وافبعید ند فقو دیگز را برغواهید. 

با ایلکه نه‌مجلس شورای ملی و نه کمیسیون راضی بهتبعید ما چند نفر نشده و با 
سرسختی مخالفت کرده عقید؛ خود ما اين بود که ار رفتن ما چند نفر از اپبرال از 
جنکك و خونریزی جلوگیری می کند با طیب خاطر حاضریم برویم و این عقیدة خودمان 
را به‌شاه و درباریان اعلام کردیم ولی محمد علیشاه که منظوری حز بهمزدن مشروطه و 
از میان بردن مجلسی و آزادی نداشت همیتکه فهمید که ما آمادة مسافرت ستیم بوسیل 
چند نفر از وزرا دستخطی به‌سشیرالسلطته رئیس الوژرا صادر کرد که ما از مسافرت آن 
چند نفر صرفنظر کردیم. 


در عمان روزهای پرآشوب و اضطراب یک ورقه جایی 

بیان مردم محشر شد به‌این مضمون «عتقریب لد 
قاجار به‌شمشیر مسعود قاجار ظل السلطان از میان خواهد 
رفت» سرا سلیول همینکه متوحه شدند که اعلامیه مذ لور 


خدعه د زبار 


بو ۷۰۱ 


یرای ایجاد نفاق و تفرقه میان ملت و به‌تحریک متامات خارحی تهیه و متسر شده 
است بفوریت همه اوراق را حمم کردند و ناشرین آن اوراق را از میان خود راندند و 
ظل الستطان را همچون محمدعلیتاه ستمگر و ستبد خواندند, 


مجلس رأی داد که مدافعین مشروطیت باید از اطراف مجلس 
بلت آباده فدا کاری ستفرق یشوند و مجأغد ین راه آزادی که با تمال سرسختی 
بود ابا بجلس..._ ‏ برای دفاع از حق خود را آماده فدا کاری کرده بودند باید 
اسلحه را ثنا رگذارده یی کسب و ثار خود بروند» ولی "کوش 
ملت برای شنیدن حرف مجلس آماده نبود و از دیر زمانی به‌اين حقیقت نلخ پی برده‌بود 
که دست "خیانتکا رشاه و اخاتب در بلس راه پیدا کرده و عده‌ای از و کلا در خفا ثه - 
دربار راة یافته و همداستان شده‌اند؛ آقا بیرژاسصن برادر صدرالعلما نماینده تهران به 
کمسیون بیسث نقری رنت و رأی مجلس را به‌اعقای کمیسیول اعلام نمود. سلکف. 
المتکلمین گفت عاقبت کا ر(گوادشان را کردنده سید جمال‌الدین گقت دیگر امیدی باقی 
نمانده» بهبهانی گفت نباید مردم راَتتفرق کرد» حاجی امام جمعا خوبی گفت شاه قول 
داده است که اگر سردم متفرق بشوئد با مجلسی راه سازش پیش خواهد گرفت» اعضای 
یسیون ستحیر بقم نگاه می کردندةوز همگی درابهت ترو رفته بودند گفنه شد که پا ید 
دو نفر ازکسان ی که سورد اعتماد و ستابقزندسات استبهب جد سپهسالا رکه محل 
اجتماع انجمنها است بروند و رأی مجلس را به‌ملنتا ابلاغ نمایند واز سلت بخوا هن د که 
برای رعایت سمصلحت عمویی فورا متفرق بشوند. دولت آبادی می‌تویسد: اعضای 
0 باتفاق» مکث‌المتکلمین را برای منظور فوق انتخاب نمودند ولی او از تبول 
ین ماموریت ربا ز زد وگفت می به‌ستفرق لردن سلت عتبده ندارم و پرا کنده کردن 
بل افعی: ن آزادي ر بزرگترین خیانت به‌ملت و ستروطه می‌دانم, 
بحرالعلوء " کرمانی نما یندة سجلس نقل می کند بعد ۱ ز اعلام تصمیم بجلس شورا 
بیلئی بر متفرق کردن ملت ما یک حلسه محرمانه با حضور منکالمتکلمین و سید حمال - 
الدین و میرزا جهانگیرخان و مساوات و حاجی میر زا علیمحمد دولت آبادی و تای 
فروینی و شاهزاده بحیی سیرزا و علی آیادی و چند نفر از آزاد یخواهان بعروف که همگی 
از عمل مجلس عصبانی بودئد در خانه آقابحمدعسین تاجر» معروف به خیاط تشکیل 
ات و برای چارمجونی 9 بزاشصم ریبک ات 5 1 ون 
دافتیم و با او و روبرو و در حنکك بوديم الا بیان دو دئشمن ۳۳ ۳ شاه و 
مستدین و روسها و دیگری بجلس ؛ دشمن اولی بنام استبداد می‌خواعه با را ازمیان 
سرد و < دشمن دوم بناه مشروطه می‌خواعد ملروطه را ريشه تن کند. بجی میرزا گفت 


۴ تاریخ انقلاب ستروطت ابران 


حالا که فنای ما و اضمحلال مشروطه بسلم انت خویست فردا چند ثثر از وکلای خائن 
را که ضررشان از امیربهادر بیشتر است و در لباس مشروطه‌خواهی تیشه به‌رينهٌ 
ستتروطه می‌ژنند از میان برداريم, مساوات گفت من با این عقده سوافقم زبرا آگر چند نفر 
از و کلای خائن کشته بشونداوتجهه مجلس عوض خواهد شد و و کل راه خود را تعیبر 
خواعند داد و دربتایل سلت تسلیم خوا هتد شد, 

ین گفت این کار یک خطر بزرگی عم درب پیش دارد و آن خطر بزرگك ایس تکه 
هرگاه ملت به‌ظرف مجلس یجوم ببرد کار ] نبورد تهدید قرار پدهد سحمد علی 
شاه از این پیش آمد استفاده کرده بنوریت تواگنتامی که «اراختبار دارد برای تجات 
طرفدارال خودش و برهمزدن و متثرق کردن ملت خواهد فرستاد و جنگ بدون 
نودید درخواهد گرفت» عاقت بعد از صحت بسیار که ثا ثیمه شب بطول اجاند همه 
ستفقاً بر این عقیده شدند که‌ما که باید از مبان برویه و ازمبان خواهيم رفت» پس بهتر 
اینست که با فام تیک از دنبا برویم و با خون خودمان سند آژادی را سجل لیم, با این 
قصد و ثیت مجلس خائمه پافت و دیکر حوادث روزکار احازه نداد بار دبگر کرد عم جمع 
بشویم, 


